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مصا حبه با آقای محمد درخشش در چوی چیس مریلند درتا ریخ ۲٩‏ جون ۱۹۸۳ و ۸ تير 


ماه ۲ ۱۳۶ ۰ 


س - آقای درخشش میخواستم ازشما خواهش بکنم که درشروع مصا حبه لطفا " به 
اشنا و خااتضاکن که برای ا امکای کارت ا چ ا سوا یی خا توا ن و 


تححیلاتتان‌و اینکه شماچگونه وارد جریان سیاسی ایران شدیدصحبت بفرما ئید. 

ج یله » من متولد تهران هستم. عرض شود که ۰ تحصلات‌ابتدائی و متوسطله 
و عالی را درایران گذراندم. لیسانسیه دانشسرای عالی هستم در رشته تاریخ و 
جغرافی . و بعدازاینکه تحصلاتم تمام شد رفتم به نظام وظیفه دوسال معمولا" » 
خدمتم را کردم . بعدداخل فرهنگ شدم» شدم دبیر دبیرستان ها درمدا رس تهران . 
س - این درچه تاریخی بود آقای درخشش ؟ 

ج - این درتاریخ فکر میکنم» ۰۱۳۱٩‏ فکر میکنم با ۲ , بله . مشغول تدریس 
شدم درهمین رشته سیکل دوم ۰ درهمین رشته‌ای که » البته قبلا" هم مرت" 
تدریس میکردم چون من دیپلم علبی داشتم .بیشتر فیزیک و شیمی و ریاضی تدریس 
میکردم در مدارس ملی .از جمله مدرسه آلیانس , من یکی از معلمین آنجا 


بو دم در رشته ها ی علوم . بعد که این رشته را تما م کردم » خوب > حا لا تا ریخچه 


خیلی زیادی دارد , داخل رشته خودم شدم . بله بهرحال. البته آن موتعی که من 
نظا م وظیفه بودم جنگ جهانی دوم شروع شد . و خوب » درقبل , درآن موقع زمان 
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درآن شرایط . و بعد که جنگ جها نی دوم شروع شد .,بهر حال آن تفییر سلطنست 
شد واستعفای رضاشاه باآن فرمولی که خود جنابعالی وارد هستید., کم کم یک 
نای با فطل ری یراق شا تا رهه بیان وق که دابع ا 
حزب توده بوجود آمد › احزاب دیگری تقریبا " کم و بیش بوجود آمدند. این ها 
مسا ئلی‌هستندکه بعد اتفاق افتادند در آن موقع بهرحال » من یک جوانی بودم 
علاقمته: یه قفا لت ها جا کی که براق ن كان خا یق وه ها مه 
لیسا نسیه‌ها ی دا نشسرایعالی بود. این جا معه لیسانسیه‌های دانشسرایعا یی 
پایه گزاری آن پنجاه سال قبل است ۰ یعنی من میتوانم بگویم که از قدیمی‌ترین 
سندیکاها ی ایران است . هیچ سندیکائی تاريخي اینطور طولانی مثل جا معسسسسه 
معلمین ندا رد . زمان رضاشاه » دکتر صدیق رئيس دانشسرایعا لی بود. ایشسان 
خوب » خیلی علاقمند به این مسائل جلسات‌و انجمن هاواینها بود » چون 
در آمریکا هم تحصیل کرده بود. منتهی به هیچ عنوان چهره سیاسی این فعا لت 
نداشت . 
س آقای دکتر صدیق ؟ 
ج - دکتر صدیق اعلم رئیس دانشمسرایعالی بود. خودایشان با صطلاح,پایه‌گ زار 
جا معه لیسا نسیه‌های دا نشسرا یعا لی بود. بعد که من مطا لته کردم ,آن موقسسم 
البنه من دانش آ موز بودم. 
س- تا ریخ دقیق آن شما یا دتان هست چه موقعی بود » وقتی که جا مه 
لیسانسیه‌ها ی دا نشسرایعالی تشکیل شد؟ 
توات اه سال قبل ٠‏ وها 2 
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س پنجاه سال قبل از کی ؟ از الان ؟ 

ها ا کر ھا کا قر ارا شیاتس فال بوت اون عفر 
لیسا نسیه شده بودند ۰ چون بیشتر ازاین نبود آن موقع . این ۱۵ نفر را آقای 
دکتر صدیق جمع کرد در همان دا نشسرایعا لي و گفت »" ازحالا که اولیسن دوره 
دا نشسرایعالی بوجود می آید» شما میتوانید باهم متحد باشید و بهرحال مساگل 
صنفی تان را مطرح کنید" . این اولین دوره لیسانسیه‌ها ی دا نشسرایعالی ۱۵ نفر 
بودند فقط . خوب » آنها با هم جلساتی داشتند, واین جلسا ت بیشتر جنبه‌ها ی 
علمی داشت . هیچ ابدا " مسئله‌ای بنام مسئله سیاست نبود. بعد از سقسوط, 
بعد ازرفتن رضاشاه و مسئله جنگ جها نی دوم » همه جا رنگ سیاست به خودش گرفت ۰ 
جا معه لیسانسیه‌ها ی دا نشرایعالی هم رنگ سیاست به خودش گرفت . بهمین دلیل 
بود که طبقه جوان , معلمین جوان به هیچ عنوان آماده نبودندیه آینکه با آن 
ینا کت فاق قذاشت که بطو کل ان خی کہ ھا یی کفعی .با فص از 
رضا شا هی سا زش داشتند » همکاری داشته باشند. واقعا" آن موقع هم انتخابات 
استخا با تيا ما دق ود | تخا تا ت ج مالیا دهان دا حفر الي 
بتمام معنی دقیق بود. تعداد هیئت مدیره هفت‌نفر بود. مایک گروهی بودیم 
به اینکه ... یله طبقه جوان ماده نبودند . این جامعه لیسانسهھهای 
دا نشسرایعالی درآن موقع به این صورت‌بود که مثلا" فرض کنید که از وزرای 
وقست دعوت می کردند. جلسه برایشان تشکیل می دادند» بصورت‌یک باند بود 
آن اول . پست‌های وزارت فرهنگ را بین خودشان تقسیم می کردند. و این 
خیلی برای ليسا نسیه‌ها ی جدیم ناگوار بودابن سیستم. برای اینکه مخا لف بودند 
با بطور کلی درآن موقع › کادر وزارت‌فرهنگ » بتمام معنی » وزرای فرهنشگ . 
یعنی این انگیزه مخالفت درزمان رضاشاه هم بتمام معنی درنسل جوان بسود» 
وروت گرخ ندارد. ولی امکان مخالفت کردن وجود نداشت . کمااینکه › واقعا " 


تا ریخچه جالبی دارد ما موقعی که شا گرد دانشسرایعالی بودیم ما درزمان رضاشاه 
یک متمات کرم البجه اتععمات بومبتای ایی یود که ماس گفحیه ك "اا 
آزاد باشیم بعد ازتدریس , بعد ازاینکه لیسانس شدیم اگر خواستیم معلم بشویم 
و اگر نخواستیم برویم جای دیگر کارکنیم ."و یک ا عتصاب کردیم . آن اعتصاب 
خیلی وحشتناک بضرر با مطلاح یک عده‌ای تمام شد . یک عده را گرفتند. البته 
آن موقم آگاهی و کارآگاهی و محبت‌سا واگ و اینها نبود. اینها را گرفشند وآن 
وقت به دکتر صدیق و یک عده‌ای از استادهاء که بنده خاطرم هست ۰ همین آقای دکتر 
سیاسی و مرحوم دکتر شفق ۰ رفتند وساطت کردند ... 

س آقای دکتر رضا زاده شفق ؟ 

ج دکتر رضا زاده شفق . اینها رفتند وسا طت‌کردند به دولت‌که " خوب » اینها 
جوان هستند» بچه هستند." منظورم اینستکه ملاحظه میفرما فید» انگیزه مبارزه 
با آن سیستم بود وجود داشت » خیلی قوی هم وجود داشت اماامکان آن نبود. 
رخال اا ندیم سای اشم فة زان منم .سفن مدره اة 
با هم جلساتی داشتیم و درآن جلسا ت تصمیم گرفتیم به اینکه درانتخابا تما 
برنده بشویم ۰ هیئت مدیره ما بشویم . 

شنت ایی مرعله‌ای که .میفرماکید. ما ل.بعه. از قوط رطا فاه است؟ 

ج ‏ بطور قطع مال بعد از سقوط رضاشاه است . آن طبقه قدیم با صطلاح» معلمین 
ما که از یک همچو چیزی آگاه شدند آ مدند بطور کلی باما اشتلاف کنند وسا زش 
کنند , گفتند:" یک چندنفری از ماباشد» یک چند نفری از شما » که‌قدیم وجدید 
درهم آ میخته بشود. ولی ما زیربار نرفتیم . انتخایات‌انجام شد, آنها خیال 
میکردند برنده هستند » مابردیم . درآن موئثغ بنده شدم رگیس جا ممسسسه 
لیسانسیه‌ها ی دا نشسرا یعا لی و هفت نفر هیشت مدیره . و بهرحال آنها هم تسلیم 


شد‌ند . 
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س- سا ل آن یادتان هستآقای درخشش ؟ 

ج - دقیقا " نمیدانم سال آن چه سالی است . ولی بین مثلا" فرض کنید سال ۲۵ یا 

۷ فلا با تفا کا رین ياد حت ام خرو ها جر حدم + بطور کی 
بنده » ما » هیشت‌مدیره را مأبردیم و آن عده هم تسلیم شدند. برای چه ؟ برای 
اینکه انتخا با ت‌واقعی بود. بعد ازاینکه این کار را کردیم طبقه معلم قدیسم 
ما را قبول نداشت . چون میدانید آن موقع مسئله جوان املا" مطرح نبود. 
وو کی ا زلا ظط می ا مس جما زاغل وااقراه اة فا برد نله 
فرض کنید یک کسی که لیسانسیه دانشسرایعا لي بود این محال بږدبتراندمدیرمدرسه 
بشود . محال بود بتواند ناظم مدرسه بشود. یک آئین نامه بود. این باید مشلا" 
فرش کنید چها ر سا ل تدریس بکند بعد ازچها را لمیتوا ند "نا ظم بشود ۰ تة 
مینواند مدير دبستان بشود . مراحلی بود. به این دلیل ماکه همه‌مان طبقهای 

که انتخاب شدیم دبیر بودیم و آن آقایان‌تمام‌شان رئیس‌اداره و رئيس 
کارگزینی و بالاتر و مدیر کل » خیلی برایشان ناگوار بود. ولی بلافامله بد 
از مدتی انتخایات » ما برمبنای اینکه » درآن موقع به لیسانسیه‌ها صد تومان 


میدادند بنام حق لیسا نس ۰ چون تعداد لیسانسیه‌های دا نشرایعالی زياد سود 


دولت بودجه نداشت بما بدهد. بنابراین این حق را بما ندادند. کابب ۰ 
کابینه قوامالسلطنه بود. وزیر فرهنگ آقای دکتر شایگان بود. 

س- آقای دکتر علی شایگان ؟ 

ج - دکتر علی شایگان. درآنجا ما یک مقدار مذاکره کردیم که این حق لیسا ضس 
را باید بما بدهید. آقایان گفتند»" بودجه نداریم." ما اعلام اعتصاب کردیم . 
این اولین اعتصابی بود که جا معه لیسانسیه‌ها ی دانشسرایعا لی درآن موقع انجام 
داد. محل اجتما عا تمان هم در دا نشسرایعا لی بود. و جلساتی تشکیل دادیم . 


مدا رس تعطیل شد. مدا رس شهرستان ¢ دبیرستا نها تعطیل شد . هِ حکو مت تسلیسسیم 
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شد . البته درآن موقع یک عده‌ای از ما ها همه‌مان منتظر خدمت شدیم . حقوق مان 
فط هه لیم که بر رفن دلت انیم شیاه ایی و یت تور گرا فو ام رنه 
چون میدانید هنوزواقعا " مردم اززیر فشار اختناق نجات‌پیدا نکرده بودنسد 
درست‌است‌که آن اختناق از بین رفته بود ولی توهم آن وجود داشت . ولی مردم 
عا دت‌کرده بودند . مسکله ا عتصاب در آن شرایط بین مردم ایران یک چیز خیلسی 
فوق العا ده‌ای بود که بوجود آمد. و ما چون موفق شدیم ازآن تاريخ واقعسسا" 
جا معه معلمان ایران یا حامعه لیسا نسیه‌ها ی دا نشسرانشج گرفت‌و قوی شد و 
اجبارا " تمام پیروجوان بما پیوستند » و یک قدرت بزرگی شدیم. خود همین 
قضیه با عث شد که ۲موزگارها که باصطلاح » یک جا معه فا رم التحصیلان دا نشسرای 
مقدماتی داشتند اینها جلب بشوند به همکاری با ما . یک مدتی باهم این دو 
جا معه همکا ری کردیم و بعدا "» یعنی بطور اشتلاف‌بعدا " به جا معه لییسا نسیه‌ها ی 
دا نشرا یعا لی پیوستند و چون معلم بودند » اسم این جامعه عوض شد و شد 
جا معه معلمان ایران . و خود همین مسئله ا عتصاب یک الگوشی شد و یک با مطلاح 
جنبشی بود که در استادهای دانشگاه هم موقر بود استادان دانشگاه که هیچ 
نوع اتحادیه‌ای نداشتند » آنها هم بنام عضو بطور کلی مرتبا " شرکت‌کردنسد و 
خا مھ مان ا شرا مالي وکل فو از وکا زان ٭ دران و ادان 
و کارمندان فرهنگی . 

س - آقای درخشش »۰ آن اسم اعفای هیشت‌مدیره » آن هفت‌نفری را که صحبست 
فرمودید » اسامی آنها یا دشما هست ؟ 

ج - بعد | زآن جلسه انتخابات مرتب تجدید شد. ولی بنده چند نفر 
NET‏ 

س- مایل بودم که لاا قل اسا می اولین هیئت مدیره را بفرمائید. 


ج الان به عرضتان میرسا نم ۰ ابن هیکت مدیر ه > اتفاقا" ما یک کتا ی 
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داشتیم ازلحا ظ فعا لیتهای جا معه معلمان ایران که این درایران بوه و ما 
نتوا نستیم بیا وریم و الان هم نمیتوانیم . و تمام اسنادمان در ایران است . 

درآنجا تمام این اسامی بوده‌است . یکی در آن بوده یکی در روزنامه مهرگان . 
البته آن اسامی اولیه در روزنامه مهرگان است . آنهائی که بنده یادم هست 
از آن هیئت مدیره اول , الان چها رنفرشان یادم هست . یکی خودبنده بسودم 
بنام رثیس جا معه . دکتر محمدمشا یخی بود که بعد شد رئیس دانشگاه تربیسست 
معلم . ایشان‌معا ون جا معه بود. خانم افتخارالملوک همایون بود که ایشان 

رئيس دبیرستان دخترانه بود. ایشان منشی جامعه بودند. دیگر آقای بیگلری 
بود . ایشان یکی دیگر از منشیان بودند. این چها رنفر را من یادم هسست . 

اما اعضای جامعه معلمان» من باب مئال یکی ازافرادی که بارها انتخاب 

می شد بنام مشاور » جزو این هفت‌نفسر ,دکتر محسن هشترودی بود. پرفسسور 
محسن هشترودی بود. ایشان دراین جامعه هميشه بنام مشاور جزو هیشئت‌هفت 

نفر بودند. دیگر دکتر عصار بود که استاد دانشگاه , عرض شود سس 
در دانشگاه تهران , دانشگاه فنی . 

مب فا خشگدم <فتی .+ 

ج - استاد دانشکده فنسی بود. ابوتراییان بود که یکی از فرهنگیسان 
برجسته بود. نوروزیان بود. خانم زهرا کیا بود که عضو حزب نوده بودآن موقع 
که بعد که زن دکتر خانلری شد » شد خانم دکتر خانلری . بله »به ر 
حال در هر دوره‌ای هیشت مدیره تجدید انتخابات می کردیم .ودراین تجسدید 
انتخابات دونفر سه نفر » یک نفر دو نفر عوض می شدند. و بطور کلی در تمام 
دوره‌ها ی انتخاباتی ما انتخاب می شدیم ۰ چون وا قعیت‌اینستکه فعا لت 
جا معه معلمان ایران خیلی چشمگیر بود. از آن موقع جامعه معلمان ایران شد 


جا معه یعنی فعا لیت صنفی شد فعا لیت صنفی - سیاسی ۰ یعنی شد جامعه صنفی - 
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سیاسی . البته ما در فعا لیت‌ها ی سیاسی هیچ وقت " یسمسی" نداشتیم. یعنضی 
سمت بخصوصی ؛ ما سمت » عرض شود که » منافع ملت‌ایران را در نظر داشتیسم 
همیشه . در آنجائی که منافع ملت‌ایران بود. دراین فعالیت‌ها بطورکلی»افراه 
حزب ...۰ یعنی یکی ازمواد اساسنامه جامعه معلمان ایران » این بود که 
تمام معلمانی که دارای ایده‌کولوژیهای مختلف » دیدهای سیاسی مختلف ستنسد 
اینها درکا درمنفیب سیاسی معلمین۰...البته‌تااین تاریخ کادرصنفی بودبعد صنفی 
سیا سی شد » میتوانند فعا لیت‌داشته با شند نسبت به سرنوشت فرهنگ مملکت 
شان و نسبت به سرنوشت‌خودشان . حزب توده که درآن تاریخ یک حزب بتمام معضی 
فعا لی بودو حزیی بودکه »با یدگفت که مرعوب ومجذوب کرده بود یعنی‌گسروه, 
خیلی زیا دی از روشنفکران و متفکران جامعه پیوسته بودند به این زب و 
گروهی از هیشت‌حاکمه که نپیوسته بودند مرعوب بودند . یعنی بطورکلی باج 
می دا دند ۰ جرأت| عتراض ندا شتند. و درمحافل مختلف اگر سکوال می شداز "نها 
" شما با حزب ..."۰ چون حزب توده مسئله روز بود. سثوال مې شد که " شما عضو 
حزب توده هستید یا نیستید ؟" می گفتند ما سمپاتیزان هستیم . یعضسی تا 
این اندازه . جرا ت‌نمی کردند بگویند. درآن شرایط حزت توده : معلمیضش 
درداخل جا معه معلمان ایران بودند و ما همکاری در قالب صنفی داشتیم. خیلسی 
رسما " این همکاری بود. یعنی را بط تعیین کرده بودند. یک رابط با ما بودکه 
یکی از رابطین رضا قدوه بود. نمیدانم اسمش‌را شنیده‌اید يانه ؟ رضا قدوه 
ا 

س رضا قدوه ؟ 

ج - رضا قدوه جزو فراریانی بود که بعد استاد دانشگاه شد در "لمان شرقی . 
این یک فرد خیلی معروفی بود. حالا » بعد از انقلاب آمد به ایران . گویا 


مرض سرطان داشت‌و ایشان فوت‌کرد. ایشان رابط بود بین کمیته مرکزی حسزب 
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توده و جا معه معلمان ایران . قرارمان هم براین بود که ازاین هفت‌نفر ما یک 
نفر از عضو حزب توده معرفی کنیم . یعنی به معلمین معرفی کنیم . همیشه بین 
هفت‌نفر » در آن دورانی که ما یک همکا ری صنفی مشترک با حزب توده داشنیم» 
یک نفر عضو حزب توده هم بود درما. تااینکه مسئله ملی شدن نفت‌پیشآمد. 
میدانید که شعا ر حزب توده " ملی شدن نفت » نفت‌جنوب بود " . شعار ملیسون 
ایران »" ملی شدن نفت‌در سراسر کشور بود ". دراین دوره ما بطور قطع در مسیر 
منافع ملت‌ایران , اینجا بود که جامعه ما تبدیل شد به جامعه صنفی - سیاسی ۰ 
ما شعا ر ملت‌ایران راانتخاب کرديم . جامعه معلمان ایران در آن شرایط »در 
حکو مت دکتر مصدق » یکی ازفعا ل ترین و پرقدرت ترین جوامعی بود که در جت 
کی کی کی سا زوم ی کا یتست : 

س- آقای درخشش , جا مه معلمان درجریان آذربا یجان هنز 
همان رابطه را با حزب توده داشت ؛ یک نفر عضو حزب توده جزو هیشسست 
مدیره جامعه معلمان بود؟ 

ج - به هیچ عنوان . در آن موقع بهم خورده بود این رابطه » بتمام معنا . 
برمبنای همین مسئله آذربا یجان . 

س - پس لطفا " قبل ازملی شدن صنعت نفت بیردازیم به مسئله آذربایجان . یعضی 
اولین برخوردی که بین جامعه مصلمان و حزب توده بوجود آمد از چه تاریخسی 
بود؟ و دلایلش چه بود؟ 

ج بله . این برخورد » من میخواهم عرض کنم که درهمان سالهای اول شروع شد. 
به دلیلی که به هیچ عنوان حزب توده زیر تعهدش » یعنی آن تعهدی که داشت 
عمل نکرد. هیچ وقت عمل نکرد. حسزب توده تعهد کرده بود که در داخل جا معه 
معلمان به هیچ عنوان فعا لیت‌نکند ۰ درمورتیکه این طور نشد. 

س فعا لیت‌سیاسی ؟ 
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چک قعا لیت‌سیابی.نگت» اایتطوز ختد: .همان عواملی که مین حزب خوده ‏ وده 
دربعضی مواقع مخفیانه | علامیه‌های خودشان را می آوردند تقسیم می کردند» توزیع 
میکردند. از همان سالها ی اول این اختلاف شروع شد . و برخوردهای خیلی شدیدی 
مادا شتیم مااز ن اوایل . ولی جدانشده بودیم . واین برخوردهاادامه داشت 
تاهمان مسئله » قضیه آ ذربا یجان پیش آ مد . درآنجا املا" بطورکلی جدا بودیم ما . 
اما اعلام این جدائی را نکرده بودیم . اعلام جدائی ازآن تاریخ شد که مشله 
ملی شدن صنعت نفت پیش آ مد . واقعا " جدا بودیم. یعنی درهمان موقعی که مسئله 
آذربا یجان بود دیگر مسئله‌ای بنا م| ینکه‌یک عضو داخ ما » هیچ . برخورد خیلسی 
شدید داشتیم . ولی حزب توده تمایل نداشت‌که ازماجدا بشود. به دلیل این که 
یک محفلی بود برای جمع کردن عضو » پهن کردن بساط خودش . او به‌هیچ عضسوان 
آما دگی نداشت به اینکه » ولی همیشه مامورد تهدید بودیم. درهمان موتع 
در روزنا مه های مردم چندین مقاله برعلیه من نوشننت و برعلیه جا معه معلمین. 
نوشتند . و عرض شود که همین مسائلجدا ئی هابود. اما جدائی علنی و رسمی نبوه 
چون بعداز جامعه بعداز مسئله ملی شدن نفت , جامعه معلمان ر وتاشد. 

س پس تا تا ریخ ملی شدن صنعت نفت آن یک عضو حزب توده درهیشت مدیره جا معه 
معلمان بود ؟ 

ج - قبلا" نخیر: عرض کردم » این یک عضو تا چند سال ابتداکی که هدوز این 
برخوردها و استکاک ها نبود »نبود. وقتی که آنها تعهدشان را بهم زدند ما هم 
تعهدمان را بهم زدیم . 

س- و آن عضو را کنار گذا شتید؟ 

ج - آن عضو را کنار گذاشتيم . وقتې که آنها قرار بود که فعا لیت‌سیاسسی 
نکنند و کردند » ماهم آن تعهد را بهم زدیم و دیگر عضوی از آنها انتخضاب 


نکردیم . و همیشه ما درگیر بودیم . حتی ما ما مورینی داشتیم که اعضای 
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حزب توده را دقیقا" می شنا ختیم »وقتی که اینها داخل درباشگاه مهرگسان 
می شدند» که مرکز فعا لیت معلمین بود» مواظب بودند که مبادا اعلامیهای 
چا پ بکنند . و بعضی مواقع اصطکاک بجائی رسید که بیرون می‌کرديم از باشگاه . 
و آنها را ممنوع می کردیم ازداخل شدن به باشگاه معلمان . این زدوخوردها 
خیلی طول کشید . اما حزب توده بطورکلی» صلاحش نبود به اینکه ترک گند 
باشگاه مهرگان را و بگذارد برود بیرون . تااینکه آمدیم رسیدیم به » عرض 
شود که » اگرزیاد مفصل است کوتاهش‌کنم ؟ 

س خوا هش میکنم مقصل بفرما کید , 

ج - بسیار خوب . بعد تا رسیدیم آنجاشی که مسئله ملی شدن نفت‌بود و این 
را هم به عرضنان برسانم » بعدا زاینکه حزب توده انشعاب حاصل کرد به رهیری 
خلیل ملکی , درآنجا بود که خلیل ملکی با جامعه معلمان تماس گرفت و اعلام 
همکا ری شدید کرد .» بعنوان معلم » معلمین. یک گروهی بودند. او بود. جلال 
"ل احمد بود. خود این مسئله بتمام معنی شدیدا " حزب نوده را مورد ....خیلسی 
حزب توده نا راحت‌شد ازاین همکاری مستقیم این دو جبهه و کار بجاشی رسد 
که یکی ازمسا ثل مورد اختلاف شدید حزب توده » مسئله همکاری مابا ملکی و 
دوستان ملکی بود و حرف ما هم خیلی حرف معین و مشخصی بودو آن این بود که 
اساسنامه ما میگوید که‌معلم بایستی در حامعه معلمان شرکت بکند . خلیل ملکی 
جلال آل احمد» عرض شود که » بقیه آقابان . 

س - مهندس قندها ریان . 

ج - مهندس قندها ریان » مهندس‌ضیاء موجدی » آقای اسمشان یادم رفت که استاد 
دانشکده فنی دانشگاه بود» دکتر ... بله » بهرحال» اسمش یادم رفت . این 
مجموعه آقایان ... عجب » بنده یک خورده حافظهام را چیسسز کردم . بله » حا لاء 
س دکتر حکمی ؟ 

ج - نخیر» حکمی خير . استاد دانشگاه بود باآقای بازرگان کارمیکردنسد در 
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دانشکده فنی . 

یت ای 

ج - نخیر در دانشکده فنی با با زرگان همکاری داشتند. بعد موقعی که من وزیر 
فرهنگ بودم ایشان را رئیس پلی تکنیک کردم . بله » رئيس پلی نکنیک . یادم 
رفت سمش را . اتفاقا " درهمین رژیم هم شد رئیس پترو‌شیمی. 

س یله , اسمش‌را پیدا میکنیم . 

مه هرال مرم ای اتا ال واگ رم ی ارتفا هت 
غورف کت که اقایان ر یدانق ور موه هی ای ا قانان پوت یکی اد 
کادرهای قوی روزنامه مهرگان شدند . درهمان موقع با زهم حزب توده مقاله میداد 
وهمه| ش کوشش دا شت‌به اینکه » ما کمتر مقا لات‌حزب توده را چاپ می کردیم . 
نه بعنوان معلم . مثلا" بکی ازافرادی که می نوشت همین رضا قدوه بود با 
دیگران . بله» بهرحال » این مسئله. اصطک‌اک ما با صطلاح تماس ما با حزب توده 
بتمام معنی برای ما مفید بود» بتمام معنی . میدانید برای اینکه واقعص." 
دیگران که این تماس رانداشتند حزب توده را بوسیله مقالاتشان » بوسبله 
ابده ئولوژی شان می شنا ختند و برای خوب » فکر جوان جنب کننده بوداین کارو 
این مسا گل , امایرای آنهاگی که تماس داشتند عملا" و می دانستند که چهره 
واقعی اینها چه هت ؟ یعنی می فهمیدند. آن خیلی جالب بود . و واقعیت 
اینستکه ما حزب توده را ازاین طریق شناختیم نه ازطریق روزنامه‌ها یشان یا 
کتاب ها یشان با مسائل دیگر . 

ممکن است بعضی ازاینها را بعنوان مثال بفرما کید" 

ج - من باب مثال فرض کنید که برای ماثایت شد به‌اینکه کوچکترین اختیساری 
حزب توده واین عوامل شان ندا رند. برای ماثابت شد که تمام مسا ثل بصورت. 
هی و تون ازا فی رو هین افا رها ی فقو زآیهای که نک فلس 


خیلی برجسته‌ای در, البته جزو کمیته مرکزی نبود» شاید خودش‌هم تماسل 
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شا شنت هو او ا او رو ما قاق ,هه زه ايا وهای دی 
نبودند. آدم های خوبی بودند. اما خوب » ازلحاظ حزب . ایشان میآمد با من 
صحبت می کرددربا ره مسا گلی . یعنی ما فرض کنید یک اختلافا تی داشتیم با همین 
معلمین حزب توده برای همین فعا لیت‌هایشان ۰ یا یک مسا ئل سیاسی بود. 
يا مسائلی که بهرحال » سیاست‌که نمی شود آدم بگیرد» سیاست‌در زندگی ما 
بود . همان موقع هم که داخل این مسائل نبودیم . منتهی برای این که کوشش 
بکنیم امطکاک فکری در جا معه معلمان . خودمن ازلحاظ طرز تفکر» من تابع 
نیضت‌ملی ایران بودم و درآن جهت‌کار می کردم .اما خوب , ازلحاظسسی 
که میا دا استکاکی پیدا بشود » نمی آمدم داخل در ۰.۰ تااینکه علنسی 
شد . البته این را هم من در پرانتز عرض کنم » نهضت ملی ایران ۰ آعتقاد 
ما » اعتقاد بنده اینستکه شروع آن آززمان مصدق نبود. بهیچ وان . 
نیضت ملی ایران شروع آن از انقلاب مشروطیت‌ایران بود. و بعضی ها یا 
اشتباه می کنند یااینکه صلاحشان نیست‌که مسئله نهفضت‌ملی ایران را . 

مصدق البته این نهضت ملي ایران دوران شکوفائی داشت . بله » نهضت ملسی 
ایران » نهفتی بود اززمان مشروطیت‌ایران , دکتر مصدق , دوران شکوفائی 
داشت . عرض شود که » دکتر مصدق یکی ازرهبران بزرگ نهضت‌ملی ایران است 
که ایشان این را شکوفا کرد. بعنی رهبری داشت‌و این دوران را یبادآوری 
کرد . چون میدانید بعدا زا نقلاب مشروطیت‌ایران بعدا " خود مشروطیت‌ایران 
بسورت » دفن کردند مشروطیت‌ایران را . فقط یک سنگ قبری از آن بای 
ما نده بود و فقط و فقط سوء استفاده می کردند. مسئله‌ای بنام مجلسین آن 

یا چیزهای دیگرآن » نبود. دکتر مصدق کسی بود که مجددا" این نهفسست 
را زنده کرد» احیاء کرد.بهر حال من خودم تابع او بودم و بهمین دلیل هم 
ست که ما چیزداریم . یک عده‌ای مسئله نهضت ملی ایران‌راارث میدانند 


بعنوان ارث بردندو مخصوصا " نام مصدق را . و این واقعا " با عث تا سف‌است 
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اینکه درآن موقعی که خوب » همین رژیم پهلوی » وهر ۲۸ مردادی میلیونها عکس 
مصدق را برمی داشتند به در و دیوار می کوبیدند بصورت‌دیو و خوک واینها › 
یک نفر از آقایان مسترف‌نبودند به این کار و يا اقلا" درکا رهاشی که‌دا شتند 
در پست ها ئی که داشتند . در مثلا" کنترات‌چی گری هاثی که داشتند به نام 
شغل آزاد » که‌چه عرض کنم شغل ؟ زاد یعنی چه درآن قضایا؟ اعتراض نکردند ۰ 
ولی بعدا زاین بازدوبا ره دکتر مصدق سرقفلی پیداکرد . و واقعا " درهمین دوره 
انقثب خیلی قضایا مسخره بود. افسرادی که درآن موقع مثلا" سنش‌دوازده سال 


بود» این می آ مد ۳ با کمال پرروشی و وقاحت می گفت " آقابنده بادکتر مصدق 


همکا ری داشتم ". بعدهم می گفت "یله » من درآن موقع به ایشان یک همجین چیزها ئی 
گفته بودم ,۲ و ۲ دم‌وقتی محا سبه ستش را می کرد . می‌گفت " آن موقع مت ی تلا 


۵ الم بود". ابن چه طور بود ؟ مقصود چون سرقفلی پیدا کرده بود. اينهم 
البته مسکله فساد اخلاقی است‌که درجامعه ما هست . بهرحال این اصطکاک ما ,این 
آقای قدوه می آمد می نشست با ما محبت می کرد. بعد قضا یا حل می‌شد . چون بنام 
یک رابط می آمد دیگر . می گفت " بله ؛ این چیزی که مااللن محبت‌کرديم عسل 
می کنیم و قبول داریم." می رفت . وقتی که می رفت ۰ چهار بعداز نف شب » 
سه بعد از نصق شب » در خانه را میزد» می گفت »" قا » بنده اشتباه کردم و 
من دراین توافقی که کردیم یک چیزها ئی اشتباه کردم دوباره بايد محبت کنیم 
بیا گید خواهش میکنم دوباره محبت‌کنیم." البته من چند دفعه قبول کردم 
این مسئله را . ولی دفعه بعد » خیلی معذرت میخواهم جمله خیلی ... گفم 
" شما شوهردا رید تشریف ببرید اول اجازه بگیرید» مثل یک زن شوهردار | زشوهر 
تان اجازه بگیرید و بعد طی بف ما ئید بعد بیا شید با من محبت‌کنید ‏ چون 
ما مستقل هستیم . و آن تصمیمی که می‌گيريم مستقلا" می گیریم . شادر 


ره ± 


درخشش ۰ (۱) - ۱۵ - 


با هرجا , صحبت کنید » بعدا زتصميم گیری . والا من حاضر نیستم با شما محبت بکنم ‏ 
یا من باب مثال فرض کنید که ساثئل راواقعا " » سیستم البته » وانسسو د 
می کردند که دنبا ل دموکراسی هستند اما با خثن ترین و وحشتناک ترین سیستم 
رفتار می کردند. "نها کوششان این بود که معلمان با صطلاح مملکت را توده‌ای 
کت ما کر تھا ی ان بو که طلست گت رقف وهای كت ق 
ما یک موفقیت‌ها ئی داشتیم . آنهاهم یک موفقیت‌ها ئی داشتند. و آن معلمی که 
ما دقیقا " چندین نفر بودند» به اینکه متلا" یکی | زاین آقایان که برگشت از 
حزب توده» نمی گوئیم مایا عث شدیم . خودشان هم درجریان کار اطلاع حامسل 
می کردند . این با زدیروقت‌ثب آ مد منزل ماو یمن گقت‌که ۰" من جانم در خطر 
است . برای اینکه فهمیده‌اند به ابنکه من از حزب توده بیرون نیامسدم , 
جراء ت نکردم استعفا بدهم » ولی فهمیده‌اند که من یک تمایلات غير تسوده‌ای 
بیدا کردم مكل یه ان ي ورف ايخ" مطروم اكه تا ای اة 
وحشیانه رفتار می کردند با چندین نفر از معلمینی که‌عضو حزب توده بودند 
اینها از حزب توده آ مدند بیرون .اینها همیشه مخفی بودند. تماس آنها با ما 
فا مور اسف سا ای 2 یرای اه ترا ات فت وت ای 
اینکه اها نت نکنند وبرای اینکه به آنها تهمت نزنند. و من اعتقسادم 
اینست‌به اینکه این رژیمی که الان هست یک مقدار درس و مکتیش‌را» گرچه 
خودش معلم است‌این رژیم » ولی یک مقدار درس ومکتبش را از آن سیستم حسزب 
توده بدستآ ورده‌است و مادیديم که اینها نسبت به خلیل ملکي چه اها نتها 
کردند و چه تهمت‌ها زدند. در مورتیکه واقعا " خلیل ملکی یک مرد بتمام 
معنی دا نشمندی بود » بتمام معنی زحمت کش بود» بتمام معنی ملی سود » 

| عتقا دا ت‌محبح و سالم داشت . و یکی از افرادی است‌که در جا مه 


شناخځجه شده نیست › د رجا معه ایران . برای اینکه همیشه | زچندین طرف 


ره دش 


درخشش ۰ (۱) وت 


ایشان مورد حمله بود. هم ازطرف هیشت‌حاکمه .هم از طرف حزب توده . ومیدا نید 
به اینکه حزب توده تبلیغا تش خیلی قوی بود و اگر احیانا " کسی را میخواسست 
بکوبد خیلی قوی می کوبید .هم تا کتیک قوودا شت » هم وارد بود و هم پابند به 
شرا فت نبود . یعنی هرچه دلش میخواست بگوید میگفت » ما از آن تاریخامطکا ک مان 
با حزب توده چیز شد. اینها همان مسئله تهدیدرا درباره ماشروع کردنسد؛ 
دقیقا ا ولیک هیئتی تعیین کردند که این هیئتآمدند و من هرچه می گفتم که 
" نی علاقمندم که اشنا هيت تان بت یدیا هیکت مدیره خما نی كير ايها 
خوا هش می کردند که ." تنهاباشما ما تما س‌ بگیريم ". خوب » چندین بار هم با 
هیئت مدیره بودیم . درآنجا آ مدند خیلی با کما ل تواع و فروتنی که" بله شما" 
از همان حرف ها ی مهمل و مزخرف- " که شما ازلحاظ ایده‌ئولوژی » فکری » وفلان » 
بما میخورید. به جای دیگر نمیخورید. بنایراین شما اگر بیائید تاج سر ما 
هستید . فلق ستید وو ... " البته جواب آنها خنده بود. بعد آمدند گفتند که 
"ما این کارها زا کردید: این کا وھا وا كويد وو ما ابی طور قرع شيخ 
این طورهستیم وو... و اگر احیانا" ما بخواهیم تورا بکوبیم مثل آب خوردن تو 
را میکوبیم . جامعه را از شما میگیریم ," نمیدانم. چنین میکنیم چنان میکنیم . 
هم به نعل بود هم به ميخ بود. ء یک قضیه خیلی جالبی هم برای من اتفاق 
افتاد. مابرای اینکه افراد حزب توده را بشناسیم و آن موقع لیست معینی که 
نبود , عموما " یک عده از آقایان هم حاضر نبودند به اینکه ایم‌ها یشان رابدهند . 
ما دقیقا "لیست‌اینها را پيدا کرديم . یعنی نه اینکه پیدا کردیم . با مصاحبه 
با افرادی در لباس حزب توده باآنها همکا ری بکند . چون ما تاکتیک ها ی آنها 
را یاد گرفته بودیم . ما هم همان عمل را می کردیم. یک عده را ما از رفقایمان 
ذرحزب توده بودند » می رفتند ۰ دقیقا " فهمیدیم که اینها چه کسانی هستند. 
من این لیست‌را گذاشته بودم توی جیبم . و اتفاقا" آن روز لیست‌توی جییم 
بود. من جلوی در وزارت فرهنگ » با صطلاح ما فعا لبیت داشتیم . آن موقعی بود که 


درخشش (۱) - 1۷ - 


ما علنا" و رسما " از حزب توده جدانشده بودیم . البته این واقعه‌ای که بنده 
عرض میکنم مال قبل ا زاين تاريخ است . الان بخاطرم آمد این واقعسسه را. 
جالب است که عرض کنم خدمتتان . ایستا ده بودم نجا بایکی ازافراه حزب توده 
با هم محبت می کردیم جلوی در وزارت فرهنگ . 

س این در چه سالی بود؟ 

این قرو کرام حا این نا لها وا دا زرم متا ما فة را یران 

س - نخست‌وزیر کی بود؟ 

ج - خاطرم نیست . 

بووین قرفت هم ادان تست ؟ 

۾ د وزیر فوهنگ دکخر مهرای د بسظرم دککو مهران مود + بتطرم او دقیکا * 
نمی دانم . ما جلوی وزا رت فرهنگ دوتائی باهم دا شتیم محیت می کردیم و یسک 
دفعه یک ماشیتی آمد و ترمز کرد. ترمز کرد جلوی پای ماو دونفر آقایان 
آمدند بیرون . کارت از جیب شان درآ وردند. ا کارآگاهی بودند . گفتند " 
بیا ید بالا" . ما دوتا را انداختند توی ماشین . رفتیم» مارا بردند به 
شهربا نی » کارآگاهی . عرض کردم آن موقع که‌مسگله‌ای بنام ساواک نبښود. 
رفتیم آنجا . مارا بردند آنجا . بنده را بردند توی یک اطاق . آن آقا را هم 
بردند توی یک اطاق . و بعد از من شروع کرد. ظهر بود. معمولا" کارمندان 
آنجا ظهر میرفتند برای غذا ۰ رفتند و یک‌باسبانی را گذا شتند جلوی در 
مواظب من . تمام ناراحتی من این بود که ... بعد گفتند که , بله. ظسر 
که رفتند تمام نگرانی من » چون بنده هم آن موقع بعلت‌اینکه معلمین هم 
در جا معه معلمان بودند بهرحال یک مقداری بنده هم بنام» درافواه و مخصوصا " 
محافل دولتی » نه ازلحاظ اینکه من هیچوقت عضو حزب توده نبودم» از لحاظ 
اینکه معمولا" افرادی هم که ملي بودند آنها را بنام حزب توده میخواستند 


بکوبند دیگر ۰ ولی قدرتشان ا لبته آن قدرت بعدی نبود» آن موقع تشکیسلات 


درخشش ‏ (۱) ۱ات 


دستگاه واقعا " قدرت‌این‌را ندا شت »بله »تما م نگرانی من این بود که این لیست‌را از 
جیب من !ينها دربیاورند بعد هم بگویندکه " شما خودت‌این کاره هستی " . و چون 
قصدشان کوبیدن من بود» این بود که اگر بنده می گفتم این لیست‌به ابن دلیل یا ۰ 
تقریبا " یک سندی بود که فورا" آن مهررا بمن بزنند. آنها که رفتند نها ربخورند » 
این کا غذها را آنجا رسم بود دیگر تمام لبا سو همه چیزها یت را می گرفتند » کلید 
و أبن چیزها را می بردند. أينها را گذا شتند توی یک جعبها ی »> جعبه میزی درش را 
قفل کردند. من به آن آقای پاسبانی که دم دربود به آوگفتم که, اودم درایستاده 
بود. من یک خرده یااو محبت کردم ۰ اول گفتم که "خوب ۰ شما حا لت جطور است ؟ * 
اول ایا داشت . هی این طرف و ”ن طرف را نگاه میکرد کسی نباشد . چون کسی نبود. 
بعد گفتم " بیا من چندتا کاغذی , ورقه‌ای از جیب من در آوردند توی آنجا قفسل 
کردند." گفت »" خوب » بله کردند. چی ؟" گفتم»" من آخر اینها را لازم دارم »" 
کفت که" میخوانند بعد به شما میدهند." گفتم," من !لان میخواهم بخوان م ," 
گفت » " نمیشود این کار را کرد." گفتم ." شما اگر ابن کار را برای من بکنسی 
من انعام ترا می دهم ." گفت‌که»" من این کار را نمی کنم ." گفتم »" بسار 
خوب ۹ من آ مدم . گفت >" با من هم زياد حرف نزن ۰ گفتم ¢" خیلی خوب ۰ آ مدم 
تو و یواشکی بعد از ده دقیقه که گذشت » در را باز کرد > گفت »" چقدر میدهی؟" 


گفتم ۰ سه تومان ". که آن موقع خوب » خیلی بود ۰ گفت "چها ر تومان بده ." 


گفتم ," چشم , چهار تومان میدهم 4 چون واقعا " آن خیلی سند بدی رود 
برای من ۰ گفت »" خیلی خوب 0 گفت >" فقط چیزی که هست هر ووت میسن 


زدم به در حواست جمع با شد ۰" گفت .>" آخر تفل است ۰" گفتسم ," خوب حا لا 


ببینیم چکار میتوانی ب بکنی $ 
و این قفل اینطوری , خیلی ساده بود کشیدن بیرون . کشیدم > خلاصه » کاغذ 


بعد او موا ظب در بود . من زیر میز خوابیسدم 


- 1 - )۱(  ششخرد‎ 


را درآوردم باره کردم ریختم دور. و جها رتومان آن ؟قاراهم دادم. و آن قضیه 
بعد بنده را بردند محاکمه . یک سرگردی مرا محاکمه می کرد که » میخواهسم 
بگویم سیستم حزب توده » بنام عضو حزب توده » البته بدون آن سند. و باز 
یک مشکلی که‌آنجا برای من پیشآ مد, البته آنجا نه در زندان دوم بود. نخیسر 
آن زندان نبود . چون این خیلی دور است‌خاطره «.. این سرگردی که 
مرا محاکمه میکرد بنام عضو حزب توده . نه معذرت میخواهم آن دوره مئ 
محا کمه نشدم دوره‌بعدمحا کمه‌شدم بنا م عضوحزب تو ده .آن سرگردیکی | زافرا دی بودکه بنا م 
عضو حزب توده تیرباران شد و یکی ازآفرادی بود که به تمام معنی مورد اعتماد 
و اعتقاد دستگاه با صطلاح حکومتی بود. 

س رژیم بود 
ج - رژیم بود. با زپرس بود و یکی از بازپرس‌های مورد اعتماد. تمام افراد 
حزب توده را که می گرفتند به دلیلی » او با زپرس بود. می گفتند "بدهیسسد»" 
الان اسمش‌را هم فرا موش‌کردم » " به این قا ". اهل تبریز هم بود. آن محاکمه 
میکند. تااین اندازه ایشان مورد اعتماد بود. واو بنام عضو حزب توده در آن 
موقع که افسرها لو رفتند » بعد از کودتای ۲۸ مرداد» او یکی از افرادی بود 
که در رده اول بود وتیرباران شد. الان اسمش‌یادم نیست ۰ یک سرگردی بود . 
متظورم اینستکه تاکتیک "نها ازقدیم همینطور بود . این تاکتیک جدید نبود . 
بله » می گفتیم در این قسمت‌به عنوان معترضه بنده عرض‌کردم » تاایشسکه 
آ قایان آ مدند . ما گوش نکرديم به حرف ها یشان . آقایان آمدند یک ورقسسه 
استیضا حیه‌ای تهیه کردند بنده را به عنوان امور مالی و خیانت‌در با مطسلاح 
اموال جا معه معلمان » عضویت میگرفتيم دیگر , ایران » تهمت زدن د 
به اینکه شما اموال جامعه معلمین یک مقداری حیف و ميل شده است‌و نلان 
شده است . درصورتیکه در آئین نامه ما و اساسنامه ما مسئله‌ای بناماستیضاح 


نبود. ما تبول کردیم . گفنیم حاضر ستیم و 7 مدیم جلسه عمومی اعلام کردیسم ۰ 


رة 4 


در خسس )۱( بت ا - 


درجلسه عمومی آقایان آمدند. خاطرم هست‌یکی از آقایان» تمام اینها اسمشان 
یادم رفته است , که بعد باز یکی ازافراد درجه یک شان که بعد ایشان شسد؛ 
خیلی جالب است » مدیسر کل در وزارت فرهنگ و هنر و مدیرکل سانسور. واینها 
برمینای اطلاعا تی که دا شتند و برمبنای سیستمی که داشتند دستگاه رژیم شاه 
ازاینها استفاده می کرد. دستگاه سا واک واقعا " مغز متفکر آن از عوایلسیاز 
حزب شوده بودند. اصلا" حزب رستا خیز بطور کلی نعزیه‌گردان ها یش عضو حزب توده 
بودند. همین آقای با هری که اسمش‌بود اینها تعزیه‌گردان ها بودنسد. يعني 
حزب توده نه آینکه تنها تعزیه‌گردان دستگاه خمینی بود » بلکه واقعس." 
تعزیه گردان دستگاه شاه بود» منتهی نه بنام حزب توده . البته عواملسي 
بودند که ازحزب توده آمده بودند بیرون » جداشده بودند. ولی میخواهم عرض 
کنم ای مک بطر کے اقرا را لوی یار ی آوزد که عا ری ارف ت اه 
انسا یت و اغلاق و شرف است . چون ممکن است‌یک کسی , فرض‌کنید که »۱ زیک 
حزبی برگردد اما چرا ازشرافتش برمی گردد؟ چرا از انسانیتش برمی گردد؟ این 
حزب و این مکتب طوری است که عوا مل را بطور کلی خلم انسانیت مى کند. واقعا " 
به این صورت‌در مي‌آورد. بگذريم ازاین کار آمدند استیض‌اح. جلسه خیلی 
با مطلاح, جالبی بود. درآن جلسه اشخاصی که باجامعه معلمین همکاری نمي کردند 
بطورکلی دولتی بودند» آنها هم آ مدند. جلسه خیلی پرشوری بود » بتمام معنی . 
خوب » میدا نید که درآن موقع چون مسئله ملی شدن نفت‌بود » بیشتر دور مصدق 
و نهضت ملی می چرخید . 

س - این سال ۲٩‏ بود ۲۸ بود؟ 

ج - باید آن سال ها باشد. حالا این تاریخ ها را میتوانم بنده پیدا كنم 
و عرض کنم خدمتتان . درآن جلسه خیلی وسیع عمومی اینها یک عده‌ای خارجي 


آ و رده بودند ‏ یعنی یک عده‌ای که سعلم نبودند . خوب » ما می شناختیم . "نها 


در خشش )۱ تحت 


را گفتیم که املا" ما صحبت‌نمی کنیم مگر اینکه این آقایان که معلم نیستند 
بروند بیرون ۰ اول خیال می کردند که مانمیدانیم . درمورتیکه ما دقیقسا" 
می دا نستیم . آنها را گفتیم بروند بیرون . یک آقائی که دوسه سال اول آ مد ه 
بود و عضو جامعه معلمان ایران دا وطلب شده بود» خیلی فعال بود» آن‌انداز ه 
فعال بود که ما حسابداری جامعه را باو داده بودیم . شباند روز کار می کرد 
و یکی ازافرادی بود که ما خیلی باو علاقمند بودیم . آن روز اطلاع حاصل کردیم 
که ایشان یکی ازافراد برجسته حزب توده است . نه آن فردی که طبق قرا رداد 
فا امی کا ف خی ايان امه و نک دفتیفه شتا زر ن موفعه هھ ات 
حسا بدا ری بود ؟ آن دفتر را آوردبعنوان استیضاح کردن . دفتر هم» مشلا" 

می گفت »" این پولی که بابتآگهی روزنامه شما دادید این را لازم نود 
بدهید . این پولی که فلان کردید لازم نبود بدهید." آنهم ما گفتیم طسق 

آکین نامه و اساسنامه بوده هیشت مدیره تصویب می کزدند و رور ی 

موق که با یه برای مان موق که کرد فا بان میت می کدف همان 
آقاثئی که گفتم بعد مدیرکل شد . یک آقای دیگری » اینها محبت می کردند 
جه اکت یود ما هم کوش می کردم بای کا مل بتده هم یادها شت فی گرم 
کف یرو افلا فاع را اپ یھ تا وا یتکه مابلتد ف 


تردیم فریاد و ففان » جلسه را بهم زدند. و اصلا" بما اجازه ندادند به 
| بنکه ما صحبت بکنیم . کلمه‌ای بماا جازه‌ندا دند .خوب »جنجال و دادو فریاد . 
البته ماهم مجهز بودیم برای این کار اما نه به مجهزی آنها . آن آقایا نی 
را که ما راه نداده بودیم, خارج سالن توی ذانشرایعالی » کم کم 
تعدا دشان زياد شد . ازخارج آمدند. طبق نقشه و برنامه آنها ریختند تسوی 
سالن و شروع کردند به کتک زدن و عرض شود » ذحاشی . وخود بنده یکی از 


افرادی بودم که آنجا شدیدا " مضروب شدم و سا یر رفقا ۰ ازاین تارب خ» 
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فردای آن روز رفتند اعلام کردنددر روزنامه‌ها که جلسه عمومی جامعه برای 
انتخابات‌در فلان روز تشکیل خواهد شد. درصورتیکه موقع انتخابات‌نبود. چون 
این انتخابات‌زمان معینی داشت . اعلام کرده بود درمهر ماه هرسال انتخابا ت 
است . اعلام کردند با کمال تاست هما نطور که عرض کردم یک عده‌ای مرعوب بودند 
و یک عده‌ای مجذوب . محل جلسات‌ما دردانشرایعالی بود. رئیس دانشگاه آقای 
دکتر سیاسی بود. آقایان رفتند به سادگی از آقای دکتر سیاسی اجازه‌گرفتند 
سا لی گرفختد: ما هیفت‌مدیره رفتیم پیشافای د کر .میان که ۲۲فا ها کے 
میدانید اساسنامه ما این است . انتخابات‌ما این است . وضع ما | بینست »وشما 
که میدانید به اینکه هیشت مدیره ما هستیم . شما چندین بار بضام رئيس 
دانشگاه باما مکاتبه کردید. بنابراین به چه حسایی و به چه مناسبت شما 
به اینها اجازه دادید؟ خوب » ایشان مرعوب بود. خاطرتان هست‌به‌این که , 
نمیدانم چند وقت‌قبل ازآن بود که حزب توده استادان دانشگاه را زندانی 
کرد در یکی ازاطاق ها ی دانشگاه. و حتی اینها برای فرض کنید , دستشسوئی 
هم اجا زه ندا شتند بروند و همانجادر همان اطاقی که زندانی شده بودند 
قضا ی حاجت می کردند. یعنی تااین اندازه اینها گستاخ بودند. خاطرتتان 
هست در موقعی که کافتارادزه به ایران آمد» درآن موقع اببنها مجلس را 
محا مره کردند. برای اینکه وکلای مجلس اجبار پیدا بکنند به این که به آن 
مسکله نفت‌جنوب رای بدهند. اینها تعدا دی از وکلای مجلس را مضروب کردند . 
یعنی میخواهم عرض کنم که , تااین اندازه اینها گستاخ بودند. تاایسن 
اندازه اینها دیکتا تور بودند و ضد دموکرا تیک رفتار می کردند» ضد اخلاق 
رفتار فی کردند» اا یی اندازه. واقعا " آدم باید در آن آتمسفسر خود ش 


را بگذا رد و ببیند که چه با صطلاح ¢ | ژدها و جه سرطا نی در آن موقع بود 
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همه ازآنها می ترسیدند» شاه می ترسید» غير شاه می ترسید. نمیدانم. همه بیسم 
دا شتند در عین حالیکه ادعای مبارزه داشتند. بنده شنیدم » نمیدانم » هیچ اطلاع 

ندارم » خود شاه با چند نفر ازاین آقایان ملاقات‌داشته در آن موقع . باکیا نوری 
اینها . من شنیدم ۰ نمی ذانم صحت‌دا رد یانه؟ که با صطلاح یک توافة ی › 
تااين حد. و خاطرتان هست‌به اینکه سه نفر ازهمین اعضای حزب توده در دولسست 
قوام السلطنه رفتند. تمام اینها برمبنای قدرتثبان بود و فشارشان‌بود , خضوب » 
افکار عمومی هم یک مقداری باآنها بود. نبایستی منکر شد. فایده نکرد حرف ها ی 
ما . برای اینکه مرعوب بودند. بتمام معنی می ترسیدند . 

س- آقایان انتخا با ت‌گذا شتند . 

ج - آقایان انتخا با ت‌گذا شتند. رفتند جلسه‌اش‌را تشکیل دا دند انتخا با ت‌کردند 


شش کردند که یک عواملی راانتخاب بکنند که به عضو حزب معروف نبا شد ۰ 


بعد هم اعلام کردند نخیر» اینها شی که ما انتخاب کرديم » حز دوسه نفر » عضو 
حزب نوده نیستند. توی روزنامه‌ها هم اعلام کردند » بتمام معنی. خیلی مفصسل 

که " آقا اینها همچیی ستند ". جمعیت عظیسسمی آ مدندو طبق معمول . گذشت 
تا زمان انتخابات‌ما پیشآ مد در دانشسرايعالي ۰ رفتیم به زحمت‌از آقای دکتر 
سای ار کر فع مهوت کی ها سفن ارات کنیا که م۳ 
به‌ااجازه داد. مااعلام کرديم ساعت ۵ بعدا ز ظهر در دانشسرایعالی انتخایات 
است . وآن روز واقعا " یکی ازروزهای تاریخی مملکت مااست , بعقیده من . قطعا " 
پنج هزار نفر از اعضای حزب توده آن روز آنجا بودند» ابائی هم نداشتند» کارگر 
و غیرکارگر. از دوبعد ازظهر اینها آمدند و دانشسرایعا لی را اشفستال 

کردند ۰ روی دیوا رها همه گرفتند نشستند, درب دانشسرایعالی را دراختیا رگرفتند , 


و رفقای ما که‌می آ مدند به هیچ عنوان نزدیک نمی آمدند . برای اینکه تمام 
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اطرا ف جمعیت بود . حتی دورتادورخیابان بودن دد . تمام » حزب توده 
اقغفال کرد آتجارا بخمام مع خاابنکه ماآمدیم ر فقا هم یک‌جافی ایسجاده 
بودند و ما بطور دسته جمعی حرکت کرديم به سمت‌دانشسرایعالی . جلوی ما را 
نگرفتند . ما آمدیم در دانشسرایعالی . در جلوی دانشرایعالی زدوخورد بسک 
مقدا ری شروع شد . جلال آل احمد دوربین داشت . معذرت میخواهم » اعضای حسزب 
توده دوربین داشتند و عکس برمی‌داشتند و میخواستند این جمعیت‌را چا پ بکنند 
جلال آل احمد خیلی مرد شجا عی بود, بااین که از لحا ظ بدنی آدم ضعیف ونا توانی 
بود» یعنی ضعیف نبود. ولی بطور کلی آن اندازه نبود. و واقعا " یک عده از 
معلمین می ترسیدند بیا یندجلو . بيایند به این دانشرایعالی . خوب » ما یک 
گروهی جلو افتادیم و آنجامایک سخنرانی کردیم‌که >" آقا ء. اگر احیانا " دراینجا 
شما شکست بخورید » عرض شود » توی خیابان البته › کارتان تمام است‌و این 
بت غا یی ات که اچ کار زا کرو ات فا سکم همه ها رد لت دا ریم 
که اینها را بکوبيم و به مردم نشان بدهیم ." شجا عت‌نشان دادیم و حسرکت 
کردیم . و من به سرکا رعرض‌کنم همان موقع هم در معلمین آنها بتمام معضی 
درا قلیت بودند و ما درا کثریت بودیم . واینکه الان سخن ما این است علت اینکه 
این رژیم خمینی الان برقرار هست » اینستکه نیروی جانشین وجود ندارد. و چون 
ما نیسرو وجود داشتیم حزب توده نمی توانست عرض اندام بکند. بطور قط 
آن موقع اگر ما وجود ندا شتیم حزب توده جامعه معلمان ایران را بلعیده بود. 
بطور قطع . مابودیم » وجود داشتیم , ماآمدیم , ؟ مدیم رفتیم در را باز 
کردند رفتیم در دانشسرایعالی . البته همه چیز بتمام معنی » دراختیار آنها 
است ۰ آ مدیم برویم به سالن اجازه ندا دند. بعد در دا نشسرایعالی شروع کردند 
به هتاکی » فحش دادن » عرض شود که » تف‌انداختن به ماه در جلوی دانشسرای 


عالی یک درگیری اتفاق افتاد ۰ و آن اینستکه جلال آل احمد برای اینکه به 
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معلمین شجا عت بدهد» یک آقاشی را که دوربین دستش بود بالگد زد دوربین "قا 
افتاد و شکست . و او محکم لګد زد به جلال آل احمد. که جلال آل احمد به شوخی 
یا به جدی همیشه می گفت‌که »" آقای درخشش , این جامعه معلمان شما ما را 
مقطوع النسل کرد. برای اینکه لگد زدند به بیضه بنده ‏ بله » بماند. بهر حال 
ما رفخیم داغل دا ترا یعا لی و نها اسیر قدیمء یعتی اه ایک آ تق کے ت 
نتوانستیم یکنیم , نه اینکه قفا يا چینز شد ما را گرفتند به باد فحش ۰ یکی 
از خانم ها که رئیس‌ یک دبیرستان بود رفت‌بالای پله » برای اینکه اعلام بکند 
هیشت مدیره را . گفتیم در همان حیات ماانتخا بات می کنیم . او رفتاعسلام 


روایت‌کننده : محمد درخشش 
تا ریخ مصاحیه : ۲٩‏ جون ۱۹۸۳ 
محل مصا حبد : چوی چیس : مریلند 
مصاحیه کننده ؛ ضیاء مدقی 


نوار شماره : ۲ 


بله, رفت‌اعلام انتخا با ت‌بکند از جند پله اورا هول دادند افتاد زمین که 
خوب » زخمی شد اما خوشبختانه دستش‌نشکست » کار به اینجا رسید. البته سا 

| علام انتخا بات‌کرديم یعنی همان هیشت مدیره سایق . یعنی آن خانم اسامی را 
گفتآ نجا هم خوب » بهرحال چون وضعیت ناجوری بود» همه معلحین که جمع بودند 
با هورا هیکت مدیره را تائید کردند. بعد خواستیم بيائیم بیسسرون 

زندا نی شدیم اجازه ندادند. آن موقع حزب زحمتکشان خلیل ملکی و بقانئسی 

با هم بودند دیگر. آنهم نزدیک مجلس‌بود » حزب زحمتکشان ۰ 

س- اول خیابان اکبا تان . 

ج - اول خیابان اکباتان بود. با تلفن ها همنمیتوانستیم محبت‌کنیم. یک تلقن 
بود که آن تلفن را ما به خارج , البته خوب » شهربانی و نمیدانم» همه اینها 
فهمیده بودند که قضا یا از چه قرار است » ولی جرأت‌ندا شتند. رئيس شهرباضی 
آمده بود بیرون دانشرایعالی که راهش ندادند »که یک‌کاری بکشد 
که با صطلاح , کشت و کشتار نشود» طبق وظیفه‌اش . گروه زیادی باسبان ۲ بمدند 
جرات‌ندا شتند . که بعد در فردای آن روز ما مقا لهای در مهرگان چاپ کردیننسم » 
واقعا " هم همینطور » و شهربانی را متهم کردیم به همکاری با حزب توده 


بدلیل اینکه چون می ترسیدند بیشتر طرف آنها را می گرفتند. حزب زحمتکشان 
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که آن روز» آن ساعت‌جلسه داشتو ملکی هم آنجا بود » آنهاگروهي از » یعنی 
تمام افرادی که در حزب بودند بانضام تلفن به این طرف و آن طرف » به یک 
عده از حیهه ملی و ملیون ‏ اینها همه را جمع کردند و اینها آمدند و هجوم 
آوردند به دانشسرایعالی و یک زدو خورد جزشی شد و بهرحال مارا نجات‌دادند 
از داخل دانشمر!یعالی که‌اینها مارا زندانی کرده بودند. مارا نجات‌دادند 
و ما آمدیم بیرون . بعد هم ما آگهی کردیم که ازاین ببعد مسئله به صورت‌دو 
جا معه اعلام می شد. یک جا معه حزب توده و یک جامعه ما . مرتبا " در روزناعه‌ها ی 
حزب توده مقا لات‌خیلی شدیدی برعلیه ما بود بتبام معنی . و مقالات خیلسسسی 
شدیدی ما در مهرگان برعلیه نها , جنگ دقیقا " انجام شد. و من میخواهسم 
بگویم که این افتخار را جامعه معلمان ایران دارد» که ما اولین گروهی بودیم 
البته غیر از خلیل ملکی » که به حزب توده 251205 کردیم حمله کردیسسم 
چون همه حالت‌دفاعی داشتند . و هیچ کس‌فکر نمی کرد به اینکه می شود به‌این 
حزب حمله کرد. این تاریخچه خیلی مفصل است . آنها شروع کردند امضا جمم 
کردن معلمیسن‌یر عليه ما . ما امضاء جمع کردیم برعلیه آنها . آنها کوشسش 
کردند از هیئت مدیره ما استعفا بگیرند. ما کوئش کردیم از هیخت مدیره آنها 
استعفابگیريم. خلاصه » خیلی این جنگ و جدال همیشه ادامه داشت . یک دفعه هم 
با شگا هی برای خودشان درست‌کردند . خیلی باشگاه مفصل جدا ازیاشگاه حسسزب 
توده . یک شب حمله کردند به باشگاه ماو تمام اسباب و اشاشیه ما راشکستندو 
معلمین را فراری دادند. و ما هیچ پشت‌و پناهی نداشتیم دیگر. ما حسله 
کردیم به باشگاه آنها . عین همان حرکاتآنها راء و بهرحال آنها هسستم 
غا فلگیر شدند. بعد پیمان عدم تعرض شفاهی بستیم که دیگرحمله نکنیم ۰ خیلی 
این رفغا با انل ااست لى نل اسف ورجا ل جنک اد و واو ات کی 


ةة 
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با مطلاح منطقی و قلمی و روزنامه‌ای همچنان ادامه داشت‌تا موقعی که بنده هم 
که وزارت فرهنگ بودم آقایان یک روز درمیان اعلامیه میدا دند. همینطسسور 
ادامه داشت . البته این میخورد به تا ریخ اعتصاب عمومی معلمین , که خیلسی 
جالب است . آنحا هم خوب » یک تاریخچه بسیار جالبی دارد. فکر میکنم که آن 
درسئوال بعدی بيا یدیا میخوانم همين اللن هم توضیح بدهم . ما همیذطگسور 
مبارزاتمان را ادامه میدادیم با دو جبهه. کتایی . نتشر کردیم بنام. عرض 


شود که" مبارزه در دو جبهه ". و اسنادی منتشر کردیم در آن کتاب . آن دو 
جبهه یکی جبهه هیئت‌حاکمه بود و یکی هم جبهه حزب توده . و چندین بار خود 
بنده به زندان افتادم و مرتبا " دراین مبارزات باهیشت‌حاکمه » چندین بار 
از خدمت اخراج شدم . چندین سال مخفی بودم » ده دوازده سال . بنده هت 
بار زندان بوذم . دوازده سال ممتوع الخروج بودم در طول این قضایا . چندین 
سال حقوق نمی گرفتم . عرض شود که » اینها تاریخیه‌ایست که مابا هیشت 
خاک داشح :اما ها عتماب اول را عرض کردم کر زمان قوام فط 
کردیم و دکتر ثایگان یک گروه از ما را منتظر خدمت‌کرده بود. دولست 
اجبار به تسلیم شد. 

س چرا منتظر خدمت کرده بودند؟ 

ج - به دلیل اعتصاب دیگر . 

س یله , این اعتصاب چه سالی بود؟ و هدفش چه بود؟ 

ج = این اعتصاب هدفش‌گرفتن مدتومان حق لیسانس‌بود. آن موقعی بود که ما 
جامعه لیسانسیه‌ها ی دانشسرا یعا لی راداشتيم . بعد آن اندازه ما قوی بودیم 
و قدرت‌پیدا کرده بودیم که می گفتیم وزیر فرهنگ وقت‌باید بیاید در سالن 
اجتما عا تاز معلمین معذرت‌بخواهد. و ابلاغ » عرض‌شود» خود اين آقایا نی 
را که منتظر خدمت‌کردها ست » معلمین رابا معذرت‌از معلمین تسلیم بکند . 


درخشش ۲2( = ۴ 


معا ون وزارت فرهنگ آن موقع خواهش می کرد به‌اینکه " این کار را شما 
نخوا هید از وزارت‌فرهنگ . از دکتر شایگان نخوا هید . برای اینکه خیلی کار 
تا را حت‌کنندها یا ست‌برای او. حالا که خوب » بهرحال ."قیول نکردیم . دکتر 
ثایگان مجبور شد آ مد در سالن و ازمعلمین معذرت‌خواست وایلاغ هارا هم آ ورد 
ولی خواهش کرد به اینکه این ابلاغ ها را آقای محمد درخشش‌از بانب بنسده 
بدهد ". بعد چون خیلی حالش‌بد بود . واقعا " خیلی متا خر بود ازاینکه 
یک چنین قضایائی , یعنی خوب » بهرحال وزیر فرهنگ بود دیگر. یک 
شکستی برایش بود. در اعتصاب دوم که اعتصاب » اعتصاب معلمین بود ولى 
ااعتضات: ۲ عتماب تاران جر اكا تک انق بود باع ا ي 
و اولین جنیش بس‌از کودتای ۲۸ مردادبود. یعنی تا آن موقع می دانید که 
بعد از کودتای ۲۸ مرداد با فرستائن زندان ها و این قضایاء خسسوب » 
البته من خودم بعد از کودتای ۲۸ مرداد وکیل مجلس شدم که آن تا ریخچه نفت 
است که باید. 

س- مفصل به آن برمی گردیم . 

ج - مفصل به آن برمی گردیم . آن خودش یک تا ریخچه جدائی دارد. ولی درایبن 
قضیه » در اعتصاب معلمین . قبل از اعتصاب البته شریف اما می نخست وزير 
بود. آقای جهانشاه ما لح وزیر فرهنگ . ابتدای کار شروع شد بر مبنسای 
حقو ق معلم. و من این را به عرض جنابعا لی برسانم» در کشور ایران » من فکر 
میکنم در کشورهای جهان سوم» بطورکلی از لحاظ فرهنگ » یک ماکت و یک 
شما شی از فرهنگ هست . فرهنگ یک چیز سطحی است . به ظاهر شاگردها سر کلاس 
میروند. و هرسال برتعداد شا گردها اضافه می شود. برتعداد دانشجویتان 


اضا فه میشود . کتاب منتشر می‌شود. همه این قفایامی شود ولی در عمق فرهنگ 
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یک چیز پوشالی است‌و هیچ چیز نیست , بعنوان مثال برای اینکه بعرضتان‌برسانم 
آ مار دانشجو و دانشآموز در دوران همین رژیم شاه» واقعا " خیلی با لامیرفت 
خیلی به صورت وسیع بالا می رفت . اما باتمام تفامیل در همان تاریخ ما به 
قولی ۲ میلیون » به قولی یک میلیون ونیم خارجسی درکشور داشتیم . یعنی تمام 
وسایل فنی و علمی در دست‌خارجی ها بود. چطور ممکن است‌یک کشوری تا این 
اندازه مستحق منابع فنی وعلمی حارجی باشد بااینکه خودش این همه تحمیل‌کرده 
دارد. خوب » آن یک تا ریخچه‌ای دارد که درخارج هم آنهاشی که تحصیل می کردند 
می آ مدند درایران و تقسیم بندی می شدند بر دو گروه : یک گروهی خود فروخته 
همه کا ره و یک گروهی باصطلاح , ملی و با شخمیت‌که کار به "نها نمی دادند. آن 
برجا ل نک تفت اقا هقی ات که به قد وین قاس ن انت یه اي ك 
ببینیم فرهنگ ایران چه بوده ؟ و چطور شده است؟ چون خود من در تمام طول 
تا ریخ فرهنگ .یعنی نه تا ریخ فرهنگ ۰ من درحدود چهل سال با فرهنگ تما س 

مستقیم داشتم . خوب » یک‌سالی هم خودم وزير فرهنگ بودم ۰ در آنجا مبارزات 
بتدریج شروع شد » بهمین دلیل که عرض میکنم فرهنگ سطحی است ۰ یکی از دلایل 

گم ا یه موی بعکم یشان شرا هی که ما امیا رزه من کروی ات 

من باب مثال آموزگار ۱۵۰ تومان می گرفت . درهمان موقع نظافت‌چی » سپور 

البته . کارگر است » محترم است » عرض شود می گرفت ۳۰۰ تومان . دو بسرابر . 

و وا قعیت اینستکه معلمین یکی از طبقاتی بودند که , حالا من همان کله 

" مستضتف " را نمیخواهم بکار ببرم » از مستضعف ترین طبقات‌بودند. واقعا" 
به نان شب محتاج بودند » خیلی طبقه درمانده و گرسنه‌ای . خوب » معلوم است 
وقتی حقوق این باشد طبقه درمانده و گرسنه هم می آید سراغ معلمین ۰ یعنشی 
وقتی که فرض‌کنید امتحان دا نشسرایعا لی یا دانشسرای مقدما تی برای گرفتسن 
محصلین مي‌شد » اول تما م محصلینی که میتوانستند مي‌رفتند جا ها ی دبگ ر ۰ 
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بعد ازاینکه جاهای دیگر پر می شد و را هشان نمی دادند و هیچ کار از 
دستشان بر نمی آمد می آمدند معلسسم می شدند. بعنی می آم‌دند 
یعنسی کار به‌اینجا بود. تا این اندازه وضع معلمین آشفته بود 
آین هم باز دلیل بر اینستکه در کشورها ی دیکتا توری ظا هر ! مر فرهنگ دا رند 
ولی با طنا " با فرهنگ دشمن هستند» بتما م معنی ۰ مثل رژیم فعلی ۰ ما شروع 
کردیم به مبارزات و اولین نوا و اولین صدا بعد از کودتای »ا مرداد ما 
بودیم . باید بگویم که تمام جبهه‌ها , جبهه ملی » دیگرانو دیگران › بتمام 
معنی خا موش بودند و بطورکلی برچم مبارزه را انداخته بودند. تنها پرچمی 
که افراشته شد و چراغی روشن شد › جامعه معلمان ایران بود. این واقعیتی 
است . خوب » بنده دردسرتان ندهم و این که کار همینطور ساده نبود. 
روزها درزندان بودیم ما . یک گسسروهی را می گرفتند» رها می کردند و عرض 
شود که » معلمین اعتراض می کردند. همین قفا یا همین طور ادامه بیس دا 

می کود تا آینکه ما یی اغلام اعتعات کروم در بین جمعیت خیلی. عظیستم. . 
قبل | زاین مسائل جلسات عمومی داشتیم. مارا می بردند در ساواک اهانت 
می کردند فحش می دادند که جلسه تشکیل ندهید .نمیدانم , ازاین قضایا زياد 
بود. واقعا " بقدری ناراحت‌کننده وبقدری اعصاب ... سه شب نگه می داشتند 
پنج شب نگه می داشتند. چا قوکش فرستادند به باشگاه مهرگان . چند نفر 
ازرفقا یمان را چاقو زدند. بعد به عنوان اینکه اینجا چاقوکشی شده است 
میخواستند باشگاه را ببندند؛ دردسر خیلی بوده مشکلات عظیم بوده خیلسسی 

زياد بود. بعد از تمام این قفا یا شبی بود که ما اعلام اعتصاب کردیسسم 

بلا فا صله همان موقع آمدند بنده را گرفتند و بردند قزل قلعه آنج) 

زندا نی کردند. بلاقا مله همان شب محا کمات‌نظا می شروع شد و بنده را محاکمه 


نظا می کردند بجسرم قیا م بر علیه امنیت عمومی » که همان ماده‌ای بودکه » 


هه ده 
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س شمارا به تنها ئی گرفته بودندیا سایر اعضای هیشت مدیره هم بودندبا شما ؟ 
ج - مرا تنها گرفتند به یک دلیل . ما یک تاکتیکی با زی کردیم که مرا 
اگر بگیرند یک نفر را بگیرند بقیه آزاد باشند. ما یک اعلامیه دادیم . گفتم 
" من » بنام محمد درخشش به نما یندگی ازطرف معلمین ایران اعتصاب را اعلام 
میکنم . و من محمد درخشش » بایستی به نمایندگی از طرف معلمین ایران ختم 
اعتصاب را اعلام کنم پسس‌از رای گیری عمومی ۰ هیچ فردی غير ازمن حق | علام 
ختم اعتصاب را ندارد. یک اعلامیه این طوری دادیم. چرا؟ دلیلش‌اینستکه 
با یک نفر طرف با شند , دلیلسش اینستکه ما نمیخواستیم ده نفر» اکسر 
بنده را می گیرند آن کمیته اعتصاب راحتی الامکان نگیرند. تمام سائل 
و تمام کاسه کوزه‌ها را همه ریختند روی سرمن » یعنی من خودم پیشنهاد 
کردم درجلسه کمیته اعتصاب که " بگذارید ما این کار را یکنیم که با من 
این عمل را بکنند . همه‌تان را نگیرند . شما ؟زاد باشید بتوانید به کارا 
برسید. " به این دلیل تنها مرا گرفتند. چون تمام کارها را دیدند کلیدش 
دست من است ۰ کاری نمیتوانند بکنند. فرض کنید دیگران را بگیرند بعد 
بگویند که " آقا اعلام ختم | عتصاب بکنید ." تصویب شده بود در قطعنامه » 
بنابراین فایده ندارد من بايد بیایم بگویم که آقا اعتصاب چه هت 
و چه نیست . که البته تا کتیکن‌هم بکا ربردیم. بنده را محاکمه نظام ی 
می‌کردند تا اینکه فردای آن روز که من هیچ اطلاع نداشتم , طبق یک برنا مه 
مشخص چند روزه نعیین کرده بودیم » اعلام کرده بودیم که می دا نستند 
معلمین برنامه چندروزه‌شان چیست . البته دراین تاریخ هم در شهرستانها 
بطورکلی اعتماب شد و از مردم هم استمداد کردیم . دانشجویان و دانش 
آموزان » بازار » دیگر جنبه عام پیدا کرد واقعا " از آن صورت » بصدا" 


هم شص‌ار, شعار آزادی بود» دیگر شعار گرسنگی منلم نبود. رفتند 
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به جلوی مجلس و واقعیت اینستکه جمعیت‌کثیرو عظیمی از بازار. بازار بسته 
شد. تمام» عرض شود که » مغازه‌های شاه آباد و اسلامبول و لاله‌زار بستسه 
شد. اصناف و دانشجو و دانشآموز» اینها آمدند» بنده نبودم آنجا » یک جمعیت 
عظیمی که تا آن تاریخ واقعا " تهران چنین اجتماعی به خودش ندیده بسود 
در جلوی مجلس تشکیل شد. در آن اعتصاب هیئت مدیره مجلس , اول که قوای 
انتظامی و پلیس آ مدند جلوی محلس‌و حمله کرده بودند به اجتماع و تیراندازی 
هواشی . که درهمان جا دکتر خانعلی که یکی از معلمین مبارز بود کشتسه 
شد و چندین نفر زخمی شدند. چندین نفر سرنیزه خوردند ۰ 

س- آقای درخشش » قبل ازابی تظا هرات‌شما با دولت‌شریفامامی هم در تسماس 
بودید ؟ 

ج - مسلم» دولسست شریف اما می نما بنده فرستاد به جامعه . معا ون خود 

را فرستاد. 

س- ایشان جه کسی بودند ؟ 

ج - یک آقائی بنام دکتر علی آبادی که بعد هم استاندار شد. ایشان آمد که 

معلمین تقریبا " اورا راه ندادند. و قضیه خیلی حاد بود . من دو سه جلسه 

با شریف‌امامی با هم جلسه داشتیم سر همین مسئله . یکی دو سه جلسه با 
وزیر فرهنگ جلسه داشتیم . قضیه ختم نشد. آنها می خواستند که. 

س- ممکن است مذاکراتتان را با آقای شریف امامی توضیح بفرما کید؟ 

ج - با شریف اما می مذا کرات‌مان درجهت تا مین حقوق معلمیی بود, البته 

مذاکرات‌سیاسی هم باهم داشتیم برمبنای اوفا ع مملکت و مسئله انتخایسات 

قلابى يافلان . البته اين مسائل راهم ايشان بودي م .اما 

خصوصی هم ایشان شاید یک مقدا ری طبق معمول اظها ر عدم رضایت می کرد.خصوصی 
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این بود که بودجه نداریم . و بهرخال دستآخر گفت " به زحمت , به بدبختی» 
به بیچاره‌گی » ما یک رقم بسیار نا چیزی تهیه بکنیم. مثلا" یکی صد تومان به 
آنها ئې که صدوپنحاه تومان هست » یکی پنجاه تومان به آنهاثی که صد و پنجاه 
هست » به یک عده محدودی بدهیم . یک ماه صد تومان باداش عید بدهیم". یک 
جنین محبت هائی بسیار مسخره و ناچیز. بله » البته ما کاغذ نوشتیسم 
اولتیماتوم دادیم . نمام این مسائل بود تا به اینکه به این اعتصاب ختم 
شد. بعد هم آن روز آن تظا هرا ت عظیم شد . و خیلی مردم » عجیب است‌و این را 
عرض کنم خدمت‌تان » چون یک عده‌ای الان در خارج گرفتند نشستند میگوینسد 
" آقا » این مردم حمیت ندارند » نمیدانم » همکاری ندا رند » فلان ندارند." 
مردم اعتقاد ندا رند به شما . اگر اعتقاد داشتند جطور حمیت و مردانگسسی 
ندارند؟ در خیایان شاه آباد» درآن خیابان دو طرف خیابان پیراهن فروشی 
مردانه است » پیراهن فروشی مردانه بود آن روزء و یک مقدار پارچه فروشی .۰ 
اینجا باصطلاح » بورس این کارها بود. آن روز یکی از کارهائی که حکومت 
کرد, ماشین آب پاشی بود » که قبل از اینکه حمله بکنند با ماشین بای 
آب باشی خواستند مردم را متفرق بکنند. این ماشین های آب پاشی تام 
لباس زن ها را سرتا پا خیس‌کرد. تمام این کسبه بااینکه دکانشان بسته 
بود در میتیگ بودند » تمام دکانها را باز کردند . تمام پیراهن مردانه 
و تمام پارچه‌ها را آوردند و دادند به این زن ها » که اینها پوشید‌نسد 
مجانا " . میخواهم عرض کنم که مردم این نیست‌به اینکه میگویند که» وقتسی 
پششتت فن اما کت دا ره هه رشان زا تقوم می کت جور 
باشگاه مهرگان را اشغال کرده بودند.» پلیس و سرباز. و همه جا را بسته 
بودند ولی معلمین از جلوی مجلس نرفتند و مردم هم که می شنیدن د 
مرتبا " از نقاط مختلف شهر می آمدند به اینها می پیوستند .مجلس هسم که 
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آقای سردا رفا خر رشیس مجلس بود » هیشت مدیره مجلس را » وکلائی را که هیشت 
مدیره بودند فرستاد بیرون مجلس » خواستند صحبت بکنند ‏ معلمین به آنهااجازه 
ندا دند. گفتند که " خوب » شما آ مدید جلوی مجلس ". گفتند "ما آ مدیم جلسوی 
سا حت مقدس مجلس . مااین وکلا را قبول نداريم و با شما کاری ندا ریسم" 
از معلمین خواسته بودند به اینکه چند نفر از معلمین را هیشت مدب ره 
را بفرستید دا خل مجلس‌و در آنجا با آقای سردا رفاخر جلسه تفکیل بدهند و 
مذاکره کنند. این کار را یک جوری سرو سامان بدهند." معلمین گفته بودند 
نماینده ما درخشش‌است » اعلامیه دادیم ما » تصویب کردیم این اعلامیه راء فقط 
او است‌که میتواند صحبت بکند . ما هیچ نوع نماینده نداریم . ملاحه 
بفرما گید تا کتیک ها را ما طوری تنظیم کرده بودیم که اگر احیانا " در بیسی 
معلمین افرادی بودند که اینها از موقعیت می خواستند سو“ استفاده بکنند» 
امکان به آنها نداده بودیم که هیچ قدم یا قلمی بردارند. نا گفته نماند در 
آن موقع هم دولت یک جا معه معلمین قلابی درست‌کرده بود. که آن جامعه 
معلمین قلابی هم بطور کلی اعلام می کردکه " بله » دولت‌حق معلمین را خواهد 
داد. یک عده ماجراجو » یک عده خائن » یک عده فلان می کنند." یک مقالهای 
روزنامه ,. میب‌دانید قبل ازاینکه ما اعتصاب بکنیم برای اینکه معلمین 
را ماده گم برای اماب ببیتیم آمادگی فان چ تتت ؟ ما دو یاکار 
کردیم . این دو کار خیلی جالب بود. یک کار اینستکه اعلام کردیم به اینکه 
یک روز حقوقتان را بیاورید بگذا رید بیسانک . و در شهرستان ها هم 
این کار را بکنند. البته یک روز حقوق او ۱۵۰ تومان چیزی نبود. فرض کنید 
که یک رقم بسیار نا چیزی بود. اما با نک تعطیل شد ۰ یعنی تا این اندازه 
جمعیت رفت . بانک توی خیابان فردوسی تعطیل شد که رئیس بانک بمن تلسنین 
کرد گفت »" آقاء ما خصومی برای آقایان جلسه می گذاریم یعنی عصر بیا ینشد 


شب بیایند یک روز حقوق را بگیرند بگذارند "ما زیر بار نرفتیم ,وواقعا " 


چندین روز بانک مختل شد ازلحاظ هجوم معلمین . یکی این کاررا کردیم. یکی 
اينکه قبلا" گفتیم که یک روز معلمین بروند سرکلاس ۰ و در آن یک روز سوت 
اختیار کنند » درس ندهند . واقعا" میخواستیم ببینیم تاچه اندازه آمادکسی 
هست . و درآن روز واقعا" یک درس عالی بود. هم شاگردها سکوت‌کردند هسم 
معلمین که رژیم بدنش‌لرزید ازهمان روز ازاین عملی که انجام شد. خسوب » 
روزنامه‌ها ی اطلاعات » کیهان » روزنامه اطلاعا ت مخصوصا " نوشت به اینکه یک 
مشت چا قوکش حقه باز » عرض شود که » میخواستند مدارس یک روز تعطیی بشسود 
و نشد. ماروزنامه کیهان را خیر. روزنامه اطلاعا ت‌را یک جلسه تحریم کردیسم 
که ورق پاره‌ها ی اطلاعا ت‌آن اندازه زياد در » چون مسئله باشگاه مهرگان دیگر 
نبود. مابلندگو می گذاشتیم نوی تمام خیابانها . تمام روزنامه‌ها » زر 
بای مردم پر از روزنامه اطلاعا ت‌شد. و تاسه روز روزنامه‌های اطلاعات‌را آن 
اندازه نخواندند که عباس مسعودی بمن تلفن کرد. رسما " پشت تلفن گفت " آقا 
با الط کردیم و ان کسی وا که این ماله را خوت اعراج کردیم ۲ »همین ور 
کوه روزنا مه‌ها ی اطلاعا ت روی دستگاه بود و هیچ کس نمی خرید درتمام کشور . 
میخواهم بگویم تااین اندازه واقعا " این نهضت » نهضت‌قوی و قدرتمند بود. 
بنده در قزل قلعه بودم در یک سلول و آ مدندشکست خوردند . بهرحال گویا ,یعدیمن 
گفتند » گزا رش به شاه داده بودند که قضیه به این صورت‌است .مردم هستنسد 
دیگر الان مسئله‌ای بنام معلم نیست . مسثله اینستکه الان پا نصدهزا رجمعیست 
تما م خیابان های شاه آبادو اسلامبول ونادری و سه راه شاه و اصلا" بطور کلی 
البته این باشگاه مهرگان یک جای چیزی بود» دور این حلقه زده بودند. و 
این خطرنا ک ترین وضع است . وجنازه خانعلی را هم برده بودند مخفی ک‌رده 
بودند رژیم . و بعد اینها میخواستند حرکت کنند آنجا بود که دنبال ما 


آ مدند ۰ حرکت کنند و بروند در شهر و شعار بدهند و بهرحال جنازه رابخواهند 


درخشش ۰ (۲) - ۱۲ - 


آنجا بود که رژیم وحشت‌زده تصمیم گرفت‌که بنده را اززندان بیرون بيا ورد 
من روحم اطلاع نداشت‌ازاین قفا يا . چون بنده در سلول تنها بودم . رس 
زندان آمد و گفت‌که " شمابیاشید برویم" بایک با مطلاح کا مانکار, بنده فکر 
می کردم به اینکه مرا میخواهند بیرند در شهر دژیان ۰ چون ما مور دژیان 

می آمد ازمن . چیز نظا می بود دیگر. بنده آماده شدم و آمدم. بنده رأآوردند 
به ساواک »برای ساواک و من پیاده شدم . هیچ روحم اطلاع نداشت که چه خیسر 
است . دیدم که آقای علوی کیا معاون ساواک » رئیس‌ساواک نیود مسا فرت‌بود » 

علوی کیادا رد قدم میزند آنجا جلوی در . 

س- هنوز آن موقع آقای بختیار رئيس سا واک بود؟ 

ج - نخیر پاکروان رئیس‌ساواک بود. پا کروان مسا فرت‌بود. علوی کیا داشت‌قدم 
می زد . تا مرادید آمد جلو گفت " سلام علیکم " وبامن دست‌داد . فهمیدم اوضاع 
عوض شده است . چون تا آن موقع که نمی دانستم اوضا ع‌عوض شده است . مراتعا رف 
کرد » چون همین سا واک بعلاوها ینکها ها نت‌ها یما می کردند» فحش‌ها می دا دند » 
عرض شود که , چا قوکش ما را خطاب می کردند » زندانیمان می کردند . ولی یک دفعمه 
وقتی چهره اینطور شد» بنده دقیقا " فهمیدم که قضیه چیز دیگری است . مارا 

بردند توی یک اطاق نشاندند. و توی همان !طا ق و ایشان برای من شسرحداد 

گفت " قفیه این طوری شده . ماگناه نداریم » ساواک "۰ علوی کیا گفت ۰" من 

شدیدا " به دولت » من هیکت دولت را خواستم » گفتم به آقای شریف اما می نکنید 
انش کار وا ریف ا بات گفت که ها ان کا ورام کشم به یک یت ردان 

چون من میدانستم زمان گذشته دیگر نمی شود این کار را کرد." " 

س کدام کارمنظور تان است؟ 

ج منظور همین بستن باشگاه‌و این چیزها . این را هم عرض کنم خدمتتان 


که در مجلس‌شورای ملی هم دونفر دولت‌را استیضاح کردندیرای زندانی بودن‌من» 


درخشش ۰ (۲) ا 


و اب کنن ان داش بط این اعتاال غه لت : 

بت ساره ایی دو تفر .وا متا شید؟ 

ج - یکی آقای جعفر بچبها نی بود وکیل مجلس‌بود. یکی ارسلان خلعت ر ری. 
این دو تا مجلس را استیضاح کرده بودند. مجلس هم متشنج شده بود. و این 
عکس العمل خیلی بدی کرد من یک چیز جالبی خوب است‌اینجا عرض کن م 
خدمتتان . و آن اینستکه درآن ثرا یط و درآن‌موقع واقعیت‌این است‌کسه آن 
چیزی که مردم رادرآن‌موقع‌مردم‌همه ایران را منقلب کرد و برافروخت » قتسل 
خانعلی بود. مجالس عزادا ری درتمام کشور برای خانعلی درمسا جد برقرار شد که 
در تهران مسجد ارک بود . مسجد ارک ازبزرگترین مساجد است ۰ و در "ن روز 
واقعاً " تا جلوی بازار » باز من چنین جمعیتی را ندیدم» برای اینکه با مطلاح 
مبارزه کنند با هیشت‌حاکمه . و روز هفت خانعلی و روز چهل خانعلی که بنده 
وزير بودم تمام این بایویه مملو از جمعیت‌بود . و تمام شوفرهای تا کسسی 
رسما " اعلام کردند به این که تمام مردم را مجا نی خوا هند برد میخواهمسم 
بگویم که یک چنین نیروی عظیمی بود . 

منت آقای درخشش + شما شخما " دکتر خاتعلی را می شنا ختید؟ 

ج - دکتر خانعلی را من شخصا " نمی شناختم . دلیل آن اینستکه جا مه 
معلمان مرکز فعالیت عظیم معلمان بود. من یک نفر نمیتوانستم همه معلمین 
را اش لها باق کاس کرد ان اکا انس ها ستیگ 
جا معه‌ای بود که قوی ترین تعداد را ازلحاظ عضو داشت . بعد هم سروک‌ارش 
با پدروما درها » سروکارش با دانشآموز , دانشجو » خیلسسی سطح وسیعمی 
داشت . بعد قضایا به اینجا منجر شد که آ مدندو به بنده گفتند »," بله , ما 
اشتیاه کردیم و من یک پیا می ا زطرف | علیحضرت هما یونی دارم برای شما . وآن 
با ایشستکه مملکت در غطر است .همان خرف ها فی که هة گفحه می شد 


درخشش 1( ۳ 


بهرحال :گفتند که " یک پیامی داریم که این پیام اینستکه مملکت در خطر است " »عرض 
شود که" شما راضی نباشید به‌اینکه وضع این طوری بشود . ماحم اشتباه کردیم." گفتم 
شاه جه پیام بدهد چه پیام ندهد برای من مساوی است . به هیچ عنوان . مایک مسیری 
تا زیم او يزرا مووي اعا دهان ية این مسر در یر ا قم خلت اران 
است . و من از اللن بشمایگويم اگر احیانا " درکوچکترین کارمن دخا لت‌کردید, ا کر 
در کوچکترین کارمن باز دوباره مزاحمت‌فراهم کردید. ابن دفعه این شما ستید ۽ این 
مردم ایران . اطا" منهم میروم کنار. چون حوصله‌ام راسر بردید بس‌کهآزارم دا دید. 
الان یک سال است‌که مرا زار میدهید شماسر همین قضایا . ایشان گفت " نه بنده بشما 
قول میدهم که ماکاری به کارتان نداریم." خوب » زنگ زد گقت ماشین راییاورند بنده 
سوار بشوم . گفت " کجا میخواهی بروی ؟" گفتم " میخواهم بروم مزلم » پیش زن و 
بچه‌ام ." گفت ," قربان مملکت‌را دارد آب می برت. مردم الان میخواهند هجوم کنند 
به شهر . شما کجا میخواهید بروید ؟ من ازشما یک خواهشی دارم. شا یک تلقن یکن 
یگو من آزاد شدم می یم تو باشگاه ." بنده آین تلفن را کردم . بعد هم گقت ؛ 
ما فن جه با مان قا لتد موم يرم ااه © كر ا حل دة 
اصلا" من باشما کاری ندارم . اگر ؟زاد هستم بروم . اگر نه دوباره مرا برگردانید 
به زندان . گفت " نه» شما آزاد هستید ." ما تاکسی گرفتيم و رفتیم . بنده آمدم 
توی خیا بان شاهرضا اتفاقا " نزدیک همان خانه ملکی , خیا بان ... 

س شا هرضا ؟ 

ج - شاهرضا » آنجا لاله‌زار بود. 

س - لاله‌زار نو 

ج - باشگاه مهرگان لاله‌زار پاشین بود . آنجا دیگر مسئله‌ای بنام رقت‌و آمد تاکسی 
نیود . 

س باشگاه مهرگان توی خیابان , کوچه بین خیا بان لاله‌زار نو و سعدی شما ی 


بود ۰ 


درخشش (۲) - ۵ - 


ج - درست‌است . بله . بهرحال » ماآنجا مدیم پائین و یک ده پانزده قدمی 
که من مدم به سمت بالا دیدم نمی توانم » چون جمعیت‌اجازه نمی داد. همین 
طور پشت‌سرهم بود. خدایاجه جوری من خودم را برسانم به بانگاه ؟ در آنجا 
دوسه نفر مرا شناختند از توی جمعیت . خوب » قبلا" هم خبر از توی بلند کو 
گقته بودند " درخشش؟ زاد شد" . خوب » حالا یک تظاهراتی هم کرده بودند. 
چون میدا نید که این مسثله زندان در آدم بهرحال » محیت‌ایجاد می کرد . 
بس‌که با آن رژیم بد بودند نه برای اینکه برای آن آدم این کار را بکنند. 
گقتند " راه بدهید ". راه تشد . قرار شد بنده را سر دست بلند کنندو روی 
دست بفرستند به باشگاه مهرگان . و همین کارراهم کردند مردم . و در حدود 
یک سا عت و خرده‌ای طول کشید چون همه‌اش بنده روی دست‌باید بروم آنجا . رقتم 
به باشگاه مهرگان رسیدم و آنجا » آن ثب بنده یک سخنرانی کردم. دلیاسسش 
این است » دلیل این نبود ولی اعتقادم این بود . بنده که رفتم آنجا کارا 
تقریبا " داشت خراب می شد. رهبری نبود . حزب توده از یک طرف » جبهه ملسی 
| زطرف دیگر» واقعا " یک ائتلافی هم با هم کرده بودند. البته ته اشتلاف »حا لا 
! کتلاف‌را هم عرض میکنم. اینها آمده بودندیول بگیرند از قفای] از 
بودن من در زندان . و این مسثله سفره انداخته راسرش بگیرند بنشیننید . 
اینها شروع کردند. آمدیم آنجا و یکی دو تا فریاد زدند. آقای الهیار عالح 
هم عرض شود که » راه افتاده بود. فقط همان روز راه افتاد بود. آقسسای 
جعفر بهبها نی » قای ارملاق خلعت‌بری » این دونفر استیفا ح گردند. در آن 
موقع که هنوز تکلیف ما معلوم نبودکه ما کارمان درست است. الهيار صالح 
همان روزی که بطور کلی ما توفیق حاصل کردیم و موفق شدیم ,آن روز ایشان 
راه افتاده بود. حالا بماند. بک عده‌ای ازاین طرف و یک عده‌ای ازآن طرف 


که ۲ آقاك» ما میخواهیم برویم به سراغ جنازه ٠‏ شما بيفتيد جلو". بنده 


درخشش (۲) ۶ 


یک سخنرانی آن ثب کردم کها ینقدر عرض کنم که میسح ساواک دوباره می خواشت 
بنده را بگیرد. ولی امکان گرفتن نداشت » به هیچ عنوان » از قاد و 
از دیکتانتوری . آن شب بود که شعار ما شد " ما آزادی میخواهيم » محیست 
نان و معلم نیست ۰ محیتآزادی است "۰ و همه مردم فریاد می زدند آزادی » 
آزادی . و خیلی این شعار در آن موقع شعار عجیب و غریبی بود . بهرحا ل گفتیم 
نه شما » پشت‌بلند گو اعلام کردم که " خوا هش می کنم شما نیائید". چسسرا؟ 
دلیلش اینستکه سرهنگی بود داشی "ن آقای خانعلی » سرهنگ تمام بود. و این 
سرهنگ شد رثئیس‌ستاد. اول ععا ون ستاد شد بعد شد رئیس‌ستاد , درزمان خمینی» 
حا لا اسمش خاطرم نیست . اینجا عکس او هست . اینجا نوشته شده . چون ما اینجا 
یک جزوه‌ای منتشر کردیم. این جزوه بنام " اولین جنیش‌یس‌از کودتبسای 
مرداد. این شرح حال مختصر آن چیز است . با اسناد و مدارک . با عکس 
و اسناد و مدارک . آن آقای سرهنگ هم اینجا هست . او سته بوسیله یکی 
از دوستانم یمن رساند که جنازه در بیمارستانی است . این بیمارست ان 
با زرگانان است . آنجا ماً مورین هستند و شبانه میخرا هند اورا دفن کنند 
و شما خودتان را به آنجا برسانید. "من به جمعیت گفتم که » البته وی 
بلندگو اعلام کردم که هیچ کس لازم نیست‌بياید ۰ یک گروه مد تفری را بنده 
باخودم می برم . گفتند * کجا می برید؟" . گفتم من بروم پیدا کنم دیگر . 
نگفتم » برای اینکه یک وقت می بردند اگر میدانستند که این بنده می دانم 
کجا هست ؟ منتقلسسش می کردند . گفتم به هیچ عنوان شما نیاگید . من بروم 
ببینم چکار میتوانم بکنم . بعد از شما هم میخواهم به اینکه نروید. چسه 
مردمی که در خیا بان ها هستند» چه مردمی که در باشگاه هستند. با شید 
تامن بروم و نتیجه را به عرضتان برسانم . ما آ مدیم سوارماشین شدیسسم 


بدون اینکه آن عده در حدود سیصد چها رصد نفر هم سوا رما شین شدند آ مدند . 


درخشش ۰ (۲ ) ات 


و وا قعیت اینستکه آن روزی که چند نفر ازدوستان ما سرنیزه خورده بودسسدو 
و زخمی شده بودند توی بیمارستان سینا بودند. بما همان شب اطلاع دادند که 
اینها احتیاج به خون دارند. آنقدر خون به این بیما رستان دادند که از 
بیما رستان تلفی شد به باشگا ه که " آقا ء ما گنجا یش !| ین همه خون دادن اینها 
راند! ریم ۰ نمیخوا هيم دیگر » املا" ۰ ما ذخیره کردیم خون را" میخوا هم‌بگویم 
قضایا به این مورت‌شد که ماآمدیم بدون اینکه کسی توجه داشته باشد رقتسم 
به آن سمت و از چندتا کوچه و بهرحا ل رفتیم در بیمارستان که مامورینی 
بودند. رفتیم داخل » صاف رفتیم توی اطاقی که‌درآن جا ئی که جنازه را گذاشته 
بودند . دستگاه حکومتی خیلی نا راحت و عصبا نی یود چون می خواستند ببرند. 
میخواستند این هجوم بخوابد» مردم بروند بخوابند» شب » نەف شب جنازه را 
ببرند مش لا" دو سه بعد از نصف شب دفنش کنند . ما 7 مدیم و دیدیم که وضع 
جورف ات ترا اينه ما مور غیلن تواه )ت > ان هقی راا گذا قضینم 
از آنجا تلقن کردیم که یک گروهی هرچه ممکن اسست بیایند به بیمارستان 
بازرگانان. عده زیادی که وسیله داشتند ریختند به بیمارستان بازرگانان. 
بنایراین امکان انتقال جنازه را دیگر ندادیم به اینها . بنده آمدم در 
باشگاه مهرگان گفتم " جنازه را پیدا کردیم . تشییع جنازه فردا ازسجد 
نلان خواهد بود ۰ مسجد دم دانشسسگاه یعنی کنار ؛ نزدیک دانشگاه, سک 
مسجدی بود که این مسجدبه دلیل اینکه میخواستیم دانشجو يان هم نزدیسک 
باشند. ما جنازه را شبانه بردیم آنجا . تمام آن جمعیت‌که چندین هزار نقسر 
بود» دور مسجد » عرض شود » پشت با م و پا کین و بالا کشیک دا دند ٠‏ بند 4 خودم 

آ مدم منزل ۰ 4 با ز دو بعد از نمف شب کا میون ها ی سربا ز ؟ مدند که 


جنازه را بیرند که اینها فریاد کشیدند و جلویش را گرفتند , صح خیلی زود 
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بمن تلفن کردند از ساواک‌که " قا این جنازه را خواهش میکنم بیا کید حرکت 
بدهید." گفتم » قرار شد که یمن چیسز نکنید. البته بعد هم آقای عسلوی 
کیا یک پیغامی بمن داد که " این سخنرانی که شما دیشب کردید» ایسکاش 
که ما مسثله را میگذاشتیم بدست‌حزب توده . چون شما آن اندازه هھ ۾ 
کردید که هیچوقت حزب توده این اندازه ۰ 2۳2206 نمی کرد". بهر حال 
تااین اندازه هم ناراضی و ناراحت‌بود. بنده میجح ساعت‌نه و نیم آمسدم 
بیرون . ده بار به خانه من تلفن شد. برای اینکه جمعیت‌جمع بشود. و واقها " 
یک سر جمعیت آن طرف , حالا چها رراه شاه شده. » سه راه شاه بود» كال 
جمعیت‌هم جلوی مجاس . واقعا " همچین موج آدم رابنده الیته فقط در زان 
انقلب دیدم» قبل از آن ندیده بودم . 

س- بله من آن روز را ديدم . خودم به خاطر دارم . 

ج - بله یک موج عظیمی بود . همه طبقات‌بودند دیگر. ما جنازه را آوردیسسم» 
عرض شود که » بعد هم بردند دفن کردند. فردا یک میتینگی داشتیم در جلوی 
مجلس » که در آن میتینگ » عرض کردم » اول ۲ خوندها بودند‌ملاها بودند ,بعد 
زنها بودند» بعد معلمین بودند » بعد دا نشجویان بودند و بعد مردم. به این 
ترتیب بود. نمام باشعا رها حرکت کردند » 

س- این آخوندها و ملاها که می فرمائید کی ها بودند؟ 

ج - آقای بهشتی بود» آقای با هنر بود» آقای مفتح بود و یک گروه خیلی 
زیادتری . اینها همه‌شان در آن میتینگ شرکت کردند. 

س- اینها کا رمندان وزا رت‌فرهنگ بودند؟ 

ج - اینها معلم بودند. بله» کارمندان وزارت‌فرهنگ . 

س معلم فقه و شرعیات ؟ 


ج دنه » معلم آد.بیا ت بودند » فقه و شرعیا ت بودند و عضو باشگاه مهرگان 


بودند. جزو فعالین باشگاه مهرگان بودند . جزو مبا رزین باشگاه مهرگان بودند 
و جامعه معلمان !یران . بهرحال › درآنجا آن میتینگ بسیار میتینگ عالی بود 
و در آن میتینگ عرض شود که . معذرت میخواهم » صح آن روز شش تفر جبهه ملی 
با هم توافق کرده بودند و ثش‌نفر حزب توده فرستا دندبه باشگاه مهرگان قبل 
از شروع میتینگ . 

س اسامی این شش‌نقر یادتان است ؟ 

ج - بنده هیچ یا دم نیست . فرستادند به باشگاه مهرگان. گفتند" یک اتحاد 
مثلشی ما تشکیل بدهیم که این اتحادیکی آن جامعه معلمان › یکی آن 
حزب توده » یکی آن جبهه ملی » رهبری باجا معه معلمان ایران است ۰ و ما 
اطا عت می کنیم از جامعه معلمان , بشرط ایشکه ما ادامه بدهیم مبارزه را 
شما این نعهد را بکن که مبارزه را آگر حقوق معلم درست‌شد» بنج ماده مسا 
داده بودیم » سقوط دولت‌ماده اول آن بود. حالا بقیه آن پنج ماده را عرض 
میکنم خدمتتان . " اینها اگر پذیرفت‌رژيم شما قبول نکن . ما مبا رزه‌راادامه 
بدهیم " ۰ بنده به آقایان گفتم این امکان ندارد. اولا" به هیچ عنوان و به 
هیچ قیمتی ما آما دگی با همکاری با حزب توده رانداریم » به هیچ عنوان. 
و عجیب در این است‌که بعد ازسالها ی سال جنگ ومبارزه با حزب توده » این 
اولین پیشنها د حزب توده بود بما برای همکاری . به هیچ عنوان ما چیسز 
نیستیم با قما . و بعلاوه معلمسین. به یک‌موادی رآ ی دادند. ما که همیتظور؛ 
بنده هیچ کا ره‌ام . همینطور الکی که نیست‌که بنده بیایم بنشینم با شما در 
یک اطا ق دربست تصمیم بگیرم بعد هم بروم اعلام کنم. خود بنده را هم گوشم 
را می گیرند می اندا زند آن طرف . اینها به این مواد رای دادند. به هیچ 
عنوان من با مردم بازی نمیکنم . و امکان این کار هم الان نيست .و اين 
را عرض کنم خدمتتان » آن روز که ما آمدیم › وا قعیت اینستکه تمام لشکر 
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تهران» زمینی » دریائی و هوائی تو خیابان ها بودند. املا" وحشتناک بود. 


اصلا" همچین چیزی باز ... . مام قدرت با توپ و تانک و هه 


اینها توی خیابان ها بودند. که ما از وسط آنها رد می شدیم . آنها توی 
کوچه‌ها بودند و توی خیایان ها » که اگر احیانا " مثلا" یک انقلابی » به حساب 
خودشان » اتفاق افتاد اینها تیراندازی بکنند. گفتيم " نه : ما این چیز 
را نیستیم . ائتلاف هم با شما نداریم ".۰ آن روز بعدی که ما رفتیم جلوی مجلس 
آنجاگی بود که به حزب توده » عرض شود که » حمله کرد جبهه ملی جلسه داشت 
برعلیه بنده پانزده نفر» برعلیه همین جامعه » ازلحاظ اینکه محبتکرده 
بودند که یک کا ری بکنیم رهبری را بگیريم. و ازاین مهملات . حالا بما ند 
آن روزاینها حادشهآ فریدند »چپی‌ها . حمله‌کردند به پلیس جلوی دییرستان البرز 
درخت ها ی خیابان را کندند» چنا رها شی که تازه کاشته بودند. حله کردند 
به پلیس و قسوای انتظاسی .چون آن روز که ما رژه می رفتیم شارما 
سکوت‌بود. آن روز اینها پلیس و بامطلاح » ژاندارم » توی خیایان ها بودند 
منتهی با ما کا ری نداشتند. ما هم می رفتیم . نمیتوانستند هم کاری دا شتسه 
باشند . اینها حمله کردند به آنها . بعد هم ؟ مدند جلوی مجلس و افتا دند 
توی جمعیت معلمین و شروع کردند به آزار و اذیت » که مابعداز سخترا نی 
آنجا پنج ماده ما اعلام کردیم . ماده اول » سقوط دولت . 

س - سقوط دولت شریف اما می . 

ج - سقوط دولت شریف امامي . ماده دوم » تعقیب قاتلان خانعلی . ماده سوم» 
عرض شود که » پنج ماده داشت‌که ماده آخرش حقوق معلم بود. دیگر حقو ق 
معلم که ماده اول بود رفت ماده پنجم ۰ این را اعلام کردیم .از مجلس 
چند تا از وکلای مجلس آ مده بودند که پیام مارا ببرند ۰ بردند جلوی مجلس 


بردند تو. هیشت مدیره تشکیل شد . بعد آمدند بیرون گفتند که " هت 
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مدیره مجلس ازشما درخواست‌دارد به اینکه بجای سقوط دولت بنویسید سقوط 
وزی قرف ے۲ علا په ا چە ؟ مگ ا مقو ری بادا ریم ٩‏ افا 
بشما کا ری ما نداریم؛ ما این پنج ماده » تا ماده آخراگر تصویب نشود 

ما امکان چیز ندا ریم و اعتصاب ادامه خواهد داشت .بهرحال بعذ آ مدیم 

و همینطور این مبارزات و میتینگ ها تا چند روز دیگر» یازده روز یا 

دوا زده روز اعتصاب ما طول کشید. بهرحال » دولت یعنی رژیم تسلیم شد. 

چون واقعا " عرض کردم » معلم نبود. به هیچ عنوان . یک انقلاب بود. الیتسه 

اتقلاین نبو برعلية سانطفت:: 

س برعلیه رژیسم ۰ 

ج - برعلیه رژيیم . آن موقع اصلا" مطرح نبود, حتی انقلب برعلیه رژیم هم 

میدا نید درانقلاب مردم ۰ مطرح نبود. این اواخر مطرح شد : مسئله قانون 

اساسی بود و واقعا " این قضایا بود. در آن موقع املا" محبت‌این مسائل 
نبود. ولی بهرحال این انقلایی بود برعلیه رژیم دیکتاتوری . بهرحال ایسی 

مسا تل عمل شد و بعد هم دولت عوض شد . ماده اول را عمل کردند. ماده دوم 

آقا ی سرهنگ حیزی که مظنون بود به تیراندا زی . 

سب سرهنگ شهرستانی . 

وا ف کت فتند اندا ختند به 
زندان . ماده سوم » دکتر امینی بمن تلفن کرد که " آقای درخشش حا لا 
که چیز شما عمل شد خواهش میکنم که شما مرحمت بفرماکید که دیگر ما 


ببینیم که این مسئله | عتصا ب چه جو ری میشودپا یا ن‌داد؟ حا لاچه جوری حقوق معلم 
این لایحها ی که شما دادید برای حقوق معام این محال است 
دولست و رشکسته اس ت › غير ممکین است » این نیست ." گفتم بهرحا ل »> مسکلسه 


ما ء مسئله شما , شریف امامی » حدن » حسین , برای ما مطرح نیست ۰ دولسست 


a 
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مطرح نیست . گفتیم دولت عوض بشود . الان نمی گوئیم که دولت عوض بشود ۰ آن 
توالت شفلم کش. موض‌شن::۱ ما قرشم ما با هنان :ما کی سر وکا و دا وید کته 

آقای شریف اما می سروکار داشت . ایشان خوب , یک مقدار به خودش مغرور بود 
گفت‌که " بنده بعنوان نخست‌وزیر حق دارم بیایم باشگاه مهرگان برای معلمین 
محبت کنم ؟". گفتم که بقرما ئیسسد. ولی من طلاحتان فیدانسم نیا شید. گفت 
" نخیر بنده میایم دیگر. مسئولیتش با خودم". 

س- ایشان آن موقع نخست وزير شده بودند؟ 

ج - نخست وزیر بود. ابلاغ شده بود. گفتم تشریف بیاورید. ایشان آ مد 
و صد در صد پشیمان شد از آمدنش . برای اینکه آنجا معلمین به او حمسله 
کردند. و خیلی شدید ناراحت‌ایشان از آنجا رفت . بعدا " هم من باو گفتمم 
قا ينه که ية زین فا تان شید بو به: ایشگه: ا ية اطا 
به حرف من کسی گوش نمی کند . من عرض کردم آتمسفر مساعد نیست به اینکه 
شما بلند شوید بیائید اینجا. " ببینید در همین جزوه‌ای که ما منتشر کردیم 
" معلمین تقاضا ی نخست‌وزیر را برای شکستی اعتصاب رد کردند". این را مسا 

رکم یی نفل از روز نامه کیهان ا مت نی ترا ماش که منم 

کرده و در همان جا فریاد زدند اعتصاب » اعتصاب . 

س این کیهان چه تاریخی است ؟ 

ج - این عرض شود کیهان سه شنبه ۱٩‏ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ ۰ بهرحال ایشتان 

رفتند . چا ره‌ای نداشتند جز تصویب آن . مارا دعوت کردند به هیشت دول-ت 
آنجا هم گفتیم که , نه بعنوان وزیر؛ جامعه معلمان ایران را یک شب 

دعوت کردند ۰ هیشت‌دولت تشکیل شد . حالا دولت هم وزیر فرهنگ ندارد . هیسچ 

کس قبول نمی کند در آن شرا یط برود وزیر فرهنگ بشود. مگر دیوانه شده کسی 

برود؟ به آقای دکتر سیاسی پیشنها د کردند قبول نکرد و دیگران و دیگران ۰. 
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درماندند چکار بکنند؟ ما رفتیم در هیشت‌دولت یک‌گروه ۱۵ نفری جا مه 
لحان ن و یک ناریگ ریت افا یان که ها این رات 
گفتیم این ممکن است‌عبا راتش‌هم غلط باشد. حتی یک واوش‌اگر پس‌و پیش 
بشود ما قبول نداریم . عینا " باید تصویب بشود . بدون کم و زیاد. عینا " 
دولت تصویب کرد , تصویبنا مه صادر کرد. مننهی › ازلحاظ پرداخت‌آن خوب »> 


نوشته ب 


جیوه کته ادن مورت ا ییا عاو ان را ما دی 
گرفتیم . و آن شی که ما » چون اعلام کرده بودیم که فقط بنده هستم که 
میتوانم » آن شب آ مدیم در باشگاه مهرگان . توضیح دادم من که " آق!» آن 
پنج ماده‌مان » تمام این پنج ماده‌ای که شما تصویب کردید تمام شده است ۰ 
بنابراین من پیشنهاد میکنم اعتصاب پایان بپذیرد و ازفردا بروید سرکلاس . 
که آنجا » عرض شود که » تنوده‌ای ها و کمونیست‌ها فریاد زدند . البته 
معلم نبودند آنها . "مده بودند دیگر . از بیرون »› از خیابان شعا رمی‌دا دند 
" نه» اعتصاب بايد ادامه پیدا کند". و ازاین محبت‌ها . معلمین شسار 
دا دند که " شما معلم نیستید » بروید ". بهسرحال صح تمام دعلمیسسن 
رفتند سرکلاس » حتی واقعا " در سراسر کشور یک مدرسه نبود که تعطیل باشد . 
خوب » برای اینکه دولت‌بداند خود صدای. مرا پر کردم که آن صدای مرا پخش 


رفت سر کلاس . مسئله دولت مطرح است ۰ مسئله وزیر فرهنگ مطرح. 
است . کابینه وزیر ندارد. کسی هم حاضر نیست وزارت را قبول بکند و بشده : 
راهم نه شاه دلش میخواهد بیاورد نه آقای امینی . غیرممکن است . چنین 
تمایلی آقایان ندارند به اینکه بنده رابیاورند. بهرحال » به بنسده 
پیشنهاد کردند گفتم " من به هیچ قیمتی و به هیچ عنوانی ماده نیستسسم 
برای این کا ر". گفتند " آقا»ء شما آ مدید تصویبنا هه تهیه کردید , خوب ؛ 
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بیائید حقوقش را بدهید." البته در تانظر داشتند. بعد گفتند به من که 
شاه گفته است که " خود»" خیلی معذرت میخواهم ازاین جمله " خود پدر 
سوختها ش را بیا ورید برای اینکه آبرویش جلوی معلمین برود که وعده حقوق 
دو برابر داده است .تا بفهمد به اینکه حکومت‌کرنن یعنی چه. " شاه 
یک چنین جمله‌ای گفته بود. بهرحال » گفتم " بنده کاره‌ای نیستم » به هیچ 
گفتند " آخر پس‌بنده چکار کنم؟" گفتم " بفرماشید وزیروضان را 


وا 
انتخاب بفرمائید. بمن چه مربوط است ؟" گفتند»" نه آقا» مانمیتوانیم 
آعو ان که تة کے من یک و نیک اه ن ا که مجن 
جلسه عمومی را تشکیل بدهم." اینجا داریم روزنامه نقل کرده‌است . "درجلسه 
عمومی پیشنها: د دولت‌را مطرح می کنیم» به اینکه دولت پیشنهاد کرده است 
که جامعه معلمان ایران زمام اختیاز فرهنگ رادراختیار بگیرد. ممکن است 
بمن ما موریت بدهند . ی | ست به یک معلم دیگر ماموریت بدهند که او بیاید 
وزیر بشود. و این شخم‌نیست‌که میا ید وزارت‌فرهنگ بلکه یک جامعه است ". 
واقعا " هم همینطور بود. گفتند که " قبول میکنیم ". چاره‌ای نداشتند, .ا 
"مدیم اعلام کردیم . جلسه عمومی تشکیل شد . یک جمعیت واقعا " عظیم » خوب ؛ 
معلم پبروزمند»ء معلوم است‌دیگر. آمدند مسئله را مطرح کردیمم. 
چها رنفر مخا لف محبت کردند. چها ر نفر موافق . مخالف صحبت کردند از لحاظ 
ابتك كتك میا دا خا مخ معلمان: ۱ نراف حال کنه, و قف ردا سراف 
حاصل می کند اما جمعیت که نمیتواند انحراف حاصل کند. گفتم هرجور میخو| هید .. 
رای گنها البته گفتند " خود شما باید باشید". و بتدهم , این 
تما مش‌را روزنامه نوشته اینجا هست . حالا یک عده‌ای, دشمنانم آن را پیراهن 
عشمان کردند که " آقا , شما وزیر رژیم شاه هتید." بنده کجا وزير رژیم شاه 


هستم ؟ عرض شود که » حزب نوده هم سه تا وزير در کابینه قوام السلطنسه 
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داشت » نه شاه می خواست » نه عرض شود که» قوام‌السلطنه می خواست . قدرت 
بودند. آقای الهیار صالح » آقای دکتر شایگان اینها همه وزیر کابینه 
قوام السلطنه بودند . خود "قای دکتر مصدق » نخست وزیر زمان شاه بود. 
بستگی دارد به اینکه افراد با چه هدن بروند و بعد برنامه‌شان چه باشد 
و چکار باید بکنند؟ اگر در خدمت مردم باشد» خوب » بروند. اگسسر 
میخواهند بروند جیب شان را پر کنند . بهرحال » ما آمدیم وزارت 
فرهنگ . ما وزارت‌فرهنگ را تصرف کردیم نه اینکه وزارت‌فرهنگ را به ما 
دادند. آمدیم و در آنجا درحدوت یک سال بودیم ۰ آن یک سال واقعا " جهنمی 
بود برای ما » برای همه‌مان . ازلحاظ اینکه ساواک مبارزه می کرد يا مسا 
دربار مبا رزات‌شدید می کرد بتمام معنی . فقط یک هفت روزهشت روز بود 
که من در وزارت فرهنگ بودم, شب مجهز کردند یک عده چاقوکشان راء که 7قای 
عله وزير دربار بود» فرستادند به وزارت فرهنگ . که بنده را فحش بدهنسد 
چون زمستان بود مرابگیرند بیندا زند توی حوض وزارت ‌فرهنگ . و عجسب در 
این است که چون آن طبقه هیچ عقده‌ای ندارند» ازخودشان ؟ مدند به معاون 
بنده گفتند یک چنین چیزی هست‌که فردا می ریزند به وزارت فرهنگ . گفتیسم 
ما نعی ندا رد. گروهی ازجا قوکشان ریختند به وزارت فرهنگ و فریاد و فغان 
که " کمونیست » توده‌ای ء بیرونت‌می کنیم". باامشت‌گره کرده . رئیسسس 
کارگزینی ما تلفن کرد به کلانتری . کلانتری نوی میدان بها رستان بود . . 
تلفن کرد به کلانتری که " آقا » این جاقوکشان به وزارت فرهنگ 7مدنسسد 
و الان حمله می کنند به وزیر فرهنگ ۰۲ یک 7 قائی بود بنام رهن سگ 
دورمشیان , گفته بود " واله من خودم متاسفم . بما دستور داد‌نببد 
دخا لت نکنیم" . حالا ملاحظه بفرما شید . وزير فرهنگ کابینه کلانتری گفتسه. 
حالا اگر احیانا " مسائل عادی هم بود» وزير هم نبود. بالاخره دو دسته اگګر 
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با هم بکنند کلانتری میا ید ببیند چه خر است ؟ شرکت‌نکنیسم .گفتیم 
مانعی ندارد . ماهم گفتیم تلفن کردند به مدارس اطراف . مثل مور و ملخ 
معلم وثاگرد ریختند و با پس‌گردنی » اینها قبل از اینکه کتک بخورند فرار 
کردند . پانزده نقر راهم ما منتظر خدمت کردیم . حالا اینهم تا ریخچهای دارد 
آن پانزده نفر رفته بودند پیش‌دکتر امینی و دکتر امینی بما دستورداد بسه 
اینکه ابلاغ آنها را لغو کنید. بنده زیر دستور نوشتم به اینکه به شمسا 
مربوط نیست . آنهم جنگ عجیبی بود بین بنده و دکتر امینی که قفیه ختسم 
پیدا کرد. گفتم " به شما چه مربود است ؟ کار وزارت فرهنگ در اختیار 
من است . شنا چه حقی داری که املا" دخا لت میکنی در این کار؟" بهرحال بماند . 
این همینطور ادا مه داشت . جنگ ماخیلی جنگ شدیدی بود. جنگ با دربار بود . 
ما چندین هزارنفر را »رقم آنرا الان بنده نمی دانم » !رز دانشجویانن که 
پول می گرفتند از وزارت‌فرهنگ قطع کردیم . قطعا " اولاد بنده و جنابعالى 
ارز نمی گرفت . بلکه طبقه ممتاز مملکت » تیمسارها بودند » درباریان بودند 
ارز می گرفتند. تمام اینها را بدون استشنا قطم کردیم . عرض شود که ۲ ما 
چیزها ی وحشتناک در آن وضع دیدیم . مدا رسی بود که اصلا" وجود خارجی نداشت » 
آن مدارس را » معلم داشت » ناظم داشت » مدير داشت » اجاره خانه داشت ۰ 


اصلا" وجود خا رجی نداشت ۰ 


روایت‌کننده : محمد درخشش 
تاریخ مصاحبه : ۲٩‏ جون ۱۹۸۲ 

محل مصاحبه : چوی چیس » مریلند 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۳ 


منتهی تا آنجا کد رفته چیسسز کنید. 

س خود شاه هم قانون ملی شدن منعت نفت‌را توشیح کرده بود. 

ج - بله توشیح کرده بود. رفت و آمد دکتر محمد مصدق هم آن تشریفات‌دربار 
هم اجسرا بود. ایشان هم می رفت همان احتسرامات‌هم بود. همه اين قضایسا 
هم بود. پس‌این را که ما طرفدار نهضت ملی ایران بودیم و قبلا" هم بودیم » 
این مسئله بعنوان نقطه ضعفی بود اگر برای آن رژیم اما بطور کلی مثل عوا ملی 
که وزرای مصدق یا دیگران › مااینطور نبودیم »این یکی . دوم » نقطه حساس 
اینجااست . درهمان نهضت ملی !یران » من تشریح کردم خدمتتان درباره 

و واقعمسسا" ما معجزات دموکراسی را در آنجا لمس‌کرديم و درک کردیسم 
و به این نتیجه رسیدیم که اگر فرهنگ , البته جامعه » ولی مخصوصا " اگر 
فرهنگ در آن ؟زادی و دموکراسی نباشد , درست مشل اینستکه شما یک ما هی را 
از آب بگیرید و بخوا هید زنده بماند. یعنی همان اندازه که آب برای ما هی 
ضرورت دا رد. دموکراسی و آزادی هم برای فرهنگ . برای چه ؟ برای اینکه 
از یک طرف ما میگوئیم بیا موزیسم و بطور کلی رشد فکری › از یک طرف 
می گوئیم که جلوی رشد فکری را بگیریم ۰ این دوتااصلا" باهم جوردرنمی؟ ید 
بهرحال در آن شرا یط مشکلاتی که از هیشت‌حاکمد ما داشتیم بسیار مفصل است 
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بیشتر آن مربوط بودبه‌شاهپورها . مربوط به دربار بود. از جمله در آن سال 
یک عفریا تی شد که فکر میکنم تمام با مطلاح. شروت تاریخی و ثروت‌واقی 
موزه ایران باستان, که الان نمیدانیم در چه جهت‌است؟ »متعلق به آن 
تپه‌ها ی ما رلیک بود . تا آن تاریخ قرار براین بود که خارجی ها می آ مدندو 
حفریا ت می‌کردند بعد باایران قرارداد می بستند » نمف می کردند. منتهی 
آن نصفی که آنها می بردند معلسوم بود با این نصق دیگر. و رشوه خسواری 
عجیب و دزدی خیلی بالا و کلان . برای میدانید به اینکه آين آثار باستانی 
تاچهاندازه ارزشمند است . دراین کارثاهپورها بتمام معنی دخالت دا شتند 
متخا ام و ما وکین کاوی که کردم ری اهر زدادهای ها زج :ی 
گرفتیم . گفتیم خودمان این کار را می کنیم . بعد هم این تپه‌ها ی ما رلیک. 
که واقعا " یک خزانه‌ای بود برای روشن کردن جریان تاریخی . بعدا " ممم 
همه مسائلی که بعد به موزه‌ها فرستاده میشد , به نمایشگاهها , از همان 
تپیه‌ها ی ما رلیک بود که بیرون آورديم . آنجا را بعد که کشف شدشا هپورها 
و اشرف رفتند از مالک آنجا آن تیه‌ها را خریدند در رودبار بود. خریدند 
ی کی که با ترس با اس ووه و مرت وه وی سای 
اینجا حفاری بکند . ولي بهر حال ماده قانون داشتیسم به اینکه " اگر 
احیانا " ملک شخصی هم باشد حفر می شود منتهی آن جیزی که‌خسارت‌اسست » 
آن خسا رت پرداخته می شود . "گفتيم " خوب » مانعی ندارد. فرض کنید شما 
روی اين چند تاتپه میخواستید چند کیلو گندم بکارید» مثلا". خسارت (؟) 
و ۵ 4 یکی( قفا ۱۳ ی ملاعظه یو ا هه ا و 
وحشتناک بوده است . ما مور مارادر آنجا » رئیس قسمت‌حفاری را » دا دگستسری 
رودبار احضا رکرد ,کدخدای محل را وادار کرده بودند به اینکه شکایت کند 


که ایشان دیشب آمده به منزل ما و فرش ها ی مارا دزدیده است . و ایشان را 
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میخوا ند ری قسمت‌با لحان شخان آن ترا که مافرساده ود تم 
زندانی کنند به جرم دزدی . که بنسده شب آ مدم به هیشت دولت و شدیدا" 
کف رشا وهای قوز هی کرو بووین اکر ی عنم کر ایدم را مایق 
رئیس دا دگستری یا آن قاضی رابرندا رید بنده بطور کلی دولت‌را رسوا می کنم 
با همکاری با این دزدی و فساد". خوب » مجبور شدند برداشتند. میخواهسم 
بگویم کار ما بااین مشکلات واقعا " توا بود. یکی از مشکلات‌بسیار بسزرگ 
ما سثله اوقاف‌بود ۰ مسکله آخوندها بود . که عموما " اوقاف‌را می‌بلعیدند 
میخوردند و ما قطع کردیم تمام این مسائل راء و مدرسه ساختیم . در بعضی 
از استانها و در بعضی از , بطورکلی شهرستانها , آن اندازه مدرسه ساختیم 
که روسای فرهنگ کفتند کافی است . دیگر بیشتر بسا زید زائد است ". چون 
واقعا " میدا نید که سالهای سال است‌که مردم املاک‌شان راء دها تشسسانرا 
مغا زه‌ها یشان را » بهترین !ملاک مال اوقاف بود .۰ اکشرآن مفازه‌های خیایان 
شاه آباد و مل آنجاها که خیلی سرقفلی با لااست » مال اوقاف‌بود. بسیاری 
از قسمت‌های بازارء مغازه‌های بازار متعلق به اوقاف بود. بهتریی دصات 
بهترین جنگل ها متعلق به اوقاف‌بود ؛ که سر هر مسئله‌ای ما میسارزات 
شدید و وحشتناکی با دستگاه داشتیم با دربار داشتیم ,با شاهپورها داشتیم » 
همین موقع که من آمدم وزارت فرهنگ » همین اشرف‌سالی هشت ملیون تومان 
از وزارت‌فرهنگ می گرفت‌به عنوان کتاب های درسی » درمصورتیکه کناب های 
درسی رااز بلیط بختآزمائی تا مین می کردند. ما آن را قطع کردیم . حالا 
چه بحث ها باایشان داشتیم » چه گرفتاریها داشتیم » چه جنجال ها دا شتیم ۰. 
چه مشکلاتی با دولت‌داشتیم که‌امرار داشتند که این پول را بدهیم . البته 
ما ندادیم ولی بعد که ما رفتیم وزیر وقت » وزير بعدی هم اضافه کرد هم 
پرداخت . منظورم اینستکه اگر دیدیم که خیلی از مسائل واقعا " هت , 
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بسیا ری از مسائل هست . و آن چیزی که از لحاظ , من باب مثال ت داد 
زیا دی کا رمندانی در ليست بودند که املا" وجود خا رجی نداشتند» هزا رها نفر ۰ 
و اینها را ما پیدا کردیم و عرض شود که این حقوق معلم را ما دو برابر و 
دوبرابر و نیم کردیم . تمام حقوق معلم را مااز طریق جلوگیری از ایسبسن 
دزدی ها و فساد پرداختسسم و هیچ دیناری ما ! زدولت نگرفتیم . برای اینکه 
دولت‌در آن موقع اعلام ورشکستگی کرده بود. چیزی , آهی در بساط نداشت‌ که 
این کار را بکند . در این مستله هم به مشکل برخوردیم چون هیشت دولسست 
می گفت‌که " این پوليی که شما ازوزارت فرهنگ ذخیره کردید بیاورید بدهید 
ما ا اتی کیمانید خودمان بیان نخ ود موه م و 
علت توفیق ما دو چیز بود. یکی اینکه مسئله فرد به هیچ عنوان ذر کارنبود. . 
واقعیت‌این بود که جا معه معلمین !یران حاکم بر سرنوشت وزارت‌قرهنگ ببود. 
این اولا" . ثانیا" ما در آنجا دموکراسی را همانطور که عرض کردم؛ علا" 
امتحان کردیم و عملا" معجزات‌آن را دیدیم. چطور ؟ تمام روسای دانشگا هپا 
به استشنای البحه دانشگاه جهران, که آنهم با وزير بود که ده نغر اختخاب 
می کرد , یکی را شاه انتخاب می کرد. تمام دانشگاههای ایران را وزیر 
فرهنگ می بایستی انتخاب بکند. این اختیار را بنده دادم به‌امتسسادان ` 
دانشگاهها ۰ ما ما مور ابلاغ قدیم فقطا: اماتا م معلمین جمع می هدن 
و تعیین می کردند روسای استان هایشان زا . دییرستا نها ز دبستان ها , تمام 
مسا ئل انتخا بی شد . و بااین قضیه دو درگیری داشتیم 3 یک درگیری شد ید 
دا شتیم از اینکه قبلا" خوب » تشکیلات , دستگا ه ۽ دولت ۲ نخست وزيز , دربا ر 
ایشها همه توصیه می کردند . سا واک بیشترا زهمه . املا" می گفت " این ما موز 
ما است بگذارید او را به فلان جا ". قبلا" . ولی وقتی ما انتخابی کردیم 
اینها آمدند گفتند " قا ء فلان وو... " گفتسیم ۲ بښنندده کبماازه‌ای ' 
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نیستم . این معلمین ستند که انتخاب می کنند . " گفتند»" آقا » این اختیار 
شما است ." گفتم»" بنده اختیارم را تفویض کردم به جامعه و معلمین ایران 
بنایراین من کوچک ترین رلی ندارم به اينکه شما بگوئید , آقا فلان رئيس 
بشود یا فلان رئیس " . این قطع شد. اما قسمت‌دوم» آنهائی که معلمیسن را 
را انتخاب می کردند اعتراض می کردند. از جمله » یک تا ریخچه جالبی هت 
و آن اینستکه یک روز آقای فردوست ریس دفتر نظا می بود. 

سب آقای حسین فردوست ؟ 

ج - یله » حسین فردوست . رثیس دفتر نظامی بود . آیشان تلفن کرد بمن گفت 
" آقا , | علیبحفرت‌هما یونی یک چیز محرمانه دادند به بنده که بیاورم خدمتتان 
و این را خودتان هم باید باز کنید. گفتم " بفرمائید بیاورید. آورد. آوردم 
و باز کردم » خیلی سری و محرمانه » نوشته بود که » خود ایشان هم امضاء 
کرده بود» حسب آلامر | علیحضرت همایون شا هنشاهی » بیت‌اله جمالی مدير کل 
فرهنگ آذربا یجان را که با پیشه وری همکا ری کرده است‌و مدارک ضمیمه است » 
از کار برکنار کنید." حالا بیت‌اله جمالی که اصلا" بنده نه قیافه‌اش رادیده 
بودم . نه می شناختم کی هست ؟ نه می دانستم چه جور آدمی است ؟ فقسط 
به کارگزینی تلفن کرده بودم " قا " ابلاغ این آقای بیت‌اله جمالی را ما در 
گند جون اکفوزیتآرا* را آورده تدز آستان 7 ذرنا یجان * یک چنهاصسسب) 
روزنا مه هم ضمیمه کرده بود . روزنامه‌ها ی مربوط به زمان بیشه وری و ترکی 
که آقای بیت‌اله جمالی مقاله نوشته بود . ایشان نشست و گفت " جواب ؟ " 
گفتم " بفرمائید بروید شما ,بفرمائید من خودم جواب را می دهم ". رفسسست 
و عرض شود که » البته آن نامه‌ای هم که نوشته بود فقط وزير بايد بیینید 
جائی هم نبایستی » باید در یک دفتر سري بماند . نوشتم بایگانی بشود توی ` 
همان دفتر سری ۰ یک سا عتی گذشتآقای دکتر امینی تلفن کرد. گفت " آقسای ‏ 
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درخشش " گفتسم چیه ؟ " گفت " آن نامه سری که برای شما آوردند رونوشت 
آن را هم برای من فرستا دند | مریها علیحفرت . جما لی‌را برداشتید؟" گفتم تخیر 
گفت " اه چطور برندا شتید ؟قای درخشش ؟ امریه‌است ." گفتم بنده می دانمم 
امریه است . بنده خودم را برمی دارم من استعفا می دهم . خیلي ساده است'. 
گفت »" خوا هش میکنم یک چند دقیقه‌ای تشریف بیا ورد باهم صحبت‌کنیم". 
گفتم چرا آهسسر؟ خیلی خوب » منتهی این هم بشما عرض‌کنم که ا ر 
احیانا " آن موقم استعفا می دادم کمیت همه‌شان لنگ می شد . یعنی آن ۲ تمسفر 
معلم و با مطلاح » قدرت معلم تا این اندازه قوی بود که واقعا " مقاومسست در 
مقابل آن اصلا" نمی شد. عرض کردم خدمتتان . ما روی پایه‌ها ی مردمی‌ودموکراسی 
گازهان بود,:.بحد رقم آنجا:» رفعیم و تضستیم و گفت " اقاق درخقش شیا اگر 
ایشان دوستتان است رفیقتان است , اورا بردا رید بفرستید خارج از کشور یسک 
مقا می به او بدهید. این امریه است ." گفتم » شما قربان همه‌تان با عینک 
خاص‌نگاه می کنید. من نه دوست‌دارم نه رفیق دارم . دارم »اما درایسین 
مسائل » این سپرده ملت‌است‌این فرهنگ ما . ما حق نداریم دوستی و این 
کار را بکنیم . اجازه نداریم . بادید چشم صدها هزار معلم » جلو چشسم 
آنهااست . به این دلیل هیچ کس دست‌از پا خطا نمیتواند بکند. اما درباره 
این اقا ابشان اکخریت‌آراء را آورده‌اند. به هیچ عنوان بنده افکنتار 
عمومی معلمین را پایمال نخواهم کرد» غیرممکن است . خیلی ساده است ءبنده 
استعفا می دهم آقای جمالی را میتوانید بردارید. ولی بنده موقعی که 
آنجا نشستم فقط موقعی آقای جمالی را ما میتوانیم برداریم , بنده , کسه ۰ 
ازلحاظ اداری » یک چیزی از ایشان ببینیم مخالف مقررات‌و این چیزها. 
گفتند " خوب » اینطور شما جدی ," البته جرا ت‌گرفتن استعفای بنده را هم 


MM‏ ھ 
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هیچ کس ندا شت . گفتند " ما امروز باید بروم پیش اعلیحضرت‌و صحبت‌کنیم" . 
رفت‌و تلفین کرد. گفت " ایشان فرمودند که اگراحیانا " ایشان مشکل دارد. خوب › 
حالا یک ما هی صر کند بعد او را بردارد." گفتم » بنده تا موقعی که در پشست 
میز وزارت‌نشت مم غير ممکن است‌ایشان را بردارم . گفت »" خسوب » 
ال از امتطور ا ست اھا ويکر ول گنی خالا خا یگمه میگ خن کول 
می کشد . کا ری نداشته باشیسد" . بسیار خوب . بنده بودم آقای جمالی هم بود. 
آقای جمالی محبوبیتش‌در آذربایجان "ن اندازه بود که بین چهار, حالا درست 
دقیق یا دم نیست » تا پنج میلیون تومان › آن تاریخ که میدانید چه رقم عظیمی 
است چها رتاپنج میلیون تومان » بازار و مردم آذربا یجان به او کمک کردند 
برای ساختن مدرسه و عرض شود » برای مشکلاتشان . و فرهنگ کشور » بنده یک آدمی 
بودم کاره‌ای نبودم . یعنی واقعا " نمی خواستم کاره‌ای باشم » برمینای اصول 
دموکراسی و برمینای » عرض شود که » امتحان کردیم ۰ در آن سال » بنده فکر 
میکنم به‌اینکه درتاریخ فرهنگ چنین سالی نظیر نداشته است . به تصدیق همه‌شان . 
امتحانات آن سال امتحانی بود که سرکار هر شاگردی را که ببینید الان بها صطلاح 
دکترا گرفته باشد یا هرچه باشد » میگوید که من دیبلم سال هزاروسیصد و فسلان 
هستم . یعنی آن دیپلم تا این اندازه در آن موقع ارزش داشت . و حتی شاد 
۰ تا ۸۰ در صد امتحانات دانشگاه » قبولی دانشگاه در آن سال برمبنای دیپلم 
آن سا ل‌بود .بهرحال این دو قسمت » دو قسمت‌بسیار مهم بود. ولی یک مستله ای 
که واقعا " اینجا بی ضرر» یعنی خوب است‌که من اشاره بکنم » در آن سال یسک 
معلم » عرض شود که » شهید شد و مردم ایران منقلب شدند. حالا اتفاق افتاده 
است‌که در روز مدها نفر را رژیم تیرباران بکند ولی البته تاسف مردم ایران 
دا شته‌اند ولی به "ن حالت‌نبود. چرا؟ برای اینکه بطور کلی سیستم خشونت عادت 
هم می آورد و کار باقعا" بجاشی است‌که بعضی مواقع تعدادی از مردم تا 
آن اندازه به این مسائل بی توجه شده‌اند که اگر احیانا " قیمت گوشت‌برود با لا 
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این را مهم تر می دانند تا اعدام بیست‌نفر. یعنی مثلا" خبر بالارفتن قیمت‌گوشت 
برایشان مهم تراست‌تا اعدام یک گروهی از هم وطنان. و این مسئله خطرناک است 
که یک ملتی عادت می کند به خون و عادت می کندبه خون ریزی و خشونت » خاصه به 
اینکه در روی کودکان و نسل جوان و اطفال چنین رفتاری می کنند» که مرده وجنا زه 
وک ر شیر و کک ایی اکل تک اکل با مامت عاق بوا ان کرای 
بله » این مسئله‌ای بودکه بنده خواستم عرض‌کنم خدمتتان . بعد ازاین وزارت‌فرهنگ 
خوب » دعوتی شد مجددا ". خیلی پافشا ری عجیب از اینکه ما دوباره برویم در کابینه 
علم » وزارت‌فرهنگ را قبول بکنیم . آقای پاکروان از طرف شاه آمد. قصدشان این 
نبود به اینکه‌بنده‌باشم._ قصدشان این بود که این سرمایه , حیشیت و آبروی جا مه 
معلمان ایران را از آن بگیرند» خیلی ساده بود. چون بهرحال ازلحاظ سیاسی خسوب» 
قضا یا مشخص بود به اینکه نقشه عوض شده › برنامه عوض شده است . و برنامه بدست 
خود شاه دقیقا " افتاده است . بنابراین خیلی علاقمند بود به اینکه ماراهم برد 
و مثل سایرین بکند . و یکی ازافرادی که خیلی بمن فشار می آورد آقای ارسنجانسی 
بود» وزیر کشا ورزی ۰ فشار می‌آورد که " شما بیا نید دنبال برنا مه‌ها یتان را ادا مه 
بدهید " , خوا هش می کرد می گفت " من میروم شما هم بروید ". منهم به ایشان گفتسم 
خوا هش میکنم شما نروید ,برای| ينکه معلوماست که‌اینها به‌چه مسیری میروند و به چه 
قضا یائی میروند و چه کار می کنند. بعد از آن جریان یک به امطلاح» وزير بعد که 
آمد "ن ؟قای دکترخانلری بود ؛ همه مسائل بهم خورد بتمام مجنی . 

س- آقای درخشش » من میخواستم از شما خواهش‌کنم که یک مقدار از نظر تاریخسبی 
برگرديم به عقب و مساگلی راکه شما تبلا" راجع به آنها صحبت‌کردید در نوارهبمای 
شما ره یک و دو » و درباره تاریخچه جا معه معلمان ایران ؛ و یک مقداری راجع بیه 
این مطلب محبت بکنیم بعد برگرديم به مسا ئل دیگر که این رویدا دها ی تاریضی | زنظر 
زما نی بطور مرتب راجع به نها صحبت بشود . 

ج - بله , بسیار خوب است , . 
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جا معه معلمان ایران لطف بفرمائید و برای ما توضیح بدهید که چه وسائلی در اختیا ر 
جامعه معلمان بوده است‌در آن سال هاثی که شما بعنوان رهبر جامعه معلمان به‌جا معه 
معلمان خدمت می کردید. 

ج - بله » وسائلی که دراختیار بوده » مرکز فعا لیت‌جامعه معلمان ایران باشگاه 
مهرگان بود . با شگا ه مهرگان یک باشگاهی است‌که کا ملا" شناحته شده است . نه تنها 
اینجا مرکز جا معه معلمان ایران بود» بلکه مرکز معلمان جا معه بود. معلمان‌جا معه 
قمد من تمام روشنفکرانیاست‌که » روشنفکران » هنرمندان » عرض شودکه ,نویسندگان 
اینطوری بود واقعا " . ارگان ماروزنامه مهرگان بود. روزنامه مهرگان » خسسوب » 
روزنا مه‌ای بود که هفتگی بود البته» ولی بطور کلی تنها یک روزنامه , به هیچ. وجه 
یک روزنامه منفی نبود. در عین حال که دفاع از حقوق معلم می کرد درعین حال 
دفاع از حقوق ملت‌ایران و دفاع از آزادی می کرد و نویسندگانی که آنجاکستار 
می کردند» می نوشتند» عرض شودکه › بطورکلی سردبیر بودند اینها آدم‌های معروفضی 
ستند . مدتی فرض کنید آقای دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی سردبیر بود. مدتی دکتر 
دکتر عبدا لحسین زرین کوب سردبیر بود. مدتی دکتر محسن هشترودی سردبیر بسود. 
نویسندگان جلال آل احمد بود. خلیل ملکی همیشه در هر شماره یک مقاله دو مقالسه 
داشت . عرض شود که » سعید نفیسی بود. البته متا سفانه روزنامه آینجا نیست‌ولسی 
واقعیت اینستکه روزنا مه مهرگان » ارگان اندیشمندان, نه ینام اندیشمندان زمان 
پهلوی , چون آن لفت را آنقدر خراب کردند که آدم خجالت می کشد اسمش را برد » 
و متفکران و هنرمندان ۰ این وضع روزنامه بود . باشگاه مهرگان مرکز فعا لیت‌ها ی 
علمی » هنری › فرهنگی » عرض شود که » همه این مسائل بود. ما بسیاری سخنرانسی 
ها یمان در آنجابود. بسیا ری ازدا نشمندان و محققین » بدون اینکه درنظر بگیريم . 
البنه یک عواملی را دعوت‌نمی کردیم که بدنام باشند. اما بدون اینکه در نظر 
بگیریم ,آن کونه بیني , کوته نظری » تنگ نظری افراد, که مثلا" فلان آقا فلان کار 
را کرده بنابراین نه . این دارای یک مقدا ری اطلاعا ت‌بود. من باب مثال یکی از 
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افرادی که ما دعوت‌کرده به آنحا »و واقعیتی است : بسیارهم عالی بود. چندیسن 
سخنرانی کرد » او آقای تقی زاده بود. آقای تقی زاده هرچه باشد در مشروطیت‌ایران 
بوده‌و تنها کسی بود که در "ن زمان » دو نفر بودند یکی او بود یکی هم آن آقسای 
محمدما دق طبا طبائی . این دوتاباقی » دوسه نفر دیگر هم بودند که البته در متن 
مشروطیت نبودند » اینها آدم ها ئي بودند که در مشروطیت خودشان بودند ورل دا شتند 
و ایشان خیلی امرار داشت‌که این کار را نکند. ما امرار داشتیم که بکنید این 
کار را . خوب .ایشان آمد چهار جلسه در آنجا طولانی سخترانی کرد» و یک تاریخ 
مشروطیت » آن تا ریخ مشروطیت را مانوشتیم وچاپ‌کرديم . الان یکی از تاریخ ها ی 
است که مستند است . یک چنین کارها انجام شده است‌در آنجا , نما یشگا ههای هنری 
دا شتیم . مسابقات علمی داشتیم برای دانشجویان ؛ برای مردم . مسایقات‌بین| لمللی 
دا شتیم . دعوت‌های بین المللی داشتیم . بطور کلی بحث های مختلف داشتیم .جلسات 
تآتر داشتیم. یکی ازبهترین » مثلا" فرض کنید که » یکی از تا ترهائی که جندین 
روز ما دادیم آن تآتر را مردم آمدند خیلی استقبال عجیب شد ,و آن" دست‌های 
آلوده» که جلال آل احمد ترجمه کرده بود. تمام هنرمندان معلمین بودند. یک عده 
زیادی از هنرمندان بعدی که معروف بودند معلم بودند و باشگاه مهرگان تربیت کرد. 
آنها را فرستادبه‌جا معه » از فیلم برداران . واقعا " یک مرکز علمی و تحقیقی وهضری 
بود در عین حال هم این مرکز مابود. در شهرستا نها هم در مراکز استان این باشگاه 
مهرگان شعبه داشت و همین فعا لیت‌ها را تااندازه‌ای در آنجا ها می کرد. 

س آیاکا رمندان رسمی هم داشت‌جامعه معلمان ؟ 

ج - ما به هیچ عنوان کارمند حقوق بگیر نداشتیم . فقط یک یا دونفر بطور کلی . 
تمام داوطلبانه بود. تما م‌مخارج , که مخارج خیلی زیاد و گزافی بود بابت‌اجاره 
واینها , حق عضویت بود. از حق عضویت پرداخت می شد. همه باکمال ميل حق عضویست 
می دا دند. استانها جداحق عضویت می دادند. حق عضویت شهرستانها در خود محل خسرج 


شد » تهران جدا . و بهرحال دینا ری‌نیا زمندی مالی به هیچ جا و به هي ۳ 
می شهران و بهر ر هیچ هھ gğgج‏ 


رش ده 
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موسه‌ای ما نداشتیم الا اینکه خود معلم تا مین می کرذ مخا رج آن را . 

س- آیا شما بخاطر می آورید که جامعه معلمان چند نفر عضو داشته است ؟ 

ج. - بنده میخواهم عرض کنم » جامعه معلمان معمولا" دو نوع عضو داشت .یکی عضو 
اکتیو بود. اعضائی بودند که بهرحال درجریان بودند. یکی عضو وابسته» یعنسی 
سمپا تیزان . بطور کلی بنده میخواهم عرض کنم که در ایران ازلحاظ جامعه معلمان 
؛ یران به استثنای جوامعی که درست می کردند . بعضی جوامع را دولت درست می کرد . 
یکی از جوا معی که دولت درست‌ کرد در زمان سخترانی من بود در مجلس من باب مشال» 
البته جامعه‌ای نبود. میدانید که چیزها ئی که دولت درست می کند . یکی دو تا هم 
توده‌ای ها درست می کردند. به غیر از آن دوتا واقعیت‌در اینستکه عموما " جامعه 
معلمان ایران شامل همه معلمان ایران بود. یعنی من باب مثال در تظامسرات‌و در 
میتینگ ها » تمام می آ مدند » بدون استشنا . ولی همه‌شان البته عضویت‌نمی دادند. ولی 
آن مقداری که عضویت‌مي دادند بتمام معني کافی بود. و من یک مثال میزنم باز 
خدمتتان و آن اینستکه در جریان بعد از وزارت‌فرهنگ که بعد از اینکه وزرا ت‌فرهنگ 
را از جامعه معلمان ایران » دولت استعفا کرد و بعد جامعه معلمان ایران قبول نکرد 
بین صدوپنجاه و بعضی مواقع تا دویست نفر مشتظر خدمت‌کردند فعالین جامعه را. البته 
یک عده هم زندان رفتند که یکی ازآنها هم خود بنده بودم و سال ها مرتبا " حقوق کا مل 
اینها را جا معه معلمان ایران می پرداخت ۰ بدون اینکه از آنها درخواست‌بکنند که در 
موقع لزوم پس بدهند , یعنی یک چنین صندورق غنی هم داشت . قطعا " اعضاء بايد آن 
اندازه زیاد باشند که بتوانند یک چنین کاری بکنند . 

س- این اعضاء و یا هیئت رئیسه جامعه معلمان آیا بطور منظم ملاقا ت‌هائی هم دا شتند؟ 
جلساتي دا شتند؟ 

س- بطور قطع هفته‌ای هفت‌روز. برای این که بقدری فعا ل بود جامعه که هفته‌ای هفست 
روز در باشگاه مهرگان ,اینها هر کدا مشان مسئول یک قسمتی بودند, 

س- مثل حوزه‌ها ی مختلف سازمان ها ی سیاسی ؟ 


ج - حوزه‌ها ی مختلف . یله »مثل سازمان ها ی سیاسی ۰ دا کما " بودنك ه۰ مسکله جات سس .. 
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هفته و روز و ساعت‌و این مسائل نبود» 

س مطا لبی که مورد بحث قرار می گرفت‌میتوایند چند تای آنهارا بعنوان مشاال 
توضیح بفرماکید؟ 

ج - مطا لب بطور کلی در سه قسمت‌دور می زد. یکی مربوط به دفاع ازحقوق معلمین 
در سراسر کشور + دوم مسئله بررسی مساگل فرهنگ ایران و تهیه طرح ها وبرنامه‌ها شی 
برای پیشرفت فرهنگ که به هیچ عنوان » هیچ کدا مش عمل نمی شد. برای اینکه ما 
تهیه می کردیم و برای حکومت و دولت‌می فرستاديم . بعد اعتنا نمی کردند. اعتراض 
کر دایم < توم مها د وه مرب ط ا اقل موب کت اران را لیس 
همان مسئله آزادی » استبداد » عرض شود که . استقلال و !ین قضایای کلی بود. بطور 
کلی جا معه معلمان ایران سمت بخصوص نداشت . اما قطعی است که در جهت نهضت‌ملی 
ایران قدم برمی داشت . 

س- حا لا که صحبت‌از نهفت ملی ایران شد و ما هنوز در "ن دوره تا ریخی فعا لیت‌جا معه 
مهرگان هستیم که مصا دف‌بود با جنبش ملی شدن منعت‌نفت . ممکن است‌که خاطرا تتان 
را از آن زمان برای ما توضیح بفرماشید؟ خاطراتی که دارید از همکاری و با موافقت 
یا معا لفت ھا که جام مان با ضبق ملي شین تتفت ورخ توت 
ملی ایران در آن موقع بطور کلی داشته برای ما توضیح بفرمائید ؟ 

ج - باکمال افتخار. نهضت ملی ایران آن چیزی که ما معتقد هستیم » نهفتی است‌ که 
شروع آن ازتا ریخ انقلاب مشروطیت‌ایران است . به هیچ عنوان نهضت ملی ایران از زمان 
دکتر محمد مصدق شروع نمی شود . منتهی دکتر محمد مصدق یکی ازرهبران صادق و شریف و 
باوفای این نهفت‌است که بطور کلی مجددا " به این نهضت حیا ت‌بخشید. و این اشتباه 
می کنند یک عده‌ای که خیال می کنند نهفت‌ملی ایران از زمان ملی شدن نفت شروع شد. 
این اشتبا ه محض است . و اما درباره همکاری جامعه معلمان ایران با نهضت ملی! یران» 
هما نطور که قبلا" عرض کردم » نظر به اینکه دیدعمومی جا معه معلمان ایران همان دیند 


سمت نهضت ملی ایران بود » بالطبع دردوره شکوفائی نهضت که به رهبری دکتر محښډ 
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مصدق بود» جا معه معلمان ایران نقش رسا لت‌سنگینی حس می کرد و تا آن اندازه که 

اکا افو شالت وه هلاه ما ها وا معا تا متام فاد 

ا صطکاک شدید جامعه معلمان ایران با حزب توده از همان تاریخ شروع شد . البته این 

افا الا بو ند هنم اوقت ف خبوه؟رلی کا کے که در یری خرن و 

و بصورت مبا رزات‌روزنامه‌ای و قلمی شروع شد» مسئله نهشت‌ملی ایران بود چون شعار 

حزب توده " ملی شدن نفت‌در جنوب بود" . شعار نهضت‌ملی ایران " ملی شدن نفت در 

سراسر خاک ایران "بود . از همین جادرگیری های خیلی شدید شروع شد و جدائی هاتو تشکیل 
جا معه جدای حزب توده بنام جامعه معلمان و بنده قبلا" یک قسمتی شرح دادم که درگیریها 
چه هست‌و چه نیست . 

س - معذرت میخوا هم مطلبی که من الان دلم‌میخواهدکه شما توضیح بدهید مربوط میشود به 
روایطی که جا معه معلمان داشته با وزارت فرهنگ درزمان حکومت دکتر مصدق .مطالیسی 
که مثلا" شما داشتید تا مدتی که آقای دکتر سنجا بی وزیر فرهنگ بودند» بعد از ۲۰ تیر 
آقای دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ شدند و ایشان مطا لبی راجع به این موضوع در مصاحبه 
شان گفتند ۰ من میخواستم ببینم شما چه خاطراتی دارید از آن زمان ؟ 

ج - عرض شود که درزمان این » ازلحاظ سیاست کلی با زدو قسمت.می شود . یک قسمت مربوط 
میشود به سیا ست‌کلی دکتر مصدق » که در آنجا ما قدم به قدم » عرض شود» پیش آ مدیم 
یک قسمت مربوط می شود به وزارت‌فرهنگ . میدانید به اینکه در آن شرایطی که نهضشست 
ملی ایران بود» حزب توده بتمام معنی فعال بود و قوی هم بود» و مستقیما " و مستقلا" 
هم کا رشکنی می کرد. ما نشریاتی که منتشر کردیم بسیا ری از مطالب را در آن نشریا ت 
منعکس‌کردیم که اینها دشنام ها و فثارها و به اضطلاح » بدگوئی‌هائی که می کردنسد 
صرفنظر از میتینگ ها ئی که می دادند و کارهاشی که می کردند » خراب کا ری ها » اینها 

فکر میکنم مسئله‌ای است‌که همه میدانند. نیازی به بازگو کردن این قضایا نیست . در 
این نقطه ما خیلی حساس بودیم که مبادا عوامل حزب توده در وزارت‌فرهنگ و سا زان 
فرهنگی نفوذ کند. میدانید به اینکه مرکز فعا لیت چپ , بطورکلی کمونیست‌ها ,در فرهنگ 


ایران است . این بروبرگرد ندا رد. برای اینکه مسثله » مسثله دا نشجو ودانشآ موزومعلم 
است . املا" بطورکلی حوزه واقعی وعملی درفرهنگ !یران است .و میدانید خودتان وارد 
هستید به‌اینکه رهبران این حزب هم بطورکلی,اکثرا "فرهنگی بودند. ازپایه‌گزارانش »مثلا" 
فرض‌کنید که آقای دکتر ارانی معلم فیزیک بود . ملاحظه میفرما شید »یا فرض کنید خلیل‌ملکی 
که اول درحزب توده بود »معلم بود . 

س- معلم شیمی بود . 

ج - معسلم شیمی بود . یامن باب مثال فرض کنیدکه آقای کیا نوری»ایشان‌استاد دانشگاه 
بود»و همینطور. پس ملاحظه میفرماشید به اینکه حوزه اصلی فعالیت »نه‌آن» همین حوزه 
اصلی فعا لیت‌همین جمهوری اسلامی هم همین بود . حوزه فعالیت ریا مهرهم همین جابود . 
منتهی هرکدام به فراخورحال خودشان اینها را .این مردم رایعنی شاگردومعلم رابه میدان 
می کشیدند . الان تما م میتینگ هاشی کهآ قای خمینی میدهد ,خوب »همین دا نشجو وذانش آ موز 
و همین قضایااست‌که بزور میبرند یابه جبهه می فرستند. منظورم اینستکه این نسل 
جوان و طبقه معلم‌بطور کلی طبقه‌ای است‌که همیشه » مثل مرغ درعزاوعروسی, با یستسسی 
گر فعا ا ند ادا چ فتاه اف ای وره ماوت فر هک ا کال 6 ف درد وران وتا زت 
فرهنگ آقایان جبهه ملی» حزب توده بتمام معنی دروزارت‌فرهنگ نفوذ کرد. الاڼ دارم به 
حافظه‌ام فشا ر میآورم. رئیس دفتر آقای دکترآذر یک نفرازاعضای معروف عضو حزب توده 
بود . 

س - اسمشان را بیاد میا ورید؟ 

ج - همین الان دارم به مغزم فشارمیآورم نتوانستم بیادییاورم . بله » یک آقائی بود 
رسمی بود. اودیگر علنا " عضو حزب توده بود. درآن موقع حزب توده بر مبنای همین 
گرفتاری و درگیری که‌ما پیدا کردیم یک جا معه معلمین درست‌کرد . در این جامعه معلمیسن 
تنها مسئله آن گروه معلم نبود. صحبت خود اعضای حزب توده بودند که هر جا میخواستند 
بروند گروه عظیمی ازکارگران راراه می انداختند , حالا روی پیشانی اش که ننوشته 
معلم است . این ناکتیک حزب توده بود. این آقایان شدیدا" مرعوب حزب توده بودنسسد» 
بتمام معنی مرعوب حزب توده بودند . با آقای.دکتر سنجابی ما گفنگو و حرف مان‌این " 
بود که " آقا ء شما نهضت ملي ایران هستید . وزیر فرهنگ هم هستید . ماهم بر خال 


در مسیر نهضت ملی !يران این روزنامه‌مان است › این تشکیلاتمان است ء این وضع‌مان 
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است » داریم کار میکنیم و کوبیدن حزب توده برای ما تقویت نهفت ملی ایران اسنت . 
برای خاطر حسن و حسین و تقی و حتی برای خاطر آقای دکتر مصدق هم نمیکنیم . بلکسه 
برای خاطر ملت‌مان و عقیده‌مان و ایمانمان میکنیم . شما نباید به اینها امک ان 
بدهید به اینکه بیایند بنام جامعه معلمان ایران هیئت مدیره‌اش بیایند آقارا ملاقات 
کنند. آنها غیر رسمی ستند. وجود خا رجی ندارند. رسمی ما هستیم ." باکمال تاسف 
آقایان جرا ت , به اصطلاح » عدم صحبت‌و یا همکا ری را ندا شتند. جرا تش را نداشتند . 
البته دکتر سنجابی حسن نیت‌داشت . دکتر آذر هم حسن نیت‌داشت . دکتر سنجابی حسن نیت 
داشت . من باب مثال ما میخواستیم برویم آقای دکتر سنجابی را ببینیم ۰ میگفت " آقا 
بیایید منزلمان همدیگر را ببینیم "۰ می‌گفتيم " چرا؟" می گفت " آخر خوب » بهر حال 
اینجا این حزب توده‌ای ها هستند می بینند ما میاشیم همدیگر را می بینیم ." می گفتیم 
دیگر ما تا این اندازه » عرض شود که » بده شدیم ۰ يا تااین اندازه شما از "نها 
می ترسید؟ شما باید بپذیرید جامعه معلمین ایران را درحفور آنها . این که مبا رزه! سمش 
نشد. ببینید چه معا مله‌ای اینها با » عرض شود » دولت‌شما می کنند. ببینید چ هه 
میتینگ ها تی راه می اندازند. ببینید درروزنامه‌ها ی "مردم "و ابسوی آینده" چه فش 
ها ئی به دولت‌شما میدهند؟ چرا اینکار را می کنید؟ می ترسید . ضعیف و ناتوان . و ملاحظه 
فرمودید ضعف وناتوانی آقای سنجابی همینطور ادامه پیداکرد. زمان آ"قای‌چیز اخمینی) هم 
اصلا" بطور کلی دکتر سنجابی واقعا " یک آدم ضعیف و ناتوانی است. ولی آدم خوبی است » 
وجدا نا "۰ یعنی آدم سالمی است‌بتمام معنی . این در دوران او» ما یک چنین اختلاسی 
باایشان داشتیم . و این اختلافا ت‌گا هی به قهر می کشید » گاهی به شدت می کشید . بعضی 
مواقع که ما ميدیديم هیئت مدیره » بعنی چها رنفر ده نفر حزب توده‌ای ایستادند و 
میخوا هند بروند توی اطاق ایشان » ما می‌رفتیم. رئیس دفتر او می گفت " قا , آنها هم 
آنجا هستند". ما لج می‌کردیم . دراطاق را می‌زدیم بهم مي‌رفتيم تو . ایشان ناراحسست 
می شد. بعد بنده تلفن می‌کردم که " قا » این به صلاح شما ا ست که بدا نید که ,بدا نند به 
اینکه جامعه معلمان ایران» به اصطلاح» در مسیر نهضت ملی » این درست‌است . بکنید 


۶ 
این کار را." جرا ت‌ندا شتند فعیف بودند .این اختلاف مابااو یکی این بود. یکی عدم 
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به امطلاح » اشتغال کا رمندان املی حزب نوده در مقا مات عالیه . درمقامات‌عالیه وزارت 
فرهنگ » دلیل آن هم روشن است » وقتی که یکی می‌شد مدير کل .خوب » این تمام معلمین را 
می برد بهرحال بعنوان اینکه اورامدیر مدرسه می‌کرد ؛ به آو شغل میداد. بهرحال همه 
را می برد توده‌ای می کرد. خوب » این خطرناک بود دیگر. درصورتیکه عکس‌این بایستشی 
رفتار می شد. و ما می گفتیم " ما نمیخواهيم ". برای چه؟ برای اینکه ما اگر احیانا" 
فردابیست نا پنجاه تا پست‌وزارت‌فرهنگ را اشفال بکنیم باعث می شود که ماهم بشسویم 
هیشت‌حا کمه و معلم میگوید " آقا ء يمن شغل بده ". ما نمي‌کنيم این کاررا . اما به آنها 
هم ندهید. با کمال تأسف میدادند. این کار را دکتر آذر عجیب کرد بطوریکه آقای دکتشنر 
آذر وا قعیت اینستکه حزب توده و عوامل حزب نوده به آن اندازه در وزارت فرهنگ در زمان 
ایشان نفوذ داشتند که رئیس دفترش عضو حزب توده بود. مابادکتر آذر درگیری خیلی 
شدید داشتیم» بتمام معنی » و درگیری مان آشکار وواضح بود. فقط اختلانمان هم همین 
بود. هیچ ایرادی » بعنی ایرادکه ازلحاظ » میدانیدالبته درآن شرایط وزارت‌فرهنشگ 
یا فرهنگ ایران , آقایان برنامه که نداشتند . و نمی شود شایدهم نمیدانم به ایشسان 
با ید ایراد گرفت يا نگرفت ؟ دلیلش اینستکه درگیر یک مسثله خیلی وسیع و مهمی بودند» 
درگیر مبارزه با »به امطلاح, یک | مپریا لیست بودند . نمی شود » واقعا " خیلی کارشان مشکل 
بود. اما مسئله خود روتین وزارت فرهنگ درست نبود. محیح نبود. در افتحانات تقلسسب 
می شد . مثلا" درزمان همان آقای دکتر آذر گروه زیادی آمدند منحصن شدند. یعنی تحصن 
اینها در آن موقع خیلی مهم بود. آ مدند متحمن شدند. بعد خیلی این واقعا " وضع بد 
بود. بعد اوراق آنها را رفتند به آنهسادا دند که دوباره خودشاگردها تجدید نظسر 
بکنند . بعد این اوراق را برداشتند بردند شب بیرون . دادند دوباره یک چیزی نوشتند 
دوباره تصحیح کردند, خیلی ازاین لحاظ ... حزب نوده هم بتمام معنی اخلال می کرد 
در این کار. یعنی استفاده می کرد ازموقعیت‌برای بوجود آوردن عدم رضا یت + نه تنها 
در وزارت فرهنگ » در کارگاهها , درکارخانه‌ها » درهمه جا چیسز می کرد. آقایتان 
به هیچ عنوان آمادگی نداشتند . خاصه‌دکتر آذر. اینستکه ما با دکتر آذر درگیسری 


خیلی شدید داشتیم . مابا دکتر مصدق بطور قطع › البته خود من که یک رابطه خاص 
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دا شتم با دکتر مصدق زمانی که ایشان وکیل مجلس بود. منزل من پشت مسجد سپهسالار 
بود. بعضی از روزهای یکشنبه میآمدند آنجا نهار میخوردیم باهم . 

س - این در دوره شانزده می فرما شید؟ 

ج اله وکیل معلسی‌بود  ..‏ من باایفان: | لبسه یک ارتبا ط ها ی‌داشتم» دکضر اذو در آن 
موقع یک نامه بسیار محرمانه‌ای نوشت بعنوان اعتراض به دکتر مصدق که " این جامعه 
معلمان و آقای درخشش مشکلاتی بوجود آوردند و مانع کار ما شدنده "و این نامه را ما در 
روزنا مه › نامه سری » مهرگان چاپ‌کرديم. فردای آن روز دکتر آذر همین آقای رگیس 
دفترش که متاسفانه حالا بفکرم نمی رسد » بعد ممکن است‌یا دم بیاید , راخواست ‏ کت 
" آقاأ ء این نامه را دستی نوشتیم .یا توگفتی با من گفتم . من به پیغمبر به کسی 
نگفتم. لابد تو گفتی "۰ یعنی تااین اندازه این » به اصطلاح » اثر داشت . چون یک نا مه 
سری » محرمانه مستقیم‌به نخست وزیر» درروزنا مه مهرگان چا پ بشود و علنی » خوب »این 
یک رسواثی بود خیلی زننده و ناراحت‌کننده . بهرحال این درگیری ها . دکتر مصدق 
فرستاد عقب من › نشستیم محبت‌کرديم . من قضایارا برایش گفتم . کله کرد از من . 

س- قفا یای حزب توده راهم برایشان توضیح دا دید؟ 

ج = همین ۸ فقط همین > گفتیم"* قا نله دکتر ٣ذر‏ یا یر دکخر آذر برای ما مطسرع 
نیست ۰ مسثله این است‌که آیا این حزب توده باید فرهنگ را اداره بکند؟ بانباید بکند؟ 
خوب , اگر بخواهد فرهنگ را اداره بکند نفت ملی نمی شود ۰ خوب » می شوراند. میتینگ 
درست میکند , روزنا مه‌ها یش را بخوانید شما . همه این کا رها را بکنید. اما اگر احیانا " 
نباید بکند اینها نباید در وزارت‌فرهنگ حضور داشته باشند . جامعه ملمین ما ستیم 
به چه مناسبتآقای دکتر آذر آقایان را دعوت می کند می گیرد می نشیند دو سا عسست 
با آنها محبت می کند . و من میدانم »" به دکتر مصدق می گفتم. دکتر مصدق بمن میگفت 
که " آقای درخشش , آ خر ایشان واقعا " درمسا بل سیاسی نبوده › واردنیست » یک. طبیسب 
است . ولی طبیب شریفی است . خوب است ۰" گفتم" اللن باید کسی باشد که در مس‌ائل 
سیاسی وارد باشد." همین قضیه با عث شد که یک روز درحدود هفتاد نفر از آقای دکتر 


مصد ق وقت گرفتند و رفتند پیش آقای دکتر مصدق » از ملمین بنام اعتراض که " آقا با 
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حزب توده باید در وزارت‌فرهنگ باشد» جا معه معلمین » یا ما؟ تکلیف مارا معلوم کنید. 
!یشان اعلام کرد که » بهرحال خیلی بمن محبت‌کرده بود» من خودم نبودم. گفته بود 
" بهرحال » شما باید یک کا ری بکنید. الان که نمیشود کابینه عوض کرد اصلا". درست 
نیست . چون یک دفعه هم کابینه را عوض کرده بود. یعنی مجبور شده بود دکتر حسابښی 
را عوض کرده بود. چون میدانید قبل از آقایان دکتر حسابی بود. دکتر حسابی هم بسیار 
آدم ضعیفی‌بود. آنقدر این مرد ناتوان بود. بسیار آدم خوبی است ولی آن اندازه ناتوان 
بود و آن اندازه ضعیف بود که واقعا " عجیب و غریب بود, املا" قدرت‌اداره هیچ چیزی را 

اکت سک نو رن خوب » میدانید در یک شرایطی که یک مملکتی دارد با انگلستان 
مبا رزه میکند, نه نها با استعمار. در این ثرایط فرهنگ مملکت‌با ید از همه جا 

غنی تر و قوی ترباشد . برای چه؟ برای اینکه تمام عوامل خارجی و تمام کمونیست ها 

هجوم میاآورند آنجا » از آنجا توشه برمی گیرند» از آنجا آدم می برند» از آنجا میتینگ 

تشکیل میدهند. متاسفانه درزمان دکتر مصدق فرهنگ ایران آزهمه جا ضعیف تسر بود. 
یک اتفاق افتاد برای همین » من باب مثال » آقای دکتر حسابی میخواست رئيس دبیرستان 
! لیرز را عوض کند . 

س دکتر مجتهدی . 

ج - دکتر مجتهدی را عوض‌کرد. آقای مکی وکیل مجلس بود. رفت گرفت نشست‌جای دکتسر 
مجتهدی . چند روز مدرسه رااداره کرد. 

س- آقای حسین مکی ؟ 

ج - حسین مکی . گفت " یاباید آقای دکتر مجتهدی بیاید یا من خودم اداره می کنم". 
دوباره دکتر مجتهدی را برگرداندند. من کا ری ندارم به اینکه دکتر مجتهدی خوب است 
یا بداست . من این عمل یک وزیری آن اندازه ضعیف وناتوان را که نتواند یک رئيس 
دبیرستان را عوض کند و بعد مجیور بشود برگرداند. خوب » این که درمقایل حزب نوده 

معلوم است‌که زانو میزنند یک چنین ٠‏ این ایراد ما و اختلاف ما , چون فرمودید 
که رابطه شما با وزارت فرهنگ » رابطه ما برخورد می کرد به مسئله حزب توده . بعمد 


از اینکه آن گروه رفتند باآقای دکتر مصدق صحبت کردند» باز آقای دکتر مصدق مراخواست ۰ 
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س- کدام گروه را می فرما کید؟ 

ج - یک گروه جا معه معلمین. یک‌گروهی را انتخاب کردند در باشگاه مهرگان . یک 
عده‌ای زن و مرد را انتخاب کردند فرستا دند پیش آقای دکتر مصدق ۰ 

سم ابن بعد ازملاقاات‌شما با آقای دکتر مصدق بود یا قبل از آن ؟ 

ج - من بطور کلی هر پانزده روز یا هر یک ماه حتما " با قای دکتر مصدق ملاقات‌دا شتم . 
س من منظورم بعد از آن نامه سری است که دکتر آذر نوشته بود به دکتر مصدق ۰ شما 
در روزنا مه مهرگان فرمودید که آنرا چاپ‌کردید, بعد آقای دکتر مصدق فرستا دند دنبال 
شما . شما رفتید پیش ایشان و گزارش ... 

ج - گله کردم 

س " گزارشتان را راجع به وزارت‌فرهنگ به ایشان گفتید و گله کردیدو وضع حسسزب 
توده را برای ایشان توضیح دادید. من میخواستم ببینم پاسخ ایشان , پاسخ آقای دکتر 
مصدق به این مسائلی که شما مطرح کردید چه بود ؟ 

ج - پاسخ آقای دکتر مصدق به این مسائل این بود که " مااللن در شرایط فعلی نمي‌توانیم 
وزیر عوض بکنيم . ما دریک جنگ بزرگتری ستیم . و این جنگ بزرگتری که ما داریسم 
با عث می شود که ما تضعیف بشویم", جواب بنده هم این بودکه " شما اگر وزیر فرهنگ تان 
با حزب توده همکاری داشنه با شد تضعیف شده هستید . شما درداخل خودتان چنین مشکلاتسی 
وجود دارد» این را باید درست کنید» وزارت‌فرهنگ بايد قوی بشود» بايد در مقایسل 
حزب نوده. با یستد » نه اینکه درمقابل حزب توده تسلیم بشود ۰" لبته بنده هیچوقسست 
نمیتوانم بگویم آقای دکتر آذر عضو حزب توده بوده. محال است چنین چیزی . اما 
آن تحرک حزب توده » آن ابهت‌حزب توده مرعوب کرده بود این آقایان را بتمام معنسی, 
کار بجا ئی کشیده بود که هما نطور که عرض کردم » آن آقا گویا شاگرد ایشان بوده. 
حالا من باز» که رشیس دفتر شده . وقتی ریس دفتر › تمام نامه‌هاشی کسه 
محرمانه و غیرمحرمانه رد و بدل می شود بین نخست وزير و "عرض شودکه » وزير فرهنگ 
آن آقا میخواند. خوب » نام اینهارا » الان خود حزب نوده اعلام کرده ما جاسوس بودیم 


لزومی ندارد اینها بگویند جاسوس هم بودند. خوب » همه اینها میرفت پیش حزب توده 
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دیگر. خوب » این آقایان نمیتوانستند بفهمند یا نمیخواستند بفهمند. بعد آن گسروه 
رفتند پیش آقای دکتر مصدق . من گفتم " آقایان شما لازم است‌بروید. برای اینکه دکتر 
مصدق از من مکدر شده است ." و کدورتش‌از بین نرفت . البته ازمن خواست‌به اینکسه 
" شما همکاری کنید با وزیر فرهنگ "۰ و مانخواهیم این کار را کرد. و چون نمیخواهیم 
این کاررا بکنیم مشکلاتی بوجود خواهد آمد که این مشکلات ممکن است‌که به ضرر نهضت 
ملی تمام بشود . در مورتیکه ما درسیر نهفت‌گام برمیداريم , بنابراین برای رفتع 
این سو* تفا هم خوب است که یک گروهی از معلمین بروند» انتخاب شده. یک گروهسی از 
معلمین را در باشگاه مهرگان انتخاب کردند. مثلا" بین ۵۰ تا ۶۰ نفره تعدا دش را نمیدا نم 
ار آقای دکتر مصدق وقت‌گرفتند. رفتند آنجا و شاید دو ساعت‌دوساعت و نیم سخنرانیها ی 
مفطی کردند درباره این مساگل . بعد از چندروزی بود که آقای دکتر مصدق بنده وا 
خواست‌و بمن پیشنها دکرد گفت »" آقای درخشش » بیا ئید بروید شما معا ون وزارت‌فرهنگ 
بشوید.. من وزارت فرهنگ را نمیتوانم چیز کنم. شما بیائید وزارت فرهنگ معاون 
بشوید." گفتم " بنده به هیچ عنوان چنین کاری را نمیکنم . " دلیلش این است‌کسه 
ما از حالا که هیچ نوع,ا ولا" چیزی ندا ریم یک چنین اصطکا کی هست » وای به اینکه برویم. 
بعلاوه در مملکت ایران وزیر هرکا ری بخواهد بکند میکند . بعلاوه » ازهمه مهم تر من 
اجازه‌ندا رم پست قبول بکنم . واقعا " همین طور بود. یعنی یکی از تعهدات‌مابه جامعه 
نلان اس نوف مین دیل رف که مرا ما راتفا برت کرو ته که ها زب 
دولتی قبول نکنیم. گرچه آن موقع یک موقع ملی بود. اما با تمام تفاصیل » چون 
بهرحال وقتی که ما میرفتیم پست‌دولتی قبول می کردیم › فعالیت‌جامعه از بین میرفت 
چون ما وقت‌نداشتیم . این ارتباط ما باوزارت‌فرهنگ بود. البته ما انتقادات خیلسی 
شدید تعلیم و تربیت‌داشتیم . ما انتقاد خیلی شدید داشتیم از عناصر فاسدی هم کسه 
توی آن ذستگاهها آقایان انتخاب می کردند. و این دلیل بر عدم اطلانشان نسبت‌بسه 


افراد بود. حسن نیت داشتند ۰ سوء نیت نداشتند» اما چون با ما همکاری ندا شتسد 


نوصیه مارا هم نمی بپذیرفتند ۰ این آخر کار بجا ئی رسید ه برد که مانمی‌گفتيم فلن 
آدم فاسد است‌یانه . برای اینکه می ترسیدیم املا" وضع بدتر بشسود .یک 
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چنین قضا یا ئی . یک گروهی فاسد. حسزب توده در آن تاریخ بتمام معنی در وزارت‌فرهنگ 
نفوذ داشت .باتمام قدرت‌و توانش‌و میتینگ ها و به اصطلاح » قضایایش , بر مبنای 
دا نش آموز و معلم و دانشجو و این مسائل » تعداد زیادشان . 

س- آقای درخشش » می اللن از نظر تا ریخی جلوتر میایم و میخواهم که مسئله را وصسل 
بکنم به وقایع بعد از ۲۸ مرداد ۲ ۰۱۳۲ و میدانید که » خوب » شما توضیح دا دید که 
جا معه معلمان در مسیر نهفت‌ملی !یران گام برمی داشت و کودتای ۲۸ مرداد در ۱۳۳۲ 
درست چیزی بود که مسیر نهضت ملی ایران را سد کرد. و شما در دوره هیجدهم مجلس 
شورای ملی » یعنی در دوره بعد از کودنای ۲۸ مرداد به نما يندگي مجلس انتخاب شدید. 
من میخواستم که شما یک مقداری توضیح بفرما ئید چگونه شخصی مثل شما که رهبر جامسه 
معلمان بوده و جامعه معلمان هم در مسیر نهضت ملی بوده » بعد از کودتای ضد نهضت 
ملی توانسته بود که در "ن انتخاباتی که ازنظر ملت‌ایران تمام آن مورد سثوال بود» 


بعنوان نما بنده وارد مجلس شورای ملی بشوو ؟ 


ج - این واقعا " سئوال بسیار جالبی است‌و سئوالی است‌که مطرح است . و من امیسدوار 
هستم که امکانا تی برای من یک موقعی بیدا بشود که این مسئله را آنطور که با یدوشاید 
حل کنم ۰ یعنی حل نکنم» وقایع را عریان کنم ۰ چون میدانید به اینکه درایسسران 
بزرگترین مشکل یعنی استبداد تنها مسگله حرف زدن یانوشتن يا غير نوشتن نیست , 
استبداد مضار فراوانی دارد. یکی از مضار آن هم اینستکه یک ملتی در یک کشسور 
استبدا دی هویت تاریخی ندارد. زمانی آقای دکتر مصدق بصورت غول در می آید» زما نسی 
بمورت ملی . البته برای یک گروه عظیمی از مردم آقای دکتر مصدق مشخص است که جه 
چهره‌ای است ۰ اما برای نسل جوان که درزمان مصدق » فرض‌کنید » نبودند املا"» با لاغره 
مسئله شک بوجود می آید» تردید بوجود می آید. یا فرض کنید که جناح کمونیست که 
مبغوا هد ممذق وا یکوبدکسل‌جوای: را فیخوا ته نک چیزها کی بقبولاند.. میخواهم بگویتم 
که چون ما هویت تا ریخی نداریم» اینستکه یک جوان گذشته‌اش را نمیداند. و گذشت‌هاش 


را برمبنای شا بعه میداند. شایعه هم میدانید که در مملکت یعنی چه ؟ این دردیی‌درمان 
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جا معه مااست ۰ و اینهم یکی از میوه‌ها ی تلخ رژیم جمهوری (| سلامی)وا ستبدادی است .درموقع 
نهضت ملی ایران قدر مسلم آن چیزی که مورد اراثه است اسناد است . هر کسی هر جقدر 
بیشتر درکادر اجتماعی و درکادر سیاسی و درکادر اجراشی باشد» بیشتر نقطه شعف دارد. 
آقای بنی صدر که آمد رثیس جمهور شد آخر کاره‌ای نبود» سابقه‌ای نداشت » سوابقسسی 
ندا شت‌که بگویند آقا »این در فلان کار فلان خطا را کرده است . اما یک آدمی که چهل 

سا ل پنجاه سال در مسیر بوده »خوب » این پنجاه تا صدنا دویست تا هزارتاهم خطا می‌شود 
ازاو گرفت . و آن خلق اله گمنام تاریخ هم جعل می کنند برای خودشان . اما اینها اگر 
دوهزار کا رخوب بکنند باتمام تفاصیل » یک نقطه ضعف باشد » روی آن نقطه ضعف انگشت 

گذاشته می شود. و اما درباره انتخابات‌بنده . من هیچوقت ازلحا ظ صنفی و جا مه 

معلمان ایران که جا معه مستقلی است‌و ماده قانون دارد » ماده آشین نامه دارد گے 

" این جامعه حق پیوستن به هیچ حزب و گروه سیاسی ندارد". بايد مستقل باشد. همین 

حرفی بود که وقتی آقای خمینی ازما دعوت کرد به ایشان گفتیم که ما حق نداریسم. 

گفت " تکلیف‌نان را با ما معلوم کنید؟". بعد از جریان البته بیفام داد. قرار ملاقا تى 

ا با اتان دافخيم ۰ آفای مه میا و او وا ور که کف اقا انا نع 

معلمین ایران تکلیف خودش را بااین جمهوری اسلامی !یران تعیین کند." گفتیم ما هیچ 

تکلیفی نداریم . برای اینکه ما مستقل هستیم » استقلال دا ریم » ما مسا گلی که خوب باشد 
تا شید می کنیم » مسا ثلی که بد با شد انتقاد می کنیم . به هیچ عنوان وا بستگی,پیوستگی 
بااینها املا" مطرح نیست .بعد هم گفت " ما میرویم یک جامعه می سازیم ". گفتم خوب 

بروید بسا زید. حالا بماند. این جمله معترضه بود. 

س- بله » برمی گردیم به این مسوضوع . 

ج - برمی‌گرديم به این قضیه , بله . بهرحا ل » درآن شرایط به چند دلیل,چون عملی که 

هیئت‌حا کمه کرده بود بر عليه نهضت ملی ایران و کوبیدن بلیون و به زندان اندا ختین 

دکتر محمد مصدق » تمام این مسا ئل با عث شده بود که در آن شرایط و در آن قضایا بطور 

کلی سلطنت حیشیت و آبرویش را از دست‌داده بود. خامه به اینکه دقیقا " با یک کودتا 


آ مده بود. خاصه به اینکه در تظا هراتی که انجام شد بر عليه دکتر مصدق » فا سدترین 


۲ )۲(  ششخرد‎ 


چا قوکش ها ی میدان »و حتی خود ما جلوی باشگاه مهزگانن ایستاده بودیم » فواحش بودن‌ددر 
درشکه‌ها که عکس‌شاه زا حمل می کردند. یعنی با یک چهره خیلی کریه هویداشد آن کاره 
بول ها ئی بود آوردند توزیع کردندبه چند نفر از همین آقایان آیت‌اله ها که ادعا 
دا رند به اینکه همیشه مبارزه می کردند. آنها هم بین چا قوکش‌ها تقسیم کردند و اینها 
را راه انداختند» بماند. و این واقعا " قایل بحث است‌به اینکه علل شکست نهضت ملی در 
آن موقع چه بوده است . من البته صد در مد اعتقاد ندارم به اینکه علل شکست تنها شاه 
بوده» کودتا بوده » يا »من باب مثال » استعمار بوده است ۰ اعتقاد به هیچ عنس‌وان 
ندارم_ . من اعتقادم به اینستکه یک مقداری اشتباه کامل بوده در به اصطلاح , سیر 
فکری و مسیر سیاسی »که اگر آن اشتباها ت‌نمی شد ما به این بدیختی نمی افتادیم» که 
آن کودتا نمی شد و خیلی از مسائل . من فکر میکنم این یک بحث جداگانه‌ای است‌که در 

یک شرا یط دیگر با ید... 

س - میتوانیم به آن برگردیم 

ج یله ١‏ این مسئله بايد واقعا " حل بشود» روئی بشود . در آن شرایط دو دلیل داشت 
به اینکه شاه برای جلوگیری از همه این مسائل که اتفاق افتاده » یک اجتماع ملیرا 
هم کا ری بکند که دراین مجلس یک پایگا هی داشته باشد , برای حفظ حیثیت‌و آیروه یک 
چنین چیزی . به چه دلیل ؟ بدلیل اینکه اولا" ما عضو نهضت ملی ایران نبودیم . درست 
است‌که ما از ملی شدن نفت , و خود شاه هم می گفت این کار را ء حالا البته معکی است 
دو فن انیو یا وه ۸ زین راکاوی بدا وم 6 وی خود ا بخان هم با رسا می کف کته 
" نفت‌باید ملی شود و فلان ".۰ 


روایت‌کننده : محمد درخشش 

تا ریخ مصاحبه : ۲ جون ۱۹۸۳ 

محل مصا حبه : چوی چیس » مریلند 
مصا حبه کنند ه + ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۳3 


س- و شاه هم قانون ملی شدن منعت نفت را توشیح کرده بود . 

چ دقاف هی موز کی س لے ی کت و ااا به طا هیا اغ 0 فول 
کرده بود. بعدا " هم همان رفت‌و آمدهای درباری بود. آقای دکتر مصدق همان تثریفات را 
رعا یت می کرد. و واقعا " دکتر مصد ق, معتقد به د«شروطه سلطنتی بود. وضع آقای دکتر مصدق 
واقعا " اینطور بود. و به همین دلیل آن مسئله نهفت ملی ایران که ما طرفدار آن بودیم 
و هميشه هم بودیم » از بدو شروع فعالیت مان. آن اگر نقطه ضعفی بود ولی یک نقطه 
خیلی قوی و مثبتی درمقابل آن بود . و آن چه بود؟ و آن مسثله مبارزات‌قاطع و بطلور 
کلی , علنی ما با حزب توده بود. این قضیه ازلحاظ آن سازمان و آن تشکیلات‌دربار وشاه 
و اینها , یک مسکله بتمام معنی مبت‌بود. در عین جال که به هیچ عنوان ما تا ید 
آنها را نمی خواستیم . اما بطور کلی مسئله یک مسئله بتمام معنی ازاین لحاظ مشبت 
بود. پس‌قضا یا براین منوال شد که انتخا باتی که درآن دوره انجام شد , یک انتخایسات 
خیلی » به امطلاح, بدی بود ازلحاظ اینکه مصدق رهبر نهضت‌ملی ایران در زندان بود. 
دیگران درزندان بودندو بعد هم آن نهفت‌را اینها میخواستند ازبین ببرند واین مسا گل. 
نظر تشکیلات و دستگاه این بود که دراین مجلسی که تشکیل میدهد شاید یک پا گاه 
متفااعنی مرد ون ۸ گر نوات که ان سفق ها را افا كرد عا ید 


اشتباه اش‌را بنده عرض میکنم » اشتباه شدید کرد. چون آن موقع شاه و اینها این 
اندازه در کارها یشان هنوز دقیق نبودند که بتوانند سا واک دا شته با شند» دقت بکنند 
ببینند طرز تقکر افراد چیست . تا چه اندازه‌ای هستند .بعد بنده هم تا آن موقع کاری 
نکرده بودم » شفلی نداشتم .مرا امتحان نکرده بودند. من یک معلم بودم . نمی‌دا نستند 
بآ ینک فک می کردته یه ایتک اکر آحیا دا من روم مجن موا نند مرا درا تیاو 
بگیرند. این "پوآن " های مثبت‌را ماداریم که هر روز بنشینند بگویند " بله » خوب » این 
اگر احیانا" بما ايراد بگیرند که انتخابات‌این است . بنابراین جامعه معلمین هم 
شرکت کرده ؛ این بوده است . " پوان " مثبت‌ماهم مبارزه قاطم و منطقی و شدید بر عليه 
حزب توده . در مورتیکه میدانیدکه نهضت‌ملی ایران در آن موقع و دولت‌دکتر مصسدق 
واقعا " هیچ مبارزه قاطعی برعلیه حزب توده نداشت . و بطورکلی درمقابل این هه 
خراب کا ری ها وناراحتی ها ثی که حزب توده بوجود می آورد, البته آن روحیه دموکسرات 
منش دکتر مصدق بود که اعتقاد کا مل به آزادی داشت . و ملاحظه می قرما کید که مقالاتی 
که أن ها بر عليه مدیم توفنه ارو ها اتنج مقا لا نرا دا ریم هیکت سر 
جا سوس بوده » خائن بوده» نوکر امپریالیسم بوده . باتمام تفاصیل روزنامه در می آمد. 
ببینید تفاوت‌ره از کجااست‌تا به کجا. ببینید دکتر مصدق طرز تفکرش چه بوده و این 
آخوندها چه هستند ؟ که یک کلمه بر عليه شان » برعلیه هم نه » یک انتقاد بکنسی 
می کشند . و آن مرد ببینید نسبت‌به دموکراسی چه عشق و علاقه‌ای داشت و چه اعتقادی 
دافت که غوذش‌وا فدا می کرد یراع ایتک هموگرامی وا عفط بکند: این یک ففظه مت 
است . اما درآن شرایط باید قاطع تر بود ۰ یعنی واقعا " نبایستی آن اندازه مسکلد را 
یعنی به این صورت‌آزادی را طرح کردن که حزب نوده هر کاری دلش میخواهد بکند » 
بکند. این درست نبود. بهرحال ما قاطع بودیم و این قاطعیت در مقابل عدم قاطعیست 
جبهه ملی درمقابل حزب نوده که وزرایش را بنده عرض کردم مرکز فعا لیت هم در وزارت 
فرهنگ بود › این پوآن خیلی نقطه مثبت قوی ما بود. ماراهم که عرض کردم » بنسده 
هیچ شغل اجراشی تا آن موقع اصلا" نداشتم که ببینند من کسی هستم . این بود که 


تبول کردند به اینکه » هیچ ابدا " شرا فتمندانه عرض کنم ,ما روحمان هم اطلاع ندا شت 


درخشش (۴) - ۳ 


به اینکه » اصلا" به هیچ عنوان علاقمند به این شرکت‌در آن مجلس‌هم نبودیم ۰ با آن 
آ تمسفر و با آن قضایا . چنین مسئله‌ای مطرح نبود. ولی باتمام تفاصیل خودشان با هسم 
محبت کرده بودند به اینکه " آقای درخشش را یک کا ری بکنیم که قبول بکند بیاید از 
تهر! ن وکیل بشود برای این " پوآن " ها ." همین را بمن گفتند. همین مسائلی را که 
عرض کردم » همین به اصطلاح , دلایل را به بنده گفتند. 

س- این گفتن به چه ترتیب صورت گرفت ؟ 

ج - رئیس شهربانی تلفن کرد . من دقیقا " شرافتمندانه عرض کنم خدمت‌شما . چون خیلسی 
مهم است‌که قضایا آشکار بشود, روثن بشود . برای چه ؟ برای اینکه ما اگر بخوا هم 
ختفتت و آ تروق تفت فلس ابر ان بط گت نبا بد دعا دا کد با شیم با گان 
تسف ما در ایران عراملی را سراغ نداریم » یک کسی بیاید بگوید که آقا » فلان چیز 
محیح بوده یا درست بوده یا غلط بوده است . همه‌اش روی شخصی فکر می کنند دیگر. یکی 
از معایب این است . رئیس شهربانی بمن تلفن کرد . 

س- رئیس شهربانی کسی بود آن زمان ؟ 

ج - یله » آقائی بنام , دقیقا" می شود پیدا کرد. 

س- حا لا مهم نیست ۰ 

ج - خود رئيس شهربا نی خیر » دفتر رئیس شهربانی بمن تلفن کرد . من این را عرض 
کنم خدمت‌شما . شرا فتمندانه من فکر میکردم به اینکه بنده دوباره توقیف خواهم شد. 
راتکه دو آن قاط مر خیار * ,هقی ها ,فر خران وه 

س - هنوز حکومت نظا می بود و کامیون ها در خیابانها بودند, 

ج - بله همین . مرا به شهربا نی خواست . بنده به منزل و خواهر و به اصطلاح » اینها › 
هنوز متأ هل هم تبودم , گفتم که " بنده رفتم خداحافظ . ما هم رفتیم جزو آنها ". با 
این نیت من بطرف شهربانی راه افتادم . آمدم شهربانی ۰ وقتي آمدم شهربانی » خضوب» 
آن رئيس دفتر بمن گفت و رفتم پیش رئیس شهربانی و گفتند که " شما آقا کا ندیسد 
بشوید . کا ندید انتخایات تهران بشوید." گفتم بنده به هیچ عنوان این کار را نمی‌کنم 


و قبول هم ندارم این مسثله راء و بعلاوه در این شرا بط صندوق هم محیح نیست . رای‌هم 


درخشش (۴) تا 


ندارم . اصلا" اڭ مرح نیست . به هیچ عنوان بنده این کار را نخواهم کرد. گفتنسد 
وا ل پا دن امت شاه په ما کرو ان ر کیم رال می ھا ت د کن 
این کار را . آمدم بیرون . دو روز بعد ازآن از دفتر دربار به بنده تلفن کرد که 
شاه شمارا میخواهد . بنده رفتم پیش‌ایشان . رفتیم آنجا . گفت یک چنین مسئله‌ای هست . 
گفتم من ری ندارم . و بعلاوه انتخابا ت‌را اعتقاد ندارم به اینکه این انتخابات 
درستی است . بعلاوه من طرفدار نهضت ملی ایران هستم . من طرفدار ملی شدن نفت‌هستم . 
ایشان گفت »" من خودم هم طرفدار ملی شدن نفت هستم . کی گفته من نیستم ؟ منت ا 


راه آن این نبوده است ."از این محبت‌ها , مذاکرات . بنده طرفدار نهضت ملی ایسران؛ 
طرفدا ر ملی شدن نفت هستم . فلان هستم . شما میتوانید یک پایگاهي داشته باشید که از 
آن پایگاه مبارزه بکنید با آن افرادی که دلتان میخواهد." البته ایشان خیلی مزب 
توده زا آنجا شدیدا " می گفت . می گفت " خوب » این مبارزات‌شما با حزب تسسسوده 
مبا رزا ت متطقی و قوی بوده میتوانید ادامه بدهید , فلان بکنید." من گفتم من بعد 
جواب میدهم , الان جواب نمی دهم . من آ مدم رگ باشگاه مهرگان . یک جلسه عمومی 
تشکیل دادم . البته نگفتم بها ینکه مین مستقیمااین حرف ها بمن زده شده . گفتم‌حرفها 
من ود ۸.۵۵2 آ ما سکیا *انگفتم که شاه این حرف ها را من وقه: + 

س - که با شاه ملاقا ت‌کردید ‏ 

چ - نگفتم ایی حرف‌ها وا . یمی اینطوری گفتند سربسته ۰ گفتم پیشنهاه شده اسست 
یمن که من کا ندید بشوم و کاندید تهران را هم بشوم . و این را من به رأی شا 
واگذار میکنم . اگر موافق هستید بنده کاندید بشوم . اگر موافق نیستید بنده 

کا ندید نشوم . جلسه خیلی طولانی بود. آن جلسه هشت تا نه ساعت طول کشید. بضی 

از آقایان که مال جیهه ملی هم بودند » اینها شدیدا " تاختند بمن آن شب . خیلسسی 

شدید ,"که این خیانت است‌در این شرایط شما این کار را می کنید." ین را هم عسرض 
کنم خدمتتان , همان آقایان برای من دسته کل آ وردند. 


س بعد از انتخاب شدن . 


ج بله » حزب | یران ٠‏ ته بعك از انتخاب شدن » بعك از اقدا مات من در مجلس ؛ 


A AA 


درخشش (۴) کک 


اولین اقدام من در مجلس . عرض شود که › آن چیزی که من شرافتمندانه در نظر داشتسم. 
آن این بود که من علاقمند بودم به مبارزه . در آن شرایط هم ما آن » به اصطلاح »شهرت 
و معروفیت را که نداشتیم . در یک‌جامعه صنفی بودیم . بنابراین مبارزات‌مسا, وقتی 
که می توا نستند در آن شرایط مبارزه نهفت ملی ایران را آنطور سرکوب کنند, مبارزات 
ما را که سرکوب کردن آن خیلی ساده بود اگر میخواستیم ادامه بدهیم . یک زندان بود و 
اینها . من پیش خودم فکر کردم به اینکه اگر ما موفق بشویم یک پایگا هی بگیریم که از 
آن پایگاه سنگر باشد که مصونیت هم داشته باشد .از آن پایگاه مایتازیم و بطور کلی 
در مسیر نهفت‌ملی ایران و رسوا کردن هیشت‌حاکمه باشد» این عاقلانه خواهد بود. چون 
من به جنا بعا لی عرض کنم وقتی که یک کسی میرود یک کار دولتی را قبول می کند این سه 
نیت دا رد. نیتاولش اینستکه با آن دستگاه بسازد و مقام بگیرد و بالا برود. نیت 
دوم او اینستکه مال بیندوزد. نیت‌سوم او اینستکه سنگری پیدا کند و آز "ن سنگرمبا رزه 
بکند. در مجلس ۳۹ آقای الهیار صالح وکیل شد . همان مجلسی که کابینه ما آن مجلس 
را بست . در بین کی ؟ در بین کثیف ترین و فاسد ترین مرتجعین . الهیار صالح آدم 
شریفی بود . الهیار صالح سنگر میخواست که از آن سنگر مبارزه بکند برعلیه , چسه 
کسی میتواند بگوید که الهیار صالح که در مجلس فرمایشی و دستوری ۳٩‏ وکیل شد› 
این آدم » آدم پستی بوده است ؟ خواسته یا ثروت بیندوزد يا » عرض شود که » مال 
بیندوزد ؛ یا مقام بگیرد ؟ منتها درآن شرایط الهیار صا لح یک مرد شناخته شده معروفی 
بود . و درآن شرایطی که بنده رفتم به مجلس » من یک آدم ناشناخته‌ای بودم ازلحاظ کلی. 
بهرحال » آ مدیم مطرح کردیم در آنجا محبت‌کرديم . اینها نظر خود مرا خواستند. موافقین 
ومخالفین . بطور قطع در آنجا یک عده‌ای مقام پرست بودند که علاقمند بودند بنشسسسده 
بروم ۰ نمی دانستند من چه جور بازی میکنم . میدانستند به اینکه من میروم وکیسل 
می شوم . وکیل هم همه کا ره است از لحاظ قدرت و تواناشی . وکیل که بعد وکلا, واقعا" 
آن دوره » دوره وکلای قدرتمندی بودنید. بتمام معنی . خوب , حاثری زاده آن تو بود . 
مثال عرض می کنم . یک عده از وکلای خیلی استخوان دار بودند. تازه خودحاثری زاده‌راهم 


به دلیل ا ینکه سوابقی دا شت در آن دور ۵ آ وردند ه من باب مثا ل + بعك این مسشله › بمن 
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گفتند نظر بدهید . بنده بلند شدم گفتم " بنده به هیچ عنوان نظری ندارم." من که 
نمیتوانستم بگویم به اینکه بنده میخواهم پایگاه بگیرم و بعد مبارزه بکنم .این کار 
را که نمیتوانستم بکنم . در آنجا رای گرفتیم . اکثریت قبول کردند بعنی رای دادند 
به‌ا ینکه بنده بروم در مجلس . اقلیت باشگاه مهرگان را ترک کرد بعنوان اعتراض و همان 
جا اعلام کرد به اینکه " عوضیت‌باشگاه را ما نمی پذيريم." از جامعه معلمین‌یک گروهی 
آ مدند بیرون که در اقلیت بودند . 

البته یک عده شان از افراد برجسته جبهه ملی و نهفت‌ملی آیران بودند, حزب توده هم 
که اصلا" نبود. ما جدا بودیم دیگر . و دراین شرایط آمدیم و گفتیم که ما حاضر 
هستیم . یک مقداری تبلیغا ت‌کردیم بطور کلی . و من این را عرض میکنم خدمتتان » آن 
دوره و دوره ها ی بعد » واقعا " مسئله‌ای بصورت‌مستله رای نبود که بنده ادعا یکتم که 
بنده وای آوردم يا نیا وردم . يا اگر یک‌چنین حرفی بزنم ... اتا قدر با ن 
است‌که با یک نیت اینکه من یک سنگری پیدا کنم که از آن سنگر بر علیه این تشکیلات 
مبارزه بکنم . همین کار را هم کردم . بمحض اینکه بنده درمجلس » یعنی اعلام کردند 
صورت نما بندگان مجلس راء حالا بماند که گرفتاریها ئی داشتيم برای اینکه املا" 
کسی مرا قبول نداشت‌در آن شرایط . یک مشت‌فشودال بودند» یک عده‌ای تاجر بودند . 
اصلا" بنده را قبول نداشتند. هیچ کس نمیدا نست درخشش کیسست ؟ و این وکلاگی که 
هی خو ا سفند انتفا بغان کنند جز حاقری زادة که بنده را می چا حت ۲نهای نرا لا" 
محل بمن نمی گذا شتند , این کی هست ؟ چه دا خل آدم که میخواهد بیاید نوی مجلس 
اصلا"؟ بماند» حالا کا ری به‌این‌نداريم . بعد در حدود یک هفته بود مجلس تشکیل شد . 
بعد از یک هفته وزیر دفاع وزیرجنگ به اصطلاح وقتآقای تیمسار هدایت » که خودش 
به عذاب همان رژیم دچار شد و زندانی شد و واقعا" دق کرد» ایشان خبلی به شاه 
نزدیک بود البته در آن موقع . خیلی نزدیک بود . ایشان تلفن کرد و بمن گفت "بیا کید 
با هم محبت‌کنيم ۰۳ رفتیم ٠‏ گفت " ! علیحضرت میخوا هند یگ حزب درست‌کنند. بنج نفسر 
این حزب »" اینها مسائلی است‌که هیچ , ابدا " در تاریخ نیا مده است ۰ ولی بعقیده‌من 


اینها مسائل تا ریخی است . اگر ثبت بشود خوب است . " پنج نفر در این حزب هیشست 


رش د 
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رئیسه باشند. شما رهبری حزب را داشته باشید. آن چها رنفر مخفی باشند. و مرکز شما » 
بعد دویست‌هزار تومان در ماه بودجه در اختیارتان گذاشته مي شود."حالامیدانید که 
دویست‌هزار در آن موقع یعنی چه ؟ " و بعد ازاین جای خیلی وسیعی می گیرید ,بزرگ 
میگیرید و فعا لیت‌را شروع کنید بنام همان باشگاه مهرگان و این حزب را بوجسسود 
بیا ورید." خوب » اینجا الان یک سئوال مطرح است . اگر احیانا " من » جوان هم بودم 
دیگر» من جوان ترین وکیل مجلس بودم » چون می دانید من به سرکار بگویم الان هر کس 
بگوید " مرگ بر شاه " شاه مرده و افتاده است . پهلوان آنستکه در یک شرایط سخست 


و دشوار بیاید بایستد. بقیه که خوب » بعد ازاینکه اومرده و چالش کردن 


حالا همه میگویند آن شاه فلان و فلان ۰ صحبت‌این است . باید آن آتمسفر را هم در نظر 
گرفت . یعنی آ تمسفر خطرناک کودتای ۲۸ مرداد » و آن چهره عجیب و غریب . وآن نخست 
وزیر و آن عوامل . زاهمدی نخست‌وزیر بود. و آن عوامل و میخواهند قرارداد نفت 
را امضاء کنند . و آن عرض شود که » وضع وحشتناکی که به وجود آوردند» خوب » یک 
معلم بدون پایگاه , به امطلاح » پایگاه هیشت‌حاکمه ,که هیچکس اورا قبول ندارد. صلا" . 
هیچکس ! و را نمی شناسد .این با شرا فت خودش » باایمان خودش » عرض‌شود, تعهد کند 
که " من تا دم مرگ هم بروم با اینهتا بجنگم و بیایم کاری بکنم که کلاهی سر 
اینها بنده بگذارم که اینها حالا که چنین شده بروم ؟نجا بعد از اینکه کارم تام 
شد شروع بکنم . و این نیت مرا هم هیچکس نمی داند جز خود من و خدای من ."بهرحال» 
این هیئت عبا رت‌خواهد بود از آقای عله » قای علم »51ای مطیع الدوله حجازی 
و بنده ,یعنسی آقای تیمسار هدایت » و شما باهم جلسه تشکیل بدهید و تشکیلات ".من 

هیچ صدایم در نمی آید. چرا ؟ برای اینکه هنوز اعتبا رنا مه در مجلس تصویب نشده بود. 
مشل آب خوردن میتوانستند گوشم را بگیرند بیندا زند بیرون ۰ البته آن موقع هم وضع یک 

طوری بود که نمیتوانستند» یعنی واقعا " چهره مجلس اینطور کشبف. نبود. وکلا شدیدا " 
انتقاد می کردند. می کوبیدند دولت را » حکومت‌را. اینطور مجلس بعد به این صورت 
درآمد ۰ درست است مجلس ۰ انتخابات آن طوری نبود» اما مجلس یک چهره مجلسی داشت 


هنوز به رسواشی نکشیده بود » مجلس » مجلس بعد از مجلس دکتر مصد ق بوف ۰ هنوزآن 


درخشش ‏ ۴۱) - اجب 


روحیه و آتمسفر وجود داشت . وکلا قوی بودند اما قوی برای به جیب زدن» نه برای مردم , 
اینطوری » بله . بهرحال :, بنده آ"مدم. صر کردم . گفتم حالا من کسالت‌دارم . صبرکردم 
تااینکه اعتبارنامه تصویب شد , گفتند جلسه . رفتم نوی جلسه گرفتم نشستم . گفتنسد 
* وبا لها با لی چ یکره تن ۳ تة فیح درک این کار را تک گنه 
" آخر چطور نمیتوانید این کار را بکنید؟" . گفتم " بدلیل اینکه‌نمیتوانم این کار را 
بکنم . من حزب قلابی نمیتوانم بوجود بیاورم . شما می گوشید این قدر پول در اختیار» 
بعد هم , عرض‌شود که » بروید جای بزرگ بگیرید. مگر مردم احمق هستند؟ این پول 
از کجا؟ آنهم در شرایطی که دکتر مصدق و همه اینها زندانی هستند." گفتند" ؟ه. شما 
که از دکتر مصدق ,". گفتسم " بله » بنده از دکتر مصدق ". اولین باری که دستمرا 
با زگرد زار ای جل پچ خرن یود کفتم ۳ کن ٠‏ فرق شود اقا کرد امک کنر بق هت 
این را بدانید. و اشتباه هم کردید بکنید. هرکاری هم میخواهید بکنید» بکنید . بنده 
اهل این کار نیستم." "مدم بیرون . ازآنجا مبارزه شروع شد. برای اینکه خیالشتان 
راراحت بکضشم اولین نقری بودم که در مجلس » عرض شود که › وقت‌گرفتم » در صسورت 
مجلس هست . فریاد زدم راجع به دکتر مصدق و زندانی بودن او . که مجلس متشنج ش‌سد. 
و عرض شود که » فحش‌های عجیب و غریب بر عليه بنده و کاری هم نمیتوانند بکنند ,چکا ر 
میتوانند بکنند ؟ و این مبارزات‌ادامه پیداکرد» پس‌ این بود فلسفه داخل شدن من . 
بعد از این کاری که بنده کردم و کارهای دیگر حالا بهر حال مبا رزات‌خیلی شدید بود. 
تمام آن عواملی که از باشگاه مهرگان استعفا داده بودند برگشتند» دسته کل آ وردند» 
یک روز حزب ایران وقت گرفت » دسته جمعي آ مدند. بطور کلی بنام حزب ایران و احزاب 
ط ر و ما ا ی موه که ای قرف شوه کرد تفت بل زا یس ار 
همکا ری کردن مستقیم با نهضت ملی ایران . تهیه کردن مطا لب نفت » سخنرانی نت . 
چون بنده که متخمص نفت نبودم. من باید به متخصصین مراجعه کنم . متخصصین همان‌ها ئی 
بودند که مطالعه کرده بودند راجع به نفت . در همان مسیر ملی شدن نفت » بعدا " هم 
دولت را استیضا ح کردم بنده . برای جه ؟ برای اینکه دکتر مصدق در زندان نظا می بود. 


و بعد هم اجازه نمی دادند . میخواستند وکلای مدا فع نظا می برایش بگیرند. قانون را 


a ره‎ 
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آ وردند درمجلس عوض کنند . چون قانون اجازه این کار را نمی داد. جلوی قانسون را 
بنده گرفتم که عوض نکنند , دولت‌را استیضاح کردم برای اینکه " چرانمی‌گذا رید وکلای 
فافع دکتر مصدی با آو فان کنه» که اعبار حامل کردا من ایتها چون ی مت 
عراز شا ود یکت بای زا یوان زاین ]فا خی مقر وکیل دک سدق نود چاه 
نفر وکیل داشت‌که یکی آقای حسن صدر است‌و یکی هم آقای شهیدی بود . حالا عرض میکنم 
خدمتنان. ایشان بعد ازانقلب یک مقاله‌ای نوشته بود به کیهان در این باره که بنده 
هم نمی دانستم . کیهان چاپ نکرد .بعدیک نامه‌ایبمن نوشته است . و داده است‌بمن ۰ و 
این نامه را بد نیست من بخوانم . این آنهائی که ايراد می گیرند که " چرا رفسسن, 
توی مجلس " . آنها بايد ايراد بگیرند که "تو رفتی تو مجلس این کار را کردی . این 
قدم را بر علیه ملت‌ایران بردا شتی ۰ این پول را گرفتی . این شفل راگرفتی . این 
سوء استفاده را کردی ". "در ایام ,"این را آقای حسن صدر می نویسد. 

س - تاریخ نامه را هم بفرما شید . 

ج ‏ البته این را در پاریس ۵ دیماه ۱۳۵۸ . " درایامی که آقای دکتر مصدق پیشوای 
بزرگ ملت‌ایران و پیشروو زنجیر گسل استعمار بریتانیا در خاورمیانه» بجرم ملسسی 
کردن صنعت نفت و اعتقاد به دموکراسی در زندان لشکر دوم زرهی تهران دوران محکومیت 
سه ساله خود را میگذراند و پرونده شکایت فرجا می این بزرگ مرد داثر به عدم صلاحیست 
محاکم نظا می »" چون میخواستند باز دوباره وکیل نظا می برایش تعیین کنند. "درمحا کمه 
نخست وزیر » دردیوان کشور تحت رسیدگی بود» نویسنده و همکا رمحترم من "قای علسی 
شهیدزاده که افتخار وکا لت‌دکتر مصدق نمییمان شده بود بااصرار تمام میخواستیسم 
تمتظون کهیه لیج فرجانی با موکل افا تاک ۲۰ وموده فاستان ان رور ارش ابس 
حق مسلم و پیش پاافتاده را ازوکیل و موکل دریغ می داشت . آقای هیشت رئيس دیوان 
کشور هم ضیف تر از آن بود که بتواند به آزموده در این حق کشی معترض و لاقل این 
زورگوشی را ملامت‌کند . ازما وگلا هم طبعا " کا ری ساخته نبود. بناگاه آقای محسد 
درخشش ۰ که آن دوره وکیا مجلس بزد با اطلاع ازاین ما جرا » ازوزرای دفاع و عدلیسه 


خواست تا درجلسه علنی مجلس علت‌این سرخودی آزموده و دلیل منع ملاقات‌را توفیسح 
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دهند . این استیضا ح به حدی هش افتاد که فردای آن روز از طرف "قای هیئت دعوت 
شدیم تا ترتیب ملاقا تمان با موکل داده شود. امروز که همه چیز درحال عوض شدن اسست و 
فرصت زنده ماندن کوتاه, انصاف حکم میکند گواهی کنم فقط اعتراض آقای محمد درخشش بما 
امکان داد پنج بار درزندان با آقای دکتر مصد, دیدار کنیم که مره پربار یکی از این 
ملاقا ت ها دریا فت لایحه‌ای بود دست نویس آقای مصدق در ۲۸ صفحه و در ۳ نسخه » که یکی به 
دیوان کشور دادیم و هرکدام یکی را هدیه گرفتيم . در این لایحه زیر عنوان › دفاع از 
اتها م ملی کردن نفت » سرگذشت برپیچ و خم و کم و کیف فاش نشده ملی کردن و پې مدها ی 
آن » ازجمله منطق و کیفیت پیشنها د بانک بین المللی در اداره موقت‌نفت » که تاکسی ‏ 
نخواند میزان‌مضار و خیا نت پذیرش آن را نمیتواند بداند» توضیح شده است . این لایحه 
را در .کتاب محقر "دفاع دکتر مصدق از نفت "در زندان زرهی لشکر دوم که با ئیز ۱۳۵۷ 

مستفو شدء ,بایان یاقت ۰" بدظطرم این گخاب‌را خود قای خن مدر متفر کوده است. 

حا لاببینید » 


س - این مطلبی است که آقای حسن صدر داده به روزنامه کیهان که چاپ بشود؟ 


ج - کیهان چاپ‌نکرد به خود من داد. گفت بمن » اینجاهم نوشته " مرگ و مسر زياد 
است . این یک سند تا ریخی است . من این سند تاریخی را بدهم بتو . دست‌تو باشد" . حالا 
بنده در آن شرایط , بیینید همین مسائل دفاعی مصدق › این آن تو بود. خود این 
قفیه با عث‌شد که این آقابان رفتند و بسیاری از مسائل را از توی زندان آوردند وبعد 
اسناد تا ریخی را چاپ‌گردند که اگر این سخوال تبود و من در مجلس‌نبودم؛ این امکان 
فراهم نمیشد. جون من تنها و کیلی‌بودم ؛دوم‌هم که نبود که . تنها وکیلی بودم در مجلس 
که این کارها را کرد. حالا مسئله مهم تر اینستکه بعد از این کار من نامه‌از دکتسسر 
محمد مصدق دارم که با کمال تا سف آن نامه همراهم نیست . آن نامه از زندان بمن نوشته 
شده است‌و نوشته است‌که » خوب » با من البته آشنائی سابق داشت » نوشته است‌کسه 

آقای محمد درخشش » من درموقعی که نخست وزیر بودم و درموقعی که در مملکت حا کم 
بودم البته » خوب » بهرحال خیلی ها می آ مدند تعریف می کردند. تجلیل می کردنسد. 


ولی این عمل تو ارزش‌آن از تمام آن آقایان زیادتر بود و از تمام اکشر طرفداران 


من زیا دتر بود . برای اینکه در شرا یطی این مسئله اتفاق افتاد که تودرعکومت من(شرکت ) 
ندا شتی جز عشق به نهضت ملی بوده و در زما نسی تو این دفاع رااز یک زندانی می کنی 
که من در زندان هستم . نامه بسیار عالی هست‌که این نامه در نهران است‌و من آنسرا 
نیا وردم . این نامه هست . حالا ببینید که خود صاحب عله که دکتر مصدق است‌و دیگران 
و دیگران درباره رفتن من به مجلس چه میگویند؟ و چها ر نفر کمونیست‌چه میگویند؟ و 
ارا کات وخ یک یه ٩‏ که این کارا جرا کی شنک سره اه ها با تون 
حا لا محبت در مذا کرا ت‌ نفت بماند. مبارزاتی که برعلیه فئودا لیسم ما کردیم بما ند 
مبا رزاتی که بخاطر » عرض شود که . به امطلاح » استقلال و آزادی خاصه سخنرانی هاای 
مفصل داشتیم » بماند . مبارزانی که برای احقاق حقوق توده‌ها کردیم بماند. و تمام این 
مسا ئل در آنجا در ظرف دو سال اتفاق افتاد. ولی همین قدر میخواهم عرض کنم خدمتتان 
دو سالی که برای من جهنم بود . حهنمی که هرسا عت و هر دقیةه‌اش واقعا " › واقعیسسست 
بعضی مواقع من علاقمند به مرگ بودم . که واقعا " علاقمند بودم که آن تدر صدمه و مصیبت 
نکشم و بطور کلی راحت‌بشوم از این مشکلاتی که برای من بوجود ؟ وردند. 

س - آقای درخشش » ممکن است‌لطف بفرماشید و اسامی کسانی را که درتنظیم سخنرانی شما 
عليه قرارداد امینی - پیچ » که در مجلس آن سخنرانی معروفی که کردید » برای مسا 


بفرما شید که چه کسانی بودند که به شما کمک کردند در این جریان ؟ 


ج - بله » هما نطور که عرض کردم» نه من متخمص مسئله نفت بودم » نه معلمین متخصصن 
نفت بودند. بطور قطم یک ایرا دی که درمجلس به من گرفتند در همین سخنرانی نفت »دوسه 
تا از وکلا نریاد زدند به اینکه " اینها را کی تهیه کرده برای شما؟" گفتم کسه 
"اینها را متخمصین تهیه کردند و من هم از طرف خودم صحبت نمیکنم . من ازطرف مردم 
ایران محبت‌میکنم." مرا هو کردند که ببینید سخنرانی اش‌را خودش تهیه نکرده 
دیگران تهیه کردند." بعنی تااین اندازه احمق ب‌دند. ۽ تااین اندازه نسبت یه 
فعا لیت ها ی اجتماعی بیگانه . بهرحال » درآنجا بنده کوشش کردم از عواملی که در 
زمان دکتر محمد مصدق در قضایای نفت‌بودنداستفا ده‌بکنمازهمهآ نها .واین‌گار راگردم‌بتمام 


متشی ۰ و یکی ازافرادی که خیلی دراین کار کمک وسیع بمن کرد آقای خلیل ملکی بودالبته . 


a A2 


درخشش (۴) = ۱۲ تب 


خلیل ملکی نه دربا ره خود سائل نفت‌بلکه بهرحال در تنظیم قفایا .و البته با بسک 
عده از متخصصین ایشان در تماس‌ بود برای این کار. و یکی ازافرادی که بنده مراجصه 
کردم "قای مهندس ۰ یعنسی مراجعه کردند به بنده . چون آن موقع دقیقا " نهفت‌ملسی» 
این "قایانی که الان همین افرادی که ازتا ريخ گذشته خبر ندا رند ايراد می گیرند به 
ا ینکه آقای درخشش در فلان تا ریخ رفتند به مجلس » چرا نمی‌گویند در فلان تاریخ چک‌ار 
کرده است ؟ مستقیما " بامن. . جبهه ملی و نهضت ملی ایران همکاری مستقیم داشتنده 
من لایحه دفا عیه از مصدق برای اینکه در زندان بوده نمی‌گذا رند وکلای مدافعش‌با او 
ملاقا ت‌کنند , این لایحه را میدانید چه کسی برای من تهیه کرد؟ این خبلی جا لب است . 
این لایحه را آقای شهیدی تهیه کرد که وکیل مستقیم دکتر مصدق بود. و حتی در آن موقع 
آن چهار وکیل دیگر نمیداشتند که ایعان آنرا جمیه کرده است‌برای من . و هیچ کس 
نمی دانست . یعنی من مستقیما " تمام مسائل را از خود عوامل نهضت ملی می گرفتمو 
متتقیما * ممکازی مبخفيم فاقکم۔ ہی ازا طم با آهای یدق غیای مکل یره یرای او 
خطرناک بود . اوزیرتظر بود برای اینکه وکیل دکتر مصدق بود. حالا ببینید بنده چه 
تدبیری زدم تا اینکه ایشان را ديدم و وقتي که من به ایشان کفتم یک لایحه دقاعی 
۰ و وی ترین لایحه دفاعی را تهیه کرد. که وزير دادگستری آن اخوی بود ؟نجا 
ین املا" مات‌و مبهوت‌بود . وکلاشی که در مجلس نشسته بودند که وکیل دادگستسری 
بودند مات و مبهوت‌بودند که چطور یک چنین لایحه‌ای با مواد دقیق و قانونی تهیه 
بشود . و همان قضیه باعث شد که شاه مجبور شد به هیشئت دستور بدهد , هیشت‌گزارش 
داد که " آقاء درمقابل این لایحه ما هیچ حرفی ندا ریم بزنیم ." هیچ دفناعی وزير دفاع 
یا وزير فلان نمیتواند بکند . که مجیور شدند لایحه را . بعد وزیر جنگ مسد 
بافریاده سخنرانی برعلیه من کرد در مقایل همین استیضاح . که" آقای محمد درخشش‌شما 
باید از معلمینی محیت‌کنید که فلان بشود . شما از مصدقی صحبت می کنید که مرروز 
ما چها رتا مرغ به خوردش میدهیم ." هست‌توی صورت مجلس * از نخست‌وزیری دفاع می‌کنید 
کر یع ات جرا ای سم بره »رای حه با ريا ملم بيجا وة در 
غباسی که گرسنه است دفاع نمی کنید؟ وا زاین قضاياً. همینطور ساده نبود. پس 


‌ ‌ 


ملاخظه میفرما کید که می دقیقا" ۶ املا" مننگاه می دانشت‌که: من اهمکا زی دا رم بههین 
دلایل دستگاه مرتبا " هر شب دوتا بیانیه بنام بیانیه حزب توده منتشر می کردبنا م 
" ملاقا ت مخفی محمد درخشش با حزب توده " و اینها را توی روزنامه‌ها چا پ می کرد 
" کشف همکا ری محمد درخشش با حزب توده ". محمد درخششی که آن سوایق را با حزب توده 
داشت . درموقعی که افسران را گرفته بودند » خود دستگاه به خانواده افسران گفت 
" بروید جلوی منزل درخشش ". و من یک روز آمدم جلوی منزلم ديدم خانواده‌های افسران 
همین اقسران حزب توده را که بعد از ۲۸ مرداد گرفتند دیگر. دیدم جمعیت عظیمی‌هست 
آنجا . بعد فردا توی مجلس آقایان وکلا اعلام کردند که " آقای محمد درخشش » شما اگر 
کمونیست نیستید خانواده کمونیست‌ها در منزل شما چه می کنند؟" و از این جریانات . 
این که بنده عرض میگتم جهتمی بود برای من ۰ همیتطور ساده نیست . حالا آقایان کنار 
گود نشسته‌اند» آن قا عرض‌شود که » دراروپا گرفته نشسته است‌تسام دوران شاه هم 
در !رویا بوده است . برگشته آمده , حالا مبارز شده است . الیته بنده عرض کردم مق 
داخل چیسز نیستم . بنده مبارز نیستم . منتها من هم یک عضوی از خانواده نهضت 
ملی ایران بودم . یک وظا یفی بعهده داشتم . یک قسمتی از نرا *نجام دادم » ندادم » 
ما نميگوئيم ما کاری کرديم . ما میگوئیم اینهائی که دارند داد می زنند و انتقاد 
می کنند و هو می کنند. اینها هیچ کاره بودند» و کاره‌ای نبودند» و کاره‌ای نیستند. 
حرف بنده این است . بهرحال » درباره اینها آقای مهندس حسیبی فرستادکه مخقی 
بود مهندس حسیبی در جنوب تهران » برادرش را فرستاد. عرض شود که ,گفت ۰" ما مطالسب 
را تهیه کردیم برای شما » مقداری مطلب ترجمه کردیم. دلم میخواهد که خود شما را هم 
ببینم ."خوب » اگر به بنده در آن موقع اعتماد نبود » یک زندانی که ١‏ عرض شود که » 
یک کسی که مخفی شده در یک جاشی, چطور یک وکیل مجلسی را میگوید " آقا ء بیا همدیگر 
را ببینیم ." ؟ پس‌این معلوم می شود اعتماد شدید بوده . دیگر مسئله‌ای در آن موقع 
که من تو مجلس بودم » مسئله ای به اینکه من وکیل چه دوره بودم يا چه دوره نبودم 
نبود. من وکیل ملت‌ایران بودم . من وکیل دکتر مصدق بودم . من وکیل آن معلم بودم. 
دیگر آن موقع این مسائل مطرح نبود اصلا" . منتهابرای یک » به امطلاح » کانال 


۱۴۲ - )۴(  ششخرد‎ 


حقه بازی » آنها البته بنده تقد ... آنها نفهمیدند و ما را عوضی ... 

و همان قضیه بنده تمرین شد برار نا که همیشه دیگر بعد خواستند وکیل انتخاب کنضد 
هزار جور بالا و پائین مواظب بودند که از دستشان در نرود . بهرحال » بعد *قای مهندس 
در اندو ارا ان خی ومد بای این فان توت خزای کہ کی غیت 
ما نباشد . رفتیم در یک منزلي در زیرزمین ایشان ۲ مد. در نجا گرفتیم نشستیم . 

س- با آقای مهندس حسیبی ؟ 

ج - مهندس حسیبی ۰ و مطالب بسیار جالبی هم ایشان تهیه کرده بود. نها را گرفتیم 
عرض شود که » یک گروه از مهندسین شرکت‌نفت برای این کار برای من کار می کردند .آنها 
مطا لب بسیار جالبی تهیه کردند . بهر حال هرجا که سراغ داشتیم عواملی که در گذشته 
در مسئله ملی شدن نفت‌با دکتر مصدق همکا ری می‌گردند» چه من گرفتم چه رققای مختلف من 
گرفتند, چه آقای خلیل ملکی گرفت . اینها را مجموعا " جمع کردیم » تنظیم کردیم و نطق 
نفت را تهیه کردیم که حا لا آنهم واقعا " همینطور خیال می کنند یک عده‌ای که بنده رفتم 
توی مجلس ایستادم و این نطق را هم کردم و بعد آمدم بیرون. تخیر , بنده یک ماه قبل از 
"ن رفتم در مجلس متحصن شدم . برای اینکه میخواستند بمن وقت سخنرانی ندهند, رفتسم 
آنجا از لحاظ اینکه وقت‌بگیرم . باتمام تفامیل آقای حمید بختیار که الان در لندن 
هست . آن موقع دوره مجلس وکیل مجلس بود . چون ثریا خانم شاه بود آن موقع بختیا ری‌ها 
خیلسی رفت و مد داشتند . نزدیک بودند. حمید بختیار یک کسی بود. 

س - تیمور بختیار هم آن موقع قدرتی بود. 

ج - تیمور بختیار, بله . تیمور بختیار هم قدرتی بود . حمید بختیار رقتو مد داشت 
با دربار منتهی خیلی آدم شریفی است » آدم ملی است » از طرفداران مصدق بود همان‌موقع . 
ولی بطور کلی خوب » جرات‌این کار رانداشت . خانواده بختیار بود. ایشان آمد بسن 
گفت که شاه پیغام داده است‌که اگر درخشش برعلیه قرارداد نفت محبت بکند یک خاشن به 
مملکت‌است , و بمن اصرار کرد. حمید بختیار زنده است‌الان. باخودش‌هم در لندن محت 
کنید . اتفاقا " یکی ازافرادی که برای مصاحبه خوب است . برای اینکه حمید بختیار کسی 
است‌که از لحاظ ایل بختیاری واقعا " تنها فردی است‌که اطلاعا ت‌خیلی قوی و مفیسد دارد» 


درخشش (۴) = ۵ات 


بتمام معتی ۰ و بطور کلی در سیا ست بو ده و مردی است که میتوانید درمصا حبه از او »خیلی 


مسا ئل تا ریخی ۳ میتواند برایتان روشن کند. ایشان بمن نصحت کرد گفت " من در عیسن 


خا ل که: دلم مرا هد کہ معا :یک کا ری مشو هر این کاو را خا نکی ,یزان جا - 
خطرناک است ." بعد از این آقای عله تلفن کرد » وزير دربار بود. به مجلس‌سپردم که 
هروقت عله تلفن کرد بگوشید من نیستم . عرض شود که » بعدا" خود شاه بنده را احضار 
کرد. و من با رئیس مجلس در میان گذاشتم . گفتم " حق من محقوظ است". 

س- شما گفتگوئی با شاه داشتید؟ 

ج - یله » سر همین مسگله . 

س ممکن است آن گفتگو رابرای ما تعریف بقرما ئید؟ 

ج - عرض میکنم خدمتتان . من چون میخواستم از مجلس‌خارج بشوم آنها "رزو داشتند من از 
مجلس خا رج بشوم که یکی دیگر را بیاورند بنشانند جای من و حق مرا بگیرند. به رئيس 
جیگ اس یووم د به ما ,کوخ خو می فورظ ایک فاه یا وا که اه 
گفتند " نه خوب » اگر شاه خواسته بروید". بنده رفتم پیش‌شاه و اول به نصحت . خیلی 
نصحت کرد که » از من سوال کرد که » جملاتش دقیقا" همین بود که " آیا شا 
وطن پرست تر هستید یا من وطن پرست‌تر هستم ؟" گفتم " واله . میزان وطن پرستسبی را 
نمی شود مقیاس‌کرد . البته خوب » اعلیحضرت‌هم وطن پرست هستید . مسلم . اما بطور کلی 


بنده هم وطن پرست‌هستم ." بعد سئوال بعدی او این بود که " ؟یاشما بیشتر می قهمید 
راجع به سیاست‌مملکت‌یا من ؟" گفتمم " خوب » سیاست‌کلی مملکت راشما آگاه ترهستید. 
امه قور تة 6ھ دی مال ی كا ف کف اکر یا ا بو 
پرستی من الان اعتقاد دا ری . اگر احیانا" اعتقاد داری که من نمیخواهم منافع!م‌رابدهم 
به خارجی , با این قرارداد شما مخالفت‌نکن ." گفتم " بنده تصمیم دارم یک وظیفه ملی 
و وطنی ام را انجام بدهم . و من با !ین قرارداد اجبارا" مخالفت خواهم کرد. یعنسسی 
اجبار نه اجبار بنده . یعنی آن چیزی که شما می فرماشید. من نمیتواانم این کار رابکنم. 
بخده با قرا رواد مفا لفت قواهم كرو ایظان نید خیلی مى دز ا بن ق اعلا شخله‌ای 
دیگر مطرح نیست . چون من خیلی با حالت‌برافروخته میگفتم . البته بنده شروع کردم 


به نصحت ۰ نگفتم به اینخه من شما را نصیحت می کنم . گفتم " فکر نمی کنید به‌اینکه 
یک روزی احتیاج باشد به اینکه این قرارداد» قراردادی باشد که ثابت بشود بر عليه 


ملت‌ایران است . بعد برای اینکه خودتان بخوا هید سند ارا ئه بدهید بیا کید نطق مرا 


بردا رید اراشه بدهید. که در آن روز هم یک نماینده مجلسی به این دلایل با این 
قرا رداد مخالفت‌کرد ؟ شما که میدانید به *ینکه تمام وکلای مجلس به این قسسرارداد 


رای می دهند . آیا اشکالی د! رد به اینکه یک نفر فقط از صدو سی و چهارنقر , یک نقسر 
به این قرارداد رای ندهد ۲ و یک نقر مخ لفت بکند؟ آیا این خدشه‌ای به قرارداد شما 

وارد می آورد؟" این چیزهاثی بود که من سئوال کردم . جواب نتو؛ نست‌بدهد , به هیچ 
ان کف کک کی یک کا ر در کته کا کی قما تغاالفت کم یهد و ت 
میا ید اف هة ها مها لفان ر من رد فف ابا شد فان ك 
زرگری ؟ من نمیخواهم جنگ زرگری بکنم . من میخواهم باقرارداد» من وجدانم ناراست 


است‌که این قرارداد بگذرد." گفت ‏ شما که دا رید میگونید که تمام وکلا تصو 


می کنند." گفتم " من وظیفهام را انجام میدهم . وکلا تصویب کنند. من هم وظیفهامرا 
اام سدقم © رخال واقعا * ابناخلته صلی: طولاتی و علیبه کح کد چ 
گفت‌که " يغام حمید بختیار بشما رسید؟" گفتم " بله , اعلیحفرت‌فرمودید که می اگر 
برخلاف قرا ردا د محبت‌کنم خائن به مملکت‌هستم . ولی من خودم فکر میکنم اگر برعلیسه 
فا رذآ د عحیات کنو امن خاد این ملگ هتم« ووم ایتطون فک میکتم غیای با لى 
و وفع بدی گذشت . این بود که بنده آمدم به مجلس باز نشستم جای خودم شب ها 
می خوابیدم . چندین بار آقای عله تلفن کرد. بالاخره خسته شدم رفتم گفتم " بله 
بفرما گید." گفت " اعلیحضرت خرن پیشنها دش را بشما دارند میدهند." گفتم " بفرما شید 
پیشنها د | علیحفرت‌چیست ؟" گفت " !یشان پیشنها دشان اینستکه آن چیری که شما تنظیسم 
کردید یشان قبلا" بخوانند." گفتم " بنده میخواهم شفاهی محبت: کنم چیزی تنظیم‌نگردم ," 
دروغ گفتم البته . مگر می شود که نباشد. گفت " ممکن است یک چیزی را شفاهی شما 


محبت‌کنید ؟" گفتم "بله » بنده نت‌برداشتم از روی شت میخواهم بخوانم۰" گفت‌که " بسیار 


خوب ".۰ دو روز بعد تلفن کرد . گفت " فرمودند رئوس مطا لب را بنویسید به ایشان بدهید ".۰ 


درخشش ۰ (۴۱) مد ۱۷ ~~ 


گفتم " متاسفم ؛ نمیتوانم این کار رایکنم ۰" میخواهم عرض‌کنم ببینید که قفایا تاچه 
اندا زه مشکل بود. گذشت . آقای دکتر امینی » عرض شود که . عاقد همین قرارداد» دفاع 
می کرد از قرا رداد. ایشان درخواست ملاقا ت کرد یامن در مجلس . البته من که از مجلس 
بیرون نمیتوانستم بروم . درخواست‌او را رد کردم ۰ گفتم من حاضرم باشما ملاقا ت‌بکنم 
درصورتیکه ۱۵ نفر شا هد باشند» ده‌نفر شا هد باشند» من ملاقا ت‌خصوصی باجنا بعالی در این 
شرا یط ندارم . شما عاقد این قرارداد هستید و من مخالف قرآرداد. این کار را نخواهم 
کرد . بهرحال ملاقا ت‌نکرديم تا اینکه مسئله قرارداد مطرح شد. سردارفا خر حکمت »درصورت 
مجلس هست ۰ تصمیم گرفتندکه مرا خسته کنند که نتوانم . کیف سخنرانی مرا دزذیدند درهمان 
موقعی که من سخنرانی می کنم . برای اینکه سخنرانی ها تمام بشود و وقتی که تمام شد 
من دیگرمطلب نداشته‌با شم‌قطع‌بشود ءنشد. دلیلش اینستکه من دو نسخه داشتم . یک نسخه 
دست رفقایم بود که آن بالا نشسته بودند چند نفر . آنها رقتند و خبر دادند. از دیوار 
مجلس بقیه سخنرانی ها ر! برای بنده آوردند» مطلب نگرقت . میخواستند بنده را تا صح 
نگهدا رند . خودشان خسته بودند مجبور شدند مجلس را تعطیل کنند » بماند .قضایا به این 
مورت تمام شد . و بعد !ز سخنرانی مجلس مسثله پرونده سازی برای آینکه من عضو مخقی 
حزب توده هستم که فقط یک نفر از حکومت نظا می » یک سرهنگی بود که بامن هم‌شا گردی بود 
او بمن اطلاع داد. بعد از آن لایحه سلب مصونیت تهیه کردند. و بعد بنده یک روز آمدم 
و بنام دفاع از خودم به اینکه من هیچوقت عضو حزب توده نبودم . و اسنادی ؟وردم خیلی 
فان که من همیشه مخالف حزب توده بودم و پرونده‌ای که شما ساختید برای لایحه 
سلب مصونیت جعلی است » خلم سلاح شان کردم . و همینطور این جنگ و نزاع بود تا آخر 
مجلس . نه تنها در رشته مسئله ملی شدن نفت » نه تنها راجع به مصدق ؛ مبا رزات سر 
عليه فشودالیسم . بسیاری از نامه ها و تلگراف‌های دهقانهای , به امطلاح ء تست 
ستم را می آوردند می خواندیم ۰ و جنگ و نزاع داشتیم با وکلا , راجع به اقتصاد. راجم 
به اطا ق با زرگانی , اطا ق تجارت‌و ضمنا دفاع از حقوق حقه معلمین . 

س آقا ی درخشش » بعد از این مجلس هجدهم تا شروع بحران حکومت شریف امامی ؛ جامعه 


معلمان چه میکرد ازنظر فعا لیت اجتماعی ؟ و روابط آن با رژیم چگونه بود؟ 


درخشش (۴) ۱۸ 


ج - بعد از اینکه » البته این را عرض‌کنم خدمتتان» مجلس را درهمان دوره ما میخواستند 
چها رسال بکنندو به علت وجود م‌در مجلس نکردند موبعد مجلس دوره‌اش‌چها ر سال شد . بعد از 
آن جریان بلافا صله بمن یک ابلاغ دییری دادند. فکر می کردند به !ينکه بنده نمیروم سر 
کلاس . ولی این ابلاغ دبیری را در بدترین و به اصطلاح » دورافتارده‌ترین مدرسه دادند. 
س - درتهران ؟ 

ج - در تهران 

س- یادتان هست‌کدام مدرسه بود؟ 

ج - مدرسه مرا ت . 

س کجا بود؟ 

ج - !ین پشت لشکر بود. بله » پشت لشکر بود و بسیار جای برت افتاده و مدرسه خیلی » 
البته ازلحاظ من مدرسه بسیار خوبی بود برای اینکه طبقه فقیر کشور آنجا بودند. ولی 
آنها خیال می کردند به اینکه جای بد بنده را بفرستند. 

س- و شما سر کلاس نروید. خیال می کردند شما نمی روید سرکلاس . 

ج خیال می کردند من نمیروم . بعد از مدت یک هفته گذشت » تعدادی جا قوکش فرستا دند 
بعنوان محصل سر کلاس که مرا بزنند و خود محصلین چا قوکشان را زدند بیرون کردند. و 
در اینجا هم اشتباه بزرگ آنها این بود که محصلین مدرسه یکپارچه بنقع من بودند ۰ و 
بعد گزا رش دادند به اینکه من محصلی ر! تنبیه میکنم . بنده را توبیخ کردند. بعد 
عرض شود که » توبیخ را در روزنا مه‌ها چا پ‌کردند, بعن‌انی که ایشان شاگردی را کتک 
زده است . شاگرد اصلا" شاگرد کلاس من نبود و پسر یک افسری بود. آنجا هم رسواشدند. و 
ازاین جنگ و نزاع ها بود. و بعد ازمدتی ما باشگاه مهرگان را داشتیم . برای اینکه 
آن موقع قدرت‌رژیم آن اندازه نبود به اینکه بیاید و یک جا ئی را تعطیل کند. امسا 
ما مووالین دولت و ما مورا وزارت‌فرهنگ جلوی باشگاه قدم می زدند. افرادی که می آ مدند 
منتظر خدمتشان می کردند که معلمین نیایند. با این حال معلمین می آمدند. این قفا یا 
همینطور ادامه داشت . و بعد بطور کلی عین مبارزات‌با هیشت‌حاکمه برای استبداد 


و در جهت نهضت ملی ایران همینطور ادامه داشت بعد از آن قضایا . و بعد منجر شد به 


a2 


درخشش ‏ (۴) هن 


همین مسئله اعتصاب معلمین سال ۴۰ . 

س - بله » شما یک مقداری راجع به این مسئله محبت‌فرمودید . ولی من بااجازه‌تسان 
میخواستم از شما تقاضا بکنم که آن عواملی را که با عث سقوط دولت شریف اما می شدند 
در اردیبهشت ۱۳۴۰ برای ما توضیح بفرما ثید تا آنجائی که خاطرتان یاری می کند . 

ج بله » ءواملی که با عث شد که دولت شریف اما می سقوط کرد » خوب بطور کلی . یسک 
مقدا ری خود رژیم اوضاع و احوالسش خوب نبود از لحاظ اقتصادی . گرفتاری هاشی که 
داشت » انتخابات‌قلابی و عدم رضا یت‌مردم » اینها بود. منتها خود انقلاب مردم ایران 
هم برمینای آما دگی محیط بود» برو برگرد ندارد. اگر احیانا " محیط آماده نبود» چون 
یک کتا بی ما نوشتیم بنام "با روت انقلاب " . صحیت‌این کتاب " باروت‌انقلاب " بر این 
مبنی است‌که هر رژیمی با روت انقلاب را خودش تهیه می کند . تمام انقلاب ها ثی که در 
دنیا شما درتاریخ می خوانید» خود رژیم در بوجود آوردن !نقلاب ها شریک بودند. برای 
اینکه آنها با روت‌را تهیه گردند ء خوب » در آن موقع هم واقعا " یک آمادگی عمومسی 
برای اعتراض بود . اما خفقان عمومی هم وجود داشت . یعنی هیچ ابدا " چیسسزی نبود 
وواقعا " آن کاری که ما کردیم اولین جنیش‌بود بعد از کودتای ۲۸ مرداد . بااین حساب 
عوا مل تمومی موجود بود. اما آن حرکت واقعی »وآناعتصاب واقعی را معلمین انجا م دا دند 
بهمین دلیل هم ما در شعار خودمان , بااینکه مجلس اصرار می کرد» یعنی فیشئت مدیره 
مجلس که " آقا , شما بنویسید که شعارتان وزیر فرهنگ باید استعفا بدهد". ما دولت 
را گفتیم باید ساقط بشود و دولت‌باید از بین برود » و همینطور هم شد . و این افتخار 
نصیب معلمین نبود. البته حرکت را معلمین بوجود آوردند» اما این افتخار نصیب ملت 
آیران بود. »یرای اینگه در آن.فوقم همانطور که هرق کردم واقعاً " یک آنقلابی بوه که 
مردم ایران بوجود آوردند». 

س- آقای درخشش » نقشی را که مجلس , و شاه و سایر عوامل داشتند در تعیین یاانتصاب 
آقای دکتر امینی به نخست وزیری چه بوده است ؟ 

ج - بنده در آن مسیر » عرض شود» آقای دکتر امینی در مسیر انتخساب ایشان به 


نخست وزیری نبودم . من با دکتر امینی یک برونده‌ای در مجلس داشتم که همان پسرونده 


درخشش ‏ (۴) = و 


مخا لفت بود که در نطق من هست و معلوم هست‌که » به امطلاح » جبهه من باایشان مشخص 
بو . 

سن - بله آن در سخنرانی معروف شما هست ۰ 

چ - بعد از آن بنده به هیچ عنوان ارتباطی با ایشان نداشتم . به هیچ عنوان وتایز 
این فقط در یک دوره انتخا با ت مجلس که در زمان دکتر اقبال بود» در آنجا یک فعا لت 
هائی شروع شد بر علیه آن انتخا بات . در آنجا آقای دکتر امینی » آقای ارسلان خلعتبری 
آقای دکتر جزایری و آقای جعفر بهبهانی . اینها یک گروهی باهم ائتلاف دا شتند با یکی 
دو نفر دیگر . جامعه معلمان هم بر علیه آن انتخابات‌فعا لیت می کرد. بر علیه‌انتخا بات 
نه » کاندیدی نداشت » برای رسوا کرنن اوضاع انتخابات . دکتر اقبال هم نخست وزیسر 
بود. یک امکانات‌مبا رزه هم در آن موقع »میدانید که در کشورها ثی مشل ما » بعضی مواقع 
یک نقطه ها ئی وجود دارد که آن نقده‌ها ی | مید هست » میشود مبارزه کرد . بعضی مواتع 
تا ریک است » نیست . یک نقطه‌ها ئی هم در آن موقع بوجود آمده بود. آقایان از من 
خوا هش کردند به اینکه بیایند و باهم چند جلسه در باشگاه مهرگان این مبارزه راادامه 
بدهیم . این را بنده قبول کردم .۰ چند جلسه در باشگاه مهرگان تشکیل شد . منتها در 
جلسه اول » نوار آنهم هست » بنده بلند شدم و خیلی با عث نا راحتی آقایان شد . بلند 
شدم گفتم " آقاء من هیج نوع از لحاظ فکری با آقایانی که تشریف آوردند اینجا و 
کرای فن نه ین غل ا تاا ت دارم به هج توان ب ها تفر فلك لو 
انتخابا ت قلابی با آقایان همکاری دارم . همین مسئله‌ای است‌که الان هم متأسفانه انجام 
نشده است . یعنی در مسئله سقوط حکومت‌همین خمینی › واقعا " خیلی ها میتوانند باهم 
ائتلاف کنند. نه یک طبقه فاسدی که , ما با آنها کاری نداریم . ولی خیلی ها میتوا نند 
ائتلاف بکنند . کمااینکه ملاحظله میفرمائید در مسئله سقوط شاه !ین ائتلاف طبیعی › بدون 
اینکه اعلام ائتلاف بشود» چپ و راست‌و میانه روء همه بادیدها ی مختلف این ائتلف 
بوجود آمد . یک چند جلسه‌ای آقایان آمدند در باشگاه مهرگان و بااعلام اینکه مسن با 


رت دارم فقف ی ۰۰۰ 


یک چنین چیزی ۰ بنابراین من در مسیر آقایان نبودم ۰ بعد هم آقای امینی آ مد وِ بطورکلی 


درخشش (۴) = ۲ - 


نخست وزیر شد . و بعدهم همانطور که من قبلا" تشریح کردم › نه شاه نه دولت نه دکتر 
امینی نمی خواستند که بنده بیایم وزیر فرهنگ بشوم . "خر وزیر فرهنگ راکها ززندان 
قزل قنعه در نمی آورند بیا ورند بگذا رند پشت میز . این خیلی تعجب آور است. اگر 
بخوا هند اورا وزیز کنندکه توی زندان قزل قلعه اورا محاکمه نظامی نمی کنند. این 
دقیقاً " معلوم است‌که چه هست . اماباتمام تفاصیل هما نطور که عرض کردم » دکتر امينی 
به باشگاه مهرگان هم مد . در باشگاه مهرگان هم معلمین او را نپذیرفتند. سخنرانضی 
او را رد کردند. پس ملاحظه میفرما ثید که ما هیچ نوع توافقی از لحاظ دیدسیاسسی 
با هم نداشتیم . ولی خوب » بهرحال بنده بودم در کابینه . در آن کابینه هم بنده 
مستقل کار مي کردم . یک مقدار از کارها را هم عرض‌کردم که به هیچ عنوان ارتبا طسی 
به دولت‌نداشت . بااینکه البته دولت ب يستي » دولت بطورکلی با یستی در تمام سائل 
تشریک مسا عي داشته باشد . هیشت‌دولت‌و اعتراضشآقایان بمن این بود که شما درتمام 
مسا ئل هیشت دولت دخا لت می کنید . در بهدا شت دخا لت می کنید . در سیا ست‌کلی محبست 
می کنید . در دا رائی محبت می کنید. اماوقتی که راجع به وزارت فرهنگ می شود شما 
اجازه نمي دهید کسی دخا لت بکند . 


ا 


روایت کننده : محمد درخشش 
تاریخ مصاحبه : ۲ جون 1۹۸۳ 

محل مصا حبه : چوی چیس » مریلنث 
مصاحبه کننده ,۽ ضیاء مدقی 


نوار شماره : ۵ 


س- آقای درخشش » بارها محبت‌شده راجع به نخست وزیری آقای دکتر امینی و گفته شده 
که یکی از عوامل مهمی که راه را برای قای دکتر امینی باز کرد که نخست وزير بشود 
دولتآ مریکا بوده است , و آمریکائی ها در نخست‌وزیری آقای امینی نقش عمده‌ای با زي 
کردند . حتی این مسئله بوسیله سفیر سایق آمریکا در ایران هم مطرح شده است ۰ من 
میخواستم ببینم که شما راجع به این موضوع چه میدانید؟ 

ج - عرض شود که , من هم مانند دیگران شنیده‌ام این مسئله را . و بعد هم از مسائلسی 
که بعدها پیش؟مده » یعنی بعد از آن حکومت‌و تاریخ واینها پیش آمده است » خوب » 
یک مقدا ری اسناد هم منتشر شده و مشخص شده است‌که یک چنین مسئله‌ای بوده بتما ممعنی, 
اما من میخواهم به جنابعا لی شرا فتمندانه عرض کنم که بنده و جامعه معلمان ایران 
به هیچ عنوان و به هیچ قیمتی در این مسیر نبوديم. و هیچ نوع اطلاعی از این کار 
نداشتم و هما نطور که عرض کردم اگر من در مجلس‌سوابق را آشکارا و دقیق به جنابعا لی 
حتی مسا ئلی که تایحال هیچ جا چیسسز نشده راجع به ملاقات‌با شاه و صحبتو اینها 
عرض کردم » اینجا دقیقا " عرض می کنم به اینکه رفتن بنده به وزارت‌فرهنگ و بطورکلی 
دراختیا ر گرفتن وزارت فرهنگ بریایه مبارزات مردمی و ملی و برمبنای افکار عمومی 


بود . اگر در آنجا ابتدای دخول من به مجلس بر خلاف افکار عمومی بوده بعد هم بهرحال 


درخشش (۵) ۳ 


اعمال ما باعث‌شد که مقداری از افکار عمومی را بتدریج بخودمان جلب کردیم و فهمیدند 
نقشه و برنامه ما از آن رفتن به مجلس چه است » اینجا ازابتدای »› قدم !ول ما بر پایه 
قدرت‌معلم و قدرت‌افکار عمومی بوده و هیچ اطلاعی از این قضیه قبلا" بنده نداشتم ۰ ولی 
درعین حال منهم مثل یکی ازافراد مردم ایران بتدریج که خواندم و مطالعه کردم و بطور 
کلی اسنادی که منتشر شد ديدم بله , قضیه همین است . و حتی خود شاه این مسگلسه را 
اگر خاطرتان باشد » برای یک عده از 

س - در مصا حبه‌ها 

ادن مقااخیه‌ها یک ده غلا و ریما این متفه یا اعلام گرد و اکر احا فا ابن 


می کردند . هیچ تکذیبی بنده ندیدم دراین باره تا بحال بشود . بله . 

س- چه‌کسانی معا وتین شما بودند در ءزارت‌فرهنگ ؟ 

ج - در وزارت‌فرهنگ من به جنابعالی عرض کنم » وزارت فرهنگ پنج وزارت‌خانه شد بعداز 
من . یعنی نه بعد از من ».یکی وزارت‌فرهنگ و هنر شد » یکی وزارت علوم شد » یکی 
وزارتآ موزش و پرورش » یکی اوقاف‌که خودش‌به آن وسعت‌بود» یکی هم سازمان تربیست 
دتی ,۵ هضرع ین تفکیلات و ما ما چون سا اا یک کادن لی بای کوک در ورا رت 
فرهنگ کار می کردیم » خیلی کوچک . برای اینکه حکومت » حکومت معلم بود. املا" بطور 

کلی اداره کننده خود معلم بود . وقتی معلم خودش رئیسش را انتخاب بکند و بطور کلی 
همه کا رش دست خودش باشد » ما احتیاجی نداشتیم به کادر وسیع حکومتی و دولتی . بااین 
حال درحقیقت ‌بنده یک معا ون داشتم » در حقیقت . و آن معاون من دکتر غفوری بود که 
فوت‌ کرد . 

س اسم کوچک ایشان چه بود ؟ 

ج - دکتتر تقي غفوری ۰ ووا قعیت‌اینستکه این یک انسان بتمام مى واقعی جود و ازهمه 
مهم تر یک کا مپیوتر بود. شخصا " از لحاظ هوش و استعداد و ذکا وت یک کامپیوتر بود» واز 
لحا ظ بطور کلی , خدمت‌به مردم اصلا" فداکار بود . و در هرجائی که‌ما احتیاج داشتیسم 
همه به کمک مان می آمدند. من باب مثال ما به معلمین گفتیم که » سعلمین تهران آ مدند 


درخشش (۵) - ۳ 


به‌ما گفتند که . یعتی به رومای بخش‌ها , گفتند معطلم کم فا رتم . گقتم خیلی ساده است 
ما بودجه ندا ریم الان که معلم استخدام کنیم » خیلی ساده است . شما نمایندگان بخش‌ها را 
یقرستید ناباً هم محبت‌کنیم . بتشینیم مشورت‌کنيیم که چکار بکنیم؟ از هر بخشی یک عده از 
معلمین انتخاب شدند» مدیر و معلم و ؟ مدند. در یک‌سالن نشستیم . گفتیم " "قا معلم کم 
دا ریم نمیخواً هیم معلم کم دائته باشیم . یک چنین گرفتا ری هم داریم . بودجه هم این 
طوری است‌وضع ما » حقوق شما همست » مارا راهنمائی بکنید. گفتند شما , خوب » بروید 
عقب کا رتان توی آن اطاق ما محبت‌کنیم . یک دو ساعت‌بعد بنده را خواستند ما رفتیم 

آنجا . گفتند " حل کردیم." گفتیم چیست ؟ گفتند" طبق شین نامه خدمات‌فنی » عرض 
شود که » دییر بایستی بین ۱۸ سا عت‌تا ۴! سا عت درس بدهد . آموزگار مثلا" ۲۲ سا عت‌درس 
بدهد . ما یرای یک سال همه‌مان ۳۰ ساعت‌ درس میدهیم بدون آینکه دیتاری بگيريم . قضه 


حل شد. معلم و دبیر هم زياد آوردیم . یعنی درتمام آن سال که مابودیم معلم ۱۸ ساعت 


تدریس می کرد برای حق قانونیاش و ۱۲ ساعت مجانی تدریس می کرد. احتیاج ندائتیسم . 
بنابراین یک چیسز ما نداشتيیم. البته یک معا ونی بود که طبق قانون شاه بایدانتخاب 


بکند . معاون تربیت بدنی بود که انتخاب طبق قانون با او بود. و دیگر واقعا " معا ونی 
نداشتيم ما . یله » مدير کل ها بسیار محدود بودند. 

س- آقای درخشش ؛ آقای امینی وزرایش را چگونه انتخاب می کرد. منظور من اینستکه چه 
خما یمی را در انتخاب وزراء مد نثلر قرار می داد؟ 

ج - واله من به سلیقه ایشان واقعا " آگاشی ندارم . برای اینکه همانطور که عرض کردم من 
خودم ۱۵ روز بعد رفتم در کابینه . و و! قعیت‌اینستکه من باایشان آنقدر نزدیک نیسودم 
که یبینم با چه‌کسی مشورت میکند . در این مسیر هم من نبوا ملا" .درا ین قضا یا هم نبسودم. 
ولی بعد که من‌رفتم توی کابینه شنیدم به اینکه چند تا از وزراء را خودشان تعیین کردند 
چند نفرش را شاه توصیه کرده است . یکی دوتایش را آ"قای علم توصیه کرده است, این 


۰ 


چیزها ئی بود که بنده 


م 


| ست ؟ 


ج - واله من میدانم یه اینکه وزير کشور را و وزير جنگ را . این دو تارا محققا " میدانم 
به اینکه شاه حعیین کرده بود. وزیر بهداری آن موقع را هم من الان اسمش‌یادم نیست .۲ نهم 
تومیه آقای علم بود. این چیزها کی که بنده میدانم . خوب » دیگران هم بودند *نحا ,ولسی 
نمیدانم . مثلا" من میدانم به اینکه وزير دادگستری را خود ایشان تعیین کرد. من میدانم 
به اینکه آقای مهندس‌فریور را خود ایشان تعیین کرد مثلا" . بله » یک گروهی را خودایشان 


تنیین کرد . منظورم !ینستکه وزراء مخلوط بودند از !ین چیزها . 


س‌دراین ارتباطی که شماباآقای امینی داشتید و ابن همکاری که باایشان دائتید. ایشان 
را بعنوان یک انسان نه بعنوان یک نخست‌وزیر و یک مرد سیاسی » بعنوان یک انسان چگون» 


دیدید ؟ 

چ - من با نخست‌وزیران سایق ارتیاط این طوری نداشتم که بخواهم »به امطلاح ء بیینم که 
مقایسه کنم . ولسسی » عرض شود که » خوب » نخست وزیرها ئی که‌من‌تا"ن‌اندازه‌ای که‌همین چیز 
بوده است . دکتر امینی من فکر میگنم که نسبت‌به دیگران واقعا " وجحان داشت . دکتسسر 
امینی یک » به ادطلاح » نیت چیزی دارد ثیراز » یعنی آن چیزها ئی که سایر نخست وزیرها 
به آینکه داشما" بصورت دریست در اختیار مثلا" سلطنت بودند » ایشان قطعا " اینطوری‌نیود. 
یک استقلال طبع بیشتری‌حتما " داشت » و بهتر از دیگران بود . این اعتقاد من است . 

س- آن مفت‌برجسته درو! قع ثخصیت ایشان بعنوان یک انسان چه بوده است ؟ "ن چیزی که 

بیش از هر چیز دیگری شما را تحت تا ثیر قرار داده است ؟ 

ج - میدانید آقای دکتر » در مملکت‌ما که پایه‌ها ی فعا لیت‌ها برمبنای مردمی نبود» وبر 

مینای اجتما عی نبود و بطورکلی افراد و شخمیت‌های » به امطلاح » حکومتی ازبین مردم 

بیرون نمی آمدند و مسکله دموکراسی نبوده در این نوع حکومت‌ها تبلیفات‌خیلی موسر 

بود» موئی را کوصی می کردند » این بستگی داشت به خانواده‌ها . خوب » ببینید درمملکت 
ما محبت‌هزار فا میل بود دیگر. واقعا " این هزار فامیل همینطور ادامه داشت » همیشه 

ادا مه داشت . الان هم ادامه دارد » منتها این فا میل ها عوض می شود. ببینید در زان 

فرض کنید که ء این عواملی که هست‌اینها خوب » عموما " سلطته و دوله . ایشها معمسولا" 


خود آن شهرت ها ئی که قبلا" داشتند به آنها کمک میکردند که یک آدم‌برجسته ای بشود. در 


درخشش ‏ (۵) دس 


مورت ی که یت وات دة در یسک جامعه‌استبدادی بسیاری از 
برجستگان وجود دارند که کمنام می آ بند و گمتام از بین میروند» امکان این را ندا رنه 
که معرفی بشوند به جامعه . اما در جامعه‌ای که در آن جامعه روابط بر ضوابط حکوست 
میکند با تبلیغا تيا مسا ئل خانوادگی با همه !ین قفا با شخدیت‌ها بوجود می [ ید . به این 
صورت‌است‌که آدم نمیتواند بگوید که خوب » اینها . مثلا" من باب مثال دکتر ممدق » دکتر 
مصدق»خوب » یک آدمی بود که در همان خانواده اشرافی بدنیا آمده بود و در خانسواده 
ق ۰ اما دکضر 


مصد ق جز و افراد نا دری است که پیوند خود را با سیستم زندگی خود بريد و با مردم پیوند 


اشراقی ... و واقعا " یک شهرتی داشت » قبلا" هم دکتر 


بست . و ؟آن مفت مشخمه دکتر ممدق اینجااست . :مد با مردم پیوند بست‌و تمام آن سوابق 
زندگی اش را پشت. سر گذاشت . زندگی خانوا دگیاش‌را البته بنده عرض می کنم . 

س- یله » ما اینجا فعلا" مسئله سیاسی » کاراکتر سیاسی مد نظر ما نیست . بلکه آن جنبه 
شخصی مد نظر ما است . بعنوان یک فرد بعنوان یک اسان این نکات قدرت‌و نکات‌ضعف آقای 
امینی در چه بود بنظر شما ؟ 

ج -آقای امینی یک ؟دمی است‌که پرونده ساز نیست . دم خوش قلبی است . آدمی است‌که . 
عرض شود که › واقعا " هما نطور که عرض کردم » خوب » بعد به یک املاحا تسی هم شاد 
مثلا". تما یل داشته باشد. اما این را هم عرض کنم تمایل داشتن غير از عمل کردن است . 
اما این مفت‌در *قای دکتر امینی ست‌که همان روحیه اثرافیت‌را به هیچ عنوان ازدست 
نداد. یعنی در همان چهره اشرافیت و در همان , به اصطلاح» ژست اشرافیت هست . در عین 
حال که, به امطلاح, تواضع هم در مقابل آن وجود دارد. این بطور کلی آن چیزی است‌که 
من میتوانم راجع به دکتر امینی محبت‌کنم . 

س نحوه زندگی شخصی آقای دکتر امینی چگونه بود؟ منظوم اینستکه آیا خیلی علاقمند به 
تجملات‌بود یا بیشتر زندگی ساده را می پسندید؟ شما هرگز خانه ایشان رفتید؟ 

ج - البته , خانه ایشان که خوب » بالاخره من توی کابینه بودم . آنجا گاهی وقت‌ ها 
می رفتیم . دعوتی بود می رفتیم » می آمدیم , من همان مسئله اشرافیت‌را که عرض کردم 
خدمتتان › بهرحال "ین شا هل حال داخل و خارج و وسط » شامل همه این چیزها می شود .بله , 


ولی همانطور که عرض کردم‌بطور کلی "دم سلیم التفسی است ۰ 

س جلسات‌کا بینه را آقای دکتر امینی چگونه آداره می کرد؟ 

ج - جلنات‌کابینه را » چون آن موقع میدانید که مجلس ندائتیم در دوره امینی » مجلس 
متحل شد. کابینه هم بطور کلی قدرت‌کل بود دیگر , همه‌کاره بود دیگر . جلسات‌کا بینه را 
خوب » ایشان اداره می کرد. اختلاف بود بین وزراء و ایشان » ولسسی بطور کلی خوب » 
برای او وزراء احترام قائل بودند . 

س ایشان خودشان ریاست‌جلسه را بعهده داشتند؟ 

ج - درتمام دوران خود ایشان همیشه ریاست‌جلسه را بعهده داشتند. 

س آیا شاه هیچوقت‌در جلسه هیثت وزیران حاضسر شد ؟ 

ج البته چندین بار ما رفتیم جلسه هیشت وزیران را پیش‌شاه تشکیل دادیم.یک چندیا ر ۰ 
س - دلیل خاصی داشت‌این کار؟ 

ج بله » یک محبت‌هاشی ایشان داشت‌راجع به اقتماد مملکت » راجع به مسائل مملکت . 
نک نخ ھائ دمن فوا نت کد راهم ةرا عقا د مه 

س - ممکن است که خاطراتتان راراحع به یکی از این جلسات‌بفرمائید ؟ 

ج واله این جلساتی که ماحلوی شاه تشکیل می دادیم » خوب » ایشان یک صحبت‌ها ئی 
دربا ره کلیات مملکت می کرد و یک چیزهائی » مخصوما " یک‌جریان های خاصی بود راجع به 
بودجه مملکت صحبت می کرد. یک مقدا ری مسا ئلی که باو گزارش‌داده بودند درباره اوضاع 
عمومی» آنجا محبت می کرد. ولی عرض شود که » بنده قکر میکنم مخصوما " با بعضی| ز 
وزراء رابطه رابطه ارباب و رعیتسی بود. رابطه به هیچ عنوان رابطه دموکراتیک 
نبود. 

س - بین شاه و وزراءیا منظور شما بین وزراء و "قای امینی ؟ 

ج - نه» بین » عرض شود که »› شاه و بعضی از وزراء ۰ نه همه‌شان . تملق گوئی و چا پلوسی 
وجود داشت‌بتمام معنی . 

س- رفتار خود آقای امینی باوزراء چگونه بود؟ من میخواهم ببینم که‌تا چه اندا زه‌قدرت 


اجراشی به وزرای کابینه‌اش می دا د؟ 


درخشش (۵) کت 


ج - از بنده سئوال بفرما شید راحع به خود من . من روز اولی که رفتم به وزارت فرهنگ 
آقای دکتر امینی درغیاب من به یک نفر ابلاغ داده بود . و ابلاغ هم این بود" حسب الامر 
جناب نخست وزير شما مدیرکل امور مالی می شوید." بنده روز اولی که رفتم وزارت فرهنگ» 
روز دوم آن ابلاغ را لفو کردم . و این مورد گله دکتر امینی شدکه " این ابلاغ را من ۰" 
به ایشان گفتم به اینکه " شما درکارهای وزا رت‌فرهنگ به هیچ عنوان دخالت‌نکنید. به 

هیچ عنوان . ولی در مسا ثل سیاست عمومی ازلحاظ هیئت‌دولت بطور قطع شما نخست وزیر 

سصتید ما هم میا ثیم آنجا مطرح میکنیم. امادر این قضا یا دخالت نکنید»" بنده هيج 
نوع دخالتی ایشان ودربار و عرض‌شودکه , شاه , دخالتی در اقدامات‌و انتصابات‌ و سایر 

چیزها ی مااندا شتند . ! ما بطورکلي این بستگی به نقاط ضعف و قدرت وزراء داشت‌دیگر . خوب » 
بله » برای بعضی وزرا ,خوب » هرچه ایشان‌میگوید قابل اجراء بود» در بعضی از وزارت 
خانه‌ها . 

س ممکن است لطف بفرما شید یما بگوئید ببینیم وزراء تا چه اندازه در تصمیم گیری 
کابینه مشا رکت دا شتند؟ 

ج - در تصمیم گیری کابینه » یعنی تصمیم گیری کلی ؟ 

س- در تصمیم گیری راجع به سیاست‌ها ی مختلف مملکت . محققا" هر سیاستی را که دولست 

تصمیم می گرفتاشثر می گذاشت روی وزا رت‌خانه‌ها ی مختلف . 

ج یله معا تفا نة من که کاببته‌ها ی سا يورا شم دات : 

س ند » من منظورم الان کابینه آ"قای دکتر امینی است . 

ج - همین کابینه آقای دکتر امینی عموما " در کابینه‌ای که مامی رفتیم هر وزیری‌خسرج 

خودش را می آورد. و آن عبا رت‌بود از یک مشت‌تصویب نامه که می‌آورد و به تصویب 

می رساند. اما در سباست‌ها ی کلی مملکت وزراء دخالت‌نداشتند .۰ و حتی در بعضی‌ از 

من باب مثال » یک چیز خیلی آشکار بنده به جنا بعا لی عرض کنم , من میدانستم ولی موقعی 
که آقای دکتر امننی آمد درکابینه استعفای خود را خواند رنگ از چهره یک عده‌ای برید. 

برای چه ؟ برای اینکه نمی دانستند که ایشان رفته و عرض شود که استعفا یش‌را محبت 


کرده و فلان کرده › حالا می آید میخواند. درمورتیکه رسم براین است‌که » در هرهیشست 


درخشش (۵) زج 


اوی ھت کہ حال ھا که و قیلا" مخلا* مقوزت کنن آین یک مقال:اتت: مفال سای 
دیگری هم هست‌که در آن کا رها » یعنی در مسائل سیاست‌کلی نسه» مطرح نمی شد در 
کابینه . 

س- چه کسانی بطور کلی در سازمان ها » درساخت دولتی و بطور اخص در کابینه بیش از همه 
مورد اعتماد آقای دکتر امینی بودند ؟ 

ج ‏ ایشان بهرحال یک کا دری در د!خل خودش » معا ون نخست‌وزیر داشت » مدير کل با زرسی 
داشت » اینها را خود شخص‌ایشان انتخاب کرده بود. اینها تمام مورد اعتمادشان بودند 
که انتخاب کردند دیگر. خود همان کادری که در اختیار ایشان بود کادری است‌که دانه به 
دانه خودشان انتخاب کرده بودند. 

س بله . ولی گاهی وقت‌ها می شود که غير ازآن کادری که یک نخست وزیر انتخاب می کند » 
بعضی مشا ورینی کساني دارند که ممکن است‌که آنها یک مقام و منصب رسمی نداشته با شنسد 
ولی مورد اعتماد و مورد مشورت نخست‌وزیر باشند . چنین کسانی را بیادمی آورید؟ 

ج - بنده بیاد نمی آورم و قطعا " ایشان هم داشته است . برای اینکه نمیدانم آنها را. 
واقعا " اطلاع ندا رم . 

س- روابط آقای دکتر امینی با شاه چگونه بود؟ 

ج - من » عرض شود که » در روابط خصوصی شان » برخوردها ی خصوصی ثان که شریک نبودم 
نمی دانم اما هما نطور که عرض کردم را بطه‌اش‌با شاه غیر از رابطه سایر فخست وزیرهنا 
بود . یعنی استقلال بیشتری داشت . 

س - آیا وزراء بطور جداگانه با شاه تماس‌می گرفتند و از او راهتمائی دریاف ت 
می کردند ؟ 

ج بله . وزراء تماس می گرفتند. حتی بعضی از وزراء بودند که تمام مسائل را می‌رفتند 
جدا گزا رش می دادند. 

س - مثلا" وزیر جنگ یا وزیر امورخارجه با وزیر کشور ؟ 

ج - من که نمیدانم که چه کسی می رفت گزا رش می داد. 

س- تا آنجا ئی که اطلاعا ت‌شما یا ری میکند » اجازه می دهد . 


درخشش (ه) - - 


ج - بنده می دانستم یعنی احساس می کردم به‌اینکه یک عدها زاین آقایان به تنهائی 
شرفیا ب می شوند به اصطلاح آن روز » می روند شاه را می بینند و بعدا "هم مذاکراتسی 
می کنند و بعدا " هم به امطلاح » پشتیبانشان مستقیم خود شاه است » از او دستورمی‌گیرند . 
اینها را بنده می دانستم . 

س - و آقای امینی هم نمی توانست‌این قضیه را کنترل کند؟ 

ج - به هیچ عنوان . 

س - شما خودتان شخصا " هیچ وقت با شاه ملاقا ت‌کردید. غير از جلسه هیئت دولت‌خودتان 
خا برای اا لی با اغاه: ملافا ت گر دی ؟ 

ج - نخر من باثاه هیچ ملاقات‌نداشتم تااینکه یک روز دکتر امیتی یمن گفت‌که" آقسای 
درخشش » شاه از شماکله دارد." گفتم جه گله‌ای دارد؟ گفت که " گله‌اش اینستکه شما 
نمی روید پیش‌ایشان . " گفتم بنده باایشان کاری ندارم » این دولت‌است » من ا گر 
احیانا " اشکالی داشته باشم بایستی به شما بگویم و شما بروید به شاه بگوئید» مسیر 
این است . بعلاوه من با شاه کاری ندارم . بعد از من خواهش‌کرد که " آخر این که درست 
نیست و فلان نیست‌واینها ." گفتم بهرحال » مسئله بخصوصی من‌ندارم که باایشان در ميان 
بگذارم . گفت " بهر حال حالا تشریفات هم شده است»" بعد خود دکتر امینی بسهآن 
وزیر دربار وقت » آن آقای عله بود, به آقای عله گفته بود که " من با آقای درخشش 
تک و ین کی کی فک قرف ا وره ب نک له سا 
دو جلسه در این یک سال » آنهم راجع به مسائل دانشگاهی با بنده صحبت کرد 
مسائل دا نشکا هی » حقیقت‌امر یکی از چیزها ئی که محبت شد راجع به دانشگاه تهران بود 
که صحبت بود. دردا نشگاه تهران ایشان اعتقادش‌بر این بود» البته بنام توصه .ایشان 
گفت‌که " این استقلال دانشگاه تهران را بردا رید و آنجارا خودتان انتخاب بکنید."البته 
گفت " من اعتقادم این است‌که این مسئله‌ای که نمیدانم آن آن را انتخاب بکندو ایشها . 
بعقیده من یک مقدار تشنجات‌دانشگاه مال همین مسئله است ." من به ایشان گفتم که » 
من درست عکس‌این را میخواهم عمل بکنم و آن اینستکه تمام اختیا را تم را 
بدهم به روسای دا نشگا ههای شهرستان ها . حتی آنها را هم خودم انتخاب نکنم. و این 
استقلال دانشگاه مسئله‌ای است‌که اگر احیانا " در دانشگاه دموکراسی نباشد حتی تا این 
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اندازه که‌استاد رئیس خود را انتخاب نکند» این تشنج خیلی بیشتر می شود » باز فرمایشی 
می شود . محیط ها ی علمی لاا قل با ید از مسئله‌فرمایشی جدابشود. این مسائلی برد مخصوصا " 
خا طرم هست‌که ایشان در این قضیه اصرار داشت . و من بلافاطه بعد از آن آمدم رفتم به 
امفهان و رئيس دانشگاه اصفهان که قائی بود بنام دکتر نا مداره ایشان را که میخواست 
با من بیاید» اینجابود. گفتم " شما دیگر تشریف نیا ورید برای اینکه شما دیگر ریس 
دانشگاه نیستید . و رفتم آنحا استادها را خودم دعوت‌کردم و خواهش‌کردم به اینکه" 
تعیین بکنید رئیس دانشگاه تان را." و این سیستم را عمل کردم . من باب مثال مذاکرات 
در این جهت‌بود و مذا کرات‌دیگری نبود. 
ی آقای درش آقای دکتو آمینی جرا" پارلنان وا منحل کردند؟ مجان را جرا متتل 
کردند ؟ 
ج - دکتر امینی پارلمان را منحل کرد. عرض کردم من در مسیر کار دکتر امینی نبسودم 
واقعا " . پارلمان را منحل کرد به این دلیل که » چون من بعد آمدم توی هیئت دولست 
پا نزده بیست‌روز بعد آمدم. همه کا رهاانجا م شده بود که بنده آمدم توی هیشت‌دولست ۰ 
من فکر میکنم به این دلیل بارلمان را منحل کرد که اختیارات‌بیشتری‌داشته باش.د در 
کا رها . و البته بطور کلی آن پا رلمانی که در آن موقع بود مسلما " پارلمان فرمایشی 
بود » این هست . اما دو سه نفر » سه چهار نقر » بعقیده من توی "ن بودند که اگر متحل 
نمی شد شاید این است‌و بعلاره اعتقاد من بر این مبنی است‌که هیچ دولتی بدون وجود 
پا رلمان نمی تواند ادامه پیدا بکند» یعنی نباید پارلمان ازبین برود. و حقش این‌بود 
که بعد از , بامطلاح » انحلال آن با رلمان › دکتر امینی انتخایات می کرد. وانتخابا تی 
می کرد که یک مقدار انتخابات‌قطعا " آزاد بود » خاصه به اینکه در آن شرایط دولست 
دکتر | مینی مثل دولت‌ها ی دیگر نبود» یعنی قدرت بیشتری داشت ۰ اختیا رات بیشری 
دا شت » امکانا ت‌بیشتری داشت‌در اینکه راه باز بشود برای یک گروهی از ملیون . 
س - بنظر شما چرا آقای دکتر امینی انتخا بات را به تا خیر انداخت و يا حاضر نبود که 
انتخا با ت‌بشود» و دوره فتسرت را این قدر طولانی کرد ؟ باتوجه به اینکه در آن زمان 
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ج - بله ابن سئوال مشکلی است‌و فکر میکنم این سئوال را باید از خودشان بپرسید چون 
تصمیم با ایشان بوده !ست . اما بطور کلی عقیده بنده را بخواهیدهمان مسئله مجلس بود 
بطور قطع و یقین . ! عتقاد من این بود که با یستی مجلس تشکیل می شد و حتما" اگر 
مجلس تشکیل می شد به هیچ عنوان سرنوشت مملکت و ملت‌ایران به این صورت‌در نمی آمد, 
س - پس شما بااین نظر آقای دکتر امینی» جون ایشان نظرشان این بود که اگر انتخابات 
می کردند بخاطر این که شاه همیشه درانتخا بات دخالت می کرد و درنتیجه مملکت رادچار 
تشنج می کرد و اجازه نمی داد که اصلاحا تا قتصا دی انجام بگیرد » یعنی آن تشنج باعث 
توقف اصلاحا ت‌اقتصادی می شد» به این دلیل آقای امینی حاضر نبود که انتخابا ت را در 

مملکت اجرا بکند. 

ج - بنده از خودشان چنین چیزی نشنیدم ولی اگر یک چنین عقیده‌ای داشته باشند خیلسی 

بنده ناراحتم » درست عکس مطلب شد . یعنی چه ؟ یعنی خوب » اولا" دولت بود و 

دولتی بود که !دعا داشت به اینکه مستقل کار می کند مثلا" . و واقعیت‌اگر انتخابات 
درآن موقع انجام می شد ما با آن » با صطلاح » قدرت عظیمی که در فرهنگ مملکت و بین 

دانشجو و دانشآ موز بود» قطعا " مایرندگان خیلی زیا دی درانتخا بات می توانستیسسم 

به مجلس بفرستیم . هما نطور که فرمودید نهفت ملی ایران که جدا ما نبودیم , آنها هم 

میتوانستند این کار را بکنند . بعلاوه بحث در این جهت نبود. یک وقت هست که یک 
دولتی میخواهد سرجا بماند . یک وقت هست‌که یک دولتی میخواهد بماند باهر قیمتسی» 

یک و قت هست یک دولتی میخواهد درجهت مردم قدم بردارد. دولتی که مجلس درست نمی کند 
بعنوان اینکه شاه اخلال می کند این امصلا" ادعای بی جا و یی خودی است؛ املا" یک 
ا دعای جعلی و بی خود است » درست عکس مطلب . اگر احیانا" شاهی میخواهد دخالت 

بکند اگر دولت دولت مبارزی باشد باید جلوگیری بکند. اگر دولت اعتقاد به نهضت 

ملي دا شته باشد باید ازنهضت ملی با ری بطلبد . اگر دولت اعتقاد به دموکراسی داشته 

باشد با ید کوثش بکند که نما یندگان نهفت‌ملي به مجلس‌بیایند. این مساگلی است‌کسه 

درست » شاید بااین چیزی که سرکار می فرمائید » شاید آقای دکتر امینی ضد همه این 


مسائل بوده است ۰ و علاوه براین درست هم نتیجه عکس‌این داد. یعنی چه؟ بعنی آن 


موقعی‌کها گر مجلسی بوددکترا مینی آنطورفرا رنمی‌کرد بها صطلاح | زحکومت ,برای چه؟ برای 
اينکه یعنی فرار که آنطور اجبار حامل نمی کرد که استتعفا بدهد. و دلیلش اینستکه 
هیچ پایگا هی نبود توی مملکت . یک شاه بود » یک نخست وزیر . 

پوت اة بى وان اورف فاي ا م را ردم 2 فو اکان مقا ۱۳ 

هم که ایشان آوردند لااقل آن مثال را هم ذکر بکنم. 

ج - بفرما کید 

س ایشان معتقد بودند که 'حتی دکتر مصدق که خودش رهبر نهضت ملی ایران بوده و باآن 

همه قدرت‌و محیوبیت خود نتوانست که انتخا یا ت‌هفدهم رابه انجام برساند تا ٣ز‏ ر 

و ناچا ر شد که آن را متوقف بکند. بنا براین یک کسی مثل من که آن موقع هنوز میخواست 
که جلوی شاه بایستد و قدرت‌شاه را محدود بکند با قانون اساسی» من چگونه میتوانستم 

کر ان شرا ]تفا با ترا انام مه 


ج - عرض شود که این مثال بتمام معنی مثال باطلی است‌و به هیچ عنوان صدق نمی کند 
به هیچ عنوان . من خیلی متاسفم که یک رقت خدای نخواسته دکتر امینی بخواهد خودش را 
با مصدق مقایسه بکند که ایشان میخواستند جلوی شاه با یستند » بنده میخواستم جلوی 
شاه با یستم . آقای دکتر امینی به هیچ عنوان در آن جهت آنطوری نبود که جلوی 
شاه با یستد» به هیچ عنوان . دکتر مصدق,»موقعیت‌او و آتمسفر آن موقع » که مبسارزه 
می کرد با استعمار خارجی » موقعیت‌او بتمام معنی با آقای دکتر امینی فرق می کرد 
که ,با صطلاح » یک سیاست خارجی مثل آمریکا پشتیبان او بود و او را آورده وده 
مصدقی که تما م سیاست ها ی خارجی برعلیه او بودند و باصطلاح , از بین می بردند. 
من به جنا بعا لی عرض کنم آقای دکتر امینی بسیا ری از موقعیت‌های مهم تاریخسی را 
آن موقع ازدست‌داد » بتمام معنی . دکتر امینی اگر احیانا " به یک دولت رفورمیست 
معتقد بود هیچوقت‌این وزراء را انتخاب نمی کرد. برای چه ؟ به دلیل اینکه در کابینه 
آقای علم تما م وزرای دکتر امینی وزرای کابینه علم شدند. این که تمام عرض می کنم » 
بنده نشدم و آقای وزير دادگستری . بنده را که دعوت کردند برای اینکه آبرویم برود » 


خودم نرفتم . ؟قای وزیر دا دگستری هم نرفت » یعنی او را دعوت نکردند» بتابرایسسن 


ى ده 
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ملاعظه می فرما کید عینا " همان کابینه آقای دکتر امینی منتقل شد به کابینه آقای علسیم, 
خا یا بن نی کا بیته‌ای رز گی ا شک که با ند فال ابا شه یرای بره افا ر توش 
ملت‌ایران ؟ خود کابینه در اختیار رژیم بود. این ادعاها که ایشان‌یاالان‌می کند یا 
دیگران » این ادعا تمام باطل است» با کمال تاسف ۰ ملاحظه می فرمائید این ویلی برانت 
صدرا عظم آلمان که خودش هم اقرار کرد به اینکه " من چیسسز هستم بطور کلی » آدمی 
هستم که مادرم عقد نکرده بود با پدرم . و این خودش گفت » یعنی به امطلاح ما حرامزاده 
است .و بسیار از حلال زاده ها و مسلمین درجه یک مملکت ما ستند که حلال زاده ستند 
و در بستی و دنا ثت فوطه‌ور هستند » ادعایشان هم اینستکه حلال زاده اند .این آقای 
ویلی برانت‌وقتی که یک اشتباه کرد » اشتباه هم نکرد بلکه نمی دانست‌که این مشاوراو 
کمونیست‌است , وقتی او را فهمید که اینطور هست استعفا کرد. رئیس یک حزبی هم بود 
و موقع چیزش هم سر نرفته بود . عیب بزرگ مملکت‌ما این است هرکس‌هر کاری می کنسسد 
می گوید این کار به حق است ۰ درست‌است و از آن کارش‌دفاع می کند. و حتی آن آدمی 
که آدم می کشد ۱۰و هم دفاع می کند. می گوید که ,۳ ها : بنده این آدم کشتن را بخا طر 
صلاح جا معه و اصلاح مردم کردم." این درد بی درمان ما است ۰ ایشان اگر یک چنین !دعا ئی 
کرده ادعای بی جائی کرده است به اینکه اینطوری است . دکتر امینی بهترین موقعیت 
تا ریخی را از دست‌داد. چون میدا نید در کشورهاي عقب مانده یک‌فامله زمان های تاریخی 
بوجود می آید . یک لحظا ت‌حسا س بوجود می آید. مثل همان لحظه حساسی که راجع سه 

| نقلاب ایران بوجود آمن. اگر احیانا " از آن لحظات‌حساس استفاده نشود سالهای سال 
عقب گرد است . کمااینکه مادیدیم که این لحظه حساس در آن موقع و درآن قضایا بود. 

س - برای انجام چه کاری ؟ من کا ملا" روشن نیستم . 

از چە لاق ؟ 

س که شما فرمودید که بعضی موقعیت‌ها ی حساس تا ریخی را آقای امینی بکلی از دست 
داد. منظور شما از این مطلب چیست ؟ لطفا" توضح بفرما کید . 

ج - ببینید یک موقعیتی برای آقای دکتر امینی پیش آمده بود ازلحاظ اینکه آسسسد 


نخست وزیر شد . این یک موقعيتي بود در یک شرایطی . من شنیدم همیشه بعد هم فهمیدم به 


مش وه 
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اینکه شاه هم در آن موقع علاقه نداشت یشان بیاید نخست و زیر بشود. ملاحظه میفرمانیه ؟ 
خوب » این سیاست‌ها ی خارجی بود » گفتم بعد مااین را فهمیدیم » یک چنین چیزی سود 
دکتر امینی میتوا نست‌در آن شرایط یک نقش ملی با زی کند .یعنی‌چه ؟بعنیلاا قل بیا ید مبا رزه 
کند برای یک انتخابات‌واقعی و حقیقی . حالا فرض بفرما شید به اینکه این انتخابات‌واقعی 
و حقیقی را » من باب مثال , شاه و عوامل شاه مخالفت می کردند» درست‌است ؟ خوب » این 
دلیل براین می شود که ایشان این کار را نکند ؟ پس‌هرکسی برود در یک صراط غير مستقیم 
بگوید " اگر من در صراط مستقیم می رفتم فلانی مخالفت می کرد. بنایراین آقای دکتر 
مصدق هم مقصر است دیگر . چون دکتر مصدق بعلت اینکه در صراط مستقیم رفت‌دچار آن‌مسائل 
شد و تمام شخصیت و شرافت‌و » با مطلاح» مقام دکتر مصدق در این جهت است‌که در ما رزه 
دو قاط سق رفک خا نک کی بای کوک فا می اکر در مرا ستتفیم ام رف 
این طوری بود". بنابراین موقعیت‌تا ریخی را از دست‌داد. برای چه ؟ برای اینکه بنسده 
می گویم وقتی که شاه نمی خواست‌این آقا بیا یدوقتی که آمد به حکومت‌رسید اگر در آن 
موقع یک انتخا بات می شد » فرض کنید که شاه هم دخالت می کرد» فرض بفرماشید به اینکه 
پنجا ه نفرهفتا دنفرهم‌شا همی آوردتوی مجلس‌یا مجلس تشکیل میشدیا بهم‌می‌زد ۰ بهم‌می زد که 
خوب , آبروی رژیم رفته بود باز هم می رفت . بعد نتیجه‌اش جه میشد ؟ نتیجه‌اش همان 
می شد که بعد از یک سال خود دکتر امینی برود و بعد آنطوری بشود . اما اگر این کار 
را می کرد و مجلس می شد» و به عقیده منهم می شد مجلس » برای اینکه بودند ملیون. در 
آن موقع قدرت دا شتند دیگر , بودند. 

س یعنی شما فکر می کنید که می شد جلوی دخالت‌های شاه » یعنی به این معنی جلوی 
شاه را گرفت‌که نما یندگان خودش‌را به مجلس نفرستد بلکه یک عده از نما یندگان واقعی 
مردم به مجلس راه پیدا بکنند و یک مجلس تقریبا " ملی و منطقی بوجود آورد ؟ 

ج - صددرصد این امکان وجود داشت . من یک مشثال زنده میزنم خدمتتان . در مجلس ۳۹٩‏ 

که آقای دکتر امینی بست » هیچکس موافق این نبود که آقای الهیار صالح وکیل بشود. 
هر دام کا یه ۳ دو ابیت دکقر فال که وتا و متا آمو دی فى وق مي 


او را استیضاح کردند گفت " من نوکر اعلیحضرت‌هستم . ایشان مسافرت ستند . تشریف 
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بیا ورند بنده اجازه بگیرم." در مسئله انتخا باتی هم میگفت: " من نوکرم". یک چنین 
دولتی توی آن , باصطلاح , آخر آن موقع که هنوز دیکتا توری به این شدت نرسیده بود . در 
چنین کابینه‌ای آقای الهیار مالح ازکاشان بر علیه میل رژیم و ساواک و شاه آمد توی 
مجلس ۰ آن وقت‌در یک کابینه‌ای که ادعا دارد که میخواهم فلان کنسم".این چطور یک 
عده‌ای نمی مد ؟و میدا نید به اینکه در مجلسی که آقای دکتر مصدق وکیل بود؛ در یک 
مجلسی که یک اقلیت ملی متشگل باشد مجلس مال آن است . | کثریت هیچ غلطی نمیتوا نسددر 
آن مجلس بکند.بفرض یک همچین مجلسی بوجود می آمد » بفرض اینستکه شاه یک عده از عوامل 
خودش را می آورد» آن عده ملی که در مجلس می آ مدند مجلس را قبضه می کردند. هیچوقست 
سرنوشت مملکت ما و ملت‌ما به اینجا نمی‌کشید. و یک لحظه تاریخی را ایشان از دست 
داد 

س آقای درخشش » هرکز آقای دکتر امینی این موضوع مجلس و انتخابات‌رادر جلسه هیکت 
وزیران به بحث گذا شت ؟ 

ج - واله هیچوقت این مسئله به بحث گذاشته نشد ولی من یکی ازافرادی بودم که داشا " 
بعنوان توصیه و نمیحت هر موقعی می ديدم به آایشان اصرار داشتم در این کار و در این 
قضا يا . ولی شاید دیگران هم گفته باشند › من نمیدانم . اما در مجلس در مسئله ایسن 
قضیه » نه » من تا آنجا ئی که یادم هست‌املا" مطرح نشد , من خیلی معذرت میخواهم .دلیسل 
آنهم اینستکه وزراء هم علاقمند به مجلس نبودند. این دلیل آن است ۰ 

س - تا زمانی که هنوز مجلس بود و منحل نشده بود» روابط آقای دکتر امینی با آن 
نما یندگان مجلس چگونه بود؟ 

ج - من آن موقع نبودم اطلاع نداشتم . 

س- ممکن است لطف بفرما کید و بما بگوشید که نقشی که درواقع مجلس‌داشته تا آنجا شی 
که شما بیاد میآورید» یعنی مجلس بعد از کودتای ۲۸ مرداد» ازسال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ 
نقشی را که مجلس داشته است‌در تنظیم و تصویب قوانین مملکتی برای ما توفیسح 
بفرما گید؟ این نقش‌تا چه اندازه بوده است؟ 

ج - نمی شود گفت مجلس نقش دا شته است . نقش‌افراد در مجلس موثر بوده است . ملاحظه 
می فرماشید ؟ فقط من این را میتوانم خدمتتان عرض کنم که در مجلس بعد از کودتسا» 
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آن مجلس به این دلیل مجلس‌قوی بود به اینکه تمام نما یندگان را شاه انتخاب نکرد. 

س - مجلس هیجدهم را می قرما کید؟ 

ج -بله . علتآن اینستکه تمام نما یندگان را شاه انتخاب نکرد. و آن مجلس مجلسسسی 
بود که دو سه جورانتخاب شدند . قسمتی از "ن وکلا را سپهبد زاهدی انتخاب کرد» زاهسدی. 
خودش مدعی بود» برای اینکه ادعا داشت‌به اینکه خوب»من آمدم . کسی جرا ت‌نداشست‌آن 

موقع بیاید. من سوار تانک شدم آمدم و بطورکلی بعد شاه بعد از من آمد. و حتی مسن 
شنیدم به اینکه به او هم توصیه شده بود مثلا" کودتا بکند. یک چنین چیزهائی بننده 

شنیدم . بنده از دهان خودش‌که نشنیدم . ما ارتباطی با هم‌نداشتيم . پس‌آن مجلس 
تویش یک رقا ب ت‌بود . الیته این رقابترقابت‌ملیون با رقایت‌درباریان نبود »یطور 


قطع . اما زدو خورد بود. 

س - رقایت‌بین خود افراد رژیم بود در واقع ۰ 

ج - رقایت‌بین خود افراد رژیم . خود این رقایت‌بین افراد رژیم درست مثل رقابتی 
است‌که الان بین افراد رژیم خمینی وجود دارد» که از توی این ها انتقاد می آید بیرون. 
یا رو می رودتوی مجلس » عرض شود که » یک تکه از چیسز هیشت‌امناء را فاش می کند . 
آن موقع هم اینطوری بود. به این دلیل » ولی بطور کلسسی آهنگ مجلساز بعد | زکودتای 
۸ مرداد» خوب , بنده عرض‌کردم › الهیار صالح انتخاب وکیل بعد از کودتای ۲۸ مسرداد 
است . آهنگ حرکت دیکتاتوری بعد از ۲۸ مرداد همین طور به جلو. در ۲۸ مرداد هم شاه 
دیکتا توری کامل را به هیچ عنوان نداشت » تازه آمده بود » چیزی نداشت . گفتم یسک 
گروهی بودید . سپهید زا هدی بودند. دیگران بودند. یک عده‌ای مدعی بودند که ما چنیسن 
کردیم بر عليه دکتر مصدق . اینها مسا ئلی بود که هنوز قوام و دوام دیکتاتوری به‌آن 
صورت نبود. پس در آن موقع مدا ها و سخن ها و صحبت‌ها ثی پخش می شد. بتدریج هرچقدر 

آ هنگ دیکتا توری قوی تر شد به همان اندازه مجلس بی خاصیت‌شد . تا به جائی رسد 
که مجلس بصورت یک گروه مستخدم ضعیف که ضعیف تر از کا رمندان دولت بودند. 

س - بعنی بنظر شما در این دهه از سال ۱۳۳۲ تا ۲ ۱۳۶ مجلس یک نقشی در واقع داشتسه» 


یعنی تما م جر و بحث ها ثی که در مجلس می شد جر و بحث های ساختگی و برای سرگرم کردن 
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مردم تبود. 

ج ند . بعقیده من به این صورت‌نبود. به این صورت‌ایدا " نبود. نخیر. 

س - آیااین موضوع مبارزه با فساد و بودجه نظامی درکابینه مطرح شده بود؟ و نظر وزراء 
دربا ره این مسئله چه بود ؟ مسئله مبارزه با فساد آقای دکتر امینی › اگر خ سوب » 
یا دتان باشد ۰ جماعتی را دستگیر کردند گرفتند. و همچنین مخا لفت‌ایشان با ازدیاد 
بودجه نظا می مملکت . اینها در هیئت‌وزیران به بحث گذاشته شده بود؟ 

ج عرض شود که یک قسمتی مثلا" همان بودجه وزارت‌جنگ » بعضی مواقع »خوب » آنج] 

محبت می شد. ولی بطور کلی خرج وزارت‌جنگ از دولت‌جدا بود. یعنی وزارت‌جنگ را شاه 
دربست مسئله ارتش و اینها را دراختیار داشت . فقط قضیه‌ای که عمل شد ۲۵ درد از 
بودجه وزارت‌خانه‌ها کاسته شد. از دو وزارت‌خانه این بودجه کاسته نشد. یکیوزارت 
جنگ بود که بودجه‌اش همان بودجه سایق بود» یکی هم وزارت‌فرهنگ . اما یقیه ۲۵ درصد 
کا هش پیدا کرد. و همیشه » بامطلاح» گفتگوها ئی » ملاقا تها ئی بود که من با آقای دکتر 
امینی با شاه راحع به همین مسئله بودجه وزارت‌جنگ . و اما درباره مبارزه باقساد, 
اعتقاد من اینستکه در دوران آقای دکتر امینی واقعا " مبارزه بافساد یک مقدار جنبسه 
تظا هر داشت . به هیچ عنوان مسئله‌ای بنام مبارزه با فساد... خیلی معذرت میخوا هم 
بسیا ری از وزرای کابینه خودشان از فاسدترین افراد بودند» سوابق آنها و به امطلاح › 
چهره‌ها یشان . بنابراین چطور ممکن است‌که مبارزه . يا عدم لیا فتشسسان بسود» 

این یکی . دوم اینکه مبارزه بافساد وقتی است‌که با یک برنامه محیح و یک آرمان ملی 
یک تصفیه دا منه‌دار و وسیعی در یک مملکت‌انجام بشود » که همانطور که عرض کردم » 

مشت نمونه خووار است » اول خود هیشت‌دولت‌است. اما از گرفتن ی یا حسین بعب در 
اطرافنش نبلیغ کردن » درحالیکه حسن گرفته می شد حسین را می گرفتند » هزار نقسسر 
صد نفر خیلی دزدتر و فاسدتر از حسن و حسین در دستگاه ادارات‌هم بودنده در دستگاه 
دولتی هم بودند , عرض شود که » وجود داشتند. مادرکارخودمان » من باب مشال » ماآن 

ارز تحمیلی را که قطع کردیم یک آقائی بودبنارم آقای فولادوند, ایشا ن استاندا رخوزستا ن 


بود » دخترش‌بنام محصل انگلیس ارز تحصیلی می گرفت . پنج سال آمده بود به 


ایران » شوهر کرده بود » بچه داشت . دو تا بچه داشت . بازینام محمل در انگلستان ارز 
تحصیلی می گرفت . چکاره بود ؟ استاندار خوزستان. ما بعد ازاینکه ارز دانشجوی‌ای را 
الیته به اسم دانشجو , ملاحظه قرمودید » ازاینها خیلی زياد داشتيم که ارز آنها بنام 
دا نشجو بود املا" وجود خا رجی نداشتند » قطع کردیم برای اینکه این را بنده به کرای 
بنئانم و فریاد و فغان عده‌ای بلند نشود و در نیاید فردا ء در هم *مد» ولی پیش دستی 
یکتم یک معاحبه تلویزیون - رادیو هم بتده کردم . از جمله گفتم " آقا »" توی روزنا سه 
هم نوشتم . مخال زدم گفتم " قا » استاندا ر یک دستگاهی میآید یک پنین کاری می کند . 
این چه جور استانداری است ؟ "خوب , صدای » عر‌شود» آقای دکتر امینی در آمدکه " "قا 
این استاندار ما است ." گفتم " آقا ء شما اگر میخواهید که آبرو حفظ یشد اورایردا رید 
ممکن است شما تا دیروز می گفتید که " آقا » من یک چنین آدمی رانمی شناختم." حالا 
که شناسائی شده . خوب » بردارید این اقراة را . مقصود» با این عوامل که نمی سود 
فیا رهبا فتاه کردم تخیر یک چ ی بو بور کلی:: اعابا وترا قت اه جوا تما 
مسئله ققا وت‌پیش می ید باید این را عرض کنم که‌ایشان با سایر نخمت وزیران اختلاف 
داشت ۰ 

س- آقای درخشش » شما اهمیت‌می دادید به این مسئله که مطبوعات مملکت‌درباره شما چه 
می نویسند؟ 

ج ‏ در چه تاریخی ؟ 

س سلما " در همان تاریخی که شما وزیر بودید. آیابرخوردی داشتید با مطبوعات‌و با 
یا دتان هست‌که مطبوعات مطا لبی راجع به شما نوشته باشند؟ 

ج ‏ واله »مطبوعات‌به عقیده من آن موقع آزادی عمل نداشتند که بیایند , یعنی آزادی 
کا مل ندا شتند . 

س - خوب » همان چیزی که بود. 

ج بر علیه من مطبوعا ت چیزی ننوشتند یا نوشتند. ولی بطور کلی , چراء الان یادم 
آمد. بله . چرا. عرض‌شود که , هم ؛ طلاعا ت‌ نوشت‌و هم کیهان » درست‌است . این یک 
مقدار زیادی مسا ثل عمومی نبود. الیته بنام مسائل عمومی بود . اما مسائل شخصی بود. 
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یک مثال کوچک بنده می زنم . کتابهای درسی وا که ثروت عظیمی یود » اینهارا یک کسروه 
زیا دی بودند که قبضه کرده بودند . که بعدا " هم دادند به بنیاد پهلوی و نمیدانم», يه 
اشرف و اینهایبعدا" اداره می کردند. یک کتاب تاریخ مثلا" منتشر می کردند. بیست‌نفر 
اولا" زیر آن امضاء می کردند» چند صفحه بود؟ پنجاه مفحه . امضاء می کردندکه " آقسا» 
مولف فلان و فلان". که اینها حق تا لیف بگیرند. بعدا " هم موسا تی بودند که این مؤسات 
قیفه کرده بودند با تشریک مساعی با شا هپورهاو دربار و این چیزها سوء استقاده‌می کردند 
از این مسئله کتاب ها . خوب » این کتاب قیمتش می رفت‌بالا» وقتی که پانزده تفر 
زیرش بنویسند که " من حق تاً لیف دا رم ." . ما کتاب را آوردیم رساندیم به ربع قیمت . 
چرا ؟ مدیم کناب را از چنگ این » بامطلاح » کتسرسیوم گرفتیم . 

س منظورتان کدام کنسرسیوم است ؟ 

ج - حالا عرض میکنم خدمتتان . این کتاب رااز چنگ آنها گرفتیم » مولف‌را از بین بردیم. 
ق ایتک مو لف را ازن رتیه مدي نک تفت مرلفین اكل دادیم و آی یقت مولفیسی 
بتویسند و آن رقمی که روی کتاب بود ۱ زمحصل گرفته بشود. کناب هم مطالب آن عالی تر 
شد و هم رسید به یک چها رم قیمت که بطورکلی در این قضیه مشکلات عظر بی بوجودآوردند 
که نزدیک بود آن سال کتاب ها را چاپ‌نکنند» تا این اندازه مشکل . من یاب مشال , 
روزنا مه کیهان یکی ازشرکاء بود که مطیعه‌اش‌برای این کار کار ی گرد چند تا ! زمطبعه‌ها 
بودند » از مطایع بودند که آن مطایع این کناب ها را اتحصا ری در اختیار می گرقتند 
که یکی از مطابع آن مطیعه‌ای بود که متعلق به ۱شرف‌بود . اییتها یک کنسرسیومی تشکیل 
داده بودند و می دانید که میلیون میلیون کتاب , و این سود آن عظیم و سرشار بسود. 
این را ما تمام را قطع کردیم . سیستم تعویض کتاب را عوض‌کردیم و به کمیسیون ها 
واگذار کردیم و به افراد بسیار با صلاحیت » و از دانشمندها . خود این قضیه باعسسث 
شد که مبارزات‌اینها بر عليه ما شروع شد؛» از جمله خود کیهان . من باب مثال , یسک 
سرمقا له نوشت به اینکه بعلت‌اینکه حقوق مستخدمین شیراز داده نشد» امروز تمام 
مستخدمین شیراز گونی پوشیدند. بعنوان اینکه حقوق آنها عقب افتاده است. چنیسین 
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اطلاعا ت‌یک قراردادی وزارت‌سابق بسته بود که » عرض شود که » دو تامدرسه انگلیسسی 
بيا ید در حما رک کرج باز بشود. در آن موقع ۶۰ میلیون تومان بودجه تعیین کرده بودند 
چون یعضی از رجال ما علاقه نداشتند از بچه‌ها یشان جدا بشوند آنها را بفرستند به انگلستان 
انگلستان را میخواستند بیا ورند آنجا . این دو تا مدرسه را برای همین بجه‌های اعیسانو 
رجا ل » درحالیکه میدانید که ما چقدر گرفتار بی مذرسه‌ای بودیم » بسازند در حصارک . 
معلمین انگلیسی و تمام مساثئل به انگلیسی باشد و بچه‌ها ی رجال تشریف فرما بشوند به 
آنجا » شبانه روزی هم با شد .ما که آمدیم این برنامه را قطع کردیم که مشکلاتی ,با مخا لفت 
عرض شود که » سفیر انگلیسآمد پیش‌ما ء نمیدانم . دیگران . بهرحال » ما زیر بار این 
قضیه نرفتیم . جلویش‌را گرفتیم . تا آن موقع هم هفت میلیون تومان خرج کرده بودند 
برای این پروژه . عرش شود که » یکی از مقاطعه کاران ایرانی این کار داماد آقای عباس 
مسعودی بود. خوب » آقای عباس مسعودی آمد» 

ی اسم ایشان یادتان هست ؟ 

ج - آقای ... دا مادش‌است . معلوم است. مشخص است‌دیگر . ایشان آمد پیش بنده گفست 
" آقا ء این داماد بنده است‌و مقاطعه کار است . و یک مقد!ار زیادی وسایل و فلان و فلان 
خریده ایشان ضرر می کند." ما گوش نکرديم . خوب , ایثان آمد در خود روزنامه اطلاعات 
یک کرسی درست‌کرد بعنوان " مخا لفین وزارت‌فرهنگ می توانند بیایند در این کرسی محیست 
کت اھر فا سیر که ها رکا ر پرکفار می کردیم ۵ هرق خود که آنا من رفت یک 
چها ر ستون روزنامه اطلاعات‌راجع به این مسا ئل داشت . چنین چیزها ئی بود. ولی بنده 
به هیچ عنوان اهمیت‌نمی دادم برای اینکه افکار عمومی چیز دیگری بود. غیر از اینها 
یود . بله . 


روایت‌کننده : محمد درخشش 
تا ریخ مصاحبه : ۳۰ جون ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه + چوی چیس » مریلند 
مصاحبه کننده : ضیاء مدقی 


نوار شماره 
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س- آقای درخشش » در ادامه محبت‌دیروزمان راجع به نقش مطبوعا ت‌در ایران من مایلم 
که لطف بفرمائید یک مقدا ری توضحاتی بما بدهید راجع به نقش مطبوعات‌در ایران » که 
آیا واقعا " مطبوعاتآن نقشی را که معروف هست و آن عنوانی را که به آن داده بودند 
بنام " رکن چها رم مشروطیت " آن کار را در واقع انجام می دادند یا نمی دادند ؟ 

و اصولا" بنظر شما مطبوعات یک نقش موشری در حیات‌سیاسی ایران بازی می کردند یا نه؟ 
ج - بله این بستگی دارد به زمان های مختلف . و بطور کلی اعتقاد من بر اینستکه با 
تمام مشکلات وباتمام استبدادی که در ایران بوده است » مطبوعات‌در روشنائې افنکار 
عمومی نقش برجسته‌ای داشت » این درست‌است شکی نیست . اما باز مطبوعات‌در کشور ما 
آن نقشی را نداشته است‌که در یک کشور آزاد داشته است ۰ مطبوعات‌تابم جریانات روز 
بوده » یعنی منظورم این نیست‌به اینکه در مسیر کارهای روز هرکاری انجام می شده 
پا هرد رای وو عا ینمی کرد موی ان تیت ٠‏ متقووم یتسه کی :وا زو مس 
دریچه آزادی » البته اسمش هم که آزادی است » بعنی یک زمان های مناسب ۰ درزمان های 
مناسب مطبوعا ت‌نقش خیلی اساسی و قوی در کشور ما داشتند . خاصه به اینکه در کشور 
ما برمبنای استبداد و بر مبنای بی سوادی اصلا" کتاب و کتاب خوان. نیست . ما در همان 


باشگا ه مهرگان 0 عرض شو د که » خوب » ما صدها جلد کتاب منتشر کردیم . هم ترجمه شد ۵ 
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است‌هم انتشا ر دادیم , ولی بطور کلی این کتاب ها با اینکه در شرایطسی مد تر 
می کردیم که امکان آن نوع فکر امکان داشته باشد منتشر بکنیم بیشتر ترجمه هم می‌کردیم 
برای اینکه ترجمه کمتر گرفتار سانشور می شد خوب , کتاب خوان نبود . کتاب فرض کنید 
که تیراژ آن راچاپ‌می کرديم ده هزار تا حالا ما خیلی » چون با صطلاح؛ جامعه معلمین 
بودیم , بیست‌هزار تا » یک سال می ماند. بنابراین در مملکت‌ما که کناب و کتاب خوانی 
نیست و نبوده » مطبوعات‌نقش خیلی وسیعی داشته است . هما نطور که مطبوعات‌بسد در 
ایران بوده هما نطور هم مطبوعا ت‌خوب بوده است . و تمام روشنفکران ما » متفکسران ما 
از طریق مطبوعات‌توانستند افکار خودشان را به جامعه‌اراثه بکنند و عرضه رکننده 
حتسی در شرایطی که دیکتاتوری شدید بوده . حتی در شرایطی که روزنامه‌ها شی مشل 
روزنا مه‌های اطلاعا تو کیهان دربست دراختیار هیشت‌حاکمه بوده است ء در بسیاری از 
موا قع بعضی از جوان ها در همان مطبوعات رخنه پیدا می کردند و مسائل و مطالبشبان 
را عنوان می کردند . به همین دلیل هم بود برای اینکه آن طبقه از روشنفکران‌یاجوانان 
نتوانند چیزی در آن روزنا مه بنویسند آن روزنا مه ها هم دا تما " درسا نسور بود . دو 

نوع سانسور هم بود» یک نوع سانسور دولتی » بعد هم یک نوع سانسور داخلی . برای 

اینکه بعد سانسور حکومتی با سانسور داخلي یکی شد . چون این دو تا روزنامه در بست 
در اختیار دولت‌قرار گرفت . یا من باب مشثال » فرض کنید که الان در روزنامه اطلاعا ت 
و کیهان که دقیقا " باید گفت‌ارگان رژیم است‌دیگر. الان در همین روزنامه‌ها مسا 

می بینیم در خارج کشور مسا ئلی را برای , باصطلاح » افشا کردن چهره رژيم از وی 
همین روزنامه‌ها در می آورند و مشتشر می کنند» و نکات‌جالبی است ۰ واقعا " اگګر آدم 
دقت بکند می بیند که نکات‌جالبی منتشر می شود ۰ بس‌ملاعظه می فرما کید که مطبوعات 
تا چه: ا تفا زه.دا شیر رده اغوب ۸ این مال بطور کل مها تی که راتکه به کوت 
یا مال حکومت‌می شود . اما مطبوعاتی که وابسته به حکومت‌نبود که عموما " توقیسف 
می شد و عموما " در یک شرایطی در میآمد. بله» اینها مطبوعاتی بود آموزنده . مقدار 

زیا دی از مطبوعات‌حزب توده بطور کلی» خاصه در آن موقعی که شروع کرد حزب توده به 

فعا لیت » يا ازنشریات‌آن بتمام معنی روشنگر بود . 
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سب سال های ۱۳۲۳ و این موقع را می گوشید . 
ج - کاملا". همان موقعی که روشنفکران و بطور کلی چون خلاء وجود داشت . چون هیچ جا وجود 


ندا شت و جوان ها تازه از آن استبداد لعنتی درآمده بودند . بعدا" تشنه و گرست 


فعا لیت و گرسنه آزادی بودند » آنجا بود که بطور کلی » چون آن موقع هم که حزب توده 
شنا خته شده نبود که چه هست‌و چه نیست ؟ | صلا" مردم وارد نبودند به اینکه کمونیسست 
چه هست ؟ چه نیست ؟ چه‌میگوید؟ چه نمی گوید؟ چون آن رژیم اجازه نداد به اینکه آدم 
بفهمد . من خودم موقعی که در دانشسرا. ببینید تبلیغات‌تا چه اندازه بود؟ من شا کرد 
دا نشسرای عالی بودم,آنجاآقای ما ژور مسعودخان کیهان معلم » 

س زمان رضا شا ه 

ج - زمان رضاشاه . عرض‌ شود که » آقای ماژور مسعود خان کیهان معلم جفرافیای ما بود. 
جغرافیای ایران . !یشان » میدانید به اینکه وزير کابینه قواما لسلطنه بود» معذرت 
میخواهم » سید ضیاءالدین وزير کودتا بود. بعدا " هم آمد ۰ در سن سير او درس 
خوانده بود» نظا می بود. بعد آمده بود در دانشسرا استاد شده بود. این یک روزی موقعی 
که درس می داد مسئله کمونیسم .را اینطوری » البته لفط کمونیسم هم استعمال نمی کردند 
برای ما دو دا گام که ھا دزی سی خا ندیم ایور کوج کرو گنای که می کفف: 
می کک آقا » اتن روسها آنقدر اکر نا ک هستند. این ها آدم می کشند. آمده بودند 
ایران زن ها را پستانها یشان را می بریدند." میخواهم بگویم آن چیزی که بايد به ما 
نمی گفتند اما آن چیزی که مزخرف و مهمل و اینها بود می آمدند می گفتند . آنهسم 
باچه کسانی این حرف رامی زدند؟یا یک گروه دا نشجو . پس ملاحظه می فرما شید اصلا" مردم 
آشنا ی ندا شتند با این قضایا . خوب » با آن حال »بعد از آن مطبوعاتی که » عرض شود که . 
درزمان نهضت ملی منتشر شد. من باب مشال » نشریاتی که نیروی سوم منتشر کرد » نشریا تی 
که خود ما منتشر می کردیم » همین روزنامه مهرگان . و علاوه بر روزنامه مهرگان› 
نشریاتی که منتشر می شد » تمام اینها آگاه دهنده , آموزنده . همه ایتها بسار 
جا لب و عالی بود . و نشریاتی که » روزنا مه‌ها ئی که در زمان انقلاب » قبل از انقلاب 


منتشر می شد بتمام معنی جالب بود . بگذریم از چیزها ئی که تهمت بود » افترا بول ٠.‏ 
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این تهمت‌و افترا و اینها , اینهم یک چیزی است‌که مجموعه این نوع اخلاق این یک فسادی 

است‌که » با صطلاح » فرزند دیکتا توری است بطور قطع. در یک جا معه دیکتاتوری همه ابی 

چیزها وجود دارد . آن موقع هم بوده الان هم هست . این ها هست . اما منهای این ها اگر 
جمع بندی بخواهیم بکنیم نقش چیزی داشتند البته نه آن نقشی که بگوئیم " ركن 

چها رم قانون اساسی "۰ چون قانون اساسی وجود ندا شت‌که رکنی داشته باشد . خود قانضون 

اساسی دفن شد › از بین رفت . بنابراین رکنی نداشت . بله , ۱ 

س آقای درخشش » حالا برمی گردیم به زمان نخست وزیری آقای دکتر امینی و سیا ست ها ئی 
که آقای دکتر امینی اتخاذ می کردند. آیا شما اطلاعی دا رید از نظر شخصی آقا ی دکتر 
امینی در آن زمان نسبت‌به سیاست‌شوروی و انگلستان و آمریکا؟ یعنی بطور کلی درس‌اره 
سیا ست‌ها ی قدرت های بزرگ درایران . نظر شخصی ایشان چه بود؟ 

ج - عرض شود که » میدانید ما راجع به دکتر امینی, خیلی محبت‌کرديم و من همانطور که 
قبلا" عرض کردم خدمتتان » واقعیت‌این است » من نمیگویم که اطلاعا ت‌سرکار نسبت‌به دکتر 
امینی به همان اندازه است‌که اطلاعا ت من هست . اگر این را بگویم این درست نیست ۰ 
ولی عکس آن را میتوانم » بعنی میتوانم بگویم به اینکه واقعا " من درباره دکتر امیشی 
اطلاعا تی ندارم . واقعا " ندارم . الا ایینکه من یک مدتی وزیر کابینه‌ای بودم که آن‌کا بینه 
هر وزیری برای خودش مستقلا" » عرض شود که . تصویب نامه‌ای داشت‌و کارش‌را می کرد 
و سیاستی داشت . ما هم یک سیاستی برای خودمان داشتیم . ولي واقعا " از لحاظ کلسی من 
این نوع اطلاعا ت‌را دربا ره دکتر امینی ندارم ۰ من‌فکر می کنم که اگر احیانا" جنایعالی 
از دوستان ایشان » مثلا" فرض‌کنید که , نمیدانم » دوستانی دارند که سئوال بفرما کید 
در آن موقع . آخر میدانید در آن کابینه یک عده‌ای بودند که هم وزير کابینه بودند هم 
از قدیم دوست‌دکتر امینی بودند. آنها این اطلاعا ت را دارند اگر بخوا هند در اخیتنار 
بگذا رند. اگر آماده باشند براي این کار . 

س شما هیچوقت محبت غیر از مسائلی که مزبوط بود به هیشت دولت‌و این حرف ها »محبت 

خصوصی و این حرف‌ها با دکتر امینی نداشتید ؟ 


ج به هیچ عنوان . 


درخشش )۶( - ۵ - 


س- نظر خموص ا یشان را مثلا" دربا ره جبهه ملی بدانید؟ 

ها 

س- یا دریاره تقسیم ثروت‌در ایران بدانید؟ این مساثل را اطلاع نداشتیه ؟ 

ج - من واقعا " عرض‌ کنم که در کابینه یک موجود بیگانه بودم . بتمام معنی بیگانه بودم . 
چرا ؟ دلیل آن اینستکه سیستم رفتن من به کابینه سیستم طبیعی آن موقع نبود. یعنی یک 
فورس ماژور بود که بنده داخل یک کابینه‌ای شدم . بنایراین معلوم است‌که به هیچ عنوان 
بنده در بسیا ری از مسائل نا محرم بودم بتمام معنی ۰ مگر آن جیزهائی که بهرحال » جنبه 
عام داشت و در کابینه مطرح میشد . بکلی نا محرم بودم . 

س- بنظر شما چه عوامل و شرایطی با عث سقوط دولتآقای دکتر امینی شد ؟ 

ج - یک قسمتی خود سیاست‌دکتر امینی . برای آینکه دکتر امینی همانطور که قبلا" اتفاقا " 
محبت کردیم . دکتر امینی اگر احیانا " آمده بود و بطور کلی کوشش می کرد که یک مجلسی 
بوجود ببا ید که آن ایی پا یه گذاری » بعتی لی باشد که ولو آینکه جمام .وکلا تبا قضد 
یک عده‌ای از وکلای ملت‌ایران باشند » این بتمام معني قضایا به این صورت‌در نمی آ مد 
نبودن مجلس ۰ نبودن دموکراسی . ملاحظه می فرما ئید؟ یعنی وقتی که مجلس نباشد در یسک 
کقوری دح مز کرام رتست ایکون آبن گام لو | نخ درگ کا ترابع یوی امو کرای 
یکی ا زعلل سقوط ایشان بود. این یکی . دوم » مسائلی که جدی گرفته نمی شد به هیچ 
عنوان ۰ یعنی من باب مثال » فرض کنیم مبا رزه بافساد. فرض می کنیم .حا لاا یشهم‌عرض کنم. 
خدمتتان › مبارزه بافساد شعار که نمیتواند باشد. مبارزه با فساد شرایطی می خواهسد. 
شرایط آن چیست ؟ شرایط آن اینستکه عوا ملی که علاقمندند با فسادمبا رزه کنند عواملسی 
سر کار می آیند کهآ نها.هم‌معتقدند, اگر شما می گوئید حکومت‌دموکراسی » شما که یک 
مستبد را که نمیتوانید بگذارید حکومت دموکراسی را برقرار کند. باید در جسم و جانش 
یک آدم اعتقاد به دموکراسی داشته باشد تااینکه بیاید در راه دموکراسی قدم بردارد . 
افرادی که ناسالم هستند اینها که نمی توانند بیایند بافساد مبارزه کنند. خوت » در 
دستگاه ۲ ریا مهری,ا گر خاطرتان باشد» چقدر شورای نمیدانم فلان درست‌شد . نمیدانم» عرض 
شود که » با زرس کل شا هنشا هی درست‌شد . جلسه تشکیل می دادند مثل مکتب خانه » دور هم 


درخشش (۶) ا 


وزرای فاسد می گرفتند می نشستند برای اینکه میخواستند با فساد مبارزه کنند. اینها 
همه‌اش‌جنبه‌های » البته بنده ایشان را نمی گویم که مثل آن دوره . همیشه گفنتم 
اماخود مسئله مبارزء » آن چیزی که بتواند جلب بکند » جالب باشد برای مردم اصلا" وجود 
نداشته است . در عین حال چون ایشان هم طوری آمده که شاه نمی خواسته است بيا ید و همیشه 
هم کوشش داشته که ایشان برود. خوب » وقتی میتوانست‌بماند به اینکه بتواند در سیر 
مردمی قدم بردارد . آخر یک پایگاه بايد داشته باشد یک آدم. بسیار خوب پایگاه خا رجی 
داشته اما حالا هم که ما معتقدیم که پایگاه خارجی املا" بتمام معضی مطرح نیست‌بلکه. مغر 
است . واگر احیانا " پایگاه خارجی مفید بود از شاه بهتر کسی بود دیگر؟ مثلا" همین 
فة ای کہ می گونته کا ا مرکا قاط ار واھ این بک جر جي تاه ماو شي 
جعلی است. آمریکا تا آخرین مرحله و تا آخرین نفس‌کوشش کرد که شاه بماند . همین 
فضا ی باز سیاسی نسخه‌ای بود که این نسخه برای شفای مریض بود . کمااینکه قبل از آن هم 
نسخه نقسیم املاک بود , تقسیم اراضی بود . قبل از آن هم نسخه ... این ها تمام دواها ی 
یعنی قرص‌ها ی مسکن بود که به مریض‌داده می شد . این قرص مسکن خیلی دير داده شد. 
خواستند دریچه دیگ بخار را بلند کنند خود دیگ منفجر شد » قضیه به این صورت است ۰ پس 
این عوامل باعث بود که مشخص و معین بود که آن هیشت‌حاکمه‌ای که در آن روز سر کار بود 
آن خودش بانی فساد بود » نه همه‌شان البته» گروهی ازآنها » او خودش بانی آن سیستم بود 


آن وضع بود. بنابراین چطور ایشان میتوانست"ن کار را بکند؟ بعلاوه دولتی که , همانطور 


دیکتا توری ندا شت ولی بطور کلی مسلط بر مملکت‌بود و چطتنور ممکن بود که یک چنین 


چیزی بشود ؟ا.ین‌کا ملا" روشن است . 

س آقای درخشش » شمابعد ازاینکه دولتآقای دکتر امینی سقوط کرد بازهم ارتباطتسان 
را با ایشان ادامه دادید ؟ با ایشان ارتبا طی داشتید ؟ تناسی با دکتر امینی دا شتید؟ 
ج - نخیر من تماسی نداشتم . عرض کردم بعد ازاینکه دکتر امینی ساقط شد ما را دعوت 
کردند به حکومت . خود شاه دعوت‌کرد که من دوباره بروم برای وزارت فرهنگ . 


س د در دولت علسم ۰ 


۳۳۹ 


درخشش (۶) ¥ 


ج - دولت‌علم . خود علم یک سا عت‌تلفنی » این طرف آن طرف . البته خود 7قای پاکسروان 
رئیس‌ساواک بود آن موقع » او آمد دو سا عت محبت کرد . حتی روزی که آقای خانلری را 

میخواستند ببرند معرفی بکنند» صح آقای علوی کیا که !لان هم در قید حیات است ,معا ون 
ساواک بود ,یمن تلفی کرد گفت " شاه گفته است‌که اگر شما هنوز هم آماده هستید به‌اینکه 
بیائید به وز! رت‌فرهنگ به آقای خانلری ماالان هم صح است » تلفن کنیم ایشان نیا ید 
و شما بباشید .۰" گفتم من همانظوری که گفتم من آمادگی برای این کار ندارم و معسذوت. 
میخواهم » این از لحاظ کلی . ولی نه دیگر » بهرحال عرض کردم خدمتتان » ما رایطه‌ای 

که با حکومت‌داشتیم یک رابطه رسمی بود » یک رابطه دولتی بود, به‌این دلیل تمام این 

مسائل را واقعا " با عواملی که با آقای دکتر امینی دوست‌بودند رفیق بودند و مستقسلا" 
و مستقیما " خود قای دکتر امینی سرکار گذاشته بود آن آقایان می دانند بنده واقصسا" 
اطلاعی ندا رم بیش‌از این که عرض کردم . 

س- شما با لاخره عضو کابینه بودید و در زمان آن دولت یک مقدار رویدادهائی پیش" مد 

" قضیه اصلاحات‌ارضسی و دیگر عرض یکنم » همان اضافه كردن حقوق 
معلمین . حالا من یکی یکی اینها را مطرح میکنم و اگر شما لطف بفرماشید و نظر خودتان 
را و خاطراتی را که رآ جم به این رویدادهای تاریخی در ایران دارید برای ما توح 
بدهید . من اول اطلاحا تا رفی را مطرح میکنم . بنظر شما چه بود و تا چه اندازه ایسن 


برنا مه موفق بود و یا موفق تبود» برای ما بقرما شید . 


که مهم یو دند مثلا 


ج - عقیده من » میدانید» حقیقت‌امر این است . !صل کلی بر اینستکه یک حکومتی و یک 
دولتی با یستی مردمی باشد اولا". ثانیا " بایستی در یک شرایط دموکراسی بوجود آمده 
باشد » مجموع اینها. میدانید, املاحا ت فقط نیت املاحا ت نیست بلکه‌باید امکانات 
اصلاحا ت‌هم با شد . یعنی مردم باید همکاری بکنند. مردم با حکومتی همکا ری می کنند که 
آن حکومت از آن خودشان باشد . خوب » این مسائل و این قضایا واقعا " نبود در حکومت 
مان ا ولا مه خاشیسا »الط تارفن ر خو در هیکت دوت بیان رح که کوب 
یک مقدا ری اختلافات‌بود بر سر اینکه اول یک قسمت‌را امتحان بکنیم. خود آقای دکتسر 


امینی معتقد بود که اول بک جائی را بگیریم و این جا ر! عمل بکنیم ؛ بعد نواقص آن 


ره ده 
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برطرف شود » بعد از پنج سال آن بقیه را پیاده کنیم 2 ارسنجانی اعتقا دش این نبود .می‌گفت 
یا یستی مرتبا " > یک | ختلاف بود. و حتی دراین مسئله » این اختلف هم » خوب » بدت ر 
آقای ارسنجانی این اختلاف را داشت‌با آقای دکتر امینی . و حتی آقای ارسنجانی کارها نی 
می کرد بدون مشورت دولت‌و بدون مشورتآقای دکتر امینسی . 

س میتوانید یکی دو تا مثال برای ما بزنید ؟ 

ج - میدانید مثال در این است‌که در سرعت عمل در کار مثلا" یک حا ئی که قرار نیوده 
آیشان می رفت و | علام می کرد و عمل می کرد. یعتی در مقا بل عمل انجا م شد ۵ قرار می داد . 
اننظ ری اما ات رف اشک با یک اول اغرض کردم ھر حال حکوفت با پې 
حکو مت ملی و مردمی باشد . این یک ۰ دوم اینکه اصلاحا تا رض یک مسئله سیاسی و بطور 
کلی تبلیفا تی نیست . بلکه یک مسئله علمی و فنی ! ست‌بر مبنای واقعا * محاسبات ۰ خوب ء 
حالا اگر یک گروه علمی و فنی بیا بند بگیرند بنشینند و سیستم کشا ورزی یک مملکتسی را 
بررسی بکنند . اصلا" بیینند این اصلاحات‌ارضی در چنین کشوری به چه جور باید پیا ده 
بشود ؟ آيا امکانات هست ؟ یا نیست ؟ آیا تقسیم زمین بمورت کوچک صاح است ؟ ملاح 
تفت ٩و‏ فما م این متا کل وا پوزسی بکشتد: > اوت ها با ید جه اا جه تياد بد 
در اطراف این برنامه وقتی که کار پیا ده شف ء تبليغ بشود. در اطراف این برنا مه » 
با صطلاح » محبت‌بشود . اما اگر احیانا" هدف:اول تبلیغاتآن باشد اما مسائل فتى و 
مسا ئل واقعی آن بما ده خوب » من در این حدود میخوا هم عرض کنم خدمتتان , قطعا " 
آقای ارسنجانی با چند نفر هم مشورت‌کرده بود. اما این کافی با مشورت‌و اینها نبود. 
که " آقا » زود این باید امروز انجام بشود, مثلا". باید بتوانیم تبلیغ کنیم . بتوانیم 
فلان کنیم که شاه بيأ ید محبت کند بگوید چنین کردیم » چنان کردیم .۰ فلان کردیم." | ينها 
مسا ئلی هست که اتفا ق افتاد. من نمیخواهم عرض کنم که در آن شرا یط دولت و حکومت 
توا نافی و قدرت‌آن را داشته » من باب مثال » بیاید اعلام بکند که " خوب , آقا ؛ اگسر 
تقسیم | ملاک | ست بس شاه چرا قبلا" تقسیم کرده و فروخته ¢" ویک چنین جیزها ئی ۰ ولى 
خوب » اینکه میتوانست حکومت بگوید» بیاید اول بگوید " ما مال عواملی را تقسیم 
می کنیم که این عوامل در کادر خود حکومت و هیشت‌حاکمه هستند ." ولی علاوه براینکه 


۵ ده 
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این کار نشد تا آخرین نفس‌هم در این تقسیم !ملاک › افرادی مثل آقای علم و عواملی . حالا 
من یکی را مثل زدم » املا" تقسیم اراضی شامل حال آنها نشد . یعنی واقعا " چهره فکودا لبیسم 
یعتی آن عوا ملی که در کا ربودندو در رأن‌بودند ۰ هنیتطور قضایا ادامه داشست .۰ 
آمدند» من باب مثال » گفتند " آقا آنهائیکه ". عرض من در خود متن نیست . میخواهمم 
عرض کتم که » در تبعیض‌است . یعنی باز هیشت‌حاکمه مصون ماند ۰ یعنی آن عوا ملی که 
بایستی تقسیم بشود. گفتند هر کی مکانیزه بشود اصلا" دست‌نمی خورد. یک جیزها ئی به‌این 
مورت استثناکاتی قائل شدند . خوب » بعدا " هم ملاحظه فرمودید که » البته این در کابینه 
آقای دکتر امینی که اطا" نبود ولی در کابینه بعد آمدند» من باب مثال گفتند " آقاا» 
جتگل ها واه فل امی کم عوت وق وا مخت ختگل ها بر لی کک ا خو این عقاو 
بدی نیست . شعار شعار خوبی است . جنگل هارا ملی می کنیم . اما جنگل ها را از مردم 
گرفتند بعد دادند بدست تیمسا رها » دادند دست وزراء » که هرکدا مشنان ات را ی 
وسیعی داشتند . بنده میدانم به اینکه یکی ازاین تیمسارها ء مثلا" , یک‌قطعه زمین ذاد 
ششصد هزار تومان فقط و فقط چوبش را فروخت . در صورتیکه همینطور مجاتا " به او داده 
بودند . بعد هم قطعه قطعه فروخت . تقسیم بندی کرد . بعدا " هم ويلا سا ختند و بساط 
سا ختند. پس یک نتیجه میخواهم » شما می فرماشید » محبت‌آین است‌که یک وقت‌املاحا تا رضی 
بمعنای واقعی برای سعادت‌ملت‌ایران در یک کشوری اتفاق می افتد. یک وقت‌املاحا ت‌ارضی 
تقطا یرای ليغا ان انك که كرفت قاي ما مات كردي فر مك ٠‏ واف * 
اصلاحا تا رضی هیچوقت در کشور ایران » چون شروع آن آز آن کابینه بود» در زمان آن شاه 
بعنوان یک اصلاح وا قعی برای سعادت ملت‌ایران انجام نشد , بلکه برای تبلینا ت آن بود. 
س - حتی نوزیع زمین های پهلوی , شما این اعتقاد را دارید که آن هم در همین مسیر بوده » 
یک چیز تبلیناتی بوده ؟ شما اطلاعی دارید درباره تقسیم !ملاک پهلوی ؟ 

ج - تقسیم املاک پهلوی » بهرحال » فروختند به زارعین به اقساط › 

س - پس تقسیم نبوده » درواقع فروش بوده است ۰ 

ج - این فروش کامل بوده است . بعلاوه | ملاک پهلوی که بعد فروش رفت‌ده برابر بیست‌برابسر 


همان | ملاک را بعك خا ندان جلیل تصا حب کردند» تما م ز مین ها یا متعلق به نها بودیااینکه 


متعلق به عواملی بود که آن عوا مل بدست خاندان جلیل و نمیدانم» خود شاه و فلان اینها 
گرفته بودند . املا" اگر آنها زمین تقسیم کن بودند که تمام ایران را نمی خوردند . تما م 
دها ت » تما م تشکیلات زرا عتی مملکت‌را اینها آمدند بعنوان شهرک سا زی و. املا" شهرک سا زی 
از توی کیسسه خاندان جلیل بیرون آ مد . همه‌شان هرکدا مشان پنجاه تا شهرک دا شتند . 
بیست‌تا شهرک داشتند . شمال» جنوب » شرق » غرب » تمام مملکت‌ر! خوردند. ایتها چسسه 
جوری میخواستند بیایند تقسیم املاک بکنند ؟این که یک چیز جعلی است . بهمین دلیل عرض 
میکنم » یک وقت هست‌که برای تبلیغات‌کا ر انجام می شود . یک وقت‌هست که نه» انجام 
می شود برای رفاه و سعادت یک ملت . به این صورت نبود . 

س - نظر شما دربا ره آن فرمان ششگانه شاه چه بود؟ 

ج چه بود قریان » آن فرمان. 

وگ امن ان گر یبای سل نقد بآ گر یا ها باق وه 

ج یله » تمام اینها » عرض‌شود» تظا هرات‌بی جاو تبلیفغات‌بی جا بود. نه ایتکه عمسق 
نداشت » اعتقاد توی آن نبود. بعلاوه ,هما نطور که عرض‌کردم» این مساثل را کی بیاید 
انجام بدهد ؟ چه عواملی ؟ همان عواملي که دها نها یشان آلوده است؟ دست‌ها یشان آلسوده 
است و خودشان » عرض شود از فاسدترین موجودا ت‌هستند: اینکه جنایعالی سئوال می‌فرما کید 
واقعا " بهترین قضیه اینستکه الان بعد از آن وقایع شما سثوال می کنید . جواب آن درخودش 
هست . اگر احیانا " آن عوامل , آن فرمان ها نتیجه داشت که قضیه به اینجا ختم نمی شد. 
میخواهم بگویم جواب آن را خود مسیر تاریخی داده است . خود مسیرباریخی جواب تمام آن 
اعمال را کف دست همه گذاشته است . 

س- در واقع یکی از مسا ئلی که من میخواهم از حضورتان سئوال بکنم اینستکه در زمان 
تصدی وزارت‌فرهنگ شما مهم ترین اقداماتی را که در وزارت فرهنگ انجام دادید چه بوده؟ 
برای ما توضیح بفرما کید . 

ج - این مهم ترین اقدامات‌را آن چیزی که معروف است‌که انجام شده است » ا ولا" هما نطور 
که عرض کردم خدمتتان » من به هیچ عنوان در وزارت‌فرهنگ شخصا " بنام وزیر فرهنگ اقدا می 
انجام ندادم » یعنی کاری انجام ندادم . بلکه جامعه معلمان ایران در زمان وزارت‌فرهنگ 
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زمام وزارت‌فرهنگ را دردست‌گرفت . یعنی یک اجتماع در وزارت‌فرهنگ کار انجام میداد . 
این . اما » من باب مثال » در آن زمان می گویند حقوق معلم دویرایر و سه برایر شد. 
می گویند در آن موقع ۰ مثلا"» فرض‌کنید کد » تبعیض نبوده . می گویند نمیدانم » مجموع 
این مساگل را می گویند. آما من اینها تمام فرع البته آن موقع‌فرض کنید كه » 
قرا ربود برای تما م معلمین خانه‌سازی بشود. چها ر بیما رستان قرار شد» یعنی قرار نبود» 
زمین ها گرفته شد » قراردادها بسته شد . ولی خوب » در عرض یک سال می دانید که یک 
خانه را که بخوا هند بسا زند با دو تا اطاق دوسال طول می کشد . جطور ممکن است فرهنگ 
مملکت‌در یک سال . برنا مه‌ها ی فرهنگی عوض‌شد . اینها فرعی بود بعقیده من . اماآن چیزی 
که در وزارت‌فرهنگ انجام شد و کسی › یعنی تقریبا " به امطلاح » فقط یک عده روئن بینان 
توجه به آن دارند آن مسئله پرداختن به خود انسان ها بود ته به نیا زمندی های آنسان‌ها , 
یعنی ما در جامعه معلمان » در وزارت‌فرهنگ یک سیستم دموکراسي برقرار کرد و سیستسم 
دموکراسی را در عمل گذاشت و معجزات این سیستم هم مردم دیدند. البته الان مردم 
میگویند فرض کنید که در آن موقع امتحانات‌نها ثی بهترین امتحانات‌بود. پدر و مادرها. 
می گویند که در آن دوره معلم حکومت می کرد. حقوق او درست‌شده . زندگی اش فلان . اما 
هیچوقت علل آن را نمی پرسند . اشتیاه بزرگ است که اگر بگویند که این کار را مشلا"» 
حسن » حسین » درخشش کسرده » بتمام معنی ۰ این اشتیاه بزرگ است اگر بگویند فلان 
وزير این کارها را کرده بود . من نمیگويم که افراد دخالت‌نداشتند .این فقط و فقط 
علتآن این بوده است‌که در وزارت‌فرهنگ دموکراسی بوده است . این فقط و فقط عستت‌آن 
بوده است‌که حکومت لا قل در محوطه وزا رت‌فرهنگ » البته خارج وزارت خانه پدر و ما درها 
هم شرکت داشتند » حکومت حکومت مردمی بوده در وزارت‌فرهنگ » فقط . این چیزی است‌که 
بعقیده من در آنجا انجام شده است . این مهم‌ترین اصلی است‌که در آن زمان انجام شده. 
تما م موفقیت‌ها ئی که هست » اگر وجود داشته باشد» تمام این موفقیت‌ها زاشیده این‌سیستم 
است . بهمین دلیل ما واقعا" , بنده خوب » تا آن موقع هم معتقد بودم › ولی ازآن به‌بعد 
چون من خودم لمس‌کردم . میگویند که " دموکراسی و آزادی برای تعلیم و تربیت کشور مثل 
آب است‌برای ما هی که اگر از آن بگیرید ماهی زنده نمی مانده" یک چیزی وجوددارد . یسک 
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چیز سطحی وجود دا رد بنام فرهنگ › اما بهیچوجه آن فرهنگ نیست . فرهنگ سا زمان‌دانشگا هی 
سا زمان آ موزشی › اینها هستند به اینکه بایستی حفاظت بکنند» حراست بکنندد از آزادیو 
بطور کلی مسئله دموکراسی را تفهیم بکنند و درس بدهند . و بچه‌ها را آماده بکنند به 
اینکه همانطور که از لباسشان حفاظت‌می کند » همانطور که از مادرش‌حغاظت‌می کند» 
هما نطور که از خانه‌اش‌حفاظت می کند از دموکراسی حفاظت‌یکند ۰ زور نشنود. زورگوشسی 
نکند. در مقابل زور بایستد . اینها مسائلی است که بايد در مدرسه به نسل "موخت . 
کمااینکه الان این رژيم دارد در مدرسه بچه‌های ما را خراب می کند. شتشوی مغزی میدهد . 
یک تعلیم و تربیت‌محیح اینستکه در مدرسه باید اندیشه و افکار را روش بکنند. و بعد 
درجامعه این موجود بیاید پیاده بکند. این کار را ما در یک سال باتمام» بامطلاح , قوا 
جا معه معلمان با تمام قوا پیاده کردیم . بهمین دلیل بود که عواملی در وزارت‌فرهشسسگ 
با مطلاح » کارمی کردند که آن عوامل در هیچ موقعی واقعا " نبودند. مثل فرض کنید جلال 

آل احمد که یکی از اعضای گروه هدف بود » میدانید جلال آل احمد کتاب » بنده مسث_له 

غرب زدگی جلال آل احمد را خودم به آن صورت‌که هست‌به آن معتقد نیستم , بطور کلی. اما 
جلال آل احمد در شرایطی که ما در وزارت‌فرهنگ بودیم و در آن رژیم و در "ن قضایسستا, 
فرب زدگی را برای وزارت‌فرهنگ تهیه کرد , برای کمیسیون هدف .مد در کمیسیون هدف 
هم نشست گرفت‌خواند. خوب , بگذریم به اینکه شدیدا" باعث ناراحتی 

س - کمیسیون هدف چه بود ؟ 

ج - میدانید فرهنگ مملکت » هیچوقت فرهنگ ایران دا رای هدف نبوده است . هر کشوری رسا " 
و علنا" در برنامه تعلیم و تربیت‌خود اگر احیانا" در کارش محاسبه باشد و بمصورت 
واقعا " میخواهد پیشرفت بکند »› در برنامه تعلیم وتربیت یک هدف می گذارد . آخر فرض کنید 
که تا ریخ بخواند» فیزیک بخواند » شیمی بخواند » عالم بشود . برای چه ؟ برای چه هدفی ؟ 
در چه سطحی ؟ خوب , میدانید که کشورهای شرقی این هدف را دا رند. یعنی دقیقا " انگشست 
می گذارند. بچه را می برند به سمت "ن ایده‌ئولوژی . 

س - منظورتان کشورهای غربی است ؟ 


ج - کشورها ی شرقی . اتفاقا" من خودم سه مرتبه به شوروی مسافرت‌کردم . 


درخشش )۶( ۳ 


س بلوک شرق را می فرماشید . 

ج بلوک شرق . عرض شود که » هرسه بار هم دعوت‌داشتم . خوب » میدانید, بچه از کوچکی 
هدفش معلوم است . من داخل در این مسئله نمی شوم به اینکه آیا این هدف خوب استيا 
بد است؟ در رژیم الان در جمهوری اسلامي آقای خمینی فرهنگ تعلیم و تربیت‌او از لحاظ 
جمهوری اسلامی هدف دا رد. این بچه را می گوید من میخواهم اورا اسلامی کتم. حالاکاری 
ندا ریم این اسلام هست ؟ ولی بطور کلی به یک سمتی می برد. نمازش‌را میگوید با یدیخوا ند 
فر ن ٠‏ یرال یک شک هی کفد: این آم .را ولی فرهنگی که هذف ا .با قت 
میگوید. قا ؛ من یک عده‌ای را بفرستم اروپا. یک عده را بفرستم آمریکا . یک عده‌را بفرستم 
ژاین » حالا ژاین هم خیلی ها » بفرستم هند . قاراشمیسش . میآید همان هیشت‌حاکمهای » 
همه اینها را هم بیا ورد مملکت‌را بدهد دست‌آنها . خوب » نتیجهاش همین بود که شددیگر ۰ 
یعنی یک گروهی بدون هدف . یعنی فرهنگی که هدف ندا رد به هیچ عنوان , هدف تعلیم وتربیت 
ندا رد. دید ندارد که جامعه بايد به کدام سمت‌حرکت بکند. این ولیفه قرهنگ کشور اسست 
که جامعه را به آن سمتی که باید تعیین بشود به آن سمت‌ ببرد . 

س آقای درخثش , لطف بفرما کید و خاطراتی راکه از آخرین روزهای دولت‌دکتر | مینخسی 
دا رید و همچنین از آخرین جلسه هیشت‌دولت‌که دارید برای ما بفرماشید. 

ج - واله نمیدانم چه نوع خاطرهایسرکا رمی فرما کید ؟ 

س - خا طراات‌سیاسی محققا ". 

ج بله خاطرات‌که » همانطوز که عرض کردم خدمتتان » یک چیزهائی بود که مربوط به‌دولت 
نبود . خوب » یک ارتیاطاتی بود آقایان بودند» داشتند . این واقتا " نبود . یاارتباطات 
خا رجی یا ارتبا طات‌داخلی ۰ من درجریان این مسا ثل نبودم و نمی خواستم هم در جریان این 
مسا ئل قرار بگیرم . برای اینکه ماواقعا " در هیشت دولت مثل یک جزیره مستقلی بودیم . 
البته غلط است . هیشت‌دولت مفهوم آن این نیست . ولی مثل یک جزیره مستقلی بودیم که 
نه آنها میخواستند ما چیزی ازآنها بفهمیم . نه مازیاد علاقه‌ای داشتیم . ما کار خودمان 
را می کردیم ۰ ولی اینکه می فرماشید آخرین جلسه هیشت‌دولت , بله , آخرین جلسه هیشست 


دولت که تشکیل شد روزی بود که آقای دکتر امینی استعفا را آمد خواند در هیشت‌دولست . 
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و الیته من قبلا" می دانستم که یک چنین چیزی هست . و بسیار هم خوشحال ببدم برای اینکه 
بهرحال از آن بار گران خلاس بشویسم . چون میدانید وقتی که آدم در یک جا معها ی‌میخوا هد 
کا ر بکند اگر احیا نا " کا ری درجهت‌مردمی میخواهد بکند ؛ حالا تشویق هم نبا ید بشود 
اشکا لی ندارد » ولی ترمز نباید بشود . خوب » ما هرقدمي که برمی داشتیم یک سنگ بسزرگه» 
یک خنجر بزرگ به پشت . و این بود . دلیل آن اینستکه جامعه هما هنگی در آن موقع قفا یا 
به آن مورت‌نبود به اینکه واقعا " بايستي کار محیح انجام داد. اینهااست . اما درآن‌روز 
ایشان آ مدند. یک عده‌ای » اکثریت وزراء نمی دانستند قضیه چیست ؟ خوب » به آنها تلفن 
شده بود که " "قا ء بیاشید»" روزهم بودء" هیشت‌دولت تشکیل می شود ." گفتند لابد یک 
امر خیلی فروری و واجب و بزرگی است .۰ رفتیم . وقتی ایشان استعفایش را خواند» خوب » 

یک عده از آقایان رنگ و روی پریده » دهان کف کرده » خیلي ناراحت‌بودند. اما ناراحتی 
آ نها بزودی آزبین رفت . برای اینکه تمام آنها دوباره در کابینه بعدی جزو هیئت دولست 
بودند. دیگر آن مشکلات روحی‌شان ازبین رفت . دیگر چیزی بنده خاطره‌ای , الیته آنجا 
هم تشریح و توضیح نشد به اینکه این استعفا برای چیست ؟ و به چه خاطر است ؟ ملاحله 

میفرماشید ؟ تشریح نشد . بهمین دلیل بنده می گویم از مسائل پشت برده و از قضای] 
اطلاع ندارم » خبر ندارم. اما باز شایعه » من چون به شایعه اعتقاد ندارم . ولی شایعه 
بر این قضا یا بود که قای قدس نخعی وزير خارجه ما بودتا یک مدتی . ملاحظه می فرما کید ؟ 
قدس نخعی وزير خارجه بود . یکی از وزرائی که میگفتند که , بامطلام , گزا رش ها را 

به شاه مي دهد ایشان بود. یعنی خوب » شاید شاه هم گفته بود ایشان » گفتم من به‌شایعه 

اعتقاد ندارم . خوب , این را بعد شنیدم در همان جاکه میخواهنداز کابینه برود بیرون . 
کنار برود. یعنی یک کا ری بکنند مثلا" تو کابینه »نه اینکه به شاه گزارش می دهد» ولی 
بهرحال » یک عدم سازش هائی مثلاابود. ایشان هم آمد و رفت‌سفیر شد در ؟مریکا . بله » 
قدس نخعی که بعد سفیر شد و رفتآمریکا . گفتم اینها شایعه است » می گفتند آنجا ما هم 
می شنیدیم . عرض کردم من نا محرم بودم . واقعا " تامحرم بودم . بهرعال بعد رفتآنجا. 
و بعد ازاینکه ایشان از ؟مریکا برگشت . يعني بعد که سفیر شد و مدتی بود همان موقع 
شاه را دعوت‌کردند به آمریکا » شاه آمد به آمریکا . وقتی که آمد به آمریکا » برگشت‌از 


آمریکا . بعد که برگشت ما دیدیم‌که‌چهره‌دولتآقای‌دکترا مینی عوض‌شد . یعنی بطورکلی »گفتم 
این‌ها مسال پشت‌پرده‌است‌دیگر ۰ بعد هم ما شنیدیم به اینکه آقای نخعی در اینجا کوشش 
کرده است‌که این » باصطلاح » ایشان دعوت بشوند ۰ دعوت‌شده . بعد ۲ مده اینجا و بعد » 

ند قاق دک می 

ج - نخیر . دکتر امینی نه » شاه . شاه آمده اینجا . بعد هم مذاکره کرده . بعد هم قرار 
گذاشته است‌به اینکه خودش چیز را بدست‌بگیرد. بعد هم دلایل آورده استکه این 
برنامه‌ها ئی که آقای دکتر امینی ادعا می کرده » اینهارا نتوانسته است‌پیاده کند. 
شکست داشت استه با هم فول گروته ج آیتکه خود اة ما مور ,وة 

بطور کلی » 

تنب نا شور 1 

ج - ماأمور. بعد هم آمده استو پیغام داده است‌که ۰" فا برو پی کا رت مثلا" بسا 
قضا یا ی دیگر . چون آن موقع › بعد از این جریانات آثار اینکه امینی بايد برود بیدا 
شد. چطور ؟ من باب مثال . مجلسی که اصلا" مدت یک سال بود محبتی نشد یک دفعه شسروع 
کردند همان وکلای مجلسی که از بین رفته بودند» یعنی مجلس منحل شد. اینادر 
مجلس جمع شدند ۰ دعوت‌کردند بعنوان میا رزه ۰ واین پشتیبا نی آن همان » با مطلاح »دربا رو 
این قضا یا بود. و اعلام خطر کردند به اميني » مثلا" . خوب » ایشان هم بطور کلی من به 
جنا یعا لی عرض‌کنم , این طبقات , الان ؟قایان را بنده میخوانم »الان خواندم که همان 
آقا , آن یکی آقای بختیار » ن یکی وو» رفتند در هتل نمیدانم , فلان ورسای گرفتند 
تفستکیه اهار غوردتة عر اشد ١۵‏ غر یا ره مها مق میا زره کیت اند کته این 
است . مبا رزه این است‌که آدم‌یک مقداری یعنی نه یک مقدار . حد دارد» اندازه دارد. اما 
این که نه . دست‌بمن نزنند. بنده همینطور باشم و هیچ فلان هم نشود و کارم درست بشود. 
اينکه نمی شود .این چیزی که میخواهم عرض کنم خدمتتان نتیجه‌اش هم مشخص شد . نتیجه‌اش 
این شد که آقای قدس نخعی بعد شد وزیر دربار .و گفتند که این مزد همان کاری است‌ که 
بودند . میخواهم بگویم که مسائل تمام آن برمبنای یک بند و بست‌های سیا سی بود .واقعا " 


اینطوری است . برمبنای یک تحرک به سوی سعا دت ملت به هیچ عنوان نبود. مخصوصا " با یک 
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عده وزراء که اصلا" عرض کردم بعضی از آنها واقعا " آدم نبودند . آدم هم نیستند ,| صلا" 
قابل نیستند اینها . ۱ 

س - جه خاطره‌ای از آقای جمال گنج ی دارید ؟ 

که آنطور که بما گفتند علم به کابینه داده بود . بعد هم سنا تور شد و همینطورکا رش 
ادامه داشت . بعنی همیشه بود . 

س - دکتر ابراهیم ریاحی وزیر بهدا ری ؟ 

ج - دکتر ابراهیم ریاحی هم آدمی بود که او هم واقعا " در رشته خودش » بتمام معني 
موجود ناشی ۰ مفلوک بدبختی بود ۰ و گویایک افسر با زنشسته‌ای بوذ ولى اورا هم 
علم به کابینه داده بود. از رفقای علم بود. بله . 

س - دکتر جها نگیر آ موزگا روزیر با زرگانسي ؟ 

ج - دکتر جها نگیر آ موزگار که | صلا" بطور کلبی بعقیده بند 4 بیش از اینکه مشلا" ایشان 
همیشه تمام عمرش در آ مریکا بوده > بیشتر آ مریکاشی است‌ نا ايراني ۰ اعتقادم من این 
است . دکتر جمشید آموزگار در موقعی که ما با چیسز مبارزه می کردیم در موقعی که 
مابا » عرض کردم خدمتتان ؛ یک گروه چند نفری شدیم که آقایان آمدند باشگاه مهرگان 

مبا رزه می کردیم بر علیه انتخا یات در زمان کا بینه 

س - شریف اما می ؟ 

که گفتم آقایان آ مدند ۰ قبلا" گفتم . هست‌اینجا . در آن موقع همین آقایان می ؟ مدند 
سخنرانی می کردند. 

س- قای آموزگا ر هم آمدند سخنرانی کردند ؟ 

ج - نخیر ‏ گروه زا عرض کردم خدمتتان . که بنده بودم و آقای دکتر امینی بود وا رسلان 

خلعتبری بود. جزایری بود و جعفر بهبهبانی بود. ما بعنوان مبارزه بر علیه انتخابات 


را آ مدیسسیم. در آنجا آقای دکتر امیني یک نطقی مي کرد. البته همه‌مان . هر 
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جلسه که تشکیل می شد صحبت می کرديم . آقای دکتر امینی بعنوان اینکه انتخابا ت مجلس 
لای اسا شم ھی آ6ا ر1 نرہ ب هین اقای ‏ موزگا ر واه گت قا یک اقا ا 
آ موزگار » ایشان در آمریکا است . املا" ممکن است که رنگ شیراز را هم ندیده باشد مثلا" 
از فسا » الان درست شهر آن یادم نیست. ازفسا آمده توی مجلس انتخاب شده . 

س- ایشان تبعه آمریکا هم هستند ؟ 

ج - لاید دیگر. عرض کردم . از فسا انتخاب شده آمده توی مجلس . ملاحظه می فرما کید ؟و این 
را دلیل بر این گرفت‌که این انتخا با ت‌قلابی است . بعد هم آمد وزیر کابینه شد. و واقعا " 
یک دفعه من‌از آقای دکتر امینی سئوال کردم . گفتم »" آقای دکتر امینی » یا دت هست ؟ " 
من نوار آن را هم دارم . چون اینها را دارم . " یادت هست‌که شما این قا را گفتیدکه 
یک چنین آدمی است . این چه جوری شدکه یک دفعه وزير دارائی شد؟ چطور شد ؟" البته یک 
لبخند» چون سیاستمدا رها معمولا" وقتی که‌چیزی ندا رند یک لبخند می زنند. اما این آقاخیلی 
گا هی وقتی در کابینه می گفتند که فلان چیز فلان » قهر می کرد می گفت :" آقا" بنده 
برمی گردم می روم آنجاوو .." میخواهم بگویم بیشتربه , بعدا " هم خوب » دیدید که بعد از 
آن قضیه هم آمدند ایشان سفیر .نمیدانم» اقتصاد شدند , یعنی یک پستی برای ایشان. 
بیشتر واقعا "» من میخواهم عرض کنم بطور کلی خدمنتان . حالا شاید بحسث‌ادامه پیدا کند. 
وزرای هیشت‌ها ی دولت‌ما » البته بنده همه‌شان را عرض نمی کنم» بهرحال » کابینه‌ها ئی که 
تشکیل می دادند در مملکت‌ما , اینها ایرانی نبودند»ه اینها خارجی بودند. واقعا " خارجی 
بودند. یعنی وطن اصلی شان در خارج بود . و عده زیادی را ما دیدیم بمحض اینکها نقلاب 
شد آ مدند در خارج و بهترین کارها را درخارج به آنها دادند» بدون معطلی . اسلا" 
پست‌ها یشان آماده بود . اینها خارجی بودند »ءايراني نبودند» سجل ایرانی داشتند. این 
عوا مل بودند. بهمین دلیل وقتی که هنوز انقلاب شروع نشده بود » آقایان رفتند» خض‌انه 
تکا نی کردند › گذاشتند رفتند » انگار نه انگار به اینکه وظنی هست و مملکتی هست . 
فقط و فقط برای آینکه حکومت‌کنند و جیب پر کنند و همین قفایا . اینها کجا بودند؟ فرض 
کنید همان آ موزگاری که نخست وزیر مملکت‌بود . 


س جمشید آموزگار 
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ج ‏ جمشید آموزگار . خوب حالا این » اصلا" از او سئوال کنید وطن »› ایران » اصلا" مطرح 
است؟ این آقایان بیشتر خا رجی هستند. ایرانی نیستند بطور کلی . 

س جه شناخت و خاطره‌ای یا خاطراتی از دکتر حسن ارسنجا نی وزیر کشا ورزی دا رید؟ 

ج - واله دکتر حسن ارسنجانی بطور کلی یک موجود بتمام معنی با هوشی بود » بتمام معنی . 
و یک آ دمی بود نویسنده » یک آدمی بود که درجریا نات چپ بود» همه‌این قضایا بود. اما 
رویهمرفته پرنسیب ندا شت و بیشتر » واقعا " پرنسیب نداشت . یعنی پرنسیب نداشت که بیشتر » 
قل او این جریان .هم ایتها: چنه نفو بودنه ۲ مدن یکامویی درست گرنند ونی تگرفتتتا: 
یک گروهی جمع شدند که بیایند یک حزیی درست‌کنند. ارسنجا نی بود و گویا آن آقای »دو 
سه نفر بودند که بعد هم می رفتند پیش‌شاه می آمدند . مثل اینکه شاه گفته بود که مثلا" 
حزبی درست‌کنند . بهرحال به هیچ عنوان پرنسیب نداشت و بیشتر جنبه‌های ما جرا جوئی‌دا شت 
بتمام معنی . در این مسا ثل هم ,خوب » اینطور که خصوصی می آمد می گفت‌به افراد گا هی 
وقتی که " بله , من در این تقسیم املاک قصدم اینستکه ,نمیدانم , دو تا ميخ تابوت‌شاه 
را کوییدم . دوتا دیگر را هم میخواهم یکوبم ." در این مسائل بود .اما قدر مسسلم 
اینستکه آدمي بود که با شاه بود . بعنی او هم من بعد شنیدم که »خوب » اگر دکتر 
امینی هم می خواست ولی توسیه شاه بود . او را شاه مې خواست که باشد. چون قبل از 
مسئله نخست‌وزیری او . قبل از مسئله وزا رتش هم ارتباط داشت‌با دربار و شاه رضت 
و آ مد داشت . 

س پس‌چه شد که بعدها او » بامطلام » مورد غضب قرار گرفت‌و برکنار شد ؟ 

ج - مورد غضب آنطوری قرار نگرفت ۰ ارسنجاني یک آدم » با صطلاح , هم ماجراجو بود» هم 
خدا را میخواست‌هم خرمارا! . هم میخواست‌که با شاه کار بکند. هم میخواست‌ادعا کندبه 
اينکه در کارها مستقل است . اینستکه در مسائل یک شیطنت ها ی داشت‌که آن شیطنت‌ها 
در آن شرایط بر۱-: شاه قابل تحمل نبود . برای اینکه شاه بالاغره هرچه می رفتیم جلو 
بیشتر غلام می خواست‌تا یک آدمي که از خودش یک » با مطلام شخصیت » شخصیت‌که نه » از 
خودش یک اظها ر عقیده‌ای بکند. واقعا " تااین اندازه ایشان رفت‌جلو تا جاشی که ملاحظه 


فرمودید الا" خودش را یک جیز خیلی با لاتر از تمام عوا ملی بوده که بودند. و این 
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اخلاق او بود . من به سرکار عرض‌کنم » عموما " آدم های ضعیف و ناتوان » واقعیت‌این است 
دیگر حالا به همه جا » به هرکس ثابت‌شده که شاه یک موجود بتمام معنی ضعیف و ناتوان 
ق ھا وه وی ایک قدا ره این قف ق ات للق این ست اقرا و قفا مج گنه 
اینها درجامعه گرم و سرد ایام را چشیدند و بطورکلی تجربه آموختند وبطورکلی در جا مسه 
در بین مردم بودند» اینها میتوانند لیاقتی » شخصیتی » قدرتی › توانائی داشته باشند , 

چطور ممکن است‌یک آدمی که در شکم ما در بوده ولیعهد شده این بتواند» یا من باب مشال » 
املا" یک مدرسه خاص برای او درست‌کرده باشند . و اصلا" تحصلات‌خاص برای اوه جای خاص 

برای او درست‌کرده باشند . و بعلاوه تمام آن مدلمین بايد بیایند » بامطلام» :اول تعظیم 

کنند . بعد دست ببوسند. املا" یک چنین آدمی »این نمیتواند رشد واقعی » شجاعت »شها مت 
در قضایا داشته باشد. چون میدانید. یک آدم را جامعه درست‌می کند» می سازد ءتربیت 
می کند. خوب » دیگر الان مشخص‌شد . معین شد که بسیارموجود , یعنی برای ما که از اول 

معلوم بود» ولی برای عواملی که می گفتند › نمیدانم» چنین و چنان » معلوم شد که بسیا ر 
آدم فعیف النفس و ناتوان و بیچاره‌ای بود. در همین اواخر دیگر ثابت‌شد که تاچه‌اندازه 
این مرد بیچاره بود. آدم هائی که اینطوری هستند, اینها با حیله کارها یشان را پیش 
می برند . یعنی کوشش کنند او را بهم بیندا زند» او را بهم بیندازند» باازاو استفاده 
کنند . ایشان استفاده می کرد از افراد. نمیدانم خا طرتان هست‌یانه ؟ در موقعی که 
قصد داشت‌به اینکه » خوب » در زمان حکومت مصدق › واقعیت اینستکه مصدق آنچنان شخصیتی 
داشت . آن چنانی که عرض میکنم» مثلا" مصدق در مسر مردمی آمد که تجربه "موخت که 

بطور کلی یک شخصیت ‌سیاسی شد . اگر در طبقه خودش باقی می ماند که نمی توا نست‌اینطور 

با شد . 

س - خوب » به او هم می گفتند که او در قنداق ترمه بزرگ شده بود. 

ج - بعد قنداق ترمه زا رها کرد . در قنداق ترمه کسی که درست‌گفتند .آنپاشی 
که در قنداق ترمه بزرگ شدند من همیشه می گختم ؛ می گفتم که , در مملکت‌ما » از سرف 

آمدن و سرما یک عده‌ای که در قنداق ترمه » باصطلاح » بزرگ شدند لذت‌می برند. برای 


اینکه توی اطاقشان می نشینند . توی کاخ شان می نشینند بشت پنجره , ویسکی‌شسان 
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عا لی است ۰" اما آن آدمی که توی این برف مسکن ندا رد؛ جا ندارد و عرض شود که تا بيخ 
اطا ق تمام سلول ها یش می لرزد . او از برف‌صدمه می بیند. یک وقت ست‌که افراد قنسداق 


ترمه را رها نمی کنند. کا ملا" درسست! 


ست. یک یاز دلایل اینکه 
مصدق یک شخصت مردمی و ملی است‌ایسنتکه قنداق ترمه را رها کرد . یعنی آدمی بود که دنبه 
در اختیا رش بود . مثل "دم هائی نبود که دستش بد دنبه نمی رسید می گفت »" ازبوی آن 
بدم می آید." رها کرد زندگی اشرافی را , رهاکرد آمد با مردم » و به این دلیل » خوب » 

در همان موقع شاه در صدد چینز بر مد . دید کا ری نمی تواند بکند در مقایل مصدق .ابدا" 
عملی نمیتواند بکند . آمد به حیله و تزویر متوسل شد . چکار کرد؟ "مد اول رفت » فرض» 
سید ابوالقاسم کاشانی را چیسزکرد. یعنی روی چند نفر کار کرد. یکیاش سید ابوالقاسم 
کاشانی بود که به خدا رسا ندش و نمیدانم : چنین وو. یکی از آن آقایان آقای مکی بود که 
می رفت » مخصوصا " جزو برنامه‌اش بود بلند میشد میرفت‌شمال . بعد می رفت نوی منزل 
آقای حسین مکی . بعدا "هم توی روزنامه می دادند بنویسند که بله» "۱ علیحضرت تشسسریف 
بردند منزل آقای حسین مکی. شام خوردند و شهار خوردند و سوار شدند و ازاین محبت ها ." 
و همین بلارا هم بسر آقای بقائی آورد. همین قضیه هم بسر آقای بقائی "ورد. یعنی بلا که چه 
عرض کنم . یعنی میخواهم عرض کنم که یک قسمت جدا ئی و مشکلاتی که در داخل آن نهضت‌ملی 
اتفاق افتاد این را شاه انجام داد . ولی بعد ازاینکه بقول بابا " خرش از کار گذشت "و 
بطور کلی آبروی اینها را گرفت‌از دستشبان . خسرالدنیا والاخسره شان کرد . بعد 
هم مچاله‌شان کرد انداخت توی سطل خاکروبه . این اخلاق ایشان بود. رفتار ایشان بود. 

س - از آقای عطاءاله خسروانی وزیر کار شما چه خاطره و شناختي دارید ؟ 

ج ‏ واله » عطاءاله خسروانی , خیلی معذرت میخوآهم» این را اصلا" ما نفهميديم چه جسوری 
آمد توی کابینه ؟ یعنی چه داخل آدم بود ؟ خوب , حالا کابینه‌ها داخل آدم نبودند. ووقتی 
هم آ مد آن اندازه این کوچک بود و » باصطلاح » ناقابل بود که‌اوراکفیل‌کردند. خی 
خجا لت کشیدند به اینکه اورا وزير کنند . در صورتیکه لزه‌می نداشت , بله » او را کفیل 


کردند , و بعد از اینکه او را کفیل کردند » خوب , بعد هم وزير شد . یک موجود مفلسوک › 
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بدبخت » تعظیم کننده . او هم البته از افرادی بود که خوب » از لحاظ » میدانید .سرمایه » 
سرما یه تملق و جاپلوسی بود. هرچقدر تملق و چاپلوسی و بامطلام » و این یک قمصه‌ای میخواهم 
بگویم که تا چه اندازه اینها واقعا " درمسا ثل مفلوک بودند» بیچاره بودند. سفیسرفرانسه 
آن فوقع که من در وزا وت فرهنگ بودم. : یامن کنا ی گرفت که ۳ ۶قا,ما * .یک مدرهه ای سود 
مدرسه رازی » دییرستان رازی که فرانسوی ها اداره می کردند. این در جنوب شهر بودجای‌آن. 


همان جائی بود که این سرکار عليه فرح محبوب " آنجا درس خوانده بود. 


س توی خیابان امیسریه بود . 

ج - توی آمیریه نبود. یک خرده » ببینید» بین امیریه و »عرض شود که » و آنج.. 
ایشان یمن پیسسنام داد که "ما یک بودجه کافی و کاملی گرفتیم برای اینکه مدرسه رازی را 
احیاء کنیم » بسازيم . و شما اگر احیانا " زميني بمابدهید که این زمین » عرض شودکه » در 
خیا بان پهلوی باشد » همان پهلوی قدیم » آنجاباشد. و این زمین مقدار آنهم کافی باشد ما 
این بودجه را صرف این کار می کنیم . میآئیم با شما هم قرارداد می بندیم و مدرسه رازی 
را دخترانه و پسرانه » با وسعت خیلی زیاد." من دیدم این کار خیلی خوب است . چرا؟ برای 
اینکه » خوب , بجای اینکه مردم بچه‌ها یشان را » یک عده‌ای البته » بقرستند ارز خا رج‌یشود 
چون ما میخواستیم نمی خواستیم , بصورت‌توریست می آمدند بیرون بچه‌ها یشان . چون يک 
اپندمن بود این گار بچە‌ها یمان را -برمن دننك مى 1 ورذخهه يجه قش‌ساله هقت‌سا له ده 
ساله » می گذاشتند به خارج بعد برمی گشتند. گفتیم خوب , اقلا" یک تعدادی میآیسند این 
کار را نمی کنند وقتی مدرسه رازی و معلمین و اینها . قبول کردیم و رفتیم تحقیسسق 
بکنیم ببینیم که آنجاها زمین کجا هست ؟ البته فرستادیم تحقیق کردیم . گفتند املا" ز مین 
نیست . همان زمینی که بعد پا رک درست شد پهلوی آن , همان بغل ٦ن‏ . الان مدرسه رازی که 
می دانید کجااست ؟ در همان » بله » یک زمین خیلی بزرگی است . بعد یک کسی "مد بااین 
برادر ایشان اختلف داشت , می دانبد برادر ایشان هم که بعدهم که رئیس تربیت بدنی شد , 
این یک باشگاهی داشت‌بنام باشگاه تاج که این بعنوان باشگاه تاج در تمام مملکت زمیسن 
گرفته بود . هرجا شما دلتان بخواهد آقا زمین گرفته بود به اینکه شعبه باشگاه تاج. حالا 


این زمین ها چه بود ؟ چون واقعا " وقتی می گویند غارتگری بود» غارتگری واقعا " هم‌غا رتگری 
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بود. خوب » آمدند این کا ررا کردند و در آنجا هم این آقازمین گرفته بود . منتها این 
زمین ها را » گویا آن تربیت‌بدنی آن موقعی که بنده هم وزیرنبودم » قرارداد بسته بودکه 
آقایانی که می آیند این زمین ها را می گیرند برای کارها ی خیر, کارها ی خیرهم معلوم است 
چیست , اینها بعد از سه سال يا دوسال سه سال » اگر احیانا " چیزی نسا زند بايد برگردانند 
به دولت » اگر چیزی احداث‌نکنند. این را آمدند به ما گفتند. گفتند " آقا» یک زمینسبی 
هست که مال این "قا است و در آنجا سه چهار قطعه زمین گرفته است‌در همان جا. اما "نجا 
یک تنیسی بوجود آورده است ۰ ولی این همین طور هست . خیلی زمین عالی هم هست ." بنده 
خودم رفتم زمین را دیدم . دیدم و شب آمدم » خوب » بهرحال ما چون واقعا " پایگا ه«چیز 
داشتیم خیلی در هیئت دولت بیمناک بودند ازکارهای ما » نه ازکارهای ما , احترام بود به 
جامعه نه به من »من نماینده آنها بودم . احترام نبود ولی یک ترس و هراسی از من بود» 
بتمام معنی ۰ چندین بارهم در هیشت‌دولت با همین آقایان گلاویز شدیم سر مسئله بودجسه 
واینها . حالا بماند. من می آمدم با من مخالف بودند همه‌شان ۰ اما می ترسیدند این مخا لفت 
را اظهار کنند. اما تمویب نامه‌ها کی که من صادر می کردم می آوردم برای وزارت‌فرهضسگ ; 
این تصویب نامه ها را نمی آوردم مطرح کنم . چون وقتی که در جمع بود رویشان باز سود 
مخا لفت می کردند. اما اگر دانه دانه می بردم امضاء می‌کردند» جون مثلا" بایستی پا نزده‌تا 
امفاء » ده‌تا امضاء داشته باشد بعد این تصویب نامه می شد. اگر دانه‌دانه می بردم جرت 
نه نمی گفتند یمن . بنده ازاین قضیه استفاده کردم . یک شبی آمدم ۰ یعنی رفتم‌تمویسب 
نامه را تهیه کردم که این زمین برگردد به وزارت فرهنگ . در مورتیکه مربوط به وزارت 
فرهنگ نبود » زمین خالصه بود . بنده ؟مدم این تصویب نامه را بعد ازاینکه هیئت دولسست 


روا یت کننده + محمد درخشش 
تا ریخ مصاحبه : ۲۰ جون ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه : چوی چیس » مریلند 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره 


۷ 


بله » بعد دست آخر احتیاجی نداشتم ولی آوردم پیش‌این آقا» همین برادر آقای تیمسار 
خرو ای.٠‏ گفکے ۱۳فا ایی زا امفا* کته فا خرب وا ف نها جا آن انا وه 

ودن که جرا ت فا شو ا و من سگوال بکستد این چه ست جه تست و او جنله: مسکله 
حقوق معلم مطرح شد یک شبی » خوب » اینها گفتند»" آقا » این بودحه‌ای که شا ذخیره 
کردید در وزارت فرهنگ طبق ما ده فلان » فلان محاسیات‌باید بدهید دراختیار دولت قسرار 
بگیرد "که بنده عصبانی شدم گفتم از فردا اعلام اعتصاب می کنیم . تعجب کردندگفتند 
قا » شما وزیر فرهنگ هستید » دولت هستید » اعتصاب می کنید ؟" گفتم بله. بنسسده 
ایند نایراق هستم »ای فردا اک اجا فا زیم مل رايو هة اتام ته 
ردا من تا م رن ها یه نهان فلا عات ی کم ور مام راس کون وب 
و! قعا " میشد اعتصاب کرد . درمقابل این کار اینها چکار میتوانستند بکنند؟ همان موقع 
تصویب کردند «میخواهم بگویم تا این اندازه کارهای من اینطوری بود. یا وقتی که وزير 
دا رائی که آن آقای بهنیا, که نسبتا" آدم خوبی هم بود البته , ایشان نمی خواست 
هی عقب می انداخت‌کارها ی بودجه را . وزارت‌فرهنگ که بول ندارد . یک روزی تلفن کردم 
به او گفتم که " مدارس را تعطیل می کنیم و می‌ريزيم به وزارت فرهنگ . خودمن سم 


می آیم .۰" یعنی واقعا " کار جنبه انقلابی داشت » شوخی نبود . چاره نداشت عمل کرد. در 


A ےھ‎ 


درخشش (۷) ۲ 


اینجا تااین اندازه اینها بیم داشتند . بنده آمدم واقعا" برای اینکه ببینم اینها حند 
مرده حلام هستند , آوردم گفتم " آقا » این تصویب نامه را امضاء کن ۰" ایشان هم گفست 
" با کمال افتخا ر "۰ امضا کرد. مبح خبر شد که این تمویب نامه برعلیه برادرش‌اسست . 
زمینی است‌که از برا درش گرفته شده است . که بعد آمد توی سرش زد که " آبرویم رفت و 
فلان کرد." بماند. میخواهم بگویم تا این اندازه ایشها در مسائل چیسز بودند .یله . 
س- آ قای غلامعلی فریور وزیر صنایع و معادن » ازایشان چه شناختی دارید؟ 

ج - غلامعلی فریور » خوب » همان کافی است‌که بگوشئيم که فورا" استعفا داد دیگر. اوالبته 
قدرت این کا رها را ندارد ولی خوب » بهرحال آدم سالمي است . البته آقای فریسور از 
رفقای خیلی نزدیک آقای دکتر امینی بود . دو نفر خیلی رفيق نزدیک او بودند. يكي ایشان 
بود. یکی هم وزیر دادگستری » آقای الموتی . بله» این دو تا خیلی باهم نزدیک بودند. 
این سه نفرء بله » خیلی با هم نزدیک بودند. 

س- از آقای الموتی خاطره‌ای : شناختی » چیزی دارید ؟ 

ج - نخیر از الموتی › نخیر خاطره و شناختی ندارم . خوب » بهرحال الموتی هم کوشسش 
داشت به اینکه در دا دگستری کا رهائی انجام بدهد. 

س- آقای درخشش » آقای هادی اشتری وزير مشاور ؟ 

ج -واله آقای ها دی اشتسری که خوب , ایشان هم یکی از بله بله قربان ها بودند. حصی 
چندین بار در هیشت‌دولت می گفت " حضرت اشرف » حضرتاشرف "۰ که بنده به ایشان » 

س- به آقای دکتر امینی ؟ 

ج - بله . به او ایراد گرفتم گفتم»" *قا , مگر قوام السلطنه است . شما این حرف ها 
چیست‌که می زنید؟" بله» ایشان هم در حدود همین » با صطلاح» نوحه خوان و نوحه خوانی . 
حدو دش بله . 

س- حالا که موضوع وزرای کابینه دولتآقای دکتر امینی تمام شد» من میخواهم ازحضورتان 
تقاضا بکنم که شما شناخت و خاطره‌ای که از این شخصیت‌ها ی تاريخي که من یکی یکی نام 
می برم اگر دارید » برای ما آن را توصیف بفرماشید . !ول آن دکتر مظفر بقائی کرمانی» 
که من مطمئن هستم که شما ازایشان شناختی داریدو حنما " خاطره‌ای باایشان دارید. 
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ج - بله» دکتر مظفر بقائی »خوب » بهرحال یک مدتی با دکتر مصدق بود . یعنی قبل از آن 
ار دای ناش که جر اھا بش افا ا غو فا می داق کو میا زرا تخود تة 
یک مدتی با چیزبودند دیگر . البته اینها با قوام‌السلطنه بودند اول . ایشان و حسیسین 
مکی و اینها با قوام‌السلطنه بودند. یعنی رشدشان در ؟نجا بود . 

س دوره پانزدهم بود. 

ج مثل اینکه بله . 

س که نماینده مجلس شد . 

ج بله . بعدا" هم خوب»بودند و بعد هم » عرض شود که » همان مسئله حزب زحمتکشان بودکه 
تاه یل تاکن 

ج ‏ بله » حزب زحمتکشان واقعا" قبل از خلیل ملکی حزبی نبود که . به هیچ عنوان . یعنی 
| بده ئولوژی»,چیزی ندا شت »یک روزنا مه‌دا شت .فقط درآن موقعی‌رونق دا شت که »خوب خلیل‌ملکی‌هم » 
الیته از خلیل ملکي هم این ایراد بوده است ؛ یعنی ایراد گرفتند یک عده‌ای که آقما » 

شما حق نبود به اینکه بروید باایشان وهم حزب بشوید و همکاری بکنید. برای اینکه بهر 
شما یک ایده‌کولوژی روشن و مشخص و قاطعی هست . حالا این مطرح نیست‌اینجا . اما ؟قای 
دکتر بقائی » هما نطور که قبلا" هم بنده عرض کردم خدمتتان , ایشان در مسئله دکتر محمد 

دی یک غاا بو با کما له داسف نة تعووت عا ی درا مه گهد کر کی تفت اسر 
ایران خراب کاری کرد . خراب کاری شد . و مخصوصا " خوب , آن مسئله کشتن رئیس شهربانی 
زمان دکتر مصدق › 

س - افشار طوس 

ج - افشار طوس‌و آن مسائلی که آمد . میدانید, در سیاست › در زندگی سیاسی بطور کلسی 
یک مسائلي انفاق می افنبد که آن مسائل یک دفعه یک آدم سیاستمدار را وجهه‌اش را مي برد 

با لا . بعد یک اشتباها تی اتفاق می افتد که آن اشتباها ت یک دفعه یک عوامل سیاسسی را 

می آ" ورد باشین و به زمین میزند» این طوریاست . واقعا " در زندگی دکتر بقائی این 
ما فل خفااق فان یمه اكه :وك بقا کی فو ل من بیدا شم. با دا هی بود. لایس 


یا اشتباه بود » من در خود متن نبودم » یا علاقمندی به حکومت‌بود. ایشان اشتبا ها تی 


۴ - )۷۲(  ششخرد‎ 


کردند که آن اشتباها ت خیلی به ضرر ملت‌ایران بود. و شکست نهضت ملی در داخل بود» نه 
از خارج ۰ ازخارج بود البته » اما شکست نهضت ملی از آنجا شروع شد که در داخل ترک 


برد؛ شته شد و مقدار زیادی از این شکست را شاه باعث شد . شاه و عوامل شاه با 2 


شدند. به دلیل وعده دادن نخست‌وزیری یا » بنده البته می شنیدم به اینکه فرض کنید , 
به همین آقایان میگوید آقا » این قا دی ۰۰.یکی از چیزها ئی که شاه همیشه این را میگفت 
به اشخاص اینستکه >" آقا ء این مصدق در قنداق ترمه بدنیا آمده است . این شما سید 
شما انگشت کوچکنان به آقای مصدق می ارزد. خودتان بیائید ؟قا » نخست وزير بشوید .خودتان 
مملکت‌را اداره کنید." این مسائل و این قضایا . او هم البته موثر بوده » ولی خود 
انسان بايد بداند به اینکه هسیر مردمی یا مسیر صحیح چیست و کدام است و در چه‌جهتی 
است ۰ یله در این حدود . بنده فکر میکنم تاریخ آقای دکتر بقائی طوری است که همه! ش 
"شکار و روشن است . چیزی نیست که مخفي و روشن نباشد ‏ مخصوصا " از نسل ما . حالا نسل 
جوان نه تنها نسبت‌به تاریخ این رجال اطلاعی ندارد » بلکه نسبت‌به هیچکساطلاع ندارد. 
برای اینکه ما تاریخ ندا ریسم . 

س - کوشش عا هم همین است‌که این مسا ئل ضبط بشود 

ا اا م امت ۷ 

س- از آقای حسین مکی چه بخاطر میآورید ؟ یک مسگله‌ای مخصوما " من میخواهم از ش‌ما 
سوال بکنم برای اینکه بعفی آقایان می گویند که حسین مکی یک‌گروهیان رتش وده 
و آدم بی سواد و عامی بوده است . ولی خوب , آقای حسین مكي یک مقدار تألعات دارد» 
یک مقدار تاریخ نوشته است . چطور می شود که هر دوی اینها را در آن واحد با ورگرد؟ 

ج - ببینید » یک اشکال بزرگ که در ایران هست . ایران کشور مدرک است . من بسیاری 
متاسفانه یا خوشبختانه » من در وزارت‌فرهنگ بودم و شورای عالی فرهنگ تصویب می کرد 
مدا رک تحصیلی افرادی که رشته‌ها ی تحصیلی در خارج کشور گذرانده بودند. و ما واقسا" 
به مدا رک و رساله‌هاشی برميخورديم که با عث ننگ بود و در عین حال از یک جا ئی گرفته 
بودند که آنجا را ما بعنوان یک جائی که دکترایش‌را قبول داشتیم قبول می کردیم : وما 


شش می کردیم که حتی | لامکان نکنیم ٠‏ من باب مثال » موقعی که من در وزارت فرهنسگ 
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بودم تمام افرادی که دکترای ادبیات‌فارسي از فرانسه گرفته بودند» تمام اینها را رد 
کردم یرای ایتک جای ادتبا تفاس سار یک فوا سوی که فا وس نمی ات ا دم یب رود 
دکترای ادبیا ت‌بگیرد . خوب » دکترای قالیچه‌ای معروف بود در ایران بتمام معنی ۰ ویکی 
از آقایانی که حا لا فوت‌کرده من نمیخواهم عرض‌کنم » ایشان دکترا گرفته بود. خیلسی 
آدم شجا عی بود . گفت »" من قلبم درد گرفت رفتم فرانسه قلیم را معالجه کنم . گفتم 
خوب » یک دکترا هم بگیرم ."خیلی خوب » سه ماه ماند دکترا گرفت . آقائی بود مدير کل 
بود در وزا رت‌فرهنگ . ما مور شدرفت‌به اروپا برای اینکه » با صطلاح » در کمیته یونسکو 
شرکت کند همان چیزی که برای یونسکو برده بود همان را تز کردو آقا دکتر برگشت . از 
این قضایا خیلی داریم . چرا؟ برای اینکه ایران کشور مدرک است . وقتی یک کسی پسست 
می گرفت توی روزنامه می نوشتند . آقا دکترای فلان,دکترای فلان. ولی وقتی با این آدم 
وقتی صحبت می کردی ۰ خیلی معذرت میخواهم » در همان رشته‌ای که ادعا داشت‌چیسزی 
نمی فهمید . در خود وزارت‌فرهنگ » در خود دانشگاه ما یک کمیسیونی تشکیل دادیم که 
در شورای فرهنگ رفتند بدارک را بررسی کردند . من بس که برخورد کردم به اینا. 
بسیا ری مدا رک جعلی پیدا شد . استاد دانشگاه بودند .مدتها در دانشگاه استاد بودند . بهر 
ما ل نان ات و دهاز را یرون کی ما مه ی یرون کے مکی ق 
مدرک تو جعل است » تو نمیتوانی رتبه چند استادی را داشته باشی ." و حتی تحت تعقیب 
هم با ید باشند برای اینکه مدرک را جعل کردند. این مسائل را بنده مفصل توضیح داد م 
ازلحاظ اینکه » اینکه فلان آدم گروهبان بوده درست مثل همان آن سر قضیه » بگویند توی 
قنداق ترمه بوده است . اینها مسائلی است گفته می شود. هیچ مانعی ندارد به اینکه 
یک کسی یک گروهبان باشد و بعدا " هم بطور کلی در مطالعه و خواندن و آموختن را چیسز 
کند. ما در دانشگاه بسباری از استادان دانشگاه دا شتیم که برجسته‌ترین استادان 
ما بودند » دا نشمندترین استادان ما بودند. اینها حتي دیپلم هم نداشتند . حتي واقعا " 
دیپلم هم نداشتند . ولی بهرحال » تحصیلات تحصیلات مدرسه‌ای ممکن است‌نباشد . ممکسی 
است یک کسی‌تحصیلات خیلی قوی »درخارج ازمدرسه‌دا شته با شدوبسیاری ازایین افراد را ماداریم». 


پس مکی را که میگویند یک گروهبان بو ده این چیزی نیست ۰ شا ید در جوا معی مثل جا معه‌ما 
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اھک ار یک بک کرو اتی وبا ل ایت نک مسا ری باک .اوه را نگ بک چ ير 
بدی نباشد . این در اصل مسئله » در آن قست. اما در قضايیائي که در مملکت ما . چون در 
مملکت ما سیستم دموکراسی وجود ندارد » مردم به‌مسائل اجتماعی عادت‌ندارند. از سوابق 
افراد اطلاع ندا رند. قضایا روی احساسات‌است‌نه روی منطق ۰ یعنی اگر احساسات‌را برا نگیزند 
نمیگویم احساسات‌طبقه بی سواد را . نه , احساسات‌را . کمااینکه این احساسات‌برا نگیخته 
شد در زمان انقلاب ابران بر له آقای خمینی . این احساسات‌ ود منطق و عقل که نیسود. 
که این همه آدم » بطورکلی تحصیل کرده » حالا تحصیل نه , ادعای بامطلاح » دا نش سیاسی › 
تحصیل اصلا" نه دانش‌سیاسی . اینها چشم بسته دست بسته رفتند در نوفل لوشاتو صف 
! یستا دند که خدمتآقا برسند . وواقعیت‌اینستکه وقتی این فیلم خمینی را » انفا*اله آبی 
فیلم ها ازبین رود این فیلم ها تاریخی است . واقعا " یکی از چیزها کی که برای شما لازم 
است‌جمع آوری این فیلم هااست . موقعی که ایشان آ مد در فرودگاه وارد شد. بنده پشست 
تلویزیون نشسته بودم تماشامی کردم » دلم میخواست » واقعا " یک دفعه دیگر دلم میخواهد 
این فیلم را ببینم » که چه عواملی که در متن سیاست بودند » سی سال سابقه سیا 5 


دا شتند » بهم تنه می زدند که بيایند توی صف جلو که این آقاوقتی رد میشرد چهره" قایان 


را ببیند . خیلی زشت‌تر و زننده‌تر از زمان شاه . پس‌در این قضایا یک دفعه آقای » فرض 
کنید , نوع آقای حسین مکی » بدون اینکه خدمتی در سابق انجام داده با‌شد, این میا ید 
یک دفعه بالا و یک دفعه هم میا فتد پاشئین » مثل با دکنک . این جامعه ماجامعه درستسسيی 
نیست که یک چنین مسا ئلی پیش میا ید بتمام معنی . حالا آقای حسین مکی هم بهرحال ,۱ زاینکه 
خوب » در آن قضایا بوده است‌و بعدا " هم فعالیت کرده حرفی نیست . اما ازاینکه بعد در 
جا معه بعنوان یک آدم معروفی درآمد و آن معروفیت اوضرف کوییدن مصدق و ننهضت ملی شد » 
میدا نید وقتی بک چیزی بزرگ بشود » یک چیز گمنا می نمیتواند کاری انجام بدهد. اما یک 
چیزی که بزرگ شد آن میتواند کاری انجام بدهد. به این دلیل این مسئله که عرض کردم 
نهضت ملی ایران از داخل مشکلات برا یش پیش آ مد . 

س - شما چه خاطره مشخصی از حسین مکی دارید ؟ آیاهیچ ارتباطی باایشان داشتید ؟ 


ج - چرك. بنده ارتباط داشتم در جا معه معلمین ۰ حما یت می کرد ایشان از جأ ععه معلمین 
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موقعی که وکیل بود . در جلسات‌می آمد . آقای دکتر بقائی می آمد. این آقایان هه 
می آ مدند یعنی نه اینکه بیایند جامعه را تقویت کنند , چون جامعه معلمان ارزش‌این را 
دشن به اینگه اقا بان با یدو درغوا ست بک ببا بخ میت كه ب بلة شمان دشیم 
ای بو کل ها تلور که غرش کردم هم ا ےا تون کف بای و ها یدز خو وه ره 
به هیچ عنوان . به این صورت نبود. یک مقدار زیادی هم قای مکی فکر میکنم که خودخوا هی 
ها و جاه طلبی ها که اینها همه‌اش ناشی مي‌شود از اینکه عمق کمتری آدم داشته باشد در 
مسا گل . 

س- مثلا" چیزی که اینجا مطرح است‌در واقع برای می اینستکه شما فرضا " اگر در یک 
برخورد تاریخی با ایشان مطا لبی بخا طرتان هست . مطا لبی بیادتان هست . ویابا هرکدا م از 
اینها ی دیگر که من اسم آنها رایکی یکی خواهم خواند » آنها را برای ما توصیف کنید . 
مثلا" من خودم ییا دم هست‌که روزی کد حسین مکی از آمریکا برمی گشت و آقای خلیل ملکی 
زا فقوت کر دق جه کلوت فرب رها ی فانک ایران روق سوم ۵ آ بان يدنه [ جا 
سخنرا نی کردند و چون ملکی از تصمیم ایشان اطلاع داشت‌که ایشان میخواهد با دکتر مصدق 
مخا لفت‌بکند به ایشان اصرار می کرد که شمابا این پسدر پیسسر ملت ما لفت‌نکنید. 
و گریه کرد . و حالا ازجزئیات‌آن بگذريم . برای اینکه قراردیست‌من خاطرات سیاسسی 
خودم را توصیف بکنم » قرار است‌شما این کار را بکنید. یک چنین نمونه‌ها ئی من بعنوان 
مثا ل فقط عرض کردم . اگر یک چنین خا طراتی از این آدم ها دارید که بیان کننده در واقع 
تخو مقش سای و اعتما ی اضما ا بت یرای ا کرک رها کی : 

چ یله » برای آقای مکی واله » بنده خاطراتآنطوری دارم ازایشان که عرض کنم چسه 
خا طره‌ای دارم . 

س - از آقای خلیل ملکی چی ؟ 

ج خلیل ملکی باما» یعنی همکاری داشتیم . مدنها با هم همکاری داشتیم . من خلیل ملکی 
را ازلحاظ » با صطلاح » اخلاقی یک مرد بتمام معنی درست می دانم ۰ درست منظورم سوء 
استفا ده نیست . ولی یک آ دم منطقي میدانم . یک آدمی است که رک میدانم , بتما م معنی 
یک آدم دانشیند و باسوادی می بیتم : البتة علیل ملکی ۰ اعشقاه من ایشسحکه بسک 
| یدشولوگ درجه یک بود خلیل ملکی . واقعا " . و یک آدمي که , اگر شما مقدار کارها شی 
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که او انجام داده و اقلا" مقدار نوشته‌ها ئی که انجام داده جمع بکنید املا" تعجب می‌کنید 
به اینکه یک انسانی چطور ممکین است‌این همه مطلب تحویل یک جا معه بدهد ؟ و تمام‌مطا لبی 
را هم که تحویل می داد عمق داشت . آ خر یک وقت هست‌که یک کسی مثل , خدابیا مرزد مرحوم 
سعید نفیسی » ایشان رانمی‌گویم عمق ندا شت‌ولی خیلی سریع بود در نوشتن . پایبند این 
هم نبود به اینکه این » باصطلاح » زمینه‌ای دارد يانه ؟ می نوشت , خوب » یک مقداری از 
نو ت و یک قاری او نها کی اد اي هقی بو کا ام اتی را کته 
می نوشت‌جا لب بود و تمام عمق داشت . و تمام از آن ایده‌ئولوژی خاص خودش سرچشسمه 
می گرفت . هیچ مطلبی نبود که جدا از آن باشد . 

توت کا بط روا زیت که ولیی بان کہ یا آقای لیل ملک شتا شید کے ود ور اه 
موقعیتی بود ؟ 

ج - اولین باری که من با خلیل ملکی آشنا شدم در آن موقعی بود که از حزب توده جدا 
شده بود . یک چند روزی بود که از حزب توده جداشده بود و ایشان بطور کلی مورد حملات 
شدید حزب توده و مخصوما " رادیو مسکو بود . چون در آن موقع من پرسیدم البته هيچ 
ابدا " باایشان من آشنائی نداشتم . همین قضیه با عث شد که من بروم . علاقمند شدم به 
اینکه بروم بااین آدم تماس بگیرم . بعد منزلش شمیسران بود. رفتم منزلش . الیته 
تلفنی کردیم و رفتم منزلش و نشستیسسم,آنجا آشنا شدیم . خیلی افسرده و ناراسست 
بود بتسعمام معنی . البته افسرده وناراحت‌بود می گفت »" من فکر می کردم به اینکه 
آگر اجیافا ١ین‏ جوا کی نقود رادیو سک اگر قافیه خمیکنه .ها را لا قل ایتطون مسا را 
نکوبد "۰ آن موقع بیشتر درد و ناراحتی اش‌از این بود که » واقعا " هنوز هم نشناخته 
بود . اینطور میخواهم عرض کنم که » هنوز این مسئله ابرقدرت‌ها را ایشان هم شاید 
چیز بود . بعد از آن بعد ما همینطور با هم تماس داشتیم . تماس‌ایشان با من 
خیلی مفید بود بتمام معنی . برای اینکه نجربیاتی که !یشان از حزب توده ,آگاهی‌ها ئی 
که از حزب توده داشتند» چون ما درگیر با حزب توده بودیم » این آگاهی‌ها را دراختیار 
ما می گذا شتند و ما زحمت‌اینکه خودمان این آگاهی هارا بدست بیاوریم و زمان مصسرف 


کنیم , در تجربه بدست‌بیا وریم این زحمت‌مارااز ما گرفت , 


Aa”‏ هه 
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س - معذرت میخواهم حرفتان را قطع می کنم شما جه جوری با ایشان ملاقات‌کردید ؟ کسی 
واسطه این ملاقا ت‌شد ؟ یا شما خودتان‌مستقیما " رفتید خا نه‌شان ؟ 

ج - ابدا" . بنده تلفنی کردم منزل یکی با منزل خودش‌بود يا منزل برادرش » بنسده 
نمیدانم » شمیران . اینطور خاطرم هست . تلفن کردم . خوب » بنده راهم که می شنا ختند 
دیگر برای همین مسثله مبارزه . و بعلاوه نه اینکه ایشان عضو حزب توده بود . بنده هم 
عرض‌ کردم ما در جامعه معلمان با حزب توده › قرار گذاشته بودیم که مانعی ندارد که 
یک نفر هم از شما باشد . بنابراین ایشان کا ملا" در مسیر بود ۰ ولی من تماسی نداشتم 
ورف نها اعد ابیز خاس هنور ده ارتاط واف جت این ان دیل ند 
همکاری ها شد و این همکاری بتمام معنی وسیع شد نا جاثی که در روزنامه مهرگان »هما نطور 
که عرض کردم » اکثشرا " یک يا دو مقاله ایشان داشتند . علاوه براین در مسائل سیاسسی 
با هم مشورت‌می کردیم . در مسگله نفت‌عرض کردم کمک خیلی موثری ایشان کردند. بطسور 
کلی از لحاظ سیاسی با هم همکاری داشتیم . و ایشان یکی ازمدافعان سر سخت‌من بود. 
برای اینکه من میدانم در منزل او بسیار مواقع انفاق افتاده با بچه‌های نیروی سوم که 
می آ مدند و انتقادی از بنده می کردند » با وضع خشم آ لودی بااینها طرف می شسدو 
در می افتاد, البته یک امطکاک های ایدئولوژیکی هم با هم داشتيم » یعنی ازلحاظ سا 
سلیقه یا غير سلیقه »این قضا یا هم بوده است . اما بطورکلی همیشه باهم تشریک مسا عی 
داشتیم و همیشه باهم دوستی دا شتیم یعنی یک رابطه داخلی خانوادگی همیشه با هم‌دا شتیم . 
و من ایشان را یک مرد پرارزشی میدانم و اعنقاد من بر اینستکه خلیل ملکی از افرادی 
است‌که درایران شناخته نشد بتمام معني . به هیچ عنوان خلیل ملکی شناخته نشد . 
و بعد هم او را بدنام هم کردند . اورا نوکر دربار خواندند » عرض شود که » حتشی 
رفتا ی خودهان: و خی در ای موف که ,معا که ای کر دفلاه»فسا ال که مرح می کرد یک 
قفا مب ماه مها کما کے وا ام شرا ی ام کته او ایتا وا كرف ةو 
از این مسائل خیلی زياد بود. بیشتر میدانید که وقتی حزب توده کسی را میخواست بکوید 
با ااا وی ك ور تیاو وا تام وتاه کم تخل میخوا شف 
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رویهمرفته بعقیده من خلیل ملکی یکی از افتخارا ت مملکت مابود ۰ و اميد من هست بهاینکه 
اگر احیانا " یک روزی مملکت به یک صورت واقعی در بیاید» جا دارد به اینکه خلیل ملکی 
به جامعه معرفی بشود . 

س - شما صحبت از بعضی اصطکاک ا یده‌ئولوژیک با خلیل ملکی محبت‌کردید. خلیل ملکی »خوب» 
مشخص است‌که اعتقاد به سوسیا لیزم داشت و مروج سوسیا لیزم در ایران بود. آن شکاف 
ایده‌ئولوژی را ممکن است‌که یکی دو نمونه‌اش را بعنوان مثال ذکر بفرمائید ؟ 

ج - بهرحال » من صد درصد در قالب فکری ایشان نبودم . ملاحظه می فرما شید ؟ چون داخل در 
ان قا لت ن جردو و مظاك بها من شه 2 بل 

س- از آقای محمود طالقانی چه خا طره مشخمی‌دا رید ؟ آیاشماهرگز باایشان ملاقا تکرده 
بودید ؟ از سوابق سیاسی ایشان اطلاع دارید ؟ 

ج - محمود طالقانی ؟ 

س- آیت‌اله طالقاني . 

ج ‏ واله من » نخیر من از ایشان به هیچ عنوان هیچ اطاع واقعا " , هیچ ارتباط ندارم . 
البته بعد از انقلاب یک ملاقاتی ما باهم کردیم . و من بطور کلی طالقانی راء اعمال و 
رفتا ری که بعدا " انجام داد » یعنی در جامعه آمد و بهر حال آن مسائل » به هیچ عنضوان 
من آن روش را نمی پسندم ۰ روش » روش عوام فریبانه ۰ و روش روشی که به هیچ عنوان 
درجهت منافع ملت‌ایران نبود .و بعدا " هم خوب » خود ایشان از پایه‌گزاران این رژیسم 
بود» رژیم خمینی بود . خود ایشان عضو مجلس خبرگان بود و یک اشتبا هی که همه می کنندو 
یک اشتبا هی‌که » یعنی| شتبا هنیست »یعنی یک مردرندی‌که میکنند »خا مها ینها ئی که‌با خمینی همکا ری 
کردند بعد خمینی کنا رشان گذاشته , اعتراض می کنند به خمینی میگویند ما چنین و چنان. 
این یک مردرندی است . اینها خیال می کنند مردم احمق هستند و نمی دانند. اگرا ختلافی 
بوده است‌بین آقای طالقانی و آقای خمینی بر مبنای مقدار قدرت‌بود نه بر مبنشاای 
اصول . این بزرگترین " پوانی " است‌که بایستی آشکار و روشن بشود . اگر احیانسا" 
اختلافی بعد افتاد بین گروه‌ها يا افراد باخمینی برمینای مقدار قدرت‌بود .اگ ر 
اختلافی افتاد با مجاهدیی برمبنای مقدا ر قدرت‌بود . اگر احیانا * اخلاف عقیدتی بود که 


از دقیقه اول همکاری میسر نبود. این اصل مستله است . 

س از آقای مهدی با زرگان چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج - بطور کلی آقایان » من مهدی بازرگان را ما در این کتابی که منتشر کردیم بنام 
" طا عون جانشین طا غوت "» تنها مسئله مهدی با زرگان نیست . ما مسئله جبهه ملی ونهضت 
آزادی و همه اینها را بررسی کرديم . و ما آنجا نظر دادیم اعتقاد مان بر این مبنی 
است‌که نمی شود هم طرفدار آزادی بود و هم طرفدار ولایت‌فقیه . نمی شود هم طرفدار 
مصدق بود هم طرفدار خمینی . اینها دو راه است .نمی شود هم طرفدار » عرض‌ شود که» 
آتش و آب را نمی شود با هم آشتی داد . و این آقایان آمدند گفتند » عرض شود که › امام 
بعد هم گفتند مصدق . این از محالات‌است . غير ممکن است . از قدم !ول آقای خمینی اعلام 
کرد بر علیه مصدق قیام کرد از دقیقه اول . حالا بماند. ولي این ازلحاظ مشی سیاسی ۰ 
میدا نید بولدوزر بطورکلی کا رش تخریب است » بولدوزر کا رش سا زندگی نیست . این آقایان 
در یک مراحلی ازمبارزات‌نشان دادند به اینکه در زمان شاه » خوب بهر حال » زندان هم 
رفتند » همه این قضایا . اما اعتقاد من اینستکه مبارزه تنوده‌ای هیچوقت‌بین این هاو 
رفن تانق خوده اس جرا ؟ فلیل ام ایستتکه :در روم سای نگ غد ه اع از آفایان از 
همین ۲قایان نهفت ملی حتي اینها مقام داشتند در آنجا » مقام های بالا داشتند. و بعد 
یک عده هم بنام کار آزاد» شغل آزاد. شغل آزاد بعنی چه در آن رژیم ؟ شغل آزادی که 
آدم ازسازمان برنامه بیاید» من باب مثال» فرض کنید قرارداد بگیرد و امضاء کند . 

من باب مثال » فرض کنید که در این حکومتآقای مهندس بازرگان » در این حکومت آقای 

ریاحی که وزیر دفاع بود. خوب » ایشان 

سم رئيس ستاد ارتش بود. 

ج - رئيس ستاد ارتش . ایشان در همان موقع زمان شاه قراردادهای خیلی عظیمی بسست ۰ 
واقعا " آن موقع هیچ چیز نداشت موقعی که وزير دفاع کابینه دکتر مصدق بود. حتی یک 
منزل هم نداشت . تو خانه اجاره‌ای می نشست . بعد شد میلیاردر. نمی شود یک , با صطلاح» 

یک جا معه انقلابی و یک مشت‌مردم پابرهنه , اینها بیا یندبطور کلی هیشثت دولت . این 


غير ممکن است » محال است . این از لحاظ کلی . ولی شخص خود با زرگان بتمام معنشي .۰ 
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بعقیده من » اگر احیانا " در مبارزات‌حالا » کاری نداریم آن را بگوئیم مبارزه» در آن 
زمان چینز بوده در مسائل منفی در مسا ثل مثبت » بسیار موجود ناتوان و بیچاره ای 
است » یعنی در سا زندگی» بتمام معنی . و دیدیم که در موقعی که دولت موقت‌ایشان 
میخواست تشکیل بدهد » یک ماه و خرده‌ای طول کشید تا هیکت‌دولت‌خود را نعیین کرده یک 
دولت‌انقلابی . این یکی . دوم اینکه این اسامی که اینها روی این اجشباع گذاشتنسد 
اینها یک کادر چند نفری بودند . میدانید» نهضتآزادی » ندیدانم. یعنی نه بصورت‌حزب 
بود » نه بصورت ۰۰۰ دلیسسل آن اینستکه آین نهضتآ زادی یک ماه ونیم طول کشیسد 
به اینکه بیست‌و پنج نفر را پیدا بکندو بیاورد . یعنی بیست‌و پنج نفر نبودند به‌اینکه 
بیایند و یک کابینه تشکیل بدهند › يا نوع آین‌ساثئل . بنابراین بتمام معنی آدم ضعیف 
و ناتوان است . و در این مسائل هم اعنقاد من بر این مبني است‌که بسیاری : یعنسسی 
رژیم خمینی با این صورت بقا و دوام آن » قسمت‌اعظم آن متعلق به دولت موقت و آقای 
بازرگان و ضعف و ناتوانی او است . مگر یک دولت میتواند بگوید به اینکه بنده به کار 
کشتار کاری ندا رم ولی دولت‌هستم . بله . خوب , اگر قرار بشود بگوید که آقا فرمودند" 
خوب » هویدا هم می‌گفت ۲قا فرمودند" . بنابراین گناه آقاچیست ؟ ؟قاها عوض شدند؟ این 
که درست‌نیست‌که . آقای بازرگان من خودم شاهدم به اینکه گروه زیادی از آنهائی که 
بی گناه بودند و حتی ازافرادی که در انقلاب سهم بسزائی داشتند .اینها را در همان اوایل 
انقلاب همین آخوندها مي گرفتند بنام کمیته واینها و زندانی مى کردند ۰ ايتا 
می رفتند جلوی نخست‌وزیری بعنوان اینکه بهرعا ل انقلاب کردند . همان پاسدارهستا 
نوی سرشان می زدند و عرض‌شود که »این موقعی که آدم سرکاراست با آن موقعی که کنار 
میز اسست , این نبایس-د دو تا شخمیسست داشته باش.د. و در این مسائل 
و در این قضایا این کافی نیست‌که آقای بازرگان بیاید بگوید ق سر من یبن 
نیست . برای اینکه دست من نبوده است ۰" بنابراین تو چه حق داشتی دولت‌باری ؟ اسر 
دولت بودی باید دولت‌باشی ۰ وقنی که سه ماده تعیین کرد آقای خمینی و داد دست‌آایین ۰ 
خوب , حالا بگذریم که آقای خميني گفنه بود " من دولتی؛در صحبت‌هائی که کرده بود 
در نوفل لوشاتو » یکی از مسا ئلی که چندین بار در مصاحبه‌اش گفته بودکه " بله, دولتی 
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که مردم انتخاب بکنند », شورای انقلابي که مردم انتخاب بکنند... اما بطور کلی وقتی که 
اوقم ای وت که ایا یکی ی آنه ورای نق را که تایه کیا نگاو سردم 
ایران در آن باشند » نماینده کارگر باشد »نماینده دهقان باشد» نماینده معلم باشد »> 
نماینده کارمند باشد » نماینده فلان باشد . این می شود شورای انقلاب . انقلابیسسون 
می "ید از نوکرهای خودش » پادوهای خودش » مترجمنین خودش » تشکیل می دهد. این چه جور 
دموکراسی است‌که آقای با زرگان یک عمری فریاد می زد به اینکه " من دنبال دموکراسسی 
می روم" . نه » این قدم اول آن است‌واقعا " . از قدم اول استبداد شسروع شد . جوا ؟ 
به چه مناسیت ایشان قبول کرد به اینکه زیر نظر ۲ن شورای انقلابی که به آن صورت 
و باآن چهره بود که بعدا " هم معلوم شد بعضی از آنها »بامطلام. نوکرها ی سیا در" مدند 
حزو اسنادی که خودشان منتشر کردند. و هم آنها بعضی شان خود آقای خمینی ! علام کرد که 
اینها خائن هتند . حالا اینها چه موقم خائن بودند؟ چه موقع ؟ این قدم اول . 

س آقای قطب زاده مثلا"در شورای انقلاب . 

ج - مثلا" . شورای انقلاب . قدم دوم آن اینستکه این آقای بازرگان طیق سه ماده آمد و 
گفت که " آقا من میخواهم نخست رزیر بشوم ." سه ماده نوشته بود. عاده اول آن تشکیلی 
مجلس موسان . خوب » وقتی که مجلس موسان تبدیل به مجلس خبرگان شد ایشان چرااستعفا 
نداد؟ اینکه دیگر جزو متن است ۰ اینکه دیگر کشته شدن یک مده بیگتاه که نیست‌ ک۵. 
این جزو جنبه حیاتی و مملکت‌است . چون میدانید 

س - برنامه دولت 

ج - به اینکه اطا" پایه استیداد بعد ازاین مسئله شورای انقلاب مجنس خبرگان‌بودپا يه را 
آنجا گذاشتند . ولایت فقیه فرزند آنجا است‌دیگر. در آنجا آقا چرا به چه مناسبتآمسد 


و استعفا نداد. "خر یا آدم آزادی را میخواهد یا آقای امام را میخواهد . یا نذ 2 


وزیری را میخوا هد . اگر واقعا" یک کسی که » آزادی را که نباید فدای این مسائل کرد ۰ 
و همینطور بماند. حالا ایشان نق میزند بعقیده بنده . 
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شش داشتم به اینکه یک وحدتی بوجود بیاید . و من بیم داشتمو اعلام کرده بودم به 
اینکه » البته اعلام نه شکار که اگر احیانا" حکومت آخوندها برقرار بشود یکپا رچسسه 
بشود جارویتان می کننسد میریزندتان بیرون ۰ بتایراین ازحالا بايد بیائید که 
وحدتی بوجود بیاورید که یک قدرتی در مملکت وجود داشته باشد . 
س- این چه زمانی بود ؟ قبلی از ورود آقای خمینی به ایران * 
ج ‏ نه » موقعی هم که شاه حتی در ایران بود . 
س- این مسکله در یک جلسه مطرح شد با آقای مهندس با زرگان ؟ 
ج - دو سه جلسه بنده مطرح کردم . جند ماده ما نوشتیم . 
س- چطور شد شما باایشان ملاقا ت‌کردید ؟ 
ج من تنها با آقای بازرگان ملاقات‌نمی کردم . من باتمام عواملی که در ن موقع آن 
عوامل » با مطلاح » مبارزه می کردند برعلیه استبداد . باتمام عواملی تک به تک ملاقات » 
س- فعلا" چون ما درباره قای با زرگان محبت‌می کنیم اگر لط بفرما کید مطالبی را که 
مورد مذاکره قرار گرفت‌در یکی دو خا؛زاین جلسات‌برای ما خوفیح بقرما شید. و عکس العمل 
آقای بازرگان را . 
ج بله » مطالبی که با آقای با زرگان؛خوب,مطا لبی بود درباره چیز آینده . مشلا" 
من باب مثال » فرض کنید که » یکی ازجلسات‌این بود که ایشان موقعي که :مده بود پیش 
میتی :رکچ بو هایگ فقوا و تخت سی کرد زاجم به هقی متفه تر زسا که مقت 
تفه وه ايفان کر ۴ اه اید رو انیم این که موی می ود فا 
معتقدیم دو مرحله‌ای بشود. یک چنین مسائلی مطرح می شد . یعنی صحبت‌می کرد ایشان. 
مشلا" » 
س - دو مرحله‌ای منظور ایشان چه بود؟ ممکن است توضیح بفرماشید ؟ 
ج - می گفت مثلا" فرض کنید که » خوب , اگر الان بگوشیم که » خوب , فعلا" نگوشیم به‌اینکه 
شاه برود ولی دولت‌را ملیون تشکیل بدهند » محلسی بشود » مجلس ملی باشد : این یسک 
مرحله . مرحله دوم » خوب دیگر» وقتی چنین چیزی شد شاه دیگر قدرتی ندارد. اگر گفتیسم 


fe 


مشلا" شاه با ید یرود خوب » آن موقع برود ۰ یک دفعه این کار انجا م نشود ۰ مشلا" یک چنین 


تھا کے افا فمیت کرده یود که این اکل اور یک لته با رکو مچ کرو با ی 
میگقت "بله »ایشان همین فقط میگویند شاه بايدبرود. هیچ راه دیگرندارد ."یک خردهبه 
جنبه‌ها ی.به امطلاح» گله . یک چنین جیزی !زاین محیت‌ها خیلی زیادبود. اما آن چیزی که 
من دنبال آن بودم بااین قا چیز میکردم » خوب » یک عده‌ای هم بودند همان موتع هم 
طرفدار چیزبودند. یعنی طرفدارازیین رفتن رژیم به هیچ ءنوان نبودند ولی طرقستدار 
قانون اساسی» نه به آن صورتی که اعلام شده بود» به صورت‌این بود که مثلا" شاه نباشد 
فعلا" مجلس باشد. یک عده هم بودند . بهرحال» باتمام این مصائب , ما اعتقادمان اين 
بود اینکه "من" میگویم من نبودم جامعه معلمان بودء که خله را ؛زبین ببریم > مسا 
میگفتیم شخمیت‌ها » خیلی معذرت میخواهم »هیچ غلطی نمیتواننث بکننده که آن آقا چنین 
کرد و آن چنان . ما می گفتیم یک قدرت ویک نیرو میتواند این کار را یکند. قدرت 
و نیرو هم وجودندارد . شما می گوشید نهضتآزادی . به همین *قای بازرگان من دو سه 
بار گفتم. گفتم " آقا» اینجا که کسی نیست من حرفی نمیخواهم بزنم. شما میگوگید 
نیشتآ زادی . این نهضت؟ زادی ممکن است‌به بنده بفرمائید چند نفر هستید ؟ چکسساره 
ستید ؟ کی ستید ؟ الیته خوب » یک موقعیتی در ایران شما دارید ١‏ نهادارند. 
اما چند نقر ستید ؟ اینکه قدرت نیست . قدرت‌چیز دیگر است ۰ نیرو چیز دیگری است . 
بیائید همه‌مان یک کا ری بکنیم که یک نیرو بوجود بیاوريم که این نیرو بتواند خلا 
را پر کند و فردا آخوندها نیا یند مملکت‌را به این صورت‌در بیاورند ."این هف 
ما بود و تمام این ملاقاتها براین مینی بود . من باب مثال » خیلی جالب اسست 
بنده همین یکی از ملاقاتهای بنده با همین پنج ماده ما نوشته بودیسسم . آمسسدم 
گفتم " آقای بازرگان » این بنج ماده که ما نوشتیم بخوانید." خواند. گفتیم خوب »این 
ها راشما قبول دارید؟ گفت »" بسیار خوب است . حالا ممکن است‌ماده چهار آن چیزباشد," 
گفتیم شما حاضر هستید به اینکه بیا شید یک پنجاه نفر . بیست‌نفر همه این طبقات بیا شید 
عرض شود کد زیراین راامضاء بکنیم که بهرحال یک وحدتی بین ماباشد .گفت »" بنده 
آما ده هستم . ولی باید بشناسم که این افرادی که هستند کی ها هستند ؟ بایدبدانم, " 
گفتم شما بفرمائید کی ها هستند ؟ گفت »"نه»شما بفرماشید." گفتم من الان بعسسداز 


جنا بعا لی تلفین کردم میخوا هم بروم آقای سنجا بی راببینم ۰ گفت »آنه »نه ۰۰ گف تسم 
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"قا » چطور نه . گفت »" آقاء این در آن » عرض شود که . کمیته حقوق بشر میخواسست 
رئیس بشود بعد مرا انتخاب کردند و عرض شود که › بنابراین ایشان رئیس طلب است . نخیر » 
بنده‌با یشان امضتاء نمی کنم ." میخواهم عرض‌کنم که حتی خود آن آقایانی که 
می گفتند ما این بلاشی که به سرشان آمد و به سر ملت‌ایران همین اینها آ وردند . این را 
خوب » بهرحال » وقتی که بلا بيا ید به سر خودشان هم میاید دیگر, همان موقع هم ماده 
نبودند چها رتایشان » سه تایشان » پنج تایشان دور یک میز بگیرند بنشینند با هم‌مذا کره 
کنند . خودخواهی ها » با مطلاح » این مسائل باعث شد . بنابراین "قای با زرگان یکی از 
افراد گناهکار درجه یک است‌بعقیده من » در این رژیمی که فعلا" بنام رژیم خمینی بر سر 
کار است . 

س- شما با آقای شاپور بختیار هرگز تماس و ملاقاتی داشتید ؟ 

ج بهیچوجه . من اینقدر میدانم نه »> ابدا". 

س- نظر شما راجع به‌این قبول حکومت‌از طرف شا پور بختیار در آن موقع چه بود؟ و شماجه 
اطلاعی دارید راجع به آن قضیه 

ج - عرض‌شود که » بنده عرض کنم » یک کار شخمي کرد آقای بختیار. کار مردمی که نیودکه. 
برای چه ؟ برای اینکه مسئله حکومت‌آن موقع مطرح نبود. املا" چیزی مطرح نبود آن موقع . 
آن موقع قضیه تمام شده بود . البته ایشان خواستند یک ابلاغی بگیرد و در آن شرایسط 
به خیلی ها هم پیشنها د کردند کسی قبول نکرد. و هیجکس حاضر نبود در آن شرایط جلوی 
واقعا "جلوی مردما یستادن بوددرآن‌موقع »جلوی‌ملت ایران‌ایستادن بود. چون خود ایشان هم 
هزا ر درصد آدمی نبود که نفهمد که کار تمام شده است » به هیچ عنوان . من باب مشال» 
قوش خی که کوب آیشان امش کوب که افا متام آیی ا یراک وا ردح می گنه 
واقعا " همه‌اش‌بی جااست . می گوید " آقا ء بنده آزادی دادم . بنده نمیدانم, فلان »" 
املا" آزادی به شما چه مربوط است ؟ املا" کسی که بگوید من آزادی دادم "ن دیکتا تور 
است » کاری ندارم . اما شما بردا رید روزنامه‌های زمان شریف امامی را بخوانید.واقعا " 
بخوانید . ببینید آزادی زندانیان سیاسی را در آن موقع چیست ؟ این آقای شریف امامی 


اعتقاد به آزادی داشت ؟ این آقای شریف امامی اعتقاد داشت‌به اینکه روزنا مه‌ما 
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مسائل و مطالیی می نوشتند که این مساشل و مطالب را در هیچ , املا" درتا ریخ روزنا مسه 
نگاری ایران به این شدت‌و حدت اعلام نمی شد ؟ خوب » این برای اینکه نیروی ردم 
خودش را آزاد کرد . !صلا" ساواکی وجود نداشت که کسی › در زمان شریف امامی » بعد از 
آن هم که ازها ری مد » ساواکی وجود نداشت‌که کسی ادعا کند من ساواک را منحل کردم . 
چیزی منحل نشتده . درب ساواک منحل شده بنده نمی دانم . ساواک منحل شده بک 
شعبه اصلی و واقعی و درجه یک ساواک مجلس بود ؛ مجلس‌شورا و مجلس سنابود. وکلایشان 
از اعضای برجسته ساواک بودند . چطور ممکن استاز مجلسی که خودش‌سا واک هست یک دولتی 
بیا ید رای اعتماد بگیرد بعد هم بگوید " من ساواک را منحل‌کردم ." تمام ایتها ضد و 
نقیض است و همه روشن است‌واقعا " . مسگله در این جهت‌است‌که *ن موقع به هيج عنوان 
و به هیچ قیمتی دولتی نبود. املا" دولت کجا بود ایشان ؟ تمام موسسات‌تعطیل بود. 
یعنی اعتماب بود . ارتش که برای خودش بود. رادیو وتلویزیون هم دراختیار انقلاییون 
بود . تمام اخبار انقلب و نمیدانم »این چیزها منتشر مى شد . وزراء را هم اعلام 
کرده بودند اکر یکی ازاین وزراء برود وزارت‌خانه پایش را قلم می کنند . کسی که 
خوات‌نفا شت بوود وزارت شا شه:. > اصلاء وذاوت‌عانه‌ای شود که یک وزیریق مرو آخجا یگیره 
بنشیند یا نياید . بنابراین تنها مسئله‌ای که درآن موقع بود یک رای اعتماد سباواک 
بود » یک عده ساواکی ها بودند . اینها مسا ثلی است‌که هست وجود دارد و به این دلسل 
قفا یائی که گفته می شود که " آقا ء ما آزادی دادیم و فلان وو." این حرف‌ها .۰ زادی وا 
مردم گرفته بودند قبل از تو . آزادی را گرفته بودند » سساواک راخرد کرده بودند. 
ازبین رفته بود . عملا" چیزی وجود نداشت . لازم نبود که یک کاغذ پاره‌ای آدم بسردارد 
ببرد توی مجلس سا واکی بگوید >" آقا ء رای بدهید". بعد بگوید باطل شد . چیزی وجود 
ندا شت با طل بشود . 

س- بله , ایشان » خوب » مدعی هستند که باصطلام , آخرین شخصیت ملی ایران بودند که 
این قا طلیت‌را داشتند که بخوا هند آن تلاش آخر را بکنند که‌درمقا بلا ین‌حمله‌به | مطلاح‌ملایان 
برای قبضه کردن حکومت‌بایستند . و کله ایشان هم این بوده است‌که دیگران نیا مدنسد 
که به این کار کمک بکنند و این کار انجام بشود . 


ها هھ 
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ج - عرض شود که › بنده نمی فهمم منظور ازدیگران چیست ؟ | ولا" ایشان تعهد داشته است 
در یک جبهه ملی که شرکت می کرده است‌در آن جلسه مخفیانه بدون اجا زه آنها رفته این 
کار را کرده است . در صورتیکه کار اجتماعی بر مبنای مشورت‌است , اگر احیانا" عضو 
جبهه ملی یا عضو حزب ایران بوده . این اولا . ثانیا" دیگران مگر دیوانه بودند 
بیایند جلوی قیام ملت‌ایران بایستند . واقعا" یک دیوانگی میخواهد که بیایند جلوی 
قیام ملت‌ایران بایستند . این آخوندها پیراهن عنمان هستند . الان هم یک ده ای 
من:ووته با را و .هکازق ھی کین که غود یکی از قا يان همین اقا هسه میگویه/ فا 
فی با یی الف ف نکر معلکت بای یی چ کی یا پر فی است ؟ ,راق 
یک دشمن متجا وز است » حمله کرده است‌به مملکت‌ما . و واقعا " بنده سئوال می کنم اگر 
عراق می آمد خوزستان را می گرفت ؟ پس می داد ؟ نه پس می داد آقا؟ ٦یا‏ پس می داد؟ 
مسئله این است . مبارزه باخمینی پروندهاش‌جدا است به اینکه ؟دم بیاید با ملست 
ایران هم مبارزه کند جلویشان بایستد . یا انقلاب را ایشان اسمش را گذاشته اسسست 
" فتنه " .آنا نقلاب بود . انقلاب اصیل بود و اهانت‌بزرگی هم به ملت‌ایران است . این اولا". 
ثانیسا" مسئله آخوندها , اسناد هست , ببین قسربان اسناد تاریخی با ادعا هتساشی 
که در خارج کشور در کاخها یشان گرفتند نشستند ادعا می کنند, این زمین تاآسمان فرق 
دارد. اسناد چیست ؟ اینها تاریخ روشن می کند » منتشر می کند» روشن هم کرده . برای 
ما ها روشن است . ایشان ادعا دارند به اینکه ما میخواستیم برعلیه ؟خوندها باشیسم . 
الین فزدی: که غا وین که 2 در رویفافراف: ول که خا انتا آفای امام موه تن 
بیعت کند آقای بختیار بود » اسناد آن هست . ایشان تعهد سپرده بود به همان شاه که" 
این مملکت با شدوبنده , باصطلاح » مشروطه سلطنتی اش را حفظ بکنم ." از لحاظ اخلاتی و 
عا طفی این کار غلط بود . آدم با یک کسی وقتی ... خیلی خوب » بعد ایشان آمد پیفام 
داد که " آقا» بنده میخواهم بیایم خدمت شرفیاب بشوم ." خدمت خمینی . میخواست‌برود 
خدمتآقا نماز بخواند ؟ یا خمینی را وادار بکند تبعیت‌از او بکند ؟ میخواست‌بسرود 
ابلاغ-بگیرت ار شی تد دآ ريم ما درموقع: لزوم هم استاهرا مخحفو.می کنیماعتا * 401 
درمواقع کافی . آقایان پول دارند .تا بیخ خرخره‌شان پول است . ما دستمان خالی است 
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ا فاو شا هی ف مر | ع سارن کم کا وا يورق فی قوم وب من 
رد کرد . ایشان » سند هست . سندی که منتشر شده است» که " آقا » شما اجازه بدهید 
من شرفیاب بشوم من نخست وزير بشوم . تمام وزراء را خودتان تعیین کنید. این منتشر 
شده . هست ۰ اسنادش هست . خوب » بعد ادعا . بله » ؟قا بنده میخواستم بروم پیش 
خمینی . بروم چکنم ؟ بروم آقا را نمیحت‌کنم . نه آخرء شما را بخذا یک آدم »با صطلاح» 
مدعی سیاسی یک سیدی که آمده یک حکومتی رادارد » یک رژیمی را دارد» باصطلام » نه‌حا لا 
بنام او دارد ساقط می شود . تمام محافل دنیا چشم به او دوختند . املا" فرصت‌ندارد 
( ؟ / ٠‏ آقای بختیار با آن وضع میخواهد برود آقارا منصرف کند. ازچه منصمسرف 
کند؟ نه » اینها تمام میدانید, اگر بعقیده من آقای بختیار این مسائل را نمی گفت 
واگر با صداقت می آمد این مسائل رامطرح‌میکردبعقیده من‌خیلی‌ببتربود. تا اینکه‌بیا ید 
یک چیزها ئی بگوید که این جیزها خیلی , واقعا " اگر آدم > خیلی بچه‌گانه است » بتما م 
معنی ۰ حتی عوام فریبانه‌هما ست .یک وقت است‌عوام را می فریید آدم یک حرف ها شسسی 
میزند . تمام اینها اسناد آنها روشن است ۰ مشخص است . معین است . ایشان البته من 
به سرکار بگویم , آقا منفعت‌کرد . برای اینکه خوب ‏ بهرحال, چرخ چها رم جبهه ملسی 
بود . خوب » در جبهه ملی خاطرتان هست‌افرادی که یک خرده »با صطلاح» نام دائتنسد» 
نمیگویم , مثلا" اول سنجابی بود . نمیدانم فلان بود بو . 
س - دکتر صدیقی بود. 
ج - دکتر صدیقی بود . فلان بود. !یشان جرخ چها رم بود. و همین قضا یا باعث شدخودش 
را انداخت جلو و یک ابلاغ هم گرفت‌و نخ ت وزیر و از این مساائل ؛ بعله. 


س- آقای علی خامنه‌ایوا شما املا" از سوابق ایشان اطلاعی دا رید ؟ 

ج -ابدا" . علی خامنه‌ای را بنده از موقعی اسم أو را شنیدم که توی این رژیم بود. 
من هیچ نمیدانم کی هست . 

س - آقای اکبر ها شمی رفسنجانی ؟ 

ج - اکبر ها شمی رفسنجانی را هم نخیر . بنده می دانم به اینکه یک ما لک‌پسته بوده در 


بطورکلی » کرمان .و خوب بهرحال » با خمینی هم بوده ولي سوابقی بنده از او به هیچ 
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عنوان ندارم . 

س - عبدا لرحیم موسوی اردبیلی را چطور ؟ 

ج ابدا" . میدانید اینها همه آدم های , حالا نمیدانم بعضی ها می گویند روضه خوان 
بوده یا نبوده » واقعا " بنده اینهارا نمی شناسم . حالا در آن موقع خاطرتان همست 
بعضی از روضه خوان ها معروف بودند . مجتهدها هم معروف بودند . همه اینها آدم های 
گمنا می بودند . یک دفعه اینها سبز شدند . 

تنج ات | له خم را .ها هرگ اا ان ماش اقا ا ر رف 
دا شتیه ؟ 

ج - بنده نخیر . باایشان هم خير . 

س - کدام یک از این رهبران طراز اول حزب جمهوری اسلامی را شما باآنها ارتباطی 
داشتید ياء ارتباط که منظورم من اینسنکه اگر تماسی داشتید ويا شناختی از آنها 

دا شتید ؟ 

ج - عرض شود که » من این را قبلا" عرض کنم . من یک تماس دوسا عته‌ای با خود خمینسی 
داشتم ۰ 

س بله » من برمی گردم به این . 

ج - برمی کردید به آن . اینها بطور کلی چند نفر ازاین آقایان عضو باشگاه مهرگان » 
عضو جامعه معلمان ایران بودند برای اینکه معلم بودند . یکی از آن آقایان آقای 
بهشتی بود . آقای بهشتی » عرض شود که » در موقعی که من وزا رت‌فرهنگ بودم » ریس 
دییرستان بود در قم . آقای باهنر بود دبیر بود . آقای‌دکتر مفتح بود دبیر بود ۰ 
و آیت‌بود که آن موقع معروف نبود . ولی بااین سه نفر › اینهابطور کلی از آخوندهای 
چون میدا نید که در بین معلمین نعداد زیادی آخوند اینها هم معلم هستند دیگر. وخیلی 
زياد بودند . اینها جزو آخوندهای »با مطلاح »> مبارز جامعه معلمان بودند. با ابنها 
بنده قبلا" تماس داشتم ۰ در جلسات‌شرکت می کردند. در سخنرانیها بودند . عرض شودکه » 
عضویت می دا دند به جا معه معلمان ایران . قبل از انقلاب هم باهمین آقایان هم مما 


مذاکره داشتیم » جلسه داشتیم . ما مساگلی را مطرح می کردیم . چندین بار باهمیسن 


آقای دکتر 

وک 

ج - نخیر ۰ بهشتی . بله » با بهشتی چندین بار باهم محبت می کردیم . مذاکره داشتیم 
ازاین‌لحاظ.ولی ایشان همیشه همان موقع هم می گفتند مشلا" فرض‌ کنید که می گفتند 
"من باید بروم اروپا واین‌مسائل راء ما آقا هر چه بگوید می کنیم." یک چنین چیزی . 
این اواخر بود . ولی بطور کلی من به جنابعالی عرض‌کنم » آقای دکتر بهشتی ایشان 
به هیچ عنوان در هیچ زمانی و در هیچ شرایطی مبارزه با دستگاه گذشته نداشت بو بسیار 
مواقع با دستگاه گذشته همکاری داشته است . خوب » بطور قطع با خمینی هم ارتباط 
داشته است. عالا این همکاری فا هم میکی است‌قر بحفی مواقع و در اوایل یا اوافسر 
برمینای یک هدف ها ثی بوده . اما هیچ نوع › میدانید بنده مخصوصا " که‌اینها دروزارت 
فرهنگ بودند بنده هم وارد هستم به کار اینها , هیچ نوع اصطکاکی بهشتی بادولت نداشت . 
بهیچ عنوان ءوبهمین‌دلیل‌هم‌بودکه درز مان‌وزا رت خانم فرخ رویپا رسا » بهشتی و باهنر هردو 
مشا ور کناب های درسی بودند . و من‌با رها در تلویزیون وقتی که ديدم مثلا" همین خانم 
پا رسا با همین آقایان جلسه داشتند . و در همین کتاب های درسي که درزمان شاه منتشر 
بی هدغ است که بت اب اھا را هھ قا ان می تو شید وب هم کی ای فا ه وه 2 
هم عکس خانمش‌بوده » هم عکس فرزندش بوده.آن‌وقت مشاورکتا بها ودرسي: البته کتاب های 
دینی بوده من کاری ندارم به اینکه » ولی بطور کلی مشاور کتاب ها ی درسی یک همکا ری 
خیلی نزدیک است‌با یک دستگاه . در موقعی هم که در "لمان بود ایشان » البته بعداز 
وزارت فرهنگ من بود . خوب » آنجاهم ما میدانیم به اینکه در زمان شاه یک آدمی که 
بياید و مامور مذهیی باشد در یک کشور خارجی » این نمیتواند بدون ارتباط با دستگاه 
باشد . این بطورکلی, میخواهم عرض‌کنم که نه اینکه مبارزه نداشته است‌بلکه ارتباط 
داشته است . حالا بنده نمیدانم شاید این ارتباطات‌بخاطر یک هدف بوده , این را نمیدانم » 
امادر وزارت‌فرهنگ این آخوندها » اینکه میگویند که یک دفعه آمدند این صحیح نیست » 
این ها. یک برنا مه‌ها ئی داشتند و این برنامه‌ها را اجرا می کردند. یکی از برنا مه‌ها شی 


که اجرا می کردند » بنده اینها را میگویم شاید ارتباطی مثلا" به همین سئوال شما 


درخشش ۰ ۰ (۷) - ۲۲ 


ندا شته باشد ولی من چون یا دم میرود » 

س - نه » دقیقا " ممنون میشوم . 

ج - اینستکه خوب » بد نیست‌که » اینها که هی میگویند آخوندها فلان » نه اینطورنیست ۰ 
اینها آمدند با کمک بازاری ها در وزارت فرهنگ مدا رس علوی رابرپا کردند . مدارس 
علوی مدارسی بود که تمام مسا ثل مذهبی درآن رعایت می شد بانضمام برنا مه وزارت 
فرهنگ و تمام دخترها در این مدا رس علوی یکی از »با صطلاح» اصول آنجا این بود که با 
چادر بروند نه با روسری حتی » با چادر . که مینی بوس می آمد و برمی داشتندمی بردند , 
س - این یادتان هست‌از چه زمانی شروع شد ؟ 

ج - این »عرض شود که » بنده فکر میکنم که شاید مثلا" دقیقا " نمیدانم تاریخ آن را 
بگویم . ولی میدانم زمان طولانی است . برای چه ؟ برای اینکه اول » میدانید که خود 
خمینی هم آمد توی مدرسه علوی در خیابان عین الدرله. 

س من نمی دانستم . 

ج نمی دانستید . بله , مد توی یکی ازاین مدارس . آن اولي که وارد شد آمد توی 
مدرسه علوی وارد شد دیگر» بله . خیلی هم مدرسه بزرگی بود . اينهایبه تدریج این 
مدا رس علوی را توسعه دادند .اول یکی بود . بعد دخترانه‌اش را باز کردند. بعد 
توسعه دادند . و واقعیت‌اینستکه این مدارس علوی دقیقا " با نقشه بود . طبق نقشه 
بود . و دقیقا" نقشه‌شان را هم عمل کردند . و جالب در اینستکه آن خلق الهی که 


سا واک و نمیدانم فلان > که ادعا داشتند اينها | صلا" نمی دا نستند که این برنا مه 


س - این مدا رس با وزارت‌فرهنگ هم !رتباط رسمی داشتند ؟ 

ج - این مدارس‌از وزارت‌فرهنگ امتیاز می گرفت‌و الا خودش که نمی توانست بوجود 
بیاید. یکی از کارهائی که اینها می کردند بهترین معلمین را استخدام می کردند . 
یعنی استخدام که ,حق التالیف به آنها می دادند . بهترین معلمین . بهمین دلیل خود 
این قضیه جاذبه پیدا می کرد برای اینکه محصل جذب بشود به آنجا . و عموما " شاگردان 


برجسته و بسیاری از مواقع شا گردان اول امتحانات‌ نها ثی ازاین مدارس علوی بیرون 


درخشش )۷( ا 


می آمد . بنابراین مدرسه علوی یک شهرت‌خیلی بزرگی پیدا کرد خصوصا "درتهران. 
این فا قردها ‏ خود کا نھ و افدر ا ییا هد ون تا سین ان عداویی اضلا بطون کي 
موسن بودتد ایکا و نک مقدان با زاوی ها بودته: یول ریا دی هه با را رى ها دا شف 
مسئله خمس‌و ذکات‌و این چیزها هم بود . این ها را می گرفتند و این مخارج را تأ مين 
ی ردن و خی وتیل کافے در یبای اھا سسکا سییر بیرق گرهان ن مها زب 
سربا زان اولیه خمینی بودند در این انقلب که نقش خیلی فعال داشتند . میخواهم بگویم 

با نقشه بود . اینطور هم نبود به اینکه ابتدا به ساکن بیایند یک کاری را بکنند . 
بله بنابراین مسئله آقای بهشتی را که می فرمودید » ایشان اینطوری بود . ولی بطور 
کلی » هما نطور که همه میدانند » آدم به تمام معتی با هوشی بود . خیلی آدم زیرکی 
بود » باهوشی بود . عرض شود که . بعدا " هم میدانید به اینکه خوب » همه کاره بود. 
مجلس خبرگان » املا" طرح مجلس خبرگان با او بود . طرح مسثله جمهوری اسلامی با اوبود. 
بطور کلی مغز متفکر چیسز بود . به همین دلیل وقتی که !یشان در آن بمباران این 
طوری شد خیلی شدیدا " خمینی متا ثر شد » ناراحت‌شد » بتمام معنی . 

س - این مدا رس علوی که میفرما ئید , دروسی که درآنجا تدریس می شد اینها تمام دروس 
مذهبی بود ؟ یا نه, برنامه وزارت فرهنگ اجرا می شد ؟ 

امام یرتا مه وزارت فر ھی اعرا من شو یا ملین دراه یک خون انام شوق رتام 
فوق برنامه عبارت‌بود از قرآن » عرض‌شود که » نماز » دعا و مسائلی نظیر ایسسسین 
و دستورات مذهبی » شرعیات منتهی با وسعت‌خیلی زیاد . 

س - وزارت‌فرهنگ هیچ نوع کنترلی نداشت نسبت‌به باجادر آمدن یا بی چادر "مدن 
دختران دانشآموز ؟ 

ج - ابدا" وزارت‌فرهنگ کنترل نداشت . به هیچ عنوان . بله . 

س - شما محبت‌از خانم فرخ روی پا رسا کردید . شمااز سوابق ایشان اطلاعی دارید چگونه 
شد که‌ایشان وزیر فرهنگ شدند و واقعا " اینطور که محبت‌آن هست‌که ایشان بهائی بودند » 
نمیدانم » راجع به صداقت مالی ایشان خیلی محبت هست ۰ شما اطلاعی ازاین مساشسل 


درخشش (۷) اش 


ج - من بطور کلی عرض کنم خدمتتان ۰ عواملی که در رژیم شاه می آمدند تمام "لوده 
بودند . این باصطلاح » یک چیز کلی ۰ هیچ کس هم این قضیه را نمی تواند انکار بکند» 
همه آلوده بودند » از لحاظ مالی و از لحاظ مسائل دیگر . وتمام اینها اوامر بندهو 
غلام و برده بودند. تمام اینها روی بند و بست‌و روی تملق و چا پلوسی و با صطلاح» غلامی 
و چاکری می آ مدند . اینها چیزهائی بود که » ایشان هم یکی از همان عوامل بود. 
فرقی نمی کند. 

س - شما هرگز آشناشی دا شتید با آقای شيخ محمود حلبی که این روزها معروف است‌ که 

ايان رئیس حجتیه ستند ؟ 

ج - نه » بنده املا" آشنائی نداشتم . یک مسئله‌ای راجع به این خانم پارسا عرض کم 

خدمتتان . خانم پارسا خیلی امیدوار بود به اینکه در این محاکماتی که می کنند چیسز 
به او کمک بکند. 

س آقای با هر ؟ آقای بهشتی ؟ 

ج - آقای بهشتی . به همین دلیل یک خبط و خطائی کرد و در آنجا گفت‌که › گفتند"بھا ئی 
هستید شما ". گفت " اگر من بها ئی بودم مشا وران مذهبی و کتاب نویسی وزارت‌فرهنسگ 

آقای دکتر بهشتی و آقای دکتر باهنر نبودند." خود این قضیه باعث شد که شدیدا" بضرر 
او تمام شد . بتمام معنی بضرر او تمام شد . بعدا" هم در مښئله !ینکه او را تیرباران 
بکنند دو دسته شده بودند . یک دسته "نهائی بودند که می گفتند"نکنید". یک دته 

آنهائی بودند که می گفتند " بکنید". یک مصاحبه‌ای توی روزنامه بنده خواندم که آن 
رئيس زندان آن موقع 

س - کدام روزنامه ؟ 

ج - روزنامه اطلاعا ت‌ مال هم اینها. همان موقع که ایشان بود . بعد ازاینکه ایشان را 

کشتند , و یک مصاحبه‌ای بود در آن مصاحبه » بنده این را عرض کنم بطور کلی من از لحاظ 
اعدام ها شدیدا" مخالفم . از لحاظ اصول ثدیدا " مخالفم . و این خانم را که کشتند» 
او را اعدام کردند یکی از اعمال جنایت‌کارانه است ۰ یعنی خیلی ۰.. 


روایت‌کننده ‏ : محمد درخشش 
تا ریخ مصاحبه ۰ ۲۰ جون ۱۹۸۳ 

محل مصاحیه : چوی جیس ؛ مریلند 
مصاً حبه کننده ‏ : ضیاء مدقی 


نوار شماره A:‏ 


ح - یلد , برای اینکه ما معتقدیم اکر به سیستم دموکراسی معتقدیم » تمام اینپا 
بایستی محاکمات‌قانونی می شدند »ءحتی خود هویدا » محاکمات‌قانونی می شدند» و بطور 
کلی چهره رژیم گذشته با محاکمات‌اینها برای دتیا و برای مردم ایران روشن می شد که 
چی هست ؟ و چطور هست؟ و این سیستم که اینها !نجام دادند :این سیستم بتمام معنی 
جنایتکارانه بود. که‌این افراد را بیاورند و بعدهم محاکمه بعد هم بکشنند. ینک 
چیزی هم اسم آن را یگذا رند محاکمه . و بنایراین اعدام خانم پارسا هم یکی ازآن 
اعمال جنایتکارانه‌ای بود که اینها کردند. مثل سایرین که با یستی در محاکسسات 


در د ک محا کسسبات مردمی و ملی اینها بایستی محاکمه می شدند ۰ 

س آقای درخشش » شما با آقای سرلشکر قرنی جهآ شنا ثی‌داشتید وجه خاطراتی ازایشان‌دا رید؟ 
ج بله , سرلشکر قرنی از دوستان من بود . ازدوستان خیلی نزدیک من بود. اولین بار » 
ارتباط من با او خیلی جالب بود , که ایشان در چیز بود , بامطللام , یک مامور انتظا می 
نمیتوانم بگویم . چون آن عنوان ها ی سایق را بنده یا دم نمی آید ۰ ولی یک آ دمی بودکه » 
یک ا فسری بود که در قسمت‌های اطلاعا تی گویا کار می کرد » باون اینکه. کوچکبرین تما سی 
من باایشان دا شته باشم ایشان درخواست ملاقا ت با من کرد ۰ یعنی گفت " با هم ملاات 
کنیم ". البته ایشان می توانست‌مرا احضار کند ؛ درخواست‌هم نکند » بنده هم مجیسور 


بودم بروم . اماایشان بمن تلفن کرد و گفت " آقا , من »" عین جمله » گفت" من 


درخشش (۸) جح اه 


میخواهم باسرکار یک ناها ر بخورم .۰" خیلی خوب . 

س- قبل از آن شما باایشان دوستی نداشتید؟ 

ج - ادا" . بنده رفتم با ایشان ناها ر خوردم ۰ 

س- چه سالی بود این ؟ 

ج - واله سال آن » خیلی مدت‌گذشنه است . نمیدانم» بخاطرم نمی آید. چون شفاهیاسست 
تاریخ را باید دقیق گفت بعقیده بنده . چون من خودم معلم تاریخ هستم اینستکه عبلاقه 
دارم به اینکه تاریخ را دقیق بیگويم . 

س - بله , یقرما کید . 

ج - بهرحال, بعدا زاین حریان ایشان درآن جلسه‌ای که‌ما نا ها رخوردیم حرف ها کی زد کے 
من دقیقا" پیش خودم احساس‌کردم که این آقامی خوا هدبطورکلی برای من پرونده بسبازد 
و زیر پای مرا بکشد. چون حرف هاشی زد که آن حرف ها » یعنی تمام کارهاو مبارزات‌ما 
را تأئید کرد. در مورتیکه یک کسی که در یک جائی قرا رگرفته باشد که‌کا رش عکس ایسسن 
باشد . بهرحال» من مدتی اباداشتم از ,با مطلاح. وقتی یکی دودفعه هم تلفی کرد گفتسم 
که "اکراحضار است . محیورم بنده بیایم بيایم." کفت »"نه» اگراحضار بود که توی 
اداوه اعفار ی قدیده اخفاارجان امن کردم ن متخو اهم با ماب كفم که شه اي 
نمیکنم . دو دلیل داشت . یکی اینکه واقعا" شک وتردید داشتم . یکی اینکه بدنامسی 
بود آدم با یک کسی بياید ملاقا ت‌کند» فلق کند . بدنامی بود نمیخواستم . این یک مدتی 
گذشت تا اینکه ایشان با یک عده دیگر امثال من هم ملاقات‌کرده بود. آنها هم بسن 
گفتند. ديدم که یک مقداری این قضایا واین کاری که دارد میکند خارج از کار وظیفه 
اداری اوست . و یک برنامه‌هاثی بايد داشته باشد . بهرحال , این قضه بود. بهد 
ایشان آ مد معا ون وزارت جنگ شد گویا. بله » معا ون وزارت‌شد و تماس‌ما بیشتر بودو 
بعد جلساتی هم بود . البته بصورت‌جلسه سیاسی نبود . ولی خیلی با هم دوست‌بودیم» 
تا اینکه گرفتار شد در آن موقع گویتا بعنوان کودتاا و گرفتند و گویا 
یک پنج سالی شش‌سالسسی زندانی بود که دفعه دوم ممم ر از 
گرفتار شد و زندانی بود. از آن به بعد از این جسسریانات‌ در .ر ما 
می دیدیم همدیگر را . آیشان خیلی بمن اعتقاد داشت . بتمام معني به مبارزات ما 


درخضش (۸) ی 


اعتقاد داشت . تااینکه یک روزی ایشان › من در زمان شریف امامی زندانی شدم . آخرین 
بار که زندانی شدم . آخریین بار که نبود چون بعد از آن هم بودم . زندانی بودم بیمار 
در آنجا » مرا منتقل کردند به بیسبارستان . فشار خونم با لا بود مریض شدم . بعد که مرا» 
ته بعنوان مرض » در آن موقعی بود که همه فریاد می زدند "زندانیان سیاسی راآزادکنید" 
تعداد زیادی از زندانیان را آزاد کردند بنده را هم آزاد گردند ۰ در آن موقع ایشان 
آمد منزل ما و خواهش‌کرد که باهم تنها باشیم و بودیم واینها . بمن اصرار کرد به‌اینکه 
" 7قای درخثش » من میخواهم بروم به پاریس " . خیلی اعتقاد به خمینی داشت . خیلسسی 
اعتقاد داشت ."میخواهم بروم آنجا و میخوا هم در خدمتت‌باهم برویم . دوتاشی برویم»" 
گفتم بنده به هیچ عنوان این کاررا نخواهم کرد . و من اعتقادی به آخوندها دارم 
و اعلام هم تقریبا " کردم . و من اگر مبارزه میکنم مبارزه برای آزادی است . مب‌ارزه 
فد استیدا دی است . مبارزه برای به کرسی نشاندن حکومتآخوند نیست . اگر ثرایطی مئ 
بدانم به اینکه آخوند بیاید مبارزه هم میکنم . کفت »" این قا غیر از آنها است ۰ 
این چنین است‌و سخنرانی اش‌را بخوان و محیت‌ها یش‌را." گفتم بنده این کاره نیستم . 
بهرحال » ایشان رفتند و آمدند . چون حالا قضایا مفصل است‌ و خوب » ایشان با نهضت 
ملی کار می کرد دیگر. آقای قرنی . 

س- با نهضت ملی منظورتان نهضتآزادی و ایشها است ؟ 

ج - با همه اینها . با همه ايتها ارتباط داشت . آنها هم با او ارتباط داشتند . بهر 
حال یک افسری بود که جبهه ملی و نهفت‌ملی ایشان را بعنوان یک نظامی ملی قول 
کنسرد. 

س بخاطسسر این که شايع بود که ایشان میخواستند کودتا بکنند؟ 

ج - بخاطر زندان رفتن او . بخاطر مبارزه او با شاه . بخاطر اینکه تنها افسری بود 
که آه در بسا ط نداشت . بخاطر اینکه درست‌بود . واقعا " پاکدامن بود . بتمام معضسی 
پا کدا من بود . اینها خصا تم آن آدم بود . آدمی بود که با هوش بود. آدمی بود که‌واقعا " 
اعتقاداتی داشت . بله , بهرحال » ایشان "هدند و رئیس ستاد شد . یعنی خمینی آمد و 


رئيس ستا د شد ایشان ۰ بعد باز دویا ره بمن تلفنی کرد و شامی با هم خوردیم و گت 
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" آقای درخشش » شما اعتقاد به آخوندها نداری این غیر از آن آخوندها است. من از شما 
خوا هش دارم به اینکه شما یک جلسه یک ساعت‌دو سا عت‌دو به دو باآقای خمینی با نسم 
بنشینید محبت‌هایتان را بکنید . محیت‌کردن که ضرر ندارد." گفتم دو شرط دارد . شرط 
اول اینستکه کسی نباشد. شرط دوم آن اینستکه اعلام نشود در روزنامه . گت 
" هردوتا را من قبول دارم . من میگویم نکنندد." آمد ایشان تلقن کرد و بعد بمن 
تلفن کرد و گفت » " من خودم میآیم تر را می برم .۰" سوار ماشین شدیم و باهم رفتیم 
به مدرسه علوی . آقای خمیتی در مدرسه علوی بود دیگر . آمده بود در یکی از همین 
مدا رسی که عرض کردم . رفتیم ”نجاو جمعیت عظیمی بود و جمعیت‌را پس زدند و پیش زدند و 
ما رفتیم و "ن آقای احمد "قا مار؛ برداشت‌برد تو . آقای قرنی » البته آن امام هم 
آن موقع هنوز امام اینطوری نشده بود » یعنی می دانید که دیکتا توری درحه بندی دارد ۰ 
شاه هم اول این طوری شبود که ؛ به درجه میآید و میرود و بعد یک دفعه می شود خدا. 
اول حجت‌الاسلام است‌و بعد "یت اله است و بعد» عرض شود که . نایب الامام است‌و بعد 
امام است و بعد هم امام ,ا قبول ندارند می رود به سمت خدا » بماند. بهر حال,ایشان 
آمد و گفت »" بنده کاری ندارم . آمدم ایشان را برسانم . این شماو این فلان ." رفت 
گفت ," من بعد میآیم خدمتتان." گفتیم خیلی خوب . !یشان رفت و بعد 

س و شما تنها شدید با آقای خميني ؟ 

ج احمد آقا توی اطاق بود . آقای خمینی گفت »" چون قرار گذاشتیم با آقای درخشسش 
دوتائی محبت‌کنیم شما هم برو بیرون ." ایشان هم رفت . بنده وایشان دوتائی ماندیم . 
ایشان درحدود سه زبع مسلسل برنا مه‌ها یش را گفت . یک مقداری راجع به فرهنگ محیت‌کرد. 
که "بله »این فرهنگ » عرض شود که » باید اسلامی بشود و فلان ." البته مفهوم اسلامی هم 
آن موقع معلوم نبود. چون تازه "مده بود دیگر . هنوز مسئله‌ای بنام » نمیدانم » مجلس 
و فلان واینها نبود. اسلامی بشود و فلان و اینها . ایشان بمن پیشنهاه کردکه " آقا» شما 
هفت‌بار زندان بودی . من تاریخچه‌ات‌را میدانم . بالاخره من هم میدانم که شما چکاار 
کردی درآن‌رژیم‌فلن‌وفلانو الان زمانی است‌که دست‌به دست‌هم بدهیم » باهم کار کنیم» بهر 


حال مبارزه کنیم . وقتو ایام شما است ."و ازاین صحبت‌ها . بنده جوابی ندادم به 


ایشان . بلند شدیم آمدیم . شب باآقای قرنی که محبت‌کردیم گفت »" چه دیدی ؟" گفتم 
ال اک قا کرله بکشه: قوی این ملگ : ایی فلکت تا بره غو اه فف امه مات 
این کشور . این مسائلی که 7قای خمینی مطرح کرد. گفت " آقا » شما اشتباه می کنید.واله 
نیست . این طور نیست ." بهرحال » به ایشان گفتم " "قا » یک روزی می رسی . خودت‌ هم 
به این کار من می رسی. ما اهل کار و همکاری با این قضایا نیستیم . به هیچ عنوان ," 
خرب » این رابطه‌ای که بنده باایشان داشتم » فرداهم توی روزنامه نوشتند که ملاقا ت 
خصوصی آقای درخشش با آقای خمینی ". ما تلفن کردیم به آفای قرنی . گفتیم " آقا »قرار 
اول درست‌بود . کسی توی اطاق نبود . قرار دوم چسرا؟" گفت »" واله» آنجا یک مقدار 
مخبر بودند » فلان بودند» نوشتند, " بماند. این چیزی که نوشتند توی روزنامه و این 
رابطه‌ای که من باقرنی داشتم و قرنی هم آن موقع خیلی مورد توجه بود یک مقدار با عث 
زحمت ما شد . و یک مقدار هم ما اشخاص را شناختیم . آن عواملی که دست‌و پامی کردند 
هم اینها که الان میگویند که " مرگ بر خمینی "و نمیدانم فلان . رفتند توی رژیم خمینی 
همکا ری کردنده این عواامل کوش کردند هی مراجعه به بنده به اینکه ۲ قا » یک کا ری 
برای ما بکنید." خنده دار است‌با آن وضع . حالا بهر حال این هم تاریخی‌دارد. بر 
حال قضیه گذشت . این رابطه بنده بود با ایشان . بعدا" هم موقعی که استعفا می‌خوا ست 
ایشان بدهد. استعفا یش را نوشته بود آمد منزل ما , و من به ایشان گفتم که " خسوب » 
اگر استعفا میخواهی بدهی بايد بروی اجازه بگیری از خمینی. برای اینکه اگر برخلف ," 
کشت ۲ کا من موه گرفحم برای اینکة یا دول ت بای با ریا من بابسا کم دوکت 
که نمیتواند برود . بنابراین بنده بايد بروم . من اجازه‌ام را هم گرفتم و رابطه‌ام 
هم با آقای خمینی حفظ است‌و ایشان هم خیلی بمن علاقه دارد. منهم علاقه دارم و بنا بر 


این من استعفا می دهم." بعد استعفایش‌ را آورده بود که بنده هم بخوانم که مشلا " 
اینها . بنده خواندم گفتم خوب » اینجا شما این چیزها را خیلی زياد نوشتی که تجلیل 
کردی و فلان ." گفت " من عقیده ام است ۰" واقعا " هم عقیده‌اش‌بود . 

س - تجلیل از آقای خمينيی ؟ 


ج - بله . کفت که عقنده‌ا ش است ۰ واقعا" هم خوب » آن موقشع عفیده داشت‌دیسگره 
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بهرحال , یک نسخه از آن استتخایش را هم پیش من گذاشت و گفت‌که " اگر احیانا" »بهر 
حال » یک اتفاقی برای من افتاد آن استعفا راشما خواستید منتشر بکنید, " 

یک چنین چیزی هم بمن داد . 

س شما بعد ازآن دیگر با آقای خمینی ملاقا تی نداشتید ؟ 

ج - ابدا" » به هیچ عنوان ۰ ایشان یک دفعه دیگرهم بمن اصرار کرد. وقتی که خمینسی 
رفته بود قم» تلفن کرد بمن که " آقا ء من با هلیکویتر میخواهم بروم قم . شما هم بيا 
باهم برویم »-رابطه وا قطع نکی .* گفحم * فان نه مرا مخاف‌ کنیا زاین کار * 

س شما راجع به آقای بهشتی محیت کردیدو مثل اینکه آقای بهشتی یک بار هم یک 
تماسی باشما داشتند . بیامی از جانب آقای خمینی برای جا معه معلمان برای فا 
آ وردند .۰ 

ج - بله میدانید» حقیقتامر اینستکه بعدا زآن‌ملاقاتی که من باخمينی داشتم . حالاا لبته , 
هم رایطه با آن دارد هم رابطه با چیز دیگر . آقای بهشتی یمن تلفن کرد گفت »""قای 
درخشش ۰ من میدانم به اینکه آقای خمینی به شما پيشنهاد همکاری کردند و مابسیار 
ازاین قضیه خوشحال هستیم › بتمام معنی . اینستکه اگر موافقت‌بکنید یک جلسه سه 
نفری داشته باشیم » من و باهنر و تو و این سه تائی بگیریم بنشینیم املا" راجع به 
مسا ثل مملکت مشورت‌با هم بکنیم ." خوب » همان حرف ها که ›" ما اعتقاد بتو داریم . 
میدانی که ما عضو جامعه بودیم و هستیم ." از این محبت‌ها . " قبلا" هم تاس 
داشتیم ." گفت »" اگر موافقت‌بکنی این جلسه توی خانه آقای دکتر باهنر باشسددر 
جما ران ."همان جا ئی که خانه آقای خمینی الان هست ."در آنجا باشد از لحاظ ابنکه », " 
آن موقع موقعی بود که غروب مردم جرا ت نمی کردند از خانه‌ها يشان بیا یندیبرون ۰" زلحاظ 
اینکه‌شما نمیتم ! نیدبیا گید,بعلاوه ماهم میخواهیم بيائیم با پاسدار بايد بیاثیم واین 
توی محل باپاسدار یک ماشین جلو یک ما شین عقب درست نیست . بعدا " هم ما ملاقسات 
کنیم ." گفتم برای من مطرح نیست ۰ منهم بدم نمی "ید به اینکه یک چنین چیزی با شد . 
ما رفتیم منزل ایشان . بنده رفتم و آقای بهشتی هم آمد و سه نفری نشستیم و عرض 
شود که » در آن جلسه بعد از خوردن شام و بامطلاح اینها , شاید آن جلسه تا دو و نیم 
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یا سه بعد از نمف ثب طول کشید . خوب » فایان برنامه‌هایشان را گفتندکه » ما چه‌کار 
میخواهیم بکنیم ۰ چه عملی میخواهیم بکنیم . میخواهیم مذهبی کنیم . میخواهیم اسلامی 
کنیم . میخواهیم فلان کنیم . از این محبت‌ها .گفتم " بهرحال ؛ این برنامه‌هاای 
شما است . من که, البته من مسلمان هستم اما از مسائل اسلامی من اطلاع ندارم ۰ ایتکه 
شما دارید می گوئید اسلامی آن را هم نمیدانم چیست ؟ نمیدانم میخواهید چکار کنید ؟ 
برنا مه مشخص که شما ارائه نمی دهید . میگوکید میخوا هید اسلامی بکنید . آن شما بهر 
حال در امور اسلامی وارد هستید آن که بنده که وارد نیستم . امابطور کلی آن چیزها ئی 
که آقای خمینی بمن گفتند این چیزهائی است‌که ما یوس کننده است و به این صورت‌است 
و به این قضایا ." گفتم که ایشان این محبت‌ها را راجع به فرهنگ گفتند . همان جا 
هم مسئله چادر را مطرح کردند. یکی از چیزهائی که همان جابامن مطرح کرد گفت "قا » 
این زنها دست‌ها یشان بیرون است . پاها یشان بیرون است . معلم هستند اینها بایستی " 
عرض شود ."حجاب داشته باشند," ازاین محیت‌ها ۰ همان برنامه‌هاشی که » تمام اینها را 
بما گفتند. بعد آخرین جمله‌ای که بنده گفتم و بلند شدم که بعدا " هم سرا بسا 
ما شین خودشان با پاسدارها آوردند به منزل رساندند. چون آن موقع که دو بد از 
نمف شب که بنده نمی توانستم بیایم توی کوچه , اطا" نمی شد . گفتم که »" آقسای 
بهشتی و آقای باهنر این ره که شما میروید به ترکستان نیست . این ره به‌گورستان 
است . به گورستان ختم می شود به ترکستان ختم نمی شود . این را بعد از تمام این 
محبت‌ها ئی که ما کرديم این است ۰" بعد ازاینکه آقایان محبت‌کردند مفط با من ۰ 
گفتند که "خوب , حالا شما که آمادگی همکاری با ما ندا رید.! گفتم| طلا"نمید! نم‌شما کی‌وچه 
کا ری میخوا هید بکنید » ما ندارد » آخر شخص که وجود ندارد. شما میخواهید در آینده 
چکار بکنید ؟ همکاری با ما . اصلا" این مطرح نیست . به‌چه همکاری ؟ باچی ؟ با کدام 
برنامه ؟ با کدام نقشه ؟ باکدام برنامه اقتصادی ؟ باکدام برنامه فرهنگی ؟ آخسر 
چه جوری است ؟ یک وقت است‌بمن می گوشید که آقا , بیائید در برنامه شرکت بکنید و 
من نظریه‌ام را بگویم و الان یک چیزهای کلی شما میگوئید بنده می گویم مخالفم» 
موافقم ۰ بعد که برنامه تصویب شد یک وقت نه » میگوشید بیائید با ما همکساری 
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کنید : نمیتوانیم . آقای بهشتی بمن گفت " خوب » آقای درخشش » تکلیف جامعه معلمان 
ایران چه میشود ؟" گفتم یعنی چه ؟ جامعه معلمان ایران به آن رژیم به این رژیم › 
پنجاه سال است » چهل و هفت‌سال بود آن موقم › سابقه دارد . جامعه معلمان !یران خود 
جنابعالی که عضو آن هستی میدانی ماددای دارد که " جامعه معلمان ایران بايد مستقل 
باشد و به هیچ جمعیتی » دولتی نباید به پیوندد. یعنی چه ؟ گفتند" آخر» این دولت 
دولت غیر از آن دولت‌های سابق بوده . آن ماده اساسنامه را برای آنھا ۰" گفتسم 
نه» این !ساسنامه برای همیشه است . مگر اینکه اگر بخواهد تذییر پیدا بکند جلسه 
عمومی را ما تشکیل بدهیم ۰ در آن جلسه عمومی به تصویب , با مطلاح» 

س - هیئت رئیسه ۰ 

ج - نه هیشئت رئیسه . تفییر اساسنامه با مجمع عموم‌ی است . به اطلاع مجمع عمومسی 
میرسانیم . شهرستانها هم باید تشکیل بدهند . بعد کمیته تشکیل می شود . اساسنامه را 
که قانون اساسی مااست ۰ همین طور که مانمیتوانیم تفییر بدهیم . گفتم بهر حال »همین 
مسا ثل اگر خاطرتان باشد آن اوائل مابا حزب توده داشتیم . آنها هم میخواستند بطور 
کلی » بيایند و جامعه معلمان ایران را وایسته کنند . بر مبنای همین اساسنامه بود 
کا .یه تا تفای ريدي »اآنقان گفخته. که "خر فان یک دا معن ا لمي 
هستند." گفتم خوب » یک عده ازمعلمین هم غیراسلامی ستند» نه غیر اسلامی . این 
اناا كريد شین با رشق وی کف ولا نک فده تین اسلا تمد 
تمام معلمین اسلامی هستند . اینجا کشور اسلامی است » معلمین هم همه اسلامی هستند» غير 
اسلامی نداریم . خوب » البته » معلم بهودی هم داریم . که خودش‌ هم میگوید من یهودی 
هستم . زردشتسی هم داریم . اما بقیه مسلمان هستند . گفت »" نه » منظور ما!,زا سلامی 
آن نیست ۰ اسلامی که ما ميگوشيم ." کفتم › خیلی خوب , شما اگر اسلامی خاص داریسد 
بنده نمی دانم . گفتند که" خوب اگر شما , شما بیائید یک اعلامیه » شما تا بحال 
هیچ نوع اعلامیه‌ای ندادید در با مطلاح » تأ ئید خمینی ۰ هیچنوع ندادید . نه قبل» نسه 
بعد, نه حالاء یک ا علامیه لا قل در تأائید بدهید." گفتم ما حق چنین کاری را نداریسم . 


ما البته » اگر حکومت‌و دولت‌کار خوبی کرد ما تأفید می کنیم . اگر کاربدی کرد 
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می گوئیم , با صطلاح» انتقاد میکنیم . این کار مااست . کار دیگری نمی توانیم بکنیم. 
کک بی ھا ایب عبات مکل آ کہ تایه لی تا کر فا ری کف مکی چ ت 
نمی فهمم املا" یا غی گری با کی ؟ با چسی ؟ گفت »" مااگر احیانا" خودمان یک 
جا معه معلمین اسلامی بوجود بیاوريم شما ناراحت‌نمی شوید ؟ " گفتسم اولا" که بنده 
با صطلاح » صاصب جامعه معلمین نیستم . صاصب خانه نیستم . بنده هم یک معلمی هستم ۰ 
اولا" چرا ناراحت‌بشوم ؟ دلیلی‌ندارد . انیا" مگر جامعه معلمین ارث پدر بنده 
است ؟ شما شش نا جامعه معلمین بوجود بیاورید . آن جلسه گذشت . یک جلسه بعدی هم 
ايشان تلفق کرد دوباره از منسزل خود آقای بهشتی باز با آقای باهنر بود. یکی 
دیگر از رفقای ما هم بود. شاید صلاح نباشد اسم آن آقا را ببریم . بهرحال » در آن 
جلسه هم همین بحث شسد. بیشتسسر در آن جلسه ړوی جامعه معلمان ایران شد. که 
ما آنجا گفتیم به هیچ عنوان مسئله مطرح نیست .و شما هر کاری میخوا هید بکنید 
بکنید. آن جلسه دوم جلسه اولتیما توم بود که " ما تصمیم گرفتیم این کار را بکنیسم 
این تیگ تیا ما ات ۸ گر اخیاتا قبول بکنیه که همان جا عه جا فة معلمان 
باشد و همکاری داشته باشیم » مادیگر جامعه دیگری بوجود نمی آوریم . اگر قول 
کت کف مکی مق ت به هع تون ما شمه قا مكو جا جه شتا رات 
است‌از جمع » جمع عبارت‌است‌از هیکت مدیره » جسسح يعنى مجمع عموی » تمام 
اینها وجود دارد .همه اینها را ما میتوانیم تشکیل بدهیم . گفت »" نه» مانفیخواهیم 
به آنجا بکشد . این طول می کشد و نمی شود ۰ " خیلی خوب ء بسیار خوب . دیگر البنسه 
ما بااین آقایان ارتبا طسی نداشتيم تا اینکه آمدند بنده را گرفتند» وقتی گرفتند 
این آقایان دو سه بار تلفن کردند و بعد که من هم آزاد شدم . 

س چطور شد شما را دستگیر کردند؟ کجا؟ در منزل شما ؟ 

ج - حزب نوده بنده را گرفت . بله . حزب توده میدانید که آن اواثئل کار حالا جالسب 
در این است که دو سه تا ازاین روزنامه‌ها ثی که خارج منتشر می شود همین روزنامه‌ها ئی 


که | پوزیسیون اینها منتشر می کنند ديدم نوشته اند که درخشش کمونیست است "۰ میخوا هم 


بگویم که این قضا يا . بهرحال» میدانید سوابق ما را با حزب توده چیست ؟ حزب توده 
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ازلحا ظ اينکه ما دقیقا " اطلاعات‌موشق در تاکتیک هایشان , وضع آنها دا شتیم خبلسی ازما 
نارا حت هستند دیگر . این خیلی میتوانند جدیدی ها و يا آنهائی که در مسا ثل سیا ی 
وارد نبودند بکوبند . اما با ما نمیتوانند یک چنین معا مله‌ای بکنند. آن اواکشسل 

کمیته تشکیل شد. چون بلبش و بود و این دولت موقت مفلوک نمیتوانست‌جلوی بلبش و 

را بگیرد . حزب توده هم برای خودش کمیته درست‌کرد . مجاهد هم برای خودش کمیته 

. درست‌کرد . چپي ها هم کمیته جدا درست‌کرده بودند. هرکدام برای خودشان کمیته درست 

کرده بودند . هرکدام حکومتی برای خودشان داشتند . و هرکدام عواملی در زندان قصر 

داشتند . ملاعظه میفرما کید؟ اینها اینطوری بودند . خوب » بهرحال , یک ثب ما مضزل 

بودیم یک گروهی با مسلسل آ مدند ریختند توی خانه من . آمدند توی خانه من و گفتند 

" آقا ء بیا برویم ." گفتم , آقا این شما از کجا آمدید؟ گفتند »" از کمیته." کدام 

كه ؟ "یه قفا فریوط شت كفي > 

س - کارت‌تان راء 

ج کاغذنان را نشان بدهید. کا رتتان را نشان بدهید . یکی از آنها مسلسل را گذاشت 

توی سینه من .گفت "این کارت‌بنده". چاره‌ای نداشتیم . چشمهای بنده را بستندد و 

بردند . بردند انداختند در یک سوراخی در همان زندان قصر. و دیگرما رابطه‌مان باخارج 
قطع بود املا" نمی دا نستیم کی ستیم ؟ کجا هستیم ؟ چه میکنیم ؟ نمیدانم» اینها 
همه‌اش قطع بود . ازاین قضیه چهارده روز گذشت . بعد از چهارده روز بله » سیزده 

روز » دوازده روز گذشت . بعد از آن من بعلت » عرض شود که . گرفتار مسائل جهاز 
بامطلاح » ادرار شدم ۰ بعلت اینکه خوب » برای » باصطلاح» رفتن به تخلیه , زمان 
بمن نمیدا دند دیگر . باید مثلا" مدت‌ها بایستم آنجا یکی بياید بنده را ببرد. وحالم 
بهم خورد و بصورت ,واقعا " بحالت‌اغماء درآمدم . اینهاخوب » حالا چرا مارا نکشتند 
یکی از جریاناتی بود که , آن موقع می کشتند خیلی ساه بود. حالا چرا این کار را 
نکردند ؟ بنده نمی دانم 1 اینها آ مدند و رفتند یک دکتر آ وردند. دکترگفت "یشان را 
با یستی بردا ریم ببریم به بهداری . برای اینکه ایشان ادرا رش بنند "مده بایستسی" 
گفتند »" هر کاری میخواهید بکنید همین توباید بکنید ." گفت ," آخر بابا اینجا که 
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نمیشود ." دکتر اعتراض‌کرد گفت " من این کار را اینجا نمی کنم . باید یک جائی با شد 
که ضد عفونی باشد .این که نمی شود که ." دکتسر رفت اطلاع داد که " آقا» این آقسا 
این تو است . اینها نمی گذارند بیاید . " به کی ؟ به دادستان انتلاب ۰ در این 
موقع یک دفعه دادستان انقللب و یک آقاشی بود بنام 

س - دا دستان انقلاب کی بود ؟ 

ج -آفای آذری قمی . آذری قمی و یک آقائی بود بنام آقای ورا مینی که گفت نماینده » 
با مطلاح » امام درزندان و یک آقاشی هم بود بنام همین گیلانی. همین محمد گیلانی» همین 
بقول بابا دژخیم . این سه تا آ مدندو عرض شود که , خودشان را معرفی کردند. هیچکدام 
ازاینها رابنده نمی شناختم . خودشان را معرفی کردند و بتمام معنی معذرت خواهی از 
فی که مات اا ووا تا به فان تیک رید که شما ایکامتی کافتارق پناک وه 
و الا ما املا" نمی دانستیم که شما اینجا هستید. چه جوری هست» چه جوری نیست , " 
اک فهر بود در فان بیدا وق مدن و فخ ها رای اكه کل ها نوا ج تاز 
کنند , گفتند " آقا » ايها برای اینکه آن موقع راا اینها مسلط نبودند . مسلط 
نبودند و نیروی ما نیروی قوی بود » اینها بیم داشتند . گفتند که ناهار را باهم 
بخوریم . نشستند و ناهار خوردیم و عرض شود که » فرستا دند و تلفن کردند زن من آمد و 
خوب » ایشان هم نمی دانست من کجا هستم » میدانست‌خوب » آن شب ما را گرفتنذ دیگر . 
بله. ازایشان معذرت‌و از خود بنده معذرت‌و این طرف و آن طرف . وبعدا "هم‌گفتندتاعصری 
شا ایتا با ا و یه ب انم امل کوب ازیی فا ده را روت 
کش از هیکت ۳ لى تقو نها ها ودی وین فان را ری ای ا مغلا مایت 
می آ مدند می رفتند و با صطلاح خودشان محبت می کردندو حتی مرا قسم دادند . حالا قسم 
خودشان» که " قسم بخور به قرآن که تو »" البته قسم نخوردیم ولی گفتم" من قول میدهم 
قول من بهتر از قسم من است »" که این مسثله را جائی افشاء نکنید." چون من‌بهرحال‌یک 
موجودی جزو موجود ملیون بودم به اصطلاح . هنوز آن مسا ثل نبود که ملیون را بگیرند. 
اوائل کار بود دیگر . شروع نشده بود .این برای آنها آیروریزی بود. بتمام معضی 


برای آنها ناراحت‌کننده بود که این قضیه اتفاق افتاده است . و واقتا " هم آنا 
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نکرده بودند. بهرحال » عمری آ مدند ویما گفتند که " ما پانزده نفر را گرفتيم .که 
اینها هم در زندان هستند . هم در قسمت‌بازرسی هستند . هم در بازپرسی هستن سد ۰ 
اینها حزب توده هستند . و اینها اینجا شبکه‌ای تشکیل داده بودند و بهرحال میخواستند 
این کار را ادامه بدهند. و همین درست‌است که به شما صدمه خورد» اما این کار باعسث 
شد که ما اینها را شناختیم ." بعد گفتند " ماباید از شما معذرت‌بخواهيم ۰" گفتسسم 
لزومی ندارد. گفتند " در روزنامه معذرت ‌بخواهيم ." گفتم نه » لزومی ندارد.گفتند 
" یک کاغذ»" رفتند و آمدند . یک کاغذ نوشتند . این کاغذ را تلفنی اعلام کردند به 
دولت ۰ گفتند " عینا " شما این را هم بنویسید به آقای درخشش ". نشستیم . آن کاغذ را 
آن نوشت‌و دولت هم آوردند دادند به ما و با سسلام و صلواتآمدند و کفتند»," مس 
خودمان میخوا هیم تا منزل شما را بیریم. " گفتیم احتیاجی نیست‌ما با خانم‌ملن‌میرویم . 
این کا غذی که نوشتند بنده فکر میکنم به هیچ کس تا بحال در جمهوری اسلامی چنیسسسن 
با صطلاح » چیزی ندادند . به‌هیچ عنوان . چون میدانید , افراد را اگر می گرفتند و 
می گفتند بی گناهند » مي گفتند خوب » برو دیگر » این است . عرض شود که » نوشته 
است‌که . 

س - این نامه را دادستان انقلاب اسلامی استان مرکز +تهران ؟ 

ج - اینجارا ببینید دادستان انقلاب اسلامی استان مرکز » آقای آذری قمی . نوشته است‌که 
این است . با نامه وتاریخ . تاریخ آن هم ۰۵۸۳/٩‏ نوشته استکه " جناب آقای محمد 
درخشش ؛ رئیس‌جامعه معلمان ابران »" پس بنابراین این آقایان لااقل به بامعه معلمان 
ایران هم مارا قبول داشتند. بله .۰" ناراحتی و مشکلی که در اثر یک اشتباه به دست 
عوا ملی غير مسئول و یا مغرض برای شما اتفاق افتاد عمیقا " مرا متا ثر نمود. مبارزات 
جنا بعا لی علیه زژیم فاسد شاه مخلوع و محرومیت‌ها و زندان هائی که در دوران طولانسی 
استبداد سیاه برای‌کسب آزادی و استقرار حکومت‌قانون تحمل نمودید بر هیچکس پوشیده 
دیست , توفیق شما را در خدمت‌ب انقلاب ایران و جامعه معلمان از خدا وند مخعال‌مسغلت 
دارم ۰ امضا* و مهر." البته عین این نامه را هم به دولت‌ابلاغ کردند که دولسسست 


بنویسد و دولت هم دقیقا " همین نامه را نوشته که ملاحظه می فرمائید. منتهی بعنسوان 
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اینکهه چیز دادگستری بوده وزیر دادگستری وقت امضاء کرده است . بله , وزير دا دگستری 
وقت‌هم که آقای مبشری‌بود که امضاء کرده است ۰ منظورم اینستکه اینکه بنده عرض کردم 
بعد از شریف اما می هم بنده زندان رفتم , عرش شود این بود . والبته آن زندانی که 
آنجا بود خاطره وحشتناکی من 2 برای اینکه خوب » یک جائی بود معلوم است‌که چسه 
است . اما من » مسئله خواب واینها هم که نبود در آن چهارده روز» بماند. اما در آن 
موقم صدای ضجه و گریه و شلاق بیست‌و چهار ساعته افرادی که شکنجه می کردند به گوش من 
می آمد . این معلوم بود آنجائی که من بودم در جوار آن » درنزدیکی آن ۰ عرض شود که » 
افرادی را می آوردند برای شکنجه . یعنی جاثی که شکنجه می کردند یگ جائی نزدیک آنجا 
بود که شلاق می زدند . صدای ضربه شلاق و ضجه ها و گریه‌ها » و یکی از چیزها ئی کهآ نجا من » 
حا لاتا زه هنوزشکنجه باب نشده‌ب د .یکی ا زچیزها غیکه منآنجا دیدم‌وفهمیدم شکنجه خیلی‌شدیدهست 
!اینستکه نمی گذاشتند آن آدم. بخوابد. چون وقتی که می ديدم يارو می گفت » فریاد می‌زه 
که , فحش می داد که " بلند شوء, بلند شو , میخواهی بخوايی ؟" محکم شلاق میزد. بعد 
آن هم از حال رفته بود از ناراحتی . این › بهرحال » خاطراات‌خیلی وحشتناکی بود. 

س - شما فرمودید ضمن محبت‌ها یتان که هفت‌بار زندانی شدید. یک بار آن زمان شریف اما می 
بوده است . 

ج - دو بار آن زمان شریف امامی بوده است . یکی زمان اعتصاب سال ۴۰ معلمین » چون 
من آن موقع رهبر اعتصاب بودم به زندان افتادم » که در قزل قلعه بودم و محاکمه نظا می 
شدم . یک بار هم در دوره حکومت‌دوم شریف آما می زندانی شدم .این دو باردرآن دوره‌شدم. 
س شماراجع به کناب های درسی فرمودید و رابطه اشرف بهلوی با کتاب های درسی ایران. 
این قشیه کا ملا زاق من مففی تیک اقرف پیلوی با کناب هاق درنی یران چا ارخبااش 
داشته است ؟ 

ج - یک دکان . دلیل آن چیست ؟ دلیل آن ابنستکه شما میدانید که در آن دوره بنیاد 
خیریبه خیلی زياد بود . اما بنیاد خیریه فقط و فقط بخاطر این بود که حتی از فقر و 
مسکشت مستمندان هم اینها سوء استفاده بکنند و پول در بیا ورند» دلیل آن این بود. این 


مسئله کتاب های درسی و مبا رزه بابی سوادی را ایشان در اختیار گرفته بود. 
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س- از طریق سا زمان شا هنشا هی خدمات‌اجتما عی . 

ج - شاهنشاهی و خدمات‌اجتماعی بود . ایشان اعتقاد داشت‌به اینکه کتاب های درسسی 
ابتدا ئی باید همه مجانی باشد » البته اعتقاد نبود دکان بود. چه اعتقادی ؟ آن مسئله 
قرعه کشی را باز کرده بود . که میدانید که قرعه کشی 

س - روزها ی چها رشنبه بلیط بخت؟ زماثی . 

ج - روزهای چها رشنبه بلیط بختآ زمائی که بهرحال » آنهم توده‌های مردم بدبخت‌که چند 
توما نی که از عمله‌گی می‌گرفتند یک قسست‌از آن را بعنوان اینکه بخت‌یاری کند .۰ با آن 
تبلیفا ت‌وسیعی که انجام می دادند و فلان و خوش شانس و خوش‌فلان واینها . می آمدند و 
این پول ها را می دادند و رقم عظیمی هر هفته از مردم می گرفتند . این کتاب ای 
درسی را آز آنجا . یکی از بامطلاح » مسائل آن » چون بهرحال میگوید " کتاب مجانی 
است ", بایستی یک چیزی , حالا کاب های درسی به اشرف چه مربوط است ؟ آن چیز 
غریبی است . حالابنده اینکه‌ژرمودید , مملکت‌به فرح چها رتباط دارد؟ فرح چکاره بود 
که در تمام سرنوشت مملکت‌شرکت‌داشت ؟ مگر زن یک شاه باید در سرنوشت مملکت دخا لت 
بکند ؟ از این قضا یا زياد بود . یکی دو تا و سه تا نبود. يا آن يارو که برادر شاه 
بود . بسیارخوب » برآدر شاه . برادر شاه چه حق دخالت‌در مملکت‌دارد؟ و ازایسن 
مسائل . بهرحال . یکی از منابع در؟مدشان یعنی پول ها یشان ازهمان بلیط بختآزما ئی 
میگفتند کناب های درسی را تامین می کنند . یکی دیگر آن هشت میلیون تومان بود 
از وزارت فرهنگ سالیانه می گرفت‌بعنوان کمک به 

س - چا پ کتاب ؟ 

ج - چاپ‌کتاب . و خوب » بطور کلی یکی از جیزها ثی که ما قطع کردیم همین بود. والبته 
بعد ازاینکه ما رفتیم دادند . ولی در همین قضیه خیلسی مشکلات‌بود که این پول 
گرفته بشود , داده نشد . 

س شما در آن زمان وقتی که این پول را قطع کردید آن وقت‌انتشار کتاب های در سسی 
به چه روزی افتاد؟ 


ج - انتشار کتاب های درسی بود . چون ما میدانید» دلیل آن اینستکه ما یک سال بیشتر 


درخشش )4( = 1۵ - 


وزارت ‌فرهنگ نبودیم . در یک سال یک دقعه کتاب درسی منتشر می شود . این یک دفعه هم 
دست‌آنها بود . حالا بعد در سال بعد متوسطه را ما عوض کرديم . 

بن ت میتی فا کال داز تا دیهد نه انعای ٩‏ 

چ ا یک‌سال ن زا تدادتم ۶ یله کیگر . قهء اغا ملاو برا ننکه‌یک با را ندا دیما گر بودنم 
کتاب های درسی در اختیار ءزارت‌فرهنگ قرار می گرفت » نه دراختیار آنها , ولی خوب » 
کتاب ها ئثی که چا پ‌شده بود . منتشر شده بود . ما که دیگر دلیلسی نداشت‌که. 

س بعدها کناب ها ی درسی در اختیار موسه قرانکلین قرار گرقت ؟ اینطور نیست؟ 

ج - موسه فرانکلین هم یک موسه‌ای بود باز در اختیار اثرف . یک چا پخانه خرلسسی 
وسیعی بود بنام چاپ‌افست » آن هم در اختیار او بود . واینها کناب های درسی تما م 
در اختیار آن ها قرار گرفت‌و میلیارد میلیارد. میلیون میلیون ثروت‌در آنجا 
خوابیده بود . برای اینکه تیراژ وحشتناک بود . تیراژ کتاب های درسی . 

نن- شما عتا کی هم با آقای منعتی زاده: رکنس‌موسه فرانگلین دا تیه ؟ 

ج - آقای مصنعتی زاده » نخیر. بنده آشناشی باایشان نداشتم .نخیر ۰ 

ی ایا که ها ای موف ای تفن که مرا مره اقا کلنن 1۱ فیات او ا 
دا گر کرده بوك . 

ج - واله» موسبه فرانکلین را که به اینکه آمریکائی ها در ایران تاسیس کردندحرفسی 
نبود ۰ یعنی شایعه نبود . واقعی بود. 

س ۔ شما اطلاعی دا رید که چگونه موسه فرانکلسین انتشارکتاب ها ی درسی ایران را ,کتاب 
های مدا رس ایران را بدست خودش گرفت ؟ 

ج این مسثله آن موسته نبود. بلکه آن موسه» چون میدانید بهرحال » انتشار کتاب 
های درسی را » همانطور که گفتم » دخالت‌گرد اشرف ۰ بهرحال » یک موسه‌ای هم بایستی 
با هم باشند » خوب » فرانکلین بود . یعنی یک پیراهن عنمانی بایستی در آن بدهند 
دییگر . یک » بامطلاح » چهره‌ای به این کار بدهند .به اینکه یک موسه فرهنگی این را 
مشتشر می کند . 

س - آقای درخشش » شما خودتان دیگر هیچ مطا لب و مسائلی دارید از رویدادهای تاریخ 


درخشش (۸) - وا 


ایران . یک خاطره » چیزی داشته باشید که بخواهید به این قرمایشاتتان اقاقه کنید؟ 
چا واله .مین ا قو ما یی که ادم ابه و نکوا لا باه یله وات ۰ آما 

س- من درحال حاضر بیش زاین سئوا لاتی ندارم . 

چم تابله: + تخیر فیگر. جفه او امن فاا نت خوت خیدا خی این ج ها اميت 
شد یک چیزها ی کلی است . و اگر احیانا " بخواهیم به مسائل اساسی تری توجه دائتسه 
باشیم بایستی به !مناد و مدارک‌ و بطورکلی پرونده‌ها بنده مراجعه بکنم که اینیا 
هیچکدام در اختیار من نیست‌الان . و به این دلیل است‌که خوب » آن چیزی که به 
حانظهام آمد این چیزها را بنده عرض کردم . خوب » بعد ازاین جریان یک مسائلی هم 
بود برای خود من اتفاق افتاد . یعنی برای همین مسگله . میدانید یک قفا یاشسی 
هست مربوط یه این رژیم است بطور کلی » خوب » بنده عقیده‌ام را راجع به آقای 
یازرگان گفتم . حالا دیگران هم »خوب » همینطور . ولی‌یک مسائلی هست‌که مربوط به‌همان 
گروگان گیری هست . تمیدانم » قفایا ی 

س- شما اگر اطلاعا تی دارید راجم به این مسائل برای ما بفرما کید . 

ج - نه ‏ من اطلاعاتی به آن مورت‌ندا رم . جون میدانید, مسئله خاطرات است , خوب » 
! لیته در این خاطرات اطاعات‌ هم بايد باشد بطور کلی. نه. من اطلاعا تبخموصى 
ندا رم . البته درست می فرمائید برای اینکه این چیزهائی که بنده میگویم , خسوب » 
ممکن است‌بنده اظهار عقیده بکنم »نه اطلاع باشد . چیزهائی که لازم هست . خوب » 
اینها اطاعا تی است که , بامطلاح , جنبه های تاریخی دارد . آنهارا همانطور که عرض 
کردم خدمتتان » واقعیت اینستکه بایستی من یک مروری بکنم به آن مسائلی که جمع 
کردم بمورت یا کاغذ » پرونده , کتاب » یا این چیزهای دیگر . اینها مثلا" فرضی 
کنید که ما یک کتابی نوشتیم بنام همین " باروت‌انقلب " در سال ۵۶ ما این کاب 
را منتشر کردیم . و در آنجا من.این کناب دقیقا " مشخص‌شده . معین شده‌که » اعلام 

شده است‌در عخ که , 

س - قبل از انقلاب ؟ 


ج - قبل از انقلاب . بله آن موقع همه چیز برقرار بود . در اینجا اعلام شده تمام » 


درخشش )4( تحت ۷ حه 


اینها مثلا" مجموعه‌ای است‌از استاد. مجموعه‌ای !دتا زاستاد دلیل بر سقوط آن رژیسم . 
و هست‌و دلیلی براینکه » یعنی برای ما روشن بود که رژیم سقوط مۍ کند اگر برآن مبنا 
برویم . بله اینها چیزها ئی است‌که هست . بنده الان چیز بخصوصی تخیر » دیگر بخاطرم 
نمی آ ید . 

س- بله نها را که شما بفدا" منتشر خواهید کرد . 

ج ‏ یله آنها را منتشر خواهیم کرد. چیز بخصوصی من الان ندارم دریاره چیزی . دیگر 
جنا بعا لی هم فرمودید که سئوالی یادداشت‌نکردید که , بله » نخیر من . 

س - بنایراین من باتشکر از شما به مصاحیه خاتمه میدهم . 

ج - تشکر میکنم بنده از شما . بنده متشکر ستم . 


روایت‌کننده : تیمسا رسرلشکر محمددفتری 
تاریخ : ۱۳ مارچ ۱۹۸۳ 
محل : شهرپاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده :۽ حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۶ ۱ 


خاطرات تیمسا رسرلشکر محمددفتری ۱۲ مارج ۱۹۸۳۲ درشهرپا ریس » مصاحبه کننده 

حبیب اجوردی . 

بت کوشا را گرممکن است این خا طرانت‌رایه‌ا ین ترتیب‌فروم کنیم که نةا زق 

تقاضا کنم یک خلاصه‌ا ی ازسوابق خانوادگي خودسرکار ودوران تحصیلی تان وآضاز 

درودتان به کارارتش بیان بفرما کید ۰ 

ج - بطورخلامه اگریا یستی ری کنم اینطورشروع میکنم کها زیک خا نوا ده‌قدیسی 

ایرانی که شهرت زیا دی دارد به دنیا [ مدموتحصیلات مقدماتی امرادرخودایران 

وبعدا " درمدرسه متوسطه فرانسه درورسسای وبعدا" دردانشکده‌ی اف ری 
إا .ناگ درفرانسه به‌یا یان رسا ندم.بعدا زخا تمه تحمیلات بها یران مرا جعت کردم 

وبا درجه‌ی ستوا ن دومی مشفول کا رشدم. البخه محل کا رمن خوفیختا نه يا متاء سفانه 

شروعش | زتهران نبود»شروعش ازآ ذربا یجان بودوبعدا زدوسال اقا مت درآذربا یجان 

به‌تهران مستقل شدم ودرلشکردوم ارتش شا هنشا هی ادا مه‌ی خدمت دادم . 

س- این چه سالی بود قریان ؟ 

ج - این در ۱۹۲۸ مدرده‌ی St. yr‏ راتمام کردم . 

س = ۱۹۲۸ ؟ 

ج - ۱۹۲۸ فرنگی بله مسیحی . وادامه‌اش دیگرمعلوم است دیگر ۲٩‏ » ۷۰ ,۲۱ در 

آ ذربایجان ودرتهران +رلشکرها ی مختلف خدمت کردم ,وبعدا " اعلیحضرت رضاشاه 

کبیر برای اصلاح دا نشکده‌ی افسری اقدامات مفصلی انجام دادکه بااستخدام یک 


هیکت فرانسوی برای مربی گری دردانشکده‌ی افسری وچه ساختمانزای مفصلي 


دفتری (۱) ج 


درآنجا شروع شدوالیته چندین سال ادامه داشت . بطورخلاصه بیشتسسرمدت 
خدمت من دردا نشکده‌ی افسری بودشایدقریب به ۱۴ سال. بعدتا درجه سرهنگی همم 


دردا نشکده‌ی افسری بودم ویعدا زدا نشکده‌ی افسری طبق تقانای تیسسا رمرحسوم 


سپهبدرزم آراء به سمت فرمانده دژبان پادگان مرکز منتقل شدم ودراین : 
هم اگراشتباه نکنم چهار پنج سال فرماند هی این قسمت را عهده‌داربودم ودرمواقع 
حساس که | وضا ع مملکت خیلی سروسا ما نی ندا شت دراین پست بعقیده ی خاودم 
به سنگ تما م خدما تی کردم‌که! غلب همقطاران وا قف هستند. درسمت‌فرما ندهسی 
دژبا ن خا طره مخصوصی دارم که قابل ذکراست‌آن اینستکه یک روزی محمدرضا شاه 
به دانشگاه تهران آ مدند واین همان روزیست که نبت به‌ایشان سوء قصدشسد 
وسو“ قمدکنندهکه بنا م فخرآراثی بود ایشان باکا رت خیرنگا ری روزنا مه‌پرچسم 
اسلام بنا به‌توصیه‌ی آیت اله کاشانی باداشتن آن کارت خبرنگاری وارددانشگاه 
شد .درست بخا طردا رم جلوی دانشکده‌ی حقوق یک چندتا پله‌ای بود روی یکی ازپله‌ها 
ایستاده بودیمحض اینکه | علیحضرت ازاتومبیل پیاده شد درست پنج شش قدسسی 
اعلیحضرت شروع به تیراندازی کردوبه‌اندازه‌اي این تیراندازی ماهرانه بود 
که فقط میشوه گفت معجزه شاه رانجات داد.سه تیراول به برآ مدگی کلاه کاسکت 
شاه هدف‌گیری شدکه هنوزاین خلاه مثل اینکه اگرنمیدانم ازبین نبرده باشنسد 
درباشگاه افسران درتهران وجوددارد وتیرچها رم به لب بالای شاه اصا بت کرد 
که لب‌شاه رادرید وبطوریکه لب پائین افتاد , همین موقع بودکه شاه خم شد 
وتيربنجم به پشت‌ناه اصابت کردو لی البته داخل بدن شاه نشد » بعذفهمیدیم 
که داخل بدن نشده . من درهمین موقع با عجله هرچه تما مترخودم رابه شاه 
رساندم وایشان رابغل کردم وتوی اتومییل شاه که همانجاحافربودبردم وه 
را ننده‌ی شاه که‌امیرصا دقی نامی بود گفتم برویم به یک بیمارستان . شاه الیته 
قبل ازاینکه من اینحرف رابزنم خودش علاقمندیودخه برویم پیش بررفسوهدل 
گفتم قربا ن | مروزتعطیل است ممکن است عدل منزلش نبا شد ۰ گفت پس چه کارکنیم ؟ 
گفتم ترویخ یه یک ییا رتخا تی که دایزبا کد کفت کج ۶۳ گفعم: دیا رسا ان 
یوسف باد بیمارستانهای ارتشی ستند یوسف آباد.ایشان هم اظها ردا شتندکه 


خیلی خوب برویم آنجاء درهمین موقع هم خون فوران داشت طوریکه تمام لباس و 


دفتری (۱) = ۳ 


دستکش وحتی دستما لی که خواستم جلوی خونریزی رابگیسرم هنوزبخاطرهآن روز 
درا یران باقی است . بلا آخره رسیدیم به بیما رستان . خواستیم زیربغلسسش 
رایگیریم اظها رکردکه‌نه نه خودم میروم. ما میترسیدیم که بخوردز میسن 
ولی اوبه‌روی خودش نمیا ورد .بلا آخره رسیدیم به‌توی بیمارستان تمام این 
اجزاء بیمارستان متوحش با دیدن ایر. قیافه‌ی شاه خونین قیافه‌من هم بدتس راز 
9 

س- دکتراقبال هم بود ؟ 

ج - حا لاعرض میکنم . دکتراقبال آ نموقعی که‌من سوارشدم دردانشگاه خودش رابه 

| تومبیل آویزان کرد دوید خودش رابه اتومبیل آویزان کرد من بایک د : 


شا هر ! دربخل داشت با یک دست‌هم اتومبیل رابا زگرد م کا یشان بیاید و 


وآ مدتو » آمدتو شاه دربغل من اقبال سمت راست من وادامه میدادیم ډه 
خرکت‌مان تا میا وتخا ام ریما ریا ی د کر ا که بها ی کیب که ۲ ا 
اتر نها وه الت اون 3 وجل اا و غل هدن اول کار "کرو 
با کمک دکترا قیال ومن شایدیکی دوتا پرستاری که آنجا بودند کت شاه رادرآ وردیم 
زیرش یک‌بولیورکشمبرزردرنگ بودآ ن,راهم‌در وردیم بعدپیر! هنش را درآ وردیم . 

س نیریدید درآوردید اینهارا ؟ 

ج - یله درآورديم ۰ بعدزیرپیراهنی اش رادر؟ وردیم بعدهمش با عجله ایتکار 
را میکردیم برای ابنکه ببینیم این چیزیشت چی چی است . چون جلویش را میدیدیسم 
که لب است ولی عقبش را ما نميديديم که‌این گلوله‌فرورفته پاره کرده‌بود 
آن فرنجش راپاره‌کرده‌بود ۰ وقتی رسیدیم به آن جای زخم ديدم 
فقط مثل اینکه با یک سوهان یافشارروی بدنش ردک رده باششه کلوله 
اینطوری ردشده‌بود , 

س - ازآن پشت ردشده بود ۰ 


ج ازآن بشت ردشده بوده یک کمی پوست آب خون مانندی چیزکرده بود درهمین 


دفتری (۱) ت 


موقع من خیلی ناراحت شدم یعنی اختیا رحرف.ا زدستم دررفت به شاه‌گفتم که 
" لحمدا لله‌که سلامت هستید چیزمهمی نیست‌این پشت وما کرا را تراجع به‌این لا نسه 
فسادکه دانشگاه با شد!آ نوقت چپی ها آنجا خیلی فعا لیت دا شتند ,"گزا رشا تی دادیم 
ولی متاء سفانه هیچکس گوش نکرد." شاه بمن رو کردوگفت عصبانی شدید ؟"گفتسم 
"قربا ن یک خورده هم بالاتربروید ازعصبانی سالاتر دیوانه شدم ."گفت‌نه دیوانسه 
نشو برودانشگاه خبرکن که ماالحمدا لله سلامت هستیم ."بنده‌هم اجرای امسسسر 
کردم آمدم بیرون حالاآ مدن با اتومبیل شاه آمده بودم برگشتن که بااتومییسل 
شاه نمیتوانستم بروم همه‌ی مردم منتظربودندکه‌شاه راآن تویبینند تصا دنا" 
شا هپو ر غلامرضا رسید . 

س اوآمثه بود به دانشگاه ؟ 

ج - به دانشگاه آمده بود . ولی منتها یش اولین تیریکه دررفت تمام دررفتند 
یکیش هم همان بود . 

س راست است عده‌ای زیرماشدن قایم شده بودند ؟ 

ج - رفتندتری دالان ذانشگاه فقط دکترسیاسی مانده بودآنجاکه داشت خیرمقدم 
عرض میکرد بنده وصفاری بودیم یک خرده دورترایستاده بودیم تاخودسان 
برسا نیم به‌شاه اینها همه‌اش حدودچند ئا نيه است تق تق تق تق تق . لسسه 
بعد من !زاتومبیل شا هپورغلامرضااستفاده کردم البته درموقع عادی نمیشد 
اینکارراکرد آنموقم دیگرنه کنترل ! عصایم راداشتشم دیگرحفظ ظا ر 
لازم نبود . رفتم صاف توی انومبیل شا هپور غلامرضا گفتم برو.یک نگاهی بسن 
کرد صورت خون آلود دست خون آلود گفت لابد یک اتفاق مهمی افتاده.گفت کجا 
بروم چگفتم برودانشگاه اوهم زود راه افتادورفتيم دانشگاه . رفتیم دانشکاه 
همان ستی که دانشگاه راترک کرده بودیم همان سن با زبود یعنی چندتاعکاس روی 
پله‌ها بودند ازبقیه السیف‌شان .آن فخرآرائی تم که‌تیراندازی به شاه کرده 
بود معلوم میشود تیمسا رمفا ری به پایش‌یک‌گلوله‌زده بود وافرادگا ردهم بسا 


قنداق به مغزش زده‌بودند مغزش راداغون کرده بودند روی یک سراشیسی 


دفتری (۱) - ۵ - 


چمنی بود ؟ نجا چها رچنگوله افتاده بوك ٠‏ 

س - مرده بوك ۰ 

ج بله مرده بود . یک دودقیقه بعدش مرده بود. اینطورکه گفتندمیخواسستة 
است دربرود »کجا دریرود *نمیتوا نست دربرود . درهرحال اینطورشهرت پیداکرد 
من شخصا " درآن دقیقه آنجا نیودم ۰ بعدسفاری آ مدجلوی من باآن لپجسسه‌ی 
رشتی اش گفت جا ن بنده بگوچه شده‌است چه اتفاقي افتاده است ؟ گفتسم 
هیچی الحمدالله شاه سلامت هستندومنهم بهمین جهت برگشتم کها زسلامتی 
ایشان نمام این مدعوین که توی سالن دا نشگاه نشستند . آخرسالن دانشگاه 
پربودندا زتما م مدعوین » طبق دستورخودشان مژده سلامتی ایشان رایدهم وینیروم 
عقب کا رم ۰ دو قدم بعدتر آقای بهرامی نامی بود که رشیس این آگا هی یود 
آنوقت مال شهربانی اوآ مدگفت تکلیف ما چیست ؟ کغتم تکلیف شما راازرئیس 
خودتان بپرسید که رئیس شهربانی است آنجاایستادند ۰ ازمن میپرسید ؟ 

س رگیس شهربانی کی یود ؟ 

ج - صقا ری ۰ 

س - فا ری رئیس شهرنانی بود 

ج - سرتیپ‌مفاری . بعدرفتم داخل سالن یک سکوت عجیبی درسالن حکمفرما سوه 


مخصوصا " بعدا زأآینکه قیافه من» من خودم هم ندیده بودم نوی آئینه د ِ 


خونی لباس خونی این خونی که ازشاه ریخته بود به‌همه‌ی جای من ریخته بود 

مورنم خونی ویک موزیکی که قا عدتا " همیشه وقتی که شاه میا یدسلام شا هنشضاهی 
میزند آنها هم داشتند کوک میکرد‌ند بنگ بنگ بنگ کوک میکردند . منهم عصیا نسیی 
رربم رایرگرداندم گفتم خفه شوید آنها هم ساکت شدند » ساکت شدند حالاا ین 
بیشتر مردم را جمعیت مدعو رانا راحت کرد. بعدبطورخلاصه به آنها گفتم من ازطسرف 
شخص شاه ماء موریت دارم که بیایم ازسلاستی شان آقایان را مستحضریکنم الحمدالله 


وضعی را که‌دیده‌بودم تعریف کردم برایشان .فقط یک خراشی بوددریشت ویک نا راحتسی 


دفتری (۱) - ۶ 


هم روی لب تمام تیرها بهدررفته‌بود.این ازیس تیراندا زماهری بوده اگریک 
خورده دستش راپائین تردیگرفت شاه جابجا مرده بود.ولی سه تا تیربه‌این برآ مدگی 
کاسکت شاه خورده بودکه بهدررفتبه بود تیرچها رم يه لب وتیرپنجم هم به 
پشت که شاه دولا شده بودبه پشتش اصا بت کرده بودکه خوشبختانه بوء ثرواقسع 
نشده بود .بعدا زتوضیحات لازم که خیلی ازاین ۲ قا یا ن قبول نکردند. 

س - فکرکردندکه ؟ 

ج - فکرکردندثاه تمام کرده من دروغ میگویم حتی بکی دونفرشان خوب‌یا دم میا ید 
که الانهم اینجا هستند یکیشان آقای دکترا مینی یکیشان هم آقای فروهرکه مرحسوم 
شده .چون با آنها دوست بودم مرا کشیدند کنار قسمم دادند جان من نمید؛ نیم 
نلان که راستش رابگو.گفتم اگرغیرازاین بودمن اینجانمیا مدم ایتجاکاری نداشتم, 
وبعضی اشخاص دیگرکه با زتوی دالان بمن برخوردند . بعدبه آقای بهرا می دصفا ریا ن 
گفتم که شهردرحال التهاب است این خبر کم وبیش بگوش مردم رسیده وخوب است 
که‌این آقایان را زودترمرخص‌شان کنیم درب ها رایسته بودند تمام این رجسال 
مملکت را آنجا توقیف کرده بودند. 

س - درب رابسته بودند ؟ 

م -بله درب رابسته بودنت یک نفررانگذا شتندیرودبیرون یک نفررانگذا شتسد 
بیاید تو ,خب آقااین چه تصمیمی است ؟درهرحال اینها را بگذا ریدیروند اینه] 
که مقصرنبودند تیراندازی که زطرف ایتهانشده بوده . بلا آخره تیمسا رصفا ری بمن 
گفت شا قبرل مسئولیتش را میکنید ؟ گفتم من قبول مسئولیتش راهم که میکنسم 
هیچی حتي مینویسم‌درب را با زکنیدهمه‌بروند درب راکه بازکردند هجوم این 
اشخاصی که بالباسهای عجیب وغریب استاددانشگاه نمیدانم قرمز وآبی وسبز 
اینها ریختند بیرون هرکسی ما شینش راسوارشد و رفتند من هم رفتم به محسل 
کارم که دژبانی باشد.درهمین موقع که رسیدم به دژبانی چون خبرمنتش ر 
شده بودچه ازرادیو چه شفاها " دهن به دهن , تیمساررزم آرا آمد 


به دفترمن 6 ایشان درا ینموقع رئيس ستاً دبود » اصولا" درا ینجورمجا لس 


دفتری (!) ۴ 5 


مقصودم تعریف ازایشان نیست » چون مردکا ربودعونی اینکه بیایدتوی این 
مراسم شرکت کند هی بنشینند وپا شوند سلام وتعا رف بکند میرفت دفترش وکار 
میکرد.چون شبی چها رسا عت فقط میخوابید ۲۰ ساعت کارمیکرد. ایشان فورا" آمد 
آنجا . 

س - دفا ترتان نزدیک بود ؟ 

چ 

س محل دفاتربهم نزدیک بود ؟ 

ج یله دژبانی باستادارتش ۵۰ قدم راه بود. چون روزتعطیل هم بودستا د 
ارتش کا رنمیکرد ولی دژبانر ما ۲۴ سا عت‌کا رمیکردیم آمدآنجا واولین حکمسسی 
که نوشت, نوشت بمن باخط خودش که من بسمت فرما ندا رنظا می تهران متصسوب 
میشوم امضاء کرد حسب الامر جها نمطاع درصورتیکه جها نمطاع ... 
س توی بیمارستان . 

چ س توی بیما رستان نهه بعدا زیک ریح ازییما رستان مرخعش کردند پا خو بان 
کوچکی نجف زاده کرد و مرخص شدند ۰مرخص شدند رفتند شاه آ مدرفت کاخ . هما نموقع 
که من دژبانی رسیدم شاه هم رسیدبه کاخ پهلوی تحتخوایش بود. بعله بعد 
الیته تااینجا یش طییعی بود بعدازیک نیمساعت یک ربعی رزم آرا یک لیستی 
ازرکن دوم برایشآوردند برای توقیف اشخای. ما دیديم عجب لیستی است عجب 
ما میشویم شمرمحرای کربلا ء البته خیلی هایشان این اشخا ی همیشه جزولیسست 
سياه بودند وخیلی ها یشان برای من تا زگی داشت مثلا" قوام السلطنه.اول ازهمه 
قوام السلطنه این مردتوی خانه‌اش نشسته بود کاری نداشت‌کاره‌ای نیسوده 
دو دیش دکتر مصدق که عموی من باشد تبعیدبه احمدآباد لیست مفحلی بودکه ۴۰ س 
»قنفر بودند ۰ 

س کنارش هم نوشته نودندکه چه عملی انجام بشود تبعید زندان ؟ 


ج - تبعید زندان با زداشت ۰ تبعیدیشان فقط مصدق بودبه احمدآباد بقیه شان همه 


دفتری (۱) - ات 


س- قوام هم قراریود برودزندان ؟ 

ج - برودزندان . بنده دیدم اگرچنانچه این لیست را عملی کنم درست میشوم‌شمر 
فا کر 

س - تقریبا " توی ليست چندنفربودند ؟ 

ج د ۵۰ نفربودند ۰ پنجاه ودوسه نفربودند . لنکرانی صانمیدانم 
کی هاء هرکسی یک ما رک چپی بها ومیخورد نو شته بودند. درهمین موقع سپهید 
احمدی که وزیرجنگ بود اوهم آ مدتوي دفتر › دفترما شدستادعملیاتی . صفاری 
هم آ مدوصفاری آنجایک ورقه‌ای نشان دادکه من گرفتم خواندم یک کارتی بودکه 
سیدا بوالسسقاسم کاشانی به روزنامه ی پرچم اسلام نوشته بودکه آورنده ی این 
کارت | زدوستان بسیا رنزدیک من است ویه‌ایشان کارت خبرنگاری روزنامه‌ی پرچم 
اسلام بدهید که بوسیله‌ی همان کا رت خبرنگا ری وارددانشگاه وواردشدن همانا 
واین عملي هم که انجام دا دهمان بود. 

س۔۔ خا طرتا ن ست که این کارت چندوقت قبل از ۱۵ بهمن نوشته بود چندروزوچند 
هفته بوده ؟ 

ج - تاریخ آن به نظرم نمیا ید ولی البته تازگی داشت . این شایدهفت هشت 
روزقبل نوشته شده بود. 

س- پس این خبرنگارباسایقه‌ای نبوده که مثلا" بارها .. 

ج - نتخیر ساختگی بود . رفته آنجا جز وقداقیا ن اسلام بودءاست اطا" جزودا رو 
دسته سیدابوالقاسم کاشانی بودند نواب صفوی وواحدی واین اشخاص . باه 
س این توی جیب طرف بود این کارت کجابوده ؟ 

ج - توی جیبش بوده ۰ وقتیکه جنازه راخواستندببرندمطابق معمول ماء مورینن 
اننظا می جیب طرف را میگردىد هرچه کاغذ چیزی باشد جمع میکنند این راجمع کردند 
وحتی هنوز دردوسیه‌اش درتهران اگرازبین نبرده باشند وجوددارد . ودرهمیسن 
موقع سرلشکراحمد‌میرزای خسروانی ایشان که تصادفا " خیال میکنم هنوززنسبده 


با شددرتهران هست نمیدانم خی ل میکنم زنده‌است . ایشا ن وا ردشد معا ون رزمآ را 


٩۹ = )۱( دفتری‎ 


بود معا ون ستا دا رتش‌بود ۰ بنده|زموقعیت استفاده کردم به رزم آرا تذکسر 
دادم يا خوا هش کردم که من چون شغل ام ی م خیلې سنگین است وبیش ازهشت 
٩‏ هزا رعده متفرق درشهر مشغول زدوخو. . .شه مشغول رتق وفتق امورستیم 
نمیرسم به هردوکار همم فرماندا رتظا می هم رئیس دژبانی نمیتوانم باشسم 
اینستکه اجازه بفرماشید این شغل را بدهندبه آقای احمدمیرزا » تیسار همم 
که هما نجا نشسته بود خیلی هم ناراحت شد . رزم را هم چون همیشه تصمیمها یش 
سریح بود گفت؟ یقین؟ تکیه کلامش هم همش همین یقین بود گفت "یقین راست گفتید " 
فورا " برداشت نوشت تیمسا رسرلشکر خسروانی شماا زاین سا عت بسمت فرما ندا ری نظا می 
تهران منصوب میشوید ومشغول کارمیشوید یک همچین عنوانی دادنددست او 

س- حکم شما با طل شد ؟ 

ج - بنده‌هم استفاده کردم تمام آن احکامی که‌نوشته بودم که ببرنداشخاص را 
توقیف بکنند همه رابرداشتم دادم » ماشین نویس مال خودمان بود دیکبر 
دادیم ماشین عوض کردندبهامای خسروانی تمام این » سنتها یش ماء مورن 
ازمن بودند چون فرماندا رنظا می هیچوقت فرما ندهی راندا رده یک اقسری را میگذا رند 
فرماندارنظا می وایشان هم کاغذها رانا مه‌هاثی راکه راجع به توقیف وتبعید 
اشخاص نوشته شده بود امضاء کرد بوسیله‌ماء مورین برای اجرابه دست ما؛ مورین 
دادند, این نکته قابل توجه اینستکه ماء موریتی کها عزام میشدندچون ازوف 
دژبانی اعزام میشدنده لی بسمت نما ینده فرماندا رنظا می افقسرانی را تعییسن 
میکردیم برای توقیف یا تبعیداشخاص که متناسب باشئونات آن طرف باش د . 
یکی دونفرازافسرانی که یادم میآید یکی ماء مور قوام السلطنه بودکه بسه 
اوتذکردادم سرگرد‌متینی نامی بودکه اولا" میروی آنجاباادب باش وخیلی 
بااحتیا ط واحترام رفتا رگن ومیرکن سبین چه میخواهد چه تمیخواهد البکه 
ماء موریت راانجام بده , ایشان هم همین کاررا کرده بودوقوام السلطنه هسم 
ازاین موقعیت استفاده کرده بود وتلفنا" با ملکه مادرتماس‌گرفته بسوده 


بعدملکه ما درهم با با خودشاه با مستقیما " دستورصا در میشودکه قوام السلطنه 


دفتری )۱ = هو[ - 


را توقیف نکنید. درنتیجه ماء مورین برگشتندیدون اینکه‌بی احترامی کرده با شند 
وکسی را توقیف کرده باشند. ولسبی ماء مورینی که برای سیدابوالقاسم کاشانی 
فرستا ديم چون سیدابوالقاسم کاشانی دست به فرارش خیلی خوب بود:چنا نچسه 
به‌سوا بقش مراجعه بکنید این همیشه نیمسا عت قبل ازاینکه بروندسرا غش در میرفته. 
به ماء مورین سفا رش کرده بودیم که خانه‌های اطراف راهم تمام محاصره کنید 
قبل ازساعت ۰ ۰ چون فرما ندارنظا می | علامیه‌اش‌ این بودکه‌ازه! به یبد 
عیورومروردرشهرقدغن است . وهمین کاررا هم‌کرده بودند چندین نفردرخانه‌هتای 
اطراف بشت با مهای اطرای خانه‌هاراگرفته بودند.... 

وسیدا بوا لقاسم کاشانی رادرروی پشت یام خانه‌ی همسایه گرفتند. هیجا نتظا رنداشت . 
فکرمیکردا گرا زا ینجا دربرود میتوا ندیروددیگرنا پدیدیشود.| ورا گرفتندو وردند , 
اورا گرفتندوآوردند بعدازاین رادرست نظرم نیست‌ساعت یازده بود ده‌ونیسسیم 
بودیا زده بودشا یدهم یازده گذشته بود ماء مورین آ مدندوآن افسرماء مورتوقیسف 
سیدایوالقاسسم آمدگزا رش دا دکه سیدابوالقاسم رادرروی پشت بام همسایسسه 
گرفتیم . 

س خانه‌اش تقریبا " کجایوه ؟ 

ج - خانه‌اش سرچشمه پا چنا ر (بامنار)ا وراگرفتيم وآوردیم . منهم برای اینکسه 


4 ۸ 
ندیده بود‌مسسش مه‎ Tete - a - tete 


سیدرا تاآن تاریخ بقول فرنگی ها 
وصف | وراشنیده بودم ولی باقیافه‌اش ازبس عکسش توی روزنامه‌هاافتاده بود 
آشنابودم . هیچوقت باهم تماس‌ نزدیگ نداشتیم . رفتم به سیدابوالقاسسم 
گفتم البته با ء یک مردپیرمردی بوددیگر . پیرمردی بود بعدا زسلام وعلیک 
گفتمکه بروبه‌ا رباب ها یت بگو یک رلی رابه‌توبدهندکه باسن تویخورد ۰ هستنسد 
روحا نیون دیگری هم که همین کا رشما را میکنندمنتها یش رل شان رایرای سنشان 
انتخاب میکنند. گفت " مثلا" کی ؟" گفتم بهیهبانی , آیت اله بهبهانی یک 
بازارتهران رااداره میکند ازخانه‌اش‌هم تکان نمیخورد بولها راهم میگیسرد 
میریزدتوی جیبش ورلش هم همین است‌بایک اشاره یک کارها شی میکند طرف 
نمیشود. .به‌اوبرخوردگفت " مرا بابهسهانی مقایسه میکنید ؟" گفتم بلسسمه 
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حق باشمااست قایل مقایسه نیستید اوخیلی بهترازشمااست . بعدگفتم دلیسسسل 
مدعایم کارتی است بخط شما الان برای شما میا ورم . برگشتم توی آن دفترم روی 
میزآن کارتی که تیمسارصفاری | رائه داده بود برداشته بردم پیشش . نگاهی 
به کارت کرد رنگ ورویش پرید »خط خودش بود دیگر تازه‌هم نوشته بودیسادش 
هم نرفته بود .من ديدم چیزی نمانده سکته بکند . البته مصاحبه بنده با 
آ یشان تماس بنده باایشان بیش ازهمان هفت وهشت ده دقیقه طول نکشید که 
بعدا " طبق دستوربازتیمسا رسپهیدرزم آرا که خیلی اهل تصمیم سریع بود 
نامه‌ای نوشت » چون نامه بعدا" الیته تلگراف‌ شد یعنوان سرهنگ فولادوند 
فرمانده لشکرکردستان بها ونوشت ؛سرهنگ فولادوند بدین وسیله سیدابوالقاسم 
کاشانی » دیگرنه آیت‌اله برایش‌گذاشته بود نه چیزی » اعزام گردیدایصان 
رادرقلعه فلک الافلاک زندانی ومنتظردستورثانوی باشید ۰ امضاء رزم آرا 

این تلگراف راهم فرستا دندبه‌اداره‌ی دفتسسسرستادا رتش آنها هم‌با رم ز 
همینطور مخابره کردند. وبعدا " ماسه تاجيیب تهيه‌کرديم برای بردن سید 
ایوالقاسم ازتهران یه قلعه فلک الاقلاک وتحویلش به سرهنگ فولادوند . ءعلت 
سه تاجیپ هم این بود. این بودکه یکی هبه‌هرسه‌هم بی سیم داشتند یکی جلو 
میرفت اکتشاف میکردکه خبری نیست چون شب دیروقت بود یکی هم وسط سود 
که خودمسید؛ بوالقاسم تویش نشسته بودیکی هم عقب میا مد که عقب خبری نبا شد. 
این سه‌جیپ حرکت کردندرفتندوحدس ما هم ما ئب بود جنا نچه سیدابوالقاسسم 
کاغانی ازافسری که ماء مورا عزامش بودبه قلعه فلک الافلاک خوا هش کسرده 
بودیمحش اینکه ما رسیدیم به حضرت معصومه بگذا ریدمن دورکعت نما زبگذا رم . 
ما هم غافل !زاین کارش نبودیمبه‌افسرهای مربوطه سفارش ترده بودیم کها کر 
همچین خواهشی کرد چون ازقم ناچا رهستیدردیشوید بها وجواب بدهیدکه چشم 
به‌محض آینکه مابه قم رسیدیم شما راخبر ميکنيم‌که دورکعت نمازیجای بیاورید ۰ 
سیدابوالقاسم کاشانی همش منتظربوده که درقم اینکا ریشودولی غافل ازاینکه 
ده‌ها کیلومترازقم بیرون رفته بودند توی بیابان برهسوت به‌اوگفته 
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بودندا قااینجاقم است توی تا ریکی شب » این چشمش رابا زکرده گفته بود.... 

س چشمش را بسته بودند ؟ 

ج - نخیر ابدا" . تا ریک بوده شب هی عقب گنبدبارگاه حضرت معصومه میگکردد 
گفتندکه شما درست متوجه نیستید آن راازدورما می بینیم چشمتان درست کار 
نمیکند هما نجا است درصورتیکه ۱۰ کیلومتر ۱۵ کیلومترازقم دورشده بودند. 
بطورخلامه این حرکت ادا مه پیدا میکند تا نزدیک ظهرفردا یش سیدا بوا لقاسم‌کا شا نی 
را تحویل میدهندبه سرهنگ فولادوند وطبق دستوری هم که به او قبلا" رسیده‌بوده‌بطور 
رمز ایشان هم منتظربوده وسیدابوالقاسم کاشانی رابه قلعه فاک الافلاک که 
خیلی معروف است . من البته آنجاراندیدم تحویل میدهند. روزبعدش بایک 
طیاره دیگری کها زطرف نیروی هوائی ابران تعیین شده بودآن میرودبه آنجا 
وسیدا بوا لقاسم را برمیدا رندواورا میبرند تعبیدش میکنندیه‌بیروت , کا برای 
من هنوز هم که هنوزاست جای ابهام است که چطورآنجا که تصادفا " مرکز 
بزرگ شیعیان است آنجا ۰ درهرحال آ نجا مدتی بود تا بعدها درکا بینه‌ی خود 
رزم آرا که‌من رئیس شهربانی بودم سیدابوالقاسم کاشانی برگشت به تهران 
باسلام وطوات واردش کردندبعدها این اتفاق درسال ۰..ه 

سد ۱۳۲۷ ۰ 

ج - ۲۷.ورزمآر! درسال۲۹رئیس شهربانی شد (نخست وزیرشد )یعنی تقریبا "دوسال یک 
سال ونیم درتیعیدبوددربیروت ودرموقعی که رزم آرا نخست وزیرشد شایداه 
دوم وسوم بودکه سیدابوالقاسم کاشانی آ مدومشغول فعالیت ها ی قبلیش شد . 

س - شما درجریان نبودیدکه چه تداورابرگرداندند؟ 

ج - نخیر . هیچ بعدا " هم نفهمیدم ءالبته بعدها وا ردجبهه‌ملی شدوبادارو دسته‌ی. 
مصدق وجبهه ملی همک ری داشت تا اینکه | وا خرحکومت مصدق انشعاب شد یک عده‌ای از 
جبهه ملی خا رج شدند یکیش خودسیدابوالقاسم کاشانی بودوه: رودسته‌اش مکی سود 
بقائی بود چندنفر دیگر .حاثری زاده بود اینه سب اهمها زجبهه ملسی 
خا رج شدند . 
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که آ قا مٹلا" ...۰ 
ج - حا لاا جا زه بدهید. شناخت رزم آرا بخصوص با روابط حسته‌ای که با من 
داشت وبی پروابا من صحبت میکردومنهم آدم بی هوشی نبودم قاعدتا " بایددراین 
مدت میفهمیدم‌که چه شدکها ینطورشد. ولی تابها مروزهم من نفهمیدمتا امروزهسم 
بنده نفهمیدم چنانچه خودرزمآرا هم بدست فدانیان اسلام کشته شد وهسان 
دارودسته سیدابوالقاسم کاشی که رئیس فداثیان اسلام بود بانواب مفوی 
وا شخاص دیگربدست خودآ نها درمسجد شاه بقتل رسید. 
س نظرسرکا ررا جع به‌این شایعها یکه هنوززندهاست وازبین مثل اینکه نمیخوا هد 
برودکه رزم آرا دست داشته درسو* قصدبه شاه وبه‌این علت حضورنداشته به‌این 
علت عرض کنم‌که آن ضا رب را درهما نجا کشتند که نگویدکی ماء مورش کرده بوده راجع 
به‌این شایعه شماچه نظری دارید ؟ 
ج - ضارب‌شاه را؟ 
س- بله همان فخرآرائسی . 
ج - اولا" ضا رب شاه رااینطورکه بعدها روشن شد وپروندهاش هم موجوداست نشان 
دادکه جزوفدا گیان اسلام است وآن روزنا مه‌هم که عرض کردم روزنامه‌ایست به 
اسم پرچم اسلام یک روزنا مه مذهبی بود اینها همه با همدیگرمیخواند . وثانیسا" 
رزم آرا هیچوقت درتمام این مدت خدمتی که من با ا وکردم یعنی بنج وشش‌ سال 
رئیس دژبانی یک سال رئیس شش پربانی هیچسوقت فیس راز 
خدمت به شاه و علاقه مخصوص به خدمت به‌شاه » ازارمن چیزی حس نکردم . هیچ دلیلبی 
هم نذارد که امروزبعدا زنمیدانم چندسال است بخواهم بعکسش رابگويم . البته 
خیلی چیزها گفتند ولی بعدها روشن شد که‌درحکومت مصدق رزم آرا رامهدورالدم 
خواندند گفتندقتل اوواجب بوده وقاتل را تبرگه کردندوآ زا دکردند. درصورتیکسه 
درتا ریخ سابقه نداشته .قساتل یک نخست وزیری رالاا قل چندسا ل حیسش‌کنند»یک ماه 
دوما ه‌بعدا زاین اتفاق باسلام‌وصلوات مجلس‌شور؛ی ملی راءی دادوآقای خلیل طهماسبی 
را مرخمش کردند که بعدهم یک مسا فرتی هم به نجف کرد وبرگشت به یران درقضیه 
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سو* قصدبه علا که نخست وزیربعدا زرزم آرا بودءدوماه سه ماه بیشترنخست وزير 
نبود» درآ نجا بعلت فربه‌کوچکی که به کله ی علا ‏ خورده بودسه تاچهار سا 
ازفداشیان اسلام رااعدام کردند که یکیش همین خایل طهماسبی بود . 

س - پس به نظرسرکا رتیراند! زی که تیمسا رصفا ری کرده بودبه فخرآراشی این 
یک امر برنامه ریزی شده نبوده ؟ 

ج - ممکن نبود . چپی ها ممکن بودبرنا مه دا شتندچون درهمان روزکه شاه دردانشگاه 
موردسو* قصدقرارگرفت تنوده‌ای ها درسرقبرا را نی درحفضرت عبدا لسعظیم جلسه‌ای دا شتند 
وا غلب چپی ها منتسب بودند به حزب توده واحزاب چپ رواینها درآن مراسم شرکست 
دا شتند ۰آدم درست که فکربکند میتو | ندبفهمدکه‌این خیال میکردندشاه ازبین میرود 
وآنها با قدرتی که آ نوقت توده‌ای ها دا شتندمیتواننداین قدرتشان راء بعده..ا 
تون قفا :دارا نک ان ی 

س سازمان افسران . 

ج - سازمان افسران کشف شد معلوم شدکهاینها پا نسد وششصد نفرا فسردرار تسش 
دردرجات پا ئین دیدیم درواحدها ی نظا می آدم داشتندومیتوانستندکودتارااداره 

س - یعنی میفرماثیه بین سیدابوالقاسم کاشانی وتوده‌ای ها همکاری بوده‌آن زمان؟ 
ج - بله بله . بله بروبرگردندارد.یااگرمستقیما " نبوده فیر مستقیم 
بوده چنانچه امروزهم چپی ها درایران میدان داری دا رندمیکننت یا عما مه منتها یش 
یک شکل ویک روی عیگری .الان همین اسعش چیست نخست وزیر میگویندچپی است . 

س - موسوی 

ج - موسوی چپی است . بیشتر خیلی هایشان چنانچه تا این اواخرتمام این روء سای 
حزب توده کارگردان معرکه‌خمینی بودند حالاا خیرا " شنیدم خیلی هایشان ۰.۰.۰ 

س- یعنی این همکاری که الان به‌وضوح می بیتیم درزمان سو* قصدبه شاه وجود 
داشته است ۰ 


ج - بله وجودداشته بروبرگردندا رده 
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س- مدا رکی وچیزی هم گیرآ وردید ؟ 

ج - مدا رک البته چون بنده ماء موریت بحسا ب دادرسی ودا دگا هی نداشتم هیچوقت 
دسترسی به مدا رک پیدا نکردم. | طلاعا ت من | زچیزهای افوا هی وروزنامه‌ها تجا وز 
نمیکند ولی میتوانم بااطمینان کامل عرض تنم که مرحوم رزم آرا بهیچ عنوان 
دخا لت دراینکا رندا شته‌است . 

س- چرااین فخرآ را ثی‌را چسپا ندنش به جزب توده پس توی روزنا مه‌ها بجای اینکه 
بگویندکه‌ا ین | زطرف آیت اله کاشانی اینکارراکرده است . 

ج - آیت اله کاشانی هنوزخرش میرفت .بله هنوزتااین اواخرکه مردهنوز یت اله‌بود 
یله اینها بمحض آاینکه سیاست اقتضا بکندا ینکا ررا میکنند بمحض اینکه خرشان ازیل 
ذشت بر میگردندیحا لت | ولیه شان . سیستم آخوندها همیشه همینطوربوده وتا ریخ 

نشان داده همیشه . چون این انتشارات را میدادند بی گداربهآ ب نمیزدنت . چون 

رزم آرا درا وا خرحکومتش داشت باروسها کنا رمیا مد حتی یک قراردادتجا رتسسی 
امضاء کردند وهمین قراردا دتجا رتی کسهزمان رزم آرا امضاء شدپیراهسن 
عشما نی شددردست مخالفین چون اوراوایسته میکردبه چپی ها , درصورتیکه 
هیچ اینطورنبوده وبه‌این علت بودکه خیلی .وزنامه‌ها این را پیرا هن عشما ن کردند 
وتا توا نستندبه‌رزم آرا تاختند. البته !وهم که کشته‌شدهبوده و | زخودش دفاع 

س کشتن او را | لبته‌نسبت میدهند به‌دربا روشاه » کشتن رزم آرا رایسنی تلافی 
با مطلاح آن مسئله دانشگاه بود وآقای علم ایشان رابه زورداشته میبرده به‌مسجد .. 
ج - این راخودمن اینجاشا هدقضیه‌هستم ءرزمآزا هما نطورکه‌قبلا" هم عرض کردم | زشرکت 
درا ین‌نوع‌مجا لس وجشن ها همیشه‌خوددا ری میکردونمیرفت چنا نچه‌آن روزهم‌دردا نشگا ههمتب ٠‏ 
نیا مده‌بودودرخیلی خیلی | زمرا سم‌دیگری هم‌که‌الان بخا طرم‌نمیا ید »من چون ما* مور 
بودم میرفتم» وزم آرا نمیا مد وهمیشه هم‌میگفت عوض اینفه من بيايم اینج ا 

دوسا عت وقتم را تلف یکنم میروم چها رتا کا رمثبت انجام میدهم یک خدمتی هم 

به مملکت کرده باشم ۰ وآن روزی که‌این اتفاق برای رزمآراافتادتصادها " من 
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رفته بودم نخست وزیری » آنوقت رثیس شهربانی بودم ۰ رفتم نخست وزیری یک 
کمیسیونی داشتیم راجع به کارخانجات چیت سا زی بودکه همیشه آن چپی ھا 
آ نجا سرومدا درمیاً وردندهرروزگله وهرروزنا راحتی ایجا دمیکردند.قرا ربودبنشینیم 
با چندنفردیگرویک کمیسیونی بکنیم یک راه حلی پیذا بکنیم‌که چه با یستی بکنیسم 
که این کارخانه هم کاربکند هم این سروصدا ها نباشد . تصادفا" یکی دوتا 
ازا عضای کمب یون نبودندآن روزوجلسه تشکیل نشد .منهم با تفا ق سرتیپ زاده‌ی 
کارآگاه .۰ 

س - سرتیپ زاده . 

ج - سرتیپ زاده . رکیس‌کارآگاهی بودباهم رفته بودیم به‌نخست وزیری که 
درآ ن کمیسیون شرکت بکنیم . 

س - نخست وزیری آن زمان کجابود ؟ 

ج - درارک بوده‌است . 

س میدان ارک . 

ج میدان ارک بله نخست وزیری آنجابود . آنوقت هنوزاین ساختمانهااین بساط ها 
شبود نخست وزیری آنجا بود. رفتیم آنجا دو سه نفرازاقایانی که آنا دست انسدر 
کا ربودند مثل آقای سرهنگ غضنفری که‌رئیس دفتررزم آراء باخودش برده بودآنجا 
وسرهنگ مهتدی که الان مشل اینکه درآ مریکا هست باآنها ... 

س- علی اکبرمهتدی ؟ 

ج - یله همان مهتدی سعروف ۰ هم ردیف بود البته »همردیف سرهنگ ر وده 
گفتندا مروزآ قا پیدا یش نشده ازصبح تاحالانمیدا نیم کبااست ماهم چیزی نگفتیم 
آ مدیم بیرون ۰ وقتی آ مدیم بیرون سرتیپ زاده بمن گفت حالاکه ما "مدیم تااینجا 
تا مسجدشاه هم را هی نیست وختم مرحوم آیت اله فيض درآنجایرگزارمیش ود 
خوبست یک سری هم آنجا بزنیم . چون حرف عا قلانه بودبا سرتیپ زاده باهم رفتیم 
ازنخست وزیری رفتیم به مسجدشاه .اگربه‌نظرتان باشدمسجدشاه | زخیابا ن جلویش 


پله میخو رد میرو دیا شین .ما | تو مبیل مان زادم پله نگهدا شتیم پیا ده شد‌یم آقای 
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علم هم هما نموقع با | تومبیلش پیاده شد . آنوقت مثل اینکه‌وزیرکا ربود نمیدانم 
چه بوك » 

ی 

ج - حرف زنان وا ردمسجدشديم . وا ردمسجدشديم والبته مسجدهم خیلی شلرغ بود 
جمعیت زیا دبود وماء مورین انتظامی هم به‌اندازه کافی آنجاگماره شده بودند 
کسسوچجه‌ای ساخته بودندا زدهنه‌ی مسجدتا توی صحن تاتوی خودمسج ده 
ودرمسجدشاه هم آنوقت حا لانہیدانم چه طوری است آ نوقت صندلی نمیگذا شتند 
همه روی زمین می نشستند البته ماهم که عادت نداشتیم روی زمین بنشینیم 
بعدا زهفت هشت دقیقه پا یم خواب رفت بلندشدیم وآ مدیم بیرون . تصادفا" وسط 
صتن مسجدبرخوردم به آقای فلسفی که الان هم هرروزتوی را دیومحبت میکنسسدو 
مدتی درزمان شاه فقید » «حمدرضاشاه »ممنوع المنبرشده‌بود حالادیگ ر 
متنوع المنبرشده هرروزهرجا میرودآقای فلد‌فی نطق میکند. یمن برخورد وچون 
ما با اوتماسها ئی داشتیم یک گله‌ها ئی کردومن هم جوا بش رادادم سفا رش رایسسه 
آقای سرتیپ زاده کردم وا زمسجدآ مدیم باآقای علم بیرون . علم ماشین خودش را 
سوا رشد ومن هم ماشین خودم علم عوض ایتکه برودبه وزارتخانه مربوطه رفت 
به نخست وزیری,»بعدها من فهسیدم یعنی همان روزفهمیدم . من هم رفتم به‌شهربا نی 
چون وعده داشتم بادو سه نفرملاقات‌داشتم رفتم به؛داره . نیمساعت سه رب ع 
نگذشته بودکه آ و دان شهربانی آ مدتو ورنگ وروی پریده › افخمی بود سرهنشگ 
افخمی نا می بود. بمن گفت که آقای نخست وزیررا زدند با تیرزدند» من هم با سرعت 
هرچه‌تما مترپا لتویم راتنم‌کردم آمدم ازپله‌ها پائین برخوردم به سرهشسسسگ 
لوزانسسسی نامی مال شهربانی ۰ سرهنگ لوزانی » اوچون درمحل بوده 
اظپا ر کرد که‌بله مئل اینکه سرتیرجان به جان آفرین تسلیم کرده ومرحوم شده . 
گفتم حا لاکجا هستند؟کفت بردنشان به‌بیما رستان پهلوی مسجد‌مجدیک بیما رستسان 
بود بیما رستان سینا بردنشآنجا اگراشتباه نکنم سینااست . 

س- یله سینااست . 


دفتری (۱) ا 


ج - من هم بسرعت عوض‌اینکه بروم بازبه مسجداینها رفتم ستقیم به‌بیمارستان 
وقتی واردبیما رستان شدم وارداطاق عمل شدم ديدم آقای پرفسورعدل مشنول 
معاینه جنا زه‌است یک مشت هم بچه‌های دانشکده‌ی طب دوراین جمع شده‌اند مشل 
اینکه اطاق تشریح است دا ردیرای آ نهاتوضیحا ت میدهد ۰| لبته شا یداز نقطه نظر 
طبی حق داشت ولی نباید جنازه‌ی یک نخست وزیر آن هم بااوضاع مملکت درست 
درنمیاً مد.من هم عصبانی شدم ودا دوبیدا دکردم وبچه‌ها دررفتندوخودعدل آنجا 
ایستا د.گفتم خب چه شد ؟ گفت نه درهمان محل ایشان فوت کرده البته یک 
تیرهم خورده بوددرست | زپشت به قلیش ودرهمین موقع بودکه‌ماء مورین هی چسه 

| زشهریانی وچها زدربارمیا مدندبه بیمارستان که | علیحضرت مرا احز ار 
کردند.من هم پاشدم ازبیما رستان رفتم به کاخ » چون قضیه مهم بود. 

بیع کا حتاف اکا چ رفو 

ج - کاخ اختصاصی هما نجا که خوابیده بود. نه خیالم نخوابیده بودآنوقت آشتباه 
من عوضی گفتم . کاخ ...هه 

س مهم نیست یکی ازهمین دوتااست . 

ج - همان مثل اینکه اختصا ص بود ٫‏ رفتم آنجا چون موضوع مهم بود خواستم 
فوری دا خل بشوم ۰ آخرقبلا" رسم‌است که‌اطاق انتظا رمی نشینند میروندتوخیر میدهند 
بعدا حضا رمیکنند۰ ولی من این تشریقات را میخوا ستما نحا م‌ندهم ومستقیم بروم تو 
دم درب اطاق شاه که رسیدم‌پیشخدمت اشاره‌کرده که آن توآقای علم شرفیاب اسست. 
من هم مدتی یک ده‌دقیقه یک ربعی ایستادم بیرون وعلم آ مدبیرون . علم امد 
بیرون . قا عدتا " با یدخب یک وزیری که نخست وزیریش راکشته اند با یدیک خرده 
متاء شرویا نا راحت ببینم ديدم نه خیلی خونسرداست . ماشرفیاب شدیم آن چیزیکه 
من شنیده‌بودم وهنوزهم نشنیده بودم علم دیده‌بودوهمه رابه شاه گفته بود ۰ 

خب قا عدتا " که شاه بایدمتا» فرمیبوه آخریک نخست وزیری بطورغیرمستقیم این 
تیر تیری بوده‌که برای خودش ‌انداخته بودند.والارزم آرا که بدون شاه کاره‌ای 
نبود. دیدیم نه‌فقط متاء ثرنیست بلکه مثل اینکه‌حتی...اظها روجدنمیکرد ولسی 


متا شرهم نبود. من هرچه خواستم بگویم ديدم خودش بیشترمیداند البته آن اشخاصی 


دفسری (۱) = [٩‏ هب 


هم‌که هوکردندکه رزم آراء راخودشاه واسطه‌شده شا یددلایلی اراشه گردندکسه 
این دلایل شا یدخیلی هم آنموقع گرفت ولی من تصورنمیتوانم بکنم‌که شا ید .... 
س - آن دلایل چه بود ؟ 

ج - هما ن دلایلی که الان خودتان فرمودید . 

س- این چه بود آقای علم خودش به ختم آمده بعدبلندشده رفته نخست وزیری 
ج دفعه دوم »رفته‌نخست وزیری و بااصرار وابرام هرچه گفته من کازدارم و 
نمیرسم کافی نیست گفته بود نه | علیحفرت علاقمندندکه شتا دراین ختم حاضر 
شوید ۰ 

س پس بعدیرای با ردوم آقای علم دومرتبه رفته‌است . 

ج - پس‌آقای علم که اول آمده بوډ اگربرای مراسم بوده یک دفعه کافی است . 
دفعه دوم برای چه رفتی ؟ پس چرارفتی نخست وزیری؟وچرا برگشتی رزم "رأ را 
برداشتی بردی ؟ اینها همه‌اش یک مجهولاتی است‌ که جوایش رایایدخوداقای 
علم که حالامرده با یدجواب بدهد. اینها بودکه خب روزنامه‌ها استفاده کردندهر 


کس هرطورکه خواست‌این را درب خا نه یک کسی خوابا ند بله دلایلش| ینست ۰ 


E ES 


روایت کننده : تیمسا رسرلشکر محم‌دفتری 
+ سیزدهم ما رچ ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : شهرپاریس - فرانسه 


مصا حبه‌کننده ‏ : حبیب لاجوردی 


س آیت الله کاشانسی بعدا زقتل رزم آرا به‌ایران برگشت یا قبلش آمد یود ؟ 
ج - قبل ازقتل رزمآرا » عرض کردم خدم‌تتان . آیت‌الله کاشانی درزمان ریا ست 
ستا درزمآرا تبعید شدودرزما ن نخست وزیری مرحوم رز مآ راا زتبعیدیها یران 
برگشت . ودستها ئی درکا ربودکه‌بندها مروزکه‌فکرمیکنم میفهمم که‌دستها ئی درکار 
بوده . من خوب بخاطرم میآید من درموقعی که رئيس شهربانی بودم یک علاتسه 
خا ص داشتم نسبت به‌را نندگی وراهنماثی وا مروزهنوزآثار خدمات کوچکی که‌من کردم 
هنوزدرتهرا ن دیده میشود یکی نزدن بوق است ۰بوق را من موقوف کردم‌که درتهران خیلی 
سروصدا کرد . صف‌اتوبوس رامن درست کردم . یک اتوبوس که‌میا مدمردم ازسروکول 
ااتوبوس میرفتندبا لاتا بروندسوا ربشوند. همه‌اینها ازآنموقع . البته‌دردستگاه 
خودشهریا نی هم خیلی تغییرات‌جالبی بخصوص دردانشده افسری شا ن ودرجا ها ی دیگر 
دادم. چی میگفتیم؟ 

س- راجع بهآ مدن کاشانی . 

ج - راجع به‌راهنمائی بود. مادیدیم هی تلفن بمن میشودکه! مروزتوی شهراتوبوس 
کم شده است . گفتم چطور؟ درحدودهزا روچها رصد - پانصد اتوبوس تهران هست گفتنه 
صف ها ی طولانی درست شده‌است وا توبوسها همه رفتندپیشواز سیدابوالقاسم کاشانسی . 
گفتم آه چطورسیدابوالةا سم کاشانی اینقدرطرفدا ردا رد؟ گفنندبله , علیرغم ميل 
ادا ره‌شهربا نی وادا وه‌رانندگی ورا هنما ئی وبا آن تذا کراتی که‌ماً مورسن دا دندمعهذا 
همه ر غتند و عده‌زیا دی هم جمعیت بردندوچندین هزا رنفربرای پیشوازآیت الله‌کاشانسی 
رفتند. باسلام وملوات هم این مردراآوردند. 


س - قبلا" بها طلاع رئیس شهربانی نرسیده بودکه‌همچین ورودی انجام میشود یاطلاح و 


دفتری (۲) ك 


مصلحت بکننه ؟ 

ج - البته‌ما تصورنميکرديم کها ینطورطرفدا روجمعیت برودعقبش.بی‌اطلاع نبودیسم 

ا طلاع دا شتیم که‌میاآ ید . 

س - صلاح و مصلحت هم کرده‌بودندمثلا" . 

ج - ولي ازمااجا زه‌نخوا سته‌بودند . 

س مشورت هم نمیکردند؟ 

چ کی ؟ 

س- آن کسی که‌ته‌میم گرفته‌بوده ازشهربانی . نظرا منیتی مثلا" . 

ج - رئیس شهربانی من بودم » ازماکسی سئوال نکرد. هیچکس ازماسئوالی نکرد . 
اگرسئوال میکردند میگفتیم صلاح نیست . آنها سکوال نکرده‌بودند. یک مساقفری 
بودآ مدپیا ده‌شد . منتهی دوستانش ورفقا یش ودا رودستها ش همه میدا نستند ۰ ما سم 
یی اطلاع نبودیم ولی خا ل نميکرديم ازا توبوسهای شهری ا ینقدراستفا ده‌کننضسد. 
گفتیم لابدیا پیا ده میروندیا نمیدا نم اتومبیل شخصی دا رندیا فلان دا رند . معلوم شدکه 
نفوذشان با ندا زه‌ای بوده‌که‌توا نسته‌بودندچها رصد پانصد ششمدا توبوس راازخط ها 
خا رج کنند ومسا فرپرکنندوب, وندآنجا وبعدبا هما ن تشریفات اورا برگردا نند . 

س کجا ؟ کرج » قزوین آنجا ها ؟ 

ج - نخیر , مهرآباد. باطیاره آ مدندا زبیروت . 

سی- سهتا قحل مهم دیگرهم شده‌بوده قبل ازرزمآرا ۰ یکی مربوط به‌محندسعود. 
له 

س- درآن موردنمیدانم شما خا طراتی دا رید یا ندا رید . 

ج - البته‌بندهآنوقت درقتل محمدمستود » روزنا مه‌چه‌بود؟ 

س - آتش بود . 

ج - آتش را که‌میراشراقی مینوشت . 

س - بهرحا ل هست . ( روزنامه " مردا مروز " بود) 


ج ہے بله ۰ تخل محمد مسعود البته‌بعدها من فهمیدم ۰ درآن تا ریخ کهم" نمی توا نستیم 


۴٣ - )۲( دفتری‎ 


بفهمیم چیست وچه‌خبر؛ ست . سپهیدآزموده که رئیس دا درسی | رتش بود یکروزی برای 
من تعریف کردگفت | شخاصی که‌این مزخرفات را میگویند وارد کارها ی قتل محمد مسعود 
نیستند ,چون درآ نموقع محمدمسعود مدیسر روزنامه‌ای بودکه‌خیلی پرخا شگربودوپرخا ش 
میکرد وبیشترب‌وا لاحضرت | شرف حمله میا ورد. شما ره‌قبل | زقتلش هم روزنا مهای 
بوده که‌به وا لاحضرت | شرف خیلی حملهآ ورده‌بود. بدین جهت چپی ها این راخوابا ندند 
درخسا نه‌دربا رکها ین قتل بوسیله وا لاحضرت | شرف انجا م شده که‌بعدمعلوم شدمحیسح 
نبوده. علتش هم خودآقای آزموده‌بمن گفت . بمن گفت که ما وقتی .روز به معروف ۰۰ 
س خسروروزبه . 

ج - خسروروزبه رامغصلابا زجوئی میکرد یسم »› صراحتا " نوشته» درپرونده موجودا ست» 
که‌قتل محمد مسعودبدست خود روزبه (ا نجا مشد )برای | ینکه‌بطور غیر مستقیم بخوا با تنددر 
خلانه والاحضسرت اشرف ودریار اینکا ررا علم کرد ند وشخص روزبه‌با خط 
خودش این را تا ید کرده که‌بدست خود م محمدمسعودرادرجلوی چا پخانسسسه خیاسان 
اکیاتان با تیر زدم 

س راجع یددهقان چه‌خاطره‌ای دارید؟ 

ج - دھقا ن با لبته‌ایس موضوعی است کها مروزهم سئوال میفرما کیدبنده‌نمی توانم 
توضیحا ت زیا دی بدهم. هقان اولا" با خودمرحوم رزمآراخیلی دوست بود. روزنامسه 
تهران مصور را که مینوشت آن زیرذره‌بینش | طلاعا ت دست | ولی بودکه‌فقط رزمآ را میتوانست 
بدا ندویا اشخا صی ازاین قبیل وبهمین جهت هم این روزنا مها ش گرفته‌بودوهرکس هم 
که‌میخرید برای آن صفحه زیرذره‌بینش‌بود. چسون‌بارزم آراخیلی دوست 
بودوا غلب هم آ مدوشد داشتند من کرا را " درراه ستادکه میرفتم وبرمیخوردم به او 
ودیدمش همیشها زپیش رزم آرایا میا مد يا میرفت . بخصوم این آخرها ی هفته‌که‌با ید 
مجله‌در میا مدیک سری به‌رزم آرا میزد. البته‌دهقان آدم با هوشی بود . شا یدفقسط 
رزمآ را نبود باشخا ص دیگری هم‌که‌دست | ندرکا ربودند همین تماسها راداشت . آن زیر 
ذره‌بینش دومطلب یا سه مطلبش راجع بها رتش وجریانات مربوط به‌رزم آرا میشدود 


وبقیها ش ر جع به‌شا یدسیا ست ها ی دیگری بود. دردفترکا رش هم مئل اینکه‌با تیور 


Se )۲( دفتری‎ 


اورازدند. مثل اینکه‌زما ن ریاست شهربانی فرخ بود. آنوقت من رئيس دژبا نی بودم. 
بنده تا شنیدمکه‌به‌مرحوم دهقا ن تیسسرا ندا زی کردندرفتم به‌ییمارستان » بیما رستان 
شما ره دو خیابان تخت جمشید آنجا ها . آنجابود وهنوزنمرده‌بود . شا یدبعدا زچند 
سا عتی که‌بعدا " خونریزی زیا دی کرد مرد. البته‌به‌رویت دیدمش ولی ا لبته‌محبتی با 
اونکردم » همین . البته‌یک قتل دیگری هم | تفا ق افتا دکه‌قتل هژیربود . 

س - بله آن راهم میخواستم بپرسم . 

ج - بله قتل هژیربودکه‌تصا دفا " درمسجدسپهسا لارا نجا م شدوقا تلش هم یکی ازگروهبا نها ی 
سایق | رتش که‌د رآ نجا بوده‌یمحض اینکه تیراندازی را میبیند پای ضا رب را میگیسردو 
میا فتدرویش که‌نتوا ندفرا رکند وا ورا گرفتند. آورا گرفتندوبعدهم دردادگاه . 

س اووابسته‌به‌چه‌دسته‌ای بود؟ 

ج - اواما می بودکه‌قا تل کسروی هم بود. ازفدا ثیان اسلام بودنداینها . 

س - مال دهقان چی ؟ 

ج - مال دهقان نمیدانم کی بود » اسمش یادم رفته الان نظرم نیست . مثل اینکه 
شنوزهم بسن بلوغ نرسیده‌یوده وسنش خیلی پائین بوده يا اگرهم بوده هیجده‌نوزده 
سا لش بوده نمیداتم. بنده وا ردجزئیات پرونده دهقان نیستم ولی تصورمیکنم اینطور 
بوده. 

س- اصولا" درمورداین فدا ئیا ن اسلام شما چها طلاعا تی دا ریدکه‌جا لب است . 

ج - سابقه تاریخی زیادی دارد . مثل اینکهاینها و" سته‌بودندبهآن اخوان المسلمین 
وسا زما نها ئی که‌درخارج ازکشوربوده »یک شعبه‌ای بوده‌ازآنها » هما نطو رکه بعدهسا 
درروزنا مه‌ها ودرمجلات وکتا بهای مختلف که منتشرشد این راتایید کردند. رکیس‌اینها 
هم , البته‌رئیس با طنی آنها هما ن سیدایوالقاسم کاشانی بود» ولی درظا هرنوا ب صفوی 
ب سود. مغز متفکر نواب وی هم آقای واحدی بودکه‌زما ن فرماندار 
نظا می سپهبدبختیا ر ... ایشا ن راکه‌درتهران نبوده میگیرند. درتهران نبوده » در 
جشوب مثل آینکه‌درا هوا زوآنجاها بوده آنموقع . آنموقع که‌فدا شیان اسلام راجمع 


میکردت د . درراه نزدیک بین قزوین وتهران بها سم ¡ينكەميخواستەرفع حا جت 


دفتری (۲) = ۵ - 


بکندا زما شین بیاده‌میشود . اورا با گلوله میزنندودرنتیجه هیچوقت هیچکس نفهمید 
این چطورشد آمدء چطورشدرفت » چطورشدمرد. هنوزهم یک مجهولی است ولی اینطور 
که مشهوربود و معروف بودوشا یدهم صدد رصدصحیح بود مثل | ینکه مفز متفکرفدا ئیا ن اسلام 
آن واحدی بوده. حالا نخواستند منتشربشود یا اینکه‌چیزها ئی میدا نسته‌نخوا ستند 
منتشربشود اینها را من نمیدانم ولي مطمثنا " اینطوربوده والا دلیلی نداشت یک 
سیدلخت وعورتوی بیا با ن با شش تا ماً مورکه عقبش بودندیگذا رددربرود. کجا دربرود ؟ 
شش قدم میدویدمیگرفتندش . احتیا جی به‌گلوله زدن به مغزش نداشت . به‌پا یش میزدند 
یهرحال نگذا شتندبه‌تهران برسد . 

س -درآن زمس ان شهربانی توا نسته بود مثلارخنه کندبین اینها وا طلاعا ت مرتبی کسب 
کندا زفدا تیان اسلام ؟ همچین دستگا هها ئی وجوددا شت ؟ 

چا تما دفا " سخوال بجا کی فرمودید. مایک ما موردا شتیم درفدا شیا ن اسلام وقتي من 
رکیس شهربانی بودم به! سم سیدحاثری نیا . این سیدحا ثری نیا البته‌یک خبرچینی 
بود» ما موربودیک پولی میگرفت ومیا مدگزا رش میداد. سه‌شب قبل ازقتل رزم آراسا عت 
ده‌شب آ مدبه ملاقا ت من . یک سید,یزی بود» عما مه‌کوچکی هم داشت » بمن گزارش داد 
که‌دیشب یعنی شب پیش » دیشب جلسه‌ای بوده‌بین فداثیان اسلام وتصمیم به‌قتل رزمآرا 
میگیرند ,| لبته‌چیزی که‌نتوا نست برای من توضیح بد‌هسسد این بودکه 
چه‌موقع وکجا ؟ا ينها را دیگرتصميم نگرفته‌بودند. یااگرهم گرفتدبودند به‌این نگفته 
بودند. متهم همان سا عتی که‌یمن گفت یک شرح محرمانه ومستقیم برای مرحسسوم 
رزم آرانوشتم. نوشتم ازقرا را طلاعی که‌بما دا دندوموشق هم است تصمیم به‌قتل شما 
کرفتندو برنا مه‌زندگیتان راتطبیق بدهیدبا این طرزفکر. !ولا" اجازه بدهید 
ااا فوویتی عقب شما بگذا ریم که هیچوقت ما یل نبود بگذاریم. 

س عجب 

ج - هیچوقت نمی گذاشت . شانیا" ازاین پیاده‌رویها ی بیموقع › سا خت هفت وهشت 
بعدا زظهر ازنخست وزیری تاخیا با ن اسلامیول پیش آن ونسان دندانساز که‌همسه 


Sika )۲( دفتری‎ 


س- ایشا ن يدون محافظ راه میرفتند ؟ 

ج - همیشه میگفت یکروزبدنیا آمدم ویکروزهم میروم . عقیده‌اش‌این بود» زیربنار 
نمیرفت . حتی پاسگا هی که‌ما درخا نهاش دا شتیم که‌پاسگا هی بودکه. ..خانه‌رزم آرا 
درخیا با ن حشمت | لدوله‌بود جنب سفارت یونان . سفارت یونان پا شین بود وآن با لای 
دستش بود . مطایق رسوماتي که‌درهمه مما لک | جرا میشود همیشه‌سفا رتخا نه‌ها تحت نظر 
هستندکه مردم به مصونیت سفا رت احترا م بگذا رند. رزم آرااصراردا شت که‌ا ین ما مور 
راا زاین کوچه‌بردا رید. گفتیم آقااین ما موربرای شما نیست » این ما مور برای این 
خا شتا گیکن ست فا رووا ناشت :قول شمیکزن: فت که ھی چا هت تیا یس 
آن سمت رابرود بگردد. اینقدر نمیشودگفت رشید › اهمیت نمدا دبه ا تغا قى که ممکن 
بودبیافتد. حتی آن کا غذی که‌من نوشتم آ نشب بقیدسا عت هم ازاورسیدگرفتم که هنوز 
درپرونده‌قطعا " موجودا ست که‌فردای آنروزیمن تلفن کرد همین حرف را زد»" من یکروز 
دنیا ميآیم ویکروزهم میروم. من روش زندگيم رانمیتوانم عوض‌کنم." اینطور بود. 
درصورتیکه ما سه روزقبل زا ین, وا قعه‌پیث بینی آن راکرده‌بوديم . این گزا رش مأ مور 
ما سیدحا کری نیا که‌با با تورا میکشند منتهی دا رند عقب سا عت وجا میگردند . حالا جا را 
آنجا | نتخا ب کردندوسا عتش را هم آنسا عت انتخا ب کردند اینها را البته‌مابی اطسلاع 
بودیم . 

ا تور کی و ا ییک کے یی یی اک ا 
زبس کذا اد ۲ 

س- ما مورین دیگری هم دا شتید يا فقط همین یکنفررادا شتید؟ 

ج - نخیر » فقظ همین یکنفرراداشتيم, آنهم باچه‌زحمتی . آنهم زرنگی آن آقای 
سرتیپ زاده کارآکا :که رکیس کارآگاهی بودبا چه‌زبانی این را آماده‌کرده‌بود وچقدر 
هم بها وا زبودجه محرما نه میداده من دقیقا " یادم نميآید ولی درهرحال به‌باز یش 
گرفتهبودوا وهم خبرش را بیچا ره بموقع داده‌بود. بعدها شایدم سیدحا ئری نیا درریا ست 
شهربا نی سپهبدریاضی نا را حتی‌ها ئی بیدا کردوبا زدا شتش کردندوچندین سال هم حبس شد . 


حالا شا یدمرخص شده . قطعا " اگرزندهاست یا مرده نمیدانم . قطعا " زنده‌است » سنی 


دفتری(۲) شنت 


نداشت جوا ن بودخیلی . 

س آنوقست | طلاعا تی درموردا . که مثلا" چندنفرا ینها همتند» نمیدانم کدا م‌شهرها 
هستند ؟ 

ج - نه .همان جلسا تی که‌تشکیل میشد اوخودش رادا خل میکرد چون زیا دهم بها یسسن 
مثل | ینکه‌خوش بین نبودند بهمین جهت هم روزوسا عت وا ينها که‌قطعا " درآ خرین وهله 
تصمیم گرفتنداین خب ی نداشت . این فقط خبردا شت که‌تصمیم گرفتند رزم آرا را 
بکشند وجا ومحلش هم هنوزت-.ین نشده . درست سه‌روزقبل ازقتل رزمآ را که‌عینتسا" 
برای نخست وزیرمنعکس شده‌بود . 

س آنوقت ازتوی دربا ر» اطرافینان باه », چه‌کسانی بودندکه‌با علما وبخصسوص 
آیت الله کاشانی آ مدوشددا شتندومیتوا نستندرا بط با شند؟ کسانی بودندتوی دربار 
که‌بها مطلاح زبا ن ‏ ... 

ج خوددربا رالیتها زعلم گذشته‌واین توضیحی که‌من دادم قبلا" ازسایردربا ریا 
من بی اطلاع هستم . 

س یک بهبودی نا می رااسم بردند . 

ج - بهبودی البته‌خیلی با رزم‌آرا مسربوط نیود. نخیر. بهبودي رامن البته 
می شنا ختمش ولی خب زیا دبا اوتماس خدمتي نداشتم که‌ازا وخاطراتی داشته‌باشم ولسی 
واردیود. خیلی طرف توجه‌شخص شا هم بود» خیلی هم واردبود, خیلی . له . 

س خب »حا لا برگرديم به‌دوره نخست وزیری مصدق . 

ت 

س - وقتی که مصدق نخست وزیرشد سرکا رچه‌سمتی داشتید؟ اصلا" از آشنائی تان و 
خصوصیا ت خوددکترمصدق رایقرما کید . 

ج - بله . دکتر مصدقالبته میشودگفت‌خدما تی رابه‌مملکت انجام داد»یعنی نقت ر؛ ملی 
کرد ولی نخست وزیرشدن هم زیرپتودرست درنیا مد . یکی مثل رزمآرا میشود بسا 
وجودیکه‌به| وتذکرمیدا ديم ما پیا ده‌نرو اینکا رها رانکن گوش نمیکرد» یکی هم مشل او 


دفتری(۲) زر 


میشودبمحض | ینکه اولین سروصدا ئی بلند میشدمیرفست زیرپتووتا آ خرش میما ند ن تو مثشل 
| ودرمیا مد .| لبته مرحوم مصدق عاقل تربودومیدا نست که‌شا یددستگا هها ئی مخا لفسش 
بخصوص موضوع نفت وموضوع انگلیسپا د رکا ربود میدانست اشخاصی هستندکه‌قصد جا نش را 
کردند. بعدا زا ینکه من | زریاست شهربانی کنا ررفتم .. 

س کی کنا ررفتید شما ؟ 

ج - بنده‌هما ن ده‌پا نزده روزبعدا زقتل رزم آرا. یعنی پانزدهاسفند رزم آرا راترور 
کردند» من یکما ه«بعدش رفتم به‌ها مبورگ چون زخم معده‌دا شتم ورفتم به‌آنجا یرای معا لجه . 
بعدا زچها رینج ما ه‌که‌درها مبورگ بودم یکروزی تلفن بمن شدا زتهران. آقای بهار مست 
رئيس ستا دا رتش بود » سرلشکر بها رمست کهآ نوقت رئيس ستادا رتش مصدق بود بعسد 
ریا حی شد » کهآ ب دردست دا ری نخوروحرکت کن آقاشمارایرای یک پست » اسم پست راهم 
بمن نگفت » مهمی درنشرگرفتهاست , فورا " حرکت کن. من جواب‌دادم که 
من فعلا" تحت معا لجه یک پرفسوری هستم درآن 1۳006۳۴۳215 Eppendorf‏ بقول آلما نها 
درها مبورگ که بیما رستا ن دانشگاه است وبایدیه‌او مراجعه‌کنم وازاوکسباجازه‌کنم چون 
من چندیسسسسسن ماه است‌اینجا زجرکشیدم‌وتااندازه‌ای وضع مزاجی ام بهمترشده . 
من خواستم استفاده‌کنم ببینم موضوع چیست . به‌تهران تلفن کردم وباخانم محست 
کردم . گفتم این را خوا هش میکنم به‌وسایلی که‌دا رید » وسا یلش,راهم به‌اوگفتم » یکی 
آقای | میر علائی توی دربا رخیلی طرف توجه‌بودویا من هم خیلی دوست بود» یکی هم آقای 
پرون که‌همکلاسی شا ه‌بود. اینها با هم آ مدوشددا شتند . به‌اینها مرا جعه‌کن ویبین نظر 
دربا رنسبت به‌این شغلی که‌میخوا هندیمن بدهندچیست وچه‌صلاح است ؟ روزبعدیبمن سا 
تلفنی‌جوا ب دا دندکه‌با پرون تما س گرفته‌شد وایشان اظها ردا شتندکها علیحضرت ما سل 
هستندکه‌من برگردم . منهم بعدا زدوسه‌روزا زها مبورگ به پاریسس آمدم و 
ازپا ریس ازطریق رم برگشتم تهران . درمدت چندروزی که‌پا ریس بودم به‌دوستان و 
رفقا ئی که‌برخوردم اظها رکرد‌ندکه وا لاحضرت ۱ شرف اینجااست.! لبته‌چه‌درریا ست شهربا نی | م 
وچه‌قبلا" با وا لاضرت ا شرف تما سها ئی داشتم وتماسها ی خیلی رسمي . 


دفتری (۲) = ۹= 


a 

س- این | وایل نخست وزیری مصدق است یا ا وا خرش است ؟ 

ج - این اواسطش است . 

س - | وا سطش است . 

ج - بله . بعدا زهفت هشت ماه یاده‌ما ها ست . 

س - پس وا لاحضرت | شرف | ز مملکت خا رج شده‌بود . 

ج - اندا خته‌بودش‌بیرون . بعدپرسان پرسان رفتیم خیایان ( ؟ ) بوداگر 
اشتبا نكنم ( ؟ ) توی خودشهرپا ریس . رفتم آنجا . صحبح 
بودسا عت ده‌صبح بود رفتمآنجا وزنگ زدم پیشخدمت آ مدوگفت اینجا چکا ردا رید ؟ گفتم 
میخوا هم با پرنسی ملاقات کنم. گفت شما چکا ره‌هستید؟ خودم را معرفی کردم. رفت 
به‌وا لاحضرت | شرف گفت وآ مدییرون . آمددم دروکفت بفرماشید تو. مارایردتسوی 
سالنشان . بتدا زیکریعی خودوا لاحضرت اشرف آمد وبعدا ینجا ش خیلی‌آنتره‌سان 
است .گفت » چیست توسراغ ما را گرفتی ؟"کسی سراغ ما نمیآید. گفتم خب کسی سرا غ 
شما نمیا ید دلیلش‌ این نمیشودکه‌بنده‌هم نیایم , خب‌لازمه انسانیت است . یسک 
پرنسسی که‌درشهرغربت بقول خیلی ها تبعیدا ست ملاقا تی کرده‌با شم‌وعب رض‌ارادتسی 
کرده‌با شم ؛ گفت »خا لا چه میخواهی ؟ "جریان رابرایش گفتم که‌من به‌تهران برای یک 
شغلی ک‌خودم هم نمیدانم چیست احضا رشدم .گفت »"حالا میخوا هی بروی؟ " گفتسم 
وقتی که‌برا درتان | علیحضرت محمدرضا شاه تا ییدکردهالبته‌قا عدتا " باید بروم. 
یمن گفت »"نروی » با طتا ب‌پوسیده‌برادرم توی چاه نیفت . گفتم چطورنیفتسسم؟ 
ما روزی که‌وا ردخد مت شدیم قسم خوردیم که‌به‌سلطنت خدمت کنیم وازاین صحبت ها خیلی 
کردیم . گفت »" مرا میبینی به‌چه‌روزی انداخته. الان من پول آپارتمانم راکه‌با ید 
اجا ره اش رابدهم ندارم بدهم . / 

س کی انداخته ؟ 

ج - شاه , ازشاه گله‌داشت . بی پول مانده‌بودآنجا » خیلی هم وضعش نا جورب‌ود. 
بعدیمن گفت حا لاچندروزپا ریس هستی ؟" گفتم من کاردیگری ندا رم وبایدبروم 


فردا یا پس فردا میروم .«گفت » "پس | مشب شا م با هم بخوریم ۰ گفتم بسیا رخسسوب . 


دفتری(۲) = وا 


شب رفتم آنجا وبا هم یک | تومبیل مرسدس بنزکوروکی دا شت سوا رشدیم رفتیم توی 
شا نزلیزه یکي, ازاین رستورانها ئی که‌نمیدانم کجا ست رفتیم آنجا نشستیم . درددل 
زیا دکردکه‌من الان به‌نا ن شب محتا ج هستم ویکی | زدوستا ن | زژنووا زکجا به من کمک 
مالی میکنند» وضع مالیم خیلی خرا با ست وهرچه‌هم به‌برا درم بطورمستقیم وغیر 
مستقیم مکا تب میکنم یا پیغا م میفرستم نتیجه‌ای نمی گیرم. البته‌وضع مالیشان 
آنوقت هنوز ... بعدازآن تاریخ شروع کردندوضع ما لیشان را درست کردن . 

س- پس آن تا ریخ وضعش ما لیش‌واقعا " خراب بوده؟ 

ج - بله وضع ما لیشان خراب بوده , تظا هری نمیتوانست بکند . یعنی البته‌وضع مالی 
بنده‌یا وا لاضرت | شرف فرق میکنه. يخا ن بالاغره سیک زندگیش با بك 
زندگی بنده فرق میکند. بنده بایک 2606۶۵ میتوانم باخانواده‌ام زندگی 
یکنم . اوعادت به‌این زندگی ندا شت وهمیشه تشريفاتي داشت . این تشریفات همه 
ازبین رفته‌بود» زندگیش دا غا ن شده‌بود. تصادفا" تمام این خاندان سلطنتی منها ی 
یکی دونفرهمه‌شان درزما ن مصدق تبعیدشدند» اغلبشان خا رج شده‌بودند. هیچی ما 
فردا یش آ مدیم وا زطریق رم , آقای خواجه‌نوری آنجا بود . 

س- آیراهیم خواجه‌نوری . 

ج نه» ابراهیم نیود آن یکی دیگر نظام سلطان . وزیرمختارایران بوددر رم. 
چون بأ من دوست بود رفتیم ملاقات آو. آنجا برخوردیم به‌آقای مکی واینها که‌مفشز 
متفکر نمیدانم اسمش را گذا شته‌بودندمغزمتفکر مالی واقتصا دی دستگاه . 

س هنوز آزمصدق نبریده‌یود؟ 

ج - هنوزبا مصدق نبریده‌بود » نخیر . 

س - این قبل ازسی تیراست ؟ 

ج - یله . این هنوزمشول فعالیتها بود. هی میرفت خا رج ومیرفت آلمان ومیرفت 
این سمت وآن سمت وهمش هم من من میکرد. آنجا هم آنشب با اوبرخوردم همین حرفها را 
میزد. ازآنجا هم رفتیم تهران . رفتم تهران ورفتم بدیدا رمصدق . همان اطاق 


معروف ورختخوا ب ودرپتووا زاین حرفها . 


دفتری(۲) - 1۱ - 


س - با | ونزدیک بودیدشما ؟ 

ج - البته‌من سا ای یکبا رقبلا" میدیدمش . عید‌ميرفتيم آنجا . بچه‌که‌بودم البنه‌زياه 
میرفتم ومیاً مدم. وقتی وا ردکا روخدمت شده‌بودیم دیگرتماسی بااونداشتم. تمساس 
دا شتم شا یدما هی یکمرتبه . بحدهوا رش درآ مدکه‌برس به‌دادم. گفتم چه‌شده‌وچه نش‌ده؟ 
حالا من خیال میکّردم شغل دیگری برای من درنظرگرفتهاند. گفت قاچاق مملکت را 
بردا شته ومیخواهم اداره‌ای تشکیل بدهی , سازمانی درست بکنی واینهم ازخودم 
نسا ختم من » ازرفقای ارتشی شما گفتنداگ. میخوا هیث‌یک همچین سا زما نی بوجودبیا ید 
تنها کسی که میتوا ندیک همچین سا زما نی درست کندایشان است . منهم روی گفته ...اسم 
آن امرا راهم تیا ورد .حتی امروزهم‌نمیدانم کی هابودند. بيا ثیدوبرویدگا ردگمرک 
را تشکیل بدهید- گا ردپلیس وگمرکات . ما با یک مطا لعه‌چندروزه‌ای › قانون میخواست 
اینکا رمصدق هم آنوقت اختبارتام گرفته‌بودوهرخطی که مینوشت قانون بود »یک قاضون 
درآورد » یک لایحه‌نوشت که‌پلیس گمرکات کاردتشکیل میشود باین ترتیب وباین ترتیب 
وبرای سه‌چها رروزهم رفت وآمدکرديم تاتوانستیم این لایحه‌را تنظیم بکنیم. بعدهم 
بنده‌شدم رکیس گا رد گمرکات . 

س - زیرنظرکی بودابن پست ؟ 

ج - هیچکس . | زمستقلین وزا رت‌دا را تی بودم . 

س جزو وزارت دا را کی بودید . 

ج - سازمانا " جزو وزارت‌دارائی بود . جزوا رتش من نبودم. خارج ازکادرا رش 
یک سا زما نی درست کردیم به‌اسم گا ردوپلیس‌گمرکات . وا لبته‌ماً موریتمان هم جلوگیری 
| زقا چا ق بخصوص که‌منبع قاچاق ازشیخ نشینها بود. ماواحدها یمان را که‌یعدتعلیمات 
دیدند متمرکزکرديم درشط العرب ومرزعراق وخلیج فارس . مرزهای دیگر, شوروی که 
قاچاقی نمیتوا نست‌بياید » افنانستان قا چاقی نداشت‌بیاید. آنجا ها هم‌عده‌های کمی 
دا شتیم ولی خیلی کم. ولی بیشتراین عده هشت نه‌هزا رنفری دراین قسمتها متمرکز 
شدند . خودم رفتم مرز یک بیک پا سگا هها را تشکیل دادیم وعده‌ای راهم گذاشتیم وجلوی 
قاچاق راهم گرفتیم‌کسسه خیلی موردلطف ومحبت مصدق واقع شدیم. 


دفتری(۲) ¬ 1۲ات 


تن بت اقوفت یت او انی وبا ست کا ردویلیی کنر کا ت سک دی شا ریا ست هرا خی 
بودیا ... 

ج - نخیر. بعدمن‌وا بسته‌نظا می شدم دررم. دوسالی هم درآنجا بودم بعدیرگشتم 
تهرا ن وشدم رئيس ترفیعا ت | رتش . 

سب این هنوزدوره مصدق بود . 

ج - نخیر مصدق رفت . 

س - درزما نی که وقتی که‌گا ردوپلیس کمرگا ت بودید ... 

ج - البته موفقیت ها ئی کم وبیش درگاردبود » قضا یا ی بیست وهشت مردا دا مدپیسش 
که متا سفا نه‌با خوشبختا نه‌بنده رلها ئی چه‌درحکومت مصدق داشتم وچه‌درهما ن دوسه روز 
آ خر . 

س- امیدوا رم تا آنجا کها مکان دا رد این را مفصل شرح بدهید . 

ج ‏ بله » حالا عرض میکنم. روزبیست وپنج مردادکهآن !تفا ق افتاد» البته منهم 
درادارها م بودم واداره‌ام هم طرفها ی شمیران بود. 

س - درسمت ؟ 

ج - درسمت‌گارد. آنجابودم تایکروزی روز بیست وهشتم مرداد» روزی که‌کا ردا شت 
ودنتقان دزمیرفت: زیااعی کمن اغلا" قبولش دداشتم: معل پک ا فسرچون درا رتش 
موقعیتی ندا شت وبدیختی مصدق هم این بودکه‌دراین انتخا با تش با عجله میکردیا گر 
نکرده میبرید . ریا حی هیچ شا نسی درا رتش ندا شت این راانتخا ب کردبسمت ریا ست ستا د 
ارتش . البته‌بعدا " میشدفهمید که‌رفقای ریاحی که‌جزوحزب ایران بودندوحزب آیران 
هم آنوقت کم وبیش با مصدق روا بطی دا شتندینا به‌توصیه‌آنها این ریاحی را گذا شتنسد 
رکیس ستا دا رتش والا ریا حی ازنقطه‌نظرنظا می موقعیتی ندا شت . چنانچه‌همه؛ فسران 
خوب | رتش درآ نوقت )نها کیکه بدرد میخوردندهمه یا استعقا دا دندیا با زنشسته‌ش‌ده 
بودندورنت_.بودند. ‏ روزبیست وهشت مردادسا عت هشت ونیم ونه‌صبح بودکه‌ریاصی 
بمن تلقن کرد البته‌خوا هش کرد چون نسبت به‌من ریا ست ندا شت من جزووزارت- 
دا را ئی بودم وسازما نی‌بودممستقل وعلیحده, عین عبا رتش !ست کها وضا ع شهریک کمی 


دفتری (۲) - ۱۳ 


غیرعا دی است شما با عده‌ای که‌دا ریدیک تظا هری به‌قدرت درشهربکنیدکه‌کمکی خوا هدبود 
به‌ما . بها وگفتم من »هما نطوری که‌نمیدانم مسبوق ستیدیا نه+ وظیفهام مبارزه 
با قاچاق أ ست وقا چا ق هم درمرزاست نه‌درخیا با ن اسلامبول وعده‌زیا دی درتهران یرای 
من باقی نمانده است . اگردوما »پیش » سه‌ما ه پیش یا پنج ما پیش بود عده کا ی 
دا شتم ولی الان عده‌من محدودبه‌صد یا صدوپنجا ه‌نفراست اینجا وآنهم برای حا فظت بحسا ب 
انبا رها ی گمرک وا زاین چیزها است . گفت درهرحا ل هرقدرکه میتوانید. من البتد 
خوا هشش را بی جوا ب نگذا شتم وپا شین رفتم. پادگانم هم باغشاه بود. رفتم باغشاه 
وجمع وجورکرديم وده‌پان:ده تاکا میون راها ندا ختیم وتویش هم یکعده‌ای رانشا ندیم 
وآ مدیم . دیدم بابااین کجای کا راست . اوضاع همه‌جا مرگ برمصدق وزنده‌با دشاه 
ازاین حرفها توی تمام شهرفریا دمیکشند. البته‌من بدون اینکه‌زدوخوردی با | شخا ص 
بکنم فقط مخصوما " سپرده‌بودم که هیچکس‌حق زدن یاتیراندا زی ندا رد. چون معنی 
ندا شت با هفتا دهشتا دنفر صدنفرآدم با جمعیت چند هم زارنفری ... 

س - آدمها ئی که‌توی خیا با ن بودندچه تیپ آدمها گی بودند؟ 

ج این چیزی که‌یادم میآید توی میدان سپه‌روی با لکن شهرداری ازاین بلندگوه ا 
دستشان فریادها میکشیدند ویک مشت ازاین ریشوها وا زاین لات وبا ره‌پوره‌ها ء آدمهای 
خیلی مهم ومحترمی که‌من بشنا سمشان نبودند. منهم بدون اینکه یا دل به‌دلشا ن بدهم 
يا مخا لفشان رفتا رکنم برگشتم سربا زخانه وعده را مرخص کردم . 

س - حمله نکردندبه کا میونها ؟ 

ج - نه‌اصلا" هیچ . نه‌تنها آنها حمله‌نکردندبلکه مهم دستورزدن نداده‌بودم. دیگر 
دعواثی نداشتیم با همدیگر . برعکس تشویقمان هم میکردند . هیی میگفتند زنده‌با دشا ه 
ما هم حرف نميزديم . نه‌ميگفتيم زنده‌باد ء نه ميگفتيم مرده‌باد نه‌هیچی . برگشتم 
با غشاه‌ورفتم پیش مصدق . با غشاه تاخانه‌مصدق هم راهی نیست . 

س توی خیا بان کاخ. 

ج بله کاخ. رفتم آنجا . البتهآ نجا ‏ مدوشدزیادی بود. حالا درحدودسا عت ده ونیم 


یا زدها ست . 


دفتری (۲) 1 مت 


س- آنجااتاق کی ؟ محافظی چیزی بود ؟ 

ج - سرخیا بان یکی دوسه‌تا تا نک بود . ممتا زاین هم بودند ولی من ممتا زرا ندیدم . 
رفتم تووجریان را به مصدق گفتم گفت »"آقابعکسش رابمن گفتند . میگویندشهر در 
دست ما است ." گفتم اگرگفتندخلاف گفتند , اگرهم قبول ندا ریدحرف‌سرا یک آدم 
بفرستید برود میدان سپه‌وآن خیابان ها ی اطراف وببینیدچه‌خیراست » شلوغ است . 
س - یعنی | وخبرندا شت این وقت صبح؟ 

ج - دروغ میگفته‌بهش ریاحی . گفته‌شهردردست مااست . املا" دردستش نبود. شروع 
شده بودد رجنوب شهرهمینطور بکوب بکوب با زا رهی میریختندنوی خیابانها . البته 
پولها ئی کهآ مریکا کیها ما به‌گذا شته بودند ») لبته‌نه‌زیاد, !ین جمعیت هاراه‌افتاده 
بودند مثل شعبان جعفری ومثل کی وکی . من شعبا ن جعفری را آنجا ها ندیدم ولی 
خب بود » بعدا " فهمیدم. بعدمصدق تلفن کردوبه‌ریاحی " فت آقاایشان آمدها ینجا 
این حرف را میزند. خودش راهم الان میفرستم پیش شما که به‌شما بگوید. ما راگذ؛ ست 
درمقا بل یک عملی که من دوست نداشتم بروم . مارفتیم پیش ریاحی . دیدیم نشسته 
با آقای مهنا ی که‌معا ون وزارت جنگ بود . 

س مهنا 

ج - سرتیب مهنا نا می بودمعا ون وزارت جنگ . مصدق که‌خودش وزیرجنگ بود ویک 
معاونی برای خودش تعیین کرده بودباسم مهتانامی که‌افسرنیروی هوائی بوده 
آنهم افسرفنی » حالا نمیداتم زندها ست یا مرده . نشسته‌بودند نزدیک ظهربوددا شتند 
هندوانه‌میخوردند. فکرش رابکنید. شهرمنقلب میشود آنها نشستها ندهندوانه‌می - 
خورند. من ننشستم وریاحی روکردیمن وگفت آقا فر مودندکه‌شما بشویدرکیس شهربا نی . 
گفتم آقا رئیس شهربانی را که‌شما انتخا ب.‌نمیتوانیدیکنید , آن تابم وزارت کشوراست 
شهربانی وبا یدشا هوتعیین بکندیااینکها زطریق وزارت کشوربشود. من جزووزا رت دا را گی 


هستم وبایداین ابلاغ به‌وز؛ رت دا رائی بشودوبعدیمن بشود. گفت درهرحال این امریه 


۱ ت . ما کا غذراگرفتيم ورفتیم شهربا نی . 


دفتری(۲) بت 


س - بها مضاء کی بود؟ 

ج - بها مضاء خودریاحی حسب الامرنخست وزیر. درمورتیکه حق نداشت | وا زطرف نخست وزیر .. 
س یعنی درا ین بینی کها زخانه مصدق شما ميا مدید پهلوی ریاحی اینها با هم صحبت کرده 
بودند ... 

ج - تلفن کرده‌بودند صحبت کرده یودندوبه ریا حی گفته بودکه‌بگذا رش رئیس ... مدیسر 
رئیس شهربا نی بود. ما رفتیم شهربانی دیدیم عجب بسا طی است . املا" شهربانی سگ 
صا حبش را نمی شناسد وتمام توی آن حياط پشت شهربانی »ثبت »فریا دزنده‌بادشا #میکشند 
وا زاین حرفها :.. 

س - خودا فسران و ۰.. 

ج - خودا فسران وخودنظا می ها ئی که‌آنجا بودند 

س - پاسبا نها . 

چ کت »ما ورین فرها ندا رتطاامی کم کا شخ فوا ند رکا من سرهنگ ا فرق پود 
مانە‌رئیس شهربانی رادیدیم که مدیریاشد» اینها هم دررفته‌بودندونه‌اشرفی نا می» رفتم 
توی دفتر. من اوضاع راکه‌دیدم برداشتم یک نا مه‌نوشتم به‌ريا حي ودادم به‌همین مقدم 
مراغه‌ای . 

س چرااوء» او چکاره‌بودآنجا ؟ 

ج - زیردست من کا رمیکرد توی گا ردمسلح. 

س- توی گا رد؟ 

ج - مسلح. من برده‌یودم یکعدها زا فسران رتش را » یکی هم این بود. یک نامه 
نوشتمبه‌ر یاحی که‌چون دستورشما مخا لف مقررات بودواوضاع هم غیرعا دی است من ازقبول 
مسئولیت ریا ست شهربا نی معذورم . امضاء کردم گفتم از او هم رسید‌میگیرید. رسید 
گرفتندوآ وردند. گذشت . گذشت واین سروصدا ها طوری شدکه‌با لاخره مصدق ازخانه! ش 
دررفت ۰ رفت توی خانه‌همسایه نزدیک ظهر تاساعت دو سه‌که زا هدی خودش رارسا ندیه 
شهربا نی چون غلط آندا زمن همیشه‌معروف بودم که‌یک آدم ارگانیزاتوری هستم و در 
شهربانی هم یک آثاری گذاشتم . حتی بخاطردا رم موقعی که‌رفتم به‌المپیاه هلسینکی 
آنرقت که‌رفتم ها میورک › بعدآمدم ها مبورگ البته , رفتم المپیا دهلسینکی یک تلگرا فی 


دفتری(۲) = 1۶ 


بمن رسید بدا مضاء قوام » همان سی تیر. که‌شما به ریا ست شهربانی منصوب میشوید 
فورا " حرکت کنید . منهم با برادرم تما س‌گرفتم با متین دفتری درتهران . جواب 
داد منتظرپست . با پست جوابآمد. چون المپیک بودآنجا خیلی سریع پست را مسی - 
رسا ندند که‌چی میگویی اعلا" یک عکس شاه درتمام تهران پیدانمیشود وسه‌روزهم 
بیشترکا بینه‌قوا م دوام نیا ورد. قوام هم تحت نظرا ست وتوقیف وا زاین حرفهسا. 
ما هم انگارنه‌انگارا ین تلگراف به‌ما رسیدهاست . جوابی ندادیم ورفتم برای معا لجه 
به‌ها مبورگ که‌قبلا" توضیح دا دم. ‏ هرکسی که‌میا مدییک آزما یشی با بنده‌میکرد؛ شده 
بودم‌خوکچه هندی . بعدزا هدی که] مد مستقیم رفت شهربانی » رئیس شهربانی ندا شت . 
س- شما تما سی با | وندا شتید؟ 

ج - املا" هیچ. البحه‌بعضی این راگفتندکه‌من تماس‌با اوهم داشتم . بی رط 
میگویند » تماس‌نداشتم باا و والی‌دیگووا همه‌ای نداشت رفتم شهریانی رااشغال 
کردم ومی‌ما ندم‌هما نجا برای چه‌میاً مدم بیرون؟ چنانچه‌تا ریخ حکم من بیست وهشت 
مردا دنیست » تاریخ حکم من سی ویک مردا دا ست . حکمی که‌بمن زا هدی داده‌سی ویک 
مرداداست . آنهم نوشتند قیدکردندموقتا" . فبول نمیکردم میگفتم من نمیخوا هم 
رئیس شهربا نی . هیچی بعدزا هدی که‌رفت آنجا تلفن کردبه‌منزل من ء آن خلعتیسری 
آ ژدا نش بها وگفته‌بود- آ ژدا ن شهربا نی بود. کفت خوا هش میکنم فوری یکد‌قیقس.سه 
بيا ئیدا ینجاءرفتمآنجا . گفت جا ن من » مرگ من - با هم دوست بودیم - قبول یکن 
موقتا " که‌ما بعدیموقع بتوانیم یکی راانتخاب بکنیم . گفتم موقتا " قبول میکنسم 
ولی بیش | زهفت هشت روزبیشترنمیتوانم بمانم. من تازه‌معا لجه‌کردم به‌ایران برگشتم 
دوره‌ها ی زخم معده‌وآن گرفتاریها ویرای من دیگرعملی نیست . البته‌گفت چشم وبعداز 
هفت هشت روزهم دوبا ره استعفانوشتم وقیول کرد. قبول کردوعلوی مقدم راگذاشت . 
علوی مقدم جزوآن افسرانی بودکها ند؛ خته‌بود‌ندشان بیرون زمان مصدق بعلت سوء سایقه 
وا زاین حرقها . علوی مقدم آمدوبنده‌هم رفتم‌سرهما ن گا ردپلیس که‌بودم . بعدا زیکسی 
دوما هم مرا وابسته نظا می کردنددررم ورفتم رم. یکی دوسال با بچه‌ها رفتیم‌رم . 
یکسا عتی نیم ساعتی زمان مصدق » هشت روزی هم زمان زاهدی یا ده‌روز نه‌روز جمصا" 


دفتری (۲) - ۱۷ 


این ریا ست دفنعه‌دوم وسومی ميشد که‌بنده شهربا نی بودم. دفعها ولی که‌بودم با 
رزمآ را یا زده‌ما طول کشید زخم معده‌پیدا کردم انرهما نجا بود . دیگرنمیتوانستم. 
چون انسان یایک کا ررا قبول میکند یا نمیکند . اگرقبول کردبا یدتا سنگ تما مبرود 
تاآخر. هم هستم هم نیستم که‌درست نمیشود. بنده‌دفعها ولی که رئیس شهربا نی 
نودم شبی چها رسا عت میخوا بیدم. دوبعدا زنیمه شب میا مدم سا عت شش میرفتم 
پنج‌میرفتم . منزل میا مدم یک چرت وده برو. کارزیا دبود. 

س - یعنی وقتي ک این اوضاع برگشت وبها مطلاح مصدق رفت وشا ١آ‏ مدشما چها حسا سی 
خودتا ن داشتید نسبت بداین واقعه؟ یعنی خوشحال بودید؟ نا راحت بودید؟ بی - 
تفا وت بودید؟ 

ج - آخه میدا نیدشاه ...برا ی یک افسرا رتش قا عدتا ".نه‌مشثل قره‌یاغی » اگ ر 
سک قسمی خورده باید پا یبندبه قسمسش با شد. یانبا ید 
آن قسم را یخوردیا اگرخورد بایدتاآخرش‌برود. مصدق امن ارتباط خانوادکسی 

دا شت ومقایسه‌شاه‌با مصدق کارساده‌ای نیست . 

س - تسبت شما با مصدق چه‌طوری است ؟ 

ج - عموی پدرم است ودخترش زن برادرم. 

س راجع به‌خودپدرتان توضیح ندادیدکه چه... 

ج - پدربنده عضو ... آخه‌ب یدبروم جلوتر . 

س بقرما شید . 

ج - این دفتری که‌میگویند ازاینجا شروع میشودکه‌سا بقا " به‌وزا رت دا رائی › وزارت 
ما لیه بعددا را گی شد» به‌وزا رت ما لیه‌سا بق قبل ازاینکه‌ما لیه‌هم بشودمیگفتشسه 
وزارت دفتر ۰ وزارت دفترمقصودهما ن وزارت دارائی بود . مادوسه‌پشتمان همیشه 
وزیردارائثی بودند. پدرمصدق میرزا هدایت وزیردفتراسست . او بیست‌سال وزير 
داراشی یود . بعدبه‌پسرش میرزا حسین وزیردفتر که‌جدمن باشد میرسد که‌برا در مصدق 
با شد آنهم همین مدت وزیردفتربود . اینهاهم وزا رتخا نه‌توی خانه‌ها یشان بسودء . 
سا زما نها ی سابق مشثل حالا نبوده وزا رت دا را شی‌مشل حا لارجودنداشته . پدرمن هم که 


دفتری (۲) = 1۸ تب 


یک آدم وسوا سی وخیلی منظم ومرتب بوده پدرش مرحوم میرزاحسین وزیرد‌نترمت. ردش 
معا ون خودش . درتمام دوره ریا ست وزارت داراشی یعنی وزیردفتریش پدرمن معا ونش 
بود . . بعدا زا ینکها وفوت میکندویرود پدرمن کا ریر ش را عوض میکند . اوایل رئیس 
کمیسیون تطبیق حواله‌جا ت بودیک ادا ره مخصوص بوددروز؛! رت دا را ئی که‌این حواله‌جات 
را تطییق میکردند با قوانین . آنه‌ارا من سرم نمیشود. بعد منتقلش کردند 
زما ن دا ور به‌سمت مستشا ردیوان عالی کشور که تا آخرعمرش هم درهمین پست بسودکه 
درهمین پست مرحوم شد , 

س | سمش ؟ 

ج محمودعين المما لک دفتري . البتهبعدمابهمين علت اين برادرم . برادردوميم 
هنوزا سم وفا میل درایران مدنشده‌بود », | غلب لقب دا شتندوا گرهم لقب ندا شتندهمه‌باسم 
کوچکشان میخواندند . پدرم عین المما لک بودیعدا " که‌شددفتری » شد محموددفتری . 
درهما ن مستتنا ردیوان عا لی کشوربودزیرنظردادگستری تاروزیکه بیچاره مرحوم شد . 
درست مرحوم شدن او (با تولد )با فرها ددوروزا ختلاف دا رد. یحنی پدرمن دوروززودتر از 
ا ینکه‌فرها دیدنیا بيا یدمرحوم شد» یعنی چهل وسه‌سا ل پیش . 

س - آنوقت دکترمتین دفتری برادرتاناست . 

ج - بله 

س - خب چطورا ست که فا میلتان با هم ... چون متین دفتری .. 

چ ا ها له غراف منکن ها کور که طرش کردم با تفا اسم فا تل مدره الاين 
مشل همين عين المما لک وعين الدوله‌وعین السلطنهوعين الفلان ازاين القاب‌ازدربار 
میدا دندواسم کوچکشان راهم دیگراستفاده نمیکردند میگفتند عین الممالک يا 
عین الدوله يا عین السلطنه. متین دفتری هم چون درهما ن دوران سن وسالی داشت 
یعنی جوانی بوده پدرم برایش لقب متین الدوله‌میگیرد » به‌اسم متین الدوله‌بوده . 
بعدکه‌رضا شا ه آ مدوالقاب را موقوف کرد وگفت میرزاوآقاوخان وازاین حرفها دیگر موقوف 
واسم فا میل مدشد متیین دفتری دیدکه خب یک شهرتی پیدا کرده بها سم‌متین الدولسسه 


متسین اش را نگه‌دا شت ودوله‌اش را ول کردوچهبا ندبه‌دفتری شدمتین دفتری . 


دفتری(۲) ا 


س- راجع به‌با صطلاح موقعیت خودتا ن درزمان بیست وهشت مرداد صحبت بودکه‌کا ربه 
| ینجا کشیدکه‌توضیح میفرمودیدکه! زیک طرف با مصدق فا میل بودیدوا زیک طرف . 

ج - خب‌بله. من اضافه برناراحتی مزاج یک‌ناراحتی وجدانی هم داشتنم چون 
من نمی توا نستم درعین حال با مصدق باشم‌و هم با مخا لفین مصدق باشم. . درعین 
حا ل افسرا رتش بودم نمیتوانستم تعهدا خلاقیام را کدداشتم ول بکنم. به این 
جهت نه‌ما یل بودم رئیس شهربا نی این باشم ونه‌رئیس شهریانی آن باشم . چنون 
ازاین شغل متنفربودم چنا نچه‌هنوزهم هستم. علت این بود. 

س- ولی ظا هرا " شما هم احساس میکردید که‌نخست وزیری مصدق زیا دموفق نبوده . 

ج - یعنی تنها موفقیتش ملی کردن نفت بودوموفقیت دیگری نداشت . البته موفقیت 
دیگری هم برا یش درست کردندوگفتندوا ردا ت وصا درات را با هم تطییق داده ميا ندا زه- 
ای وا ردمیکردهکه‌صا در میکرده تنها موقعی بوده‌که مملکت یک بودجه متعا دلی داشت . 
اینها ا لبته‌بود. آن چیزی که‌بودبایدگفت . البته‌این ريخت وپاش ها هم نبوده 
ارتش آ نموقم فرض کنید بودجه‌ا ش خیلی محدودیوده. بعدها که‌شاهآ مدوا رتش را 
تقویت کردومیلیا ردها دلار | سلحه‌خریدند ووسا ثل خریدندوتغییرات دادند. یعشسی 
زما ن مصدق حقوقها خیلی کم بود وسطح زندگی خیلی پائین نربودواین تشریفات 
اصلا" نبود. خب‌این دوساله البته ایشا ن یک قوانينی گذراند قوانینی که‌خودش 


وضع میکردالبته » مجلسی وجودندا شت . 


روایت کننده : تیمسا رسرلشکر محمددفتری 


تاریسسخ + ۱۲ مارچ ۱۹۸۲ 
محل : شهرپاریس - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 

نوارشما ره ۶ ۲ 


س این مقدماتی که چیده شده بودیرای باصطلاح برانداختن مصدق بین 
زا هدی ودوستانش شمادرآن گروه وعده 

ج - املا" . اگرهم خیا لش‌رامیکرده زاهدی ویا با ندش‌که من نمیدانم کی ها 

بودندهیچوقت از من نخواستند چون بانسبتی که من با مصدق داشتم جراء ت 
نمیکردندییا یندبگویندوفاش میشد . وشایدهم اگرهم میگفتندمن با همین 
حرف جوایشان رآمیدا دم ۰ 

س خب آن کانون افسران با زنشسته شماچه اطلاعاتی راجع به آنها دا رید 

آ رها واقعا " نقشی دا شتنددر ۲۸ مرداد ومقدماتش ؟ 

ج - افسران با زنشسته البته آنوقت کانون نداشتند کانون بعددرست شد 

زمان شاه درست شد بعدا " شاه بختی راگذا شتندرشیسش آن امان اله 

میرزاراگذاشتند اینیا . ولی درقیل ازم۲۸ مردادکانون افسران با زنشسته 

نبودند فقط اجتما عا تی بودبین مخالفین ,ا فسرانی که بعنوانی با زنشسته‌شان 
کرده بودند اینها با هم دورهم جمع میشدند که حتی یکی اش منجربه کشتسن 
افشارطوس شد که همین آقای تصراله زا هدی محبتش بود الان شد اینی] 
دورهم جمع میشدند . می شنیدیم ما من هیچوقت درجلساتشان شرکت نکردمو 
باآنها نبودم بازنشسته نبودم اصلا" معنی هم نداشت باشم . اینها قطسا" 
باهم تما سها فی داشتند قطعا " بروبرگردندارد بچون یک مقدمات طولانسسسی 
داشت زاهدی یک هوکه‌نخست وزیرنشد ۰ زاهدی سه ماه مخفی بودازاین درب 

خانه به آن خانه هرشب عوضش میکردند بعدها ما فهميديم که هرشب بک 


خانه‌ای بود یک جا ئی بوده حصا رک بوده این سمت میرفتهآن صمت میر فتسه 


دفتری (۲) بت ۲= 


خانه‌ی دوستا نش بوده خانه‌ی رفقا یش بوده هرشب عوفش میکرد ند .«من‌تما س با اینها 
ندا شتم»ءهیچوقت ۰ علخش هم همین است که وقتی هم‌که‌من رئيس شهربا نی زا دی 
راقبول کردم اولین خواهشم این بودکه من برای اینکه نه‌یشما نگفته باشسم 
بیش | زهفت هشت روزمن نمیما نم تا یکی راانتخاب بکنید . وهمینطورهم شد 
بعدا زهفت هشت روزهم مرا معا ف کردندوعلوی مق م‌رفت یک پنج شش‌سال هم ماند 
آنجا وحا لاهم مثل اینکه آزادشده یا زده روزحبس بوده فقط . 

س - این صحبت ازافشارطوس شد انگیزه اینکه افشارطوس اینها را ازبین بیرنسد 
چه بود مگرافشارطوس چه نقش و رلی داشته ؟ 

ج - افشارطوس البته » عرض کردم انتخا بات مصدق, افشارطوس زنش یک نسبتی بسا 
محدق پیدا کرد » دخترمشل اینکه آن شيخ العراقین بوده بیسات , يبيات هم 
با مصدق برا دربودنددیگر,ازما دری ازبدری نه.حالاکی اورا معرفی کرده من نمیدا نم, 
آفشا رطوس اینقدرمدتی هم نما ندکه! ورا گرفتندویعدخفه‌اش کردند . قتلافشا رطوس 
علتش هم این بوده که میخواستندیک لطمه‌ای به دستگاه مصدق بزنند مخالفین 
که همین افسران با زنشسته واشخای دیگری میخواستندثا بت کنندکه دراین شیر 
طوری است که حتی رئیس شهربانی را میدزدندمیبرندکسی نمیفهمد . 

س- ناامتی رانشان بدهند. 

ج - ناامنی نشان بدهند . هرج ومرج » ایجادهرج ومرج بکنند نقشه‌این بوده‌البته 
تااندازه‌ای هم شایدموفق شدند . ؟نوقت نقشه‌ها ی مختلف بونOہ‏ میدا نیدیعنی نمیشد 
دیگریکی رافقط گرفت ورفت جلو . بلا آخره این دارودسته‌ی زاهدی ازا نن 
افسران بازنشسته استفاده کردند اینها را دورهم جمع کردند وراه افتا دنشسند 
بله»حتی بخا طردارم یک روزی که میرفتم خانه‌ی مصدق برای همان گذراندن لایحه 
ونمیدانم ازآن یک کارهای دیگری که داشتم میرفتم وخیلی کم ۱۵ روزی ما هی 
یک دفعه میرفتم » یک روزکه رفتم این افسران با زنشته‌یکیشان همین فرزانگان 
بودیرا دراین فرزانگان .۰اینکه وزیرشدزمان زاهدی بعدا " سفیرشدا ویرادری داشت 


سرگردیود.ا وجلوی مرا گرفت که شما که‌شرفیاب میشویداینها چرایه دادما نمیرسید ؟ 


دفتری (۲) - ۲ 


گفتم چه شده به‌دادشما برسم ؟ گفت "مگرنشنیدیدما ها را بدون علت با یک عنا وین 
رننده‌ای بازنشسته کردند ومانان شب نداریم بخوریم؛دم درب خانه‌ی مصسدق 
جمع بودندینج شش تا سه تاچها رتا دیگرهم بودند این یکیش رایادم میآید . گفتم 
من که خبرا زاین چیزها نداشتم من هم بی اطلاع هستم ولی الان که‌من میروم پیش 
مصدق به مصدق میگوبم ۰ رفتم پیش مصدق گفتم جریان قضیه دم درب خاشهی 
شما زا ینقراراست چندنفرجمع شدنداینجا والتماس‌ دعادا رند میگویندمابه نان 
شب محتا ج هستیم زندگیما ن نمی چرخد وعلتی هم که برای ما تعیین که مارا 
با زنشسته کردند توهین است‌برای خانواده ماوازاینحرفها وصحبت ها . با زقریاد 
کشید؛آ قا من نکردم.من کی کردم؟من ازاینکارها نکردم؛ گفتم پس‌کی کسرده ؟ 
گفت »۱ زخودآقایان ما تعیین کردیم چندنفرا فسرنشستهاندیاشگاه افسران چنسد 
روزوا ین ليست را درآ وردندو آ وردندپیش من.خودتما ها میکنیدبعدیمن آ نها را میبندید ؛ 
گفتم‌چرا بمن میفرما شید به همین آقایان برایشان توضح بدهید . درهرحال 
قرا رشدکه با زیک نفردیگررا تعیین یکنندبرودینشینددربااشگا ه افسران ونسبت یه 
این موضوع تجدیدنظریکنند منتها یش | فسرها ثی تعیین کردندکه متاء سقانسه 
در عمرش هیچوقت یک سنگ روی سنگ نگذاشته بوده مثبت نبودمثل این با تما نقلیچ. 
مصدق با تما نقلیچ» بشما عرض شود با تما تقلیج عن نمیدا نم سرلشکسربودآ تموقسع 
مثل اینکه . رأتعیین میکنندکه برودیه‌این پروننه‌ها ثی که‌آن کمیسیون پیشین 
رسیدگی کرده‌تجدیدنظربکنند «نشان به‌این نشان کهما هها طول کشیددرایسن 
دستگاه با تما نقلیچ خبری اصلا" نشد.هی | مروزوفردا کردند امروزوفردا کسردند 
| مروزوفرا دکردند نخواستندتصمیم بگیرند هیچ این مخالفین هم مشغول فعالیت 
خودشان بودندتااینکه‌اوضا ع عوض شد ۲۸ مردادا مدپیش رفتندآنها,ء بعسسدآن 
افسرها برگشتند» تقریبا " همه‌شان بها رتش برگشتند همه‌شان رابرگردا ندندبله . 

س شما خودتان این ا فشا رطو ی رادیده بودید اورامیشناختیه ؟ 

هه از 


س چه جورآدمی بود ؟ 


دفتری (۳) ت۴ت 


ج - البته‌ا ین درزما ن رضا قا «رئیس| ملاک شما ل بوده مخل اینکه‌کريم قا 
اورا تعیین کرده بوده بوذرجمهری ۰ درآنجا میگویندامن نه درشمال رفتم نه خیسر 
دارم نه بااودوست بودم» خی قصی القلب بوده»مثلا" یرای اینکسه 
یک عمله‌عوض هشت سا عت دوازده‌سا عت کا ربکند خودش میرفته سراین سأختما نها 
که برای رضاشاه میکردند درشمال ازبا لاپرتش میکرده توی حیاط جا بجا مرتیکه میمرده , 
ازاین چیزها بسسهاو خیلی بسته‌اندکه آدم قصی القلبی بوده وفلان.وا امن 
دیگربا | فشا رطوس ‏ ... 

س عجیب است که مصدق یک همچین رثیس شهربا نی را میا ورده ؟ 

ج - عرض کردم انتخابا تش مثل همان ریاحی است . مثل ریاحی است‌ که هیچ 
شا نس موفقیت درا رتش نداشت | ورا گذا شت ۰ خب بخا طرهمین که یکی ازافسرهای 
برجسته ارتش که آ نوقت سرلشکربودسرلشکرهدا یت بودکه رئیس دانشگاه جنگ 
بودبمحض آینکه ریاحی راگذا شتندرئیس ستادا رتش چون این سرلشکر است‌آن سرتیپ 
است اوکه نمیتوا ندرکیس این باشد.اولین کسی بودکه! زا رتش استعفا دا دورفست . 
ازاین قبیل بگیرید بيا ثیدجلو یکی دوتایش رابنده میدانم خیلی هم ست که 
بنده خبرندارم ۱ 

س توی جریا ن فرارآن رهیران حزب توده اززندان قصر آنموقع سرکا رهنسسوز 
ایو وان بوه یکر ۶ 

ج نه بنده رئیس شهربانی بودم . 

س- رئیس شهربانی بودید ؟ 

ج بله بله . 

س آن رامیگویندرزم آراء اینهارافرارداده است. 

ج بیخودمیگویند آقا . بیخودمیگویندء‌خیلی ساده بوده آنجابه؛ ندا زه‌ای آایسن 
توده‌ای هاساده عمل کرده بودند اوایل شهربانی بنده‌هم بود دو سه ماه بیشتر 
نبود.دوتا افسرتوده‌ای بودندکه یکی افسرنگهبان دم درب بوده مال زندان قصسر 
یکی افسرنگهبان آن زندانی که تویش توده‌ای ها بودند۰اسمها یشان راهم الان با دم 


دفتری (۲) ق 


رفته یکی شان مثل اینکه برگشت !یران اعدا مش کردند.یکی شان نمیدا نم‌مرد .این دوتا 
با کمک خودچپی ها ئی که درزندان حبس بودندتماسها ئی میگیرندکه یک شب که کشیک 
این دوتاباهم میافتد یعنی دم دربی باآن زندان » آخرهرزندانی یک افر 
نگهبان داشت یک افسرنگهبان دم درب بودکه‌آن اجازه ورودمیداد آنوقت‌آن یکی 
هم‌که توی آن زندان رئيس زندان بوده اجازه ملاقات میدادیااجازه بردنشان را میدا د. 
اینها یک | تو مییل را رنگ میکنند »رنگ | تومبیل ا رتش , رنگ | تومبیل ارتش با نمره‌و 
همه چیزهم مرتب ميا یندداخل زندان افسرنگهبان درب وروداجازه میدهدکسه 
بیایند تو.افسرآن زندان تازه سازی هم بوددرشمال زندان قصر آن هم که بی 
اطلاع نبوده اجازه‌میدهن.د به‌اسم‌اینکه ایشها را میخوا هندیبرنددا درسی ارتسش 
ویک مبشری نامی هم تویشان بوده که آن میشری اصلا" توی دادرسی ارتش بسوده 
به‌ا مضای اواینها رامیبرندیرای محا کمه . البته ساعتهای مختلف میبردند عصر 
میبردند غروب میبردند این درحدودغروب بوده آنها را بردند , 

س همه رایک جا ؟ 

ج - همه رایک جا . همین دوازده سیزده نفربودنده اینها راسوار میکنندواقسر 
نگهیان زندان سوارشان میکنسد همان زندان بالا پاشینی هم تحویلشان میگیرد خود 
آن افسرنگهبان کلاهش را میگذا ردودرمیرود دم دربی که خودا وهم باآنهادررفته 
بوده . حالاما فردا یش الیته فهميديم کجا آنها را بردند ۰آنها را بردندسفا رت شوروی 
درزرگنده . حالاچطورفهميديم ؟ بسسسرفسی آمده‌بود وخط اتومبیل ها ئی که 
انداخته بوده باخطی که‌روی زمین بوده مطابقت داشته این را میگیرند‌میروند 
برمیخورند می بینند آنها را بردندسفا رت شوروی ۰ فردایش بمن گزارش دا دند 

من رفتم پیش‌شا ه, گفتم اجا زه بدهیدیرخلاف قوانین بین المللی مابه‌اسم اینکه 
عده‌ای میخوا هنددزدی کنندا زاینحرفها ازدیوارسفارت بريزيم آن تووهمه اینها 
رابگیریم بیا وریم بیرون , شا ه‌موا فقت نکرد گفت " این به‌روابط بين المللی مان 
برمیخوره واسباب زحمت میشوددردنیا وبهتراینستکه راههای دیگر.ی پیداکنیدا لبته 


من دلایل دیگرهم با زبوسیله کارآگاهی کشف کردم برای اینهانان میخریدسد 


دفتری (۳) - ۶ 


میبردندا زآن روزیکه اینها را بردندبه سفا رت شوروی درزرگنده همه چیز دوسه برایر 
چها ربرا برروزپیش بوده بقالی همینطور نانواثی همینطور تمام خریدآ ذوقه وارزاق 
آ نها همین ماء مورین مخقی ماباآنها بودند میدیدند یا روآمده هرروزدوتا نان 
میخواسته میبرده سفارت امروزع۱ تا خریده‌میخریدبرای ۱۳ نفردیگسسسر. 
همه‌اینها را یه‌شساه گزا رش میدادیم شاه قبول نکرد . البته افسرنگهبان آن 
یکیش هم که دررفت آن بالائیش هم دررفت آنها هم رقتندیه شوروی ۰ آنها 
ازراه شیلات: دررفتند رفتندشوروی . 

س - خب چه جوری آنوقت | زسفا رتخانه درآ مدند اینها ؟ 

ج - اینهابا اتومبیل ها ی دیبلما تیک پشت خوابانده بودند» بعدها فهمیدیم»آنها 
را میبردندا زراه شیلات شمال » شیلات دست روسها بوددیگر.ازآنجا باکشتی های 
کوچک حمل ماهی آ نها را میبردندشوروی ۰ اینها رایعدها ازطرف آن افسرهائی که 
برگشتندبه‌ایران » دوتابودند اسمهایشان هم یادم رفته . البته بستندیسه 
رزمآ را که‌رزمآرا دخالت داشته »همه‌هم| جرا میکردنددستوررزمآرا را .هیچوقت 
اجرا نمیکردند. میگفتند اینه‌ارا مرخص شان کنید مرخص شان میکردنشسده 
س بارزم آرا مطرح کردیدکها ینها توی سفا رت هستندچه‌کا ربکنيم و شاه 
اجا زه نمیدهد ؟ 

ج - به‌اوگفتم .من به‌ایشان گفتم . گفت "حا لاکه شاه اجازه نمیدهدما هم کساری 
پس نمیتوانیم بکنیم ۰" من به رزم آرا گفتم البته‌خیلی هم ناراحت بودییچاره. 
البته‌اقدا مات احتیا طی تا بخوا هیدکرديم ولی خب نجا ئی که برمیخوردیم به 
دیپلماتها آنجائي بودکه دیگر کمیت ما لنگ میماند چون شخص‌شاه مخالسف 
بود.حق هم داشت مثل این گروکانهای آمریکاشی این بازیهائی که درآوردنسد 
توی دنیا آبرویمان رفت . 

س - این جریا ن با زداشت خودتان موضوعش چیست ؟ 


دفتری (۲) مت ۷~ 


س بعدا ز۲۸ مرداد ۰ 

ج - خیلی بعداست يعدا زشش هفت‌سال است ۰ 

س یعنی فرض مسسن براین است که‌بیسن ۲۸ مرداد وآن تاریخ اتفاق مهسی ...۰ 
ج سا نه دیگسسر دوسالش‌که من وایسته نظا می شدم دررم آنجا بودم تا ید 
احفا رشدم تپسران..بعدا " شدم رکیس تسلیحات‌چها ر بنج سال هم وفيس 
تسلیحات بودم که بعدرفتم کنا ردیگر . 

س آنوقت این جریا ن با زدا شت کی اتفاق افتاد؟ 

ج - این مال بعدهااست .بعدهاالبته شاه همیشه دق ودل داشت که چرامن ... شاه 

| صلا" خوشش نمیا مدکسی استعفا بدهد با یدخودش بیرون میکرد ویک شهرتی هم 
پيداکرده بود » شايددرکابینه عله یود کی بودکه میخواست مبارزه‌بکند 
بافسا د۰ آنوقت درست اشخاصی راگرفتندکه نبایدمیگرفتند بحدما راکشدن د 
به ص لابه درصورتیکه نه سرپیا زبودم نه ته پیاز . 

س - یعنی شما درآ نموقع چه کا ره بودید ؟ 

ج - وثد.ی تسلیحات بودم . 

س- وقتی رئیس تسلیحات بودید ... 

ج - یک موضرعی را علم‌کردندکه‌اصلا خنده داربودهآن دادگاهی هم‌که راء ی دا دیرای ما 
که‌نه جرمی واقع شده نه ایشان کاره‌ای بودد درجاتشان راگرفتند ودادگاه رامتحل 
1 ؟ بله قضیه را جع به‌کا رخا نه‌ی با طری بودکه طبق دستورخودشاهء 
که آنوقت درترکیه بوده به وثوقءوزیرجنگ بودهاسیت ۰ تلگراف میکند 
که حا لاکه شما تقاضا ی مرخصی کرده‌ایدکه برویدیه آلمان فرا موش نکنیدا زا رها ردیا نمیدا نم‌کی, 
| زا رها ردمثلا یبکه‌خواهش کنیدکه بمایک کارخانه‌ی با طری بدهند وبه‌اقساط هم 

| زما پولش را بگیرند ‏ .حالامن که خبرندا رم ء ما کا ربا طری تميکرديم ما گار 
مهمات سا زی داشتیم تفنگ سازی ازاینحرفها ۰ یک نامه‌ای بعدازم ووماه که 
وشوق » بدبخت | وهم بدون تقصیرترازمن بود ,هیشت دولت تصویب نامه‌ای میبره 


دفتری (۳) ا 


اییران تحویل بدهند» تصویب نا مه‌هم به‌امضاء تمام وزراء است.پس تصویب نا مسه. 
داشتیم . آنوقت بما بعدا زده ما هی که اینکا رها شده وصحبت ها شده ورفت وآ مدا 
شده که‌ما هیچ خبرندا ریم که‌کا رما نبود ابلاغ میشودکه حسب الامرجها ن ماع 
مقرراست‌که این کا رخا نه درآ نجا نصب بشودوچون مجهزترا زهمه‌جا آنجا ا ست 
یاضافه برای بنده یک پوئن مشیتی هم › آنطورکه وثوق هم برای من گت 
گفت " توچوب زحمت کشیدنت را میخوری شاه گفت اگرمیخوا هيدا ین کا رخا نه‌راه‌بیا فتد 
با یدبدهیدبه‌ا یشان آن را درست میکند؟ ی نا مه‌ای بمن مینویسند | مرشاة وایسن 
کا رخانه درآنجا با یدنمب بشود ماازآن روزتماس ‌بااینها گرفتيم معهذا به‌وزا رت 
جنگ نوشتم‌که<" لاکه! مرا ست که‌همچین کا ری بشودمقرربفر ما شیدمشا ورحقوقی وزارت جنگ › 
که آقای کی بود یادم نمیا ید» وکمیسیون عالی پیمانها » یک کمیسیونی بودکه 
قرا ردا دبزرگ میرفت آنجا » این قراردادا ین قدریزرگ نیود ۱۵ - ۱۶ میلیون 
ما رک بود فقط ء ما رکی ۱۸ ریا ل-. بله »,جواب بها میدهند که به‌کمیسیون عالسسسی 
پیما نها مرا جعه شد ومشا ورحقوقی هم تاء بید میک ندکه‌اشکال قانونی نداردوامر 
رااجراکنید . این مقدمه‌کاراست بعدآن روزیکه خواستند یقسه یک ده 
رایگیرند که شاه جزوبرنامه‌اش بود مبارزه بافساد آ مدندسراغ درست »سرا غیکعده‌ای 
چها رنفر مشل 
بنده ووشوق ویک عده‌ای.دادگاهی تشکیل شد ما هم همها ینها را مدرک گذا شتیسم 


که با یدبروندنرفتند که‌همه" نها را میشنا ختند » 


گفتیم مانه مايل بودیم نه جزویرنامه‌ها یمان بود نه سایقه داشتیسم ته 
چیّزی :ما با طری ساز نبودیم ما اسلجه سازستیم تفنگ سا زهستیم 
ولی نه با طری ساز ۰ دوتارشته‌علیحدداست»دادگاه بعدا زچندین جلسه تشکیسل 
شد آقای سرلشکرپیروزان رکیس آن دادگاه بود نوشت که نه جرمی واقع شسده 
وندایشا ن بخصوص‌کاره‌ای بوده.»بعدیرا ریودوزی سب رجنگ را بيا ورند به‌محا کمه . 
آنموقع توی دادگاه گفتیم , آقااکسسرکسی هم مجرم با شدوزیرجنگ است . خوه 
کمپانی نوشته » مکاتبه باآن کمپانی کردیم تلگراف کرديم گفتیم قا 


٩ - )۲( دفتری‎ 


شما میگوئیدگرا ن فروختیڈیک ما ده است ماده۱۸ قرا رداد میگویدا گرطرفیسسسسن 
ادعایی داشته باشند ادعای غبن داشته باشند بایستی اززوریخ»مدرسه فنی 
هست درزوریخ» زآ نجا نما ینده بخواهند حرف آخرراآنها میزنند . وهمینطور 
هم شد به آنجاهم نوشتیم آنها هم آ مدندمطا لعه‌کردند نوشتندبهترین قرا ردا دبوده 
کوچکترین تخطیهم نشده است ۰ 

س.. | رن اط این خیبرخان چه بوده‌است بااین موضوع ؟ 

ج - هان» نه خیبرخان بااین موضوع نبوده, 

س نبوده . 

ج - خیبرخان باروزنامه‌ی نیشیین بود .یک مجله‌ی تیشن بود 

خیبرخان کسي بوده که ۲۸ مردادرا عنم‌کرده بود . اولین طیارهایکه آمدبه‌ایران 
پبرچم زنده بادشاه‌وایتها دست خیبرخان بود ءباآن مریم نوشان» خانم مریم‌کوشان 
هم نمیدانم بلا آخره با همدیگرما ندندرفتند چه شدند با همدیگردررفتندآ مریکاء 
خیبرخا ن میخراست یک باشگاه شا هنشاهی درست کند »باشگاه بین المللی ویک 
کمک ما لی هم ازآ مریکا بگیرد این باشگاه بین المللی درتهران مثل درخیلسسی 
ازجا ها ی دنیا که هست دایریشود ,وا زممانجااست که بابنده تماس‌گرفت ۰ چون 
بنده وقتی رئیس تسلیحات بودم رئیس تربیت بدنی هم بودم ومعاون وزارت فرهنگ . 
بعدشته | ش کردندشش تا وزارت خانه شد ولی آنوقت یکی بود . آموزش وپرورش و 
فرهنگ وهنرهمه| ینها یکی بود ,بعدتیدیل شدبه چندتاوزارتخانه › اوقافش 

علیحده شد فرهنگش علیحده شد آ موزش وپرورش‌شان هم علیحده شد . این 
یک کمپانی میخواست بيا وردکه احمدشفیق هم جزوهمان باشگاه ما هنشاهی وا لاحضرت 
اشرف بود جزوهمان باشگاه شاهنشاهی ١‏ ومیخواست یک کس دیگزی رابيا ورد . 
دعواسرلحا ف ملانصرا لدین بسودبلا آخره با دربا رخیلی مربوط بود. 

س خیبرخان ۰ 

ج - خیبرخان . اتومبیل بی شماره داشت این رایادم هست اتومبیل بی شما ره 


دفتری (۲) = وت 


خیلی هم خرج کرد . خیلی هم خرج کرددرایران » هی مهمانی های بیخودی میکرد 
همه را ‌عوت میکرد به کلبه آنجا ها یک شب هم مارادعوت کردیه کلبه . یمد 
فرها دکه دروا شنگتن بودمن | ورا معرفی کردم گفتش که‌ من نفهمیدم این آدم چه 
جوری بود گفت وقتی با | تومبیلش ما میرفتیم سرعت که میرفت تا پلیس میا مسد 
این ر ینید کا رتش رانشان میداد یک سلام میدا دند ردمیشدند » 

س توی آ مریکا ؟ 

ج - آمریکا . من فرها درابه! ومعرفی کردم » این فرها درا معرفی کردم آنوقسست 
جورج واشنگتن یونیوریستسی بوده 

س - بله پسرتان ؟ 

ج - یله پسسرم . میرفت آمریکا گفتم وقتی میروی بەمن یو پسسرم 
دروا شنگتن بود رفته بودبهاومراجعه کرده بوده یک روزمهما نش کرده بودیرده بوده 
بیرون شب ۰آ نوقت گفت مرتب سرعت داشت ده جا بلبس متوقفش میکرد با تلفن خبرمیدا دند 
آنوقت تا میرسیدنداین یک کا رت نشا ن میدا دهمچین میکردند میرفتند , 

س - سلام میدا دند . 

ج - این جریان خیبرخان » 

س- آنوقت پس‌ارتباطی بابا زدا شت شمانداشته آشنائی شمایاخیبرخان ؟ 

ج - نه آن هیچ مربوط بهم نبوده‌است اطا" . 

س- این اختلافش باشاه سرچه افتا: چه شدکه بینش بهم خورد ؟ 

بت این او ارت ها بقل ایک نک مق با منوا تفا نک چک ا راو گرفته بوذا 
داده بود نمیدانم چه جوری بوده‌که چک بی محل بوده گرفته بوده بی مسل 
بوده دردادگاه نیویورک این پرونده‌ی مفصلی دارد آنجا توی مجله نیشین هه 
اینها رانوشته بود. آن مجله نیشین رافقط برای من فرستا ددرتهران . 

س د من یک دفعه ديدم این راه 

ا 

س- بله یادم هست . 


ج - خیبرخان اینطوری که خودش درآن مجله نوشته بود ومیگفت پدرش زمان رضاشاه 


دفتری (۳) = ۱۱ - 


ازخوا نین بختیا ری بوده مغضوب میشود وا عدا مش میکنندودرنتیجه میرودآ مریکا 
یک آدم مخصوصی بود » یک آدمی بودکه خوش پوش ترین لباس‌پوشهای دنا 
معروف بود٠‌کا‏ رت خوش پوش ترین لباس را دا شت» گلف با زی میکرده کسی بوده 

که گلوله راانداخته توی سوراخ هیجدهم گلف چندین بارهم شا مپیسون 
گلف شده بود . بلها زاین حیث دما غش چا ق بود۰آ نوقت یکی هم که شا مپیون 
ميشده تمام کارخانجات لباس واین چیزها میفرستا دند توی خانهاش چها رمد 
دست لباس بوده .من ندیده بودم آمااین را میگفتند . 

س این پسرون راشما میشنا ختید ؟ 

ك 2 

س - راجع به‌این هم چیزها ی گونا گونی ... 

ج ‏ پسسرون البته ازروزاولی هم که آمدبه‌ایران رضاشاه بااوزیادخسوب 
نبود.ازا وخوشش نمیا مد 

س- چرا ؟ 

ج - نمیدانم چه چیزی داشت رضاشاه این رادوست نداشت ولی شاه‌هم نسبت بها و 
خیلی علاقمندبود . تارضا شاه بود زیا دپروپائی به‌اوندادند ولی بعدا زاینکه 
رضا شا ه رفت ومحمدرضاشاه شد شاه دیگرهمه‌کاره درباربود . همه‌کاره بوده 


س فا رسی هم بلدشده بود ؟ 


ج - بله فارسی حرف میزد 1 ار سن بچ .سه باغبان بوده 
مثل اینکه درآ ن مدرسه روزه وده چه ر .وده ؟ درآن 
مد رسه روزه این بچه باغبان بوده که شب میرفته به شاه درسها یش 


رايا دمیدا ده.| ینطورخودش تعریف میکرد پرون برای من تعریف میکرد . 

س د خودش میگفت این را ؟ 

ج - یله برای من میگفت » میگفت من شب میرفتم به‌او کمک میکردم درسها یش را 
روان میکردم . یک وقتی ماتابستانها میرفتیم نیاوران ۰... 


اغلب سرراه میا مدمنزل من ودرب میزدمیا مدتو می نشست هی درددل میکرد ازاینجا 


دفتری (۲) = ۱۲ 


وآ نجا صحیت میکرد. آ خری ها شل هم شده بودپا یش دردمیکرد شل شده بودبلا آ خره مشل 
اينکه روی همین هم مرد . 

یا کی هرو 

ج این خیلی وقت است مرده‌است خیلی وقت است . هنوزمثل اینکه محمدرضاشاه 
آ ریا مهرنشده‌بود ۰ 

س - آنوقت توی ۲۸ مردا دنقشی دا شت ؟ 

ج - ۲۸ مرداد نمیدانم درظاهراگر داشته من خبرندارم یا باطن اگرداشته مسن 
خبرندا رم ۰ 

س- حالت مثلا" وزیردربارداشت آنجا ؟ 

همه کا رهم هه کا را و کی زوا قمه اقب کا رها یکا ن را وسا روق 
میگذرا ندند بله هرکس کاری داشت . 

س - این قصدش صرفا " خدمت به شاه بود یاخودش‌ هم استفاده میکرد ؟ 

ج - من خیال نمیکنم خودش .من هعه‌چیزشنیدم راجع بهاو حتی روابط غیرمشروعش راهم 
شنیده بودم باشاه ولی هیچزرقت راجع به‌ما لی صحبتش نبود هیچوقت . چیزی هم ندا شت 
خا نهاش هم توی همان کاخ بود یک بنای کوچکی هست‌جلوی کاخ اختصاصی یک بنای 
کوچکی هست‌یک طیقه آنجا منزلش بود . 

س فکرکنم !ین ثریا نوی آن کتایش یک مقدا ری اظها رات منفی نسبت به پرون کرده . 
ج ‏ [خر؛ضولی خیلی میکرده نسبت به‌زندگی داخلی شاه هم دخا لت زیا ددا فضسسه 
دربا ری ها زیا دا زاین حیث خوششان نمیا مدها زپرون ۰ 

س- این زمان مصدق صحبت ها ئی که راجع به‌عبدا لرضا بوده که مصدق میخواسته 
مثلا" اوراشاه بکند اینها », اینها شما دراین موردهیچ چیزی اطلاعی دا رید؟ 

چ = نه آنکه‌من اطلاعی ندا رم ولی عبدا لرضا سرما ریا ک‌ابوی با 
مغفضوب شد . ماری." گابری لا , آخربعدا زثریاشاه عقب یک زنی میگشت 
والبته دوستان وآشنایان خواهرما ریا گایری یس لارا انتخاب کردند برایاینکه 


زن شاه بشود ولی پاپ موافقت نکرد.علتش هم این بودکها وعیسوی بوده و طبق قانون 


دفتری (۳) - ۳ - 


ما عملی نبوده وبعدقیل ازاینکه‌کاریسسه‌اینجا ها برسد ما ریاگابری یلا میا ید 
ب"ایران »من خوب یا د‌‌میسس مد »دوازده روزی مهمان شاه بود وشاه 
هم همه‌جا اورابرد ۰ 

س - توی روزنامه‌ها بود ؟ 

ج - بله توی روزنا مه‌ها هم بود . بعدا واخرکه میخواسته‌برود روزی آخر یا دوروز 
قبل ازاینکه برود با پری سیما تما س میگیردزن شا هپورعبدا لرضا. پری سیما خب درددلش 
با زمیشودو میگویدکها ینجا جا ئی است که‌با یدخیلی مطالعه کنیداین کارساده‌ای نیست 
توی این دستگاه هرکس وا ردشود بایدهمه عبدو عبید ازملکه مادر تا وا لاحضرت 
اشرف تا کی بشوندتا بتوانی توزندگی بکنی این کارساده‌ای نیست . اينم نه بگو 
نه بشنو فوری میگذا ردتوی دست شاه همین ماریاگایری یلا که درډ ار 
شما یک محیطی نیست که بشودخوا هرمن بیایداینجا ویشودملکه‌ایران » شاه هم 
میپرند کی به‌تواین حرف رازده ؟میگوید پری سیما وشا هپور عیدا لرضا . درنتیجسه 
مخضوب شدند هشت نه سال مغضوب بودند خیلی طولانی شد افتادبه شکار رفت به 
روسیه رفت به آفریقا یک موزه‌ی شکا رداشت که تمام کلسسهی آن وقتی که 
تیراندا زی کرده بوددرجاها ی مختلف همان چسبیده به‌کاخ خانه‌اش راکرده بود 
موزه شکار حا لالابدا زبین بردندش نمیدا نم ۰ 

س - وقتیکه سرکا ررئیس دانشکده] فسسری بودید . 

ج - من رئیس دانشکده افسری نبودم . مدیردروس بودم , 

س - مدیردروس بودید ببخشید درآن موقتع بودکه ولیعهدیه‌چیز مددیگر درزمان 
شما بودکه بهآ نجا آ مدهچه خاطراتی ازآن دوره‌ی ..ه 

ج ‏ البته خاطرات من » یک خرده‌اول مثل اینکه یک چیزهاتی گفتم این‌مدتی که 
دردا نشکده‌ی افسری بودم ۰.. 

س ولی درموردولیعهدچیزی نفرموذید . 

ج - بله بعددوسه نفربودندکه باهم ۲ مدنددردا نشکده که‌همه‌شان هم مهم شدند 


یکیشان ارتشبدجم است که اورفت سال دوم | لبته شاه رفت سا ل اول وقردوست 


دفتری (۳) - ۴ 


رفتندسال اول وشاها لبته نخر انده ملابودچون ساعت میا مدبا تشریفات وحتسی 
یاهمان لبا س دا نشکده میرفت سرکلاس می نشست تا سا عت يا زده. یا زده‌هم برمیگشت 
کاخ . 

س - میان شا گردها می نشست یا جا یش مجزا بود؟ 

ج - ته البته آن جلومی نشست .۰ درآ مفی تثاتری که این طور ی آن جلومی نشمت 
درکلاسها ی دیگر هم با زهم می نشست جلو . خودمن چنددفعه تاریخ نظا مسسی 
درس میدا دم یا دم میا ید ۰ 

س آ نوقت درس هم با یدپس میداد یاامتحان هم پس میداد یا آنها دیگر معاف بود 
ازآنها ؟ 

ج - ۲۰ اورایرایش میگذا شتند ». بعله . 

سس ولی عملا" این ورقه را پرمیکرد نانمیکرده ؟ 

ج - من‌که ندیم .| گرهم‌کردیم شفا هی بوده من نمیدانم . الیته‌ولی رضاشاه ابنها 
رانمیدا نست. چون بنده یک داستانی دارم که‌با زهم میا یدپیش ماتایستا نها 
میرفتیماردوی اقدسیه » دانشکده میرفت به‌اردوی اقدسیه دوماه ونیم سه ماه 
| ردویودیم درشهریوربرميگشتيم شا گردها را مرخص میکردیم یک ماه مرخصی داشتند 
بعدا ول مهرسا ل جدیدشروع میشد . بنده‌هم چون آژدان دانشکده بودم یعنی رئيس 
ستا ددا نشکده بودم درغیاب فرما ندهم اگریک دستوراتی بودبایستی من میدادم 
بمحض اینکه هم رضا شاه ! گرمیآ مدفوری بمن تلفن میکردند» یک روزی ما 
ناها رمان راخورده بودیم رفته بودیم توی چادر , آن بالاچا درداشتیم» سا عسسست 
سه بعدا زظهربودتلفن زنگ زد افسرنگهیان دم درب اقدسیه تلفن کردکه رضا شاه 
آ مددا خل شد .ما بقیه این بلوزمان راانداختيم تنمان . انداختیم تنمان آمسدم 
یک پنجا ه شصت قدم پاخین تر رضاشاه بااتومبیل پیاده شده بودمن رضاشاه رادر 
یک حالتی ديدم که اصلا"وحشت آ وربود.این چادرهاتی که نصب کرده بودندیرای 
ايشکه اها + بال اقسرها مال داریا نیک( اياف وي ير 
آقتاب سوزان میخوابیدند شب هم خنک تربود . مال ما ها با لابوديم توی آن خیا با نها شی 


دفتری (۳) = ۱۵ ح 


که درختها یش بودولای درختها هم چا درمیزدیم . 

س - سایه بود» 

ج -سایه بود » هم روزسایه بودوهم شب سایه ۰ مارسیدیم آنجا نگورضا شاه 

آ مدهآ نجا وپیاده شده‌آزماشین خواسته برودتوی یکی !زاین چادرها بییندچه خبراست 
افسرها چه‌کا رمیکنند ازقضا آن چا دری هم‌که‌رفته بودچا درعیسی خا ن هدا . 


بوده‌سرلشکرهما ن سرلشکر که شا یدمرده نمیدانم تامن بودم زنده‌بود. اینها 


یک دفعه می بیندرضا شاه جلویش ایستاده ناراحت میشوددیگر. یک دفعه تا بلند میشوند 
خبردا رمیا یستا دند رضا شاه نگووقتی میخواسته وارداین چادریشود قدش بلندبوده 
کلاه کاسکتش گیر میکندبه طناب اینطوری میا فتدتوی جوی آب ازجوی کلاهش رابر 

دا شته بودگذا شته بودسرش یک وری اینجای این آب میچکید .ما درهمین موقع رسیدیم 
من خودم رارساندم سلام دادم ایستادم روکردیمن باهمان کلاه باآن قیانسه 
که آب میچکید گفت " اینجن ] آوردندشما رابا دیا غچه تان رایزنند؟ یا همش 
خوا بید مشغول استراحتید به‌به عجب بیلاقی آ مدید" عین عبارتش‌بود حسالا 
ولیعهدهم محمدرضا شاه هم دوقدم عقب ترایستاده»آ نوقت رضا شاه هم پرسید مسر 
خدمت‌سا عت چندشروع میشوداینجا ؟گفتم قربان اینطوری کردم گفتم سا عت چهیار 
والان سه است. ظا هرا "با زقبول نکرد ساعت چیزی داشت ساعت رااینجا ریش 
میگذاشت تقي کرد وسا عت با زشددیدنه درست است‌سه‌است سه وپنج دقیقه ات۰ 
روکردبه محمدرضا شاه گفت "توکه ساعت هم سرت نمیشود پس چه سرت میشود؟" حا لا 
جلوی من جلوی آنها ثی هم که توچا دروزیرچا درهما نطورسیخ ایستاده بودند. گت 
"سا عت هم‌که‌سرت نمیشودپس چی چی سرت میشود؟" یک همچین هم کرد بک ادا هم 
درآ وره ۰ 

س - به ولیعهد ؟ 

ج - به‌ولیتهد , حالاوليعهدهم مثل چوب بدترازبنده همانطورایستاده . 


س - دست با لا ؟ 


دفنری (۲) = 1۶ 


ج - دست بالا . ما گفتیم کا رما ن ساخته است تا آخر اردوبرسدلابدسه هزارایرا دمیگیرد 
فرمانده‌هم که هنوزنیا مده فرمانده‌هم یزدان پناه بوده‌یزدان پناه بودمثل اینکه 

با شقا ی بودیایزدان پناه . شقاقی بود. 

اوخانه‌اش نیا وران بود یک با غچها ی‌یودبها ومیدا دندتا | زآ نجا بکوبدبیا یدطول میکشیددیگر 
یک ربع‌نیمسا عت طول‌میکشبیدهیچ»سرپیچ وا پیچی ایراداتی میگرفت من توضیحا ی 
جوابش را میدا دم .البته رضا شاه یک حسنی که داشت این بودکه باافسسران 
جوا ن خیلی موء دب محیت میکرد با هم قطارها ی خودش خوا هروما درمیگفت سا 

را میشناخت دوتاخوا هرفلان که به آنها میگفت سبیل شا ن چاق میشد .ولیب ا 
افسران جوان تحصیل کرده‌ی خا رج بخصوص مرا خوب میشنا خت صددفعه هم‌پهلویش بودم 
ازاین چیزها نداشتم بااو .هميشه ساکت وآرام محبت میکرد . هیچی مدتها ا 
توی اردوگشتیم یک نیمسا عت سه ربعی نیمسا عتی تا فرما نده رسیدوما میدان را دادیم 
به‌اووخودمان را کشيديم عقب.مقص ود این؟ه ازیسرش هم نمیگذشت ۰ رضاشاه 

یک سربا زی بودکه ایرادی اگرمیگرفت حسابی بموقع بود راست میگفت تاساعسست 
چها ر کهآ نوقت سا عت سه بسود. چون اطا" نمیدا نست سا عت چندا ست میدانست کسه 
نمیگقت سه . 

س من متوجه نشدم که ولیعهدچه نقشی داشته درتعیین ساعت ؟ 

ج - ازاودرکاخ پرسیده بودکه خدمت بعدا زظهرتان سا عت چنداست.ا وهم گفته بوده‌قربان‌سا عت 
سه است ۰«اینها هم ساعت‌سه وربع کم سوارماشین شده بودندا زسعدا بادآ مده بود نسسد 
بد اقدسیه ساعت ۳ و ۳ وپنج دقیقه رسیدندآ نجا دیدندهمه خوابیده‌انه ,آ نوقت رضاشاه 
ازمن پرسید گفتم قربان ساعت چها ر :۰.۰ 

س آ نوقت خودولیعهدنبا ید نسجا میبوده اودیگرکارش تمام شده بود یامعاف شده بود 
ج - نه هنوزشا گردیوه 

س- شا گردبود ۰ 

ج - هنوزشاگردسال اول بود 


س پس‌شاه اطلاع داشته که اواقلا" .... 


دفتری (۳) = ۷( 


ج - حتی سا عتش رايا دش نبوده برای اینکه نمی آمد.‌ساعت ۴ - ۵ میا مد 
اتومبیل یک نگاهی میکرد میگذا شت میرفت . 

س میگویندحتی وقتی هم که عملیات بوده حالت این داشته که بها وگزا رش 
بیدا دندکه مافلا" دا ریم ایتکا رها راانجام مید‌هیم ۰ 

ج - الیتسه اگرهم‌گزارش میدادند که فقط چیزبوده نگاه میکرده .اینکه 
بخوا یدزمین خز يده برود ازاین حرقها را هیچوقت تکرد . 

س د اینکه میگفت‌ندرضا ماه | ورا تحقیرمیکرده پس یک موردش را شما شا هد 
بودید ۰ 

ج - من این رابه چشم دیدم‌ویه‌گوش شنیدم . 

س با زهم ازاین ... 

ج - دیگرمن ندیدم نه نه . دیگرمن ندیدم . دردانشکده افسری شهربودیسمالبته 
همیشه من ناهارم را آنجا میخوردم چون رضاشاه ناها رش راکه میخوردوافوره 
را که میکشید یک سری به دانشکده میزه با عبا دیدمش‌من عباء عبا پوشیده‌بسسسود. 
یعنی یک دانها زاین شنل های آبی ۰ یک وقت | فسرنگهیان | زدم درب تلفن میکسرد 
به اطاق من آجردان که رضاشاه آمد من میدویدم جلویش بعدتوضیحاتی میخواست 
میدا دم تافرمانده برسد»فرما نده که میرسید من خودم را میکشیدم کنار آن سن 
پنجاه دفعه صددفعه اتفاق افتاد. 

س پس عا دت داشته که سرزده سرکشی بکنه ؟ 

ج همیشه | صلا" تما م وقت توی سربا زخانه‌ها بود ۰ صبح ها | لبته نمیرفت بعدا ز 
ظهرها ممیشه درسربا زخا نه‌ها بود.»صبح ها توی دفترخودش بود . 

س- جا ها ی دیگررا هم اینجوری سرکشی میګرد کا رهای غیرنظا«ي ؟ 

ج - نه کارهای غیرنظا می خیلی کمتر بیشترسربا زخانه‌ها میرفت ژاندارمری میرفت 
میکشید . یکی دو مرتبه هم وزارت دا رائی رفته بودکه گفته بودکه درب را 


قفل کرده بودند که هرکس آ مدرا هش ندهید برودهما نجا کی که بوده ۰ 
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س دیرآ مده بودند» 

ج - دیرآ مده‌بودند . دفترحا ضروغا یب آ نجا بوده اوهم رفته آنجاایستاده دم دفتر 
حاضروغا یب نمصق ازا عضاء نیا مده‌بودند همه ی اعضبا راریختندبیرون این 
خیلی معروف است . 

س آ نوقت محمدرضاشاه هم که‌این عادت سرکشی راداشت ؟ 

ج - هیچوقت نبود. من هیچوقت ندیدم .درتمام خدمتم ندیدم‌کها ینکا ررا تکرا رکنشد* 
هميشه با طلاع قبلی میرفت » همیشه بااطلاع قبلی میرفت سرنزده نمیا مد نسه . 
بله رضاشاه » خب رضا شاه میدا نیدآ دم سوا بقش را با یدیبیند این توی کاه خوابیده‌بود 
توی تازبالش بزرگ نشده بوده‌که . همیشه‌سرسلسله‌ها | ینطورند بعدیمسرور 
يواش يواش آن قدرت چیزشان راازدست میدهند ۰ محمدرضاشاه نخیر»" زوقتسی 
که‌ایین بخا طرش ميا ید رضا شا هی بوده‌وتوی پرقویوده تاآن موقعی که به‌سلطنت رسید . 
رخا شا ها ولیسسن کارها یش را صاب بکنید بانبودن پول خیلی کارها کی کردکه 
این با بودن پول نتوانست بکند. همین رآهآ هن شمال وجنوب بایک قران کشیدن روی 
قندوشکر راه آهن شمال رابه جنوب وصل کردند مگرکارآسانی بوده ؟ تمام جاده‌ها 
راساخت تمام این کارهای بزرگ زمان رضاشاه ‏ رضاشاه اصرارداشت که همیشه 
یک سا ختما نها ئی بگذا ردکه بعدا " به اسمش بماند-تمام این کاخهای بزرگی که 
درتهران ساخته شده وزارت دارائی نمیدانم وزارت دا دگستری وزارت فسسلان 
اينها همه زمان رضاشاه است ۰ اضافه برسربا زخانه ها که‌الیته آنها زیا دعظمتی 
ندا رند ولی خب همه رازمان رضاشاه ساخته‌اند قبلا" نبود قبلا" نبوده‌اینها ۰ 
س شما با خود‌محمدرضا شات هم تماس زیا ددا شتید ؟ 

ج - خیلی خیلی . من مدتی که رثیس شهربا نی بودم هفته‌ای دو روز سه روز » سه 
روزشرفیا ب میشدم گزارشات رابعرض میرساندم . ازحق هم نگذریم هیچوقت من 
ندیدم بمن بگویدنه»البته من هم مصربودم یک چیزی میگفتم دیگر ول کن نبودم. 

س - هیچوقت نه نمیگفت ؟ 

ج - نه نمیگفت شایدیه‌خیلی ها میگفت چون جواب نمیدادند زودتسليم میشدنسد 
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من تسلیم نمیشدم .میگفتم‌قربان اگرنکنیم| شکا ل اینست اشکال اینست اشکال 
ااینست ۰ میگفت خیلی خوب بکنید . چیزهای خویسسسش را هم با یدگفنست 
س - خوبی ها یش چه‌ها بود ؟ 

ج - من چیزی برای خودم نمیخواستم بگیرم, یمن چرا درجه نمیدهید»یعنی از 
این حرفها نمیزدم من برای اشخاص بود برای کا رها بود برای گزارشات 
محرمانه بودکه به اطلاعش میرساندم تصف‌ازآن راپاره میکردم . میریختسم 
دورنمی بردم ۰ یک همچین دسته‌ای هرروزمسموعات کا رآگا هی .دکانشان بود 
وکر 

س - چیزها ی جنا ئی بودیا چیزها ی سیاسی بوداینها ؟ 

ج - | غلب سیا سی فلان جا نشسته‌ا ند فلان آقا با فلان آقا محبت کرده! ندیر علیسه 
شاه مثلا" بدگفتند.پاره میکردم میریختم دور . آن رئیس‌کارآگامی 
میگفت آنوقت آن گزا رشا ت چه شده ؟نصفش نیا مده . نمیدانم سی تااست من 
دادم پنج تا یش رابرگرداندی .گفتم ۱۵ تای آن راشاه خودش علاقمندبود 
نگهدا شتند.. بعرض نمیرساندم ۰ 
امس لاسنگ روی سنگ بندنمیشد . آگریها ینها هم‌ایرادمیگرفتیم 
دیگراصلا" گزارش نمیدادند نه خوب نه بد, بله . حالاخودشاه همیشه 
مدعی بودکها زطر ق مختلف یمن خیرمیرسد اینها رايهم وقف میدهم بدا" 
نتیجه‌میگیرم البته‌اینها را میگفت حالامن نمیدانم چه‌نتیجه‌ای میگرفسست 
ولی شاه یک عادتی که داشت این بودکه خوشش میا مدکه من | زشما بدیگویم 
اوازآن یکی بدیگوید تمام روء سای انتظامی رامیانداخت به جان همدیگر 
که درنتیجه اطلاعا تی بها وبرسد حا لاا گراین همچین سیاستی داشت . 


س- چه نوع اطاعا تی بیشتسر ۰.۰ 


ج - آخراطلاعات‌سیاسی غیرسیاسی همه‌اینها بود, من نمیدانم ازما لیش خبر 
ندا رم البته‌این راخودشاه بااینها ارتباطی داشت همه رامیدانست آدم با 
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هوشی بودشاه۔ولی ارتباط سیا سی البته‌اینها همش بسته به‌اینکه آن برنده 
کې میبود بله .بعدا زاینکه خدا بيا مرزدرزمآرا را کشتند ۱۵ اسفند 
بودبنده‌تا روز ۲٩‏ یا ه۳. آن سال ۳۰ روزداشت ۲٩۱۰‏ روزداشت نمیسدانم 
چها رده‌روزپیا ی استعفادادم هردفعه رفتم گفتم بنده را مرخص بفرما گید ۰ 
میگفت نمیشود .میگفت نمیشوددیگر بعددیگرروزچها ردهم دید خیلی من 
مصرم گفتم‌نا خوش هستم‌وبایدیروم گفت که مثلا" کی رایگذارم جای شما ؟گفتم 
همه‌ی این امراء هستند خودا علیحضرت ازمن بهترمیشناسید بلا آخره یکی 
یکی هی خودش گفت این رایگذاريم نه‌گفت این بداست این عیب دارد آن ید 
است آ ن‌عیب دا رد.‌هرکدا مرا یک عیب ها ئی رویشان میگذاشت بل خره‌رسیدیم 
به حجا زی دیگرتقریبا " لیست راخوا نده بودیم‌تمام شد.گفتم قریان اینکه 
خوب است دیگر گفت چطور؟ " گفتم این زده توگوش مظقرفیروز گفتسم 
این زده توگوش مظفرفیروز معروف است که خیلی آخر مظفرفیروزهم باشاه 
بدیود . دیگرراجع به‌اوجواب نداد فرداشبش ساعت ٩‏ ۸ شب بوددیدم 
حجا زی آ مد. فهمیدم که کا رخودش را کرده.حجا زی آمد گفت‌حالاکه دیسر 
دیروقت است برویم صح بيا ثیم‌تحویل .گفتم تحویل وتحولی ندارم من نه 
تحویلی گرفتم نه تحولی دارم یکتم بگیرینشین اینجا تازه اول کاراست۰٩‏ 
شب تازه کارها شروع میشود تایک بعدا زنمف شب ذوبعدا زنصف شب » با ید 
همه‌ی این تلگراف رمس زرا جوا ب یدصی, گفت پس بنده میروم فردامیح 
میا یم. گفتم خودتان میدانید بنده تاآخروقت اداری میمانم این کارا 
راتمام میکنم میروم. من هم یکساعت بعدش رفتم وفردا یش هم‌تلفن کرد 
گفتم من دیگرنیستم خودت رفتی بروسرکا رت بنشین,بعدحجا زی شد اوهم 
دو سه ما هی بیشترنبود.ورا هم عوضش کردند دیگرپشت سرهم زمان مصدق شد 
هی پشت سرشم عوض کردنددیگر . 

س - شما فردوست راتا چه حدی میشناختید ؟ 


ج - فردوست البته‌ایشان بابایش استواربود سروان بود ستوان بودنمید‌انم 
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یک همچین درجه مهمی‌ندا شت توی ذخا ثرا رتش بود»این تصا دقفا " دردیستان نظا م 
همکلاسی شاه بوده البته شاه ازهما نجا دستش را گرفت آ وردش تاآنجاشی که 
نبا یدییا وردش. ولی ازجریانی که بعدها بعدا زاین | نقلاب شنید‌یسیم 
تعجب است که شاه رفیقی که ۴۰ سال هسال بااوبوده اورانشناخته. ی 
اویک چیزی بوده جانوری بوده که خودش رانشان نداده»یاشاه بیهوش بوده. 
البته شاه که آدم بیهوشی نبوده درهرحال اورانشنا ختش ۰ 
س - قبل | زا نقلاب شما چه شناساشی ازاوداشتید ؟ 
ج - نه‌دیگربنده ستوان دوم که‌شد وا زدانشکده رفت دیگربااوتماسی نداشتم 
س- شا گرخویی بود ؟ 
ج متوسط بود شاگردبرجسته‌ای نبودنخیر.اومیا مد دانشکده شب ها هم 
آنجا میخوابید . ولی شاه هیچوقت شب توی دا نشکده‌نخوایید . 
س- قره باغی هم همدوره‌ی فردوست بود ؟ 
ج - قره باغی همدوره‌ی شاه بود هم همدوره‌ی فردوست بود همدوره بودنسد . 
اینها همدوره‌بودت. اینهااز۱۳۱۴ د ۱۳۱۳ بود ۱۴ بود آفسرشدندا ینهاه 
س- خیلی ممنون . 
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س خانم دولتشا هی ممکن است‌خواهش کتم لطف بفرمائید مقدمتا " راجع به سابقه‌خانوادگی 
خودتان و کودکی و دوران تحصیلتان یک اطلاعا تا ولیه‌ای بما بدهید. 

ج - من هما طور که قبلا" محبت‌کرديم از طرف مادری منسوب هستم به خانواده هدا یت . 
ما درم اخترالملوک هدایت , دختر هدا یت قلی خان اعتضا دا لملک و خانم زیورالملوک باز 
هم هدایت . چون نوی خانواده هدایت خیلی همه قوم و خویش ها باهم وصلت می کردند .دیگر 
بیشتر از این جلو نمی رویم برای اینکه اگر بخواهیم در این زمینه حلو بوهيم خیلسسی 
مفط می شود . 

س بخصوص که هدایت‌ها هم خیال میکنم که شناخته شده هستند . 

ج بله» شناخته شده هستند . سرلشکر هدایت: و ( ؟ ) هدایت و محمود خان هدایت‌کسه 
تافی بود و قاضی دیوان کشور بود »یک زمانی دو دور سه دور معا ون نخست وزير بودواینها . 
ولی‌مهم‌تر از همه صادق هدایت دافی من بود ء برادر کوچک مادرم بود. پدرم محمدعلی 
میرزا مشکات‌الدوله دولتشامی پسر سلطان ابراهیم میرزای مشکات الدوله پسر اسا م‌قاسی 
میرزای عمادا لدوله پسر محمد علی میرزای !ول حشمت‌الدوله بعد دولتشاه که پسر بزرگ 

فتحعلیشاه بود. از زمان محمدعلی میرزای دولتشاه بود که خانواده ما رفت‌به کرمانشاه 

و آنجا دیگر نسل بعد از نسل مستقر شدند. علت‌آن هم این بود که در گرفتاری هافی که 


آن وقت‌با کشور عشمانی داشتیم و اختلافا ت‌مرزی و دعواهاشی که آنجا بود» یک آدم قوی 
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و .لحشوری لازم بود بفرستند وازقرار معلوم محمدعلی میرزای دولتشاه خیلی مرد قوی بود. 
شا ید یکی به این دلیل . یکی هم برای دور نگهداشتن از عباس میرزا. چون بین این دو تا 
برا در خیلی رقابت‌بود . این چون‌برادر بزرگ تر بود ولیعهدی را حق خودش می دا نسنسست 
آن ما درش قسجر بود می بایستی او ولیعهد بشود » بعلاوه روس ها اوراشناخته بودند. این 
بود که یک مقدارهم برای اینکه این رااز او دور نگهدا رند اورا فرستاده بودند . ولسی 
خوب » واقعا" درد قوی بود. و کرمانشاه و کردستان » آن وقت » لرستان و ایلام» اینها 
همه یک استان بود » یک ایالت‌بود. |د آنجا را با لیاقت‌اداره کرد و در جنگ هائی که 
با ها ی ھا کر فی بیط فش کر ا رکه ا هداد رت ون را ت او ايى 
فتوحات‌خود "ن استفاده‌ای که باید بکن.. برای اینکه از پشت‌سر به او کمک نرسیسد. 
حالا یا عمدی یا سهوی بود درنتیحه نبودن تشکیلات درست . این برگشت تا کاظمین و درآنجا 
مریض شد و مرد. که به یک روایت میگویند وبا گرفت . به یک روایت میگویند اورامسموم 
کردند . خیلی هم جوان بود. سی وچها رسا لش بود وقتی که مرد . البته تا مدتی "ن سرحدأت 
آرام ماند بعد از این فتح . ولی آن جوری که باید از آن استفاده نشد. بعد هم دیسر 
پسرها یش در آنجا در قدیم رسم بودکه 

س - جای پدر را می گرفتند . 

ح - جای پدر را می گرفتند و والی می شدند و آنجاها را هم رویهمرفته یکی از سیاست‌های 
خا نوا دگی دولتشا هی و بخصوص :ود دولتشاه این بود که مذهب شیعه را در آنجارایج بکنند. 
قبلا" "نجاها همه سنی بزدند . چنانچه هنوز هم کردها سنی هستند . و خیلی دولتشاه سعمی 
کرد به دلیل مقابله با عشمانی ها » برای اینکه مسلمان با مسلمان نمی جنگید. مشکل بود 
تشویق او به حنگ . مذه شیعه را خیلی رایج کردند و مسجدهای بزرگی ساختند. ام لا" 
خودش ساخت بعد عمادالدوله ساخت . الان بزرگ ترین مسجد کرمانشاه هنوز همان مسجدها 
است . و عمادالدوله موقوفات زیادی گذاشت‌برای اداره آن مسجد و هدرسه ۰ مدتها مدرسه 
آنجا تعطیل شده بود . در زمان محمد رضاشاه تااندازه‌ای به دلایل سیاسی می خواستند 
آن مدرسه آنجا را نضی بدهند. چنانچه که در مشهد هم می خواستندکه قم را یک خرده 
ضعیف تر کنند . که یک مقدار از طلبه قم کشیده بشود به اینجاها . ولی نگرفت این کار 


دولتشاهی (۱) = ۳ 


پیشنما ز اين مذ رسه یک آقای جلیلی بود پسر عموی آن جلیلی که مخالف شاه بود.این موافق 


یود و ما تقو یتش میکردیم ۰چون پیشنما ز مد رسه عما دا لدوله بول من به این بها نه اورا 


خیلی . آن مدرسه در کرمانشاه غالبا" یک چند تا طلبه‌ای بیشتر نداشت . جالب اینستکه 


حما یت می کردم . آن یکی پسرعمویش که حلیلی بسیار مرد دا نشمندی بود آن یک خسسرده 
طرفدا ر خمینی بود. یعنی با یک چیزها ئی مخالفت می کرد. نه " ینکه بشدت مثل خمینی 
مخالف باشد . استانداران هم سعی می کردند بااو کنار بیایند. مثلا وقتی شهرستانسی 
استاندارشده بود چون خودش هم آ خوندزاده بود و بلد بود با آخوندها کنار بیاید خیلسی 
به این اهمیت می داد. یک کتابخانه آنجا میخواست‌داثر بکند به اسم جلیلی کردند آن راه 
این را حالا در یک حاشیه گفتم که ازنظر سیاست مذهبی احدادسن . ولی پدر من مخانسق 
آخوند بود . مسلمان خوب » بود . ولیکن با خیلی ازاین تظاهرها و ظاهرسازی ها ومخصوما " 
خرافاتی که وایسته به مذهب بود خیلي مخالف بود . »مهم شاید نتیجه تربیت او نتیجه 
کات های مدق دا یت هو تک انوھ قووم ده رتم فقا و یک شرف در 
متا ردا تن کف فافخ او لخا ظط ارما خان مور ودم که جا آسلام را کون و 
بگوگیم نخیر» ما چیزی خارج از اسلام نمی خواهيم . ما هر چه میخواهيم همان جسزو 
مقررات اسلام است ؛ ملاحظه آخوندها راهم یکنیم. حالا بعد برایتان می گویم رقتسم 
خیلی ها را هم دیدیم . ولی از طرفی هم خودان میدانستیم که اسباب بدبختی زان 
اسلام است‌دیگر . بل , !ین ازسابقه خانوادگی ماکه تا عمادالدوله پدر بزرگ من اینها 
در کرمانشاه بودند . یعنی جد سن . 

س - به این ترتیب پدرتان در تهران بودند . 

ج ‏ بله . آنوقت پدر بزرگ من مشکات‌الدوله اول این درحوانی می آید تهران .در 
کرمانشاه هم یک زن داشته و بعد میآید در تهران و یک زن هم درتهران می گی سرد. 

و ما در بزرگ من هم یک بیوه جوانی بود خیلی متمول . پدربزرگ من برادر کوچک بود و 
برادرهای دیگر بعد از فوت پدر او را یک خرده کنار زده بودند و از خودشان رانده 
بودند و چیز زیادی هم به او از ارث پدری نداده بودند. گویا این بروز داده بسوده 


که پدرش چه‌ها داشته ء جواهر واینها چه داشته . واگر ناصرالدین شاه می قهمید 
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نمی گفته بدهید ولی رسم بوده که اینها یک مقداری را بدهند . 
س پیشکش بدهند , 
ج - پیشکش بدهند . واینها ازاین بابت‌با او بد مې شوند. اورا بیرون می کنند که تسو 
چرا گفتی و بروز دادی ؟ این خواهرشان آخر» زن ناصرالدین شاه بود. دختر عما دا لدولسه 
امش الان یادم نیست . یکی از زنهای عقدی نامرالدین شاه بود . بهرحال » این‌برادر 
کوچک را بیرون می کنند . این ۲ مده بود تهران و یک آشناشی را به او ؟درس داده بودند 
توی خیایان چراغ برق . آن زمان نمی دانم اسم "ن چه بوده است؟ 
س - شاید چراغ گاز . 
ج - نمیدانم . آن زمان چیز دیگر بوده . چون این بعدها چراغ گاز شد وقتی که ڃراغ گاز 
کشیدند . آمده بود و رفته بود حجره آن کسی که بايد ء ؟ن نبوده‌یا جه بوده‌ ا آن 
به او تعارف کرده " ببا اینجا خوب » کاری ند؛ ری روزها بنشین بیش ما . " لابد حواله‌ای 
داده بودند که اینجا پول بگیرد . این روزها می رفته آنجامی نشسته . گاهی مي دیسد 
یک کالسکه‌ای میآید اینجا و یک خانم مجللی میاید و میرود اینجا , این خانه‌ای است 
روک کن وتا که می وید کہ ایی کے اس تین او مگ وه نک فا شم 
است مشلا" فلان کس . و یک خانم متمولی است‌که بیوه است و شوهرش مرده است . حالاء 
عمل ه اکره و گیس سفید و نمیدانم, پیشکار و فلان که آنجا بودند برای خانم خر 
می بردند که " اینجا می بینیم یک آقائی هست خیلی نجیب زاده , محترم. روزها می آید 
اینجا می نشیند . کاری ندارد و معلوم‌نیست ۰ مثل اینکه از کرمانشاه "مده است , " 
همین جور که یک خبرها ئی می شنوند از توی محله می آیند خبر می آورند . بالاخره يواش 
یواش‌کانی به میان می افتند و این آقا این خانم ر! می گیرد.که بعد دیگر وضع او 
تااندازه‌ای هم روبراه می شود . بعدها دیگر با آشناهافی که دیگر داشته است‌موقعیتی 
پیدا میکند در تهران . نمیدانم جکاره بوده ؟ مثل اینکه کار رسمی دولتی نداشته 
ولی با خیلی از سران مملکت.دوست‌بوده است . با سپهسالار » نخست‌وزیر » نمیدانم» 
وزراء ارتباط داشته دیگر . همانطور که اعیان قدیم داشتند . 


س یله » جزو اعیان بوده است دیگر . 
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ج - یله . و یک باجناق او هم امین الدوله پدر این امینی بوده است , یعنی این دکتر 
امینی پسرخاله پدر من است . و باهم خیلی دوست‌بودند و خیلی از خاطرا ت‌پدربزرگ من و 
امینی پدرم تعسریف می کرد . درزمانی که امینی وزير دربار بوده . یادم نیست .زمان 
نامرالدین شاه لابد بوده . بهرحال » حالا زیاد مفصل نگوئیم . اینهم در حدود پدر بزرگ 
من . آنوقت پدربزرگ من از زن تهرانی خودش سه تا پسر داشت . از زن کرمانشا هی خودش 
یک پسر و یک دختر . آن دختر گویا در جوانی می میرد . پسر که شش ماه فقط از پدر من 
کرچک تر بود او تااین اواخر بود . ابوالفتح میرزای دولتشاهی که سال ها حاکم تهران 
بود» بعد استاندار فا رس‌شد » بعد چندین دوره وکیل بود. با محمد رضاشاه هم روایط 
او خوب بود . محمد رضاشاه به او محبت‌داشت . و اینها همه خانواده دولتشاهی از یک 
جهت با خانواده پهلوی نزدیکی و 

س - همکاری داشتند . 

ج - خیلی نزدیکی پیدا کردند . چون یکی از دختر عموهای من زن رعاشاه شد . عموی بزرگ 
من غلام علی میرزای مجلل الدوله توی وزارت‌کشور بوده و حکومت‌شهرستانها و استانها 
می فرستا دند او را . در قريب شصت‌سال پیش که آو حاکم کاشان بنظرم بوده . پیش ازاین 
یک بار رضاشاه می فرستد خواستگاری خانه عموی من . دو تا دختر داشت‌که شوهرنداشتند» 
خانم عموی من که دختر حسام السلطنه بود نوه سلطان مراد میرزا. یعنی ءبله , نوه 
سلطان مرادمیرزای فاتح هرات و دختر ابونصر میرزای حساما لسلکنه که پسر او بوده 
که ضمنا" دختر عمه پدرم بود ء دختر عمه‌ای بود که زن پسر دائی اش‌بود . این آن موقع 
زنده بود و می گفت " نخیرء رضاخان کیست ؟" آن موقع وزیر جنگ بود. " وزیر جنگ است 
باشد . من دخترم را » رضاخان معلوم نیست‌بابا ننه‌اش کی بوده , نمی دهم" بعد 
عموی من میرود به ما موریت‌کاشان و این حانم که حامله بوده در آنجا وضع حمل می کند. 
خوب » آنجا هم که آن موقع «ضعبت‌بهداشتی درستی نبوده . ناخوش می شود و نمیدانسم» 
جه میگویند اسم آن ناخوشی که جرک داخل خون می‌شود و می میرد. عمویم خیلی دیگرناراحت 
می شود . می آید و استعفا می دهد و مباآید تهران با آن بچه کوچک و دوتا دختر جوان . 


دخترها را می گذارد خانه مادر بزرگ . خانم ابتهاج السلطنه عمه خودش و زن مرموم 
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حسا م السلطنه » بچه کوچک راهم خواهرها نگهدا ری می کردند » که چون تقریبا " آن هم‌سال 
برا درمن بود » یک سال از برادر من بررگتر بود » یک وقتی که دایه نبود . آن وقت‌ها 
خوب » بحه‌ها را به دایه می دادند ‏ مخصوعا " او که مادرش مرده بود . دایه نود 
دختر عموی من التماس‌کنان می آمده پیش مادر من " بابا» به این بچه یک خرده شیر 
بدهید ." چون برادر من تازه بدنیا آمده بود »که نمیرد تا دایه پیدا کنیم." بعد 
عموی من که میرود کرمانشاه . به او استانداری کرمانشاه را مې دهندو میرود آنجا . 
دخترها پیش مادریزرگ بودند . دوباره بعد از فوت‌مادر از طرف رضاشاه می آیند 
خواستگاری . و بیشتر هم نظرشان به آن دختر کوچک بود . نمیدانم چرا؟ و آنهم خیلی 
جوان بود » مثل اینکه چها رده پانزده سالش بیشتر نبود» دختر داثی خدایارخان بود . 
یک چیزی مثل خواب يا دم می آ ید ۲ یاشاید هم نمیشود که خاطره خودم باشد ۰ سنوی 
خانواده شنیدم اینستکه خیال میکنم که یادم هست . دختردا ئی خدایارخان بود که 
می آ هد » خیلی هم یواشکی و پنها نی » چون رضاشاه زن داشت‌دیگر. و پدرم به عمویم 
می نویسد که " اینطور است ۰ اینها باز دوباره آمدند . توچه میگوشی ؟" آن وقت 
ضنا " هم به یک شکلی , حالا نمیدانم چه جور ؟ از لحاظ خارج و مردانه واینها سم 
پدرم بارضاشاه آشنا شده بود و گاهی همدیگر را می دیدند. یک وقت‌ها رضاشاه بااو 
یک مشورت‌ها ثی می کرد . یعنی یک سمپاتی و یک احترامی پدرم برای او داشت. به 
عمویم می نویسد که " اینها خیلی اصرار می کنند. منهم او را از خیلی جها ت مي‌پسندم 


مرد لایقی است . ولی خوب » سنی دارد و زن دارد . تو چه میگوشی راجع به تعمسمت .' 
عمویم می نویسد " واله من این دوتادختر بی مادر را نمیدانم آنهارا چکار بکنم ؟*" 
خیلی هم نمیشوه نگهشان داشت . این جوری یک خرده خانه مادربزرگ و فلان واینها . 
هرچه خودت‌صلاح میدانی بکن ." بعد اینها خیلی امرار می کنند . یک روز رضا شسساه 
پدرم را دعوت‌می کند که برود به دفتر او . آن موقع » نمیدانم » نخست وزير شده 
بود یا نه ؟ سردار سپه بود ۰ وزير جنگ و سردار سیه بود گویا . که هم پدرم‌تعریسف 
می کرد» این را دیگر بعدها از پدرم شنیده بودم. همان جا ئی بود که در خیاسان 


سپه یک خانه‌ای بود که بعدها هم تا مدتی دفتر بودء بعدها هم که شاه بود . یااین 


دولتشا هی )۱( ۷ 


که آن خانه‌ای بود که یک وقتی هم زن اول او نشسته بود » نه. دفتر جای دیگر بود. آن 
خانه یک خانه کوچک تری بود که مادر شاه بعدها نشسته بود . بهرحال » پدرم تىریف 
می کرد که قوطی سیگارش‌را درآورد بمن سیگار تحارف کرد و یک مقدار محبت‌کرديم . بعد 
شروع کرد که " من خیلی علاتمندم که با فامیل شما وصت‌بکنم . من خودم که فا میلی‌ندارم 
و دام میخواهد که" ها » درخلال این مدت » آن دفعه که خواستگاری کرده بود و این 
دفعه » رفته بود نوه محدالدوله را گرفته بود , خانم ملک توران که مادر شاپور 
غلام رضا باشد . ولی حالا بهر دایلی بود خیلی زود او را طلاق داده بود . بعضی مس 
می گفتند رضا شاه عقیده به قدم دارد . و قیل از اینکه شاپور غلام‌رضا دنیا بیاید آن 
خانم را طلاق داده بودند که بعدها دنیا آمد .۰" ومن میخواهم که‌با یک خانواده‌ها ی 
وصطت بکنم . " یدرم » خیلی اشکالات آورده بود . گفته بود " میدانید توی خانواده 
ما طلاق خیلی بد است . واصولا" هم ما دختر به کسی که زن داشته باشد نمی دهیم." دیگر 
حالا نگفته بود که " شما سنتان هم زياد است‌و ازاین حرف ها . بعلاوه این بچه اسست 
و هنوز هیچ کار بلد نیست‌و این چیزها و اینها ." گفته بود" هیچ اشکالی ندارد. من 
از او کار نمیخواهم . و همه جور زندگی او اداره میشود ." بهرحال » هرجوری بسوده 
اصرار می کند . حالا با قسمت‌بوده يا هرچیزی بوده » من به قسمت عقیده نسدارم» 
با لاخره وطت‌سر می گیرد » و عقدکنان حتی‌توی خانه ما می‌شود. آن وقت‌خوشبختانه وضع 
هم جوری بوده که چون رضاشاه میخواسته خیلی این کار محرمانه بشود عملی می ش‌ود. 
چون از یک طرف این ما درش شش ماه بود مرده بود. نمی شد جشن گرقت و بساط و فتلان. 
رفاشاه هم که نمی خواسته پیش » 

س - سووصدا راه بیافتد . 

ج - سروصدا راه‌بیافتد درباره این فضیه . آینستکه هیچی ۰ عمویم ازکرعانشاه میا ید 
و همان عمه بزرگ من می گفتند آن روز سياه خود را نکنده است . سرتا پا هما تطوربا لباس 
سياه که برای دخترش پوشیده بود آمده بود . ولی خوب » بقیه فامیل سياه خودشان را 
کندند . و بهرحال » عقد شد ء طبعا " دختر قبلا" ندیده بود و بعد که دیده بود اول 


یک مقدار تحاشی نشان دا ده بوه ۰ وبا لاخره یواش بواش خوب ۰ آنیم ۰ خوب » ميدأ نید که 
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بعد از عقد هم مدتی هنوز نمی رفت‌خانه شوهر و بعد می بایستی عروسی رسما " باشد و کم 
کم آشنا بشوند . بعد عمویم هم آمد بنظرم از کرمانشاه. دیگر» اورا خواستند و آمد 
و چون‌که خانه پدر بزرگم : البته بعدها از خیایان چراغ برق آمده بودند خیابان سپه 
یک خانه خیلی بزرگ و خوبی بود که من آن را خوب یادم هست‌دیگر. هم بچگیام آنج سا 
غیلی میرفتم و هم اینکه بعدها که اداره آمار و کبت‌و اسناد آنجا را خریده بوده ما 
خوشمان میا مد . وقتسي کار داشتیم می رفتیم هم خاطره خانوادگی مان بود آنجا . یک 
تالار بزرگی بود » عمویم هم پیانو میزد » ییا نو قشنگی می زد. بهرحال › آنجا آمسدو 
شد اینطوری کوچک می شد تااینکه آن خانم را بردند . و بهرحال این یک قضیه‌ای شد که 
خانواده ما به خانواده بهلوی نزدیک شد . و در اولی هم که رضاشاه شاه شد و دربار 
پهلوی درست د . املا" دربار پهلوی را دولتشاهی ها و نصرت‌الدوله درست‌کردند . پدرم 
و دو تا عمویم در آنجا بودند و نصرت! لدوله » این چهار نفر دربار پهلوی را درست 
کردند اصلا" . بعد دیگر هر کدام ازآنها متفرق شدند و کارهای دیگر داشتند . پسدرم 
اصلا" سابقهاش‌ در وزارت‌دارائی بود و بعد وکیل شد از کرمانشاه » دوسه دوره وکیل 
شد . یک مدتی رئيس تشریفات دربار شد . چون عمویم همان عمو بزرگ من که پدرزن رضا شاه 
بود رئيس تشریفات‌شد . آن وقت‌دربار رضاشاه دو تا رئیس تشریفات داشت هم ردیف 
هم . یکی برای تشریفات خارجی ء یکی برآی تشریفات‌داخلی . نشریفات‌داخلی عموی 
من بود » 

س - که پدرزن رضاشاه بود. 

ج - که پدرزن رضاشاء بود , تشریفات‌خارجی امیرنظام قراگوزلو بود . بعد از عمویسم 
رضاشاه پدرم را برد دربار که یک دوسالی آنجا بود که بعد وزير شد. رضاشاه. ثاید 
حالا نبا ید بگویم » بعد بگویم روابط رضاشاه با پدرم » چه چیزهاشی دوست داشت‌که 
برایش بخوانند تعریف کنند . اینها را آن موقعي که راجع به رضاشاه میگوشیم. خواهیم 
گفت . بله . و این تا آن حدودیکه ارتباط خانواده مارا با رضاشاه نشان می دهد. 
بعدها میگویم اثری که , فکر میکنم در بعضی جهات » پدر من در او داشت . از جمسله 
مسئله زنان و آزادی زنان . 
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س - پس به‌ا ین ترتیب برگردیم به خودتان و لطفا " بفرماشید که درچه سالی متولد شدید؟ 
و تحصیلات و زندگی بچگی ؟ 

ج - پس‌هما نطور که گفتم چون که پدربزرگ من آمده بود به تهران و نهران مانده بودو 
پدرم در تهران متولد شده بود . پدرم درتهران بزرگ شده بود . بعد تا یک مدتسی آن 
عموئی هم که کرمانشاه دنیا آمده بود او را آورده بودند اینجا با پدرم مدرسه 
میرفت و در تهران تحصیل میکرد. بعد هم پدرم در تهران وصلت‌می کند آن هم به 
میا نجی گری مودب الملک بود » مسیو ریشار خان . میدانید این ریشار خان که اصلا" 
پدرش هم فرانسوی بود و درایران ایرانی شده » مسلمان شده بالاخره آدم های متمدنسی 
بودند و فره‌نگ غرب را داشتند . پدرم با این ها ارتباط داشت . واز جمله داماد 
مسیو ریشار خان که عله سلطان بود و سرهنگ بود و ارتشی بود او هم با پدرم دوسست 
بود . حالا بعدها ازنتیجه دوستی آنها هم برایتان میگویم , با آنها مربوط بوده است 
و باخانواده مادرم و پدر بزرگم هم مریوط بوده » او واسطه شده بود . که بعد هسم 
خوب » تشریفات‌عادی. ازاین خانواده میروند خواستدا ری و به رسم همان زمان وازدواج 
میکنند . یک مدت‌کمی بعد از ازدواج آنها پدرم ما موریت‌پیدا میکند پیشکار مالیسه 
امقهان می شود و میرود امفهان . من که مادرم وقتی از تهران میرفته حامله بسوده » 
آنجادر امفهان دنیا می آیم . در آذر ۲۹۸ ۱ . حالا حساب کنید چند سال می شود ؟ شمای 
بد باور . 

س بزنم به چوب ۰ 

ج - بیست‌و دوم آذر ۱۲۹۸ من در آهفهان دنیا آمدم . و اتفاقا" مادرم پشت‌هم هم 
دو تا بچه اولی اش را پیدا کرد. آن قدری طول نمی کشد ۰ بنظرم یک سال و نیم دوسال 
آنجا بوده پدرم . و وقتی که مادرم برمیگشته باز حامله بوده هفت‌ماهه .نوق ت 
فکرش را بکنید با چه بساطی ؟ که آن وقت‌ها با کالسکه سفری و اینها سفر می کردند. 
با یک بچد کوچک و یکی هم حامله . گویا چهل روز از اصقهان تا تهران طول می کشد. 
البته بعضی جاها اطراق می کردند. 


س حتما " مجیور می شوند وگرنه . 


دولتشا هی (۱) - وا 


ج - مثلا" سر راه کاشان . آن موقع عمویم در کاشان حاکم بوده . مثلا" چند روزی آنجسا 
پیش عمویم . جاهای دیگر هم لاید یک جا هائی سر راه . حالا دیگر یا دم نیست کجاها ؟ سنزر 
می کنند . بهرحال » وقتی که می رسند تهران چهل روز توی راه بودند که خوب » سلامت 
رسید ۰ ,درم بنظرم بعد میا ید . 

س “. دوره عادی سفر دوازده روز بود» کم ترین مدت‌برای آدم سالم . 

ح - ممکن است ۰ یله . آنها لاید خیلی ملاحظه می کردند و يواش ميا مدندو هی به قاصلبه 
و صبر می کرذند واینها . 

س- ناچار ۰ 

ج بله . و مادرم تعریف می کند کد درکاشان ازترس عقرب هی میداده پشه بند یسزرگ 
می زدند . من هم که بچه بودم آنجا می‌گذاشتند . خودش هی دور و بر خیلی موا بوده 
که زیر را خوب بزنند. بهرحال » اینها دیگر جزشثیات‌است . و ميا بند تهران ۰ آین‌رااینجا 
خوب است‌بگويم برای اینکه بعد هم موشر است در ارنياط من با خانواده مادری من که 
خیلی زیا« بوده‌است . خانواده‌ما دری من این اولین نوه‌شان بوده . پدر بزرگ » مادربزرگ. 
پسرها هنوز جوان بودند زن نگرفته بودند . دخترهای دیگر هم که کوچک تر بودند. تنها 
دختری که شوهر کرده بود مادرم بود که خیلی هم دختر عزیز کرده‌ای بود و عالا این 
اولین بجه‌شان است . اینستکه من خیلی گل کرده بودم در بچگی و ۰.. 

س - و محبت‌زیاد می شد یه شماه 

ج - گل سرسبد این » اسیاب بازی درواقع خاله‌ها و دائی هايم بودم . مادربزر و 
بدر بزرگم خیلی مرا دوست ‌داشتند . مادر بزرگم بعدهامی گفت " مهری با اینکه دختراست 
من خیلی اورا دوست دارم ." چون او با آن افکار قدیم بود . که پسر فقط اهمیت‌داره 
ولی من بااینکه دختر بودم مرا دوست‌داشتند . حالا این را حساب اش را داشته باشید که 
هم اینها روی صر آدم اثر می گذارد دیگر . روی فکر آدم . 

اتفاقا "ما دربزرگ بدری من عم خیلی مرا دوست‌داشت . چون آن بدرم را که ته تغاری بود 
کوجک ترین فرزند او بود خیلی دوست‌داشت . و پدرمن هم خیلی عاقل و خیلی محبوب بود 


توی خانواده . برادر بزرگ ها هم با او مشورت‌می کردند . از او مصطحت‌جوگی می کردند 
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که چکار بکنند » چکار نکنند . حالا خوب » من خیلی بچه بودم آن موقع . ولی آنچه که 
بعدها هم یا دم می آید یک دلیلی داشت‌که !و یک شا خصیتی داشت در خانواده . مادر 
بزرگ من او را خیلی دوست‌داشت . حالا من هم که اولاد اول او بودم » طبعا "» 

س بله دیگر» طبعا " محیت در محبت بود . 

ج - خیلی عزیز بودم . یک پسر آن عمویم را ء مجلل الدوله را خیلی دوست‌داشت .ا حسمد 
میرزا را و یکی مرا و یکی هم آتفاقا" همان عصمت‌الملوک را . او را هم خیلی دوست 
داشت . و این حالا از جهت‌آاینکه موقعیت من در خانواده چه جوری بود؟ خوب » خودم‌که 
يدرو ما درم بودند که مرا دوست‌داشنند و این پدر و مادز بزرگ ها هم که حتی یسک 

خرده هم مرا لوس می کردند. بعدها من با آقای بنی احهد مشورت‌می کردم راجع به 

یسرم ۰ میگفتم وقتی که مادرها و مادربزرگ ها » او را لوس می کنند» می گفت " هیچ 

" بهرحال » 
من یادم هست که قبل ازاینکه آن خانه‌ای که در بچکی مان بودیم پدرم بسازد یک 


خانه‌ها کی اجاره می کردند. یک دفعه مثل اینکه یک خانه‌ای بودتوی ستگلج من مشل 


عیبی ندارد . بچه هر چه محبت ببیند عیب نمی کند ۰ برعکس آن بد است ۰ 


خواب یادم می آید که شب دزد آمده بود . یک خانه بود که خیلی دزد می آمد. شبها 
یا می شدند همه دنبال می کردند. آن یکی می گفت " از بالا پشت‌بام دوید." خوب » ما 
هم بچه بودیم » خیلی کوچک بودیم . بیدار می شدیم می فهميديم . یک خانه‌ای هم بود 
نزدیک همان خانه خیابان استخر مادر بزرگ من » که مال حاجی خان جلالی بود اجاره 
کرده بودند که من یادم هستآنجا یک دفعه از پله افتادم ولی هیج جيزم نشسده 
خوب یادم هست‌که وقتی که افتادم دستها یم روی پله پائینی بود . پاهایم روی پله 

با لاشی هيج طور نشدم تا آمدند مرا گرفتند . مثل همه بجه‌ها هم یکی دو 
دفعه توی حوض افتاديم . من یادم ست‌مادر بزرگم آمده بود منزل ما , بعد از ظهر 
که می آمدند بیرون ووی تخت » خوب » کتان می انداختند . خانم بزرگ واینها 

می نشستند ۰ زمین راهم با آب پاش آب می دادند و آب که می دادند بوی زمیسن 

بلند میشد » عطر تایستان . از سر حوض هم "ب داشت‌رد می شد و یکی دو نفر داشتند 
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نوی حوض می شستند . اول توی حرض می شستند . خوب گل‌ها یش که رفت‌بعد یک خرده "ب آب انبا ر 
رویش می ریختند . آب آب انبار هم که خوب » همان آبی بود که با جوی آمده بود . ولسی 
خوب تمیز بود پری بد نبود با آن زغال و شک و آهک که می ریختند خوب » تمیسسز 
می شد . بهرحال » کاهومی‌ستند و منهم رفتم آن دم یک کاری بکنم » یک سیبی دستسم بود 
آن را بشورم افتادم توی حوض . وای که جلوی مادر بزرگ چه هنگامه‌ای شده بود که مرا 
کشیدند بیرون . بعد از قرار معلوم در سال ۱۳۰۲ بود . مادربزرگ من در زندگی خودش 
خیلی ولخرجی می کرده است هی چیزهارا می فرو‌خته و به این و آن می داده و هی کریلا 
می رفته . عموی بزرگ من که بچه بوده از درخت‌افتاده بود زانویش عیب کرده بود. مادر 
بزرگم نذر میکند که برود کربلا ۰ دیگر چندین نفر را با خودش بردد و با تخت‌روان رفته 
بودند که تخت‌روان را روی فیل می گذاشتند . که پدرم تعریف می کند آن موقع هفت‌سال او 
بوده » آن برادر مثلا" چها رده سال او بود. او را هم برده بودند که می گفت »" از این 
تخت روان می رفتم به آن تخت‌روان . خوشم می ؟مد. اینجا یک آجیل به من می دادند» آنجا 
یک خوراکی می دادند . همه آینها رفته بودند کربلا. که مثلا" خرج های این جوری می کرد . 
که خدا میداند چند نقر ر! آن سفر باخودش برده برای نذر یای پسرش . با لاخره » پسرها 
که بزرگتر می شوند می بینند خانم دارد همه چیز را ازبین می برد . می آیند بسسه او 
میگویند " اینها را بیخش به شازده ." میگوید " خوب » "خر شما که نمیتوانید برسید " 
بهرحال » اورا وادار می کنند» گرچه که از بچه‌های شوهر اول او هم بوده » یک چیزی 
به آنها میدهد بقیه را می بخشد به پدریزرگ من . بعد ازفوت‌پدر بزرگم که آینها خوب » 
میخواستند این جیزها یش را تقسیم بکنند . خانه بزرگ را عموی بزرگ من میگوید" اینجا 
در واقع مال من است ۰ چون رای عروسی من ایتجا را خریدند ."نها هم‌قیول می کنند .ءپشت 
آن خانه یک زمین ها ثی بود ۰ نمیدانم زمین خلوت‌بود؟ زمین چه چیز بود ؟ نفری سه هزار 
متر آن عموی وسعلی ام و یدرم برمیدارند ۰ ویدرم این خانه را ساخت‌که نسبتا " برای آن 
زمان خانه مدرنی بود . یک خانه دو طبقه بودو بد نبود دیگر یسک مقدار» نمی شود گفت 
که مئل ابن ساختمان های اخیر بود ولی خوب » نمید!نم . مثلا" 
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ج - نسبت‌به زمان خودش نسبتا " مدرن بود . مثلا" بالا روشوشی واینها داشت . البته‌جور 
دیگر که نمیشد . از پاشین تلمبه می زدند که آب بیا ید طبقه بالا. حمام پاشین حياط 
بود. بله » اینطور که گفتم در این خانه بود که ما دیگر يواش يواش کودکستان رفتیم . 
اولین کودکستانی که در ایران درست‌شد . چها ر پدر که پنج بچه داشتند باهم شریک 
شدند و این کودکستان راپایه گذاری کردند . که باز من فکر میکنم بر اساس فکر مودب 
الملک بود که آدم مدرنی بود. چون محل این کودکستان هم در خانه همان علا السلطان 

بود که در ارتیاط با آنها , خوا هرهای عله السلطان و خانم او که دختر مودب الملک بود 
اینجا را اداره می کردند . یکی علة السلطان فسا بود . یکی شازده انتسارا لسلطنسه 
احمدی بود . یکی آتای » اسمش بنظرم احمد است . احمد رضوی که همین اواخر در لندن 


مرد. سال ها بود که پیر مرد يود . یکی پدرم بود. یک نفر دیگر هم بود . نه» دیگر 


ج یله . این چهار تا آنها یکی یک بچه داشتند . دوحتایشان پسر داشتند . خود علا 
السلطان دختر داشت . ما هم دو تا دختر بودیم . این کودکستان درست‌شد و ما مي رفتیم 
به این کودکستان » خوب » جالب بود دیگر . برای آن زمان معمولا" بچه‌ها به کودکست.ان 
نمی رفتند . وبا یک | صول‌مدرن‌با بچه‌ها رفتار می شد . یک کمکی چند تا شتر کوچولوی 
فرانسه یادمان داده بودند. شعرهای فارسی . پیانو میزدند ما باآن میخوانديم .ماوا 
با زی میدلدند . و یادم هست اول بار ما در آنجا یک چیزی دیدیم که در واقع پدر سینما 
بود . لانترن ما ژیک . نمیدانم شما دیدید یا ته ؟ 

س ندیدم ولی شنیدم و بله » بعد هم . 

ج - ولی شنیدید که چیست . بله . خیلی جالب است . عکس ها ئی که البته بچه گانه بودو 
حالت‌داستان ها واینها . این را آنجا وارو می گذاشتند و می انداختند. فقط انها 
داشتند . خوب ءالبته نه آن زمان ولی جلوتر هم مدرسه فرانکوسپرسان که خیلی از 
دخترها ی در ردیف سن مادر من به آنجا » خیلی نمی شوه گفت , ولی یک عده‌ای رفته 


بودند. ولی متاسفانه مادرمن نرفته بود . خانواده هدایت‌با وجود اینئه خیلیخ نو ده 


علم و کمال نودنسد و خودشان پایه گذاران وزارت علوم و وزارت؟ موزش در ایران بودند 
و پسرها یشان را بهترین تحصیلات داده بودنسد درباره دخترها یشان خیلی کوتاهی می‌کردند : 
خیلی نسبت به دختر متعصب بودند و به همین دلیل مادر من و خاله‌ام که اول تارا 
می فرستا دند مدرسه وقتی پدر بزرگ نها می فهمد که اینها مدرسه میروند میگوید" وای 
آبرویم رفت , شما دو تا دختر را هر روز میفرستید توی کوچه ؟ نفرستید. " در نتیجه 
معلم آخوند میا وردند توی خانه که به "نها درس بدهد .ا ما یک برا دردیگر نیرالملک »عموی 
ما مانم. آن خانهاش نزدیک خانه پدر نبوده که هر روز ببیند . آن دخترش را فرستاده بود» 
س - أو موفق می شود . 

ج - او موفق شده بود و دحترش را فرستاده بود مدرسه فرانکو- پرسان درس‌خوانده بود . 
یک قدری فرانسه می دانست . بعدها هم شد همسر منصورا لسلطنه عدل , یله آن خانم . خوب » 
ماما تم بعدها ازخودش لیا قتی نشان داد ولی دیگر مدرسه نرفته بود و آن طور مشلا" 
معلوما ت‌کلاسیک مدرسه‌ای نداشت . همان درس ها ئی بود که توی خانه خوانده بودو یبد 
هم شوهر کرده بود . سهرحال » این کودکستان ما رفتیم و همانطور که به شما گفتم,بعفی, 
یعنی بعضی از هم کردکستانی ها یمان یادم هست . مثلا" دختر یزدان پناه یادم است‌وقتسی 
او را آوردند و وقتی او را گذاشتند و رفتند آن قدر گریه کرد ما همه دلمان میسوخت . 
که تمام روز بغض‌کرده بود و گریه کرد که از خانوادهاش جدا شده بود . بعضی های دیگر 


نه . بچه‌های وکیلی آمدند . همین اصلان افشار آمده بود که من بعد از مثلا" شا 0 


شانزده هفده سال در دانشگاه برلن او را ديدم ۰ آنجا توی دانشگاه دوباره روی یک 
صندلی باهم نشسته بودیم 

س - این کود ستان مختلط بود دیگر ؟ دخترانه و پسرانه . 

ج - یله مختلط بود . دختر و پسر باهم بودند. 

س آسم کودکستان چه بود ؟ 

ج - یادم نیست . اتفاقا " یک دفعه هم فکر کردم ديدم یادم نمی آید که اسم آن چه 

بود . بالاخره بعد از آن هم که همین عده بچه‌ها ئی که بودند رفتند مدرسه دیگرتقریبا " 


برچیده شد . بعد من خیلی از بچه کی ام زودتر از سن خودم رشد کردم . من بنج ساله 
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بودم که پدرم بمن الفبای فارسی یاد داد که هنوز کودکستان هم می رفتم . بعد که 
تودکستان بهم خورد یک معلم سر خانه برای ما آوردند » یک شیخ اسما عیلی بود. آنهم 
غا ای وو وا فیک خها ھر ای ووت ةا ق یکی ا و موس بر ا كع ام ااا 
چون درس خوان بودم خوب » می خواندم . این بیشتر فارسی و گلستان درس‌داده بود 
ریا فی کمتر . بطوریکه . دیگر بالاخره يواش يواش پدرم تصمیم گرفت که ما رایگذا رد 
مدرسه . یک دور بنظرم فکر کرده بودند که یک شبانه روزی فرانسوی ها بود» پسرانه‌اش 
فن لو ود و نرات اش نک ات نیگن داشت ما درم رفت‌اتها که اتف را تیه 
بییند خوشش مې آید يانه ؟ آمد و خوشش‌نیامد . ناراحت‌بود و بغض‌کرده بود و 
می گفت " من دلم نمیخواهد بچه‌هایم را آنجا بگذارم ." پدرم گفت »" خوب › نمیخواهی 
نگذار." ضمنا " یک خاطره مضحک هم داریم از بیه‌گی مان . یک وقتی یک پرستار فرانسوی 
برای ما آوردند . پرستار 0761108716 اسم او هم یادم هست‌مادام هلن بود . خوب » 
این سر ما را روزها گرم میکرد » بازی می داد ء البته پیش‌از دوران مدرسه بايد 
بوده باشد . درست‌یادم نیست‌چه سالی بود .۰ ولی همه اهل خانه با این مخالف بودند . 
مثلا" ما را یک جوری همین طور حمام می داد . همان جوری که خارجی ها عادت‌دارند با 
نک ید هی ایکها :کی کاری ہے کف وا کفا فت کا ری اہی گناد اھا وق سس 
می کند ." یادم هست‌رفته بود توی باغ عمویم » گوجه فرنگی رسیده بود چیده بود 
آورده بود » شسته بود داده بود ما خورده بوذيم ۰ " ای وای » این گوجه فرنگی خام 
میدهد به بچه‌ها . ناخوش می شوند." بالاخره این مادام هلن را دست‌به سر کردند .یعدها 
که بزرگ شده بودیم از مامان پرسیدم لور شد ؟ مامان گفت " نه» برای خاطسسسر 
گوجه فرنگی خام نبود . برای خاطر این بود که تمام اهل خانه مرا کلافه کرده‌بودند 
که این نجس‌است مارا نجس می کند ء تمام خانه را تحس کرده . برای خاطر این من 


کلافه شدم و مجیور شدم که ار را جواب بکنم ." بهرحال » آن وقت تصمیم گرقتند که 
ما را بگذارند مدرسه زرتشتی ها . آن موقع در واقع سه تا مدرسه خیلی :هب دختر! نه 
بود » یکی ژاندارک بود ء یکی آمریکاثی » یکی هم مدرسه زرتشتی ها . پدرم رای 
مدرسه زرتشتی تصمیم گرفت . یادم نیست‌با کی ها مشورت‌کرد . خوب , ما چون یک 
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مالغ مام .یود امعان كرود .: 

س - یعنی اینکه می گوشید مال سال ۱۳۰۴ بود . 

ج - بله ۱۳۰۴ . از سه دیگر گذشته . و سدرسه زرتشتی » اولا" یکی از "نار 
نتیجه کودکستان این بود که بعدها برای ما می گفتند " ما تعجب کرديم . دیدیم دو تا 

بچه را آوردند مدرسه و گذاشتند و رفتند » اینها گریه نکردند. برای اینکه به محیسط 
بودن با بچه‌ها 

سب عادت‌کرده بودید . 

ج - مثلا" آنقدر از پیش برای ما خوب گفته بودند . حالا مدرسه می رویم چه میشود؟ فلانه 

! ینها » که اصلا" با یک شوقی ما میخواستیم . آن معلم سرخانه را هم خیلی دوست‌ندا! شتیم . 
و من فارسیام را امتحان می کردند به کلاس سوم می‌رسیدم . ریاضی ام »› نمیدانم » فقسط 
جمع و تفریق بلد بودم » چی بود ؟ بعلاوه دیدند سن من کمتر است . آن وقتها امسلا" 
خیلی رعا یت‌سن نمی شد . ولی خوب » گفتند شش‌ساله را کلاس سوم نمیتوانیم ببریم ۰ مرا 

کاس دوم تروت. ب را هزم زا کات وله جد ھا کلان‌های چا لاش ابو هم یک دور ورس یس گر 
دو کلاس يکي کردم . در نتیجه یکی از مشکلات من این بود که بعد که دیپلم خودم را در 

آلسمان نشان می دادم می گفتند»" چه طوری چنین چیزی می شود که تو پانزده سالگی دیپلم 
گرفتی . اینکه نمیشود که . بچه‌های ما در نوزده سالگی دیپلم می گیرند." بهرال» 
رویهمرفته خوب درس میخواندم . همه معلم ها راض بودند . معلم ریاضی ام می گت 
" این ریاضی اش خیلی خوب است . !گر خوب کار بکند خیلی خوب می شود ." معلم ادبیسات 

هم باز همین را می گفت . چون علاقه دا شتم دوست‌داشتم . در مدرسه زرتشتی به زان 
فارسی خیلی اهمیت‌می دادند. شاید هم برای خاطر این بود که پدرم ما را آن مدرسسه 

فزنگن هار کف عانتما گذاشتو یگ وهای قونی. که ان خنطا فی کت بش 

مدرسه زرتشتی شاهنامه بود . جزوه‌های کوچک بود از شاهنامه . منتخباتی درآورده بودند 
که ما از کلاس‌چها رم به بعد میخواندیم حفظ می کردیم این ها را » مدرسه‌های دیگر تبود» 
ایشهاخا رح أز برنامه بود . البته یکی از جیزهاثی هم که بود» من اصول" از بجه‌کسی 


خیلی توجه داشتم به ایران قدیم 6 یک مقدار هم شا یه بواسطه همین بود , مشلا" یک مقدا ری 
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ما با مذهب زرتشتی آشنا می شدیم آنجا . یک کتابی بود " آثینه آئین ميرزايسنني 
که این را ما توی مدرسه می خوانديم » کلاسهای چها رم و پنجم و مثل اینکه منصی 
هم نداشت املا" . قرآن و شرعیات مان هم‌یجای خود بود » آنها راهم‌میخواند یسم ابن را 
هم میخواندیم . مایک زمین ورزش داشتیم ن طرف مدرسه‌مان که مې بایستی از توي معیسد 
رد بشویم برویم آیجا » این وسط معبد زرتشتی‌ها بود» این طرف مدرسه ما بود» آن طرف 
آن زمین بود. که بعدها آن را ساختند » مدرسه فیروزبهرام شد . از توی معبد ردمی‌شدیم 
ولی هیچوقت‌اجازه نداشتیم برویم داخ آن و چیزی بیینیم . خودمان هم آن قدرها کنجکا و 
نبودیم. 

س اشتیاقي هم نداشتید . 

ج - نه زیاد. شاید سال های بزرگتری بان بله ولی اجازه نداشتیم داخل بشویم . فقط 
از توی آینجا رد می شدیم میرفتیم آن طرف توی زمین ورزش ۰ یکی از خاطرات‌زمان بچگی 
من اینستکه گاهی زرتشتی‌ها ی معروقی از هند می آمدند به‌ ایسران و معمولا" چون که مدرسه 
مدرسه زرتشتی بود ارباب کیخسرو که رئیس زرتشتی هابود بااینها تماس‌داشت . اینها 
را دعوت می کردند می آ مدند مدرسه را می دیدند . اینها غالبا " پول هم می دادند برای 
مدرسه . بخصوص برای مدرسه دخترها می دادند . یک نفر زرتشتی متمول یک پولی داده بود 
برای مدرسه دخترانه که به اسم پسرش که درجوانی مرده بود. آن وقت‌آن مدرسه قیروزبهرام 
وا که ساختند اسم آن راگذاشتند مدرسه فیروز بهرام ولی ما دخترها را بردند آنجا. .ا 
اول توی این مدرسه قدیمی بودیم » آنوقت رفتیم آنجا . اولی که ما رفتیم مدرسه » مدرسه 
زرحشتی فقط شش کلاس داشت . بعد بواش يواش اضافه کردند . بنظرم من که به کلاس پنجم 
که رسیده بودم کلاس هفتم داثر شد . دیگر يواش يواش 

سب شما هم که توانستید کم کم بروید با لاء 

ج - بله دیگر , خوب , لابد اگر نمي‌کردند مارا می فرستادند مدرسه دیگر. ولی با پیشرفت 
زمان حتما "همان‌مدرسه (؟) بعد هم که فیروزبهرام را ساختند این مدرسه کوچک راکردند 
فقط شش کلاس ابتداگی . آز عفتم دا بازدهم » آن وقت‌یرای دخترها فقط یا زده کلاس سود » 


رفت فیسروز بهرام . آن‌وقت‌بعدها باز یک نفر دیگر پول داذکه انوشیروان داد ۳ 
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ساختند . آن راکردند دخترانه چون باز گفته بود که این بايد برای دخترها باشد. فیروز 
بهرام را کردند پسرانه متوسطه . بهرحال این را داشتم می گفتم . یک زرتشتی دین شاخ 
جی جی » نمیدانم چی جی ؟ ميا مد با تاگور . بارابیندرانات‌تاگور . اینها آمده بودند 
به ایران و از حمله یک روز اینها را دعوت‌کردند به مدرسه‌و یک جشن ورزشی بود. آخر 
سال بود موقع این بود که امتحانات خرداد بود تمام شده بود و یک جشن ورزشی هم هرسال 
داشتیم . مثلا" یکی از خصوصیات‌ مدرسه ما این بود که ورزش می‌داد. مدرسه‌های دختسرانه 
بیشتر آنها آن زمان هنوز ورزش نمی دادند. البته من آنموقع بجه بودم نمیدانم »کلاس 
چها رم بودم ؟ کجا بودم ؟ و اینها می خواستند یک دختری آن روز صحبت بکند. یسک 
عده‌ای را امتحان کردند و اینها . نایب مدير مدرسه‌مان هم یک حبیبه خانمی بود مجلسل » 
حبیید خانم مجلل از دیبلمه‌های مدرسه آمریکائی . این می آورد و مرا آوردندو 
دیگران را آوردند و مرا انتخاب کردند که آن روز من محیت یکتم . یک چیزی مم 
نوشتند و بامن تمرین کردند. من یادم هست‌توی خانه قرار بود این را تمرین کنم برای 
پد.م گفته بودم که من قرار است آن روز صحبت‌کنم . آن هم حالا بمن راهنماتی می‌کرد 
که چکار بکنم‌که مشلا" دستیاچه نشوم . می گفت " مثلا" خیال کن هیچکس نیست وقتی که 


حرف میزنی" ۰ ولی من چنین ترسی هم نداشتم که آنها برایم , 

س - آنها چنین تصور می کردند . 

ل فقط ان رور یه یی خا شم کفتم شا انم ادها باق گفت * غ 
خوب ". مف‌ها را بستند و از توی مف ورزش بمن گفتند " بيا جلو, بيا جلو»ء بیاجلو". 
رفتیم جلوتر و بالاخره آن روز نطق کردیم و از آن روز ما شدیم سخن ران مدرسه . هر 
وقت‌هر خبری می شد می گفتند که " تو بیا". يا خير مقدم بگو يا يكار بکن . ولی 
خوب نبود . آن وقت‌ها به یک شاگردی اگریک چیزی میتوانست‌یاخوب بود زیادی چیزش 
می کردند . 

س - بار می کردند. 

ج - نه فقط بار . از نظراینکه او را زياد به رخ دیگران می کشیدند کار خوبی نبود. 


این کار خوب نبود . و من بعدها متوجه این شدم که این با عث می شود که » با لاخسره 


س - دیگران حسادت کنند . 

ج ‏ حسادت‌هم از چیزها ئی که جزو طبیعت بشر است‌و نب ید ازبچگی تحریک کرد و آنهای 
دیگر چیز بشوند . خیلی تا آخر مدرسه معلم های مااین کار را کردند بامن . برایآ تیه 
من یک عده دشمن درست‌کردند . بهرحال ۰ ماناآخر تا سال دیبلم مدرسه زرتشتی بودیم 
یعنی دیپلم همان کلاس یا زدهم . و آن سال آخر هم خیلی دیگر مدرسه و اینها خاطر جمع 
بودند که در امتحا نات وزارت معا رف من حتما " شاگرد اول میشوم ۰ مدرسه‌ها خیلی ا كيت 
می دادند که شاگرد اول بدهند . بعد هم مدیر مدرسه‌مان عقیده‌اش این بود که‌درامتحانا ت 
شفا هی اعمال نظر کردند . بعضی جاها نمره مرا کم کردند» بعضو, جاها. برای اینکه 
دارالمعلمات‌شاگرد اول بدهد . حالا نمیدانم تاچه حد درست بود . در سال ۱۳۱۳ من 
دیپلم گرفتم . حالاء قبل ازاین جریان من به پدرم میگفتم " باید مرا بقرستی اروپا" 
مثلا" همان سال می گفت‌که » عجیب است آن وقت‌ها به این فکر نبودند که به مسوازات 
مدرسه رفتن و تحصیل کردن هم میشود موسیقی یاد گرفت . یک وقت‌ها بعضی هااز پدرم 
می پرسیدند که " خوب » دخترها یتان موسیقی چیزی میدانند؟" میگفت »" " حالا مدرسه‌شان 
تمام بشود آن وقت ." حالا که مدرسه من داشت‌تمام می شد م گفت " میخواهم برایست 
جایزه دیپلم پیانو بخرم و معلم بیاورم پیانو »" من گفتم." من نمیخواهم . من میخواهم 
بروم فرنگ درس بخوانم ." حالا چرا میخواستم بروم فرنگ ؟ من از خبلی بچگی همان 
کلاس چها رم پنجم » دوست‌داشتم روزنامه › روزها روزنامه‌هاشی که می آمد برای :درم » 
دوسه تا روزنامه آن زمان بود که پدرم ؟*بونه بود . کوشش بود و شفق بود و ایسران 
بود » اطلاعا ت‌هنوز نبود ء اینها را می آورد و من اینها همه را می خواندم . یک روز 
یک ا علانو, ديدم که خانم صدیقه دولتآبادی توی روزنامه داده است که میگوید" مئ 
میخوا هم بروم اروپا و میتوانم اگر کسانی» خانواده‌ها شی میخواهند دخترشان رابه‌اروپا 
بفرستند که در خانواده‌ها و پانسیون های خاطر جمعی جابجا بشوند در بلژیک یا پاریس » 
من میتوانم این کار را بکنم با من تماس بگیرند." خوب » اینها را که میخواندم 
فکر میکردم پس معلوم می شود اروبا رفتن یک چیز خوبی است , بعد هم یواش يواش ما 
دیدیم در ایران که اصلا" دانشگاهی برای دخترما نیست . آنهاشسی هم که هست مخصوص » 


تا زه دا نشگا ه هم آن موقع شبود ولی خوب » مدرسه طب بود » مدر سه حقوق بود که دحترها 
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نمیتوانستند بروند » پس برای تحصیل کردن باید رفت‌ار:پا . پدرم می گفت " من حرفی 
ندارم که تو را بفرستم تا آنجاشی که بتوانم ." آن وقت‌این جوری حساب می کرد »می‌گفت 
که " تو بروی دو سال بمانی » برگ‌دی . بعد نوبت‌مهین مې شود . مهین برود دو سال بماند 
برگردد. آنوقت نویت‌بهمن میشود که آن بايد دیگر برود زیاد بماند تا تحضیل او تمام 
بشود." من می گفتم دو سال بدرد نمیخورد ۰ من میخواهم بروم یک رشته را شروع بکنسم و 
تمام بکنم . بهرحال مادراین بحث‌ها بودیم که پدرم » یکی دو ماه بعد ازاینکه مسن 
| متحا نم تمام شد فوت‌کرد» سکته گرد فوت‌کرد. ولی متاسفانه خیلی شوک بزرگی شد بسرای 
من ۰ برای اینکه پدرمن مارا خیلی به نسبت‌آن زمان ؟زاد و خیلی لیبر!ل بار ؟ ورده‌بود. 
توی خانه ما جلوی پدرمان می نشستیم ء حرف میزدیم می خندیدیم ء یک پیرزنی داشتیم 
خانه‌مان نیمه سياه . می گفت " وای » این دخترها جلوی این پدر چکارها می کنند؟ ما توی 
این خانواده از این چیزها ندیده بودیم . " به نظر او خیلی بد می آمد. ولی پدرم با ما 
خیلی نسیتا" خودبانی رفتار می کرد. و خوب » خیلی چیزها را که به نسبت‌اینکه آن زمان 
اجازه نمی دادند اجازه می داد . و من یادم هست سال ؟خر مدرسه بود یک دفعه تنها 
آمدم . جون همیشه آدم مارا می برد و می آورد. صح ها مارامی بردند ظهرها برای مسا 
ناها ر می آوردند مدرسه دوباره عصری می ؟مدند عقب مان . و برادرم وقتی که‌می آمد 
مدرسه » مدرسه زرتشتی پسرانه هم نزدیک ما بود ۰ وقتی می آ مدند عقب ما ء مي‌رفتند اورا 
برمی داشتند می "مدند ما راهم برمی داشتند می آ مدیم خانه . بیست‌دقیقه راه بود» 
از منزلمان تا مدرسبه و همیثه هم پیاده می رفتیسم حتی زمستان ها مگر دیگر یک 
وقتی که هوا خیلی بود و بارندگی بود » اجازه داشتیم که درشکه سوار بشویم » درشکه‌ها کی 
که شابد شما هم دیده بودید دیگر؟ آن زمان ها بود و 

س - یله » 

ج - یله ؛ و کورس درشکه سم آن موقع دو زار بود . دوریال » دو قران آن موقع بسود. 
و بعد ها هم که اتومییلی در کار بود ما حق نداشتیم که سوار بشویم ۰ مدرسه برویم با 
اتومبیل . ممکن بود مهمانی می رفتند مارا هم می بردند؛ ولی مدرسه نه ۰ مدرسه توی راه 


هم غالبا" با دوستان و وفقا می آ مدیم »> می گفتیم و حرف می زدیم ۰ آیین وا خوب اسست 
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بگویم از لحاظ وضع تهران در آن زمان وقتی ؟ه من مدرسه می رفتم که سال های ۱۳۰۴ ۵۰ » 
۸ ۰ ۱۰ اینها است . این راه مدرسه را که ما بيست دقیقه می رفتیم خوب › خیابا نها 
همه نی بود دیگر. زمستانها بطوری گل می شد » آن وقتها هم آدم روی کفش خودش‌ یا 
پوتین خودش یک کفش‌های لاستیکی می پوشید که گالش می گفتند. یک وقت‌ها تو این کل 
بس که غلیظ بود آن کفش‌هاء. لستیکی در می آمد ‏ کفش مان از توی آن در می م‌سسسد 
چادر هم سرمان بود . وقتی می آ مدیم جادرها گلی می بود . میبایستی هرروز چادرراتمیز 
ی کک میوقت ا کان ها یگ جیزی که لین لت بعش بود هج کا م ی رقت 
مدرسه این سپورها از توی این جوی ها با آن دلو های بزرگ آب برمی داشتند مي پاشیدند 
پخش می‌کردند توی خیابان و این بوی خاک که بلند مې شد » توی راه ماهم خیلی درخسست 
اقاقی بود » !رن گل های اقاقی هم که بوی عطر اقاقی پیچیده بود واقعا " خیلی خاطره 
قشنگی بود . حالا دیگر زياد روی این قسمت‌ها نرویم . بالاخره » من در سال ۱۳۱۳ دیپلم 
گرفتم و بحث‌این بود که حالا مرا بفرستند اروبا که پدرم در بیست‌و هفتم تیر ۱۳۱۳ ۰ 
فوت‌کرد که همان سر کارش در وزارت پست‌و تلگراف سکته کرد و ما دیگر او راندیديم. 
ما آن موقع شمیران بودیم . چون تایستان ها می رفتیم جعفرآباد . جزو زندگی بچه‌گی 
این را نگفتم اینهم خیلی اثر داشت از طرز زندگی . تایستان ها سو ماه دوماه ونیم 
شمیران بودیم . آن وقت‌ها هم که‌میدانید رفت‌و آمد آسان نبود . 

س یله » درواقع بیلاق قشلاق بود ۰ می رفتید بیلاق . 

ج - اسباب کشی می کردیم می رقتیم بیلاق با ثیز برمی گشتیم . دیگر این وسط آمد وشدی 
نبود. آنوقت‌اسباب کشی هم چه جوری بود ؟ گاریها شی بود اسبی که بعضی از اشاشیه را 
مثل مثلا" رختخواب و مفرش و فلان م این جور چیزهارا توی آن میگذاشتند . چیزهای 
شکستنی و این چیزها را با طبق کش که این می رفت . 

س - عجب . با طبق کش از تهران به شمیران ؟ 

ج - یله » با طبق کش از تهران می رفت ء رسسم این بود . طبق کش ها می ؟ مذنداینها 
را باو می کردند و راه می افتادند » ظهر هم وسط راه هرجا خودشان می دانستند مکسث 


می‌کردند ۰ ناهار میخوردند » عصری دی رسیدند آنجا . آنوقت خودمان هم با در شکسسه 
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می رفتیم . دیگر حوری بی رفتیم که بعد از ظهربرسيم . بعضی از مثلا" مست‌ندم ها همم 

می رفتند . باغبان و زن و بچه‌اش هم که آنجا بودند . چیزها ثی که می رسید می گرفتند 

و پاشین می آوردند اینها و آنوقت‌تمام تابستان را آنجا می ماندیم . آن زندگسی 

جعفرآ باد هم خیلی جالب بود . خیلی داستان ها از لحاظ خانواده می شد گفت که دیگر 

حالا برای اینکه خیلی مفصل تر نشود نمیگویم . بله . ما شمیران بودیم که پدرم سکتبه 

کرد . و خیلی برای من شوک بزرگی بود. چون که من واقعا " درتحت‌سرپرستی او خیلیآ زا د 

یاد گرفته بودم که فکر بکنم و زندگی بکنم . حالا برای آن موقع نمی شود خیلی زاد › 

ولی با لاخره 

س - نسبت‌به زمان»دیگر . 

ج - نسبت‌به زمان . مثلا" همین قدری که ما با بعضی از دوست‌های همکلاسی مان معا شرت 

می کردیم این خودش خیلی بود آن وقت‌ها . و فکرهائثی که داشتم که میخواهم ارویا بياأیم 
میخواهم تحصیل یکنم » اینها . آن وقت ء نه فقط » آن پدر آن قدر روشنفکر از بین رفت » 
قیم ما شد پدر بزرگی که برایتان گفتم جقدر نسبت به دخترها بسته و سخت‌گیر بودند» 
و واقعا " این خیلی مشکل بود برای من و خواهرم . خواهرم هنوز دییلم نگرفته بود . 
بعد توی تابستان مدير مدرسه‌مان خانم عفت سمیعیان که خودش هم از دیپلمه‌های مدرسه 
آ مریکاشثی بود دیگر سالها بودکه ما می‌شناخیتم و باهم یک قدری معا شرت‌داشتيم ۲ سد 
دیس مان » آمد دیدن مادرم . دید که خیلی » بنظرم از مادرمن پرسید می گفت " آره › 

برای مهری خیلی سخت‌است ." گفت »" خانم » اجازه بدهید من مهری را بيرم مدرسه 
آمریکائی . برود آنجا کلاس دوا زدهم را بخواند. این جور بماند توی خانه الان . خیلی 
ا امین که ره رات سر کی هر جور شا اط میا نند تكم مایا ی 
که آمدیم شهر , عفت‌خانمم۱ یک میس لوئیزی داشتیم » دو تاخواهر بودند لوسی و لوز 
اورشان » اینهااز دیپلمه‌های مدرسه آمریکاشی بودند کلدانی بودند, یکی‌شان معا م 
انگلیسی مدرسه ما بودء میس لوئیز که منهم شاگرد او بودم . با مدرسه آمریکاشئیارتبا ط 
داشتو عفت‌خانم به او گفت " بیا , مهرانگیز دولتشاهی را ببر آنجا." او مرا برد 


بث آن مد رسه آ مریکائسی‌اسم نویسی کردیم ۰ سال اول فقط یک چند تا درس برداشته بودیم 
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گفتند اول انگلیسی تان بهتر بشود . بعد هم سال دوم رفتیم کلاس دوا زدهم . میس 
دولیتل خیلی بمن محبت‌مي کرد گفت ۰" چون شما در مدرسه‌های ایرانی شیمی خیلی کم 
میخوانید . من بشما توصیه میکنم بیابا کلاس یا زدهم شیمی بخوان که من خودم درس میدهم " 
واقعا " هم خیلی خوب بود برایم چون نوی مدرسه دخترانه خیلی کم درس می دادند. اصلا" 
توی مدرسه دخترانه آن زمان خیلی برنا مه‌ها فعیف تر بود. مثلا" ریاضی ما توی کلاس 
یا زدهم به اندازه کلاس نهم پسرها بود. آن وقت‌معلم ما میرزامحمد نراقی خدا بیامرز. 
یمن درس ‌اضافه می داد . خوشش می آمد که می دید من یاد می گیرم يمن درس اضاقنسه 
می داد. مثلا" یک دفعه چند تا مسئله می داد می گفت‌این را بیر ببینم جند تای آن‌را 
میتوانی حل کنی ؟ " فردا صبح که می آمدم می گفتم هر چها رتا را حل کردم» می گفست » 
" اه هر چهار تارا حل کردی ؟ من این را به کلاس دهم پسرها دادم مثلا"فقط دونفرهر 
چها ر تا را حل کردند ." بمن یک مقدار زیادی اضافه درس داده يود و او مرا تشویق 
می کرد می گفت " سال دیگر بیا یک قدری هم بیشتر درس بخوان برو با کلاس دوا زذه پسرها 
امتحان بده که یک دیپلمی داشته باشی که همه جاارزش داشته باشد. 

س - دییلم مردانه داشته باشی . 

ج - دیپلم متوسطه باشد دیگر . چون آن دیپلم متوسطه بود اینجا کافی نبود دیگر . البته 
یک مقدار تدبیر منزل و نمیدانم. روانشناسی و این چیزها بما یاد می دادند ولی چیز 
قابلی نبود . بالاخره ء من دیگر آن بهم خود و رفتم مدرسه آمریکاشی ۰ ولی روی تشویق 
نراقی خیلی سرم توی ریاضیات‌بود . واز جمله پیش ‌خودم فکر می کردم که بعد نجوم 
بخوانم . یک دفعه هم به پدرم گفتم خیلی مرا جدی نگرفت . بهرحال با او که حرف مان 
نیمه کاره ماند . حالا که ديدم اصلا" همه چیز بهم ریخته است . حالا فعلا" رقتیم مدرسه 
آمریکاشی . در مدرسه ”مرکا کی در نتیجه آشنا شدن با ادبیات‌انگلیس یک مقدار فکسو 
من عوض شد . از جمله میس دولیتل مرا تشویق می کردکه همه‌اش فکر ریاضی نباشم . 

تی ر 

ج - میس دو لیتل . میس‌جین الیزابت‌دو لیتل مدیر مدرسه آمریکائی بود و بعضی از 
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عربی ما خوب تربود که خیلی جلو می افتادیم . انگلیسی مان هم خیلی از آنهای دیگر 
بدتر نبود و درسهای دیگر را هم میخوانديم . یک خاطره بامزه میتوانم بگویم از کلاس 
عربی ۰ همین آقاثی که اینحا معلم عربی بود در مدرسه زرتشتی هم معلم فارسی و عربی‌ما 
بود . او هم یک چیزهاثی را فارسی خیلی اضافه به عا درس‌داده بود . بدیع» وفلان واین 
ها » که جزو برنامه عادی وزارت معا رف نبود او درس می داد. تکه‌ها ئی از شعراء و ادباء 
برای ما دیکته می کرد خودمان می نء‌شتیم چون کتاب آن را نداشتیم » از جمله عربی‌هم . 
توی مدرسه آ مریکا ئی هم کلاس دوا زده همین آدم عربی درس می داد .خوب»عربی من ازآأینهای 
دیگر بهتر بود . یک روز موقع امتحان عربی بود و مایک صندلی هائی داشتیم که صندلی 
با یک دسته پهنی که درواقع میز برای نوشتن بود همه خودش یکی بود . می‌شد به ۲سانسی 
این طرف و آن طرف کشید . دیگر یک نیمکت و میز بزرگ و اینها نبود. اینهارا کاهی 

از این طرف به "ن طرف می کردند. آن روز بچه‌ها آمدند اینها را نزدیک کرد‌ندیه 

همدیگر بمن گفتند " تو وسط بنشین که ما بتوانيیم به دست‌تو نگاه بکنیم." گفتیسم. 
" خوب ". آ مدیم و آقای بوذری وارد شد و دید وضع کلاس عوض شده است . هیچ چیز نگفت و 
آمد و همه سلام و علیک و نشستند . یک دانه از آن «ندلی ها را برداشت . برد گذاشت 
گوشه اطا ق و گفت " خانم دولتشاهی بقرماشید اینجا ." یکی از دخترها خودش را از تشگ 
و تا نینداخت » افسر شیبانی, گفت " به » :قا شما همه نقشه‌های ما را بهم زدید."بهر 
حال » کلاس دوازدهم هم آنجا خواندیم و ۱۳۱۵ من دیپلم مدرسه آمریکاشی را گرفتم سالی 
که ۱۳۱۳ من دیبلم مدرسه زرتشتی را گرفتم مدرسه زرتشتی هم مثل مدرسه "مریکائشی » 
پائیز یک جشنی می گرفت‌برای فارغ التحصیل ها و دیپلم هارا می دادند. این دخترها هم 
صحبت می کردند , نطق می کردند » برنامه‌های مشایهی ۰ سال ۱۳۱۲ عفت‌خانم سمیعیسان 
که مدیر مدوسه زوتشتی ما مود خیلی دلش میخواست‌که من در جشن شرکت‌یکنم و طسق 
بکنم » ولی من نمیتوانستم . چون آن قدر وقتی نبود که پدرم مرده بود واقصتتا" 
نمی توانستم خودم را آماده کنم ۰ یک روز مرا خواست آنجا توی دفترخیلی با من‌محبت 
کرد که من املا" دیگر حتی نتوانستم خودداری بکنم و گریه کردم و گفتم که " کسی که 


بیش‌از همه منتظر یک چنین روزی بود و دلش میخواست‌مرا در این وضع ببیند پدرم 
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بود او نیست من نمیتوانم ," بالاخره آن سال » رفتم آن روز بنظرم . چون عکس ها ینش 

هست‌که من با لباس‌سیاه آنجا هستم ولی سخنرانی نکردم . بالاخره بس‌که او اصرار کرد 

من رفتم آن روز اما درجشن مدرسه ۲ مریکاشثی سخترانی مفصلی هم کردیم که بعد خانم 

سمیعیان بمن گفت " مهری من حسودیم شد . برای اینکه توی مدرسه خودمان سخنرانی نکردی" . 
خیلی دیگر آن موقع دیگر »روزنامه‌ها دیگرءآن وقت‌دیگر چادر هم نداشتیم و ۱۳۱۵ بود. 
روزنا مه‌ها نوشتند . مرحوم رزمآراء . مادر بزرگ من نیا مده بود آن روز. نمی آ مددیسگر 
بی جادر از وقتی که چادر را برداشته بود نمی آمد. ولی خوب فامیل مان همه بودند . 
بلافاصله از روز جشن مدرسه ؟مریکائی صاف از آنجا رفتیم پیش مادر بزرگم . مادر مادرم . 
مرحوم رزم آراء مد و گفت " خانم » امروز دخترتان هنگامه کرد." و دائی من همین دای 
محمودخان » شوتی می کرد می گفت " من آن روز می آیم شیشه عینکم را درمیا ورم می شینم 
آنجا . چه میگوشی ؟ چکار میکنی ؟" گفتم»" هیچ چیز » منهم به شدا نگاه میکتم حرف 
خودم را میزنم." خیلی با من شوخی می کردند از بچگی که به همدیگر ما نوس بودیم .وخیلی 
هم با ذوق هستند این دائی های من . آن دو تای دیگر هم که صادق هد؛ بت نیستند » ولی هم 
نویسنده هستند هم شا عر هستند . و خیلی طنز قشنگی دا رند حتی توی حرف زدن خودشان . بهر 


حال ۱۲۱۵ من دیپلم مدرسه ؟مریکاشی را گرفتم . 


روا یت کننده : خانم دکترمهرانگیز دولتشا هی 
تاریخ مصاحبه ۰ هشتم مه ۱۹۸۴ 

محل معاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوا رشما ره 4 ۲ 


تصادفی شدکه‌رفتم آلمان . چون بعدا زدیپلم مدرسه ؟ مریتاثی خیلی به‌این فکر 
بودم‌که یک ترتیبی بدهم که‌یروم | روپا وچون انگلیسی خوانده‌بودم فکرمیکردم با ید 
به‌انگلستان بروم. اتفاقا " موردی پیش آمدکه یک پسر عموودخترعموی من که‌خودشان هم 
پسر عموود ختر عموبودندوزن وشوهر » پسرعمویم ما موريتي گرفته بودا زطرف وزارت‌دارائی 
سرکشی به‌چندتاسفا ر تخانه‌و میرفت آلما ن وبلژیک وفران.ه وانگلیس . اول اینها میرفتنه 
آلمان . اینهاعازم شده‌بودندکه بیا یند . ویک دخترعمه منهم که‌کسا لت دا شت وبرای معا لجه 
میخوا ست بيا ید اوهم میا یدوما درم گفت این خرب موقعی است که‌ما مهری راهم بفرستیسم 
برای اینکه تنها کهآقاجان هم اجا زه‌نمیدهد که مهری برود . اینها محبت کردندبا پدربزرگم 
وراضی نمیشدواینها » میگفت این دخترها حا لا بزرگ هستند ونزدیک شوهرکردنشان اسست » 
قیم ماود آخسه, منهم پولشان رانمی خواهم خرج بیخودی بکنم واصلا" | رویا یرود 
چکا رکند . همین دا ئيم محمودخان اوهم‌کمک کردوبدربزرگم راراضی کردندکه من برای شش 
ما ه‌بها روپایروم که یک دنیا گی ببینم ویک اروباکی بیینم . حالا هم که‌آدمها ی خاطر - 
جمعی میروندویا اینها میشودرفت . 

ما آمدیم وا ولین جا ئی که‌پسرعمویم اینها منزل میکردندوبا صطلاح توقف میکردند برلسن 
بود. دوست من همین خانم لوساحمزوی دکترپیرنیا بعدی دربرلن بود. این خیلسی 


جا لب است ماچون ازاول درمدرسه با هم همکلاس بودیم وا هم دییلم گرفته‌بودیسم 


دولتشا هی (۲) ۳ 


سالی که من میخواستم بیایم اروپا محبت‌ازاین میکردم. پدرا ویک ترک قفقازی بسودو 
قدری متعصب واینها . میگفت یک کا ری بکنیم که دقتی من میروم اروپا پدراوراهم راضی 
کنیم که‌اورا هم بفرستد . انفاقا" اوضا ع طوری شدکه آنسال پدرمن فوت کردوآنموقسم 
نتوانستم بیایم ولی دراین ضمن پدراوبرای معالجه بها روپا رفت وبچه‌ها یش راهم برد 
| ودختروپسرش رابرای تحصیل دربرلن گذاشت وا ویکسا ل جلوترازمن رفته بود. حالا که 
من آمدم این رفقارادیدم وهمین لوساخانم وهما متصورپیش دوتاخانواده‌ی خیلی خسوب 
دریک قسمتی | زبرلن با مطلاح اینجا ۳211616 میگویند 

س حو مه 

ج بده‌حومه‌ی برلن نیکولاسه یک جا ی خیلی قشنگ وخیلی ازحومه‌ها ی زیبا وخوب وا عیا ن - 
نشين بود واینها آنجا پانسیون بودند توی دوتاخانواده . هما منصورنوی همان خانواده 
پروفسورها نف اشتنگل بودکه بعدها منهم رفتم. تلفن زدیم واینها آمدند مرا دیدند , 
سعدیمن گفتندکه توهم بيا آنجا پیش ما ... 

س ببخشید » خانواده‌قان ..؟ 

ج ها نف اشتنگل», که استاد دانشگاه فنی بود خیلی خانواده خوبی بودند. نما 
پیش اینها بود ۰ بهرحال » اینها آ مده‌بودنددیدن من وگفتندتوتوی پانسیون میبانی که 
چکارکنی ؟ بیااینجا بیش ما حالا تا هروقتی ده‌باشی . پسرعمویم اینها الا دوما هی بودند 
دربرلن . گفتیم خیلی خوب است وحالا ببینیم چطوری دیشود . بعدآنها با آن پروقسورو 
خا نمش محبت میکنندکه چون تبلا" لوساهم توی همین خانه یود »اینها یک ویلائی دا شتند 
که‌سه‌تااتاق دا شتندبرای بچه‌ها یشان دوتادخترها که شوهرکرده‌بودند آین دوتااتاق آزاه 
شده بود ۰ یکوقتی هم لوا وهما آنجا بودند بعدلوسا رفته بودیک خاندی دیگرواینجا هتوز 
یک !تا ق آزادداشت . آنهااول صحبت میکنندباآن پروفسور کها ین دوست ما کهآ مده‌خوب | ست 
که‌بیا یدا ینجا وا ین اتا ق هم که‌حا لاهست بيا يدا ینبا وبماند. پروفسور میگویدکه من نمیدانم 
خانمم خسته میشود , کلفت هم دا شتند مستخدم دا شتند ولی خوب با وجوداین خانم با ید 


برسدوابنها چونکه با آنها هم سروکله زده‌بود وآلمانی باآنها کا رکرده‌بود , نمیدانم بکنفر 


دولتشا هی (۲) وی 


اضانه‌بیا وريم چکارکنیم . بعدا ینها میگویندکه خوب حا لا دوست ما اینجورمیگوید » خوب 
حا لا یکروزکهدعونش میکنیم بیا یداینجا ما بیینیم چطوراست . آنها یکروزما رادعوت 
کردندومنهم رفتم منزل همان اشتنگل وآنهای دیگرهم بودندویهرحا ل باانگیسی که 
یکخرده بلدبوديم محبت کرديم . بعدکه‌من آمدم خانه پروفسوربه هما میگویدکه دوسست 
وامتو ا جبا وروی فان که ما ماتا * انا پرویش 

رفتم آنجا وخوب تو محیط‌آنها بودم البته‌ما همش‌با هم فارسسی حرف میزدیم ولی یواش يواش 
اقلاابا آنها که انگلیسی حرف میزدم وقرا رشدکه خانم یکخرده‌با من آلمانی کا ریکند 
که‌یوا ش یواش همین رفقای من شروع کردندیمن که‌تومیروی لندن چکار؟ همین جا بسا ش 
پیش ما . خوب آلمانی هم یا دمیگیری » طوری نیست . منهم ديدم خوب آره‌چه عیبی دارد. 
آنوقت آلمان ماندن یک مزیت هم برای ما آنموقع داشت » آلمانها رژیسسسه مارک 
میدا دندیرای محصلها . ما رکی که رسمیش هفت زاربودیرای ما چها ر زارتمام میشد. خضوب 
اینهم خودش یک مستله‌ای بود مخصوصا " که پدربزرگ من سختگیری میکرد. وشایدهم من 
آنموقع عایدی خودم اینقدرنبودکه‌تما م خرج تحصیلم رابدهد چون وقتی میخواستم بسروم 
بدرم میگفت‌با!این پول تونمیتوانی آنجا زندگی بکنی . خوا هرم میگفت من میدهم 
من ازسهم خودم به‌اومیدهم. من ديدم با رژیسسسته مارک من میتوانم با پول خودم 
اینحابا شم . آنجا ما شروع کردیم به‌مکا تبه‌باتهران که ششما هکم است ومن تاششماه چیسزی 
نمیتوانم یا دبگیرم »بهمین دا کیم نوشتم. یک موقع برای داشیم نوشته‌بودم که‌مسن 
میخوا هم به‌یک مدرسه‌ای که خیا طی › دستکش دوزی وا ینجورچیزها میشود یا دگرفت فعسلا" 
بروم واسم نویسی کنم که‌زبان هم یا دیگیرم. هرکدام ازاینها را آدم بخوا هدیا دیکیرد 
ششما هکم! ست . آوهم نوشته بودکه‌شما نها حتیا جی به‌دستکش دوزی دا ریدکه‌یا دبگیریدو 
نه‌خیا طی ولی خوب اگردلت میخوا هد من سعی میکنم آقاراراضی بکنم. بعدهم نوشتم که 
نخیرمن بیخواهم بروم دانشگاه . اینجادارم آلمانی میخدانم وپیشرفت میکنم برای 
ورودبه‌دانشگاه بایدلاتین هم بخوانم چون اینجا لاتین میخوا هندولاتین مم بزودی یاد 
میگیرم ومن میخوا هم بروم دانشگا هوبا یدسوافقت کنید . بالاخره اول پدربزرگم تا 
یکسا ل تمدیدکرد » بعدا زا ینکه‌یکسا ل تمدیدکرده‌بودمن شروع کردم نوشتن به‌دانشگاه 


دولتشا هی (۲) = ۴ 


که‌یواش یواش دا شت راضی میشد . بعددیدم مادرم نوشت که‌بیا . گفت من اینجا زندگی رانمی - 
توانم اداره‌کنم‌وبا آقاجان هم نمیتوانم کنا ربيا یم سختگیری بمن میکندوتوبا یدبیا ئی . 
من خیلی توی ذوقم خوردولی خوب دیدم نمیتوانم‌ما درم راهم ... 

میگویم من ازبچگی جلوترازسن خودم بودم. من ۱۵ سالسم بودکه پدرم فوت کرده سود 
خیلی ها که میخوا ستندبه ما درم تسلیت بگویند میگفتندشما دختری مشل مهری خانم داریسد. 
حالا هم یک مرحله‌ای شده‌بودکه ما درم میخواست که‌من بیایم. منهم به‌این فکررفتم تهران 
که‌بهآ لما ن برگردم. گفتم بروم یکخرده‌به‌کا رها یما ن رسیدگی یکنم » حالادراین ضمن من 
هیجده‌سا لم شده‌بود درخلال این مدت » بخیالسم حالا من هیحده‌سالم شدم ورشیدشدم الا 
دیگرمیتوانم خيلي کارها یم راخودم بدست بگیرم. بارفقاواینها هم که‌حالا درآلمان . 
الیته ازپیش آن نیکولاسسه که‌بوديم خیلی | زشهردوریودویرای من آ مدورفت به‌دانشگا ه 
سخت بود آمدیم توی شهرویک پا نسیون دخترانه .... خودخانم اشتنگل آمد. مانه‌ماً ه‌ده‌ماه 
پیش آنها بودم. آلمانی به‌من یا دمیدادوتایستان معلم شنایرایمان گرفتند » من وهما › 
هما قبلا" يا دگرفته‌بود بعدمن رفتم . میرفتیم همان نزدیکی ها لینزه , کتسیاردریا چه 
بودازحا ها ی شنای‌معروف برلن بود . بهرحال آنجا خیلی دوران خوبی بود آن مدتسی 
که‌منزل اشتنگسل بودیم. وخودخانم اشتنگل آمد ,رفت دانشگاه وازدانشگاه آدرس- 
گرفت چندتا پا نسیون خوب وخانواده‌های خوب که وقتی من میآیم هم ازدایشگاه دورنباشم 
وهم اینکه یک خا نوا ده خوب با شد. یک پا نسیون دخترها پیدا کرد » دخترها ئی بودند‌که 
تا ا من‌فتتدیا گا و وید یا ما ا ند تی این کا دل مل ها وین تى 
دوسه ما هی هم آنجا بودم | وهم خیلی به‌پیشرفت آلما نیم کمک کرد برای اینکه آنجا همسش 
با هما فا رسی حرف میزدم وهی خانم وآقای اشتنگل میگفتندفا رسی حرف نزنید ولی اینجا 
دیگرهمش آلما نی بود . بالاخره مجبورشدم‌سریکسال برگردم. آن رفقایم میگفتند , "حیف که سیروی." 
گفتم نه من حتما " میروم کارها یم راروبراه میکنم ودوباره میاآیم که‌تحصیل کنم. 

زفتم ایران خوب مجبورشدم یک مقدا ری به‌کارها ی زندگی برسیم ازجمله پدربزرگسم 
میخوا ست یک مقدا ر مسئولیت ما ا زدستش برود » درا ین ضمن خوا هرم هم شوهرکرده‌بود » وبرادرم 


که هنوزر شیدنشده بود فقط کاراوراداشته با شد . با لاخره قرا رشد ارث تقسیم بکنييم ۰ مورارث 


دولتشا هی (۲) بت ۵~ 


هم تقسیم کردم. اینکار بعهده‌ی من افتاددرهیجده‌سالگی . وفکر مې کردم که حالا 
دیگرمن میتوانم . ولی ديدم نه هنوزبا زبایدبااجازه‌ی پدربزرگ همه‌کار کرد. خضوب 
دراین ضمن هم دیگرپیش آ مدشوهرکردم واتفاقا" یک شوهری کردم که اوهم آلسان تحصیل 
کرده‌بود . | وازدوستان شوهرخالها مبود » فتما لله‌جلالی ۰ آنپسا معرفی کرده بودنده 
الیتسه طوردیگری هم ارتباط خانوادگی داشتیم . 

س -فتح ا لله‌جلالی شوهرخا له‌تا ن ؟ 

ج - نه برادرش . ابرا هیم جلالی شوهرخاله‌ی من بود ولی ما با فا میل جلالی اصلا" معا شرت 
داشتیسم چون :تن الملک جلالی پدراینها شمس‌الدین جلالی ا زدوستان قدیم پدرم بودوما 
با این خانواده‌اصلا" معا شرت داشتیم ودرنتیخه این وصلت هم خوب نزدیکترشديم ولسسی 
آنموقع بازبین خالهام وآن ابراهیم خان جلالی بهم‌خورد ولی فتما لله‌خان نازها زآلمان 
آ مد ه‌بود وخوب ما یک قدری با هم آشنا بودیم وخاله‌ام میرفت پیش خوا هرشوهروپدرشوهرش و 
فتح الله‌خا ن یک مقدا رتوصیه میکردویک مقدا رهم ازطرف خود دوستان مادرم . برای اینکه 
گفتم شازده اعتصا ما لسلطنه احمدی یکی ا زدوستا ن پدرم بودکه‌درتاً میس کودکستان شریک 
یود , خانمش هم بامادرم. اصلا" ابنها یک عده‌د وست بودندکه شوهرها با هم بودندوزنها با هم 
بودند. این هم یکی ازچیزها ئی بودکه واقعا " من وقتی مقایسه‌میکنم باآن زمان مادرم 
چقدرآزادی داشت این خانمها با هم دوره‌دا شتندوخانه‌ی همدیگر میرفتند ومع شرت خودشان 
رادا شتندوشوهرانشان هم با هم دوست بودند . حتی بکوقتها همان خانه‌ی جعفرآرب اد 
که‌دا شیم ما درم‌با همین خانمهای دوستا نش مثلا سه روز میرفتندحعفرآبا دمیما ندند , اینطوری . 
بهرحال » آن خانم احمدی خانم منیرها لملوک که‌خاله‌ی شوهربعدی من بود این ازدوستان 
ما درم بود. اوآنموقع تهران نبود ولی خوب‌ این خوا هرش واینها ما ها را دربچکی دیسده 
بودند وفا میلمان را می شنا ختند . ما درشوهرمن بوسیله‌ی یک دوست دیگر مشترک صحبت کرده 
بودکه وسیله‌ی آشنا ئی رافراهم کندوخا نها ش ما را دعوت کردوما همدیگررا دیديم . اول همدیگررا 
نبسندیدیم وبعددوباره پسندیدیم‌وازدواج کردیم , خیلی عجیب است . خیلی ها خوب‌بیوای 
اینکه‌خوب من خودم خیلی میفهمم وا روپا رفتهاموآ مده‌ام وی فا میل » همش میگذا شتند 


بعهد هی خودمن که تصمیم بگیرم . ومن خودم هم واقعا * نمی قهمید م ۰ خوب آدم مورد 


دولتشا هی (۲) - ء۶ 


که‌نمی شناخت . من چه‌میفهمیدم این آدم بهتراست یاآن یکی . بهرحال روی همین اصرار 
فتح الله‌خان وا ینها با لاخره ما تصمیم گرفتیم وازدواج کردیم وبعدا زپانزده شا نزده‌سا ل هم 
بهم خورد. مادوران جنگ راباهم گذراندیم وخوب یک پسرهم داریم. بله درمراجمت از 
آلما ن بعدا زیکسال آنوقت من ازدواج کردم . خواهرم هم که جلوترا زدواج کرده‌سس‌سود» 
ازدواج خوا هرم خیلی با مشکلاتی برخورد چون زمانی بود که نصرت الدوله را گرفته بودند وفتی 
که اینها نا مزدشده‌بودند که بعدنصرت الدوله راگرفتند. یک عدها زفا ميل به‌ما درم‌پیشنها د 
کرد هبودندکه‌بهم بزنید این ازدواج راکه اسباب دردسرمیشسودبرای خانواده وا ينها 
ولی مظفرومهین هیچ زیربا رنمیرفتندوبا لاخره هم سقریبا " یواشکی عقدشان کردند. جون 
بسکه اینها را دوره میکردندما مانم همش نا راحت بود ومیگفت آخرچکا ربکنم. این که هیچ 
جورراضی نمیشود . انگشترراقایم کرده‌ومن نمیتوانم پس‌بدهم. مظفرمیا یدمیگوید اگراین 
راییهم بزنید من خودم زا میکشم ونصرت الدوله شم‌نوی زندان است ویک عده‌ای ازفامیل هم 
هی به‌ما مانم فشا رمیا ورند که این ماست رابهم بزن » آنموقع نا مزدبودند . با لاخر مرحوم 
رزمآرابه مادرم میگویدبهم نزن . چرابیخود؟ بسه‌کسی چه مربوط است . رضا شاه خوب خوشش 
نوه‌ی فرما نفرما با پسرفرما نفرما . بعددرمیاآ ید که این مظفراست ورضا شاه عصبا نی میشود . 
میگوید حیف نیست دخترباین خوبی برای چی دا دندش به‌این پسره‌ی دیوانه . 

بهرحال » آنوقت رزم] را میگویدمن توی خانه‌ی خودم ترتیبش را میدهم. آخوند میا ورسد. 
فقط خودش بوده » خانمش بوده » ماما نم‌بوده. مظفرودوسه‌تاشاهدآنهم نم پا توکی واینها 
را عقدمیکنند . بعدکه دیگرپدربزرگم اینها میقهمند اینقدربدشان میاآیدکه چراهمچسسن 
کردید » دختررا کوچک کردید فلان اینها .میگویندخوب حا لا که‌شده تمام شدها ست .که‌بعد هم‌دیگه 
عنوزهم‌خانه‌ی | ونرفته‌بودویا لاخره بعدا زیک چندروزی هم رفت منزل مظفر هیچی دیگرتما م 
شد . این جریانات توی‌ظ نواده بلوا ئی به‌با کرده‌بود . یک مقدا ری هم که‌ما درم مرا خواستسه 
بودیبرای این بود بسکه أ زاین چیزها خسته شده بود مثل آینکه عقب یک حا می .کش ت . 
با لاخره منهم وقتی کها زدواج کردم شوهرم چون یک مدتی ازتحسیلش بخرج دولت رفته بود 
اول که ۲ سده‌بودیک جا ها ئی درس میدادواینها . بعدوزارت پیشه وهنرا ورا خواست وگفتند 
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شما با یدبیا ئیدبرای دولت کا ربکنید . رفت آنحا وتوی وزارت پیشه وهنرهم آنوقت کا ری برای 
یک مهندس ما شین سا زی نداشتند . آنه‌وقعی بودکه زمزمه‌ی کا رخا نهذ وب آهنی بودکه رضا شاه 
س بله یله درکرج بنابود . 

ج - قراردا دش را با آلما نها بسته‌بود. درزما ن وزارت جها نبانی آن قرا ردا دیدما فهمیدیسم 
که‌بسته شده‌است . آنموقم هم یک آقای دوولسسف بلژیکی بودکه آورده بودنددروزا رت - 
پیشه وهنرکه اداره‌ی ذوب آهن زیرنظرا وبا شدولی ذوب آهن چیزی نبود . بالاخره یکسروزی » 
انما ری هم عنسق میکردومیگفت کار مرا شمااینجاندارید مرا آوردیداینحا من چکا ربکنم 
من ممکن است ما شین نویسی هم بلدبا شم ولی من که قرا رنیست ما شین نویسی بکنم بلاآًخره‌یکروزی د وولف 
بها ومیگویدکه میخوا هی بروی آلمان ؟ چرانمیخواهم بروم تاچه‌کا ری باشد . میگوید برای 
تحویل کارخانه ذوب آهن مابا یدیک چندتا مهندس بفرستیم ویک هیئتی باید برود ویکیش هم 
میتوانیدشما با شید . میگویدخیلی, خوب . آنموقع هم منصورالملک وزیرپیشه وهنربود. 


با لاخره قراربودیک هیئتی بیاید یک نفرمهنس سوشدی بودبتام آلکوتي | وبا صطلاح 


أ زنظرمهندسی ریا ست اینها راداشت » یکی دوتا مهندس ایرانی بودند که اول انصاری بود 
یعدا زیک مدتی هم اسکندانی بهاو ملحق شد. رئیس این هیئت هم که‌میبا یستی مثلا" یک 
آقای مسن تری با شد اعتمادی بود. آورکیس این هیئت بود آنها بعدآ مدندوما اول از همه 
رفتیم. رفتیم برلن درسال ۰۱۹۳٩‏ اول آوریل سال ۱۱۳۹ بودکه ما وا ردیرلن شدیم » پنج‌ما ه 
پیش ازجنگ . حا لا | ول چه مشکلاتی واینها تا بخوا هدسوا رکا ریشود وچندما هچندما هحقوقش نمی - 
آ مدوما ا ول رفتیم دوتااتاق توی یک خانه‌ای اجاره‌کرديم وآنوقت دربرلن این چیزها راخیلی میشد ... 
| وهم‌بیشتروا ردیودچون سالها درآلمان بود . خانه‌ها ئی بودندکه مثلا" یک قسمت‌ازآپارتمانشان 
رااجاره‌میدادند. بک خانمی دوتااتاق خوب‌بود » تمیزبود » مبله بود بمااجاره‌دا دوصبحانه 
هم بما میداه ونها روشام راهم مبرفتیمانن ور و آن ورميخورديم. خوب یکخرده‌رفت سفا رت 
وخودش را معرفی کردولی نمیتوانست کا رزیا دی بکندوشرکتها ئی که‌قرا ربودکا ردا شته‌با شد 
ا سا سش کسروب‌بود ولی همان تاسیسات ذوب آهن یک چیزعظیمی بود » یکی دوتا نبودنشسد 
کارخانه‌ها ی مختلفی بودنددرتمام آلمان که قسمت ها ی مختلف را میسا ختند وقسمت بە‌قسمت 


که‌حا ضرمیشدا بنها هی میبا یستی بروند ودرشهرها ی مختلف اینها را تحویل بگیرندکه اینها 
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بسته‌بندی بشودوفرستا ده‌شود . بعدخوب آقای اعتمادی هم آ مدودیگرهیشتی بودبرای خودش 
ومشغول کاروانصا ری هم خیلی زیادمیبا یستی سفربکند . منهم کها زخدا میخواستم کهآ مدم 
که‌تحمیل بکنم » فوری رفتم دانشگاه . اول که‌فوری اسم نویسی نشد بعنوان مستمع آزاد 
یک شخدی هم کہا زلحا ظ تحصیلات من خیلی برایم مهم بود دکتررضا کا ویا نی بود» خسدا 
بیا مرزد.ا وآنموقع کنسول بودوا غلب هم چونکه اول که من رفته بودم هما کا رها یش را 
به‌دکترکا ویا نی رجوع کرده‌بود منهم رجوع شدم به‌دکترکاویانی که همانموقع هم بمسن 


میگفت »عیب ندا رد میروی برمیگردی ." حالا که‌من آ مده‌بودم ازاوراهنما ثی خواسسسم 
ویمن گفت فعلا" مستمع آزادبروتا کا راسم نویسی ات درست شود . خیلی طول کشید رای 
اینکه اشکال میا وردندیرای من ومیگفتندتو ۱۵ ساله‌بودی دیپلم گرفتی . چون‌دییلم‌فا رسی ام 
آن بود بعددیپلم آمریکا ئی هم داشتم. ومن میگفتم که‌آخرآن دوست من اوهم لنگه 
مال مرا داشته وشما هما نروزها قبولش کردید. بهرحال بالاخره مااسم نویسی مان را هم 
کرديم وبا را عتماشی دکترکاویانی ... آهان من وقتی که‌گفتم کلاس دوا زدهم‌مدرسه آ مریکا ئی 
بودم ادییات‌انگلیسی یک عقدا ری فکرمراعوض کردوازجمله‌میس دولیتل گفست 
اینقدردنبال ریا ضیات‌نرو. من بیشتردرنتیجه 2 های بایرون بفکرمسا شسل 
اجتماعی افتاده‌بودم وآنچه‌که دراجتماع است وچه‌بسابدون اینکه خودم متوجه با شم 
کتابهای صا دق هدایت که ازداخل اجتماع... خودش همیشه تاکتا بها یش درمیا مد برای من 
میا ورد وآن | ولها یک جزوه‌ها ی خیلی کوچکی بود وکا غذها ی خیلی ارزان یادم نیست: سم 
کم موی وه ادو نرو وھا کات یکو ھر ھال هی ا تخا فا یی هگا رخا دا مت 
من بفکر مسا ئل اجتما عی ودراجتماع چه میگذردوچه‌کا رمیشود کرد که وضع را بهترکردوا زجملسه 
زنان . درآلمان » هما نوقتی که پیش ها نف اشتنگل اینها بودم گفتند چی میخوامی 
تحصیل بکنی ؟ گفتم من » توضیح دادم » یک همچین چیزی میخواهم بخوانم وخودم نمیدانم 
اسمش چیست . گفتنه اسم این سوسیولوژی است . ولی عجیب است درزمان هیتلرکرسی 
سوسیولوژی بعنوان سوسیولوژی درآلمان نبود . بعدگفتيم خوب حالا کهآ مدیم » باکاویا نی 
صحبت وا ینها , گفتیم خوب چیزها ی مختلفی راباهم جورمیکنيم. ازجمله من ازژورنالیستی 
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هم خوشم میا مد. اول رفتم به‌انستیتوی ژورنا لیست . حالا میشود گفت 116012 Mass‏ 
آنها میگفتند مايا ەذە 711ا همین میشود Mass Media‏ رفت 
آنجااسم نویسی کردم . علاوه برآنهم چون اینها همش دردا نشکده‌ی فلسفه‌بود اقتصادو 
و1 0013 5016060 توی خا رج ازانستیتواسم نویسی کردم. دوره انستیتوهم اسسش 
انستیتوبود همان کنفرانس های دانشگاه . یک پروفسورخیلی جالبی داشتیم بسسام 
پروفسور دوفیفسات کہا صلا" کا تولیک بودواصلا" هم خیلی نا سیونا لیست - سوسیا لیستها 
با اوزیا دموا فق نبودندولی چون درکا رخودش ودرتدریس این رشته فوق العاده بود اورا - 
گذاشته بودند» چون کس‌دیگری رانداشتند که آن انستیتو رااداره‌بکند. خیلی آدم جالبی 
بود. بله آنوقت من روزهادانشگاه میرفتم وخوب شوهرم هم که خوب یک مقدا ربرلن بود 
ویک مقدارزیادی هم سفرمیکرد. ماآن پنج ماه اول آن شکلی که‌گفتم بودیم . دیدیسم 
خوب | ینحورنمیشودوبا یدیک خانه‌ای بگیریم. اعلان ها ی روزنا مه‌رامن میخواندم که بسروم 
یک منزلی پیدا بکنم. ازحمله يكي ازاعلان ها را که خواندم ورفتم معلوم شدکه این یک 
خانمی است‌که یک آپارتمان خیلی بزرکی هشت‌اتاقسه‌دارد دوتااتاق خیلی بزرگ 
وخیلی شیک که یکیش |1 تا ق خواب بودویکیش اتاق نشستن وکا رو میزتحریرواینها دا د - 


این را میخواست‌احاره بدهدیایک حمام جدا که‌خوداینها دا شت . من آنجااصلا" ازوضع 


خانه خوشم آمدوآن خانم هم از من خوشش آمد » یک باروشسسس بودوگفتاگریخوا هي 
پیش منهم میتوانی پانسیون بشوی ناها رشام هم اینجا . چون من گفتم که من تحصیسل 

میکنم . گقت اگرمیخوا هید . گفتم چه‌بهتر برای ما . شوهرم کارداردومنهم مبخوا سم 
تحصیل بکنم , آنوقت تازه میخواستم شروع بکنم. گفت میتوانیدپیش من پانسیون بشوید 

واگرمهما تی هم داشته باشید ازسالن وناها رخوری منهم میتوانیدا ستفادهبکنیسسدو 
مستخدم متهم کا رها ی شما را میکند . دیدیم خوب‌ازاین بهترچه . گفتیم خیلی خوب ما 

1 ول ای بک سکیم ا ینا ول بیط رسای ۱4۳4 وک 

س درست سالی که روزبعدش جنگ شد . 

ج - همان روز . جنگ لهستان هما ن روزبود. ماروزآخراوت آمدیم واسبایهایمان راآوردیم 


ازآنجا ئی که‌بودیم » اتفا قا * آنجا هم نزدیک بودبه‌آاینحا » خوب د وتا چمدا ن دا شتیم وچيز 
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دیگری ندا شتیم . آمدیم این خانه‌وفردا میحش انصا ری رفت دفترومن دا شتم چمدان رای‌از 
میکردم واسبايهايم راحابجا میکردم. به‌من تلفن زد وگفت جنگ شروع شد. حالا روزهای 
پیش هم خیلی خبرها بود ودا تما " آدم درجریان این اتفاقات‌بود . گفتم چی ؟ گت 
آلمان به‌لهستان حمله کرد رادیوراروشن کن. من رادیوراروشن کردم ودیدم بله ما رچ 
وتلپ وتلوپ دا رندمیروندلهستان . من که رفتم به آن خانم بارون فون کومرشتت گفتم » 
هم زن خیلی جالیی بود. چیزها توی زندگیش گذرانده‌بود ومن ازا وخیلی چیزیا دگرفتم. 
ازجمله آشپزی فوق العاده‌ای بلدیودوبا هیج وپوچی که‌درزما ن جنگ باآن ۴2101 
کم واینها بود واقعا " غذا ها ی خویی درست میکرد . یک مستخدمی هم داشت » یک دختسسر 
حوانی بوداز ( ؟ ) که اورا تربیت کرده بود وهمه‌کارش را ویکی از ژانتی یس‌های 
فوق العا ده‌ای که‌یمن کردبعدازاینکه من رفتم آپارتما ن ستقل گرفتم وخودم هیچکار 
بلدنبودم‌این مستخدم رادادیمن . 

بهرحا ل دراین مدت دیرجنگ شروع شده‌بود وسه روزبعدهم که‌جنگ بین المللی شد وخوب حا لاچه 
میشود؟ گفتیم هیچی کارها ادا مه‌دا رد . وواقعا " هم کارها ادا مه‌دا شت . درآلمان خیری 
نبودوجنگ جا ها ی دیگربود وما دیگرمرتب اخیاراینجا وآنجا اینها را خوب یواشکی گوش 
ميکرديم ویک یک سالی ما پیش این خانم ما ندیم . 01 ها ئى که‌یماا زرف 
سقا رت میدا دندیکخرده‌بیشتربود . خوب ما میداديم به‌این دیگر. يواش یواش‌دیدیم سخضت 
است وخودمان آ پا رتمان د؛ شته با شیم بهتراست » مخصوصا " ازلحاظ غذا یک چیزی اگرما 
میتوانیم بیشترگیربیا وريم یایرایمان ازخا رج میدهند خودما ن تنها بخوریم که‌قشسنگ 
نیست وا گربا ا ينها بخوا هیم تقسیم یکنیم بهمه نمیرسد . يواش یواش‌گفتیم که‌ما میخوا هيم 
برویم ویک آیارتما ن دیگری گرفتیم که آشیزخانه وهمه‌چیزخودما ن دا شتیم . حالا اول کار 
من کا ربلدنبودم وهنوز مستخدم پیدانکرده‌بودیم. مستخدم پیدا ميکرديم ناجورسسود 
یک مستخدم پیدا گرده‌بوديم کارخوب بلدبودولی خیلی بدادابود. ازجمله دم‌به‌سا عست 
میگفت مادام شما چیزی نمی فهمید . شما سنتان نصف من است وخودتان هم میگوگیسد تا 
حا لا هیچ خانه‌ای ادا ره‌نکردید , شما نمی فیمید بایدهرچه من میگویم گوش بکنید . بهرحا ل 


ا ینقدرا وبدعشق بسودکه بسداز ۱۶ روزکه‌ایین رفت , حالا قبلا چقدرمن در زحمت بودم 
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که‌کسی راندارم. انصا ری ازیک سفری که آمدبه اوگفتم مژده‌بده که مادموازل رضت . 
گفت ۲۰ حالا توچکارمیکنی ؟" گفتم هیچی حالا بگذا راین برود هرچه میشودبد بشسود. 
بتدآن خانم همان مستخدم خودش را که خیلی خوب تربیت کرده‌بود دادیمن که واقعا " خیلی 
برایم راحت بود» آوهمه‌چیزبلدبود وبعدهمه‌جورغذای ایرانی به‌اویاددادم. مهمانیای 
ایرانی ما که میا مدند تفجب میکردندکه این آشپزآلما نی ایتحورخوب آشپزی میکسسسد. 
چون خودش | صلا" آ شپزی بلدبود بعددیگرکاری نداشت آدم بهاویادمیداد. من به اونمی - 
گفتم خودم هم بلدنیستم . یک کتاب آشپزی فا رسی داشتم میخواندم ودستورش رابه اوبه 
آلمانی میدادم. بعدکه‌درست میکرد خوب آدم میتواندیگویدکه این ینش خوب‌است » آنش 
خوب نیست همچین بکن همچین بکن درست درمیاً مد . 

بهرحا ل » دیگریوا ش يواش دوران سخت شروع شد . خوب اول که‌من دانشگاهم , بیرفتمو 
يواش يواش بمب با رانها ی برلن شروع شدوبعدجنگ ایران شد درسال ۰۱۹۴۰ ۹6:۱ وخسوب 
روابط ایران وآلمان بهم خوردوسفا رت بایستی برود . مااگرهما نموقع باسفا رت میا مدیم 
آ مده‌بوديم چون شوهرم وایسته به‌سفا رت بود . ولی آنموقع به آن عحله نتوانستیم بیا کیم 
دیدیم حا لاهم که کسی بماً کارندا رد . مخصوصا " که پدرشوهرم تلگراف ود.قبل ازآمسدن 
فاطی را ملاقا ت‌کنید." فاطی خواهرشوهرم بودکه شوهرش وزیر مختا ربود درسوئ سد 
عبدا لحسین خا ن مسعودانصا ری . بعدما فهميديم که اینیا میخوا هندیما بگویندکه نیا کید 
اول برویدآنجا وبعدییا کید یعتی اگرهم آلمان نمیتوانیدیما نیدآنجایما نید . به‌آنه) 
هم پیغام داده‌بودندکه اگراینها آمدند بگوئید نیا یندایران . چون درایران آلمسان 
رفته‌ها را میگرفتند » انگلیس ها یا روسها .. 

عبت رها اسل لمان ره 

ج ت یک اتعتوا ھا مل الما تھا ویک و گرا ینک چون | تھا ری ابا نها بو دا جاوزا کنن 
کا رخا نه‌ها میگشت خیلی چیزها میدا نست ازصنایع آلمان . خوب ممکن بودبه اوفشا ربیا ورند که 
بگوید .هم آنها کفتند نیاوما وقتی که‌به‌سفا رت نرفتیم دیگرآلمانها ویزای خروج بهم سا 
ندادند . برای همین که اطلاعا ت انصا ری درآ نجا بدست آنها نیا فتد , لابددیگربرای این 


بود والا دلیل دیگری نداشت . پس ما مجیورشديم تا آخرجنگ درآلمان بمانیم. خوب بعدا ز 


دولتشا هی (۲) = 1۲ - 


اینکه سفارت رفت یک مدتی انصا ری بیکاربود . خوب هم او حوصلهاش سرمیرفت‌وهم من 
میدیدم که‌یک مردبیکا ررا چطوری میشودتوی خانه اداره‌اش کرد. بالاخره تصمیم گرست 
رفت هما ن دا نشکا هی که تحصیل کرده بودورفت پیش یک پروفسوری وسوا بقسش را دیدندو 
روو رھ ها سل که ا ونیا ا که هتفای وا ین کا رگم وی کا زاف 
آزما یشگا هی وتحقیقی واین چیزها . یک مقدا رکه آنجاکا رمیکرد» خیلی کا رمیکرد» حقوق 
کمی هم بها ومیدادند ولی خوب بهترا زهیچی بود. اتفاقا " آن زمان بعکس‌حالا چیزی که 
ما کم ندا شتیم پول بود . یک خرده که برایمان ازایران پول میفرستادند حالا حالا ها 
برایمان کا فی بود چون هم چیزی پیدانمیشد فقط یک چیزها ی معینی را میشد درآلسان 
خرید روی جیره واینها وهم قیمتها هیچ تغییرنکردهبود . قیمتها تما م کنترل بودوهسان 
قیمت معمولی بود . بعضی ها حسا ب کرده‌بودندومیگفتند تمام جیره‌ی یکماه یکنفررا از 
لحاظ خوراکی اگرآدم بخوا هدیخرد میشون هفدد‌ما رک . پا رچه‌ولیاس وکفش واینها هم که 
خیلی محدودبودوآنها هم روی کوپن بود واجا ره خانه هم هیچ با لا نرفته‌بود . زندگیسان 
خیلی ارزان بود. یک مدتی هم که‌انصا ری کا رمیکردویک حقوقی به آومیدادن د . 

من دیگرشروع کرده‌بودم به‌دکترا. یک مقدارمطا لب قبلا" خواسته بودم که خوشبختا نه 
ازایران برایم فرستاده‌یودند ومن یک مقدارهم که آنجا تحقیقات میکردم ودرهستان 
انسسیتو 106 011015پیش پروفسور دوفیفات قبول کرده‌بودوموضوع رامعیسسن 
کرده‌بودم که‌دکترايم رابنویسم وشروع کرده‌بودم. 

دربرلن خوب يواش يواش بمب بارانها دیگرشدیدمیشد . البته شبها میبا یستی کا ملا" پنجره‌ها 
را پرده‌ها ی سیا ه میکشیدیم ووقتی هم کهآ ژیرهوائی میدادندمیسایستی حتما " چراغیا 
زاغا موش کروووفت ویرو می تالا وا یل کف یی حهه ما دی کو ماگاھی هم با ای ت 
ماندیم . پرده‌ها را خوب میکشیدیم وچراغی که نزدیک پنجره باشدیانورش به پنجره بما ند 
روشن نمیکردیم ویکطرف دیگرراروشن میکردیم . آنوقت خانه‌ها به‌ا ین کوچولوکی نیود 
اتفاقا " یک آپارتمان بزرگ وخوبی داشتیم دربرلن که آنهم یک دا ستانی دا ردکه این 


راهم برایتان بگویم . ازجمله مسائلی که آن زما نها درآلما ن پیش میا مد. 


دولتشا هی (۲) = ۳ 


یک آقای ایرانی روی فرمالیته یک زن بهودی راگرفته‌بود. این زن دخترا وروشتاء سن 
بود. یعنی یک زن خیلی متمولی بود. اوروشتاین ازآن دارندگان 

روزنا مه‌ها ی بزرگ معروف قبل ازجنگ بود وا وفقط برای اینکه پا سپورت‌ایرانی بدست 
بیا وردوازآلمان برود حاضربودکه یک چیزی هم بدهد. واین آقااورا گرفته‌بود. این 

خانم یک آپارتمان بها ود؛ ده‌یودکه این آپارتمان هم اجاره بود. من نمیدانم دیگر 
چه‌چیزها ئى بها و دا ده‌بودیا نداده‌بود با میانه‌شان بهم خورده‌بود . بهرحال ابن 
آپارتما نی بودکه‌ازا ثا شیه‌وا ينها ش بنظرنمیا مدکه این آپارتمان دخترا وروستاین 
با شدچون اولابد خیلی آپارتمان لرکسی داشت . بهرحال این آقا هم فرارکرده‌بود رفته 

بودایتالیا چون که درآلمان فهمیده‌بودندکه این کاررا کرده‌ودنبا لش بودند. درنتیجه 

این آپارتما نش را مې سپا ردبه‌یک ایرانی دیگر. همان اجاره‌ی اصلی اش را میدادیسم 
وبا بت مبل وائاشیه‌اش هم چیزفوق العاده‌نیود. بهرحال قبل ازمایک ایرانی دیگر 
بود واورفته‌بودخالی بودما آنرا گرفته‌بوديم. اتاقهای بزرگ وخوبی داشت . عییی 
نداشت وزندگی میکردیم. چهارتااتاق داشت فیرازاتاقهای مستخدم. اینهم داستان 
آن آقای ایرانی ودختراوروشتاین . 

س - شما میگفتیدکه رسالهی دکترایتان راشروخ به‌نوشتن کردید. موضوع رساله چه 
بود ؟ 

ج - موضوع رساله .. بگذا ریدبیا ورم برایتان بخوانم ترجمه‌فا رسی اش را . تیتردکترايم 


راخواستید ؟ 


The religious and political evolution of nass 032 ۲ ۶ تى‎ 

in Iran and the birth of the free press as the 

consequence of the revoluti in of 1906. 5‏ 
دربرنن شروع شدودرها یدلبرگ بعدازده‌سال تمام شد . درسال ۱۹۴۲ دربرلن شروع شدو 


درسال ۱۹۵۲ درها یدلبرگ تما م شد. ولی دربرلن ماتاسال ۱۹۴۲ بودیم. يواش يواش دیدیم 
ماندن دربرلن خیلی مشکل است . گفتم اوایل بمب‌بارانها را خیلی جدی نمیگرفتیم 


بعد مجبورشدیم که‌دیگرجدی بگيريم . خیلی شدیدشده‌بودو مر تب به‌زیرزمین ها میرفتیسم. 


دولتشا هی (۲) = ۴ات 


بها ین فکرا فتا دیم» نمیدا یم چطورشد ؛به‌ما گفتند؟» درنزدیکی درسسدن یک جاها شی 
است » تپه تپه‌است دوردرسدن خیلی جا ها ی قشنگی هم است . قدیم یک پا نسیونها شی 
بودمردم برای استراحت میرفتند . مثلا" کسانی که‌بعدا زدوره‌ی عمل یانا خوشی دوره‌نقا هت 
اینها میخوا ستندیروندآنجا میرفتندآنجا ها زندگی میکردند . 

درموقع جنگ ا ينها را اختما س‌دا ده‌بودندبه اشفا ص بخصوصی که مشلا" | زجنگ برگشتندیا 
معلولین يا کسا نیکه ازمریفخا نهآ مدندولازم است یک مدت بروند استراحت بکنند بااجازه 
مخصوص وکسانی هم » خوب مثلا" فرض کن مثل ما میخوا ستندبروندیک قدری استراحت تاسه 
هفتە‌به هکس اجا زه میدا دندآنجا بماند. ماوقتی که‌آنجا رفتیم » میگویم آلمانها با 
ایران, . ها خیلی خوب رفتا رمیکردند» اصلا" بعدا زآنهم که اعلان جنگ شده یود میگفتندما شما 
رادشمن خودما ن نمیدا نیم شما دوست ما ستید . آنجا دولت مجبورشده| ست آنکا ررا بکند کرده 
ویراساس گذرنا مه خدمت شوهرم سه‌هفته سه‌هفته‌تایکسال ونیم بمااجازه‌ی اقا مت دروایسه هرشت 
دادند. وایسه هرشت یعنی گوزن سفید . اسم آن تپه‌ای بودکه ماآنجابوديم وضارج 
ازدرسدن درپائیز ۱۹۴۳ ماتصمیم گرفتیم برویم آنجا. خوب درسدن ازبرلن 
هم دورنبود. من گا هی میا مدم وپروفسورم رامیدیدم وکتاب میا وردم وکتاب میبردم وآنجا 
هم مینوشتم. تااواخر۱۹۴۴ که دیگرازاینورهم روسها نزدیک میشدندوجنگ به‌آلمان رسیده 
بود. .کتدری مانگران بودیم که اینجابمانیم یانمانیم. اینجا ما توی یک پا نسیونسی 
بودیم که‌بیشترهم پیرزن وپیرمرد آنجا بودند » جوانها که همه‌توی جنگ بودند » ویک چند 
نفری هم بودندکه همیشه آنجا زندگی میکردند . یک خانمی سودکه آنموقع نزدیک نودسال 
دا شت که همیشه‌توی آن پانسیون زندگی میکرد . 

یکدفعه‌هم ما درماه دسا مبررفتيم مارینیاد پهلوی یکی ازدوستانمان که‌دربرلسسن 
هم خیلی با همدیگرهمیشد بودیم واین آقا عضومحلی بوددرسفا رت وخانمش هم یک خانمی بود 
اصلا" روس بودکه شوهرایرانی کرده‌بود. اول یک شوهرایرانی ویعدیکی دیگر ایرانسی 
بودوسلمان شده‌بود : خانمش مریض بود . اینها رفته بودنث ما رینیاد در ماریتباد 


که‌معمولا" ازاین جاها ئی است که‌مردم تابستانها برای آب خوردن وگردش کردن میرفتند » 


دولتشا هی (۲) = ۱۵ - 


شبیه ( ؟ ) که حزو سودت بود حالا که‌جزوآلمان بود بیشتراین پانسیونها ئی را 
که آنوقتها مردم میرفتندبرای استراحت اینها را کرده بودندمریفحانسه و لازا رت 
وبیشتر مریفخا ندها ی فرعی به‌مریضخا نه‌ها ی برلن . چون برلن خوب چون هم بمبا ران واینها 
بودوهم اینکه خیلی خوب مریض ومعلولوا ینها زیا دشده‌بود . اینها مریضها ی که حالشان 
خیلسی بدنبود میغرستا دندا ینجا . یک مقدا رزیا دیا زاین پانسیونها مریضخانه بود . 

ما رفتیم پیش دوستما ن یک چندروزی نفس بکشیم . اوخیلی ما را تشویق کردکه شما بیا گید 
ایا انی فاا هو لی فا مخت باتفا ری شیک ۲یا طز وی ویس 
مارینپاد توی ده. یک کتابخانه پیدا نمیشود. اینجامادر درسدن اپرامیرویم 
قفا عرمیر ویم ۰ که بیط ته دم دان هی ۰ رونم تخا مکل یک ميا تد :وا شتا یل 
در درسددن ماهفته‌ای سه‌دفعه تا تصروا پرا میرفتیم. چون وقت‌داشتيیم کاری ندا شتیم 
وخیلی هم پیدا کردن بلیط سخت بود . انصا ری میرفت .عف میا یستا دتا بلیط بگیرد وخیلی 
ا زاین لحاظ درآلما ن شهرها ي مختلف خیلی غنی هستند. چون ازقسسدیم فدرال بوده 
وقسمتهای مختلف چیز میک ردند . ققط اینجورچیزها برلسن نبود. خودتتاتر درس ددن 
خیلی تثا ترعا لی بود. ویک مقدا ربرای همین که جنبه‌ی شهری آنجا ندا شت ووا قعا " دیگرخیلی 
مثل ده‌گیرميکرديم من تا آنموقع دلم نمیخواست که‌یروم. اماحالا که دیگرروسا خیلسی 
نزدیک میشدندووضع نا جورمیشد ودیگریمب‌با رانها هم تانزدیکی درسسدن رسیده‌ سود 
گفتیم خوب بدنیست که‌ما برویم آنجا » کا روا جیی که ندا ریم که‌بیخودبما نیم که‌فدای چه 
بشویم. درنتیجه رفتن درما ه‌دسا میربهآنجا ما یک مقدا ربه‌این فکرافتاديم » بعدهم هنوز 
مصمم ننودیم . آمديم ودرماه ژانویه - فوویه من بروتشیست گرفتم. بنظرم ژانویسنه 
بود . حالا آنهم خودش دا ستانی داشت . که مایک کسی راکه باغ میوه داشت‌سراغ کرده - 
بودیم وگاهی بلندميشديم میرفتیم تا آنجا مقداری برایش‌قهوه کادومیبرديم تااویسک 
خرده بدا میوه بدهد چون بطورجیره واینها خیلی کم میوه پیدا میشد. بعدازاین برونشیت 
من » یعنی هما نموقع دکترگفته بودکه برای برونشیت آب میوه تازه بایدیخورد» یکی 
ازکارها ی !نصا ری این بودکه بلنه‌شودوبروه تاآن سرکه آب‌میوه گیربیاورد » میوه گیر 
بيا ورد. بهرحال توی ماه فوریه بود » بعدازاین برونشیت من بودکه انصا ری تصمیسم 


گرفت که‌یک سفربرود . تلشن زه‌ندبه آن آقای دکترگرگا نی کہ بروه ما ریتیساد: ببینه 


دولتشا هی (۲) - ۶ ات 


جا گیر میا وردیا نه . گرگانی گفت که یکی بایدپا سپورتت رابیاوری که اینجا شهردا ری اعلا" 
اجازه اقا مت تورادر ما رینباد بدهد چون اجازه‌نمیدا دندا ینطور شهرها خراب شدها ست 
و مرده‌جا به‌جا شدند به این آسانی ها نمیشودکه جا ئی راکیرآورد. یکی دیگراینکه با خودت 
یک کیلوقهوه‌بیار که اینجا یک صا حب هتلی است که سن می شنا سم وبه اوقهوه بده‌که‌را ضیش 
يکنیم که به‌شما یک اتاق اجاره‌بدهد. قهوه حلال مشکلات بودآنموقع درآلمان ولی فقسط 
بصورت کا :و واگرکسی میفهمیدکه آدم باآن معامله کرده دیگرکا رشوخی بردا رنبود. ما 
چون ازبا نک قهوه وچای میتوانستیم با اسصار بخریم ,میتوا نستیم بادلار با نک خودش 
صورتها یش را میفرستادبرای خا رجی ها ئی که حق دا شتندا رزدا شته‌با شند ۶ . هوچای وصا رن 
وچندتا چیزا ینجوری نه‌همه‌چیز » خوراکی واینها » وا ین قهوه‌وچا ی خیلی بدردما میخورد 
هدبه میدا دیم‌ویعضی وقتها هم درمقا بلش هدیه میگرفتيم. مثل پا رچه مثل دستکش شل 
چیزها کي ... دویدم ودویدم سرکوهی رسیدم . آتش رادادم به‌نانوا ناتوایمن نان داد. 
قیچی رادادم به‌خیاط خیاط بمن لبا س‌داد. 

دهم يا یا زدهم فوریه بودکه‌انصا ری مجهزبلندشدرفت . پا سپورت که‌خوب بهرحا ل همرا هش 
بودوقهوه‌به ماریندساد که آنجا جابگینرد. سیزدهم فوریه آن بمباران کذا ی 
درسددن شد . هما نشب من منتظربودم که‌انصا ری برگردد. چون | وگفته‌بودکه‌من یکروز 
میروم ویکروزبرمیگردم وآنجا زیا دتوقف نمیکنم . ولی خوب آتخوری که‌فکر میکردنشده‌بود . 
یک جا ها ئی ترن مکث کرده‌بود ونتوانسته بود وترن عوض کرده‌بود واینها » دوروزطسول 
کشیده بودتا بهآنجا رسیده‌بود . البته آن کارآنجا زودشده‌یود. رفته‌بودند‌شهرداريی وفوری 
اجا زه‌دا ده‌بودوگفته‌بودما نمیتوانیم خودما ن به‌شمااتاق بدهیم ولی اکرخودتان جاگیسر 
بیاً وریدما حرفی ندا ریم. پیش آن صاحب هتل هسم میروند وقهوه را میدهند» حلال 
سشکلات ویک ا تا ق بزرگ خیلی خوب‌بابالکن برای ما روزروکردند . 

آنشبی که‌انصا ری میخوا ست بيا ید رفته بودتوی یک هتلی جا گرفته بودومیبا یستی چها ربعدا ز 
نصف شب بلندشودکه برودایستگاه که‌قطا ربگیرد , می بیندکه بعدا زنیعه‌شب‌ صدای تجیب 


وحمله‌ی بزرگ . مابطوری گوشما ن آشنا شده‌بودکه‌دیگر یا ره‌ها را می شنا ختیم ومیدا نستیم 
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کدام آمریکا ئی است وکدام انگلیسی . میدانستیم کدام ها شکا ری هستندوکدا مها بمب افکن 
هستتد . اومی بیندکه طیا ره‌ها ی بمن افکن های زیادآ مریکا تی هستند . میگوید وای ببین 
امشب‌این نویت کدام شهراست . ازآنطرف که‌میا مد آن بالا صد؛ یش را می شنید . هیچی 


بعدبلند میشودو میا ید ایستگا ەترن وا زبعضی ها می پرسدکه !ین کجا بود وبعضی ها میگویند 


نمیدا نم وفلان واینها  .‏ لایپزیک هم پیش ازاین بمب با ران شده‌بود . پس دیگرنوب 
لایپزیک نمیتوا نست با شد » لایپزیک چیزیش با قی نما نده‌بود . بعضی ها میگویندکه این گویا 
درسدن بود . میا یدجلوترتوی ترن . بعد میبیندبله کس دیگری هم دا ردمیاً ید 
میگوید بله ما شنیدسمکه این درسدن بودکه دیشب زدند. خب طبعا " خیلسی 
نگران میشود . منهم آنجا آنشب که حالا چه‌یساطی بود . من داشتم بالا چمدانهایم راجور 
میکردم که چه‌چیزها ئی را بگذا ریم وچه‌چیزها ئی رایبریم . چه‌چیزها ئی دردرجه اول لازم - 
است که‌تاانصا ری میا یدبرویم. اینها هی بمن میگفتندنمیا ثی پا تین آخه بيا . با لاخره . 
یک دورآ مدندگفتند آخر تونمیدانی | مشب چه‌خیراست . ازآن پنجره بیرون رانگاه کنن 
بیین چه‌غبراست . نگا ه کردم مخل روزروشن بود. یک فا نوسها کی بودبرای روشن کسردن ." 
میا ندا ختند که توی هوا میما ندکه‌پا کین روشن بشود که‌یدا نندکجا بمب بریزند واین.ا 
رایادمیا وردبالا. شهرگودتریسود. مابا لاتربوديم بأداینها را آورده‌یودومشسل 
چرا غا ن شده‌بود وخوب پیدابودکها زدورآتش واینپا هم پیدایود. بالاخره من رفتم پائین 
دیدم این پیرزن ها جمع شدند , يکي, دعا میخواند» خوب همه‌اظها ردگرانی میکنند. آن 

پیرزن نودساله » یعنی همش پیرزن وا ینها بودندوتقرید؛ " مردآنجا نبودواینها یک مقدا ری 
دلخوشیشا ن به‌انصا ری بود » گفت که آقای انط ری آمده‌است ؟ من گفتم بله. ديدم 
آن بیچا ره الان دلخوشیش به‌این است » آنهای دیگریک نگا هی بمن کردند همچینن کردم 
به‌آنها . خوب میگویم آنها خیلی دستپا چه‌شده یودند . آن کسی هم که‌صا حب‌این پا نسیون 
بودکسی بودکه خودش هم دردرسدن یک دور بمب‌باران شده‌بودوطبعا " این 
بیچا ره‌ها | عصا بشان دیگرخراب‌بود. بفکرشمع باشم وبلندشوم بروم شمع پیدا کم 


بیا ورم . ایتها ا صلا" شمع ندا شتند . ازآنها پرسیدم آب انداخته!ا یدتوی هرج با 
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يانه . چون لوله‌ها واینها یک مقرراتی بود. فوری همانموقع رفتیم سطل ها را آب کردیم 
وان شاراآب کردیم که‌یرای فردا آب دا شته‌باشیم که فردا صبح دیدیم لوله‌ها دیگرآب نمی - 
آید. الکتریسینه قطع شده‌بود. بهرحال . 

آن یک بمب با را ن گذشت وما آ مدیم بالا. حالا پنجره‌شکسته بود ازفشا رهوا . خودویسلای 
ما بمب نخورده‌بود ولی نزدیکی ما یک پلی بودکه به آن پل بمب زده‌بودند ازفشارهسسوا 
پنجره‌ها خردشده بودوروی رختخوا ب من ریخته‌یود ومن آن شیشه‌ها را آنطرفترزدم وآمدم روی 
این یکی تخت خوابیدم . اینقدری فاطه نشدکه دوباره یک بمب با را ن دیگربود. 

خلاصه یکی هم نزدیک ظهر . درظرف شانزده‌سا عت‌ تمام درسسدن بمب‌باران شد 
تقریبا " تمام. که‌بعدها گفتندکه درهمان وله | ول سیصد وشصت هزا رنفرکشته شد . 

س بله » گویا ریلها ی قطا ر ذوب شده‌بودند . 

ج - بله وبیشترمردم ازنبودن اکسیژن مردند چون ازخانه‌ها ریختندبیرون . خانه‌صت 
آ تش گرفت اینها ریختندبیرون ازنبودن ا کسیژن توی خیا با نها وخیا با نها پرا زمرده سود . 
من صبح که رفتم پلیس که‌تحقیق کنم که‌وضع » چون رادیوواینها همه افتاده‌بود , استا سیون 


‌ = 


چه‌بوده چون انصا ری با یستی آنشب واردمیشد. گفتندکه دوتازیرزمین بزرگ دا 


که‌پنا هگا هبود ایستگاه داشت . کفتندیکیش بمب خورده ویکیش نخورده. حا لا فکرش راب 
بکنید شنا درچه‌حالتی هستید که این آیاآن توبودیا آن یکی بود . بعدهم من به پلیس 
گفتم که وضع من آینست . من میخوا هم بفهمم که‌شوهرم چه‌بلاگی به‌سرش آمده . من میتوانم 
تا گار بروم. گفت که نمیتوانی بروی برای اینکه شما رانمی گذا رندواردشه سر 
بشوی . ازاینحا که میروی بخوا هیدواردشهربشوی مانعتان میشوند. برگردیدوازکجا وکج ]| 
برویدبیا ندا زید بروید تاآن نزدیکی های گار ازپشت‌وآن یک تیکه راه راهم 
بلکه یکی دیسگرمشثل من دلش برای شما بسوزدواجا زه‌بدهدپلیس که‌بروید تا گار .من آمدم 
به این فکر که میخوا ستم بسروم شهرداری شمع بگیرم گفته‌بودندکه شمع میدهندبهسه‌ی 
خا که ها بنا شد هرا ری نگیریناه با کویتی را مهن که دم رو درد وی عبا ان 
دیدم که‌با زآژیرشدوبا زآمدم خانه . بعدا زظهرمیخواستم بروم که آن راه رابروم‌که‌یروم 


تا چیز . بهرحال آنروزهم نتوانستم برو م وشدفردا . فرداش درا ین ضمن انصساری 
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رسید .| وهم‌حا لا را هش خیلی طولانی ترشده‌بودودوروز توی راه بودوهرجا رسیده‌یودترن نبودو 

| زبعضی ها پرسیده‌بودکه درسدن چه‌شد؟ گفته‌بودندکه درسسدن تمام ژد 
کون فی یکون شد. ازیکی پرسیده‌بود ... یعنی درواقع یک معجزی بودکه من زنده‌ما ندم . 
فقط برای اینکه من در وایسه هرشت بودم . اگرتو درسدن بودم مرده‌بودم. 

بهرحا ل » بعدا زدوشبا نه‌روزهمدیگررا پیدا کردیم وتصمیم گرفتيم که‌ازآنجا برویمبه ما رینیا د 
چون آنجا جا گرفته بودوحالا آن هم با چه‌تفصیلی رفتیم دیگر آن فعلا" میماندکه زیادوقست 
راتگیترة: این خا اتوه 

طبعا " دیگرمن آنجانمیرسیدم به‌اینکه زیا دروی دکترايم کاربکنم . مریض هم بودم ومعا لجه 
واینها . دیگرفوریه‌هم بودوچیزی نما نده‌بودبهآ خرحنگ . آخرجنگ هم ما یک التهایی دا شتیم 
کهآ یا | مریکا ئی ها اینجا میرسندیا روسها . روسها آ مده‌بودندتا کا رلستا ت بلااً خره‌ما ریتیاد 
آمریکا ئی ها آ مدند. بعدا ز مدتی با چه‌زحمتی ما خودمان رابه‌پراگ رساندیسم که بتوانیسم 
ازآنحا خارج بشویم. بعلاوه‌رقتا ری که چک ها به‌آلما نها میکردنددر ما رینبساد واقعا "زننده 
بودوآدم مشمگزمیشد. حالا درست است که درزمان خودشان هم آلمانها با آنها یدکرده‌بودنند 
وی انیگهاب 

س -اینها هم حتما " افتاده‌بودندبه‌تلافی ؟ 

ج -بله . خیلی . ولی چک ها باایرانیها خیلی خوب رفتارمیکردند. انصافا " باما رفتارخوبی 
میکردند . بعدرفتيیم پراک وچندما هی هم درپراگ بودیم. ازپاریس آقای رهنما که‌وزیرمختسار 
بود خوب‌ایرانیها سعی میکردندتماس بگیرند , خوب خیلی ایرانی حمع شده بود در مارینیا د 
که‌گفتندما یک طیا ره میگیریم‌که‌بفرستندتان . آنوقت‌تازها زپراگ به‌پا ریس آمدن کا رآ سانضسی 
نبود. آنزمان نه طیاره بودونه چیزی . ماازآمریکائی ها تقاضا کرده‌يوديم به‌ماحابدهند 
گفتندچون انصا ری ما موردولت بوده است میدهند , آنهم توی نوبت بودوهنوزما نده‌یود . 

بالاخره یک ترن راپاسیومان بلژیکی پیداشدکه برای آبادان کارگران فرانسوی واسپانیولی 
ویلژیکی واینها میا مدیه غرب | روپا . ماآنجااجازه‌گرفتيم وباآن ترن آمدیم به‌بلزژسک 


ودربلژیک ما را بردندبها ردوگا هی که‌همه‌را میبردند » کارگرها واینها را ۰ ما پنحا هشصت نقر 
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ايراني هم آنجا بردندچون ویزا که نداشتیم. دوسه روزتوی کا مپ بودیم‌وبعدبا یک دسرن 
دیگرآ مدیم‌پا ریس وسه‌چها رما »پا ریس ما ندیم تا توی یک کشتی جا پیدا کردیم .. 

س - عجب ما جرائی بود . 

ج - کشتی نبود » را ه‌نبود » جانبود . بله , چندماه پا ریس ماندیم ویک کشتی های انگلیسی 
بودکها زما رسی واینجا ها میرفت بها سکندریه‌واینجا ها » توی یکی ازاین کشتی ها ما 
توانستیم جابگیریم. یک کشتی افسربر که‌طوری بودکه اتاقها پنج نفریا شش نفره بود. یک 
اتاق زنها بودندویک اتاق مردها . رفتیم به‌مصر ء چون من خیلی دلم میخواست مصرراببینم 
دوهفته ماندیم ویعداز مصربه‌فلسطین آن زمان وازآنجاآزراه عمان به‌یتدادویک هفته در 
عراق ما ندیم ... 

س- سفرپرما جرا ئی بود . 

ج - بله », خیلی . ازاولش با جنگ شروع شدوآ خرش هم‌این . خوب‌ این بطرف چیزرفتیسم. 
بعدا زهفت‌سال وده‌روزبه‌ایران رسیدیم که خیلی برای من ... وقتی | تومبیل کرا یه‌کرده 
بودیم زبغدا دیه‌ایران برویم من همش میگفتم به سرحدایران که‌رسيديم بمن بگواینجا 
کجا ست . چندباربها وگفتم . گفت خانم همین سنگلاخ‌ها که‌می بینیدیک جایش‌ایران شروع 
یوو کک نھ شمه اش ام چا فک یکت من سفت سا ل ودد رووا مت که ناگم را قونده ام 
آها ن آنجا من ازروسها میترسیدم چون ازکرج بها ینطرف من همش میگفتم اینها پا سپورت ما را 
پیت که درآ تنا ن ودی ها بی چ رفا ریا ا رمبا نو رل اناا یه نارق 
ندا شتندوردشدیم وآمدیم تهران . دیگرخوب بعدا زچندین سال ومیبا یستی زندگی راازنو 
شروع میکردیم واگربین گفتگوفرصت شد آنها را میگویم . چون دیگرفعا لیتهای سیاسی وحزبی 
واینها آنجا بزودی شروع ش.د . 

بله رسیدن به‌ایران برای من واقعا " یک حالت عجیبی بود . بعدازهفت‌سال که‌ازایسران 
دوربودیم‌وا یران چقدرفرق کرده‌بود . آمدن جنگ واشغال ایران وآمدن آمریکائی ها که یک 
مقدا ری درطرززندگی درایران اثرگذا شته بودوگران شدن بطورعجیبی . که ماوقتی که مدیم 
خوب | نصا ری کا رمنددولت بودوآنوقت هم دیگروزارت پیشه وهنربود» هنوزسازمان برنا مه‌نبود , 
س - وزارت پیشه وهنربود » بعدشد بانک منعتی » بعد دربانک صنعتی تبدیل به سازمان 


برنامه شف . 
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ج - بله . شا یدهم آنموقع با نک صنعتی بود . حا لايا دم نیست که‌کدا م یکی بود بهرحال او 
سابقه‌ی کا رش آنحابود. آهان وقتی که ما واردایران شدیم تازه حزب‌دموکرات‌ایران 
تأ سیس شده‌بودکه من پا ریس خیسرش را خوانسدم. وقوا ما لسلطنه یک جا ها کی که سباب 
اشکالشان بوداینهارا میخوا ست یک جوری منظم کند. ازجمله کارخانه‌برق بود. آنج] 
توده‌ای ها حیلی نفوذ کرده‌بودندوخیلی مبارزات‌بود سراینکه حالا این رایگذا رندی سا 
اورایگذا رند» کی رایگذارند. عقب یکنفر میگشتند که خیلی بیطرف با شد ود ست نخورده با شد 
وخیلی توی کارها ی سیاسی نباشد . این بودکه‌نمیدانم کی انصا ری را پیشنها دکردهود 
وآنموقع بنظرم‌مشا یخی شهردا ربودمشا یخی یک اندازه‌ای روی همین اصطلی که پیشنهماد 
کرده‌یودند ویک آندازه‌ای هم بخا طراینکه فهمیدانصا ری باجنا ق مظفرفیروز | ست بخودگرفت 
چون همدیگررانمی شنا ختندوبعدهم هیچگونه توافقی با همدیگرندا شتندونمی توا نستنشسد 
باهم کا ریکنند. انصا ری شد رئیس اداره برق وهردومان هم رفتیم توی حزب‌دموکرات 
البته من اولین دفهه‌قوا مالسلطنه را منزل مظفردیدم. بنظرم‌موسوی زاده‌هم بود. آشنا 
شدیم ومحبت وچکا رمیکرده واروپابوده وفلان وتحصیل کرده . بعدیکدفعه من ديدم کها ينها 
اظیا ر تما یل کردندکه مرا ببینندوموسوی زا ده ومحمود‌محمودبا هم بودندکه من با آنتها 
درحزب ملاقا ت کردم. گفتند درابتدااین مرامنامه‌ی حزب راميیدهیم بخوانید وما 
تسا وی حقوق زن ومرد دا ریم درحزب . من نتعجب کردم اینها چطوربفکرتسا وی حقوق زن و 
مردهستنن » حقوق سیاسی زنهانه تساوی » وما میخوا هیم که یک تشکیلات زنان اینجا 
داشته‌با شیم‌ومیخوا هیم‌شما این را ترتیب بدهید . گفتم‌چطورازمن میخواهید؟ اینجا خیلسی 
خانمهای با سایقه هستند . گفتند نه یک کسی را میخوا هیم که تحصیل کرده‌فرنگ با شدو 
جوانترهم باشد .. 

بر فعالترباشد. 

ج - حالا فعا لیش راکه نمیدا نستت , با صطلاح تازه‌کا رونشنا خده وهنوزبهیج جا ئی چسبندگی 
ندا رد . گفتم من حالا فکرمیکنم واینها . یکروزدیدم توی رادیودا رندمیگویند که‌فردا 
زنها بيا یند , خانمها ئی کددا وطلب شدند یااسم نوشتند برای تشکیل تشکیلاتشان بيا یند , گفتم 
من کها یتحوری قرارنیست که بروم. به‌مظفرگفتم که‌به‌من اینهااینجورگفتند حا لا 


دولتشا هی (۲) ۲ 


شا هنده دا ردا علام میکند , حالا هم نمیدانستم که‌شا هندها ست بعدفهمیدم اینست . گفت که‌خوب 
توبا یدبروی . اگرآنها گفتندوتوهم قبول کردی خوب توهم با یدبروی . تلفن زدندبمن 
کها مروزبیا شید. من رفتیم وبااین خانمها یک خرده محبت کردیم ودرگیرشدم» منهم آنموقع 
حا مله‌بودم ونمیخوا ستم بیایم ویک مسئولیتها ی بزرگی بعهدهبگیرم » گفتم خوب حالا | ولش 
میروم ویک خرده تشکیلات را روبراه میکنم ویعدهم به‌دست کس دیگری میدهیم. آمدیم شروع 
کردیم‌وکا رزنا ن واینها آنجا دیگردر محیط حزب با خیلی ها آشنا شدیم واین آقایانی که روزنا مه 
دموکرات‌ایران رااداره‌میکردند گفتندکه اه شما تحصیلاتتان اینست بیا شید پیش ما .یندفعه 
یک مقا له نوشتم واینها خوششان آ مدومن رفتم توی هیئت تحریریه روزنا مه دموکرات‌ایران . 
بعدخوب خوششان آمدکه اینجا تشکیلات خو ب‌چرخیدو مرا به‌شورای عالی حزبی دعوت 
کردند که‌قریب چهل پنجاه نفری بودندوفقط یک زن آنجا بودکه من بودم. 

هیچی توی حزب دموکرات ما کا رما ن خیلی گرفت چون تشویق میکردیم جا بودوهمه‌چیزبودووسیله 
بودوما هم یک عدها زخانمها شی را که می شنا ختیم ویک عده‌راهم که نمی شنا ختیمآ مدندآ شتا 
شدیم‌وشروع کردیم که تشکیلات را آغا زبکنیم . 

س _ فعالیت وتشکیلات . 

وا تلهم اواج رشته فغالیتها خی که آنموقع داشتم خیلی واضی هسخم. یکی اینکه با مت 
شد من یک مقدا ربا مردم درا ول ورودم آشناشدم ودیگران هم بامن آشنا شدند که فهمیدن سد 
ازمن چه‌کا رها ئی برمیا ید . بطوریکه‌خوب همه‌ی این آقایانی که میخوا ستندبروند میخوا ستند 
که‌من بروم توی روزنامه روی سفا رش وتعا رف واینها نبود . 

س ببخشید روزنامه راآنوقت کی ادا ره‌میکرد؟ 

ج - بله یک هیئت تحریریه بودکه درآنجا آنها ئی که الان من یا دم هست‌اینها بودند : حسیسن 
مکی بود » حمیدرهنما بود , عبدا لرحمن فرا مرزی بود ء دکترحسین پیرنیا یود , ارسنجانی بود » 
دیگرکی بود؟ ازروزنا مه‌نگا ران مثل اینکه بازهم بودند .. 

س همه آدمها ی سرشنا سی بودند , 

ج - همه آدمها ی سرشناس بودند . منهم توی هیکت تحریریه بودم. صدروزازتشکیل حزب دموکرات 


که گذشته بودیک دمونسترا سیون بزرگی درتهران دا دندکه نشان بدهنده رظرف صدروزحزب چقدر 


دولتشا هی (۲) - ۳ 


قوی شده‌است وقرا ربودکه زنان هم دردمونستراسیون شرکت بکنند .ووا قعا " عده‌ی زیادی هم 
بودند. خوب مردم » نمیشودگفت روی پختگی سیا سی بودند » ولی روی این که یک حزیسسی 
بودوا ینها بيا یندوبا این نیت میا مدکه خودش کاربگیرد » یکی میا یدبرای اینکه برای 
شوهرش کا ربگیرد » یکی فرض کن معلم است‌وازلحاظ کارش .... اینحوری بود والا . یک 
مدا رو نا یک کا رها کی میکرويم که خلت کک ب 

س.- ولی صدروزکا فی نبود. 

ج ‏ تازه‌ما خیلی کمترا زمدروزبودکه آمده‌بوديم . شا یدیکما دبودکهآ مده‌بوديم » خودحصسزب 
صدروزبود ولی واقعا " جمعیت خوبی بود. 

روزنا مه "مردم "ما ل توده‌ای ها فردا یش نوشت که مظفرفیروزفا حشه‌ها ی شهرنوراآوردرژه رفتند 
برای اینکه نشان بدهدکه سازمان زنان دا رند. توده‌ای ها یک تشکیلاتی دا شتندبنا م‌تشکیلات 
او :ای اتو هوا ا اع را داه ا زط و ركان ال خو ها را ۱ 
تشکیلات خودحزب نبود » یک تشکیلاتی بوددرکنا روحا لب اینکه توی مرا منامه‌شان هم‌حقوق سیا سی 
زن آنها ندا شندولی ما دا شتیم. البته‌بعدمن یواش یواش‌فهمیدم که حزب‌دموکرات‌ایران 
رااصلا" مرامنامه‌اش را وتشکیلاتش را جوری دا ده‌بودندکه رو دست حزب توده‌بلندشوند . یعنی 
ازآنها مترقی ترباشتد. قرض کن آنها توی مرامنامه حقوق سیاسی زن ندا شتند اینها دا شتند 
تشکیلات زنا ن .. وازخیلی جهات‌دیگر واقعا " ازلحاظ کا رگرها وخیلی ازلحاظ ساسل 
اجتماعی . من الان مرامنامه رااینجاندارم ولی یادم هست که وقتی من این راخوانسدم 
خودم تعجب کردم که چطوراینها یک مرامنامه‌ای به‌این پیشرفته‌ای دارند. آنوقت‌ چسه 
کسانتی . یک مشت پیرمردقوام السلطنه » موسوی زاده اینها ... 

ولی موسوی زاده آدم‌روشنی بود بیخوداینطوری از! وحرف میزنم. بعدها که بیشترشنا ختمش . 


روشن نسبت به آن زمان ۰ 


رواست کننده : خانم دکترمهرانگیزدولتشا هی 
تاریخ مصاحبه : پانزدهم مه ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : شهرپاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوارشماره ۳3 


س خانم دولتشاهی دفعه گذشته سرکارراجع به حزب‌دموکرات وتعدا دی ازاعضا ی و 
برای ما محبت کردید ويا دبودها وخا طرات خودتان راواظها رنظرتان را فرمودید. من میخوا هم 
خوا هش بکنم که‌الان یرای ما مختصری | زسازمان حزب »اگرسا زما ن مستحکم وجاافتاده‌ای دا شت 
وا شرحرب درسیا ست وقت ایران مختصری یرای ما صحبت بقرما کید . 

ج - سازمان ما آقای مسکوب » درآنموقع من تازه‌یه‌ایران آمده‌بودم واینها بنظرم عا دی 
میا مد » ولی بزودی متوجه‌شدم که بهترازآن ومدرن ترازآنی آست که‌آدم میتواندانتظ ا ر 
داشته باشدازاین آدمهای قدیمی که اینها جمع شده‌با شندواین رادرست کرده‌با شند . 
یزودی من متوجه‌شدم که اینها مقدا رزیادی روی گرده حزب توده‌کارکردند. عباس 
شا هنده که میدانیدقبلا" عضوحزب توده‌بوده » یکوقتی برای من تعریف‌کردکه وقسسی 
میخوا ستند مرا منا مه و تشکیلات | ین حزب رابنویسند توی زیرزمین منزل آقای مظفرفیروز او 
نشسته بوده وا زا طلاعا نی که‌دا شنه وتشکیلاتی که | زحزب توده‌دا شته دراختیا راینها میکد. شته 
که‌استفاده بکنندبرای تشکیلات دا دن به‌حزب دموکرات !یران . وواقعا " هم تا آنجاشی که 
«لاآن من میتوانم بگویم خوب بود . تشکیلاتی بودوبسرعت هم که وسعت پیدا کرده‌بودودرتما م 
مملکت | شا عه پیدا کرده بود وکمیسیونها کا رمیکردوروزنا مه خوب‌درمیا ورد وبا لاخبره 
قدرت دولت هم پشت سرش بود. اصلا" هرچه‌نیروبود آنجا جمع شده‌بود . تمام آدمها ثی که 


کا ری ازآنها میا مدآنحا جمع‌شد ه بودند . 


دولتشا هی (۲) بت ۲ 


اثری که‌درسیا ست مملکت داشت پرواضح بود. قوام السلطنه هم نخست وزیربودوهم رهبر 
حزب ویک رهبرمقتدر. ویک چندنفرمشا ورهم که‌داشت ولی خودش باکمال قدرت‌حزب را 
ادا ره میکردوطبعا " سیاست دولت وحزب با هم همآهنگ بود بطوریکه ازقدرت سسزب 
استفاده‌میکرد مثلا" برای مبارزه بافرقه‌دموکرات .من یادم هست که بسعداز ۲۱ آذرو 
فتح آذربایجان | علیحضرت برمیگشتندا زآذربایجان این را میخوا ستندیک کا ری بکننشد 
که شاه رایکشانندتوی حزب . جمعیت فوق العا ده‌زیادی » همه جادرراهها بود ,جلسسوی 
حزب بخصوص جمع کرده‌بودندا زا عضا ی حزب ووتتی که اتوموییل ا علیحضرت رسید بطوری 
مردم ایرازاحساسات کردندوا توموبیل رااصلا" روی دست بلندکردندوشاه را بلندکردنسد 
وآ وردندواینها هم فوری یک مقدا ری ازلحاظ امنیتی هول شدندوشاه راآوردندتوی حزب . 
قوام السلطنه هم توی حزب‌بودء پیداست که اینها نقشه بودوگرنه چطورشدکه آنسروز 
قوا ما لسلاطنه توی حزب‌بون. آمدپیشوازشاه ونمیدانم چقدروقت آنجا استراحت کردند 
ورفت . قوام السلطنه میدا نیدیک سیا ستمدا ر مقتدری بود ولی شیطنت هم‌دا شت . ازاین جور 
کا رها . 

س - | هل بازی بود . 

ج - اهل بازی بودوبا زیهای سیاسی رابا مها رت میکرد ویک مقدا رهم ازجوانی شاه استقاده یاسوء 
| ستقاده میکرد میخوا ست‌خودش را تحمیل بکند . بهرحا ل این جزوبا زیها شی بودکه میشد 
وبزرگترین با زیش آن بودکه مجلسی‌که‌خودش بوجودآ ورد » محلس پانزدهم که‌اصلا" تماما ز 
دست پرورده‌ها ی حزب دموکرا ت بودندبه‌خودش رای | عتما دندا دند ووا قعا " با زی بسزرگ 
سیا سی کرد . 

ارسنجا نی هم خوب‌واقعا " یک شخصیت خیلی جالبی بود. آنوقت‌خیلی جوان بود ولی 
به‌قوام السلطنه خیلی نزدیک بود. من درحزب ودرروزنا مه وا ینها خیلی با ا ومحیست 
کرده‌بودم وکا ملا" عحسوس بودکه به‌قوام السلطنه نزدیک است‌وافکا رمدرن واینه ا 
یکی ازکسانی بود که اوواقعا " روی عقیده‌خیلی ازاین کارها ی مترقی راحما یت میکرد 
نه روی اینکه خوب رسم است وبا يدا ینکا ررابکنیم. 


£ 
خوب أ زروزنا مه‌نگا ران مهم درآنحا بودند .تما م‌روزنا مه‌های بزرگ روسایشا ن ونویسندگا نشا ن 


او .> كط و فا . ل تقد ل و ی هد هگ مج ی اه م4 


دولتشا هی (۲) ۳ ات 


آنجا بودند . عباس مسعودی بود» عبدا لترحمن فرا مرزی بود » حمیدرهنما بود .. 

س خودا رسنجا نی ؟ 

ج بل خودا رسنجا نی بود . 

س - روزنا مهدا ریا راداشت . 

ج - بله . روزنا مه‌دا ریا مثل اینکه بعدبودوزما ن حزب دموکرات نبود . 

س گما ن میکنم حشی قبل بود 

ج - من یادم نمیاآید. 

سب یعنی توی ذهن من اینطوری است که کویا قبل ! زحزب‌دموکرات‌بود روزنامه داریا را 
ارسنجانی علم کردوروزنا مه‌ی خیلی بانفوذی هم بوددربین روشنفکران . 

ج بله این رابعدیادم هست . مثلا" درخودروزنا مه دموکرات‌ایران ارسنحاني مرتب چیسز 
مینوشت ویک چیزی هم در؟وردیم برای سازمان کاأرگران چون بزودی حزب‌سازمان کارگران 
درست کرد. شوهرمن مهندس | نصا ری درآنجا بودکه فعالیت داشت ؛ چون که رئیس اداره برق 
هم بودوآنها کا رگردا شتند. ‏ اتفاقا" بین کارگران محبوبیت دا شت ویا د مهست منهم‌گا هی یک 
چیزی مینوشتم . شوهرم بنظرم به‌امضای استادعلی » یک همچین چیزی » مقاله‌ها ئی مینوشت 
یکوقت | وسفربودوما خواستیم آن ستون خالی نماند من یک چیزی نوشتم ونوشتم نوشته‌ی 
زن | وستا علی یا یک همچین چیزی . یک چیزها ئی مینوشتیم برای آن روزنامه » روزنا مه 
کارگران حالا هفته‌نا مه بودیا چی بود الان درست یا دم‌نیست ءآنهم جا لب بودوآنموقع توی 
کا رگرها خواننده‌داشت . واقعا" حیسف بودآدم تعجب میکند. که یک همچین تشکیلاتسی 
به‌این سرعت با لا ۲ مدوبکلی به‌یک سرعتی پاشید. چون هدفش که تمام شدازبین رفست . 
هدف آ ن بودوازیین رفت . 

س درموردروزنا مه‌ی خودحزب مطلب دیگری ندا ریدکه‌بفرما ئید؛ خا طره‌ی دیگری یا احتما لا" 
تیراژش . نویسنده‌ها ئی که میفرما کید نویسندگانی بودندکها کشرا " درروزنا مه های دیگرهم‌مینوشتند 
ج - بله‌گفتم‌که کی ها هستند . تیراژش‌یادم نیست . یک خاطره هم داشتم راجم‌به‌آنکسه 


توده‌ای ها بما فحش داده‌بود‌ندوما جوا ب دادیم . مشل اینکه این را گفتم . 


دولتشا هی (۳) کے 


س - خودقوام السلطنه درحزب ظا هرا " فردموشر وشایدهم‌موخر» یعنی شاید که قط " 
موثرترین فردبود . آیا کسان دیگری درتصمیم گیری حزب‌دخا لت دا شتند؟ 

ج - بله . یکی ازآنها بطورقطع مظفرفیروزبودکه خیلی جا ها خودش تصمیم میگرفت وعتسی 
بعدها ما ميديديم که بعضی وقتها هم حنی قوام ! لسلطنه دیگرصدایش درمیا ید که اینقدرهم 
سرخودتصمیم نگیرد. وفکرمیکنم هرکدا م ازاین آقایان موسی تا یک حدودی خودشان 
قدرت دا نتندوتصمیم ها ئی میگرفتند. ویکی دیگرا زکسانی را که‌بنظرم اسدش رانیا وردم 
آقای صا دقی نژا دبود . 

س تخیر نگفتید . 

ج - آذربایجانی بود . اوهم درراًس بود که‌شا ید عضو کمیته مرکزی چیزی بود . درشورای عالی حزبی 
۵۰ نفربودندکه منهم آنجا عضو بودم : ولیکن کمیته مرکزی خوب طبعا " عده‌ی محدودتری 
داشت . خوب قواما لسلطنه عنوان دبیرکل ورهبرحزب رادا شت ومظفرفیروزهم بعنوان معا ون 
دبیرکل ومعاون رهیرراداشت . وقواما لسلطنه هم خیلی اختیا رات به‌اومیدادوداده سود, 
کی نا هم اة اا غاا رتا ودی مخت کور یا ی ععریق که یک مقررفت انا ی 
وقتی وارد شددستوردادچندنفررایگیرند , واختیا راتی داشت . وبعدهم میا مدمیگفت من 
اینجورملام دا تستم . وقوام السلطنه‌هم وا قعا " خیلی تقویحش میکردخا یک جا ها کی کسسسه 
دیگرخودش هم صدا یش درمیاً مد . وحتی اینطورشایع بودکه‌یکی | زدلائلي که قوام السلطته 
مظفر را فرستا د مسکو گذشته ازاینکه میخواست یک کسی که‌طرف | عتمادش است آنحابا شد 
دراین موقع حساس » یک قدری هم میخواست ازتهران دورش کند . برای اینکه بعضی کا رها ی 
خودسرانه‌ی مظفربه‌ضررقوام السلطنه تمام میشد . 

س - خانم دولتشا هی خواهش میکنم ازفعا لیتها ی دیگرتان بخصوس فعا لیت مربوط ره 
آزادی زنان وسازما نها ی مربوطه‌درزمان خودتا ن که‌درهمین !وان بوده ویاکمی سعداز آن 
ره تفا ار ا کن کفیه: 

ج ‏ بله . اتفاقا " درهمین موقعها بود چون من ۰ همانطوریکه گفتم درسال ۱۹۴۶ که بعداز 
جنگ برگشتم به‌ایران » دربهارسال ۱۹۴۶ » بلافاصطه روع کردم ببینم‌چه‌کا رها میشود» 
چه‌فعا لیتها میشود , باسا زما نها ئی که وجوددا شت تما س گرفتم . خیلی جمعیت ها ی خیریه‌سود 
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خیلی کا رها ی خوب شده‌بودوزنان فعا لیت فوق العا ده‌ای کرده‌بودند بخصوص درجهت خدمات 
اجتما عی دردوران جنگ. ازجمله دیدم یک حزب زنان هم وجوددارد که‌برای حقوق سيا سي 
وا ینها کا رمیکندوخا نم تثربیت وخانم‌مفیه فیروزوفا طمه سیاح واینها آنجا عضوبودند. ومشهم 
دا شتم مطا لعه میکردم که‌چه‌فعا لیتها ثی بکنم. ازجمله آن روزها قرا رشدکه یک جمعیسست 
خیریه‌ای با همکا ری با شهردا ری بوجودبیا وریم. منهم‌چون بوا سطه‌ی شوهرم با شهردا ری ارتبا ط 
داشتم . بهرحال یک عده‌ای رفتیم » ازهرجمعیت چندنفر چون این دیگرکا رخیریه‌بود » ویک 
جمعیت معا ونت زنان شهرتهران درست کردیم. واردفعا لیت این نمیشوم چون ازاسمسسسش 
پیدا ست که ... 

س کارتعا ونی میکرد . 

ج - بله . به‌موسسات خیریه‌ی شهرداری میرسیدیم؛ پرورشگاه , تیسا رستان . آنوقتها خیلی 
وضع بودوا ينها بودجه‌ندا شتندوهما ن بودجه‌ای هم که‌کم‌بودلایسد خورده برده‌هم میشد» 
یک همچین کا رها ئی . ولی یک مقدا ربا عث شدکه من شروع کردم به‌فعا لیت درا جتماع. مغلا" 
شب عا شورا من رفتم نوی را دیوصحیت کردم راجع به این جمسیت خیریه که مردم کمک بکنند . 
یکی دوروزبعدش بود رفتم به‌کارخانه‌ی برق » میخواستم آنجا رایبینم. یک کارگری آ مد 
جلووگفت »" خانم انطا ری من پریشب محبت شما را شنیدم این بنج تومان را آوردم‌بدهم »" 
ببینیدسا ل ۱۳۲۵ بنج توما ن پول کمی نبود واسه‌ی یک کارگر » بدهم برای آن جمعیت خیریه . 
میخوا هم بگویم که مردم‌قدردان بودندوا رزش دا شت وآدم تشویق میشد به‌فعا لت . 
درهما ن اوایل فعالیت حزب دموکرات که آنها میخواستندکه یک سازمان زنانی درسست 
بکنند من راستش خودم امرا روعلاقه‌ای نداشتم . به‌شما گفتم که تازهآمده‌بودم وگرفتتار 
زندگی وبچه درراه‌بودوا زاین چیزها . گفتندکه خوب بیا کیدبااین زنانی که موجود ستند 
وتشکیلات دا رندهمکا ری کنید . وسیله‌ی ملاقات‌فرا هم کردم . سه‌چها رنفرا زآن خانمها آ مد 
با آقای مظفرفیروزمذا کره‌کردند معا مله‌شا ن نشد . اینها میخوا ستندکه تشکیلات کا ملا" دا خل 
حزب با شدوآ نها میخوا ستنددرکنا ریما نندوشخصدت وا ستقلال خودشان راجفظ بکنند . درنتیجه 
مااین تشکیلات حزب رادرست کردیم. ولی من بهرحا ل بفکراین همیشه بودم که یک فعا لیتی 
ازلحاظ کا رهای سیاسی برای زنان بکنم. 
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یکوقتی یکی دوسال بعدا زاین جریانات » بعدازاینکه حزب دموکرات بهم خوردوسازمان 
زنان‌ما هم بهم خوردودرا وا یلسی هم که‌من بچه‌دا رشده‌بودم خوب طبعا " یک هفت هشت ده 
ما هی خیلی دیگرسرگرم بچه‌بودم ونمیتوانستم که زیا دتنها بگذا رمش . گرچه یک پرستار 
خیلی خویی دا شتیم » یک زنی بودکه توی خانواده‌ی ما سه‌تا بچه‌بزرگ کرده‌بود » برا درم‌را 
شیردا ده‌یود , خواهرزاده‌ا م را کوچک بود بزرگ کرده‌بودویچه‌ی مرا هم تا دوساله ونیم 
خیلی خوب پرستا ری کرد . 

بهرحا ل » درسالهای ۰۱۹۴۷ ۱۹۴۸ یک عده‌ای ازماجمع میشدیم» هنوزفرمی نگرفته‌ ود 
ویک اسمی پیدا نکرده‌بود »خانه‌خانم‌با مدادیادم هست که‌جمع ميشدیم. خانم بامداد 
هم ازخانمهای قدیمی بود معلم بودومعا ون مادام هس دردارالمعلمات بودواینها 
وا زدیپلمه‌ها ی مدرسه‌نرا نکوپرستان بود. یک مقداری آ مدوشدوفعا لیت برای اینکسه 
چه‌ها بکنیم یرای بهترشدن وضع زن . یادم هست که‌خانم با مدادیک روزنامه‌ای داشت بنا م 
زن امروز. این روزنا مه‌را توقیف کرده‌بودند. من رفتم پیش سپپبدرزمآرا , آنموقسع 
یا دم نیست وزیرجنگ بودچسی بود بهرحال چون حکومت نظا می این را توقیف کسرده‌بود » 
رفتیم وخوا هش کرديم . خانم با مدا درا خواستندوباا ومحیت کردند. گفتند آخرشس 
به‌خانه‌داری تان واینها بپردا زید. گفت »" ماخانه‌داری میکنیم منتهی خانه‌ما ن بزرگ 
مات ما ام کت رآ خا تفای ردان نةا شت" 

بهرحال » من دیگرمسا فرشدم برای اینکه هم خودم میخواستم برای دکترايم که نیمه‌کاره 
ما نده‌بود درزما ن جنگ که‌بروم وتکمیل بکنم وهم اتفاقا " دوباره به‌شوهرم ما موریست 
دا دندبرای تکمیل کا رها ی قبلیش . چون قرارداد‌ها ی زیا دی دولت‌ایران باآلمان دا شت 
که‌اینها معوق مانده بود وا ینهارسیدگی میخواست ویک هیئتی قرا ربودبروه‌کسنه 
شوهر من بودویک نفرهم آلمانی , همان آقای کسس‌ارل هوفر » ودراو؛ خرسال ۰۱۳۴۹ 
من چون فیدا تم قما ایتهارابرای امکلیتی مبغوا هیه داوم .سا لها راسال میلادی منگویم؛ 
س بله اشکالی ندارد . سال هحری هم بقرما کید فرقی نمیکند . 

ج - بله خوب‌آسان ارت تبدیل کردنش . ومادوباره به‌آلمان رفتیم که‌من آن دوره - 


دوبا ره آنجا تحصیل کردم ودکترايم راگذراندم . آنروزهم گفتم که بعدها یدلبرگ رفتم . 
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بعدکه‌ما ازآلمان برگشتيم درسال ۰۱۳۳۲ هما ن بعدا زقضیه‌ی مصدق , نمیدانم این رابرایتان 
گفتم یانه. من درهما ن بحبوحه‌ی مسگله‌ی مرا فعه‌ی نفت دردانشگاه ها یدلبرگه درسالن 
دانشگاه ها یدلبرگ » یک سخنرانی کردم راجع به‌سوایق روایط ایران وا نگلیس وپیدا یش 
شرکت نفت واینها تارسیدبه آن دعواها ی زما ن مصدق . بعضی ازآقایان سفارت مرا متوصه 
کردند گفتند هیچ میدانی اگرچیزی بگوئی که حکومت تهرا ن ومصدق خوششان نياید فسوری 
انصا ری را میخوا هند . گفتم من واقعیت‌تاریخی رامیگويم ولی فکرنمیکنم ازاینها همم 
مصد ق بدش بيا ید چون واقعیات تاریخی است . بهرحال اینهم یکی ازفعالیت آنحا بود. 

خوب من دردورانی که‌درآلمان بودم گا هی هم چیز مینوشتم وگاهی هم میا مدندبا من مصا حبه 
میکردند راجع به‌ایران وراجع به‌وضع زن واینها وصحبت میکردم . 

درسا ل ۱۳۳۲ که من برگشتم خوب یک خرده با زشروع کردیم بعدا زچندسال که‌نبودیم؛ چون 
دوباره ماچها رسال نبودیم» ویک خرده به‌زندگی واینها برسیم وبلافا صطه‌هم من بک مقداری 
یقکراین افتادم که کاربکنم ودرسال لابد ۱۳۳۲ بود من وا ردینگاه عمران کشورشدم. 
درآنموقع یک همکا ری بودیین اصل چها رودولت‌ایران . ازجمله‌یک بنگاه عمرانی درست 
شده بود Administration for Community Dev.‏ یرای Glas Development‏ . 
که همکاری بین ایران وآ مریکا بود. یک رئیس آمریکا ئی دا شت ویک رئی ایرانی . اتفاقا " 
دریک مهمانی بودکه من باآن رئیس ایرانی آشناشدم وبه‌ایشان گفتندکه این خانم این 
تحصیلات را کرده ویدردتا ن نمیخورد. اورفت وبا آمریکاشی ها محبت کرد . فوری چسبیدند 
اه سوسیولوژیست مالازم داریم. وآن آقای ایرانی بعدها گفت که من این چیزه-ارا 
نمیدانستم چی به‌چی است . به‌من گفتند این خانم دخترفلانکس است » زن فلانکس! سست » 
خانم خوبی است .منهم گفتم خوب‌بیاید. بیچاره ادعای هم نداشت . ازضودش 
میپرسیدند که معلوما تخت چیست ؟ میگفت درحدود ششم ابتداشی . ولی خو ب آدمی بود 
یک خرده‌واردبودبه‌کا رکشا ورزی وخودش ملک داشت و ده داشت . بهرحال لابددوستی 
آشنا ئی چیزی داشت آورده بودندورئیس این بنگا هش کرده‌بودند . 

یک معا ونی داشت کها نگلیسی هم نسبتا " خوب بلدبود وا وبیشتربه‌کاروا ردبودومیدا نست 


که‌چه‌با یدیشود وبمن گفت منظورا زتشکیل اینجا چیست . ماشروع به‌پروژه نوشتن کردیسم 
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کوتا ‌نوشتیم گفتند مفصل تربنویس ۰ مفصل نسوشتیم گفتند کوتا تربنویس . خودشا ن هم 
نمیدا نستندبا من چکا رکنند . آنجا توی تشکیلات نوشته بود فعالیت women's 26101۷711168 jlij‏ 
جزو کارهای ده . ولی اینها نمی دانستندفعا لیت زنان توی ده یعنی چه . منهم هرچه 
میگفتم کسی نبودکه تشخیص بدهدکه این که من میگویم درست میگویم . من شروع کبنردم 
یک مقدا رپروژه بدهم بطورکلی برای کارهای ده نه مخصوص‌زنان . بطورکلی . وآن 
وقت هرکسی هم که‌دراین بنگاه بود یک counterpart‏ هم درواقع دراصل ۴ داشت . 
حالا کا رنداریم ۵۲ات00 منهم یک خانم آیرانی بودکه‌اصلا" اطلاعا تی ازایسن 
چیزها ندا شت چون یک مدت آ مریکا بودوشوهرآ مریکا ئی دا شت وا نگلیسی میدانست واوراهمم 
گذا شته‌بودند آنجا . دیده‌بودند کجا بگذا رند گفته بودند برای فعالیت‌زنان . 

بهرحا ل مدتی طول کشیدتا من بتوانم به این دستگاه بقهمانم که‌ازلحاظ زنان چکا رمیشسود 
کرد . حتی قبل ازسفرهنداین مطلب فهمیده‌نشد . 

یک سفری پیش آمده بودوازطظرف اصل چهار ها یک عده‌رادعرت کرده‌بودندکه بروندیرنا مه‌ها ی 
عمرا نی هندرا ببینند که مشابه‌ی همین ها ئی بودکه‌قرا ربوددرایران پیاده‌شود. البته‌مسن 
درتما سها ئی که‌با کا رشنا سا ن آمریکاشی داشتم موفق بودیم برای اینکه میفهمیدیم آنها 
چه‌سئوا ل میکنندکه به آنها جوا ب‌بدهم نه ازلحاظ انگلیسی ازلحاظ مطب وآنهاهمم 
راضی بودند . یک کسی راپیداکردندکه یک جوایی به‌آنها میدهدکه بدردشان میخورد . ا میدوارم 
اینها حمل برخودستا ئی نشود ولی وضع این بوددرآن زمان . البته بعدها خیلی آدمها شی 
آ مدندکه | طلاعا ت دا شتند وتحصیلات دا شتند. برای سفرهند دونفرازاین دستگاه میرفتشد 
که یکی رئیس ادا ره‌ی ما آقای نورافشاربسودویکی هم بنظرم ٩01۳08۲٥۹۳۲‏ اش بودیا 
مشا ورش تیمسا رمعا رفی » دونفردیگرهم یکی ازوزا رت کشورویکی ازاداره‌ی | ملاک پملوی 
که آنهاهم بادهات واینها کاردا شتند. اینها بدعوت اصل ۴ میرفتنة . 

این رئيس اداره‌ی ما آمد » چون من قبلا" قراربودکه یک سفربه‌هندیروم وراجع به‌آقای دکتر 
محسن نصر بعدبا یدیک جا ئی حرف بزنم چونکه همکاریها ئی که‌ما با اوداشتیم وکمک ها ئی که 
واقعا " به‌پیشرفت‌زن میکرد موشربود» این آقاشهردا رتهران بود. یک شورای شهردا ری ها 


درهندبود وا ومیخوا ست که من هم بروم. یامن صحبت کرده‌بود که‌من هم به‌خرج خودم بروم 
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چون ا ودعوت داشت اما من که‌دعوت ‌نداشتم. من گفتم خیلی خوب . من خوشم میا مدکه 
هندبروم چون تاآن زمان هم نرفته‌بودم و قبول کردم . پا سپورت وهمه چیزم راهم گرفته 
بودم »بعدآن سفرنشد . آقای نورافشارازاین فرصت استفاده‌کرد وبمن گفت شما پا سپورتت 
که‌حاضراست وهمه‌کارها یت راهم که‌کردی وما هم الان فرصت | ینست که‌بودجه‌برای اینکار 

تأ مین بکنیم ندا ریم چون ۴ نفردعوت داشتند. شما با هما ن شرطی که‌میخوا ستی بسسروی 

تا زها ینجوری هم نگفت .خوا ست دست پیش بگیرد گفت دن خیلی ناراحت شدم که آن سفر 
نشد حا لا برای اینکه تلافی بشودبیا با مابرویم ۰ من گفتم یک خرده‌فکربکنم اینها با لاخره 
قبول کردم . بعدهم فهمیدم این چرا میخوا ست من بروم. آن دوتاآقای دیگرکه میرفتند 
انگلیسی تقریبا " بلدنبودند. خودنورافشا رهم بلدنبود . تنها کسي که انگلیسی بلستد 
بودآقای معارفی بودکه این دوتاباهم میانه‌ی خوبی نداشتند. اومیدیددرتمام این سقر 
دست نشا نده‌ی اومیشود ومیخوا ست مرا ببردکه‌یک کسی بدا دش برسدوبعدهم درآنجا وا قعسا" 
یک جا ها ئی من » دیدم اصلا" جوری است که آبرویما ن میرود طوری که ينها با همدیگرنمی - 
سازند » یا لاخره این رکیس هیشت ما بودوما میبا یستی حفظ احترا مش رایکتیم. یک جا ها شی 
آن آقاچنان کوچکش میکرد که‌من بدا دمیرسیدم‌وبا آ مریکائی ها محبت میکردم وقلان . 

ایی ماد که لی جا ھا ما رنه وا رد یت گر دنم مرک ها ها کی من ما دی قاع ورا ا فم 
آن پروژه‌ای که‌من میدهم میگویم چکا ربکنیم یعنی اینجوری وبعدهم نتیجه‌اش‌ایسن 
میشود . یک دوسه‌جااینجا من به‌اونشان دادم. یکروزهم مارا بردندپیش رئیس‌سازمان برنامه هند 
یک آقائی بودبنام مستر دی نسبتا " هم جوان وگفتنداین دست راست نهرواست ,آنموقع نهرو 
نخست وزیربود » وا ین آقا یک مقدا ربرتا مه‌ها واینها را گفت وبعدگفت حالا اکرستوا لسسی 

دا ریدبکنید. یک عده‌ای سکوت کردندومن یک سثوال کردم خوشش آ مدوجواب‌داد. یک سخوال 
دیگرکردم. گفت are touching the E Be‏ ۲0۱ دوبا ره‌جواب‌داد. اینها ئی 
که یک خرده‌انگلیسی بلدبودندبرای آقای میرافشا رتعریف کردند وگفتند این خانم دا رد 
سئوا لاتی میکندوا وجواب میدهد. واینجا ها هم بعضی ازجا ها که‌میرفتیم این آقا هی بامن 
حرف میزد میدیدیا انگلیسی بلدنیستندیا مطلب را ... بهرحال » این مسکله با عث‌ شد 


کهقای نورافشا ربمن عقیده‌پیداکردوبعدخودر بمن گنت >" اول بمن گفتنداین خانم 


دولتشا هی (۳) ¬ وا 


خوبی است گفتم خوب بیاید ولی درنتیجه‌ی سفرهندمن فهمیدم که‌خوب تویک چیزی سرت میشود ." 
آمدیم و مرا رگیس‌آن اداره‌ای که‌من جزوش‌بودم کرد. این دوره‌ی بنگاه عمران برای 
من فوق العا ده‌جا لب بودبرای اینکه من دهات‌خودمان رانمی شناختم ویک مقداردل م 
میخواست که‌بروم ووا ردوضع زندگی اجتماعی دهات خودما ن بشوم . 

اوایل خیلی مشکل بودویمن | مکا ن نمیدا دندکه‌بروم . من هی پینام میدا دم که‌بابامن اینجا 
پشت میزنشستم فا یده‌ندارد من با یدروم توی ده. درهمانموقع آمریکائی ها هم یک 
برنا مه‌ها ئی دا شتند . یک خانم آمریکا ئی بود در مامازان کارمیکردکه بعدها دانشگا ه 
شد. یک مدرسه‌ای بوددرآنجا که کارشنا سا نی تربیت میکردند . دخترها را برای خدمت‌در ده 
تربیت میکردند . رفتیم آنهاراديديم. من یک مقدارهم بااین آمریکا ئی هاکارکردم. 
یک خانم آمریکاشی هم بود میسیز آدامز یک زن فوق العاده‌ای بودکها وبه‌ایران خیلسی 
خدمت کرد . اورئیس اصل ۴ دراصفهان بود. بقدری مردم اورادوست‌داشتند» بعدها سی بت 
بینیم چقدر مردم درهما ن اصفهان ازآمریکاشی ها بدشا ن آ مد » ولی ا ورا خیلی دوست دا شتند . 
ویه آوهم میگفتندآقای آدامز. 

س - میخوا ستندبه] وحرمت بگذا رند . 

ج - حرمت بگذا رند. یعتی میخوا ستندبگویندکه این خیلی قویترازیک زن استاوهم به‌تهران 
میا مدودربعضی کا رها ومذاکرا تی که‌داشتیم من بااین آشناشدم. ازجمله آمریکائی ھا 
یک خرده یک کا رها ئی هم دا شتند میکردندکه نوع فعا لیتهای زنها را تقویت بدهند . چونکه 
اینها چندنوع کارداشتند , توی کشا ورزی بود. مثلا" ازلحاظ کشاورزی یک بنگاه عمران بود 
ویکی خودوزا رت کشا ورزی بودکه یک برنا مه‌ها ئی داشت , چندتا تشکیلات‌بود. یک چیزی من 
یا دم هست » ما یک جلساتی داشتیم که آنجااین تشکیلات مختلف جمع میشدندوباخانم آدا مز 
یک برنا مه‌ریزی ها ئی میکردیم که‌یک مقدارمن ازاطلاعاتم آنهاراجع به ایران استفاده‌می 
وجا لب بودکه من میدیدم‌با آن فکرخودم که یک بیشنیا داتی کرده‌بودم جوردرآمده باان 
کا رها ئی که‌اینها دا رند‌میکننده. یعنی خوب بالاخره دودوتاچها رتا میشود » شش تا 
که‌نمیشود . بهرحال این دوره برای من خیلی جالب بود ازلحاظ آشنافی بادھهات . 


دولتشا هی (۳) - ~۱١‏ 


بعدا زآقای نورافشارآقای دکتربیرجندی آمدرگیس بنگاه عمران شد. اول خیلی بمن اهمیت 
دا دواینها وحتی آ مددوتااداره‌را که‌رئیسش مردبود یکی کرد. یکیش رثیسش خودم بودم 
ویکیش رئیسش مردبود وخواست که مرارشیس آن جا بکند. من گفتم‌شما اینکا ررا میکنیدا ينها 
صدا یشان درمیا ید . چون آن اداره درسسال ۱۳۲۴ با ۱۳۳۵ بوداین قضیه . اواخرسال ۱۳۲۴ 
بود. گفت نه برای چه؟ اومهندس ست وبا یدیرودکا رمهندسی بکندوا ینجاادارهآ موزش 
اجتما عی است » دوتااداره‌بودکه آن آموزش بودواین اجتماعی بود دوتارا کردندیکی 
بنام اداره آموزش اجتماعی › وشما بشویدرکیس‌آن . ماگفتیم بسا رخوب . 

فردا ش دوسه‌تاازکارمندان اداره آ موزش رفتندپیش آقای دکتربیرجندی وگفتندما کا رنمی - 
کنیم . گفت >" چرا؟" گفتندما زیردست یک زن کارنميکنيم. گفت برای چه؟ تخمصش 
اینست » کا رش ا یتست واینجاهم لیا قتی ازخودش نشا ن داده اگرنمیخوا هیدیروید‌ه 
وزارتخانه‌ها یتان . آخرکارمندان بنگاه‌عمران کسانی بودندکه ازوزارتخانه‌های مختلف 
؟ مده بودند . بهرحال آ مدیم وبا هم کا رکرديم . خلاصه بکنم خیلی هم با هم دوست شدیم» 
با آن سه‌نفر. یکیش آقای سعادت بودکه‌بعدها توی رادیوبود. یکیش بعدها شنیدم رفته 
آ مریکا وهنوزهم درآ مریکااست وا سمش آقای پا یدارفربود که‌رفته آمریکا ودردانشگا هیا 
کا رمیکندویکیشان هم نوی وزارت کشوربود بعدهادیدم فرماندارشد. بهرحال . با هم خیلی 
دوست شدیم ویک مدتی خوب کا رکرده‌بوديم . 

یک مدتی گذشت وقرارشده‌یودکه اصل ۴ دستگا هش راجمع بکند وآن تشکیلاتی که بااصل ۴ 
کار میکندبروددا خل دستگا هها ی ایرانی شود . دراین موقع » بقول خودشان 10622600 که 


قراربود !ین تشکیلات وا رددستگاه وزارت کشوربشود آقای بیرجندی مرا کنا رگذا د تو 


نفهمیدیم هم چرا .یا آن همه علاقه وا همیت ها ئی که‌بمن داد . بقول بعضی گفتند واست زدند 
من نمیدانم . اصلا" توی تشکیلات‌سرم به‌این حرفها نبودو منهم خوب خوشیم نیا مدکه‌یسسروم 
به‌اویگويم چراویا برای چی مرانگذا شتید » خوب ول کردم. اتفاقا" یادم ست‌هما نروز 
رفته‌بودم نخست وزیری پیش دایم نمیدانم چکاردا شتم . دا شتیم با همدیگربر میگشتیسم 


آقای علسم رادیدیم وزیرکشوربود . پیش دائیم شروع کردا زمن تعریف کردن که بله این 


دولتشا هی (۳) کت 


توی دستگاه مااست‌وا ینجورا زا ومیگویند. داشیم گفت پس اگراینقدرخوب است پس چرا 
کنا رش گذا شتید؟ گفت اه چطور؟ مگرهمچین چیزی ممکن است ؟ هیچی بهرحال . اين 
چیزها ئی که دردستگا هها بود . 

یک چیزجا لب هم برایتان بگویم . گویا بعدازآن سفرهندیک سفری آن مستردی رادعسوت 
میکنند میا یدا يرا ن » حزوبرنا مه‌ها ئی که‌دا شته‌یک جلسه هم طبعا " دریتگاه عمران بود 
که‌سران بنگاه بودندواینها با همدیگرمحبت کردند .این دیده‌من آنجا نیستم . پرسیده پس 
| وکجاست ؟ خوب آنی که آن سفرکه ۲ مده‌ویک کسی بودکه یک چیزی سرش میشد . آاینها دیسده 
بودندچه‌بگویند » گفته بودندمسا فرت‌است . بهرحال اينهم ازفعا لیت مادرینگاه عمران . 
ولی درهما ن زما نی که‌من دریتگاه عمران بودم چونکه نمیتوا نستم فعالیت زنان را - 
ندا شته‌با شم با چندنفرازخانمها ی روشنفکروتحصیلکرده وا ينها صحبت کرديم وجمعیت‌راه نو" 
راتاأٌسیس کردیم. این البتها زنظرمن » ازنظرزندگی من واثری که بعدجمعیت راه نو 
درکا رها ی زنان داشت ا همیت‌داردکه برایتان میخواهم بگویم. 

س - ببخشید ء قبل ازاینکه به‌جمعیت راه‌نویپردآزید درموردفعا لیت‌بنگاه عمران چه 
نظری سرکا ردا رید؟ این فعا لیتها تا چه‌اندا زه فکرمیکنیددرتغییروضم دها ت موشریسسسود؟ 
وغد جى اتن قعا لها یربخ بویا فخا لیت ال 0 وه و تفت اسل ۽ آنا را ها شس کوفه 
بود درموردخوداصل ۴ نظرتان چیست ؟ ودر چه‌تاریخی اصل ۴ کا رها یش را وا گذا رکردیه 
سا زمانهای ایرانی ؟ خوا هش میکنم این مطالب راهم برایمان بگوشید . 

ج - واگذا رکردن که آنجوری که الان گفتم باید سال ۱۳۳۵ بوده‌با شدکه‌واگذا رشد . بعقیده‌ی 
من این بتگاه عمران ازلحاظ وضع دهات‌ایران حتما " موشربود. کا رشنا سا نی که‌به‌دهات 
میرفتنددونوع بودند : یکی ایرانی بودندکه تعلیما ت دیده بودندو میرفتندبه‌دهسات و 
یکی هم آمریکا ئی هائی بودندکه‌با اینها همکا ری میکردند. حالا ممکن هم است یک جا همم 
یک کا رشناس مثلا" خیلی خوب کا رنکرده‌با شد . ولی درمجموع وا قعا " دربهترکودن وفع دها ت 
موشربود . چون اینها همه‌جورکمک به‌روستا ئی ها میدا دند چنا نکه نمونه‌اش‌هم بازنان ما 
همین برنامه‌رادا شتبم. برای بهترکردن بذر یرای آشنا کردن به متدهای یکخرده‌جدیدتر 


کشاورزی » برای استفاده‌بهتراز؟ب » برای کارهای بهداشتی . مثلا" یکنوع مستراحهای 


دولتشا هی (۳) ۳ 


بهدا شتی شروع کرده بودندبه مردم يا دمیدا دندکه| ستفا ده‌یگنند . وبعضی جا هاا صلا" به‌ سردم 
یا دمیدا دندیعضی سبزی ها را بکا رندوبخورندویک قسمتی | زدها ت سیستان بودیا بلوچستان »> 
یادم نیست » که مردم اسقناج نمی شناختند آن دهاتی ها . اینها یا دشان دا دنداسفنناج 
را که‌درست بکنندویعدهم بخورند برای اینکه این دها تی ها خیلی چیزها را میکا شتندوحا ضر 
میکردندولی میفروختند وخودشا ن نمیخوردند. یک مقدا رهم یا دشان دا دند که‌یک مقدار 
کارهای کوچکی که‌زنان توی خانه‌شا ن انجام بدهند مثلا" همین کاشتن بعضی سبزیجات 
يا مرغدا ری . یک مقدارمرغداری به‌آنها ئی هم که‌مرغدا ری نمیکردند يا ددا دندبرای ایتکه 
چنددانه مرغ برای خانه‌خودشان نگه دا رندوتخم مر غش را به‌بچه‌شان بدهندیا گوشت مرغ رابه 
بچه‌شا ن بدهندکه وضع تغذیه‌شا ن بهتریشودوسیزیجا ت بخورندومثلا" میوه بخورند . 

هما نطوریکه گفتم مثلا" یک دهی بوده‌که اصلا" اسفناج نمی شناخته . بعدا زلحاظ زنان هم 
همینطور . ]ین کارشناسان که میرفتند یک مقدا ربهداشت » بهدا شت خا نوا ده » یک خرده تمیزتر 
کردن خات‌وزندگی بچه‌واینها یا دمیدا دندبه‌خانواده‌ها . البته‌خوب دریک مملکت به این 
بزرگی حتما " آاینها هنوزکافی نبوده ومیبا یستی با زهم آدا مه‌پیدا کرده‌با شد . 

بعقیده‌ی من آن کارنسبتا " زود , نمیخوا هم بگویم تعطیل شد ولی ازآن نضح خودش اقتا د 
والا میبا یستی دنباله‌ی آن کاری که‌شروع کرده‌بودند آمریکا ئی ها ميگرفتيم با تربیست 


عده‌ی بیشتری همین کا رشنا سا ن درسطوح مختلف . 


من یک پروژه‌ای تهیه‌کرده‌بودم که‌شا یدیک نسخه‌اش راجا ئی داشته باشم توی زندگیسم در 
تهران . پیشنها دکرده‌بودم که ما یک آموزشگا هی درست بکنیم برای تربیت این کارشناسان 
درسطوح مختلف . ازتعليمات ۶ هفته‌ای شروع بکنیم» دختروپسر ء که‌با زیک | طلاعا ت کمی برود 
سه:ده ویرگرددبا تحربه‌ای که‌خودش هم درآنجا پیدا کرده . درخلال این مدت یک عده‌ی دیگر 
هم‌تربیت بشوندبا یک مت بیشتری . بعداو هم بیاید ازتجربه اوهم دراینحااستفاده 

بشود وبه معلوما ت آنهای دیگراضا فه بشود» که داشما " مایک عدهاشخاصی راداشته با شیم 
درسطوح مختلف برای اینکه برونددهات کا ربکنند . چون بااین عده‌ی زياد دهی کم 


داشتیم وبا وضع عقب ماندگی که‌ما داشتیم جزاین مانمی توانستیم برسانیم که‌بسرعست 


دولتشا هی (۳) ی 


آدم تربیت بکنیم . این آموزشگا ه ازآن دخترجوا نی که شش هفته یا هشت هفته تعلیسسسم 
میگیرد تربیت بکند تا مددکا را ن بزرگی که مثلا" چندین سا ل تحصیل کردند ولیسا نسیه‌شدند 
درسطوح مختلف . یکنفرآمریکا تی بودمشا ور شهردا ری ها بود اوهم آنجا بیچاردنشسه 
بودتوی یک اتاقی هیچ کارهم نمیکرد» ازا وهیج کا ری نمیخوا ستند. یکروز نمیدانم چه 
شدکه من اورادیدم. گفتم شنیدم شما یک چیزجا لبی تهیه کردید؟ این چیست . برای او 
گفتم . گفت اگرشما موفق بشوید !ین کاررا عملی بکنید بزرگترین خدمت رابه این مملکت 
کرده‌اید . بعدهم دیگرهما نموقعی بودکه عذرما را خوا ستند . 

س- آنوقت رابطه‌ی امل ۴ بابنگاه عمران چه بود؟ 

ج ‏ بنگاه عمران دروا قع یکی ازتشکیلات امل ۴ بود چون اصل ۴ برای کا رها ئی که میک رد 
یک تشکیلاتی دا شت برای همکا ری با وزا رتخانه‌ها ی مختلف . آن همکاری با وزا رت کشور 
یود برای دهات . یعنی یکتقرا زطرف وزارت کشوررثیس معین شده‌بودویکنفرهم | زطرف اصل 
۴ .واینها با هم‌قرا ربودکا ریکنند . یکی دیگر! زکا رها ی اصل ۴ که بنظرمن درایران خیلسی 
| همیت‌داشت آوردن زنان توی کاربود. قبسل ازآن خانمها ئی که تحصیلی دا شتندوزبا نی 
بلدبودندودریک رده‌ی با لائی تربیت شد ه‌بودند نمیرفتندکا ربکنند . کاردرادا رات منحصر 
شده‌بودبه ماشین نویسی وآنهم ازیک خا نواده‌ها ی کم‌درا مدتروکم‌معلوما ت تری میا مدندیبرای 
این نوع کا رهاوخیلی هم‌حقوقها قبل ازجنگ کم بود ء در زمان رغاشاه ۰ خانمهائی که 
تحصیلات بهتردا شتند ویا احتیاجی به این بآ کم ندا شتند . اگرحقوق بیشتری بود‌میرفتند 
کا رمیکردند ایتها کنا ربودند . آنها بیشترچه‌کسانی بودند؟ آنها بیشترکسانی بودندکه در 
مدا رس خوب تحصیل کرده‌بودند , مدرسه آمریکائی آنجا ها ا نگلیسی بلدبودند. آنها ئی که 
انگلیسی بلدبودند تمام یکهوجذب شدندبه اصل ۴ ویک مقدا رهم دراصل ایا و فتن 
به‌ا ینها) تعلیمات‌دادند . بعضی ها را فرستاد:دآ مریکا که یک تحصیلات‌اضا فی کردندبرای آن 
رشته کا ری که‌میکنند . یا تصیل کرده‌ها کی کها زخا رج آمدندفورا " اص ۴ اینها را جذب کرد . 
درنتیحه نوع فعا لیت زن وکا رزن درادارات‌چیزدیگری درایران شد. اینهم یک اثرینظر من 
مثبتی بود» یک حنبه‌ی مثبت اثراصل ۴ بود. حالا بعضی فا میگفتند مثلا" آمریکائی ها 


مردم رابه‌ولخرجی یا ددا دند . آخزطرززندگی آمریکا ئی خیلی فرق داشت با طرززندگی آن - 
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زما ن ایران . آنها که‌زندکی عادیشان را میکردند بنظرایرانیها خیلی گشاد با زی وولخرجی 
میا مد . حا لا با لاخره توی یک کا ری » یک دستگاه بزرگی لابد یک عیب ها تې هم نو ۱۵۵ مت ات 
ولی من این دوحنبه‌ی مثبت رادرکا راصل ۴ دیدم, 

س - ببحشید یسک سئوال آخررا هم راجع به اصل ۴ بکنم وبعدبرسیم به‌مسئله‌ی جمعیت را ه‌نو , 
جنبه‌ی سی سی درکا راصل ۴ نمی دیدید؟ احتمالا" دخا لت درسیاست مملکت واعمال نفسوذ 
وغیره؟ 

ج - شا یدبودهاست . ولی درسطح کارما دیده‌نمیشد ولی شا یدبودها ست . زمانی که‌من وارد س 
اصل ۴ شدم » که قرا ربوددوتا رئیس کل داشته با شیم یکی آمریکا شو. بودوحالا اسمش‌یادم 
نیست ویکیش آقا ی دکترشادما ن بود رئیس ایرانی اصل۴ در 

وت دک فد | لدی شا دبا 

ج - بنظرم. فخرالدین بودیا کدام یکی بود؟ 

س - فخرا لدین که ازشادمان ها » نویسنده‌کتا بو ... 

ج - بله بله مثل اینکه اویود که خانمش فرتگیس خانم بود »تما زی . 

س بله ,یله . 

ج وقاعدتا " فخرالدین بود . یعنی ببینید آنموقع که‌اگرهم ما چیززیا دی سس نکرده 
با شیم 

س- تا ثییرتمدن فرنگی را . 

ج - بله . والان من خوب وقتی که‌برمیگردم به‌آن زمان فکرمیکنم قطعا " بدون نفوة سیاسی 
هم نبوده » آمریکاشی ها دیگرشروع کرده‌بودندکه‌بیا یند مخصوصا " هم که بعدا زجنگ مردم 
آمریکا کی ها رادوست‌داشتند چون مردم باانگلیسی ها بدبودند» با روسها بدبودند اینها 
را یک نیروی جدیدوبیطرف وآزا دیخواه ودموکرات واینها میدانستند ومردم آنموقسسع از 

آ مریکا ئی ها بدشان نمی آ مد . 

س- خوب حا لا بفرما کید به‌جریانا ت جمعیت اه نو. " 

ج - بله درد ل ۱۳۳۴ یعنی همزمان با آنموقعی که‌من دراصل ۴ بودم وباآن خاتمیسای 
آ مریکا ئی هم آشنا شده‌بودم وبا خانمها ئی هم که‌درتشکیلات دیگراصل ۴ بودند ویک قدری 


جلسات دا شتیم وبرنا مه‌ریزی واینها . ازاینطرف هم ما دیدیم که خوب تشکیلاتی که | ز پیش در 
ایران بوده ازلحاظ زنا ن خوب‌است » خیلی کارها کردند. ولیکن ما حس میکرديم که یک 
نیروی جدید یکخرده جوانتر با تحصیلات مدرن ترلازم است که‌توی کا ربیاید » درعین حال که 
برای آنها ئی که قبلا" کا رکرده‌بوديم خیلی احترام قائل بودیم‌ومیخواستیم که احترامشان 
را حفظ بکنیم. من یک چند‌جلسه‌ای یک عده‌خا نمها کی رابخانها م دعوت کردم تااینکه در 
روزسی ام فروردین ۱۳۳۴ منجربه تا سیس جمعیت راه‌نوشد. من فکرمیکنم خوباست که 
اسم ها ی این خانمها رایگو یم که بماند مخصوصا " هم که خوب درنتیجه‌ی اینکه من خیلسسی 
فعا لیت دا شتم درجمعیت‌راه نو" ویک مقدا رزیا دی اسم من وابسته شدب‌جمعیت‌راه نو 
این آنوقت‌بی انصا فی میشودکه اسم آنهای دیگری که‌درتأسیس موئربودندگشیه نشیسود. 
| لبته‌بعضی ها بعددیگرفعا لیت نکردند وبعضی ها به‌فعا لیتثا ن ادا مه دادند . خانمها ئی که 
درآنجا بودندمن حالا ترتیب الفبا کیش راهم رعایت نکردم وهمینجوری نوشتم: پروین خانلری 
بود , خوا هردکترخا نلری » خانم سعیده‌زنجا نی که‌درمدرسه زرتشتیان معلم‌ما بود وخوب خیلی 
هم خانم روشنی بود» دخترشیخ ابراهیم زنجانی که ازروشنفکران زما ن مشروطیت سود » 
مهری صا دقی نژاد که اوآذربایجانی بود » فروغ شها ب که خانم تحصیلکردهای یود .. 

س یله . دراین مورد یادم هست خانم‌معروفی هم بودوخانم برجسته شنا خته شده ای بود . 
ج - بله , بله خانم شناخته‌شده‌ای‌بود. شکوه ریاضی که‌نقا ش بودوبعدا ستاددا نشکسده 
هنرها ی تزگینی . طفلک زودفوت کرد ویک نسبتی هم ازطرف مادرۍ ب من داشت . خانم 
قمرآریان ءقمرآریان مشثل أ ینکه شوهرش زرین کوب بود که‌دبیربود .. 

س- میدانم که خانم دکترزرین کوب بود . 

ج - بله ,آنوقت هم بود؟ 

س بله خانم دکترزرین کوب . 

ج - بله وخودش دبیربود . بیشتراینها دبیربودند . خانم مهری, آهو, که استاددانشگاه است 
آنموقع هم دایشگاه بود » خانم پریچهرحکمت دخترعلی اصغرخان که اوهم دبیربودومدرسه 
خوبی بعدها دا شت و مدیربود . نمیدانم حا لا هست با نیست ومن این مثل اینکه شد نه تا . 


0 ۶ ژل e‏ 
این نه‌نفر موسسین جمیحترا هدو بودند. اول نشستیم وبادقت یک برنامه‌ریزی کردړ مم 
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هدفها ی جمعیت را معین کردیم» تشکیلات جمعیت را معین کردیم و یک چندما هی کا رکردیم 
وخیلی زودخانمها ا ستقبال کردندا زاین جمعیت وبه ما پیوستند . مثلا" درظرف هفت هشت 
سا که یک دوما هیش هم تا بستان بود هفتا دنفرآدم‌یا دم هست که‌برای عیدنوروزسال 
۵ . ولی بدبزودی درحدود هفتصدنفرشديم . این خودش‌درایران خیلی بود. 

با توجه به اینکه‌جمعیت ها ی دیگری هم وجوددا شتند . | ولا" بعضی جمعیت ها جنبه‌ی تخصصی 
يا تقریبا " مذهیی نمیتوانم بگویم ولی ازلحاظ اقلیت ها . مثلا" یک سازمان بانوان 
بهودیود » یک سا زمان زنان زرتشضی بود» یکی دوتاسازمان را منه‌بودکه بیشترجنبه ی‌خیر یه 
دا شت . آینها آنها ئی بودکه برای اقلیتهابود. ولی بعضی ها هم جنبه‌ی تخمصسی 
بودمثل سازمان بانوان پزشک » سازمان پرستاران » سازمان دا ما ها وازاین قییسل 
سازمانها . 

س -گروههای خاصی ازخانمها . 

ج - بله. ولی ما همه‌جورعضودا شتیم . مثلا" کسی بودکه‌عضوسا زما ن بانوان پزشک بودوعضو 
جمعیت ما هم بودچون اینجا نوع فعا لیت فرق داشت . عام تریودوبخموص هدفا یش 
حقوق زن بود. ما یک مقدا رخدما ت اجتماعی هم میکردیم . حالا میگویم چرا . ولی هصدف 
اصلی مان حقوق زن بودوعقیده‌داشتيم ما جمعیت خیریه‌نيستيم . 

یک مقدا رکا رها ی اجتماعی ميکرديم برای اینکه اجتماع مااحتیاج به‌آنها دا شت ولازم بود 
خانمها سرگرم بشوند وبیا یندویک قعا لیتی داشته باشند . این فعالیتهاازدونظرا همست 
داشت . یکی اینکه این خانمها خودشان به‌خودشان | میدوا ربشوند وتشخیص بد هند که میتوا نند 
کا رها ئی بکنند . اینقدرزنها توی خانه ما نده‌بودندوخیا ل میکردند فقط برای کا رخا نسسه‌هستند که 
اول جرکت بعضی فعسسالیتها درخا رج رانداشتند. یک جنیه‌ی دیگرش هم اینکه اجتماع 
بییندکه این خا تمها میتوا نندموشر با شندوکا ری انجام بدهند. ما کمیسیونها ی مختلفی 
داشتیم که‌به‌مریضخا نه میرفتند , به‌زندان میرفتند . آن کمیسیون ما که به‌زندان میرت 
آنقد رخوب کا رکرد وآنقدروفع زندان زنان بهترشدکه شهربا نی کل کشوربزرگترین مبلسغ ما 
شده‌بود ۰ همه جا میگفت‌این جمعیت "راهنو " جمعیت خوبی است . ی کارمیکرد و 
کمیسیون مطالعا ت دا شتیم برای اینکه‌مطا لعه‌بکنيم ببینیم چه‌کا رها کی را با یدجا و 
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بیا ندا زیم » جلسات‌ما ها نه‌دا شتیم برای اینکه کنفرا نسها ی مختلف دا شته با شیم‌و همها عضاء 
جمع‌بشوند .چون درخلال هفته هر کمیسیونی خودش جمع میشد با همدیگردورهم ورشیسش یا 
عضو هیکت مدیره‌بودیا میا مددر هیثت مدیره گزا رش میداد. ولی ما هی یکیا رهمه جمع میشدند 
که همه حرف همدیگررا بشنوند » کمیسیونها گزا رش کا رشان را مید دند. اگربعضی ازاعضاء 
نظری دا شتندراجع به‌کا رکمیسیون يا کمکی سیخوا ستندبکننددا وطلب میشدند ویک سری هم 
اطلاعا ت‌برایشان میگذا شتیم. محبت مثلا" راجع به قانون اساسی , چندجلسه راجعم تة 
قا نون اساسی محبت میکرديم. من برای عیدسال ۱۳۳۵ دیدم بیشترخانمهای ماقانون 
اساسی رانخوا نده‌اند. یک جزوه‌ها ی کوچولوئی بودیکی یک تومان آن زمان . من ادم 
هست که هفتا دتاازاین خریدم وعیدی به‌آنها دا دم. گفتم بشرطی که بخوا نیدوبعدصحیت بکنیم . 
یا قا نون مدنی خوب خیلی ها نمیدا نستند. ما ازقانون مدنی یک استخراجی کردیم‌تما م مواد 
قانون که رتباط پیدا میکردبه‌خانواده زن وبچه. مااینها را فتوکپی کردیم یا هرچی 
آن زما ن بود . 

س _ بله »ا ستا نسیل بود. 

ج - نه فتوکپی نبود ,استانسیل یود .استا نسیل کرده‌بودیم و به خانمها دا ده‌بودیم. حتی 
بفیرا زجمعیت هم . خیلی زیا دتهیه کرده‌بوديم وبفیر اعضای جمعیت هم میدا دیم‌که‌بخوانند .من 
یادم هست یکی ازپسرخاله‌ها ی من وقتی که آ مدوخواند گفت اه زنان ما تحت این شرا یط 

با ما دا رندزندگی میکنند » من ازا مروزاززنم خجالت میکشم . واین خودش ما مقدا رزیا دی 

روی آن بحث میکردیم واین با عث میشد که مردها متوجه بشوندکه چه‌عیب ها ئی درکا رهست . 

ولی ما 62266672۷56 نميکرديم » سعی نميکرديم که مردم را تحریک بکنیم به اینکه‌حا لا بلند 
شویم ودا دیزنید ۰۰ 

س - دشمنی زن ومردا یجا دبکنید , 

ج - آهان‌این کاررا نمیکردیم . میگفتیم که این مردهائي‌که الان دا رندبا ما زندگی میکنند 
این وضع را بوجودنیا وردند . این‌یک‌وضتی است مال چندقرن است . منتهی ما بایدی] 
مذا کرهوصحیت وبحث سعی بکنيم که‌این آقایان راراضی بکنیم وآنها متوجه‌یشوندکه اینه_ا 


بداست » آنها ئیشا ن که متوجه نیستند » تادرست بشود. من یادم هست قبل ازاینکه اینکار 
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رابکنیم» قبل ازاین بنظسرم بودکه‌جمعیت راه نو تشکیل شده‌بود » ازدا ئی که خسسودش 
قافی وحقوقدان واینها جلددوم قانون مدنی راگرفته بودم برای همین که این قسمتها را 
بخوانم . بعدکه صحبت میکردم توی حرفها ومیگفتم این بدا ست وچطوروچه‌جورمیشودکه زن با 
این شرا یط زندگی بکند. یکروز يمن گفت ۰" مهری جا ن آن کتا ب‌قا نون‌صرا پس بده 
تودا ری مزا حم‌میشوی ۰" 

کمیسیون حقوق جمعیتراه‌نو" دست به‌یک ابتکاری زد بعدا زاینکه مااین موادرادرآوردیم 
ودست همه دادیم واینها گفتیم حالا ما با يدبنشينيم چا ره جوئی بکنیم . خود ان 
میسدا نستیم که‌آن قوا نينی که | صلاحش | زهمه واجب تراست قوانین مربوط به خانسسواده 
مخصوصا " مربوط به طلاق است . حالا بعضی ازچیزها ی دیگرقابل تحمل بودتا بعدبگذا ریم‌مستله! رٹ 
س فوریت طلاق بیشتر بود . 

ج این بودکه فوریت داشت . یعنی مثلا" بعقیده‌ی ما میگفتیم حتی حق انتخاب . برای 
اینکه ما تازه‌حق رای داشته‌با شیم خیلی ها | صلا" توجه ندارند. وزنان ری نمیدهنسد 

يا ا کربد هند میرودیک راثی میدهد ولی آنطورکه با یدشرکت وا قعی نمیکند . ولی قانسون 
خانوادها گردرست بشود هرکسی خودش متوجه باشدیا نبا شد شا ملش میشود وازاین استفاده 

خوا هدکرد. درکمیسیون حقوقی ما مدتی طولانی ازآقایان صا حبنظر » ازقضات » ازوکسلای 

دا دگستری »استادان حقوق دعوت ميکرديم. یادم هست درآنموقع آقای نسمیدانم عمید 
بودیا معظمی که رئیس دانشکده‌ی حقوق بود درهمان سالهای ۱۳۳۵ یا ۰۰۱۳۳۶ 

س عمیدگمان میکنم یک کمی زودتربود .زودترکه قبل ازآنکه رئيس د نشکده‌حقوق بود. 

ج ¬ پس همان بود . عضوحزب مردم هم بود؟ بعدنا یب رگیس مجلس شد ؟ 

س نخیر . دکترمعظمی با یدبا شد . 

مس یی کے وود > هرا ل کی ا وگب جک ور عانتما عرز کت منک د وب کا وهای با نع 
موافق میداد اوبود. 

س - مرد‌قدبلندی بود ؟ 

ج - نه خیلی . خیلی بلندنیود. یک کمی هم چاق بود . 


سے شا ید عمیدا ست . این مشخصات عمیدا ست . 
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ج - پس‌این عمیداست . 

س - رئيس دانشکده حقوق سالها بود . 

ج - بله. اوبود منتهی من برای این قاطی کردم که معظمی دریک مورددیگرا زما حما یت 
کردکه بعدیرایتان میگویم . 

س - دکترعمید قدنسبتا " متوسط ما یل به‌کوتا هدا شت . 

ج - بله . پس دکتر عمیدا ست . 

س- وصدا ی خفه‌ای هم داشت . 

ج یله . وما خیلی ها رادعوت کرديم ازقضات دیوان کشور, ! زوکلای دا دگستوی رادسته دسته 
دعوت میکردیم وبا آنها محبت میکردیم وميگفتيم که‌ما فکرميکنيم آیاشما هم نظرتان اینست 
که چه‌جورمیشوداصلاح کردکه باقوانین تطبیق بکند , باموازین مذهب تطبیق بکند. که مسا 
احساس ميکرديم اگراینکا ررا ما با همکا ری آقایان بکنیم یک عده همکارموافق ما دردستگاهها ی 
دا دگستری مملکت خوا هيم دا شت . ولی کسی که را یش ونظرش وقلمش بیش ازهمه موشریسسود 
برای تهیه این طرح » طرح حمایت خانواده. "قای شهاب‌فردوس بود که هم قاضی یود 
قانوندان بود» هم قوانین شرع را میدا نست وهم قوانین مدنی را میدانست وهم آدم‌روشنفکری 
بود. 

س - قاض فوق العا ده‌خوشنا می بود . 

بلنه: فا قروا وه خو نی بوه الیک اول مات کیم که اتی هتفگ تا 
ما درتماس هستند | مااین رامابایدبگوئیم این ازلحاظ تا ریخ است » اصلاحات قانون درایرا 


واقعا " اهمیت دا رد البته بعدنقش !يشا ن درمجلس هم‌معلوم شد. آن طرح تهیه شد . 


C: 


س این طرح قانونی الاح خانواده. 

ج - بله وقانون حمایت خانواده شد که اول طرح بود . طرح قانون حمایت خانواده. که 
برای اینکه » وماکرارا" هم گفتیم وتبلیغ کردیم درمجلس هم بعدراجع به آن خیلی 
کارکرديم که ما منظورمان این نیست که زنان بتوانند فوری طلاق بگیرند ما میخوا میم 
که‌یریک اساس وپا یه صحیحی با شد» یک مرجعی با شد که رسیدگی بکندچه زن چه‌مردتقامای 


طلاق را بهآنجا بدهندویعدا زرسیدگی مثلا" وضع بچه بخصوص روشن شود . صرفا " اینکه این بچه 
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پسرا ست با یدحتما " پیش پدرباشد یا اننکه دخترهفت سا لش بیشترا ست با ید پیش پدربا شدو 
بعد معلوم نبا شدکه چطوری نگهدا ری بشود. حتی وقتی این طرح آ مددرمجلس ویک چیزها ئی 
هم به آن اضافه‌شد چون دیگرزما نی بودکه‌تسا وی حقوق شده‌بود. آنموقع که‌ما آنرا مینوشتیم 
هنوزتسا وی حقوق نبود . گفتیم کها گرزنی استطا عت دا ردکه خرج بچه‌اش را بدهد بدهد .چرابا یدفقط 
پدربده" ؟ شا ید یکوقت یک پدری نداشته با شد يا هردوبدهند» دربعضی موا رد هردربد هد 
يا اگرما درندا رد نوقت پدربدهد . 

بهرحال , واقعا " یک طرح مدرن وخوبی بود . البته من بعدخدمتتان میدهم خود متن هردو » 
اولیه ودومی . بهرحال درواقع این یکی ازافتخا رات جمعیت راه نوشدکه هما نطوریکه 
گفتم قدم به‌قدم با آگاه‌کردن › با روشن کردن ما وضع حقوقی زن راسعی کردیم. البته یک 
مقدارفعا لیت زیا دی هم میکردیم‌برای حقوق سیاسی . جلسات » کنفرانس . ازهفده دی همیشه 
| ستفا ده‌میکردیم۰دعوت ميکرديم | زملکه‌ی مملکت ۰ ازکسا نیکه خوب موئربودند . وقتی که‌ملکه 
مسلکت میا مد آقایان هم ميا مدند . نخست وزیرمیا مد» وزرا میا مد اشخاص ميا مدند . وما 
میتوانستیم حرفها یما ن راجلوی آنها يزنیم. اگرهم صددرصدقبول نمیکردندبا لاخره یک 
مقدا ری | زاین حرفها به‌سرشا ن میرفت . من یادم هست دریک نطقی قرا ربودمن نوشتد یسودم. 
یک سا ل بودکه‌ما میخوا ستیم ۱۷ دی رابگيريم متا سفانه یکی ازخا نمها میخوا ست کا رما رابهم 
یزند . بعدبرایتان خواهم گفت که این مسئله هم مهم است » ایجادسازمان هیکسباری 
جمعیت ها ی زنا ن ایران » یکی دوسا ل بعدا زباً سیس جمعیت‌شد. بهرحال من حالا این دوتا 
رابا هم قاطی نمیکنم وآن را بعد میگویم. 

درسا ل ۱۳۳۴ جمعیت راه نو" تصمیم گرفت بعدا زسالها که مسکوت مانده‌بود جشن ۱۷ دی بگیرد 
ازبعدا زجنگ وآ خوندیا زی وا ینها اصلا" ۱۷ دی رافرا موش کرده‌بودندومیگفتند نخیر اینها 
کا فرهستند . یعضی ها می گفتندمواظب باشید اینها ممکن است‌اویاش بریزند. گفتسم 
نه مااینکاررا می کنیم. درسالن باشگاه دانشگاه بود» ماازدانشگاه اجازه گرفتیم 
وآنجا یک حلسه‌ای ترتيب‌داد‌يم» یادم نیست کی آمد وا لاحضرت شرف مثل اینکه آنسال آمد. 
بهرحا ل یک شخمیتی راهم دعوت کرديم که آنسال بیسته‌ین سال ۱۷ دی بود. خوب مراسمم 
دقیق وبا این ترتیب جمعیت‌راه نورادروا قع به‌اجتماع معرفی کردیم چون قبلا" همین طور 
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کوچولو کوچولو بین خودما ن کا رمیکردیم واین هم خودش یک اقدا می بودکه بعددیگر 
دنباله پیدا کردوهمه جمعیتها دیگرهرسال جشن گرفتندوسرمقبره‌رضا شاه میرفتیم صبح ۱۲دی 
ودیگرخیلی مرا سم مفطی شد . 

س ببخشید » قبل ازاینکه دوربشويم من یک مطلب را متوجه نشدم. طرح اصلاح قاسون 
خانواده که‌جمعیت‌راه نوفرا هم کرد این طرح بعدا " چه‌سرنوشتی پیدا کرد؟ 

ج - بعدا " رفت مجلس وتصویب شد . . 

بی- بله همین . 

ج - برایتان بعدمیگویم. جریا نش را وقتی به مجلس رسیدیم میگویم. خیلی متشکرم که‌توجه 
میکنیدبه مسا لی که‌طرف علاقه‌ی من هم هست . 

س- خوا هش میکنم چون مسگله 

ج - همین . میدا نیددیگرنمیخوا هم‌دیگرهم درمجموع وقتما ن چون زیا دنیست » نمیخوا هم‌زیا دوقت 
بگیرم و چون با لاخره من همه‌چیزها یم علاقها م وهمه چیزم به جمعیت راه نویسته 
ا ست‌ نمیخوا هم زیا ددرا ین زمینه بگویم ولی دوتا موضوع راهم‌يگويم. جمعیت‌راه‌نو یسک 
تحول دروضع فعا لیت زنان درایران بوجودآورد .برای اینکه با یک طرزجدیدی بود. قدیسم 
خانمها کا رمیکردند » فعا لیت میکردند » درنها بت حسمن نیت . یک خرده خودمونی داشت » دور 
هم جمع میشدند وکا رها ی خیریه میکردند . ماکارها ی خیریه‌ای راهم که میکردیمیا متسد مدرن 
وقلا )اش رخف ت ایا لھ کرد هنین عوری که چا کیو م روم گیگ یی ریاد 
ازمریضخانه چه‌نوع کمکی میخوا هند؟ خانمها ی ما هم میکردند. فرض کنید توی بیمارستان 
مریضها ی بیما رسطلی میرفتیم برایشان کتاب میبردیم» مجله میبردیم اینجورچیزها . با 
بیما رستانها ی دیگر . مثلا" بیخودی خوراکی نمیبردیم برای مریض ها .ممکن بودواسه‌شنان 
خیلی بدبا شد , یکوقتها ميشد خوراکی که میبردم پرستا رها میگفتندهمین جوری ندهید . 

خوب يواش يواش تشکیلات مربشخانه‌ها هم بهتربود » پرستاران هم یکخرده یواش يواش با 
سوا دتروآگا هتربودند . آنوقت یک سری | زکا رها کی که‌ما ميکرديم ازقبیل زندان , ازقبیسل 
بیما رستان نمیدانم حمایت ازیعضی مدا رس پرورشگا هها وا ینهایرای اینکه توی پرورشگا هها 
یک خرده گدا پروری میکردند . ما میرفتیم سعی ميکرديم که نفوذ بکنیم ومتدرا عوض بکنیم 
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که کسا نی که میا یندکمک میدهندحا لت عمه‌وخا له برای بچه‌ها دا شته با شندنه اینکه بعتوان 
کیک کننده پیا بکد ویچ ھا را خلت دستگیری وا یشها داافته ناف چون این قا ھا 
بچه‌ها ی بی پدرومادربودند. یک مدرسه هم درجنوب شهربودبنا ممدرسه فیروزان که 
دیگراین چیزبزرگی برای ما شد وآنجا هم یکی ازجا ها ئی بودکه‌خا نمها ی ما میرفتند. مشلا" 
دراین مدرسه ها انجمن خانه ومدرسه تشکیل نمیشدبرای اینکه پدروما درها املا" اطلاع 
ندا شتند» سوا دندا شتند نمیا مدند . خانمهای ما میرفتندبه‌جا نشینی پدروما درها درآنجا 
شرکت میکردند . بعدیوا ش يواش پدروما درها را تشویق میکردندکه بیا یند. مثلا" فرض کنید 
مدرسه تلفن نداشت خانمهای ما میرفتنددنبا لش تلفن میگرفتند . چرخ خیا طی ندا شست 
پول روی هم میگذا شتیم چرخ خیاطی برای آنها میخریدیم. يعنی وضع مدرسه رابالا می - 
آوردیم. آن مدرسه‌فیروزان که‌دردروازه غا ربود یک وضعی داشت » یک وضع بدی دا شت و 
این یکلی وضعش عوض شد . یااینکه » حالا هنوزبه آن دوکاراطی نرسیدها یمکه میخوا سم 
بگویم غیراز طرح خانواده . 

مردم خیلی زودفهمیده‌بودندکه‌درا ین جمعیت میتوا نندکمکها ئی بگیرند .میا مدندبا مسا شل 
ومشکلاتشان . مشکلات عجیبی میا مد. یک کمیسیون رفاه آجتماعی ماداشتیم. من خسودم 
هم چون محل جمعیت توی منزل من بود» توی زیرزمین خانه‌ی من بود» همیشه بودم کا رهم‌که 
نداشتم غالبا" بودم وجوا ب میدادم. ما میدیدیم مشکلات ومسا ئلی که‌میا ورند خودشان 
نمیدا تندکه به خیلی چیزها ی دیگرمربوط است وبا یدبه آن رسید . تصمیم گرفتيم که 
عوض اینکه آنها بلندشوندبیا یندشما ل شهر ما برویم ویک مرکزی درجنوب شهرد رست بکنیم . 
یک جا ئی پیدا کردیم درپا ما شین سابق . با لاخانه‌ی یک حما می رابه‌ما دادند. یک کسی 
که حمامی ساخته بود . مثلا"یک حمام مدرنی یک سه چها رتااتاق داشت میخواسته به 
شیر وخورشیدبدهد بعدشپردا روا سطه شداین رآادادندبه‌ما ومادرآنجا یک کانون خدمسات 
جمعیت "راهنو "درست کردیم.۰. چندنوع کلاس گذاشته بودیم . کلاسها ی بهداشتی » تربیست 
بچه , آشپزی » خیاطی » باسوادکردن » سازمان مبارزه بابیسوادی هم به‌ما کمک داده 
بود معلم داده‌بود واین کلاسها مرتب اداره میشد وذراینجا ما میدیدیم که میتوانیم 
بهتربه مرد مکمک بکنیمم . آنوقت درا ینجا خیلی تعلیمات به این زنان دا ده‌میشد .مشلا" 
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به‌آنها يا دمیدا دیم‌که‌به موقع سجل بچه‌تان رابگیرید نه‌موقعی که میخوا هیدبچه‌را بگذا رید 
مدرسه سجل ندا رذ متا فی سرا غ ما ۰ يا تمیزنگهدا شتن خانه‌ها ۰ آنوقت کمک ها کی که ميکرديم 
بغنوا ن جایزه‌بود . مثلا" به‌خانمها یا دمیدا دند شغا ل را جلوی درخا نه‌تان نریزسه 
خانه‌تان را تمیزکنید » شیشه‌را بشورید » آفتابه‌راتوی حوض نزنید اینها بعدمیا مدندسی - 
گفتندخوب چون شما این کا رها را خوب یا دگرفتید حالا ما به‌شما جا یزه میدهیم برای بچه‌ها يتا ن 
لبا س میخیم‌یا برای خودتا ن یک چیزی‌میگيريم . 

وجودا ین کا نون خدمات خیلی درجنوب شهرموشر بود. البته ماچون بودجه‌وسیع ندا شتیم 
نمیتوانستیم یکپوده‌تا دوا زده‌تاا زاین درست بکنیم. ولی برنا مهما ن این بودکه بتدریج 


روا یت کنشدد ؛ خانم دکترمهرا نگیزدولتشا هی 
تاریخ مصاحبه : ۱۵ مه ۱۹۸۴ 

محل مصا حی.ه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوا رشما ره : ۴ 


درآن کا نون‌خدمات‌درواقع تعلیماتی که به این خانمها ئی که‌به این کلاسها میا مدنسد 
دا ده میشدبه‌تمام آن محله سرا یت میکرد. ( ؟ ) یک زنسی 
بود که شوهرش نمیدانم رفتگر بود چی بود یک حقوق کمی دا شت‌آنهم‌ر! عرق میخوردونمی - 
آمدکه به"این زن بدهدواین زن پنج شش تا هم بچه‌دا شت . برودبیرون کا ربکند؟ این بچه‌ها 
راچکارکند » خانه بماند؟ نان اینها را کی میدهد . درکلاس خیا طی مااین زن خیا طی یاد 
گرفت ومعلوم میشودکه خیلی هم بااستعدادبود چون آنهای دیگرهم یا د‌میگرفتندولی به 
پای این نمیرسیدند. این شروع کردبه‌خیا طی کردن توی هما ن محل » بزودی کارش گر ت . 
آ مدندخیا طی بها ودا دندوپول درآ وردووضعش خوب شد . وقتیکه وضعش خوب شدوخا نواده را - 
ادا ره‌کرد مرده‌هم عوض شد . عرق خوری راکنا رگذاشت . ميا مد حقوقش را ميآ وردتوی خانه‌اش 
با زن وبچه‌اش مصرف میکرد. ببینیدچطورا ثرمیکرد. وما بطور محسوس میدیدیم که 

مثلا" مردها وقتی که‌زنها آشپزی یا دگرفته بودندوغذایهتر میپختند اینها خوش | خلاق ترشده 
بودر: . فرض کنیدمرده میا مدخانه میدید آ بگوشت بد‌پخته شده زنش را کتک میزد ولی حالا 
که میدید غذا خوب شده دیگرکتک نمیزد . 

اول بعضی آواین مردها که میرفتندتوی حما م به آن عاج اقا میگفتند حاج آقااین خا نمها 
را ميا ورند ومیبرند یعنی چه؟ اوگفته که نه اینها خانمها ئی هستندکا رهای خوب وکا رسا ی 
خیر میکنند . بعدیواش یواش بمن میگفتند حاج آقا خدا عمرت بدهد ما غذا ها ی حسابسسی از 
کلویما ن پائین میرود . این خانمها به‌زنها ی ما یک عالمه کارها ی خوب یا ددا دند » خانمها 


بچه‌ها را بهترنگهدا ری میکند » بچه‌ها ی ما سلامت ترشد ند ء تمیز تر شد ند . یکني, بتد ر سسسج 
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اینهم درجای خودش اشرگذاشته بودکه‌با حرف نمیشودبه مردها گفت که زن ومردیکی هستنسد 
مردی که ! زچندقرن به مغزش رفته که زن غیرا زمردا ست » زنی گفتندومردی گفتند . سا 
خیلی که باشد زن نصف مرداست . اوباید لمس بکندکه‌زن هم‌یک چیزی است‌تابرایش ارزش 
قائل شود. وواقعا " دراین منطقه پاماشیسن اصلا" روحیه‌ی مردم به‌مقدار زیا دی 
فرق کرده‌بود. وخوب ما ا زفرصت استفا ده میکردیم که‌درس‌باسوادی هم بدهیم که این 
خودش یک مسئله‌ی مهمتری است که برای بزرگ ها کا رمشکلی است . چیززیادی یا دنمیگیرنسد 
بعدهم یا دمیگیرند یادشان میرود ولی خوب اینها راما » خانمها ئی که ‌مثلا" ما مابودند 
يا پرستا ری میدا نستندواینها میرفتندیرای اینها محبت میکردند راجع به‌بهداشت خصوصی . 
برای اینها املا" یک مسئله عجیب وغریب بود . اول میگفتند وای مگرراجع به‌این مسا ئل 
میشودحرف زد . بعدیکی دیگرمیگفته بگذارياد‌يگيريم اینهائی که میگویندیدردسان 
میخوردبگذا ریا دبگیریم. هیچوقت به‌اینها راجع به‌بعضی مسا ئل بهدا شت خصوصی کسی صحیت 
نکرده‌بود وا ینها وا قعا " یک تحول بزرگی بودبرا يشان که متا سفا نه ما نتوا نسته‌بودیمم 
تا این آخرها این مرکز رااضا فه‌يکنيم» این کانون را . ولی این نحوه‌ی کاررا شعب ما 
درشهرستانها میکردند ولواینکه یک کانون باسم کانون گذاشته بودند یااینکه خودشان 
درضمن کا رها یشان به‌خا نمها یا دمیدا دند . () ؟ ) یکی 
دنگرا دسا لی کا حت وافت‌این ودک ها بوق رسد یه ایی که لون خو هی 
زنان چیست ؟ وتتی که مسئله‌ی اصلاحا تا رضی پیش آمد یک عده‌ای ازخ نمها »ولواینکه 
این خانمها ی ملاکین بزرگ بودند» بما رجوع کردندکه» آخه ارستنجا نی دریک سخنران سی 
گفته بودکه کسانی که زن وشوهرملک دا رند یکیشا ن میتواند‌شش دانگ نگه دارد. آخښه 
| ول قرا ربودهرکسی دا رد شش دانگ رامیتواندنگه دا ردویقیه بایدتقسیم بشود. اگر 
زن وشوهرملک دا رندیکیشا ن میتواندشش دانگ نگه دا رد. زنها صدایشان درآمده سود 
ميته ا مره ها جا قر کرستتخ: ملک خود عا ن را بد هتد و ما زانگذا رف وما ان ارت 
پدریمان است یا مال مهریه‌مان است ۰ چرابایدا ینقدربه‌زنها ظلم شود. مادیدیم ایسسن 
حرف صحیح | ست ودنبا لش را گرفتیم وبحث وصحبت . حتی یک شبسی ترا رشدیک جلسه‌ای ب 
تشکیل بدهیم درجمعیت راه نووازارسنجانی دعوت بکنیم که بیا یدوتوضیح بدهصد 
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وخا نمها حرفها يشان رابزنند. این خانمها هم بودند. اینها میا مدندمیرفتند . بعضی ها 
بمن میگفتند ملتفت باش نیا توی جمعیت اینها کسانسسی هستندکه تمام شوهرانشان 
ا لفن ۰املاعا تارف شد گفکم ما که با اطا تار كما تتت :ولت 
آنجا ئی که ازحق زن بایددفاع بکنیم با يديکنيم. 

اینها آ مدندویکی دوتاا زمدیران کل وزارت کشا ورزی ازجمله آقای فکری » آقای فکری 
جلوترآ مددیوده. آقای فکری یک شیطنتی کرد. وقتی که دید اینجا خیلی ها هستند 
اتفاقا " خانمهانه عصبا نی بودندونه ممکن بودنه جیغ ودا دیکنند مانمیگذا شتیسم. 
تلفن میزندبها رسنجانی شمانیا تید . اینجاکی کی وکی ها هستند , ازشما ن خانواده‌ها ی 
مخالفین املاحا تا رضی وشما نیا گید . گفتندوزیرگ‌فتاراست‌واینها نمی آید. آقای 
سالورآ مدکه بحای ایشا ن صحبت بکند . اینبا هم صحبت ها يشان, را کردندوما هم صحبتها یما ن 
راکردیم وآقای سالورهم محبتها یش را کرد وخوا هش کردیم که‌برویدوبه این کا ررسیدگی 
بکنیدکه حق زن پایمال نشود . مخصوما " که همه‌ی قوانین دیگرهست » هرلحظه‌که مرد 
میتوا ندزنش را طلاق بدهدکه‌هست این ملکش هم | زدستش بسرود وفردا هم شوهرش طلا قش 
میدهد این میرودتوی خیایان . یکی ازکارها ئی که خیلی | ثرخوب گذا شت وما وا قعا " 
خیلی توانستیم با بی نظری نظرخودمان رابگوئیم وهیچ متهم به‌حما یت ازملاکیسن 
نشدیم . 

توت این نظريذيرقكة قد؟: یعتی طلا عدایی پیختها وه 

ج - گویا » گویا. بله رسیدگی شد. یک کا رمهم دیگرکه جمعیت‌راه نوبود تنظیم یک 
نما یشگا هی بودکها لان هم وقتی خودم فکرمیکنم چطوراین نما یشگاه به‌این عظمست 
راما یک مشت خانم انجام دادیم به ( ؟ ) خودم تعجب میکنم. وقتي که‌همست و 
تلاش هست‌ویک عده‌ای که‌وا قعا " برای بک هدف مهمی فعا لیت میکنند شما آن عده‌ای کسه 
ممکن بودکا ر شکنی بکنند دیرمتوجه شدند . 

س - خوب دیدند مسکله مهم است . 

بله خیلی مهم. مابه این فکرافتادیم که یک نما یشگا هی ترتیب بدهیم که‌فعا لیت 


زن راازقدیم‌وجدیسدنشان بدهد به‌دوصورت : یکی فعا لیت زن ایرانی راکه چه‌کیارها 
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اصلا" دراجتماع میکرده‌وحالا میکندچه برای خودمان وچه‌یرای خا رجی ها . برای اینکسه 
خارجی ها هی فکرمیکنندزن توی چا دربودهاست وتوی خانه‌است واینها مثلا" نمونه يا 
چندتا ئی یک چیزی شدند وبه آن نقشی که زن واقعا " دراجتما ع دا شته ودرا قتصا ددا فضه 
وا ینها آگاه‌ممکن است نبا شندونبودند. برای خودایرانیها هم » همیشه میگفتند زن که 
کا ری نمیگند . حتی خیلی ها تما م کا ری که‌زن | زمبح تا شب‌درخانه وخا نواده‌میکندیسهآن 
توجه ندا رندومردها زبیرون میا ید میگوید من بیرون بودم کا رکردم توکه کا رنمیکنسسی 
توتمام روزتوی خانه‌بودی وکا رها ئی هم که‌درخارج میکرد. یکی هم آنچه که زنهسای 
خا رجی درکشورها ی خودشا ن میکنندما به‌ایرانیهانشان بدهیم. برای اینکه خیلی ازایرانیها 
فکر میکردندکه زنها » اینکه میگویندحق رای آزادی واینها میخوا هندمثل فرنگی ها بشوند 
فرنگی ها چطورند ؟ دکولته میپوشندوکابا ره میروندوا زاین حرفها . توجه‌ندا شتندبها ینکه 
زن فرنگی آن کسی نیست کهآنها فکرمیکنند . ما دیدیم ازهردوجهت‌این معرفی لازم اسست , 
درا وایل تأسیس حمعیت‌راه نوما یکدفعه‌یک عدها زخانمهای سفا رتخا نه‌ها رادعوت کنسرده 
بودیم که به‌آنها هم بگوشيم که‌ما همچین جمعیتی هستیم وبوجودآ مدیم‌که ما را بشنا سنسد. 
ایتها کفمنبا چه. کا زشخوا شیم یرای شتا كت ۱۴ ما گفخیم که الان تا تیمها فک سر 
نکردیم که‌کا ری ازشما بخوا هیم. اگرلازم شدبه‌شما میگوگيم . حالا دعوتشان کردیم. گفتیم 
آن رمان شما خفتیدکه ما چکارمیتوانيم بکنیم . شما میتوانیددراین ز مینه‌با ما همکاا ری 
بکنید که فعا لیست زنها در مملکت خودتان درا ین نما یشگا هی که میخوا هیم ترتیب بد‌هیسم 
نشا ن بدهيم . 

درسا ل ۱۹۶۰ که‌ما وا ردشورای بین المللی زنان شدیم » من رفته‌بودم به‌آنکارادر آنموقع 
کنفرا نس درآنبا بود من آنجااین موضوع را مطرح کردم. خیلی خوششا ن آ مدوگفتند ما بسسه 
تما م شورا ها ی عضوشورای بین المللی زنان که آنموقع پنجا »وهفت هشت کشوربود مینویسیم 
که‌باشما همکا ری بکنندازراه سفا رتخانه‌ها یشان چون ما وسیله‌ی دیگری که ندا شتیسم 
اینها تمیتوا نستندبلندبشوند وبیا یند , ازراه سفارتخانه 

خلاصه ۲۲ کشورشرکت کرد . محل نما یشگا هیا بوددر! میرآبا دکه‌ما ل دا نشکده‌ی فنی بودوقبل از 
ما آلما نها آمده‌بودند یک نمابشگاه خیلی بزرگی ترتیب داده‌بودندوتاً سیساتشان را گذا شته 
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بودندورفته‌بودند » ساختما نها وفلان ء این خیلسی خوب‌بود یعنی همه‌چیزآ ماده‌بود. من 
البته برای اینکار» چون دیگرکا ربز رگ بودوخیلی حما یتها ی چیزلازم بودوملکه‌ما ن هم 
جوا ن بودوتازه‌هم ولیعهددنیا آمده‌بودوا ينها دیدم این یک کا رجا لبی است که تحت 
پاتروناژ اوانجا مبشود رفته‌بودم وبا علیا حضرت صحبت کرده‌بودندوریا ست عالیه راقبول 
کرده‌بودوقرا رشدکه تومیه بکنندبه موس ت‌دولتی » دا نشگا ه فلان وا ينها چهکمکها فی 
لازم است.که به‌ما بکنند . درنتیجه آنموقم هم‌دکترفرها درئیس دانشگاه بودوآقای مهندس 
ریاضی رئیس دانشکده فنی ۰ چون آنحامال دانشکده‌ی فنی بود ما تما س ‌بااسنها 
دا شتیم‌وا زطرف جمعیت راه نوهم ما یکی دوتاخانم رابط معین کردیم. من خانم مهندس 
امفیب‌اراچون با آنها آشنابود اورامعین کرده‌بودم. مابا همدیگرمیرفتيم‌به‌این محل . 
خیلی البته مشکلات د رپیش بود ویک کا رشکنی ها هم دردستگا ه دانشگاه برای ما میش.د. 
ازجمله یک سا زما ن دختران دا نشجوبودکه ما آنها راهم دعوت کرده بوديم که‌شرکت بکنند . 
اینها به‌ا ین فکرافتاده‌بودند کارکه‌دردانشگا هاست » ملکه هم که قبول کرده . ما میا ئيم 
واه شون که به ابن آسانی است , کا ررابرگردانیم به‌اسم دانشجویان 
دخ _دانشجو. ما مرتب با نما یندگا ن سفا رتخ نه‌ها » بعضی ها خانم سفرا میا مدندویعضی ها 
خانم دیگری را؛ زسفا رتخا نه معین میکردند » بیشترخودخانم ها ی سفرا بودند که جلسسه 
دا شتیمد رجمعیت وبرنا مه‌ریزی میکرديم چی هاباشد آمدند هرکسی غرفه‌ها یش را معلوم 
کرد . نوشتندبه‌کشورها یشان که چه‌چیزهائی برایشان بیا ورند . خیلی زیا دبا عکس وا ینها 

چیزها را نشان میدادند . غرفه‌ی شوروی خیلی غرفه‌ی بزرگ وقشنگی شده بود وبیشتر عکسس 
بود. شوروی ها خوا ستندیک باله هم بیا ورند ما هم دلما ن میخواست ولی دولست اجازه 

نداد , نمیخوا ستندیگذا رندخیلی چیز ... من با وزارت خا رجه مشورت کرده بودم گفتدسد 
شما با یدهمه‌ی سفا رتخا نه‌ها گی که‌هستنددعوت کنید , دیگرچیزنکنید , خاصه خرجی نکنید. 

ماهم دلعان میغواست که اینکا ررابکنیم. یک وقتی شروع گردنتیعضی ازایی خانمهای 

سفرایادم هست خانم سفیر اسپا نیا بودبه شلوغ کردن واینها . میگوینداین خان مم 
توده‌ای است . البته‌این راچیزکرده بودند . یکی ازخانمها ئی که میخواست کارمارایهسم 


ت 


بزند انتری کرده‌بود. خودش هم نمیدانم شوهرش وزیربود . گفته بودکسه 
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بله این برادرش . منظورش بنظرم مظفرفیروزبودکه آنها قا طی کرده‌بودندکه ...ولسی 
مظفرهم که توده" ی نبود : که برا درش توده‌ای است‌وفلان است . اینها هم گفتندبله وا صلا" 
جمعیت راه نو اسمش مثل اسمهای توده‌ای میما ندویکخرده‌شلوغ کردند. من یکسسروز 
خانمها را دعوت کردم‌وبرا یشان توضیح دادم» خانمها ی سفا رتخانه‌ها » که اصلا" چه شد 
که ما عمل کردیم وبا مشورت وزارت خا رجه‌کرديم وآنها به ما توصیه‌کردندکه همه‌سفا رتخا نه ها 
ران‌عوت بکنیم وما هم چون منظورمان پیشرقت زن است‌برایما ن فرق نمیکند هرکدام 
میخوا هیدبیا شید . 

مثلا" یک اشکالی که‌کردندعربها کردند . ما دعوتشان کردیم ولی آنها چیزی ندا شتند بيا یند 
بگویندچی ؟ سفیرسوریه بودیا بنظرم پاکستان بودیکخرده انتریک میکردند . گفتنث 
شما ا سرا ثیل را دعوت کردیدما نمیتوانیم بیا شیم . گفتم من اسرا تیل را عذربخوا هم شما 


میا کید؟ اگرشما همه‌تا ن میا کید من اسرا گیل و؛ عذرمیخوا هم . ما ندند» جوا ندر 


ندادند. ما هم | عتنا نکرديم وا سرا ثیل هم آ مدوغرفه ی خوبی هم داشت . 

یکی ازچیزها ئی که خیلی موثئربوداینها فیلم آ و رده بودند . خیلی | زاین کشورهااعم از 
اینکه غرفه‌هم دا شتندیا ندا شتند فیلم آورده‌بودند هرروزازسا عت چها ربعدا زظطهرتاا ٩‏ 
درآ مفی سنا تردرهما ن محل که بودفيیلم‌ها ئی که‌کارها ی زنان را درکشورها ی مختلف‌نشان 
میداد . واقعا " یک چیزجالبی بود. 

س- این نما یشگاه چندروزدا کربود خانم دولتشاهی ؟ 

ج - اول دوهفته‌بود مثل اینکه یک چندروزهم تمدید‌کرديم. دریک محوطه‌ی سه‌چها رهزا ر 
متری مااینها راگذاشته‌بوه‌یم. وفعالیتها ی زنان 'یرانی هم خیلی قشنگ بود . از 
واک مختلف دعوت کرده‌بودیم, [ مد بودند مثلا" یک سن قشنگی درست کرده بودند 
چا یکا ری » عکسها ی بزرگ گذاشته بودندکه زنهادا رندچا یکا ری میکنند. مثلا"شا » پسند 
آ مده بودیک. غرفه درست کرده‌بوه » لابرا توا ردرست کرده بودویک خانم داشت توی لابراتوار 
کارمیکرد , چون داشت واقعا " این بود. نمیدانم ازچرخ خیاطی آمده بودویک غرفه 
درست کرده‌بود» مال یکی | زجمعیت ها ی بهودی بود . سذرسه پرستاری مثلا" آ مده‌بود 


یک سن بزرگی درست کرده بود که مشلا" کا رها ی مختلف پرستا ری میکند . نمیدا نسم 
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قالی بافی آنجابود . انوا ع فعا لیتها ئی که‌درایران زنها دا شتندا زقدیم وجدیدقشنگ 
17 شده بود. ودرمرکزهم ما ء آنجا یک برج بزرگ آهنی بودکه‌گفتيم این رااین 
وسط چکا رکنیم . ما دوتا آ رشیتکت دا شتیم‌که‌برای ما کا رمیکردند .یکی خانم آندره بود 
شا يدا سمش را شنیدها ید .. 

ئی ا 

ج نکتارآندره که‌عضوجمعیت ما بودیکی هم آقای لطیف ابوالقاسمی . ماعضومردهم 
دا شتیم درحمعیت مان . کم ولی یک عدهآقاهم بودند چون میگفتیم ما میخواهیم همکا ری 
مردوزن ایجا دبکنیم . فقط مردها حق ند؛ شتندا نتخا ب بشوندتو هیئت مدیره » بسازجم... 
س یک تفکیک معکوس . 

ج - ازاین وری » ازاین وری کادرش‌بازاست ولی خوب علتش معلوم بود. اینها آمدندو 
کفتندکه مااین برج رابا عکسها ی بزرگ پربکنيم. یک عکس خیلی بزرگ رضا شاه را درست 
کردیم به‌دومترا رتفاع » آنوقت‌سازمان برنامه‌یرایمان درست کرد یا وزارت فرهنگ وهنر 
درجلوگذا شته بودیم » بعدهم دورویرفعا لیتها ی مختلف عکسهاثی از ۱۷ دی ۰ عکسای 
زیا دی اززنها ئی که کا رها ئی کردندا زقدیم تاحالا » ازقره‌العین گرفته تاخانمها ئی که 
درا وا ئل تلاشها وفعا لیتها برای زن؛ ن کارکرده‌بودند خیلی بزرگی ... 

س- ازقره العین هم بود؟ 

ج - بله .یعضی ها گفتند ,"واخ واخ فلان " گفتم نخیردخترایرانی بوده‌کا رمهمی کردهو 
عکسش را میزنیم , هیج انفاقي هم نیافتاد. آنوقت پشت‌اینهم یک جا ئی بودکه‌دفترما بود 
نشسته‌بوديیم وهرکسی هم میا مدهرروز همه‌ما ن بودیم آنجا وازخیلی ها که آشنا بودند پذیرا ئی 
میکردیم . یکروزیک آقائی که‌من ازبنگا» عمران می شنا ختمش آمده‌بود. آمدآنجا وگفت 
آقااین شما ئیدخا نم دولتشا هی ؟ گفتم بله جمعیت‌ژاه نواست . یک نگا هی کردوگفت ," 
چطوری اینجا را درست کردید؟" گفتم خوب درست کردیم» یک خردههمت میخواست » همه‌همم 
کمک کردند. گفت ۰" برایتان کا رشکنی نکردند؟" گفتم مگرمیشود؟ کردندا ما استقا مت 
کردیم تالحظه‌آخر. بهرحال » خیلی . قبل ازآنکه گفتم خوب خیلی کا رشکنی ها ی زیادی 
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دا مدنف نا باه نک ی کته فا وم فیط دا فک الا داق ادا هگا مره 
میخوا هندمزاحم راه بشوند. میگوشیم نخیراین رادا نشجویا ن دخترگذا شتندنمیشوددست زد . 
یک حا ئی آن وسط ها یکروزبمن نوشتند نمیشود . ۱۶ روزمانده بودبه‌نمایشگاه . ماخانمهای 
حمعیت را خبرکرده‌بوديم دریکی ازجلسات ما ها نه که‌گزا رش کا ررا بدهيم وبگوئيم که وضع 
به‌کجا رسیده‌وشما هرکدا م برای آنروزوظیفه‌تا ن چیست چون بعضی ها بودنددرتما م این مسدت 
کا رها ئی دا شتند ولی بعضی ها میبا یستی آن روزتکلیفشان معلوم بشود . 

۵ یا ۲ بعدا زظهربودیک کا غذی بمن رسیدا زدانشکده‌فنی با ازدانشگا ه‌که چرا آنجا تعمیرات 
وا ینها هست درآن تاریخ این آما ده‌نیست‌برای نمایشگاه. من ایں کاغذ راگذاشتم تو کشو. 
خانمها آ مدند ومحبتمان را کرديم وشانزده‌روزمانده‌به| فتتاح نما یشگا هوهرکسی کا رش چیست 
وفلان واینها . اینها که رفتند من به‌خانمی که دبیرجمعیت بوداین پاکت رانشان دادم. 
ت" پاکت‌کی آمده؟" گفتم سه‌ساعت پیش . گفت »" این را توخوانده‌بودی واینجا 
اینحورحرف زدی ؟" گفتم پس میخواستی چکا رکنم بگویم نما یشگاه بهم میخورد؟ گفست 
پس‌حالا چکا رمیکنی ؟ گفتم هیچی با یدبرویما ین رادرست‌کنیم. آن را دیگرنمیشسود 
بهم زد. سی تا کشورآ مدند آشاشیه‌شا ن توی را ها ست ودا ردمیاآ یدوبا سفا رتخا نه‌ها محیت کردیم 
بنام ملکه‌ی مملکت ما محبت کرديم» مگرمیشود‌بهم بزنند . 

من دیگرا یندفعه‌دیدم‌که شوخی بردا رنیست بلندشدم رفتم پیش آقای نبیل رگیس‌دفتر 
پیشگاه علیا حضرت . هی تلفن میزدبه‌دانشگاه جواب‌نمیدادند. گفت پا شیم برویم. 
من وآقا ی تبیل وا قا ی هويا گە معا وسق‌بود» ادنب هویوا ۰ ؟مدیم داششگاه : الا ره 
صحبت با دکترفرها د وبا مهندس ریاضی واینها درست شد قضیه وقرارشدا ینحوروا ینجوربا شد . 
آنوقت من یک چیزی که توی روزنامه درآ مده‌بودکه دخترها ی دانشگاه گفته‌بودندماداریم 
نما یشگا هی ترتیب میدهیم به‌ریا ست علیا حضرت » اينهم نشان دادم به‌نبیل . نبیل 
آ مدکه سکه به‌زر کنسد. گفت ۰" خوب نمایشگاه دا ردتشکیل میشود ازطرف جمیعت راهنو" 
که و تسف ھا تم دولا اف ات انیم دولا هن میکول ام نوی جرا ی تسا 
گفت . گفت »" مادرمقابل خودمان مسئول هستیم وباید همه‌چیز مرتب بشود بها سم 
علسیا حضرت است وفلان وا ینها چنین وچنان , آقا يان دانشگاه کمک میدهند." ومهندس 
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ریا ضی هم گفت یله مااشخاصی راگذاشتیم یرای کمک دادن . خوب مثلا" فرض بکنید یک 
برق رااگرخا موش میکردندکا رما چه‌میشد . تمام اینها را من خودم کنترل میکسردم. یعنسی 
خودما ن کسانی راگذاشته بودیم که ضمن اینکه دانشگاهی ها ... آنها هم بروندمثلا" کار 
برق را وهمها ینها را کنترل کنند. آنوقت ازدوروزپیش سازمان آ منیت آمدکه رسیدگسی 
بکند . آنجا ها هزا رچیزممکن است با شد. رسیدگی کردندوآدم گذا شتنددم درها ئی که ممکسن 
بودوا ردیشوندکه کسی نیاید. صح زودآقای معا ون دانشگاه آقای شیبانسسی یانمیدانسم 
کی بود آمدیرودتو را هش‌ندا دند. _ خوب‌آن مأ مور پلیس‌چه میداندکه این کیست . ای وای 
وواویلا وتلفن وا ینوروآنورکه به آقسای معا ون دانشگاه توهین کردند تقمیرجمعیست 
"راه نواست . خلاصه برایتان بگویم‌تا آنروزبعدا زظهرهمین جورکا رشکنی ها بود . املا" باور 
کنیدمن دیگراعصا بم خردبود . منهم آنوقتها نا راحتی حنجسره داشتسم ووقتی کسه‌ناراحت 
میشدم بدتراصلا" نمیتوانستم حرف بزنم . یکروزمیخوا بیدم ویکروزبلندمیشدم. 
وقتی میخوابیدم ازخانمهای جمعیت پهلوی تخت من می نشستندکه تلقسن جواب بدهند. 
هیچسی علیا حضرتآمدند , باوالاحضرت اشرف با هم آمدند چون وا لاعضرتاشرف آنموقع 
رئیس شورای عالی جمعیت های زنان و رگیس همه‌ی جمعیت ها بود . همه‌چیزها راهم باآنها 
صحبت کرد ه بودیسم ودرحریآان گذاشته بودیم. وعلیا حضرت بادقت تمام فرفه‌ها 
راتما شا کرد . غرفه‌های ما رحی ها را وایستاد, راجع به‌هرکدا م محبتی کرد. غرفه‌های 
ایرانی ها را همه را با دقت.نگاه‌کردکه بیینشدچکارمیکنند. سه ساعست چهارسا عست 
آنجا بود . بلافا طه نبیسل به‌من گفت خانم دولتشا هی به‌علیا حضرت عرض بکنیدکه شیر 
ولیعهددیرمیشود . گفتم آقسامن چه‌بگویم. هی میرفتسم زیرگوششان میگفتم که 
آقای تبیل عرض میکندکه شیروا لاحضرت. .گوش نمیدا دلابد خودش میدا نست که‌وقتش کی میشود . 
با دقت همه راتما شاکرد. اول که‌توی آن آمفی تا ترنشتندوما خیرمقدم گفتیم . من 
آنجا گفتم کدا ین زنها ئی کها مروزحرئت میکنندکه کشورها ی دنیا رابه‌پا یتخت ایران دعوت 
میکنند واینها دست پرورده‌ها ی دوران رضا شاه هستند . 


بهرحا ل ¢ موقعی که رفتیم بدرقه علیا حضرت خوب آن رکیس دانشگا ه چون دردانشگا ه بود 
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اوهم میبا یستی همه‌جا باشد. رفتیم بدرقسه علیا حضرت وعلیا حضرت ووا لاحضرت س وار 
اتوموبیل شدند ورفتند . آ مدیم برگرديم که‌دوباره ازدرواردبشويم آقای دکترفرهاد 
بمن دست دا دوتبریک گفت ولی تادوسه سا عت پیشش مخا لقت کرده‌بود . 

بهرحال ایر بذ, ازبزرگترین موفقیت ها ی ما بود . آنموقع حمعیت راه نوعضوا تحادیه‌ی 
بين الملل ن بودوخوب گزا رش دا ده‌بوديیم واینها . بعضی ها یشان هم بودنددو 
دیده‌بودند . درمجله‌شا ن نوشتندکه جزوکا رها ئی که‌خیلی خوب است که‌زنان بکنند برای 
شناساندن کارزن واینها یکی هم نما یشگاه است‌چنانکه جمعیت‌ژاه نودرتهران اینکاررا 
کرده که البتwor a tremendous‏ ود 1۳3 هرکسی نمیتوا ندبکند . 

خوباینهم به‌شماگفتم که یک تحول بزرگی جمعیت‌راه نوا یجادکرد حالا میبینید دیسر 
این نمونه‌ها بود» طرزکارخیلی اساسی بود» براساس برنامه بود وکا رها ئی بودکه واقعا " 
| خرمیگذا شت‌دراجتماع. مثلا" خانمها ی ما که‌نشته بودضدتوی نما یشگاه مردها ی 
که میا مدند » آدمها ی عادی » مثلا" شایدیرتقال فروش بود يا شوفرتا کسی بود» پیدا ود 
| زشکلش واینها که ميا مد » یک نگا هی دورویرمیکرد ومیگفت عجسب‌امازنهای ما 
جنبیدند . واین پیدابودکه اشثرمیگذا شت رویشان وا ثرمثبت میگذا شت که ماخیلسسسی 
رای :وديم تا غا ته مظیععات آشجوری کنا تد گا رما را مخعکی‌نگردنه: عقلاه ووزشا مه‌ها 
ازتمام این تشریفات آنجا که آنروزعلیاحضرت آمدواینهمه کشورهای خا رجی بودن د 
غرفه‌ی سا زما ن ملل بود» غرفه‌ی شاه‌پسندراگذاشت و... آنوقت تا زه میخوا ستندچکا رکنند 
میخوا ستندقوطی روغن شا ه پسند را بدهنددست علیا حض-رت که علیا حضرت نگرفت . مثلا" 
ن لت میک | بت کی با ات 

ی که نتروع کا اتف هی باد 

ج - بله . چون مابه اینها گفتيم آقاجان آخه میخوا ستیدیک عکس دیگرهم بیاندازیسد. 
کفتندچی میگوئی خانم هیج میدانی اینها چقدربول ا علان به‌ما میدهند . روزنا مه 
اطلاعا ت بمااین راگفت .گفت هیج میدانی آنها چقدرپول اعلان بم‌امیدهند. مامعلسوم 
است که غرفه‌ی شا ه پسند را ... 


س مشتری رآ میخواست . 


دولتشا هی (۴) ١١‏ 


ج بله. وبعدهم آنجوری که باید... البته چون آن آمفی تثا ترنسبتا " کوچک بود 
ما یک اشتبا ه‌کردیم میبا یستی با وجودا ین روزا ول | ربا ب جرا یدرا دعوت میکره‌یسیم .ما 
روزا ول بنظرم فقط مسعودی ومصیاح زاده‌را دعوت کرده‌بودیم. بعدگفته‌بودیم یکروز 
مخصوص مطبوعات است آنهارادعوت میکنیم که‌سرفرصت به‌آنها برسیسم وصحبت کنیسم 
همه‌جا رانشان بدهیم نیا مدند برای اینکه برخورده‌بودکه چرا روزاول با علیا حضسرت 
دعوتشا ن نکردیم. براي خاطراین ... ولی ما خواستیم این راا همیت خام‌بدهیسم 
یکی ؛زلحاظ اینکه حایمان کم است ویکی دیگراینکه بیشتربهآ نها برسیم » بیشتر همه 
چیزرا به‌آنها نشان بدهیم. 

س - ولی به‌آنها برخورد . 

جا ولی به انها برخوردودرقتا سا ندی:همکا وی نکردتد .وی وا قعا * ختلی افرعوب گذا شتت . 
پیش | زظهرها ما بطور مجا نی کارت میدادیم برای مدرسه‌ها ءشاید مدرسه‌ی معلم ها امشال 
اینها میا عدند . بعدا زظهرها هم بلیط ورودی دوتومان بود. ارزان بودوخیلی ها میا مدند . 
ما رویهمرفته‌کم خرج کردیم برای اینکه ازموسسات مختلف شرکت کرده‌یودنسد محل 
که محانی بود وواقعا " خیلی تدبیربترج دادیم که با حداقسل مخارج . وقتی مسا 
گفتیم مایرای اینجا فقط بیست وشش هزا رتومان خرج کردیم هیچکس با ورنمیکرد. چطور 
یک همچین کاری ؟ میگفتیم خوب میشود» آدم وقتی بخوا هدیک کا ری راارزان تما م 
بکند میشود » زنها بلدند . 

ایو و وان وات ت 

ج - هنوزهم میکند . 

س عجب ؟ 

ج ب بله . هنوزهم ادا مه‌دارد. منتها الان فقط خودشان را حفظ میکنند » الان دیگرنمبتوا نند 
فعا لیت کنند . بعدا زا نقلاب آ مدندبه‌جمعیت راه نورسیدگی بکنند . البته آن آقاهم 
بعددوتابرادربودند تقسیم کردند واین ملک رسیدبه برا در کوچکت رکه به‌خوش جنسسی 
برادربزرگه نبود. واین رفت خبردادکهاینها وا بسته بودندبه‌دربار. برای ابنکه 
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شهربسازيم جزوکارها ئی که‌باآدم همکا ری نمیکنند . | ول یک زمینی را آنجانشان دا دنسسد 
که یک آدم خیری است .۰ نزدیک همین کانون خدمات » وقف کرده‌بود برای | موربهدا شتی 
ومتولیش وزیربهدا ری وقت‌بود. گفتندخیلی خوب بما میدهند . ما هم ازعلیا حضرت پول 
خواستیم ویک پولی بماداد وآنوقت هم مدوپنحاه‌هزا رتوما ن بودجه زیادی نود یک 
ساختمان خیلی ساده‌ی کم خرجی میخواستیم بکنیم برای این کلاسها . معلوم میشود که 
وزارت بهدا ری دندا ن تیزکرده بودکها ینجا راجوری عمل بکندکه این پولی که‌ما خرج کردیم 
وزارت بهدا ری دست روی آن بیاندازد . منهم آ مده‌بودم یک قرا ردادخیلی منجزی تهیه 
کرده‌بودم بانظرا وقاف . رفته بودم ازادارها وقاف هم‌مقررات را پرسیده‌بودم‌وا ین 
که جوری ما این را تهیه‌یکنیم که اینجا حفظ بشود رای جمعیت راه نووحتی این راهم 
پیش بینی کرده‌بودم کهاگریکروزی جمعیت راه نوبهم خورد این برگرددبه موسا ت غیریسه 
فرح پهلوی . به‌اینجا که‌رسیداین قراردا درا متوقف کردندتوی وزارت بهداری . متوقف 
کردندوکردندوآن زمین نشدوما عقب زمینها ی دیگررفتيم ونشد . این بول مانده‌بودتسوی 
بانک . }( ؟ ) یک خانه‌ی کوچکی 
یکوقت دربهجت آیاد فروش میرفتارزان بودمن ازعلیا حضرت اجازه‌گرفتم آنرایسسرای 
جمعیت خریدیم . گفتیم عجا لتا " اینجا رادرست میکنیم. بهرحال » آنها فهمیده بودنسسد 
کە‌علیا حضرت برای این کا نون یک پولی داده رفتندگفتند . ) ؟ ( 

آ مدندا زطرف کمینه‌وا ینها رسیدگی کنند . رگیس جمعیت ما که یکی ازهمین خانمها ی موسی‌است میرودو 
میاًیدواینها . اولا" پولی که‌توی بانک بود توقیف کردندچون‌ما یک بولها کی هم ازگاردن - 
پا رتی درمیا وردیم. سالی یکدفعه‌گاردن بارتی میدادیم که‌مخارج این جمعیت رادربیا وريم 
ازآن هم یک مقداربود اینها راگذا شته بودیم‌توی بانک وا زبهره‌ی آن برای جمعیت استفاده 
میگردیم علاوه برحق عضویتی که خانمها میدادند. گا هی هم یک کسی مثلا" یک هدیسهای یک 
خرده‌بیشتر میداد .نه ما ز یا دعقب پول دارها نميرفتيم که پول بگیريم. بيگفتيم مسا 
با یدخودما ن روی پای خودما ن بایستیم » اگرنميتوانيم تأمین کنیم پس عرضه ندا ریم. 


بعدآنها آمدند پول توی بانک را که ترقیف کردند. آن خانه راهم که‌فهمیدند با پسول 


دولتشا هی ( ۴( ی( ۳ 


علیا حضرت خریده‌شده درش رابستند. " به فلان وابسته به‌درباراست ." گفتم )قاجسان 
چی . آنهااینهمه خرج میکردند یک خرده‌هم ماگرفتیم . این چی هست‌این پولی که 
ماگرفتیم برای کا رخیریه‌بوده‌است . بعدآمدندرسیدگی کردندودیدند کانون خدم ات 
واقعا " کا رخوب‌انجام میشود. بحدمیآیندبه‌جمعیت میگویند نه کا رها ی شما خوب ا ست 
وبیائید این کا رکا نون خدمات راا دا مه‌بدهید . 

بنظرم متوجه قانون حما يت خا نوا د هوا ينها نشده بودندوالا دا غا ن کرده بودندجمعی بت را . 
دیدندا ین کا رها ی خیریه است گفتندبیا کید بکنید. اینها نرفتند دیدنددردسربرایشان 
درست میشود . دم به‌سا عت کمیته وچی وفلان واینها . کانون را وا گذا رکردند گفتند 
خودتان میدانید اداره‌کنید. ولی خودشان جمع میشوند کم‌وبیش که‌وضع رادربا طن حفسسظ 
بکتند برای روزی که‌جمعیت دوباره بتواندفعا لیت بکند. حالا اگرفعا لیت بیشتری هسم 
دا رنددیگرمن الان حرفش رآنیاید بزنم, 

س من هم ازشما متوقعم نیستم که الان راجع به‌محبتی نکنید برای ایتکه‌ما راجم به 
تاریخ گذشته وتا انقلاب موردنظرما است . بهرحال دیگردرموردبعدا زا نقلاب وا طلاعا ت جزشی 
راجع به‌اش. ص مدنظ رما اصلا" نیست . 

ج - یله خوب معلوم است . 

س خانم دولتشاهی جمعیت‌راه نوباچه‌سا زمانهای دیگر زنان درا یران همکاری داشت 
ونحوها ین همکا ری چه‌شکلی بود؟ 

ج - بله این خیلی مهم است . برای اینکه طبعا " لازم بودکه جمعیت صای مختلف زان 
با همدیگریک همکاری دا شته با شندوهرکسی یک را هی نرود. درنتیجه درسا ل ۱۹۵۶»گما ن 
میکنم یک سال بعدا زتشکیل جمعیت راه نوبودکه تعدادی ازجمعیت ها ی زنان ما دورهم 
جمع شدیم » اول ۱۴ جمعیت بودیم, بفکراین افتادیم که یک سازمان همکاری درست 
بکنیم . فدراسیون ازجمعیت ها ی مختلف درست بکنیم. البته بین اینها هما نطوری که 
گفتم مثلا" جمعرت دکترها , سازمان ماماها امثال اینها بود . بعضی ها هم که‌ما ل ! قلیتهای 


مذهبی بود , بعضی ها هم مشثل حزب زنان که ب‌عد‌شد ٤‏ بود شورای زنان . بمتا سبت حح زب 
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دموکرات‌ایران حزب زنان اسم خودش را کرد شورای زنان . چون دیدندا گرحزب با ند 
| زیک حزب نمیشودکسی عضویک حزب دیگربا شد ولی وقتی شورای زنان بشود اعضای شورای 
زنا ن آزاد هستندکه اگر بخوا هند عضوحزب بشوند کهآ نوقت خانم فاطمه سیاح آ مدعضسوحزب 
دموکرات شد وبعضی ها ی دیگرهم . 

بهرحال » درا ینجاحتی بعدمن میتوانم یک لیستی ازآن اسامی آن نا مها به‌شما بد هنم » 
جمعیت ها ثی‌کها سم دقیق همه‌که‌درسا زما ن همکاری جمعیت ها ی زنان ایران عضوشدند. 
س اگرلطف کنید خیلی متشکرميشویم. 

ج ‏ بله آنرابه‌شما میدهم. درنتیجه ما شروع کردیم به‌یک سری همکا ری . هرجمعی‌تی نما ینده 
معرفی میکردبه‌این سا زما ن ویک هیثت مدیره برای‌اینحاا نتخا ب‌کرديم وشروع کردیم که 
فعالیتها یمان را همآهنگ کنیم. بعضی جمعیت ها بودند فعا لیت سیا سی ندا شتند بخصوص 
| قلیتها و میگفتندما نقط کا رهای اجتما عی دا ریم . ازلحاظ کارهای اجتما عی با همدیکر 
همکا ری دا شتیم ولی با لاخره‌دربا طن اینها هم حامی ما بودند . فرض کنیدکه سازمان بانوان 
مق شش فقو وروی ی وک شتا رت مان ف کر هگا ری ها فک ایو مه ند 
همکا ریها ی جمیعت هسای زنان شد . 

بعدا زیک دوسه سالسی کها زکا رسا زما ن همکاری گذشت » وأ لاعضرت شرق يواش يواش علاقمند 
شدندکه بيا یندتوی فعا لیت های زنان . جریانتش هم اتفاقا" اینطوری شد , بعنوان تا ریخ 
این رابرایتان میگویم . 

یک جمعیتی درست شد بنا م جمعیت ۱۷ دی به‌ريا ست خانم قمرناصرکه آنموقع نمیداشم 


شوهرش رئیس با نک بودوبعدوزیردا رائی بودواینها . این خانم شاید چون بقدرکفایسست 


تحصیلات مدرن واینها ندا شت نت وانست یک عده‌خانم فعال و مفی درا دور خودش جمسسع 
بکند ولی ازرا هها ی دیگرمیخواست ا همیت جمعیتش را ... یک اسمی هم روی جمعیتسسش 


اورفت وتقاضا ی این را کرد که وا لاحضرت | شرف ریا ست عالیه‌ی این جمعیت را قبول کند 


رایشان هم قبول کرده‌بودند » نمنیدانم چه‌شد که قبول کردند . جمعیت ها ی دیگرچنیسن 
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تقا ضا ئی نکرده‌بودند. وقتی که این اینکاررا کرد یک مقدا رهم همین جمعیت های دیگر 
با هم محبت کردیم که اصلا" اینکا رراحقش بودکه‌ما میکردیم يانه چون اینکا ریک جنبه‌های 
مثبتی دا شت ویک جنبه‌ها ی منفی داشت . یک عده‌ی بیشتری عقیده‌شان این بودکه‌ما با ید 
سعی بکنیم روی پای خودمان با یستیم اگریک جا ها ئی شخصیتها , خانواده‌ی سلطنسسست 
یی بو هت که میا ب ما کی کا رها کک با ف ایا رما ا رو ان 
همکا ری جمعیت‌های زنان تقاضای ریا ست کسی رانکرده‌بود. بعدا زاینکه‌ریا ست 
عا لیه "حمعیت ۱۷ دی "را وا لاحضرت اشرف بول کردند یک خرده سروصدا وانتقادپیداش‌د» 
بعضی ازجمعیت ها ی زنا ن شکا بت کردند » گله‌کردندکه وا لاحضرت چطورریا ست یک حمعیتسی 
که‌همچین سریو هم نیست قبول میکنند. آقای علا که آنموقع وزیردربا ربود بنظرم‌خیلی‌هم 
را بطه‌خوبی با وا لاحضرت! شرف ندا شت, بنظرم این حرف رابعنوان چوقولی بها علیحضرت 
عرث, کرد که یله وا لاحضرت یک همچین کا ری کردند. یک جمعیتی که خیلی هم سریونٍ 
ریا ستش راقبول کردند درصورتی که‌درمقا بل چیزهای دیگرهست . ا علیحضرت هم میگویند 
که بله‌وا لاحضرت که نبا ید تبعیض قا ئل بشوند با یدا گرقبول میکنندریا ست همه‌را قیسول 
بکنند. حالا این یک جنبه‌ی قضیه است ویکی هم من فکرمیکنم که تشیلات به این فکر 


بوده‌که وا لاحضرت | شرف را که‌یک آدم زرنگ ولایقی هم است‌بگذا رنددرراس‌سا زما نهای زنان 


| زیکطرف کمک بدهندوا زیک طرف تحت کنترل خودشان باشد. تحت کنترل دستگاه که 

حسا بها | زدست درنرود . برای اینکه من خودم روی تجربه این فعا لیتها میتوانم بگویم‌که 

همیشه یکقد ری نگرانیا ينها دا شتندکه مازنان یک جوری پخش وپلا نشویم درهدفهای 

مختلف , چنانچه من یک موقع برای کا رجمعیت راه نورفتم پیش آقای تیموربختیسار 

برای اینکه گفته بودندیک تغییراتی دراسا سنا مه‌تان بدهید . بنویسید ما سیاسی نیستیم 
فلان وا ین حرفها . ما گفتیم که یعنی چه , ماوقتی میگوشیم حق رای میخوا هیم یعنی کسه 

واردسیا ست میخواهیم باشیم. شهربانی میگفت که‌سا زمان | منیت‌آاین را میخوا مسد. 
من گفتم که ما میرویم‌خوب پیش سازمان امشیت . رفتم آنجاوبااین صحبت کردم . 


گفتم من میدانم منظو رشما چیست , میترسیدکه ما وا بسته بشویم بە‌سازمانها ى دست چپسی > 
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ما نیستیم . ما عضواتحا دیه‌ی بین المللی زنان هستیم. یعضی این نگراني رادا تشد 
چنا نچه‌اوبمن میگفت »" خوب خانم دولتشاهی حالا شا ها هستید یکوقتی آمدندو 
ز یا دشدندویکوجمعیت را بردندیک طرف دیگر." آینست که‌این فکربوده‌ویک مقدارهمسم 
اینکه خوا ستندکه‌ما ها برویم تحت یک کلاهسی واینهسا این بود. 

این بودکه وا لاحضرت آمدند. اول گفتندکه میخوا هيم یک شورا ئی درست بکنیم‌ویکروزما را 
دعوت کردنددرمدرسه‌ی پرستا ری وا لاحضرت هم آ مده‌بودند وگفتندکه شما خواسته بودیدکه 
من ریا ست شما را قبول بکنم من قبول کردم ومتشکرهستم. هیچی. قرارشد ازنویک تشکیلاتی 
بوبودبیا ید. یک عده بطورفردی عفوموسس این شورای عالی شدند که اسمش‌شد شسورای 
عا لی جمعیت ها ی زنان ایران به‌ریا ست وا لاحضرت وجمعیت ها ی موجودهم ملق شدنسد 
کهآ ن ۱۴ جمعیت آ مدندعضوا ینجا شدندودوسه‌تا هم اضا فه . البته‌نگفتند که‌سازمان سکساری 
منحل . ولی وقتی که همه‌ی آنها آ مدندوفعا لیت اینجا متمرکز ثد یواش یواش دی 

سازما ن همکاری دیگرفعا لیتی ندا شست ودرنتیجه شورای عالۍ جمعیت ها ی زنان درسست 
شد. یکی ازسفارشها ئی که | علیحضرت به وا لاحضرت کرده‌بودند این بودکه کا رای 
بین المللی را کنترل بکنید که هرکسی بلندنشود‌هرحا برود. مثلا" همین خانم نا مره 
زبا ن میدا نست رنه‌اصلا" سوادیه هیچ زبانی داشت پا میشد میرفت برای یک چیزبین المللی . 
یک خانم شیک وخوشگلی هم‌که یک خرده زبا ن بلدبودبا خودش میبرد ویخیاً لش کها سین 
زبا ن دانستن زیانی است که آنجا بشودبکا ربرود . مثلا" آدمها ئی میرفتندکه ممکن‌بودلیاس 
پوشیدنشان رادرست بلدنباشند . این بودکه دراین شورای عا لی جمعیت زنان ما یک کمیسیون 
| موربین المللی تشکیل دا دیم‌که وا لاحضرت گفتندمن خودم رئیس این کمیسیون هستم. این 
خودش یک مقدا رمشکل به‌بارآورد» همه میخوا ستندبیا یندعضوا ین کمیسیون بشزند. وبیشتر 

خوب‌ادارها ین کمیسیون با من بود. واول کا رهم وا لاحضرت خواستندکه‌من بشوم دبیرایسن 
شورا. من اول گفتم آخه بایاخانمها ی قدیمی ترهستند ,اینها تحربه‌دارند سالها » نها 

انتظاردارند مئل خانم تربیت واینها . گفتند »" نه » میخواهم آدم جوانتربا شدوبی] 


معلومات مدرن تروازلحاظ سنی وا ینها هم به‌خودم نزدیک تر ." حالا کارندا ریم چەحصوری 
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پیش آ مدکها ول کارچها رتا دبیرمعین کردند که یکیش همان خانم‌نا صربود. دوتایش هم 
خا نمها ی مثلا" تحصیلکرده‌تری بودندولی عملا" وا لاحضرت کا رها رابا من انجام میدادن د 
واین خودش با عث نا راحتي آن سه‌تای دیگرمیشد. 

بهرحا ل» یک چندسالی شورای عالی جمعیت ها ی زنان خیلی خوب فعالیت کرد» خیلی موقعیت 
خوب بین المللی پیداکردیم» وضع شده‌بسسود بودجه‌داشتیم» اشخاصی راکه‌برای هرکاری 
صا لح بودند میفرستادند. چون قبلا" هرکسی که میتوا نست وا ز عهده‌ی خرجش بر میا مد میرفت 
پا مه تین ای حالا تایه یگهام کش رامش تا دنک فزای ان کا رتا مت 
بودوخرجش راهم شورای عالی میداد وانصافا" .ن با يديگويم‌که اکرحما یت وا لاحضسسسرت 
وشورای عالی نبوددرفرستادن من به‌تمام جلسات شورای بین المللی هیچوقت من به 
مرحله‌ای درشورای بیس المللی نمیرسیدم که‌بتوانم رئیس شورای بین المللی زنان بشوم» 
این بواسطهی این بودکه مرتب رفته‌بودم » فعا لیت کرده‌بودم . ازعضویت کمیسیون 
شروع کرده‌بودم ومشا ورمنطقه‌ای ویعدنا یب رئیس تااینکه بعدبه ریا ست رسید م. 

دراین زمینه کارهای داخلی هم واقعا " خوب خیلی کمک میشد . مثلا" کمیسیونها ئی کسه 
آنجا بود ازجمله ما آن طرح قانون حما یت خانواده‌رابه‌شورای عالی بردیم وگفتیم این 
طرح است.کن این جمعیت تهیه‌کرده بیا ثیسد رسیدگی کنید. کمیسیون عمومی شورای 
عا لی این طرح رابررسی کرد وقبول کردکه‌این خوب‌است . شروع‌کرديم به‌فعا لت 
با شدیم رفتیم وزارت‌دادگستری . درآن موقعی که این رادارم میگویم که مارفتیسم 
مجلس نبود. وزا رت دا دگستری هم خیلی براحتی طقره رقت‌که حا لا مجلس ني ت بايد 
مبريکنيم تا مجلس با زشود . 

درخلال این مدت ما خیلی سعی میکرديم که‌زنها را درهرچه بیشترکا رها دخا لت بدهیم. مش لا" 
کنفرانسها ئی تشکیل ميشد راجع به‌مسائل زنان » راجع به‌حقوق زن . دولت مردمیفرستاه 
به این جاها . مافقا رمیا وردیم کە‌باباا زخانمها ئی کهوا ردهسنندیذرستید. یک 


کنفرانسی یا سمیناری, یا دم هست آن سالها درژا بن قراربودتشکیل بشود وا جع بەقوانيىن 
خانوا ده ووضع زن درخانواده. بطورکلی ازطرف‌سازمان ملل بود» ازنظرکلی ازنظرتمام 


کشورها مطا لعه‌بشود . ازطرف‌ایرا.. معاون وزارت دا دگستری را معین کرده‌بودندکه‌بسرود. 
خوب ما هم که دیگرزورما ن نمیرسید ونمیخواستیم بگوشیم کها ورا نفرستیدیا خانم بفرستید . 
حالا ما ازکجا فهمیديم . ماازراه همین شورای بین المللی زنان فهمیدیم که همچین 
کتفرانسی هست ,آ مدرم درشورای عالی گفتیم که‌ما با یدیکنفربفرستیم . یک خا نمی که‌خودش 
هم حقوق تحصیل کرده‌بوددا وطلب شدکه برود ولی ما به اوگفتیم که‌با یدیروی وخرج سفسرت 
راهم ما میدهیم . آنموقع نمیدانم چطوربود هنوزشورای عالی‌بودجه ندا شت چسی بود. 
گفت نه خودم خرج سفرم را میدهم. فوری مابه‌شورای بین المللی » چون این یایند 
توا ندوا ردبفود یا با یدنا بتدهدولحش‌ با قد یا تما ده یک سا ونان مى الل بته 
شورای بین المللی خبردادیم وشورای بین المللی این خانم را معرفی کردجزونماینده‌ها ی 
خودش . پس اوتوا نست برودآنجا وشرکت بکند. هم درمقابل دولت درواقع ما یک برستیژی 
پیداکردیم هم اینکه اولین فرصتی یودکدما از عضویت شورای بین المللی زنان استفاده 
کردیم. راجع به‌شورای بین المللی بعدیرایتان میگویم .حالا راجم به‌همکا ریها بسا 
سازما نها ی دیگریودکه خیلی خوب شروع شد ءچه‌درسا زما ن همکا ری وچه‌درشورای عالی جمعیت - 
ها 

س- شورای عالی جمعیت‌های زنان درچه‌سالی تشکیل شد؟ شما بخا طرتان هست ؟ 

ج ‏ همان سال باید ۱۳۳۸ بوده‌باشد . حالا من نگاه میکنم اگر غلط بوددوباره به‌شم] 
خواهم گفت . شورای عالی جمعیت ها ی زنان بود تاسال ۱۳۴۵ (۱۹۶۶) بعدبرایسان 
میگویم که چطور شدکه عوض شد . حالا میخوا هیدهما ن رایگويم یا مطلب دیگری هست ؟ 

س بفرما کید اگرشما مطلب دیگری دارید . 

ج - وا لاحضرت اشرف‌برای این شورای عالی جمعیت های زنان خیلی با علاقه فعا لیت میکرد 
رخیلی پشتیبا نی میکردندیرای کا رها ی مختلف . درسال ۱۹۶۳ ما یک کنفرانسی دروا شنگتن 
داشتیم بضمنا " هفتا دوپنجمین سال تا سیس شورای بین المللی هم بود. مابه وا لاحضرت 
پیشنها دمیکرديم که‌خودتان به‌کنفرانس واشنگتن بیاشید. آول میگفتند نه من نمی - 
توانم واینها . بالاخره ما راضیشان کردیم که‌بیایندونطق هم بکنند. کفتند نه من 


yآك‏ ستم ونمیتوانم سخنرانی بکنم» بالاخره قبول کردند. هشت نفرازخانمها ی 
ما بهآنجا میرفتند . آنها همه بخرج خودشان رفتند. من آنموقع | زطرف دولت آمریکا 
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دعوت شده‌بودم‌برا ی دوماه به‌آمریکا . یک 
ضمنا " نوشته‌بودندما شما را درا ین تاریخ دعوت کردیم ودوهفته‌اش را میتوا نیددروا شنگتن 
درآن کنفرانس شرکت بکنید. درآنموقع من سه‌سال بودکه وا ردشورای بین المللی شده 
بودم وعضویک کمیسیونی بودم » کمیسیون | موربین المللی . منتهی چون که من قبلا" 
به‌سه جلسه‌ی شورای بین المللی رفته‌بودم‌تا اندازه‌ای واردیودم به محیط اینجا .دوستا ن 
دیگرما که ميا مدند هیچ وا ردنبودند . | زجمله خودوا لاحضرت که‌دفعها ول بودکه میا مدند. 
آنجا خیلی برای من زحمت دا شت رسیدگی به‌همه‌ی اینها . وا لاحضرت هم معین کرده بودنسد 
که‌خودشان رئيس هیکت بودند میگفتنددرنیسودن من 7 من خانم دولتشا هی 
است وهمه‌تان بانظرا وکا ربکنید. آن چندروزی که خودوا لاحضرت بود که‌ما اصلا" نمی بت 
فهمیدیم چه‌جوربا ید تلاش بکنیم که‌کارها ی ایشان رااداره‌يکنيم › تأسخنرانن ان را 
کردندورفتند . یکروزهم همه‌ی خا نمها رفتندسفا رت » خانمهای عضوهیکت »ووأ لاحضرت با 
آنها محبت کردند, بعدهم خانمها درکمیسیونها ی مختلف فعالیت میکردیم. جوری ما درتک 
وتوک بودیم که‌قراریودمن کا ندیدیشوم برای هیشت مدیره »چون کسانی که‌تازه‌وا ردشدند 
ومثلا" هنوزدوران زیا دی نیستند یک درربعنوان 10610۳061 01 تال میتوا نند عضو 
هیتت مدیره‌بشوند برای آینکه بيا یندوواردکا ریشوند , 

قراربود من nenber‏ 700۲تال_کا ندیدیشوم, ما اصلا" با دما ن رفت بموقع کاندید 
بکنیم یک وقتی متوجه شدیم که‌وقتش گذشته بود. 

درآنجا یک خانم انگلیسی که‌سا لها بودآ مریکا زندگی میکرد ریس آنتخا ب شد که بعدها ده‌سا ل 
ریس شورای بین المللی بودومن زیردست اوخیلی کارکردم خانم مری گرگ شولسر 
که وا لاحضرت هم خیلی باا ودوست شدوبعدها | وهم ازدوستی با وا لاحضرت خیلی برای شسورای 
بین المللی استفا ده‌کردوا زطرفی هم‌برای معرفی ماوایران درشورای بين المللی خیلسی 
| همیت دا شت . ایران حسایی فعالیت میکرددرچندین کمیسیون ما عضودا شتیم‌ووا لاحضسرت 
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نسبتا " خوب هم خرج میکرد برای شورای بین المللی . مثلا" گذشته ازحق عضویتی عادی که 
ما میدا ديم خوذش هم درسال یک مبلتی حق عضویت میداد. یعنی حق عضویت که خسودش 
member‏ 1166 شده‌بود یک پولی به شررای بین المللی میداد. وبعدهم که قرارشد 
من رئیس بشوم یک بودجه‌ی حسابی برای من تصویب کردند والبتد با توصیه‌ی وا لاحضرت 
دولت آن را هم میداد. حسابی که میگویم یعنی بدنبود ولی بعدخودم ديدم کم استت . 
آقای عبدا لرضا انما ری وقتی آمد گفتم ... گفت خوب تقصیر خودتا ن است‌کم پیشنها دکردید. 
شما کم پیشنها دکردید برایتان هم کم تصویب کردند. میگویم من هیچ جااهل ولخرجسی 
بهرحال » آن سفروا شنگتن خیلی خوب برگزا رشد وآمدن وا لاحضرت هم خیلی خوب بود .وا لاحضرت 
هم درخارج خیلی خوب با مردم برخوردمیکند » خیلی متواضع است وبا مردم خوش برخورداست . 
بدا زانهم من درآ ن بقریتمام.آفرنیکا. شرا مردحه وخیلی جا ها را ديدم خیلی از موسا شی 
راکه خواسته بودم دیدم واشخاصی رادیدم ومصاحبه‌ها ئی کردیم وصحبت کردیم . 
یکی ازچیزها ئی که پیش آمد» البته‌این مهمترینش نیست ولی بخاطرم مانده برای خاطر 
آین مسئله که همیشه مرا رنج میدهد. یک جا توی یک خانواده مرابعدا زنلهر دعوت کردندکه 
یک چا ی بدهند . اتفاقا " جای عجیبی بود درکرنینگ آنجا ئی که بزرگترین عدسی ھا رامی ‏ 
سا زند. ازنیاگا را آمده‌بودم میرفتم به نیویورک آنجا وسط راه بود. خوب یک خانواده 
بود چندنفربودند میگفتند اینپاً ایران بودند . مقداری صحبت ازهمه در... بعدیکیشان 
گفت اینها میگویند که درایران فسادزیاداست » چرااینقدر زیاداست ؟ من گفتم درایران 
همه چیزهست مثل همه‌جای دنیا وهمه‌جورآدم هست . چرادوستان شما فقط قاسد راپیدا کردند؟ 
درا یران آدم درست وخوب وپاک خيلي زیاداست , خیلی بیشتر . هیچی نگفت . 
س- چه‌اصراری دراین دوستان احتما لا . 
ج - همین . گفتم چرادوستان شدا فقط آنهاراپیداکردند؟ خوداوهم نشسته بود. بعددیگر 
دراین زمینه بامن هیچ صحبتی نکرد. ولی همه جاواقعا " آدم خوب خوشش نمیاید یک همچین 
محبت ها ئی بشود . واقعا " هم» خوب مملکت ما تویش که فقط فسادنیست . فاد درهمه جای 
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دنیا هست .ومن هم همدجا سعی میکردم‌که ... چها زلحا ظ مملکت » چه‌ازلحاظ وضع زنان نها ینکه 

آدم غلوزیادی بکندولی آنچه که ممکن است 

خیلی پیش آمده‌بودکه | شخاص‌بدمن » سالها پیش ازاینکه سفیربشوم» میگفتند شما سفیرخویی 

هستید برای مملکت تان . 

بهرحال » شورای عالی فعالیت‌داشت‌تاسال ۱۳۴۶ . درسال ۱۹۴۵ . 

س - ۰۱۳۴۵ ۱۹۴۵ که فرنگی است . 

ج - بله . سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۶). یکسا ل جلوترا زاین یک جمعیت آ مریکاشی آمدیک سمینا ری 

برای زنان درایران تشکیل داد. اینها یک گروهی بودند : پانزده‌شا نزده تاخانم بودند 

خودشا ن » حالا شا ید هم ازیک جا ها ئی پول میگرفتند - درآمریکا که پول جمع کردن آنوقتها 

خیلی آسان بود ازموسات میگرفتند- فعا لیتها ئی میکردند برای پیشبردن زن دردنیا . 

آ ينها سفر میکردندبه کشورها ی عقب ما نده میرفت‌ند » سعي, مبکردند آدمهای با عرضه وا 

شخصیت آ نجا ها پیدا بکنند اینها رایا دشا ن بدهندکه یک فعا لیتها ئی درمملکت خودشان بکنند 

واشخاصی راهم دعوت میکردند به آمریکا برای اینکه آنجا تشکیلات وسازمانها اینها را یا د 

بدهند . یا دبدهندکه اینها در مملکت خودشان چکا ربکنند . 

یکی دونفرازخانمهای ما راهم اینهاه سوت کردند. امم اینها بود 
Conmittee of Correspondence‏ ویک مقدا رهم با مکا تبه . جزوه‌ها وبروشورها ئی 

دا شتندکه میفرستا دند . دوتاازخانم‌های ما راهم دعوت کرده‌بودند» شایدهم بیشتر , اولیسن 

دفعه‌مشل اینکه خانم نیرها بتها ج سمیعی بودویکیش شم خانم مهری آهی . 

بهرحال » اینها ] مدنددرسال ۱۳۴۴ یک سمینا ردرا یران تشکیل دا دند» بیشترشرکت کنندگا نش 

ایرانی بودندویک تعداد هم ازکشورهای همسایه . برای همین یا دگرفتن چه‌ها آدم بکند 

برای بهترشدن وضع زنان . درآنموقم ما ها دیگر» بعضی ها یمان هم‌وکیل مجلس بودیم. در 

خلال این Committee of Correspondence‏ وا لاحضرت هم که طبعا " دعوتش 

کردند چون که رئيس شورابودودراین کنفرانسها شرکت کرده‌یود وخوشش آمده بودویا این 

خانمها آشنا شده‌بود وبا یک عده ازاینها آشنا شده بود . 


بعدا زاینکه اینها رفتند اتفاقا " مواجه‌شد بااینکه وا لاحضرت بفکراین بودندکه تشکیلات 
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زنا ن یک وسعت زیا دی پیدا بکند: خیلی وقت هم بودکه‌به‌ما میگفعند؛ ماها کی که‌دررا س شورای 
عا لي بودیم وغالبا " بهدویشا ن میرفتیم و عضو هیکت مدیر ه بودیم » نما بنده‌ها ی اصلسی 
جمعیت ها بودیم‌واینها . مثلا" وا لاحضرت دیگرحالا چون بعنوان رئیس‌سازمان زنان بود 
خیلی جا ها دعوتشان +یکردند میرفتندیرای با زدیدو ازجمله تشکیلات زنان رابه‌ایشان نشان 
میدا دند . مثلا" میرفتند لهسستان میگفتند چقدراست عضوسازمان زنان ؟ میگفتس.د 
سه میلیون . مب ندند میگفتند چرامال ما سه میلیون نیست . خوب ما سعی میکرديم‌یک مقدا ر 
واقعا" روی علاقه‌ای که‌دا شت به همه‌چیز » مثل شاه» روی علاقه‌ای که همه‌چیزبزرگ باش د 
خوب باشد» مال ماازهمه‌بهترباشد. ماسعی میکردیم قانعشان کنیم آخه نمیشود . اولا"آنها 
سالها جلوترشروع کردند» امکاناتشان چیزدیگری است . بعلاوهآنجا تما م تشکیلات مد او" 
کا رگری هم کہا چیا ری است آنهم حزوا ین است . اینجا ما هنوز آن چیزها راخدا ریم. خسوب 
یواش یواش میشود. میگفتندنه شماها هم با یدیک کا ری بکنیدا ینجا وسعت زیادشود. بعد 
یک کمیسیونیا گی ما مور مطا لعه‌شدند. یک سه‌چها رتا ازآقایان یودندویک سه‌چها رجا هم ازما 
خانمها چندین ما ه‌جلساتی تشکیل دادیم که‌چکا ربکنیم که‌بهتربشود. یک مقدارپیشنها دا تی 
دادیم . مهمترین پبشنها دما این بود» ته روی تعصب برای جمعیت ها یمان برای ایتکسه 
روگ تموته‌ها ی کشورها ی دیگرهم میدیديیم که‌وجوداین جمعیت ها لاز م | ست که وا لاحضرت بگذا رند 
این حمعیت ها وجودداشته با شد وکا رخودش رابکندوهمین ها را تقویت بکنندکه يواش يواش 
زیادبشود. یک چیزدیگربشود بهترا زاین هم نیست . من خودم یکوقتها به وا لاحضرت گفتم 
وا لاحضرت هرکا ری دلتان میخوا هدبکنید ولی اونى که‌دوبا ره مبا ید کیست ؟ آنا هم 
یک چیزها تی هستند مثل ما , معجز نمیشود. 

با لاخره آقایا نی که‌توی این کمیسیونها با ما بودند یکیش فریدون هویدا بود, یکیش‌احسان 
نراقی بودوگاهی هم رهنما بود . 

س مجید؟ 

ج بل محید رهما . وماهم آزخانمها خانم مهری آهی بود» من بوهم » بنظر م فرنگیس 


یگا نگی بود» نیره ابتهاج سمیعی بود» شا یددربعضی جلسات هم خانم پارساهم بود. 
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بهرحال یواش يوا ش به‌جا ئی رسیده بودکه‌خوب حا لا دیگرگزا رش بدهيم‌وببينيم . چندین ماه‌این 
کا رطول کشیدتا بیینیم وا لاحضرت چن تصمیمی میگیرند . 

یکهوآقای نرا قی رتت نمیدا نم‌چه‌جوری گزا رش دا + که وا لاحضرت گفت »" نخیر | صلا" جمعیت ها 
هیچی ما یک چیزجدیدی درست میکنیم . " آقای نراقی هم روی نظروا لاحضرت آمد کت 
خیلی خوب یک سازمان جدید. آمدندویک عده‌ی جدیدی راجمع کردندوسا زمان زنان ایران 
رادرست کردند . گفتندکه شورای عالی راولش میکنیم وسا: مان زنان ایران .. حالا اینجا 
گیرکرده‌بودند که نمیشودکه همه‌ی این جمعیت ها را که منحل کرد . گفتند جمعیت ها 
درشهرستانها موقوف » درشهرستان فقط سازمان زنان هرجمعیتی هم هست دیگرمنحصل 
است وبرودتوی سازمان زنان » درتهرا ن با شد.برای اینکه درمقابل آن تشکیلات خا رجی 
همآخسه خوب نبودکه‌بگویند همه‌جمعیت ها متحل کردند » لازم بودیک چیزی باشد. مشلا" 
اگرما آن جمعیت هارا منحل میکردیمعضویتمان ازشورای بین المللی لغومیشد.چون شرط عضویت 
درشورای بین المللی اینست که یک 0۳ "تى با شدکه دربرگیرنده‌ی جمعیتهای 
مختلف » رشته‌ها ی مختلف ودرتمام مملکت باشد. پس درپا یتخت جمعیت ها را گذا شتسد 
درشهرستا نها موقوف وفرد قردبیا یدعضوشود واین خودش قطعا " مشکلاتی به‌با رمیا ورد که 
فردوجمعیت قساطی شود. 

موقعی بودکه‌درسا ل ۱۳۴۵ قراریودکه‌کنفرانس شورای بین المللی زنان درتهران تشکیل 
بشود. خانم عذراضیاً ئی که آنموقم دبیرکل یا ذییراول شورای عالی جمعیت‌های زان 
بود گفت وا لاحضرت هرکا ری میخوا هیدبکنید تراخدا پیش !زاین کنفرانس نکنید چون هه 
چیزبهم میخورد . بگذا رید این کنفرانی برقرا ریشود بااین تشکیلاتی که هست وآنه ا 
می شناسند. بله حالا راجع به‌شورای بین المللی که‌قرا را ست‌بعدبرایتان بگویم مادیگر 
چندسا ل بودکه عضوبوديم چون ازسال ۱۹۶۰ عضوشده‌بوديم » درسال ۱۹۶۳ به‌واشتگتن رفته 
بودیم وحالا درسال ۱۹۶۶ کنفرا نس درتهران بود. 

ما خیلی مقدمات‌کاررافراهم کرده‌بوديم , بسیا رخوب برگزارشد . هنوزخانواده‌شورای بین س 
المللی حرف ازکنفرا نس تهران میزندوبمن میگویندکه این برای ما یک خاطره‌ی فوق العا ده‌ا ی 


! ست که‌چقدرزنان آنرا خوب ادا ره‌کردند. بعضی ها یشان مشلا" وقتی که‌نوبت کنفرانسس 
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میشود مثلا" یک کشوری مثل کا نا دا میگوید ما که‌نمیتوانيم مثل شما کنفرانس ارگانیزه 
بکنیم وبرگزا ریکنیم ولی خوب ما هم دا ریم تلاش خودما ن را میکنیم. تقریبا " مدنقسر 
خانم را ازشش ما ه‌پیش ما تعلیم دادیم برای اینکه بصورتهای مختلف درکا رپذیرا ئی 
ازاین ۴۰۰ نفری که‌میاآیند نقشی داشته با شند . تعلیمات به آنها دا دیم برای ایتک هه 
گفتیم این درست نیست ایرانیهاراجع به‌خودایران اطلاعات‌ هم آهنگ ند'رنسد. 
| زیکی میپرسندجمعیت چقدراست میگوید ۱۵ میلیون وا زیکی بپرسندمیگوید ۱۸ میلیون . 
يا راجع به‌خیلی مسائل مربوط به‌ایران کلاسها ئی ترتیب داده‌بوديم. مثلا" آقایانسی 
مثل مصطفوی وا ینها میا مدندراحع به‌تا ریخ ایران » راجع به‌همه‌چیزایران محبت میشد 
وا ین خانمها همه همه‌جورورزیدگی داشتند » همه‌شان یکی دوت زیا ن میدانستند . ازدقیقه‌ای 
که مهما نها وا ردمیشدنددرفرودگاه » کسی میرفت پیشوازشان ومیاً وردشان وجا بحا یشان 
میکرد . بعدهم درتما م مدت برنامه‌ها » کنفراسمان هم دروزارتخا رجه‌یودودرآن طبقهی 
با لای وزا رتخا رجه همه‌چیزخیلی خوب | رگا نیزه‌شده‌بود سالن بزرگ واتاقهای دیگریرای 
کمیسیونها . مرب هیئت معینی برای ارتباط با مطبوعات ومن چون سابقه‌ی بیشتسری 
درکا رشورای بین المللی داشتم ووا ردبودم به‌کا رشورای بین المللی به‌ناچاریک 
مسئولیت بیشتری درا ینموقع داشتم که‌همه‌با من تماس دا شتند . 

یک هیشت پنج نقری برای گردش کارکنفرانس معین شده‌بود ودییراین هیکت خانم نیره 
ایکها چ شمیعی دود دنگزهنه‌ها ن کم انا هسفانگرکا ومسگردیمعیلی فک برگوا رش 
شهب توفسرج بسا والاحضرت با هم‌برای افتتاح آمدند. بعدیکروزسرزده‌شهبا نو 
با وا لاحضرت آ مدندودرجلسا ت شرکت کردند . یک جلسه هیکت مدیره‌شورای بین ائمللی رقت 
کاخ پیش شهبا نو . بعدشبها ی آخرهم یک مهما نی مقصل که‌دعوت کننده وا لاحضرت | شرف بود 
ازتما م شرکت کنندگان شددرکا خ گلستان که علیا حضرت هم تشزیف دا شتند . علیا حضرت 
۶ روزبودکه وا لاحضرت علیرضا رابه‌دنیا آ ورده‌بودند که همت کردندوگفتند میآیم خیلی خوب 
تا آخرجلسه باهم بودندوبا همه‌صمحبت کردندوپذبرائی کردندکه هنوزاینها میگویند یک 
شب فرا موش نشدنی بود. بعدا زشام‌هم توی باغ صندلی چیده شده بودوهمه‌نشستندویکقسدری 


برنا مه‌ها ی رقص وموسیقی ایرانی -رگزا رشد. درآن اجلاس کنفرانس شورای بين المللی 
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درتهرا ن من نایب رئیس !انتخا ب شدم بعدا زع سال که‌فعالیت میکردم. نسبتا " زودبود 
ولی خوب من خیلی علاقه‌نشا ن دا ده‌بودم‌وفعالیت کرده‌بودم. یک مهماني هم شهردا ر 
یا دم‌هست دا ده‌بود .درمهما نی شهردا ر نخست وزیربود آنروزبها وگفتندکه » بیچا ره هویدا 
خدا بیا مرزدش »من نایب رئیس شدم آنجابمن تبریک گفت . 

این تا ریخچه‌ی شورای عالی جمعیت ها ی زنان بودکه بعدا زکنفرانس شورای بین المللسی 
که‌خوشبختا نه‌بدون اشکا لاتی برگزا رشد آنوقت سا زما ن زنا ن ایران اعلام شدوقرا رشد 
گە سا وماان وتا ن ايرا ن قفا لیت کته خالا ا گزمیقوا هید ان راهم کال بگویم: یایین؟ 
س- خا نم‌دولتشا هي واحع به‌سا زما ن زنان وفعا لیت سا زما ن زنا ن چه‌خا طرا تی دا وید؟ 

ج - سازمان زنان یک چیزتازه‌ای شد .به آن معنی که‌یک فدرا سیونی باشدا زجمعیت ای 
زنان که جمعیت‌ها ی زنان کا رها یشان را هم هنگ بکنندوتقویت بشوندا زطرف آآن تشکیلات 
دیگرنبود . یعنی این سا زمان زنان تقریبا " رقیب جمعیت ها ی زنان شد با قدرت بیشتر 
با بودجه بیشتر ... 

س - با رئیس قوی تر . 

ج بله. حالا آن رئیس ظا هرا " رئيس ماهم بود ولی | ولا" یک چیزنا جوری » بایدبگویم » 
اینجا درست شد. یک قسمتی درست کردنددرداخل سازمان زنان بعنوان سازمان زان 
پا یتخت چون درشهرستا نها که دیگرسا زما نها ی زنان نیست.یعنی جمعیت ها ی زنان که 
فقط درپا یتخت وجوددا شتند میبایستی بااین سازمان زنان تماس داشته‌باشند . ریس 
این سازما ن زنان پا یتخت یک خا نمی بودکهاصلا" باحمعیت ها موافق نبود. مجبورنیست 
همه کس عقیده‌دا شتدبا شد کسانی هم هستند که ممکن است عقیدهداشته‌با شند که حمعیت به‌چسه 
دردمیخورد , همه‌یکی باشیم . اما برای اینکاراگرتراراست‌جمعیتی باشد که‌یک کسی وا 
نمیگذا رندکه‌مخا لفش با شد یک کسی را میگذا رندکه‌موا فقش با شد . متاسفانه اینجاازآن - 
جا ها ئی است که‌یک کسی نمیدانم حا می دا رد یا چی دا رد با بیک شکلی ... 

س کی بوداین رئيس ؟ 


ج - خانم یوسفی بوك . البتها ول خانم یوسقی دبیرسازمان زنان بودبعد که تغییراشسی 
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یک خرد هدا ده شد وکسی دیگردبیرشد اوشد دبیرسا زما ن زنا ن پا یتخت . بعدسا زمان زنان در 
وا قع دیگرهیچگونه تقویتی آزجمعیت ها نمیکرد. جمعیت ها بعنوا ن یک اسم دیگر وجسنود 
دا شتند. جمعیت ها تلاش فوق العاده‌ای حالا بکننندکه خودشا ن راحفظ بکنند. سازمان 
زنان رفته بودروی اینکه یک کا رها ئی به اسم خودش بکند » فلان جا سمینا رتشکیل بدهیم, 
فلان جا چکا ربکنیم» شعب سا زما ن را درشهرستانها درست بکنیم » بودجه داشتند» وسیلسه 
دا شنند ویک کا رها ئی هم میکردند. ولی بعقیده‌ی من این کارهابه آن عمقی که بایدباشد 
نبود. شایدگاهی هم البتد » همه جا هست| زاین جورچیزها من نمیخوا هم فقط سازما ن زنتان 
را محکوم بکتم» یک مقدا رکا رهای نما یشی میشد . مثلا" نمیدانم درشهردورافتادهای سمینار 
درست بکنیم راجع به زنان بيا برووطیاره وفلان وا لاضرت بروند برای افتتاح سینار 
بعدپشت سرش هیچ خبر زیادی نشود ونتیجه‌ی سمینار را آدم چیزی نداند. درمطوح بین - 
المللی سازمان زنان خوب کا رکرد »برای اینکه برای فعا لیتها ی مختلف ء؛نسبتا "میخواهم 
بگویم خوب » چون دربعضی جا ها خوب بود .درفعا لیتها ی مختلف آشخا ص را میفرستا دندولی بقدر 
کفایتا رگا نیزه‌نبودکه مثلا" دونفرسه‌نفررایرای یک کا ربخصوص بفرستندویگذا رندا ينها در 
هما ن کا رورزیده‌بشوندودوباره وسه‌باره هم برای آنکار همانها را بفرستند .نها ينکه‌نويتي 
با شد .| یندفعه‌این خانم‌یرود »| یندفعه‌آن خانم وآندفعه‌آن خانم. هیچکدا م نتیجه‌ی حسا بی 
نمیگیرندودرآن تشکیلات بین المللی هم که‌ما رفتیم مانمیتوانيم آن اثری که‌یا ید 
بگذا ریم‌چون هردفعه یک آدم تازه‌کا رمیآید . ولی درکارها ی سازمان ملل خوب پیشرفست 
کردندبرای اینکه اشخاص معینی بودند , همکا ری با مردها هم دا شتند و میرفتندخودخا سم 
ا فخمی میرفت که‌بعدها دییرکل بود ویک چندنفری . انفاقا" درسازمان زنان هم باز 
مسئولیت ۰.. بعددیگروا لاحضرت مسگولیت کسیسیون بین المللی راول کرد. درشورای عا لی 
هم بعدازآنکه من وکیل شدم دادیم به‌کس دیگر . گفتند دیگراجازه‌بدهیدکسا ن دیگربشوند . 
یک مدتی خانم آهی دبیرکمیسیون بین المللی بودووقتی که‌سا زما ن زنان شد ازنوکمیسیون 
بین المللی تشکیل شدومرارگیس آن کرده‌بودند . 


دراین ضمن ما یک مقدا رپیشنها دکرديم باباآدمهای جوان رابیاورید . یک خرده ازاین 


دولتشا هی (۴) - ۷ 


حوانها مثل خانم افخمی وخانم شاهکارواینها . فرستادندیه‌سا زمان مئل . اینهسادر 
سا زما ن ملل بدکا رنمیکردندچون که یواش يواش یک مقدا رهم فعالیت ها ی مهم پیش مد. 
بعدسا ل زن پیش آ مد ۰۱۹۷۵۰ کها زیکی دوسال پیش فعا لیت میشدووا لاحضرت نقش بززگسی با زی 
کرددرفعا للیت ها ی سال زن . خوب ایران هم نقش خوبی دا شت بطوریکه درکنفرانس 
سال زن که در مکزیکوتشکیل شد کنفرانس‌بین المللی یک هیئت خیلی خوبی ازایران آمده 
بود. این آقای راسخ بود» یکی دیگرهم بود .. 

س آقای اشرف درسازمان برنامد آنموقع بودیانه ؟ 

نع قرف ؟ 

س- احمدا شرف ازسازمان برنا مه. 

ج - نها زسازمان برنامه اونبود» راسخ بود. ازدادگستسری بود» کسان مختلف بودنه 
یک هیئت چندنفری هما زخا نم‌ها بودند. من ازطریق شورای بین المللی بودم چون آنموقع 
رئیس شورای بین المللی بودم. 

بهرعال ا زلا ظ کا زهای بسن المکلی نی دا رکا رخو قدولی سک مقدا رهم متا شب بت 
بهتربشود روی ذینکه هی هردفعه‌یکی رانفرستندبرای یک کار یک خرده بابرنا مه‌تربا شد . 
من برنا مها م نسبتا " جد؛ بود. وا لاحضرت خوا سته‌بودکه , شایدهم برای اینکه کارم لطم.ه 
به‌آن نخورد » اول نایب رکیس بودم بعدرثیس شورای بین المللی بودم» دستورداد‌یود 
که‌کا رمن جدا با شدومنهم تقریبا " سروکا رخودم راگذا شته‌بودم باعبدا لرضا انصا ری که او 
قاثم‌مقام وا لاعضرت بود . بودجه‌ی من جدابود. من هم گفته بودم من نمیخواهم بودجه 
راید هیدبه دیبیرخانه ... 

س- یرای چه‌کاری ؟ 

ج - برای ریاست شورای بین المللی » فقط برای کاربین المللی . چون وقتی که‌محیت شد 
درشورای بین المللی که میخواستندمرا کا ندیدریا ست‌ بکنند من اول قبول نکردم ,در سال ۱۹۷۰ 
یک موردی پیش آمده‌بود . گفتم‌نه من الان هنوز؟مادگی ند؛رم . بعددرسال ۱۹۷۲ که با 
من صحبت شد اول به‌وا لاحضرت نگفتم برای اینکه ديدم تابگویم میگوید بله نله فلان و 
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اینها . اول با انصا ری محبت کردم. گفتم ببینید این یک کا ربزرگ ومشکلی است .همین 
جوربیخودی بگوشید بله بله امابعدآن وسط ولش کنیم وآن حمایتی که لازم استازمن نشود 
فایده‌ندارد. من درصورتی میتوانم این مسئولیت راقبول بکنم که قبلا" برنامه ریسزی 
شده‌با شد » اینکا رها را میخوا هد , اینکارها را میخوا هد , بودجه میخوا هد » منشی میخوا همسد» 
چی میخوا هد چی میخواهد. گفت خوب حتما " وا لاحضرتاینها را موافقت مبکنند. سه 
وا لاحضرت گفت ووا لاحضرت با من صحبت کردوگفت »" بله همه چیز بدهید . دفترکرا یه کنید ." 
گفتم دفترمیخوا هدچکا رکندکه کرا یه‌کنید . همین جا توی سازمان زنان پایتخت‌دوتا تاق 
به‌من بدهیدمن بس ام است ویک منشی . پیشنها دیک بودجه‌ای دادم چون سفرلازم بودیرومو 
خوب منشی هم میبا یستی داشته باشم. کا غذوتلگراف وازاین جورچیزها . وهمین . درکار 


من هم ازمن حما یت شد . 


روایست کننشده : خانم دکترمهرا نگیز دولتشا شی 
تاریخ مصاحبه : ۱۸ مه ۱1۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 

نوارشماره : ۵ 


س - خانم دولتشا هی با تشکرا ز مصا حبه‌ی جلسه‌ها ی پیش وا طلاعا تی که لطف کردیدخوا هش‌میکنم 

امروزراجع به سازمان بین المللی زنان وفعا لیت‌نماینده ایران درآنجا ووضصی كه 

ووت وغو سرا ن درا نازا ی داشت لطا ارا خط قرا کته : 

ج - بله. فعالیتهای بین المللی زنان ایران ازچندسال پیش‌ازآن که من شروع کردم شروع 
فا زود ایک بطر ر کک ٠‏ سا هی د دم کیل اوا زان ما ام ان تازمان یو 
المللی چه بود؟ 

س - جا معه‌ملل . 

جات جا ملل ا ت قا فة ماح درآ نا فت اجه ب عا س تال ز 

س - بعنوا ن نماینده ایران ازطرف‌زنان ایران ؟ 

ج - درهیشت نما یندگی ایران بود. بعنوان زنها که آنموقع زنان فعالیت یاسازمانسی 

ند! شتندکه نما ینده‌دا شته باشند . ولی چون یک خانم برجسته‌ای بودوچندین زبان میدا نست 
وخیلی واردبود گویا درهیثت‌نما یندگی ایران بود. متأسفانه ازخانم سیاح که بسسیار 

خانم برجسته‌ای بودوبعدهم استاددانشگاه بود ما چیز زیادی دردست‌نداريم. من خسودش 

رادیده‌بودم ولی نسبتا " زودمرد پنجاه‌سال هم نداشت . من هنوزفرصت اینکه ازخودش 

یک مقدا را طلاعا تی رایگیرم وا زاوبیرسم ویاددا شت بکنم که چ‌کا رها قبلا" کرده‌است ندا شتم . 
درا یران استاددانشگا یود »استادادبیات روزوا ستا دا دبیا ت تطبیقی چندین زبان خا رجی بود . 
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س - بله من چندتا مقاله ازایشان خواندهام. 

ج - بله . بعدخانم مفیه‌فیروز » اوهم یک فعا لیتها ئی قبل ازما شروع کرده‌بودوعضوا تحادیه 
بین المللی زنان بودتانیا بت ریا ست هم رفت . 

بعدها یواش یواش درسا زما نهای دیگرهم زنان وا ردشدند . مثلا" سازمان پرستاران بود 
نما یندگان پرستا ران میرفتند » سازما ن پزشکان بود که‌خا نم‌ها ی پزشک میرفتند .درشورای 
خدما تا جتما عی یا اموراجتماعی یک همچین چیزی هم‌که‌یود ستاره فرما نفرمایان رفته بود 
گویا تانایب رئیسی هم رسیده‌بود . بعدها حانم مهرا نگیز منوچهریا ن دراتحا دیه‌بین المللی 
حقوقدانان که‌تا ریا ست‌آن سازمان هم رفت . سازمانهای کوچک وبزرگ دیگری هم بود 
که شر کت میکردند . 

بعنوان یک سازمان اهلی بزرگ ایرانی اول بارآن سازمان همکا ریها ی جمعیت ها ی زنان 
ایران که گفتم مثل اینکه سرنوشتش را ؟ درارتباط بافعالیتهای جمعیت زنان گفتسم 
که جمعیت ها ی زنان جمع شدیم ویک سازمان همکا ری درست کردیم. 

و 

ج چون بعضی خا نمها بودندا رتبا طا تی با خا رج پیداکرده‌بودندومابفکراین بودیم‌که کمو 
بیش به ما پیشنها د میشد . مشلا" به‌جمعیت راه نویکبا رپیشنها دشده بود وما عضوا تحادسه 
بين المللی زنان, شده بودیم . 

من خودم بعدا زتشکیل جمعیت راه نو , خوب قبلا" خیلی اروپابودم ولی بخصوص برای 
فعالیتها ی زنان اینقدرها فعا لیت نکرده‌بودم. بعدها درسفرها ئی که‌بهاروپا میا دم 
میرفتم سازمانهای زنان را با زدیدمیکردم. ازجمله من یک سفربا لاختصا ص برای این آمسدم 
که‌بروما نگلیس وسا زمانهای‌زنان آنجا را ببینم. درتهران هم ازشورای فرهنگی بریتانیس | 
خواهش کردم وآنها هم خیلی استقبال کردند خیردادندوبرای من برنا مه‌درست کردننسدو 
من تمام آن تشکیلات را درآنجادیدم. مثل اینکه درسال ۱۹۵۸ گویابود. ما یک قدری شروع 
کرده‌بودیم که‌تما سها ئی با خارج داشته‌با شیم. البتها ینجا شما درسئوالتان دولت وکشسور 
ایران راگفتید آنچه‌که جنبه‌ی دولتی داشت‌فرق داشت . فعا لیتها ی دولتی مربوط به 
سازما ن ملل ميشد , یونسکومیشد , اکاساک میشد اینها که آنجا شروع‌کرده بودندجسته وگر يخته 
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گا هی زنان را را ه‌میدا دندومیبردند. یکی ازجا ها ئی که‌ما خیلی تلاش میکردیم‌بفرستند 
نفرستا ده‌بودندتا سال ۱۳۴۲ مثلا به خودسا زما ن ملل بوددرکمیته سوم‌که مسا ثل مربوط به 
زنا ن همیشه مطرح بودوهمیشه | زبین نما یندگا ن دولتها خا نمها شرکت میکردند ازایسران 
هميشه یک مردبود. آقای محمدعلی مسعودانصا ری بمن میگفت ما خجا لت میکشیم وقتی سا 
میرویم آنجا فقط نما ینده ایران وعربستان آنجا مردا ست وآنها ی دیگرهمه زن تند 
شما ها سعی کنیدبیا ثیدتوی کار. وبه‌کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم سالهاایران 
اصلا" تقاضا ی عضویت نکرده‌بود. یکوقتی خانم فیروزبعنوان 0056۲۷٥۴۲‏ رفته بود 
بنظرم سال ۱۹۴۷ ولی سالها بود. یواش یواش ما ها آمدیم میدان وشروع کردیم‌که بايد 
با شیم‌وحالا الان هم میگویم که‌یکبا را ولش چطوری شد . 

درسال ۱۹۵۸ دولت شوروی میخواست یک سمینا ری تشکیل بدهد با همکاری کمیسیون حسقوق 
یشرسازما ن ملل چون میدانیدازاین کا رها هست . یک دولت عضو بایکی ازارگانهسای 
سازمان ملل سمیناری » برنامه‌ای چیزی تشکیل مید‌هند . 

این سمینار برای این با کمیسیون حقوق بشربود چون مربوط میشد بهاجرای اعلامیه‌ی 
رفع تبعیض اززن وبخصوص باتکیه به‌ماده دهم آن که ارتباط پیدا میکردبا مسا ل 
اقتصا دی وکاری زنان ودادن امکاتات بیشترومسا وی برای زنان یک سمینارراجع به 
این میخوا ستنددر مسکوتشکیل بدهند. نه ببخشید اآشتبا ه‌کردم این مال سال ۱۹۷۰ 
بود . درسال ۱۹۵۸ آنها یک سمینا ری ترتیب داده‌بودند ا ودا ا دعسوت 
میکردند » | زکشورهای زیادی دعوت کرده‌یود‌ند شاید صدکشور » برای معرفی وضع زن در- 
شوروی که‌نشان بدهندکه چقدروضع زن درشوروی پیشرفتهاست . 

س بله چه‌ترقیا تی کرده‌است . 

ج - بله .ازدولت ایران هم دعوت کرده‌بودند . و آنموقع هم سفا رت شوروی زرنگی بخرج 
داده‌بود . وزیرخارجه‌ما آقای اردلان ود» علیقلیخان اردلان › که‌روی موافقی باآنها 
نداشت . اینها وزیرخا رجه ننوشته بودند چون میدانستنداگراین را بنویسند اوترتیب 
| ثرنمیدهد . به‌نخست وزیرعلا نوشته بودند. آقای علا ترتیب انردا ده بودوگفتهبود 


یله ما یک چندنفری را میفرستيم . خودشان یک مطا لعا تی را کرده بودندویک دوسه‌نفری ... 


دولتشا هی (۵) ۳ 


رحوع کرده‌بودبه آقای ذوالفقا ری که معا ون نخست وزیربود. دراینموقع داثی من محمود 
خا ن هدا یت هم‌معا ون ن؛ست وزیربود. یک روز بمن تلفن زدکه بيا ئیداینجا وآقنای 
ذوا لفقا ری را هم‌ببینیدوما میخوا هيم شما راببینیم. مارفتیم آنجا گفتندیک همچین سمیناری | ست 
وما دوسه نفررا درنظرگرفتيم که شما ها رابفرستیم. ذوالفقاری گفت من خانم فیروز 
وشما وخانم سعیدی رادرنظرگرفتهام. خانم سعیدی را شا یدبیشتربرای این درنظ سر 
گرفته‌بود ایشا ن ذوالفقا ری رئيس رادیوبوددرآن زما ن وخانم سعیدی هم دررادیویک 
برنامه‌ای داشت که‌بنظرم آن راقطع کرده‌بودند اودلخورشده‌بود. برای اینکه ازاوت 
دلحوئی بکندد عوتش کرده‌بود. البته خیلی خانم خوبی بود وما خوشحال بودیم که‌با صم 
بودیم ولی اوفعا لیت جمعیتی واینها ندا شت . 

من به‌آقای ذوالفقاری پیشنها دکردم که‌خوب است کد خانم مهری آ هی هم توی این هیشت 
با شد چون این روسی خیلی خوب میداندوبا آنجا آشنااست . بالاخره اوهم قرارشدکه‌بیا ید . 
ما ۴ نذررفتیم‌به‌شوروی . انفاقا " هم طوری شد . آنموقع هوا پیما ئی مرتب بین تهران و 
شوروی نبود درسال ۱۹۵۸ که میشد سال ۱۳۳۷ میشد واینها هم جوری انتخا ب کرده‌بودند 


که‌یک نفرا زجمعیتراه نوبود » یکنفرا زشورای زنان بود خانم فیروزوخانم سعیدی همم 


بعنوان نویسنده و مجله‌دا ر , آنموقع یک مجله‌ینام "یانو" داشت . من وقتی 
آقای ذوالفقا ری پیشنها دخا نم آ هی راکردم گفت آخه اگرا زیک جمعیست‌دوتابا شد 
جمعیت ها ی دیگرمیرنجند .مر گفتم‌ما یک شورای همکاری بسا. وزارت کاردا ریم وخانم 
آهی راازآنجا اسم بگذا ریدکها زجمعیت "راهنو" دونقرنبا شند . 

بهرحا ل » صحبت ا زاین بودکه‌برويم وکا رها دا شت روبراه میشدواینها . حالا مامیبا یستی 
که میرفتیم تا بندرپهلوی وا زآنجا با کشتی میرفتیم‌با کووا زآنجا با رن میرفتیم ۰ یک 
همچین بسا ط ها ئی بود . 

درا ین ضمن معلوم شدکه یک طیا ره مخصوص ازشوروی ميا یدکه سفیرشوروی رامیآورد. از 
فا رت ووو یفام ادا فقد که | کر فوا هت ان غاا ابا اتی ار وای کهغالی مرت 

میگرددبفرستبد؟ ماگفتیم اشکالی ندارد؟ گفتند نه. ما هفت هشت ده روززودرسیدیم 
فل اود 
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س- این قسمت را مثل اینکه فرمودید. 

ج - گفتم؟ 

س- بله که‌تما م شوروی . 

ج - جاهارادیدم. خیلی خوب پس‌دوباره نگویم. این سمینا رهما نطوریکه گفتم برای 
معرفی وضع شوروی بود. پس‌اگرگفتم دوباره نگویم. بسیا رخوب ا رگا نیزه‌شده‌بود . همه 
مترجم‌ها ی خیلی خوب‌داشتیم » این راهم بنظرم گفتم » واین درواقع اولین فعا لیت بین - 
المللی من بودیا مطلاح با تاً یید دولت یعنی با پیشنها ددرلت‌چدن‌آنها مرا هم انتخا ب‌کرده‌بودند 
که‌بروم .ومن واقعا " خیلی بامطلام اشتهایم برانگیخته شد دراین کا رکه فکرکردم واقعا " 
مالازم است یک همکا ریها ئی با خارج داشته باشیم.واز وقتی که برگشتم بیشتربه این 
فکرافتادم وبعدا زآنهم بودکه‌رنتم بثلا" سازمانهای انگلستان رایبینم اینها . بله یک 
سال بعدازآن بود . 

درنتیجه ماآمدیم یک مقدا رتوی کا رها ی‌بین المللی . ازآنطرف‌سازمانهای بين المللی 
هم‌همیشه بفک را ین بودندکه کشورها ی جدیدومخصوما " کشورها ی درحال توسعه‌راجذب بکنشد » 
سامانهای زنانشان را ء. شورای بین المللی زنان که‌یک شورای خیلی قدیمی است یکی از 
قدیمی تریی : درسال ۱۸۸۸ میلادی ا سيس شدها ست ودرسا ل ۱۸۹٩‏ کنفرانس طح لاهه بوجود 
مدا یت وزی رقا اههد که متا ی غا وا وو توا ا له 
باگفتگوتما م بکنند وازآن سال ۲۴5011110٩‏ هاداده‌وخیلی روی این کا رکرده» خود 
آن آ یدهدرخودآ ن کنفرانس بجائی نرسید ولی این سازمان آن رادنیال کرد. بهرصال 
وا ردجزئیات‌نمیشوم یک سازما ن خیلی قدیمی است » خیلی برنا مه عالی داشته است تاا مروز 
هنوز همان مرا منا مه‌برای امروزهم بعدازقریب صدسا ل | رزش دا ردویک عده خانمهای 

| روپا ئی وآمریکا ئی بودند که این را تشکیل دادندوتاً میس آن هم درشهروا شنگتن بوده 
است . وحالا هم ۴ سال دیگرقراراست درشهرواشنگتن جشن صدمین سال آن رابگیرند. 
بعضی ازخانمها ئی که‌درسازمان همکاری حمعیت ها ی زنان بودند با خارجی ها با آمریکاشی 
واینها شنا ئی دا شتند. منهم که یک مقدا ربا آلمان ها وآ مریکا ئی ها وا نگلیس‌ها یک 


قدری آننا ئی داشتم درنتیجه‌این مسافرتها وا رتبا ط ها ئی که‌داشتم. یواش بواش خبسر 
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شدیم‌که‌شورای بین المللی زنان یک کنفرانسش درشهرا ستا نبول قراراست که‌دربا یز 
سال ۱۹۶۰ تأ سیس بشود. راستش رابه‌شما بگویم یک عامل هم مرا به‌اینکا رتشویق کسرد. 
یکی ازاقوام من که‌درسا زمان | منیت کارمیکرد درقسمت روابط بین المللی این برنا مه 
به‌دستش رسید . آمدوبا من محبت کرد این چیست ؟ گفتم والله ازاین کنفرانس ها زیساد 
است وازاین سازما نها هستند .منهم‌یک‌کمی‌این سا زما ن را میشناسم ولی زیا دنمی شنا سم 

هنوز که‌شورای بین المللی است‌واینها . گفت تونمیخواهی بروی ؟ من فکرمیکنم که 
دستورداشتازدستگاه که من بعدها فهمیدم که اینها دلشان میخوا هدما ها برویم وی 
این سا زمانهای فیردولتی برای اینکه کمونیستها نیا یند. بعضی ها شان بعدها بمن گفتند . 
گفتند شمانروید خانم مریم فیروزمیاً ید توی این دستگاهها . البته توی شورای بین - 
المللی نمی آمد چون آنهاتوی این دستگا هها ی دست راستی نمی آمدند ولی خیلی جا ها . 

اینها هم دلشان میخواست که‌ما ها برویم اینجا ها وپا یما ن با زبشود عوض‌اینکه درمقایل 
توده‌ای ها ودست چپی ومخا لفین بیا یندبنشینند. من گفتم که والله فکرش رانکسسسردم. 
گفت خوب توچرا نمیخواهی بروی ؟ انفاقا" من آنسال خیال داشتم که بروم اروپسا. 
بروم پیش پسرم که آورده‌بودمش سال پیش‌در اروپاومیبایستی بیایم تایستان راااو 
بگذرانم. گفتم که من ممکن است که سرراه اینکه میخوا هم بروم به‌فرا مرزسربزنم 
بروم یک دوهفته‌ای هم دراستانبول بمانم» بدنیست . آنوقت‌اویمن پروگرام واینها ش 
راهم داد . 

یکروزی که بایک عدهازخانمها دورهم بودیم من دیدم یکی دونفردیگرشان هم کهازراه 
آمریکا کیها | طلاع پیدا کردند راجع به این موضوع ... بالاخره مابا سم حبست 
کردیم ودونفرما ن رفتیم. اوایل این بودکه شورای عالی جمعیت ها ی زنان درست شده 
بود. راجع به‌شورای عالی گفتم که هیکت رکیسه وا لاحضرت | شرف بودنه؟ 

ی مت 

ج - وقتی که‌شورای عالی درست شدیک چندنفراز ما که‌هرکدام وا بستگی‌به‌یک حمعیت قسوی 
دا شتیم بطور » نمیتوانم بگویم محرما نه‌وزیرزمینی واینها چون کارفوق العا ده‌ای .. 

نمیکردیم , خصوصی دورهم جمع میشدیم برای اینکه اگریک جریاناتی درشورای عالسی 
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پیدا بشود » زیا دجنبه‌ی فرمایشی واین چیزها پیدا بکندواینها ما با همکا ری وهمشکری که با 
همدیگر میکنیم سعی بکنیم اساس راحفظ بکنیم که جمعیت ها نقش خودشان راداشته با شند . 
این یک همچین جلسه‌ای بودکه مادورهمدیگر جمع شده‌بوديم دیدیم دوسه نفر به این فکر 
هستند ودونفرما ن تصمیم گرفتیم که برویم. حالا فکرکرديم که چون الان تازه شورای - 
عا لی درست شده‌است وهنوزوا لاحضرت به این جریانات اینکا رها وا ردنیستند مااگراین موضوع 
رایبریم درشورای عالی ممکن است بطورکلی بهم‌بخورد» هرکسی یک چیزی بگوید. گفتیسسم 
فعلا" ماسازمان همکا ری جمعیت ها ی زنان ایران هنوز اعتبار دا ردومنحل نشدهاست . 
سازمان همکاری جمعیت های زنان ایران نامه نوشت به‌شورای بین المللی ومادونفر را 
معرفی کردکه مابه نما یندگی ازطرف‌سازمان همکاری میرویم آنجا . 

درشورای بین المللی هم » بنظرم قبلا" گفتم» سازما نها ئی که حالت فدراسیون دا شتسه 
با شند پذیرفته میشدند ... 

س بله این راهم گفتید . 

ج - که بصورت‌کسی باشندکه انواع فعا لیت‌ها را ا زتف م سطح مملکت داشته با شند .سا زما ن 
همکاری این شرط راداشت . درسپتامبر ۱۹۶۰ این کنفرانی درآنکارا تشکیل ميشد وما 
رفتیم. یک کوچولوپرانتز برایتان بگویم که پیش آزرفتن به آنکارا قبلا" یک سر 
درتهران من با خانم لیدی عبدالقادرکه مادروزیرخارجه آن زمان پاکستان بود شنا 
شده‌بودم. این خانم میا مدکه برودبه ترکیه پیش آن یکی پسرش سپهبد عبدا لقا درکهدر 
سازمان سنتو بود. در تهران وزیرخارجه ازمن خوا ست‌که بنام جمعیت " راهنو" از او 
پذیرا ثی بکنم. تهران ماازاوپذیرائی کردیم واین خانم هم یک پیرزنی بود. از 
خانمها ئی بودکه یک عمردرپا کستا ن فعالیت داشت » رکیس یک کلوب خیلی معتبر زنان بود. 
این خانم هم وقتی شنید من میروم ترکیه گفت پس شمادوسه روزهم بیا گید آنکارامهمان 
من . من قرارشدکه اول برویم آنکار: دوسه روز مهمان خانم عبدالقادر باشیسم 
توی خانه سپهید عیدالقادرویعدهم برویم آنکارا. وقتی من رفتم آنجا خوب‌ازسفارت 
خودمان واینها مهمانی مفصلی کرده‌بودند. ازسفارت خودما ن, وازسنتو, ازایرانیهسا. 
آنموقع سپپبد با تما نقلیج هم آنجابود. من خانم با تما نقلیج را :شتا خیم 
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ویک نسبتی هم با همدیگرداشتیم. آنها هم آمده‌بودندمهدانی . گفت "اهخانم دولتشا هی 
شما هستید؟" کنتم بله. گفت »"وقتی گفتنددوست‌این خانم میآید من خیال کردم 
خانم صدیقه دولت آبادی میآید." آنموقع من حوان بودم وآن خانم پیربود. گفتم 
نه من بودم من همه‌حوردوست دارم . 

دراستا نول درآن کنفرانس که ولین با ری بودکه من دریک کنفرانس به‌این بزرگی شرکت 
کرده‌بودم . من عضوکمیسیون حقوقی شدم » حقوق زن » ودرآنجاسازمان ایران بعضویت 
شورای بین المللی درآمد. شورای بین !لمللی ایران راپذیرفت . خودشان میگویند 
Councils‏ 210121( در مقا بلو میامن تووره tern at:‏ جآولی درهرمملکتی ممکسنا ست 
اسم Councils‏ 1 2آلچیزدیگری ۳ ۱ 

بعدکه ما برگشتيم بعد‌ها به وا لاحضرت گزا رش دادیم گفتیم چون قبلا" سازمان ھمکا رہ .کاتبه 
کرده‌بود ما آنموقع رفتیم حالا هرچه‌شما میگوشید . کفتند خیلی خوب شورای عالی میت سرد 
حانشین سازما ن همکا ری وبه‌آنجاهم نوشتندکه حالا جز شورای عالی داریم. 

وا لاحضرت علاقمندبودکه‌کا رهای بين المللی رامادنبال بكنيم. شاه هم به‌وا لاعضسرت 
سپرده بود که بخصوص کا رها ی بین المللی را شماخودتا ن نظا رت‌بکنید برای اینکه هرکسی 
هرجا نرود . کسی با شد زبا ن بداند» اطلاعا تی دا شته باشدوازاین حرفها .یعدوا لاحضرت 
دنبا ل کردندکه من مرخب رفتم دیگر به‌تمام اجلاس ها ی شورای بين المللی ازآن تاريخ 
بیعدمن رفتم. اول عضو کمیسیون بودم بعدمشا ورمتطقه‌ای شدم درسال ۱۹۶۶ که‌کنفرانشس 
شورای بین المللی درتهران برقرارشد , نمیدانم این راگفتم‌يانه ؟ 

س - بله ویسیا رخوب گفتید . 

ج - یله درآنجا من تایب رئیس انتخا ب شدم ودرسال ۱۹۷۲ دروین به‌ریاست رسیدم. در 
سال ۱۹۷۰ که ما یک اجلا سی دربا نکوک داشتیم . آنجا یک دوربمن پیشنها دشد . چون دونفر 
که‌کا ندیدبودندبرای ریاست هردودم آخرازکاندیدائی استعفادادند ,هرکدام به‌دلیلی . 
یکیشان عرب بود » یهودی ها درتمام این کشورها ئی که ما عضودا شنیم‌فشا رآ وردندبه شوراها 
که‌ما میرویم بیرون اگرشما یک عرب رابه‌ریاست شورای بین المللی انتخا ب‌ بکنیسد . 
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بسیا رکا ربدی بودیک همچین چیزی درشورای بین المللی نمی با یستی پیش بيا ید ولی آ مد . 
بعدیک خانم دیگریک خانم فنلاندی بود هلوی سپیلا که بعدها معا ون دبیرکل سازمان ملسل 
شد. آوهم به دلایل دیگرکنا ررفت . مانده‌بودند که چکا ربکنیم » به یکی دوسه نفری که 
خوب بنظرشا ن میا مدکه بدنیست »یمن آنجا پیشنها دکردند . گفتم من اینجوری از الان به 
فردا کاندیدنمیشوم برای ریا ست ومنهم آمادگی ندارم. من فقط یک دوره درهیشت مدیره 
بودم. بعلاوه میدا نستند من بايد اول درتهرآن وضعم راباتهران ووا لاحضرت واينيا 
روشن یکنم همینجوری نمیشود . 
یهرحال » آن دوره اتفاقا" من خیلی تلاش کردم که ا ختلاف پیش نیا ید . یک جلسه هیشت 
مدیره‌را سا عت ده شب تا دوبعدا زنصف شب من اداره کردم چون خودرئیس نمیخوا ست با شد . 
بهرحال » بعددرفا طدی ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲۳ که ما همیشه آن وسط یک دور یک کمیته 660011۷76 
داریيم » سه سال یکدفعه triennial plenary‏ داريم که‌آنجا کمیته executive‏ 
هم تشکیل میشودو board‏ هم تشکیل میشود. هیجده‌ما ه یکبا رکمیته executive‏ 
است‌که الان چندروز دیگر یک کمیته 0 مان درکیل درآلما ن تشکیل 
خوا هدشد . سالی یکیا ربعضی وقتها دوبا رهم 0 میتینگ که آن توی پا ریس 
است چون پا ریس مرکزشورای بین المللی زنان است . ودرآن فاطه که مسساکمیته‌ی 
6 مان درآ مستردام بود رفقا بمن پیشنها دکردندکه قرا رشدکه من کا ندید 
ریاست بشوم. من آنموقع گفتم مبرکنید با یدیروم تهران مذاکره بکنم. یادم ست 
که به میسیز شولر که رکیس آن بود گفتم که من هنوز مدت زیادی نیست که توی شورای 
بین المللی هستم. خیلی جرا ت میخواهدکه آدم بعدا زشما رئیس بشود. گفت ۰" نه ءضه 


flavor‏ خودش 


این حرف رانزن مامیدانیم که تومیتوانی ." وگفت ۰" هرپرزیدنتی 
را میآورد." خیلی زن برجسته‌ای بود. بهرحال » درهرصووت آ مدیم وبا وا لاحضرت محبست 
کردیم . به والاحضرت هم گفتم که من اول با آقای انصا ری محبت کردم گفتندیرو. که 
همینجوری وا لاحضرت نگوید بله » بله . شرا یطش با ید محفوظ باشد . 

س بله‌کسه ایشان موافقت کردند ؟ 


ج - یله . وخیلی شدید . وا لاحضرت خیلی برای اینجورکارها » ازنظر ایسر؛ ن هميشه دلش می - 
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خواست ... | وا زچندسا ل جلوترمیگفت مابایدتورا کاندیدنیا بت ریا ست کنیم. گفتم نمیشود 
انت یکی واه مین ات که هب ها ما وی وگ ن 

س - بله ویعدفرمودیدکه یک بودجه مخصوصی هم دراختیا رتان گذاشته بود. یک دفتری بسا 
میز وصندلی و ... 

ج - بله‌با دوتا متشی . بله والاعفرت گفت‌برویدجااجاره کنید. گفتم نمیخواهد دوا 
اتاق توی همین سازمان زنان پا یتخت کافی است ودوتاهم منشی داشتم وکارها یمان را ن - 
کردیم . "یودجه هم من ا هل ولخرجی نبودم. یک خردهیعضی جا ها ميدیديم تنگتا کی سر 
میکنیم میگفتیم کسریش را به ما میدادند. ودروین بود درقصرهوفبورگ » قصر قدیسس.. , 
هوفبورگ › درآنجا کنفرانس ما برقرا ربود . 

خوب سفا رت هم انصا فا " خیلی دیگرچیز میکردند درروزآ خرکه نقل وانتقال ریا ست بسسود 
رئيس قدیم به‌رئیس جدید که علامتها را میدا دوانتقال میداد ویک عده‌ای ازسفارت وازدوستان 
ما آ مده‌بودند وخودمان هم یک هیکتی بودیم که‌آنها هم بودند. بعدهم سفیریک مهمانی 
خیلی مفصطلی دریاغ سفا رت‌داد وعصرهم یک کوکتسل دادندکه ۴۰۰ یا ۲۵۰ نفرآدم بسسودو 
فعا یت من بعنوآ ن رئیس شورای بین المللی . خودم میدانستم که مسئولیت بزرگی است 
مخصوصا " کهآنموقع من وکیل مجلس هم بودم »› با لاخره‌يكلي کاروکالتم را وخوزها نتخاسیه‌ام 
و آن را که‌نمیتوانستم ول بکنم ولی خوب دردستگاهها ایران همه میخوا ستندکه‌من اینکار 
را یکنم ومثلا" خوب رئیس مجلس هروقت که من میبا یستی مسا فرت بروم خیلی موافقت میکرد . 
البته کرمانشاه یکخرده گله مندمیشدندکه من زیا دسفرمیروم. 

دراین سه‌سالی که‌من رئیس شورای بین المللی بودم بیش از ۲۶۵ روردرسفربودم. یعنسسی 
از هرسه روز من یکروزش درسفربودم » خیلی لازم بودکه‌سفربر م بخصوص که یک وقتی که‌وسا ئل 
سقردردنیا زیا دشده وهمه هم انتظا ردارند . درقدیم‌رسا شرنمیکردند ولی همه ازهسه 
جا دعوت میکردندبیا وهی میگفتند نلانقدر سال است که به کشورما رئیس شورای بين المللی 
نیا مده » فلان قدرسال است که رئیس شورای بین المللی به‌کشورما نیا مده‌است . یاک 


جا ھا ئی برنا مه‌ها ئی دا شتیم خوب یک سا زعا ن خیلی بزرگی است ,آنموقع شمصت وهفت هشت 
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عضودا شتیم حالا هفتا دوخرده‌ای داریم. برنامه‌ها را مجبوريیم جا ها ی مختلف دنیایگذا ریم 
یک برنا مه غرب آسیا بگذا ریم » یکی شرق آسیا بگذا ریم » یکی آمریکای جنوبی بگذ! رمم . 
اینطورها . درسال ۱۹۷۲ یک سمینا رداشتیم درآمریکای حنوبی . در ۱۹۷۳ هم بلافا لته 
مدت کوتا هی بعداز ریا ست ما یک سمینا ردا شتیم دراسترالیا . من ازفرصت استفاده‌کردم که 
تااسترالیا میروم‌به چندکشورنزدیک هم سررا هم دیدن کنم مشل زلاندنو» فیلیپین »اندونزی 
سنگا پوررا نمیدانم آن سفررفتم یا جلوتررفتهبودم , سنگا پوررا مشل اینکه جلوتررفته 
بودم» وتا یلندکه ایبته‌شرچندم بود وهند » هند ۱۹۷۰ رفتم سال ۱۹۷۳ نرفتم. آنها هم 
وقتی که قراراست که رئیس بياید یک برنامه‌هائی‌دیگرمیگذا رند :که هم تشکیلات خودشان 
رانشان بدهند . درفیلیپین بایک‌موقعیت خیلی جالبی موا جسه‌شديیم. آن خانمی كەرئیس 
شورای زنانشان برد همان موقع قاضی دیوان کشورشده‌بود , قاضی بوداصلا" وآنموقع قاضی 
دیوان کشورانتخا ب شده‌بود که کویااول با ربسودکهدرد نیا یکنفرزن قاضی دیوان کشسور 
میشد . بعد؛ ندونزی ها گفتند ما هم دا شتیم . وهمه‌جا شوروشعفی بود, بهمین دلیل ما دیدن 
رئیس دیوان کشورشان هم رفتیم وآنموقع مشل اینکه خانم ما رکوس نبود درفیلیپین » من 
اوراآنجاندیدم. 

بهرحا ل » اگربخوا هما زاین سفرها دا نه‌دا نه‌یگویسم که خیلی مفصل میشود . 

س بله» اساسا" باتاریخ ایران خیلی ارتباط ندارد. 

ج بله فقط ارتباط پیدا میکند بافعا لیت من وانتظا را تی که‌درشورای بين الحللی بود. 
مثل اینکه یکدفعه‌برایتان گفتم من به ۴۹ کشورسفرکردم. منتهی حالا این وسط ها آنها کیش 
که بیک دلیلی یک بوجستگسی دا ردمحجت میکنیم. 

ازا ینطرف ما آمدیم ومطالعه‌بکنيم بین برتا مه‌های مختلفيی که‌میشد , بعتی ما ق ى 
برنا مه‌ها ی مختلف دا ریم » سیزده‌تا 60۳۳32۵۵ 212۳00106 دا ریم که‌طیعا " اعضا ی ایسن 
کمیته‌ها | زکشورها ی مختلف مرکس دا وطلب میشودکه میآید واینها هرکدا م برنا مه‌ها ی مصینی 
دارند ویک برنا مه‌ها ی دسته جمعی هم درهیکت مدیره‌پیش بینی میشود با مطالهه , بسا 
منطقه‌ها ی مختلف وکشورها ئی که‌یا خودشان دا وطلب یک فعا لیتها کی هستندیااینکه سا 
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میخوا هیم بخصوص‌برای آنها یک کا رها ئی بکنیم. من فکرکردم دیدم‌که‌ما با یدبرای قا رهی 
آفریقا یک برنا مه‌ها ی خوبی بگذا ریم » به‌کمکشان برویم به‌دودلیل . (۱) یکی‌اینکها ین 
کشورها ی تازه‌بهاستقلال رسیده همه‌جازنان آمدندتوی کا رها ونسبتا " آسان آمدند اما 
خیلی خرافا ت درکشورها يشا ن هست . (۲) من ديدم که با سرعت عجیبی کمونیستها دا رنسد 
درآ فریقا زنان را جذب میکنند. مثلا" درسال ۱۹۷۲۰ که‌سمیناربود که عوض ۱۹۵۸ داشتسم 
به‌شما میگفتم ۰۱۹۷۰ درسال ۱۹۷۰ یک سمینار راجع به‌همان حقوق زن بودویشتیبا ی 
ازما ده دهم | علامیه رفع تبعیض‌اززن . من درآنحادیدم که‌این خانمهای آفریقاثی که 
هستند توی جلسه هرکدام زبان کشورخودشان را حرف میزنند . اگرآنگلوفون انگلیسی 
اگرفرانکوفون فرانسوی . بیرون که‌میرویم مثل بلبل روسی حرف میزنند. ازیکی می - 
پرسم روسی ازکجا بلداست ؟ میگویدمن آنجادانشگاه رفتم. ازیکی میپرسیم روسسی 

| زکجا بلد‌هستی ؟ میگوید دوسال من آنجابودم. میگوئیم چکارکردی ؟ میگوید برای 
تحصیل | یده‌ئولوژی ونمیدانم این چیزها آمدم. 

من آمدم هشداردادم ء سال ۱۹۷۰ به‌هیشت مدیره شورای بین المللی که‌کمونیستها دا رند 
آفریقا را جذب میکنند مابا یدیک فکری بکنیم. وقتی که‌خودم رئيس شدم شروع کردیم به 
مطا لعه‌که‌برای آفریقاچه‌کا رها میتوانیم بکنیم. 

یک کمیته‌ای معین کردیم‌وچندنفرازاین اعضاء رامن تشویق کردم رفتندبه چندکشو رآ فریقاثی 
درمحل . چون یکی ازتجربه‌ها ئی که من بعنوان وسط راه » مایک کشوری بودیم نیمه جلو 
رفته » نه مثل | روپا ئی ها وا مریکاشی فا بودیم ونه بعقبی آنها » وعقیده‌داشتم که خیلسی 
کارها ئی کها رویا ئی ها برای کشورها ی عقب مانده‌برنا مه‌ریزی میکنندوسا زمان ملل 
اینها غالبا " بقد, کفایت پخته‌شده‌برای آنها نیست » درسطح استفاده‌ی آنها نیست . 

گفتم اولا" اینها با یداحماس این رادا شته با شندکه‌ما هیچ چیزی رابرا یشان یک برنا مه‌ای 
رایرایشان تحمیل نمی کنیم › برنابه‌راازخودشان میخواهیم بگیریم چه‌میخوا هند . 

این خانمها قرا رشد مسا فرت کنندبه ۱۶ کشورسفرکردند این ۴ نفر» به 1۶ یا ۱۷ کشور. 
ودرمحل صحبت کردند . اگرهم‌ما خودمان هم برنامه را کمک دادیم آنها احساس‌این را کردند 
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که هرچه خودشان میخواهندما انجام میدهیم. ومن یک خرده‌مفصل برایتان بگویم دلیل دا رد 
چون هنوز الان وقتی که‌یک راپسرت هائی مینویسند بعضی ها میگویند آن کاری که 
خانم دولتشا هی کرد آن اساسی بود باید مادنبالش رابگيريم. 

بهرحال » براساس‌آنچه که خواسته‌ی خودآنها بودوآنچه‌که لازم بودومیشدازسازمانهای 
بین المللی برایشا ن کمک گرفت چون یک همچین سمینا رها خیلی خرج دا ردوموسنات 
بین المللی هستندکه‌یرای این چیزها میدهند مثل ‏ 0[ ویونسکو وامثال اینپا. 
من خیلی هم شروع‌کردم به‌تقلا که‌ازاین موسسات پول بگیرم. خیلی ازآنها ندا دنسسد. 
فلا کت ور اترم ا فا رداغت که بران عون بول ودا ر فجت ید هد او اران 
هم قبول نکرده‌بودکه‌بیشتربد‌هد اینها عوضش بمن پول ندادند. بعضی ها بمن میگفتند "ایران 
پول دا ردشما چرا ازما میخوا هید ؟" ولی با وجوداین چون من عقیده‌دارم که‌کمک ولوا ینکه‌کم 
با شدبا یدا ينها بدهند که انترسه بشوند .از FAO‏ گرفتم ازیونسکوگرفتم » از - 

سا زمانهای کمکی نروژوداتما رک » آنموقع بادانما رک ما هنوزنزدیک نشده‌بودیم هنوزسفیر 
نگذا شته‌بودند. دانما رک یک چیزی دا ردبعتوان دانیس دا نک هه مه اغ وارد وبه 
"ثریقا هم خیلىی کمک میکنند. نروژ داردینام نوراد» ازاینها هرکدام کمک های کم 
ولی با لاخره. بعدمادیدیمم باایسن پولها تمیشود یک سمینا رمنطقه‌ای که تمام آفریقا 
را شرکت بده‌يم درست بشود . رفدم‌پیش علیا حضرت شهبانوایش‌ان بمن »۰هره۵ هرار دلار 
دادند واین اساس کا رما شدویک خرده‌هم با پولها ی دیگری که‌گرفتيم ما توانستیم. البته 
مدتی برنا مه ریزیش طول کشید .درسال ۱۹۷۶ اولین سمینا رمتطقه‌ای ما درآنحا تشکیل دادیم 
برنا مه‌ی من این بودکه » وتااندازه‌ای هم دنبال کردیم‌وهنوزهم يواش يواش دنبا له‌گیری 
میکنیم با وجودا ینکه پول نداریم. یک سمینا رتشکیل بدهیم» خواسته‌های اینهساء 
احتیاجا تش ن » امکاناتشان مطا لعه‌یشود وخیلی هم زنها ی خوبی بودند توی خودآفریقا 
اینیا را جذب کردیم ء اینها آمدندتوی کمد سیونها نشستندویحث کردند با کمک نما بندگان 


سازما نها ی وا بسته‌به‌سازمان ملل و 6206۳ های شورای بین المللی . برنامه‌ی خیلی 
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خوبی پرورده‌شد تحت عنوان طن ۳00۳09۴0021 ویکی ا زعمده‌ترین سفا رشا ت مااین بودکسه 
این یرتا مه ها ر ارود و رمم لکت کر ودا ی درس می ا ذبا ی مکی آلا موند هنا عون 
برقا مه ھا ئی که‌ماه رشت فرکشیم ,بیان ایگاییتی. قرا تسه ینک عد هتفیش فقط ا سف اک 
میکنندولی مردم آن مملکت با یدبه‌زبا ن خودشا ن استفا ده‌کنندوخیلی تشویق کردیم» کمک 
دادیم. اینها بعضی هایشان هم خودشان انجام دا دندوبعضی ها راهم با زما بهشان کمک 
دادیم » حتی کمک پولی دا دیم که‌درمملکت ها ی خودشان این برنا مه‌ها را پیا ده‌یکنند . 

قرا ربودکه بعدا زچندسالی » اول میخواستیم پنج سال باشد حالا بیشترازپنج سال شده» 
دوبا ره یک سمینار منطقه‌ای با نیمه منطقه‌ای تشکیل بدهیم برای ارزیایی که‌دراین مدت 
چها ستفا ده‌ها ئی کردند. ورثوس‌برنامه تاآنجا که من یادم هست منظوراین بودکه آن مسا ثلی 
که‌واقعا " مبشتلا به‌زنان آفریقاشی است . یکی مسا ئل آموزشی بودکه‌خیلی اهمیت دا شت 
وبرای آن یک مقدا ربرنا مه‌ریزی میشد. یکی مسا ثل بهترکردن وضع کارشان بود چون زنها 
فوق السعاده زحمت میکشیدندوتحت شرا یط بسیا ربدوی که میدا نیددر مملکت خودمان هم بوده 
وهنوزهم هست » آب‌آوردن » سوخت‌حمع کردن اینها . وامکانات کاربرایشان درسطوح 
با لاتر چون میرونددرس میخوا نند تحصیل میکنند بعدتا زه‌به‌آنها کا رنمیدهند. یک مقدار 
مبا رزه‌با خرافات ازراه همین برنامه‌ها ی آموزشی , یک همچین چیزها ئی , کمک تکنولوژی 
برای بهترکردن وضع زنان . چون درتما م‌کشورها ی عقت با نده‌وقتی که خا رجی ها میا ند 
تکنولوژی جدید میا ورند این را به مردها يا دمیدهند. حالا کارندا ریم که آن به‌دردمردها 
هم نمیخوردویزودی آن ما شین ها خراب میشودوآنها هم نمیتوانندکا ربکنند . ولی بهرصال 
زنان با زعقب میمانند . یکی ازپیشنها دا تی که‌من درآلمان به‌معا ون وزارت کمکها ی همین 
توسعه‌ای که‌به‌کشورها ی درحا ل توسعه‌میکنندکردم گفتم شماامکانات‌این رادا ریدکه یک 
وسا تل ساده‌ای » خیلی ساده‌ترازآنچه‌که خودتان داریداختراع بکنیدیرای کشورها ی درحال 
توسعه‌که هم زنان وهم یردان بهتربتوانندازآن استفاده‌یکنند ولی خوب نمیکنند اینها 
میخوا هند محصولات کا رخا نجا ت خودشان رابفروشند » حالا خراب میشوه آنجایشود . 

س - متظورچیزدیگری است . 

ح - بله . بهرحال » امسال پائیز قراراست که یک سمینار درمرا کش تشکیل بشودیرای 
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که شمان افرتتان درا ھور ق کی کمالی وزی .دا گیری ها ن سخا 
آن سال . بعدازاینکه من دوره‌ی ریا ستم تما م شدکه یک دوره معمولا" ما رشیس انتخاری 
هستیم . دوره‌ای که من رثیس افتخاری بودم رثئیس شورای بین المللی یک خانم تا یلندی 
بودوخیلی ازمن میخواست که‌بااوهمکاری بکنم خیلی کمکش میدادم. منهم درکپنهیساک 
بودم اینجا نزدیک بودم میتوانستم خیلی کمک بکنم. بعدکه آمدم اینجا » بدا زا نقلاب » 
رئيس مان هم عوض شد بمن پیشنها دکردندکه‌بعنوان مشا وردرهیثت مدیره‌باشم وازسنن 
خوا ستندکه‌برنا مه‌ی آ فریقارا ادا مه‌بدهم‌ویک کمیسیون مخصوص تشکیل شد به‌سرپرستی مسن 
که‌برنا مه‌ی آفریقاراادا مه‌بدهم وتااندازه‌ای میدهیم ولی خوب برنا مه‌ها ی دیگرهم‌هست 
کسانی هم‌که‌خودشا ن یک برنا مه‌ریزی میکنند دنیال برنامه‌ی خودشان رامیگیرند . بهرحال 
يواش يواش با یدکه‌ا دا مه‌پیدا بکند . 

دردوره‌ی فعا لیت من درشورای بین المللی زنان یک سری هم فعا لیتها ی باسازمان ملسل 
دا ریم برای اینکه این سازما نها همه‌مقام مشورتی دارند باسازمان ملل. شورای بین - 
المللی زنان مقام مشورتی درحه یک داردیا اکوسوک وسایق ‏ ۸ بود» اول ۲ 

بود بعدشده یک . یعتی 4۸ و 3 بودوحا لا یک ودو شده‌است . ضمنا " یک عده‌ای هستند 
ما ها بخ هان بر رگ یی الملل که( یتها همه قا م مقورتی تارمن مدل دا رنه ت * 
اینهاشروع کردندالان تقریبا " بیست وچندسال است » شاید۲۵ سال است » که‌خودشان هم 
با همدیگریک همکا ریها ئی دا شته‌با شند . برای این است که کا رها ئی که میخوا هندبا سا زما ن 
ملل بکنندهمآهنگ بکند. اتفاقا " ابتکاراينهم‌با رئیس شورای بين المللى زان 
بود» مادام دوفورشو که یک خانم فرانسوی بود. 

ایینها قیل ازتشکیل کنفرا نس کوسوک درژنو وقبل ازتشکیل کمیسیون مقام زن در 

نیویورک » چون اینها میخوا هندیرونددرآن اجلاس ها شرکت بکنند قبل ازاین یکی دو روز 

میا یند وخودشا ن با همدیگرتبا دل نظرمیکنند واین خیلی ارزنده‌بود. بخصوص‌درآن زمانی 
که‌من رئیس بودم چون مقدمات‌سال بین المللی زن هم فراهم ميشد که ۱٩۷۵‏ بود یک 

فعا لیت بیشتری دربین سازمانهای بین المللی زنان ایجادشد واتفاقا " یکی دوسال 


هم‌نویت با شورای بین المللی زنان بود ریاستآن اجلاس‌ها که من مجبوربودم ازآن جهت 
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هم یک فعا لیتها ئی بکنم وما یک مقدا رزیا دی فعا لیت بین این سازمانهای زنان بوجیسود 
آوردیم. یک مقدار کوشش من این بودکه بعضی پروژه‌ها را دوتاسه‌تا چها رتاسازمان بین - 
المللی زنان با هم یکجا اجرایکنند » برای آفریقا من دلم میخواست‌نشد . ولی یک کا رها ی 
کوچکتری ؛ یک همکاریها ی کوچکتری راشروع کردیم باهمدیگر. ازجمله درسال ۱۹۷۵ که 
بمناسبت سال بین المللی زن مااینجا درپا ریس یک مرا سم بزرگی برقرا رکرديم با همکاری 
ناسا وها ن کنگربیی ا لم پو دوا تھا با خوب تر 103118 بدست شورای 
بین المللی بود اینجا درطرح دوکنگره یک مراسم بزرگی برقرارکرديم ومن ازآقای 
ادگار فورد که آنموقع رئیس مجلس بود دعوت کردم آمد با صطلاح ریا ست جلسه راقیول 
کرد. بعدهم که رفتیم مکزیکو وآن کنفرانس‌بین المللی آنجابود. 
یکی ازکا رها ئی که خوب‌قا بل ذکراست‌که همین درزمینه همکاری سازمانهای بزرگ بین - 
المللی شد درژوئیه ۱۹۷۲۲ که ماآن کنفرانس وینگوداشتیم WINGO‏ 
Women's International Non-Governmental Organization‏ آنجا دا شتیم درآ نموقع 
آقای کورت‌والدهایم میا مد به ژنو دییرکل سا زمان ملل برای افتتاح کنفرانساکوسوک 
چندتاسازمان بین المللی بودند پيشنهاد داده بودند که میخوا هند ایشان را بیینتسده 
اگریادتان باشد آن سالها یک خرده دتانت شروع شده‌بود بین ابرقدرتها واینها وبین 
سازمانها ی زنها هم درواقع اثرکرده بود. سازمانهای دست را بی همیشه حاضری‌نه 
همکا ری هستند » دست چپی ها همیشه کنا رمیرفتند. آنموقع‌روی خوش نشا ن میذا دند .یک سازمان 
بزرگ بین المللی کمونیستی هست بنا م Women's Int. Democratic Federation‏ 
فدراسیون بین المللی دموکرات زنان که آنموقم یک خانم فنلاندی رئیسش بود. یکی از 
خانمهای برجسته‌ی کمونیست فنلاندی بودکه سی سال وکیل مجلس بوده ورئیس‌فراکسیون 
کمونیست مجلس فنلاند بود. ماآنجاباهمدیگر آشناشدیم وخیلی اظها را میدوا ری کردیم که 
با همدیگر همکاری کنیم. واقعا " هم روحیه‌ی همکاری آن خانم داشت » خانم عاقلی بود 
ولی یک مدت‌کوتاهی بعد اومرد. وبهرحال متاأًسفانه من میگویم متا سفانه برای این می - 


گویم »ا زلحا ظ کا رزن »پیشرفت زن ».بهبودوضع زن دردنیا اینکه کمونیست و غی رکمونیست ندا رد 
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ما با یدبا همدیگرهمکا ری بکنیم» آنها نمیکنند دلشا ن میخوا هدخودشا ن جدا با شند» دلشا ن 

میخوا هدبگویند فقط ما هستیم که‌میکنیم . میدا نید همین سیا ستی که کمونیستها همه جا 

دارند. 

پیشنها دشده بودکه برویم آقای کورت‌والدها یم را يبينيم. وقتی معین کرده‌بودودرژنو 
ما » آنموقع چها رنفربوديم نمیدونم یک جمعیت دیگرما ن چطورشده‌بود چون پنج جمعیست 
بودیم که پیشنها دکرده‌بوديم البتدتمام جمعیت ها ئی که‌سهم غیردولتی باهم هیکاری 
دا شتند ۲۸ تا بودند. 

س- خانم دولتشاهی الان درچه‌وضعی هست رابطه‌ی سازمانهای زنان ایران ویاسرکا ریا 
شورای بين المللی زنان ؟ 

ج - این دوتا موضوع خیلی با همدیگرفرق دارد . برای اینکه‌درایران املا" دیگرسازما نی 
وجودندارد. اول یک چیزی اسمش راگذا شتند سازمان زنان ودخترطا لقانی ودختریازرگان 

واینها آنجا میرفتند . بعدآن هم بهم خورد اصلا" سازمانی وجودندا ردوا رتباطی هم با 

شورای بین المللی اصلا" دیگرندارند. یا بعدسازمانهای دیگری که سازمان زنان عضو 

بود , عضوچندین سا زما ن بين المللی بود. 

س این قطم شه؟ 

ج - این دیگرقطع شد. درسال ۱4۸۰ که‌کنفرانس‌ بین المللی زن درکپنهاک بود !تفاقا " 
آن سال ٩۹۷٩‏ که من ازآنجا ميآ مدم همه میگفتندکه لاد شماسال آینده‌میا کید. ومن 

میگفتم بله لابدمیا یم . ولی بعدديديم که‌ا وضا ع چیست . 

یک هیئت چا دربه‌سرازتهران فرستا ده‌بودند » ده‌یا زده‌نقر » وآنها هم رفته بودند‌همسسسن 

حرفها ئی که میبینید میزدندویک خانمی که‌روزنا مه‌ها نوشته‌بودند که انگلیسی بالهجه‌ی 

آ مریکا ئی خیلی خوب حرف میزدواسمش هم خانم بختیا ربوده, من فهمیدم. یک دکتربختیا ر 
بوده آن تدیم‌ها 

نت ان 

ج - نمیدانم. اودختراوبودهاست که‌ما درش هم آمریکاشی است . معلوم نیست‌این چطور 


حا مرشده وآ مده بودوازاین حرفها ی آخوندها را میزد . 
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بهرحا ل » درپا ریس یک عده‌ای ازدوستان ایرانی بمن میگفتند که شما نمیروید ؟ شمااخضه 

بیرویدویک چیزی بگوگید. گفتم‌من به‌وضع این کنفرانس ها آشنا هستم › من دقیقا " میدانم 
که آنجا چه‌میگذرد. درا ین‌کنفرا نس که‌کنفرا نس‌دولتی است نما ینده‌ی دولتها میتوا ند 
بروند من آنجاراهی ندارم . آنها میا یندآنجا هرچه‌دلشان خوا ست مهمل میگویند منهم 

نمیتوانم. آنوقت مرا درکپنها ک میشنا سند . روزنا مه‌نگاروا ینها جمع میشوند دورم من 
چیزی ندا رم بگویم. با یدیک خرده حرف بیخودی بزنم. صلاح نیست که من بروم. ولسی 
درا ینجا یک عدها زخانمها که‌جمع شده‌بوديم ما یک | علامیه‌ای تهيه‌کرديم وامضاء کردم 
زنان ایرانی درمها جرت » 6 Wonen in‏ 211127]بواین رافرستادیم رای 
تما م | شخا ص موثری که‌من میدا نستم درکنفرانس هستند. برای رئیس کنفراتس وتمسام 
نما یندگان سا زما ن ملل وبعدیرای خیلی ازسازمانها ی زنان این رافرستادیم یک مقدار 
ا زوضع زن درایران گفته بودیم که‌الان چه میگذر دکه‌شما بدانید. برای خیلی ازسران کشورها 
فرستادیم , برای خیلی | زنخست وزیران فرستا دیم . 

پس د رنتیجه زنا ن | مروزا لان دیگربا دستگاه بين المللی تما سی ندا رند. البته قدیسسسم 
درقسمت فعا لیت من بیشترش فعالیتهای غیردولتی بود . ایران به‌کمیسیون مقام زن دیگر 
مرتب عضومیفرستاد » به‌کمیسیون حقوق بشرمیفرستاد » درفعا لیتها ی بين المللی حسایسی 
شرکت میکرد. بعضی وقتها خود مرا میفرستادند. من کارمنددولت نبودم ولی برای 
بعضی ازاین کنفرانسها مرا میفرستادند یا بعضی وقتها خانمهای دیگرميرفتيم. این 
بودوضع ارتباط ایران .واماوضع خوومن الان با شورای بين المللی . چون من عضو 

مادام العمری هستم. 11671067 1126 هستم درشورای بین المللی ورگیس‌سابق شورای 
بین المللی هستم طیعا " مراکنا رنمیگذا رند من بعنوان نماینده‌زنان ایران دیگګ ر 

اینجا نیستم . به من همین سمت مشا وره درهیئت مدیره‌دادند» گا هی درکمیسیونی چیزی - 

برای یک موضوع خاصی اگر هست شرکت میکنم یا با من مشورتها ئی میخواهند هرکدا مشان 
میخواهند دربعضی کارها ۰ سوابق کاررایکوقتها , یک کسی که یک ما موریتی دارد سوا بسق 
کا ررا میخوا هدیداند ۰ بروندیگردند پرونده‌ها اینها آزمن که میپرسند من ازخاطرهام - 


سابقه‌کاررا به‌آنها میگویم . وچون درپا ریس هستم درنزدیکی شورای بین المللی , برای 


دولتشا هی (۵) - 1٩‏ 


خود منهم لذت‌دارد برای اینکه من خیلی این تشکیلات را دوست‌دارم. من بیش‌از ه۲سال 
با ات هام کا ر کردم بقارم تھا هی بین میب سکفته: مفلا این روهتا 
یک کا غذها ئی را میدیدم بعدمیدهم شما بخوانید که درهرا جلاسی چقدر همه محبت میکنند 
می پرسند » ازرثیس ازسایرین دیگر حالش چطوراست ؟ ازقول ماسلام برسانید فلان و 
اینها . خیلی به‌من محبت میکنند . 

س خیلی متشکرم. خانم دولتشا هی خوا هش میکنم لطف بفرما ئید اززنانی که‌دررفسع 
تبعیض وا یجا دنهضت زنا ن وپیشبردش درا یران خدما تی کردندوشما آنها را شخصا " می شنا سید 
یا دیدید یاخاطره‌ای ازآنهادارید آنچه‌که میدا نیدیبه‌ما اطلاع بد هید. 

ج - این خیلی وظیفه‌ی مطبوعی است‌برای من . واین چندساله هم دراینحا من خیلی سعی 
کردم که‌کا رهای زنها را اینجا منعکس بکنم چون درسا لها ی گذشته درایران» نمیگويم اطا" 
ولی کمترراجع به‌کا رزنها محبت میشد. البته چون اقداماتی کها زطرف دولت ویخصوص 
| زطرف دوشاه پهلوی شده‌بود خیلی مهم بودبیشتربهآنها توجه‌میشد درروزنا بسا و 
سخنرانی ها وا ینها . این بودکه آن سهمی که‌زنها دراین کا ردا شتند گفته نمیشد تاجا ئی 
که‌حتی خیلی ها میگفتندا صلا" زنها هیچ کاری نکردند » زنها هیچ عرضه‌ای ندا شتندوتسوی 
خانه‌شان نشسته‌بودندوهمه‌حقوق را وردنددود‌ستی به‌آنها دا دند . 

حالا میگویم . شماکسانی را میخوا هیدکه‌من خودم میشناختم . البته خیلی هم خوب‌است 
دردرجه اول این را میگویم . ولی برای اینکه‌یک قدردانی هم ازآنها کی هم‌که‌پیشازما 
فعا لیت کردندوتحت شرا یط بسیا ر مشکل تری فعا لیت کردند من یک اشاره‌ای میکنم . چون 
ازسال ۱۲۸۴ فعالیت زنها شروع شد . ونبا یدفرا موش کردکه‌درهما ن اوایل مشروطیست 
مردها کی بودندکه‌شروع کردندا زوضع نابسا مان زن حرف زدند مثل دهخدا ءبهارء اشرف 
کیلاتی وخیلی ها شعراونویسندکان واینها . زنهاشی هم بودندکه متوجه‌شدندکه‌از راه 
آ موزش ومبا رزه‌با خرا فا ت ومبا رزه‌با تعصب وخشک‌اندیشی آخوندبازی بایدکه زنهارا 
آگاه بکنند. شروع کردند اول مدرسه برای زنها درست بکنند مشل مثلا" خانم طویا 
آز موده‌ودیگران که‌اینها قبل ازما ستند . زیا درویش تکیه نمی کنیم. خانم محترم 


! سکندری ازکسانی بوده‌کسهبرای پیشرفت زنان خیلی فعالیت کردهاست و محجویه 
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افشا روا مثال آنها که‌حتی برای اینکه‌رسم بکنندکه‌زن ومردیک خرده‌با هم معا شرت بکنند 
یوا شکی با میشدند میرفتندمثلا" دریک باغ پرتیوا بیرون ازشهر. یکعده‌ای که‌خودشا ن 
ما یل بودند خانوادگی با هم معا شرت بکنند . بعدا وبا ش خبرمیشدند میخوا ستندیروند 
اينها را کتک بزنند. اینهاحالا بحشی است‌جدا گانه . 

ولی اززمانی که من خودم وا ردفعا لیت شدم. من تقریبا " اززمانی که درمدرسه بودم 
به‌این فکربودم. من یادم هست خیلی کوچک بودم ازمن میپرسیدندکه دلت میخوا هد 
بعدها چکا ربکنی ؟ من میگفتم من بعدها میخوا هم یک مدرسه درست کم برای دخره] 


که بیست طبقه با شد بي ت کلاس . درآن زمان درتهران ساختمان بیش | زدوطبقه وجود 


ندا شت واگرداشت من ندیده‌بودم. پس من یک 2۳01107 زیادی داشتم برای زنها 
که‌یک مدرسه برایشان درست بکنیم که بیست طبقه‌دا شته‌با شد بیست کلاس . ودردوران مدرسه‌مان 
خوب میدیدیم مي شنیدیم خبرها ئی بود » محبتها ئی بود . نوی مدرسه‌ی خودما ن کنفرانسها ئی 
بودوا زکسانی که‌بعنوان نمونه قعا لیت برای پیشرفت زن بودند برای من خانم صدیقه 
دولت آبادی بود . خانم صدیقه‌دولت آبادی رایعنوان با زرس وزا رت فرهنگ ما درمدرسه‌مان 
دیده‌بوديم , کسانی که‌میاً مدندبرای با زرسی خانم دول تآبادی بود» یک خانم ع ذرا 
خانمی بودکه‌من این آخری هافهمیدم فا میلش آق اولی بوده , یک عذرا خا نمی بودکه اوهم 
با زرس بودمیاً مد وخانم تربیت . اسم خانم دول ت آبادی رامن اولین با رتوی روزنا مه 
ديدم » بچه‌که بودم روزنا مه‌ها را دوست‌داشتم همه‌را میخوانتم. بنظرم کلاس‌چهارم 
بودم که‌دیدم خانم دولت آبادی اعلام کرده که‌من چون میخواهم بروم به‌اروپا اکسر 
خا نواده‌ها ئی دخترننا یشان را میخوا هندبفرستند به‌جا ها ئی که‌خا طرجمع باشد » با تسیونهای 
خانوادگی من میتوانم آنها را بیرم دربلژیک وفرانسه اینها راجابه‌جایکنم. من از 
آنوقت فهمیدم معلوم میشوددختربهاروبا رفتن یک چیزخوبی است‌واین خانم دولتآبا دی 
یک کسی است‌که برای آن کار کارمیکند . البته‌بصدها درفعا لیتها ی دیگرخبلی خدمتشا ن 
میرسیدیم. خانم معولی بودوخیلی طرف احترام. بعدها هم که‌سالها رئيس کانسون 

با خوان بود. مشهم فکرمیکتم که‌قعا لیخهای ایشان خو ب شتا خته‌شدهاست ر خیلی رف 
احترام همه‌بودند. ازکا رها ی مهمی که‌درکا نون بانوان میکردند زنان راجمع میکردنسه 
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برایشا ن کلاس درست میکردند » یک حا لت کلوب کوچکی بودوخیلی خانمها ئی که‌به‌کانون بانوان 
رفته بودندوا قعا " یک مقدا را طلاعا ت بیشتری | زلحاظ اجتماعی داشتند» یک مقدا رتوی وضع 
خانه وخانواده‌شان تسلط بیشتری دا شتند . شبیه‌کا رها ئی که ما خیلی ديرترميکرديم البته 
بصورت خیلی مدرن تر . 

یکی ازخانمها ئی که‌وا قعا " خیلی خدمت به پیشرفت زن کرده وخوشبختانه اینها چون فرهنگی 
بودند امکانش راهم دا شتند چون توی مدرسه بودند دخترها را ترییت میکردند. راقسا " 
خانم تربیت خیلی دخترها را تشویق میکرد به‌درس خواندن » تحصیل کردن . یکی ازکسا نی 
که پافشاری کردکه برنا مه‌دخترها وپسرها یکی بشود خانم تربیت بود . چون قدیم برنا مسسه 
متوسطه‌ی دختروپسردوجوربود . دخترها وقتی دیپلسم میگرفتندنمیت وا نستندیرونددانشگاه . 
يا ما ها وقتی ميا مدیم بها روپا مجیوربوديم یک امتحان مجددبدهيم » آن دیپلم ماراقبول 
نمیکردند. خانم تربیت خیلی دراین زمینه‌فعا لیت کرد . بعدهم که‌خودش ازخیلی همان 
زما نها ثی که شورای زنان درست شده بودعضوشورای زنا ن بودوا زفعا لین شورای زنان بود. 
وقتی هم که‌من درسال ۱۳۲۵ وا ردتهران شدم وشروع به‌فعا لیت کردم اینها هب خانمها ی 
بودندکه جلوترا زما فعا لیت میکردند. خانم صفیه فیروزبود» خانم تربیت بود » خان مم 
فروغ حکمت‌بود. توی شورای زنان یک عده‌ای بودندخانمها ئی که ... مثلا" یکی خانم 
زینت | مین بود . این خانم کسی بوده‌که‌درزما نی که درسال ۱۹۱۱ زنان جلوی مجلس جمسع 
شدندکه | عترا ض بکتندبه‌بیرون کردن شوستر این بچه‌بوده یک شعری دا ده بودنددستش کرده 
بودندش بالای چها رپا یه‌که آن شعررابخواند. این خانم حالا دیگریک پیرزنی بود که 
خودش فعا لیت میکرد. واینها یک اطلاعا تی هم کم‌ربیش ازیستگانثان که جلوترازخودضان 
فعا لیت‌دا شتند یکی ازعمه‌اش » یکی ازما درش اینها میگفتند اطلاعا تی را که ما ندا شتیسم 
آنها به ما میا دندراجع به‌فعا لیت‌زنان قبلا" . 

يواش يوا ش‌خا نمهای تحصیلکرده‌ی زیا دی دیگرآمدندبه‌میدا ن که‌من وا قعا " الان اسم همه را 
یادم نمیا یدکه‌بگويم. هشت نه نفرآنها ئی بودندکه‌جمعیت راه نورا تشکیل دادن که 
برایتان گفتم. مثلا" خانم با مدادکه‌الان ازکتا بش محبت کردیم یکی ازخانمها ئی بودکه 
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| زخیلی پیش » ازدیپلمه‌های مدرسه فرانک پرسان بودء دردا رالمعلما ت‌معا ون ما دا م 
هس بود » نقش‌دارالمعلما ت خیلی اهمیت داشته که معلم تربیت کردند برای مسسدارس 
دختران. درسال ۱۲۹۸ وقتی که میخوا ستندده‌تا مدرسه دخترانه درست بکنند معلم ندا شتند 
هما ن موقع هم شروع کردند »این کا ردولت بود» دارالمعلمات رادرست کردند که اول 
یک مدیرفرا تسوی برا یش آوردند مادام هس » بعدها هم دیگرخانمهای ایراتی اداره- 
میکردند . خانم ترییت اولین رئیس ایرا نیش بود . بعدها دیگرا سمش شد بنظرم دانشمرای 
دخترا ن که معلم تربیت میکرد که درسال ۱۳۱۴ بمنا سبت دادن دیپلم به‌دیپلمه‌های 
دا نشمرا بودکه‌رضا شا ه‌با خا نمش ودوتا دخترش بدون چا دررفتندآنجا ودییلم ها رادادند. 
آنموقع هم خانم تربیت رئيس دا نشسرابود. ازدخترها ئی کهآ نروزدیپلم گرفتندیکسی 
منیرا صفیا بودکه آنسال شا گردا ول شده‌بود ودیپلم گرفته‌بود. بعدهااین خانم مای 
تحصیلکرده آ مدنددیگرتوی کا رها . 

س- درهما ن ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ ؟ 

ج - یله آن سال ۱۳۱۴ بودکه‌برای اولین باررضا شاه باخانوا دهاش بدون چادرواینه ] 
رفتندود رآ نروز دیپلم دا دویه‌دخترها نصحت کرد » را هنما ئی کردکه شما زنها ازا مروز وارد 
اجتماع سیشویدوبا یدنقش بزرگی درکاراجتماع بکاریبرید . خیلی کا رخوبی کرد رضا شاه 
این کاررا ازفرهنگ وآ موزش وپرورش شروع کرد . همانموقع هم کانون بانوان راتشکیل 
دادند برای اینکه درآنجا شروع بکنندیک مقدا رزنها را تربیت بکنند. البته درایسسن 
کا رها نقش بعضی ازمشاورین رضا شاه راهم نباید فرا موش کرد. برای چادربردا ری یکی 
تیمورتا ش خیلی موشربود» یکی علی اصفرخا ن حکمت یکی پدرمن . بدرمن آنموقعی که 
دردربا ربودغا لبا " دراین زمینه‌ها محبت میکردبارضا شاه. حتی یکبار, حالا نمیدانسم 
دیگرکی ها بودند دوسه‌نفزبودند که راجع به‌لزوم بردا شتن چا دروا ینها محبت میکردنسد , 
رضا شاه گفته بود ء," خوب اگراین یک تحولی است که‌واقعا " لازم است که بوجودبیا ید 
خیلی خوب بیا ید نبا یدکه‌ما نع پیشرفت مملکت بشود . اما من فکر میکنمد رآنموقع من هردوتا زنها یم 
راطلاق میدهم." ولی بعداینکاررانکرد چون رفت ترکیه ودید ودیدش عوض‌شد. ووقتی 
که‌رضا شا ها زترکیه‌برگشت تصمیم گرفت که ر نع‌حجا ب بشوددرایران . اززنانی که‌فعالسست 
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بخفو س ترتع پیش کی ونا ان گرگ وا فعا انها تی کمورعا نف هگ سوت که کیت ها 
ستند که معلم بودندوازآن راه واقعا " خیلی کمک کردند. درهمین شورای عالسسسی 
جمعیت ها ی زنان هم خوب بودند دیگر» خانمها کي بودندبه‌نما یندگی جمعیت ها یشان 
میا مدند ودرآنجا فعا لیت میکردندوا برا ز شخصیت میکردند . 
یکی ازخا نمها ئی که‌موشربود هم بعنوا ن معلم ورئیس مدرسه خیلی دخترتربیت کرده‌بسبود 
بعدهم درهمین سازما ن همکاری جمعیت ها ی زنان وشورای عالی واینها بودکه‌بعد‌ها همم 
به‌وکالت ووزا رت رسید خانم فرخ رو پارسااست‌که واقعا " زن بسیا رلایقی یسود» زن 
برجستها ی بودوخیلی دانا » سیا ست دان ءبیخودنبودکه برای اولین با رکه‌خوا ستندیک 
زنی را توی دولت بیرند هویدااوراانتخاب‌کرد. ویک مزیتی که خانم پارسا داشت 
درعین حال که ازخانواده‌ی خیلی خوب ومحترم وبا فرهنگی بود اشراقی نبود. به این 
دلیل خیلی را حت ترجلومیبردنش » راحت ترجلومییردنش . چون بعضی جا ها وقتی که 
اکھت هش وی ها له فان اه وهی ا وای دمن فشته ا وون 
شمیگویننکه. دختر هد ارفا میل آست‌یا فلان وا یتها: 
دیگرخانم سیاح بودکه .. 
بی ا با خااتم پاوسا افتافی خی داشتیه؟ 
اجه بدا هم قوس بودرم یا ینک ورن ا یی کا وها هم ما نک مده ای بردتم کا ا" 
با هم دوست شده‌بودیم وجلوآمده‌بودیم. سالها ما درهمین همکا ریهای زنان بودیم. بعد 
چندتایما ن باهم به‌محلس رفتیم . وقتی هم که ما مجلس بودیم باآن همکا رها ی دیگرما ن 
دائما " تماس‌داشتیم. یکی ازخانمها ی بسیار لایق فرنگیس یگانگی است » دخترا ربا ب کیخسرو 
شا هرخ است یک خانم زرتشتی ؛ست » برای سازمان زنان زرتشتی خیلی کا رکرده است » 
برای ایحا کتابخانه‌ها ی زرتشتی ها خیلی کارکردهاست . الان هم که‌درآ مریکااست‌باز 
آنجا ایجا دکتا بخا نه‌کردهاست » .سیا رزن لایقی است . درشورای عالی زنان هم یک مدتی 
دبیر کل بود وخودش هم به‌بعضی آزسازمانها ی بین المللی میرقت . 
دروزارت اقتصا دیک زما نی خوا ستندیگ مرکزی درست بکنندبرای ترویج هنرهای نايع 


دستی ایران. اصلا" این قسمت‌صنایع دستی وزارت اقتصا دوا ين خانم بوجود1 ورد ودر 
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کا لکا ن ھر ھا زا ج مک دوا تا ها میرفت ۸ مقر خا ف آ مها کی ر اروت کم 
این هنرهای محلی راتشویق بکنند ونمونه‌های خوب بدهند» | شخا ص را وا دا ربکنندکه‌یا موا د 
خوب کا ربکنندکه جنسشا ن بهترفروش برود . چندتا فروشگا ههای خیلی خوب درتهرا ن دا شتند 
اکتا ۶ ایی تا ما یرای اروش جرا که 

س- بله ایشان مشل اینکه هم موسس‌آن بودو هم اولین رئیسش . 

ج - هم رئیش بودوهم موس آن بود . بعدهم که اوکنا ررقت کسانی راکه اوتربیت کی برده 
بودبعدآنجا راا دا ره کردند. متا سفا نه وزیرعوض میشود فلان واینها یک خانمی کەی ک 
کا رخوبی راشروع کرده‌کنا رمیگذا رند. مثلا" خوب‌این خانمها ئی که‌توی مجلس بودند هسر 
کدام سوابق برجسته‌ای داشتند . خانم ابتهاج سمیعی سالها معلم بود» سالهاآدم تربیت 
کرده‌بود . خودش عضوهمین شورای عالی بوددرکمیسیون بین المللی وچندین سفربا هدیسر 
آ مد ه‌بودیم به‌سا زما نها ی بین المللی. وخانم شوکت ملک جها نبانی سالها فرهنگی بود. چقدر 
دخترا ززیردستش ردشده‌بودوتربیت کرده‌بودودرمجلس هما زخا نمها ی خیلی موثربود,. درصزب 
اوخا ای عم شر بوه د دیگرها تم ریت که جای ا خوددا ردم خانم مخوعهریا ن توق ىدا ن 
بود» وکیل دا دگستری بود . کتا بها ئی نوشته‌بود در باره‌ی حقوق زن ودرسطوح بین المللسی 
مقا می پیدا کرده‌بود . رئیس | تحا دیه‌ی حقوقدا نا ن شده‌بود» اتحا دیه‌ی زنان حقوقدان . یا 
خانم شمس الملوک مصا حب اوهم فرهنگی بودکه اوهم سنا تورشده‌بود. این دوتاستاتور 
بودند. درادارات دولتی خیلی زنها جلوآ مدند. دروزارت بهداری › دروزارتخانه‌همباي 
دیگر خانمها مدیرکل شدند » معا ون شدند . دروزارت آ موزش که چندین معاون دا شتیم . درتما م 
شئون اینها اینقدرزیا د‌هستندکه‌من واقعا " نمیتوانم اسم های همه‌ی اینها را یرایتننان 
بگویم وجای خوشوقتی است که:یلی قشنگ | زاین امکاناتی که‌به زنها داده‌شد استفاده 
کردندوجلوآ مدندوهمه‌بطور موشر درسا زندگی ایران سهم داشتند. دخترها ی سپا هیا ز, | نقلاب 
واقعا " آدم اینها را میدیدچطوربا اتضباط کار میکردندمن حظ میکردم چون من میدیبدم 
اینها را درسطوح ده‌ودرشهرستانها وا ینها . خیلی سریسو دردها ت کا رمیکردند. یکیشان 
دریک دهی نزدیک همدا ن بود من یک دفعه‌رفتم آ جا که یک دوستي رایبینم ویک شب آنجا 


مهما ن بودم , سپاه‌دانش‌آمسد. ‏ سپاهی دانش به‌مردم ده , که‌ده‌هم خوب الکتریستیه 


دولتشا هی (۵) - ۲۵ - 


ندا شت توصیه کرده‌بودکه هرکسی جلوی درخانه‌اش شبها یک فا نوس بزند . این خودش با عث 
میشودکه کوچه‌ها یک خرده روشن بشود » سپا هی دختربود » وخیلی جذی حریمه میکرد. چون همه‌شا ن 
توافق کرده‌بودندکه هرکس چراغ نداشت یک مبلغی بایدجریمه بدهد . این هم حسا ی 
میرفبت وجریمه را بطا لبه میکردوهمه‌هم چون با توا فق همدیگرتصویب کرده بودند مجیوربودند . 
حسا بی ازخانم سپا هی حساب میبردند برای اینکه پیشنها دا تش همه بنفع‌شان بود. دهاتی ها 
سپا هیا ن دختررا بخودگرفته‌بودند. یرای دهاتی استقبال ازیک پسر 1٩‏ ساله‌که‌بیساورد 
درخانوا ده وا ينها مشکل است » زن دا رد» دختردارد. ولی دخترها را مشل دخترخودشان 
این را بخودگرفته‌بودند. اینها میرفتند داخل خا نوا ده‌شا ن با همدیگرزندگی میگردند وخوب 
با لاخره اینها خیلی اطلاعا ت دا شتند نسبت به‌آن مردم بیسوا دده » | زا طلاعا ت !ينها استفا ده 
میشد چون آنها برای اینکا رتعلیمات‌گرفته بودند وبعقیده‌ی من یکی ازخدما ت خویسی 
که‌درا ین دوران شد. حالا ممکن است یکی دوجاسپا هی سهل انگا ربا شدوخوب کارتکردهیا شه 
س- ( ؟ ) 

ج - بعضی هاا زاین چیزها میگویند. بین پسران مثلا" پیش میا مد . خوب با لاخره‌یک پسر ۱٩‏ 
ساله ۲۰ ساله رکوقت دنبال یک دخترهم میدود دیگروا ویلا توی دهات ببینید چه‌میشسد. 
پسره را میزدند بیرون میکردند ولی دخترها ازاین مشکلات دیگربرایشان پیش نمیا مد . 
واقعا " من حالا بازهم بیادم بياید یک کسان بخصوصی . دراین مرکزتحقیقات‌اتسی 
دانشگا ه ما چندتاخانم برجسته‌داریم. یکیشان مشثل آینکه خانم پروین مرآت بود. ولی باز 
هم داشتند . میخواهیدحا لا بگویم یا درا رتباط با دانما رک بگویم که رکیس آن موسس.ه 
پژوهشها ی اتمی دانما رک با من راجع به این خانمهای ایرانی مرکزکارها ی اتمی ایسران 
چه‌گفت . 

س - نمیدانم ولی اگردرموردخا نمها بطورخاص الان فرما یشی ندا رید میخوا هید بپردا زیم 
به‌فعا لیتها ی دوره‌نما یندگیتا ن . 

ج - ازدوره‌ی خانمها نمیخوا هم به‌این زودی ردشوم. اینکه من گفتم شما را راضی میکردیا 
نه؟ 

س وا لله‌من بیشترغرضم اینست که‌توی آشنا یا ن خصوصی تا ن اطاع خاصی دارید یاخاطره‌ی 


خا ص دا رید که‌درجا گی شبت نشد ه واین الان وسیله‌ای است‌برای شبتش شما بفرما کید 


دولتشا هی (۵) ۴ 


خوب | ین الان ثبت میشود . خبر ازآنچه که نوشته شده یا درروزنا مه‌ها یا د رمجلات مملکت . 
ج ببینید آنچه که مال زمان من است‌که فکرمیکنم بیشترش ثبت شده مخصوصا " اززمانی 


که پای والاحضرتا شرف توی کارآمد. 


روا یست کننده : خانم دکتر مهر! نگیزدولتشا هی 
تاریخ مصا حبه : ۱۸ مه ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوا رشماره : ۶ 


نمیتوا نم بگویم, ازاین ها الیته زیاداست » بعنوان نمونه ازروحیها شخا سا ست .مغلا" 
بعدا زجنگ که ازدوران جنگ شروع شده‌بوده خانمهادرکا رها ی خیریه واقعا " با یک دقست 
عجیبی کا رکرده‌بودند . من رفتم یک موسه‌ای را دیدم تازه‌که آمده‌بوددرایران درسال 
۵ یک خانمها ئی بودندکه یکیشان هم خانم ممقانی بود. یک عده بچه‌ها ی بی 
سرپرست »دخترها ی پرورشگاه واینها راجمع کرده‌بودندوبها ينها کا رها ی دستی اد 
میدا دند خیلی کارها ی ظریف وقشنگ . بعداینها رامیفروختنده بعدپولسش‌رابرای خود 
اینها مصرف میکردند » به مصرف جها زشان میرساندند یک همچین کا رها ئی . وبا یک دقست 
وحوصله فوق العاده یک همچین کا رها ئی میشد . 

ازطرف دیگریک نمونه‌ها ئی دیدیم که‌بعضی خانمها ئی که‌ميا مدندبرای کا رها ئی درز مینه‌ی 
خدماتاجتما عی با یک پشتکا رودلسوزی عجیبی کار میکردند. ممکن است این مثال یک 
مثا ل مبتذلی باشد ولی من بدم نمیا ید این رابگویم. 

درهما ن انجمن معا ونت زنان شهرتهران که‌ما تشکیل داده‌بوديم برای اینکه یک کمکها ئی 
برسا نیم به‌موسات شهردا ری خانم تربیت میرفت رسیدگی میکردبه وضع پرورشگاه - 
پرورشگا هی که‌فکرمیکنم پسرانه بود » پسرهای هفت هشت ساله تا پا نزده‌شانزده‌سالسه در 


آنجا بودند . | زجمله رسیدگی ها ئی که میکرد ء به‌وضع بهداشت رسیدگی میکره » به‌خسوراک 


دولتشا هی (ع) کڪ 


رسیدگی میکرد همه‌کار بهاو رسا نده‌بودندکه ازگوشت سهمیه‌ی این بچه‌ها حیف ومیل میشود. 
| ورفته‌بود وآدم‌گذا شته‌بود که‌رسیدگی بکندکه نگذا رد جلوگیری بکند. ازآنطرف آن‌مومنی 
که‌این کاررا میکرده‌که‌شاید آ شپزه‌بوده برای خاطراینکه‌بفکرخودش‌این خانم را خنشی بکند. 
میرودگزا رش میدهدکه‌این خانم آمدها زما سهمیه میخوا هدوگوشت میخوا هدوفلان وا زا ین چیزها . 
یعنی ببینیدتااینجا ها ممکن است بسسرود. ولی‌خانم تربیت آدمی نبودکه‌ازاین 
با دها بلرزد » نخیر اوکا رخودش رامیکرد. یک نمونه پشتکا رش رایگويم. این خانم 
البته تحصیلات عا لی ندا شت ولی ا هل مطا لعه‌بود » وا قعا " معلوما تش‌ازیک آدم که‌دیپلم 
متوسطه‌دا شته‌با شد بیشتربود. یک کتایی رایک خانمی نوشته بود راجع به‌حقوق زن . این 
کتا ب‌خیلی هم برحسته نبود مخصوصا " که یک خرده طرزفكرقديمي داشت . قوانین اسلام 
راراجع به‌زن تجلیل میکردوازاین جورحرفها . این خانم» خانم تربیت » برای آاینکه 
این کتاب را بخوا ندکه ببیندجه‌نوشتندیبهرحال راجع به‌زن ازیکشب تاصح این کاب 
زوا نف ایتطوویتتکا ردا س یله واا خیالی کات ا پا ری مود اتی کے 
شب پیش از رفرا ندوم بود البته آنرابعدچون میگویم حالا دیگرنمیگویم» راحع به‌پشتکار 
خانم تربیت است . 

س - خوب به این ترتیب اگرطلاح بدانید میخواهیدراجع به‌چگونگی نما یندگی تان وورود 
خا نمها به مجلس بعنوا ن نما ینده که‌بهرحا ل حا دثه‌تازه‌ا ی بودوبااهمیتی بود ونقش‌زنضان 
درمجلس ایران صحبت بفرما کید که‌مطلع بشویم . 

ج - من بعدازآن سابقه‌ی بنگاه عمران دیگرواردکا ری نشده‌بودم را ستش دلم هم میخواست 
که کاربکنم ء هم که دوست‌داشتم ودلم میخوا ست فعا لیت‌داشته باشم وهم ازلحاظ مالی 
احتیاج داشتم که‌کا ریکنم ولی من موفق نمیشدم که‌کا ری بدست‌بیاورم . یکوقتی همم 
ما فهمیدیم که‌ساز ما ن | منیت با من مخا لفت میکند . دلیلشان هم اینست که‌من خوا ھسرزں 
مظفرفیروزهستم. خوب حا لا لازم است یک کسی این موضوع رابچسبد وبیک صورتی این 
راحل بکندکه آیاواقعا " این خوا هرزنی چقدرارتبا ط بوجودآورده » چه‌ربطی بهم دا رد و 
اینها » این همینطورما نده‌یود. ‏ یک با ربنظرم گفتم که ما میخوا ستیما زطرف جمعیت را هنو" 
که وا لاحضرت ثریا ملکه‌بود برویم پهلویش من این رادنیال کردم‌ورفتم‌وگفتندکه نه 


دولتشا هی (ع) ۳ 


چیزی نیست .ولی با زدوباره این فرا موش شده‌بود. بعلاوه هرکسی میخواست مرا ازمیدا ن 
فرکشسه شگفت‌این حورا شین خالا کی هه انحا وذ که نگرند که یاب موم یت 
کها ینطورها با شد . 

هرال 2 این یه ابا مهفا شت تا موقمی. که شوومدا ی نما یندگی خلس یود .مت آنا ل 
سال ۱۳۴۲ تابستانش درسفربودم » بنظرم گفتم که‌یک سفربه آمریکا دعوت شده‌بودم... 
CEE‏ 

ج - وهنوزدرراه بودم چون من دوردنیا سفرکردم" زراه اروپارفتم وازراه آسیابرمیگشتم, 
به‌هنگ گنگ رسیده‌بودم چون آدرسم راهرجا بعضی جا ها دا ده‌یود مبه‌دوستان که یکی ازدوستان 
یمن نا مه‌نوشت که مهری سروصدا شی هست واینها وزنها حسابی دا رندفعا لیت میکننشسد 
برای انتخا بات وتوهم زودتربیا . 

خوب‌البته من آمدم ودیدم بله همه‌درفعا لیت هستند. گفتم بله ماهم حالا طیعا " با ید 
فعا لییت بکنیم . من عقیده‌داشتم که حالا به‌ا ین زودی زنها انتخا ب نخوا هندشدبه مجلس 
ولی حا لاکه ما حق دا ریم. حق رای دا ریم با یدحا بی شرکت بکنیم ورای بدهیم به عده‌ی زیا د 
برونیم وای بدهيم که موم ودگ ما خواستاواین حق بودیم: ومیتوا خیم ارآ ن انت اده 
کنیم. فعالیتها شروع شده‌بود وجلسات وسخنرانی ها وا :این حرفها . بعدقرارشدکه‌کنقرانس 
آزادزنان وآزادمردان تشکیل بشودوازتمام شهرستانها نما ینده‌بیایسد. همان دوست 
من به‌من گفت‌که اقدام بکن . گفتم که من چهاقدا می بکنم؟ من نمیدا نم چکا ریگ ت حم حا لا 
یایدیبینم چطوری میشود. این خانم که یک آشناشی داشت ونمیدانم توی مهمانی های 
خا نوا دگی چی گاهی فردوست را میدید با فردوست محبت کردوا زا وخواسته‌بود . 

گفته بودکه‌خیلی خوب بگوشید یک چیزی بنویسد فلانکس ومن به‌شا ه‌میدهم , بنویسد مشلا" 
اجاز‌یخواهدازشاه. من هم گفتم خیلی خوب . یک عریضه‌ای نوشتیم ونوشتم که اگر 
اجاز‌بفرما کید حالا که‌دیگرقرا را ست‌حق رآًیبه‌زنان داده‌یشود یا ازتهرا ن يا ازکرما نشاه 
کاندیدایشوم. ماقرارشدیرويم واین نامه‌رايدهيم به؛های فردوست . من به آن دوستم‌گفتم 
من توی سازمان ! منیت‌نمی روم. گفتند خیلی خوب بيا دفترویژه. فردوست یک روزهای 


د تصوصی دردفترویژه‌درخیا بان پاستور یکی ازاین قصرها ی قدیم زمان رضاشاه. 


دولتشا هی (۶) E‏ 


ھر کال تھا ا وا دی وک رده مخت های یول ا هد ت روت راهم بو فا تیه ای 
زنان واینها . بعدازچنسدروزیادم عست که یک تلفن زدومن رفتم. گفتم چه‌گفنست ؟ 
گفت بمن گفت که شا ه‌باروی موافق نامه‌ی شمارا گرفت . برای اینکه من نامه‌ها ی دیکر 
هم دا شتم آنهای دیگررا اندا خت پس‌دادولی مال شما رانگه داشت ویا دش‌بودکه شا 
کی هستید. آن سال ۱۳۴۲ بود. 

درسال ۱۳۲۷ من یکبارشاه رادرسعدآبا ددیده‌بودم. شا هپورعبدالرضا » بیخشید این جملسه 
معترضه‌ای شد ولی خوب است بگویم ازلحاظ حقوق زن » که‌خوب با ما نسبتی داردومادرش 
دخترعموی من است شبی دعوت کرده‌بود یک عده‌ازقوم وخویش ها یش دوستانش واینها وشاه 
راهم دعوت کرده‌بود آنموقع هم شاه زن نداشت . آنموقع وقتی که شوهرمن به‌شاه 
معرفی شدیک مقدارراحع به‌جنگ وزمان حنگ با ا وصحبت کردوازاسلحه‌ها ی آلمانی . بعد 
شوهرم میگفت چقدروا ردیود. شاه حتی اسلحه‌ها ئی که هنوزدرنیا مده‌بود ءدرحال بوجود 
آمدن بود. بهرحال بعدشاه به‌انصا ری گفت »" خانم شما کجا ست ؟ شنیدم خان م 
تحصیلکرده‌ای است ." گفت حشوردا ردوا ینجا است .ما تعظیسسم کردیم ویک خرده هم 
با ما محبت کرد . دریک فرصت دیگری سرمیزشام که‌من تقریبا " نزدیک شاه قرا رگرفته‌بودم 
صحیت را کشاندم وگفتم که زنهای ایران چشم | میدشان بها علیحضرت است که قدا مبکنید 
ووضع عوض بشودوحقوق بیشتری واصلاحا تی درقوانین واینها . اعلیحفرت گفتند » آنه‌خا طرجمع 
باشیدمن به این فکرستم. این کاری است که‌پدرم شروع کرده " ,آنموقع خیلی جوان 
بودند , "کا ری است که‌پدرم شروع کرده‌ومن میخواهم که این راتمام بکنم." اتفاقفا" 
بعدوالاحضرت | شرف بمن گفت ۰" اعلیحضرت چه‌گفتند؟" به‌ایشان گفتم. آنموقع وا لاحضرت 
ا شرف هنوزتوی ایکا رها نیا مده‌بود. این موقع وا لاحضرت بنظرم تازه‌شروع کرده‌یود 
فعا لیت سا زما ن شا هنشا هی خدمات اجتماعی را . منهم آنجا توی یکی ا زکمیسیونهاب ودم 
تا کا زمیگوو با وا لامقوت.: 

بهرحا ل این مقدمه بودکه| علیحضرت یا دش بود. ازسابق میگویم پدرم چون توی درار 
بود اینها یک خرده ازبچگی ما هارامیشناختند. اینجافردوست گقت ," | علیحضرت یا دشا ن 


آ مدکه شما کی هستید وکا غذرانگه داشتند." بعدمن ازراه‌دربا رشنیدم که با زصحیسسست 
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این مطرح شده‌که آهان آنکه خواهرزن مظفرفیروزاست . اصلا" مگرمعلوماست همه‌آنها ئی که 
میرفتند مجلس مگرقوم وخویش ها يشان چه‌کسا نی بودند؟ چرااینقدراین موضوع چسبیده بود 
به‌ما . 

س شا ید درموردشخص | وحسا سیت دا شتند . 

ج - نمیدانم. آخرشخص اوبه من چه. تمام قوم وخویشهای آنها چیزبودند . 

س- بله من هم بنظرم یک کا رمنطقی نمیآید . 

ج - نمیدانم چطوربودکه‌این موضوع را یک کسی نوی ساواک مثل اینکه به این موضوع می - 
چسبیده ویک خرده هم ذهن شاه ... برای اینکه یکبا ردیگرکه صحبت ازمن شده‌بوده شاه‌گفته 
بوده‌که نه بابا اوزن فهمبده‌ای است املا" ریطی بهم دیگرندارد. حتی یکدفعه ارتشبد 
هدا یت بمن گفت ۰" من گزارشات‌راعلنا " به شاه میدهم » گزارشات‌کارهای شمابه مما 
میرسد توی گزارشات محرمانه. گزارشاتی که | زجمعیت شما میرسد خیلی پاک وپاکیسزه 


] 5 " 
سے ۰ 


سپهید بختیا رهم بمن گفت آنروزی که من رفتم دیدمش . گفت جمعیت شما همه 
چیزش خیلی رویراه‌است . ماواقعا " فقط یرای هدف خودما ن کار ميکرديم. 

بهرحال . دراینمورد هم بازاین صحبت ميشود . البته من یکوقتی شنیدم که قضیه اصلاح هم 
شده‌بود ولی خوب اگر هم نشده‌یود کاری هم نمیتوانستم بکنم. هیچ خوب وکیل نمیشدم. 
کا رها ی دیگرم را همینطور که‌میکردم ادامه میدادم. ولی خوب‌البته اینکه بمن هیچ 
کا ری نمیدادند واقعا " این ظلم بود. مثلا" یکوقتی توی سازمان برتامه صحیت‌ازاین 
شد. من رفتم وخداداد فرما نفرما معا ون سازمان برنامه بودوبا من مصاحبه کردوبرووبیا 
وبله شما چنین وچنان . بعدهرچه‌مبرميکرديم میدیديم به جا ئی نمیرسد . البته نمیدانم 
آنجا دلیلش این بود يانه چون بعدیکنفر ازمهندس اصفیا که رئیس‌سازمان برنامه بود 
پرسیده‌بود چطور شد به فلانکس شما کاری ندارید؟ گفته بود والله اینیا کی که مصا حیه 
کردند میگویند به‌خانم دولتشاهی کا رکوچک نمیشود داد وکارخیلی بزرگ هم حالا نمیتوانیم 
به زن بدهیم. حالا دیگرنمیدانم , 

بهرحال » گویا درآنجا وقتی که صحبت میشود یکروز خانم فریده دیبا ما درشهیا نویه شهبا نو 
میگفته که این خیلی بی انصافی است اگر این موضوع رابه خانم دولتشا هی می چسبا نشد 
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چونکه من این خانم را میشناسم وچندسال است که باایشان کا رمیکنم درجمعیت راه‌نووا ينها 
وواقعا " این یک آدمی است وطن پرست مملکتش را دوست دا ردوحا لت های خودش رادا رد - 
املا" چرا میگویند خواهرزن مظفرفیروزاست چرانمیگوینددخترمشکوة الدوله‌است ؟ بعد 
شهب نومیگوید بله واقعا " هم این خوب چیزاست و میگوید خودت بگوبه‌شاه. درایسسن 
موقع شاه میرسد. کوید»ی چی رابگویند؟ "خانم دیبا سکوت میکندو | علیحضرت میگویند 
که‌یگوما مان خودت بگو. بعدخانم دیبا عقیده‌ی خودش را میگوید. شاه میگوید آهان 
اینجور شما فکرمیکنید؟ میگویدبله , من یقین دارم که بهیچوجه ازناحیه او هیچگونسه 
کا رى که‌به‌ضرر مملکت يا سلطنت واینها با شد نخواهدشد. بعدمیگوید بله ماشناخته بودیم 
این خانم فهمیده‌ای است وتحصیلکرده‌ای است‌وازاین حرفها . هیچی میگوید قضیه حل 
میشود . میگوید نه اشکالی ندارد. 

روزا ولی که‌کنگرهآ زادزنان وآزادمردان تشکیل شده‌بود آنجاخوب ازهرجمعیتی یک عده‌ای 
را معرفی کرده‌بودندکه] نحا شرکت بکنند ما هم آنجابوديم. من آمدم ردشوم , خداییا مرزد 
یک مقد؛ ربا حسنعلی منصورسلام علیک واینها کرديم. من گا هی به‌او داداش میگفتم وآاویه‌من 
خوا هرمیگفت چون بابرادرم ازبچگی دوست بودند» تما م کلاسپا ی مدرسه پهلوی همدیکر 
نشسته‌بودند , خوب خانواگی هم باهم آشنا بودیم ,با خوا هرش هم کهازآلسان با هم دوست 
بودیم. گفتش که شما نمیخواهید عضوکانون مترقی بشوید؟ گفتم اشکالی ندارد. گت 
حالا من برای وکالت واینها باید ببینم چکا رمیکنیم. فکرمیکردکه ممکن است من آصرا ر 
دا شته‌با شم که ازتهران وکیل بشوم . بیبینم اگرتهران نشد کرما نشا ه‌با شسد؟ 
گفتم ," هیج اشکالی ندا رد باشد کرمانشاه باشد. من هیج بدم هم نمیآید چون آنجا 
چندین نقسسسر ازدولتشا هی ها ازآنجا وكيل شدند." 

س- ببخشید آنوقت حسنعلی منصورنخست وزیربود ؟ 

ج . نخیر هنوز. حالا دا شتیم‌همه میرفتیم‌تازه مجلس که حسنعلی منصور قرارسود 
ا زگرد ننشدگان مجلس باشد. هیچی مارفتیم آنروزها اسم نویسی کردیم‌درکانون مترقی 
وبعدهم درکنگره یک چندنفری انتخا ب شدندیرای آینکه بروندرسیدگی بکنند بەوضع 


کاندیداها چون خیلی کا ندیدا ازهمه‌شهرستانها همه‌جا آمده‌بودند. توی این هیکت خانم 
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تربیت هم بود. خانم تربیت هی بمن گفت ۰" خانم دولتشا هی چرا جمعیتراه‌نو شا 
را کافنه کرد فم وا للد می تابن فگر شیوگ کا ملا :ها گا ندید یخوم گرد تم 
گفت >" ازآبادان وا زکرمانشاه جمعیت‌راه نو" آنجا ترا کاندید کرده ولی ازمرکزنکرده 
برویگوا ز مرکزهم یکنند." گفتم خیلی خوب . من که خودم رئيس بودم یک نا مه‌بها مضاء 


‌ 


نا یب رئیس نوشتیم ومرا کا ندیدکردند. وقتی که کاندیدا های تهران خوانده 
واسم من نبود خوب بعضی ها فکرکردندکه خوباین نیست . یکی ازخانمها ئی که‌خودش هم‌دلش میخواست 
بعدیه من گفت که خیلی نسبت به‌من وشماظلم شد. من هیچسی نگفتم. باازکرما نشاه 

کا نکن یم وین کف گنک کی زا تفر یی هم نكن قوم وجري ها تم را کته 

خوب یکخرده‌هم کرمانشاه و کرمانشا هی‌هارامیشنا خت » چون من خودم همش درتهران بودم 

زیا دکرما تفا ه..» وفته‌بودم برای کا سین جمعیت راهنو ول خوب نطو رویا دآعتا قى 

ندا شتم. اوراقبلا" فرستادیم وبااستاندار. حا لا شهرکرما نشاه هم‌دوتا وکیل نوظهسور 

دا رد یکی زن است‌ودیگری کا رگرشرکت نفت بود . کها ستا ندا رگفت که من گفتم که اینجا به‌وکا لت 
رساندن یک خانم برای من آسان است ولی درآوردن آن کا رگرا زشرکت نفت خیلی مشکل 

است .یعنی نه‌برای خاطراینکه کا رگر شرکت نفت است‌برای آینکه این کارگریک خرده 

نا محبوب بود . 

زا ل ما تیا اهنا نوما ت زا مزا هد کردندوموقع انتخابات‌هم ترارشد ما 

یک جمعیت عجیبی هم آورده‌یودندپیشواز ومنهم وقتر رسیدم نزدیک غروب‌بود. فسوری 

بمن گفتندکه مرا بردندتوی با لاخانه شهرداری که‌کنا ریک میدان بزرگی بودوماازآنجا 

یک محیتی کردیم . بعدهم ازآنجا گفتندحا لاا توموبیل بیا وریم . گفتم نه مگرراه دور 

است ؟ گفتند نه . گفتم آزاینجاپیاده‌يرويم تا منزل آن قوم وخویش من که معلسسوم 

شد ه‌بودکه‌بروم آنجا منزل بکنم ازقوم وخویشهای .. پسرعموهای پدرم بود. رفتیم 

وبعد هی استا ندا ریرای من پیغام میداد ظا هرا " خیلی با هم تما س دا شتیم ترتیب سخنرا نی 

بدهیم. شنیده‌بودکه سخنرانی اول من اش رخوب کرده . توی بازاررهمه‌ی اینجا سا 


al‏ این یک زن اینحور صحبت میکند . هی برای مااین میدان وآن میدان هی مخنرا ی 
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گذا شتند وما سخنرانی کردیم. هیچی انتخابات شد . خوب یک عده‌ای کهآ زقدیم». خوب خیلسسی 
وقت بودکه پدرمن فوت کرده‌بود » آشنا بودند یآ مدند میگفتند اینها که پدرشما ا ینور 
خوشنا م بودوا ینجورهمه‌دوستش دا شتند . خدمت میکردبه‌کرما نشا هوا زاین حرفها . 

هیچی دیگرما وکیل شدیم وآمدیم تهران وروزی هم که‌من وا ردتهران میشدم اعضا ی جمعیست 
"را ه‌نووآن خانم تربیت وچندنفردیگرآ مده‌بودندوگل گردن ما ها اندا ختند . خانم تربیت هم 
که‌دیگرا زتهران انتخاب شده‌بود . رفتیم مجلس . 

س -. ببخشید » یک سئوالی اینجایکنم. کرمانشاه کس‌دیگری کا ندیدنبودجز دونفری که 
نما ینده‌کرما نشا ه بودند؟ 

ج - شهرستانها ی دیگرچرا . خودکرما نشاه یعنی مرکزاستان فقط دوتا نما ینده‌دا شت که یکی 
کا رگربودویک زن . 

س - بله منظورمن اینست که رقیب شما دیگردرانتخا بات ندا شتید . 

ج نخیر اصلا" دوره‌کنگره آزادزنان وآزادمردان همه جاتقرییا " هیم حارقیب ندا شتیم . 
تک وتوک جا ها ئی بودکه, قیب‌بود . آنجا هم تک وتوک بودند ولی رای نیا وردند, خیلی کم 
آ وردند . مثلا" یک کسی بود» یک آقای حجتی بودکه‌خیلی هم یک مقدا رکا رها ی بیسعنی کرد 
وشعردرست کردیخش کرد ولی خودش هم خیلی کم رای آورد . چرا رقیب تک وتوک بودند . 
درتمام استان کردا نشا ه‌بنظرم ما هفت تا وکیل دا شتیم‌ک آنهای دیگرهمه آقا بودند ویک 
شان هم معمم بودند ازپاوه. 

درمجلس خاصی بود یعنی بیشتروکلای مجلس همه‌نوبودند همهتا زه‌بودند » یک عده‌زیا دی 
تحصیلکرده . من یکدفعه‌حساب کردم ديدم عده‌خیلی زیا دی تحمیلکردهولیسا نسیه ودکترواینها 
بودندتوی ابن مجلس که‌به‌آین نسبت درمجا لس پیش نبود» کم بودند کما نی که دوره‌هاای 
پیش هم وکیل بودند . 

اول همه یک احساس اینکه‌هم‌سرنوشت هستیم با همدیگرميکرديم اززن ومرد که همه نسبتا " 
نوسودیموبرای یک برنا مه‌نوا مده‌بودیم‌وپروا ضح بسودکه‌برنا مه این مجلس عجالتا " 
تصویب شش ماده‌ی انقلا که بعدا نقلاب سفید نا میده‌شدوکا رها کی ازاین قبیل . بزودی 


یک فرا کسیون » امش چه‌بود اول ؟ یک فرا کسیونی دوست شد که اینها کی که‌با کا نون 
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مترقی وبا منصوروا ینهاآمده‌بودیم که بعن اسمش شد فراکسیون انقلاب سفید که بعدهاشد 
ایران نوین . دیرتریکسال بعدحزب ایران نتوین درست‌شد. آنموقع فرا کسیون تقریب‌ا" 
کانون مترقی بودویک سری کا رها را شروع کرد ین فراکسیون که کارها ی دا خلی مجلس‌را - 
فوری بعهده بگیرد. منهم خیلی نها یت فعا لیتآنجاداشما " یک کا رها ئی بمن رجوع 
میکردندومنهم قبول میکردم . 

| زجمله‌کا رها ئی که‌درهما ن | ول مجلس شدکه این کا رها را بیشترمنصورمیکرد چون رئیس آن 
هیئت بود . درمجلس معمولا" دراول کا رشش تا کمیسیون انتخاب میشود برای رسیدگی ره 
اعتبا رنامه‌ها , هرکمیسیون یک مخبر دارد. روزی که گزارشاعتبارنا مه‌ها میآید به مجلس 
این شش تا مخبرمی نشینند ردیف جلو دانه‌دانه‌یکی میرود ازکمیسیون خودش گزا رش را مید 
اعتبا رنا مه تصویب میشود یا احتمالا" ردمیشود راجع به آن بحث میشود یانمیشود بعدآن یکی 
مخبرمیرود » بعدآن یکی مخیرمیرود دوباره ازسراینها . هرکدا م یک دانه گزارش میدهند 
یکی نمیرود چندتا بدهد . 

بهرحا ل منهم مخبر یکی ازکمیسیونها انتخاب شده‌بودم. درنتیجه وقتی که من رفتم پشت 
تریبون که گزارش اعتبا رنا مه مربوطه‌رایدهم این اولین باربودکه یک زن پشت‌ترییون 
مجلس قرا رمیگرقت . روزنامه اطلاعا تآ ن عکس را آنروز انداخت . یعنی به این ترتیسب 
من ازوهله‌ی اول شروع کردم به داشتن یک فعا لیت درمجلس . بعدها هم که دیگسر در 
کمیسیونها ی مجلس شرکت کردیم. درهمین فراکسیون که اول اسم دیگری داشتو یم 
فعا لیت میکردیم . 

طبعا " نما ینده مجلس دیگرنما بنده همها ست دیگرنما بنده زن ومردندارد. ولی بالاخضره 
یک جا ها ئی بودکه مازنها رانا چا ریک اظها رنظرها ئی برای کارزنان ميداديم. البته 
حالا قانون حما یت‌خانواده‌که جای خوددارد . ولی خیلی جاها بودند , یک جا ها ئی که بعضی 
ازآقایان هم میگفتند. میگفتندجا لب است که دریک همچین مساخلی خا نمها نظرخا می 
مد فد که ایتظر با این خوت که هنت 2 | گرتبوی با مون ین مه معا وو تمه 
یکی مثلا" برنامه‌های همین سپا هیا ن | نقلاب بودکه بعدآ مدکه دخترها هم شرکت بکنند . چی 


بودکه دیگر میخواستم بگویم کهازنظرزنها یک چیزی داشت . آهان نمیدانم دوره‌ی همان 
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سال اول بود یاسال دوم . چراسال اول هم بنظرم بودکه ماگفتیم که‌خوب با لاخره نظر 
داوخ که غو با نت نک غا تم هم ور یقت فیس باق وخا سم پا ریا متف ا نغاب نے 
درهیئت رئیسه . خانم نزهت نفیسی هم یک عده‌بها ورای داده‌بودند که اتفاقا " شش تا 
منشی هستند او نفرهفتم شد خیلی کم رای داشت ولی نفرهفتم بود. بعدا زخانم پا رسا 
معا ون شد آخرهای هما ن دوره , نفرهفتمی خانم نفیسی شدکه آ مدویک مدت کمی درهیشت 
رکیسه بود . بعددوره‌ها ی بعددیگرقرارشد که‌حسابي ما کا ندیدیشویسم» بحنی قرا رشدکه 
میشدیم . که اتفاقا " یک دوره هم من خواستم کاندید هیکت رئیسه بشوم که‌برایتان 
میگوییم چطورشدکه‌نشدم وباآن چه‌بازی سیاسی شد. قبل ازآن بود» درهمان اول مجلس 
متصورمرا پیشتهادکرد » یک شورا ئی بودیرای رسیدگی به‌کا ربیمه‌ها ی اجتماعی کا رگرا ن 
اول اسمش بیمه‌ها ی اجتماعی کا رگران بودوبعددیگکرشد بیمه‌های اجتما عی . دراین 
شورانما یندگان خودکا رگرها بودند » تما یندگا ن وزا رت کا ربیمه‌های اجتماعی بودند 
نما ینده‌د ولت بودودوتا نما ینده‌هم ازطرف مجلسین بود» یکی ازسنا يکي ازشورا, که 
درآن شورانما ینده‌س‌تا رئيس شورابود . ازمجلس مییایستی یکنفرانتخا ب‌ بش ود 
منصورمرا کا ندیدکردومن انتخا ب شدم. من دوسال به آن شورامیرفتم.آنهم یک کار 
موفقیت آ میزی بود وخیلی راضی بودم ازآن کار. اول که‌رفتم احساس کردم اینها 
همه یک ملاحظه‌ای دارند. ولا" مشل اینکه‌بعضی حرفها راجلوی من نمیزدند ,یا میخوا هندببینند 
که‌چه میشود . بعدیواش يواش خیلی با هم دوست شدیم وآخرسرهم که‌من دیگردوره‌ی بعسد 
نیودم دعوتم کردندبرای خداحافی گل به‌من دا دندوا زاین کارها . دوره‌ی بعد 
چه‌شدکه من آنجانبودم. من کاندید هیشت رشیسه‌شدم . طبعا " دیگرنمی بایستی که 
کا ندیداینجابشوم. آنهابین کفضدکه خانم مواظب باش اینجارا ولش نکن . !ولا" 
كە‌مادلمان میخواهدکه‌با زهم باهم همکا ری کنیم وثانیا " ممکن است که آنجا ھم 
انتخاب‌نشوی. گفتم نه دیگرنمیشود. گفتم باشد اینحاهم ممکن است یک ثس‌دیگری 
بخوا هدبیا ید. یکی | زکا رمندا ن سا بق وزارت‌کارهم آن راحق خودش میدانست وبعدصم 


اورفت . | ینها دلشا ن نمیخواست کها وبیا ید . 
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بهرحا ل برای هیئت رشیسه که‌هرکس قرا ربودکا ندیدبشود اول درحزب ایران نوین رای گیری 
میشد. البته حزب مردم صدایش درمیاً مد. میگفت آخرنما | کثریت هستیدوهمه چیز 
را قبضه‌کردیدوتمام کرسی ها ی هیئت رثیسه راقبضه کردید. اینها هم خیلی بروی خودشان 
نمی آوردند. درحزب‌ایران نوين یک عده‌ای کا ندیدمیشدندآنجا درفرا کدیون ری گیری 
میشد آن شش نفری کهاکثریت آراء رامیاآ وردند همانها را حزبایران نوین مياد 
کا ندید میکردوبهشا ن رای میدا ددیگر وچون اکثریست مطلق هم داشت" نها رای میا وردند . 
پس‌الان ما میبا یستی درحزب رای بدهیسیم ,درحزب من هم کا ندیدبودم وآنروزک هه 
ری گیری میشد گروه‌کشا ورزان به‌من رای ندادند. عده گروه کشا ورزان خیلی زیا د 
بود برشتر مهندسین | صلاحا ت | رضی اینها همه دا وطلب شده‌بودندیعنوان پا داش هم اینها 
همه را وکیل کردند. شصت هفت تا گروه کشا ورزی درمجلس بوجوداآ مده‌بود. حالا اینها 
" ول هم روابطم بااینها خیاسی خوب بود. رشیس با صطلاح آن کسی که حالت رئیس‌دا شت »> 
یک گروه مشخصی اینها نبودند » درمجلس‌گروه دکترها یاگروه کشاورزان ندا شتیسم 
ولی خوب ا یٹھا با هد یگریک ات وا فخحه: ٦ن‏ کسی کم بها تخها باکت ریاس دا ست 
مهندس | رفع بود. مهندس ارفع بیک شکلی مثل اینکه » منهم خودم املا" هیچ نظسری 
نداشتم این نسبت‌به‌من خوشیین نبود. حالا علتش راهم بگویم. رئيس , لیدر 
خرا کسیون محسن خواجه‌نوری بود این قراربود قائم مقام آن باشد صحبتازنوه 
رای گیری بود . بعضی ها میگفتند رای بگیرید هرکسی بیشتررآًی آورد اورئیسسس 
فراکسیون . من رفتم گفتم که‌من عقیده‌دارم که‌ما رئیس راجدا رای بگیریم وبعد همم 
قاثم‌مقام رارآی بگیریم که‌بدانیم برای هرکسی به چه‌کسی میخواهیم... اوخوشسش 
نیا مد برای اینکه دلش میخواست‌به آن نحوه‌ای کهآنجوری بگیرند بلکه خودش رئیس 
بشود . من نظری نداشتم واملا" نمیدانستم کی قراراست قاثم مقام بشود. بهرحال سر 
این با من خوب نبود ومیخواست که تلافی کندوبه کشاورزها گفته بودکه‌ب من رای ندهند . 
من رای نیا وردم خوب‌طوری نمیشود شش‌نفرمردرآًی آوردند. این راالیته زب 


مردمی ها فهمیده‌بودند. حالا روزی کهانتخابات هیکت رشیسه بوددر مجلس صح اینها 
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آ مد ه بودند وهی بمن پیفام میدهندکه‌کا ندیدبشو, ما میخوا هيم کاندیدت بکنيم. من 
| عتنا نکردم »من که‌نمیآ یم‌کا ندیدحزب مردم‌بشوم. توی جلسه مجلس شروع کردند حسسزب 
مردمی ها که | ولا" شمااین چکاری است که میکنید » تمام پست ها را قبفضه کردید. بعد 
گفتندخوب شما با ما اینجورمیکنید بااعضا ی خودتان چرا ا ینجور میکنید؟ چرا یک خان مم 
کا ندیدنکردیدبرای هیئت رشیسه ؟ شروع کردندبه‌سروصداتوی مجلس که الان کا ندید 
کنید . خانمها یکی تا ن الان کا ندیدبشوید ماهمه به‌شما رآی میدهيم. اینها یک خنسرده 
نا را حت شده‌بودند حألا چه یشودوچه‌نشود . ما با همدیگرگفتيم یکی مأ ن برودپشت تربیون 
یگوید ما خودما ن نخواستیم. بعدمن گفتم من میروم برای اینکه آنها میدا نندکه‌ من 
کاندیدبودم با یدمن بروم. یکی دوسه‌نفربعدیمن گفتندکه » ازجمله دکترخطیبی » آنموقع 
که‌شما میرفتید پشت تربیون من همش پیش خودم میگفتم این میرودچه بگوید که 
الان چه میشودگفت .حزب مردم هم چنا ن سروصدا را ها ندا خته‌بودند وا قعا! یران حزب نوینی ها 
رانا راحت کرده‌بودندوواقعا " آنها پشیما ن شده‌بودندا زکا رخودشان اکه اینجوراینها دا رند 
استفاده میکنندا زاین مسئله‌ای که‌پیش آ مده وبخصوص که‌د رحدخودش همچین هم مهم نیسست 
خوب . من رقتم پشت تربیون , حالا آنموقع هم مایک سمیناری دا شتیم ترتیب میدا ديم 
برای سروسا ما ن دادن به‌قا نون حما یت خانواده. گفتم که اولا" درگذشته دوتاخاسسم 
درهیکت رشیسه بودندبا کمال شا یستگی کا رکردند خدمت کردند. ما آمدیم اینجا وازهصر 
گونه خدمتی مضا یقه‌نداریم ولی چون الان برنامه‌ای داریم » سمینا ری داریم وما مجبوریم 
درآنجا کا ربکنیم اینست که فعلا" برای این دوره مانخوا ستیم که‌کا ندید هیکت رئیسه 
بشویم . آنها شروع کردند صدادادن . سمیتا رچندروزبیثترنیست شماباید قیول مسکولیت 
بکنید . رامبدصدایش را بلندمیکرد ومیگفت که بایدبند‌رعباس وچاه‌بهار بقهمند 
که| نقلاب شد » بفهمندکه‌زنا ن آمدنددرکا ر. شما ها با یدقبول مسکولیت بکنید. من گفتسم 
ما همه حاضریم که‌هرجورمسئولیتی راقبول بکنیم ولی این سمینا رما دنباله‌گیری دا رد ٬بعد‏ 
ازآنهم‌دنبا له‌گیری اینکا روا ینکا رها که‌تما م‌شد بعلاوه‌کا رها ی دیگرهست‌درمجلسس خانمها 
هرکدا م دریکی دوتا کمیسیون هستند. غالبا " دردوتا کمیسیون هستندوهمه‌فعا لیت میکنند 


وما مضا یقدازکا رندا ریم ولی الان دراین موقع برای ما صلاح دراین ې که کا ندیدنشویسم 
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ودرهیشت رئیسه نرویم. هیچی دیگرکارتما م شده‌بود. ایران نوینی هاا حسسنت احسست 
گفتند . وقتی که من برگشتم همان آقای ارفع‌که‌تا گوشها یش قرمزشده‌بود گفت ۰" خانم 
دولتشا هی آبرویمان رانجات‌دادی » آبروی حزب رانجات‌دادی ." بهرحال این هم یکی از 
خا طرا ت مجلس بود . 

س ببخشید خانمها عضوحزب مردم هیچکدا مشا ن نبودند؟ آن خانمها ئی که‌نما ینده‌ی مجلس 
بودند؟ 

ج - خانم نفیسی بود ولی دوره‌ها ی بعدحزب مردم خانمی به مجلس نیا ورد . من خودم به 
بعضی ازخانمها ئی که میدا نستم ارتباط باحزب مردم دا رندیا عضوحزب مردم هستند خیلسسی 
توصیه میکردم که‌با با شما ها چرا جلونمیا کید ولی نها ینکه‌عده‌ی آنها کم بود قرصت به‌زنتهسا 
نمیدا دند . تا آخرهم » یعنی درسه دوره که‌حزب‌آیران نوين بود همه‌خانمها ... دردوره‌ی 
اول شش نفربودیم »دردوره‌ی دوم هفت نفربوديم » دردوره‌ی سوم‌هیجده نفر. ‏ دوره‌ی آخر 
که رستا خیزبودینظرم ۲۴ نفرزن به مجلس رفتنه . 

خوب در مجلس مثل معمول هرکسی دریکی دوتاسه‌تا کمیسیون شرکت میکرد . ریا ست یکی از 
کمیسیونها را که بندرت تشکیل میشد دا دندبه‌خانم تربیت که‌یک خانم هم رئیس یک کمیسیون 
با شد, این کمیسیون همکاری مجلسین بود. این کمیسیون یک وقتی بوجودآ مده‌یسود 
برای اینکها ختلافی اکربین دوتا مجلس بوجودبياید وا ختلافی هم بیش نمی آ مدوا کر 
هم مسگله‌ای بود آقای شریف‌اما می وریاضی وآقایان با همدیگرحل میکردند.ولی اء سن 
کمیسیون تقریبا " تشکیل نمیشدولی خوب این جنبه‌ی تشریفاتی داشت . من درکمیسیونها ئی 
که‌ییش | زهمه‌فعا لیت دا شتم کمیسیون امورخارجه بود» یکی کمیسیون برنا مه‌بود که‌خیلسی 
علاقمندبودم ویک مدتی هم درکمیسیون فرهنگ وهنرشرکت کردم. وبعدا زآنکه خانم تربیت 
سنا تورشد ریا ست آن کمیسیون همکا ری محلسین راهم دا دندیه‌من که‌با زهم‌این سا بقه حفسظ 
بشود‌ویک خانم با شد . 

هما نظوریکه قبلا" فرمودید ,ا لبته‌درمجلس دیگرزن ومردندا ردوهمه وظا یفی دا رندودرمقا بسل 
کرما نشا «وکرما نشاهی ها هم‌سا وظا ئف خودما ن راداشتیم. ولی من درکرما نشاه هم‌با زیک 
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مقدا ربه‌برنا مه‌ها ی زنا ن بیشترتوجه میکردم .سا زمانهای‌زنا ن مرا دعوت میکردند» شیروخورشید 
اینها شعبه‌ی زنان شیروخورشید رادرآنجا تشکیل دادم. یعنی من مجبوربودم ذوجنبتیسن 
باشم. هم مثل یک مردنما ینده‌ی آنجابا شم وکا رها ئی که ازیک نما بنده‌بهرحال انتظار 
دا رند بکند وهم یک مقدا راغافه یک کا رها کی برای خانمها بکتم سازمانهای مختلفی که 
درآنجا بود برا یشان یک کا رها ئی میکردم. ازجمله من یک کلاسی برای خانمها آنجا درس ت 
کردم چون همه‌جا ت نمها ئی که کارها ی اجتما عی میکنند زیا دبلدنیستند که چکاربکنن د 
همینطوری یک کا رها ثی‌میکنند .ما یک کلاسی ترتیب دادیم حتی ازنهران اشخا صی رافرحتادیم 
کنقرا تس بدهند . گما ن میکنم تقریبا " سه‌ما طول کشید هفته‌ای‌سه‌روزا ینطورها راجع به 
قانون مدنی » راجع به‌مسا ثل مملکت » قانون اساسی › نجوه‌کا ردولت » مجلس فلان وا ینها 
ونحوه‌تما س با ادارات » نحوه‌ی رعا بت مقررات . مثلا" وقتی که میخوا هندبرای حمایت زنان 
بروندباادارات تما س‌بگیرند رعایت مقررات راهم بکنندوتوجه داشته باشند. بعدها 
که‌شورا ها ی دا وری پیداشد خیلی خانمها ورزیسده خویی بودندکه‌وا ردشورای دا وری شدند 
واردخانه‌های انصا ف شدند » واردشوراهای آ موزش وپرورش شدند. آینها ئی که بعدبوجود 
ادا ین وسات با صلا دمو گرا کیک خا تمهاغیلی وب 4 ونبها تون هروا ر فد هس : 
فعالیت میکردند . خوب‌اینجا ها لازم بودکه‌من یک مقدا ریک کمک ها ئی برای این خانمها 
باشم. وخوب هما نوقت هم سازمان زنان هم که‌درخیلی ازجا های مملکت سمینا ر ھا ئی 
تثکیل میداد با زگا هی بعضی ازماها رادعوت میکرد ميرفتيم آنجا ها . هم نما ینده مجلسس 
بودیم وهم ازلحاظ آن سازمانها ... درتمام این مدت که من فعالیت بین المللی هم 
دا شتم. مثلا" درمقایل خا رجی ها بطورمخصوص , حالا منصور که اینقدراین بیچار هنخست- 
وزیریش طول نکشید بعدکه‌هویدا هم نخست وزیرشده‌بود سعی میکردندارما زنها جلویدهنشد . 
من یا دم هست رئیس مجلس انگلیسآ مده‌بودایران ودریک مهمانی که‌بوديم خیلی من 
وخانم ابتهاج سمیعی راچون خوب هردوتا یما ن هم انگلیسی حرف میزدیم حلوداده‌بودند 
این آقا مدتسی اینج ادیروزعکسها رانگا ه میکردیسسم یک مدتی صحبت میکردیم 
یک خنده‌ای میکرد , خیلی آدم خوش محبتی بود آن رئيس مجلس انگلیس . يا وقتی که 
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کا رل اشمیت نایب رئیس‌فدرال آلمان آمده‌بود به‌ایران هویدا مرا معین کردمپماندا راو 
با شم .د رصورتیکه‌میبا یستی نایب رئیس مجلس را انتخا ب بکند. وا وهم خوشش آ مده‌بود .با صطلاح 
حسا ب کرده بودکه‌یک مزیتی برا یش قا ئل شدندکه یک خا نمی راوآنهم یک خانمی که‌آلماسی 
میداند برا یش انتخا ب کردند. یک برنا مه‌ی خوبی برا یش گذا شتیم . تخت جمشید که 
بردیم » واقعا " این یکی ازخا طرات آن دوره‌است که‌من با یدبگويم» این مردباسک 
ا حترام وعلاقه‌ای به‌تخت جمشیدآنجا وا ردشد ,برای‌اینها دوتا برنا مه‌بود یکی اینکه بروند 
اا تا نا متا نفتی ومنعتی واینها راببینند ویکی اینکه بروندتخت جمشید. 
اوکه گفت من تخت جمشید میروم. به‌یکی دیگرشان هم که بنظرم وکیل مجلس‌بود» نه 
ژورنا لیست بود بعدسفیرشد به اوگفت که بیابرویم ازآن چیزها که ما همه جادا رم 
اینجا بیابرويم » اینجا سابقه‌ی یک تمدنی است . این مردمی که تواینجا میبینی در آن 
زمانی که‌ما وحشی بودیم بالای درختها بودیم اینها اینجا تمدن داشتند . بیابرویم تخت 
جمشیدرا ببینیم. وقتی که‌ما رفتیم تخت‌جمشید یک 60146 برای این آقایک راهنما شی 
معیین کرده‌بودندکه خودش سوگیسی بودوآلمانی بلدبود. این 6 تاآمدحرف 
بزند آقای کا رل اشمیت رهبری هدایت رابرای همه‌ی ما بعهده‌گرغت » برای اووهمه‌ما از تخت 
حمشیدگفت از تا ریخ زما ن هخا متشیا ن گفت » گفتاولا" برای من هنوز هم بهترین 60386 
هرودوت‌است . کتایش را به‌یونانی خوانده‌بودومیخواند . گفت الا هم‌که میخواستم بیایم 
دوبا ره‌خوا ندم . املا" برای ما تا ریخ ایران راگفت برای همه. خوب‌همه‌کسانی که‌یودشد 
آلما نی بلدبودند. بعدوقتی که میرسیدیم به‌نقش رستم با زبه‌هما ن همرا هش گفت میدا نی 
چیست | ینجا نقطه‌ی عطف تا ریخ است . آن جا ئی که شاپور والریان راانداختهز میسن ۰ 
دگمه‌ها یش را اندا خت وبا یک احترا می آ مدوا ردشدبه‌ایین محوطه . اصلا" با ورکنید این یک 
اثرفوق السعاده‌ای روی همه‌ی ماایرانیها گذاشت که این مردچقدربرای تخت جمشیدا حترام 
قا ئل بود. بهرحال اینهم یکی ازخا طرات‌دوران نما یندگی من است . مثلا"یبینید صدر 
اعظم آلمان کیسینگرکهآمد با زهویداتوی مهمانی ها مرا دعوت میکرد. من ديدم همه 
انگلیسی حرف میزنند من هم انگلیسی حرف میزدم . کگفت ؛" آلمانی حرف‌بزن > دودفصه 


آلما نی حرف بزن ." گفتم چرا ؟ همه دارندانگلیسی حرف میزنند من یکی چراآلمانسی 


دولتشا هی (ع) = ۱۶ تا 


حرف بزنم ؟ گفتم میخواهیدبه آلمانی من هم پزبدهید؟ گفت ," آره ." بهرحال اینها 
هم درکنا ردوران مجلس . 

ا زلحاظ داخل محلس خوب محیط مجلس بیست ویکم . بیست ودوم, بیست وسوم همانی است 
که میدا نیدکه بود. اکثریت دست حزب ایران نوین بود . من با یدبگويم درست‌است که این 
احزاب ساخته وپردا خته‌بودند ولی یواش يواش مردم بهرحال دا شتندزندگی حزبی اد 
میگرفتند» یک اکثریتی وا قلیتی یا دمیگرفتند .چون من درکرما نشا ه که میرفتم آنجا دیگر 
ما که خوب مجبوربوديم جدی بگيريم وحزب وتشکیلات ورای وا کثریت وا زاین حرفها دیگر. 
واقعا " مثلا" وقتی که‌کا ندیدا ها معین میشدند آنجا دردا خل حزب رای گیری میشد و نسبت به 
کا ندیدا ها نظرمیدادند اشخاص . آنوقت آن کاندیدا ها ئی که‌مردم برای مجلس معین می - 
کردندکه دوبرابرعده‌ی لازم بود ميا مددردا خل ودردا خل مثلا" کمیته مرکزی حزب آنوقسست 
هیکت اجرا ئی نه کمیته مرکزی . هیشت ا جرا ئی ودفترسیاسی اینها تصمیم میگرفتند . 

يكي ازمسا ثل مربوط به مجلس وحزب این بودکه » خانم‌پا رسا دردفترسیاسی بود. نمیداسم 
يعدها خانم جها نیانی راآوردنددفترسیاسی ؟ آخرآخرها شاید. وبعقیده‌ی من یکی از 
اشتبا ها تی که‌دردوران گذشته شد این یکی کردن احزاب حزب رستاخیز بود. یرای اینکه 
بیرحال این احزاب ... حزیها ی کوچکترهم آخربود . حزب پان ایرانیست بودکه درمجلسس 
نما یندهدا شت . یک حزب دیگرهم بود . اسمش چی بود؟ الان یادم رفته . من یادم هست 
که‌ما درمحلس چها رتا حزب‌داشتيم . آنها که داشتند دوتاسه‌تااینطورها چها رتا 
نما بنده‌دا شتند », حزب مردم مثلا" سی تاداشت » حزب‌ایران نوین هم مثلا" مدوهفتاه 
هشتادتادا شت ومردم بهرحال داشتندیک مقدارتمرین کا رحزبی میکردند. واقعا " درسطح 
استان وشهرستان خوب محسوس بود . من یادم هست که درسنقر انتخایات‌بود مردم یا 
یک علاقه‌ای واقعا " ميا مدندو میرفتند حزب وبرای کاندیدشان رای جمع میکردندوایشها , 
درست طبیعی بحا لت اینکه یک جا ئی کا ملا" ازراه آزاد انتخابات‌بشود. ولی خوب بحعضی 
وقتها هم کارها ی عجیب وغریبی میکردند. دم آخرنما بنده‌کاندیداثی کها کثریت دا شت 
قبلا" هم ازیک شهرکوچکی انتخاب شده‌بود مال حزب‌ایران نوین ؛ یکهو این رابر می - 


داشتند وحأآیش مردمی میگذا شتند وبه مردم میگفتندبه ایستن راغ بد‌هینسد. گاهی 


دولتشا هی (ع) کے 


ازاین کارها هم یک خرده میشدکه‌واقعا " اشتبا ه‌بودچون مردم دا شتندقبول میکردند این 
سیستم‌ها را » دا شتند‌یا د میگرفتندوعا دت میکردندودا شتند همرا ه میشدندکه ببینند از راه 
حزب برسندبه‌جا کی . عوض توصیه وتشبث ورشوه وفلان وا ینها بیا یندا زراه حزب جلوبیا ند 
وبه‌هدفها یشان برستد . 

من سه دوره وکیل شدم » دوره بيست ویکم وبیست ودوم وبیست وسوم . 

س - وهرسه دوره بعنوان عضوحزب ايرا ن نویسن . 

ج - بله ایران نوين . 

س اول کانون مترقی وبعدایران نوین . 

ج بعدتمام وقت‌ایران نوین . هرسه دوره هم ازشهرکرمانشاه. البته بعدها که تصداه 
نما ینده‌ها ی مجلس آضا فه‌شد شهرکرمانشا ه سه‌تانما بنده‌پیدا کرد. دوره‌سوم ماسه نفربودیم 
که‌انت‌خا ب شدیم‌که یکیش هم‌یک پزشک بود » آقای رشیدیاسر بود. 

دیگرازغااطرا ت مجلی. خمیداتم شما تقوالی دا رنه که من جوا پایدهم؟ 

س (؟) از وس طمحیتتان , البته مربوط به‌خاطرات مجلس نیست‌ولی وسسط 
محبت تان برای من جا لب بودکه گفتید شریارادیدید. ایشان وقتی که‌ملکه بود شماایشان 
را دیدید . 

اه 

س - من میخواهم ببینم که هيج خاطره‌ی خاصی ازاوندارید؟ یا اشری که‌د رشما گذا شتسه 
احتمالا" | وراچگونه دیدید؟ چجطورآدمی دیدیه؟ 

ج - چرا. وقتی که‌من تازه آمده‌بودم ایران ویک فعا لیتها ئی داشتیم وهمان شورای همکا ری 
که‌گفتم. شورای | موراجتماعی زنان وکودکان کا رگر » دکترنصروزیرکا ربودکه‌گفتم خیلی سعی 
میکره‌که‌زنها را پروبا ل بدهد. یک نما یشگا ه‌چیزی بود درست کرده‌بودند ازکتابهای زنضان »> 
زنانی که کتابی نوشتند , یادم هست تزدکترای من هم آنحابود» وشعرا ونویسندگان واینها . 
ودراین نما یشگاه ازملکه مملکت دعوت کرده‌بودند آ مده‌بود. آنجا ثریا یک آدمی بود 


که‌کم میخندید . من کم دیدمش چون آنقدروقتی نبودکه بیچاره رفت » وآنجا آقای دکترنصر 


دولتشا هی (ع) 2 


وقتی که مرا مترفی کرد گفت که درآلما ن تحصیل کرده » این یک خرده رویش با زشسد 
نه اینکه ما درشآلمانی بودوایستادیکخرده با من محبت‌کرد. یک خانم خینی زیبا کی 
بود» خیلی جوان بود. ازآن چندکلمه حرف که آدم چیززیا دی زا ونمیتوا نست بفهسسد 
ولی بطورکلی | زآنچه‌که‌ما کم‌وبیش شنيديم ویعدها شنیدیم دربا رهاش » بنظرمن ا یتقسدرها 
یک خانم قوی نبودکه‌یتواندیک همچین سنتی را تا آخرحفظ بکند وخیلی هم شوهرش رادوست 
دا شت وشاه هم اوراخیلی دوست دآ شت » بعنوان یک زن وشوهرخوب وخوشبخت شا یدمیتوا نستند 
با همدیگرواقعا " زندگی بکنند ولی گذشته ازمسئله‌ی ولیعهدی با آنچه که ما شنیدیم ازآنچه 
که میکرده بدون ایتکه بخواهیم ازا وبدگوشی بکنیم › دلیلی ندا ردکه من ازا ویدگوشسی 
یکنم ولی آن قدرت‌وآن شخمیتی راکه‌لازم است یک ملکه‌ی مملکت‌داشته با شد ندا شست . 
من پدروما درش را خوب میشنا ختم چون درزمانی که ما درا شتوتگا رت‌بودیم آقای خلیل خان 
اسفندیا ری بختیاری به‌سمت رشیس نما یندگی که بعدا " هم سفیرشداآ مدبه‌اشتوتگا رت سا 
خا نمش که‌ما درملکه ثریابود خانم اقا اسفندیاری که آلمانی بود. البته‌اینها خیلسسی 
آدمهای‌سادها ی‌بودتد وآن خانم افااسفندیاری که خیلی کم‌سواد... خوب آدمهای ساده‌ای 
بودند ودرنتیجه مثلا" این ما درنمیتوانست رلی داشته باشد. مثلا" وقتی تعریف میکرد 
که برای علیا حضرت این رامیخرم » این را میخرم کیف میخرم‌چی میخرمءفرستم پدره میگفت » آخه 
اینها چیست ؟یک خرده‌هم‌به یسک چیزها ی حسایی بپردازیم , علیا حضرت تا بلویخرد. رک 
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همچین چیزها ئی . " میگفت »" خوب‌جوان است اینها را میخواهد. من هم خوب میخرم 


برا یش میفرستم . " 

س مسا ئل دراین حدها . 

ج مسا ئل دراین حدها . 

س - در موردشهب] نوفرح چطور ؟ 

ج - آهان آن بکلی روایط من جوردیگری بود . میخواهید حالا بگویم؟ 

س اگربفر ما گید خیلی متشکرمیشوم. اگرراجع به مجلس مطلب‌فوق العاده‌ای نیست . 

ج - فکرنمیکنم الان چیزفوق السعاده‌ای یادم نمیاید . 

س دلم میخواهد هم نظرتان راراجع به‌شهبانوفرح وهم‌وا لاحضرت اشرف وخانم دیبا اگر 


مطلبی دا ریف ؟ 


دولتشا هی (ع) = 1٩‏ 


ج باشد» باشد . من باخانم دیبا آشناثی نزدیک هم قدیم ها خوب دیده‌بودمش‌ برای ایدکه 
باخوا هرشوهرها یش هم دوست‌بودم. یکی ازعمه‌ها ی علیا حضرت با من همکلاسی بودند مدرسه 
آمریکائی . کم مثلا" دربچگی هم شاید یکی دودنعه فرح خانم دیبارادیده‌بودم. ولسسی 
آشنا ئی نزدیکتر من ازجمعیت " راهنو" شد. بعدا زآنکه خانم دیبا دخترشان را میفرستند 
بها روپا برای تحصیل خیلی تنها بوده ودلش میخوا هد فعالیتهائی بکند. اول گویاجذب 
میشود به یک جمعیتی که خیلی جدی نبوده وآنجا رانمی پسندد ودلشان میخواست‌که یسک 
فعا لیت بهتری بکند. خانم ارتشبد هدا یت که آنهایا هم خیلی دوست بودند به اومیگوی د 
جای تو آن جمعیت است من ترا مییرمت اینجا وآشنا میشوی واینجا بیا عضوبشو. یکروزی به 
من تلفن زد خانم هدا یت گفت که یکی ازدوستان من است‌که دراین شرایط است ومیخوا هد 
بيا ید آنجا . گفتم خیلی خوب وقرارگذا شتیم وآمدند وباهم چای خوردیم . آمد وا زجمعیت 
ما خوشش آ مدوعضو جمعیت " راهنو" شد. خیلی با صمیمیت فعا لیت میکرد. اول عضو 
کمیسیون رفاه اجتماعی شد بعدبه‌ریاست آن کمیسیون انتخاب شد کا ملا" دموکرا تیک همه 
خیلی بها وعلاقه‌دا شتند » عضوهیکت مدي ه‌شدوگمان میکنم تمام این کارها یک دوسالی بیشتر 
طول نکشید که‌خیلی با همدیگرفعا لیت‌داشتيم. همان تابستانی که فرح خانم آمدبه‌تهرا ن 
برای دیدن مادرش بعدا زدوسال که رقته بودما مشغول فعا لیت بودیم برای گاردن پا ری 
که برای جمعیت راه نوميداديم. گفتم کاردن پارتی بدهیم که پول جمع بکنیم. ویادم 
هست که یکروز من وخانم دیبا قرارگذاشته بودیم با همدیگر برویم به کلوب عصر چون 
برادر اوآنجا بودومنهم یکی دونفر میشناختم که آنجابرویم وخوا هش بکنيم که این 
بلیط های گا ردن پا رتی ماراآنجاآن آدمهای پولدار بخرند. خیلی روابط ما خوت بود 
وخوب ما ندتاامروز درنتیجه‌ی آن دوستی درجمعیت " راهنو" . واماآنسال تایستان قرار 
بودکه دخترخانم دیبا بياید برای دیدن . همان ایام بودکه تیمسار ایادی بمن تلفن 
زد گفت »" من میخواهم یکروز همدیگررايبينيم," گفتم خیلی خوب . قرارگذاشتيم یکروز 
ناها ررفتیم پا رک هتل وایادی سرمحبت را با زکرد گفت ء" چون شمای‌]آخانواده‌ه‌ای 
خبوب تما س‌دارسد , خانمها ودخترهارا می شنا سید فکریک دخترخوب بکنید 


که‌معرفی بکنید. یکی دونفر رابسرای اعلیحفرت معرفی کنید." تقرییا" سم 


دولتشا هی )۶( حه ۵ 


دوسا ل بودکه‌طلاق صا د رشده‌بودبرا ی | علیحضرت که‌یواش یواش دیگربفکرزن گرفتن بودن د 
وواقعا " | علیحضرت خیلی رنج برده‌بودا ز آن طلاق . من ازکسانی که‌نزدیک بودندشنیده 
بودم یکیش ارتشبد هدایت . میگفت »" شما نمیدانید | علیحضرت چه زحری دا ردمیکشد ," 
آخربعضی ها میگفتند این رابهانه‌کردندوفلان وا ینها », اینطورنبود . شاه‌واقعا " به‌ثری ]| 
علائه‌دا شت . 

بهرحا ل حا لا دیگردوسال فا طه‌شده‌بود وبعلاوه خوب مسئله این بودکه‌با ید زن بگیرد 
وولیعهدپیدا یکند. ایا دی بمن گقت » " اگرشما کسی را میشنا سید مهرفی کنید." یکفرده 
مشخصا تی را گفت که زنی که‌شاه میخوا هد مثلا" اینجوربا شد . قدش بلندباشد » با ریک با شد 
وا زاین جورچیزها . وخوب‌بقیه مشخصات راهم که‌آدم فکرمیکندکه چه‌جوربا یدبا شد . 

گفتم خوب من فکرمیکنم» آمدم. درآنسال دوتاازخانمهای جمعیت ما قرا ربوددخترها یشان 
| زفرنگ بیا یندیرا ی دیدن . یکیشان که گفتم که من دخترش راندیده‌بودم تاآنموقع و 
ووقتی که ديدم دیدم فوق العاده‌خوشگل است . گفت »" مهری جون اصلا" اسم دختر مرا 
نیار برای اینکه دخترمن یک دخترضعیفی است واصلا" قدرت یک همچین کاری ران‌دا رد." 
بییسن چسه مادرفهمیده‌ای ؟ حالا هرکی بود ذوق میکرد دخترمن ملکه بشود وچون 
خوشگل بود چه‌بسا که‌انتخاب هم میشد . گفتم خیلی خوب نمیگویم . 

یعدمن با خانم دیبااین موضوع رادرمیان گذاشتم. گفت »" خانم دولتشاهی بگذا رسد 
بروم یک خرده فکریکنم من یک دانه اولاد بیشترندارم." رفت قکرها یش را کرد لابسد 
با قوم وخویش ها یش مشورت کردواینها . همانروزی که قرا ریودبا همدیگربرويم بلط 
بفروشیم گفت »" من با بعضی ازقوم وخویش ها یم محبت کردم واینها فکرکرديم که فرح 
میتواند , جربزه‌اش رادارد وخوب‌شاه هم بالاخره اینطوری که ثابت شده شوهر بدی نیست 
شوهرخوبی است . اگرهم مجیورشدکه طلاق بدهد این بااحترام وفلان واینها بوده وخوب 
لابدهم دیگرحا لا میخوا هدزنی رانگه دارد ولیعهدپیدا کند , خیلی خوب ما بین خودسسان 
توافق حاصل کردیم ." ولی البته به فرح هیچ چیز نگفتیم. 

من تلفن زدم به‌ایادی وگفتم که آن کسی را که‌شما خوا ستید من ... یک همچین دختری 
بت کت ا می یت کفم فرح دیاب کفت ۲۰ سم ها در ۳ گفتم. چا کم ريده 
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دیبا . نفهمیدم منظورش چیست ازاینکه میپرسدما درش کیست . گفتم پدرش فوت کرده‌چند 
سال پیش .نمیدانم گفتم سرهنگ سهر؛ ب ؟ لابدگفتم. 

این گذشت . .ک مدتی من ازجا کی غیرندا شتم. لزومی هم ندا شست‌چون اگرقرا ربا شسد 
دربا رواینها خودشان میدا نندچطوری اقدا م بکنند . 

آنسال که قرا ربودخا نمها بیا یند ضمنا " خانم دیبا که‌با برا درش مهندس قطبی همیشه زندگي 
میکرد » مهندس قطبی خانه‌ای ساخته بود در درروس واینها تا زه رفته‌بودند خانه‌جدید 
وما ا زطرف جمعیت میخواستیم برویم دیدن » مبارک بادخانه‌ی جدیدیگوشيم .خانم دیبا هم 
به‌من گفته‌بودکه » پسرمن هم خوب بچه‌یودآنموقع وا وهم تایستان آزفرنگ آ مده‌یود » گفتند 
که میخوا هیدزودتربیا گید » به‌خانم حاتم هم گفتم زودترییا یدبا بچه‌ها یش شما هم با فرا ہرز 
بيا کید بچه‌ها اینجا شنا کنند. ولی نمیدانم چه‌شد ما بچه‌ها را آنروزمثل اینکه دیگر نبردیم. 
بهرحال مارفتیم دیدن وبعدهم نوی اتاق نشستیم وچای وفلان واینها . کفتیم که فرح 
خانم نیست ؟ گفتندرفتها ست شهرا ما میآید. وبعدا مدیم توی ایوان نشتیم ومیوهآوردند 
واینها آن خانم واردش . وقتی ازآن دورآمد خوب دختسسرجوانی بود موها یش رابافته 
بودخیلی دخترانه. آولا" وقتی که واردشد بنظرمن آمدیک شا هتی به‌ثریا دا رد. 
صورتش یک صورت گردوگونه‌ها ی برجسته‌بنظرمن آمدکه‌ شا هتی به‌ثریادارد. بعدیامن نشست 
ویک خرده‌با | ومحبت کردم دیدم خیلی دختربرازنده‌ای است . محبتش راجع به‌تحمیالسسش 
بود» تمام شد. بنظرم ... آهان چرا همان بعدازآن ودکه ایادی با من محبت کرده‌بود . 
بعدازاینکه دیدمش باخانم دیبا محبت کردم. يا شا یدهم ته جلوتربا | ومحبت کرده‌بسودم. 
یکسروز » گفتم که جمعیت راه نوجلسات ماهانه داشت ءدریکی ازجلسات ما هانه‌ما ن کسه 
بود من به‌خانم دیبا گفتم که نمیگوکید فرح خانم هم بیا یذ که ببیند ماچکار میکنیسسم 
شما چکا رمیکنید؟ گفت »" چرا خیلی هم دلش میخوا هد که‌بیا یدببیند چیست . روزجلسهی 
ما هانه میا ید با لوئیزميآید , زن برادرش . " گفت »" آنهانمیدانم چکازدارند وید 
میاآیند . " وسط های جلسه بودکه‌من دیدم اینها آ مدندویک جا ئی نشستندوجلسه‌ی ما رادید 
وبرخوردخانم ها رادید. وقتی هم که‌همه‌رفتند من تعارف کردم که بنشینیدویک خرده با 


همدیگرمحبت کنیم . آهان آنموقع هنوزبه‌خانم دیب نگفته بودم که موضوع چیست ویسرای 
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کیت برای انت بد ها کمن با رکفحم كفت وفتن چنا چین کفخید که قرع راد 
شوهرنمی‌خوا هی بدهی يانه آنروزهم تعا رف کسردی من گفتم مثلا" بسسرای 
برا درت میخواهی ." بعدازجلسه اینیا نشستندوبافرح خانم ومامانم واینها مقداری 
صحبت کردیم . بعدکه اینها رفتند ماعانم گفت که چه‌دخترخوبی است ‏ من چقسدر 
خوشم آمدا زدخترخانم دیبا » چه‌پاها ی خوش ترکیبی داشت. » چه‌هیکل خوبی داشت . 
ما ما نم خیلی خوشگل پسندوزیبا پسنداست . حیف حه بهمن بیعرضه نمبخوا هدزن بگیرد 
والا من چقدر دلم میخواست‌این را میگرفتم برای بهمن » سس رادرمن . 

هیچی این گذشت تابعدازآن ثد که‌ماآن مسئله راگفتیم و _۱فقت هم شد. خوب منم 
دیگرتما سی باایادی ند! شتم . از آنطرف عموی فرح دکتردیبا که هما نوفت هم دیگ ر 
آجودا ن | علیحضرت بود باآقای اردشیرزا هدی هم دوست‌بود با اوموضوع را درمیسسان 
میگذا رد . اردشیرزا هدی آن سال تهران بود وکا رها ی مربوط به‌محصلین ودا نشجویان و 


آنها ئی که‌با بدا رزیگیرندواینها با اوبود. فرح خانم دیبا هم جزوکسا ني بود‌سه 


وا جدشرایط بوده که ارز دولتی بگیرد یانمیدانم یک امجیازی بگیرد ولي نمیرفتسه . 


بها ومیگفتند برو میگفت »" من چرابروم . میدانندکه من وا جدشرایط هستم» با ید 
خودشان بدهند دیگرمن نباید بروم. " گویا ازینیا دپهلوی پولی به‌شاگردا ول ها مسی - 
دادندیاچی . آنموقع این عموواینها میگویند باباجون ار-‌شیرزاهدی آمده نشسه 
ویه‌این کا رها رسیدکی میکند. بلندشوبرو یکروز آنجا بیینش برای کارا رزت . با لاخره 
خوب بهتر میشوددیگروضع واینها . خانم دیبا خوب بقدراینکه به دخسرش خرج تحصیلسش 
رابرساند داشت ولی دیگرهمچین خیلی دست وبالش د زنبود . با وجودیکه اینها خیلسسسی 
دست وبا نشا ن با زنبود این دخترا ینقدرمنا عت دا شت که نمیخواست‌برود خودش را کوچک 
کند . بهرحال اوراراضی کردندکه برو؛ گفتندآنها رسبدگی میکنیم. این میرودوب]ا 
| ردشیرزاهدي محیست وکا را رزوفلان واینها . م گوید بله شما واحدثشرایط ستید‌وبه 
شما تعلق میگیرد. ضنا " میگوید ," شما میخوا هیدیکروزبیائید پیش وا لاحضرت . وا لاحضرت 
دوس ن دا ردکه خانسهای محصلیین راباآنها آشنا بشود." والاحضرت شهت زکه زنشسش بود. 


میگوید »" چرانه ." دموحش میکنند که بر ودپیش وا لاحضرت شهناز . حالا با همان دفعه 
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يا دفعه‌ی دوم شاه هم ميا یدویکی دودفعه تکرارمیشود این دعوت‌ها . شاه ميا یدو میبیند 

تالاقوف با خت سکیا یا جا تپ ات و قریا ا رازه کر دة وا ین یکی | رمفکلات 

سفرها یشان بود. مثلا" غالبا " وفتی میخوا ستندما زندران بروند اوبااتوموبیل میرفست 

شاه با طیا ره‌میرفت . یکی ازسئوالاتی که شاه ازفرح میکند میکوید »" ازطیا ره‌میترسی 

یانه؟" میگوید. "نه برای چ‌بترسم. ازطیا ره‌نمیترسم ." صحبت های دیگر. مث سل" 

یکی ازچیزها ئی که میگویند شاه خوشش آمده‌بود راجع به‌بعضی ازمدا رس‌فرانسه بوده که 

محبت میکردند را جع به‌پلی تکنیک و اكول سوپریور فرح میگفته که مش لا" 
اکسول سوپریور مهم‌تراست وشاه میگفت پلی تکنیک واومیگفت نه . وتعا رف نمسی - 

کرده‌با شا «بگوید. هرچه‌شما میگوشید درستاست . میگوید," نخیرمن میدانم خا طرجسع 

با شید تحقیق بفرمائید این بهتراست ." آزاینکه خودش‌دارای عقیده‌بوده خوشش میا سد.. 

بهرحال ء یک عروسی ماباشگاه افسران دعوت‌داشتیم وآنجا من سپهبدایا ذی رادیدم .ا لبته 

من چیزی نگفتم . اوآمد بمن گفت »" خانم دولتشاهی آن دختری که‌شما یمن معرفی کردید 

کی بود؟" گفتم همین که‌الان نا مزدشدند  .‏ چون دیگرنا مزدی شده‌بودوفرح خانم آمسسده 

بودا روپ که‌خریدبکند . دیگرنا مزدی أ علام شده‌بود » دیگرهمه میدا نستند . آها ن نزدیک ... 

حالا آنرایگویم بعدیه این برسم. گفتم همین بود. گفت »" اه چطور؟"حیف شدما اقدام‌نکردیم .گفتم 
حالا چه‌فرق میکند شددیگر. گفتم خوب چطورشدکه حالا ازمن میپرسید؟ گفت من آنموقع خیال 
کردم‌که شما دخترفلان خانم را معرفی کردید . یک شبا هت اسمی بوده وآن با با گویا یک خانمی 

بوده‌که صلاح نبوده ولی خیلی سعی میکرده‌که دخترش رابیا وردومعرفی کند. گفت » من 

یال کردم اوا مت کفکم این من میا یم دعر اور | رق کے که ملک مک 

بشود ؟ نه‌من اصلا" اورانمی شناسم. بهرحال گفتیم خوب حالا بقول عوام قسمت بوده 

وهما ن شدهاست . چی بودگفتم این رابگویم ته آن رانگویم خالا اول آن راتمام کنم؟ 

س - نمیدایم .من چه‌میدانسم ولسی دردوره‌ای که 

جح نله : . یک مسکله. وا بگدا رضندی تکوم وازان و عاشم دیب که خرب بین غیلسی 

محبت دا شت درهمان اوایل کارگفتندکه دلشان میخوا هدکه من ۱۳۳6۵۲ 0۳ 122716 یشوم .من 
اول چیزی نگفتم . گویا توی دربا رهم‌یکخرده گفد-بودندکه آخررگیس جمعیترا ه نو" که‌نمیشوه 


دولتشا هی )۶( = و - 


Dame d'honneur‏ بشود . بهرحال من فکرمیکنم به‌دلائل دیگرهم شا یدنه‌توی دربا رصلاح 
میدا نستندکه من با شم ونه من صلاح میدا نستم که ۲۳6۱۷ 0۲۳0 Dame‏ بشوم . یکدفعه موضوع 
پیش آ مدبا وا لاحضرت فا طمه‌محیت کردیم. من باایشان رفته‌بودم به‌سفرپاکستان آنجسا 
موضوع را مطرح کرد چون هما نروزها بود . حالا هنوزهم عقدکتا ن نشده‌بود فعلا" نا مسبزدی 
بود . گفتم که ببینید کسانی هستندکه‌بهترا زمن میتوانند 01۵۳۳6۱۲۲ 122716 با شند .اما 
آن کاری که‌من دارم میکنم اگرول بکنم » کارجمعیت‌راه نوواینها - مال خیلی وقت 
پیش است - این کاررا حیف است که‌من ول بکنم ومن برای آن کارسا خته‌نشدم. گفت ۰ "را ست 
میگوئی ." گفتم شما یک جوری که‌خانم دیبا دلخورنشود به‌ایشان بگوشید. خانم دیا 
خودش هم متوجه‌شد. ولی خوب من ارتباط داشتم میرفتم غالبا " همینطورخصوصی وقست 
میگرفتم وراجع به‌خیلی مسا ئل برایشان محبت میکردم . راجع به‌فعا الیته ی زنان وکارها ی 
بین المللی واینها برایشان میگفتم. خانم دیبا خوب‌البته‌دیگرفعا لیت به‌آن معنسی 
راندا شت که درجمعیت راه نو ولی توجه داشت . هرچندوقت یکدفعه اعضای جمعیت ر' دعوت 
میکرد. بعلاوه اوحالا میبا یستی برای همه‌ی جمعیت ها | رتباط داشته باشد. درشورای 
عا لی نا یب رئیس شدبرای وا لاحضرت وخوب به‌همه‌جمعیت ها توجه میکرد ولی ارتباطش رابا 
ما حفظ کرده‌بود ودوستی من وایشان هم که ادامه‌دا شت ویک سفرهم دعوتشان کردیم مد 
به‌کپنها ک که من بعضی ها اسمش رااینجوری گذاشته بودند رلی درواقع من به آن معنی رسما " 
مشاورنبودم. بعضی ها میگفتندکه یکی ازمشا ورین علیا حضرت است . من خوب یک چیزها شی 
که‌بنظرم میرسید دراجتماع به‌ایشان میگفتم. وقخی کرمانشاه‌میا مد طرزکا رش را میدیدم. 
آها ن اینکه میگوئیدکه چگونه آدمی بود. یک آدمی که فوق العا ده علاقمندبودبه تما ممسا کل 
مملکت .یکدفعه خودش دریک مصا حبه‌ای که‌من بااوکردم یک مشل خیلی خوبی زد» من 
یک مصا حبه کردم برای روزنامه ایران نوین . گفت »" من مشثل یک آدمی که‌توی خانسه 
خودش | ز پشت با م تا زیرزمین تا همه‌ی قسمتهای خا نه علاقمندا ست وبا یستی رسیدگی بکنش.د 
و علاقمندبا شدبه‌خوبی ودرستی وسلامتیش » درعملکت هم برای من همین جوراست . من توی 
خیا با ن که‌مبروم اینکه درختها را مثلا" سرش رازده‌اندیانه » یالباس پلیس یا خط کشی 


خیا با نها توجه‌میکنم تا همه‌ی مسا گل دیگر وبرایم همه‌اش مطرح است ." درکا رهای 
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خیریه| ينها که‌دا شت من میدیدم جنبه‌ی تشریفانی ندارد. کا رها را بعمق دقت میکند .برای 
بعضی | زاین کا رها حزوه‌ها ئی » بروشورها ئی ازخا رج میخواست » کا رها ئی که‌مشا بهست 
داشت آنها را مطالعه‌میکرد. همین جوری ریا ست یک جا ئی راقبول نمیکرد. بهمین دلیل 
وقتی میا مددرجلسا ت شرکت میکرد پیدا بودکه‌با علاقه‌مثل هرکدام ازاعضاء به‌این کار 
واا رداست) نیا مده‌یک لحظه‌ی تفریغا کی نگذ را ندوسرود: بایکی اتجاهاقی گە من نآو 
| متحا ن کردم جمعیت مبا رزه‌با سرطان بود که مایکعده‌ای بودیم میخواستیم این رادرست 
بکنیم وقتی من بها وگفتم خیلی خوششآسد. گفت »" من خوشمم میایدکه‌این کار 
ازبالا درست نشده , یکعده‌خودمردم دارندیک جمعبتی رادرست میکنند ازمن میخوا هند 
من مات کم عبای قوب من با کال ميل ولي نگ رگد ته اغا ف دترا جح 
واینها جا روجنجال ؛ مابایدباشیم وما کسانی هستیم که‌باید این جمعیت رادرست کنیم. 
آمذندومیخوا ستندنا یب رکیس بشوند وچی بشوند. با زھہا ن شدکه‌اومیگفت خوب نیست 
کها ینجوری بشود . با مدیرعا مل مثلا" ما میخوا ستیم یک دکتری با شدکه خیلی واردبه‌این 
کار » خودش دا غدیده‌بود دخترش هم ازسرطا ن مرده‌بود . با زمثلا" دکترصا لح تحمیل میکرد 
ان وردنت غود راک معلا کرو کا وران یو ول باقر یکره که کي یا فد 

مقصودم اینکه من ازنزدیک واقعا " بیخودی نمیگویم. دیدم که‌این زن با علاقمندی وجدی 


هرکا ری . 


روایت کننده : خانم دکترمهرا نخیز دولتشاهی 
تاریخ مصا حبه : ۲۴ مه ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- قرانسه 

مصا حبه‌کننده : شا هرخ مسکوب 


نوا رشما ره : ۷ 


س - هما نطورکه چندلحظه پیش صحبت کردیم یک سلسله مطالیی درموردفعا لیت سرکا ردرمجلس 
ویک سلسله اطلاعا تی که‌دربا ب مدت نما یندگیتا ن در مجلس دا شتیدنا گفته‌ما نده‌ا ست . 
خوا هش میکنم اینها را تکمیل بفرما کیدکه بحث ذربا ب مجلس تما م بشود وبپردازيم یسه 
نک مظن نگ 

ج - بسیا رخوب . گمان میکنم این نکته‌رانگفتم که‌درهمان سال اولی که‌مابه مجلس 
رفتیم‌کها ولین با ربودکه‌زنها به مجلس شورای ملی رفته‌بودند» | زطرف دولت‌انگلیس 
میشود گفت آن تشکیلات خاصی بود » چها رنفرازنما ینده‌ها ی زن رادعرت کردند. ماجمعا " 
هشت نفربودیم . دوتادرسنا وشش تادرمجلس . درنتیجه سه‌نفراز مجلس ودونفرا زستا انتخا ب 
شدیم , یعنی انتخا ب که‌نمیدانم ازسنارابنظرم آقای شریفاما می معین کرد خانم 
شمس الملوک مصا حب » درمجلس هم ما شش نفرجمع شدیم بین خودمان توافق کردیم ک‌دام 
سه‌نقربروند . درنتیجه خانم نیره‌ایتها ج سمیعی وخانم فرخ روی پارساومن ازمچلس وخانم 
مصا حب ازستا رفتیم به‌ددوت انگلستان . دوهفته . خیلی خوب ازما پذیرائی کردندوخیلسی 
جا ها را بما نشان دا دید . قشنگ تشکیلات محلس ویک مقدا رخا نه‌ی لردها وجا های مختلفی که 


میشد‌ببینید . وبخصوص ترتیبی دادند که ما با بسیا ری ازخانمها ئی که‌درفعا لیتهای سیا سی 
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وا جتما می ودرحزب ودرمجلس واینها سودند ملاقات ا زنزدیک بکنیم بنشینیم . صحبت بکنیم 
حسابی مطلب ردوبدل بکنیم » دادوستدفکری بکنیم. بطوریکه هم ما خیلی استفاده 
کردیم وبعدشنيديم هم آنها خیلی راضی بودندوخوششان آمده‌بودا زاین مسا فرت وا زاین 
برخوردها . بعدیما گفتند که خیلی این اهمیت‌داشته که مارادر ٥۴ 0٣48‏ 1100286 دعوت 
کردند آنجا ونا ها ربه‌ماد: دند. 

یک لردی بود » ا سمش اگریادم آ مدبعدبه‌شما میگویم الان یادم نیست »› که ازتدیم همم 
باایران سروکا ردا شته‌وا یران را میشنا خته‌وایران آ مده‌بود » بعدها یا دم هست‌که پسرش 
آ مدبه‌ایران که اوآنوقت نما ینده مجلس بود »وا وگوی سا رئيس آنحمن فرهنگی ایسسران و 
ا نگلییس بود » اوهم مارادید وچندتابودیم وا وبودکه‌ما رادر 10۳۲05 0۴ 1086 دعوت 
کرده‌یود. درسفارت ایران هم یک مهما نی خیلی مجللی آقای اردذیرزاهدی آنموقع سفیر 
بودیکشب دادویک خاطره‌ی جالبی من ازآنشب دا رم‌که آن رابدنیست اینحایگویم. 

سرآن میزی که‌من نشسته بودم مرحوم |سکندر میرزا که‌یک زمانی رئیس جمهورپا کستان بود 
ولی آنموقع دیگرنبودومقیم انگلیس بود , او .رآنجا بودویکی ازخانمها ی خیلی برجس ته 
نما ینده میسیزسامر اسکیل که بعدرفت به of Lords‏ 6 اوهم سر آن 
میزبودویک چندنفردیگر » یکی دوتاازوزرای ایران بودندوا ينها . صحبت ها ی مختلسسسف 
شد . طبعا " حالا که‌ما آ مده‌بوديم واولین بارزنان نما ب‌نده مجلس واینها صحبت اززن وحقوق 
زن وبرابری وازاین جورچیزهاشد. آقای اسکندر میرزایک حرفها ئی زدکه جنبه‌ی شرقسی 
داشت . بعداین خانم میسیز سامر اسکیل که‌یهلری من نشسته بود بمن گفت :" این 
آقا کیست ؟" گفتم این رئیس حمهورسابق پاکستان است . گفت »" چیز غریبی است‌ایسن 
آقا یا ن شرقی درتما م‌مساشل وقتی آدم با آنها حرف میزند خیلی مدرن هستندمثل مدرنترین 
مردها هستند وآدم همه‌جورآدم با آنها محبت میکند . بمحض اینکه به‌مسگله‌ی زن میرسد 
یکهو میروندعقب » یکهوا فکا ریک چیزدیگر میشود ۰" 

بهرحا ل اینهم یک اشاره‌ای بود. بهرحال ابنهم یکی ازبرنا مه‌های موفقیتآ یز 
بودوب» ما شنيديم آینها همه بهمدیگرگفته بودند ایرانیها انگلیسییا ایتیا که‌خیلسسی 
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| همیت پیدا کرده‌بوده ازپذیراشی ها ئی که شده بودفهمیده بودندوا زا ثری که‌گذا شته برد 
گفته بودندخیلی | ثرخوب گذا شته . ما خیلی راضی بودیم »خیلی چيزديديم. برنامه‌ی خیلسی 
پری دا شنیم . تازه‌علاوه بربرنامه‌ای که‌آنها گذا شته‌بودندما هم با زیک چیزها ئی میخوا ستیم 
که‌بیشترببينيم واینهاکه خوششضان آ مده‌بود . 

نکته‌ی دیگرهم هست که بدنیست بگویم. چون خیلی برنا مه‌ما ن پربودیک مقدا ر موزه رفن 
واینها من سعی میکردم شنبه‌ای یکشنبه‌ای وقتی یکشنبه‌ها غالبا " برنامه‌نیود خسسودم 
رید امن کا امال ن کال ا ر دنین با پە ودم که دروو دى ويگتو ريا اند امیس رت 
هست . یک آقای ایرانی بوداتفاقا " هم شهری من بود» کرمانشا هی بود ۲ مده‌بوددیدن 
واينها. کفتسم اگرمیتوانی یکشنبه‌برويم . گفت »من میبرمنان ." رفتیسم 
آنجا . واقعا " چیز عظیمی است وچقدرچیزنفیسی است من این رادیدم. 

دوسه‌روزبعدکه ما میخواستیم برویم موقع برگشتن همه‌مان با هم طبعا " حرکت نکرديم. من 
رف اوو یا یا دی کی فک رکف کر مر فت کی با فا ف ابت پود 
بردند رساندند. آن خانمی که ازطرف همان اداره‌ی مربوط‌بود مثل اینکه وزارت 
یک چیزی شبیها طلاعا ت بود» یک چیزی وابسته به‌وزارت خارحه بودکه ی را دعوت کرده 
بود گردا نندگان وپذیرائی کنندگان . آن خانمی کهآ مده‌بودمرایرساند توی راه گفت » 
شون شتا چا کا رها روید کنن ها رکد کف آها ن ی خی رعا ل هک کے 
یکشنبه رفتم موزه‌وآن قالی رادیدم. برایش گفتم که‌این قالی سابقد:ش واینها ش چیست . 
گفت »" یعنی چه. مااین راکی دزديديم ؟ چون قا عدتا " این مال شمااست » شماایرانیها 
است . اگرآمده‌است‌اینجا یک کسی این رادزدیدهآ ورده." گفتم بهرحال حا لا ما خوشصال 
هستیم که!ینجا ما ندها ست وتیکه تیکه‌نشده و 

س (؟ ) 

ج - بله . بهرحال اینهم یکی ازخاطرات آن دعوت بودواین همان سالهای اول بود. یکی 
ازمطا لبی که‌درهما ن اوایل دوران نما یندگی ما شروع شدحمله‌یک پندتاازروزنا مها 


بودبه‌نما بندگا ن مجلس بود . وبدترا زهمه مجله‌ی زن روز . مجله زن روز تازه‌درست شده 
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بودوا زفحوای کلامش حوری بودکه میخوا ست بگوید هیچکس درا یران کا ری نکرده‌برای پیشرفت 
زنان مگرمجله‌زن روز . وازیکطرف هم برای اینکه‌درگیری وبگوونگود رست بکنندومفصات 
مد اور که ی ج ها که ما ها ر اویه غوتاخیلی مها میدیم درد ف 
خیلی ازمهمانی ها درمجالس اینها خوب ما بودیسم, اینها میا مدندپیله میکردندبه سس 
که چرا میج کاری نمیکنید » پس شما رفتیدمحلس چکاربکنید؟ پس‌کی کا ری میکنید؟ وحرف 
منطقی هم من اول شروع سمیکردم به‌آنها جوا ب بدهم که آخرهمچین هم نیست . قاشق 
درست کردن که‌نیست که | زاین وربزنید صاف بشود دمش را بکشیسد درازبشسود. 
تشریفا تی دا رد» درمجلس این مراحل با یدطی بشود me. EE‏ ویک مقدا را زحرفها 
راهم نبا یدزدتاوقتی که‌به مرحله‌برسد. این حرفها به‌گوششا ن نمیخورد. 

یکروزی یک خبری بودتوی باشگاه دانشگاه اینها با زپینه‌ک_ده‌بودند به‌من . آقای هویدا هم 
پو اقا هویداهم به‌ایتها گفت :۰" ما خمیخواانیدا کا روا ف با شید ا ئن خان 
ققط برای خانمها کا ربکنند چون اینها نما ینده‌ی همه‌هستند ۰ مردها هم به‌آنها رای دا دند." 
ولی فایده نداشست مد:ی اینکارطول کشیده‌بود. خانمهای محلس یکروزرفتيم 
پیش آقای هویدا گله ودرددل که‌خوب این چه‌حوری است‌واینها . گفت »" خوب روزنامه‌ها 
آزا دهستندما نمیتوانیم بهشان بگوئیم که‌حرفی رایزنندیا نزنند." بعدهم گفت »"هیج میدا نید 
درهمین یکی دوهفته چقدرتیراژشا ن بالارفته ؟ یااینکارها پنجهزارتا تیراژثان بالا 
رفته‌است ." ازطرفی هم محسوس بودکهاینها احساس میکنندکه هم یک عده‌ی زیادی سرد 
راخوشحال میکنندبا حمله‌ی به‌ما وهم یک عده‌ی زیادی زن را. 

اه ی وه تا با لا من فا 

ج - آنوقت همین . ببمین دلیل هم تیراژ با لا میرفت ویک عده‌ای هم بها ینها کمک 
میرساندند . بله اینها فلان کاررا میبایستی بکنند نکردندواینها . حالا ماهم ازایشور 
مشغول دنباله‌گیری قانون حمایت خانواده‌بوديم ونمیخواستیم دراطراف آن اطا" فعلا" 
حرفی بشودکه مخا لین قدعلم بکنند. بهرحال ارن یک مسکله درگیری ... آنوقت 
یکی ازدوستان من بکروزبمن گفت کسه» واقعا " من این راخیلی ناروا میدیدم چون 


بیشترحمله‌ها راهم به‌من میکردند. درصورتیکه خودشان میدیدند » میدا نستند هم قبل 
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ازمجلس وهم دوران مجلس من بیش ا زهمه‌دنبا ل بعضی | زاین مطالب هستم . مثلا" یکدفعه 
یا دم هست توی مجلس سنا یکی ازاینها بمن پیاه میکرد گفتم که ببین من پیش ازاینکه 
وا ردمحلس بشوم ۱ سال من برای پیشرفت زن وحقوق زن کارکردم . گفت »" پس‌ سرا 
ا و ها ی ا ا کیرک معا انح گاید که و ایدم نکن اسان 
من گفت که جواب‌این دا رودسته ... آهان آنوقت‌ازآن طرف برای من پیغام میدا دند 
جوا ب‌بده . من گفتم من جواب نمیدهم در مجله‌زن روز. دوتاازآنها, دوتاازاعضنای 
جمعیت ما » دوتاخوا هرکه یکی خانم مصباح زا ده‌بودویکیش خا نما عظم پنا هی بودکه‌خوا هر 
اوبود اینهااعضا ی جمعیت ما بودندوبا هم دوست بودیم. وهمین خواهربزرگتره خانم 
پناهی خیلی عصبانی بودا زاینکار. رقته‌بودا زخوا هرش وشوهرخوا هرش گله کرده‌سوداز 
دستگاه تما چرابایدا ینجوربکنید .شما که میدا نیدخا نم دولتشا هی چکا رمیکند چرااینجور 
حرف میزنید. حتی شنیدم گریه کرد ه‌بودبسکه عصبانی شده‌بود. وآنها هم گفته بودنشد 
عوف یگ با زاین تسد است‌ها تعیتوا تیم کارت یکحیم: 
س این راچه‌کسی گفته‌بود؟ 
ج ‏ آقای مصباح زاده‌وخا نمش . چون مدیرآن محله‌یک آقای بودینام آقای دوامی. اوهم 
هما ن حرفی را میزدندکدبی بی سی میگفت وقتی میگفتند چرابی بی سی فحش میدهد ؟ سفیر 
انگلیس میگفت »" بی بی سی آزاداست ." اینها هم میگفتندکه مجله‌زن روز خودش آزاد - 
است » مستقل است مانمیتوانیم مدا خله‌به‌کا رها بکنیم. بعدیک دفعه‌خانم پنا هی بمن 
گفت »" اینهاحاضرند هرچه‌شما جوا ب‌بدهید چا پ بکنند . میگویند جواب‌یده." گفتسم 
من جواب دوا می‌را نمیدهم . بگوعبدا لرحمن فرا مرزی به‌من حمله‌کند آنوقت من جواب میدهم . 
یکدمعه هم عیدا لرحمن فر! مرزی وقتی که اینها دیگرخیلی دیده‌بودندکا ردا ردبا لامیرود یک 
چیزی نوشته بودکه‌با مطلاح دردفا ع ازمن باشد. قشنگ هم نوشته بود. یک چیزلسوس 
آنجوری ننوشته‌بود. درموقع چا پش با زیک چیزیش رازده‌بودند ء یک خرده کم‌کرده بودنسد 
( ؟ ) بالاخره‌بکی ازآشناهای من به‌من گفت ء" حهاب اینهارافقط امیرانی میتواند 


بدهد . | میرانی هم ازا ینهاگویا دل پر دارد. من یک دوست مشترک رابه‌اومیگويم كبا 
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امیرانی صحبت بکند . من این رابا این تفصیل هنوزبرای هیچکس نگفته‌ام . آن آقارایک 
روزی آ وردندمنزل من » آقای سپهر » سپهری یک همچین چیزی . واین رفت ویک چیزی 
گفت .یک سرنخی که‌دا دنددستا میرانی دیگرامیرانی ول نکرد. چندین شما ره» چندین 
هفته هرچه فحش توا نست دا دبه دستگاه کیان وزن روز که دیگرمحباح‌زاده‌اینها همم 
عا جزشده‌بودند. امیرانی هم کسی نبودکه‌به‌این آسانی ها کسی جلودا رش بشود. یکروز 
دییدم وزیراطلاعا ت » آنموقع مثل اینکه هوشنگ !نصا ری بود بله ». بمن تلفن زد گفت » 
" خانم دولتشاهی اگرمیشود آقای نخست وزیرهم میگوید یک کاری بکنیمم به این 
هناد نانه هو طرف !بشما خا کن دادو یود شنا ها مسا کے بک کرو کی کته 
گفتم‌والله خی‌ال میکنیدمن بها میرانی گفتم ؟ مس وامیرانی اگرهمدیگررابببنیسم 
ممکن است همدیگررانشنا سیم . من اینقدرکم دیدمش شایداوهم اصلا" مرانشناسد. کس 
دیگری به‌اوگفته من فکرنمیکنم که حرف من اثرداشته باشد. گفتم شما خودتان بگوئیدبهترا ست 


گفت »"خیلی‌خوب پس من میگویم . "هیچی آنوقت وزیرا طلاعا ت میا ن افتا دکه هرد وطرف دیگریس کنند »این 


حقیقت بود. خانم پارسا هم یک مقاله‌ی خوبی نوشت آنراهم توی خواندنیها پاپ 
کردند دردفاع ازخانمها . برای اینکه آنها همش مینوشتند خانمها هیچ کا رنکردند 
وفرا موش کردندکها ينها وظیفه‌ای دا رنددرمقا بل زنها رفتندتوی مجلس . ماهم چون 
کار دە مان در اموق رزوی قا تون با پت ھا خوادهبوه: خمیغوا سیم املا* راجع جه ان 
حرف بزنیم چونکه صلاح نبودکه درآن موقع صحبت بشود. وامالابد حالا خوا هید پرسیسد 
مگرثٌا چکا رمیکردیدا ینقدر برای قانون حما یت خا نواده . 

نت بله وقتا لبت که بیش میا بخ این جقد رگا وبرههم ایی قا تون یت غاتو اوه 

ج - بله. بعدا زیک چندهفته‌ای یا یکی دوما هی که‌ما در مجلس بودیم درجمعیت‌راه نس و" 
با مم‌محیت کردیم » آنموقع من رئيس جمعیت ‌بودم حالا بعدراجع به‌ریا ست درجمعيیست 
"راه نومیگويم یکی دوتا مطلب هست که‌بعدمیگويم » وشش تانامه‌به‌شش‌نماینده مجلس 
بها مضاء نایب رشیس جمعیت نوشته شد بایک نسخه ازآن طرحی که‌ما تهیه کردیم ویکی 
هم به‌رئیس مجلس که‌ما خوا هش میکنیم که این طرح را مطا لعه‌بکتید این خیلی مطالسه 


شده خبلی لازم است . وقتی که این آ مدبه‌مجلس بعدما چندنفربا هم صحبت کردیم‌ورفتیم 
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پیش رئیس مجلس که خوب میفرما شید چکا ربکنیم؟ این قابل مطا لعه‌ا ست ولازم است‌وازاین 
حرفها . نمیدانم رئیس مجلس هم قبلا" » حتما "» با شا ه‌صحیت کرده‌بود آنحوری که من طرز 
کا رآقای ریاضی را میدیدم خیلی روی موانق نشا ن داد. حالا ما همش فکرکرديم که 
رئيس چه میگوید 
بهرحال با تبا دل نظری که‌کرديم قرا رشدما یک کمیسیون اختصا صی برای اینکارتشکیسسل 
بدهیم وازنما یندگا ن مجلس دعوت بکنیم راجع به این بحث بکنیم ونظرآن‌ها رابخوا هيم 
ا گربا بعضی جا ها یش مخا لف هستند | ستدلالها کی بکنیم. موافق ومخالف را دعوت بکنیم 
تابعدا زیک مدتی عده‌ی کافی آما ده‌بشودیرای قبول این طرح . مااینکارراشروع کردیم 
دوسال يا قدری بیشتراین کارطول کشید. مرتب بتدریج نما یندگان مجلس دعوت میشدنسد 
خوشبختانه یک عده‌ای هم از ایندگا ن بودندکه‌خیلی موا فق بودندبااین واینها غالبا " 
کسانی بودندکها زدا دگستری آ مده‌بودند خودشان قاضی بودند » دردستگا هها ی دادکس_تری 
دیده بودندکه چقدرقوانین مانا رسااست وچه مشکلاتی وجوددا رد . مثلا" یکی ازکسانسی که 
ازبزرگترین مدافعین این لایحه‌بود آقای صادق احمدی بود ویرای آنهای دیگر تعریف 
میکرد. میگفت ۰" میبینیم که‌آنجا چه‌مدمه‌ها کی میخوردبه‌خا نواده‌ها » به‌زنان بخصسوص 
ودرن‌تیجه به‌خانواده‌ها . البته دراین مدت بتضی ازماها بوديیم که‌خوب بیشتر دنسال 
کاراین را میگرفتيم توی این کمیسیون » دیگرمعلوم بود. ضمنا " دولت هم میخواست 
که‌یک مطالعا تی بکند یک کمیسیون هم دردا دگستری تشکیل شد زیرنظرآقای » یک دقیقه 
پیش اسمش یا دم بود ء مدیرکل | مورحقوقی بود وآنجا هم‌میخوا ستندمطا لعا ت بشود که متخصصین 
ازدا دگستری جمع بشوندوا زما هم دوسه‌نفرخوا سته بودند قرارشده‌بود من وخانم تربیت 
برویم. خانم تربیت هم یکی دوجلسه آمد گفت »" توبروی کافی است ." من میرفم 
به‌آن جلسات دا دگستری که دراین باب مطا لعه‌بشود . 
درکمیسیونها ی مجلس بعضی ها میا مدندکه خیلی مخا لف بودندوبتضی ها اصلا" بطور غیر مستقیم 
به ما ها حمله میکردند . 
س مشلا"؟ 
ج - مثلا" یکروز آقائی که‌نماینده‌ی یکی ازشهرها ی خوزستان بود. گفت »" بله‌وزنان 
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میسخوا هندکه همین جوربهآسانی طلاق بشود » | صلا" دیگرخانواده‌ها بندنمیشوند . میدا نیدیک 
جوری مشثل اینکه میخوا هیدشمابی بندوبا ری یا یک همچین چیزی را تشویق کنید . یک خرده هم 
این حرفی که‌زد که‌زنها میخوا هندطلاق زیا دبشودو آسان بشود وفلان واینها گوشهاش به‌سسن 
بود. خوب لاید آنها میدا نمتندکه من | زشوهرم جدا شدم . 

بعدازجلسه خانم تربیت به‌من گفت »" بیاصورتت راماج بکنم. این حرف‌راکه این مسرد 
زد فکرکردم توالان عصبانی میشوی ویک چیزی میکوثئی وچقدرعاقلانه رفسار کردی 
وچقد ربا ملایمت بها وجوا ب‌دادی ." من مبرکردم صحبتها ی دیگرکه شدواینها بعدگفتم که 
ما همه ما ن میدانیم که طلاق چیزخویی نیست . درقدیم درخانواده‌ها به‌این کا رها رسیدگکسی 
میکردند ونمیگذا شتندخا نواده‌ها ازهم پا شیده‌بشود . من خودم تجربه‌دا رم ازبچگی یادم هست 
که‌چقدرمسا ئل وا ختلافا ت را ميا وردند پیش پدرم وپدرم حل میکرد وحتی الامکا ن طرفی‌سن را 
تشویق به‌همز یستی با صطلاح میکرد وبدون تردید طلاق چیز بدی است ومابرای اینکه ازبی ویند 
وبا ری وازبی مطالسعه کی اینها یک مردی عصبانی میشود یا ماد رش با عروسش دعوایش میشود 
میگوید بروزنت راطلاق بده . میرود سر گذر طلاق میدهد» بعدهم که پشیمان شد غالبا " کار 
گذشته . ما این لایجه‌رابرای این میخوا هیم که‌حتی الامکان طلاق انجا م نشودوا گرشدبه‌دا دهر 
کسی رسیدگی بشود نه به‌زن ته به مردنه‌بهبچه‌ظلم نشود . 

بهرحا ل هما نطوریکه خدمتتان گفتم‌بیش ازدوسال این کمیسیونها طول کشید. آنوقت‌دراین 
کمیسیونها دعوت میکردیم ازدادگستری هم میا مدندکسانی وازحمله‌ما خوا هش کرديم که‌هممان 
آقای شها ب فردوس دعوت کنندکه‌خودش قسمت عمده‌ی این لایحه را درحمعیت راهنو تشهیه 
کرده‌بود. که‌او هم آمدوواقعا " خیلی همکاری کردویهمین دلیل هم تقریبا " لایحه‌عینفا" 
هما نجوری تصویب شدکه تا زه‌بعدبياید يعنی درواقع این بطورخصوصی یک موافقتی برای این 
تهیه شد تابعدرسما " بیاید . 

س _ یعنی کمیسیون دادگستری مجلس ... 

ج - نه این نبود. این یک کمیسیون اختصا ص بودکه‌ما , خانمهای مجلس » درست کرده‌بودیم 


ازهمکاران دعوت میکردیم برای اینکه آشتابشوندبه‌اینکه ماچی میخواهیم. اصلاح میخوا هند 
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بکنندا صلاح بکنندوالا موافق بشوند . بعدتازه‌ببينيیم قانون چه‌جوری میآید. چون قانون از 
سه را میا یدبه محلس . يا دولت مید‌هد یا شا ه مید«دکها لبتهاودراین مورد نمیداد » بندرت 
مثل آینکه تاحالا پیش نیا مده‌بودکه شا هلا ده ی به‌مجلس بدهد ویااینکه ۱۵ نقرنما یندگا ن 
محلس ۱ مضاءیکنندبدهند .حالا آنی که ب یبا یستی مطا لعه‌بکنند . 

بعدا زاینکه این مقدیات فرا هم شد باحزب » چزن ما همه‌مان عضوایران نوین بودیم »ومحلس 
واینها هم مذا کره‌شدودراینموقع هم هویدا نخست وزیربودکه‌یک سمینا ری درحزب تشکیل بدهیم 
راجع به‌وضع اجتماعی زن واینها ومستقیما " هم اسم قانون حما یت خانواده‌رانیا وریم. 
بعددرآن سمین" زیک قطعنا مه‌ای بدهیم که رسیدگی بشودیه‌قوانین به چی به اوضاع اجتماعی 
واینها » آنوقت بعدازتوی آن آن رادربیاوریم. برای افتتاح این سمینار ازشهبانو 
دعوت شد . اول صحبت بوده‌دردربار آخه شهبا نوکه‌نمیشود حزب برود. ماهم یک جوری در ستش 
کردیم .اسمش رااول حزب نگذا شتیم توی تا لارفرهنگ دعوت کرديم برای اینکه خوب همه 
بفهمندکها زبا لا حما یت میشود وبعدبرای یک جلساتی آوردیم درحزب‌که البته همان اوایل 
بود؛ نخیراوایل نبود سال سوم بود» سال سوم نما یندگی مجلس بود» ودرآنجاهم که 
تصویب شد دیگرهمه آ تمسفرمجلسین متوجه‌شدکه | ینکا ردیگرشدنی است . این سمینارتبام 
شدوحالا قرا ربودکه ما درحزب صحبت بکنیم با دسیرکل ونخست وزیرواینها ببینیم چکار 
میکند . دولت این رامیآورد؟ ماتوی مجلس امضاء جمع بکنیم, ازحزب‌ایران نوین چکار 
یکنیم. یکهومحلس وسنایکروزدرمیان بودند. روزها ی حفت‌سنا بودوروزها ی طاق مجلس 
بود درنتیجه آنروزی که بعدازروزسمینا ربود روزسنایود. آنروزصیح خانم منوچهریان 
که‌سنا توربود خودش هم حقوقدان بودوخودش هم درحریان اینطورکا رها بودوا:ن لایحه‌را هم 
میشنا خت . یعنی اگرخودش هم میخواست تهیه‌یکند همین یک همچین جوری تهیه میکرد. یک 
طرحی تهیه‌کرده‌بود باضافه , یعنی همین مسا ئلی که‌ما هم خوا سته‌بودیم » دوسه تا مطلسسب 
خیلی حادواین رابرده‌بودسنا داده بودپا نزده‌شانزده‌نفرستا تورا مضاء کرده‌بودند که 
بیچاره‌ها گفتندمانخواندها ین راامضاء کرده‌بوديم وآن روزدادبه‌ستا . بعدا زظهر »موقسع 


تقدیمش هم خوب خودشریف | ما می هم متوجه‌نیست . این آمده ومیگویدیک طرحی دارم میدهما و هم 
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گفته‌بودخوب . شایدهم قبلا" بها وگفته‌بود من طرح دارم بدهم؟ اوهم گفته‌بودیگذا رما 
جلوتراز مجلس مثلا"دا شت‌هباشیم. فوری هم لابدیک نسخها ش را روزنا مه‌ها میگیرند 
بعدا زظهر با تیتردرشت روزنا مه‌ها نوشتندکه خانم منوچهریان طرح قانون حمایت خانواده را 
دا دبه مجلس بموحب این طرح بچه‌ها ی خا رج ازازدواج » بچه‌های نا مشروع - دراروپا که 
بیدا نید جوردیگری میگویند | صطلاحها رلی آنجا هنوز ... 

س بله » دراروپا میگویند بچه‌ها ی طبيعي . 

ج - بچه‌های طبیعی یاخارج ازازدواج . واینهاحق ارث‌دارند حق همه چیزدا رند ازایسن 
جورحرفها . زن شوهردا رمیتواندغیرا زخانه‌ی شوهرش خانه‌ی دیگری دا شته‌با شد ازاین چیزها و 
سروصدا . 

ما بعدا زظهرا ین روزتنا مه‌ها راديديم . ای دادوبیداد حالا چه میشرد کارما خرا ب‌شد. بلتسد 
شدییم‌دوسه نفرکه‌فوری بهمدیگرتلفن زده بودیم رفتیم حزب . دبیرکل آنموقع خسروانی بود 
معا ونش کلالی وهویدا هم که‌نخست وزیربود. تلفن ,اینها را کجا گیربیا ریم؟گفتند همه‌شان 
الان درشورای اقتصا دحضورا علیحشرت ستند . چکا ربکنيم ؟ زودیها ینها خبربرسانیم. دوتا 
نا مه‌نوشتيم یکی برای هویدا یکی برای خسروانی ومن دادم به‌راننده‌ام چون بلدبود 
آنجا را وچا هها را که‌برودستدآ با دوییش کی برودوکحابرود. گفتم میروی آنجا هرحورشده 

میگوئی این رافوری برسانندیه‌دست این دونفر. این رفت ومدتی دیدیم خبری نشد ویسعد 
گفت‌اولا" که نامه‌هارا نشگرفتند, گفتندما اجازه‌ندا ریم نامه‌اینجا بگیریم‌باید ببرید 
بدهیددفتر » دفترهم که‌د یگر غروب تعطیل بود . تازه‌فا یده‌ندا شت دفترمیدا دند میرفت شاه . 
گفتندما این دم اجازه‌نداريم نامه بگیریم. گفته‌بود آخه این فوری است‌بایدبه‌این دوشفریرسد. 
به او گفته‌بود‌میخواهی اینجاوایسا . بالاخرها ینها میا یندبیرون ازهمین در همین 
جابهشا ن بده. همین کارراهم کرده‌بود . چون من به‌اوگفته‌بودم نیا گی تااینیا راندهی . 
آدم با هوش وزرنگی بود. هیچی میا یستدوتااین دوتا آقا میرسندونامه‌ها راب آنها میدهمد 
اینها میخوانند . ای با با چه‌شده هرکدام. هوبدارفته‌بودخانه‌اش وازخانداش به‌ما تفن 
زد که‌چه‌شده؟ گفتیم نله قضیه‌این است‌وحالا ما چکاربکنيم ؟ خانم تربیت داشت با هوبدا 
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صحبت میکردکه هویدا گفت مبرکنید . رفت ازپای تلفن . معلوم شدشاه ب:اوتلفن زده‌بود »از 
قم به‌اوتلفن زده‌بودندکه این چه‌بساطی است‌اینها . این زن تکفیربا یدبشود » ازسنا توری 
بیرونش کنید .این لایحه‌چیست ؟ شاه هم ناراحت شده به‌هویداگفته بود»" مگرایسسن زن 
دیوانه‌شده؟ این چیست ؟ مگرشما خبرندا ریدکه‌چکارکردها ست ؟" هویدا گفته بود»" نه‌من 
خبرندا رم." ازآنوربه‌شریف اما می وایشها . 

بهرحا ل خسروانی آمدکه‌حا لا ببینیم چکاربکنيم. گفتم بهرحال عجالجا " که‌برای مى 
این لایحه عقب افتاد . فرداش هم‌توی مجلس خانم جها نبانی یک سخنرانی کردقبل ازدس تور 
که‌ما چیزی غیرازهمان چیزی که‌موا زین اسلام است نمیخوا هیم‌و اسلام همه‌حاحقی به‌ماداده و 
ازاین جورحرفها » ما مخالف مطا لب غیرازاین ستیم. البته‌به‌خانم منوچهریان هم برخورد 
ولی ما چا ره‌ندا شتیم برای اینکه یک زمینه‌ای حاضرکنیم‌برای اینکه‌کدیک روزی دوبا رها ین 
لایحه‌بیا ید , یک پنج شش ماهی الیته‌کا رعقب افتاد . درخلال این مدتآقای هویدا خواست 
که یک مطا لعه‌ا ی بشودکه‌درسا برکشورهای اسلامی چه‌شده‌است . ازمن خواست گفتسم من 
همین جوری ازحفظ بیشترشان را میدانم. بعضی ها کا رزیا دی نشده بعضی ها یک کمی شسده 
برایش نوشتم. ازآنطرف هم من ازراه شورای بین المللی اینها را میدا نستم. هم ازآن راه 
هم برای اینکه خودم آنتره بودم که‌بدانم اینها کدام ها چکا رکردند. درهما نموقعصی 
که ما تلاش میکردیم مصرهح یک لایحه‌عینا " مئل ساداشت ولی ما آنهانشد وتاامروزهم نشده 
آنموقع خیلی برایش فعا لیت میکردند. آقای هویدا هم بوسیله‌ی سفا رتخانه‌ها ی ماازکشورها ی 
اسلامی, خواست وورقه‌های بزرگی تمام آنچه‌که‌درآنجا هست همیشه آ مد وبد. سری نشستیسم‌روی 
اینها مطا لعه کردیم‌ودیدیم چیززیادی هم ازآن دستگیرمان نشد . بیش ازما ل خودما ن نبود 
وبهترازآن هیچکدا مش نبود. اول قراربودکها زطرف حزب بدهند . آیندفعه تصمیم گرفتند 
که‌دولت لایحه‌رابیاورد. آهان ضمنا " آقای هویدا یک کا ری هم کرد . با دوتاازآخوندص] 
مشورت کردندکه یکی سنگلحی بودویکی عصارکه‌ازآنها هم نظرخواست وآنها هم گفتند اینها 
هیچکدا مش مخا لف مذهب‌نیست فقط جوری بکنیدکهدا دگا هرا سا "طلاق راندهد . دادگاه‌موا فقت 


بکندو مردطلاق رابدهد چون | زنظرا سنام طلاق با مرداست . گفتیم خیلی خوب . اینها را هم 
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همین جورتوی لایحه‌گنجا ندند وبا لاخره دیگرسا ل آ خرمحلس بود تااین کا رها شد. خسوب 
لایحه‌هم وقتی میا یدچندین ما هچندین ماه توی مجلس طول میکشد . لایحه‌را دولت آوردیسسه 
مجلس . آنموقع پسرمدرالاشراف بیچاره محسن صدر » که‌بعدگرفتند وچه‌سلاها ئی بسرآ وردند 
نحیدانم هنوزتوی زندا ن است‌یانه بنظرم هنوزهم زندا ن است خودش و زنش را گرفتند 
بعدا زا نقلاب ٤‏ ووزیردا دگستری بود. ولایحه‌را دولت آ ورد ودیگرمرا حل خودش راطی کرد 
درمدتی هم‌که‌در مجلس بود خوب با زهم ما یک نظرها ئی داشتیم دادیم. البته‌ما زنها یک 
نظرها ی بیشتری هم داشتیم» دادیم ولی نشدکه‌بگنحانیم. یکی ازمساظلی که‌وا قتا" 
خیلی اهمیت داشت من انفاقا" دیشب لایحه‌رادیدم > یک پاکتی بودکه اين 
جورچیزها رادا شتم نگاه میکردم» وپیشنها دا تی که داده‌بوديم وازجمله یک پیشنهادی 
که‌من داده‌بودم متا سفا نه‌تصریب نشد که‌واقعا " اینهم درجهت حمایت ازخانواده اسست » 
پدرها ئی که‌درجوا نی میمیرند » پیش ا زپدرخودشان میمیرندوبچه‌دا رند , سهم الارشی که 
ازآن پدر بایدبه‌این برسددیگربه بچه‌ها یش نمیرسد »د رصو رتد که‌خوب این چه‌ظلمی است ؟ 

ما پیشنها دکرديم مابایدیک کا ری بکنیم » این یک چیز ... 

س برای اینکه ,چه‌یک حقی داشته ب؛ شد . 

ج - "ن پسسریادختری که‌قیل ازپدروما درش میمیرد سهم الارث ویما ندیسرای 
بچه‌ها یش » نکردند . بهرحال یک چندتا ئی بود. البته درآن طرح اولی مااصلا" مسئله‌ی تعده 
زوجات را بهش نزدیک نشدیم. برای اینکه دیدیم اگرسنگ بزرگ برداریم زده نخواهد 
شد . بهتراست که تشکیل یک دادگاه چیزی است که‌با هیج چیزی ما یرت ندا رد رسیدکسی 
فلان اینها همش یک چیزها ئی بودکه‌با منطق وعقل ومذهب قابل تطبیق بود. فکرکرديم که‌چون 
میدانستیم هم که‌مخا لفین اصلی مان آ خوندها هستند بخص وم اگربخوا هيم سروقت تسده 
زوجات‌برویم صدای آنها درمیا یسد بعدتمام لایحه‌ا زبین میرود. اتفاتا" دراندوتری 
وقتی من بودم وبا من مشورت کردند گفتند مسئله‌تعددزوجا ت را شما اول توی کا رنیا ورد 
گفتم شما چکا رکردیدکه موفق شدیدولایحه گذشت . گفتندما اول ملایم جلوآ مدیم که‌دادگاه 


را بدست بیا ور یم که‌ا صلا" طلاق به‌دا دگاه بروه »+ سرهرگذری رقت ء بعد مرخله به مرحله 
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وروم البخه بنفی هابه‌مااینن ایرا درا گرفتتت.ارجمله. بعدیک سمیتا زی: نکیل فد 
درس زما ن زنان که بررسی همین قانون حمایت خانوا:ه‌یشود یا درتوی‌حقوقدانان واینها 
بودند . آنجا بعضی ها به ما ایرادگرفتند من‌برایشان توضیح دادم‌که‌دراین قسمت میبایستسی 
ما ملایم‌برویم قدمهای اول را برویم ویک چیزها ئی دراجتماع بايد پخته بشود زمینه‌حاضر 
بشود .تا نشده‌نمیشود خیلی کا رها را کرد . درترکیهتعددزوجات را قدغن کردند ولی ردم 
میروند » دها تی نمیدانم میرود مسلمان است‌حق خودش هیداند میرودزن میگیرد بچه پیدا 
میکند . ظا هرا " | زنظردولت نه زن رسمی است ونه آن بچه ؛ نه بچه‌سجل دا رد. هرچندسال 
یکدفعه مجبور میشوندیک قا نون بیرندمجلس این بچه‌ها ء این خانواده‌ها ثی که‌درا ین 
مدت تشکیل شده قا نونیش میکنند. خوب فا يدهاش چیست ؟ وقتسی مردم هنوزآما ده‌نیستند , 
يا درهند , من ازخودایندیرا گاندی پرسیده‌بودم » چون میدانیدآنحا بچه‌ها راازدواج - 
میکنند . بچه‌را مثلا" عقد میکنند میبرندتوخانوادهی‌داماد. این هست تا بزرگ بشود تا 
آنوقت زن آوبشود. این خوب غدغن شده مجازات‌ هم دارد ولی ایندیرا گاندی گفست » 
تة که‌مردم تمه را كر فة ا اخ وی ردان تمیوریع اقتا پکتیم با 
یواش يواش مردم عادت بکنندبه‌قاآ نون جدید." این مثالها رازدم گفتم به این دلسل 
مافعلا" این را درمجلس دنبال نکرديم. فرداروزنا مه‌ها درشت نوشتند خانم دولتشا می 
موافق تعددزوجات‌است . بعضی خوا نده‌بودندخیلی تعجب کردند. یک مدت هم اینجوری 
یک کشمکشی دا شتیم با زبا کیها ن واطلاعا ت‌سراین قضیه‌که من موافق نیستم اصولا" ولسی 
فکرمیکنم ازنظراجتماع این کارها با یدیموقع خودش بایدانجا م شود . 

بهرحال » دراواخردوره بیست ویکم بودکه‌این لایحه با لاخره در مجلس تصویب شد . الستسه 
ایخ راهم با یدبگويم که طبعا " حمایت‌ثاه ازاین قانون حتما " غیلی موشر سود 
اوهم میخواست . چون خیلی موقعیا هم که‌باایشان صحبت کرده‌بوديم میگفتند ," ن‌من 
میخواهم که‌اینکا ربشود ." ازجمله من یادم هست » نمیدانم این رابرایتان گفتم یانه؟ 
اگرگفتم بگوکیدکه دوباره‌نگويم. وقتی که‌ملکه‌انگلیس آمده‌بودایران دریک شب مهما نی 
دروزارتخارجه که‌من آنجا بودم تصا دف شد وقتی که‌شاهآ مده‌بود توی مردم شاه وملکه 


انگلیس ازیک طرف آ مدند » شهبا نووپرنس فیلیپ از یکطرف دیگر یک جاثی واتع شدوشروع 
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کردبا چندنفرصحبت کردن . منهم اینطرف | یستاده‌بودم .فکرهم‌نمیکردم‌که‌شا ه مرا ببیند . یادم 
نیست که‌چه‌سالی بود . با یدهما ن سالها ی ۱۳۳۶ با ۱۳۲۵ . 

س- سال ۱۳۴۰ بود. 

ج سال ۱۳۴۰ بود؟ نه منه. 

س کسی وقش سی ویتم بودکه ملکه: انگلستان] مد؟ 

ج - نه من سی وپنج ایرانی رادارم میگویم. اگر ۱۳۳۵ بوده آنوقت ۱۹۵۶ فرنگی میشود. 
الان درست یا دم نیست . بهرحال ۱۳۳۵ يا ۱۳۳۶ آنوقتها ئی بودکه ما تا زه‌همین طرح راتهیه 
کرده‌بودیم‌وراحع به‌آن همه‌جا حرف ميزديم. باهبان دکترمعظمی که آنموقع نایب رئيس 

محلس بود صحبت کردند. شریف | ما می نخست وزیربودوا یستا ده‌بود ودکترعمیدهم آنج | 

وایستاده‌یود. راجع به اینکه تازه‌مجلس » یادم نیست دوره‌ی چندم بود» انتخا بات شسده 
یودومیبایستی حالا کا رها شروع بشود وشاه راجع به‌کارها ئی که درمجلس با بدیشود صحبست 
میکرد. یکهودیدم شا ه‌سرش رابرگرداندوگفت ۰" ببینیم حالا 501726196 ما چه میگوید ," 
متهم | زفرصت استفاده‌کردم وگفتم که‌حالا مجلس دا یرمیشود حقش است که‌برای حما یت خانواده 
اقدا می بکندواین خیلی لازم است . پاکستان هم کردند . اتفاقا "خانم آتا شه میلیتسر 
پا کستان هم آنجاایستاده‌بود », یک خانمی بودکهاصلا" خیلی خوب هم فارسی حرف میزدوینتد 
سال بوددرایران بوه وبا همه‌هم معا شرت داشت وهمه‌می شناختندش . او هم دنبالش را گرفت و 
گفت بله درآنجا . ورائی درست شده‌است‌برای رسیدگی به‌اینکارها , آنها دا دگاه ندا شتند 
شورا گذا شته بودند » وشروع کرده‌بود کا رمیکردتازمان بوتسو. بعدکه این آخوندماب ها 
آمدند مسلمانها بهمش زدند . گفتیم بله پا کستان هم کردوما هنوزما ندیم . . " دگاه لازم ست 
وفلان واینها . شاه گفت ۰" بله <الا مجلس با یدمطا لعه‌یکند." شریف اما می گفت ۰" | صلا" 
چی میگویندخا نمها همه‌حقوق رادارند دیگر. چیزی نمیخواهند قوانین ما خیلی خوب 
است‌ازنظرخانمها ." خوشبختانه دکترعمید خیلی , خدابیا مرز همت کرد . آخه یک خرده 

هم مئل اینکه آ مدندیک کسی یک اشاره‌ای بکندراجع با مذهب واینها . دکتر عمید‌گفت ؛ 

" اتفاقا" این طرحی که‌خا نمها تهیه‌کردندهیج مغا یرت با مذهب ندا ردوکا ملا" قابل تطبيسق 

است ." شاه هم گفت »" اینطوراست ؟" گفت ." بله." گفت ," خوب اینها را دولسست و 
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محلس خودشان میتوا نندرسیدگی بکنند ." ماخوشحال شدیم که‌یک زمینه‌ای شد. بعدهم 
خوب پیش ازاینکه . همان اوایل مجلس من طرح رایردم پیش علیا حضرت ویرا ینش 
دونه دونه توضیح دادم که‌قوانین موجودچیست وچرابداست وبرای اصلاحش | ینست تا 
این اندازه. خیلی با دقت همه‌راگوش‌کر.. یادم هست یکروزکه پهلویشان ودم 
چندتا | زاین موا درا محست کرده‌بوديم وبقیه‌اش ما نده‌بود » نمیدانم نزدیک دوبعسد 
ا زظهربود کی بود» آمدند خبردا دندکها علیحضرت تشریف آوردند» خوب‌طیعا " ما پا 
شدیم. این کا غذها روی میزما ندمن رفتم. این را علیا حضرت بردا شته‌بود . گفت »" خوب 
من بزودی شما را میبینم." دوسه روزبعددوبا ره وقت دا دندما رفتیم . کا غذدستش بود 
آمد بوک گفت ۰ خوت ا آرتها فف خا با قے ا چ زیکر بادفت ام را یری 
کردومنهم خوب گفتم که‌خدام مواد قانون مدنی است که‌بداست حالا چی میشود وفلازن . 
خوب لابد کتاب قانون مدنی راهم داشت آنهاراهم خوانده‌بود. خیلی با دقت به این 
رسیدگی کردکه بعدا " بتواندباشاه حرف بزند. چون مسئله این بودکه قانون فقط 
یک چیزی بیا یدتوی مجلس ویک چیزی از مجلس درآید کافی نیست . بايد دید که سک 
یو یی بره کن اخ دی می اف رورو نت وبا ی ۱ بو را بعکعته که : یک کی 
بی یال ودم واشکسم بشود . 

بی هی یی ا ان ها شا 

ج - بله . ولی خوشبختانه بهمان صورت با آنهمهاحتیاط ها ئی که‌در مجلس شد تصویب شد 
ومن یقین دا رم‌که نقش علیا حضرت‌هم دراین زمینه موشر بوده‌است . 

آ نوقت بعدا زچندسا ل بعدازآنکه › البتهازاول هم صحبت همین بودکه‌این حا لا دا دگا هها 
تشکیل بشود وروی این قوانین عمل بشود بعددرضمن عمل اگربه مسا ئلی برخورد‌شد 
که لاز م شدکه‌با زهم یک اصلاحا تی روی این بشود خوب‌دوباره‌بياید چنانچه‌که بعدازچسد 
سال هم دوباره این لایحه آ مدیک تغییراتی داده‌شدبهآ ن . اساس همین بودکه‌قبلا. ... 
س پا یها صلی ریخته شده‌بود . 


ج - یله پایه‌اصلی آن بود. البته‌در مرحله دوم زن محدد منحصرشدبه‌دومی دیگرنه‌بیشتر . 
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یعنی نوشته شده‌بود هرگاه مردبخوا هدزن دوم بگیرد فقط بااین شرایط . اگراین این 
این شرا یط وجوددا شته‌با شدورضا یت زن اول وا زاین حرفها . 

بهرحا ی با لاخره‌در مجلس بیست ویکم قسمت اصلی قانون حما بت خا نوا ده تصویب شد وبعمسد 
بنظرم دربیست وسوم بودکه بقیه‌اش تصویب شد . درآنموقعی که گفتم روزنامه‌ها به ما حملسسه 
میکردندوبهرحا ل مسا ئل مختلفی بوددرمجلس ودرحزب واینها » وقتی که‌ما یکی دودفع.ه 
رفتیم به‌نخست وزیری » نخست وزیرما رایک نا ها ری دعوت .سرد نمیدانیم 
هفته‌ای یک دفعه‌بود » ما هی یکدفعه‌بود چی بود» گفت »" اعلا" مرتب من میخواهم که 
خانمها بیا ئیدا ینجا ویک نا ها ربا هم بخوريم ومطا لبی که‌هست با هم صحبت بکنیم." این بود 
که‌ما » هفته‌اي یکمرتبه‌لاید نبوده ما هی یکدفعه ما میرفتيم ناها ربا آقای هویدا میخورديم. 
یک دفعه‌هم گفتیم که‌حالا ماآقای هویدارادعوت کنیم مجلس . آخه مجلس هم با رستوران 
دا شتیم تازه‌رستوران مجلس دا کرشده‌بودکه‌ما آقای هویدارادعوت کرديم» طبعا " رئیس مجلس 
ویکی دوسه‌نقری را . یک روزنامه‌نگا ری آنجاازمن پرسیدکه‌چطورشد ؟ما گفتبم هیچی . مسا 
آقای هویدا را مجلس دعوت کرديم ماخانمها . آخها وچنددفعه‌ما راناها ردعوت کرده حالا هم 
یکدفعه ما این رادعوت کردیم این رقت نمیدانم چه‌گفت . خوب‌ماتاآنوقت هیچ جا 
نبيگفتيم برای اینکد خوب بعدخیلی ها ممکن بود بگویند یعنی چه؟ چراآقای نخست وزير 
فقط باخانمها نا ها رمیخوردوبا آقا ها نمیخورد. بهرحال این ناهارهای مابهم خورد در - 
س رفت ه یک مقاله‌ای چا پ کرده . 

ج - نخست وزیرهرچندیکدفهعه با تما م نما یتدگان مجلس یک نا ها رمیخورد واتفاقا" آن زمانی 
که‌تازه‌خانم پا رسا وزیرشده بود » خوب آنروزکهآ مددیگرخیلی همه‌خا نمها دورش بودنسسدو 
ازاوراضی بودند وخودش هم ا ل راو کا تخت درم كەچندنفرازمابودی م . 
وقتی که‌خوب صحبت | زاین شدکه خوب خیلی خوب‌انتخابی بوده‌وخانم پارساوزیرشدواینه ]| 
گفت »" من تا نخست وزیرهستم با یدیکنفرراهم‌سشیریکنمازیین خانمها ." انفاقا خانم‌تربیت 
اشا ره‌کردیه‌من . بها وگفت ۰" اوئاها حاضراستآنجا نشته‌است . ولی خوب چندسا ل طسول 


کشیدتا اوبه‌این منظورش عمل کر .. شما چه میخواستید بگوکید؟ 
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س - بنده میخواستم بپرسم که‌شما درطی آن سالها ئی که‌در مجلس بودید ومهندس ریاضی همم 
رئیس مجلس بود »طرزکا رمهندس ریا فی چگونه بود؟ چه‌استنباطی ازرفتا راودا شتیسددر 
مجلس وتا چها ندا زه خودش آزادانه عمل میکرد؟ آیااساسا" آزادانه عمل میکردیا در مورد 
هرتصمیمی با یدقبلا" باشاه مشورت میکردونظرشاه‌را میخواست ؟ درقبال دولت تاچه‌اندازه 
آزا دی عمل داشت ؟ آیا همان روشی راکه‌درمقایل شاه دا شت به‌یک نحو خفیخ تری درمقابسل 
هویدا ودولت هم داشت یانه؟ وا ساسا" دریک کلام رئیس مجلس بودیا کارگزارشاه ودولست 
بوددرمجلس ؟ این سئوال بندها ست . 

ج - خوب اگرا لبته‌بخواهیم بگرشیم کا رگزا رشاه‌ومجلس این یک خرده‌زیاداست . ولیکن معمولا" 
گویا همه‌ی روسای مجلس وضعشا ن این بوده وآقای مهندس ریاضی هرچها رشنبه شرفیا ب میشد . 
ویسیا ری ازمطا لب را میگفته » گزارش میداده حتی خیلی جا ها به‌نفع پرستیژ مجلس درمقابل 
وزراء . مثلا" یکوقتی که‌بعضی ازوزراء میا مدندواصرا رمیکردندفلان لایحه با یدخیلی زود - 
بگذرد » این بعرض رسیده دیگرنمیشود تویش دست بردوفلان وا ينها . اویکخرده کا ررا معطل 
میکردتا چها رشنبه بشودو برود خودش باشاه ‌محیت بکندکه بفهمدکه آیاواقعا" شاه گفته 
که‌همین ها ست وجزاین نیست . شاه میگفت نخیر. لایحه‌یرای این به مجلس میا یدکه‌بررسی بشود 
وکلا بررسی بکنندونظربدهند. البته حتما " او چها رشنبه‌ها که میرفت خیلی سائشل را 
لاید میپرسیده مشورت میکرد وبادولت هم تماس داشت »خیلی روابط نزدیک دا شتند .معمولا" 
با نخست وزیران که‌دیگر اول یک مدت کوتاهی منصوربودوبعدهم هویدا ومثل اینکه ... 

ولی درعین حال هم »چون وکلا بها وفشا ر میا وردند سیگفتند نمیشود باید پرستیزمارا ب 
حفظ بکنی ماجلوی مردم آبرو یمان میرود همش | ینجا بنشینیم بعله بگوئیم » وپرستیژمجلس 
راحفظ میکرد وآزادی وکلا ر؛ تا حدزیادی حمایت میکرد. البته بعضی هاکهازدوران سرد! ر 
فا خربخا طرداشتند که‌وضع محلس چه‌بود میگفتند اویک رئیس محلس‌دیگری بود. باقسدرت 
عجیبی | ولا" ادا ره میکرد و عجیب حما یت از مجلس ونما ینده‌ها میکرد ودرواقع حیشیت مجلس 
را خیسای بالایرده‌بود. درزمان ما یک مقدار دراین موازنه‌ی بین ستا ومجلسسس 
سنا سنگیین شده‌بود . شریف اما می با قدرت عحیبی میخواست حیثیت سنا را با لاترنگه دا ردو 


گا هی راستش رابخوا هید من تعجب میکردم برای اینکه خوب احترام هرکدام بجای خود 
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من نمیدانم چرااوبااین اصرا رمیخواست حتما " موقعیت سنا مهمتربا شد درصورتیکه نیسست 

این جور بموجب قانون اساسی | همیت محلس بیشتراست . ودرآن قسمت من میدیدم که 

ریا ی تحمل میکند », ریا ضی تحمل میکرد روا بط با شریف اما می وخوب میخوا ستندکه روا بط 
خوب با شد . خوب‌البته‌من نمیخواهم دراین قسمت غلویکنم . خوب اوهم احترام اینجسا 

رانگه میدا شت وبا همدیگرهم خیلی جا ها خوب خیلی خوب واحترام آ میزکنارمیاً مدند اما 

درمجموع اینست که گفتم . 

آقای ریاضی البته بعدها هم ورزیده‌ترشد . اوایل یک خرده همچین آدم ناشسی گکری 

ازا ومیدیید. وخوب بهرحا ل یک دورانی بودکه‌خیلی دولت ومجلس با همدیگرنزدیسسک 
بودند بواسطه‌ی بودن احزاب که اکثریت نما یندگان مجلس ... یعنی همه‌ی نما ینده ها 

یا توی این حزب بودندیاتوی آن یکی که بهرحال دیگربیک شکلی بیک جا میرسید. اما در 
واقع حفظ ظا هررا میکردند. همچین نبودکه شاه یک دستوربدهدو همه بگویندیله . وا قصا" 
شاه هم میگفت . میگفت لایحه‌یرای این میا ید مجلس که‌رسیدگی بشودونما یندگان ھم 
بنشینندبررسی کنند . یادم هست که‌به‌شاه گزا رش دا ده‌بودندیکی ازنما یندگان مجلس ۰ 
نمیدانم نما ینده‌خا ف بود کجابود , این هیچوقت نمیرودیه‌حوزه‌ی انتخا بیه‌اش ويهآ و 
گفته بودندکه‌چرا نمیروی ؟ گفته‌من وظیفه‌ام اینست که‌اینحاباشم, اینحا بنشینم درمرکز 
قانونگذاری . من که نه‌شهردارهستم‌ونه‌فرماندارم نه چیزی که‌بروم آنجا . بعدشاه از 
ریا ضی پرسیدهبوده‌که‌این چیست که میگویند هیچوقت نمیرود» به‌چیزها تمیرسد. گفته بود 
وا لله میگویدکه وظیفه‌ی من مطابق قانون اساسی اینست که‌تهران با شم بنشینمدر رز 
کا رقا نونگذا ری وخیلی هم خوب بهلایحه‌ها بررسی میکند , چون خودش هم حقوقدان بود دکتر 
مبین ء پیشنها دا ت خوب میدهدوبا علاقه کا ررمیکند . آدمی نیست که‌سرسری باشد. بعدیک 

دفعه‌با شریفا ما می دعوایش شد وسرهمین دکترمبین . نمیدانم در مجلس موسان بودشا ید 

که یک عدها ز مجلس ویک عدها زچیزبودند . مجلس موسا ن که‌برای تغییرما ده‌قا نون اساسی 

که‌شهبا نو ما درولیعهدبتواند نایب السلطنه باشد. اتفاقا " درآنجا من نما ینده‌نشدم 


حزب ایران نوین آنموقع یک کسانی بودندکه همچین خيلي‌دلشا ن نمیخوا ست که من‌ با شم 
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نگذا شتند سرا توی ليست باشم‌و می هم چیزی نگفتم . بهرحال اینهم ازآقای ریافی .می 
آقای ریا ضی را یکخرده‌جلوتر میشنا ختم چون آنموقعی که‌نما یشگاه جمعیت"راه نوبود او - 
رئیس دا نشکده‌ی فنی بود آنجا با همدیگریک تما سها ئی پیدا کرده‌بودیم . 

دریکی ازمسا ثلی که‌خوب ... آن روزی که منمورکشته‌شد واقعا " هیجا ن عحیبی درمجلس 
بود چون هما ن روز منتظربودندکه بیا یدویک مستلدای راراجع به‌نفت » یعنی قراردادهای 
جدیدی که‌دا شت پیش ميا مدکه یک درصدها ی با لاتری میدادند منصوربا کیفش با آن میا مده که 
کشته شدجلوی در. يکهوديديم سروصدا ئی است توی مجلس واینها وجلسه را تعطیسل 
کردند . همه آمدیم بیرون وگفتند الان این جلوتیرخوردکه منصوررا بردنش مریشخا نه . 
یک شش روزی هم زنده‌بودکه بعد متا سفا نه درگذشت . آنوقت هما تروزبمحص | ین که به شاه 
تلفن زدندکه منمورتیرخورد گفت +"بگوئیدفوری هویدا برودوهما ن لایحه‌را ببردکه‌حتی یکروز 
هم عقب نیافتد." هویداوزیردارائی بود. آمدویچاره خیلی منقلب اشک توی چشمانش 
واینها تا مدتی روزنا مه‌ها کا ریکا تورش را میکشیدندکه‌دا ردا شکش میا ید » وآورد آن لایحه را . 
خوب آن مجلس انقاقا " ازاین نظرا همیت‌داشت برای اینکه بعضی لوایح جدیدی دربا رهی 
وضع نفت وبا لارفتن پورسانتا رها واينهاآمد. یک سری هم › درحلسه علنی که‌نه , درحلسا ت 
خا صی که تشکیل شد ازشرکت نفت آ مدندومقدارزیادی توضیحات راحع به‌مسا ئل نفت برای ما 
دادندکه خیلی جالب بود بنظرمن خیلی خوب بود چون بعضی ها خودشان علاقمندند میرونشد 
مطلب تهیه میکنند . همه نمیکنند . وشرکت نفت یک دعوتها ئی هم‌کرددوسه گروه گروه‌گروه 
نما ینده‌ها را بردوتما م تاسیسات نفت‌رانشان داد. من خودم یک سفررفتم » من وخانم 
نفیسی یک سفررفتیم ,با یک عده‌ی زیادی ازآن آقایان » به‌اهواز , آیادان , گچساران 
دوکنبدان تمام جاهائی راکه آنموقم منعت نقت متمرکزبوه » بندر ما هشهر آنموقع . خا رگ 
هم ما یک سفررفتیم‌بعد» شایدهمان آن سفربودکه خا رگ هم بردنمان وتمام تاسیسات 
رانشا ن دادندوآنجا ها هم خوب توضحا ت مفصلی دا دندکه‌نما یندگا ن تااندازه‌ای مطلسع 
بشوند تا آنجا ئی که‌آدمهای غیرفنی و غیر متخصص میتوانند‌مطلع با شند . 

س - خانم دولتشاهی شما درطی این دوره‌ی نما یندگیتان همیشه‌نما ینده‌کر ما نشا ‌بودید ؟ 
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ج - بله‌هرسه‌دوره . 

س هرسه‌دوره نما ینده کرمانشاه بودید . ازچه‌سالی تاچه‌سا لسی,»ببخشین؟ 

- چون شماتاریخ ها ی فرنگی رااحتیاج دارید بهتراست آنرابه‌شما بدهم. ازسال ۱۹۶۳تا 
۵ .۰ 

س- ازسال ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۵ . خوب درموردحوزه‌ی نماینده انتخابیه‌تان ورابطه‌تان بااین 
حوزه‌ی انتخابی تان نمیخواهیدچیزی برای ما یگوشید؟ 

ج ‏ چرا. اولا" که‌ازقديم معمولا" شهرستانها عا دت دا شتندکه نماینده خیلی برود آنجا 

با آنها جما س دا شته باشد يا خودشان بيایند وخیلی چیزها هم ازنما بنده میخوا ستندکسه 
درستش را بخوا هید این جزووظا ئف نما بنده‌نبود ولی نمیشدکه‌بگوید نه اینکارمن نیست ومجبور 
بود آدم‌به‌اینکا رها برسد . وقتی که‌ازهمان بعدا زجریان نمیدانم | نقلاب سفیدوحزب ایران 
نوین واینها قرا رشدکهانجمن های شهرتشکیل بشود » انجمن های استان تشکیل بشود »شورا ها ی 
۲ موزش وپرورش تشکیل بشود , شوراهای داوری . من راجع به‌اینها محبت که میکردم میگفتم 
ایا یاس هو اس حون تاک مکل کنا خوه این کے مما کن کو دا ن رسد کی کید وق 
که انجمن شهر » اصلا" قبلا" نبود انجمن شهرهم غالبا " نبودتعطیل بود »چون الان چیزها ئی که 
عاتهها وآ قا بان آوتتا يغای محلی نیغوا هند غالیتا " چیڑها قی ا ست که‌وطیقه‌ی خما رندگا ن 
مجلس نیست . | ما به‌تا چا راینها با ید انجام بدهند . اما وقتی انجمن شهرونمیدانم شورای - 
دا وری واینها با شد هما نها درمحل به‌این کا رها رسیدگی میکنندودیگرا حتیا جی نیست که‌بسه 
ما یندگان مجلس مراجعه‌بشود. بله اول واقعا " اینجور بود همه‌جورانتظا ری داشتند. 
با زهم دا شتت , بازهم مطالیشان رامیگفتند برای اینکه عادت کرده‌یودند , اتفاقا " بعضی 
ازآقایان نما ینده‌خوششا ن نمی آمدوقتی من این حرف را میزدم چون دلشان میرخواست که مرد م 
به‌خودشان مراجعه‌کنند , مراجع داشته باشند. من هم نمیخواستم شانه اززیرکارها خالسی 
بکنم هرجا لازم بودمیرفتم . مثلا" وقتی یک سانحه‌ای واقع میشد. غالبا " کرمانشاه‌سیل 
میا مد . یک رودخا نه‌نمیشودگفت » رودخانه‌ی کوچکی درواقع یک مسیل بنام آب‌شوران 
که زوسط شهرردمیشودواین جوری درگردی قرارگرفته بمحض اینکه یک رگبا رشدیدمیآید 


ازکوههای مقابل , آنجا هم همه‌کوه وسنگ است » آب‌فوری سرا زیرمیشودومیآیداین تو 
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فوری آب میا یدبا لا. ولی درا طراف هم چون چندتا رودخانه دم درآن اطراف هست دهات‌اطراف 
غالبا " دچارسیل میشود. خوب من همیشه سعی میکردم دراین جوروقتها خودم رابرسانم واگر 
کمکی لازم است‌بکنم . یکی ازسیل های بدهما ن چندسا ل | خیربودکه متا سفانه آمدند رفتضد 
کمیسیون ازشیروخورشید » طیاره شیروخورشیدآ مد نمیدانم, هلیکوپترراهافتاد. بله یک 
کمکها ئی که‌فوری میکردند من خودم باطیاره رفتم بالا دیدم مردم بکلی قطع شدند این 
دهات | زدوروور. مال خودشان راکه بیشترچیزها یشان را آب خیس کرده وآب‌برده . نفت هسم 
که‌بهآنها نمیرسد وهیچ چیزهم نمیتوانندآتش کنند . هما نقدرلحاف ویپتوواین چیزها یشان 
را پهن کردندکه خشک بشود که تما مخیس شدها زسیل » حیواناتشان را درحدی که‌نمرده‌جمع کردنسد 
تاآن حدی کهآ ب نبرده»آنوقت منتظربودندکه هلی کوپتربیا یدوبرایشان خوراکی بریسزد. 
خوراکی هم که مثلا" برنج واینها که‌نمیشد » خودشان که‌نمیتوانستتدبپزند» خرماونان و 
او وهای تیمها لکد نے کات بر سهذا رکیک فوری که ولی کیک یساش 
اساسی مینشتندوحرف زیادواینها وبرنا مه ریزی وحالا این دهات رابیا ثیم اینجوری بسازیم 
وبا زسازی کنیم وفلان واینها » آنها میما ندبحرف وتمام میشد. فورا" من دراین مورد» 
دلم نمیخوا هدا نتقادزیادی بکنم با لاخره کا رهم‌یک مقدا رمیشد ولی دراین قسمت بخصسوص 
من خیلی توی ذوقم خورد برای اینکه دیدم آنهمه رفت وآ مدووزارت کشا ورزی ووزارت - 
1با دانی ومسکن وشیروخورشیدواینها , ۲ همه برنا مه‌ریزی کردند ولی یک دانه یک ده هم 
نسا ختند . مردم خودشا ن دیگرهمان خشت وگل را میسازند يواش يواش وقتی که سیل گذشت 
اماازاین فرصت‌ها استفاده‌یشود یک نوسازی بشود آن خوب چیزدیگری است . 

س - درکا رنیود . 

ج - یک سری هم نزدیک کرمانشاه یک خانه‌ها ی خیلی بیمعنی ای یکی ازاستانداران ما 
ساخت که املا قابل زندگی نبود» یک چیزها ئې بودمثل لانه‌ی کفتر. حتی به‌افرادژاندارمری 
واینیبا میخواستندبدهند » به‌آنها که‌نمیخوا ستندبفروشند میخواستندیگویند بيائید اینج] 
زندگی بکنید گفتندمانمی آئیم نمیشودزندگی کرد . 


س- قا بل زندگی نبود. 
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ج - وسائل راحتی آن مردم رانداشت . ووقتی هم که‌ماديديم خیلی تعحب کرديم. تم.ام 
شده‌بود ۰ فوری هم تا ینکا رها را میکنندشهبا نور" دعوت میکنندییا یدببیند. شهبا نوهم 
خوب با یک نزا کتی یک جوری فهما ندکهاینکه‌قا بل زندگی نیست . پرسید آخه چطورا ست 
کها ینجوراست اینجوراست , فلان شرا یط راندارد. گفتند آخه‌ما عحله‌داشتیم اینجازود. 
تما م بشود برای اینکه این معا ودین رابگذاريم. یکی ازمسا ثل مشکل وتا سسسف آور 
کرما نشا ه سالها ئی بودکه ازعراق ایرآ نیها راییرون میکردند وبا چه‌فلاگت وبا چه خشونتضی 
اینها را بیرون میکردند. اینها میا مدند هیچ چیزهم نداشتند . | ول زودچا درویعدیک 
جا ها ئی میفرستادندشان . آنوقت آنموقع استانداربهانه آوردکه مااینها را زودسا ختیم 
که‌زودتما م بشود معا ودین را بگذا ریم ودراینجا جابدهيم. بعدمن دیدم یک جاها ی دیگر 
که‌شهبا نوخوب میس خوا هدنشا ن بدهد که تشخیص میدهدکه اینها درست نیست . گفت »" خوب 
پس اینجا که مثلا" فلان جور نیست خوب معلوم میشود برای اینکه عجله بوده‌کسه 
هرچه‌زودتریسا زد ." درصورتیکه آرشیتکتی که‌طرح را میریزد خوب طرح رادرست بریزد »,چکا ر 
داوق که زودنا کت ودا دیز ها جرا با زوا وید تا یر بت ل ایهم ۲ زع کی 
اشتبا ها ت . 

بعضی ها خوب دوست دا رندتندکا ربکنند مثلا" شایدکه بچشم بخورد وتوجهی به‌اینکه بقدر 
کفا یت مفیدبا شدیا بقدرکفا یت باصرفه باشد . همین آقای استاندا ریک طرح عجیبی ریخته 
واھ ا ای یم 

تفای ا ھا توا جک بود 

ج - آقای محمدعلی سمیعی . من دشمنی بااونداشتم ولی خوب خوب وبد کاررابایدگفت . 
برای جشنهای شا هنشا هی درهمه‌ی استانها یک متدارآبادی ها ئی میشد یک کا رها ئی میکردند . 
ازجمله یک دانه میدان میسا ختند بنام میدان تاجگذاری .ویک مقدارکا رها شی راهم 
گذا شته‌بودند برای آنسال. بعقیده‌ی من این ازیک حیث بدنبوه یک مقدارکارها ی عقب 
ما نده را جلوبیاندا زند بمناسبت‌سال تاجگذاری . ولی ازاین حیث بدبودکه این بودجه‌ها ئی 


که‌یهرحال میبا یستی خرج بشود در مملکت این همه‌راگذاشتند مشلا" مخارج تاجگذا ری 
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ویک ارام منیب وروی کته که هه قیال گنگ این ارقام: یکیو 

س تاجگذاری سال ۱۳۴۵ بوداگراشتباه‌نکنم . 

ج - نخیرسا ل ۱۳۵۰ بود. 

س- سال ۱۳۵۰ جشنهای ۲۵۰۰ ساله‌بود» تاجگذاري سال ۱۲۴۶ بودوبعدحشن ۲۵۰۰ ساله‌سال 
۰ بود . 

ج - بله » جشنهای ۲۵۰۰ ساله سال ۱۳۵۰ بود. حالا یک میدانی بوددراول شهرکرما نشاه 
که‌الیته خیلی خوب ‌بودکه این میدان بزرگ شودوآن خانه‌ها ی محقردوروبرش ساختمانها ی 
خوب‌جا یش بیاید. آن میدان رایزرگ کرده‌بودند واینهم بازیا عجله‌درست کردند . 
یک جوری بودکه وسط میدان برآ مده‌بود اطرافش ازاین ورآنطسرف‌دیده نمیشد. 
س - با این شدت شیب ؟ 

چ - بله‌خیلی‌ثیب‌داشت وآ ترقت این آقای استاندا ر به‌این فکرا فتاده‌بودکه‌یک پلسی 
بزنندوآن وسط یک حا ئی بسا زند این راکتایخانه بکنند واین خرجش نمیدانم یک میلیون 
چقدرقراراست که خرجش بشود. من گفتم آقااین چه‌فایده‌دارد؟شمایک کاری بکتیسدآن 
چندی- صندوق کتاب که توی زیرزمین فرهنگ وهنراست یک جادوتااتاق کرایه بکنند یک 
جاتوی شهراین کتابهارا درآ وردندآن تویگذارند که مردم فعلا" بروندبخوا نندتا یک میلیون 
بيا کید خرج کنید این وسط چی چی بسازید. این میدان رااول باید درسش بکنیسد 
بعدآن کار. میگفت نه اینکا رخوب است .من یا دم‌هست مئل اینکه صحبت شد »شارب د 
توی کمیسیون برنا مه بودیایهرحال این بودجه‌ها را میبایستی سازمان برنامه بدهد 
بنظسرم بامجیدی بود . گفتم که شمااین پروژه رادیدید؟ گفت »" بله خانم 
این چیست ؟ شما موافقیدیااین ؟" گفتم راستش رابخواهید نه , نمیخواهم برای 
استاندا رکا رشکنی بکنم. اماکه نه من اینکاررابیمعنو, میدانم برای کرمانشاهو 
گرناتخاهی ھا هم ٹا ین کازهوا هت ضدیت:. ول" کتانعا نه چرا ان وس وشن اسا ن 
باشد . معلوم نیست این خوب دربیاید نیا بد . بعدیکهودیدی شکست ریخت پا کین . 

یک حاتوی شهربیایند اینهمه زمین اینجا همست یک جا بسا زندیک کتا بخانه‌بکنند . بعدهاهم , 


جواه شهرستانی بعدا زا وبودبنظرم »من یک بودجه‌ای ! زنخست وزير گرفتم... 


دولتشا هی (۷) ۳ 


س- بله شهرستانی بعدا زا وبود . 

ج - بله ,ویک بودحدای هم | زنخست وزیریک کمکی گرفتيم که‌آنجا یک کتا بخا نها ی سا ختشه 
بشود. اتفاقا" شهرستانی هم یک تدییری بخرج داد. مایک آیت الله جلیلی داشتیم 
که‌یک خرده مخالف رژيم بود» یک قدری طرفدا رخمینی ولی حالا مخالف خمینی آاست . برای 
اينکه ازاین تحبیب بکند یک مقدار کتاب ازاین گرفت » همین آیت‌الله حلیلی » خیلی 
هم آدم دا نشمندی بودوکتابهای خوبی داشت . یک مقدا رکتاب هم ازا وگرفت واسم‌کتا بخانه 
را هم گذا شت جلیلی که‌یک تدبیری بخرج داد که یک خرده اوراهم تحبیب کرده‌با شد . 

بهرحال خوب یک مشتازاین کارها هم بودکه ما طبعا "با بعضی ها موافقت ميکرديم وبا یعضی ها 
مخا لفت میکردیم. یکی ازکارهائی که‌خیلی ازکرما نشاهی ها همین جوری حوانها دنبا لش 
بودنددا نشگاه میخواستند. درسال اوليی که‌ما کا نديدبوديم بعضی ازکانذیدا ها هي وعده 
دانشگاه داده‌بودند. هی مردم را تحریص کرده‌بودندبرای اینکار. هی جوانها دورمن حمع 
شدندهما ن روزها کی که‌ما کا نديدبوديم دفعه‌اول که‌شمااقدام بکنید برای دانشگاه. گفتم 
ببینید الان که‌ما کاندیدستیم ممکن است کها زشیرمرغ تاجان آدم به‌شما وعده‌بدهیسم. 
اما من نمیخواهم چیزی به‌شما وعده‌بدهم کهاحتمالا" عملی نیست . برایشان مثال زدم‌گفتماگر 
کرت ختما ی وریت کیم انی رگا رتم بسا رکا مان نف د کردا هخه با شو كه 
لابراتوارداشته باشدونه‌پرستا رداشته باشد ونه کمک برستارداشته باشد. ایر ميش ود 
بیما رستا ن ؟ نمیشود. الان دا نتگا ههای موجودوضی است یک استادا مروزایتجادرس می - 
دهد فرداسوارطیا ره میشود میرودیک شهر دیگردرس میدهد. اینجوری برای شماهادانشگ اه 
نمیشود ولی با وجوداین من برای این مطالعه میکتم. رفتم تهران ء,بعدازانتخایات . 
یا دم هست هدایتی وزیر آموزش بود » ها دی هدایتی . بااوهم محبت کردم اوهم یک صفحه 
دادمطا لعه‌کردم یک پرونده‌ای بمادادندکه یک دانشگا ه‌چه‌چیزها ئی میخوا هد وچقدرخضرج 
دارد. بعلاوه گفتیم‌که‌یک د؛ نشگاه کا مل خیلی چیزها میخوا هد ببینیم این استان چیه 
بیشترلازم دارد. اینحا یک استان کشاورزی است مثلا" یک دانشکده کشا ورزن درست بکنیسم . 
بیک دا نش‌سرا یکی هم آنجا بود . 

بهرحا ل ما یک مقدارآن اوایل مطالعه‌کرديم که‌طبعا "کسان دیگرهم ميا مدند برای اینکه 
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یک وعده‌ها ئی بدهند يا کسانیکه میخوا ستندبعد وکیل بشوند. یک دوره‌هم مادیدیم یکهسو 
ازدربا رآقای با هری بود بنظرم دعوت کردندیک چندنفری را میخواهیم دانشگاه درست بکنیم 
بيا وبرو. یک نفراستا دکرما نشگا هی هم‌دا شتیم کهآ نموقع درمشهدتدریس میکرد . اوراصم 
آوردند. بهرحال یک ساختمان نیمه‌کاره یک جا ئی راگفتندخوب این راتکمیل میکنیم ا سمش 
رامیگذا ریم دانشگاه . بعدهم لنگ بودند نه‌استا دداشتندنه چیزی . خوب طبعا " شاگردها 
هم ا واف بود نورا فا ولعاظ فورش ویر وري کرها تسا لي غت بود ها اس له 
دبیربقدرکفا یت‌نداشتیم. من هی میآمدم التماس توی وزارت آ موزش دبیرمیخواسم 
برای استان کرمانشاه. خوب یک مقدارهم برای این بودکسه‌درخود کرمانشاه ... اصلا" 
دییرستانها یش هم عقب بود . میگفتند وقتی که بچه‌ها ازیک شهرستان به‌یک شهرستانهای 
دیگر میروند بچه‌ها ثی که‌درکرما نشا هدییرستان میرفتنددرشهرستانهای دیگربه‌آن کلاس که 
با یدنمیبردنشان. میگفتند سوآداینها کمتراست . برای همین بود که‌دییرنداشتند . آنوقت 
چقد ر مشکلات زیا دبود » دبیرها همش میخواستندبه مشا غل دیگربروند » کارهای دیگرزیا دشده 
بوددرمملکت » پولهای بیشتر میگرفتند » غالبا " دبیران میخواستندیروند. مادیگرسا 
هزا رزبان میبا یستی اینها رانگه‌بداريم. بالاخره بعنوان نما ینده آدم مجبوراست درتما م 
مسا ئل حوزه‌ی انتخا بیه‌اش شرکت داشته‌با شد . وقتی انجمن شهرانتخا با تش بود خوب ما 
داشما " درجریان کاربوديم » به‌مسائل انجمن شهر آن چیزها ئی که‌درتهران مییایستسی 
دنبا له‌گیری کرد برایشان دنباله‌گیری میکردیم. یکی ازکارها ئی که من خیلی دنبا لسسش 
بودم یک مدرسه‌ی حرفه‌ای بود برای اینکه واقعا " خوب‌این یک چیزی بودکه‌خیلی لاز مبود 
برای ایران وباسازمان شا هنشاهی هم صحبت کرده‌بوديم. یک آقا ئی هم بوددرکرما نشاه 
خیلی زمین داشت ولی خیلی به‌زحمت زمین را میداد . قراربودیک زمینی اوبدهد انجمن شهر 
با | وصحبت کرده‌بود . دیگربعدمن رفتم‌کپنها ک ونفهمیدم که‌به‌کحا رسید . 

یکی ازچیزها ئی که من خیلی دنبالش بودم منعت بود . کرمانشاه بیشتریک سطته‌ی کشا ورزی 


بوك , 


رواست کننده : خانم دکترمهرانگیز دولتشا هی 
تاریخ مصاحبه : ۲۴ مه ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانس 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوارشما ره A:‏ 


میگفتم یک منطقه‌ی کشا ورزی ! ست و مرده خیلی محافظه‌کا ر . بزحمت میشد این مسردرا 
راضی کردسرمایه‌دا رها را که بيا یندودرصنایع سرما یه‌گذا ری بکنند. من دراین ز میتسه 
خیلی زحمت کشیدم . با لاخره به این فکرافتادم که‌غیرکرمانشاهی رایکشم آنجا . ازوزا رت 
صنايع خواستم . درآن موقع آقای عا لیخانی وزیرصنا یع یود . ویکوقتی بمن گفت >" ما 
برای خاطرشما یک کا ری کردیم. یک آقای یزدی آمده‌بودپروانه یک کارخانه‌یا رچه‌پشمی 
وپتوواینها برای قزوین بگیرد . مابها وگفتیم برای قزوین به‌شما نمیدهیم ولی بسرای 
کرمانشاه میدهیم که‌بیا یدکر ما نشا ه .۰" | وهم اول خیلی راضی نب د و آ مدواینها نمیدانس‌م 
به‌این آسانی بهاوز مین نمیدادند . بالاخره یک زمین ارزان قیمتی خرید وبءدهم آ مد 
کارخانه‌راراها نداخت واین آقاخیلی راضی بود برای اینکه اولا" کارگرارزان گیرش 
آ مد ه بودوخوب کا رها یشان پیشرفت کرده‌بود ومن هم خیلی خوشحال بودم که‌یواش یواش 
سایرما حبا ن صنایع هم‌می بینند » یعنی کسانی که‌یکروزی بایدصا حب‌صنایع بشوند الان که 
همه‌شا ن بیشترکشا ورزی دا رند » بلکه دنبال این بیایند. حتی ماسعی ميکرديم ابنه.ا 
راوادا ربکنيم یک چیزها ی جدیدی بکا رند . مكلا" دا نه‌سویا ۰ بنلرم به انگلیسی سوج | 
میگویند ,وآفتا ب گردا » برای گرفتن تخمش . من خوشحال بودم که بعدازیک مدتسی 
میدید م که یوا ش يواش آفتاب‌کردان دا رد میا یدبا لا ۰ آدم هی هردفعه که میر و د میبیند که 


آ فتاب گردان بیشترشده برای *ینکه اینها خوب‌دانه‌ها ی خیلی خوبی بود ء ارزنده‌ای بود. 
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قندقبلا" خودش نضج پبداکرده‌یود آنهم مهندس زنگنه‌خیلی زحمت کشید ه‌بود . کا رخا نه قند 
گذا شته‌بود » بذرخودش میداده به‌زارعین. کا میون میفرستا دندسرمزرعه قندرا میا وردند 
بلافا صله میکشیدند و پولش رابه‌زارع میدادند این بودکه زا رعین خیلی تشویق شده بودند 
وخیلی خوب چغندرکا ری میکردند مخصوصا " بعدا زا صلاحا تا رضی واینکه خودشان صا حب ز مین 
شدند حتی تاکناره‌ی دیوارهم چغندرکا شته‌بودند», قندراه افتاده‌بود » ولی خوب يواش 
یداش میبایستی . مغلا" کرمانشاه یکی ازاستانها شی است‌که‌خیلی دام دا زد ولی 
دا مدا ری ها همه‌به‌سبک قدیم‌بود .وما هي سعی میکردیم که‌خوا هش بکنیم را هنما ئی بکنیم 
اینها که‌شروع بکننددامداری های مدرن که‌این توام بشودبا منعت نمیدانم درست کردن و 
خا یی ایی کدنا رنت ا درا یابص ایا دک کا رخات رپا کور ام 
«رست شدکه با لاخره | ینقدر مردم نکردندو ماخیلی زحمت‌کشید یم ویک سها می تهیه‌کردیم وفروختیم 
وخودما ن هم یک خرده‌خریدیم اینها ولیکن مردم اینقدر سهم نخرید‌ندتابا زمهندس زنگنه 
برای کارخانه قندیک مقدارسها م کارخانه شیرپاستوریزه راخریدوهما ن پهلوی کا رخا نه 
قندهم دایرکردند. خیدی خوب شده‌بود د گرمردم راضی بودندویواش‌یواش کره‌های 
کارخانه‌ر؛ میخریدند. وهمان آقای افشاریزدی کهآ مدوآن کارخانه چیزهای پشمی را 
داثرکرد خودش هم بعدتشویق شده‌بودمیخواست بعضی صنایع دیگرهم‌بعدش خودش سرمأیه- 
کا رش که زیر کا اد رتم کت گرما فا کک ایکا ن یی ا ایا نی : 


مخصوصا " صنایعی که‌با کشا ورزی میتواندهمراه باشد خیلی خوب میشود اینها را ... هوأ ی 
ملایمی دا رد انواع میوه‌هایش خیلی خوب است » آب خیلی خوب‌دارد. درکرمانشاه 
یکی ازاستا ندا ران بمن گفت » گفت ۰" ۲۴ رودخانهاست که اینها بیشترش میرودبهعرا ق 
جوری واقع است که میرودآنجا ودراینجا خیلی کم ازآن استفاده‌میشود." آنوقت یکی از 
ابن رودخانه‌ها کد میشد رویش یک سد خوبی‌ساختامااگراین سد رامیساختند آب‌توی عسراق 
خشک میشد هروقت که‌روابط بدبود این جا یک مقدارشهرت میدادند که‌میخواهیم آن سسد 
رابسازیم. اسمش چه‌بود؟ چی چی کمانه؟ وهروقت که روابط خوب ميشد میگفتند نه 


حالا آ ن سدهنوزنشده‌واین حرفیها . ولی سدها ی کوچکتر روان سراینها بودکها ستفا ددهصای 
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کوچک ميشد . رودخانه قره‌سو .. 

E 

س- عشقتا ن به‌کرمانشاه به‌حوزه‌ی انتخا بیه . 

ج - بله. ویکی دیگرا زکارها ئی که من به‌نا چا رمیبا یستی درکرمانشاه باشم ودرتساس 
باشم باسازما نها ی زنان بودوکارها ئی که مربوط به‌آنها بود چون خوب‌واقعا " میدا نید 
درشهرستا نها خیلی عقب ترهستند ازتهرا ن ولی خوب یک مفدار هم بخواسته‌ی وجود‌سسن 
خیلی جا ها زنپا را بیشترراه داده‌بودند. توی انجمن شهرکه‌بودند دوسه نفر. بعسددر 
شوراهای داوری واین خانمها یوا شکی بمن میگفتند که این آقا ها بعضی وقتها زیساد 
بتقع ونان رای تمیدهته: اما وفتن ما آنجا من شت ویک خرده .با قفا ری ميکتيم بسک 
خرده عدا لت بیشتری برقرارمیشود. یا بعضی جا ها که‌بعضی خانواده‌ها مشلا" خوب پیش میا ید 
نمیدانم با صیفغه‌دارند یا یک چیزی شبیه صینفه‌بعدبه‌اوظلم میشود اینها ب‌ضی وقتها 


ششیدهمیاقد که تھا یھ نک فکلی ‏ مثلا* سخا هنه‌بیا بتدپیش من دا دخوا هی رکستد و 


اشخا صی نمی گذا رند واسطه میشوند .بعد.آن طرف هم سعی میکندکه حق آن زن رارعا ي 
بکندکه مطلب به پیش من نرسد. یعنی ببینید میخواهم نتیجه‌بگیرم که‌همین قدرکه‌زنها 
بیا یندتوی کارها یک مقدا ربطورطبیعی دریک شعاعی ائرمیگذارد. مثلا" درهمان موقصی 

که‌من دربیمه‌های اجتماعی بودم یک دکتری یکدفعه یک پرستاری را کتک زده بودو اينهم 
خبرش را بمن رساندندومنهم ظا هرا " نمیخواستم به‌روی اوبیا ورم ولی توی شورابافشاری 

میکردم که‌به‌حق این خانم رسیدگی کردیدیا نکردید؟ با لاخره دستگاه بیمه‌های اجتمانسی 

آن دکترراوادارکردازآن پرستا رعذرخوا هی بکند . شایداگرآنجا من نبودم وخیرنمیشدم 

قضیه مثلا" مالیده میشد . 

یکی ا سا کی که مهافت ووم اب کا کرم این تیان را ے 

کرمانشاه نیست میشود مجلس ومملکت »› قانون خدمات اجتماعی دختران بود. یادم هست 
وقتی که , چون اگرخاطرتان باشد درآن شش ماده‌ای که‌دررفراندوم تصویب شده‌بود یکی 

ازآنها مسئله‌ی سپاه‌دانش وسپاه‌بهداشت برد - سپاه بهداش هنوزنبود سپاه دانش‌بود - 
بعدکه اینها آ مدمجلس و قانون شد دیدم بعضی ازوکلا گفتندکه خوب حا لا که‌خا نما 
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حقوق مسا وی دا رند چراا زاین خدما ت سپا هی واینها نمیروند؟ ما گفتیم حق باشمااست . 
بعدا زمدتی وزارت آموزش یک لایحه‌ای آورد تحت عنوان خدما ت اجتما عی دا وطلبانه »> 
اسم آنرا دیگرنگذا شته بودندکه موظف هستندکه انجا م‌بدهد دا وطلبانه منتهی بک مزايا ئې 
داشت . مشلا" کسی که این خدمت را میکرد میتوانست وا ردکا ردولتی بشود. کسی که‌ایین 
خد مت را میکردبا بت تحصیل آ موزش معلمیش حساب میشد که بعد میتوانست معلم بشودواینها . 
وواقعا " این خیلی قانون مفیدی بود هم برای خوددخترها ی جوانها خوب‌بودوهم برای 
محلکت خوب بود . وجا لب ابنست که‌سال اول که‌این قانون گذشته بود دولت خیلی ؛حتیاط 
بخرج داد وههه۲ نفرفقط احضا رکردکه‌دا وطلبانه بیایند. وقتی که‌دولت دوهزا رنفرخو! ست 
۰ دخت رآ مدخودش را معرفی کرد . 

تن تب عجب ۰ 

ج - ببینید چهاستقبالی شد . اینجا ها ست که من میگویم اینها ئی که میگویند ایران آماده 
ترقی نبود اشتباه میکنند. این دخترها ازچه‌طبقاتی بودند؟ فالیا " ازیدروما درییسواه 
یا کم سوادبودند . این ٠۰۰۰۰‏ دختریعنی بچه‌های هههه۲ پدرومادر يااگربگيريم بین 
پا نزده‌یا بیست‌هزار . اینها ایرانی ها ئی بودندکه فورا " آماده‌بودندکه دخترها یشان 
بیا یندواین خدمات‌راانجام بدهند» این خیلی جالب بود. ویزودی عده بالا رقفب . عنده 
رابالا بردندوبعدها هم که‌گزا رش میرسیدکه‌دردها ت کا راینها بهتراست‌و سردم راضی ترند 
شا ه‌دستورداده بودکه يواش یواش ازعده‌پسران کم بکنندوبه عده‌ی دخترها | ضا فه‌بکنندوخیلسی 
جا ها ما ميديديم . یکوقتها من ازکرمانشاه که‌میا مدم کنارجا ده میدیدم اینها می - 
ایستا دندکه‌یکی سوا رشا ن کندبرود .وسوا رمیکردم مثلا" آن تیکه راهی که‌میخوا ستد. 
با آنها محبت میکردم که‌دردها ت چکا ر مبکنندووضع چیست ؟ خوب ببینیدا ین طبیعسی 
است یک خانواده‌روستائی یک پسر ۱٩‏ ساله ۲۰ ساله به این آسانی به‌خانواده‌ی خسودش 
راه‌نمیدهد وبیرون فقط میخوا هدببیندش . ولی دخترراراه میدادند . دخترمیرفت | طلا" 
جزوخا نوا ده میشد مثل بچه‌ی خودشان با اورفتارمیکردند واز وحودش | ستفاده‌میشد چون 
با لاخره این یک دخترباسرادی بود ویک مقدارا طلاعا ت داشت واین خوب دیگرعجا لا" 


| زبحث ما خا رج است‌که‌بگوشيم چکا رها میکردند چه‌نوع بود ولی بطورکلی بکسسی ازآن 
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کا رها ئی که‌درآن زمان شدوواقعا " خوب بودومفیدبوداین قانون خدما ت اجتماعی دختران 
بود. من یادم هست وقتی که‌پشت تربیون راجع به این محبت کردم گفتم که‌حیف که سا 
یک بیست سی سا ل جوانترنيستيم که‌ما این خدمات راانجام بدهیم. 

یکی زمسا ثلی هم که‌با زبود زنها درخود تهران یا حتی ازشهرستا نها میا مدند مجلس به‌ما رجوع 
میکردندبرای مسا شل و مشگلاتی که‌دا شتندوبعضی وقتها وا قعا " این مشکلات را ما نمیتوا نستیم 
حل بکنیم ولی یک دلداری بود. یکروزمراتوی حوضخانه خواستند چون این اشخاص را که 
مرا حعه میکرد ند میرفتند توی حوضخانه مینشستندویا ؛ داشت برای ما میفرستادند میرفتیم 
بااینه غالبا" هم خیلی مر؛ جعه‌دا شتم وقتی میرفتم یکهو چها رپنج نقررا میدیسدم . 
یک خا نمی آ مددبودو میخواست حرف بزند . وقتی هم شروع کردیحرف زدن گریه میکسرد. 
میگفت من میخوا ستم نمیدانم دادگستری بروم کجایروم بعضی ها گفتند توچرانمیروی 
مجلس ماحالا نما یندکا ن خودما ن راداريم آنها آنجا هستندکه بکا رما برسند ؛به مسا ل 
ما یرسند . چون آخروقت مجلس بودومن میخواستم بروم منزل نشاندمش توی اتوموییسل 
یا هم میرفتیم که‌توی راه برایم حری‌بزند. همانطوریکه کریه کرد میگفت خدا 
یکروزعمرشاه راهزا رسال بکند که‌شما را آوردتوی مجلس که‌برای زنها یک امتیازاسی 
قا ئل شدکه ما میتوانیم مسا ئلمان راء مشکلاتمان رابياوريم مطرح بکتیم. ولسسی 
متا سفا نه‌به! وا جحا ف شده‌بود یعداز مردن شوهرش بچه‌های شو هرش حق اوراندا ده‌بودنسد 
واین گذشته بود تمام شده‌بود. دوره‌ی انحصا رورا ئت تما م شده‌بود من هرچه تحقیق کردم 
دیدم نمیشود کارزیادی برایش‌کرد. موارددیگری هم بود مشکلات خیلی بد» چیزهای 
خیلی ناراحت کننده که میا مدند‌بما رجوع میکردند. توي جمعیت را ەنوهم من به این 
چیزها عا دت دا شتم که‌واقعا " یک وقتها میشدکه من دوسه شب نمیتوانستم بخوایم ازایسن 
مسا ئلی که‌می شنیدم اززنها خوب کا ری هم نمیشود کردتوی هرا جتماعی همه چیزهست . 
يانامه‌ها ئی کها زشهرستانپها میا مد وبعضی ها یش میدیدیم که‌ین بست خالی است . ولسی 
اینها همینقدر که میا مدندپهلوی یکنفردرددل میکردندراحت میشدند . یکدفعه‌یک خا نمی 


که‌خیلی ناراحتی بدی برایش بیشآ دده‌بود فهمیده‌بودکه مادرش وشوهرش با هم ارتیاط 
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دا رندواصلا" این مادراین دختررایه این مردداده‌واسه‌ی خاطراینکه خودش‌براحتی بااین 
معاشرت دا شته باشد. اصلا" من مانده‌بودم من به این زن چه‌يگويم. چها رپنج تا هم 
بچه‌دا شت . میگفت اگربخوا هم طلاق بگیرم میدانم بچه‌ها رابه من نمیدهد . بخواهم بمانم 
تة انم خدجورق ھا نے میک جرا ت نیتم خرف یرقم ما ریا بجا فی میم بر ادرا 
خیلی غیرتی هستند اگراین رابفهمند مادرم را میکشند. حالا فکرش رابکنید درک 
همچین موقعیتی به این زن چهرای بدهم. 

ولی من دیگ رحس کردم بصرف اینکه یک کسی را پیدا کرد که‌حرفش رابه‌اوزد چون به‌دوستان 
وآشنابان وقوم وخویش ها ی خودش که‌نمیتوا نست حرف بزند رام ترشد . دوسه دقعه آمدو 
حرفها یش را زدواینها بعدهم رفت دیگرنیا مد . نمیدانم چه‌بلاشی بسرش آ مد . 

بهرحا ل اینکه ازلحاظ جمعیت‌راه نومن هميشه تماس‌داشتم با مردم» شا یدهم ازآنا 
بودکه من را میشنا ختندکه‌توي مجلس خیلی به‌من مرا جعه میکردندواسم مرا یهمدیگر میگفتند . 
یکی هم مجلس بودکه میا مدندوآدم آنجا ها ئی که میشد » خو., خیلی جا ها هم میشدکه اقداما تی 
میکردیم ومشکلاتشا ن را تا آنحا که میشد حل میکردیم . 

مشثل اینکه مطا لب ما راجع به مجلس درارتبا ط با کرما نشاه‌تمام شد چون دیگربه‌جبزثیات 
هم که‌دیگرنمیخوا هیدوا ردیشوید . 

س بله خواعش میکنم. پس‌اگر مطلب دیگری نیست لطفا " بپردازیم به دوره‌ی سفا رت شما 
دردا نما رک وبطورخا ص تا کیدمیکنم خوا هش میکنم راجع به‌سیا ست‌دولت ایران درکشسور 
دا نما رک وبطورکلی ازسیا ست خا رسسی آن چیزکها طلاع دا رید که‌قا عدتا " با یدا زیک 
دوره‌ی معینی اطلاع داشته باشید ازاین بابت مارامطع کنید . 

ند هما نطو رکه به‌هما گفتم فی که‌غا ت پا ھا وزبرشد اقا ی هویوا فت من دنا 
نخست وزیرستم با یدیکنفرهم سفیربکنم." نمیدانم چطوربود هروقتی که‌محیت میشد 
که‌حا لا زنها دیگرچکا رها میشوند هرکسی صحبت آزسفارت میشد میگفتند لابد‌فلانکس 
است . درسه‌دورهای که‌ما درمحلس بوديم در ۱۲ سال خوب وخیلی ازمسا تل مملکت راهم 


بیشترواردشديم وطرزکارتماس با کا ربا دولت وحزب وفلان واینها . واسی من چون بواسطه‌ی 
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فعا لیت بین المللیم زیا دبخارج میرفتم یک مقدا ری هم اولا" بادستگا ههای سازمانهای 
بین المللی تماس‌داشتم وخیلی آشنابودم وواردبودم وشورای بین المللی هم با همه‌ی 
اینها ارتباط داشت ونما ینده‌دا شت وهمکاری داشتیم وبا خوداین تشکیلات سازمانهای 
مختلف اینها خودش یک نوع دیپلماسی بود » خودش یک مقدا رروا بط بین المللی بود وخیئی 
جا ها هم که من میرفتم | زفرصت استفاده میکردم راجع به‌ایران محبت میکردم راجع به 
مملکتم صحبت میکردم. آنها هم خیلی سثوال میکردند چون همه‌جا یک چیزها ئی میدا نستند. 
گفتم آندونزی میگفتندشما چکا رکردید؟ حمینطورجا ها ی دیگر ویک مقدا ری من درمعرفسی 
ایران ووضع زنان ایران واینها داشما " مشغول بودم. خیلسی پیش میا مد خیلی جاها بمن 
مکش که عم تفن عونت هيد براق ملت سای ااا ویدب ام کردم فی ب 
دیدم یک گزا رش خیلی خوبی سفیرما ازاندونزی داده‌است » بعدمیدهم شما بخوانید» راجع 
اا کاک ا هی کف رو کا کے کی کروم: 

بهرحال » سیا ست دولت ومملکت وا بنها یکروزی بهآنحاً رسیدکه میخوا ستندسفیری دا شتسه 
با شند. واما چرادرآن زما ن بخصوص ؟ 

سه‌دوره‌ای که‌ما ها درمجلس بودیم دوران حزب‌ایران نوین وحزب مردم‌واینها بود . بد 
هما نطوریکه میدا نیدوضع احزاب بهم خوردوحزب رستاخیزشد ومن اینطورحس کردم که میخوا هند 
بکلی مجلس عوض بشودکه‌کسان جدیدتری بیایند ازقدیمی ها کمتربا شند . بطوریکه‌خیلی از 
خانمها راهم عوض ویدل کردند . بعضی ها سنا تورشدند » بعضی ها رفتندمعا ون وزارتخانه‌شا ن 
شدندچون فرهنگی بودند وزارت آ موزش رفتند وا زقدیمی ها بنظرم یکنفرفقط ماندتوی 
مجلس . بکلی یک عده‌ی جدبدی میا مدبه مجلس رستاخیز . پس‌درآنموقع بفکراین بودنسسد 
که‌یک تغییراتی بدهند. خانم پارساهم که‌چندما هی بودکمترا زیکسال قبل ازاین تغییر 
که میگویم آخرمجلس بیست وسوم که‌دیگروزیرنبود . اختلاف پیداکرد با هویدا وکنا ررفت . 
| ریک طرف بعکراین بودندکه یکنقررا بیا ورندتوی کابینه . من شنیدم که‌وقتی که‌قبسل ار 
خا تمه‌این مجلس با هم محبت میکردند . دکترآ موزگا رآنموقع وزیرکشوربود ودبیرکل حزب 
بودبنظرم . بله دبیرکل حزب بود و«ریداهم که نخست وزیربود برای آینده که‌وقتی که 
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مجلس عوض میشود با یددولت عوض بشودواینها . پیشنها دکر دهبوده که مر وزیرآ موزش بکنند . 


هویدا ء خدابیا مرزدش خیلی خوب تصویسری گرفته چون من هیچ برای آن کار سنا 
نبودم » گفته بوده نه . اوبرای سفا رت بهتراست وماخیال دا ریم که‌اوراسفيربکنيم. 

س - به‌کی گفته بوده؟ 

ج - به‌دکترجمشیدآ موزگار. یعنی پیدا بوده‌که بفکریک تغییراتی بودند. آقای هوی‌دا 
ماازسالها پیش با همدیگردوست بودیم. گفتم دراشتوتگارت با هم بودیم» روابط خویسسی 
داشتیم » روایطمان عیبی نداشت . ولی درضمن این مدت مجلس وحزب واینها نظرثر راجع 
به‌من این بودکه من یک خرده زیادی ر ک‌گوهستم» گا هی ناراضی بود. من زیاده‌روی نمی - 
کردم مثل خانم منوچهریا ن ولی درعین حال هم زیا در عا یت خواسته‌ی سران حزب ونخست- 
وو یروا تھا راک کردم یک جا ها کی انچ را که غودم فاخ میدا شم سکف ویس 
چیزها ئی کهآقای هویدازیا دراضی نبود این بودکه من پیش علیا حضرت میروم وبه‌علیا حضرت 
هم‌هرچه عقیدهام است میگویم. پس‌درانتخا ب بین این که‌یه‌من کاری بده‌که‌درتهران با شم 
یا کا ری بده‌که‌به‌خا رج بروم بعقیده‌ی من این فکرموثر بوده که هم یک کا رخوب وآبرومندی 
به من میدهدوهم یک کا رجدیدوزن را دریک رشته‌ی جدیدی وا ردمیکندوهمین هم که‌من رایک 
خرده‌دور میکندکه‌زیا دی پیش علیا حضرت نروم وزیا دی خیلی حرفها رانزتم . 

الیته من بهیچوحه‌با مطلاح گله‌ای یاناراحتی ازاین بابت‌ندارم چون اولا" من رای 
بودما زا ینکد سفیرشدم وواقعا " من چون توی دستگا ههای دولتی بزرگ نشدم . من کار منشد 
دولت نبودم . مخصوصا " وزارت آ موزش که یک لونه زنبورعجیبی است . من اطا" اسر 
میرفتمآنجا موفق نمیشدم ؛ املا" وزارت آ موزشی ها مرا بخسودنمیگرفتند . یعنی شایسد 
تنها کا ری که‌اگربمن رجوع میکردندمن میگفتم نه همان کا ربود . 

س - بله وخوشبختانه رجوع نکردند. 

ج - رجوع نکردند . هماأن»یعنی میخوا هم بگویم که‌این مسا ئلی که‌با هم جمع شدکه مرا 
فرستا دندبه‌دانما رک . خوب‌البته حتما " آقای هویدا با وا لاحضرت | شرف هم مشورت کرده 
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برای اینکه خیلی دلشا ن میخواً ست طوری با شدکه وا لاحضرت نا راضی نشود . درمسائل زنان وا لاحضرت حق 
خودش میدا نست که همه‌چیزبا | ومشورت بشود چون اورثیس‌سازمان زنا ن ورثیس همه‌ی زنان 
بود ولی وا لاحضرت هم نظرخوب بمن دا شت وپیدا ست که مخا لفت نکردها ست که‌حتی موافنسق 
هم بوده . وقتی هم کدرقتم پهلویش خیلی خوشحا ل بودوبا خوشحا لی بمن تبریک گفت . 
منتهی, تقریبا " یکسال ازوقتی که‌اینها تصمیم گرفتند تا وقتی که من رافرستادند 
طول کشید. درنوروز سال ۱۳۵۴ توی مجلس وقتی که‌با هم سلام وعلیک وتبریک گفتی..م 
اوآن. -ورمیزبودومن اینورمیز گفت >" سلام علیکم خانم اینها ." حالا این سالسی 
است که همه میدا نند در مجلس تغییرا تی میشود وهیچکس نمیداندکی وکیل میشووکی نمیشود 
ایشها. گفت »" خوب‌ماامسال میخواهیم شمارا بیاوريم توی دستگاه دولت . یک مدت 
نما ینده‌ی ملت بودید حالا نما بنده‌دولت بشوید." من هیچی نگفتم. یک چندنفری آن - 
نزدیک گفتند چی ؟ مثلا" چکار؟ گفت >" خیلی کا رها هست . استانداری هست »فرما ندا ری 
هست هزا رچیزهست ." خانم ایتها ج سمیعی که پهلویش ایستاده‌بود گفت »" سفارت هست ." 
هویدا هیج بروی خودش ‌نیا ورد. آنها را گفت‌برای اینکه از گم کند. درنتیجه 
خیلی ها گفتند ۰" خا نم دولتثا هی استاندا ر میشود ۰" تابستان که شد, حا لا خلاسه میکنم» 
به‌آقای هویدا گفتم که‌خوب‌چی میگوشید من بروم کاندیدبشوم برای نما یندگی یانه :گفت » 
"بله‌حا لاکه تا آن یکی هنوز قطعی نیست اینکاررانبایدول بکنی ." من رفتم کرمانشاه 
ديدم همه میگویند به خانم آختیا ردا رید شما که استاندار میشوید دیگرآ مدید 
کا ندیدیشویدچکا رکنید؟ به‌استاندارگفتم باباعن خیال استانداری ندارم. خیال 
نکنیدمن همچین خیالی دارم. گفت »" نخيرخيلي هم خوب است که‌شما استاندا رکرمانشاه 
بشوید ." وا زاین حرفها . بعدکه‌به هویداگفتم گفت » آخه خودش میخرا هدوزیربشسود 
اینست که استانداری رابه‌شما تعا رف میکند." میخواستم بروم نروژ... آهان سر 
این شدکه‌به‌هویدا گفتم . گفتم من دارم میروم نروژ, دعوت‌دارم بایدیروم. میگوکید 
چه ؟بروم‌کرمانشاه؟ گفتند»," نروژچیست این کارراخانم ازدست‌نده بروکا ندید 
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وحالا نروژما ن را هم میرویم. بعدیک با رخودش پیش | زا ینکه این محبتها با من بشود به 
خانم دیبا گفته بود»" مهرانگیزخانمتان راهم میخوا هیم سفيربکنيم." آنوقت خانم 
فا کته بود کہا گفخه یود“ الا خياشم تفه بو ها . 5 ووذ 
یک خرده طول دارد. یواش یواش هم این قضیه درزکرده بودکه‌بعضی ها-.. .ستند 
که من قراراست سفیربشوم. یعنی توی وزارت خا رجه شهرت دا ده‌بودندکه یک خانمی 
تراراست که‌سفیربشود » ازاین طرق هم بعضی ها فکرمیگردند که توی دستگاه وزارت- 

خا رحه‌کم‌وبیش این را فهمیده‌بود ند.درنتیجه خیلی ها کی که‌آنجا قبلا" ما باهم روا بط 
خوبی دا شتیم| ینها با من سرستگین شده‌بون‌ند. طبعا " وزارت خارحه‌ای ها خوششان 
نمی آ بدا زخا رج کسی بیا ید آنهم‌سفیریشود ..یگرزن هم باشد که شایددیگربدتر. آهان 

این را میگفتم که‌ینظرم میخوا ستندبگذا رندیک مدت ازطرفی بگذرد که یک خرده چشمو 
گوتها دروزا رتخا رجه پربشود. ازاینطرف هم میخوا ستندبه یک کشوری که‌ملکه داشتکه 
باشد من رابفرستند. یاهلندمیخدیا دانما رکه هلندیکنفرد‌یگرآ مدودا وطب‌شد گرفست 
ورفت » پس مانددانمارک » دانمارک هم تااسفند دوره‌سفیرتمام نمیشد . نمیشدکه 
سفیررا زودتربخواهند برای اینکه‌من رابفرستند. پس‌ماتاشهریوروکیل بودیم » ازآن 
بیعددیگرمن سمتی نداشتم تااسفندکه میبا یستی وکیل بشوم. گاهی هم هویدابا من حرف 
میزد وهمه‌هم یمن میگفتند هیچی نبا ید بگوئی ببه‌هیچکس نباید حرف‌بزنی . گفتسم 
من کد با کسی حرف نمیزنم ولی خوب خیلی ها ازمن میپرسند من چکاربکنم. یکسروز 
سلام‌ینظرم چهارمآیان بود دیدم آنجا خیلی ها بمن میگویند. من گفتم نه باباچسسی 
این شایعه‌است . انفاقا" دکترا مینی گوش کرد گفت ء" نه شا یعه‌هم نیست ءخیلی هم 
مسئله مهمی استا ما توحه‌داشته‌با شید حرفش رابا کسی تزننید شاه خیلی بدش میا یسد ," 
گفتم نه من حرف.چی بزنم من چیزی نمیدانم خبری نیست . 

بهرحال , یک مقدا رهم من مسائل خصوصی واینها داشتم . یک مقدا رمشکلات تازه » 
خانه ساخته‌بودم مقروض وفلان واینها . یک خرده کا رها یم رادا شتم‌رویراه میکردم‌کسه 


آماده‌باشم برای آمدن خارج ضمنا" هم کسی نباید بفهمدکه‌من دارم خودم راآماده 
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میکنم برای آ مدن . آقای خظطعتبری گاهی مرانا ها ردعوت میکردبا چندتا | زسفرا شی که مثلا" 
ا زیک جا ها ئی 1 عده‌بودند. خوب هیچکس نمیگفت که من سمتی دارم ولی خوب ‌اینها دس 
میزدندکه یک خبری هست. من یک سفرقرا ربودبروم دانما رک درهمان مثلا" پا ثیزآنوقتها ی 
۶ . مثل همان سفرها ئی که میکنم چون آنموقع رئيس شورای بین المللی بودم. یک 
دفعه بهآقای خلعتبری گفتم که ... آخه بعضی وقتها هویدا میگفت فلان چیزرا به خلعتیسری 
بگو. میگفتم من چی بگویم ؟ من وزیرخا رجه‌بمن چیزی نگفته » من کاره‌ای نیستم برای او 
بیخودی بروم چه‌بگويم بهاو که فلان چیز راازاوبپرسم. بالاخره برای دانما رک رفن 
رکذنعه‌گفتم کمن قراراست‌بووم دا نما رک گفت :* داخمارک ۶" شنا اگرها ن 

س استوا رنا مه؟ 

کهآ گرا گر ان برای شا وا نة نا شه دنق رای نیوا فا رکاپرویهن: کف 
من که‌نمیدانم . مگرخواسته شده؟ گفت »" نه هنوزخواسته نشده." گفتم من مثلا" درماه 
اکتبریانوا مبرمیخوا هم بروم . گفت »" خوب پس اشکال ندا رد» امایعدازآن که اگرما ن 
خواسته بشود دیگرخوب نیست که‌شما بروید ." گفتم متهم برای همین با شما محیت کردم 
که ببینم بروم یانروم. رفتم آنوقت آن سفری را که میخوا ستم بروم . البته یواشکی 
به یک دوست دانما رکی | م گفتم که‌ممکن | ست که من بعدبيا یم پیش‌شما . اوهم خودش‌ب.ه 
هیچکس نگفته بود ولی من که وارددا نما رک شدم رفتم ... آهان بمن گفت پس اگرهمچین 
چیزی هست تووقتی میا ئی بايد فقط هتل [ ؟ ) ری . گفتم خیلی خوب » بگو 
واسم آنجاجایگیرند. من اول رفتم هتل ( ؟ ) دیدم که‌ازیک روزنامه‌ای » بعد 
معلوم شدیکی ازبزرگترین روزنا مه‌ها ست وآ مده‌اندنا من مصا حبه بکنند » البته بعنوان 
رئیس شورای بین المللی واینها . کفت من مخصوصا " به این گفتم بیاید م, این یک 
چیزی نوشته بشودراحع به‌توکه برای چندوقت دیگر . 

بهرحا ل , دیگردرماه اسفندیواش يواش چندتا ملاقا ت ترتیب‌داد وزیرخا رجه‌یکووزمسرا 
دعوت کردبا تما م معاونان ومدیرکل ها ئی که با هاشان بایستی سروکارداشته‌باشم خیلسی 


ژانتشی ولی خوب حس میکردمکه‌کی روی خوش با من دا ردوکی ندارد. بعدهم خودش 
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بمن گفت شمابااین مدیرکل ها تما س بگیریدویک مطالبی ونمیدانم. پرونده‌وا ینها بگیرید 
وبخوا نیدوفلان وا ینها . من دیدم من همین حوری بروم پیش این مدیرکل ها چه بگویسم 
مگرخودش بگوید . به‌یکی ازمعا ونان گفتم که یک خرده‌با ها ش نزدیک تربودم. اویکروز 
این آقایان رادعوت کرد با من توی دفترش »۰ حالا هنوزهم هیچکدام اسم دانما رک رانمی ب 
آ ورند. آقای ایرج پزشکزاد رئیس آن اداره‌بودکه دانمارک حزوش میشد » اداره‌ی مربوط 
بها روپا مدیرکل آنجا . اوضمن صحبت دیگراسم دانما رک را آورد. اینها همه خندیدند. 
آقای عظیما بمن تبریک گفت وقتی که آمدبه من دست بدهد . گفتم که‌مگراگرمان آمده؟ 
کف ت هور گفجم غوا مته فده ؟ کف يله ان خالا قدا تنود ونا رة 
درماه اسفندگویا یا زدهم اسفندبودکه وزیرخارجه س راخبرکردکه‌برویم حضورشاا هومرا 
مرفی بكند. رفتيم ومعرفی كرديم وا علیحقرت یک مقدا رصحبت كردند ,"این اولينن 
با ری است‌که مایک زن رابه‌این کارانتخاب کرديم." خوب آقای خلعتبری هم گفت 
این بخصوص برای ایشان خیلی جای افتخاراست . بالاخره آخرسرهم که‌من گفتم من تشکر 
میکنم » این برای همه‌زنان خیلی اسباب افتخاراست ومن هم افتخا رمیکنم که این اعتما د 
رابمن کردید وا میدوارم که‌بتوانم جوری انحام وظیفه‌بکنم که‌راضی با شیدواینها . گفت » 
دک یه شم که کی اوه ماک انام ونی ۱ 

بهرحال » یکروزبا دوبا رانی عجیبی هم‌بود آنروز .وقتی کهآ مدیم بیرون خلعتبری بمن گفت » 
" که‌خوب‌حالا شما میرویدآرامگاه؟" گفتم نه من نمیدانستم بایدآرامگاه بروم. از 
توی اتو موبیل تلفن زدبه‌تشریفات که فوری ترتیبش رابدهیدکه‌خانم دولتشاهی بعدا زظهر 
برودآرامگاه . گویا رسم بوده‌که بایستی سفرابروند., ودستوردا دکه‌گل بفرستند . 

بهرحا ل بموقیش مارفتیم وگل آوردند. رفتیم وچه‌با دوبارانی » ماخودمان رارساندیم 
به‌آرامگاه‌وبرگ‌تيم . حالا بمن میگوید هرچه‌روزتربرو. حاألا یازدهم اسفنداست بمن 
میگوید پیش ازعیدبرو. گفتم آخه تاحالا که‌یمن میگفتید حرف نزن , من حالا با ید 
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که‌ما سعی کردیم بهرترتیبی بود خودما ن راحاصرکردیم‌ویک مقدا رمکا تبه‌وتلگراف وتلکس 
با آنجا که‌وسا ئل عیدرا کا رها یش رافراهم بکنند ومن روزهفدهم مارس‌که بیست وهفتمم 
اسفندمیشد رفتم به‌دانمارک . خوب سفا رت دا نما رک یک سفا رت کوچکی » یک چندنفر 
آنجاکا رمندواینهادا رد» آنها آ مده‌بودند هما نطوریکه مرسوم است » رئیس تشریفات 
وزارت خا رجه‌ویک عدها زایرانیها . بعنی ها محصل بودند » بعضی ها تا جربودند . دردانما رک 
ایرانی خیلی زیا دنیست . وآن رئيس تشریفات که درعیسن حال هم معا ون وزارت خا رجه 
است بمن گفت شما رونوشت استوارنامه‌نان رافردا میتوانید بياورید بمن بدهید ...آهان 
قبلا" مذا کره‌کرده‌بودم بادانمارک که این روزهاي اواخرما رس واینها ملکه نی .۰ 
وخلعتیری جلوی خودمن گفت که این نمیشودکه‌سفیررا معطل یکنند. بگویندکه چه‌موقع هست 
که‌سفیر زیا دمعطل نشود. گفتندمثلا"تااواثل اردیبهشت میا ید وبهرحال كز ست 


پس بهترا ست که‌شما پیش | ز عیدبروید. گفتندرونوشت رابیاورید بدهید وبعضسی از 
دیدارها یتان راهم شروع بکنید تاوقتی » چون تانرویم پیش ملکه که‌نمیشود. ما بعضی 
| زدیدا رها | زجمله‌یک گروهی بودند سفرای کشورها ع. اسلامی که‌با همدیگرا رتباط دا شتند 
که آنموقع رکیسشا ن سفیرمرا کش بودکها وهم آمده‌بود فرودگاه مس سا دیدن او - 

رفتیم ودیدن شيخ السفرارفتیم کهآنموقع سفیرروما نی بود و بعدهم روزهشتم | ردیبهشت 
گویا بودکه ملکه‌ما را پذیرفت . درآن روزسه‌تا سفیسررامیپذیرفت » یکی سفیرچکسلواکی 
بود» یکی من بودم ویکی سفیرتانزانیا. آنوقت تشریفات هم این بود» ما منزلمان 
منزل سفا رت یک خرده‌بیرون شهریود ولی دفترسفا رت داخل شهربود , گفتنه که شما مسی - 
خوا هید که بيا بندعقبتان منزل یاداخل . اگرداخل شهربیایند با آن کا لسکه‌ی سلطنتی 
میآیند » اگربیرون باشد اتوموبیل باشند. رفقا همکارها گفتند ازاینجا برویسم 
بگذا رید باکالسکه بیا یندعقبتان . 

بهرحال مقررات‌لباس راهم گفته بودند خیلی سنگین نبود وخوب ما مثلا" ما با یک کت و 

دامن رفتیم. درتهران, علیا حضرت بمن گفته بودند که شما ببینیدکه آقایان شرا 


لبا سنا ن چطوراست شما هم لباس رسمي بدوزید. ما تحقیق کردیم گفتد بودندکه سفرا 
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هم مثل وزرا ست‌لباسشان . پس‌لباس من میبایستی .ثل لباس خانم پارسابا شسد. 
هیچ خیا طی بهآ ن سرعت نمیتوا نست درست بکند . هویدا بمن گفت که لباس‌خانم پا رسا 
رابپوش . گفتم نمیشود » آن خیلی برای من گشاداست . گفت »" حالا عیب ندا رد." 
گفتم نمیشود آقای هویدا مشثل 010۷ میشوم نمی پرشم . بالاخره آنجا هم تشریفا ت 
سختی نبود » گفته بودند هرکی لباس رسمی دا رد با باس رسمی میآید ؛ هرکس هم نه 
با تک کت وا من ماهم ها تور رقم :۰ خظریها ملل بوه نبا "ابا ان کا لن 
وبعدا زیک جا ی معینی آن سوا رها میا یندجلووعقب وبا تشریفا ت خیلی زیبا ئی » فیلسسش 
هست . ما رفتیم ولیکن درداخل قصر اجا زه‌نمیدهند که عکس برداری بشود. مافیلسسم بت 
بردا ریها یمان تا آنجاشئی بودکه‌من ازکانسکه پیاده‌میشوم. بعدهم ازپیش گفته 
بودندکه اول حضورملکه میرویم بعدپرنس هنر یک . آنجاتمام سران دربا ربودندو 
آجودا ن ها ورگیس کل تشریفا ت که پیشوا زا مده بودواینها . مااول رفتیم توی آن اتاقی 
که ... درتهران بمن هیچی نگفته بودندکه تکلیف تو چیست . گفتم . دلیلش رایک, خرده 
بهتان گفتم . املا" هیچگونه مطلبی رابمن نگفتند. منهم خوب بعقل خودم گفتم خوب 
با یدیروم ویک اظها رادبی وفلانی واینها . بگویم افتخاردارم که‌مثلا" استوارنا مه 
را میدهم . مختصرومفید این تمام شدوما آمدیم بیرون . حالا با یدیرويم بیش پرنس شوهر 
ملکه » دوباره همان دربا زشد » حالا دیدیم دوتاکیشان ایستاده‌اند . دوباره رفتیمو 
تعارف . آنوقت تعا رف کردندنشستيم. نشستیم ویک بیست دقیقه‌ای نشسته بودیم که 
بعدکه من آ مدم بیرون گفتند که ملکه خیلی با شمانشسته معمولا" ده‌دوا زده‌دقیقه بیشتر 
نیست . اتفاقا" من سابقه‌ی تاریخ روابط ایران ودا نما رک حرف زدم یک چیزی گفتم 
که اوهم نمیدانست که اولین سفیری که‌رفته چه‌طوری بوده یا آدم معممی بوده‌وپیا مسی 
که‌برده‌بوده توی عما مها ش بوده وازپیش به‌هیچکسی نمیداده . میگفتند آخه قبلا" بده. 
بعد مبگفتند با عما مه‌نمیشودبروی پیش شاه . میگفته نمیشود من هیچوقت سربرهنه نمی - 
توانم بروم این بی آدبی میشود . هیچ حورنتوانسته بودندراضش کنند . با لاخره وی 


یاددا شتها ی شاه هست » شاه آن زمان که میگو ید من هم تصمیم گرفتم من هم با كلاه 


دولتشا هی (۸) = ۱۵ - 


اورابپذیرم , حالا که اوسربرهنه نمیآید. بعدکه میرودآنجامی بینندکهآن پیفا می که 
داشته ازشاه ایران که‌شاه مفوی بوده ازتوی عمامه‌اش درآ وردداد. میخواسته روی سرش 
بيا ورد میگفته من جوردیگری این رانمیدهم. بهرحال آن موقم هم تقاضا ها ئی که‌دا شتند 
بجا ئی نرسیده آن کشتی ای بوده‌که‌دا نما رکی ها درهندگرفته بودند واینها میخوا ستنسد 
غرا متش را بگیرندکه‌بجا ئی هم نرسید . 

بهرحال این جورشروع شدوبعدطیعا " با زدیدکردن ازسفراشروع میشسودکه به‌ترتیب تدم 
است . آشنا ئی با روسای وزارت خارجه » ملاقات‌با آنها . یواش یواش مهما نی ها شروع میشود 
درمهما نی ها آدم اشخا ص بیشتری را میشنا سد درداخل سفارت . آن کسی که نفردوم سود 
خیلی خوب اومدت ما موریتش تما م‌شده‌بود ولی ششماه تمدیدش کرده‌بودند. یک مقدا رکا رها ی 
داخلی راخوب چیزی نیوددیکه یک مقدارکا رها ی اداری بودآدم زود وا ردمیشد. همان 
منشی وا ينها همه بودندوکا رها را ه‌افتاد. طبعا " من دلم میخواست همانجوری که قبل همم 
درواقع یک مقدارکا رها یم اینجوری بود روا بط هرچه‌بهتر » هرچه‌خوب تر با شد ویک مقدار 
کرای آفرهتگی ایکا یم راچ سکیم مرا قاط را زیا کی روا باتوی ون ارگ 
خوشبختانه خینی خوب‌بود. روا بط بین دوخانوادهسلطنتی خیلی خوب بود ,خیلی با هم دوست 
بودند , خیلی روابط صمیمانه بود, ازپیا مها ئی که میرفت » کا دوها ئی که مییفرستاد‌نسد» 
مادرماکه کودین اینگرید چندسفربهایران رفته بود ی که‌من رفتم دیدنش گفت »" من 
E‏ " گفتم سفراولی کهآ مدید من بادم هست . گفت ء" اه شما یا نان 
هست ؟" گفتم بله من آنموقع دختر مدرسه بودم ولیعهدسوشدآ مده‌بودیه‌ایران با دخترش و 
خانمش » ما ها هنوزچا درسرما ن بود » وعکس دوتا خانم بی چادرتوی روزنامهآمد ن چشمگیر 
بودومن یادم بود. ویادم هم بودکه دائی مادرم فهیم الدوله هد.ایت مهما نداراینها 

بود وعکس ها ئی که‌اینها ا مضا ء کردند بهمش‌دادند بعدها توی خانه‌شان میدیديم. واتفا قا " 
سفرآخری که کوگین اینگرید تهران بوده تفریبا " یکسال پیش ازاین وه که من 

بروم با چندما پیش ازآن که‌من رفته‌بودم .روا بط خیلی خوب بود ویک سری روابط اقتصا دی 


هم بودکه خوب خوب بود . ایران پول دا شت‌ازهمه‌حا چیزمیخرید. اینها هم خیلی داشان 


دونتشا هی (۸) ۱۶ - 


میخوا ست که صا دربکنند ویک مقدا رزیا دی | زصا درا تشان محصولات کشا ورزی بود» گا وهای 
خیلی خوبی میفروختندبهایران برای بهترکردن نژا دگاوواینها کها ينها با طیا ره میرفتند » 
گا وها را با طیا ره میفرستندکه ينها پیشنها دکردند برای اینکه اینها توی فرودگاه 
منتظرنشوند ووضع بهدا شتی آنها بهم نخورد باید آنجایک جا ها ئی ساخت که این گا وها 
را آنجا بلاقا مطه‌بردتهست شرا یط بهدا شتی واینها با شندنا وقتی که‌حمل بشوندبه‌جا بای 
رگ تفر توف ایک ادا کل عافترا یران مهم یمق مدا رین بو عون اقترا و 
شده بودکه به‌بچه‌ها غذا بدهند نها ربدهند واصلا" درست نمیدانستندچکا ربکنند. ازجلسه 
وزیربا زرگانی هم که‌قبلا" من دیده‌بودمش گفته بودکه‌من هم میآیم ویرای این نوع برای 
خرید موادغذا ئی واینها , یعنی بیک شکلی غذا های حاضسر. خودش مشکل بود میبا یستی 
هم ارزان با شدوهم مفیدباشد . مثلا" بسته‌های کوچک ما ده‌ای با شد برای اینکه چیزهای 
بزرگی رایبرند تا زه‌توی این مدا رس اینها را چه‌جوری خردیکننه تقسیم بکنندکه بهدا شتی 
با شد » نباشد » اینها خودش مسا ئل زیا دی بود. یکی ازمساثل این بود وبهرحال هم مواد 
خوراکی خیلی میرفتند ازدانما رک به‌ایران . ازجمله گوشت که‌کشورها ی دیگرسلمان هم 
این رادا شتندکه‌نا ظری با شدکه نمیدانم مطا بق امول اسلامی کشتا ربشود. اتفاقا " آن - 
روزی هم کها علیحضرت من حضورشان بودم گفتندکه روابط ماخوب‌است امامیئود برای 
روا بط فرهنگی وحتی ورزشي کا رکرد. من فکرکردم ورزشی هنوز .. 

سد ( ؟ ) 

ج - بقول خلعتبری هم گفت من نفهمیدم منظورا علیحضرت | زروا بط ورزشی چبست ؟ ولی 
برای روا بط فرهنگی من خودم‌خیلی عقیده‌دا شتم وآماد گی داشتم. یکی ازاولین کا .ها ئی 
که‌کرديم یک انجمن فرهنگی دوستی ایران ودا نما رک درست کردیم . درآنجا خیلی دا نما رکی‌ها ئی 
هستند که‌درا یران بودند ازراه کمپانی کا مساکس . 

س کا مسا کس سا بقه طولانی ت؛ رد . 

ا شون وا فعا کا اکن یک اع ااا رر ای یرای وا تا رک کش من ۶۱ 
با به‌های پورگ کا مسا کنن انت وواقعا * خیلن وزیا دما اد میدیم که ينها رقت شف 


دولتشا هی (۸) ¬ 1۷ حه 


ایران هم برای اینکه یک مدتی اینهایرای کامساکس درایران کار کسرده‌بودند. مثلا" 
یکی بودکه هنوزفا رسی هم یا دشان بود وحرف میزدند مدتی مثلا" درکرمانشاه بودند 
دراین خط راه آهن که خوب چقدرکا رکردهبودند. یک فیلمی هم اینهادا شتند که دو 
دورا زطرف سفا رت دعوت کردیم . یک دورایرانیها ویک دورخارجی ها آن فیلم رانشان 
دادیم خیلی جا لب بود کهبا چه‌زحمتی این خط آ هن کشیده شد . 

آنوقت چون رئيس کا مساکس هم سا کسیل بوده که‌رضاشاه هم خیلی دوستش داشتصه 
و محمدرضا شا هم همینطور خانم سا کسسیل هم خوب ازخانمها ئی بوده‌که عنواني دا رد 
درآنجا ودرروابط ایران ودا نما رک هم بجای خود» انجمن فرهنگی را که درست کردیسم 
اورا کردیم رئیس انجمن » من راهم کردندرگیس افتخاری . وقرا رشدکه‌دوتا هم پاترون - 
داشته‌باشد یکی ازایران یکی ازاینجا » ما فکرکردهبوديم آیران وا لاحضرت فا طه 
باشد. آنجاما پیشنها دکرده‌بودیم کوئین اینگرید گفتندکه معمولا" کوئین اینگریسدو 
خا نوا ده سلطنتی جمعیتها ئی را که‌تا زه‌درست شده ریا ستش را قبول نمیکنند صبر میکنندبعد 
ازیکی دوسال . یک قدری هم ملاحظه‌شان این بودکه ببیننددرایران کی قراراست که 
با مطلاح آن پا تروناژ راداشته باشد. بایک نفرکه من صحبت میکردم گفتم میدا نید 
ما مقا بل کوئین اینگرید کسی رانداريم برای اینکه کوئین اینگرید دخترشاهاست » زن 
شاه است . خودش ملکه بوده حالا هم مادرشاه است . ما یک نفری که‌واجدهمه‌ی این سه 
تا شرط باشد ندا ریم . | علیحضرت هم اگروالاحضرت فا طمه رادرنظرگرفتند برای ایتکسه 
وا لاحضرت فا طمه سرشا ن خلوت ترا ست ومشل مثلا" وا لاحضرت اشرف فعا لیتها ی زیا دندا رضد 
ومیتوانند به‌این کاربرسند . بهرحال دیگربعدهم اوضاع بهم خوردونرسید به‌آنجا ئی 
که اینها فا لیت بشود . ولی انجمن خوب راه افتاد. ازایرانی ودانمارکی عضو 
شدند وا ولین سالي که‌رسیدیم به‌نوروز یک چندروزبه عیدما نده با شا یدهم شب چها رشنبه 
سوری یک مهم نی ترتیب دا دند هفت سین وقلان واینها , یک هفت سین خیلی قشنگ ومفملی 
ما دوتا نا یب رئیس داشتیم بازیکی دانمارکی ویکی ایرانی . تایب رئیس دانما ری 
پروفسور ( ؟ ) بودکه کرسی ایران شناسی رادارد, جانشین کریستن سن است . 


که لان | ور کیس شد دیگربعدا زچندسا ل خانم‌سا کسیسل برای من نشته بودن دکه 


دولتشا هی (۸) ¬ وت 


دیگرکنا ررفت چون کا رش زیاداست وپروفدور ( ؟ ) من آنموقع خیلی دلم میخو! ست 
که‌یک نما یشگا هی ما ترتیب بدهیم ازآثارایران وهنرایران » طول کشید یکی دوسفرکسه 
آ مدم ایرآ ن وبا آقای پهلبدمحبت کردم واینها . این آخری ها دیگرسال آخری قرا رشد: یود 
ا ولا" علیا حضرت مقدا رزیا دی بمن وعده‌دا ده بودندکه چیزها ئی میفرستند ویک :فرمیذ را ستنسد 
| زدفترخودشان یفرستند ازآن کسانیکه دراین کارها ی هنری اینها بودند ووزا رت فرهنگ و 
هنر هم مقدا ری عکس برای ما میفرستاد. درخوددا نما رک هم من محیت گرده‌بودم یک هفت.ه 
ایران بشود آن هفته . مثلا" کتابخا نه‌ها کتا بهای نفیس ایرانی که دا رند که معمولا" بیرون 
نیست آنروزبیرون بگذا رند .موزه‌ها آن هفته‌راهفته ایران ترتیب بدهند چون گاهی یک 
چیزها ی بیشتری میتوانند درآورندوبگذا رندواینیا . یک سالن خیلی بزرگی هم دریکی از 
شهردا ری ها درنظرگرفته‌بوديم که درآنجا مقدا ری 011 بشود. ودردانما رک عجیب 
مردم زیا دقالی ایرانی دارند. اصلا" من تعجب میکنم شهربه‌این کوچکی . مملکت به این 
کوچکی سه میلیون جمعیتی شمابا یدببینید چقدرقالی فروشی اینجا ست وهمه هم چقسدر 
ا ستقا ده‌میکنند . بله عجیب است . 

کسانی ستندکه کلکسیونها ی عالی دا رند توی خانه‌شان . بانکهائی هستندکه عجیب مقدار 
زیا دی قالی میخرند . 

یک آقاثی بودازصا حبان صنایع بود .بسیار آدم خوبی بودوخیلی هم علاقه‌به‌ایران داشت 
میا مدو میرفت ودرچندین کا ربودویک کا رخیلی جالبی هم دا شتندکه‌من واقعا " دلم میخواست 
آنها برند ه‌بشوند نشد مانده‌بودهمین جور , میگویم که چه‌بود , این آقا هم هرسفرکه میا مد 
ایران آشنا ها ئی دا شت که برایش نگه میدا شتندوقالی ها وقالیچه‌ها ی نفیس خوب میخرید 
میا ورد . 

بهرحال ما بابعضی ازتجار قالی وبابضی ازاین کلکسیونرها صحبت کرد.هبوديم که‌ا ین قالی‌ها ی 
خوبشان راهم عرضه‌یکنند حالا یادرآن محل ما یادرمحل ها ی خودشان . مثلا" یکی از - 

با نکها بودکه‌چندتا قا لی ها ی خیلی خوب‌داشت . ما میخوا ستیم خوا هش بکنیم درآن هفته 


اینها را دریک سالن بخصوص درمعرض نما یش بگذا رد. اینها همین پا کیز آخری بسودو 


دولتشا هی (۸) = ۱ - 


یک مقدا رکا رها شده‌بود » نمیدانم پوسترحتی ١‏ رتهرا ن تهیه‌شد‌بود میخوا ستندبرا یمان 
بفرستندکها وضاع نا جوربود. البته یک مقدا رکا رها راخودم کرده‌بودم ولی آنجا مسی بت 
خواستیم که‌به‌اسم‌انجمن با شد دیگر وباانجمن هم که‌صحبت میکردیم اینها یک خرده‌نگران 
| منیت محل بودندکه خوب چه‌کا رها بکنیم واینها که بقدرکفایت | منیت برقرا ریش ود. 
ازآن طرف تلگراف به‌تهران ... آها ن من یک مقدا را زوزا رتخا رحه‌برای اینکا ربودجسه 
خواستم. یک مقداراینجا انجمن میدادولی نمیشد همه رابهشان تحمیل بکنیم . خضوب 
یک چیزها ئی راهم که وزارت فرهنگ وهنرمیداد» یک چیزها ئی را علیا حضرت میداد .وزارت 
خا رجه مخا لفت کرد وگفت نکنید . مادوباره تلگراف زدیم که وضع اینست این است خیلی 
کارها شده به‌این مراحل رسیده حالا بازهم اگرصلاح میدانید جواب‌بدهید بکتیم یانه. 
گفتندنه . که بعدمن ديدم حق دا شتند چون روزبه‌روزاوضاع دا شت خرا ب ترمیشد ونمیشد . 
اسلا" موقع این نبوددیگر دریک همچین وضعی . ما مثلا" فرض‌کن ژانویه اگرمیخواستیم 
بنظرم نوا مبریا دسا مبرمیخواستیم افتتاح بشود ولی نمیرسید دیگر . 

س - درست دربحبوحه‌ی آ ثفتگي . 

ج - بله. بهرحا ل اینکا رانجا م نشد ولی ما غیلی روا بط خوبی باتما م موسات فرهنگی 
دا شتیم. ازجمله یک چیزجالبی میخواهم برایتان بگویم. هیکت‌های مختلفی ازایسران 
ميا مد , هیکت‌های اقتصادی چون که یک کمیسیون های اقتصا دی با همه‌ی کشورها بودکسسه 
هرششساه یکدفعه میرفتندومیاً مدند » یکدفعه از آنجااینحا میا مدندویک دفعها| زاینجا آنجا 
میرفعته: همان یبال اولی که‌می آنا ودم وز تا ینتا نیک هقش امه ا ت 
آقای ففسامفاون وزارت‌دارافی.: سوابق اتفاقا" این روابط‌افتمادی را خود 
آقای وفا قبلا" درتهران برای من گفته بود. ویک سفروزیربا زرگانی آمد که همیسن 
برای کارها ی خرید خوراکی واینها یرای مدا رس بود. قرا رشد یک هیتی ازدانتمارک 
برود ایران درمحل مطا نعه‌بکندکه‌چه‌جورچیزها کی ببرد وچه‌خوراکی ها ئی ببرنددکه‌بچه‌ها 
دوست دا شته باشند . مثلا" پنیر چندحورپنیرواینها بردند آنجا امتحا ن کردند. دریک 


حا ئی نمیدانم یک عده‌زیا دی بچە را آورده‌بودند انواع این پنیرها راداده بودند ‌بییننه 
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کدامشان رادوست دا رند واینها آنوقت همان مزه‌رادرست مبکردندکه‌با لاخره یک پنیری 

بودینام فتاکه‌خیلی زیا ددردا نما رک درست میشد وبه ایران یرنت › اصلا" که‌همه 

میخریدند شبیه پنیرخود ما ن‌بود. 

آن کارتغذیه مدا رس چیززیادی ازآن درنیا مد واصلا" هم که گویا خیلی با موفقیت 

روبرونشد , 

س بله آن کار کارموفقی نبود . 

ج - به مشکلات زیا دی برخورد . اینقدرجنس گندید خراب‌شد اینها که چیززیادی نشد. 

یک هیختی آ مد » هیشتها ی مختلف خیلی میا مد بعضی ها سک خسرده حنبه‌ی توریستسسی 
دا شتند یا مثلا" یک گروهی به‌یک منا سبت ميا مسدند. هم میگشتند وهم یک قدری 

یسک . 

س - سیا حت وزیا رت با هم . 

ج بله . مثلا" یکدفعه‌یک گروهی آمدکه اینها ما ل این برنا مه‌های آدمهای عقب مانده 
و 0 ها وا ینها بودندکها رتباط دا شتندبا | ینجا وآ مدندوخوب ما | زهمه‌شا ن 
دعوت کردیم . 

یک با ریک گروهی آمدازآن موسه‌ی تحقیقا تا تمی که‌ماداشتیم دردانشگاه ایران . اینها 
آ مد ه‌بودندو ‏ یک عده دا نشمندانی بودندوما هم دا نشمندا ن دا نما رکی راهم دعوت کسرده 
بودیم درسفارتآنجابا همآشنا شده‌بودیسمم .. بعدیک وقتی رکیس این موسته‌ی داشما ری 
| سمش مثلا" آقای اشمیت بود من را دعوت کردبا یک نفردیگرازاعضای سفارت رفتیسم و 

اینها یک نا ها رکوچولوئی به‌آدم میدا دندوموسه‌رانشان میدادند. موسه‌راکه ما همه 
جا رادیدیم وقسمتها ی مختلف وتوضیح داد . من گفتم که من امیدوارم یک مث - 

سئوا لات پرت وپل نکنم چون خوب طبعا " ماکه متخصص نیستیم » درآن حدودی کدما غیر- 
اتی فا ان مجرت موا ات مکی زا جا خرس کف کی میا راتکه س تقار 
دا شتم شمافهمیدیدوسئوا ل کردید . 

بکی ازمطالعا تی که میکردند درحه‌رادیوا کتیویته‌ای بودکه درمحیط بوحودمیآمدېچ هه 


از وسا ت و وهای وه از موستا خانیو قوی چون آنجا خیلی بهم نزدیک ستند . گفت مش لا" 
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ازجمله مااین شيري که‌دراین منطقه‌بوجودمیآید امتحان میکنیم وبه‌محض!ینکه ببینیم 
درجه‌با لا رفته هم به‌موسسا ت خودما ن خبرميدهيم وهم به‌موسسات سوشدی . این آخرهای 
با زدیدما بود گفت مسن که توی این جاها ئی که‌من دیدم زن خیلی ندیدم» حاهای موثرکار 
املا" کم. به اوگفتم که شمادراین موسسه ازخانمها کسی راندا رید؟ کسی عن ب ق 
مین وکا شا ا شتا و کت کا تا نم ما بف شا با دا ری ها وزرآ یرای یگ 
چندنفری دا ریدکه‌خیلی هم‌عا لی هستندوخیلی هم خوب کارمیکنند ." میدانست , وا ردبود. 
من بعمی فا یکا ن .وا ناغ ولی تمیدا تم که این ایسقدروا زداست . گفت شا 
چندتا خا نم دارید توی آن موسه تحقیقسات‌اتمی تان که عالی کار میکنندوخیلی رده‌ی 
با لا هستند . البته‌این خیلی برای ما اسباب افتخا ربود . 

او وتا ایا وا وت غوب تفا هام 2 ا مه تا 
آدم با بعضی | زسفرا بیشتردوست میشودوبا بعضی ها کمتر . دانما رک یک جا ئی بودکه خیلسسی 
سفیرزن داشت . پیش ازمن دوتاهم اضا فه‌بوده » سفیرهندبوده ویک سفیردیگر» که آنها 
رفته بودندووقتی من رسیدم سفیرا طریش ویوگوسلاوی واسترالیسااینهازن بود ندکه 
من همرسیدم شدیم چها رتا . بعدازمن هم سفیرانگلیس رسد اوهم اولین با ربودکه 
تا شیک ی ما یو یرو ترا وة ةوا شا رک نموم 
حتی سالها پیش اولین بارکه آمریکاسفیرزن فرستاده به‌دانما رک بوده. وخوب‌ب] 
بعضی ازاینها .. 

س-آنها لابد برخوردبهتری باخانمها داشتند . 

ج - بیینید محیط بایدآماده باشد. من یادم هست وقتی که‌محیت‌ازاین بودکه مین را 
می فرستندبه یک سفارت اسپانیا هم ازآن جا ھا ئی بودکه آنروزها آزاد‌میشد ولی کا ملا" 
پیدا بودکها سپانیا یک مملکتی نیست که‌یک زن رابعنوان سفیربپذیرند. بعدازآن که من 
رفتم دانمارک درایران هم برای اولین با ریک سفیرزن آمد ازسریلانکا که بعدمسن 
توی روزنا مه‌خواندم. بعدسفیرا طرش رفت وسفیررومانی که عوض‌شد یک زن بود ولی 
با اوخیلی ما نمیتوانستیم نزدیک بشویم . باخودآن اولی بد نبود روابطسان خوب 


بود . چون این خانم هم هیج زبانی نمیدانست هم تجربه‌نداشت . توی تشکیلات کا رگری 
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بوه سندیکاها واینها حالا یکهوسفیرش کرده‌بودند. یااروپای شرقی خوب ما چون که‌روا بط 
دا شتیم رفت وآ مدی دا شتیم ولی با همه‌ی آنها حورنبودیم بعضی ها یشان مثلا" یک زبا نی 
حرف نمیزدند بنظرم غیرازروسی وزبان خودشان . مثلا" آلمان شرقی سفیرا ولي من خیلی 
با هم حورنبوديم ولی سفیربعدی خیلی آدم گرم وخوش مشربی بودوما با هم روابط خوب 
البته هم باآلما ن غربی وهم با آلمان شرقی وخودشان هم باهم رابط‌داشتند. باسفیر 
چکسلوا کی روایطما ن خوب بود هردوما ن هم یک روزاستوا رنا مه‌ها یمان راداده‌بودیسسم . 
خودش وخا نمش آلما نی خوب حرف میزدند من با آنها ... باسفیریوگوسلاوی که خانم بود 
خیلی دوست بوديم . دیگرآنهای دیگر سفیرهلند » بلژیک اینها روایط خوب‌داشتیم. 
هما تطوریکه گفتم ازلحا ظ روابط دیپلما تیک غیرازکارعادی ماکارزیادی نداشتیم که 
یکنیم . روا بط خوب‌بود » هم دانما رکی ها خیلی علاقمندبودندروا بطشان را خوب‌ نگسسه 
دارند. یک مشکل بزرگ ما مثل همه‌ی اروپاروزنا مه‌ها ی دست چیی بودکه‌دا نما " بد‌مینوشتنه 
به‌ایرانا زهرفرمتی استفا ده‌میکردند 16۳0۵110881 [تا ۸۳۳65 هی د؛ نما " سک 
چیزها ئی يا به‌روزنامه‌ها میداد يا خودشا ن به‌عنا وین مختلف چیز میگردند مینوشتند به ما 
کا رت پستا لها ئی میا مدبها مضا 1۶ شخا ص مختلف که‌درایران وضع زندانیان چیست ؟ وفلان واینها . 
بعضی وقتهاراحع به شخص بخصوصی سئوال میکردند . مااینها را هرچه میا مد خودمان حواب 
نمی دادیم میفرستاد‌یم ایران . اکروزارت خارجه جواب میداد مامیدا :بم اگرنیداه 
هیچی . مثلا" راجع به شخص بخصوصی سئوا ل میکردند بعدآ نجا تحقیق میشد جواب‌داده میشد 
که این شخص‌درفلان تاریخ مثلا" ا ززندان آزاده‌شده. دوباره دفعه‌ی دیگرکه مینوشتند 
بازاسم او توی لیست بود. مئل اینکه یک مقدا رهم تاندانس داشتند وواقعا " دلشان 
تمیخواست که‌تحقیق یکنند . ارقام زندانیان راهم خیلی بیش‌ازآن که بود همیشه‌وا نمود 
میکردند . 

س یله ارقام که‌بعد‌ها معلسوم شدکه خیلی اغراق آ میزبوه . 

ج - خیلی اغراق آمیزبود . وواقعا " مایکی ازمشکلاتمان این بود دربرخورد بااشخضاص . 


ینن یزان ورا زک کا رجه نعف ها يشا ن جا وبا ظا با ماخوب تیوقت یسیو 
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معا ونین بودکه‌نه‌سفاً رت میا مد » من یکی دوبا ردعوتش کردم» خانمش خیلی با هم سمپا تی 
دا شتیم ولی يواش یواش اوهم کنا رکشید لابدشوهرش نمی گذاشت . دعوتنهای ماراقیول 

نمیکرد من هم دیگربعد دعوتش نمیکردم . ولی بعضی ها یشان خیلی مهربان بودند 
خیلی خرب‌بود. یک معاون داشمی وزارت خارحه بودکه‌خیلی ما روابطما ن یا هم خوب 
بود» خیلی اهمیت‌داشت چون سالها بودمعا ون بود تقرییا " میدانید دراین حورجا ها 

هم آن معا ونین دا ثمی اهمیتشان تقریبا " ازوزیربیشتراست . یا وزیرخارجه هم 
روایطما ن خوب بود تاآن قضیه‌ای که آن اختلاف پیش آ مد . 

یک با ربا همان معا ون وزارت خا رجه یک امطکاک پیش آمد. من میخواستم بروم تهران 
یکی ازسفر‌ها ئی بود که میخوا ستم بروم تهران . وقت خواسته بودم که‌یروم این قارا 

بیینم . به‌من یک وقتی داده‌بودندپیش‌ازآن یادم نیست چه‌موقعی . من رفتم آنجا 

میدانستم وضع چیست . وا ردميشدیم نوی آن را هروی بزرگ وآن جلویک نفرنشسته ود 
می پرسید ومیگفت بفرما گید .آدم توی راهروایستاده‌بود میرفت آن دقترخیرمیداد بعد 
میا مدند آدم را میبردند. این رقت خبرداد من توی را هروایستادم ديدم هیچکس 
نیا مد . ساعت ۵ دقیقه شد ۶ دقیقه شد ۱۰ دقیقه شد. دیدم دیگرمن نمی ایسد مم 
من چتدرتوی راهرویایستسم يا منشی بیاید اگراوگرفتاراست بگوید بفرما کید اینجا 

یک قرف تفخو ارون بیش کن گر رف که ها زاره کت کوکیا میا کو ق وی 
گفت یله من گفتم خبردادم. گفتم ولی ۱۰ دقیقه است طول کشیده من دیگربسسروم. 
به‌آن ما موردم در . گفت اماس گنتم ها میخوا هیدمن الان بروم بگویم؟ گفتسم 

نه دیگراگرهم میخوا هی بگوئی بگومن رفتم.من آمدم وسوا را توموبیل شدم رفتم سفارت 
سفا رت که‌رسیدم ديدم تلفن پیج شدم. تلفن تلفن رئیس تشریفات تلفن به‌مسن . 

معذرت میخوا هم فلان وا ینها بیخشید این تقمیرمنشی شده برای اینکه اوخود آقای 

ارگ ننن نوی چیزبوده .. 


س ( ؟ ) 
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ج - ( ؟ ) خیلی آدم خوبی بود وبهش نگفتندواینها . گفتکه 
چقد رخوب پذیرا ئی میکنید. بعددیگربا لاخره بعدا زظهربا زتلفن پیج دوتا ئیشا ن که‌حتما " 


حا لا هرسا عتی که‌شما میخوا هیدبیا شید . من هم دیگردیدم خوب زیا دی که‌نمیخوا هيم که 


لجیا زی بکنیم میخواستم هم !یران بروم میخواستم که ببینمش . قرارگذاشتیم بعد از 
ظهرسا عت چها رورفتم اورادیدم . بعدکه رفتم تهران برای خلعتبری تعریف کردم گفت 
اه توی را ضرو تما م وقت وایستاده ؟ گفتم بله. گفت جچه‌کارخویی کردید رقت 


ولی بعدبا همین آقا خیلی دوست‌بودیم وخیلی روایط خوب دا شتیم . 


س - این همان معاون دا شمی بود؟ 

ج ‏ یله همان معاون دا شمی » تا آنوقت هم .. بنظرم هنوزهم معاون داشمی است . یکوقتی 
صحیت زاین بودکه سفیربشودد رآ مریکا ولی مثل اینکه هنوزهم هست . یکی دیگرازکسا نی 
که‌خیلی روا بط خوب بااوداشنیم » یحنی میخواهم بگویم‌که درواقع خودم با آنها دوست 
شده‌بودم وزیردربا ربود. آن اولی زودآن زمانی که من رفتم اوزودعوض شد واین یکی یک 
آدم خیلی سمپا تیکی بود خودش وخانمش .خیلی هم خوب آلما نی حرف میزد وخوشش هم میا مد 
با من آلمانی حرف بزنه . هروقت بهم میرسیديم با همدیگرآلما نی حرف ميزدیم. با بیشتر 
خاش امن دی خرف ردم چون نها ریا همه کی لما کی با فلي انیت 
چون فرانسه‌ام هم ضعیف تربرد با بیشترافرادا نگلیسی حرف میزدم. یک کمکی دانما رکی 
یا دگرفته‌بودم ولی دیگرنه اینقدرکه حسایی آدم 0 داشته باشد. 
دوتا وا قعه‌ی مشکل برای ما آنجا پیش آمد , آن حمله‌ی این مخا لفین رژیم بودبه‌سسفارت . 
که میدا نید خیلی جا ها ! ینکا رورا میکردند . میریختندتوی سفا رت وسفا رت را اشفا ل میکردنشد 
کشت و کته وه ره مکی فرش و اھا مهم با بیس مگ قد فان ودا جروا ن سوت 
کردند . اول باردرتاریخ , دفعه‌ی اولی - الان یک چیزدیدم با یدیبعذبرایتان بگویسم - 
یک سفرکه من درآذر ۱۳۵۶ » دسا مبر ۱۹۷۷ به‌تهران رفته بودم دربرگشتن دوروز و 


ما ندم که روزدومش مواجه‌میشد بابیست وسوم آذر چها ردهم دسامبر . غروبش قراریود 
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حرکت کنم بیایم کپنهاک . ظهربه‌من آقای خوانسا ری تلفن زدتوی هتل گفت که امروز 
ریختندتوی سفا رت شماوبماالان | ینجا خبردا دند. گفتم ایوای چه بداست » رفقای من 
تنها بودند ومن نبودم. گفت »" نه خوب شدکه شما نبودید برای اینکه خوب یک توهینی 
میکردند که بنفع مانبود . بهترکه شما نبودید." بهرحال من همان روز غروب آ مدم . 
آها ن بلاناطه تلفن زدم وباآقای فرهنگ که‌نفردوم سفا رت بود صحبت کردم گفت همین 
الان آقایون رادا ردپلیس میبرد. یله اینجا بودند اینها فعلا" تمام شده وحالا تا 
ایتک شا اید من شووت دم وا زا بان بردم فلوم غد کوب 

بله این هموطنان وقتی که‌میآمدند بایک خشونتی وا ردمیشدند میریختندوهمه جرا 
می شکستند » چرا غها را می شکستند : تلفن ها راخراب میکردند» عکس ها را بخصوص » عکسهای 
شاه وملکه واینها همه راخردمیکردند. سعی میکردند پرونده‌ها را بریزندییرون ویسهمم 
بون هده کتک میددندا عفای نفا رت‌را . مقلا" اعفای نقارت‌ماراایتها رانا کتک وا نة 
برده بودندتوی یک اتاقی ته راهرو اینها همه‌شا ن بیجا زه‌ها خیلی کتک خورده بودنسد 
واتاقی که اتاق رمزیود که درآنحا تلکس بود وجیزهای رمزبودواینها این درش بسته 
بود. روی این هم نوشته بودکه کسی اینجاحق ندا رد بی اجازه واردبشود. شاد 
آن رویش نبودبهتربود. آن دخترازآن تو دررابسته بود. اتفاقا " ما مور رمزما آن 
موقع یک خانمی بود که آنها فکرنمیکردندکه آن خانم متصدی رمزباشد. خیلی به در 
میزدند وما یک چیزداشتیم » ترتیباتی که میدا نیددراروپا همه جا هست که تایک خبری 
بشودزنگ میزنند پلیس میا ید ولی وقتی که دربا زاست وازدربا زمیآئی که نمیشود. 
یک نفرآن متصدی اطلاعا ت ما خودش را رسا نده‌بودبه‌زنگ وزنگ زده بودکه پلیس‌بیا ید 
درنتیجه ده‌پا نزدهدقیقه‌ای طول کشیده‌بود تا پلیس رسیده‌بود .دراین مدت‌اینها خر 
کرده بودند وخراب کرده‌بودندوا ينها را هم جمع کرده‌بودند » ازجمله درمیزدند برونسد 
توی آن اتاق . این خانم هم وقتی می بیندکه خیلی درمیزنند ترسیده‌بوده میگوید 
خوب اینها ممکن است که‌دررا بشکنندبیا بندتو من خودم دررابا زمیکنم. درراکه از 
میکند میبینندخانم است تک رنمیکنشدآن تو خبرزیادی است » فکرمیکنند 
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منشی چیزی است . یک خرده می نشینند اوهم می ترسیده » می لرزیده ابنها .بین 
اینهاثی هم که‌حمله کرده‌بودنددوتا هم زن بودند. یکی پهلویش می نشیند ویک خرده 
دلدا ریش میدهد خوب تواینحا چه‌کا رمیکنی ؟ میگویدهیچی من هستم واینها . نمیگویسد 
گە می کازمچه انبت:. وگرشنته انحا سکن بوه‌یک مقت پرونده‌ها ينها راعیلی وا 
بزنند . البته پرونده‌ها ی اصلی توی صندوق ها ی مخصوص بود ولی خوب روی میزش وا ينها 
ممکن بود یک چیزها ئی با شد . 

بهرحال درا ین فمن پلیس میرسدواینها را میگیرد. من که‌آمدم فردا رکیس پلیس آن - 
طف پیت ما ل حار ها فا رگا شیم زا و ھی کرد یم خرب حا لا کا رما کت ؟ 
تنبیه! ينها چیست ؟ گفتندکه یا شش ماه حبس است‌یااخراج ازدانمارک . گفتم حا لا 
چقدرطول میکشد تحقیقات‌شما ؟ گفتندکه اقلا" یک هفته طول میکشد» زب ن هم که 
بلدنيستيم اینها بلدنیستند وبایدمترجم‌با شد وازاین حرفها . گفتیم والله تایک 
من درژنووقتی‌که‌با خوا تساری اینها مشورت کرده‌بوديم آنها هم عقیده‌ثان این بود» من هم 
خودم عقیده‌ام این بود» من اهل دعوامعمولا" نیستم», که نگذا ریم قضیه کش پیدا کند 
پرا یا تنگ گرا لا ما امه دغوا سیگردیه وقفنه. شرفت يەداد ری این وووتا مها ی 
دست چپی شروع میکردند » وکلای مجلس‌در مجلس شروع میکردندبه‌بدگوئی به‌ایران ویکی 
دوتاوکیل دا دگستری کمونیست فوری دا وطلب‌شده‌بودندکه وکیل اینها بشوند. ببینیسد 
چه‌جنجا لی درآنجا شروع میشد . این بودکه من خیال نداشتم اقامه دعوا بکنم. گفتم 
ببینیم خوداینها چه‌کا رمیکنند . 

بهرحال آنروزما با پلیس محبت کردیم وروزبعدهم من رفتم با » وزیرخارحه نبود آنموقع 
سفربود » با همان رئیس تشریفات که‌دوست هم بودیم با هم وخودش هم هشت‌سال ایسران 
بوده سفیربوده » آقای ژان پیسر, بااوملاقات‌کردم. آوهم زرنگی کردوهیج به‌ سین 
نگفت که ما کا ورکیم کت من شمیدا عم + کمیسیون حقو ها ردنا له و که 
حالا آن با دا دگستری است ودادگستری ببینیم چه‌میگوید کمیسیون حقوقی ما هم درجریا ن 
شت منبها وگفقه کنته: ما ورف غا رت تسیر اهیم کهاها مه وعو كنيع ٠:‏ كفت 
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" بله به‌صلاعتا ن هم همین است‌برای اینکه این قضیه هرچه‌کشیده‌بشود نه بنفع مااست 
نه به‌شما » به‌ضررروابط است ." مادراین حدود تااندازه‌ای باهم توافق داشتیم. 
بعدهم گفتیم که ولی ما یک ادعاثی میکنیم . ما میرویم یک ۷۵۲۵216 0016 مید هیم‌که 
چرا همچین شد؟ چرا مرا قبت‌نکردید؟ ازاین جورحرفهتا. حالا این محبت ها هم 
جمعه‌شد » یعنی شنبه ویکشنبه دراین وسط است . من فرصت‌دارم به‌تهران تلفن بزنمم 
یگویم اینجورشده ما میخوا هيم دعوانکنيیم ولی یک اعتراضی میکنیم وآنها هم خوب یسک 
جوایی به ما میدهند . 

صبح شنبه یکی ازکارمندا ن سفا رت به‌من تلفن زدوگفت اینها را روانه کردندورفتند . 


ای دا دوبیدافه چطور؟ هیچی به هیچی من هما نموقع رم 


به محض | ینکله من خبرشدم که رادیوگفته که ینهاراروانه کردند رفتند فورا " تلفسن 
زدم به‌منزل آقای دوژان کیر باخانمش محبت کردم . آقاخواب‌بود گفتم بیدا رش 
کنید, با ها ش محست کردم .آقاچی شد؟ چطورشد پس‌چرااینها رفتند؟ اینهاراروانه 
کردید. گفت‌ این مجازات بودکه مابیرونشان کردیم. کفتم آخه هنوزبابا هم مذا کرات 
نكرده‌بوديم » من قراریود تهران تلفن بزنم اینها . گفت »" این دردسرکنده شد 
کم ریما وا دغ مه راھ ھا کف خا له ین تم وی گرا و سگم نک وف ر 
تازه‌ای درست شد . 

فورا " تلفن زدم به‌تهران آقای خلعتبری وزیرخارجه اوهم ناراحت شدوگفت » "چرا تنبیه 
نکردند؟ " گفتم والله من خیال نداشتم دعصوای دادگستری برض اینهااقامه بکنم. 
گفت »" چرا؟" گفتم به‌دلیل اینکه اسباب‌دردسرمیشد. الان شروع میکردند تاا م 
روزنا مه‌ها شروع میکردنه به‌ایران بدگوگی ودرآنجاظلم میشود وحقوق بشررعا یت نمیشود 
بعضی ازنمایندگان کمونیست توی مجلس شروع میکردندبه‌حرف زدن ویک سری تبلیفات 
ضدایران میشد وصلاح نبودکه مااین قضیه رابچشیم زیاد. اما دیگربه‌این زودی ها من 
فکرنمیکردم که اینها اینها راروانه کنند. به‌ما گفته بودند اقلا" یک هفته با زجوشی 
طول میکشد با ترجمه کردن زیان . گفت ,+" حالا ببینم , من بعرض‌برسانم." با لاخره 
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دلگ ھی ها عیبر کات ر هدا ست را شین ف ارا ی کته ها 
البته درخلال این مدت » چون گفتم شنبه یکشنبه‌دربین بود» من تماس گرفتم با وزارت 
خارجه. وزیرخارحه نبود قبلا" هم به‌این دلیل من با معاون ملاقات کرده‌بودم. رفتسم 
پهلوی معا ون داثمی وزارت خارجه ازآنطرف گله ازسفیردانما رک . درایران گفتند 
جلوی بعضی | زوا ردا ت‌ازدانما رک را بگیرند که لبنیات وقسمت عبده پنیرخاصی بودکه 
شبیه پنیرها ی ايرا ن بود» وحلوی وروداینها راگرفتند. اینحاهم هی روزنا مه‌ها یک 
چیزها ئی مینویسدوآ مدند. این قسمت را گفتم که یک مصا حبه‌ی تلویزیونی با من کردند؟ 
س نتخیر ۰ 

ج بله. دراین ضمن که روزنا مه‌ها مینویسندورادیو» تلویزیون اخبا رمیگویند واینها 
آ مدندیکر وزپیش من که‌ما راجع بها ینکه پنیرنمیرودونمیدانم کارخانهازکا رمیا فتدواینها 
یک مصا حبها ی دا ریم وخوا هش میکنیم که‌شما هم ... ما میخوا هیم با شما یک مصا حبه‌ای کنیم 
اول هم درست نگفتندکه‌برنا مه چیست » واول هم من فکرمیکردم میا یندسفا رت . بعد 
گفتندا گرآنجا بیا شید وساثئل جمع تراست . گفتم خیلی خوب » گفتم بگذا ریرویم یک 
حرفها ثی بزنیم عیبی ندا رد . 

اول بایکی ازکارگرها با رئیس آن کا رخانه واین کارخانه الان تا چندروزد‌یگرمیتواند 
کا ریکند بعددیگراینقدرجنس جمع میشود که‌ما دیگرنمیتوانيم . تعطیل میشود وکارگرها 
بیکا ر میشوندویک مقدارازاین دلسوزی ها واینها . بعدصحبت با من که آخه چکا رمیشود کرد 
فلان !ينها . شما نمیتوا نیدیک کا ری بکنید؟ چطورشده که جلوی آمدن بنیرراگرفتنشد؟ 
گفتم خوب والله‌بسکه روزنامه‌ها ی خارجی بدمینویسندوبی انصاقی میکننددربارها یران 
ایرانیها هم خریداران ناراحت شدند» عصبانی شدند گفتند پس ما هم جلوی ایسسن را 
میگیریم. اليته بعدیکی ازروزنا مه‌ها یک مخبری بود خیلی آدم قوی بود درتلویزیون 
بود وچیزهم مینوشت و تهران هم رفته بودوباشاه هم مصاحبه کرده‌بود اینها , بسا 
فده ی پورگ ها خب کرو کا عقا ار ت ما کا ا ودوس بو ق یه 


توهم یک چیزی بنویس ایران رامی شناسی فلان آخه‌یک خرده‌هم چیزخوب بنویسید . 
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این نوشت ایران خیلی ترقی کرده فلان اینها . اما زلحاظ حقوق بشر همان حرفها ئی | ست 
کها ینطورا ست وا ین مسئله‌اینکه نمیدانم خودوا ردکننده‌ها شخوا ستند پنیروا ردکنند این 
شوخی اسب برای اینکه درآن مملکت مکس نمیتواند بدون اجازه‌ی شاه بپرد . هیچی | وهم 
از آنطرف خوب نوشت وا زآنطرف | ینجوری خرا ب کرد . 

بهرحا ل آنشب , البته من برای اینکه یک گله‌ای هم کرده‌با شم ازمقا مات‌دا نما رکسی د 
گفتند] خرشما نمیتوا نستید کا ری بکنید ؟ گفتم چرامابرای همین اینجا هستیم که این 
قبیل مسا ئل راحل بکنیم منتهی به‌من فرصت کا فی داده‌نشد . اگرفرصت داده میشد میشد 
که قضیه را با ملایمت حل کردوطوری هم با شدکه گرفتا ری بیشتری پیش نیا ید . 

بعدکه ما رفتيم خانه وآنشبی که‌باید این مصاحبه رانشان بدهند نشان دادند. ديدم 
اول همان کارخانه وفلان وا ینها رانشان دادند» بعدمصاحبه بامن که سه دقیقه هم بیشتر 
نبود .پشت سرا ین‌حرفها ی 1۳6۳7۳82010۳21 Amnesty‏ عکس ها ي 10121 116617۳02 Amnesty‏ 
چه‌بساطی » درایران حقوق بشرا ینجوراست وا ینجوراست‌فلان واینها . خوب ما که نمیتوانیم 
گزا رش میم به‌تهران . فوری هما نشب من مجبور شدم این گزا رش رادادم . فردامیهش 
قرا ربوده سفیردانمارک برودپیش وزیرخارجه که مثلا" توضیحاتی بدهد. اوهم دستپا چسه 
شده وحرفها ی نا جورزده بود. قبل ازآن هم. مثلا" بها وگفته بودندکه چرا شمااین 
ایرانی ها را معرفی نکردیدبه‌سفنا رت ما ؟ گفته بود سفیرخودتان نخواست . درصورتی که 
من اصرارداشتم که معرفی کنید آنها معرفی نمیکردند . دلیل هم داشتند حالا بعددلیلسش 
را میگویم. ازطرفی بها ومیگفتند که خوب خسا رت ما چه میشود؟ میگفت سفیرخودتان 
مظا تیه عکرده: فوسو رقن ابتطورخبود آنها هم گفخه ودند که ها خا رتا را ميد هيح 
دانمارکی هاگفته‌بودند. بهرحال صح که میرودوزیرراببیند وزیرکه نمی پذیرد هیچی 
معاون وزارت خارجه آقای ظلی می پذیردش وخیلی هم گله‌میکند وبه‌اومی توپدوا ينها 

که اینجوراست شماببینید را دیووتلویزیون تا ن اینجورمیکند › با سفیرما مصا حسس.ه 
میکنند بعدپشت سرش این چیزها رانشان میدهند وازاین حرفها . اوتلفن زدکه کار 


بدترشد واینجا هم خوب ما یک مذاکراتی دا شتیم هنوزبا وزارت خارجه. یکی اینکه آسا ميی 
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اینها را میخوا ستیم که‌نمی دا دندودلیلشان هم این بودظا هرا "» البته اینهابه آنپا 
گفته بودندکه اگراسمهای ما را بدهید ساواک مارا میگیردومی کشد مثلا" . به‌شما همم 

گفتم اینهاظا هرا " دانشجویا نی بودند اینهائی که به‌اسم دانشجو نمیدانم ده‌بیست 
سال بوددراروپابودندکه ازسوندوفرانسه‌وآلمان واینجا ها آ مده‌بودند اصلا" مال خود 

دا نما رک نبودند. ایتها دانمارکی ها میگفتند مااینجا دریک وضعی قرا ردا ریم که‌خیلی 

ازشرق اروپا اینجا ها میآیند » فرا رمیکنندومیا یند وما چون که‌آنها را نمیخوا هيم 

اسم هایشان رابدهیم به‌طور کلی این فراری ها وا ین نا راضی ها را ا بنست که مال هیچکسی 
رايا يدندهيم. برای این اسم های ایرانه ن راهم به‌شمانداديم. که این بهیچ جور 

دولت قانع نمیشد تابالاخره وزیرخارجه رفت‌ایران تهران .| ینطورکهدعوا درگرفت و ... 
س وزیرخارجه دانما رک ؟ 

نم دا تما وک بله . من ازآنطرف بای تلفن یک دفعه‌بهآقای ظلی گفتم که‌ببینیدما 

هرچه میگوئیم شما حرفها ی خودتان رامیزنید وشما میگوشید ما حرفهای خودمان راتکرار 
میکنیم. يا من بیایم گزارش بدهم به‌وزیرخارحه بگوئید من رابخواهند بیایم گزارش 
بدهم , با اینکه شما یک تفربا زرس بفرستید اینجا که‌وضع را در محل مطالعه‌کند بیبینیسد 
که‌ما بیخودنمی گوشیم که ميگوشيم ... آخه خودشان شم میدانستندکه چه‌یساطی است .ما 
روزنا مه‌ها ئی را که بدمینوشتند همه راترجمه ميکرديم میفرستادیم تهران . همه‌جای 
اروپاداثما " به‌ایران بدگوئی میکردند. متا سفانه یکی ازمشکلات هرسفا رتخانه‌ای این 
بود. البته اینها زیا ده‌روی میکردند ولی خوب یک جا ها ئی هم بودکه‌ما تمیتوا نستیسم 

دیگرجواب قانع کننده‌بدهيیم, البته اینها هم نمیخواستند اوضاع واحوال مما لک دیگررا 
بسنجند ۰ همش مقا یسه میکردندبا دموکراسی خودشان وازاین جورحرفها . بالاخره ازتهران 
یکنفربا زرس آمد آقای همایون سمیعی که سابقا " هم خودش دردا نما رک بوده وآنجا 
کی فاخا وا ا یا کی دا فوا ھا ۶ لی خوت یوو وی که ۲ فد می | وت کرام 

گفت من ازحالا میدانم قضیه چیست من ازالان میتوانم گزارشم رابتویسم. یکروزسه 

| وگفتم حا لا بنظرشماواقعا " ماچه‌اشتباهی کردیم؟ آن عملی که‌ما کرديم چه‌عیبی دا رد؟ 
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گفت هیچی والله عمل بسیارعاقلانه‌ای کردید نمیدانم چرااینقدرعصبانی شد‌د. 
بهرحال اوهم مقا مات رادید . دراین ضمن یکوقت من شنیدم که وزیرخارجه میخوا صد 
برود » آن راهم ازتهران به‌من خبردادند دانما رکی ها به‌ من نگفته‌بودند. من هم 
تلفن زدم به‌همان رئیس تشریفا ت وگفتم آقای وزیرخارجه چه‌روزی میرود؟ هیچ نه 
پرسیدم نه چیزی گفتم من میدانم . گفتم چه‌روزی میرود؟ چه‌روزی وچه‌سا عتسی 
میرود؟ مجبورشدبه من بگوید» گفت فلان روز . من آن روزرفتم‌فرودگاه. آهان 
یک مشورت هم با سمیعی کردم .گفتم عقیده‌تان چیست خوب من بطورعا دی که‌با ردبروم . 
گفت‌بله شما کا رخودتا ن رابکنید. من رفتم فرودگاه ودوتا کلمه بااوخدا حا نی 
کردم وآمدم. بعدا زدوروزهم که‌برمیگشت رفتم پیشوازش . روزنامه‌نگاران هه 
آنجا جمع بودنندکه هما نجا با اومصا حبه بکنند که‌کاربه‌کجا رسید. من که آمدم گفتند 
چه‌خیر؟ گفتم من خیری ندارم آن کسی که‌میآید خیرمیاً ورد . گفتند شما همم در 
مصا حبه. شرکت مییکنید؟ گفتم نه» من فقط آمدم پیشوا زوزیرخارجه . هیچی این گذشت 
وقضا يا حل شدوبنیر همم رآه‌افتادورفت وروا بط دوباره برقرارشد. ولی این وزیر 
خا رجه میا نهاش با من خوب نشد . بعدهم رئيس مجلس شد . دیگروزیرخارجه نبودوبا وزیسر 
خارجه‌ی بعدی بادوباره روابطمان خوب‌بود » با معا ونان وزارت خارجه روابطم خیلسی 
خوب بود . با معا ونان وزارت خارجه روابطم خیلی خوب بود مخصوصا " معا ون دائی 
آقای آیگل یورگنسن خیلی آدم خوب وبا مفا وبا انما ف‌بود. این یکی ازمسائل دوران 
دارگ بو 
یکی ازمسا گلی کد درروابط ایران وداتما رک دخا لت دا شت مسقله‌ی رابطه‌با با زا رمشترک 
اروپابود بود. چون ایران خیلی امرارداشت که یک وضع خاصی به‌اوبدهندا لبجه 
عضوآنجا که‌نمیشد شد . اما یک وضع برجسته‌ای برای اینکه ... 
س- ممتاز ی بدهند . 
ج - مستازداشته باشد بله . برای اینکه ایران عقیده‌داشت کها ینهمه از؛روپا چیز 


£ 
میخریم » اینهمه‌بهاروپا چیز میفروشیم اینقدرازنفت‌شا ن رادرواقع تا مین میکشیسم 
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وا ینقدرزیا دا زشان چیز میخریم با یدما یک وضع خاصی داشته باشیم بابا زا رمشترک .ویکی 
| زکشورها ئی که‌این پیشنهادایران را تقویت میکردوحما یت میکرددانما رک بود . این بود 
که‌ما بااینها مخصوصا " آن مدیرکلی دروز! رتخا رجه که‌این کا رها ی 0 بااوود 
سد ( ؟ ) 

ج یله » بایازارمشترک بود با هاش دوستی میکردیم واینیا . بعدیک دوره‌ای هم شد 
که دا نما رک شدرئیس با زار مشترک » چون میدا نیدششما ه یکدفعه‌ا ی یکی | زکشورها است .ما 
امیدواربودیم که آنموقع یک کا ربخصوصی بشود ولی کا ربخصوصی نشد همان وضع ادا مه 
دا شت که‌دا نما رک حما یت میکرد. چون وقتی هم که‌این کا رگردنشا ن میافتد خیلی 
کا رشا ن سنگین میشود . اصلا" تمام وزارتخارجه دیگربراساس این مثل اینکه میگردد . هر 
حرفي آدم میا یدبا آنها بزنشد میگویند قضیه ‏ ۳0 فعلا" مطرح است . چون مشل 
اینکه الان هم فرانسه ریاست‌رادارد. ودیگرچیزخا صی درآنموقع بوحودنیا مد. همین 
جورکه گفتم انحمن فرهنگی !یران ودا نما رک راما آنجا تشکیل دادیم . گفتم ؟ 

س - بله »بله . 

ج خانم سا کسیلسدهم رثیسش شد » حالا تا زه‌عوض‌شده. یکی ازمنسا ئلی که درآنموقع پیش 
آ مدوآنهم یک قدری نقا ربین دوکشوربه‌با رآورد خوب بعداصلاح شد این بودکه وزیربا زرگا نی 
میم : وقفی کهامی آزتهران میخواستم ایم غدااحا قظی میکردم ازاو گفت که من میایم. 
ولی بعدتاریخش رابه من ازتهران خبرندادند. غالبا" دیرخیرمیدا دند يا خبرنمیدا دند 
وقتی بعضی شخصیت ها میخواستندبیایند . اما من ازراه دانما رکی ها فهمیده‌بودم کها ينها 
چه‌روزی میآیند. واین آقا یک روززودترا زروزی که مراسم رسما " شررع میشد »ودرستسش 
را بخوا هید آنهم | زطرف دولت‌دانما رک دعوت نشده‌بود . شورای کشا ورزی دعوتش‌ کرده 
بود.ولی خوب‌البته آنها هما حترا ما ت‌کردند قراربود مهما نی توی وزارت خا رجه بدهنسد 
یک مهمانی ما توی سفا رت میداديم‌که مقا مات دانما رکی میا سدند . دو روزهم بیشترقرار 
نبودبمانند» اینهایک نصف روز زودتررسیدند » یعنی | مروزظهررسیدند فردا مثلا" صح 
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روند . املا" به‌ما میگویند شما ها چطورا ینقدرپیشوا زمیروید پس کی وزرایتان کا رمیکنند؟! ملا 
خیلی ساده مراسم‌ر! برگزا رمیکنند . اینها گویا حای دیگرکه‌بودندخیلی همه‌یرایشان پیشواز 
رفته‌ بودند . اینها وا رد میشوند می بینندکهآ مدندکسانی آازدانمارکی ها ولی وزير 
بازرگانی نیا مده‌پیشواز. منهم هم پشتم سخت دردمیکردوشیش هم قراربودکه هدر 
سفا رت مهما ن با شند برای اینکه شب بتوانم سرپایاشم روزا ستراحت کرده‌بودم. همین 
هم که‌همکا رانما ن توی سفا رت یمن گفتنددستورا علیحضرت است که سفیرلازم نیست زیا د 
پیشوازبرود. دریک موا ردخیلی استثنا ئی فقط , سفیرقرارنیست که پیشوازبرود. من 
این بخشنا مه‌راخواستم ولی ظا هرا " فوری پیدانکردند برای من بیاورند. گفتم خوب 
اینها که‌بیخودی نمی گویند پس ازآن جهت هم ایرادی به کارمانیست . امادونفسررا 
فرستادم فرودگاه که‌یکیشان خیلی خوب‌دانمارکی میدانست » یکی دیگرهم کنسول بود 
گفتم بروید بعدهم بپرسیدا گر بعدا زظهرجا ئی میخوا سدیروند گردشی » حائی » خریدی 
چیزی بروید شما دراختیا رشان هستیدوا کرهم‌خواستید یکی با دونفربرود » یکی با دونفر 
چون چها رنفربودند. معا ون وزارت کشاورزی هم باآنها بود. یکی هم رئيس دفتر خود 
وزیربود که یک جوان آراسته‌ای بود حالا میگویم چطورشد که اسم این حوان راحداگانه 
میآورم » یکی دیگریادم نیست‌چکاره بود . بهرحال ۴ نفربودند غیرازوزیربا زرگانی . 
اینها ميا یندو میروندهتل . آن دوتاآتای ما میگویندما حاضريیم دراختیارتان . میگویند 
قه باق ما نے کا ریم م۰ میگویته .ما اچ ما موریم مرا ی این کارا مروز هرا 
خصوصی فلان خرید خیا با ن هرکا ری دلتان ... گفتند نه ماکاری نداریم میخوا هم 
استراحت کنیم. اصرارکردندکه شماها بروید . شأیدهم وزیربازرگانی یک خرده‌دلخنور 
شده‌بوده‌که ما ها پیشوازش نرفتیم برای خاطراین اینها را قبول نکرد . بعدخودشان 
بلند میشوند میا یندخیا با ن میروند توی آن فروشگاه روبروتی آن راهم اکرپرسیسده 
بودنداز النها » اینها دوتافروشگاه بهتررابه‌آنها معرفی میکردند .این یک فروشگاه 
خیلی معمولی بود این کارگران ترک ویوگوسلاوی واینها آن جا دا ئما " میرفتندوخرید 
میکردند . اینها میروندآنجا . دوسه‌نفرشان آنورترا یستاده‌بود . آن جوانه که 


ر یس دفتروزیر بود اینطرف ترایستاده بسوده » یک زنی کیف بولش گم میشود وسرومدا 
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پول من نیست کیفم . می پرسنسد چیست ؟ میگویند شکت به کسی میسرود. میگویسد 
این است . این آقارانشان میدهد . شایدمی بیند چشم وابرویش مشکی است . 

س - یله چون غرییسه هستند . 

ج - بله . بعدمیا یندورسیدگی . اینها میگویندچیست ؟ آقای وزیرهم میگوید بله ما 
حاضریم وبیائید ورسیدگی بکنید عوض اینکه امتناع بکندازاین . پلیسی که مأمور 
این فروشگاه است میاآید اینها را میبردتوی اتاق پلیس . آن معا ون وزارت کشا ورزی 
میگوید ما نبا ید قبول بکنیم که‌ما رابگردند. وزیرمیگوید نخیر چرا » خوب بگردند 
ما چیزی نداریم ازکسی . پاسپورتها یشان هم همراهشا ن نبوده . میگویند ما اینطوریم 
ماپا سپورت دیپلما تیک دا ریم اینها . اصلا" پلیس درست هم زبان اینها را نی - 
فهمیده . : حالا تلفن بزن وپلیسی بیایدکه انگلیسی بداند اینها این گرفتا ریا 
پیش ميا ید میگویندبیااینجا این هتل روبرو ما پاسپورتمان رانشان بدهیم. پلیس 
میگوید مادوتا ستیم شما پنج تا هستید مانمیا کیم . 

با ره دا وق که کی کی که ا کسی وهه مید وا مها وا مرحم یکت وایند 
خوب خوب جریا نی پیش نیا مده‌بود . میروندهتل وآقای وزیرعصبانی . معا ونش به‌من تلفن 
زدکه اتفاق بدی پیش آمده . اینجوری شد والان هم آقای وزیربا زرگانی میگوید من 
الان میروم . بلیط هاراببرید ء حالا هرهوا پیما ثی بوده » برای فرداصیح رزرو یکنیسد 
که من میخواهم بروم. من هم میگویم! وا ئلی بودکه‌رفته بودم هنوزخیلی راه وچا هیا 
رابلدنبودم. فوری به‌منشی تلقن زدم خانه اش » چون عصربودخا نهاش بود » خوشیختانه 
اوهم خانه‌بود. گفتم چکارمیتوانی بکنی ؟ ماحالا کی ها رامیتوانيم پیداالان - 
پیدا بکنیم . گفت من الان تلفن میزدم به‌رئیس تشریفات‌چون ابتموقع هنوزتویى 
دفترش است . اوتلفن میزندبه رگیس تشریفا ت ورئیس تشریفات تلفن میزندبه‌وزیسر 
بازرگانی که‌توی اتوموبیلش بوده داشته میرفته بیرون ارشهرخانه‌اش » اینها 
بیشترشا ن بیرون ازشهرخانه‌ها یشان بودوفا لب شان هم بیرون کشاورزی وبا غداری و 
اینجورکا رها میکردند » روزها میا مدندسرعارشان . من هم آزاینطرف پاشدم رفتمبه 


هتل . هیچی بعدرگیس تشریفات رسید ووزیربا زرگانی رسید , وزیرما هم خیلی عصبا نی 
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اینهاهم هی سعی کردندکه عذرخواهی بکنندوا زدلش دربیا ورند. | وهی میگفت که بله 
ما بخیا لما ن دریک مملکت متمدن هستیم نمیدانستیم دربین بر ر هاصتیم. 

بیچا ره رئیس تشریفات‌هم میگفت بله این پلیس‌واقعا " بربری رفتارکرد. 
وخیلی این بیچاره‌ها حوصله‌کردند . با لاخره من گفتم که آقای وزیرمیخوا هدفردا میج 
برود. گفتند نه تراخدایک کا ری بکنیدکه نروند . من هم به آنها گفتم خوب حالا مما 
خودما ن که میتوانیم شام با هم بخوریم . شما ا مشب بيائید سفارت تاببینیم وضع چیه 

میشود. بالاخره اینها هم خیلی سعی کردندوعذرخوا هی میکنیم وکردیم واینها وتنبیسه 

میکنیم آن پلیس‌وازاین حرفها . وهیج هم به‌رو نیا وردندکه آخه آقایان شمااقس لا" 

میخواستید پاسپورتتان توی جیب تان با شد . 

س - بله اینطوراست . 

ج - بله. بعدهم بامزه بودکه‌وقتی پلیس کنترل کرده‌بود این آقاچندین هزا رفرا نک 
توی جییش بود » همان دقیقه رفته بوده پول خردکرده بوده » کسی که ایتقدرپسول 
همرا هش است . آنوقت کیف زنه پیداشد . توی آن صدوبیست کرون پول بود. البته‌خوب 
خیلی برای دانما رکی ها هم ناراحت شد. هیچسی بعدآشتی شد . آنشبش که آمدند شم 

مهمانها ی دانما رکی آمدندوهم آقای وزیربود . شب بعدهم توی وزارت خارجه وزير 

با زرگا نی مهمانی داده‌بودواینها. آنشب سرمیزهم یک خرده یک کمی , حالا تااندازه‌ای 
هم حق داشت به اوبرخورده‌بود ولی نتوانسته بودزیاد‌خودش را کنترل بکند یک خرده 

حرفها ی درشت زد . حتی یک حرفی زدکه تقریبا " ... آخه اینها هم یک مقدارازایسران و 
شا هوا زاین چیزها میگفتند . میگفتند البته باادب . اوهم یک دورتوی حرفش گقست که 

شما حا ضربودید مثلا" ملکه‌تان راکناربگذاریدیرای یک همچین چیزی ؟ همه‌شان ؛ من 

اول نقهمیدم اوچه گفته داشتم با یکی حرف میزدم» آنوقت همه دورمیز دانمارکی ها 

گفتند ۳ , 10" خوب مابعدما ست مالی کردیم وبه‌سلامتی ملکه خوردیم. بسصد 

فردا شب که‌توی وزارت خا رجه‌من به‌وزیربا زرگانی گفتم که! مشب شما به‌سلامتی ملکه بگوشید 


دیشب من گفتم | مشب شما بگوشید . بهتراست که‌شمابگوئید. گفت اگربگویند » گفتم 
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خوب آنها هم میگویند . بعدمن به‌وزیربا زرگا نی گفتم کهآ قبای وزیربازرگانی میخوا هد 
| مشب به‌سلامتی ملکه بخورد . گفت بله ما هم به‌سلامتی شا هنشا ه‌خواهیم خورد. 

بهرحا ل | وضا ع جورشدواینها رفتند . بعدگزا رش شدوخودش هم یک خرده گزارش را بیشتر 
به‌نفع خودش دا ده‌بود . با زیک تلگراف شدا زخلعتبری کها علیحضرت مکدرش‌دندا زان 
جریا نی که پیش آ مده وچطورشدهکه این طورشده‌است ؟ من هم نوشتم جواب‌دادم اینجور 
است . | ولا" ایشا ن به‌ما خبرندا ده‌بودند من آزدانما رکی ضافهمیدم‌که ميا ینسد. بعدهم 
من دونفررا مأ مورکرده‌بودم که‌درخدمت ایشا ن با شند . یکیشا ن غیلی تسلط به‌دا نما رکی 
داشت » اگراویود املا" این چیزها پیش نمی آمد. اولا* آتهابه) تھا یا دا وری میگردند 
که‌پا سپورتتان همراهتان باشد , کنسول وچیز» اوکنسول بودوآن یکی کارمندسضارت 
بود» کارتشان رادرمیآوردندونشان میدادند این خودش ... ودانستن زبان خیلی موشر 
است . بهرحال مااینهارانوشتيم واینجا هم قضیه‌حل شد . 

یکی ازاتفاقاتی که‌درآنموقع ؛فتادوخوب این البته خیلی مطبوع بودوبا عث یک مقدار 
تبلیفا ت خوب‌برای ایران شد آمدن خانم فریده دیبا مادرشهبا نوبود. الیته آیشان 
مسا فرت غیررسمی میکردندودرواقع من ایشان رادعوت کرده‌بودم. ولی وقتی‌دانما رکی ها 
نهمیدند خیلی استقبال کردند . چون کوئین اینگرید ما درملکه هم‌دوست بودند» چنسد 
سفرکوفین اپرید هران رفته بود و هند گر را دبد بود و غا سم هینبا بخان ودوت 
کرده‌بودندواینها . من یک دفعها زا ینها پرسیدم , ازوزیردربار» که خانم دیبا که 
ميآیند اگرمن کوئین اینگرید رادعوت کنم میآید؟ گفت حتما " میآید. | وخودش هم 
حتما " خانم دیبارایک شب دعوت خوا هدکرد. وزارت خارجه هم بطور غیررسمی با ا 
همکا ری کرد یک برنا مه‌برا سش درست کردیم . مثلا" من یک سفرسه روزه گذاشته بودم 
که‌یک مقدا رتوی دانما رک بگردد » آنهار فیس تشریفا ت وخا نمش را همرا هش فرستا ند 
دوتا بلیس هم همراه ماکرده‌بودند وقرارگذا شته بودندبابعضی ازاعیان دانمارک که 
درمنزلشان » درقصرها یشان ازخانم دیبا پذیرائی بکنند. یکیشان آن کشت ( ؟ ) 
بودکه‌درنوزده‌سا ل جلوترش چندروزا زا علیحضرت پذیرا ئی کرده‌بود .یکی دیگرشا ن هم‌یک قا کی 
بود » اسمها یشان رادارم دردسترس بعدمیتوانم بگویم . یک تصرخیلی مجللی بود ویکی 
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ازقصرهای کمی بود دراروپاکه هنوزبه‌هما ن صورت قدیمی حفظ شده‌بود وتوی آن هم زنن‌گی 
میکردند» چون غالبا " قصرها را ترک کردندواینها . |مامن فکرمیکنم که این خانواده 
که خوب خودشان هم خا نوا ده مدرنی بودندنستا " حتما " یک تیکسه‌ای را مدرنیزه‌کسرده 
بودند چون واقعا " به‌آن صورتی که‌قصرها بحا لت قدیم است مشکل ا ست تویش زندگی کردن . 
س بله اتنفاقا "مدرنیزه کردندودستگاه جدیدتو گذاشتند. 

ج ‏ یله » تویش هم گذا شتند . البته اتاقها فعلا" تما م به‌همان وضع قدیم بود. 
مشلا" اتا قها ئی کدما ها را منزل داده‌بودند مثلا" خوب معلوم است پهلویش حمام ندا شت 
حا لا یکشب هم طوری نمیشدکه حمام درست پهلوی اتاق آدم باشد. اتاقی که خانم دیبا 
یودندچرا پهلویش حما م دا شت . پیدا است‌که خوب اینها را یعددرست کرده‌بودند غر ی 
پذیراثی مجللی کردند. به‌جزیره‌بون هولسم رفتیم» البته‌همه‌جا بخرج خودمان میرفتیم 
آنها خیلی پذیراشی میکردند وخیلی پذیرائی خوبی کردند . یکشب من مهمانی کردم 
که کوئین اینگرید آمدبه سفارت ما . یکشب کوئین اینگرید درقصرش ازخانم دیا 
وما دعوت کرد . یک مهمانی خیلی مقصل کا مسا کس دریک کلوپ خیلی معتبری دادبرای 
خانم دیبا . دیگرمن عصردعوت کردم ایرانیهاراکه با خانم دیبا آشنا بشوند ,برنامه‌ای 
بودکه برود موسات را ببیند » موزه‌ها راببیند. بخصوص‌جاها ئی که چیزهای ایسسران 
هست ببیند . ویک ناها رهم ملکه ما رگریت دعوت کرد خانم دیبا ومن رابه روی کشتی اش . 
آن هم جالب یود وخیلی ائرخوب گذا شت دربین دانمارکی ها . همه جارقت با همه حرف 
زداینها ء وروی هم رفته ازکارها ئی بودکه‌نتایج خوب‌برای ماداد. من سفرهمای 
مختلفی البته دردانما رک کردم . بعضی جا ها دعوتسم میکردندبروم صحبت بکنم راجع 
به‌ایران › راجع به‌وضع زنان چون همه میدا نستندکه من دراین قبیل فقعا لیتها بسودم . 
ویک سفررفتم آرهوس این جالب بود. آرهوس یک شهرمهمی آست » دومین شهردانما رک 
است وشهرداراینجا , میگویم درنتیجه این تبلیفات‌سوی که درروزنامه‌ها میکردنشد 
مثل ابنکه یک ملاحظه‌ای دا شت ازاینکه من رابپذیرد وازطرفی هم خوب نمیشد من 


بروم آنجا ومن رانپذیره » لاید چون همه‌ی سفرارامی پذیرفت . روزی که من رفتم آنجا 
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وتوی دفترش من را پذیرفت ویک قهوه‌ای خوردیم یک عکسی رابمن نشا ن دا دکه چندروز 
پیش سفیرفرانسه آنجابوده وبااین که‌این داره این عکس رابه من نشان میدهد عکس 
اندا خت,بودند وتوی روزنا مه‌گذا شته‌بودند . یعنی میخوا ست نشا ن بدهد من مجبورم 
همه‌ی سفرا را بپذیرم چندروزییش هم سفیرفرانس راوحالا هم سفیرایران را . درصورتی‌که 
خوب درآ رهوس هم‌ما جا ها ی دیگرو موزه‌وهمه‌جا رفتیم خوب خیلی هم خوب بودوکسی هم به 
ما ترش روئی نکرد. یک مرکزهنری خیلی جالبی آنحا درست کردندکه انواع فعا لیتها 
میشودآ نجا با شد . مثلا" یک چیزی مثل سانترپومپیدوی اینحا شاید نه به این 
عظمت . وخوب آن جا لب بودودلشان میخواست‌که همه بروندیبینند ومن هم با پسرم 
رفتم چون پسرمن هم هنرمندا ست رفتیم آن رادیدیم. 

یکی ازکارها ثی که ما درآنحا کرديم یک بورسها ئی گرفتیم برای بعضی ازدا:شجویان » 
هو ا ا یرای ها کے اا کرک هن ی 
صحبتی کردم که‌ما یک بورسی بگیریم برای موزه‌داری .چون میدانستم که‌درا یران یک 
عده‌ای موزه‌درست میشود کهآ د مھا ئی که‌بلدبا شندوتخصص کا فی داشته باشند تیست . تهران 
خبردادیم واینها به‌دفترعلیاحضرت وبه‌وزارت‌فرهنگ وهنر وبا لاخره بنظرم ازطرف 
دفترعلیا حضرت یک نفررامعرفی کردندکه خودش آنجادرموزه کارمیکرد آمد. ان 
جوانها غالبا " وقتی میآمدند زبان درست نمیدانستند خوب نمیتوانستنداستقاده 
بکتند . اتقاقا " همان موقع پسرمن هم آمده‌یود دانما رک چون ماس ترش رادر 
آلمان گرفته بود آمده بودکه یک دوره‌موزه‌ها راببیند ودرنتیجه بااین جوان آشنا 
شدوچون این زبان بلدبود بها وکمک میدا دوخیلی خوب‌شد ویک دوره‌هم‌برا یش تمدیسد 
بورسش راگرفتيم ودیگرهما ن نزدیکی ها ی ا نقلاب بودکه رفت ولی خوب چون که ا وقبلا" 
هم درموزه‌بود برگشت سرکا رش . یک مدتی موزه‌ها تعطیل بود دوباره.. وحالا این 
جوا ن رئيس موزه‌شده چون تغییرات‌شده ولابد روسا یک مقدا ری رفته‌ا ندویا پا کسا زی شا ن 


کرد‌ندواینها این جوان حالا رئیس موز هی خودش شدها ست . 
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س - شما خانم دولتشا هی تااوان انقسلاب دردانما رک بودید؟ 

ج - یله »بله . یکبا ردوم هم رفقا حمله کردندیه‌سفارتمان. ایندفعه‌درنهم فوریه ۱۹۷۹ 
بود یعنی سه روزپیش ازورودخمینی به‌تهران . دفعه‌ی اول ۲۳ آذر ۱۳۵۶ بود یعضسی 
۴ دسا مبر ۱۹۷۷ ۰ ایندفعه‌نهم فوریه بود. ایندفعه‌ من خودم توی سفارتخانه بودم و 
یکهوخبردا دندکه اینها ریختند . کنسول زرنگی کردواینها را کشاند بطرفي که رفتنسد 
نها کا چ او وا ین طرفن که کت سفا رت نو تا مد که 

س محفوظ ماند. 

ج - بله . خیلی روز مشکلی بود . ازآنطرف هم که‌فوري چیززده میشود. آخه مایعد 
ازآن جریا ن یک تا سیسات امنیتی شدیدی درست‌کرديم ۰ ۱۲۰ هزارکرون خرجش شسدو 
آن حلو یک نمید نم تلویزیون مدا ریسته ویک اتاقچه‌ای که اول واردآن بشوندوبد 
واردسفارت بشوند ودر 146 برای اینطرف سفا رت‌گذاشته بودیم هم برای 
طرق کنسول واینها ولی با وجودا ینها بلد میشوند » بلدهستنددیگه . یک همچین چیزی نیست 
که‌کسی نتواندبفهمد . بعلاوه اول بطورعادی میآیند ایرانی هستند میا یندسقا رت بیک 
بهانه‌ای یک چیزی میخوا هندبپرسند . نگاه میکنند میفهمندکه جریانا ت چیست . شا نزده 
هفده نفربودند .ریخته بود ند ورفته بودندتوی | تا ق کنسول اینها هم‌تا وا ردمیشوندچراغ وتلفن و 
همه راخراب میکنندوخوب درها که بسته میشود » یک خرده اذیت میکنند ودرودیسوار 
را چیز مینویسندوخرا ب میکنندوپ؛ ره میکنندوا زاین چیزها . ازاینطرف هم پلیسآمده‌و 
همه جاراگرفته‌واینها . حالا ما مشغول مذا کره‌که نگذا ریم کا ربه خشونسست بکشسد. 
یک خرده نفردوم سفا رت باآن اتاق با تلفن دا خلی صحبت کرد خوب آقایان چیست ؟ شما 
چه‌فرما یشی دا رید ؟ چرااینطوری است ؟ خوب میا مدید می نشستیم صحبت میکرديم اینها 
من بها وگفته‌بودم که اینطوریگوید. وآنها هم که همان حرفها ی خودشان را میزدنسد . 
آنها میگفتند ماباید به‌نوفل لوشاتو تلفن کنیم. اینها میخوا ستندیک حرکتی کرده 
باشتد به نوفل لوشا توهم خبربدهند » خمینی هنوزآنجابود , که ماسفارت را گرفتيم . 
ازجمله چیزها ئی کها رما میخواستند یکی این بودکه جمهوری اسلامی اعلام کنیسم .یکی 
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اينکه تعودبکنيم که هیچ کا غذی , پرونده‌ای چیزی اینجا زیرورونشود . یکی هم اینکسه 
میگفتند چرا پلیس را آوردید ؟ پلیس چرا مارا میگیرد ؟ حالا من هم نمیخواستم‌کها ينها 
رابگیرد . با پلیس, هم این مذا کره‌را میکردم که بگذارید مااین کاررابا سالمت‌ حل 
بکنیم. اول هم مانمیدا نستیم اینها اسلحه دارندیانه. پلیس ازما می پرسید 
اسلحه دا رندیاته ؟ میگفتیم مانميدانیم» پانزدهثا نزده‌نفرهستند توی آن اتاق 
هستند . با لاخره با مذا کرات که‌تاساعت ۵ بعدا زظهر ... آنوقت رئیس پلیس مربوط به 
خارجی ها هم آمده‌بود تمام مدت آنجا پهلوی من بود» توی اتاق من بود . آ مدپیش من و 
گفت که ببینید الان ۵ ساعت‌است ما اینجا هستیم . شمایکی ازدوکارراانتخاب بکنید 
یا اگرمیگوشید اینها هم وطنان شما هستند وکاری باهاشان نیست وسمیخواهید ما 

باآنها کا ری دا شته‌با شیم ما حرفی ندا ریم ما میرویم دیگرخودتان میدانید با آنف] 

ما مدا خله نمی کنیم . یااینکه اجازه‌یدهید مااینها را یگیریم ببریم › دیگردررا می - 
شکنیم ازپنجره میرویم هرکارميکنيم خودمان میدانیم بعدهم دیگرشما مدا خله‌ نکتید 
که‌ما با اینها چکا رمیکنیم . گفتم که یک خرده دیگربه من فرصت بدهید » یکسا عت دیگر به 
من فرصت بدهید . من ازاوخواه ئی کردم که یک خرده‌به ما مهلست بدهدوسعی کردیسم 
که‌با نوفل لوشا توصحبت بکنیم که آنها خودشان نسره تلفن دادند. پاسیس البته اجازه 
تمیدا دکه اینها با خا رج صحبت کنند . حالا دا خل آنجا راهم که‌خرا ب‌کرده‌یودند اگر 
اجازه میدا دحا لا ممکن بود آدم تلفن بدهدتوی اتاق اما که اصلا" پلیس! جا زدنمیدا د 
وهمین آقای فرهنگ رازن سفارت گفتم به‌اوکه نوفل لوشا تورابگیرد. اوسصی 
کردیگیرد ویک خرده‌حرف زدوگفت این آقایان اینجا ستندوفلان وازاین حرفها . آنها 

هم یک چیزی گفتند . نوا ربرداشته شدونواررابردندیشت آن اتا ق گذاشتند که‌آنهم.]ا 

بشنوند. اینها قانع نشدند با زبودندوهی ما کلنجا رمیرفتيم. يکي ازراننده‌های 

ما که پا شین بود شنیده‌بودکه‌یکی ازرفقا »› آخه بعضی ازرفقایشان همپ کین می ایستند » 
حالا پا ئین هم چه جمعیتی است ومردم جمع شدندوپلیس دورراگرفتهاست ازآن ورواز 


ورراه نیست که کسی بيا یدوبرودومردم جمع شدند ومخبرین وعکاس ونمیدانم هرچسه 
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خیال بکنید. يارو آن رفیقه اینها گفته‌بودکه اینها اسلحه‌ندا رند. راننده‌برای مسا 
خبرآ ورد ولی مااین راعجالتا " تااین حدمیدانستیم. بالاخره من تصمیم گرفتم که‌دیگر 
خودم محبت بکنم. هم بااینهاآن !تا ق محبت کردم وگفتند بله و چرا پلیس خبرکردیسد؟ 
گفتم پلیس خوب شما میدا نید اینجا این تا سیسات! منیتی که‌هست به محضا ینکه کسی این 
جوری وا ردبشود انوما تیکمان زنگ میزندوپلیس میا ید . اگرشما با ملایمت سآ مدید ودرها 
را به‌زوربا زنمیکردید تلفن میزدید وقت میگرفتید ميا مدید می نشستیم محبت میکردیسم 
این راخودتان میدانیدکه ما خبرنکرديم اینکارا توما تیک میشود وقتی هم پلیسآ سسد 
دیگرما نمیتوانیم برایش تکلیف معین کنیم» اووظا ئف خودش راانجام میدهد. بالاخره 
من دوباره گفتم که‌به نوقل لوشا نو خودم تلفن میزنم. آهان به پلیس میگفتیسم 
که‌اجازه‌یده ... میگفت من آنجااجازه‌نمیدهم که‌این حرف بزند. گفتم اگرسن ازاینجا 
بگیرم ویکی ازاینها رابیاورم اینحایگذارم آوهم حرف بزند شماچشم پوشی بکنیسسد. 
گفت تااوازدربیا یدمن وظیفه‌دارم بگیرمش » ازآن درکه بیرون بيا ید مایا یدیگیرمش . 
خوداینها هم همین را میگفتند ازقوانین خبردارند دیگه . میگفتیم که خیلی خوب‌صا لا 
بيا ثیدبیرون وفلان واینها میگفتند مااگربیا ئیم بیرون پلیس ما را میگیرد . بعدمن 
گفتم که نه من تنعهدمیکنم» من خودم ميا یم دم درب شمارا میا ورم انا ق خودم . با لاخره 
پلیس قبول کردکه‌چشم پوشی بکند که ازاینجا ما حرف‌بزنیم. بعدهم قبول کردکه این 
بیا یدبیرون نگیرندش تااتاق من بیاید. من خودم بروم بیا رمش تااتاق خسودم. 
من وقتسی رفتم نوی راهرو دیدم را هروپرازپلیس اسلحه‌یدست است .گفشسم 
اینها چیست آقا؟ اینها را روانه‌کنید بگوشیدمن مسلح لازم ندارم برای اینکه میخوا هم 
يا ۴ نفرحرف بزنم. ضمنا " بعدروزنا مه‌ها هم نوشتند . چون دراروپاتروریسم خیلی پیشرفت 
میکرد ازقرا رمعلوم پلیس‌دانما رک تازگی یک برنا مه‌ها ئی برای مبارزه‌با تروریسم 
پیا ده‌کرده‌بود که‌درواقع اینها هما نها ئی بودندکه‌برای مبا رزه با تروریسم تربیت شده 
بودند آوردند روی سقف بودند » توی آیوان ها بودند تمام این ساختمان را پرکرده‌بودند , 


با لاخره ما گفتیم‌این آدمهای مسلح رااولا" ازاینجا ردبکنید سروند. رفتیم 
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که‌برویم تا جلوی در ءنزدیک درکه رسیدیم رئيس پلیس هم که‌با من میا مد یک خرده من راسر 
دا دبه‌کنا رکه درست روبروی درقرارنگیرم. آنهاهم باهما ن شرطی که‌قرا رشده بود یکنفر 
آ مدبیرون دستها با لا وفلان .گشتندش واسلحه ندا شت وآوردیمش این اتاق . مدتی با زطول 
کشیدتا نوفل لوشا تورا گرفتیم. اول من محبت کردم ویک کسی پای تلفن بود بنام 
آقای جوادی بعدگفتند آقای یزدی رامیدهیم. آقای ابراهیم یزدی رادادند بااوصحیت 
کردم. گفتم که ينها سه‌تا حرف میزنندکه با حضیل حا سل است یا عملی نیست . یکی اینکه 
میگویندپرونده وا ینها دست نخورد؛ این مسلم است »۰ این وظیفه‌ی هرسفیری است . من 
اولا" سفیرمعزول هستم . گفتم اینها میگویندکه‌جمهوری اسلامی اعلام بکنیم. این 
کارمسخره‌ای است که‌یک سفیرا علام یکند . اولا" من سفیرمعزول هستم ودارم میووم. 
قاتا الا این کا دتم دا تفارک ها چه‌ها ھا ا گرم این خرف وا و 
دریک معلکتی اگریک رژیمی بوجودآ مد خودشان | علان میکنند وخودشان با همدیگرا رتبا ط 
بتوقرارمیکنته ۰۸ ایگ عمل خینت» مکی هم آن وه کا عدوپرونده است که اتهم تیل 
حاصل است . یکی هم اینکه میگویند پلیس چراآمده؟ نقمیرخودشان بود اگراینجوری 
نمی آ مدند پلیس هم اینجوری نمی آمد . تازه مامانع شدیم که پلیس اینها را بگیرد . 
حالا قبلا" هم گفته بودندبا یدبا آقای روحاني آنحا حرف زد. من هم نمیدا نستم روحانی 
کیست ؟ ب-؛.معلوم شد دامادیزدی است . آهان ضمنا " من هم بها وگفتم که من که 
سفیرمعزول هستم بعلاوه‌زنم » جمهوری اسلامی که زن راقبول ندارد. گفت به خانم 
ا ختیا ردا رید برعکس آقاخیلی عقیده‌دا رندکه خانمها با یدفعا لیت بکنندواینها » گفتیسم 
خیلی خوب . بعدآقای روحانی رادادیم ما همین حرف رازدیم‌وگوشی راداديم به‌ا ین 
آقا که حرف بزندباآنها . بعدکه‌من نوا رراشنیدم دیدم آقای روحانی میگوید," خضسب‌این 
یرک حرف می مرد مراب ای کان ك اج هي فرار داهم کار 
بیائیم. اینهاآن حرفهای دیگرراکه عدول کردند. گفتند پس راحع به‌پرونده‌ها واینها 
شما یک چیزی بنویسید. من خیلی دلم نمیخواست بنویسم ولی خوب رایزن سفارت 
گفت خوب است‌بنویسید منهم ریش را قبول کردم. یک چیزی نوشتیم که ازاین جهست 
نگرانی نیست وما هما نطوریکه وظیفه‌ما ن است چیزمیکنیم. بعلاوه من گفتم که‌اینهما 
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عقب پرونده‌وکا غذواینها که میگردند پرونده‌ها ی ساواکی اینجاندارد» هیچوقت اینجا 
ما مور سا واک ندا شته همچین پرونده‌ای هم اینجا ندا رد. 

با لاخره ما یک چیزی نوشتیم که‌هیج چیز دست نمیخوردو همه تحویل دا ده میشود ب‌نفر 
بعدی . اینها رفتند » دیگردراین ضمن شده ساعت ۸ شب تاحالا درواقع سفسسارت در 
محا صره! ست وهمه‌ی ماآن تو هستیم. دراین ضمن رثئیس‌شان همآورده‌بودیسم این 
ا اور ر ھن باه همان را یون ا وگ اغات فقیر کوک ورک 
اینها را خیلی روبهشان ندهند." گفتم نه دیگه من تاصح که نمیخواهم اینجاا 
بمانم قضیه تمام شددیگه » نخیربگوئید بروندکا رخودشان رابکنند. آمدن د 
صف بستندکه دیگه‌هیچ جاتوی اتا تهای دیگرهم نیایند. ازاتاق کنسول در بیاینسد 
ازدربروندبیرون پله‌ها رابگیرندبروندپائین تابیرون . اینهاراپلیس‌ ردشان 
کردهمه‌رقتند. حا لا دیگه ما هم‌خلاص شدیم که بیائیم برویم. اینها میروند بیرون 
کا غذ را همچین میکنندمیگویند سفیر جمهوری اسلامی | علان کرد . بعضی ! زروزنا مه‌ها ی 
صیح نوشته بودند. به‌من هم رازن سفارت گفت که اگرالان شدایروید توی خیا با ن 
بخوا هیدسوا را توموییل بشوید همه میریزند +دورتان مخیرها وروزنا مه‌ها واینها. 
من گفتم اتوموبیل رابیاورند توی هشتی » ازاین ساختمان ها ی قدیمی بود قدیم‌ها 
کالسکه لابد میا مده‌تو, گفتم خیلی خوب . حالا من هم خوب خسته دیگه ازصبم تا 
حالا توی سفا رت‌بااین کشمکش ها . آمدم بیرون » بعددیدم‌که ازیشت شیشه اتوموییل 
عکس | ندا ختندواینها , رفتم سفارت . اتفاقا" من یک خاله‌ی مریضی هم درآنموقسع 
داشتم . آنروزمن سفارت که بودم به‌من خیردادندکه اوراهم بردنداتاق عمسسل. 
درست نمیدا نستندچشه وحدس میزدندکه سرطان دارد» با لاخره. حالا آن روزمن از 
نگرانتی یکی دودفعه‌هم تلقن زدم اماکه , یکی دودفعه‌هم تلقن زدم با مادرم حرف 
زدم چون نگران میشد. گفت من وقتی ديدم دوتاپلیس آمددرب‌خانه ایسستاه 
فنهمیدم یک خبری شده توی سفارت . وقتی که من رسیدم خانه‌یک راننده‌ی هندی 


دا شتیم گفت »" شام میخوری ؟" گفتم یک چیزی بیاربخورم من میخواهم بسسروم 
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مریضخانه .میخواستم بروم مریضخانه خاله‌ام راببینم. بعدگویایکی ازاین مخبرها 
ميا یدد م در راننده‌همین رابه‌ا ومیگوید. میگوی.د الان خانم نمیتواند شما را 
بپذیرد میخوا هندیروند مریشخانه. او حالا یا ا ینجورا ستنباط خودش بود یاخواسسه 
بودکه جنجا ل درست کند . رفته‌بودفردا مبح نوشته بود بنظ رم شیر 
0 :1161701 گرفته ۰ دیشب رفته مریفخانه. من انفاقا " نرفسم 
مریضخانه » خیلی خسته بودم فکرکردم اوهم مریض‌است وحال ندا رد بیخودنروم» پر 
خالهام آمداورادیدم. فرداکه‌رفتم سفارت هرروزنامه‌نگاری خواست‌با من حرف بزند 
فف من ها ف مدنت ادیک ا ل لی رها افا بی کد ایتک من دارم مرو 
من حضا رشدم» حا لا چیست ؟چون شما زن هستیدا حضا رکردند؟ گفتم نه خیلی ها رااحضار 
کردند. عقیده‌ی شما راجع به‌جمهوری اسلامی چیست ؟ اینهاحالا با زنها چ‌رفتاری 
خواهندکرد . ازاین حرفها . من هم خوب یک مقدارجواب دادم که نه زنها درخیلسسی 
شکون دا رندکا رمیکنند» به مملکت دا رندخدمت میکنند من فکرنمیک تنم بشوداینها راا طلا" 
خا رج کرد ازاجتماع ما ء ازاقتصادما . بعلاوه اسلام هیچ اینقدرها که‌شما خیا ل میکنید 
زنان را عقب نگه نمیدا ردوازاین حرقها » که این پیش بینی ها یمان همش خ لاف 
فرام وا ین سا ره این غا فلا ینز رشت آهای اوقت آ ينها تفوووبه فن 
کف دک چیزهها ا انتها درو دیو ر را کا گر ودوت مکی سا و نک ا تھا که 
تعجب کردند . چندهفته‌قبل وزارت خا رجه به ما دستوردا ده‌بودکه عکس ها راجمع بکنیسدویک 
جای امنی بگذا رید » چون اینها هرجا میریختند اول کاری که میکردند عکس هارا 
خردمیکردندوا زبین میبردند. دفعه‌ی اول هم کهآ مده‌بودند همین کا رراکردند. ما 
هم اینهاراجمع کرده‌بوديم. اینها آ مدندهمچین تعحب میکردند میدیدندنیست . بعد 
گفتند شما عکس خمینی راندا رید » عکس آیت‌الله‌راندارید؟ گفتم نه ندارم میخوا ستید 
بیا ورید برایمان . گفتند میا وریسم برایتان . فرداش‌یا یس ‌فرداش آمدند» یا 
فرداش » یک دانه عکس خمینی راآوردند خودشان زدندبه‌دیوا ربا پونز . من هم هیسج 
نگفتم , که قاب بیاورندوفلان وا ینها . با لایش انگلیسی چا پ‌شده بودوزیرش هسم 
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ری ےک ا ن هشن ای چ ا قا وی ارو جرا ایس سر اس عفن 

فا رسی اش راهم میآوریم . ولی نیا وردند مثل اینکه نداشتند همداش‌رااینوری 
درست کرده‌بودند. بهرحا ل اینهم مال عکس خمینی کهآ وردنددادند. این روزنامه - 
نگا را ن هم‌هی میا مدندعکس من رابااوباهم میانداختند که عکس خمینی توی دفترسفا رت 
ایران . آنوقت همین یکی دوروز بعدبود که میا مدند... 

س - ببخشید » مگررفتند شما عکس رادیگه برندا شتیدپس به این ترتیب . 

ج - نه» بود. چون کد درایر!ان هم محبت !زاین بودکه قراراست بیایدواینها . 

ما هم که‌نمیدا نستیم میآید چکارمیکند . میگفتیم خوب . من توی مصا حبه‌ها یم‌میگفتم. 

میگفتم خوب یک رهبرمذهبی است . ماایرانیان احترام داریم برای رهبران مذهیسی . 
ایشان خوب میا یندوکا رخودش را میکند» ماکه نمیدانستیم این کا رها را میکند . اینست 
که‌درآنموقع نه . من تحقیق کرده‌بودم بعضی سفا رتخانه‌ها ی دیگرهم همین کاررا کرده 

بودند. عکس را گذا شته بودندوگفته بودند بگذا رید اشکال ندارداینها. بله یک 

مقدا راین صحبت ها بودوروزنا مه‌نگا ران هی سئوا ل واینها حالا چه‌میشود؟ مس 

هم تاآن حدی که‌میتوانستیم پیش بینی میکردیم . ضمنا " هم بهشان گفتم گفتم 

مسئله این نیست که‌حا لا یک دانه سفیر زن !یران داشته باشد بانداشته باشد ولی 
بقدری زنهاالان درتما م شئون اجتماعی واقتصادی مارسوخ دارندوکا رمیکنندوکا رشا ن 
مور ومفیداست یرای مملکت که. نموه ازایتها گذفت.؛ حال یک‌دانه شرانک 

دانه وزیرداشته باشیم يانداشته باشیم اینقدرها مهم نیست . اينهم جریان این 
قسمت | زوا قعه‌ای بودکه روزها ی آخردوره‌ی سفا رت من انجام شد . 

بعدا لبته دیگه وقتی که‌من ... گزارش به‌وزارت خا رجه که قبلا" داده‌بودم که مسن 
رفتنی هستم . یک تلفن زدم به‌شیخ السفرا که‌سفیرشوروی بود . رفتم دیدنش وگفتسم 

که من دارم میروم . رویهمرفتهادم سمپا تیکی بود سفیرشوروی . خیلی خوش مشرب بود 
برخلاف خیلی ازسفرای کشورهای کمونیستی ازجمله خودشوروی که غالبا " تلخ هستند 

وخیلی فاطه میگیرندازاشخای‌واینیا ولی این خونگرم بود. من سصی میکردم 
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احترازبکنم ازاینکه راحع به‌مساتل سیاسی وایران وفلان واینها با سفیرشوروی مصحبست 
بکنم. وظیفه‌ی من هم نبود » من وظیفهام روابط بادانمارک بود. باآنهافقط یک 
روابط خوب میبا یستی داشته باشیم. ایندفعه یک مقدارصحبت کردیم دیگه راجع به 
اوضاع. سفیرشوروی گفت ۰" نه ما روایطمان باشاه خوب‌بود وتاییدش هم میکردیم 
| زوقتی که‌یک خرده‌روا بط راسعی کرده‌بودکه‌با ما هم دوستانه بکند ماراضی بودیسم‌از 
روابطمان . فقط این وا خردیگرزیادبهآ مریکا شیها نزدیک شده بودندوزیا دآ مریکا ئیها 
رادا خل همه‌چیزکرده‌بودند ." به‌اوگفتم این مطلبی کها زخیلی سال پیش همه میگویند 
سیا ست پطرکبیرر سیدن به‌آبهای گرم این را هنوزدولت شوروی دا ردوبه آن فکرمیکند ؟ 
گفت »" ما بطرف خلیج فا رس نمیرویم برای اینکه میدانیم خلیج قارس یعنی نت و 
نفت یعنی جنگ ۰" این راهم اوگفت‌به‌من + هیچی ضمنا " هم اظها رتا سفت کردکه‌خودش 
دا ردمیرود مرخصی. گفت مدتها بوده منتظرا جا زه‌بود م حالا اجازه‌دا دندکه‌دوما صه 
بروم مرخصی ومهما نی خداحافظی شمارا من نمیتوانم‌بگیرم. کفتم خوب‌امیسدوارم 
شما موفق با شید وخوش بگذردبهتان مرخصی واینیا . وبه‌نفربعدی که‌سفیرنروژ بودگفتند 
اوهم سفربودودیررسید. نگران من حالا چه‌یکنم؟ دیروفلان .گفتم هیچ اشکسال 
ندارد من یکروزدعوت کردم سفرارایرای خداحافظی . شما هم هما نروزییا کید بشود 
مرا سم خدا حافظی خیا ل کنید شما دعوت کردید. معمولا" اینجوروقتها یک هدیدای همم 
همه‌ی سفرا پول جمع میکنندیرای سفیری که‌خدا حافظی میکند میدهند › آن هم آنروزبمن 
دا دعکسش را بنظرم به‌شما نشان دا دم ,وبعدا زآنهم دانما رکی ها را دعوت کرده‌بسسودم 
آنها هم آ مدندوا لبته دوتامراسم خداحافظی هم داشتیم که یکیش خیلی مهم بسود» 
خداحافظی با ملکه بودکه دریکروزی جلوترازاینها , یک دوروز جلوترازاین » من 
مخصوصا " این خدا حا فظی را گذا شته‌بودم بعدا زخدا حا فظی با ملکه . پیش ازظهرش ملکه 
اجا زه‌شرفیا بی دا ده‌بود » بعدا زظهرش دروزا رتخا رجه مهمانی بودیرای خداحافظسی‌آنچه 
را که رسم است‌دیگه برای همه‌ی سفرا . من رفتم پیش ملکه خودش وشوهرش بودند 


مامدتی محبت کرديم . طبصا" یک مقدار راجع به‌اوضاع واینها . درموقعی که 


دولتشا هی )٩(‏ ت۲۱ بت 


بلندشدیم ملکه . من هیچ انتظا رندا شتم دراین شرا یطی که‌ماداریم میرویم- آن دولتی 
که‌مرا فرستاده الان نیست این دولتی کهآمده‌که من را قبول ندارد وشنیده‌بودم‌هم که 
خیلی سخت نشا ن میدهند حتی بعضی | زسفرا تلاش کرده‌بودند که‌نشان بگیرند نداده‌بودند » 
یک نشا ن کهآنموقع من هنوزنمیدا نستم‌که‌دررده‌ی خیلی بالا است . درقوطی رابا زکردم 


قوطی را سهآدم میدهندکهآدم درست نمیداند که‌تویش چیست . 
س- ولی تشریفاتی ۰ اعلام قبلی این چیزها 
ج - اعلام قبلی نخیرنمیشود بعدا علام میشود. ملکه ( ؟ ) Grand Class of‏ 


به‌من داد . خوب الیته بهرحال هرچه میدا دکه من خیلی تشکرمیکردم ومیگفتم افتار 
میکنم واینها وآمدیم. بعدبعدا زظهرش که‌دروزارت خا رجه مهمانی بود البته‌من کوچکش 
رازدم به‌یقها مورفتم .وقتی که ازا توموبیل پیا ده شدم که رئیس تشریفاتماده 
بودپیشواز به‌من تبریک گفت‌برای نسشان . تشکرکسردم وایسن ازچه‌درجه‌ای 
است ؟ ۳7 اأست ؟ چون میدا نستند 17 یک چیزی ا ست در 
رده‌ی با لا . گفت نخیراین 5 072170 است . گفت میدانید این خیلسسی 
اهمیت‌دارد وخیلی بندرت ملکه‌همچین نشانی به‌سقرامیدهد . این با لاترین نشانی است 
که‌به‌سفیری میدهند آنهم نه به‌این زودی . گفت مثلا" آخرین با رکه ملکه‌این نشان 
رابه‌کسی دادسه سال پیش بود به‌سفیرانگلیسی دادکه هفت‌سال اینجا سفیربود. دیسر 
ما خیلی مفتخرشدیم. بهرحال بعدهم توی وزارت خارحه وزیرخا رجه‌خیلی نطق خوب وجا لبی 
کرد. ما هم خوب‌جواب‌داديم وازدوره‌ای که‌درآنجا بودیم وازداشتن نشان . مخصوصا" 
هم گفتم که ما یک عده‌ی کمی هستیم درسفا رت .همکاران من عده‌ی محدودی هستند وهمه 
کار میکنندوزحمت میکشندوما همه با هم کارکرديم واگرموفقیتی حاصل شده با همکاری 
اینها بوده پس‌این نشان راهم من برای همه تلقی میکنم وما همه افتخا رمیکنیسم 
وتشکرمیکنیم. گفتند دانمارکی ها هم ازاین حرف هم خوششان آ مده‌بود . 


بهرحال این مراسم هم اینطوری گذشت ومن تصمیم گرفتم ... موقعی که | حضارم کرده 
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بودند اجا زه‌خواسته‌بودم که ازمرخصی ام ته‌پنجاه روزطلب داشتم استفاده‌بکنم. مواغخقت 
شده‌بود . میخوا ستم بيایم پا ریس ویکی دوماه‌سه‌ما هبما نم وبعدیروم. آمدم پا ریس و 
ما ندیم که‌تا | مروزما ندیم. 

یکی ازخا طرات‌جا لب‌دوران دانما رکم این بودکه من ازملکه ما رگریت یکبا ردعوت کردم 
به‌سفا رت . اول میخواستم به‌منا سبت نوروزدعوت کنم. بنظرم همین سال آخرم هم بود 
که‌یوا ش یواش آدم به‌قکرهای تازه میا فتد وبیشترآ شنا میشودوجا میا فتدواحساس میکن د 
که‌ملکه روابطش چه‌جوراست . مثلا" سالی یکبا رملکه‌همه‌ی سفرارادعوت میکرد . یکبارهم 
م‌شورت شدبا شيخ السفرا سفرا ملکه‌رادعوت کردند . درآنجا خیلی بمن محبت کرد ملکه 
تعا رف کردمن بیایم پهلویش بنشینم . این یودکه من به‌این فکرافتادمکه یکدفعه هم 
ملکه‌را دعوت کنم. با وزیردربا رصحبت کردم گفت ملکه ميا ید امایرای ایام عیدنمیشود 
چون که الان میرودسفر. گفتم خوب حیف ‌شد. گفت خوب‌دریک فرصت دیگر . گفتم آخسه 
به‌زودی فرصتی نیست » یک قرصت غیرسیاسی بایدباشدواینها . گفت خوب میخوا هید 
دعوت کنید یک فیلمی چیزی نشان بدهید . گفتم چه‌خوب قکری بمن داد .تماس ‌باتهران 
گرفتیم دوسه‌تافیلم برایمان ثرستادند . بعضی هاش آنرا که فرستادندخوب بود » بعضی ها یش 
خودما ن | زفیلم‌ها تی که‌آنجا دا شخیم انتخا ب‌کردیم. من دوتافیلم راجع به‌امقهان نشا ن 
دا دم . یکیش تعمیرات آثاریاستانی رانشان دادم چون ملکه‌خودش archéologue‏ 
وایران هم بوده درزمان ولیعهدیش ایران بوده واعفها ن راخوب می شناسد . خيلي از- 
این فیلم خوشش آ مد . دوتافیلم بوددرهمین زمینه‌ها ویکیش بنظرم تعمیرات کاخ هشت و 
بهشت بود یکی مال مسجدجا مع بود. بهرحال هم آثا ربا ستانی را خیلی قشنگ ازنزدیک 
نشان میدا دوهم تعمیراتش‌را. خوب‌اول هم گفته‌بودندکه ملکه مثلا" درجمع یکسا عت و 
نیم بیشترنمیتوا ندیما ندیا کمتر » جوری ترخیب بدهید. ما ترتیب‌داده‌بوديم ناهار- 
خوری را همه‌صندلی چیده‌بودیم واینها که فیلم نشان داده‌بشود. قبلا" یک مختصسر 
پذیرائی کرديم , طبعا " خاویاروشامپاین واینها . بعدازفیلم هم خوب رفتیم نوی سالن 
وبه‌نا چارحالا که‌ایستاده‌یود ما یک چیزی هم تعا رف کرديیم ودیدیم ماند خیلی بیشتراز 
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یکسا عت ونیم »خوشش آ مده‌بودویهش خوش گذشته بود . خا رجی هم هیچ دعوت نکرد‌بسودم. 
| زشخصیت ها ی دا نما رکی دعوت کرده بودیم‌ویک چندنفرا زدربا ر وا زشخصیت های فرهنگی و 

| ینهاء نه‌سیاسی . من دیدم نان نخودچی را با میل میخورد » با قلوارا با میل میخسورد. 
گفتم دوستدارید ؟ اینهارامی شناسید؟ گنت »" بله می شناسم خیلی هم دوست‌دارم." 
ما هم تعارف میکرديم و سخورد . بهرحاز بیش ازآنسی که‌گفته بودندماند وپیدا وه 
که‌بهشان خوش گذشته بود . بعدها فم همین زمستان گذشته که‌درفرانسه درمحل اسکی 
شهبا نوفرح را دیده‌بوده » همدیگررا دیده بودندوتحدید عهدکرده‌بودند احوال ممن را 
پرسیده‌بوده ازشهبانو. پرسیده خانم دولتشا هی کجاست ؟ چکارمیکند؟ اوهم به‌ایشان 
گفته بودکه من خیر دارم پا ریس هست . یک دوستی دارم دردانما رک که وکیل مجلس 
است . چندوقت پیش به‌ من تلفن زده‌بود وگفتم که ملکه یک همچین لطقی کسرده‌و 
احوال من راپرسیده. گفست انفاقا " مافرداشب مهما ن ملکه‌هستيیم حتما " به‌ایشان 
میگویمکه‌توخیلی متشکرشدی این راشنيدی . بهرحال ایشهم ازروابط ا کار کے 
آخرین آ ئا رش . من چندتادوست خیلی خوب‌دارم درآنجا » دوستان خوبی پیدا کردم. 

س - خوب خانم دولتشاهی حا لا که مسکله‌ی سفارت دانما رک تما م شد عرض شود که درموره 
چندتا ا زشخصیت‌ها ی سیاسی ٭ چندنفرا زا زشخصیت‌های سیا سی مملکت است که‌شما شخص | " 
با آنها آشناشی داشتید ودرضمن محبتتان هم اشا رای کردید من میخواهم نظرشخسص 
قما زا راج یه انها ندااتم وانتتبا طق كه كما "[ومومتانت وبضوض اغلاق نها دا وة 
کا را کترشان با صطلاح . 

ا 

س- اول بااجازه‌تان ازهوید؛ شروع میکنم برای آینکه‌درمحبت ها يتا ن قرموده‌بودید که 
وقتی دراشتوتکا رت بودید هویدا کنسول بودوکا رمتدوزارت خارجه‌وکا رمندسفا رت ايرا ن 
درآلما ن بود. شمااور بعنوان یک کارمندوزارت خارجه چگونه آدمسی دیدیسد و 
رفتا رش یا خصوصیت | خلاقیش و غیره بنظرشما چگونه بود؟ 


ج - خیلی آدم مهربا ن وخوش مشرب ووا قعا " یک سیاستمدارقابلی بود ازهمان وقت هم 
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دیده میشد . فوق العاده‌زیا ددوست دا شت ء دوست پیدا کرده‌یود بین خا رجی ها بین آلمانی ها 
وواقعا " یکی ازکارمندا ن برجسته وزارت خا رجه‌بود ازهما نوقت هم پیدا بود وهما نوقست 
هم‌ما دوستیما ن با هم شروع شد . وبعدها هم هویدا آن محبت وبردمداری وا ینها رکه 
میدا نید تا آ خرداشت . البته هربشری درطول عمرش ودرطول کارها ی مختلفی که‌پیدا 
میکند یک مقدا رهم عوض میشود که بعقیده‌ی من » شایدهم مجبورمیشونددرکا رشان 

ا ینجوربا شند» این | وا خرهویدا طوری شده‌بودکه غیرعقیده‌ی خودش را خیلسی دلش نمیخوا ست 
بشنود . وهمه عادت میکنند دیگر. 

نيب وخاال تک لا رر شوه 


ج - نه قبلا" هیچ اینطورنبود. آن زمان جوانی مان اینطورنبود. ببیني 


محاً سغا ثه درکارسیاست غالبا " ایتجورمیقود. یک گروهی به‌هم جا نوس میشوندویا همدیگز 
کا رمیکنند عقایدشان با همدیگر پخته میشود بعدیک کسی که یک خرده غیرازآن بگوسد 


خوشاآ یندشا ن نیست‌واین متا سفا ته مخل اینکه درکشورهای ماحتما " ایتجا ها هم هست 


این چیزبیشتراست . 

س - پیش ما سا یدشدیدتراست . 

ج - پیش ما شدیدتراست . واین انتقادی است که‌الان من به‌دارودسته‌ی بختیارهم میکنم. 
آنها هم یک عده‌ای هستنددورهم همین طوریک مقدا ری مطالب را گفتند با زگوکردندوا ينها 
ودرنتیجه همان باورشان شده واگرهم کسی یک خردها زحرف اورایزند این حالت مخا لف 
وشاها للهی ودیگرهرچه‌که خیال میکنید ... یعنی این رابیشتردورووری ها همتند حا لا من 
نمیدانم خودبختیا رتا چه‌حدا ست |ماکه تااندازه‌ای این صت را » این وضعیت را ... 
همین بسا طی بودکه‌دردربا رودورشاه هم بودد‌یگه. شاه خودش ازخیلی حیات‌واقعا " خیلی 
ملایم ترازاین بودکه بیرون منعکس میشد وبازهمین یک مقدارحرفها ثی بودکه همسان 
دورووری ها همه‌هی میگویندوتکرا ر میکنند وانتظا ردا رندکه همه‌همان حرفها رابزننسد. 
هما نطور که بشما گفتم , البته من ازاین بایت خیال نکشید رنجشی داشته باشم من 


هنوزهم هویدا را دوست دارم وخیلی هم ناراخت شدم وقتی که‌شنیدم که‌کشت‌شد که تازه 
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آن هم کشته‌شدنش هم بحالت عادی واعدام عادی وانسانی نبود» معلوم میشودکه‌با زجر 
کشته بودندش . ولی خوب‌تااندازه‌ای که‌دلش میخواست من راازایران دوریکند ولی با 
احترام واینها برای این بودکه‌گاهی که‌من یک حرفها ئی را صریح میزدم خوشش نمی آ مده 
بنظرم به‌شما گفتم ودلشان نمیخواست که‌من نسبتا " زیا دمیرفتم پیش شهبا نووخیلی 
چیزها را .. ازلحاظ علاقه‌به مملکت با بعنوان اینکه من با شمسا حرف میزنم یا نمی مب 
گویم یا اگرحرف میزنم واقعیات را میگویم دیگه » اینطوری . 

س تا چه‌اندازه شمااوراآدم وطنیرستی میدانید؟ 

ج - هویدا رامن آدم وطنپرستی میدانم بدون تردید وطتپرست بود . 

س آنوقت با توجه به‌عوابق تحصیلش ودوره‌ی تحصیلی راکه گذرانده‌بود تاچه‌اندازه 
اورا مانوس با فرهنگ ومحیط ایران میدا نستید؟ فکرمیکردیدوا قعا با توجه به تحصیلامش 
ودوری طولانیشازایران برای ایران میتوا نست نخست وزیرخویی باشد يانه ؟ وآیس ] 
محیط ایران را خوب میشناخت ؟ مردم آیران راخوب می شناخت ؟ 

ج - شاید محیط ایران راخیلی خوب نمی شناخت ولی بقدرکقایت بازهم‌درایران ودر 
شرکت نفت ودردوران نخست وزیری دیگرفرصت این راداشت که بشناسد چون سالها هم 
درشرکت نفت بود. میدانید یک اندازه‌ای با مطلاح غربزدگی درهمه‌ی ما هست‌آقسای 
مسکوب که‌لابددرا وهم بود. ولی درعین حال هم آدم‌میدید که‌درخیلی جاها واقعا " علاقه 
دا ردکه‌فرهنگ ایر؛ن راوایرانیگری ر" ترویج کندوعلاقمنداست .خیلی فرنگی بازی 
نمیکرد چنا نچه‌که‌خیلی ها فرنگی با زی وآمریکا ئی بازی میکردند اونمیکرد . ولی خوب 
تا یک اندازه‌ای همه‌مان ماها ... الیته وقتی من مثلا" خودم وهویدا را مقا یسه میکنم او 
ازمن شاید فرنگی ماب تربود من یک پایبندی های,خودم خیال میکنم» بیشتری به 
بعضی ازاصول ایرانیگری وتاريخ وفلان واینها حس میکنم که‌داشتم . 

س - روا بطش توی غرب دربین کشورها ی غربی ء روابطش رابا آمریکاشیها احتما لا" چگونه 
شما میدیدید؟ ببشترمنظورا زروابط که میگویم روابط شخصی است » حسش وتما بسسلات 


قلبی اش را . برای اینکه‌خوب ازیک جهت آشکا ربودکه | وبیشتربه فرهنگ فرانسه توجه 
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داشت . ولی | زطرف دبگرفرض کنید درتما مطول نخست وزیریش هرگزبهآ مریکا سفرنکرد . این 
دلیل خاصی داشت یا نه؟ 

چ ‏ چراآمریکارفت . 

س - به‌دعوت دولت آ مریکا ؟ 

ج - گمان میکنم. 

س برای سازمان ملل نبوده؟ 

ج - نخیر» نخیر بدعوت آمریکا. براي اینکه من یادم هست وقتی که برگشته بودصحبت 
میکرد »ما در مجلس بودیم » راجغ به‌سفرآ م۰ "شش ویادم هست که ما شنبده‌بوديم که خیلسنی بهاو 
احترام گذا شتندواودرضمن صحبت , مثلا" "ین یکی آززرنگی ها یش بود » میگفت که من 
که‌جیزی نیستم برای چه به‌من این احتر! م رامیگذارند؟ برای خاطرا ین بودکه‌من نما ینده 
شا ه‌بودم » نخست وزیرشاه بودم. به‌احترام شاه , به‌احترام ایران آنهابه‌من احترا م 
گذا شتند . آ مریکا رفت . به‌عقیده‌ی من به‌فرا نسوی ها نزدیک: تربود وواقعا " دوستانی ایتحا 
دا شت که هنوزهم دوستش‌دارند. خود ادکار فور بمن گفت که چقدرناراحت شد ازایسن 
وادگا رف ورمیدانیدکهدا وطلب شده‌بودیروددفاع ازاویکند » خودش برای من تعریف کرد. 
گفت رئیس جمهورطیاره‌اش رادراختیارمن گذاشته بودکه به محض اینکه دولت‌ایسران 
موا فقت بکندمن بروم. به‌فرانسوی ها خیلی نزدیک بود, واقعا "دوستانی اینجادا شت و 
اینها دوستش دا شتندتا آ خرودارند وبهآ مریکا ئیها به‌منا سبت‌کارش من فسکرمیکنم ک‌یس سا 
آنها هم‌حتما " روابط خوبی داشته چون این دردورانی بودکه‌ما روابطمان با آمریکاخیلسی 
نزدیک بوددیگه که شاید نزدیک ترین روا بط بوددیگه که بقول سفیرشوروی گفت زیا دی 
بود اینست که بهرحال اوداشت‌روابط . اگردرآن قسمتهاشی ازسیاست که ما ها تمیدا نستیم 
به‌کی نزدیک تربوده من نمیدانم. ولی بقدری هویدا خوش مشرب بود وبلدبود روابط را 
خوب حفظ بکندبا همه‌بود . این خارجی ها ئی که‌مياً مدندتوی بعضی ازمهمانی ها یش من را 
دعوت میکرد مخصوصا " وقتی آلمانها وانگلیس ها بودند چون خوب میدا نست من این دوزبا ن 
رامیدانم آدم می دیدچقدرقشنگ است‌بااینها , چقدرصمیمانه‌است » خیلی زودمیتواند 
روابط انسانی ودوستی برقراربکند . مثلا" رکیس مجلس انگلیس آمده‌یود یکدفعه چندتا 
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ازنما یندگان مجلس انگلیس آ مده‌بودندکه من بودم دراین مهما نی ها میدیدم که واقعا " 
خیلی روابط بقول شما راحت وخوب وصمیمانه بااینهادارد. 
س - خیلی متشکر م. 


روا یت کننده : خانم دکتر مهرانگیزدولتشا هی 
تاریخ مصاحبه : ۲٩‏ مه 1۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوارشماره :¢ ۱۰ 


س - وقتی که صحبت میکردید من يا دحسنعلی منصورافتادم »البصه میدانیداینه] 
همیشه ازبچگی با همدیگردوست بودند .. 

ج - ازجوانی ته ازیچگی . 

س | زبچگی با هم دوست نبودند ؟ 

س - خوب ازجوانی با هم دوست بودنه ومیخواستم ببینم که احتما لا" شما در مورد حستعلی 
منصورهم اطلاعی دا ریدبه ما بدهید ؟ سابقه‌ای بااودارید؟ شخصا " اورامیشنا ختید ؟ 

ج بله , مئل اینکه قیلا" گفتم ۰ حسنعلی منصوربابرادرمن همکلاس وهم مدرسسسه‌از 
اول تا آخربا همدیگرپهلوی عم توی یک کلاس وتوی یک چیزنشسته بودند وازآنجا من می - 
شناسم . مابا خانواده‌ی منصورآشتاثی داشتیم وباخوا هرش هما منصورهم درآلمان باهم 
بودیم هما نطو ریکه گفتم سفراولی که من رفته بودم ازهما نوقت با هم دوست شدیم ۰ 
حسنعلی منصورخیلی حوان آراسته‌ای بود. خوب تحصیلاتی کرده‌بود بطور متعا رف خیلسسی 
مردمدا ربردوواقعا " میشودگفت که یک دیپلما ت خوبی بود وباهوینداهم حتما * توی کار 


وزارت خارجه با هم دوست شده‌بودند وبخصوص‌دردوران اشتوتگارت چون اشتوتگارت با هم 
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بودند. 

س- متصورهم درا شتوتگا رت بود؟ 

ج - بله همانموقع که‌انتظام رئیس نما یندگی بودکه ماهم اشتوتگا رت بودیم منصورهم 
بود با هویدا | زهما نجا با همدیگردوست بودند . جلوترآ زاین هم دوست بودند من نمیدانم 
ولی بخصوص آنجا بهم نزدیک شد ه‌بودند . 

منصور خوب خیلی جوان مرد وما یک مدتی | زنزدیک باا وکا رمیکرديم دردوران مجلس دیگر » 
دردوران مجلس بيست ویکم که 

س اودردوران مجلس چه‌کاره بود؟ 

ج - دردوران مجلس خیلی کاره‌بود برای اینکه نیست اورکیس کانون مترقی بودوایسن 
نما یندگان جدیدی که‌به محلس آ مده‌بودندبیشتررا کانون مترقسی آورده بود شاه‌همسسم 
نسبت بها وخیلی نظرخوب‌داشت ويه اوخیلی دور داده‌بودکه درواقع مجلس رااداره‌کن.دو 
خیلی زیا دطرف مشورت آقای ریاضی رئيس مجلس بود . پیدابودکه این خیال راشاه درسر 
ذاخت اواول که: اورادخنت‌وویرکند « یرای ایت یکبا رهم ان يوقم همان اول کار 
محبت زاین بوده‌که رئیس مجلس کی باشد واینها گویا محبتی شده‌بوده راجع بەمنصور 
وشاه گفته بود نه اوحالا باید باشد. ورئیس فرا کسیوتی بودکه‌بعدها شد » | ول اسمش کانون 
مترقی نبود اول یادم نیست چها سمی بود » فراکسیون ششم بهمسن وبعدشد ایران نوین 
دیگر . وقتی حزب ایران نوین درست شد شد فراکسیون ایران نوين . خیلی با همه 
خوش برخوردبود وبنظرمن خوب جوری انتخا ب میکرد اشخاص ‌رابرای جاهاثی وکا رها شی . 
سعی میکردکه همها ش روی دوستی واینها نبا شد وهرکسی رابه‌کارخودش بگما رد » دررشتسه‌ی 
خودش با شد » درصلاحیت خودش باشد . خوب میدانید اینقدرکوتا ه‌بود دوره‌ی نخست وزیریسش 
که‌واقعا " چیززیادی نمیشودگفت ولسی پیدا بو که‌شروع یک مرحله‌ی حدیدی بود برای اینکه 
هم شاه بعدازدرواقع انقلاب ششم بهمن میخواست یک برنامه‌ها ی جدیدی پیا ده‌یکنسدو 
آدمها ی جدید » جوان ترواینها میخوا ست وهمین که اطا" روحیه‌ی مجلس بیست‌ویکم سک 


چیزدیگری بود . یک عده اشخا ی بکلی جدیدآ مده‌بودند . یکدفعه من حسا ب کرده‌بودم» الان 
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یادم نیست چندنفر ولی یک عده‌ی خیلی زیادی واقعا " آدم تحصیلکرده‌بوددر مجلسس 
بیست ویکم » بیشتربه‌انتخا ب منصوربوددیگه واصلا" قابل مقایسه نبودبا مجا لس قبل . 
درست است که‌دوران هم فرق کرده‌بود مثلا" مجلس بیست ویکم ازلحاظ تحصیلات مسدرن 
نمیشدبا محلس چها رم وپنجم مقایسه کرد. حالا آن زمان به‌نسبت خودش آدمهای استخوان - 
دا روبا ملاحیت وا ینها درآن بودند» این زمان به‌نسبت خودش ولی خیلی رویهمرفتسسه 
افکا رجدیدونوآ ورده شده‌بودبه مجلس . 

س احتمالا" موجب آشنا کیش راباشاه میدانید دراینکه شاه چرا طرفدا رنخست وزیری 
اوبود وحما یتش میکرد؟ 

ج نه » تااندازه‌ای فکرمیکنم همین که‌آدم جوان تری وآماده‌یرای یک کارها ی جدیدو 
اینها میخواست بيا ورد وشایدازمدتی بوده‌که می شناخته که‌این کانون مترقی چیست و 
چکارمیکند . دلیل دیگری من زیا دنمیدانم . بله . خوب پدرش هم آدم مدیری سود 
آقای علی منصورآدم مدبری بود » سالهادرکا رسیاست بود وگرچه که‌گاهی هم باشاه 
میا نهاش یک خرده شکرآب ميشد ولی با لاخره رویهمرفته خوب‌بود وسالهای آخرهم که 
یک پست خیلی خوبی داشت درژنو دیگر .. 

س - نما یندگی دا شمی ایران در کشورها ی | روپا د ی یا ۰۰۰ 


س - نه » سرپرستی سفا رت خانه‌ها . 

ج - یک همچین چیزی » یک کارمهمی که‌زا هدی هم‌هما ن رادا شت . 

س - با زرسی سفارت‌خانه‌ها یانما یندگی های ایران دراروپا . یک چنین عنوانی بود 
ج - گویا یک همچین چیزی که‌بعد هم زاهدی همان راداشت . 

س- که‌بیشترحالت افتخا ری داشت . 

ج بله جنبه‌ی افتخاری وجنبه‌ی محترم یک سفا رتی واینها بعدا زنخست وزیری واینها 
که‌با آدمها ئی که‌خیلی میخواستند اهمیت بدهند این پست را میدادند . 


س- در مو ردنظریا ت سیا سی اش هم اطلاع خاصي ندا رید ؟ 
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ج - نذنریا ت سیا سی منصور ؟ 

س - بله حسنعلی منصور . یاارتباطات‌سیاسی اش احتما لا" با شوروی ها , با آمریکا ئی ها 
بااروپای غربی ؟ 

ج - خوب بیشترمیشودگفت کها وبا غربی ها را بطه‌ا ش نزدیک تربود .ولی میگویم دراین 
ز مینه‌بودکه روابط راباهمه جاباید خوب‌کرد وحفظ کردواینها ولی خوب میگویم اینقدر 
دوره‌ی نخست وزیریش کوتا »بردکه‌نرسید بها ینکهآ دم بیشترحس بکند که‌دراین زمیشسه 
واقعا " چکارمیکند. چون یک وقتی است‌اشخاص یک حرفی میزنند بعنوان برنامه آینده 
بعدیا یددیدچه‌چیزیش را میتوانندعمل بکنند . خیلی بیشترتوجه به‌برنامه‌ها ی دا خل کشور 
دا شت براساس همان انقلاب ششم بهمن. 

س آنوقت را حم‌یه کشتنش شما فکر میکنیدکه چرا کشتندش ؟ موجیش چه‌بود احتما لا" ؟ظا هرا " 
فدا فان اسلام بودو 

ج - بله فدا کیان اسلام 

س فدا گیا ن اسلام گفتندکه ما اوراکشتيم . این رااعلام کردند با رها وبا رها . 

ج - بلد آن که معلوم شدوواقعا " یک مقدا رتعصب بود . یک مقدا رهم شا ید مسئله‌ی نفست . 
برای اینکه‌واقعا " این نفت یک چیز بغرنج عجیبی است وخیلی دردنیا فجا یعی ببا رآ ورده 
ا ست ودرمملکت خودما ن هم کم‌نبوده . چون همان روزبا پرونده‌ی نفت میا مدبه مجلس 
همان پرونده‌ای که یکی ازاین قراردادها ی جدیدی که پورسانتا ژها ی بیشتری میدادنسسد 
میا وردکه درواقع یک تحولی بود درکا رنقت که وقتی که به‌شاه‌خیردادند که منصورتیر 
خوردگفت هویدا برود » هویداوزیردا رائی بود » ولایحه را همین | مروزبد‌هدبه مجلس 
که‌هویدا آ مد وداد. 

س- خوب اگررا جع‌به‌حسنعلی منصور صحبت خاص‌دیگری نیست یادم هست‌که اوایل گفتگویتان 
درموردقوم وخویش خودتان با رز مآرا صحیت میکردید. راجع به‌رزمآرا چه‌میتوانید به 
ما بدهیدکه اطلاع خاصی میتوا ندبد هید ؟ 


ج - رزمآرا یک آدم خیلی جالبی بود. اولا" خیلی با هوش بود , خیلی لایق بودوخیلی ها 
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هم اورارضا شا هیا سوا دمیگفتند وچونکه خوب درخانواده‌ما می شنا ختیمش خیلی مهریان 
خیلی خوش برخوردبود ودرکا رش هم همین جوربود . خیلی بین افسران محبوب بودودوستش 
دا شتند. پیدابوداین خوش برخوردی را با همه‌دا شت . وتوی خانواده‌هم همه‌دوسسش 
دا شتند وخوش برخوردبود وخوب با لاخره نظا می بود» یک نظا می قوی یود . بعضی ها 
میگویندکه دا شیم صادق هدا یت که‌برا درزن اومیشد | زا وخوشش نمیا مده ولی نمیشودگفت 
چون اونشا ن که‌نمیداد » منتهی خیلی با هم دوست نبودند ولی این دلیل براین 
نمیشود که 

س - دوتا روحیه‌ی احتما لا"یکلی مختلف . 

ج - بکلی مختلف » بکلی مختلف . وخوب رزمآرا درعین حال سیا ستمدا رهم بود گواینکه 
درنخست وزیریش یک قدری بوست خربزه زیرپا یش گذا شتند چون که خوب نظا می » چون صددر 
صدنظا می بود ولی نمیشود گقت که‌صددرصدسیا ستمدا ربود .. 

س - به چه ترتیب پوست خریز هزیر پا یش گذا شتند ؟ 

ج - درنطق ها کی که‌درمجلس کردوا ينها » میگویندکه‌کسا نی که‌نطق را تهیه میکردندمطا لبی 
گنجا ندندکه به‌فررش باشد ومیگویند این درجهت منافع شرکت نفت بود » شرکت نفت قدیم » 
شرکت سا بق نفت . 

س انگلیس وایران 

ج - بله . مشلا" آن نطقی که‌درمحلس کردکه گفت‌که آخه‌ما که‌نمیتوانیم اینجا راادار» - 
بکنیم .ما که هنوزنمیدانم » مردملولپشسیگ بیشترنمیتوانند بسازند که این 
منعت را ما نمیتوانیم اداره‌بکنيم . خوب این به‌ضررش تمام شد . خوب خیلی قشنگ نبود 
که‌این حرف گفته بشود . و میگویند‌کسی که این راتهیه‌کرد خودش ازشرکت نفتی ما 
بوده » یک کسی بودکه‌سا لها درشرکت نفت بود وبا نظرانگلیس ها بودکه این را تهیه‌کرد , 
که‌دربتضی جاها هم خواندم » نمیدانم توی کدام کتابها من اینجا خواندم, این آخرها 
یک عا لمه‌کتا بهاشی که‌این چها رپنج سا ل فرصت کردیم بخوانیم این را من آنجا ها خوا ندم 
وباعث شدکه اورا » دربین مردم چون محبوب بون » اول میخواستندیک کا ری بکنندکه 


محبوبیتش کم بشود بعدیا دست هما ن مردم ازبین ببرندش . 


دولتشا هی (۱۰) رت 


س شما مسبب قتل راچه‌میدا نید احتمالا" درموردرزم آرا؟ 

ج - یکی آن تعصب خشک ولی شاید اصل همان مسگله‌ی نفت بود برای اینکه سعمولا" این 
ف ها ازا یی قل ری‌ها: تھا ت وا جا ا توا یی غیرها اشفا وه كفو ایس راخ 
اقدا ما ت مهمی, که میخوا هندبکنند. برای اینکه میگویندتری کشوی میزش یک پیشنها دی 
بوده‌که‌هما ن شرکت قدیم داده‌بوده‌براساس ۵۰ /۵۰ . آیاشرکت نفت قدیم پیشنهاد 
دا ده‌یود نه. یک مطالعه‌ای بوده‌که داشته مذا کره میشده‌با آنها کها زیکطرف شایدتاآنجا 
دا شته را ضیشا ن میکرده ولی ازطرف دیگرهم شاید خودشان هم نمی خواستند. شاسد 
رزم آرامیخواسته مجبورشان بکند به ۵۰/۵۰ برس . وهمانموقع رزم‌آرا یک خرده 
هم شروع کردبا شوروی ها نزدیک شدن . من خاطرم هست که‌درآلمان بودم که یک چیزها ئی 
شنیدم‌وخوا ندم واینها كه‌فكرميكرديم این برای اینکه آنها را . 

ات ھا ا 

ج - انگلیس‌ها را بها مطلاح وا دا ربکندکه‌با ا وکنا ربیاایند یک قدری شروع کردیه‌شوروی - 
نزدیک شدن . چون من یک با ربا یکی ازپروفسورها یم آنموقع صحبت میکردم ء آنموقع 
من داشتم دکترایم را می گذراندم ووقتی که گفت »میگویندکه نخست وزیرتان سک 
رکفم فکر حش کم ترد یکی ریا دی ا شد بگرهمیی اكد رکفت ره لته 
میگویندکه یک نفروقتی که میخوا هدنا مزدی بگیرد واسه‌اینکه اوراتشویق بکند که 
زودترتصمیم بگیرد بایکی دیگریک خرده چشمک میزند که آن اولی مجبوربشودکه تصمیم 
ق 

س شما | زطرزکا رش هیج | طلاعی دا رید ؟ 

ج خیلی منظم بود » خیلی جدی بود. صح خیلی زودمیرفت سرکار . اولا" یک آدمی بیود 
که‌نمی خوابید ء خیلی کم میخوابید . اصلا" خواب‌نداشت . خیلی کم میخوابید. ازهسه 
جای دتیا برا یش دوا فرستاده‌بودند فا یده‌نداشت وطوری هم نبودکه خسته با شدونتوانسد 
کا ربکند درنتیجه . بااینهمه‌کا ری که میکرد شبها یا نمی خوابید يا سه‌چها رسا عت میخوابید 
وصح خیلی زودبلندمیشد اول میرفت‌سواری میکردواینها بعدهم‌خیلی بموقع سرکا رش 
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میرفت وخیلی هم حدی بود وخیلی هم خوب بود . روحیه دیگه نظا می وا ربود. نظا ی 
خیلسی متفیط ومنظم ودرعین حال مهربا ن . طرزکا رش خیلی همه | ینطورمحیت میگردند . 
س آنوقت با خا نوا ده‌چطورآ د می بود؟ 

ج - گفتم توی خانواده‌هم روا بطش خوب‌بود. مهربان بود » خوشروبود . همیشه میخندی.د 
خیلی همه | زخوش روثیش همه‌خوششان میا مد . مرتب هفته‌ای یک دفعه‌را منزل پدربزرگسم 
میا مد. غالبا " پنجشنبه‌ها همه آنجا جمع بودیم . همه میرفتند میدا نستندکه پدربزرگم 
خانه‌است . ميا مدآ نحا همه همدیگررا ميذيديم. وبابچه‌ها یش خیلی مهربا ن بود» با خا نمش 
بچه‌ها یش . خیلی زیا دیچه پیدا کرد . 

س - چندتا ؟ 

ج - پنج تا یش ما ندند. 

س عجب . 

کا لان عم کا ص ھا وکا یکروک فشفن : 

س- خوب میدا نیدکه رقیب رزمآرا هم درهمان دوره درآخرنخمت وزیری رزم آرا مصدق بود 
دیگه ؟ 

ج - بله‌دیگه . 

س- وبعدا زرزم آراهم اوآمد. 

وله 

س وا گرا شتبا هنکنم یک دوره‌ی کوتا هی علا بود بعد مصدق بودکهد یگرنخست وزیرشد . 
ت 


س شمسا درموردمصد ق نظر خاصی دارید؟ 


4 


س من آن زمان تهران نبودم وهما نموقعی بودکه‌آلما ن بودم وخیلی سمپاتی دا شتسم 
برای کا ری که مصدق میکند . البته حالا به‌جزثیات اقتصادی واینها ش‌که‌ما | زدوروا ردنبودیم 


دولتشا هی (۱۰) ات 


وواقعا " فکرمیکردمکه‌اینها حتما " چاه نکنده‌منا ررا نمی دزدند ولایدیک مظا لعا کی هم 
| زحهت عوا قب کار میکنند . بهرحال ازنفس اینکه نفت ملی میشودمن خیلی خوشحصال 
بودم چنانچه همین پروفسورها یم هم‌هی توی روزنا مه‌ها میخوا ندند اخبا رمی شنیدندوبا 
من صحبت میکردند حتی قرا رشدکه من یک سخنرانی بکنم دردانشگا ه‌ها یدلبرگ » بنظرم 
گفتم که‌یک سخنرانی هم آنحا کردم . البته درطرفداری ازتزمصدق . منتهی متا سفانه 
جریا ن کا ریک جوری شدکه مشا ورین مصدق حتی آنها ئی که‌خودشان راکارشناس‌ نت 
میدا نستند واتعا " کارشناس نبودند ونظرهای خوب‌ندادند والا اینکا رمیتوانست بدست 
خود مصدق خیلی بهترحل بشود واشتبا هی که‌کردمصدق همین بودکهآدمهای لایق وکافی 
دوروورش نبودند . یک خرده‌هم زیادی به‌وجههخودش توجه میکردمصدق . یک کاری راکه 
شا یدلازم بودجراًت بکندوا نجا م بدهدولواینکه بگویند به اينهم که‌با زیا انگلیس ها 
کنا رآ مد تکردیرای اینکه وجههی خودش راحفظ بکند» بنظرمن . البته کاری که 
کردخوب خیلی اهمیت دا شت . بعدهم‌ما نتیجه گرفتیم . اصلا" درشرق این کا رمصدق | همیست 
دا شت برای سایرکشورها تی که امروزجها ن سوم میگوئیم اهمیت‌داشت . اماخوب‌این 
جوری هم که‌الا ن مصدقی ها اینقدرا زا وبت ساختند بنظرمن بی معنی است . من بت‌سازی 
را هرکسی با شد درست نمیدانم وعقیده دارم که مصدق هم درحد خودش مصد ق است ومهم 
است » دیگراینقدر ازیکطرف نته‌من غرییم درآوردن ونمیدانم راحع به‌زحرها ثی کسه 
کشیده‌وز حر ها کی که‌بها ودادند » گفتن اینها هم زاگداست . اولا" مصدق یک آدسسسی 
بودکه - یک آدم سیاسی وقنی واردمبا رزه میشود میداندکه مبا رزه‌یا بردن دا ردیا شکست 
خوردن . وقتی هم که‌شکست خورد حتما " قدرت تحملش رادا شت ورفت کنا رنشست وتشخیسص 
دا دکها لان دیگه بایدکنا ربنشیند . ولی حا لا مردم | زهرچیزی این اشخاصی که میخوا هند 
درواقع دکون شده مصدق برای یک.اشخاصی . دیگر این یک خرده زیادی است . ولی 
خوب دراینکه مرد وطن پرستی بود درش حرفی نیست . اینها ی که‌حرف زدیم همه‌شآن 
و طنپرست بودند . 

س شما را جع به‌رایطه‌اش با شا ەچەفکو میکنید؟ واقعا " اوخیال داشت کها وراا زسلطندت 
برکنا ربکند خیال میکنیه ؟ 


دولتشا هی (۱۰) 


ج - مصدق نمی خواست که‌شاه را برکنا ربکند ولی یک جورها ئی دا شت پیش میرفت که ممکن 
بودیهآنجا منجربشود چنا نچه‌خوب‌شاه هم یک دوررفت . چیزی نما نده‌بودکه برنگ ردد. 
ااینجوروقتها درواقع به‌یک موئی بنداست‌قضایا ومصدق بنظرم به یک جا ئی رسد 
که .ش راه برگشت ندا شت . ولی اصولا" نمیخواست . من حتی شنیدم که برایش پیفام 
دا دندکه کارراتمام کن . به‌اینجا رسا ندی اعلام جمهوری بکن تمام کن . گفت‌ من 
نمیکنم من قسم خوردم به‌قانون اساسی وسه‌شاه . ولی بعدها البته این کسانی 
با دمجا ن دورقا ب چین هاا ينها جوری وا نمود میکردندکه مصدق دشن شاه بوده » مصدق 
میخواسته سلطنت را ازببن بیرد اینها وبیجهت دوطرف را نسبت به هم چیز می کردند . 

س - اینکه میگوشید میفهمد که برایش پیتام دادند می شنا سید پیغام دهنده‌ها 
را ؟ یااینکه شنیده‌اید؟ 

ج - هم شنیدم وهم بله کسانی هم گفتندکه ماپیتام دادیم. حالا ادعا میکنندیا درست 
میگویند نمیدانم ولی بهرحا ل یک همچین پیخا می به مصدق رفته . هیچ بعیدنیست که 
قوم وخويش ها ی خودش نمیگذا شتند . 

نی له یی امشتکرم ‏ ن مق اسهم کارا کک که کله کاس رکه مت خت 
همه‌محبت کردیم. درموردشهبا نوفرح هم میخوا. م .. _ , که نظرتان درموردشخص ایشا ن 
ج - بله . مثل اینکه من یک مختصری برایتان گفتم ازآشناثی باخانم فریده‌دیبا و .. 
س بله » وآمدن ایشا ن به‌نمایشگاه فعا لیتهای زنان وراه نو فعا لیت کرده‌بود .. 

ج - بله وبعدهم‌که‌گفتم مثل اینکه ازتما ممشرکت کنندگا ن نما یشگاه ازایرانی وخا رجی 
یک دعوتی کردنددرقصراختما صی آنموقع خیابان پاستوربود . وآنموقع ولیعهدچندما هش 
بود؟ بعدهم ولیعهدراآوردندتوی جلسه وخیلی همه‌ی خانمها وخا رجی ها وا ينها خوششان 
آ مدکه دیدندش وهیچ هم غریبی نکرد . البته بغل علیا حضرت رفت ولی اینهمسهآدم 
غریبه‌دیدهیچ غریبی نکرد» یکی ازخانمها ی خا رجی گفت aime les femmes‏ 11 
شهبا نوفرح به‌نظرمن خیلی خانم برازنده‌ای بود. اولا" که دریک محیط خیلی سلامسی 


SN RE )۱۰( دولتشا هی‎ 


با رآ مده‌بودوبزرگ شده‌بود . قدیم ها میگفتند وقتی میخوا هی زن بگیری مادررا ببینید 
دختورابگیرید. آدم وقتی که آن مادررا می شناخت‌واقعا " دیگرانتظا رهم دا شست 
که‌دخترش هم یک دختربرا زنده‌ای با شد. یک آدمی بودوطنیرست » ایران خوا» » ایران 
دوست . خوب خیلی زیا دخا رج نبود ولی با لاخره یک عمرمدرسه‌ی ژاندا رک بوده یا 
فرانسوی ها تربیت شده‌بود وواقعا " علاقه‌دا شت به مملکت ویک حس مردم دوستی ودموکراسی 
درا وبود . بعقیده‌ی من با ورودشهبا نوقرح به‌دربارایران دربار ایران دموکرات تر 
شد. مشلا" قبلا" خاتمهای دربا وه فا خمهای خا نوا ده سلظتت » وقتی کها شفاا ص رامی - 
پذیرفتند می نشستندتوی اتاق آن بالا روی نیمکت مردم میا مدند تعظیم میکرد‌ند 
فلان اینها میرانتندیک گوشه‌اجا زه میدا دند می نشستند یا احتما لا" اگربعضی ها نزدیکتر 
بودند میرفتند جلودست میدادند. ولي ازوقتي که‌شهبانوآ مد شهبانوایستاده اشضاص 
را میپذیرفت ودرنتیجه آنهای دیگرهم بعددیگرهمین کا ررا میکردند. دلش میخواست 
بامردم تما س بگیرد وازکارها واقعا " خبرداشته‌باشد . 

یکدفعه من یک مصا حبه‌ای بااومیکردم برای روزنامه‌ی ایران نوین ایشان گفتندمن به 
همه‌چیز علاقمندهستم مثل خاندی خودآدم که‌آدم ازپشت‌بام تا زیرزمین بهمه‌جایاید 
رسیدگی بکندویدا ندکه همه‌چیز منظم است توی خیایان که‌میروم مثلا" نگاه میکنم سر 
د زتها را زد ند یا خط کشی خیا با تھا د رست !مت پااتبا تن لیس ها چه‌طوری اعت امال 
دیگر. مثلا" یکی ازسئوالاتی که‌من ازایشان کردم وخوب‌جوابش حالب بود گفتم خوب 
شما یک شوهری دا ریدکه مسئولیتهای بزرگ دا رد ودرنتیجه خیلی مشغول آن کارها است 
ووقتش توی آن کا رها میروه . یا ا زا ینکه بیشتروقتش صرف آن کارمیشود شمااحساس 
نا راحتی وتنها ئی نمیکنید؟ گفتآولا" من تنا زنی نیستم که‌شوهرم مسکرلیت زیاه 
دا رد " بیینید خيلي جا لب است یک همچین جوابی دادن. بعدهم من احساس بیکاری و 
تنها ئی نمیکنم چون خودم بقدرکفا یت کارومشغولیات‌دارم برای خودم که ازجملسه 
یک مقدا ریش هم کارهای اجتماعی واینها بوددیکه. با وجودیکه خیلی جوان بود 
آنموقعی که‌من آن معاحبه راباایشان کردم » همان دوسه‌سال اول عروسیش بسود» 


چه طورشدکه من این مصا حبه‌راترتیب‌دا , . یکروزمن وقت‌گرفته بودم بروم آنجا 


دولتشا هی (۱۰) ES‏ اس 


سعدآباد .یادم نیست‌حالا برای چه‌بود » خوب میرفتم‌گا هی دیگه یکروزمن یک خرده معطل 
م اوا رتیه ره این که کی خان مووا کردم فل م کا بسک 
شکلی عذرخوا هی میرد ولواینکه نمی گفت عذرمیخواهم ولی بیک شکلی . من یک مقدا رهم 
معطل شدم . وقتی که‌رفتم گت »" بله‌ا ین ژورنا لیست ها یک مقداری وقت میگیرند 
واینها وا ینها . روزنامه‌نگاری اینجابود." بعدیک خرده‌هم گس له‌کرد ازنصسوه‌ی 
این مصا حبه‌ها . گفت مصا حبه‌ها هم جا لب نیست همش یک چیزها ی خیلی معمولی ازآدم می - 
پرسند . کتلت دوست دا ری یاخورش قرمه‌سیزی وازاین چیزها . فوقش دیگه خیلی که 
میخوا هندهنربکنندا زآدم می پرسند چه‌کتایی میخوانی ؟ وقتی هم آدم میگوید آخسه 
این سئوا لات چیست که میکنید؟ میگویند مردم ازاینها خوششان میا ید . 

من وقتی آمدم بیرون پیش خودم فکرکردم واقعا " یعنی چه ؟ من میروم یک مصا حبه میکنم. 
بعدپیغام دادم وقبول کردندورفتم یکی دوجلسه ومصا حبه مفصلی کردم. خوب چون 
هما نموقع حزب‌ایران نوین بود و روزنامه‌ایران نوین آنها هم ازخدا خوا ستندوقتسی 
من گفتم من یک همچین مط حبه‌ای به‌شما میدهم. هم به‌روزنامه‌ایران نون دادم وهم 
امه خوا ندتیها :نها هم یکی استقبال کردخدکه ؛بگیرنه > خمیدا شم مه ال جها ر 
ال بو ەرۈس کر ود پو دهد اطفااقا مل ایگ جور افا دنا الکو عزو س ي : 
باذم هست که مجله‌ی وا ندنیها یک عکسی گڌا شت وبه ا متا سبت‌نوشت. عیلی فا اؤ 
آن مصا حبه » ازحرفها ئی که علیا حضرت زده‌بود. یادم هست یکی ازستاتورها مرحسوم 
نوری اسفندیا ری یکی دودفعه‌مرادید گفت خیلی مصا حبه‌ی خوبی بود . گفت بعضی‌ از 
جوابها راشما تهیه‌کردید؟ گفتم ته , تمام راخودش جواب‌داد وبیشترراهمان لحه 
بل بدا هه . یعنی ازپیش هم نفرستاده‌بودم برایش که آما ده‌کرده‌باشد جواب‌را. یعنی 
بیشترکه همه‌اش را . بنظرم نمفش ما ندکه‌نمفش را یکدفعه‌دیگرستوال وجواب کردم کسه 
چون ایشا ن خیلی جوان بود بعضی ها خیا ل کرده‌بودند جواب‌ها ... منتهی من سئواله]ا 
راچیزها ئی مطرح کرده‌بودم که‌سئوالات‌جدی بود که اوهم با ميل جوابها ی جدی دا ده‌بود . 


وممیمی بوددرکا رها یش » برای تظا هروبرای نما یش نبود کارها یش . درست است که 


دولتشا هی (۱۰) بت 


یک ملکه مجبوراست یک کا رها ئی راهم کا رهای تشریفا تی بکند ولیکن واقعا " .. مشلا" 
این جمعیت هاثی که‌ریا ستش رابعهده‌ی اومیگذا شتند يا ازا ومیخوا ستندکه ریا ستسسش 
ابول گند وا قفا مطالعه مرگد با اشا می کموا زە خد کا ها خن ارو میک ورن 
میخواند ببینددرجا های دیگر چه‌جورکا رمیشود. وقتی هم دراین جلسات شرکت میکرد 
با علاقه‌وبا ا طلاع بود فقط برای اینکه بعنوان تشریفات مثلا" کارکنان آن جمعیت 
را پذیرفته با شد نبود. به‌کشورها ئی که میرفت غالبا " بفکراین بودکه‌سوغاتی بیا ورد - 
برای ایران . مثلا" ازنوع کا رهای دستی کەبعضی جا ها دا شتند» چیزها ئی میساختند 
یک چیزها ئی را نمونه میخرید ميآ ورد میقرستا دبه مرکزضنایع دستی که اینها استفاده 
بکنند ء ایده‌یگیرند وآنها هم یک همچین چیزها ئی درست بکنند. واقعا " ازیکطرف 
دلش میخوا ست که ایران را بخوبی بشناسا ند وا زیکطرف هم دلش میخواست که هرچه 
میتواند ارمغان خوب بیاورد . گفتم که من یک سفری با ایشا ن رفتم ... 

بو 

ج - به‌پنج کشورآسیائی . استرالیا وزلاندنووسنگا پورواندونزی وهند. درهندیک جا 
یک حرفی زدکه‌خیلی هم بدنبود . تقریبا " مثلا" ... چونکه خیلی صمیمانه‌یک جا ها شی 
وقتی که حرف میزد میگفت یله دراین قسمت شا جلوترهستید ما هم اینکا ررا میکنیم. 
اینجا هم دریک موردی بودکه گفت‌که بل دا هنوزبه این مرحله شا يدنرسيديم اما 
ما هم چکا ر میکنیم . بعدخودش فکرکرده‌بود یا بعدکه‌با هم صحیت کرديم گفت ؛ " نه‌ما 
هم اینقدرعقب نبودیم چرا من این حرف رازدم؟" تادوروزاین حرف را میزدونا را حسست 
بود. میگفت »" نه خودم رانمی بخشم که‌این حرف رازدم. چرامن این راگفتسم؟ 
حقش بودکه‌دربا رها ینکه ایران هم دراین قسمت بقدرکفا یت دراین قضمت کا رکرده ۰" 
چیزها ی اجتما عی بود ء برنا مه‌های اجتماعی ,هندخیلی کارهای خوب‌دارتن آخه » خیلبی 
کارها ی جدی وخوب دا رند. وخودش هم دلش میخواست کارها ئی که میشود جدی باشسد. 
این موسنات .... بیینید بعدا زرفتن اینها شایع شده‌یودکه ۴۶ مندوق شهبا نوآنتیک 
وفلان وا ینجورچیزها با خودش برده . من درپا ریس این راشنیدم من گفتم همچین چیزی 


محا ل است چون طرف أ صرا رمیکرد من گفتم من حاضرم به‌شما یگویم اگرهمچین چیسزی 


دولتشا هی (۱۰) = ۳ 


با شدوشهبا نوچیزی بعنوان آنتیک واین چیزها ازمملکت خا رج کرده‌با شد من حاضرم بگویم 
من با اوشریک هستم» من تااین حدخاطرجمع هستم. اولا" که‌با لاخره اوخودش هم یک 
مقدا رآنتیک داشت › تازه‌ما ل خودش راهم نبرده‌بود که‌بعدها فهميديم واقعا " همین 
جوراست . امیرانتظام معاون نخست وزیربود زمان بازرگان . دریک مصاحیه‌ای که 
من هم توی را دیوشنیدم وهم توی روزنامه خواندم یکی ازسئوالاتی کها زا وکردنداین 
بودکه این چهل وشش صندوقی که میگویند‌شهبا نوبرد... گفت ما همچین | طلاعی ندا ریسم 
همچین چیزی به ما گزا رش ندا دندکه شهبا نوبا خودش یک همچین چیزی برده‌باشد , بصمسد 
ازاوپرسیدنداین دفتری که‌دا شت‌ وا ین پولی که به‌دفترش میرفت‌ این برای چه بود؟ 
گفت ۵۴ یا ۵۶ موسه‌ی علمی وفرهنگی وآ موزشی وخدما تی زیرکزئش اوبرده واین دفتر 
ایتهارااداره‌میکرده. حتی آنها که دشمن بودندومخالف بودند نتوا نستندبگویشسد 
که‌واقعا " مثلا" یک کا رهای بیخودی بااین پولها میشد. بایعضی کارهای نما یشسی و 
تشریفا تی هم شهبانوموافق نبود» بعضی کا رها ئی ا 
| زجمله با آن جشن پنجا همین سال سلطنت پهلوی هیچ موافق نبود. حتی یکدفعه‌گفته 
بودمن نمیروم ولی مرحوم علم خدابیا مرزاصرارداشته که آن کا ربشودودرشا ه‌عبدا لعظیم » 
اومخالف بوده میگفته این کا رچوادرحضرت عبدالعظیم بشودا خر؟ توی یک محیط مت صب . 
میگفتندکه‌برای جشنهای شا هنشا هی هم ! وعقیده‌نداشته که به‌این شدت مفصل وپرخرج 
واينهٍ ‏ شد. ساده‌تربا شد ولی خوب وقتی که‌چیزمیشود. خودش خیلی زحمت کشیدبرای 
کا رهای جشن که‌خوب با شدوخوب برگزاربشود» من تخت جمشیدبودم ومیدیدم. خیلسسی 
مهریانی میکردندمثلا" بااین خانمها ئی که‌قرا ربودمهما ندا ربا شند . میا مدسرمیزد 
به‌اتاقها یشان » من ومهری آهی توی یک اتاق بودیم .یکروزآ مدیم دیدیم یک کاغسة 
روی میزما است ,نوشته‌است 1266166 یک همچین چیزی . یک عبا رت به‌روسی نوشته 
برای مهری ویک عبا رت به‌آلمانی نوشته‌برای من . ما هرچه‌فکرکرديم خدااین کیست ؟ 
کی نوشته‌است ؟ بعدفهميده‌بوديم آمده‌بوداتاقهارانگاه کند کسانی که نبودنشد 


دراتاتها یشان بسته بوده واتفاقا" دراتاق مابازبوده رفته تو فهمیدءه این اتا ق 
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من ومهری است وبرایمان یک یا دداشت گذاشته بود. 

س - چطور؟ مگرروسی میدانست ؟ 

ج - مهری روسی میدا نست . 

ین تاھ ام 

ج - اوکمکی میدانست دیگر. اینقدری که‌یک جمله‌بنویسد . یک وقتی میخوا ند . 

س - همین طورهم آلمانی ؟ 

ج ‏ بله . بعدازآنکه ملکه شده بود یسک مقداری روسی خواند » یک مقداراسپانیولی 
ویک کمکی هم آلما نی شا ید یک خرده میدا نست . هیچکدام راهم به‌آنجا ئی نرسا ندکسسه 

فلا" این ییا هار یک کین مید‌اکنت: 

وقتی که‌به‌آن نمایشگاه‌گفتم آمد بایک دقتی به‌اینجا ها نگا ه میکردوتوی هرغرفه‌ای سک 
چیزی که مربوط به‌آنها بود‌میدا نست ومیگفت . مثلا" توی غرفه‌ی روس‌ها وقتی که این 
عکسها وا ینها را دیدوبرا یش مترجم توضیح میداد یک چیزی گفت راجع به نمیدانم هنسر » 
راجع به‌ورزش یک همچین چیزی که‌خوب این درشوروی خیلی مثلا" پیشرفتهاست . آن مترجم 
ترجمه‌نکردمن بها وگفتم ترجمه‌بکن حرفی که‌شهبا نوزد . 

بهرحال حا لا دراین مختصرکه زیادواقعا " نمیشودگفت » باید یک مقدارهم راجع به آین 
اواخرمطا اعه‌کرد چون که قطعا " دراین اواخر شهیانونقشی داشته » مخصوصا " با کسا لت 

شاه »> طرف مشورت‌شاه بوده دربعضی ازجلسات میگویندحضورداشته ازقراری که‌قره‌با غسی 
هم توی کتابش مینویسددریکی ازجلسات حضورداشت . بعقیده‌ی من شهبانوبا یدخا طرا تسش 
رابنویسد ولواینکه قرا ربگذا ردکه‌حا لا حا لاها منتشرنشود ولی ازلحاظ تاریخ ایران 

| همیت‌دارد . چون واقعا " تقریبا " ماندا شتیم ملکه‌ای که‌بهرحال اینقدردرساسل 

وکا رها وا ردباشد وخودش هم علاقه‌دا شته باشد . البته‌ازحق نبا یدگذشت که‌شاه دخالصش 

داده‌بود. اگرمیخواست بگوید این زن خا نها ست وبنشیندتوی خانه خوب فقط درتشریفات 

شرکت بکند ميشد ولی خوب خودش هم علاقمندبوده و؛ لا نمیشد اینطور 


س - بله » خیلی متشکر م . 
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ج - خوب » یکی دوتا مطلب بوده‌که‌من درجای خودش نگفتم یافرا موش کردم بدنیست که 
حا لا اضا فه‌بکنم . 

س- خوا هش میکنم . 

ج - یکی‌ملاقاتی بودکه‌باآقای‌موسسی مدرکه بعدها اما م موسی صدرشددست داد . آنموقع که 
درجسعیت " راهنو" مافعا لیت میکردیم برای حقوق زن واینها همه جا نب‌کاررانگتاه 
میکردیم. ازجمله میخواستیم واقعا " دست رسی پیداکنیيم که‌با روحا نیون تما س‌داشکه 
با شیم وبه‌آنها بگوئیم که‌ما مخا لف دين نیستیم چون واقعا " | ینجورمسنعکس میشسد. 
میگفتندا ین جمعیت ها ی زنان میخوا هندبی بندوبا ری به‌با ربیا ورندواینها . چنانچه 
حتی شنیده‌بودیم پائین شهریک خانمی است‌که راجع به‌اسلام وا ینها درس میدهد وزنان 
دورش جمع میشوندواینها وبه‌جمعیت ما بدگفته » ما چندنفربلندشدیم رفتیم آن خانم راهم 
دیدیم که برا یش بگوئیم که‌جمعیت ما چکا ر میکندوکا رها یش ا زچه‌نوع است‌واینها . ویکی 
هم اینکه خوب دررده‌ی با لاتربها ینپا بقهما نیم که‌ما یک چیزها ی منطقی میخوا هنم 
که‌قا بل تطییق با مذهب با شد . 

یکی ازمدیرکل ها ی وزارت آ موزش وپرورش بود » آقای جزایری بنظرم » نمیدانم درچسه 
فرصتی بودکه ما صحبت شد بااو گفتيم که‌ما دلمان میخوا هدکه‌با روحانیون تماسی دا شصه 
باشیم گفت »" من ترتیبی میدهم که‌شمابا کسانی بخصوص‌نماینده‌ای ازقم بیا ید" 
ترتیب این کا ردا ده‌شد وجمعیت راهنو" هم آنموقع توی منزل من جلسا تش‌بود »۱ صلا" 
همیشه اینطوربود » قرارگذاشتیم که‌بیا شیم منتیی نرفتیم توی اتاق جمعیت آ مدیم 
توی اتاق پذیراثی من . دونفرآ مده‌بودند. یکیش یک قا کی بود اگراشتباه نکسم 
اسمش غفاری بود !ومعلم قرآن شرعیات مدا رس بود , اودرواقع کا رمندخودوزارت آ موزش 
بود منتهی خوب باقم هم ارتباط داشت . یکیش آقای موسی صدربود . آنموقع ھم 
خوب نسبتاً " جوان بود. وبه‌نسبت اینکه جوان بود من ديدم چقدرا طلاعا ت عمومی دا رد 
وقتی که‌محبت میشود. آخه آخوندها غا لبا " فقط یک اطلاعا ت متحصری دا رند ولی این 
واقعا " اطلاعا ت عمومی داشت گمان میکنم زبان میدانست‌واینها . ویک جلسه‌ی خیلسی 
جالبی داشتیم . چندنفرازخانمهای جمعیت بودند وماراجع به‌مسائل مختاف یاایسن 
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[قا صحبت کردیم وگفتندکه این آقا نما ينده‌یثقة الاسلامی است‌که آمده » آنموقع بله 
ثقة الاسلامی یکی ازکسا نی بودکه تقریبا " معا ون بروجردی بودویروجردی درآنموقع 
زنده‌بود. خیلی صحبت وبحث کردیم .یکی ازچیزها ئی که‌همین آقا گفت , ما گفتیم که 
ما با خیلی ازبی بندوبا ری ها موافق نیستیم حتی با آن جورچیزها که به‌فررزن تما م 
میشود مخالفیم . فرض‌کن آن چیزها ئی که‌خیلی ها خیا ل میکنند شب زنده‌دا ری ونمیدانم 
آن جورمجا لس وخیلی بی بندوبا ری ها ینظرما اینها ب‌فررزن است . ببینید این چقدر 
آدم منطقی بودکه گفت ء" خوب‌اینهم رآ کسیون آن محدودیتهای قدیم است ." آنوقت 
مثال زد گفت »" این چراغ رااگربگیرید ازاین وریکشید وقتی ولش یکنیسد 
میرودتا آنطرف . " گفت ۰" این نتیجه‌ی محدودیتهای قدیم است که‌به‌زنها دادند که 
وقتی که حالا آزادی پیدا کردند یک عده‌ای هم پیدا میشوندکه زیاده‌روی میکنند ," 
بهرحال خیلی با همدیگربه‌توافق رسیدیم نسبتا " وقرا رشدکه‌یرود قم ومنعکس بکند 
که‌خواسته‌ها ی ما چیست وما خودمان هم باخیلی ازبی رویه‌گی ها مبارزه‌ميکنيم » یا 
مطبوعاتی که اینقدرزن را کوچک میکنندوبا | علان ها ی زشت وزننده درواقع به‌زنها 
توهین میکنند ما مخا لف ستیم وا زجمله وعده‌هاشی که آقای موسی صدربه ما دا دوتا مدتی 
هم ادا مه‌پیدا کرد فرستا دن مجله "مکتباسلام " بود . چون مجله راخودش‌اداره میکرد 
منهم تک وتوکی این مجله‌را دیده‌بودم. بعدمرتب برای ما میفرستاد . تایک‌مدتی این 
مجله میا مد وبعددیدم نیا مد . منهم دیگرچیزی راجع به‌آقای صدرنشنیدم تااینکه بعد 
ازسالها شنیدیم که‌سرازلبنان درآ وردومعلوم شدکه بعدفعا لیتها یش به‌چه‌صورتی درآ مده . 
یهرحال فکرکردم که‌ا ینهم نسیتا " جا لب است که‌این راهم گفته‌با شم. 

یکی ازچیزها ئی که بنظرم ازقلم انداختم , اگرگفتم شمابه‌من بگوشید » همکاری با 
مدرسه‌خدمات اجتما عی بود . که‌گفتم خانمهای جمعیت‌راه نورفتندبه بدرسه . یک 
برنامه‌ای برایشان گذا شتیم مدرسه‌ی خدمات اجتماعی تهران . چونکه خانمهایک 


کارها شی انجام میدا دندهمین جوری روی حسن نیت . ولی خوب بودکه یک مقداری با 
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یک ! طلاعا تی !زاین نوع این کارانجام بشود. این بودکه یک برنا مه‌ی شش هفته‌ای یا 
هشت هفته ای مدرسه‌ی خدما ت اجتما عی گذاشت خانمهای ما میرفتند هم اینها استفساده 
میکردند ازتعليماتی که‌آنها میدا دند هم مدرسه استفاده میکرد ازتجربیات‌اینها 
چون اینهاداشما " میرفتندومیا مدند به‌پرورشگا ه میرفتند » به مریضخا نه میرفتند » بسه 
موسات میرفتند. آن مدیرانگلیسی آنجا ازاینها می پرسید ومیگفت که ازاطلاعا ی 
که‌اینها میدهندبرا یش مفیداست واین خانمها واقعا " بعدها خیلی نحوه‌ی کارشان و - 
خدمتشان بهترشد. چون ما نمیخواستیم جنبه‌ی خیسریه قدیم وگدا پروری دا شتسه 
پاش کا زھا ینا ند دلمان ستفوا یت کارهای. نري وا قها * خدعات ااحااش بافته: 
بعدپرورشگا هها | ینها دیگر خوب| مثا ل این جورکا رها زیا دیودکه میشدکرد . 

یک چندتا هم اصلاح تا ریخی دارم‌که به‌شما بگویم چون شک دارم که‌تا ریخ درست را گفتم 
بات سا رما ن‌اهمکا ری جفعنت‌های وهای پرا ن گم فک دا فم ورج اف ا وی 
شده در ۱۳۳۵ بود. درهمان سال هم شورای | موراجتماعی زنان وکودکان کارگربودکسه 
گفتم به‌تشویق دکترنصروبا یک همکا ری با وزارت کا ردرست شده‌بود . ازجمله‌کا رها ئی هم 
کهآنموقع شدوبعقیده‌ی من کاردرستی نیود یک شرکت تعا ونی زنان بود. دکترنصرگفتم 
خیلی حسن نیت دا شت ودلش میخوا ست‌کارزنا ن پیشرفت یکند ولی بعضی جا ها هم شا یدیک 
پیشنها دا تی میدا دکه‌خیلی عملی نبود . من ازاول مخا لفت‌کردم . گفتم اولا" شرکست 
تعاونی زن ومردندارد. این یک کاری نیست که‌زنها بتوانندجداگانه انجام بدهد 
شرکت تعا ونی که یک کارا قتمادی یا دکون نیست‌که . این درواقع یک ایده‌کولوژی است . 
بهرحا ل | وخوشش نیا مدا ز مخا لفت من وگفت ٠‏ آدم میخوا هدیک کا ری برای زنان پیشنها دبکند 
چرا مخا لفت میکنید؟" من هم چیزی نگفتم . بعدهم مدیرعا ملش شد خانم قمرناصرکه یک 
آدم بیسوادی بودوبتدهم نشد . 

شورای عالی زنان دراسفند/۱۳۳ درفوریه یا ما رس ۱۹۵٩‏ تا سس شد که بعدها در ۱۹۶۶ 
مبدل شدبه‌سازمان زنان . این چندتاتاریخ راهم میخواستم اصطاح بکنم . حالا اگر 


فرصتی باشد چطوراست که راجع به‌دوران بعدازانقلاب صحبت کنیم؟ 
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س - بله‌خوا هش میکنم اگرتجربیا تتا ن اینجا درپا ریس | طلاعا ت خأ صی میتوا ندبه‌ما بدهد 

ج - البته دوران اینجا بقدری مسا ئل وگرفتا ریها ئی دا ردکه‌وا ردهم‌ی آنها نمیخوا هيم 
بشویم .درا وائل کا رکه خوب وقتی شروع شدکه‌وضع زنان خیلی به‌ناراحتی ها بکشدو 

قضیه چادروفلان وکشت وکشتا رها وا ینها » توی خیابان یا هرجاها خیلی جا ها خا نمها من را میدندند 
دم با نک ملی به‌من میگفتندچرابیکا رنشسته‌ای ؟ چه‌میشود؟ چه میگذرد فلان واینها .گفتم 
عیبی ندا رد ویک عده‌دورهم جمع شدیم . ودرسال ۱۹۸۰ که‌قرا ربودکنفرانس بین المللسی 

زن درکپنها ک تشکیل بشود به‌دنبال آن کنفرانس بین المللی سال زن که درمکزیکو 
تشکیل شده‌بود . یک عده‌یه‌من گفتندشما نمیروید ؟ این رانگفتم برایتان قیلا"؟ گفتم؟ 
به‌آن منا سبت یک عده خانم جمع شدند ویک | علامیه‌ای تهیه‌کردیم برای آنحافرستادیم 
برای یک عده!ی هم سران کشورها وشخصیت ها . 

س بله ازایران هم فرمودیدکه چندنقررفته بودند . 

ج - رفته‌بودندواینها . من گفتم که رفتن من صلاح نیست برای اینکه آنها میروندوآنها 
هستند که‌نما بنده‌ی دولت هستند میتوا نندشرکت بکنند .بعدبه‌دنبال این‌با ز هم‌جمع شده‌بودیم ء من آن | علامیه 
رادا رم ویه‌شما میدهم. يواش يواش یک حمعيتی تشکیل دادیم بنام جمعیت زنان براي بازسا زی 
ایران . گفتیم هم برای اینکه حنبه‌ی سیاسی نداشته با شدودرواقع ما میخواهیسم 
خودما ن راآماده‌بکنيم برای یک دوران جدیدی ازفعا لیتهای زنان ویرای شرکسست در 

با زسازی ایران ودراینجا هم نمیخواستیم وابسته‌به‌گروههای مختلف‌سیاسی بشویم. من 

شخما " عقیدها م این بودکه دونه‌دونه خانمها خودشان میدانند مختارند که‌چه‌عقیده‌ای 

یکی مک کے جور یکو اما یکی یت او بطق یکی غدل دست 

راست. باشد , یکی یک خرده‌دست چپی باشد اینها مختارند . درمحیط حمعیت ما نمیخواهیم 
که‌فحا لیت‌سیاسی داشته باشیم برای اینکه بتوانیم گروههای مختلف راداشته با شیم 
عده‌ی بیشتری داشته باشیم , ازنظرزن وازنظرایرانی کاری انجام بدهیم. چون ما 


آاقعا " عقیده‌دا شتیم‌که یک قسمت زیادی اززحمتها تی که‌درگذشته کشیده‌شده برای حقوة 
و ۳ ر زز تی جهدر بر ی حفوشی 
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که‌بدست آ مده هدررفته وباید ازنوخیا , اقدامات‌راشروع کرد. ازجمله کا رها ئی که‌کرديم 
یکسال یک مراسم ۱۷ دی برگزارکرديم. گفتم برایتان ؟ 

س نخیر من چیزی یادم نیست . 

ج - من راستش هدفم این بودکه ازمراسم ۱۷ دی برای این استفاده‌بکنيم کها ززنانی که 
اززما ن مشروطیت بها ینطرف برای پیشرفت زن کا رکردند محیت‌بکنمبرای اینکه دراین 
دوران پنجاه‌سا ل | خیردرست است بصق ازکا رها ئی که‌دوشاه پهلوی برای زنان کرده‌بودند 


همش صحیست تیشد وواقعا کا رها ی بزرگی آنها انجا م داده‌یودند ولی درمقایل بنظرسن 


یک خلائی وجودداشت که دربا رهی آنچه که خودزنها هم کردند گفته نمیشد ودرنتیج 

خیلی ها میگفتندزنان هیچ کا رنکردندیهآ نها دودستی حقوق را تقديم‌کردند. درآن روزمن 
قصدم این بود البته بعضی ها که زپیش میدا نستند من این رامیگویم مخا لفت میکردند 
ومیگفتندکه‌با بدهمش درهما ن سیا ق گذشته حرق زد . میدا نید آن اوایل بودکه‌هنسوز 

جلساتی نبود» بعضی ها هم که عقب یک فرصتی میگشتندمشل آاینکه میخواستند عقده‌ها یشان 
راییرون بریزند . چندنف رآ مدندبیخودی حرف زدند . بهرحال یک هقده‌دی ای برگزاردد 

ومن هما ن هدفی که‌دا شتم اابته خیلی کوتا ه‌گفتم چون خیاسی وقت جلسه گرقته شده‌بود . که 

بعدهم مو رث‌تنقید یک عده‌ای ازکسانی که عقیده‌دا شتندکه نخیرهرچه‌کا ربوده فقط رضا شاه 

ومحمدرضا شاه کردند اینهابیخودی بوده‌واینها . ازجمله ابتکاری که مابخرج دادیم 
گفتیم که ما نمیخوا هیم ازهیچ دستگا ه خاصی پول بگیریم وبا ید خودمان خودکفایاشیم . 
هرنفرده‌فرانک که‌حق عضویت مید! دوبا این پول نمیذانم کا غذوقلم ودعوتنا مه وایسن 
چیزها را خودما ن تهیه میکردیم باقی می ماندکرایه‌سالن . یکی ازآشناها آنموقع اینجا 

خیلی چیزها نبود , مردم عقب این میگشتندکه شیروخورشید پیدا بکنند » شکل واقعی شرو 

خورشید چطوری است أستفا ده بکنند . عقب قانون اساسی میگشتند » عقب نقشه ايیسران 

میگشتند . خیلی چیزها #نموقع اینجا دردسترس نبود. ازجمله من ازروی این کا غذها شی 

که‌داشتم شیروخورشیدرادادم به‌خیلی ها که | زرویش گرفتندوبزرگ کردند. این قانسون 


اساسی راهم که‌من داشتم داده‌بودم ایتها بخوانند یکی ازدوستان ازروی ایسسسن داد 
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آت کردند » اتفاقا " خوش خط هم است . گفت من آنروزحاضرم بیاورم ازاین 
قانون اساسی بفروشم کرایه‌سالن رابدهیم. انفاقا" خیلی هم خوب‌ازاوخریدنند. 
یعنی ازبعضی ها مثل مثلا" آقای رضا ئی یااینها مثلا" پا نصدفرا نک گرفتند . 

بهرحا ل من آخرسربهآن آقا گفتم درآمدپول سالن ؟ گفت بله خاطرتان جمع با شد. 
به‌همه‌ی حضا رهم گفتم که‌شما پول کرایه‌سالن رابااین قانون اساسی که‌خریدیسد 
پردا ختید . 

بھرحا ل یکی | زهدفها کی که‌این جمعیت ماداشت این بودکه بگوشيم ماازکسی پول نمی - 
خواهیم واین اینجا یک گنا هی تلفی شد ه‌بود . 

تن ت عجب ۰ 

ج - بله‌دیگر. یرای اینکه یک خرده میدویدتوی کارآنها ئی که‌یرنا مه‌ها ئی درست میکنند 
برای اینکه ازدیگران بگیرند. یعدیک کارهم‌کردسسسسم شب چها رشنبه‌سوری گرفتیم 
آنهم با زخیلی ارزان تما م کردیم من با آشناهای فرانسوی که‌دارم دریک کلوب خیلی 
خویی یکی ازآنها که خودش عضوبود مارا معرفی کردویک مراسمی گذا شتیم بدنبود جالسب 
بود» یک عدهایرانی جمع شدند آن سالهای اول بیس که‌همه ازهم فرارمیکردند این 
خودش یک مسکله‌ای بود که آدم ایرانیها را یک خرده جمع بکند . 

یک با ردیگرهم ,مسئله‌شدیکسا ل درمیان » سال بعدش‌نه ولی سال بعدش دوباره یک 
۷ دی گرفتیم ایندفعه مقصل ترراجع به آن هدفی که‌دا شتیم صحبت کردیم . آنها ئی هم 
که‌با ما مخا لف بودند آمدند جلسه رابهم بزنند . زیادحرف زدند» نمیدانم اعتراض به 
ما کردند بهرحاا ولی ما حرفی که میخو! سنیم زدیم واززنها گی که زحمت کشیدهبودند 
تا وا لاحضرت اشرف‌تادوران چیز ۰ تمام تاریخچه‌ی این مدت‌رامن گفتم برای اینکسسه 
ما قصدمقا بله‌واین چیزها که‌ندا شتیم . من میخواستم وا قعیت آنچه که‌تاریخچه‌ی نهضت 
زنا ن درایران بوده ازپیش ازخودمان تاآن زمانی که‌خودمان بچشم دیدیم صحبت بکنیم. 
شنیدم یک خانم فرانسوی که یک شوهرایرانی دا ردوخیلی خوب فا رسی میداند که آنجا 
بوده وقتی که‌رفته گفته خیلی خوشم آمد. اولا" بطوری وقت گذشت ومد حوشسان 
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آ مدهبودا زبرنا مه » درمحیت ها ئی که میشد که‌اصلا" نفهمیدیم چه‌جوری وقت گذشت یکیو 
دیدیم وقت تمام شد. یکی هم گفت: بودکه حلسه خیلی خوب‌حوری بود مشل شنو بود 
مثل جلسا تی کها ینجا ها هست که موافق ومخالف ... املا" کی اینجا هیچوقت‌کسی اجازه 
میدهد که مخا لف حرف بزند . درجلسه‌ی ما مخا لف آ مدحرف زد » عقیده‌ها یش راگفت حرفها یش 
رازد. بهرحال !ينهم یکی ازجلسات ما . 

دوتا هم برنا به‌خانواده‌گذا شتیم. یک سمینا رتشکیل دادیم بنام خانوادها زدیدجا معه‌شنا سی 
که‌دوروزیشت سرهم بود که استادانی رادعوت کرده‌بوديم وکسانی وا شخاصی را وآمدند 
هرکدا م یک موضوعی را گرفته‌بودند صحبت کردندوحاضرین هم شرکت میکردند دربحث وگفتگو 
وا زخیلی دیدهاآن دوروزبحث شده‌بود غیرا زقانون حمایت خانواده . اتفاقا "یکی أ زحضا راز 
یکی ازسخترانان !ین راسئوال کردوگفت شمااینهمه راجع به‌خانوا ده‌محبت‌کردید چپرا 
ازقا نون حما یت خانواده‌که یک تحول بزرگی بود صحبت نکردید؟ بعدا زدوسه‌ماه مایک 
جلسه‌هم گذا شتیم که‌الان تقریبا " دوسا ل پیش میشود بسخصوص برای قانون حما يتخا نرا ده 
که یک سختران اول ازقوانین قبل » قوانین مدنی محیت کرد بعدیک سختران هم راجع 
به‌قا نون حما یت خانوا ده . متا سفا نه‌هردوتا يشان چون خیلی طولانی حرف زدندخیلی زياد 
دیگه به بحث نرسید وقت‌جلسه تما م شده‌بودوسا لنی که‌ما دا شتیم میما یستی خا لے بکنیسسم 
یک مختصری هم بحث شد . چون اصولا" ما عقیده‌داشتیم این جوروقتها با ید یک بحث ها ئی 
هم بشود فقط مردم نشینند سخنران را گوش بکنندوبروند مثل بیشترجلساتی که‌تشکیسل 
میشود واگرهم یکنفریک کلمه‌حرف بزند خوششان نمیا یدیرگزا رکتندگان جلسا ت‌دراینجا . 
س جمعیت تا ن الان هم فعال است ؟ 

ج - الان خیلی ضعیف شده » خیلی ضعیف . مختمرفعا لیتهای کمکی . الان مشلا" یکی از 
کمکها ئی کها ین روزها دا ردمیشود یک زن وشوهرایرانی هستند پنا هنده‌شدند هیچی ندا رند 
عقب کا ر میکر دند هنوزکا ربیدا نکردند ویک اتاقي هم اجاره کردهاندهیچی | ئا شیه‌ندا رند , 
ما بهمدیگرتلفن زدیم , خانمهابه‌سا یرین تلفن میزنند به‌دوستانمان که‌هرکس هرچه می - 
تواندیدف . یکی بشقاب بدهد , یکی قاشق بدهد یکی ملافه‌بدهد یکی حوله بدهد . سک 
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چیزها ئی هرکسی که میتواند » | مروزدوسه نفربه من تلفن زدندگفت‌ندیک چیزها ثی حاضر 
کردند میخوا هندبدهند . | تفاقا " برای همه‌ی اینها ما یک برنامه‌ی اساسی ریخته‌ بودیسم» 
من | لان به‌شما میدهم . مثلا" یک کمیته‌ی مددکاری درست بکنیم جدی لازم نیست که حتما " 
جزتي | زاین جمعیت با شد املا" | زاین حمعیت هم برودبیرون اززن ومرد شرکت بکننسد 
یک کا راساسی بشود حتی به ثبت برسدکه یک کمکها ئی بگیردویک کمکها ئی برساند . همه‌ی 
کمکها ما دی نیست بیشترکمکها معنوی است » بیشترایرانیها ئی که‌الان اینجا همستندو 
سرگردا ن هستند خیلی ها به‌همه جورکمکی احتیاج دا رندولی بعضی ها احتیاج منسادی 
ندا رند احتیاجا ت‌دیگه دا رند ومن آلان یک نگرانی بزرگم این جوانها گی است‌کسه 

سیل آسا میا یندخارج . مردم به‌هرقیمت شده پسرهای حوان رادارند میفرستندییرون 

ودرخیلی ازموارد اصلا" نمیدانند اینها سرنوشتشان اینجاچه میشود. خیلی ها آ مدنسد 
ترکیه نمیتوانند ویزابگیرندبیایند. یااگرمياً یند معلوم نیست وضع این جوانیا 

چه میشود . اینها بکلی | زریشه‌ی خودشان جدا سیشوند . بقول پسرخاله‌ی من بیژن حلالی 

که‌می شنا سید بمن نوشته بود ماها که آنوقتپها نحت شرا یط دیکه‌ای رفتیم یک مقسدار 
غرب زده برگشتیم که‌شا یدبه ما ایرادباشد. اینهادیگه چه‌میشوند » این بیچاره‌ها معلسوم 
نیست که غربی باشند یا شرقی . یکی ازمشکلات این است . 

یکی | زفکرها ئی هم که‌ما دا شتیم دلمان میخواست‌که یک جمعیت طرفدا را ن فرهنگ ایران 
يا فرانسوی ها نهلزوما " زنها » زن ومردوهمه‌ایتها . که حتی بایک عدهازآقایان که 

محبت کرديم که یک فرانسوی خیلی معنونی رابیاوریم توی کار . نمیدانم به‌شما گفتم؟ 
رفتم اینجا پیش ادکار فور که‌ریاست اینکارراقبول بکند . گفت بله کا رغیرسیا سی 

با شدمن حاضرم وشما یک قدری که‌رفتید وحمع وجررشدیدودیدیدکه کی ها هستیدوچکار 
میخوا هیدبکنیدبه من بگوشید . ولی با زمتاً سضانه‌نشد. فرض کنید یک کسی میشنودکه 

یک گروهی میخرا هندیک کا ری بکنند . آن میرودپیشدستی بکند . میرود چندنفرراجمع 
میکند مبرودبه‌ئبت میرساند . خوبآدم هم میگویدخیلی خوب شما کردید چه‌بهتر ما هسم 
با شما همکا ری میکنیم لازم نیست‌دیگه دوباره همان کارراتكراربکنيم. بعداول هیچ 
کا رنمیکنند هم برای مددکاری وهم چه‌کا ری شد؟ هم برای کارفرهنگی که بعقیده‌ی من 
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برای این دوکا را لان دراجتماع ایرانیان دراینجا خیلی لازم است ۰ مگرهمش بايد کار 
سیا سی کرد ؟الان اینها | همیتش بیشتر! ست بعقیده‌ی من تااین کا رها ثی که میکنند 
همه به‌جان هم افتا دندودعوا میکنند . 

یکی ازکارها ئی هم که؛ ینجا شد یک سری بحشهای مذهب بود. من میدیدم خیلی ها هستند 
که بشد ت ضد مذ هب حرف میزنندویک عده‌ای واقعا " کلافه‌شدند. مرگویندما چکا رکنيم ؟ نمی - 
دا نیم مذهب خوب است‌یا بداست ؟ من هم به‌این فکرافتادم که‌یک مقداراین بحث ها 
راادا مه‌بدهيم . گفتم بفرماشید تا آنجاثی که اینجا جا هست من خانه‌ام درا ختیسار 
است وازکسا نی هم که‌واقعا " اطلاع دا شتندومیتوانستند حواب‌بدهندیه‌اینیمه بدگوشی 
ا زمذهب دعوت میکردم مثل مثلا" دکتر محجوب » دکترحقوقی اینها ویک نه ماه ده‌ما هی 
دوهفته یکبا رما ا ینجا جلما تی داشتیم . تا هفده هیجده‌نفرهم میشد میا مدند دیگه اگرجا 
نبودروی زمین هم می "شستند. یک وقتها هفده هیجده نفرهم بیشتر میشد ویک سری بحث ها ئی 
دراین ضمن . یکعده‌یشدت مید! نیدحالاها بها سلام حمله میکنند , حتی آیه‌ها ئی ازقسرآن 
میا ورند نخیراسلام راستین همین است‌که الان دارد اجرا میشودواینها وخوب یک صده‌ای 
هم با یک منطقي جواد. مید‌هند که‌نمیشود مذهب راازمیان برداشت . نه‌میشود نه ملاح 
است نه‌محیح است . بهرحال اینهم یک سری ازکارها ئی بودکه ما ميکرديم . 

یک جا هم من چندبار رفتم .حتی من دلم میخواست یک سمینا رخیلی جدی تشکیل بدهیسم 
راجع به نذا هب‌قدیم ایران چونکه خیلی ها حا لا صحبت از مذهب زرتشستی یا هرچسی 
میکنند بهرحال غالبا " یک آدم درحدمتوسط معلومات‌اطاعا ت زیا دی ندا رد ازمذا هب 
قدیم. من که‌خودم هم املا" به‌ضمه ج رایران باستان علاقمندستم ودلم میخوا ست که 
یک همچین کا ری بکنم . وبا یک عده‌ای هم صحبت کرديم گذبيایند یک کسی مثلا" راحم به 
مهرصحبت بکند » یکی راجع به‌خود زرتشت » بکی راجع به مذضب زرتشتی وامثال اینها 
يواش يواش به‌جاشی نرسبد . ولا" من شنیدم که‌یک آقاشی که‌خودش زرتشتی است میخوا هد 
اینکا ررا بکند . گفتم خوب این حق اواست هم اینکه خوب زرتشتی است هم امکانات 


داره » خانه‌ی وسیع دا رد » پول دا رد میتواندجااجاره بکند فلا اینها » بگذا ریم که و 


دولتشا هی (۱۰) ۲۴ 


بکند . بدا ونکرد ما هم نکرديم. اینهم یکی ازفعا لیت های این دوران بود. 

س فعا لیتها ی نکرده . این یکی آخری دیگه جزوفعا لیتها ی نکرده‌بود . 

ج - آره نکرده‌بود منتهی بله‌د یگر خوب فکس رش بودیم. یک جلساتی یک مدتسی 
دکتر مظلوما ن درمنزلش ترتیب داده بود. می شنا سیددکتر مظلومان را ؟ 

س - تخیر ۰ 

ج - دکتررضا مظلومان حالا اسمش را عوض کرده شده کورش آریسامنش . اوعهم ازآنها ئی است 
که‌ضد عرب وضد مذهب واینها است . 
س - خوب | زاین تعویض اسم پیدا ست 

ج - ازجملسه‌همین عقیده‌دا ردکها سمش هم خوب است . البته‌حالا خیلی ها هم همان مظلوما ن 
بها ومیگویند. روزهای دوشنبه منزل این یک جلساتی بودکه ازهمه‌جا محیت میکردند . یک 
وقتی من راهم دعوت کرد من هم یک چندجلسدای رفتم . درآنموقع همش محبت | زاین بود 
کهآ یا درست است که‌ا ین گروهها ی مختلف | پوزیسیون با هم همکا ری بکنندیانه؟ چون 
خیلی ها میگفتند چراامینی وبختیا ربا همدیگرهمکا ری نمیکنند؟ انفاقا " این بحث مذهیی 
ازآنجا درآ مد , من آنجا یک عده‌ای راشاختم که ضدمذهب حرف میزدندکه بعدمنجربه این 
شد. یکی ازکارها ی که‌دراین دوران شد دردوسال پیش » یعنی دوسال هم نمیشود الان 
یکسا ل وخرده‌ای میشود » یعنی برای ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ . محبت‌ازاین شدکه دراین کار 
که‌همه هم عقید ه هستند جمع بشويم وهمه‌گروهها با هم ازهرا يده وءقیدهای که هست دمونستراسیون 
بزرگی تشکیل بدهیم چون تایک دمونستراسیون عظیم تشکیل نشود چشمگیرنیست وفرانسوی ها 
| همیت نمیدهند » مثلا" اگرهزا رنفرنشود تلویزیون نشان نمیدهد. جلسات متعددی شسد 
وخوب برای آن کارمن هم دعوت شده‌بودم ورفتم . البته منحصرنبود برای کارجمعیسست 
زنان » ما هم یک گوشه‌اش بودیم » من را شختا " دعوت کرده‌بودند . جلسات‌زیادی رفتیسم 
کمیسیونها تشکیل شد , کمیسیون تبلینات چه فلان وا ینها . آنوقت هم بودکه این رادیسو 
اوسیور هم کارمیکرد , رادیوهم خیلی سرومدامیکردواینها یک خرده‌هم بعقیده‌ی من ارن 
جمعیت ها ی دیگرسر غیرت آ مده‌بودندکه ر؛ دیومیخوا هدا ینک ررابکند ماکه چندسال هستیم 


دولتشا هی (۱۰) = ۲۵ - 


نکنیم. بهرحال خیلی مقدمات کا رفراهم شدوپوسترتهیه‌شد , اعلامیه !ئی که‌با یدنوزیع 
بشودواینها . سه روزبه‌مراسم مانده » اول هم پلیس اجا زه‌دا ده‌بود ازپلیس‌هم اجازه 
گرفته بودند . سه روزبه‌مراسم مانده پلیس قدغن کرد . اینهم ازآن کارهای نشدها سست 
ولی خوب یک مقدا رفعا لیت شدا زطرف همه‌ی گروهها واین ازطرفی هم خوب‌بودکسبه برای 
اولین با رگروهها ی مختلف جمع شده‌بودندکه یک کاری رابا همدیگرانجام بدهند. وا ها 
به‌موازات اینها همیشه یک عده‌ای بودندکه بفکر این بودند که‌یک کا ری بکنندک هه 
گروهها ی مختلف با همدیگرهمکا ری بکنند. در» مثل اینکه دوسال پیش بود تاریضش 
رایایددا شته‌با شم‌مگراینکه بتوانم بعدیگويم » سال ۱۹۸۱ یک عده‌ای جمع شده‌بودند 
بیشتربه تشویق آقای فرهنگی که‌از , ی شناسیدآقای فرهنگی را مدرسه دایرکرده در 
اسپانیا ؟ 

ات تم 4 

ج - که ازاسپانیا آ مده‌بود . یعنی یک عده‌ای آنجاجمع شده‌بودند , چراکاً ری نمیشودواینها 
اورا فرستا ده‌بودندبرودپا ریس که ببینه چرا گروهها با همدیگرهمکا ری نمی کنند ودرنتیجه 
تسانی هم که آینحابه‌این فکرعلاتمندبودند دوراوراگرفته بودند. جمع شدیم یک عده‌ای 
ومدتی وجلساتی ویک هفت نفری انتخا ب شدند برای اینکه بروندباآقایان امینی ویختیا ر 
محبت بکنند ومن هم یکی ازآن هفت نفربودم. رفتیم وبااو وبااو صحبت کرديم واینها 
با لاخره بعدهم جلساتی دورهمدیگربازجمع میشدیم واین بجاشی نرسید وبعدا زیک نه‌ما هی 
جلسات‌این گروه بهم خورد. یکوقست‌ هم قمراربودیک اسمی برایش بگذارنسد 
ولی به‌آنجا نرسید . یک سا ل بعددرپا ئیز ۱۹۸۲ با زما دیديم یک گروهی دا ردحمع میشسسود . 
با زمن را دعوت کردند ین رفتم . ایندفعها دا مه‌پیدا کردوقرارشداسم بگذاريم واسمسسش 
شدگروه پیوند. البته ازابتدا پیدا بودکه این وضع ادا مه پید! نمیکند چون نه تشکیلات 
حسا بی دا شت ونمیخواستتدهم تشکیلاتی بدهند . یعنی عده‌ای بودندکه هم میخواستندیک 
چیزی بوجودبیا ید هسم نمیخراست‌دیک تشکیلات جدید بشود. آنوقت‌اینحا هم ازگسروه 


بحتیا ردراین جمع بودند » یک عده‌ی بخصوصشا ن بیشترآنها ئی که‌ما ل نهضت مقا ومت ملی 


دولتشا هی )1°( = ۲۶ 


هستندآ نها نبودند» آنها مخا لف اینکا ربودند .هم ازگروه امینی بود وهم ازکسان دیگر . 
ازآن نظا می هاواینها ازهمه‌بردند »۱ زیک گروه سلطنت طلب که‌بیک شکلی باهم هستند 
یک اسم خاصی ندا رند ازآنها چندنفربودند » دوسه‌تاخانم ویک عده‌ی منفرد مشل من . 

اصل فکراین بودکه ما مییخواهیم درچها رچوب قا نون اساسی و مشروطه‌سلطنتی کا ری بکنیم 
که‌لا قل این ۴ گروه با همدیگرکا ربکنند , چها رنفر دردرجه‌ا ول . امیتی وبختیا روا ویسی 
وآریانا واینهاباشاه جوان بنشینندوخودشان حل بکنندکه چه‌ک‌ارمیخوا هندبکنند . 
چکا رمیخوا هندیکنندش را ما نمیگوگیم خودشان حل بکنند. خیلی بحث‌شد و اولا" 
قرارشدآئین نامه‌برای این گروه نوشته بشود. یک آشین نامه خیلی مذعل زیادی یکنفر 
تهیه‌کرد . اینها ازکا رها ئی بودکه ببینید اینجورکا رها را يا یدیعقیده‌ی من خیلی اصولی 
کرد .| گرا مولی نبا شد به‌جا ئی نمیرسد . یک کمیسیون معین میکنیم که آئین نا مه 
بنویسند . بعدیکنفریک آئین نا مه مینویسد. | زجییش درمیآ ورد این کمیسیون هم‌تشکیل 
نمیشود . بعدميگوشيم خوب حا لا آن را موقتی اجرایکنيم بعد ازسه‌ما ه‌هم دوبا ره‌تمدیدش 
بکنیم . ایت‌بورکا رها ئی که‌گا هی ماایرانی ها جدی نميگيريم برای همین هم کارها یمان 
وتشکیلاتما ن خوب نضج نمیگیرد . 

بهرحا ل این عده‌یک روزرفتيم پیش آقای بختیار . اوهم یک مشت همان حرفهای همیشگی 
خودش رازد » تقریبا " همان حرفها شی که‌توی کتاب یکرنگی نوشته » من و عقایدخ‌ودم 
سرجا یش هستم واینجوراست واینجوراست . من عقیده‌دارم که بله مشروطه‌سلطنتسی 
برای ایران لازم است‌وازاین حرفها . 

بله‌با لاخره یکروزهم خواستیم برویم پیش آقای امینی » آقای امینی خودش آ مدبه‌جلسه‌ی 
ما که‌درخانه‌ی یکی ازایرانیها تشکیل میشد , یکدفعه‌هم آقای بختیارآمد. دراین فمسن 
هم معلوم شذکها ینها با همدیگریک توافقی کردند که‌شنیدید ؟آ ن | علامیه‌ای که‌دا دسد 
که‌کروه ما میگفت تا اندازه‌ای ما دخیل بودیم,آنها دلشان نمیخواست که‌بگویند شما 
دخیل بودید وآن روزی هم که پیش آقای ... یعنی بهرحال نظا می ها میگفتند همکاری 
ما که تحصیل حاصل است . عمده آن دوتااست که یک ا علامیه شد ولی عملا" مثل اینست 


که‌همچین کارا سا سی نشد . 


دولتشا هي (۱۰) A‏ 


بعدبطور عجیبی تقریبا " خودهمانها ئی که گروه پیوندرا درست کرده‌بودند بهمش زدند 

این نمونه‌اینست که ببینیدما ها چقدرس همکاری کم داریم. وآنوقت اتفاقا" دیروز 

یکی ازمن می پرسیدکه چراجمعیت زنان بهم خورد؟ گفتم آن هم مثل مردها . بهمیسن 
دلیل مردها هم » همه‌ی ماایرانیان با یدبگوشيم چه‌زن وچه مرد » متا سفا نها ینجا | ینقتدر 
حس همکا ری کم است . انفاقا " دربا ره حمعیت زنان بعض آقایان دخالت مستقیم دا شتند 
تلفن میزدندبه‌دونتدونه واینها را میترسا ندندکه متفرق بکنند. وآخرسرهم یک چند 
نفری فقط ماندند وگفتندکه ما بهرحا ل هستیم وهمین جورکوچولو کوچولو یک کارها ی 
اگرمیتوانیم کیکی چیزی میتوانیم یکنیم . ولی هنوزهم من عقیده‌دارم که آن دوتا 

کا ریکی فرهنگی ویکی اجتما عی وتعا ونی راماباید بکنیم. هیچ معلوم نیست ما تا چنسد 
سال دیگرهستیم وتا چندسا ل دیگراین سیل آوارگان میا ید . 

س خوب خیلی متشکرم خانم دولتشاهی که به‌ما وقت‌دا دید وخاطراتتا ن رابرای مسا 
نقل کردید . 

ج - به‌این مقملی . 

س بله وهم ازطرف‌این طرح دانشگاه هاروا ردوهم ازطرف خودم ازشما تشکر میکنم .خیلی 
موفق با شید درکارتان . 

ج - من هم خیلی خوشحا ل شدم ومتشکرم که این فکررا دا شتیدوبا من درمیان گذا شتسد 
برای اینکه این خودش با عث شدکه من درنتیجه‌ی این حالا آن یا دداشتها ئی که یک زماضی 


شروع کرده‌بودم بروم ودنبال كنم وینویسم . 


س - هما نطو ریکه‌قیلا" صحبت شدخواستم خواهش کنم که‌یک خلاصه‌ا ی | زتا ریخچه‌خا نوا دگی 
تحصیلات خودتا ن وورودتان به‌فعا لیتهای سیاسی را مطرح بفرما ثیدکه‌بعدیراساس آن 
یک سری | زمطا لب را انتخا ب بکنیم‌وراجع به‌آن صحبت بکنیم . 

ج - من درسال ۱۲۹۸ شمسی | زیک خا نوا ده‌بها صطلاح‌متعیین وسرشناس آن دوره‌یاشا ید 
بهتربگويم تاآن دوره‌یدنیا آ مدم‌وآخرین فرزنداین خانوا ده‌بودم برای اینکهښک 
برا دربزرگ تروچها رخوا هرا زآنهم | رشدتردرخانواده‌دا شتم. پدرمن مرحوم محمدحسین 
کان اا لش قت تسا ورا شخ رس هیآ با لس بوک شتا شب طا کو تسین 
قبل ازمشروطه‌صحیح عنوان بکنیم»شا یددرحدودچندقرن فئودال آن محل بودند. و 
فا زان و خر رم توملا ر اقب ها تفا اال رود که درا زج ر بت 
ایران دومین رئیس مجلس اولین دوره مشروطیت بودوسهمی درفعا لیتها ی مشروطیست 
ایران داشت . تحصیلات ابتدا ئی من درتهران مدا رس ثروت وسیروس‌آن زمان » یکسال 
هم دررشت مدرسه آ مریکاشثی انجام شد . | زکلاس شش ابتدا ئی من را به مدرسه‌دبستان نظا م 
گذ اشتند تادا نشکدها فسری که‌دررشته‌توپخانه مدرسه‌رابه‌پایان رساندم‌وبادرجه‌ستوا ن 
دومی که مرسوم آن زمان بودا زمدرسه بیرون آمدمو سه‌سال درسمت فرمانده آتشیار - 
توپخا نه وبعد توپخا نه‌کوهشتا نی وبعدتوپخا نه‌محرا ئی درهنگ چها رتوپخانه وهنگ دو 
توپخا نه‌صحرا تی خدمت کردم . 

س - دا نشکدهافسری را چه‌سالی تما م‌کردید؟ 


ج - من دوران متوسطه‌را با به‌سبب درس خوان بودن خودم یابه‌سبب درس نخوان بودن 


را مبد (۱) E‏ 


سایرشاگردان عوض شش سال درچها رسال خواندم وتقریبا " بعدازآن دوسال پریدن ها یم 

با زشاگرداول میشدم . نتیجتا " درسال ۱۳۱۸ من افسرشدم‌ودانشکدهافسری راتما م‌کردم 
وتاسال ۱۳۲۱ درا رتش بودم.در سال ۱۳۲۱ به‌دوسبب من | رتش راترک کردم. یکی با 

در گذشت بدرم ووضع مفشوشی که‌زندگی مالی وملکی ما در محل به‌سیب دوران مرحوم 
رضا شا »پیدا کرده‌بودوپدرم هم درگذشته‌بود یکی هم به‌سبب ورود قوای متفقین به 
ایران ودرهم ریختن تمام آرزوها ئی که‌جوانان ارتشی آن زمان درفکربرای خودشلن_ 

سا خته بود ندنسبت به‌وضع مملکت وا رتش ۰ این بودکها زا رتش استعفادادم. برای رسیدگی 
بها مورملکی خودم به‌طا لش رفتم. بعدا زدوسه‌سال که‌درآنجا وضع ملکی ام سروصورتی 
پیدا کردبرای یکسا ل بهآ مریکا رفتم ودرشهرا سپرینگ فیلددر .. 

س - چها یا لتی ؟ 

ج - ماسا چوست . درآنجایک دوره‌کوتا هی اززبان ویک چنددرس‌از 101 2( و ۸003۳1 Business‏ 
کهآ نموقع یک رشته‌خیلی جدیدی بودگرفتم وبا زبرای سروصورت دادن به‌وضع زندگی خسودم 
ووضع , بهتربا یدگفت» یلاتی و قبیله‌ای که‌درطا لش داشتیم موقتا " برگشتمکه‌سروصوری 
بدهم‌ودوبا ره‌یهآ مریکا بيا یم که‌هما ن برگشتن بودکه من برگشتم وآنجا درگیر مسا ئل اجتما عی 
وسیا سی محل شدیم تااینکه‌دردوره‌هفدهم انتخابات مجلس شورای ملی زمان مرحوم دکتر 
مصدق اواخر ۱۳۲۹ ۱۳۳۰۰ روی وضع‌محل‌ومرا جعها فرا دا یل من کاندیدای انتخابات شدم 
کهآ ن شرحش علیحده ومفصل است . ازآن ببعددردورها ی هیجدهم ونوزدهم‌وبیستم زمستانی 
وبیستم تابستانی » بیست ویکم وبیست ودوم وبیست وسوم وبیست وچها رم بنده درجریان 
انتخایات ومجلس بودم که‌هرکدام بنحوی حتی دوره‌هفدهم وهیجدهم هم که محبتش شدبا وجودا ینکه 
درواقع انتخاب شدم ولسی درمجلس شرکت نکردم» آن صورت دیگری دارد. اواخسر 
دوره‌بیست وچها رم بودکه‌برا ی چندما هی دردولت آقای دکترآ موزگا ربه‌سمت وزیرمشاور در 
| مورپا رلما نی شرکت کردم که‌مواجه‌با تحولات وا نقلایات ایران شدیم ومنهم جزوکسا نی 
بودم‌کها زا یران خارج شدم. این خلاصه بیوگرافی بنده است . 

س - هما نطو ریکه محبت شدیک سری مطا لب بها مطلاح مهم هست که قرا ر شدسرفرصت آماده 


بشودوصحبت بکنیم . الان دوسه مورد بنظسرم رسد سئوا لات کوچکی هست که گراجازه 


را سید (۱) = ۳ 


یداه مر خر متمم ایکا ینک مر کا رر ام روید ٢یا‏ ریا هیا وی 
محمد رضا شا هبو دیا | ینکه شما تا ریخ ها را بخا طرنمیآً ورید؟ 

ج بله‌درست‌است . موقعیکه‌ما وا ردمدرسه‌نظا م شدیم یعنی دانشکده‌افسری » مرحوم 
| علیحضرت محمدرضا شا ‌درسال دوم دانشکده‌افسری بودندیعنی یکسال جلوترازما بودند 
ودرسمت ولیعهدبودند و آ نجا تحصیل میکردند . 

س - ازآن زمان چه‌خا طراتی دا ریدکه‌جا لب با شد طرح وضبطش دررابط‌با ولیعهدآن زمان . 
ج - ازآن زما ن چندخا طره‌هست . یکی اینکه‌سه‌نفرا زنزدیکان ایشا ن دردا نشکده بودنتد 


دوتا ثوهرخوا هرا یشان یعنی آقای جم وعلی قوام. یکی هم حسین فردوست که‌دو 
نزدیک ایشا ن بود. آنچه‌بنظرمیرسیداین بودکه روی طرزتفکروسیستم کاری مرحوم 
رضا شا بظا هرسعی میشدکها ین سه‌نفرهم با وجودنزدیکی زياد با وا لاحضرت ولیعهدبا صطلاح - 
آنموقع هیچ نوع امتیازی برشاگردها ی دیگرندا شته‌با شند » حتی درا مورنظا فت خوایگاه 
وسایرمسا ئل وطرزپوشیدن لباس وتمام خدمات درردیف سا یرشاگردا ن باشند . ولی روحیه 
خوش خدمتی متصدیا ن با زمشهودبودکه‌درحدکا رخودآ نها بطوریکه به پیش رضا شا ه منعکس نبا شد 
واینها همیشه‌یک | متیا زات شخصی برای این دوسه‌تا قائل میشدندبطوریکه‌همین آقایان 
بعضی | زشبها بصورت مرخصی ها ی غیرمرسوم میرفتندبیرون وآخرشب مخفیا نه بر میگشتند 
وآن اولیا؛ هم چشمشان را هم میگذاشتند درصورتی که‌برای سایرشاگردان این مسائل 
مقدور نبود. خودمرحوم شا ه‌با وجودسن کم‌خیلی متا نت زیا دی | زخودش نشان میدادو 
سروان محمودا مینی برا دردکترا مینی» یعنی برادرآقای علی امینی » که‌سرپرست تحصیلی 
ایشا ن بودشایدا طلاعا ت بیشتری ازطرزکارایشان درآن دوران مدرسه بتوانددراختیا رتا ن 
بگذا رد . یک واقعه‌جا لبی که‌درآنموقع پیش آمداین بودکه‌درا وا خردوره‌دانشکده مقارن 
بها ر ۱۳۱۸ یک آتش سوزی در قورخا نه‌پیش آمدآنموقع . محل قورخانه‌رویروی چاپخانسسه 
روزنا مها طلاعا ت بودکه‌شایع هم بودکهآنموقم یک رشته‌خرابکاریها ی تروریستی واینها 
با زدرا یران شروع شده‌بود. درآنموقع ازساختمان دانشکده‌افسری که‌خوایگاه ماود 
آنشب این آنش سوزی پیدابود. روی احساسات جوانی ومقتضای‌سن خیلی ما تحریک شدیم 


ومن موجب شدم که‌این سی چهل نفرشا گردان خوابگاه‌ما بلندشوندولبا س بپوشندوییرای 


را مبد (۱) ۳ 


خا موش کردن قورخانه‌ما هم برویم درصورتیکهخروج شاگردان ازدا نشکده مجا زنیود. 
رفتیم‌ود رآ نجا » یک ودوبعدا زنیمه شب بود کها زا طفا ثیه‌و اینها دستگا هها آ مده‌بودند 
دیدیم ولیعهدهم که‌ستوان دوبودحالا با بمیل خودش بابهاشاره مرحوم رضاشاهآ مد 
زا یش د وا زوین ما ھا درا نا خن می نة که ما اه درا قفا کا ر مگیم مر تی 
خا ن یزدان پناه , سپهبدیزدا ن پناه‌که رئیس دا نشکده‌بودا زاین بی انضباطی ما خیلی 
نا راحت شدودستوردا دندکه‌ما جمع بشویم وبرگرديم به‌دا نشکده. یک بیست وچهار 
سا عتی همه‌ما درا لتها ب ونگرانی عکس العمل این بی اتضبا طی وخودرآی ای بودیسم. 
آن فرما ندهآ تشبا رما که سپهبد محمد بهر وزبعدی که‌سروان بهروزآن روزبود خی 
ما را ملامت وتهدیدبرای تنبیها ت شدیدی‌میکردتا بعدا زظهر رو زبعددستوردا دندکه همه مسا 
لبا سها ی بها مطلاح تمیز مرخصی را بپوشیم وآ ما ده‌بشويم برای اینکه طبق دستوررضا شاه 
وا لاحضرت ولیبعهد میا مدندکها ز ما تقدیربکنندبمنا سبت این ابتکاریااحساسات . دفصه 
اون گە ااا نها ون است‌ دادیم چوا تن متا نیت بو که کرام ەی ها مورىخ ها وید 
که‌بيایم و از احساسات شما تقدیربکنم. این یکی ازخاطرات با قیمانده‌بودوا زطرز 
تفکررضا شاه . 

س - آنوقت خودولیعهدا زنظرشرکت درکلاسها یا در عملیا ت تا چه حدشرکت میکردند ؟مثلا "معروف 
است که‌ایشان صندلی اش‌بابقیه‌شاگردا ن محلش فرق داشته . 

ج - البته‌درسرکلاس که‌من باایشان نبودم » برای اینکه‌ایشان یک کلاس با لاتربودولسی 
خب طبیعی است کها یشان لابد جلومی نشست . معمولا" | بنطوربودکه خدمات دا نشکدها فسری 
ازسا عت شش صبح شروع میشد ولی ساعت هشت صبح برنا مه‌تعليماتی بود» آن دوسا عست 
ابتداکه‌برای آماده‌شدن وصرف صبحانه‌واینها بود. ایشان ازشروع کا رتعلیمات یعنسی 
سا عت هشت مرتبا " همه‌روزه‌میا مد. درسرکلاسها که معلوم بودکه به‌کلاس میروندوهمدوره‌ها ی 
ایشا ن اطلاعا ت بیشتری دارند. ولی ازجهات عملیات که‌درخارج | زکلاس بودوما هم‌می - 
دیدیم ایشان مستقیم به‌محل عملیات میرفت » دیگربا خودشاگردان نمیرفت درصورتیکه 
آ ین دا ما د ها 1 زدانشگده‌نبا ا گرداان هگر مر فته وبتر عفلیا ت خقورا ان این 


صورت بودکه‌باآن افسرمربی بها تفا ق عملیات را مشا هده میکردندوبحث میکردند .درزمان 


را مبد (۱) E.‏ 


ما که‌دیگرایشان | فسرشده‌بودندگا هی ازاوقات با سرگردصنیعی‌که بعدا " شدسپهبد صنیعی 
ووزیرجنگ او آجودان ایشا ن بودوبه‌سرعملیا تی که‌ما مشغول بودیم درصحرا میا مدند . 
ولی البته‌چون رشتها یشان رشته‌پیا ده‌بودورشته‌ما رشته‌توپخانه » ایشا ن بیشتردرقسمت 
پیا دها بتدا سرکشی میکردند . 

س - اگردرآن زمان که محمدرضا شا ه‌دا نشجووکادت بودبرای نما یاندن روحیات وخصوصيا ت 
| خلاقیش فیلمی ازایشان تهیه میشد وا زشما کهآ ن فیلم را دیده‌بودیدخواسته میشدکه | خلاق 
وخصوصیا ت ایشا ن رابها ختصا رتوصیف بفرما نید چه‌چیزها ئی بنظرتان میرسید؟ 

ج - ایشان درکمال متانت وآرامی یک حس برتری طبی وداشتن امتیا زدرا ومشهودبود » 
حتی دربا زیها ی فوتبال . من فوتبال با زی نمیکردم ولی بقیه‌همشا گردیها تعریف 
میکردند درهرحال هما يشان علاقمندبودوهم بازیگران دیگربا زبرای خوش خدمتی مصر 
بودندکه‌توپها ی اطی راایشان بزندودر فیرا ینصورت ناراحت میشد. هم درقسمتهای 
تیراندا زی وسوا ری واینها بواقع استعدا دی بیش ازسایرشا گردان نشا ن میدا دبطوریکه 
تیراندا زیش وسوا ریش که فسرپیاده‌ا ی بود » معمولا" شاگردان پیاده‌سواری نمیتوانند , 
جزوشا گردان ممتا زوا قعی بود. 

س- | زنظررا بطها یشان با پدرش مطا لب مختلفی گفته‌شدهاست . درآن زمان آیا شم 
| طلاعا تی داشتیدیا مشا هدا تی میکردید ازنظررا بطه‌پدروفرزند؟ 

ج چندبا رپیش آ مدکه‌د رصحنه‌ها ئی درما نورها یا با زدیدها مرحوم رضا شا ه‌راباایشان مسن 


دیدم‌یک را بطه‌هم مرا عات وادب فوق العادها زطرف ایشا ن نسبت به رضا شا ه‌هم ۱ ب و 


ملایمت زیا دا زطرف رضا شا هنسبت بها یشان وضمنا " درعین حال که‌مطا لبی میگفتند شنید ه 
نمی شدولی محسوس بودکه یک توضیحات ونعلیماتی رضا شا ه مید هددرصحبت باایشان » این 
آن چیزی بودکه‌بنظرمن میرسید . 

س - چون درگوشه وکنا رصحبتها ئی شده‌که مثلا " رضا شاه دربعضی مواردولیعهد را خفیسف 
میکردوا ین میگویند عکس العملها ئی بوده‌که‌بعدا " دررفتا رخودا یشان بوده. دراین 
و سا شا هی ادا روت 


ج - من شواهدی ندارم» نخیرمن برخوردی نکردم. 


را مبد (۱) کت 


س - حا لا | گربشودرا جع به‌شهریوربیست ودرباره آن واقعه ومخصوصا " ازنظراتفاقی 

که‌درا رتش افتا ذخا طراتی اگردا رید بقرما خید: مثلا" وقتیکه موضوع جنگ وحماله 
به‌ایرا ن پیش آ مدشما کجا بودید؟ چه‌جورخبرش بها طلاعتا ن رسیدوعکس العمل خودتان 
وهمکا رانتا ن چه‌بود؟ چه‌دستوراتی آمد؟ 

ج - درشهریوربیست بمنا سبت سمتی که‌من داشتم‌درباغشاه وآجودان دژبا ن باغشاه 

بودم درعملیات جبهه‌ای شرکت نداشتم. ولی درچند صحنه آنچه که مشخص بودمن - 
حیث المجموع برخلاف ظا هرا رتش آ ما دگی یک کار رزمی نداشت ودرفاصطله همان چند 
روزبهم ریختگی تشکیلات کا رپردا زی | رتش دررساندن موادغذائی وسایراحتیا جات 
ارتشی محسوس‌بود. درسه‌روز , اگراشتبا ه‌نکنم . دوام پیدا کرده‌بودودراین سه‌ روز 

که روز آ خرطیا ره‌ها ی شوروی ا علامیه‌تبلیفا تی پخش میکردند دیگردستورختم مبارزه 

دا وه فاگ چا سارت اقترا ن را ی وهال من یوت کی ر کو )ا 
آما ده‌مبا رزه بودندبطوریکه یک سهم‌ذربرخوردهمان دفاع ازباغشاه وآن طیاره‌ها 
برای خودما پیش آ مدکه‌فرما نده لشگرما مرحوم‌بوذرجمهری روی دستورآ نش بس که داده 

شده‌بود خیلی نا راحت شده‌بود ازاحساسات افسران جوان که‌میخوا ستند مقاومت 

موی وی ب وا کرای ا فا ن ا ر یرف مان مخ د با ا 

کت قرا ر کرت و را یا کد خر ا ب کے ا ری ر وی پر وود کته 
یک خاطره آخری هم ازآن با زدیدآخری که‌مرحوم رضاشاه بعدا زمرخص کردن سربا زها 
افا مدومن قورها کم نج اکا :که ددرا نها را پروی کرک وریا و 
خا نهآ نطوربصورت نیمه‌رها شده درآ مده‌خیلی متأ ثر بود. حتی این نارسائی کار 
رساندن آذوقه به‌سربا زها ووسا ئل گفتند. البته خودمن دراین کاردخالت نداشتم » 

که‌به‌گا ردسعدآ با دهم | ثرش گذا شته شده بودکه‌فرستاده بودندبرای سربازهای آنجا 

علیحده نان بخرند ویرسانند خودا رتش موفق نشده‌بودبرساند. 

س- راجع به‌دستورمرخص کردن سربا زها روا یت ها ی مختلفی هست که‌این دستور راکی 
دا ده‌وچه‌جوری داده‌شده‌بود . گویا خودرضا شاه يا مطلع نبوده یادستوربه‌نظرایشان 


نرسیده بود 


را مبد (۱) ۳ 


ج - ممکن است . درآن موقع شا یع‌شدگفتند که بنا به‌دستورتیمسا را حمدنخجوان که‌وزیر 
جنگ بود » افسرنیروی هوا ئی بود» اودا ده‌بوده وبعد مرحوم رضا شا ه‌هم ازا وبا زخوا ست 
کرده بودهوبه| وخشونت وشدتی داشته » آنچه‌که‌شا یع بود. 

س - ولی خب با توجه‌به منا سبانی که رضا شا با | رتش داشت این درست بنظرنمیآ ید که ینک 
همچین تصمیم‌به‌این مهمی را یک شخصی مثل تیمسا رنخجوان خودش بگیرد .آنموقع عجیب 
بنظرنمی آ مد ؟ 

ج ‏ حتما "ولی دراین سیستم حکومتها ی متمرکزفردی تا موقعی کها زطرف رثیس با لاتسر 
دستورمغا یری دا ده نشود زیردست ها همیشه خیا ل میکنند که حرف وا سطه‌با کسب | جا زه‌با طبق 
دستوررئیس با لاتری است ومیتوا نندکها گردستوری بدهندا نتظا ردا شته‌با شندکه مرئوسین 
همها طا عت بکنندیرای | ینکه مرئوسین فکرنمیکنندکها وجرأ ت تصمیم‌گیری شخصی دا شته . 
س - یک روایتی هم هست که میگویندا ین دستوررا ولیعهددا ده‌بوده‌به‌نخجوان. ولی خب 
اينهم جزوشا یعات است . 

ج - من هیچ اطلاعا تى ندارم. 

س - خب فرض کنیداین عدم آمادگی | رتش » این ارتشی که‌اینقدروقت وپول صرفش شده 
بودوعلاقه‌ای که‌رضا شا ەبها رتش دا شت » چطوردریک همچین موقعی آنجورناتوان عمل 
گرد موی حن شا عو امل نا عت که توا را پ ورا مد ؟ 

ج - احتمال زیاداین است کها فسران درجات بالاا زهمکاران مرحوم رضاشاه‌وکسانی بودند 
که‌بانظام جدید و وسا ئل جدید وتشکیلات | رتش آشنا ئی زیادی نداشتند . درصورتیکه مرحوم 
رضا شا ها رتش جدیدی که‌بنا کرده‌بودحتی المقدورا زروی تشکیلات وترتیبا تی که غربی ها 
دا شتند علاتمندبودکه‌این | رتش راترتیب بدهد . نتیجتا " این بودکه‌روی ملاحظه! زرضا 
شا هووا ردنبودن آن سران | رتش بیشتر مسا ئل حفظ ظا هربودودرعمق این تشکیلات جدید 
فونکسیون زما ن جنگ را بخودش نگرفته‌بود . فقط ظا هرونما یش کا ریک | رتش منظم ومجهزی 
شد ه بوددرحا لیکهآن تعلیمات وتمریناتی کها رتش با یدمیدا شت تا درزمان جنگ همم 
عینا " بتواندعمل بکندندا شتندکه‌به‌آن صورت درآمد. آنچه‌که‌برای آنموقع منعکس 
شد همین بودکه‌ضعف ا صلی | رتش درقسمت رسا ندن موا دخواربا روما یحتاج جنگی !رتش ها 


بود. ولی خودافسران وسربا زان وروحیه جنگی شان ومبا رزه‌شا ن را خوب تعریف میکردند . 


را مبد (۱) و 


س یکی ازآقایانی که‌با ا ومصا حبه‌شدها ظها رکردکه‌درهما ن روزها ایشا ن مرا جعه‌کرده‌بودبه 
کاخ سعدآبا دوا ظها ررمیکندکه‌حتی آنجا آن گا ردوآن سربا زها ئی که میبا یستی‌محا فظت میکردند 
ازکاخ نبودند آنجا وا صلا" درکاخ با زبوده‌ورفته‌تو ورضا شا هد رکا خش قد م میزده‌یدون محافظ. 
ج - من البته‌درا ین درجه وموقعیت نبودم‌که‌بااین مسا ئل تماس داشته‌با شم‌درآ نموقع »ولی 
بفا مله چندروزا لبته‌یک ۲2716 ای شدا زشایعات . بلافا صله که رضا شا هرفت وهمه‌چیسز 
رویهم‌ریخت ودرموردنرسیدن غذا ونا ن به‌گا ردهم که شنیده بود یدبعیدنیست که به یک همچیسن 
وضعی افتاده‌باشد . 

س - البته‌این سئوال بعدی یک مقدا ری مارا به زمان‌حا ضرمیاً وردولی منظورم این نیست که 
موضوع راقطع کنیم‌ویک دفعه‌چهل سال به‌جلوبپريم. ولی آیادرزما ن همین ا نقلاب | خیری 
که‌درا یران اتفاق افتادعکس العمل ا رتش درآنموقم شمارا هیچ بیادعکس العمل ارتش در 
شهریوربیست انداخت ؟ هیچ شبا هتی سرکا ردیدید يا شبا هتی نداشت ؟ 

ج - نخیر. دراین دورهلاا قل تصورشخصی من | ینست که منحصرا " رویه‌وروحیه شخص | علیحضرت 
مخرب همه‌ی | موربودولاغیر . 

س یعنی اینکه‌آن فرما ندها ن وا ینها با مطلاح نا یستا دندتا با مطلاح | زا رتش | ستفا ده کنند 
راچ از 

ج - نخیر خب اینها منحصرا " | زمرحوم شا ه‌تبعیت میکردند . 

س - حتی برای حفظ جا ن وبا صطلاح موقعیت خودشان . 

ج - خب‌اصولا" بازبارویه‌ای که‌بوداین افسران اکشرکسانی انتخا ب میشدندوترقی زیاد 
میکردندکه روحیها طا عت وصمیمیتشا ن وتبعیت | زشخص | علیحضرت درمرحله اول مورد اعتماد 
باشد. ازیک همچین اشخامی زیا دابتکا رنمیشد انتظا ردا شت واینها مخل ما شینی دراختیا ر 
مرحوم شا ه‌بودند . 

س - | زاین نظر میشودفرما ندها ن زما ن رضا شاه را تشبیه‌کردبه‌فرما ندها ن دوره محمدرضاشاه؟ 
ج - درحددوری که‌من میتوانم قضا وت بکنم چون فرما ندها ن دوره رضاشاه‌کها ختلاف سنی 
زیا دی با من دا شتند , نخیر. آنها چون یک مدتی اززندگیشا ن را دریک دوران غیرا زرف | 
شا ەگذ را نده بودندبنظر میا بدکه حداقل برای خودشا ن جنبه تشخیص وابتکارشان بیشتربود 


واینها با وجودتحصیلات بیشتر خیلی مسحو رو مجذوب دستورات بودند . 


را مبد (۱) - ۹ - 


س - آنها ئی هم‌که زما ن رضا شا ه‌فرما نده‌بودندمثل اینکه تجربه عملی بیشتری هم دا شتند 
بخاطرآن .. 

ج - بله . هم‌تجربه وهم درمحیط دیگری سا خته شد ه بودندکه یک مقدا ری استعدادها ی شخصی - 
شا ن موجب آن ترقی شده‌بود » قبل ازرضاشاه. بعدالبته‌نزدیکی وآشنائی بارضا شاه موجب 
ایا فکیا فان بود 

س - موضوع بعدی که‌میخوا ستم سئوال کنم راجع بها رتبا ط رضا شاه باا ملاک بطورکلی .تجربه 
غا نوا ده‌شما درا ین‌مورد چه‌بود؟ آیا املاکی بودکه‌بنهوی منتقل شده‌با شدبه‌رضا شا ه؟ 

ج - البتها ملاک موردنظرمرحوم رضا شا هبه‌گیلان نکشید درما زندرا ن بود. تنها موردی که 
به‌خانواده‌ما | رتبا ط پیدا کرددریک سفری که‌مرحوم رضا شاها زآذربایجان به‌گیلان آ مدا زطریق 
آستا را به رشت آ مداکه‌تصا دفا " هم من بچه‌کوچکی بودم وموقتا " برای ایام تایستان آنجا 
رفته‌بودیم » بین سال هزا روسیصدوبین هفت ونه بود ( ؟ ) آنجا یک خانه‌قدیمی 
یا | گربشودگفت قصرکوچکی مربوط به پدربزرگ من بودکه‌درزما ن مشروطهآ تش گرفته‌بسودو 
1 شکت ان ای ا نهد برد ورت یک هه یی رها شا امد دوا مدا تما وان دوه 
کرد . وبعددستوردادکه‌آن رایرای دولت بگیرند. البته بنظر میرسیدکه | نگیزه مرحوم‌رضا شاه 
درآنموقع بیشترا زبین بردن قدرتها ی محلی بود این ازجهت تملک شخصی موردنظرش 
نبود» گفته بودبد ردا شخا ص دیگراینجا نمی خورد. 

س - بگیرند یعنی بدون پول دیگر یعنی مصا دره‌بکند . 

ج - هردوتایش مفهوم داشت چون گرفتن به‌آن صورت مصادره رضا شا ه‌درعین حا ل که‌ما خیلسی 
کوچک بودیم امااین چیزها استنباط میشد , به‌حفظ ظواهر قانونی خیلی مقیدبود وعمل 
گرفتن بودولی ظا هربا انجا م تشریفات‌قانونی .حالا حتی کسانیکه‌فرضا " وراشت قانونی 
هم نداشتند » شا یدیستگی هم ندا شتندبه‌آن خانواده. یک چندنفری را پیدا میکردند از 
آنها سندها ئی میگرفتندیرای اینکه‌ظا هرپرونده‌درست باشد. شایدهم این علاقمندی 
که‌رضا شا ه‌بها جرای قانون دا شت موجب شده‌بودکه زیردستها با زروی هما ن طرزتفکرفقط به 
حفظ فا هرش وقا نم کردن شخص رضا شا هکه‌موا رد قانونی جرا شده به‌این صورت بیاده‌سی - 


کردند . 


را مبد (۱) ت10 اک 


س ا زشماا ملاکی چیزی نگرفتند ؟ 

ج - املاکی نگرفتند , نخیر . 

س - آنوقت ا رتش سرخ درطا لش حضور داشت ؟ 

ج - بله » ارتش سرخ به‌طا لش آ مدو .. 

س - ازرفتا را رتش سرخ درطا لش چه‌خاطراتی به‌یا ددا رید ؟چون درموردرفتا را رتش ها ی مختلف 
بیگا نه که‌درایران بودندمطا لب مختلفی گفنه‌شده » نوشته شده » تجربه شما چیست ؟ 

ج - یله . ارتش سرخ درطا لش چندپا یگا ٥دا‏ شتنددر مسیر 00۱۷01 هائی بودکه کمکها ی متفقین 

ا زطریق کا میون | زخر مشهربه بندرپهلوی وا زبندرپهلوی بهآستا را میبردند . تما س زیا دی 
با محلی ها نمی گرفتندوتما س بیشترا زطریق قنسولگری ها یشا ن باافرادمعینی انجام 
میگرفت وبصورت یک | رتش فا تح که‌درهمها موربخوا هنددخا لت بکنندد رآنجا نبود . حتی یکی از 
منزلها ی خودمن را برای یک قسمتی | زکا رشان اینها تصرف کرده‌بودندوگرفته‌بودندکه بعد 
حا شد یرای همان وا لاه قذرحزشی. ۰ ۰اعااره‌ای یرد زند. که ال تةب ردا خت این 
اجا ره‌واینها هم یک نمودا ریا زبوروکرا سی عجیب وغریب روسها بودکه‌برای هرماه شصت توما ن 
که می پردا ختندا ین با ید یکدفعه به مسکومیرفت ودومرتبه‌برمیگشت والیآخر. امادر 
سالهای آخرآ نچه‌که‌قا بل حمل بودوتنها چیزی هم که‌طا لش بوددرخت بود » کوتاهی ندا شتند 
کها ینها را ببرندوحمل کنندویبرند . 

س - خب راجع به‌این دخالت درا مورداخلی ۰ امورسیا سی تقویت حزب توده‌درمنا طقی که 
تحت اشغال شوروی بوده‌مطا لب زیادی گفته شده‌است . 

ج ‏ بله البته‌درآنجا هما ینهاایادی دا شتنددرلبا س فیرنظا می کها زقبل درسالسیبای 
۵۰ یکی دوسال قبلش بعنوان مها جرین | یران ی پس فرستاده‌بودند 
که‌دردا خل اینها کسا نی بودندکه معلوم شدعمال شوروی بودندواینها با آن دستگاه قنسولگری 
وخودنظا می ها ی شوروی تماس دا شتندوجزوفعا لین گردا نندگان تشکیلات محلی بودنسسد. 
ولی این دخالتها مستقیم | زطرف | رتش شا ن که‌درطا لش بودمن چیزی بخا طرندا رم. 

س - نزدیکترین کنسولگری دررشت بود؟ 

ج - دربندرپهلوی بود . 


س ازانتخابات دوره چها ردهم ازطالش ... 


را مبد (۱) = ات 


ج ‏ بله . انتخایات دوره‌چها ردهم آنها شخصی بنا موا شق راکه رئیس قندوشکریا دا را ئی 
بند رپهلوی بودوبا قنسول گویا را بطه‌دوستی وشخصی دا شت کا ندیدا کرده‌بود . 

س - این روشن بودکه روسها پشت سرایشان هستند؟ 

ج - بله . اکشرشا ن خب جنبها بلاتی بودوعشیره‌ای بودوروسای عشا یررا بطریقی که 
محسوس با شدا زطریق قنسولگری واینها برای حمایت ازوا ثق هدید میکردندوتحبیب 
کته و مهو که و غق ,و اندیه‌ا ی تقایل ا وهم روم فا مقا غاب 

ا لملک رفیع بودکه‌ا یشان ا زدوران رضا شاه‌هم چندبا رآنجا وکیل بود. ولی روستای 
عشا بربه سبب بستگی با مرحوم قا ئم‌مقا م‌وبه مقدا رزیا دی هم حس وطن پرستی تلاش دا شتند 
که زا نتخا ب مرحوم وا ثق سربا زبزنندونتیجنا " آخرسرهم موفق نشدند . خودمرجسسوم 
قا ئممقا مالمللک گویا با سفا رت روس طوری مسئله را حل کردکه‌خودش وکیل شد. ولسی 
با لاخره‌بی توافق آنها انجا م نگرفت ولی این توافق درتهران انجام گرفت . اما 
دربند رپهلوی خب کمک کردندیعنی فریدون کشا ورزرا انتخا ب‌ کردند. نتیجه میگرفتیم 
که‌هرجا ئی که ز مینه محلی مسا عدبودا ينها بیشتر میتوا نستندا ستفا ده‌بکنند . چون خضب 


حزب توده دربند رپهلوی مسلط ترربود . 


روایت کننده ۽ آقای هلاکورا مبد 
تاریخ‌مصا حبه ‏ :+ ششم آگوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : شهرنیس - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۳ 


بمنا سبت محبتی که‌جلسه‌قبل میکردیم دیشب فکر میکردم, همینطوری کها زذهنم میگذشت 
بخاطرم آ مدکه‌دراین مدت از ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ که‌تااندازه‌ای باامورسیاسی من تما س پیدا 
کردم تاشروع این اغتشاش وشلوغی های اخیرایران درحدودده‌نخست وزیربودندکسه» 
بعضی ها بیشتر وبعضی ها کمتر درهرحال»تماس مستقیم بااینها من داشتم به‌تناسب کا رو 
احتیاج وطبیعت‌سمت‌اماین‌تماس راداشتم. اولین اینها مرحوم رزمآرا بود. سپهبد 
رزمآرا کهآشناثی ما درلشکریک پادگان مرکزدربا غشا ه‌شروع شدمن آنموقع‌یک افسر 
جوانی بودم ستوان یک فرما ندهآتشبا رصحراثی ورزمآرا مرحوم سرتیب بودوفرما نده 
لشکر . این مقارن زمانی بودکه ۱۳۲ مرحوم رضاشاه‌ایران راترک کرده‌بودوسربا زه ا 
را هم مرخص کرده بودندوتعدا دمعد ودی سربا زبا قی ما نده‌بودندیا افسران ودرجه‌داران »> 
روحیه‌با خته ومتزلزل وبلاتکلیف وناامید. فعالیت وشخصیت رزمآراازهمان ابتدا خیلی 
چشمگیر بو دبطوریکه تشکیل آن لشکرکه‌درواقع هسته مرکزی تجدیدتشکیلات | رتش بص‌داز 
وجوم فا واه ت ا که مره شم قفا لیت رقت ر رو را که | سای 
مختلفی رابا هرترتیب وتقدیری که‌بودجمع آوری میکردوتشکیل میدادومنظم میکردوما 
آنجا شا هدا ین صحنه‌ها بودیم که‌برای نقاط مختلف ایران مشل غرب یافارس امثال اینجا- 
ها که‌نا | منی پیش میا مدا زهما ن لشکریک این وا حدها را برای تشویق درحضورشاه‌جوان 
خی رفا شا دعر کت مها دوسیفرسا دی نوما ر ن اهاط ات متم دالا شت 
یکین ادنا امک کا رای فی ایت ریما مرحم مول سیم لن وو روع نکر ای 
ازاوقات سا عت پنج وشش دردفترکا رش بودواین کا رادا مه‌دا شت تا دیروقت شب . گا هی 


ازاوقات‌تاساعت دوا زده‌شب . ولی جالب‌این بودکه‌دراین فاصله‌چها رپنج ساعت شش 


را مبد (۲) = 


سا عت هم بعضا " این مجددا " برای با زدیدمیا مدلشکر . | زنزدیکا نش شنیدم که‌اویا 
روزی سه‌چها رسا عت خوا ب شا یدهم کمترمیتوانست خودش رانگه‌دارد. صحنه‌دیگری از 
ایکا رکنم وه این نو که دنکن او ھی اعا غات کهلشگری. را یچو امت بر ای رگن 
آ رسفا طگویا فا ری نود هی را نکر ا کدرا غ کک با یاقا ون بق بش ۶ 11 
مرحوم | علیحضرت دعوت کرده‌بودوایشا ن آمدند. من بها صطلاح ارتشی ها وقتی افسران 
راجمع میکنندمیگویند' افسرپیش موقعی کها فسرپیش کردوهمه‌این افسران راجمع 
کرد که پا دشا هصحبتی بکنندوبها ینها دلگر می بدهندمرحوم اعلیحضرت | زاینهاسشوال 
کردکه‌شما | گرخواسته‌ای هم دا ریدبگوشید. یکی ازافسرهای احتیاط یعنی آنها ی 
که‌کا درثا بت نبودندفقط برای دوره‌نظا م وظیفهآنجا بودند » یا به‌تظا هریابواقع 
منتذر شدکه‌ما درم مریض است ومن نگران هستم ومن راازرفتن معذور بداریسدو 
یک گریه‌ای هم کرد. | علیحضرت هم دستوردا دندکه‌ا ورا معا ف بکنند . رزم آ را به‌ظا هر 
برای احترام | علیحضرت هما نجا | طا عت کردوبقیه را دستوردا دندوسوا رشدندورژه‌ای از 
جلوی | علیحضرت رفتندورفتند. گویا آنموقع به‌این ترتیب عمل میکردکه‌قیلا" ا طلاع 
نمیدادبه‌ا ین هنگ ها که به کجا فرستا ده میشوند وبعدآ ما ده میکردوبعددستورمیداد» 
شا بدفقط فرما ندها یشان میدانستند . ولی بعدا زرفتن | علیحضرت رزم آرادومرتبسه 
افسران را » باقیما ندهافسران را آنها که رفته‌بودند » جمع کردوبا نحوه ‌محبتی که 
خودش خیلی بلدبودچه‌طوری تهییج بکند صحبت مهیجی کرد ونتیجه‌گیری کردکه سوه 
استفادهازاحساسات پا دشا ه خودش بزرگترین خیا نت است .درحالیکه‌قا عدتا" جزو 
اختیا رات فرما ندها ن لشکرنیست درجها ورا کندویعوض معا ف دا شتن ازاین به‌زندان 
انفرادی فرستاد. خب » این درروحیه‌بقیه‌افسران , اثئرزیادی داشت که با 
فرما ندهی طرف هستندکه‌درواقم حرف پادشاه راهم گوش نمیدهد وکا رخودش را میکنسد. 
بعدا زچندروزدراین فا صطله‌چه‌گذشت من اطلاع ندارم » درآن جلسات ما هیانه‌ای که 
تشکیل میداد‌را جع به‌آنهم محبت میکنیم»این افسرراآوردندوآنطوری که‌رزمآرا عنوان 
کردکه خسودش » یعنی خودآ ن | فسرمتوجه‌کا ربدخودش شده ومعذرت خواهی کرده 


وآ ما دها ست که حرکت بکندوبرود به‌جبهه وملحق بشود به بقیه‌دوستانش . خودافسرهصم 


را مبد (۲) ۳ 


همین صحبت را کردورزمآ را خیلی نوا زشش کردوبوسیدش ودرجها ورا دومرتبه دادوازهم 
آنجا فرستا دش رفت . جلسات ما هیا نه‌گفتيم . یکی ازکارها ئی که‌آن مرحوم برای 
آنموقع درایران مبتکرش بود» یک جلسات منظمی بودکه‌هر ا زچندی باتمام افسران 
لشکر بزرگ وکوچک ترتیب میدادوازتمام مسا ئلی که مربوط به‌جمع افسران میشد و 
درجریا ن آن هفته‌ویاآن ماها وبرخوردکرده‌بود یکی یکی مطرح میکرد و صحبت میکرد و 
تذکر میدا دوا ین طرزعمل برای این افسران جوا ن خیلی موشربود وا زآن رویه‌قبلی که 
هیف این طوونطا تب را بفورات بخستا به‌ها ی کی میلرستا دت وا کترا )ترا دهم انی د 
خوا ندندخیلی متفا وت بود. بعدرزم آراسمت ها ی دیگری پیدا کردودر فا طه‌کوتا هسی 
یعنی بعدا زهفت هشت سا ل به‌نخست وزیری رسید. درزمانیکه رئيس ستادارتش‌ بود 
برپایه‌همان سابقهآشنا ئی یک چندمراجعه‌من بااوداشتم کها لبتهارتباط خا ص وزیا دی 
با من نداشت . شاید من راهم افسرفعا لی تشخیص داده‌بود مختصر محبتی نشان میداد 
دیگرآنموقع البته‌من ازارتش استعفاء داده‌بودم وپنج شش سال هم بودکه فا له 
افتاده‌بود. ولی خاطراتی که‌اززمان ریاست ستادارتش | ودا رم این بودکه‌درهر موقع 
ومورد. اعم ازاینکها ودردا خل کمیسیون باشد » هرپیغام ویادداشتی که‌بسرای او 
فرستاده میشد بلافا صله‌دستور جو ابش را میداد هیچوقت به‌بعدموکول نمیکرد . هرنا مه 
وتلگرافی که‌درروزمیرسیدهمان روزجواب میداد. دراین زمینه مرحوم علم »امیر 
اسدا له علم »تعریف میکردندکها یشان فرماندا رکل سیستان وبلوچستان بودند . درآنجا 
یک فا جعه طبیعی باسیلی زلزله‌ای خاطرم نیست چی پیش آ مده‌بود که‌به‌نمام‌مقا مات 
مرکزی مشثل نخست وزیرووزیرکشوروزا رت جنگ وستادا رتش » جا های مختلف وزارت - 
بهدا ری وا مثال اینجاها شیروخورشیدا یشان تلگرافاتی فرستاده‌بودند. به‌فاصله چند 
سا عت اولین جواب | زرزمآ را بودا زستا دا رتش که‌دستورداده‌شداین کمکها رااقدام بکنند . 
تا چندسا عت بعدا زآن اولین هوا پیما ها پیدا شدندا ز کمکهائکها شا ره‌کرده بود رسید. بعد 
مرحوم علم تعریف میکردنددرمسیری که‌ما میرفتیم برای آن محل سیل زده چندجسا 
پاسگاه‌ها ی ژا ندا رمری جلوا تومبیل را میرفتندوسراغ من را میگرفتند . معلوم شدکه 


مسا ژ (بیفا م ) ها ئی است کها زستادا رتش رزم آرابرای رساندن به‌ایشان فرستاده‌کسه 


را مبد (۲) ۴ 


اگرآن اولی نرسیده‌با شددروسط را ه‌پیدابکنند. ویالاخره‌وقتی هم به‌محل رسیدند 
دیدندکه‌بله آن امکاناتی کهآ نموقع بودیا پا راشوت دارند وسا ئلی را که‌فرستا دند 
تخلیه میکنند میفرستندپائین . خب بانبودن وسائل آنموقع این نمونه‌ای است فقط 
ا زطرزعمل شخصی مرحوم رزمآرابود. چندخا طره‌کوچک دیگری ازآن مرحوم دارم که 
حالا اعم | زخوب یابد معرف ثخصیت وطرزرفتاراواست . راجع به‌یکی ازافسرانی که 
درطا لش حوزها نتخا بی من کارمیکرد درژاندارمری آنموقع روی تفییر تشکیلاتی که‌در 
ا رتش وژا ندا رمری دا ده‌شده‌بود ژاندا رمری را دوقسمت کرده‌بودند. ‏ یک قسمت قسمت 
حقوقی که‌وا بستگی بیشتربه‌وزا رت دا دگستری پیدا میکرد ویک قسمت قسمت انتظا می که‌بیشتر 
با ا رتش همکا ری میکرد, ازجهت ا منیتی . آن افسرکه موردنظربود علاقمندبودکه‌دریکی 
| زاین دوقسمت که‌تصور میکنم قسمت | منیتی ووا بستگی بها رتش بودخدمت بکند . هنوز 
تکلیف اینها معلوم نبود قراربودیعدا " اینها تقسیم بشوند. من به‌مرحوم رزم آرا - 
مرا جعه‌کردم وخوا هش کردم ا گربشوددراین مورد یک اقدا می بکند. آن مرحوم تلفنی 
ود. صحبت کردواواظها رکردکه 


هنوزا ین تصمیم گرفته‌نشده‌وچه . ولی رزم آرا مصرشدکه‌نه این تصمیم راکه‌بگیریدهیچی 


با رئیس ژا ندا رمری که‌گویا سرتیپ گل پیسراب 


شما ره‌ای راهم كەضمن 1آ ن شما رهاب ین | فسرحکمش دا ده‌میشود 1آ ن شما ره را یمن بدهید 
را که‌دا دندبعدا " تحت آن شما ره اینهااب ين ابلاغ راصا درکردندیا ردیف راوډ رای 
بوروکراسی خیلی بطیع آن زمان برای آن افسرخیلی جالب بودکنه صح این تقاضا ر 
کرده و عصرنلگرا فا " بها وبگویند که چه‌شماره‌ای شمادرآن محل هستید. یا خاطره‌دیگری 
ارم مرحوم دکتراقبال یا مرحوم هژیریکی ازاین دوتا که‌درست خاطرم نیست وزیرکشور 
بودندومن | زمرحوم رزمآ را که رشیس ستا دبود .. 

س دکتراقبال بوده 

ج - شا یددکتراقبال بود. تقاضا کردم‌که‌توجه‌ای بکنندتابرای شهرستان طالش محلی که 
اکنون مرکزاداری آنجااست یک محلی به‌اسم هشت پر آنجا را تصویب نامه‌ای صا دربشود 
قبلی آنجا کنا ردریا جا ده‌ندا شت وجاده‌ای که‌کشیده شده بودبادریافاصله‌داشت آن تمرکز 


را مبد (۲) سا ۵ات 


بهم خورده‌بودوادارات طا لش بکلی دراین بیست وچها رفرسخ طول وهشت فرسخ عرض 
پرا کنده‌بودند . هرکدام ا زاین ادا رات دریک جابودند. ثبت اسنا دش دربندرپهلسوی 
بود» ژاندا رمری اش درهشت پربود » شهربانی اش درمحل کرکان رودبود الی آخر. 
جنگلبا نی اش دررشت بود» خیلی متفرق بودند. من مصربودم که‌محلی برای مرکز 
اجتماع ادارات فرا هم بشودکه‌مردم برای یک کاراداری به‌فاطله‌بیست سی فرسخ هی 
مرا جعه‌نکنند._ وقتی بارزمآ را مرحوما ین مطلب رامحبت کردم بمناسبت اینکسه آن 
منطقه منطقه عشا یری بودوا رتش تما س بیشتری دا شت | يشا ن بخودش اجازه‌میدادکه در 
آنجا توجه‌بیشتری دا شته‌با شدودخا لت بکندبا وزیرکشورتلفنی صحبت کرد ولی نحوه‌صحبت 
جا لب بود که » شا یدمرحوم دکتراقبال بود, ازمرحوم دکتراقبال خوا ستندکه‌شما این 
تصویب نا مه را فردا د رهیئت دولت میتوا نیدتصویب بکنیدیا من فرداصبح به رض 

ا علیحضرت میرسانم وتلگرافی به‌تیپ گیلان تلگرا ف بکنم که‌ترتیب این کاررادرآنجا 
بدهندویه همت آن مرحوم فردا تصویب نا مه‌صا درشد. نکته‌جا لب دیگری دردوره نخست - 
وزیری آن مرحوم من دیدم‌کها خوی من دربا نک کشا ورزی کا رمیکردوبا رئیس آنجارکه 
خاطرم نیست اگراشتباه‌نکنم آقای مشاورنامی بودن دکه‌بعدتوی شرکت نفت کار 
میکرد › برادرمرحوم شریعت زاده دکتر مشاور. اختلافی داشت وبرای یک 
توجه ومسا عدتی من به‌مرحوم رزمآرا مرا جعه‌کردم باتفاق اخوی ام. یک روزتعطیسل 
بود » منزل ایشا ن درکوچه جم خیابان حشمت الدوله‌همسا یگی ما بود . بعدا زظهری بود 
ووقتی آنجا رفتم › رزمآرا هم تا زه‌نخست وزیرشده‌بودچندروزی بود» یکی دوتاا تومبیل 
هیئت ها ی سیاسی رادیدم که‌ا حتمال دادم کها گردرست خاطرم باشد, مال سفیرانگلیس 
بود » سفیرروس بود باتفاق بودند به‌چه‌مناسبتی . ابتدامن وقتی اتومبیل ها را 
ديدم | زمرا جعه‌دیگر منصرف شدم معهذا چون آن گما شته‌اطلاع دا ده‌بودا يشان پذیرفتند 
یک چنددقیقه‌ای دراطاق دیگری مانشستیم که‌این سفراومهمانها ی ایشان رفتند . بعد 
ررم راما رابذیرفت :یک جددقیقها ی یادها متها کی میکردا زمذا کراتی کا یت 
يا مطا لبی که‌موردنظرش‌بود. باهمان روی با زوخیلی آماده‌گوش دادن واستقیال از 


موضوع | زما پذیرا ئی کردو مطلب را گفتیم ودفترش را با زکردوگفت یک روزی درهفتسه 


را مبد (۲) ع۴ 


مثلا" سه شنبه‌صبح سا عت ده شما مرا جعه‌کنید حکم تغییراین رئيس بانک را بدهند شما 

بیرید آنجا ابلاغ کنید. برای من خیلی جا لب بوداین موضوع که‌چطوررسیدگی نکرده به 

صرف اینکه‌یک شکا یتی یکی ازکارمندان نسبتا " کوچک بانک که اخوی من بود داردچه‌جور 
محبت میکند .. خب » بعدا " روشن شدکها یشان | زقبل درنظرداشته که رئیس بانک را عسوض 
بکندولی آن حا ضرالذهنیا ش وضمنا " مدیون ومرهون کردن طرف واینکه‌چگونه| ین محبت را 

تظا هربکندونشا ن بدهدوطرف را تحت تا ثیرقرا ربدهد به‌ا ین ترتیب بود. همین طورهم 
شد خب بعوض | ینکه یک ناممبرآن حکم راببرد ایشا ن رفته‌بودنددردفترنخست وزیری ومعلوم 
شدآ نجا منتظربودند گفتندا طلاع دا ریم که تصویب نا مه‌تغییررگیس بانک کشا ورزی را - 
دا ده‌بودندرسیده‌بود._ ولی مطلب جا لب تردراین مورد نکته‌دیگری بود. فردای آن روز 
يا به‌فا صله‌کوتا هی آن چندنفرسران حزب توده اززندان قصرخارج شدند که به‌دنبال آن 

شا یعات مختلفی پیش آمد. یکی ازآن شایعات این بود که باتوافق دولت وبدست یا 

به‌دستوررزم آرااین کارشده‌است . که‌من ارتباط دادم این موضوع را اگرصحت میداشته 
با هما ن ملاقا ت وتتجبی که‌دراین موردپیش میا ید قدرت اعصا ب این مرد بودکه‌درسک 
همچین جلسه‌با این | همیت که‌یک کا رچنین مهمی برای آزا دکردن یافراردادن این 
کمونیستها توا فق کرده‌بود با زا ینقدرتمرکز قوای دما غی داشت که‌بلافا صله‌برای یسک 

مرا جعه شخصی کوچک آ ما ده‌بودکه‌با ز کسی را وبدون هیچ چیزی کها زقیافها ش دیده 

بشود بپذیرد. 

ولی بعدا زرزم آرا مرحوم . 

س- را جع به‌قتلش بفیرا زآنچه‌نوشته شده‌شما خاطره‌ای » اطلاعی » چیزی دا ریدکه‌بيا ن 
کنید؟ 

ج - راجع به‌قتلش مثل همها موری که‌پیش میا مدشا یعا ت مختلفی تعبیروتفسیرشد . البته 
من تماس‌داشری باایشان نداشتم که‌یدانم. فقط ازلحاظ آشنا ئی شخصی که‌دا شتم‌خب 
غیلی: سا تر وکا بق شد م ا ما نچ که‌سلم. یودااین بودکه روا وى که داست هد رکساا و 
سیا ست بودند اگرهم مستقیما " دراین قتل دخا لت ندا شتندمعهذا خوشوقت شدندونسبت بها و 


عنا دولجا جی دا شتند برای این که‌هما نروزمن »> یعنی روز مجلس ترحیم او »به مسجد رفتم‌ودر 


را مبد (۲) کک 


آنجابنظرمیاآ مدکه‌برای اینکه‌یک وا عظی رابالای منبربفرستند مواجه‌بااشکالاتسی 
بودندوکسی حاضرنبوده سرود. ومرحوم قائم مقام الملک رفیع هم که‌یس] 
نخست وزیران وقت درآن زمان خیلسی نزدیکی وروابط داشت وحتی چندروزقبلش وی 
روزنا مه‌ها منعکس بودکه‌با تفا ق مرحوم رزمآرا یرای با زدیدبیما رستان را هآ هن رفتند 
درصورتیکه خب به‌آقای رفیع ارتباطی ندا شت که‌به‌بیما رستان راهآهن برود .این حکا یت 
| زنزدیکی آن دومرحوم میکند »مهذا درا ین مجلس ترحیم حاضرنبود. چون ایشان با 
روحانیو ن ا رتبا ط نزدیکی داشت . چون درآنموقع مرحوم قائم مقام وکيل طا لش بود 
من بتصوراینکه‌برای ایشا ن کسالتی پیش آ مدی کرده‌بعدا زمجلس ترحیم به‌سراغ ایشا ن 
رفتند . دیدندنه بحمدا لله سلامت ودرمنزل طبق معمول آ ما ده‌پذیراشی است » جما عنی هم 
هستندوایشا ن هما زنرفتن درمجلس ترحیم بنحوی اظها را عتقا د میکند که خب موردی ندا شت 
رفتن آنجا. جا لب اینکه‌مرحوم علا بعدا " بعدا زرزمآرا برای یک مدت موقتی نخست وزیر 
شدآن روزدرهما نموقع که‌آنجا بودیم به‌دیدن مرحوم قاثم‌مقام آ مدوهمین مسئله‌نرفتسن 
مرحوم‌قا شم‌مقا مبه مجلس تر حیسم مطرح شدکه‌یکی ازحضا رکه‌من نمی شنا ختم ولسی آدم 
شوخی بودیک داستان بامزه‌ای ازملانصرا لدین تعریف کرد : "گفتند ملانصرا لدین ازخانه 
بیرون رفت که‌به مجلس ترحیم نوکرحا کم برود ولی خیلی زودیرگشت . پرسیدندچطورشد 
نرفتی ؟ گفت معلوم شدخودحاکم مرده‌است . برآ شفته‌شدندتوکه‌برای ترحیم نوکرحا کم 
میرفتی | ینقد رنزدیک بودی چطوربرای ترحیم خودحاکم نمیروی ؟ گفت برای اومیرفتم 
کاک ید ون کا لا عا کم كە رده نراق یوم که معا لش هه * .ابن خا طرة 
هم» این شوخی ازآنجاباقی مانده‌که الان کسی که‌این را میگفت نمی شناختم ولسی 
نزدیک بودبا مرحوم رفیع . 

سی- راجع به‌نقش آقای علم ۰ یکی ازشا یعات متدا ولی است . عدم نارضا فی ظا هری شا ه 
ازاین اتفاق افرادحرفها ی مختلف زدند وگفتندکه‌ما بلافا صله یا چندوقت بعدشرفیا ب شدیم‌و 
یشان هیچ نا رات چیزی ا ڑا من فطل تا فخخه + ما هر شیودند:: 

ج - آنموقع که‌من خدمت | علیحضرت شرفیاب نمی شدم تماسی نداشتم . مرحوم علم راهم 


آنموقع مطلقا نمی شنا ختم . ولی همین شایعه‌ای که میفر ما شیددیگر به‌ شاه رسد .و 


را مبد (۲) ی 


حتی بعضی اوقات بعدا " که‌با مرحوم آقای علم آشناثی پیدا کردم به‌شوخی واشاره‌هم 
درحضورخودا یشان این مطلب گا هی | زا وقات بعضی ها تک مضرا ب میزدند. دیگرواقعیضی 
شد ه‌بود . 

س - عکس العمل ایشا ن چه‌بود؟ لبخند میزدند؟ 

ج - طبق معمول . ایشان که‌آدم خودنگهدا ری بود. 

س - یک مطلب دیگر . پس تیمسا ررزمآ را ! ینجور که بعضی ها میگویندکهآدم خشکی بوده و 
با صطلاح سیا ست مدا رنبوده وا ینها | ینجور که شما میفرما کیدا ینطورها هم نبوده . ظا هرا " 
آدم مردسداری بوده » آدمی بوده‌که‌بلدبوده چه‌جور محبوبیت .برای خودش ایجا دکند . 

ج - البته‌فا طه‌سنی ومقام وسمتی که‌من با مرحوم تیمسا ررزمآ را دا شتم طوری نبودکه 
بتوانم قضا وت کا ملی درباره‌کا را وبکنم. خاطراتی که‌من ازآن مرحوم داشتم بان 
ترتیب بودکه‌درجلب همکا ری ونشا ن دادن صمیمیت وقا طعیت آدم فوق العاده‌ای بود 
حالا کسانی که‌باا وکا رسيا سی کردندیهتر میتوانندا ظها رنظربکنند. ولی نکته‌ای که‌با ز 
برمیگرددبه مرحوم رزمآرا » درانتخا بات دوره‌شا نزدهم درطا لش عليه مرحوم‌قا ئم‌مقام - 
الملک رفیع تشنجا تی بودومردما ظها رتما بلی میکردندکه من دراین کا رشرکت بکنم و 
تلگرا فا تی به‌خودمن فرستاده‌بود. تصادفا " درخیایان برخوردکردم به‌مرحوم رزم آرا 
صبح کها ین تلگرا ف رسیده‌بود منزل من درحشمت | لدوله‌بودومنزل ایشان هم درکوچه جم » 
بطرف خیا با ن | سلامبول که‌پیا ده میرفتم مرحوم رزمآرا هم رئيس ستا دبودومعمولا" پیاده 
سخ ها مجرت 

س - بدون گا رد؟ 

ج بدون گا رد بله تنها میرفت بطرف ستاد. 

س - با لبا س نظا می یا شخصی ؟ 

ج بالباس نظا می . برخوردکرديم. البته‌نه‌همیشه بعضی اوقات چون چندبا ربرخورد 
کردیم. چون تلگرا ف تا زه رسیدهبودبرخوردکرديم بعدا زسلام چون دریک مسیرمیرفتیم 
من چندکلمه‌ای با ایشا ن مطلب را مصلحت کردم که آیا صحیح است که من شرکت بکنم بنظرشما ؟ 
آن موقع درا رتش دخالت زیادی درکا رانتخابات میکرد برای اینکه‌درواقع وسیله 


را مبد (۲) AEE‏ 


دست مرحوما علیحضرت بود .عبا رتی که مرحوم رز مآ را عنوان کردحکایت | زیک بدبینی 
فوق العا ده‌نسبت بها کشرگردا نندگان مجلس دا شت دراینکهاینها ایا دی خا رجی هستند 

حا لا درست عبا رت خا طرم نیست ولی خلاصه مطلب میخوا ست بفهما ندکهاینها سا خته وپردا خته 
خا رجی ها هستندوتا موقعیکه‌نتوا نیدمبا رزه‌قطعی بکنیداین وضع ادامه‌دارد. حالا این را 
برای خا طردلخوشی من میگفت یا | عتقا دخودش بودچه عرض کنم . 

س - پس توصیها ش این بودکه‌سرکا رشرکت بفرما ئیدیا شرکت نکنید ؟ 

ج - درآنموقع امکان موفقیتی برای من نمی دید. درانتخابات دوره‌هفدهم اولین 
دوره‌ای بودکه من درا نتخایات شرکت کردم. البته‌با یدگفت بیشتربرخلاف آآن توصیه مرحوم 
رزمآرا و تبلیغات دولت وقت که مرحوم دکتر مصدق بوددرشرکت همه‌مردم و تضمین آزادی - 
انتخابات موجب‌این هیجان مردم وشرکت خودمن شد. امادرآن دوره آزادی من چندنتیجه 
گرفتمکه بر میگردیم‌به حرفی که‌جلسه‌قبل خدمتتان عرض میکردم که‌هرملتی لایق همان حکو متی 
است که‌دا رند حا لا این حرف مال هرکسی با شدچون این رابه‌خیلی اشخا ص نسبت دا دندا زحضرت 
على گرفته‌تا ژا ن ژاک روسو درفرانسه بگویم مال کی است فرق ندارد. درآن جریان 
انتخایات باتمام تبلیغ وتظا هرا ت زیادی که‌درآزادی انتخا بات میشد معهذا هرکسی در 
حدی که مقدورش بود که به تله‌نیفتدا زا عمال نظرخودداری نداشت . کمااینکه تیپ گیلان به 
منا سبت اینکه‌با سرا ن عشا یرتما سها ئی دا شت به‌تما موسا ئل با تهدیدوتحبیب این روسای 
ا یرای کب کات یهام ها و سا وم کرو 

س - خودشان یعنی موردنظرشا ه . 

ج ‏ بله ظاهرا " اینطوربا بدبوده‌باشد. همین آقای امیرتیموری که‌محبت | ورا میکردید 
وزیرکشوربودوبه‌ظا هرهم گفتندکهایشان واقعا " مصربودکه‌دراینکا ربیطرف بماند. ولیى 
ا سن فا وف وديا دس ها مور درکا ربودچون فرمانداران آن دورهر ابقید قرعها نتخاب 
کرده بودند . قرعه‌چنین افتا ده‌بودکه‌یکی ازنزدیکان خیلی متعصب مرحوم رفیع ازآنجا 
درآ مده‌بود. | ب ن مسئله‌گذشت . برای هرمنطقه‌ای مرحوم مصدق یعنی تشکیسلات 
دولت سه‌با زرس تعیین کرده‌بودندکه‌یکی اصطلاحا " با زرس قضا ئی بودا زدادگستری ودوتا هم 
ازکا رمندان دولت وزارتخانه‌ها ی دیگر » درآنجا کسا نیکهآ مده‌بودندا زوزارت کا ربودندکه 


را مید (۲) = و1 


اینها داثم نظا رت بکنند. ویک شورائی درتهران بعنوان شورای عالی انتخایات 
تحت ریا ست یکی ازقضات عا لیرتبه‌دا دگستری که‌تصورمیکنم آقای ویشکا شسی بود 
تشکیل دا ده‌بودندیا اگرآقای ویشکا ئی نبود» آقای ویشکا ئی یکی ازآن اعضای شورای 
عا لی انتخا بات بود » که‌دستورات وتصمیمات اگرموا ردی پیش ميا مددرهرشهرست‌ان از 
نظرا ین شورا با یدمیگذشت . درجریان انتخا بات هرچه‌شکایت میشدازاعمال نظرها و 
دخالتهای ما مورین واین با زرسها هم گزا رش میدا دند هیچ نوع عکسالعملی ا زتهرا ن 
برنمیا مدبرای اینکه ... 

س - رقیب شما هم این آقای رفیع بودند» شماباایشان مبا رزه میکردید . 

ج - بله. هیچ عکس‌العملی دیده‌نمیشدمثل اینکه‌ماً مورین وظیفه‌خودشان راانجا م 
میدهندد را ین دخا لت .تا با لاخر هیک با رموجب شدکه‌در زدوخوردها یکنفرگلوله‌بخورد, از 
افرا دطرفدا رما بها صطلاح » وبا زحمتی تلفنی وباآقای دکتر مصدق صحبت کردیم که‌اینجا 
یک همچین وضعی است . 

س- خودشما شخصا " باایشان صحبت کردید؟ 

چک بل تلف وای هم کل وو اي آبیشکها رکا ظ لفت ا کموق اوطا نش وهر بن 
کارآسانی نبود. مرحوم دکترمصدق هم کها کشردررختخوا ب بودوخیلی گرفتا رمعهذا صحبت 
کردم. وقتی موضوع راکه‌حا کی ازدخالت ا رتش وتیرخوردن یک فردی بودصحبت شدآن 
مرحوم استقبال کردکه‌خودشمایاکسانی کها ز مطلب درست اطلاع دا رندفوری بفرستیدتهران 
بیا یندا ینجا من آنها را بیینم. من دونفرا زا فرادسرشناس محلی رافرستادم که‌بروند 
خدمت آقای نخست وزیر. باجاده‌های خراب آنموقم ووضع ناجور درهرحال آنها شسب 


به‌تهرا ن رسیدند خیلی گردآ لودوخسته . درنخست وزیری» یعنی منزل آقای مصدق» متنظر 


اینها بودند . وقتی اینها رسیدندآقای مصدق اینها را پذیرفتو خیلی بااشتیاق و 
استقبال حرفها ی اینها را گوش‌داد. اینها هم ازهمه‌جا بیخبر » آنطوریکه خودشان 


تعریف میکنند ‏ به‌موضوع خیلي شاخ وبرگ دادندودخالت | رتش و ... 
س - یعنی تیرا زطرف یک ارتشی زده‌شده‌بود؟ 


ج ‏ بله بعنوان برقراری نظم ولی درواقع برای مرعوب کردن اشخاص . تیرتعمدی نبود 


را مید (۲) کا 


دیگرتصا دفا " خورده‌بودولی تیراندا زی را میکردندآنها , با مطلاح تیرهواثی مبزدند 
وتصا دفا " خورده‌بود. مرحوم دکترمصدق اینها را خیلی دلگرم کرده‌بودکها ین وضع را 
آنجا تغییر مید هیم‌وبا یدحا لا هیئت دولت تشکیل بشودوشمااین مسئله رابا یددرهیکت دولت 
بگوشید . درحدودسا عت ده‌یا زده شب فرستا دند عقب وزراء وهیشت دولت تشکیل شد . آقای 
مصدق میگویندکها ینها بر وند مطلب را در هیشت دولت که اطاق پشت بودآنجا تکرا ربکنند . 
اینها دفعه‌دوم داستان را مفصل ترویا حرارت بیشتربرای اینکه کدخدای محل رفته‌در هیشت 
دولت دیگر معلوم است چه‌دا دسخنی میدهد» به تفصیل تعریف میکنند . بعد که صحبت میشود 
بر میگردندپیش آقای نخست وزیر که بگویندخب ما مرخص میشویم می پرسندکهآقای وزير 
جنگ هم آنجا بود ؟ میگویندنه‌وزیرجنگ نبود .این آقای شمس‌الدین ا میرعلائی کهآ نموتع 
دردولت مرحوم دکترمصدق بوددرعین حال مثل رئیس دفتررفت وآمدمیکردتوی اتلاق و 
اینها به‌ایشان آقای مصدق میگویندکه وزیرجنگ رابا یدپیدا بکنیدکه‌این حرفها را بشنود. 
مرحوم سپهبدیزدان پنا ه وزیرجنگ بود. گویادرحدود ساعت نیم بعدا زنصف شب با لاخره 
یزدا ن پنا هرا پیدا میکنندومیرود ,که‌ا تفاق فوق اللعا ده‌ا ی افتا ده‌وحا ضرمیشوددرا تا ق 
آقا ی دکتر مصدق دومرتبه‌یرای دفعه‌سوم آقای مصدق اصرار میکنند که مطلب رابگوئید . 
اینها به تفصیل مطلب را میگویندویی خیرازهمه‌جا به‌تصوراینکه مرحوم دکتر مصدق دراین 
موضوع: نیش نا مین ٢زا‏ دی استقا بات ا ست فی گفتنگوا رآ ن | فر کهجتین کر وه بر گر دند 
میگویندتنها این فرما نده‌نیست که‌این کا ررا میکندفرما ندا ربدترا زهمه » این ازعا ملین 
شخصی یکی ا زکا ندیداها | ست‌وا ین دخالتهای نا روا را میکندوا ین کا رها را کردها ست ۰ ابتدا 
قبل | زاین صحبت آقای مصدق به‌یزدان پناه‌عنوان میکندکه‌شما همین | مشب میرویداین 
مطا لب را بعرض | علیحضرت میرسا نیدومیگوئیدکه من برای فردا صح دربالای سربا زا رشعا ر 
خوا هم نوشت که‌تا موقعی کها رحش درا نتخا با ت دغا لت میگندمن دیگرتوی کارا نتغا بسات 
دخالت نخوا هم کردودر واقع تهدیدبود. وقتی که‌این افرا دمسئله‌فرما ندا زرا مرح 
میکنندکه‌یزدا ن پناه برمیگرددکها ین فرما ندا رکه‌دیگربها رتش مربوط نیست مرحو م 
مصدق بلافا صله قیافه را عوض میکندومیگوید," چی گفتید ؟ فرما ندا ریا فرمانده؟"می مت 


گویندنه‌قربان فرما ندا رهم بدترازآن . بها عتراض بها ينها میگویدبلندشوید پس معلوم 


را مبد (۲) بت 


میشودهمه را مزخرف میگوئیدواینها را روا نه‌میکند . نتیجه‌این شدکه فهمیدیم که‌مرحوم 
مصدق ازآ نهمه توجه و علاقها ی که‌نشان دا ده‌بودکهآ دم بفرستید ومحبت هارا نوی هیئت دولت 
بگونیدواینها یک بهره‌برداری درکشمکشی که‌با دربا روا علیحضرت وا رتش داشت و 
شیف و اسشتدست آ تھا را ارا شتها با ت كوا بكند وال در دخا لت ما ورین غود با 
تعصبي نداشت . 

س- باآن ویشکا ئی‌منا سبا ت شخصی خوبی دا شت ؟ 

ج - آنرابنده‌نمیدانم. نخیرآنرانمیدانم ولی درهرحال یا نمیخواست با نمیتوا نست 
آنچه که وعده‌دا ده‌بودتاً مین بکند. دراین جریا ن انتخا با ت چیزدیگری موردنظربنسده 
بود. بعدکه‌ا ین انتخا بات به‌ا ین ترتیب انجا م شدکه‌هرماً موری اعم | زبزرگ وکوچک 
درهرحدی که‌بود لاا قل درجهت نظرخودش یکنوع اعما ل نظری میکردحا لا که‌دستورمستقیم 
دولت نبوددرهرحال دولت دستور مستقیمی نسداده‌بود » این مشهودبود. پس ازاینکه 
انتخابات تمام شدآنهم با تفصیل زیا دی جوا اه ونکت ای کنر میکردند . 


س - درطا لش . 


ج - جمعا " درپنج صندوق دوا زده‌هزا ررأی,یعنی هرصندوقی دوسه‌هزا ررای ویک هفته‌طول 
میکشیدکه‌با تفا صیلی فردبه‌فردبا دقت بيا بند . 

س - کا ندیداها خودشا ن نظا رتی روی صندوق ها دا شتند ؟ 

ج - کاندیداها هم افرادی راگذا شته بودند . 

س - شب بخوابندپای صندوق‌ها ؟ 

ج - که‌شب بخوابندپای صندوق ها وهرکدا ما زطرفین کسانی رادردا خل هیئت نظا رت‌دا شتند 
کهکتیهتا ۷ تب هو رای دق کا موم ان کی ها هد یگ رام فتاه کا م 
طرف کی هستند آن سختگیری راراجع بها ورا ق هویت وشنا سنا مه‌وشرا یط رای دا دن واینها 
میکردند . فردبه‌فردخیلی با دقت . 

بت ین روق کا و یری مودک ملا دخا لت با تینوی فیر یکی وه ا اين 


را مبد (۲) ۱۳ - 


2 
ج - بله‌ونتیجتا " بعدا زیک هفته وخودرای دهندگان هم چون خیلی دراین کا رزحمت 
کشید ه بودند وتعصب بخرج دا ده‌بودندواکثرا " تعدا دزیا دی ازآنها تا صبح هرشب دور آن 
خانه‌ای که‌صندوق تویش بودمراقب بودندکه‌کسی نرودونیا بند . آ رای که‌به‌این تر تیب 
خا تمه‌پیدا کردخوا نده‌شدورای آن | علام شد وصو رتجلسها ش تنظیم شد , چون | کثریت | عضاء 
هیشت نظا رت به‌دست آ ن فرما ندا رطرفدا رمرحوم رفیع بودندبا دخالت پشت پسرده و 
تهدیدا تا رتش بعدا زخوا ندن رای واعلام اینها استعفادادندا زا نجمن نظا رت . 
۶ 
س - نتیجه‌رای چه‌بود؟ 
ت راف این بودکه‌جمعا " درحدود » این پنج تا صندوق › هقت هزا رو فر و ةا ی رای 
۶ 
من داشتم وسه‌هزا روخرده‌ای رای مرحوم قا ئممقا م الملک رفيع و رادیوهم اين راا علام 
کرد. بعدکهانجمن استعفا دا دطیق قسسانون انتخابات میبایستی كهاعضاء 
که‌شورای عا لى را تشکیل میدادندبه دستیاری آقای ویشکانی کها ز منسوبین نزدسک 
مرحوم قائم مقا مالملک بوددستوری صا درکردندکه‌فرما ندار اعضای انجمن رادومرتبښه 


بکا رد عوت بکند همان قبلی ها را چون میدا نستندکهآن قبلی ها طرفدا رآقای رفیع هستند . 


عبا رت خا طرم نیست ولی مفهوم مطلب این بودکه به‌اینها تفهیم بکندکه‌همه‌کا ردست 
شمااست » هرجوری که میخوا هیدعمل بکنید بعدقضا وتش با مجلس است . به‌این ترتیسب 
غفل کودندکه‌ید ون | ینک کی غبوها زیدو د بور فو می غا ددرا را زی محل شهرا لسن 
تعدا دمجددا " جمع شدندوازپنج تا صندوق چها رتای آن راکه‌تعدادآرای مرحوم رفیع 
کمتربودباطل اعلام کردند. دریک صندوق تنها صندوقی بودکه‌شا نزده عددمرحوم رفیع‌بیشتر 
رای دا شت ودرآن صندوق گویاجمعا " هزا درای بود» هزا روچندرا ی بودکه‌پا نصد وچند 
تا مال مرحوم رفیع بود چها رصدونودوچندتاهم مال من . آن یکی راازجمع دوازده- 
هزا رای معتبرشنا ختندوحتی آن صندوق اصلی که‌خودشان هم رای گرفته‌بودندچون هیشت 
نظا رت صندوق اصلی را خودش نظا رت میکرد » خودشان هم ری گرفته‌بودند آن زا هم 
با طل کردندوبه‌این ترتیب یک اعتبارنامه‌ا ی برای مرحوم رفیع صا درکردند. ازاین 
طرف ا قدا می هم که‌ما کردیم این بودکها عضا ی علی البدل را تشویق کردیم که‌شما بنابه 
وظیفه بایدجمع بشوید . اینها هم جمع شدندوبها عتبارآن استخراج اولیه خودهیشت 
نظا رت یک | عتبارنا مه‌ا ی برای من صا درکردند . بها بین ترتیب درآن انتخا بات با دوتا 
اعتبارنا مه‌ما به شهران آمدیم. دراین جریا نات آنچه‌موردنظربندها زاین بحث بوداین 
بود که ملاحظه میفر ما کید کها گردولت وقت هم بهرسیا ستی یامعتقد انه‌یا متظا هرا نه‌یسرای 
آ زا دی انتخا بات تلاش میکرد » دست درکا را ن اجرا ازدخالت واعمال نظرخودداری نمی - 
کردند. درتهران کهآ مدیم مرحوم دکتر مصدق برای تظا هربه‌بیطرفی خودش تا موقعی که 
ملین کی اه بوه شما یت گا ی وا با کا تبه نتا ین ت نکر فت > کا با ویو این منگ فت : 


را مبد (۳) هت 


بطوریکه‌درخا نهاش هم که‌دعوت میکردبرای چندجلسه دررا دیومیگفتندکه] قای نخست وزير 
| زوکلا دعوت میکندکه‌فلان روزجمع بشوند. دررا دیوگفتندوا زدفترایشان هم به‌من تلفن 
کردندکه منظورآقا اینست که‌شما هم بیاشید. درآن جلسه‌رفتیم . ایشان درآن جلسه یک 
مقدا ری هم مشغول محبت بودندوقتی من رسیدم . 

س - کجا جمع شدید این عده‌به‌این بزرگی ؟ 

ج - پشت منزلش !ایشا ن باغی داشت که‌قبلا" سفارت ژاپن بودوآن باغ متعلق به‌خسود 
آقای مصدق السلطنه‌بودکه‌بعدا " تقسیم کردندوخیایانی ازداخل آن دادند که زخیاسان 
کاخ میرفت میرسیدبه‌خیا بان پهلوی . باغ بزرگی بوددرآنجا پا درزده‌بودند. درآن بت 
جلسه‌هم یک مقدا ری تظا هربها ظها ر محبت به‌من دا شتندبرای اینکه‌جلب توجه‌ای بکنند که 
تشن پیت هت ول وق که یی تفیل فد که من چاه با تا ری که برد 
نا مه‌ها مطرح نبودمن هم شرکت میکردم» خب تما م خودهمین وکلا کهلاا قل خودشان مدعسی 
بودندکها نتخا با ت زا دا نتخا ب شدندتحت تا ثیرسیا ست ومصلحت فردی خودشان درجهتی که 
منفعت شخصی شا ن بودرآًی میدا دندنه‌درجهت وا قعیت . تا بطوریکه‌وقتی این پرونده در 
مجلس مطرح شد مرحوم زهری همکا ردکتربقا ئی بوددرحزب زحمتکشان ۰ وآقای مهندس حسیبی 
این دونفرا ز معترضین به آن پرونده بودندونحوه‌کا رانتخابات . ضمن مطالب‌شان که 
درصورتمجلس منعکس | ست چند مطلب عنوا ن کردندکه بنظرجا لب تربود . یکی ازاین آقایان 

عنوا ن کردکه بحث وکا لت حسن یا حسین نیست ولی هرکسی را میشودبه‌نما یندگی شهرستان 

طا لش احتمالا" شنا خت برای اینکه‌ما ضابطه‌ای ندا ریم برای اینکه‌این موردعلاقه مردم 
هست يا نیست . به‌استثناء جناب رفیع برای اینکه‌تعدا دشکایاتی که‌علیها یشان باامضاء 
وسندیت درا ین پرونده‌شده بیشترا زتعدا درأی ایشا ن است چون درواقع هم درآنموقع 

مردم وقتی که‌دیدندبها ین ترتیب چرخیده دسته‌جمعی وتنها ئی خیلی درصددشکا یت بر 

آمدند. بنابراین اگرا ین چها رصدوخرده‌ای پا نصدوخرده‌ای رای را ملاک انتخا بات ایشا ن 
قرا ربدهیم قریب هزا روخرده‌ای اینجا شکا یت هست درپروندهاش ۰ یکی دیگرهم همان 
استنا دا نجمن مرکزی بودکه‌وقتی که‌هیشت نظا رت خودش صندوقی را که‌نظا رت دا شته خلاف 


۶ 
رای میگرفته چه‌جوری به‌کا رش ادا مهدا ده "پس این تاروزآ خرکه‌خوانده وصورتجلسه کرده 


را مبد (۳) و 


که‌دوسه‌هزا رای هم این توهست این را معتبردا نسته . بعدکه‌دیده‌توی آن رای آقای - 
فی ینت این رابا عل کودها شام ور این قا ەگا دهاش بیدا دی ان وتو 
فرما ندا رکه ین صندوقها را هی جمع وتفریق میکرده که‌کدام‌راباهم بگذا رند تامرحوم 
رفیع زیا ددربیاید . بعداینها را معطوم شدکه نوشته بودند متوجه نبودندپاره‌کردندریختند 
همانجا . دیدندنه‌فقط یک صندوق میشود , حالا بگذريم ازاین . این مرحله‌دومسی 
راجع به‌خودنما یندگا ن بودکه‌یک طبقه ای غیرا زماً موردولت بودندواینها هم | عتقا دی 
به‌آ زادی انتخا بات نتیجتا " ندا شتند . 

س- تیج را ی گیری آنوقت چی شددرا ین مورد؟ 

ج - نتیجه رای گیری جمله‌جا لبی بودکه مرحوم‌خسروقشقائثی عنوان کرد. خسروقشقائی نما ینده 
کمیسیون تحقیق بود. ایشا ن درجواب معترضین . 

س کمیسیون تحقیق چه‌گزا رشی دا د؟ 

ج - اساعه جزئیاتش‌ خاطرم نیست . 

س - نه, منظورا ینست که‌کدام طرف راگرفت . 

ج - گویا سمبلش کرده‌بودند. جواب ایشا ن که‌حکایت ازهمان نظریه کمیسیون تحقیق میکرد 
این بودکه‌بله بطوریکهآقای زهری گفتند با هیچ سریشمی نمیشودآقای رفیع رانما ینشده 
ظا لیهست ول فق آ شین نا مهعجلتی) گر مجن را ی فا دک رها مانت خا لا حون 
صحبتها ی | شخا ص مطرح نیست وقصدما ن یک مطالعه‌ا ی درجمع اوضاع سیاسی آنجااسست . 
مرحوم قا ثم‌مقا ما لملک هم خیلی سیا ست خوبی را پیش گرفت . عنوان کردکه‌من ازجریان 
انتخا بات اطلاعی ندا رم ودولت آقای دکترمصدق انتخا باتی راانجام دادندومن را همه 
اینجاآوردند ا اتی تیه رای ملس ات اکثریت وکلا هم آنموقع كە‌طرفدا ر 
دکتر مصد ق بودتفورای دا دندتمام شد. حالا بنده‌شخصا " خب بمصدا ق عدوشودسبب خير 
اگرخدا خوا هد , خیلی نفع بردم ازاینکه‌وارد آن مجلس وآن ما جرانشدم وهمیشه وقتی به 
عقب برمیگردم چه‌حسن تصادفی تلقی میکنم این جریان را . اماازاینکه‌یک ملتی 
تا موقعیکه‌گردا نندگا نش وبعدخودش هرکدام درحدخودشان به‌واقع معتقدبه‌یک اصولسسسی 
نباشند یک دولت بتنها ئی نمیتواندآن اصول را پیاده‌یکند. نمونها ش همین جریان 


را مبد (۳) ت 


انتخا بات دوره هفد هم . 

س - درآن محبتها ی انتخا بای اولا" برای جلب آراء مردم‌طالش دونفر کاندیس دا 
چها قدا ما تی میکردندوچه‌محبتها ئی وچه‌نفا وتی صحبتها یشان با یکدیگردا شت ؟ 

ج - در آن زمان مطلقا برنا مه‌وایده شولوژی های سیاسی برای رای دهندگان مطرح 
نبود. آنچه‌که‌درطا لش مطرح بودروی دوعا مل میچرخید . یکی مردم طا لشهما نطوریکه 
صحبت کردیم »بیشتربوضع قبیله‌ای وعشیره‌ای زندگی میکنند. بعد ازپیسسش 
آمدن مشروطه تعدادی | زکدخدا مردها که زرنگتربودندوپا یشان به‌تهران با زشدهبښودو 
اینها با حما یت مرحوم قاثم‌مقام الملک که‌دردوران رضا شا ه‌هم چندین دوره‌درآنجا وکیل 
دستوری بود چون اهل طا لش که‌نبودمرحوم قائم مقاما لملک نفوذی پیدا کرده‌بودند 
که‌در محل خیلی اعمال قدرت نسبت به‌مردم میکردندومردم ازاین فشا راین متنفذین 
لے کہ نورد یا یت خو ا ها ا لک پود دوق قفا زا لماک بسا روو ود 
ومردم‌را هم‌نمی شنا خت ومردم هم اورانمی شنا ختند فقط همین چندنفررا می شنا خت 
نا راضی بودند» یکی انگیزه‌این بود. یکی هم به‌تعصب اینکه‌من اهل محل بودم وسه 
عبا رت خودشان خا ن زاده‌شان بودم وخاطراتی ازپدروپدربزرگ وگذشته‌ها دا شتندیک 
تعصب محلی پیدا کرده بودند. خب من درمحل البته به‌شیوها مروزغربی ها درهمه‌جا میرفتم 
وبرای آنها محبت میکردم ودرجهت نظرخودم تبلیغ وتشویقشان میکردم که‌خوداین همم 
ادا ای نوخ بو دکةا تھا منوا سخنده کیل فان رآ جت دو ماس با آودا هیا شت 

س - چه‌قولها ئی مبدا دید؟ چها ظها را نی میکردید که‌مثلا" چه‌خواهم کرد .. 

ج - چیزی که‌بیشت رآنموقع مطرح بوددرواقع همان تا مین عدا لت بودیرای اینها بیشتر 
| زهمه چیز وخب عملا" اینکا رشددرآنجا بطوریکها ظها ر محبت ووابستگی شان هم به‌من شاید 
بسه‌این سبب بود که‌آنچه‌بهآ نها وعده میدادیم بعدهم عمل میکردیم. یکی ازبرخوردها ی 
جالبی که‌دراین انتخا بات هفدهم داشتیم بامرحوم کاشانی بود. 

س - آیت الله‌کا شا نی. 

ج - آیت الله‌کاشانی که‌ایشان آنموقع زیا ددست درکاردخالت درا موربود. جالب‌اینن 


بودکه مرحوم آدم خیلی خوش روئی بودوبهما ن نحوه‌ملاها که روی زمین توی اطا ق کوچک و 


را مبد (۳) = ۵ 


خیلی فقیرانه‌ای می نشستند همه راقا طی میپذیرفت وصحبت میکرد . بعدخلوت میکردو 
زیرگوشی صحبت میکرد. تنها توصیه‌ای که‌میکرد » من خیال میکردم به‌من است وبعد 
معلوم شدبه‌همه میکرد » میگفت بده بکشندش . این تکیه‌کلام‌آن مرحوم این بودکه بده 
بکشندش . این چیزی بودکها زدوره هفدهم باقی بود. 

س - آنوقت شما پس به‌کا رها ی شخصی پردا ختید ؟ بین دوره هفدهم وهیجدهم . 

ج - بطورکلی خب من شخصا " که‌یک موسه‌تجا رتی دا شتم » حمل ونقل بين المللسسی و 
کا رنما یندگی هوا پیما ثی وکشتیرانی بودکه‌کا را شتفا ل خا ریم آن بودوکا را ملاکمدر 
طا لش ومحل . ودراین فاصله‌هم خب بیشتروقت صرف همین ارثیها نتخا با ت‌است . چون 
کار تتا با خی سمل ات وی ا رقا ی شقن مکل ات د. ان ییات تام 
رای دهندگان هرکدا م که‌رفتندرای دادند بعدبرای شمام دوران آنتفا بات نا بعدتفام 
مسا ئل شخصی شان راازآن وکیلشان میخوا هند » درطا لش ما اینطوراست . 

س - شما با وجودیکه وکیل نبودید میا مدندپهلوی شما . 

بای 1 وفرق تا ری دگ الا این تاغل الي انوا دهع ن تدم رف وى 
ما لی نها با شه وبا دسا معا ن افد خطام. وطتفه‌فر رتذخا ن با شد االی ]ره وا ین 
خودش مشغله‌خیلی جا لبی است برای من وحوطه‌میخواهد. وبه‌این ترتیب خب آن وکیل 
هم قا عدتا "زمینه‌سا زی دوره‌بعدش را میکندبااین ارتباطی که‌با مردم دارد. تادرایسن 
فاصله مجلس هفدهم را که‌با رفراندوم منحل کردندومجلس مرحوم سپهبدزا هدی به‌سرکا را مد . 
س - درا ین دورا ن دکترمصدق باوقایع مهمی کهاتفاق افتاده‌بود شما هیچ تماسی › 
نظا ری :خا طرهای .| زھیچ دا مش دارید؟ 

ج - نخیر چون من که‌دیگرسمتی نداشتم بعدا زتصویب | عتبا رنا مه‌آقای قاثئم‌مقام مستقیما " 
درکا رسیا ست دخا لتی نداشتم .ولی با زیک خاطره‌ای ازخودمرحوم دکترمصدق باقی مانده 
است . خب بعدا زاین واقعها نتخابات آن فرماندا رآقای آروندنا می بود آخرسرهم 
مرحوم شد وبیچا ره‌من ازاودستگیری میکردم تافوت کرد »۰ درصددتسویهحسا ب با مردم‌که 
حا ضرنشده‌بودندمطا بق نظرا ورای بدهند واینهابرآمده‌بود» خیلی مردم رااذیت میکردند. 


حالا انتخابات 


من پیش مرحوم مصدق | لسلطنه رفتم که خب | ذیت این شکل ا 


را مبد (۳) کے 


بجا ی خودولی مردم که‌تقصیری ندارند. مردم خیلی برآ شفتها ندودراین فاصله آن 
فرماندا رزایل آقای کوثر نام راهم مردم ریخته‌بودندکشته‌بودند. برای تهدید 
مرحوم مصدق گفتم که‌ا گرکه‌درا بینجا رسیدگی نشودمن میترسم که‌یک همچین واقصهای 
پیش بیاید. ازهوشیاری های آن مرحوم باتمام این تفا صیل برگشت گفت خضب بمن 
بگوئید که‌کا را نتخا بات به‌کجا کشید. گفتم کارانتخایات را که‌شما بهترازمن اطلاع 
دا زنیدگه‌ها لا قان فا مقا م تا هی .تفه من با بر رگ شما دو یودهم عرازم 
| ینکه نصیحت درسیا ست به‌شما بکنم » غرا مت جنگ راقشون شکست خورده‌میدهد . اگرقبل از 
تما م شد ن انتخا با ت فر ما ندا رکه سھل ۱ ست جها وتفره بگررا هم: مید دید میکشخنه وش ا 
میرفتیدبه مجلس آقای قا ئم‌مقا م را میگرفتند . ولی حا لاا گرطرفدا ران آقای قا شم‌مقا مهم 
به فرماندار آسیبی برسانندشما را میگیرند بنابراین بلندشو»ولی نروی منزل 
| زهمین جا را ست بروبه‌طا لش » مواظب باش که‌مباذابه‌فرماندار کسی صدمه‌ای بزند 
برای اینکه‌فقط تورا خوا هندگرفت . 

س جوا ب نیمچه‌تهدید را ایشا ن با تهدیددا دند . 

ج بله با تهدیدمتقابل دادند.خب‌این زرنگی های خا ص خودش بود. بعدا زانتخا بات 
مجلس هفدهم وآ مدن سپهبدزا هدی مرحوم خب انتخا بات هیجدهم پیش آمد. درانتخابات 
شخ دا دوکر ا رھ ها خیم کی ایتگه رخو کا کم ما م ای نت با هب اال 
معممین قم روابط ودوستی های خیلی دیرینه‌داشت » دردربارنفوذ فوق العاده‌ای 
داشت . یکی اینکه‌من شخصا " متهم به‌این بودم که‌لابد درائرنزدیکی بادستگاه دولت 
مصدق آن آراء را آوردم» درصورتیکه‌کسی که‌کسی که‌طا لش نیا مده‌بودوضع را ببیندکه 
قطعا " ما خودما ن چوب خورده‌دستگاه‌مرحوم مصدق بودیم. 

راجع به‌دوره سپهبدزا هدی مرحوم محبت میکردیم. ولی خب مرا جعات‌وتشیثات وتلگرا د 
فاتی که‌اها لی میکردندآ نموقع » برای اینکه‌ا ین با ردیگرما زیربا روکیل تحمیلی 
نخوا هیم رفت واینها , با زخودش یک نمونه‌ای است که‌دستگاه‌ها خواه‌ونا خواه‌ا کر 
خودمردم یک چیزی را بخوا هندنمیتوا نندندیده‌یبگیرند. روزی آقای سلیمسان 


بهبودی که‌دردربا رکا رمیکرد» پدر مهندس بهبودی » باتفاق آقای پورسرتیپ که بصدا" 


را مبد (۳) = ۷ 


شدنا یب رئیس مجلس بدیدن من آ مدندوبعدا زمقدماتی عنوان کردندکها علیحضرت علاقمند 
هستندکهآ قای سید مصطفی کاشانی به‌سبب خدماتی که‌دردوران دکتر مصدق درجهت | علیحضرت 
ااام دا دنه وکل بحو ند و محا نفا تم دو لت + که سطو رسمه دا هدی باه با ابش ر 
موافق نیست . | زسبزوا ریا نیشابور. گویا سبزواراست اگراشتباه‌نکنم. قرا ربوده‌است که 
ایشا ن خودش مدعی بوده‌است کهآراء ای دا رندومیتوا ندوکیل بشود. بعدگویا دورأی فقط 
به‌اسم اودرآمد . چون آنموقم انتخابات دریک روزانجام نمیگرفت . هرشهرستا نی 
سوا سوا به‌دستوروزا رت کشوربود. یک شوخی هم درآنجا عنوان کردندکه مگربقیه چندتا 
راف ارتو یه فلا یک رای ات رخ 

توت ایی راگن کته بود ودا قاق اشا ۶ 

ج - نخیر سلیمان بهبودی پیغا م آورده‌بود. حالا | ینطورفکرشده که‌شما که‌جوان هستید 
وتا آ خر عمر میتوانیدا زحوزه‌خودتا ن وکیل بشوید » ازشما خوا ستندکه کمک بکنیدکهاینن را 
درآنجا ودرطا لش وکیل بکنید. حقیقت امررانمیدانم این پیغام ازطرف | علیحضرت بود 
یا سا ختگی بود ولی آنچه‌که‌به‌دنبا لش پیش آمد فردای آنروزیاپس فردای آنروز مرحوم 
سپهبد زا هدی من را خوا ست وبصورت نیمها عتراضی ایشا ن گفتندخب حا لا شما که‌دیگرشا ه‌شنا س 
شدیدوبا | علیحضرت تما م کا رها را میکنید » خودنان توافق کردیدکها زآنجاکاشانسسی در 
اید الک اقا پیت وود کا هلت ا یشان یط تهب وتا اقلا ا خت 
وپردا خته خودشان بودها ست بنده‌نمیدانم. بهرحال دیگروقتی دولت وا علیحضرت ردو 
خوا سته بودندمنهم دوکا رکردم. یکی اینکه‌درهرحال برای ا ینکه‌توی تاریخ یک آناری 
بماند | علانی به‌روزنا مها طلاعا ت وکیهان دادم که ظا هرا علان خیلی محترما نه‌بودولسسی 
مفهومش طوری بودکه من خیلی تعجب کردم چطور اینها آن | علان را چا پ کردند. 

آن | علان این بودکه‌هرچندکه من ازپشتیبانی همه‌هم ولایتی ها واها لی محترم طا لش برخوردار 
هستم ولی برای جلوگیری ازخونریزی ومزاحمت مردم اکنون که‌آقای کاشانی موردعنا یت 
| علیحضرت هما یونی قرا رگرفته‌ا ند توصیه میکنم که‌به‌ا يشان ری بدهید. ازتعجب 
روزگا را ین ا علان را چا پ کردندتوی روزنامه . حالا با ا زدستشان دررفته‌بودیا شیطنت کسی 


کهآ نجا بود خبردا رنیستم ولی تنهاانعکاسی که‌ازآن | علان دیدم مرحوم سر تیپ فر هنی 


را مبد (۳) - ۸ 

که رئیس رکن دوبودوخیلی با من دوست بودا ززما ن ارتش با هم دوستی زیادی داشتیم 
به‌من تلفن کردکه‌این شیطنت را فهمیدیم ولی دیگران راکارنداشته‌باش . اینجا 
بمنا سبت پیش آمدن اسم سرتیپ قره‌نی یک مسئله‌ای دردوران مصدق جالب استکه 
خا طرم آ مدبرگردیم به‌آن موضوع . 

این تیسا رقره‌نی برای یک مدتی دردوران آ خرحکومت مرحوم دکترمصدق فرما نس‌ده 
تیپ گیلان بود. ایشا ن گویا به منا سبا تی که‌درجهت | علیحضرت بر علیه دولت دست 
به‌کار اقداماتی شد ه بود عوضش کرده بودند » همان روزها ی نزدیک بیست وپنجم مشلاییست 
وچندم مرداد. من مسبوق شدم وآقای سرتیپ تقی ریاحی رثیس ستادا رتش مرحوم 
دکتر مصدق بود. سابقه‌آشناشی باایشان داشتم وبمناسبت اینکه‌موضوع بااستسان 
گیلان | رتبا ط پیدا میکردومنهم ذیعلاقه‌بودم به‌ایشان مرا جعه‌کردم كەقرەنى را 
نه‌یرای رویه‌سيا سی اش بخا طر علافمندی به‌خودتیمسا رقره‌نی » بهتراست شمااورابر- 
گردا نیدسرکا رش . دراینموقم به‌ریاحی گفتندکه‌وزیرکار آقای دکترعالمی آمده 
وکا رفوری دارد. صحبت ما هم تمام شده‌بود » یک چنددقیقه‌ای کها بتدای محبسست 
عا لمی پیش آ مد معلوم شدکه‌عالمی برای دستوری که‌دکتر مصدق به‌ایشان دا ده ملاقا تی 
با رئيس ستا ددا شت . درهمین موقع تلفنی | زرکن دو ستادبااین Intercom‏ 
میگویند یک همچین دستگا هها ئی گویا سرتیپ سیا سی که‌رئیس رکن دو آنموقع بودبا 
رشیس ستا دصحبت میکرد . گفت | طلاع میدهندا زبا زا رچهمروی که‌دراینجااجتما عات 
مشل روزها ی قبل جمع شدندو علیه| علیحضرت شعا رها ئی میدهند. حالا بیشترازسسی 
سا ل میگذرد ودرست جزئیا ت درذهنم باقی نمانده ولی موضوع گویاارتباط پی‌دا 
بلافا صله دستو ردا دندکه شدیدا " اینها را متفرق بکنیدونگذا ریدکه‌این شعا رها داده 
حکا یت | زاین دا شت که‌کا رگرانی درشهراین شعا رها ئی که‌علیها علیحضرت به‌درودیوار 
نوشته‌شده پاک بکنند , 


Coq: و“‎ ۰ ۳ ۲ 


را مید (۳) اورت 


ج بله گمان میکنم همان فا صله‌بیست وپنجم وبیست وهشتم بود » یک همچین تا ریخی 

است . به‌این ترتیب درذهن من ماندآن نسبت که به‌تیمسا رریا حی وآقای دکترمصدق 

ا دنه که چا خی ھدوا تیا اکر پوو وان کروی که غود ا ر 
بنویسندوطرفدا رتوهین درخیا با ن با شندواینها نباید میبوده‌باشد. این خاطره باقی 
ما ندبرای من . وتیمسارریاحی هم محبت کردندوقره‌نی را برگردا ندند ولی تصا دفا " 
قره‌نی رفت آنجا وعلیه‌دکترمصدق درگیلان وبنفع | علیحضرت دست به‌کا رشد . برگردیم 
سرانتخا با ت دوره هیجدهم » دراین انتخایات تماسی که‌با مرحوم سپهبد زا هدی من پیدا 

کردم یکی ازبا شخصیت ترین افرادی راکه‌ من درزندگی برخوردکردم ودرذهنم بای 
ما ندها زهمیین سپهبدزا هدی است ءبله . البته فکرنمیکنمکهآ دم خیلی طرفدا رفضیلست 
وتقوی ومبانی اخلاقی واین مسا ثل بوده‌باشد . ولی ازلحاظ کارا کترها ی مخصوص خودش 
آدم خیلی قوی بنظرمن رسید . علاو»برشخصیتش خیلی آشنا به روحیا ت ملت خودمان بود . 
یک چندتا خا طره‌با قی ماند. خب مرحوم کاشانی وکیل شدوخودآن مرحوم هم آ مدمنزل ما 
وپشت قرآن نوشت که درتما م طول مدت وکا لت در مجلس مطلبی را خلاف نظرو مصطحتی که 
من میبینم اقدام نکند. چون اوخب عاشق وکیل شدن بودبا هرشرا یطی . 

س- آقای سید مصطفی کاشانی ؟ 

ج - سید مصطفی . که‌بیچا ره‌یعد » قبل ازپایان مجلس فوت کرد. خب من به‌محل رفتم 
وا زمردم خواستم » خوا هش کردم‌که‌کمک بکنندواین انتخایات انجام شد . 

س- این درست است که‌ا یشان خط پدرش را بلدبوده تقلیدیکند وا زطرف پدرش تومه 
مینوشته وا مضا ء پدرش را میکرده؟ 

ج - این رانمیدانم. نخیر آن رانمیدانم ولی خدا رحمت کندجوا ن خیلی بی بندوبا ری 
دید مش . به‌این ترتیب که یک سفربه‌طا لش رفته بودوبرگشته بود ود رمنزل خودش چنددسته 
پا کتها ی مثلا" صدتاشی › دویست تاشی این کا غذها ئی بودکه در محل بها ودا ده‌بودند. 
خب هما نطوریکه عرض کردم محلی ها درآنموقع درطا لش ما بخصوص شا یدروی رابطه‌ا ی که‌با 

من دا شتندهمه‌چیزرا | زوکیل میخوا ستند , هر مطلسب شخصی وغیرشخصی را . ازاوپرسیدم 


را مبد (۳) ای 


درحا لیکه خب من با اینها لا قل اگرکار هم انجا م‌نمید ادم یک جوابی برای دلخوشی آنها 
حتما " میفرستا دم » بگذریم. حالا راجع به‌مرحوم سپهبدزاهدی عرض میکردم. یکی از 
این روسای عشا یربرای تثبیت وضع محلی خودش خیلی علاقمندبود که سپهبدزا هدی را ببیند 
وموردمحبت ایشان قراربگیرد. من روزی وقت گرفتم ورفتیم به‌قیطریه » نخست وزير 
درقیطریه‌نا بستا ن منزل آقای..آن خانوادها کبربود اصفربود - آن قیطریه‌با غی 
دا شتند که نخست وزیری آنجا منتقل شده‌بود . وقتی به‌سپهبد زا هدی مرحوم گفتم کها ین 
مردآ مدها ست ومیخوا هدشما را بییند خیلی برآ شفت ومعا ونش را کهآ قای فولادوند ود 
خوا ست وگفت که‌دولت درتعقیب این مرداست وحالا چون باتفا ق فلان کس آمدها ینجا توی 
باغ هست مزا حمش نشوید ولی شما فردا منزلت این رایخواه ویگوکه‌سا کت خان ها ش 
بنشیند والا دولت پدرش را درخوا هدآ ورد » اسلحه‌ما پیش این پیدا کردیم وخیلی تهدیدش 
کید سن خی قاراحت مهم که ها این ارد کک کے برا یق نک ها کی هھ 
بگیریم برای اینکه‌در محل به‌وجودش احتیاج داریم الا به‌ا ین صورت درآمد. خب 
زوری هم نمیتوانستیم به‌سپهبدزاهدی بگوثیم . خداحافظی کردیم. فردابرای اینکه 
دیگریک دفعها زهما ن منزل آقای فولادوند این را توقیف نکنندواینها » من خودم این را 
برداشتم وبردم منزل فولادوند. فردا هم طبق دستورقبلی سپهبد زا هدی فولادوندباز تک 
من را خواست ومدتی صبحا نه‌خوردیم باهم بعداینن آقاراکهآنجا دراتاق انتظا رنشا نده 
بودند آقای فولادوندخواست . همان نهیب وشدت و که دولت اگربرای خا طرفلانکس نبود 
با شما ا له‌خوا هدکرد بله‌خوا هدکرد » فلانکس حا لا وسا طت کردهاست . آقای لاجوردی چیزی 
که‌برای ماکه‌آدم بی تجربه‌ای بودیم خیلی عجیب بود ازمنزل آقای فولادوندکه‌بیسرون 
آ مدیم درست مشل آبی که‌روی آتش ریخنه‌با شند این آقای یونی آقاجا نی کها زروسنای 
تفا بر معا" بود برخلاف ایا منت قبلش که همش قضدمطاال ت داشت ,وا نم ورلهیا يگنن 
وفلان وا ینها . بطوری عبدو عبیدومطیع وجا نثا رشده‌بودکه‌بله ... کهحتی تعا رف میکردیم 
که‌سوا را تومبیسل هم بشوددیکرآن را حدخودش نمیدانست ۰ دیگرتمام مدت خیلسسی 
تمکین میکردومحبت میکرد. بعددرموقعیت دیگری ازمرحوم سپهبدزا هدی درسوئښس 


° 


پر سید م شما این يونس رامی شنا ختید؟ وا قعیت داشت ؟ گفت نه » من این عشایررا 


را مبد (۳) - ۱۱ - 


می شناسم . اینها را بمحض اینکه روبهآنها بدهید اینطورهستند. ازآن مطلب هم من 
ايبن نیت‌رادا شتم که‌به تو محبتی بشودچون خوب میدانستم بااوبایدچه‌جوررفتا ربشود . 
اینهم یکی ازشناخت روحیات‌بود. یکدفهعه‌دیگرفرما ندا ری به‌اسم دولتشا هی نا می 
بودکه‌این درمدرسه‌نظا م با خودمایود. من اقدام کرده‌بودم واین را فرستا ده‌بودند 
به‌فرما ندا ری طا لش . بعدکه مرحوم کاشانی وکیل شدشایع شد » حقیقتش رانمیدانم » 
که‌بعضی ازاین وکلا ازماً مورین دولت که‌در محل بودندیک با جسی میگرفتند . وحا لا 
صحت دا شت یا نه‌درا ین موردبخصوص من واردنیستم » بهرحا ل بها ستظها رحما یت مرحو م 
کاشانی این دست به‌سوء استفاده‌وا خاذی زیادی درمحل زده‌بودوبهرعنوانی که میشد 
با چندتا | زماً مورین ادا رات مثل ژا ندا رمری وشهربا نی ودا دگا هوا ینها همدست شده 
بودندوهرا زچندی برای یک کسی که‌صنا رسه‌شا هی پیشش پیدا میکردند کلکی جور میکردند 
که‌پروندها ی برا یش درست بکنندتا | ینکه‌پولی ا زا ویگیرند. خب مردم هم که‌من را 
ضا من کا رها ودرواقع معرفی کنندهآقای کاشانی میدانستند شکایت کردند و به‌محل 
رفتم ودیدم موضوع درست است . برای تعویض‌این فرما ندا روآن ما مورین رفتم 
پیش سپهبد زا هدی مرحوم. تامن رسیدم مرحوم سپهبدزا هدی گفت آها ن یک با زرسی 
فرستادیم به‌طا لش وآمده که‌این فرماندارشمادزد قها ری است واله‌وبله‌است .معلوم 
شدکه‌آن با زرس ها هم خبردا رشده بودندوآن سرتیپ شوکت که رئیس شهربانی های آن 
منطقه بوده وگزا رش دا ده‌تقا ضا کرده‌که‌ا ین چندتا ما موررا هما ن جا بجا همه را بفرستندبه 
رشت ومعا ونینشا ن فعلا" کا رشان رابکنندتااینکه‌جا نشینی برای اینها تعییسین 
بشود » این منطقه‌شما | ینطوراست ۰آقای سرا بندی که‌معا ون ادا ریش بودخواست وگفت 
آن تلگرا ف رمزگزا رشا ت طا لش رابيا ورید. آوردندوقلمش را درآوردوا زمن پرسیسد 
که‌خب فرما ندا رخوبی می شناسی بفرستیم آنجا؟ من برای اینکه‌به‌سپهبدزاهدی 
مرحوم بقبولانم که‌این کا رراشما برای خا طرمن‌نمیکنیدوا قعا " این فرماندار 
فرما ندا رنا صا لحی است یک شمه‌ای | زکا رها ئی که‌به محل رفته‌بودم وشنیده‌بسسودم 
این میکندبرا یش تعریف کردم که‌این آدم اینطورهست حتی پول بقال راهم نمیدهد . 
وآدم بی عفتی هم است » یک کا رهای ناجوری میکند. وقتی این راگفتم برگشت 


را مبد (۳) ۱۲ - 


به‌سرابندی گفت خب شما بفرما شید این پرونده‌باشد فولادوندبیاید . فولادوند معاون 
اجرا یش بود . به‌فولادوندگفت که‌فرما ندا ری درطا لش هست که من اول خیال میکردم که 
این را عوضش بکنیم ولی اینطور که را مبد میگویدمعلوم میشودکه‌این دردوره مصدق لاد 
لاف وتشکش هم گرو گذا شته‌حالا بها میدا بنکه برگرددیک خا نه بخردرفته به‌طا لش وبدنرازما 
جلوخودش را هم نمیتواندیگیرد. خب‌این رااگرما عوض بکنیم میا یداینجا تهرا ن بدبخت 
با یدکنا رخیا بان | زگرسنگی بمیرد. این راشما بخوا هیدوبها وبگوئیدکها زاین کشثافت - 
کا ری ها نکندویگوشیدهم که‌را مبدباما دوست است . اگرپولی چیزی هرچه میخوا هد 
| زخودرا مبدبگیرد وآنج‌امزاحم مردم نشودواین کارها راهم بایدطیق وظائف خب 
انجام بد هد . 

س این راواقعا " جدی میگفت ؟ 

ج _ واقعا " جدی . یعنی اصلا" شنا ختی که‌از مسئله‌دا شت به‌این ترتیب بودکه‌آن اصولسی 
که‌ما معتقد هستیم‌که‌کا رها روی یک ضوابط ادا ری انجام بشود , | ومعتقدبودکه بايد روی 
ضوابط انسانی انجام بشود. بعدهم مرا نصیحت کردکه‌توخیا ل میکنی این رابردا ریم یکی 
دیگررا بفرستیم مثل همین فرقی میکند . ولی لا قل خوداین وقتی که فهمیده که‌ما میدا نیم 
دزدا ست وا ینها دیگرکثا فت کا ری نمیکندوتوهم که میخوا هی بدا دمردم برسندخب میفهمدکه 
با یدطبق نظرتورفتارکند . اینهم خاطره‌دیگری ازمرحوم سپهبدزاهدی . درایین دوره 
هیجد هم بودکه در وا قع پا یه‌سکوت مجلسیا ن درواقع ریخته‌شد. من که‌درمجلس آن دوره‌نبودم 
ولی بعدا زمرحوم سپهبدزا هدی چون هنوزسپهبدبختیا رکه شا ید نموقع هنوزسرلشکریود 
یا سپهبد شد ه بودخا طر ممنیست ۰ سرلشکربختیا ربصورتی يا فرما ندا رنظا می تهرا ن بودچیزی 
بوددرا موردخالت‌داشت . یکی ازنما بندگانی که‌شاید با خودتان هم دوست باش د 
آقای شا هرخشا هی ... 

س - بابرا درم قاسم دوست است . 

ج - هرمزشاهرخ شا هی کها زدوستان سپهبدزا هدی بودیعنی خانوادگی دوست آقای اردشیر 
زا هدی بودبرعلیه‌سا زمان برنا مه‌که‌آقای ابشها ج . 


س کدام شاهرخشا هی را میگوئید؟ 


را مبد (۳) ا 


ج - هرمز . برعلیهآقای ابتهاج یاسازمان برنا مه‌درمجلس مطالبی عنوان کرد که 
تة شد با دغا لت اقا ی بخشا رکه آقای ها خرخفااهنی هنور یندا لله خا تدا رند ومر قیاقش 
را بهترمیدا نند موجب شدکها يشان دیگربا تهدیداتی که‌شدیا مزاحمتها ئی که‌برای ایشان 
فرا هم شدا زکا رتعقیب مسئله‌دست بردارند. یکی دیگرآقای دیوان بگی که‌صحبت شان را 
میکردیم. مرحوم دیوان یگی | زوکلای دوره چها رم پنجم مجلس بودوا زهمکاران نزدیک 
مرحوم تیمورتاش . درحین وکالت مجلس دردوره پنجم مرحوم رضا شاهاورابرای استان - 
دا ری گیلان فرستا ده بودوبعدا زبرکنا ری تیمورتاش اورابه‌ما زندران فرستا دکه‌با مطلاح 
خانه خودرضا شا هبودو علاقمندبودکه‌کا رها درست انجام بگیرد. اوازمرحوم رضاشاه‌داستان - 
ها ی زیادی » خاطرات خیلی زیادجا لبی داشت هما نطوریکه عرض کردم من | غلب خوا مش 
میکرد م‌وتشریف میا وردنددرباغ کرج آنجاباایشان صحبت ميکرديم. |مابعدازرفتن 
قوای روس‌ازایران یعنی درسال ۱۳۲۵ و۱۳۲۶ هم برای باردوم یکبارایشان استاندار 
گیلان شدودرآن دوره بعدی منهم که‌درطا لش دست به‌کا ریک مقدا ری عمران وآیادی و 
رسیدگی به‌کا رمردم بودم . آنموقع البته‌هنوزوکیل نبودم» باایشان آشنائی نزدیکی 
پیدا کردم. این یک پا به‌دوستی شدکه‌بازازآن موقع یک خا طره‌پیش ميا ید. یکسروز 
مرحوم دیوان بگی را خیلی ناراحت وعصبانی دراستانداری دیدم.پسیدم چیست ؟ گفت 
راجع به ولایت شما طا لش است.گفتم‌چیست ؟ گفت سپهبدا میرا حمدی و زیر کشورتلفن میکندکه 
آقا ق فا قمقا ما ملک رفخ وکیل فا لش اضها ردک ا این فهربااتی ووا سدارمضری,دن 
آنجا مزاحم مردم هستندومردم را بیخودی اذیت میکنند این رابگوئیدبرچینندوبیایند 
خود محلی ها با هم‌دیگرکنا رميآیند. خب‌این حکایت ا زهمان رابطه مرحوم قائم‌مقام - 
الملک با آن روسای عشا یرمیکردکه میخوا ستندخودآن روساحکومت مستقیم بکنند ودیوان - 
بگی خیلی مخا لفت کرده‌بودویرای همین موضوع هم با مرحوم قائم‌مقام الملک ارتباطشا ن 
بهم خورده‌بود. برگردیم سردوره هیجدهم. دراین دوره‌هیجدهم آقای دیوان بگی 
سنا توربود » سنا تورانتصابی چون روی همان سابقه‌خدمت به‌مرحوم رضاشاه‌خانم ایشا ن 
هم کها زخا نوا ده‌قره‌گوز لوبودجزوندیمه‌ها ی علیا حضرت ملکه ما دربودورفت وآ مدشخصی در 
دربا ردا شت و موردمرحمت | علیحضرت بودوسناتورانتصابی . دردوره‌مرحوم سپهبد زا هدی 


ایشا ن چندتا نطق ها ی شدیدی علیه فسا د ونحوه سیستم حکو مت کردند » یعنی علیه‌دولسست 


را مبد (۳) کے 


کردند. 

س دولت زا هدی میشد . 

ج.ب دولت زا هدی. . این ادا مه‌پیداکردتا دردولت مرعوم علا که ۶3٥٤‏ بغدادمطرح 
بود. آقای دیوان بگی با 1 بفغدا دنظر مسا عدندا شت گویا این بها طلاع | علیحضرت 
رسیده بود وبطوریکه خود مرحوم دیوان بگی تعریف میکرد آقای علم را که‌وزیرکشوربود 
| علیحضرت فرستاده‌بودند پیش دیوان بگی کها زصحبت صرف نظرکنند. دیوان بگی قبول 
نکرده‌بود . گفته‌بودا گرمطلبی با شدبا خودا علیحضرت من صحبت میکنم. بعدکه‌ایسسن 
شرفیا ب شده‌بود | علیحضرت خیلی محبت کرده‌بودند » نشسته بودندوچای خورده بودندومطلب 
را مطرح کرده‌بودند . | وبها علیحضرت عرض کرده‌بود : " من سناتورانتصابی هستم, اگر 
| علیحضرت میل ندا ریدمن این اعتبارنامه‌ای را که مرحمت کردیدآ وردم من وکیل شما 
هستم خدمتتا ن پس‌بدهم دیگرنمیروم ولی اگربروم مجلس با یدمحیتم را بکنم ," 

| ستدلال کرده بودکه‌ما هزا روپا نصدکیلومتربا روسها هم جوار هستیم اگریک اتفاقی دو - 
مرتبه‌بیا فتدوا ین روسها بيا یندا ینجا این صحیح نیست که ملت ایران را دشمن خودشان 
بدا نند با لاخره‌سنا و مجلس نما یندگان ملت هستند . حالا این لایحه ۳20 بفغداد با 
یک | کثریتی تصویب میشود . | علیحضرت هم میفرما کیدکه‌نما بندگانی معتقدبودند» 
طرفدا ردولت بودندراً ی دا دند ولی حتی نما یندها علیحضرت هم که‌سنا تورانتصا بی است 
ری بدهدنیا یدا علیحضرت مخا لفت با یک دولت دیگری راا علام بکند» یک رژیم دیگری را . 
| علیحضرت نارا حت میشوندومیفرما یند»هشمین ؟اسرار غیرمحیحی هست که‌شما توی مجلس 
میگونید وبعدرا دیومسکوازآن استفا ده میکندوبا زگومیکند ." دیوان بگی بعرفشان 
میربا ند کہا یی گوارهااعی کهغد متتا ن مید خیم ست مکو با ا ین اعطمتی که رونبه 
پیدا کر دها ینقدرآدم دا ردکه‌بتوا نند مقاله‌بنویسند احتیاجی به‌نطق من ندا رند ولسی 
| علیحضرت با یددرسیا ست قیا فه‌بیطرفی دا شته‌با شید که سلطنت همیشه حفظ بشود . موجب 
کدورت | علیحضرت میشود. دیوان بگی نطق تندی درمجلس کردکه‌شا بدشروع آن چون 


درتمدن شش هزا رسا له ودرشا هنشا هنی دوهزا روپا نصدسالهایران سا عتی منحوس ترا ز 
این سا عت وجودنداشته‌است . برای اینکه‌دولت ایران وملت ایران خیلی با رها 
شکست خوردند» منهزم شدند » آزبین رفتند چه‌بدبختی ها پیش آ مدولی هیچوقت 
ورل پاک ا و راتوو او ف ناکت وگ ې 
تحویل بدهدواین ۲20 که مامی بندیم برای مصالح دولت آمریکااست سرباز 
ایرانی برودبااسلحه] مریکا ئی بجنگد» این محیح نیست . که‌البته خب صحبت خیلی 


تندوشا ید هم غیرصحیح بودولی درهرحا ل نموداری ازبقایای آزادی صحبت درمجلس 
بود آنهم بعدا " شنیدم » نها زخودمرحوم دیوان بگی » ازدیگران شنیدم که 
با زا زطریق سپهبدبختیا را ورا هم تهدیدکردندو محدودکردندوسا کت کردند حالا به‌چه 

ترتیب ؟ که‌جزشیا تش را نمیدانم » که‌دیگردیوان بگی مرحوم هم بعدازآن هیچوقت 
شتا تور ته و نفو تاو درا کر همین 

درانتخا بات دوره‌نوزدهم که‌حکومت مرحوم علا بود تفییرقیافه‌ها ی وکلا خیلی 
مشهودبود . بها ین ترتیب که یک سری نما بندگان جوا ن ودرحدی تحصیلکرده وارد 

مجلس شدندوا زآن ما لکین ومتنفذین محلی وبها مطلاح قدیمی ها ی استخوا ندا رکنا ر 

گذا شته‌شدند . خب‌ این یک سیاستی متنا سب بنفع من بودکه‌طبعا " با زمینه محلسی 

که‌من دا شتم ازجهت خودم هم موقع مناسبی پیش آمده‌بود . ولی قبل ازاینکه‌وا رد 

این مرحله‌بشویم یک خاطره‌ای ازهمان دوره هیجدهم وسنا با زبخاطرم آ مدکه‌ همان 


آقای بهبودی که‌واسطه‌پیفام بودا زطرف | علبحضرت هما یونی برای انتخاب‌آقسای 


را مید (۴) مت 


گا شاتی :با زتاخه کردوختوان کرد که ها درا توق کان چنا و راا غیت دا ود 
روی اختلافی که‌با مرحوم قائم‌مقا ما لملک دا شتیددردوره هفدهم وفکر میکردیدحق شما 

رااوتضییع کرده یک تقاضا ئی کردیدا زا علیحضرت که‌ایشان هم قبول فرمودندوآن 
تقاضا این بودکه‌چون آقای قائم‌مقامالملک هم جزووکلای مستعفی دوره هفدهم است. 
ووکلای مستعفی دوره‌هفدهم هیچکدام را دردوره هیجدهم نخوا هندگذا شت | نتخا ب بشوند 
انتخاب اومنتفی است ولی | علیحضرت هم محبتی بفرما یندبه‌سنا توری اورا منصوب 
نکنند . اعلیحضرت قبول فرمودندولی حالا | علیحضرت دریک محظوری ستن.دو آن 
ا ینست کهآقای بروجردی شرحی‌خدمت | علیحضرت نوشتها ندوتقا ضا کردندکهقسبای 
قا ئممقا مرا بعنوان رابط روحا نیون با مجلس به‌سمت سنا تورانتخا ب بفرما بند . پس 
برای اینکه‌جلوی این کا رگرفته‌بشودیهترا ست که! ها لی طا لش که‌با قا ئم مقا ما لملک 

اختلافا تی دا رندتلگرافاتی بخودآقای بروجردی وخدمت | علیحضرت واینها بکنندکه 
برای | علیحضرت یک بها نه‌ای پیدا یشود که مردم ناراحت هستند 

حال برای من روشن نیست هنوزهم که‌این بازازابتکارات خودمرحوم بهبودی بودکه 
چون با وکیل یزد دکترطا هری خیلی روابط حسنه‌دا شت ومیخواست کها ین محل سنا را 
برای دکترطا هری نگه‌بداردیا واقعا " پیغام | علیحضرت بود نمیدانم‌ولی خب منم 
شایق به‌انجام این کاربودم ازمحل کسانی را خواستم و آ مدندوبهآنها تعلیمات دادم 

که‌میر وید ودست بکا رطوما رسا زی وتلگرافات به‌حضورا علیحضرت وآقای آیت الاه 
بر وجردی میشوید که نسبت به‌آقای رفیع نظرمردم اینست صحیح نیست . حا لا هرچندکه 
قرا رنبودا زآنجا سنا توربشودولی اصولا" . اینها رفتندونرسیده‌به‌طا لش ازپهلوی 
بمن تلفن کردندکهآقا را دیور شنیدید؟ گفتم نه . گفتنددررا دیور ی فرمان 
اقا ها مها درا ی سا خو راتخهاایی فا در دی کا گیا مر جرم قا قم مقا مب 
الملک ا زاین اقدا مات مطلع شده‌بود و یک نامه‌دومی ازمرحوم بروجردی گرفته‌بود 
که‌خب ا گرا علیحضرت ما یل نیستندیک کا ری بکنند احتیاجی به‌این تشبثات نیست . 
مرحوم | علیحضرت قبول کرده‌بودندودستوردا ده‌بودندکه‌این فرمان صا دربشود. حا لا 


تا چه‌اندا زهآ نچه‌شنیدم وآنچهآقای بهبودی گفت واقعیت واصالت داشت ازطرف 


را مبد (۴) = ۳ 


| علیحضرت آن رانمیدانم. برگردیم سرانتخابات نوزدهم. دردوره‌نوزدهم‌مرحوم علا 
نخست وزیربود . مرحوم علم وزیرکشوربوداین‌انتخایات خیلی پاک وپاکیزه‌دولتسی 
انجا م‌گرفت یعنی باا منیتی که‌برقرا رشده بودوپیغا مها ی خصوصی که‌به‌استانداره.] 

میرسیدآنها ترتیب کارا نتخابات را میدا دند . طعا " هم درفعا لیتها بیشتردرتهران 
انجا م‌میگرفت تا درحوزه‌ها ی انتخابی . نتیجتا " هرکس هم که تکلیفش تعیین میشد 
کمتردر محل رقیبی پیدا میکرد . حا لا بعفی جا ها چنین پیش میا مدکه‌مردم خودثان هم 
علاقمندبهآ ن کا ندیدا بودند و استقبال میکردندوشرکت میکردندوتصور میکردندخودشان 
انتخا ب کردند »بلارقیسب . بعضی جا هم که‌مردم میفهمید ندکه ز مینشهنا مسا عدا ست 

نتیجتا " شرکت نمیکردند . هما ن صورت مجلس ها آ نطظوری که‌با بدوشا یدتنظيم میشد . 

اما تشکیل مجلس به‌این صورت انجا م‌گرفت که وکلائی که‌بها ین ترتیب انتخاب میشدند 
خب هم به‌سبب دین | خلاقی که‌به‌دستگا هدولت میدا شتندهم به‌سبب بیم‌وا میدی کها ز 
آ پند ها نتخا با ت خودشان میداشتندا کثرا " سکوت را ترجیح میدادند. ولی نما یندگا نی 
هم مثل قا ی عمیدی نوری‌مثل | رسلان خلعتیری » مثل دکترشا هکا رویعضی نما یندگان 
دیگرمثل جعفربهبانی اینها ا زبحث درلوایح مضا یقه‌نداشتند . بخصوض آقای ارسلان 

خلعتبری که‌درنطقها ی قبل ا زدستورهم درمسائل دا خلی اظها رنظرها ئی میکردو مرحوم 
رها قافن کت هه که رای بای ر ر ف خیش وزغا هر اسان تقو عبت اهتنا ام 
دا شت . دراین دوره‌مرحوم | علیحضرت یک جلسات ما هیا نه‌با وکلا ترتیب دا ده‌بودند 

که هر ما هوکلا شرفیا ب میشدندومسا ثلی که موردنظرا علیحفرت بودمطرح میشد . دروا قع 

یک 11۳6011۷76 های غیرمستقیم راجع بها مورسیا سي مملکت دا ده‌میشد . 

س - تمام وکلا حضوردا شتند ؟ 

ج - تمام وکلا حضورداشتند. ووکلاهم که‌مطا لبی دا شتندبا زنسبتا " آزادنه‌بصرض 

| علیحضرت میرساندند. چندخاطرها زاین جلسات بخاطرم میاآید . یکی ازآن طرز 

محبتها ی مرحوم سردا رفا خربا | علبحضرت بود که خب خیلی آ زا د ونشستهو ۰.۰ 

س - همه می نشستند ؟ 


ج - همه‌نشسته بودندولی کسا نی که میخوا ستندصحبت کنندمی ایستادند فقط مرحوم 


را مبد (۴) ۳ 


سردا رفا خرهما ن نشسته‌محبت میکردوا کثرا " هم ازایرادها ئی که علیه‌دولت بنظرش 
میرسیدنسبت به مسا ئل | باشسی ندا شت ازگفتن › آزادنه‌محبت میکرد. ولی چون 
تعدا دزیا دبودوسا لن هم » درآن سالن آینه قصرمرمردرزمستانها جمع میشدیسم 
ودرسعدآ با دهم‌که‌درخودباغ. آن ته محلس گویا شمس قنات آبادی واینها صحبت 
میکردند وخودشا ن نجوا میکردندوا ينها » یک چندبا رشلوغ شدبطوریکه‌فرما یشات 
| علیحضرت شنید ه نمیشد » درجلسه صحبت میکردند . يکي دوبا را علیحضرت تذکردادند 
وبا زمثل کلاسی که‌شلوغ است صااینکها وقا تشان تلخ شدویکمرتبه » سیگارمسی - 
کشیدندیا عینک دستشا ن بود چه‌بودا ندا ختندروی میزوجلسه را ترک کردندبصمورت 
قهرکردن. خب | علیحضرت رفتندودراین موقع مرحوم علا وزیردربا ربود , دیسر 
دکترا قبا ل نخست وزیرشده‌بود » مرحوم دکتراقبال. ووقتی که‌ایشان تشر یف بردند 
مسئله‌ای پیش آ مدکه‌حالا بین | علیحضرت ومجلس | ختلاف پیش آ مده » خب | علیحضرت 
با ید مجلس را قا عدتا " منحل بفرمایند. بین خودوکلا هم تبا دل نظرها ئی شد 
بعضی ها ایرادبه مجلسی ها میگرفتند که چرا با یدحرف بزنند , بعضی ها ایرا ده 
کم‌صبری | علیحضرت میگرفتند که خب وکیل آ مده‌حرف میزندمهم نیست, امثال این 
حرفها . تا با لاخره‌حل مسئله‌بها ین ترتیب بنظررسید که هیئتی از مجلس بروندوا زحضور 
| علیحضرت معذرت خوا هی بکنند. برای این موضوع یک جلسه خصوصی در مجلس تشکیل 
شد وا بنطورقرا رشد که هیکت رکیسه مجلس بر وند و معذ رت خوا هی بکنند وبهمین ترتیسب 
هم انجام گرفت . ولی دراین جلسه » حالا این تمهید مقد مه‌قبلی بودیا همینطور 
پیش آ مده‌بود » کسانی به‌مرحوم سردا رفا خرا عتراض کردندکه خب وقتی شماآن شکلسی 
با ا علیحضرت صحبت میکنید خب نتیجه‌جلسه‌هم این شکلی میشود با لاخره! ينها که‌جوان 
هستندبا بدا زپیرمردا ن تبعیت بکنند که بنظر میا مدتمهید مقد مه‌قبلی بودا صلا" جمع 
مسئله‌برای اینکه‌سردا ریک قدری محدودتربشود . بهرحال دوره‌بعدهم که مرحوم 
سردا رفا خرا نتخا ب نشد. یعنی چرا » دوره‌بعدهم انتخاب شدولی مجلس دیگردوره 
بیستم دوام نیا وردوالا سردا رفا خرا نتخاب شدتادوره بیست ویکم. 


س - آنوقت این جلسات ما هیا نه‌چه‌شد ؟ 


را مبد (۴) ا 


ج - ادا مه‌پیدا میگرد . 

س - تا چه‌زمانی ؟ کی تعطیل شد ؟ 

ج - دیگربا دوره‌نوزدهم پایان پیداکرد. دریکی ازاین جلسات ما هیا نه‌کهآنموقم 
با زمیشدمطا لبی بها علیحضرت گفته‌بشود خا طرم هست که‌خودمن نسبت به‌وضع ما مورین 
جنگلبا نی که‌درطا لش خیلی مزاحم مردم میشدندب‌عنوان حفظ جنگل ولی درواقع نظر 
سوء | ستفا ده‌دا شتند ودرقا چا ق شرکت دا شتندواینها » مطالیی گفتم که بعرضشان رساندند. 
که‌بها ین ترتیب شروع شد | علیحضرت ایرا دفرمودندکه‌این لایحه مربوط به‌جنگل مدنی 
است درکمیسیونها ما نده‌ا ست وتصویب نشده‌است » آقای عما دتربتی که‌نایب رئیس مجلس 
بودودرآن جلسه‌سردا رفا خرچون درسفربودیعرض رسا ندکها ین درکمیسیون دا رائی معطل 
است وآقای دکترجها نشا هی که‌رئیس کمیسیون داراثی بودیعرض رساندکه‌موادی دراین 
لایحه هست که میخوا هند بنگاه جنگل ها را ازآن قانون محاسبات دولتی مستئنسی 
بکنندونظر مجلس برا ین هست کها گرا ین طرز مفیدیحا ل موسسات دولتی است خب ‌ بايد 
تا مین دا ده‌بشودیرای سا یرموسسات » | گرنیست که‌دلیلی ندا ردیرای یک موه | ستشناء 
بشود. شا هنشا ‌فرمودند» : شما | طلاع ندا رید یک عدها زوکلاکه‌درا مرسوء استفادها زجنگلها 
وقاچاق واینها ذینفع‌هستندآنها ما نع تصویب لایحه هستند ." خب یکی ازمناطق خیلسسی 
جنگلی مملکت درحوزه| نتخا بی من بودکه‌حرف برخورنده‌برای من شد. من اجازه 
محبت گرفتم و مطا لب مفصلی آنجا مطرح شدکه یک قدری هم شا یدتندبود .بطوریکه‌خا طرها ش 
باقی مانده مرحوم حسن خا ن وکیل رشت يا سنا توررشت بودومرحوم محمودخان محمودی 
وکیل فومن يا بندرپهلوی اینها | ز محترمین گیلان بودنداینها دوطرف من چون وکلای 
گیلان با هم نشسته بودیمدوطرف من نشسته بودند . 

س - حسن خا ن ا کیر . 

ج - حسن خا ن اکبرومحمودخان محمودی . این ژاکتی که‌تن من بود این دمش راازدو 
طرف گرفته بودند که بنشین | علیحضرت | وقا تش تلخ میشودوبداست . مرحوم قاثشم‌مقام - 
الملک که‌سنا توربودوآن جلونشسته‌بود هی ریشش را میخا را ندوهی من رابها علیحضرت 
تفا ن میداد کب این عکلی اس مظالنیتي که می نها ن عرض کردم وعا لااو = 


را مبد (۴) هت 


جزئیا تش بگذریم درهرحا ل این بودکه‌ا ین ما مورین جنگل خودشان با قا چا قچی ها 
شریک هستند وبه چه‌تر تیب دا رندعمل میکنند وجنگلها هم | زبین رفته‌وچه ..وموجبات 
نارفا یی عقوم مرو راقرا هه کرو تد که خی جا ی تا سف ا ست وبا ورسد گی یتقو 

وگزا رشا تی که‌بعرضتان رسیده‌صحیح نیست . اعلیحضرت با وجودتذکرقبلی شان 
قفرمو دنه کا یله سا فا ت گرا و غات هم درا ین ية ر دە ەەا يی کار هام 

رسیدگی خوا هدشد. چندروزی نگذشت کهآ قای سرلشکراخوی که‌وزیرکشا ورزی بودو 
روی سخن بنده‌هم تسبت بها عما ل | وبودعوض شد یعنی دستوردا ده‌بودندکه دکتر 
اقبال بگویددیگرا ودرسلام عیدشرکت نکندوکس دیگری راگذا شتند. نظایرایسن 
مسا ئل موا ردی بودکه‌وقتی مطالبی راازعدم رضا یت مردم یاواقعا " سوء گردش 
کا ردرادا رات درآن جلسات مطرح میشدموردتوجه شان قرارمیگرفت . ولی خب 

آفتابی بودکه‌سربام بود دیگریواش یواش درهما ن جلسات هم گا هی ازاوقات تحمل 
شنیدن حرفها را ندا شتندبطوریکهآقای خرازی وکیل تهران بودوبا نسیتی که‌با یکی 
ازکا رکنا ن شهردا ری داشت که اورا تصفیه‌کرده‌بودندوکنا رگذاشته‌بودند » یا 

دولت | ختلافی پیدا کرده‌بود. درآنجا ضمن صحبت خدمت | علیحضرت راجع به‌یازار 
صحبتی پیش آ وردکه‌چندبا ربا زا رمیخوا ستندببندندومن جلوگیری کردم که‌خیلسسی 
| علیحضرت برآ شفتند وبتندی جوا بش را دادند. 

س- آن آقای خرازی است که‌دراتاق بازرگانی هم شرکت دا شتندوبعدهم مثل اینکه 
انتخا ب نشده بودنددوره‌بعد . 

ج - بله .دوره‌بعددیگرانتخا ب‌ نشدند. دراین نوزدهم درحدی که‌مرحوم علا شرکت 
میکردیعنوا ن رئیس دولت حتی | لمقدورسعی دا شت که مسا ئل مجلس وروا بطش با دولت 
با زخدظا هربها صول دموکراسی برگزا ربشودوبهمین جهت درقبال فرا کسیونهتای 
مختلفی که‌تشکیل شده‌بود » چون آن موقم هنوزا حزابی تشکیل نشده‌بود» سک 

فرا کسیونی به‌اسم فرا کسیون سعادت ایران که‌طرفدا را ن دولت بودندتشکیل شده 
بودوهروقت | زطرف مخا لفین صحبتی مبشدنلاش دا شتندکها زطریق خود مجلسی ها یک 


بحشی دربگیرد . 


را مبد (۴) 2 


یاک قفا یی کی ھا ون یه 
ج مخالفین مرحوم علا جعفربهبها نی وآقای شمس‌الدین قنات آبادی .عمیدی نوری و 
اینهابودندودسته‌ای هم‌کها زدوستا ن مرحوم دکتراقبال درزمینه‌سا زی برای آمسدن 

ایشا ن بودند. 

س آنها تحت چه‌نا می بودند؟ 

ج - مشخص نبودند فراکسیونهای مختلف بودند. 

س - فقط سعادت ایران اسم داشت ؟ 

ج - سعادت ایران طسرفدا ردولت علا بود. 

س - شما توی کدام دسته‌بودید؟ 

ج - منهم درسعادت‌ایران سخنگوی آن فرا کسیون بودم‌وابتدا آقای قبا دظفررئیس 
این فرا کسیون بودکه‌الیتهانتخاب ایشان هم بیشتربه‌سبب نزدیکی ودوستی که‌ی] 
| علیحضرت داشت برای اینکه‌در موردلزوم‌بتواندتما سی بگیردویک تحقیقی | زنظرا يشان 
دا شته‌با شد . بعدازایشان هم آقای رستم بختیارکها وهم از ژدا نها ی ایشان بودند. 
یک خا طر ه‌دیگرا زدوره‌نوزدهم باقی مانده‌که با زحکا یت ازیک مقداری توجه بیشترسسه 
گفته‌ها وخوا سته‌ها بود. درآن دوره‌موضوع اتومبیل های دولتی یک مسئله موردتوجه‌بود 
برای آینکه‌دستگا هها ی دولت متهم بودندکه| زبودجه فعیف مملکت تا کسی به‌جا ئی میرسد 
فورا " برای خودش اتومبیلها ی تفننی میخرد . به‌این جهت ا زا دوا رقبل قانونی 
گذرا نده بودندکه خریدا تومبیل با تصویب کمیسیون بودجه مجلس با شدکهاحتیا ج مبرم آن 
را کمیسیون تشخیص بدهد . دریک تابستانی بودکه مجلس تعطیل بودوآقای فرود رئیس 
کمیسیون بودجه‌بود », دعوتی فرستا دبرای تشکیل جلسه . درآن جلسه کمیسیون لایحها ی 
برای خریدتعدادی کا میون آوردند , لیلاند که‌برای حمل ونقل قندوشکروزارت دارا ئی 
تصمیم دا ردکه‌این کا ررابکند. آقای دکترحسین پیرنیاکها زنا ئین وکیل بودمطرح 
کردکه بهترا ست وزا رت دارا شی یک گزا رشی بیا وردبرای اینکه ببینیم‌وقتیکه‌ا ین 
کامیون ها را بخرندبا توجه بها ستهلاک وا ستخدا م وپرسنل وهمه‌چیز » تن ,کیلومترجقدر 


برای دولت تما م خوا هدشدکها گرا رزا نترا ز وضع کنونی با شدکه‌کارا ژها حمل میکنند خب 


را مبد (۴) بح 


اینکاررا بکنیم. درغیراین صورت صحیح نیست کا رها ئی را که‌خودمردم میتوانندیکنند 
دولت دکه‌ای بالای دکان مردم درست بکند . صحبت بنظرمعقول آمدومنهم طرفدا رتا بید 
این نظرشدم. بحثی درگرفت وعده‌ای ازوکلا را درکمیسیون موافق نظرخودمان کردیم 
نا یکی ازآقا یا ن که‌درهرها ل دراین نوع مسا ثل همیشه‌دخا لت دا شت» با اجا زه‌تنان 
ا سمش رانمی برم» راها فتا دا زیکجا گوش یکی یکی وکلا گفت که‌این کا میونها متعلق 
بدا فو تا ست کهدر اسگلشتان پولی دار تدوقوا رده که جت یا ز١‏ تھا درقبا ل رفت 
بشودینابراین با یداین تصویب شود. بهمین مناسبت من برآشفتم که بخصوص بهمین 
جهت نبا يدا ین کا ربشودو چون این نوع مصوبات با یدبا دوثلت اعضای کمیسیون میشد 
ازکمیسیون آ مدندبیرون کها زاکثریت دوئلت بیافتد. فرستا دندعقب آقای شادمان , 
که‌آن موقع کا رپردا ز مجلس بود و عضوکمیسیون بود درمجلس میشد اوراپیدا کرد, 
اورا بیا ورندا گرهست خدا حفظش بکند وا گرفوت کرده‌خدابیا مرزدش آقای بیات ما کوهم 
که‌آدم صحیح العملی بود» پیرمرد خیلی سالمی بود» ازدوستان ما عضو کمیسیسون 
بود برای اویادداشتی فرستادم که زمنزل تلفن کردندگویا یک ناراحتی پیش 
آ مده‌شما با یدفورا " خودتان رایمنزل برسانید. سرا سیمها زکمیسیون بیرون آمسد. 
من دعوت کردم که‌شما را بمنزل میرسانم. توی را ه‌مطلب را گفتم که‌نگرانی ندا شتسه 
با شیدبرای این بودکه‌کمیسیون ازا کثریت بيا فتدونمیتوانستم تمام مطلب رابنویسم 
به‌شما. موضوع ازاین قراراست وشما را به منزل‌میرسانم‌که‌خیالتان راحت بشودویعدمن خودم 
میروم به‌دنبال این کار. ایشان رارساندم به‌منزل وخودم رفتم به‌سعدآیادو 
همین آقای رستم بختبا رآجودا ن کشیک بوددرآنجا . گفتیم مطلب رابه‌این ترتیب 
بعرض | علیحضرت برسا نید که‌بفرض اینکه‌این کا میونها متعلق بها علیحضرت هم با شد 
به‌این طریق که‌یکی را ه‌بیا فتدزیرگوش | شخا ص بگویندا ین یک کلاغ وچهل کلاغ نوی 

| ین شهردیگربرای | علیحضرت حیشیتی نمی ماند , صحیح نیست این کاربشود. رسم 
حا لا چی بعرض رسا ندکه من خبرندارم» دیدم آقای رستم بختیا رخیلی سراسیهاز 
اتاق | علیحضرت برگشت وتلفنی میکردبه‌وزیردا را ئی آقای فروهر کها علیحضرت 
میفرما یندکدا م پدرسوخته! زطرف من رفته‌ ویک همچین مطلبی درآنجا عنوان کردها ست 


را مبد (۴) چ 


موضوع چیست ؟ آقای فروهرهم ازآنطرف بهآقای رستم بختیا رگفته‌بودکه به روا یت 
خودآقای بختیار» من که‌درجلسه‌نبودم آقای انواری که‌معا ون وزارتخا نه‌یسوده و 
اسا عه‌برگشتها ز مجلس گوشی را میدهم دست‌او. آقای انواری هم گفته‌بودکه‌بلسه 

همچین حرفی کسی نزد . البته‌خودا نوا ری که‌بهایماء واشاره محبت میکردولی 
آن آقای وکیل که‌شا یدهم خودش با لیلاندا رتبا طی داشت نمیدانم چه‌حسابی بود 
گفت که‌یله آقای بوربورنگذا شت جلسه‌تشکیل بشود» معلوم شدکه‌اسم من رانمی - 
دانسته فکر میکرده من بوربورهستم. خب همین جواب راهم آقای بختیاربه عرض 
| علیحضرت رسا ندندا ما بهرحا ل دیگرآن لایحه مطرح نشد , هیچوقت دیگرتصویب نشد . 


حا لا بفرض اگرکه‌این کا میونها روی زدوبندما مورین دولتی وآن وکلا میخوا ت 


خریدهبشودبا این اقدا م جلویش گرفته‌شد. اگرهم گفتهآن وکیل محیح بودو مربوط 
ھا فان قد که نا را نشا ن د گر ماح کر دنه وامطلتب می ره 

بنا اتھکل اه روط اکا ۳ 2 0 اسف نوو 

ج - ازهمان موقع یا بعدش من نمیدانم چون این واقعه‌مربوط به ۰۱۳۳۶ ۱۳۳۷ یسا 
۸ ا ا ایک و اهای و کے اکا ایند رای ا یت اقام خان 
ذوا لفقاری که‌معا ون نخست وزیربودیک جلسه‌ای درمجلس جزئیات این موضوع را 
ازمن می پرسیدگویا | زطرف | علیحضرت خوا سته‌شده بودکها ین را تحقیق کنندکه‌چه‌است . 
حا لا بخیرگذشت . خاطرات دیگری که‌ازآن دوره باقی است , درآن دوره بعداز 
اینکه مرحومعلا | زنخست وزیری مجددا " به‌وزا رت دربا رمنصوب شد وآقای دکتراقبال 
نخست وزیرشد ونحوه‌کارآقای دکتراقبال هم بیشتربه تظا هروا ستظها ربه‌قدرت و 
مرحمت | علیحضرت بودویی اعتنائی به مجلس ومردم » اینجا صحبت مردم پیش‌آمد 
البته‌مرحوم دکتراقبال جنبه‌ها ی مختلفی داشت . به‌مردم نمیخواست بی اعتنا شی 
بکندولی به‌قدرت علاقمندبودا تکا بکندچون‌یکروزصبح زودکه‌باایشان. خیلی صبح 
زودبه‌نخست وزیری میرفت سا عت پنج وشش درست نمیدانم ولی بهرحال صح خیلسی 
زودی بود» قرا رملافا ت دا شتیم دردفترنخست وزیری ایشا ن رادیدم ومقدارزیادی 


کا غذها ی متفرقه‌روی میزشان بودوضمن صحبت خودشان نسبت به‌توجه‌به‌خواسته‌های 


را مبد (۴) هت ها 


مردم‌میگفتند که همین حا لا این کا غذی را که‌من دارم میخوانم کا غذیک سپوراسست و 
من روزی چندصدتا زاین کا غذها صبح مایم میخوانم وروی همه‌آنها هم دستسور 
میدهم . که‌خدمت ایشا ن گفتم منهم تصادفا " ازاین‌قبیل کا غذها ا زطا لش دارم‌ولی روی 
تجربه‌ای که‌دارم به‌شما عرض میکنم که وقت نخست وزیرصرف خواندن این نا مه‌ها نبا ید 
بشود. فرمی داشتم که‌برای خودم درست کرده‌بودم به‌ایشان هم توضیح دادم که 
همها ین کا غذ‌ها د رسه‌جمله میشود خلاصه بشود که نو یسندها ش کیست » مطلبش چیست وشما 
زیرش دستور میدهید. لازم نیست تمام این تعریفها ئی کها زخودشما بوسا یل مختلف .. 
معهذا خب آقای دکتراقبال حتی یکدفعه‌در مجلس هم درجواب استیضاح همین آقای 
دکترحسین پیرنیا اظها رکردندکه‌تا موقعی کها علیحضرت برنگردندا زمسا فرت من جوا ب 
اسماخ شارا کح و دحا ت کی ]کین با مه‌دا علی :مین بای جوا ب ا بعیفا م 
دولت یک وقت معین ومحدودی دا ردکه‌بلافا صله درجلسه بعدبا بدتا ریخ جوابگوشی را 
تعیین کند . تصادفا " درآن سفرمن خودم درخدمت | علیحضرت به‌سبب هوا پیما شی 
KIM‏ با Alitalia‏ بود ال بودتصورمیکنم يا ۸1112112 كه 
نمایندگی آن با ما بودوا علیحضرت آنموقع بااین هوا پیما ها سفرمیکردند من به‌جهت 
احترام بها علیحضرت خودم دراین سفرها میرفتم‌باآن هواپیما , دربیروت بودیم گویا 
کا میل شمعون آنموقع رئيس جمهوربودوا زا علیحضرت دعوت کرده‌بود و مرحوم اتا یکی 
هم سفیربوددرآنجا . بهرحال درآن ایام به‌مرحوم علا توجه‌دا ديم که‌این نحوه کار 
دولت موجب عدم رضا یت مردم میشود که‌سعی دا ردکه همه چیزرا فقط بااستظها ربه‌قدرت 
| علیحضرت جوا بگوئی کند . چون حتی مرحوم دکتراقبال ضمن صحبت دریکی ازایسن 
جلسا ت یکی بها وعنوا ن کرد "| حسنت گفت,بها حسنت شما هم احتیاجی ندارم ."با اجازه 
| زا علیحضرت مرحوم علا جلساتی تشکیل دا ده‌بودکها علیحضرت آن جلسات رابعنسوان 
جمعیت چا ی خوران عنوان میکردندوهرا زچندی این چندنفرکه هفت هشت ده نفربودیم 
مرحوم عبدالها نتظا م‌بود » مرحوم حبیت اله] موزگا ربودکه‌سنا توربود» مرحوم دکتر 
رکفت یرد شا کم یات دا ردا فوت گرنهه اقا ی د کر ییا تی بوفکه شا شحور 


بود» آقای دکتر محمدعلی هدا یی بودکه‌بعدا " وزیردادگستری شد » آقای جمشیسد 


را مبد (۴) بت 


آموزگا ربودکه‌بعدا " نخست وزیرشدند ولی درآنموقع تصورمیکنم ایشان معا ون وزارت 
بهدا ری بودند , آقای قاسم رضا ئی بودکه‌نما بنده مجلس بود » مرحوم مطیع الدوله - 
حجا زی بودکه‌سنا توربود» آقای سپهبدبا نما نقلیج بودند. این ده دوا زده‌نفربا خود 
بنده علل نا رضا یتی ها را درجلسا تی مطا لعه میکردیم‌ومطا لبی تنظیم میکردیم بعدیک 
جلسا تی درخدمت خودا علیحضرت می نشستیم وبفرما یش خودشان چا ی میخوردیم وبحث 
س - این راآقای علا ترتیب دا ده‌بود. 

رت 

س - بانی اش 

مب تاک ان اقا لام وف اا ی عا ت جا تا کی ما سوه 

س - این ازکی شروع شدوازکی تاکی این جلسات طول کشید؟ 

ج - این جلسات یکی دوسالی دردوران اوایل دولت دکتراقبال بودکه مرحسوم 
دکتراقبال هم غیرمستقیم حالا ازچه‌طریقی ؟ ا زطریق دوستان دربا ریش فقط شنیده‌بود 
که‌ما میرویم خدمت | علیحضرت باتفا ق آقای انتظام . دریک ملاقاتی به‌کنا یه‌ودلخوری 
عنوا ن کردند » مطمئن با شیدشما نمیتوا نیدکهآ قای انتظام را نخست وزیربکنید. از 
جلسات شما خبردا رم چون من | علیحضرت را معتقدکردم که‌کسانی که‌سنشان | زا علیحضرت 
بیشتراست با طنا " بها علیحضرت | عتقادندارند. حالا اگرخودت بخواهی نخست وزير 
بشوی شا نس توبیشتراست." من اصلا" دراین جهت نبودم. " بعدا زمن دیگرنخست وزیری 
که ماه فاو کی ت تالف یفن ا ھی کنو افیا شن خت ی ورای زیا ن 
هم » چون من شخصا " مرحوم دکتراقبال رادوست میداشتم باتمام نکاتی که‌محبتش 
میشود بحثی دا شتیم‌کها ین کا رصحیحی نیست . حالا برگرديم سرجلسات » جلسات 
تد دی یت کر ونیم گا یھر راجو چ یدهم ها که غو دان راما فص 
نگیرندودرا مورممکن است کسانی که‌گزا رش میدهندخدمت | يشان مطالب راطوری 
تنظیم کرده‌با شندکه خب خوش آیندقرا ربگیردولی جهات ضعفی هم دا شته‌با شدکه 


را مبد (۴) ۷ نت 


مطا لبی که‌بعرضشا ن میرسدبااین مشا ورین بحث کنند روشن بشوند . با تسم 
حسا سیتی که موضوع دا شت درآن جلسه‌نمیدانم چطورشدمرحوم علا خیلی بی مقد مه گفتند 
که مایا کر ات هلا بت یوما ن تناها سە ةا مت که یشرت فا 7 درا نش حور 
دخا لت نفرما یندومشا ورینی برای خودشان انتخا ب بکنندکه‌اینها از هرجهت آدمهای 
بی نظروشا یسته وبی غل وغشی باشند و خودشان هم دا عیه‌ای نداشته با شندکه‌یتوانند 
خدمتی بها علیحضرت بکنند .این مطلب خیلی | علیحضرت را برا نگیخت ونا را حت شدند 
بطوریکه با تندی فرمودند » این دنیا له‌هما ن بحثی است که میخوا هندیرای من قیسم 
تعیین کنندیا اینکه‌کسا نی | زخا رجیها دستوربگیرندوبرای من تکلیف تعیین کنند "و 

اسم بردند. گفتندیله دونفررا هم برای‌این منظوردرنظرگرفته‌بودند یکی حسنعلی 
خا ن قره‌گوزلو یکی آقاخان بختیا رکه خب هردواینها سرسپردها نگلیسها هستند ." بعدا ز 
توضیحا تی که خدمت ایشا ن دا ده‌شدا زطرف سایراشخاص شا ید خودمن هم مطلبی گفتم .. 

س - پس دنبا لش گرفته شد . 

ج - یله . که‌خیرنیتی نیست . حداقل مطلب اینست که‌فرضا " اگرشهردارتهسران 
که‌حا لا انتصا بی است چیزی بعرضتان میرسا ندیک توضیحی ازشهردا رقبلی هم خواسسه 
بشودکه‌چرا | ودرزما ن خودش اینکا ررانکرده‌است » یک توضیحی هم | زشهردا ری که‌بعدا " 
موردنظرتا ن هست کها نتخا ب بفرما کید بکنیدکهآیااوکه‌بعد میا یدسراینکار میتوا ند 
اینکا ررادنبال یکندیانه؟ اعلیحضرت روشن بشوند » راجع به‌وزارتخانه‌های 

دیگرهم همین شکل . بعدباآن شرم حضوروانسا نیت فوق العاده‌ای که‌ذا سا" 

| علیحضرت دا شتند یکمرتبه قیا فه تغییر کرد وبیک صورتی درصدد معذرت خوا هی از مرحوم 
تلا ا یدنک ھا لهاتم اقما تن کیت فا وید ریا مق همست امین کد نردم یکن 
ازا ینهاءآن حستعلی خا ن قره‌گوزلوبرا درزن آقای علا بود»نسبتی باشما دا رندهیسچ 

نیتم نبود . البته‌بله این مشا ورین خوب هستندولیکن بدی آن اینست که‌بعدا زیک 
مدتی همش | زآدم میخوا هندکه پس چراآن کا ری که‌ما گفتيم نشد. کمااینکها سم‌بردند 
ازآقای خواجه‌نوری . 


س ابراهیم خواجه‌نوری . 


رامبد (۴) کا 


ج بله‌ایراهیم خواجه‌نوری . که‌یک مطالبی راباایشان یاباجمعی ازامثال ایشا ن 
صحبت میکردیم بعدیک روزی به‌خودشان هم مشتبه‌شده‌بودکه‌ماا زاینها میخوا هيم تکلیف 
تعیین بکنند. ولی معهذا خب مرحوم علا دراین زمینه‌پیگیرشدکه همه‌جا ی دنیا با مشورت 
کاربهترانجام میگیرد. حالا کەصحبت ایشا ن پیش آ مدیک کاردیگری هم کەبه‌اوضاع 
کنونی ایران بستگی بیدا میکندازآن مرحوم بخاطرم آمداین واقعه شلوغی تهران که 
به‌دستیا ری خمینی در ۱۳۴۲ که مرحوم آقای علم نخست وزیربودند. مرحوم علا آنموقع 
هم با زوزیردرباربود. شنیدم که‌بعدا زاین واقعه‌آن مرحوم فردای آن روز یک 
جلسه‌ای تشکیل میدهدا ززعما ی قوم که‌گفتندآقای صدرالاشراف وآقای سپهیدیزدان پناه 
وآقای احتمالا" وا رسته وسروری وازاین قبیل وشایدهم آقای شریف امامی وانتظلام 
درآن جمع بودندوتزمطلب این بوده‌است کها کنون بین مردم وا رتش ازیکطرف , بین 
روحا نیت وسلطنت | زیکطرف شکا نی پیش آ مدها ست وبهترا ست که‌ یک صلاح | ندیشی بشود 
وبیک ترتیبی این رانگذا ریم که‌ریشه‌پیدابکند. شايع شد» صحت وسقم آن رانمیدانم 
ول شنم شوه . که اقا ی ف ان عادو اقا ع شرت اما فى لاف مه متیر ا ا د رها ا 
| عتراض میکنند که شما چطوربدون اجا زه | علیحضرت این جلسه‌راتشکیل دادید با مطلب را 
بعرض | علیحضرت میرسا نند بطوریکه‌فرداصبح که‌درفرودگاه | علیحضرت به‌یکی ازسفرها ی 
دا خلی میرفتندشا یدهمدان بوده‌یاقم بوده برای کا رها ی اصلاحا ت | رضی یا چیزی,آقای 
علا وقتی مطلب را بعرض میرساندا علیحضرت بااوقات تلخی وتشددی اظها را طلاع قبلسی 
میکنند و میگو یندبهترا ست | ین | شخا ص که‌جمع شدندوگفته‌ها یشان همه‌رابریزیسددر 


توالت وسیفونش راهم بکشید. این موجب تکدرعلا میشودوهمان مطلب هم موج 
برکنا ری علا ا زوزا رت دربا رمیشود . 
س- وگویا آقای انتظام اوهم ازشرکت نفت .. 


دوست دا شتنی بودوخیلی وارسنه. دریکی ازهمین جلسات چای خورها که خد 5 
س - عبداله انتظا م ۰ 


را مبد (۴) ۱۴ 


ج غیها لها تتطا م۰ امین 1 رجا رما یکی فا پودواعلت‌فرت این رادلل با رسای و 
ناتوانی دستگاه تبلیغاتی دا نستندکه‌نمیتوانندمردم رانسبت به‌مسا ئل روشن بکنند 
وفرمودندکها زا ین ببعدخیال داریم خودما مرتبا " باروزنا مه‌نگاران مصا حبه‌بکنیم . 
وان لە وخوم اختظام مطلیی عقت دا نان سا هی کمیعه‌ای زاغل وا شت ویج 
گریه‌میکرد. این بیشتربخودش می چسباند . بها وگفتندکه بچه | زتومیترسدبگذا رش ز مین 
خودش گریها ش بندمیآید» این رابا یک لطف وطنزی برای | علیحضرت گفت که مردم 
| زدخالت | علیحضرت نا راض هستند .شما هم میخوا هیدخودتان درروزنا مها علام بکنید؟ 
که‌با زیا سا بقه زودتاً ثری | علیحضرت به‌ترتییی من بعرضشا ن رساندم که‌درهرحسال 
شخص | علیحضرت وفرما يشا ت | علیحضرت را ملت‌ایران یک مقام ثابت ومحبتهای 
تغییرنا پذیری می شنا سنددرصورتیکه‌بها قتضا ی سیا ست ممکن است که‌نظرات | علیحضرت 
تغییرپیدا بکند . منظوراینست کهاگراین فرمایشات را بفرما ئیدوزیرخا رجه‌نان 
يا دولت بگوید هروقت هم خواستیدآنها عوض میشوند آنها عوض میکنند. جهت این هم 
که‌من این صحبت را کردم این بودکه خودا علیحضرت روی سخنشان به‌من برگش ت . 
رودن ایی ها مس ها شاه یدک د رھ تھے کته وکا ها 
درآلما ن بودیم ورا مبدهم آنجاهمراه‌مابود " درآن سفرهم » درسفرآلمان » که 
ایشا ن تشریف برده‌بودندبا زبه سیب هما ن نما یندگی هوا پیما ثی من درآن سفرشرکت 
داشتم . چون آنموقع هنوزهواپیما ثی ملی ایران نبودوا علیحضرت بیشترترتیسب 


سفرها یشان رامن میدادم ولی به‌سبب هوا پیما ئی ×1× نه‌اینکه‌نوجه‌خاصی به 


من با شد چون نما یندگی ‏ ]× بامابودمن ترتیب دادم .فرمودند»" بلهفلان کس 
هم درآن سفردرآلمان بودودیدندکه ما صحبتی با روزنامه‌نگا ران آلمانی کردم 
بدون اینکه‌تحفه‌ای » کادو ئی چیزی هم به‌آنها دا ده‌یشودخیلی خوب تنظیم کردند و 
ا رش کرو کت ی وی که مان )ا عف مامتها تن 
تغییرکندولی درنظرملت ایران فرمایشات | علیحضرت نبا یدتفییر بکند . درهرحال 


راجع بها نتظا م مرحوم بحث بود بااین سابقه‌طرزبیان مرحوم انتظا م کهآ زا د صحبت 


را مبد (۴) ار ریت 


میکرد» گویابعدا زاین جلسه‌بطوریکه‌خودمرحوم انتظام بعدا " برای من تعریف کرد 
چندبا راجا زه‌شرفیا بی برای مسا ئل نفت میخواست چون رئیس شرکت نفت بود که‌بیصد 
موکول میشود تا بعددریک جلسه‌ای که‌گویا به‌زوریخ با مونیخ با ید میرفتندکه مجددا" 
میگویند بدا زا اینکها زسقریر تیه که ا خحفا مآ ظها کته که نه امن باايدنظرا خضرت 
رابدانم دراین مذاکرات والا کاری که‌انجام شد پس من نمیروم. می پذیرند اورا . 
درا ین جلسه‌حا لا نحوه‌صحبت چطوری بوده‌که‌انتظا م عرض میکندکه گویاازمن مکدر 
هستیدوشا ید مربوط میشودبهآن جلسه يا چه‌بوده که‌خودا علیحضرت میفرما یندلابدجوا بش 
راهم شنیدید؟ یک همچین حرفی زدندراجع به‌این موضوع . انتظام حالش‌بهم میخورد . 
| زا علیحضرت درهمان حالی که‌قدم میزدند اجازه‌میگیردکه‌من حال ندارم می نشینما گر 
اجازه‌یفرما شید . ومی نشیند وا علیحضرت هم خب طبعا " تشریف میا وردندومی نشینند 
پشت میز. بعدعرض میکندکها علیحضرت میتوا نیدبنده‌را | زهمین جا بفرما کید بیرند 
تیرباران کنندولی این را خدمتتان عرض کنم اگردیگران خدمتتان عرض نمیکنند هما ن 
قدری کها علیحضرت نسبت به مملکتا ن علاقمند هستید‌هرفرد ایرانی مینواندخودش‌را - 
علاقمندبدا ندوبهمین دلیل حق اظها رنظربرای خودش قا ئل میشود حالا میخوا هدشم] 
خوشتان بیا یدمیخوا هدبدنان بیاید. خب با زا علیحضرت باآن‌تاکت وبرداشتیای 
خیلی آقا منشی که‌دا شتندبیک نحوی ازمرحوم انتظا م دلجوئی میفرما یندوجلسهرا 
برمیگردا نندبه‌محبتها ی نفت واینها . ولی معهذابا زشایع شدکه‌روزآخری که‌سلام آخضر 
بوده‌به‌یک منا سبتی انتظام درآنجا ضمن تبریک ومطالبی که‌عنوان میکرده‌به‌نما بندگی 
موسسا ت وا بسته‌چون همیشه رئیس شرکت نفت این کا ررا میکرد » عبا رتها ئی هم درا ینکه 


کا رشفت کا ر یھی | شت وبا خذیتروتا جل با بدا مارم کیرد 


روا یت کننده : آقای هلاکورا مبد 
تاریخ‌مصا حبه : هشتم آگوست ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه : شهرنیس - فرانسه 
مصا حبه‌ کننده : حبیب لاجوردی 
نوارشماره : ۵ 


۰ بصورت نصحیت يا وصیت چون دیگرموقعی بوده‌که تغییر پیدا کرده‌بوده جلسه 
تشریفاتی کهآ خربوده . 

س - یعنی میدا نسته که ... 

ج - بله وبها وگفته‌بودندقرا ربوده وآخرین گزارشش قرا ئت میشودگویا | علیحضرت درجواب 
یک قدری با تلخی فرما یشاتی میکنندکه مثلا" دا مل و تدییسر پای منقل تریاک باید 
بشود. یک چیزها ئی به‌ایماواشاره که من چون خودم‌حضور نداشتم جزئیا تش را نمیدانم 
ازمرحوم انتظام هم این قسمت را پیش نیا مدبپرسم . ولی درهرحال شايع شدکه‌جواب 
س سروری ووا رسته که‌سمتی نداشتند که‌شرکت دراین جلسه اشثری درآنها ببخشد ؟ 

ج - نخیرتصورنمیکنم چون اصلا" مجلس آنموقع وجودنداشت . یعنی سنا ومجلس هر دو 
تعطیل بودند. 

س - یعنی منظورا ینست کهآ نها سمتی ندا شتندکهآ نها برکنا ربشوند دراشرشرکت دراینن 
۹۳ 

ج سنخیر به‌کسی بصورت برکنا ری نبود . مرحوم علا را هم بعدا زاین سمت بازسنا سور 


انتصا بی کردند ولی منتهی دیگرخودش دل ندا دوناراحت شده‌بود . 


س - وبعدهم موضوع جلسه‌ای که‌آقای علا بعدا زپا نزده خردا دتشکیل دا ده‌بودند , 


را مبد (۵) E‏ 


ج - ولی بااجا زه‌شما چندخا طرها زدوران مرحوم رضا شاه‌یخاطرمآمد. هرسال درتابستان 
وقتی دانشکدها فسری دوران مدرسه‌تمام میشد یک مانور بزرگی ترتیب میدا دند 
به‌اسم ما نورهما یونی که‌خود مرحوم‌رضا شا ه‌هم برای با زدیداین مانورمیاآ مد ودرسال 
اگرا شتبا ه‌نکنم ۱۳۱۹۰ با ۱۳۲۰ یصنی سال آخریا ما قبل آ خرسلطنت رضا شا هبودکه منهم 
افسرتوپخانه‌کوهستانی بودمآنموقع » هنگ چها رکوهستانی . این مانورهمایونی را 
درحدودا سدآ با دهمدان وآن نواحی ترتیب دا ده‌بودند. بمنا سبت نزدیکی دیدگاه 
آنشبا رمن وسا ئلی که‌برای دیدگاه مرحوم رضا شاه زجهت دوربین وتله‌متروا مشال 
اینهاا حتیاج بودازاین آتشبارمن گرفته‌بودندویرده‌بودندآنجا. وطیعا " یکی دوتا 
ازسریازانی که مسئول این وسائل بودندرفته‌بودندآنجا. خب برای دیدگاه‌من هم که 
نزدیک بودبا وسا ئل دوربین واینهانگاه کردن آن صحنه‌ای که مرحوم رضا شاه بودممکنن 
بودوبعدا زا ینکه ما نورتمام شد من ازآن سربازانی که‌این وسا کل را برده‌بودندجویسا 
شدم که | علیحضسسرت ر اا ین اشخاصی که‌حرف میزدند چه‌میگفتند ؟ 
وقتی مانورتما م شده‌یود» چون مرحوم رضا شاه بنظرمیاً مدکها زما نورراضی بود وقیانه 
بشاشی داشت وا زتوی دوربین هم میدیدم‌درپایان ما نورروبه‌یکی زاین افسرا ن کرده‌بود »کها گربا ز 
خا طرم درست با شد مرحوم سرلشکرضرغا می رئيس ستادآن بودوسرلشکرکريم آقا بوذرجمهری 
هم فرمانده‌لشکریک بود اینها درآ نجا حضوردا شتندوچندا فسردیگرالبته , وبا رضا یت از 
ما نورا ظها رکرده‌بودندکه »" خب بعدا زاین چه‌با یدبکنیم؟" یکی ازاین فرماندهسان 


که‌با دست شما ل وجنوب رانشان میدادکه آن سربا زهم نمی شنا خت برگشته بود‌گفته‌ود» 


به‌روایت آن سرباز » که‌قربان حالا موقع آن است کها ول قفقاز بعدشط العرب یا عراق 
یک همچین عبارتی . اظها راین خاطره ازاین جهت برای من پیش آ مدکها ین مرف 
يا ا غفال گری اطرافیان مرحوم رضاشاه‌وخوش آ مدگوثی بود یاواقعا " بی اطلاعی خود 
آنهاازقیاس‌امکاناتی که‌برای ارتش‌ایران فراهم شده‌بودوهمسایگان . چون فاصله 
کوتا هی پیش آمدودیدیم که‌هم ازشمال وهم ازجنوب چه‌نتیجه‌ای پیش آمد. یک مطلسب 
دیگری که‌خودشما آن روزسئوال فرمودید راجع به‌وضع گا ردرضا شاه , هما نطوری که خدمتتا ن 


گفتما ین راا زکسانی که‌درجریان بودندمن شنیدم‌که روزدوم سوم همین وا قعه شهرننور 


را مبد (۵) ۲ 


بها ینها نا ن نرسیده‌بودووقتی رضا شاه به‌همین کریم آقابوذرجمهری که‌آن سرسازان 
گا ردا زلشکریکم بودند گویا به‌ترتیب یکماه ازاین لشکریک میرفتندیکماه ازلشکسر 
دو آنموقع مال لشکریک بودند. وقتی رضا شا ه‌تلفن میکندبه‌بوذرجمهری » بوذرجمهری 
خودش | زجیبش پول میدهد » یک صدتوما ن چقدر » به‌یکی ازافسرها که‌برودنوی شیرو 
ازنانوائی ها نان بخردویااتومبیل ببردیرساندبهآن سربازها ی گارد واینهم خب باز 
معرفی درهم ریختگی بلافا مله‌وضع کا رپردا زی ورساندن موادوخوارباربه‌سربا زان بود. 
اما آخرین خاطره ازمرحوم رضاشا ه‌روزی بودکه بعدا زمرخص کردن سربازها این مرحوم 
به‌باغ شاه آمد. خیلی صحنه‌جا لبی بود چون سربا زها را مرخص کرده بودند مرجسوم 
سرتیپ مین بود که فر ما نده تیپ تویخانه‌بودوچندنا | فسرکه‌فرما ندها ن آتشبا ریا دسته 
درآ نجا بودند. خوداینهااسب‌هاو دوایی کهآ نجا بودبرای آب دادن ميآ وردند به 
آبشخور ویرمیگردا ندند. برای | ینکه تقسسریبا " همه‌سربا زها رفته بودندویک 
تا گرو ها کی ما کد ووی یش نت که کا فیک با فا هم بل توا ویک 
چنین وضعی کها بتداشایع شدبعدا زپا یا ن مخاصمه‌که اکثرفرما ندها ن بزرگ بطرف 
اصفها ن وا ینها فرا رکردند وبعد گفتندبرگشتند » شا یدیک چندروزی قبل ازبیستم شهریور 
بو گە خود رها شا + کو تاا نا ترا ن رفت رخا فا هموعوم بویا غا ها موی این عدن را هاه 
به‌با غشاه نمیدانم ازچه‌جهت بود- برای تجدیدخا طره‌بود» برای واقعا " بازدید بود 
کها رتش به‌چه وضعی افتاده‌ویرای اتخا ذیک تصمیمی بوددرهرحال بهم با غشاه آمد.. 
یا رک 

ج - با غشاه مرکزلشکریک بود. چون درآنموقع درتهران دوتالشکربود یکی لشکریک 
که همین تیمسا ربوذرجمهری فرما ندهاش بودویکی هم لشکردوکه‌تیمسا رنقدی فرما ندها ش 
بود . خب هما ن بوذرجمهری هم‌که‌ظا هرا " | زا صفها ن که رفته بودبرگشته بودحضورداشت و 
ودی راو نها غاا کی کیا ن یی ا اه که فا ھی شا سس رت مداه 
وا ردشدوتااوا خرآن خیابا ن رفت حالا چه‌صحبتها ئی با بوذرجمهری کردنمیدانیم ولیکن 
با زبهما ن نحوه‌گذشتهبا عصا یش چیزها ئی راا زدورنشان میداد. تصورمیکنم آن شنل 


آبی اش هم روی دوشش بودوسوا رشدوبرگشت . پس ازرفتن رضا شاه‌خاطره جالب تقریبا " 


را مبد (۵) ۳ 


یکمرتبها کثریت کسانی را که‌هیچ به‌سیا ست هم توجه و علاقه‌ا ی ندا شتندسیا ست زده شدند 
]یلها سا ل خود من گنها ەگا ریا ست اعلا قفا سی وا تیم ویک روات بدت 
علاقمندبه‌جریانات روزشدیم وآنموقع مجلس شده‌بودمرکزسیا ست ودرواقع محل تصمیم‌گیری . 
یکی ازاین روزها من به مجلس رفتم . مقا رن ایا می بودکه‌هما ن روزها رضا شا ها زبندربوشهر 
تصورمیکنم - یکی ازبنا درجنوب که‌درهرحا ل خرمشهروبندرشا هپورنبود چون به‌کرمنان 
رفته بودندوا زطریق کرما ن . 

س - بندرعبا س شا ید . 

ج - شا یدبندرعیاس . بله‌بندرعبا س که مملکت را ترک میکردند ومرحوم دشتی در آنروز 
نطق میکردکه‌چون خیلی هم حراف ونا طق بودبرای ما هم خیلی جا لب بودیرخلاف ایام 
| خیرکه‌محبت را منحصرا " | زپشت تریبون میکردند دیدیم دشتی مرحوم‌همان سرجای 
خودش بلندشد »مثل بعضی کشورها ی دیگرکه‌هما ن سرجا ی خودشا ن صحبت میکنند »,ونطق نسبتا " 
کوتا هی کردبرای اینکه‌با یدهمرا ها ن رضا شا هووا لاحضرت ها وشا هدخت ها وا یتها را بها صطلاح 


س - که‌جوا هری چیزی خا رج نکنند. 

ج - بله. خب برای ماکه‌فکرمیکردیم‌وشا یدهم اینطوربود همه‌این وکلا دست چین مرحوم 
رضا شا هبودندیکمرتبه | ین تغییررویه| زهمین وکلای منتخب رضا شا هخیلی بعیدبود. یکی 
دیگرهم‌که‌دیگرخا طرم نیست من حضوردا شتم یا درروزنا مه‌خوا ندیم حرف آقای سیدیعقوب 
انوا ربود بعنوان اینکه الخیروفی ماوق انفاق شهریورپیش آ مده‌بودورضا شاه رفت . 
س- اصولا" احسا س توی شهرچه‌یود؟ حالت تعجب بود , شا دی بود» ناراحتی بودبعداز - 
رفتن رضا شا ه؟ 

ج - نخیر. خیلی ‏ 2010 غیرمنتظره‌ای بودیرای اینکه‌یشدت شا یعا تی علیه‌ خود 
رضا شا هبلافا صله درشهرشیوع دادندواین حا لا چه‌دستگا هی بودوکی بود بعنوان اینکه 
رضا شا هفرا رکردها ست ونها زنقظه‌نظرا ینکه‌کسی | زرضا شا هچیزی مطا لبه دا شته‌با شدونا را حت 


را مبد (۵) ۹ 


با شدکه چرا اوفرا کرده » ازجهت اینکه‌تمام اتکاء ها بها وبودوهمه‌رابی سرپرسست 
گذا شته‌ورفته ابتدا غیلی نا را حت بودندولی بعدکه‌به‌یا غشا همد؛ شایدا ینهم به 
همین منظو ربودکه میخوا ست دیده بشود ومعلوم شدکه هست وبعدا علامیه‌ای که‌سسرای 

صرفنظرکردن | زسلطنت ووا گذا رکردن به ولیعهدا علیحضرت خودما ن منتشرشد »خب یک 

کمی سکون پیدا شد. بخصوص بلافا صله مرحوم فروغی که‌نخست وزیرشده‌بودباا علامیه- 

ها ئی کها زطرف نخست وزیردا ده میشدخیلی حسن اثردا شت وموردا عتما دمردم بود 

مرحوم فروغی . 

یک سئوالی جنایعا لی راجع به‌قوای روس که‌درشمال بودندکردید که‌یکی دوخاطره 
کوچک هم ازآن زمان برای من پیشآمد. این سربا زان روس که‌به‌ایران آمده 
بودند» این واقعه مربوط به‌سال ۱۳۲۱ با ۱۳۲۲ میشود » ابتدا هیچ مزاحمتی نسبت 
به‌خودمردم ندا شتندبلکه‌با ترس ولرززیا دا گرکسی چیزی به‌اینها میداد سیکاری» 
غذا ئی چیزی خیلی خوشوقت میشدند بخصوص | زجهت سیگا را ینها خیلی محتاج بودند. 

ولی بعدبمرورکه مستقرشدند »يا رویه‌ خودشا ن بودیا بردا شتی که‌ایرانیها نسبت به‌آنها 
کرده‌بودند » رشوه خورشده‌بودند. ‏ به‌این ترتیب که‌بین تهران وگیلان که‌با اتوبوس 
رفت وآ مدمیکرديم دررودبا رومنا طق دیگراینها | تومبیل ها را با زدید میکردند 

وچوبها ئی گذا شته‌بودندتوی را ه‌که‌سربا زها ی روس آنجا بودند وبایسد بازدید 
میکردند. ابتدااین با زدیدها شدیدبودولی بعدیبه‌این ترتیب انجام میشد که 
با یک فامله‌کوتا هی به‌این پا سگا هها ما ندها توبوس متوقف میشد وشوفر میرفت وحق و 

دیگراین بودکه یکد فعه‌ یک ا تا قی درهتل » اسمش خا طر م‌نیست » دربندرپهلوی هتلی 

بودکه‌من آنجااتاقی بطورثا بت دا شتم که‌هروقت | زتهرا ن میرفتم برای طالش یا 

ازطا لش برمیگشتم تهران ودربندرپهلوی توقف میکردم یکی دوروز ازاین اتاق 

استفاده‌میکردم. خب طبعا " یک مقداری اثاث شخصی ام هم آنجابود. یکدفصه 


هتل اظها رکرد که‌بله چندتاا زاین افسرهای روس اینجا بودندومست کرده‌بودندوتوی 


را مبد (۵) ء۶ 


اتا قها ی مختلف میرفتندا زجمله‌اتا ق شما رفتندواین رابرداشتند. من به‌دنیال 
این پا لنوبه‌دفتراینها که معروف به ¥ t0r‏ بود مرا جک ودم. 
اینها من رابه 011270210177 رشت محول کردند. وقتی رفتم آنجاآن افسری که 
دررشت خد مت میکرد بها صطلاح 01027020۲ رشت بود» گویاسرگردی بود »خیلی 
خشونت بخرج دا دوگفت رسیدگی میکنیم ولی فردا یا غروب هما نروزوقتی من به‌ هل 
خودم دررشت برگشتم » هتل سا وی بود »صا حب هتل گفت که‌دوناسربا زروسی آ مدندو 
سرا غ اتاق شما را گرفتندورفتندا تا ق شما وچمدا نها وچیزهسای شمارا هم بردنشد. 
بله,بهمین جهت این را میگویم. رفتم‌ودراتاقم ديدم که‌نه چمدان واینها را نبردند 
ولی چمدا نها را با زکردندودفترچه وچیزها ی نوشتی - کناب واین چیزها ئی که‌بوده 
بردند ضمنا " یک پرایلمی هم که‌من ازایام ارتش داشتم وبمناسبت ناامشسی 
آنموقع همیشه‌همرا هم بود این رابردند. روزبعدکهمراجعه‌کردم به‌آنجا ديدم 
این افسرخیلی خشن تردرصددبا زجوشی برآ مده‌که‌ا ین دفترچه‌ها ئی که‌شما دا رد 
تویش آشا ررمزهست وطبا نچه هست ومقا رن همانموقع هم یک محلی که دفترکاراینها 
دفترتجا رتی اینها سود آنش گرفته بودکه شهرت دا شت کها حتم الا" 
زطرف مخا لفین اینها وشا یدهم » آنچهآنموقع شهرت دا شت وخودا ین مردا ظها رمیکرد ؛ 
طرف ترا رقع کنه ریسا دنیوهه همین بر شکرا رقع که‌هما دیدید کانتشحو 
زا فرستا دید وا جنها را انش دنه من رال دیا ا روا ت یکرو وچو ن نوی 
شنا سنا مه من هم‌عکسی | ززمان دانشکدها فسری و علامت نظا می بودبیشتر مشکوک شده 
بود. تصادفا " برف شدیدی با عث شده‌بودجاده رشت وتهران هم بندآ مده‌بود. مین 
ما گزیرباتمام وحفتی کها زکا زااینهاها شتم. چون کا یعه‌هم بنودوا بتطورهم اعملا" دیده 
شده بودکه | ينها | فرا دی را میگرفتند بعنی‌می ربودند ومی بردندیه‌روسیه » بودند 
کسانی را که برده‌بودندوهیچوقت برنگشتند . 

نات ها کی وا فش شتا هید 

ج - بله. ازجمله‌دادشی نا می بود که‌گویا مردی بوددرآلمان تحصیل کرده‌بودوخانم 


آلمانی هم داشت وکسان دیگر . من | زوحشت | ینکه‌ یک همچین واقعه‌ای برای خودمن 


را مبد (۵) کا 


پیش نیا یدد رصددرفتن به‌تهران بودم که‌جا ده‌هم بندآمده‌بود. به‌تشویق وهدا بت یکی 
ا زدوستانم مرحوم ظهیری که‌آدم خیلی با روحیه‌قوی بود اظها رکرد که بهترا ست من 
بروم‌واین سرگردرا ببینم وبعوض ملایمت خیلی تهدیدش بکنم‌که با وضع رشوه‌خواری 
ووضعی که‌شما | ینجا دا ریدپا لتومن را هم بردید» اثاث من راهم به‌جنبه‌سرقت بردید 
نه‌به‌جنبه با زدید , حالا اگرهم مزاحم من بشویدمن ترتیبی دادم‌که‌درتهران وضع کار 
شما را به‌سفا رت شوروی درهرحال اطلاع بدهند. من رفتم آنروزدیدم که وضع 
tory‏ 0107181102 ) ترتیب دیگری است ویک مقدا ری برو وبیااست واین آقای سرگردص.م 
رفت وآ مدزیا دی میکند. معلوم شدکه ژنرال ها ئی | زروسیهآ مدندحالا بابرای با زرسی 
یابرای چه‌کار کها بنها خیلی وحشت زدهآنها هستند. من بااستفادها زاین موقعیست 
دیگربدون اینکه‌به‌آن حرفهای آقای ظهیری محتاجباشد باسروصدای بلندشروع به 
مطا لبها نا نیه‌خودم کردم . سرگرده ازوحشت کا رخودش همه‌اینها را آوردند و 
بلافا طه‌به من دا دوبزورما را ازآنجا روانه‌کرد تااینکه برویم بیرون وغا تلسسه 
خوا بید ه‌بشود که خب پیش بینی میکردیم که‌اگراین هیئت بروند بازبه‌سراغ ما میا ینسد 
این بودکه‌یک | تویوس دربستی اجاره‌کردیم وا زطریق چالوس‌واینها ما به‌تهران درواقع 
فرارکردیم که‌بین را ه‌چالوس هم البته‌این نوده‌ای ها قدم بقدم چوب گذا شته‌بودن‌دو 
اتومبیل ها را با زدید میکردند . 
ی ا 
ج وا سا " بله»وآن سربازان روس هم البته‌حمایتشا ن میکردندولی با زدیدکنندگان 
این توده‌ای ها بودندکه‌رد شدن ازاین موانع هم بیشتربه‌همت هما ن آقای ظهیری انجام 
گرفت که باکلاه پوست وبا لتوی چرمی وآن طبا نچه م‌اراخودش رابه‌این قیانه 
مبا رزین چریک درآ ورده‌بودوهرجا ئی با ترکی غلیظی که‌بلدبودخودش رانما ینده‌همکا را ن 
پیشه وری وا ینها معرفی میکردوخیلی ازاینها با زخوا ست شدیدی میکردکه شما همت نکردید 
که اینجا را هم مثل آذربا یجان استقلال بدهید . حالا این خا طرات حکایت ا زدوچیز 
دارد: یکی ازوضع کاراین افرادویکی هم ازوضع بی ریشه‌بودن کا رها یشان که‌با همیسن 


تظا هرا ت میشدیک جوری دررفت . 


را مید (۵) N‏ 


س - حا لا | گربشودبرگرديم به‌انتخا بات دوره‌نوزدهم. شماضمن صحبت فرمودیدکهآآن 
انتخایات دربست درا ختیا ردولت بود . حالا ا گر میشودیک مقدا رتوضیحاتی درمورد 
روق ندید ھر نت د ر وروا ننا پاک بور ما شی لاه ایتها جاجوری:۱ تفا ب ااك 
نوزدهم راترتیب دا دند؟ ونقش وزیرکشور» استانداری » نخست وزیر» ارتش » 
سا زما ن امنیت هم فکرکنم آنموقع وجودداشت . اینها هرکدام چه‌نقشی بازی می - 
کردنددرتعیین ..ملا" ترتیب کا رچه‌جوربود؟ اگرکسی میخواست وکیل بشود» آنها 


که‌شد ندچه‌جوری شدند وآنها که‌نشدندچه‌جوری اینهامانع شدندکهآ نها بشوند؟ 


ج - البته‌یک نکته‌ای دراینجا مطرح | و آن نقش خودمردم است . مردم 


اکشرا " آتمسفرجوسیا سی را تشخیص میدا دندکه آیامبارزه‌ای مقدورهست یانب - 


وا گردورانی که‌بودمثئل دوره‌نوزدهم متوجه میشدندکه میا رزه‌جدی قایل انجام نیست 
خودمردم ا زصرافت شرکت می افتا دندوطبعا " کاندیدا هم که‌یه‌اتکاء مردم باید 
راق میا و ردندخیلی دیگراصراری نمیتوانستندداشته‌باشند . ولی بیشتربه‌این ترتیب 


نا راحتی فراهم بکنند می فهما ندندکه‌نیتجه‌ای ندارد » بهتراینست که‌شما درتهران 
کا رتا ن راانجام بدهیدواینجا میدانیدانجا م‌میشود. وقتی به‌این صورت درمیآ مد آن 
کا ندیدها تقریبا " بلامعا رض میشدند ووقتی بلامعا رض میشدندخودشان دست وبا میکردند 
که‌با هرتعدا دی که‌میتوانستندمردم رابه‌پای صندوق ها ببرندوبرا يشا ن رای بریزند. 

وچون معا ندومخا لفی هم نبودا گرا حتما لا" تعدادرای ها هم‌کم بوددرآن صورت مجلس 

ها جبرا نش میکردند . 

بات مطل ھا یی آ ن نشت نظا رت 

ج بله هیشت نظا رت . چون تقریبا " تمام کاردست آن هيئت نظا رت هست » وقتی 
آنها راا زطرفدا رکا ندید موردنظرانتخاب میکردنددیگرمنظورانجا م شده‌بود. خب در 

آن دوره بخصوص هم 

س- خودآقای علسم دروزا رت کشورعا مل مهمی بود؟ 


ج - خب آقای علم درواقع گرداننده‌تما م صحنه‌بود . یعنی دوره‌ای بودکه‌وزارت کشور 


را مبد (۵) - ۳ 


مهمتر ین وموثرترین رل رابا زی میکرد . کمااینکه‌مثلا" دردوران بيست ویکم دیگر 
اینطورنبود که‌مثلا" آ زا دمردان وآزادزنان بودند» وزارت کشوردرواتع هیچ نقشی 
نداشت . درآن دوره تا حدزیادی سعی شده‌بودکه‌این نامزدها ی انتخایاتی درد 
امکان با توجه‌به زمینه محلی انتخاب بشوند کمااینکه‌کسا نی هم مثلا" مثل آقای 
اھا کیا طاشن اا فال ارتها زاین وتف که دیسرن مدا کر کا فا درل 
زمینه‌ای ندا شتندولی پدراینها که‌قبلا" وکیل بودحتما " درمحل متنفذ بود و 
رای دا شت وزمینه‌ای داشت .این وضع انجا مانتخابات دوره‌نوزدهم بود. 

س - دردوره نوزدهم بودکه‌کا بینه‌علا کناررفت و دکتراقبال بازنخست وزیرشد؟ 
EEE‏ 

س - دراین تغییروتحول میزا ن نقش مجلس چه‌بودا زنظرراً ی تما یل واعتماد؟ 

ج - نخیر. 

س- صرقا " دیگرتشریفا تی شده‌بودیا | ینکه‌نقشی دا شت مثل سایق ٩‏ 

ج - نخیر مجلس نقشی ندا شت . 
س - این ازچه‌دوره‌ا ی وچه‌زما نی ؟ 

در ن دوز بای سفق سا کے راچ چ اکتا بات قف یی زاجم نب 
انتخا با ت هیجدهم بخاطرم آمدکه‌محبتی | زمرحوم سپهبدزاهدی شد. این راا زچند 
نفرکه خودشان درجریا ن این کا ربودندشنیدم که‌درکرما نشاه‌آقای نا دعلی کریمی که 
دوست نزدیک آقای شمس‌الدین قنات آبادی بود وکیل کرمانشاه بوددردوره هفدهم 
وا زطرفداران شدیدمرحوم دکترمصدق . بعددرا وا خردوره که‌راه‌مرحوم کاشانی ومصدق 
جدا شدوقنات آبا دی هم به‌پیروی ازکاشانی جزومخا لفین مصدق قرا رگرفت آقای نا دعلی 
کریمی هما زهمکا را ن مخا لفین مصدق شذ . وگویا مرحوم سپهبدزا هدی به‌ایشان وعسسده 
دا ده بودکه با زهم‌بها وکمک بکند که مجددا " برای دوره‌بعدوکیل بشود. وبنابرقول 
خودش د ردوره هیجد هم تصمیم گرفت که‌نا دعلی کریمی را کمک بکنند که‌وکیل بشبود. 
ولی نا دعلی کریمی که‌درا بتدای همکاری با مصدق آنجا علیه سلطنت خیلی صحبت ها 


کرده بودوجزومخا لفین سلطنت شنا خته شده بود » واگر هم مخا لفین سلطنت نبود‌جسزو 


را مبد (۵) هو[ 


طرفدا ران مصدق شنا خته شده بودخیلی موردبی محیتی فرما نده‌ تیپ آنجا کها ز منصوبین 
| علیحضرت بود به‌اسم سرتیپ همت پهلوان بود. سرتیپ همت پهلوان استان‌داررا 
متوجه میکند که| نتخا بات نا دعلی را عقب بيا ندا زیدتا من مطا لب را بعرض | علیحضرت 
برسانم وترتیبی بدهیم‌که‌این کارنشود. خودایشان برای من تعریف میکردکه رفت 
وشرفیا ب شدوبعرض رسا ندضمن مطا لب کها ینهمه‌سربا زها شا هدتوهین ها ی اوبودند 

نسبت به‌مقام سلطنت وهرکس را بخوا هیددرآنجا میشودانتخا ب بشودولی این خیلسسی 
زنندها ست » اصلا" این بیا یدممکن است | ورابکشندآنجا . به‌عبارتی خب | علیحضرت 
| ظها ر میکنند که خب شما که‌جلوی همه‌را نمیتوا نیدیگیرید اگرکشتند هم کشتند شما چرا 
میترسید؟ واین خیلی دلگرم بها ینکه‌کارانجام شده‌بر میگرددوبه‌استاندا رهم می - 
فنا نکم طا لیو بیع است کا نی اشتکات تر استا ندا ر رخوم کش 
عمیدبودکه‌یک موقعی هم مدیرکل ثبت اسنادبود .گویا فوت کرده‌است . دکترعمید 
قرع قصل و مودیاتها ی به سپهبد زا هدی مینویسد که یک همچین سوا بقی برای نادعلسی 
کریمی هست وروی احترام وعلاقه‌ا ی که‌ملت ایران نسبت به‌شما که مملکت رانجات 
دادید دارند هرکس دیگری را که‌شما درنظرگرفتهبا شید اینجا میشوددرش آورد. چرا 

این سوء تفاهم بین شما وا علیحضرت پیش‌بیاید. اینجا نمونه‌ای | زبا صطلاح رفیق - 
با زی یا سرقول ایستا دن سپهبدزا هدی . گویابارسیدن این نا مه‌تلفن میکنده 
رئیس شهربا نی که میرویدا ستاندا ررا میگذا ریدتوی اتومبیل یا احتمالا" اگرهم لازم 

شد دستبندهم بزنیدبیا ورید تهران . 

س - رئیس شهربا نی محل . 

ج بله . وبه‌فرماندارهم تلفن میکنندکه لا فا صله‌انتخابات راانجا ممیدهید 
ونا دعلی کریمی را وکیل میکنید . 

س - آنوقت پهلوان چه‌کا ر میکند ؟ 

ج - هیچی . پهلوان که‌خب دیگرآنموقع ارتش درانتخابات دخالتی نداشت یعسی 
دستوردولت را انجا م میدادند . بعدهم گویا خیلی مصربراینکه زودترآن پهلوان راهم 
با زنشته‌بکنندا قدا ممیکند که‌پهلوان راهم با زنشسته میکنند . 


را مبد (۵) کے 


س پس درمقا بل شا ها وهم همچین قدرتی برای خودش کسب کرده‌بود . 

ج بله. اصولا" مرحوم سپهبدزاهدی آدم قوی ای بودولی چون صحبت شداین راباید 
بلافا صله‌عنوا ن کنم که‌هما ن دردوره نوزدهم‌بودکه وا قعه‌سرتیپ قره‌نی که‌اشارهکردم 
حا لا برمیگردیم پیش آ مدومرحوم سپهبدزاهدی هم آنموقع دیگردرسوئیس بود بسک 
منا سبتی چندروزه‌به‌تهران آمده‌بود. ما همسایه‌بودیم درآنموقع درولی آباد. یک 
روزی به‌دیدن ایشا ن رفتم بعد مجلس که خلوت شدخصوصی با من صحبت کردند که من امسروز 
خدمت | علیحضرت بودم نأ ها ر» این حرف سپهبدزا هدی است » ضمن اشخاصی که‌معلوم شد 
با سرتیپ قره‌نی دوست بودندونزدیک بودندوشا یدهم همکا ری میکردنداسم شما بسرده شد . 
خیلی من را نصحیت کردبه| ینکه‌شما بدا نیدکه مملکت بی شا ه‌دوام نمیا و ردو مصلحت مملکت 
اینست که‌حتما " شاه وجودداشته‌با شد » اظها رهم میکردخودمن دلخوشی ازا علیحضرت 
ندارم با من خوب رفتا رنکردندولسی مسئله مملکت فا رغ ازمساثل شخصی بهتراست که 
عنتما "۲ تما مما فەا هرآ تا ثيد آین دوا طره‌شقا ن فبد‌هدکها لیته‌مها قتف 
مرحوم | علیحضرت نبودولی رای خودش را هم ... 

س - من یک داستانی شنیدم راجع به‌نحوه‌ای که‌ایشان را برکنا رکرده‌بودنشد. گویا 
آقای علم وا سطه‌پیغام بودندکه‌بهآ قای سپهبدزا هدی بگویندکه‌شما ... 

ید قن بو ده که من با خاک هدم: وبا شا شک ترو ؟ 

س- ازقضا کسی که‌این را یمن گفت درموقعیتی نبودیم که‌درست این راضبط بکنیم. شما 
دراین باره چیزی میدا نید ؟ 

ج - من نخیرچیزی نمیدانم. من البته‌درآن روزی که‌ایشان میرفت و مرحوم علا 
منصوب شده بودبه نخست وزیری بودم درنخست وزیری که‌اینها آ مدندیعنی یکعده‌ای آ مده 
بودندبرای مشایعت ایشان . چون قراربراین شده‌بودکها یشان ابتدا برودا زایسران 
با هما ن سمت نخست وزير ی ودربیروت که رسیدآ نوقت را دیووروزنا مه‌وایشها منعکس بکنند 
کها یشان استعفا دا ده‌است . 

س چرا ؟ 


را مبد (۵) ۳ 


راهم کردند. ایشان ابتدا رفت وبعد 

س - برای اوغیر منتظره‌بود؟ آیاانتظارداشت که‌به‌این زودی برکنا ربشوه ؟ 

ج - نخیر. رفتن ایشان شایدیرای خودش غیرمنتظره بودولی برای | علیحضرت فیرت 
منتظره نبود به‌این منا سبت که‌با زاین راشنیدم . یکی ازدوستان آن مرحوم به‌اسسم, 
ا زاین خوانین بختیا ری بود »سردار ... اسم کوچکش اساعه‌خاطرم نیست » یکی ازاین 
خوا نین بختیا ری بودکها یشان گذا شته‌بودبه‌حکومت بختیا ری ودرآنجا خب این بختیا ریها 
نحوه‌حکومتشا ن را لابدا طلاع دا رید. یک سیستمی که‌خوانین گذشته » حکا م‌دربختیا ری از 
گرفتن غنا ئم وحکومت مطلقه‌خوددا ری ندا رند. گویا موجب نا رضا یتی زیا دی شده بود 
يا لاا قل نارضا یتی عده‌ای...» سردا ربها درکه سرهنگ سایق | رتش بودوبامرحوم سپهید 
زا هدی دوست بوداین را گذا شته‌بود » درهرحال گویا بختیا ریها عده‌دیگرشان | زطریق 
ملگه‌شزها کا شبوقع, که بود گا نت نیدب | ملیظرت وااظها رتا رقا یخی هکت 
| علیحضرت به‌سپهبدزا هدی پیغا م میدهندکه خوب است که‌این را عوض بکنیم. سپهید 
زا هدی با همان | خلاقی که‌دا شت ونمونه‌اش راراجع به‌فرما ندا رطا لش به‌شما گفتم گوی _ا 
آ گرا شقبا کمک ا یی قسمت را درست غااطرمخیشت که ا ین روا یت ا وم شک کیلای فتاه 
افسرهوا ئی بودکه‌آنموقع موردمحبت زیا دا علیحضرت بودودربیست وهشت مردادخیلسسی 
فعالیت دا شت | وراوی پیغام ازا علیحضرت به‌مرحوم سپهبدزا هدی بود تقاضاکرده بود 
که‌چون حا لا شب عیدا ست وخوب نیست شب عیدکسی راا زکا روزندگی بازداشتن ›» اجازه 
بفرمائید بعدازعیداین کارانجام بشود. واسطه‌وقتی که این جوا ب سپهبدزا هدی 

را یعرض میرسا ندا علیحضرت میفر ما یند» "خب حا لا بعدا زاین خودسپهبد زا هدی هست سرکار 
که‌دیگرا ورابردا ردیانه؟" پس این حکا یت | زاین دا ردکه‌ا يشا ن درنظردا شتندکها و را 

بردا رند. 

س - ولی خود زا هدی لابدفکرمیکرده‌که ... 

ج دوام میآورد. چون معمولا" ازهمان اواسط کا راکثرا ختلاف نظربین ایشان 
وا علیحضرت وجوددا شت ونتیجه ین میشدکه سپهبد زا هدی به‌تما رض اینکه‌کسا لت دا رد از 
شرفیا بی با زمعذرت میخوا ست وبیشترآقای اردشیرزا هدی حامل پیفام‌ها بین درو 


| علیحضرت بودند. 


را مبد (۵) a‏ 


س- آنموقع دا ما دشده‌بود؟ 

ج - نخیرنشدهبودوتاآن حدی هم که‌من استنبا ط میکردم آقای زا هدی همیشه د ر ملایم 
کردن پدرواصرا ربه‌حسن روا بط ا صرا ردا شت ولی خب خودمرحوم زا هدی رویه‌ خودش را 
دا شت . 

اینها خیلی غیرردیف وپراکنده‌شدولی ازنح وه نمرکزقوابه‌دست دستگاه 
دولت وبی | ثرشدن مجلسین صحبت میکردیم.دریکی ازآن جلسات خصوصی که‌ما بعنوان 
چا ی خوران خدمتشان شرفیا ب میشدیم 

س - این جلسات چا ی خوران چه مدت طول کشیدوتا ریخچه‌آن چه‌بود؟ اولین باری 
که‌شما دعوت شدید اصلا" به‌چه‌صورت این جلسه راه‌افتاد؟ 

ج - ما هما نطورکه‌خدمتتان اشاره‌کردم یعنی شا یدخودمن بیشتربه‌مرحوم علا 
که‌آدم خیلی ملایم و علاقمندبه پیشرفت واقعی مملکت چها زجهت آزادی وچها زلحصاظ 
استقرا را منیت » حفظ احترامات | علیحضرت ازهمه‌جها ت تشخیصش میدا دم » ازناجوری 
بعضی مطا لب که محبت میکردیم وکا رها ئی که‌بعضی وقتها | علیحضرت میفرما یندوحسن 
اثرندا ردچون وزیردربا ربود قطعا " فکرازخودایشان بودیااین مطا لب ایشان را 
برا نگیخته‌بود عنوان کردندکها زا علیحضرت | جا زه‌گرفتها ندویا شا بیدخودا علیحضرت 
میخوا هند که کسا نی | زطبقا ت مختلف با شند که نسبت به مسا ئل اجتماعی مطالعا ی 
بکنندونظرا تی بعرضشا ن برسانند واین مطالعا ت هم بیشترا زجنبه علل نارضا فی هااست . 
بهمین سبب روی تشخیص مرحوم علا افرا دخیلی جوانی مثل آقای قاسم رضاشسی 
E E‏ کت یه یی هنیک تام لی س کل 
مرحوم مطیع | لدوله‌حجا زی ودکترا میرحکمت وآقای سنا تورحبیب الهآ موزگار 
وا مثال اینها را انتخا ب‌کردند. 

س - نسبتش با جمشید آموزگا رچیست این حبیب اله؟ 

ج ‏ ایشا ن پدرآقای جمشیدآ موزگا رهستند . 

س - پس پد روپس رآنجا شرکت دا شتند . 

ج - بله. دریکی ازاین جلسات آقای حبیب الهآ موزگارکه مردخیلی وارسه‌ای 


بودشرحی راازسوء جریا نات شهربانی بعرض رسا ندند چون یکبا ردیگرراجع ره 


را مبد (۵) خت 


ژا ندا ومری اکان مطرخ کرد ند که نتیجه بخش‌بود. وذرآ نها حغییراحی دا ذه‌قد: + ولی این 
با رکه‌را جع به شهربانی صحبت کردندکه گویا جلسهآ خری هم بودکه‌دیگربه همین سبب مطلب 
پایان پذیرفت . 

س- آخرین جلسه چای خوران شد. 

ج - آخرین جلسه‌شد . ایشا ن عنوان کردندکه وضع شهربا نی نا جوراست وشایعاتی درآنجا 
هست که‌حتی رئیس شهربا نی وقت تیمسا رعلوی مقدم مبالغی تقدیم میکندبها علیحضرت 
که‌این میدا نیم صحیح نیست وخب سو؛ | ثردا رددربین مردم وچه ... که‌شا یدهمین اشاره 
این شا یعه » وشایعه‌هم بودآنموقع البته میسا ختند مخا لفین دیگر » | علیحضرت راهم 
تازا حت کودترای اال زیی ززیهگی وخا ورا ت مهوما نی سرفتی که درسول خوه) بان 
اتفاق افتاده‌بود. 

س - خودآقای آ موزگار . 

و کار ا ل وھا لی بو رک وین پھر کے افو دایب که 
این کارانجام شده. چندباری آمدندورفتندوبه‌نتیجه‌نرسیدکا ر. تایکروزی كهمن 
ظهر مهما ن داشتم آ مدندگفتند که زشهربانی یک شخصی آ مده‌است و میخوا هدا زخودش اا 
با زجوئی بکند. آقای آ موزگا رتعریف میکردندکه من منعذر شدم به‌اینکه‌مهمان دارم و 
حا لا غروب است ووقت دیگری خواهیم آ مد. ما هو هر انى مصر شد که خیر » لازم هست 
که‌این کارانجام بشودوکا ربها ختلاف نظروا وقات تلخی پیش آ مدوبادعواازهم ج‌داشدند. 
بعدآ نوقت گویا رئیس شهربانی به‌آقای آموزگا رتلفن میکندیاآقای حبیبآموزگار 
تلفن میکنندبه رئثیس شهربانی راجع به‌این موضوع » رئیس شهربانی تعرض میکندکه بله 
شما من صحبت هم به‌شهربا نی توهین کردیدوهم نسبت به‌رژيم حرفهای بد بد زدیسد 
امثال این حرفها»ز مینه‌پرونده‌سا زی,وما حا لا با یدا ین مسئله‌را هم تعقیب بکنیسمو 
رسیدگی بکنیم. این مسا ثئل را که خدمت | علیحضرت گفتند خب انتظا رمیرفت کها علیحضرت 
یک توجه‌ای بفرما یندبه‌ترتیبی که‌حکا یت ازنارضا یتی خودایشان دا شت فر مودندکه 
خب‌اینها | زوظا ئف شهربانی است وشا یدهم کوتا هی کرده‌که‌دتبال نکرده مطلب را . 


س مطلب رانسبت به‌آقای آموزگار. 


را مید (۵) م8 بت 


ج بله‌دراین حدود» درست عین عبارت خاطرم نیست یااگرهم کرده‌کارعا دی است 

با ید میکرده . 

س - حما بت | زشهربانی . 

ج - بله‌حمایت ا زشهربانی . 

نه کت ی 

ج - دیگرجلسه ادا مه‌پیدا نکرد . 

س این جلسات جمعا " تصورمیفرما ئیدچنددفعه‌تشکیل شد؟ 

ج درست خا طرم‌نیست ۰ یک یکسا لی بودکها دا مه‌پیدا میکرد . 

س - هفته‌ای یکدفعه؟ ما هی یکدفعه؟ چندوقت یکدفعه؟ 

ج - ده‌پا نزده‌روزیکدفعه » یکماه‌یکدفعه . نا منظم‌بود این بستگی داشت . دریکی از 

همین جلسات که‌محبت راجع به‌مرحوم قره‌نی شد یک خاطره‌ای با زباقی ماند .. 

س - راجع به‌این وا قعه‌سرتیب قره‌نی چیزی نفرمودید. چون شا یعا ت زیا دی هست که موضوع 
چه‌بوده وبعدتعجب که‌چراا گر مثلا" مسئله‌حدی بودفقط سه سال حبس تعیین شد ه‌بود وا قدا م‌جدی - 
تری نشده‌بود این یکی ازمعما ها ی تا ریخی است فعلا" . 


ج - مرحوم سرتیپ قره‌نی . 


س 


روایت کننده : آقای هلاکورامبد 
تا ریخ مصاحبه : هشتم آگوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : شهرنیس - فرانسه 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 
نوارشماره ۰ ۶ 


۰ افسریسیا ربا هوش وبا مشخصا ت جالبی بود. ایشان » مرحوم سرلشکرقره‌نی » به 
سبب آن مشخصا ت | خلاقی که‌دا شت نفوذ زیادی بین دوستان خودش پیدا کرده‌ود.که 
یکی | زاین مشخصا ت این بودکه‌بهرکسی که مغبون میشدبدون هیچگونه تظا هرخیلی کمک 
میکردولی هیچوقت خودش با زگوکنندها ین مطلب نبود بطوریکه‌برای نمونه‌پیش میا مد 
که‌شما هم متوجه میشدید که‌جلسا ت متعددی این برای خاطرشما مبا رزه‌دا رد میکندولسسی 
هما ن روزهم که‌شما را میدیدهیچ موقع به‌شما نمیگفت که‌دریک همچین ۰۰.۰ خیلی مردجا لبی 
بود. وبخا طرهمین مشخصا ت خب نسیتا " زودترقی کردوبعدا زفرما نده‌تیپ گیلان 
رئیس رکن دوستا دا رتش شد . وقتی رئیس رکن دوستادا رتش شد ابتداروابط خیلسی 
حسنها ی با سپهید بختیا روهمکارا ن دوره بیست وهشت مردا ددا شتند. ولی بعدکه‌سا زما ن 
| منیت تشکیل شدویک نغییرانی هم درا رتش پیش آمد به‌این ترتیب که آن ستادارتش 
سا بق تبدیل شدبه‌ستا دا رتش نیروی زمینی ویک ستادا رتش کل تشکیل شد . سرتیسپ 
حاج علی خا ن کیاکها زهمکاران مرحوم رزمآرا بودوبا زنشسته‌شده‌بود » دردوران مرحوم 
مصدق هم خودش تشکبلاتی به‌اسم کوک دا ده‌بودکها زطریق این تشکیلات با مرح وم 
فقوت ا رتا طا من ها فت که بخ این ف یرای کبک ار کیرک شها ی تسف 
بودوارتباط با بعضی شهرستانی ها » با حما بت وکمک خودقره‌نی ایشان به‌ارتش 
برگشت ورئیس ادا ره دوم شدکه‌آن هم کا را طلاعا تی میکند. یک رقا بتها وحسا دنها ئی 
بین چها رمقام پیش آمد : بختیا روعلوی مقدم که رئیس شهربانی بود» تیمسارکیاو 


تیمسا رقره‌نی که رئیس رکن دو بود. تیمسا رقره‌نی بطوریکه خودش اظها رکرد 


را مید (۶) E‏ ۳9 


نا رضا یتی ازبعضی بی ترتیبی ها ونا جوری کا ردولت وبعضی | زاحتمالا" مفا سدی که‌در 
بعضی دستگا هها دید ه میشدودرتما س کا ری که‌با خا رجیها بخصوص آ مریکا ئیها میدا شتسه 
مذا کرا نی پیش میا یدکه‌چون بیشترهم آنموقع دخالت آ مریکا ئیها درایران محسوس 
بودوآنها با قره‌نی صحبت میکنند ونظرخوا هی میکنند که خب به نظرشما چه با یدکسرد؟ 
گویا تیمسا رقره‌نی بدون اینکها رتباط وآشناثی شخصی زیادی باآقای دکترامینی 
دا شته با شد ۰ دکترا مینی راکه‌یا | زطرف آ مریکا تھا عنوان شده‌یودیا خودا ورا س " 
پیشنها دمیکند تأ ییدمیکندکها ین آدم نسبتا " قوی ودرستی است . ولی نه‌بصورت 
کودتا منحصرا " سهمین مورت‌که‌هما ن عوا ملی که‌مثلا" موجبآمدن آقای دکتراقبال 
شده وتا حدی آ ما ده‌کردن ذهن | علیحضرت به‌اینکهاحتیاج است برای امورمملکتی که 
این تصمیم را بگیرنددست به‌کا را قدام‌ودادن گزا رشات وچیزها ئی بشوند. دراین 
ما جرا چندنفرتما سها ئی با قره‌نی مرحوم‌دا شتندکه‌از جمله‌مرحوم دکترا رسنجانی بود . 
وبرای این نیت مرحوم دکترا رسنجانی درموقعیکها ین احزا ب حزب ملیون وحزب مردم 
به‌نظرا علیحضرت آما ده بودکه‌تشکیل بشوند ازطریق ازهمین تیمسا رقره‌نی اجازه 
تشکیل حزب سومی بنام جمعیت آزادی » یک چیزی دراین حدود» میگیرندکهآ نها هم 
دوستا ن خودشان را جمع بکنندومرحوم قره‌نی هم بعضی | زدوستان نزدیکش را مستقیم و 
غیر مستقیم به‌آن جمعیت هدا یت میکرد. آقایان دیگری مشل بزرگمهر, اوهم 
یکی ازکسا نی بودکه‌با مرحوم قره‌نی تماس میدا شته‌وگویا برای ملاقات یکی ازهمین 
آ مریکا ثیها ومتوجه‌کردن اوبه‌ا ین نظرات سفری میکندبه‌یونان » یااحتمالا" دریونان 
بودها ورا می بیند» البته‌با زهمه‌ا ینها درحدا ینکه مثلا" اینها | گرکها علیحضرت را - 
ملاقا ت میکنند مطا لبی بگویند- درهمین حد. بنظرمیرسدکهانگلیس هاا زاین مسئله 
مطلع میشوندواین موضوع را بصورت حا دوشدیدی که‌جنبه کودتائی داشته‌بها طسلاع 

| علیحضرت میرسانند . ا علیحضرت دستوررسیدگی رایبه‌سا زمان | منیت میدهد . این 
مقا مات هم که‌با هم | ختلاف قبلی دا شتنددست به دست مید هندوسعی میکنندپرونده‌ها ئی 
تشکیل بدهند. یکی ازوکلای مجلس آن دوره‌که وکیل گیلان بودوبا یکی از منسوبینن 


سپهبد بختیا رهم شرکت مقا طعه‌کا ری دا شتندگویااورا میخوا هندکه‌درسا زمان ا منت 


را مبد (۶) - ۳ 


ورقه‌ا ول پرونده‌قره‌نی را بعنوان اینکه‌قره‌نی من را خواسته‌وهدا یت کرده‌به‌آن جمعیت 
آزادی ارسنجانضی وامثال این مطا لب تشکیل میدهندوبعدایین اتهام به‌ا ین صورت در 
میا ید که‌درحا لیکه‌نظا می بوده وحق دخا لت درا مورغیرنظا می وسیاسی رانداشته این 
دخالتها را کرده‌است . نتیجتا " اتها می به‌آن صورت‌برای‌قره‌نی‌مسلم نشدکه‌این قصد 
کودتا ئی دا شته ,بلکه همین تلاشی که‌دراقدام خودسرا نه‌بدون اطلاع | علیحضرت میکرده 
موودبی معیتی | ترد ا رگوفت ی فویکی زاین جلا سین افر ا ب شیم 
که‌مرحوم آقای حبیب الهآ موزگا رراجع به‌وضع بد ژاندارمری صحبت میکردندکه سفنری 
به‌فا رس کردندود رآ نجا دیدندژا ندا رمری چه‌بی ترتیبی ها ئی دا ردودراین ردیف 
محبت ها » اسمی ازآقای سرلشکرا ردوبادی برده‌شدکه‌گویاازآن فرمانده آنموقع 
ژا ندا رمری فا رس حمایت میکرد. درآنموقع سرلشکراردوبادی به‌اتهام دیگسری 
درزندان بود. اعلیحضرت فرمودند که‌بله , البته‌نیت این بودکها زاین صحب ت 
اشاره‌ای به‌موضوع قره‌ننی ایشا ن بکنند »" این اردوبادی که میگوشیدا ینطورآدم ب 
فا سدی است وا زرئیس ژاندا رمری فا رس هم رشوه میگیردواینها » این کسی بودها ست که 
د رلیسنتی که د رحکو مت قره‌نی بدست آ مد #یعنی حکو مت موردنظرقره نی‌میخوا سته‌ا ست این 
را بگذا ردرئیس ژاندا رمری وا صولا" این آدم آدم خیلی احمقی بوده برای اینکه 
خب ما اینهمه به‌این کمک کردیم‌ودستش راا زهیچی گرفتیم وآوردیم." 

س - آن شخص یعنی . 

ج - قره‌نی . "اینقدرمحبت کردیم واین چشم مابود. بعدخودش تا زهچه میخوا ست بشود 
توی این تشکیلات؟ معلوم شدخودش میخواست بشودوزیرکشور. مگروزیرکشوراملا" چکاره 
است » چه‌سمتی دارد؟ کار او که‌خیلی مهمترا زوزیرکشوربود . آنوقت تازه‌کسی 
رابیاورندسرکار؟ امینی عاقدقراردا دنفت . مگرمیشود کسی که‌این قراردا دنفت 
را به‌مردم ایسران تحمیل کرده‌وامضاء کرده‌وبه‌مردم ایران تحمیل کرده. خب‌این 
| شا رها علیحضرت همایونی نشا ن میدا دکه‌نسبت به‌جمع آن موضوع واقداماتی که‌درجهمت 
زمینه چینی برای آمدن امینی میشدبدون اطلاع ایشان ناراضی بودندودرهمین حدهم 


اوراابتدادوسال زندان کردند. 


را مبد (۶) ۴ 


س - قره‌نی را . 

ج - ولی بعدقره‌نی که‌ا زاین ماجرادرواقع با یدگفت بیگنا ها ینطور موردیی محبتی 
قرا رگرفته‌بودا زآن بیعدسخت دشمن شدودرصدداقدام واقعی برآمد. نتیجتلا " 
تما سها ئی با کسانی کها حتمال میدا دکه مخا لف با شند میگرفت که‌دردفعه‌دوم مجددا " 
محکوم‌به‌سه‌سا ل زندا ن شد . 

س - عجب پس دوبا را یشان زندانی شدند . 

خر ويا ووقدا ند فا مهد وا لد ملافا کی نا مرخ ای کرو م برد 
آیت اله‌میلانی » حالا نمیدانم مرحوم شده‌یانشده» حالا مابرای همه‌اینها میگوئيم 
مرحوم ,وا تها مش این بودکه با زیک مواضع سیاسی داشته ومیخوا سته‌یک کا ری بکند. 
دراین جریانات مرحوم دکتراقبال که نخست وزیربود خیلی بی اطلاع وسطحی به 
موضوع برخوردمیکردکما | ینکه‌یک خا طره‌کوچکی پیش میآید . خا طرم هست که سپهبد 
با تما نقلیچ شده بودوزیرکشورود رآ نموقع لایحها ی در مجلس تصویب شده بودکه‌نظام وظیفه 
ازوزا رت جنگ منتزع بشودوکارنظام وظیفه‌را بخشدا رها وفرما ندا رها یعنی وزارت 


کشورانجا م‌بدهد . البته‌وکلای مجلس علاقمندبها جرای این لایحه بودندیرای اینکه 


| زطریق بخشدا رها وفرما ندا رها بیشترمیتوا نستندا حتما لا" به کسانی اگرمحد 
دا شتندآنها را معا ف بکنند  .‏ ولی تیمسا ربا تما نقلیج کہا زا شکا لات کا را طلاع دا شت 
وخودش میدا نست موضوع نظا م وظیفه بوسیله بخشدا روفرما ندا رعملی نیست درایران 
لایحها ی آورده‌بودکه‌بهوزا رت کشور مهلت دا ده‌بشودتا موقعیکها مکا نا تش‌فرا هم نشده 
کماکان اینکاررا وزا رت جنگ انجا م بدهد. منهم چون مخبنرکمیسیون کشوربودم 
با دوستی وآشناثی که‌با تیمسا ربا تما نقلیج داشتم خیلی تلاش کردیم که‌زودتراین 
لایحه مهلت وزا رت کشور تصویب بشود وشد درکمیسیون وبه مجلس آمد. درمجلس هم 
تصویب شد . بعدا زتصویب لوایج مرسوم برا ینست که وزیر مربوط فقط تشکری میکنشد 
تیمسا روشوق هم‌که وزیرجنگ بودوحضوردا شت درجلسه‌بود. یکی ازآقایان که‌اسا عه 


خا طر م‌نیست کی بودندیکی ا زوکلای خیلی آرام ومتین که هیچوقت صحبتی هم نمیکرد 


را مبد (۶) = ۵ - 


با خیلی زبا ن نزا کت وا دب درپشت تربیون عنوان کردا ین لایحه‌که‌حا لا تصویب شده خوب 
است مرا عا ت بشودکه‌بعضی وقتها شا يعات نا مناسبی راجع به‌سوء جریانات‌ دا سل 
نظا م وظیفه‌ورفتا را فسرها هست این مطلب پیش نیا یدبرای اینکه‌این لباس پادشاه 
مملکت هست » لبا س سربا زها ی مااست با ید همیشه مقدس با شد » خوب نبست | صلا" به 

| رتش‌انها می وا ردیشود. خدا رحمت کندمرحوم تیمسا روشوق خیلی بی سیا ستی کرد 
وعوض | ینکه بگو ید توجه میشود » شا یدالها می بودا زبردا شتی که‌با بدا رتشی ها داشتصه 

با شنددرآینده » رفت پشت تریبون وخیلی جوا ب تندوزنندهای دا دکها گرا شتبا ه‌نکنم 
یک عبا رتها ئی شبیه| ینکه | رتش تحت فرما ندهی مستقیم | علیحضرت همایون شا هنشاه 
فرمانده‌کل انجام وظیفه‌ میکند. هرکس درهرمقام هرا دعا ئی دا ردبا مدا رک 


به‌مرا جع صا لحه‌مرا جعه‌بکند ." من که‌خودم مدافع این لایحه‌بودم وا زدوستانهان 
خوا هش کرده‌بودیم رای بدهند چندنفرا زدوستان ما مثل اینکه مرحوم ارسلان خلعتبری 
ودکترشا هکا روا مثا ل اینها که‌با هم‌نشسته‌بوديم آن ته مجلس به‌کنا به‌گفتند هنوز 
تصویب نشد ه بفر ما شید و ببینید که نتیجه کا رشما چه‌شد . خب من درصدداصلاح کاررفتسم 
درجوا بگوشی آقای وثوق یکقدری تندصحبت کردم وایشان راضمن محبت متهم به‌این 
کرد م‌که د رحدکلاس ششم ابتداشئی هم سوادسیاسی ندا رندونمیدانند که وکیل مجلس 
برای محبتش احتیاج به‌مراجعه‌به‌دادگاه‌و دوکومان ندارد. وزیررا مجلس 
میا وردویرنا مه‌ای راازش میخوا هد انجام داد داد. نداد را ی‌عدم اعتما دمیدصد 
وردش میکند. واین صحبت یکقدری با عبا رتها ی تندانجا م‌شد »بطوریکه‌این عبارت 
گویا بوددرمحبت که‌حا لا صورت مذا کرات هست . که‌نحوه‌محبت این نوع وزیرجنگ است 
که‌با عث میشود که‌پا سبا ن میخوا هدجگرک مفت بخورد میگویدبنام مبارک | علیحضرت 
هما بونی ومیزندزیرگوش کبا بی درجنوب شهر »که‌به جفه ی | علیحضرت توهین کردی و 
آنوقت هم انتظا رش را دا شته‌با شیدیکروزی اگردستش رسیدآن کبابی هم سیخ کباش 
را شوی شک ن یا سبا ن واھ ردو سولق ما هتید کین جردا شترا توق ملک بت 


بوجودمیاآً ورید. خب چون صحبت یکقدری برای آن زمان تندبود شب درهیتت دولت 


را مبد (ع) ۳ 


دکتراقبال مر حوم‌عنوان میکندکه‌بلسهچون را مبددوست قره‌نی است وحالا که‌قر ه‌نی را 
گر را درا ن کارا ی انم مه ا ی۲ ووو درا نی کف ما لا من مهف رن 
من کلامی با مرحوم قره‌نی درآن مسا ئل وکا رش با وجودنزدیکی شخصی زیادی که‌دا شتیم 
هیچ اطلاع ندا شتم وبعدهم همیشها زاین قدم غیر معقولی که‌بردا شته‌بوداصولا" آن - 
مر خوام زا وا قفا ۳ فا کن فنگری م لالم یرای انوا دارفا رتا 
بکمک کا رجی ها شما بخوا هیدا صلاحی بکنیدکه خب معلوم میشودخا رجی ها یک توقمات 
بیشترا زآنچیزی کها سا عه‌دا رندمیبرندا زآن دولت بعدی انتظا ردا رند. معلوم میشود 
| زدولت کنونی آنقدرا ستفاده‌را نمی کنندکه میخوا هنددولت بعدی را ییا ورند. حتالا 
آن مسئله که‌جداگانه‌است اینجا بحثی | زطرزبردا شت مرحوم دکتراقبال بوددر مسا ئل . 
ظا هرا " دیگربعدا زاین مسئله‌گویا دراین دوره هنوزتوجه مرحوم | علیحضرت به مسائل 
اصولی که‌مطرح میشدباقی بود . بخا طردارم دردولت » یعنی دوره‌نوزدهم که‌مرجوم 
علا نخست وزیربود واین دولت معروف به‌مبا رزه‌با فسادشده‌بود این راهم نوعی در 
واقع علیه‌دولت مرحوم سپهیدزا هدی عنوان کرده‌بودند . چون طبیعی است دیگروقتسی 
که دولت سپهبدزا هدی مرحوم بعنوان فعا لین بیست وهشت مردادآ مده بسودند یسک 
مقدا ری بهره‌بردا ری هم هرکسی میخواست از موقعیتی که‌بدست آورده‌بکند. آقسای 
گلشائیا ن وزیردا دگستری بود. 

س - زمان علا. 

ج علا. لایحه‌ای برای اختیارات ایشان آ مده بودکه‌بیشترش برای با زگرفتن یک 
زمینها ئی اطرا ف شهرتهران بودکه‌یعنوان بند" ز " درآمد» جزئیا تش خاطرم نیست . 
درهرحال گویا کسا نی ثبت ها ئی داده‌بودندا را ضی ای که مجهول‌الما لک بودومیخوا ستند 
آنها را با زبگیرندوا ینها قیمتها ی زیا دی پیدا کرده‌بودوا مثال این مسائل . کمیسیون 
دا دگستری مجلس باآن اختیا رات وزارت دا دگستری مخا لف بودکه‌همه پیفام ها 
بجا ئی نرسیدتااینکه‌با لاخره‌کمیسیون دا دگستری را خودا علیحضرت خوا ستندوا ينها 
رفتندحضورا علیحضرت . درآن جلسه کمیسیون دادگستری معا رض بودن مفادوموادی از 


را مبد (ع۶) - ۷ 


این اه ا ا موادا وی ا ای هو توت یراس ای قلاا تست 
دیگری میکندکها ینطورنیست . بحث طولانی میشودوبا لاخره‌قانون اساسی را میخوا هنهد 
ومرا جعه‌به‌قانون اساسی میکنند. ‏ | علیحضرت قانع میشوندوقبول میکنند که حرف وکلا 
درست است ونتیجتا " نظروکلا موردقبول واقع میشودواصلاحا تی انجام میگیرد. این 
با زیک اشاره‌دیگری است به‌اینکه شخص مرحوم شا ه‌طبیعا " این وضع را دا شتندکه‌اگکر 
مطلبی را میقبولاندندیها يشان که مصلحت نیست يا ا زجهت طرفدا ری منطق وواقعا" حق 
بودن یا لا قل ! زجنبها ینکه‌نمیخواست وا ردمبا رزه وشدتی بشودفوری قبول میکرد 
این مسئله‌با زیک نمونه‌دیگری است درکارایشان . 

درهمین دوره بودکه‌تشکیل احزاب بوجودآمد. این‌دوجزب به‌گفته‌مرحوم آقای علم 
| زفکرا علیحضرت هما یونی برای بعدا زخودشان سرچشمه میگیردکه آقای علم تعریسف 
میکردندکه! علیحضرت درپیست اسکی یکروزی بمن فر مودندکه من همش نگران این هستسم 
با وقا یعی که‌برای هرفردی ممکن است پیش بیاید ازطیاره بیافتد بکروزسکته بکند 

چه‌بشود با لاخره‌بعدا زمن با ید مملکت بقا ئی داشته‌باشد .آنموقع هم هنوزایشان 
ولیعهدی ندا شتند یعنی فرزندی نداشتند» والاحضرت شهنا زبودولی پسری نداشت » 

به‌ا ین عنوا ن تشکیل احزاب را مطرح کردند. این دوحزب که‌یکی ازآن حزب ملیون بود 
وبوسیله مرحوم‌دکترا قبا ل نخست وزیرقرا رشدتشکیل بشودوآقای دکترکاسمی . 

س- اسم اولشان بخا طرتان هست ؟ 

ج - اسم برادرکوچک ایشان که‌وکیل بودعزت است ولی خودایشان رامن فقط به‌اسم 
دکترمی شناسم حالا شا یدا سمش با دم بیاید» که‌درسا زمان شا هنشا هی خدمات اجتما عی 
کارمیکرد. دکترکاسمی که‌آدمی اهل ادبیات ونطق وخیلی باحرارت است درسمت 
دبیرکلی زیرنظرآقای دکتراقبال به‌تشکیل حزب ملیون پرداخت . بیشترطبقه دست 
درکا روبهتربگوثيم محافظه‌کا رروزدرآنجا جمع شدند. مرحوم جناب علم هم شخصا " 
درسمت دبیرکلی به‌تشکیل حزب مردم پرداخت . که‌ایشان هم بیشترلیبرال ها وشایسد 
چپ گرا ها یا شا یدروشنفکران را تلاش دا شتندکه‌جمع بکنند. نتیجتا " این دوحزب 
یکی بصورت متجددین ویکی هم بصورت وا قعیت متقدمین تشکیل شدند. ولی طبیعصسی 


را مبد (ع) ات 


است که‌خب خا صت تما م۱ حزا بی‌راکها زبا لا تشکیل بشونددا شتند . نتیجتا " همه‌وکللا ی 
که‌بهرکدام ازاحزاب پیوستندبه‌حوزه‌ها ی انتخا بیه‌شا ن رفتندکه اینها همم در 
شهرستا ن خودشا ن حزب خودشا ن را تشکیل بدهند. ضمن فرمایش‌انشان خود 
| علیحضرت هم فرمودندکه‌بعضی | زا شخاص من راا زتشکیل این احزاب منع کردند 
ولی آنها | شتباه‌میکنندوبا یداین احزاب تشکیل بشوند. این احزاب طبعا " درمجلس 
هم صف بندی پیدا کردندوطرفدا را ن حزب ملیون دولت را تا یید میکردندوطرف دا را ن 
حزب مردم هم جزومخا لفین دولت قرا رگرفتند. 

س این مجلس نوزدهم است . 

ج مجلس نوزدهماست . ولی این مخالفت البته‌بصورت خیلی سا زشکا رانه‌انجام 
میگرفت بطوریکه خودمرحوم آقای علما کثر وکلا راا زمخا لفتهای شدیدبا زمیدا شتندو 
یکنوع مخا لفت هدایت شده‌ای بود. اما درترکیب وتشکیل انتخایات دا خلی مجلس 
الیتها ین حزب هابا زنقشی دا شتندودراین موردمطلبی پیش آ مدکه‌درخا طرم گذشت 
خیلی مرحوم علم » خودایشان البتهازحزب وحزب سا زی | طلاعی ندا شتندبیشتردوستا نی 
که‌سا بقها حتما لا" حزب توده‌قبل رادا شتندواطلاعا تشان هم مبتنی برهمان نوع حزب 
بودرا هنمای ایشان بودند. 

س - بجزدکتربا هری دیگرکی ها بودند ؟ 

ج - آقای دکتربا هری خیلی دراین مورددرآنموقع هنوزنقشی ندا شتند گرچه خب آدم 
با سوا دومتین وآرا می بودندولی مرحوم رسول پرویزی بنظرمیاً مدکه‌با مرحوم علم 
نزدیکترباشد. آقای دکترخا نلری که‌دروزارت کشورهم معاون مرحوم علم بود او 
وا مثال ایشان . حالا چه‌ا شخا ص‌دیگری ... 

س - دکترکنی هنوزوا ردنشده‌بود . 

بت شوه کش کسی. نموق بکلی ,یک جوا نا رهوا ردق بودکه شا به هما شتا کی نها شخت 
با مرحوم علم » درحدی که‌من میدانم» بعدا " نزدیکترشدند. ‏ مقیدبهانضباط شدید 
حزب شده بودند وبه نحوه‌هما ن ا حزا ب دست چپ . نتیجتا " دردا خل مجلس مقیدبراین 


بودندکه هرچه حزب تصمیم گرفته‌با یدآرا همان داده‌یشودو لاغیر. ازاین جت در 


را مبد (ع) = 4 


انتخا یات هیکت رشیسه کمیسیون بودجه مجلس حزب مردم آقای فرودرا که عضوحزب هم نبود 
درنظرگرفته‌بودند » یعنی آقای علم درنظرگرفته بودندکها وانتخا ب بشود وحزب ملیون 
هم آقای حسام دولت آبادی عضوحزب ملیون بودمیخواستندانتخا ب بکنند. دراین 
کمیسیون آقائی به‌اسم مهندس سلطا نی وکیل یکی ا زحوزه‌ها ی خوزستان جوانی بود 
خدا رحمت کندفوت کردها وهم » پسرمرحوم سلطا نی وکیل آنجا » گویاروی رواسط 
آقای دولت ابا دی با دای ودش که؟های ادا له مونوی نموق وکیل ا بودونعدا:" هم 
سنا تورشد ودرا ین وقایع اخیرایران اورا کشتند » مردبسیا رخوبی بود. گویا تست 
تا کی ر ھا یت واک خود ی آفای: ادا له‌نوموی کهآ و هم خزب ليون وة فا ی دوالت بت 
آبا دی رآ ی مت‌هدیخوضاینکه‌بهآ قا ی .فرودرای بده یکی آزآقایان رای متا 
راجمع میکنند وا زروی خط ها تشخیص میدهندکهآقای سلطا نی این ری رابه‌این ترتیب 
دا ده‌ا ست . جلسات متعددی درحزب دا شتیم‌برای اینکه میخوا ستندسلطانی را محاکمه 
بکنند. همین کا ررا هم کردندوبرای یک مدتی ازحزب | خرا جش کردندونتیجتا " دفعه 
بعدهم وکیلش نکردندیرای اینکه میخوا ستندانضاط حزبی رایرقراربکنند. ولى 
تما م این مقدما ت حزب برای آ ما ده‌کردن صورتها ئی جهت شرکت درا نتخا با ت بود . چون 
شا یداین فرم بنظرشا ن رسیده‌بودکه‌شا بدا زطریق دوحزبی بشودآن انتخاباتی راکه 
شبیه‌دورهنوزدهم خیلی جنبه‌فرما یشی پیدا میکردیصورت حدا قل ظا هر طبیعی درش - 
بیاورند. ولی اینکا رخیلی زودعکس العمل پیدا کرد به‌این معنی که‌خیلی قبل از 
شروع انتخا بات منعکس شدکه‌بین آقای علم وآقای اقبال جلساتی هست واینها سر 
منا طق مختلف توا فقها ئی میکنندکه کجا ما ل حزب مردم با شدوکجا ما ل حزب ملیون و 
بیخودی این مردم را بجنگ هم میفرستند. خاطرم میا یدکه‌درحزب مردم یکروزی › 
مقا رن انتخا یات بود» مرحوم علم عنوان کردندکه‌بله این انتخایات درنها یت 
آزا دی مبارزه‌یین دوتا کا ندیدحزب انجام خواهدگرفت . من که‌بتضا " آدم محتاطی 
نیستم درآن جلسه‌شورا به مرحوم علم عنوان کردم‌که‌دیریا زوداین برملا میشودکه 
انتخا بات آزادبودیاآزادنبود برای اینکه‌دردوران قبل با وجوداینکه‌کاندیدای 


را مبد (ع۶) = 0 — 


که‌فکر میکردرا ی دا ردونگذا شته‌بودندوکیل بشودعملا" شرکت نمیکرددرا نتخا ات 
مردم هم شرکت نمیکردند. معهذا صد‌ها مطلب برای اینکه‌انتخا بات ساختگی است 
شایع میکرد. امادراین دوره اگرکسی به‌محل برودومبا رزه‌هم بکندومردم راهم 
بای صندوق بکشدولی بعدوکیل نشود برای هرقدم بقدمش‌داستانها میسا زدوول کن 
معا مله‌نیست واین خیلی بدتربرملا میکند. حتی به‌عبا رتی برای واقعا " خدست 
به‌مرحوم | علیحضر ت ویس | املا" حفظ مصا لح مملکت این مطلب راگوی | 
تا مظر چ کردم که رها لا کرم کفیده را تفا رین تین ٠ا‏ تخا بات مسا راد 
نیست با این ترتیب یک وصله‌دغلی و . حالا شاید این عبا رت نبود ولی درهرصال 
به‌ا ین منظور و مفهوم » دروغگوئی هم بها علیحضرت نسبت دا ده‌خوا هدشدکها یشان 


با این ظا هردرانتخا بات وخا لت میکنند. مرحوم علم خیلی ناراحت د 


اکسا دران خلا نظا رو کیل فان خاش د رجهت تا نید اقا ی اه کے 
ایشان فرمودنددرست است » درست‌است . البته‌خودشان کسانی بیشتربودندکه 
که نة رای هم دار محل که تاقوا تند با ین سم گه | ححفا با بآ و1 دا شمیت 
دولت وکیلشان بکند. بعدا زآن جلسه مرحوم علم‌هم به‌من » گویا با هم رفتیسم در 
اتومبیل ایشا ن بطرف منزل ایشا ن » خیلی نصحت میکردندکه‌توچراازاین طرز 
حرف زدن دست برنمیدا ری » توکه با لاخر هدر محلت بهرصورتی بشود وکیل میشوی.خب 
تلویحا " این بودکه‌یعنی ماهم‌مخالف‌نکردیم . 

خب مطا لب من موردقبول واقع نشدواین انتخابات به‌آن صورت راه‌افتادوهمان 
نتیجه را دا دکه‌پیش بینی میشد . یعنی تما م کاندیدها ئی که رفته بودندبه محل ووکیل 
نشده بودند حالا بعضی ها بحق وکیل نشده‌بودند وبعضی ها بنا حق وکیل نشده بودند . 
آتجتا ان شا جا فی درس ارستن ا تخا باث را ادا خخندکهاابن مطلب ر میاق بترای 
| بطال ان انتخابات شد» آن انتخا بات را آخرباطل کردند. 

س چه‌جورا ین کا ررا عمل کردند ؟اگرطرفی میرفت وبرفرض ری ای هم میا ورد 
ترتیب کا رچه‌جوربودکه میتوا نستندتفییرا تی بدهندبدون اینکه‌خیلی واضح باشدیا 


را مبد (ع) = ال 


ج - انجمن نظا رت برانتخا با ت صندوقها را درا ختیا ردا رد. 

س - ولی خب کا ندیدا نما ینده‌ای چیزی ندا شتند ؟ 

ج - دفاترهم مینویسد . بنابراین امکان اینکه‌هرچقدربخوا هندرآی غیرواقم بریزند 
آن تو یادرآن آخرجلسه صورتجلسات رادرست بکنند یاآن نما یندگانی هم که‌دا رد 
تحت تا فیرما موردولت دنگرسکوت بگند .این همیته‌ست ۰ بی جاهااهم کاعیلی تب 
جا روجنجا ل برقرا رمیشدوانتخا بات توقیف میشد ۰ 

س- یک طوری بودکه‌هرکا ندیدی بتوا ندیک ما موردا شته‌با شدآنجاء یعنی این ترتیسب 
دا ده‌شده‌بود ؟ 

ج - داده‌شده‌بودونشده‌بود. ‏ خب فرماندا ریعضی وقتها بعنوان اینکه‌این آدم صلاحیت 
ندا رد قبولش نمیکرد» بعضی وقتها میکرد. بستگی به‌محل داشت . مثلا" محل خودما 
یک آقاثی کها هل محل نبود ولی آدم شری بوداین را چون به‌حزب ملیون وآقای دکتر 
کا سمی خدما تی کرده بودوکمکها ی مالی کرده‌بودبرای تشکیل حزب دریعضی محل ما 
انتخا ب کرده‌بودندکه آنجا کا ندیدای آنها با شد. 

س کی بودکا ندیدا ملیون درطا لش ؟ 

ج - آقاشئی به‌اسم مهدی احمدکه! ز منسوبین مرحوم قانم‌مقاما لملک بودوا هل رشت بود . 
خودمرحوم دکترا قیال هم‌چون آدم خیلی زودرنج وحساسی بودوبه سبب مخالفتها ئی کا هی 
وقتها من در مجلس میکردم با وجودا ینکه‌خیلی هم‌شدیدنبوداین مخا لفتها بها صطلاح دل 
پری | زمن دا شت ومیخوا ست تصفیه‌حسا بی بکند  .‏ هرا زچندی هی تلفن میکردبهروسای 
عشا یرطا لش » خودش شخصا "» که‌من دارم به‌شما میگویم که‌آقای را مبدوکیل آنجا نیست 
بستگی دا ردکه‌شما به‌کی رای بدهید , غیرمستقیم , چون خب ما ل حزب ملیون بود. البته 
منهم روی کا رها ئی که‌درمحل میکردم مخالفینی هم داشتم که‌آنهاازآن کارها نا را حت 
بودندا زجمله‌هما ن مسا کل مبا رزه‌با متنفذین محلی برای اینکه‌آن امنیت آنجا برقرار 
بشودواینها . این کاندیدا ی حزب ملیون چون میدا نست که‌خب رای این خیلی کم ممکن 


است بيا وردوحتما" موفق نمیشود » ترتیبی داده‌بود که‌به محض تشکیل اولین جلسه بک 


را مبد (ع۶) = ۱۲ 


عده‌ا ی بریزند وصندوقها را بشکنند . 

س جلس.هشما رش . 

ج - نخیرجلسه‌رأأی دادن نه‌جلسه‌شما رش . حالا ا گرجلسه‌شما رش کرده‌بودبا زعا قلانه‌ضر 
بود» جلسه‌رآی »شروع اخذآراء . نتیجتا " درجلوی هرصندوقی » ما که‌خبرندا شتیسم » 

یک ده‌پا نزده‌نفری جمع شده‌بودندویمحض ا ینکه‌دررا با زکرده‌بودند توی هرچها رپنج تا 

صندوقی که‌بودتوی محل ها ی مختلف » اینها ریخته بودندکه‌صندوق رابشکنندوا عضای 

هیکت نظا رت را مضروب بکنند . چون شنیده‌بودندکه! گرمندوق بشگندا نتفا با ت با شل 

میشود ونیتشان این بودکه‌موفق بشوند لا قل حالا که‌وکیل نمیشودانتخا بات را با طل 

بکنند. این هجوم بی مقدمه‌اینها تا درجلسه‌با زشد یک عده‌ای با چوب وچماق 
وچا قوحمله‌کر ده بودندیه‌زور با عث شدکه دربعضی ازا ین حوزه‌ها آن ژاندارمها وا نها 

خیا ل کردندکها ینها میخوا هندبکشندیک عده‌ای راء تیراندازی بکنند. یک چندنفر 
کشته شدندسرهیج» ‏ نه‌اینکه‌دعواثی بین دوجمع دربگیرد. خب‌الیته‌آن چندساعت اول 
که‌گذشت جلسه‌دومرتبه تشکیل شدوصندوق را دومرتبه‌گذا شتندوآن عده‌هم که‌متفرق شده 
بودنددیگر ,یعنی متواری شده‌بودند » شروع بها خذآراء کردند. اما بعدکها نتخایات 
تما م شدوتهران آ مدیم دیدیم که‌نارضا یتی ها ی زیا دی دربین مقامات هست . یعنضی 
گویا دراین سفرها ندا خته‌صا حبان نفوذ نتوانسته‌بودندکسانی را که میخوا هندییرای 
خودشان لیستی تهیه‌ بکنندواین بیشتربین آقای علم واقبال انحصا رپیدا کرده‌بود. 

آقای علوی مقدم رئیس شهربانی » بختیا ررئیس‌سازمان امنیت » کیارثیس‌اداره - 

دوم مسسرحوم علا وزیردربار اینهاخیلی شدیدا " على الظا هرجزومخا لفین این 
انتخا بات بدبودند. 

س - انتخا با ت بدست کی انجام شد؟ وزیرکشورآنموقم گرداننده‌بود؟ یعنی عضسسو 
مورک بود با چە ما ین : 

چ کا وکوا تمواقم وکو ا کا یکی واه مووا خاک الان عاس اک > ذم 

مصری دراین مسا ئل نبود» عوالم دیگری داشت که‌خودآن داستان جداگانه‌ای است 


ولی سا زما ن ا منیت بیشترحامل پيغا م ها بود چون اتا بکی خودش عضوحزب یعنی دوست 


را مبد (ع۶) ۱۳ مت 


نزدیک مرحوم دکترا قیال بودطیعا " نمیتوانست موردا عتما دحزب مردم هم قرا ربگیرد 
نتیجتا " سا زمان | منیت که‌بیطرف بودقا عدتا " حا مل پیفا م ها بودکه‌کجا کی با شسد. 
وی طا ها رآ ین بود بااطن ا مرا بے ڑا یی کرد ید کهآ مریکا فیها ا زا ین اتتا سات 
ناراضی هستندواحتمال میدهندکه‌بیشتر وکلاطرفدا رسیا ست انگلستان با شند» درظاهر 
این شا يعات درتهران بود. نتیجتا " به‌این راه‌حل افتادندکه‌این مجلس مجلس خوبی 
نیست یعنی با زنشده بودکه | نتخا با ت | نتخا با ت محیحی انجا م نگرفته‌وشایدهم همان 
شکا یتھا ئی کهاشا ره‌کردیم یک کلاغ وچهل کلاغ درتهران هرکدام ازکا ندیدای شکست 
خورده عنوا ن کردندوا علیحضرت به‌ا ین عنوان اظها رنا رضا یتی کردندوبعدا زنا رضا یتی 
ایشا ن دولت دکتراقبا ل بعتواان آینکها علیحفرت نا زا فن هستنداستعفا* دا د.بهمین 
سبب . واین وکلا هم‌بها ستشناء یکی دونایشان همه‌استعفاء دا دند. 

س این یک کارخیلی جدیدی بوده‌استعفای نما یندگان . 

و 

س - چون درمشروطه سا بقه‌ندا شتها ست 

ج - نخیر» که‌خودوکلا قبل | زتشکیل مجلس استعفاء بدهند. همها ستعفاء دادند. 
حالا اگرهم استعفاء ندادند گفتند همه‌استعفاء دا دند. 

ا ی فا کو و نز 

باب بفیترا زان (افای امیر کیان که کو تاها رما ن ملل کا کا کرد هی :وبکر 
آقای امیرکیوان ا زاصفهان,ایشان استعفا» نداد . بقیه‌هم شایدا ستعفاء ندا دندولی 
نگفتندا ستعفاء ندا دیم. ولی این یکی استعفاء ندا دوگفت که ستعفاء ندا د. وید 
ازآن دولت آقای شریف‌امامی پیش آ مدولی مطا لب جا لب که‌دربا ره‌حزب مردم‌وحزب 
ملیون واین مبا رزها نتخاباتی درگرفت » سفرها ئی بودکه‌بنحوه‌رهبران احزاب خا رج 
را ها فتاده‌یود . دولت وآقای علم هرکدام به‌مرا کزاستان وجا ها ئی سفر میکردنسدو 
تبلیغ میکردند. جنبه‌جا لبی که پیش آ مده‌بودخب هردوتا خودشا ن را مستظهربه مرا سم 
| علیحضرت میکردند وتبلیغ تبلیغ خدمت بها علیحضرت بود . دولت که میگفت ما 


برنا مه‌ها ئی کها علیحضرت اراثئه‌فرمودندا جرا میکنیم. حزب مردم نمی توا نست بگوید 


را مبد (ع) مت 


که‌خب این برنا مه‌ها بدا ست . بیدا کرده‌بودند , حالا این ابنکارازکی بود این بود 
که‌منویات مبا رک | علیحضرت را درک نکردند . اینقدراین مطلب هی تکرا رشد که‌یکیار 
خصوصی من به‌آقای علم گفتم که‌اگریک کسی این وسط پیدا بشود وبگویدخب | علیحضرت 
یک مقدا ری مطا لب را سا ده‌تربگویند که‌د ولت درک بکند پس‌این اشتبا ها زخسود 
| علیحضرت هما یونی است که مطا لب را طوری غا مض میفر ما یند که دولت درک نمبکن د . 
ولی خب دولت هم ازآن طرف هرچقدرکهآقای علم احتیاط میکردندومطا لب را یکجوری 
برگزا رمیکردندنا گزیر با یدیک ایرادها ئی به‌دولت میگرفتنددیگر , | علیحضرت ناراحت 
میشدند بطوریکه نطقها ی آقای علما علیحضرت را مکدرکردند. وخودمرحوم آقای علسم 
یک دفعه تعریف میکرد ند که درنوشهرشرفیا ب شدندو | علیحضرت خیلی مکدربه‌ایشان 
عنوا ن کرده‌بودندکه‌شما هم که‌ما رانا را حت میکنید » دیگران راهم که‌همینطور .مرحوم 
غلم گفتند.. امن مقا لى زوا قعه‌فین عطارآوردم. یک قعری خوا ندم که‌شیع: مطنسناار 
ازکسی ناراحت شدواوبرای رضا یت شیخ گفت ناراحتی نداردمن نیستم. شیخ‌دست زد 
ودیداومرده.. اینقدرراحت | زصحنه‌خا رج شد. منهم که‌با عث ناراحتی | علیحضرت 
با شم در همان کے ایس نمم میگ فریاا نی که و یگو) ترتع راخت ونه ای عم 
هم به‌ا ین ترتیب خودشان راا زحزب کنا رکشیدند . 

س - این قبل ازانتخابات است یااینکه‌بعدا زانتخابات است ؟ 

جات تخیر یبدا راتا تاس وا هرو ودب کل کت ررفعتدا: 

ت ای کا سی شم سل بتک وود 

ج - آقای کاسمی هم روی نطق ها ی تندی که میکردوبهآقای علم حمله میکردا وهم ازکار 
برکنا رشدوا ستعفاء دا دیعنی ازوزارت املا" برکنا رشد. البتها زهمین موقع عبا رتها 
شیوه‌روندکا ررا نشان میدا دکه‌درموردهمین آقای کا سمی نگفتندا ستعفاء دا ده‌است 
گفتندبرکنا رشدند ۰ یکی |زوزرای کا بینه‌دکنرا قبا ل مرحوم تعریف میکردکهدرشرفیا بی 
خدمت | علیحضرت ۰ | علیحضرت | ظها رنا رضا یتی | زجریا ن کا رها کرده‌بودندوا وکه‌گویا 
وزیردا دگستری بودگفته‌بودکه خب اگرا جا زه‌بفرما شیدکسا نی که‌با عث نا هموا ری کا رها 


میشوندوجا روجنجال را ه‌می اندا زندما میتوانیم آنها را بعنوان مخل آسا یش وامنیت 


را مبد (۶) - ۱۵ - 


جلیشا ن کنیم کها زجملهآقای علم را عنوان کرده‌بود. مرحوم | علیبحضرت گفته بودند 


روا یت کننده : آقای هلاکو را مد 
تاریخ‌مصا حبه : یا زدهم آگوست ۱۹۸۲ 
مکان مصا حبه : نیس - فرانسه 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره : ۷ 


س- درجلسه قبل تاآنجا رسیدیم که‌آقای علم بحضورشاه رفته‌بودواستعفا دا ده‌بود. 
ازاینجا بیعد که صحبت میکنیدا گردر یک مرحله‌ای سرکار عکس العمل خودتان رانسست 
به‌ا ین واقعه بفرما ثید , شما که‌برای اولین بارواردیک حزب سیا سی شده‌بودیسد 
این تاریخچه یکی دوساله حزب مردم واستعفای دبیرکل آن چه‌عکس العملی در 

شما داشت ؟ 

ج - این دوحزب درنظرمن موفق نشدندجلب افکارعمومی.حتی آن طبقه‌ای را که‌بها مور 
سیا سی علاقمندبودندابکنند. _ بطوریکه‌برای خودمن که‌هم درا مورحزبی سابقه و 
ا طلاعا ت زیا دی نداشتم» هم آدم خیلی خوش بینی نیستم بیشتربنظرم میا مدکه 
اینها برای محدودکردن فعالیتها ی سیاسی است ویکنوع کنترلی است که‌بعضا" به 
شوخی هم به‌مرحوم آقای علم میگفتم که‌این بهترین وسیلها ست که عوض اينک هه 
اشخاص بیرون جمع بشوندوحرفهای مطابق میل خودشا ن بزنند آن سری اشخاصی که 
ممکن | ست صحبت سیا سی کنندشما جمع کردیدا ینجا وسرشان را با مطا لب موردعلاقه 
خودتان فقط مشغول میکنید. درهرحال آن دودبیرکل یعنی آقای کاسمی که ابتدا 
رفت بعدآقای علم هم به‌آن ترتیب استعفادا دندورفتندوحزب مردم بوسیله یکی از 
قائم مقام‌های آقای علم یعنی آقای پروفسورعدل قرارشداداره بشود. ولى 
کار قاری هم .طتزه را بت‌ها یی سا ید که د زیی ۲ بنکها تھا بات تا شتا ى 
آقای دکترا قبا ل درحا لیکه‌نخست وزیربودورئیس با رهبرحزب ملیون بخاطرم ميا ید 


تا یعها ی نود که دربا وه ناگی آفای :چک رتا فر زد وکین نلک رخوم فایسسع 


را مید (۷) ۲ 


شد. گفتنددرآنموقم آقای اردشیرزاهدی که‌سفیربوددریکی ازکشورها ی خارجی یا 

انگلستا ن يا آ مریکا .. 

س - آ مریکا بود . 

ج - آمریکایا انگلستان عریفه‌ای عرض کردها ست وضمن توضیحا ت خدما ت مرحوم موتمن - 
| لملک توجها علیحفرت را جلب کردها ست‌برا ی اینکه‌| گربشودفوزندا يشان که ازافکار 
عمومی هم برخورداراست بمناسبت اسم خانواده‌پیرنیا که‌خوشنام هستندوچه .. در 

حضرت عبدا لعظیم بعنی شهرری آنجا وکیل بشود حسن | ثرخوا هدداشت . ا علیحضرت هم 
این نا مه‌را به‌ هراد مرحمت میکنند که به دولت یعنی همین حزب | کثریت کها کثریت 
وکلا را داشت . 

س هیراد کی بود؟ 

ج - هیرا درئیس دفترا علیحضرت هما یونی بود قبل ازآقای معینیان 

س - هیرادحیات دا رد؟ 

ج - هیرا دچندسا ل پیش فوت کرد. اینطور میگفتندکه هیرادبهآقای دکتراقبال خواسته 
است مطلب را تلفنی | طلاع بدهدودکترا قیال درجلسه‌مصا حبه مطبوعا تی وا علام کاندیدای 
حزب ملیون بود . برای اینکه‌اشکالی پیش نیا بدوبعدا زا علام کا ندیدا دیگرتفییرش 

مقدورنبا شد عین نامه‌را میفرستدبرای آقای دکتراقبال یااحتمالا" شرح کوتا همسی 
مینویسد که د رحضرت عبدا لعظیم آقای دکترپیرنیا , گویا اودکتردندانسازاست » مورد 
نظراست . آقای دکتراقبال ضمن مصا حبه مطبوعاتی که مخبرین جرا بدهمه‌جمع بودند 
وصحبت میکردها ست واسامی را میخوا ندوکا غذ میرسد خب طبعا " توجه‌زیادی به‌این کا غذ 
نمیکندبرا ی اینکه‌جلب توجه‌دیگرا ن نشود مطلب را متوجه میشودوبدون اینکه 

ختم کا غذ را که موتمن الملک است واینها فقط آن دکترپیرنیاش‌را دکتربرنا مسی - 
خوا ندوضمن کا ندیدای حزب ملیون این عنوان میکندکه‌بله درشهرری هم این دکتربرنا 
وزیرکشوروبخشدا ریا فرما ندا رشهرری هم مجری دستورات » شهرری هم گویا حوزه‌ای بود 
که تشخیص دا ده بودندحزب ملیون وکیلش | کثریت خوا هددا شت همچنا ن درا نتظا ردکتریرنا 


را مبد (۷) - ۳ 


رابا موافقت وطرفداران اوانتخا ب بکنند » دکترپیرنیا هم که‌یی خبرازاینکه‌اسم او 
بوده که‌برنا شده اوهم مرا جعه‌نمیکند . . مدتها میگذردو حضرت عبدا لعظیم بلاتکلیسف 
میماند. آنها هی مرا جعه میکنندبه نخست وزیرکه‌دکتربرنا پیدا یش نیست . نخست وزير 
هم بدون مرا جعه‌بها صل مطلب خیال کرده‌درست گفته ومیگوید »" نه‌حتما " خودش مرا جعه 
میکند وخواهدآمد ۰" تااینکه‌مدتی میگذرد واینها میبینندکه مسئلها ین بوده‌ولی 
دیگرچون گذشته‌بوده ونمیشده برگردندبگویندبرنا را بیخودایشان بجای پیرن] 
جوا کدف تفه کلت ایکا ی "مشخ یشوه 

س آنوقت شهرری . 

ج خیال میکنم که‌یاآقای دکترمحمدعلی هدایتی وکیل شد یاشایدخیر, اوکه‌وزیر 
دا دگستری بودآقای مشایخی قاعدتا " درآن دوره » مهدی مشایخی ازهمان حزب ملیون 
انتخاب شد. حالا اگراین شا یعه‌محت دا شته‌با شد واقعا " نموداری ازعدماحساس مسئولیت 
حا لا بحث دیگرا ظها رنظرشخصی دربا ره‌مسا ئل نیست ولی خاطرم مانده بود. 
س - سئوالم این بودکه‌شما با چه‌دیدی وا ردحزب مردم شدیدو یا اینکه از اول - 
خب بدبین بودید ومیگفتید من برای | ینکه‌درطا لش وکا لتم‌قطعی بشودخب وارداین حزب 


میشوم وبیش | زا ین دیگرانتظا ری نداشتید . یکوقتی است که وا ردحزب شدیدوباا فکا ر 


حزبی وبا صطلاح انجام‌کا رها ی سیا سی که» درآنصورت خب این استعفای آقای علم به‌این 
صورت دراین انتخا با ت با یدیک عکس العملی درشماایجا دکرده‌با شد . 

ج - بله. هما نطوریکه‌درآن جلسه صحبت کردیم حزب مردم بیشتر متشکل ازافراد 
نسبتا " جوانتروتحصیل کرده‌ترباافکارتا زه‌وروشنفکرانه‌ای بود. به‌این جهت خودمن 
هم خیلی بین این دوحزب متما یل به‌همین رویه‌وهمین کلاس بودم ولی درجریان عمل 
زب فعالیت صحیح سالمی ازخودش نشا ن ندا دکه‌جلب | عتقادزیادی برای لسزوم 
ووجودحزب با شد » بهمین منا سبت وقتی هم‌بهآن صورت درآ مد عکس العمل شدیدی ندا شت . 
با رفتن جنا ب آقای علم اکثردوستان ونزدیکان شخصی ایشا ن هم بنحوی | زحزب رفتند 
واستتباظ ما فاق عل مین دو اشنا ی کر کرد وة یکی اینکهآتها کی که می فد 


وفا دا ربه‌خودش میدا نست و ترجیح میداد که‌خب با ا ستعفا ایشا ن نشا ن داده‌با شدکه‌حزب 


را مید (۷) ۳ 


مردم بکلی منحل شده وهمه چیزقاشم‌بوذات ایشا ن بود ۰ یک احساس دیگراین بودکه 
ا زدوام ومقا ومت بعضی ها که ما نده بودندشا یدبا یداظها را متنا ن میدا شت برای اینکه 
نشا ن بدهد کسانی را که‌ایشان موفق شده‌است جمم کند مردمانی پایدارومقا وم‌هستند . 
درهرحال بنده‌هم جزوکسانی بودم که‌با رفتن ایشان تغییری دروضع من حاصل نشدو 
بودم درحزب - ماندم. ولی بعدا " هم شنیدیم که‌ایشان ازکسا نیکه ما ندندبا طن " 
انتقا دا زگذشته میکنندوآن کسانی که‌درحزب مردم درآنموقع جزوگردانندگان قرار 
گرفته بودندشا بدبعضی | زآنهاا زکسانی بودندکه‌درآن انتخابات تایستانی وکیل نشده 
بودندویک دلگیری ها ونقا ری هم با مرحوم علم پیدا کرده‌بودند و بدین جهت مطا لبی که 
درجلسا ت حزب بحث میشد خیلی درلسه دوران ايشا ن نبود ولی من نه‌جزوگردا نندگان 
درآنموقع بودم ونه‌دراین مسا کل دخا لت وشرکت میداشتم . 

درهرحال باشایعاتی که‌حکایت ازعدم رضا یت آمریکا ئی ها | زجهت سیا ست خارجی وعدم 
رضا بت گردا نندگا ن سیاست مثل مرحوم آقای علا وزیردربا روسپهبدبختیاررئیس‌سا زما ن 
| منیت وسپهبدکیا رئيس ادا ره‌دوم وامثال اینها میشد , موجباتی فراهم شدکه‌آن مجلس 
افتتاح نشدووکلایش هم استعفا دا دند. 

س آ یا جلسه‌ای تشکیل شد ؟ یا دتا ن هست کها صولا" این مسئلها| ستعفا چه‌جوری مطر حشد ؟توی 
روزنامه‌شما خواندید یااینکه‌در مجلس جلسه‌ای تشکیل شد ؟ 

ج - درست درذهنم باقی نمانده ولی تصورمیکنم به‌ا ین صورت بودکه‌ضمن یک مصا حبه‌ی 
دا دند. به فاصله چناد ماه آقای شریف اما می بعدا زدکتراقبال به 
نخست وزیری رسید . 

س- مجلسی هم نبودکه‌بها يشان رای تما یلی چیزی بدهد؟ 

ج - نخیر . آقای شریف‌امامی انتخابات دوره بیستم معروف به‌زمستانی راانجام 


دادند. علی الظا هرا یشان دخالتی درامرانتخابات نمیکردند وآقای سپهبد علوی مقدم 


را مبد (۷) ۵ 


وزیرکشوربودکه با زبه‌ظا هرآنچه‌کها زطرفین شنیده میشدحسن رابطه‌ای هم بین آنها نبود . 
س | میرعزیزی مثل اینکه .. 

ج - نخیرعلوی مقدم. حسن رابطه‌ای هم بین نخست وزیرووزیرکشورنبودوخودسپهید 
علوی مقدم‌هم که‌خب دردوران ریا ست شهربانی حسن شهرتی برای خودش فراهم نکرده 
بو مومت شدکه‌قا یا ت وربا ارس جوا ات و دعا کت اھا کی وا مال این برها میم 
دربا ره شخص ایشا ن بیشتربشود . بهرحا ل انتخا بات زمستانی باسروصدای کمتری انجام 
گرفت ولی دخالت زیا داین چندنظا می مثل آقای کیا وعلوی مقدم وبختیا روحتی مرحوم 
| رتشبدهدا یت درا مرانتخا بات بیشترشهرت داشت . معهذا دریین این دوحزب بودهنوز 
س - پس هنوزدو حزب بودند؟ 

ج - بله حزب ملیون را آقای دکتراقبال کهاسم رهبری ظا هرا " داشت ولی بصداز 
نخست وزیری دردانشگاه تهران درهمان کرسی استادی دانشگاه به‌بیما رستان میرفت 
ولباس سفیدا طباء را میپوشیدوبعضی اوقات ایشان رادرآنجا ما ملاقا ت میکردیم. وآقای 
دکنتر احمدا ما می بجا ی دکترکاسمی دبیرکل آن حزب شده‌بود. دراین دوره هم هنوز 
انتخابات شهرستا نها با دستوروزا رت کشورتا ریخ شروع آن | علام میشدودریکروزنبود» 
درزمانها ی مختلف بودتا سه‌چها رما هی که‌یرای انجام انتخایات طول کشید» کرا شتباه 
نکنم,یعدا ز عیدبودکه مجلس تعدا دکا فی برای تشکیل آن وکیل انتخا ب شده‌بودندومرحوم 
سردا رفا خرحکمت هم به‌ریا ست مجددا " انتخاب شد . آقای شریف‌امامی هم دولتش رابه‌ا ین 
مجلس معرفی کرد. ولی مجلس مشخصا تی پیدا کرده‌بودکه‌ظا هرا " برای پوشش نواقصی 
توق کا عا بات ق از ادنویه کوان جملا اق الا رها تس راز هنک اران 
ودوستان مرحوم دکترمصدق بعنوان نماینده‌تهرا ن یاکاشان .. 

س - کاشان . 

ج کاشان انتخاب کردند. آقای فرامرزی هم »مال روزنامه‌کیهان» ازمحل خودش 
انتخاب شده‌بود. حالا آقای فرامرزی راا زاین جهت .. 

س - عبدالرحمن فرا مرزی . 

ج - بله. بیادآوردم که‌مطلب خاصی باایشان پیش آمد. آقای دکتراخوی هم که‌وزیر 


را مبد (۷) ات 


دا دگستری قبل بودیا وزیردا دگستری نبود رئيس دادستان کل بودوا زهمکاران مرحوم 
دکتر مصد ق بودا وهم انتخاب شده‌بودینام وکیل اول تهران که چندنفردیگری شبیه 
آقای مقدم مراغه‌ای هم که‌بعدا " شهرتی بیدا کرذبمنا سبت همکاری با این ا غتشاش 
اخیرایران وهمکاری با شسریعتمداری وا مثال اینهااوهم وکیل شده‌بود . دراین 
دورها زا بتدای مجلس دوصف درمقا بل هم خودنما ئی میکردند کسانی مثل مرحوم الهیار 
صا لح وهمین آقای مرا غه‌ای وا مخال اینها برای آزا دیخوا هی وابرا زاحسا سات » آقای 
فرا مرزی که‌اسم بردم . عده‌ا ی هم که محا فظه‌کا رتربودنددرجهت تا پید رویه‌قبلی و 
ادامه‌آرامش . تادریکی ازاین روزها جلوی مجلس | زدحا م شدیدی بودومردم مشل 
دوران قبل از ۱۳۳۰,درفا صلهه۱۳۲و ۱۳۲۰ در جلوی مجلس جمع شده‌بودندودستگا ههیسای 
انتظا می هم میخوا ستنداینها را متفرق بکنند. شخصا " ا زجهت کنجکا وی من رفتم‌دا خل 
مردم‌که‌ببینم چه‌خبراست وآقای فرا مرزی را هم‌دیدم درآنجا بین این مردم هستند. از 
مردم سئوال کردیم که‌چیست وچه‌خبراست ؟ مطلب خاصی ندا شتند معلوم بودکها ینها را 
برا نگیختندواین ازدحام مصنوعی است . بعدبرگشتيم به‌مجلس آقای فرامرزی صحبست 
خیلی تندی کردندکه مردم این عدم رضا یت هارا عنوان میکننددرصورتیکه 
خب ما با هم بودیم وهمچین چیزی من نشنیده‌بودم. حالا ایشان هم البته‌خلافی نمی - 
خوا ستندیگویند » نظرات خودشان را مبین احساسات مردم میدا نستندکه‌این ازدصام 
افا روط این کرت ما لب موا ا ٠‏ مئ طا لی غتوان كزفم وتا 
بودکه یک دستها ئی | ندرکا رهست که‌وقا یعی درکشوربوجودبیا ورد. دریکی ازاین جلسات 
آ فا ریو ا ایی تت ووی رجا اعت قاات وکا زا میداد ت وکوا کی میا کے 
محبت ایشا ن نندشدوطبق رویه‌ای که مرحوم سردا رفا خردا شت همیشه‌جلوی وزرا ونخست وزیر 
را میگرفت که‌در مجلس مرا عا ت صحبت کردن واحترام مجلس را دا شته‌با شند » آقای سردا ر 
فاخرا عتراضی به‌ایشان کردوموجب عصبا نیت آقای شریف اما می شدو صحبتش راقطع کرد 
وکا غذها یش را جمع کردودرواقع قهرکردورفت . همان رفتن بودکه‌پشت سرش‌ایشان 
دیگررفت وا ستعفا دا د وشایعه ی نخست وزیری آقای دکترا مینی پیش آ مدوما به‌رویه‌ی معمول به 


مجلس میرفتیم ؛یکروزی دیدیم جلوی مجلس کا میونها ی سربا زهست‌و, پا سبان با سربساز 


را مبد (۷) کے 


خا طر منیست» یک محیط غیرعا دی است درصورتیکها زدحا می وخبری نیست ولی فقط کا میون ها 
هستند ۰ بسه‌مجلس رفتیم ودیدیم جلسه‌خصوصی تقاضا کردند يا آقای رئيس خواسته 
وبحثی درا وضا ع روزاست که‌شا یعه‌برا ینست که‌آقای امینی تقاضای انحلال مجلس را کرده 
وموضوع چیست . آقای سردا رفا خراظها ربی ا طلاعی میکردند و میگفتندهمچین چیزی وجسود 
ندارد اگربودیمن اطلاع میدادند. بین کسانی که‌خاطرم هست آقای میراشرافی گویا 

مطا لبی عنوان کردندومنهم چون جزومخالفینن ام لا انحلال مجلس که‌در هر موقعیتی 
بخوا هند مجلس را منحل بکنندبودم یک مطالبی آنجا عنوان کردم که‌خوبست برای رئیس 
مجلس مطلب را روشن بکنندوا گرهم که همچین نظری موردتوجها علیحضرت قرا رگرفتنه‌تا ریخ 
تجدیدا نتخا با ت را تعیین بکنند» این صحیح نیست به‌این ترتیب . جلسها لبته‌به‌نتیجه‌ای 
نرسید وا ز مجلس که‌بیرون آ مدیم معلوم شدکه بله روزقبلش مجلس فرما ن | نحلالش هم صادر 
شده ولی هنوزمنتشرنشده. درآن روزها خیلی شا سع بودکهآقای دکترا مینی به‌سبب مدت 
سفا رت خودشان درآ مریکادوستی وآشناثی نزدیکی با مرحوم جا ن کندی پیدا کردندوبخصوص 
خا نمشا ن با ژا کلین کندی درخریدلباس وا مثال این چیزها ی زنا نه‌زیا درفت وآ مددا شتند 
وا ین دوستی ونزدیکی موجب شدها ست که موردحما یت آقای کندی که رئيس جمهورشده ود 
قرا رگرفته‌بودوبها ین سبب ایشا ن وا رداین سیا ست شدندوآن مقدمات ازدحام جلوی مجلس 
واینها هم که‌بوسیله‌دوستان آقای درخشش که زهمکاران آقای امینی قرارگرفته‌بسوددر 
آنموقع وبا معلمین وفا رغ التحصیلان دانشسرای عالی جلساتی دا شتندفراهم میشد . 

ی یک که ھم که کت د رآ کرو اقا قو رکا فی + 

ج بله » آنهم خیلی روشن نشدکه وضع کشتن | وچطوربود. ولی مطلبی راازآقای 

شریف | ما می شنیدم درموردقتل او که‌ا یشان میگفتندبعدا زاین واقعه‌من دستوردادم که 
برای اینکه موجب | زدحام بیشترنشودزودترمراسم قانونی رادرباره‌این تدفین فراهم 
بکنند ولی با نما مسما جتی که نخست وزیردا شت وحتی دراین فا صله‌بها علیحضرت هم متوسل 

شد ه بود که دستو ربدهندبه‌دستگا هها ی انتظا می که‌دراین کارتسریع شوه وتا خو غ دي 

ندا شته‌با شند. معهذابه‌عنا وین وبهانه‌ها ی مختلف که‌پزشک قانونی نیست ومعا ونش رفته 


است به مرخصی و حالا میآیدوفردا وچطور ... آنقدرا ین مسئله‌راءهمین ما مورین» بهتاً خير 


را مبد (۷) ارات 


اا جت و دک ا ا غت 5 قروا سے که ندا ن اجنیا عات و رو نق شیع جا وم رای 
ا زدحام چندهزا رنفری آن مرحوم خانعلی فراهم میشدا زطرف مخالفین فراهم شده بودو 
آنموقع اطلاع دا دندکهاینکارآماده‌ا ست » وحالا این راچون آقای شریف اما مسی 
خودشان حیا ت دا رندشا یدیهتر بدا نند . 

س ایشان دریکی ازنوا رها گفتند . 

ج - البتهآقای دکترا مینی‌که نخست وزیرشدندا زبد ونخست وزیری درگفتا روبردا شتها ی - 
ایشاان این ا خا ین میخد که کست اقا ن درا نحفا بات‌دووه تا بنشاتین یک غا طره‌خلهی در 
ده تشن گذا شته‌وقیل ا رهه خیوبه: سرام آن متصد یا ن اشتفا با خن کهیا اناق در اه 
زما ن همکا ری نکرده‌بودندرفتند. ازمشخصات دولت آقای دکترا مینی درآنموقع این بود 
که‌تقریبا " همان وضعی که‌سا زما ن امنیت قبلا" داشت این وظیفه بعهده وزارت دا دگستری 
که‌آقای الموتی قاضی,غیرا زاین دکترا لمونی‌که‌ و زیردا دگستری بودند »گذا شته شد ه بود .خود 
مرحوم الموتی آدم بدی نبودولی کسا نیکه‌به‌دا دستانی وبا زپرسی دادسرای دیوان کیفر 
ودا دسرای تهران گما رده‌بودند هما ن وظیفه‌ی بگیروببندها ی فرما یشی را برای 
دولت انجام میدادند. شخصی بنام مخبرخاطرم هست که‌دردادسرای تهران با زپرس قرار 
دا ده‌بودندکه وقتی اسم او توی روزنامه‌میا مدمعلوم بودکه‌دولت دراین پرونده نظردا رد. 
ظا هرا " بگیرویبندها ئی مفصلی شروع شد ولی این بگیروببندها | کثرش جنبه‌ها ی شخصی 
درپشت پرده‌دا شت وتسویه حسا بها ی خصوصی بود. درهمین فا صله‌بودکه‌فرمانی هما زطرف 
| علیحضرت خطا ب به‌دولت برای اقدام درا صلاحا ت موردنظرصا درشدکهاشاراتی به‌ا صول 
| نقلاب ثشم بهمن شده‌بودکها لبته‌ششم بهمن بعدا " روزرفراندوم قسرارگرفت ومعلوم شد 
ولی آن موا دی که‌درآن رفرا ندوم به‌راًی گذا شتندکم وبیش درا ین فرما ن | زجهت ا ملاحا ت 
ارضی وسهیم شدن کارگران درسودکا رخانجات وامثال اینها به‌دولت ا شا ره شده‌بودومرحوم 
دکترا رسنجا نی هم وزیرکشا ورزی کا بینه‌بودکه‌قهرمان اجرای این اصلاحا ت ارضی سود . 
یکی دیگرا زخا طرات دوران نخست وزیری آقای دکترا مینی نطق ها ی تمام نشدنی وتکراری 
تقریبا " همه‌روزهآقای نخست وزیربودکه‌تقریبا " همه‌مردم دیگرا حساس میکردندنخست - 


وزیرجا نشین سخنگوی را دیوتهران شده , درهرمطلیی ایشا ن خیلی پرحرفی میکردنند. 


را مبد (۷) 9 


اما درهمین احوال که‌عنوان مبارزه‌با فسا د وتعقیب متخلفین بودشایعا نی هم‌دریاره 
بعضی | عمال ا زطرف نزدیکان واطرافیان وبستگان خودایشان منتشرمیشد تا منجرشد 
به‌توقیف چندتا زافسرا ن که‌یکی همان آقای کیابود» یکی علوی مقدم بود» یکی 
ضرغا م بودکه‌وزیرداراشی دکتراقبال بودویکی هم بعدا " ارتشبدهدایت که انگ‌تار 
هیچکدا مآنها هم به‌نتیجه قطعی نرسید » بعدا " تبرثه‌شدندولی آنها را هم توقیف کردند. 
من این آقایان را میدید م‌درجمشیدیه وهیچکدا مشا ن | زجهت توقیف خودشان | طلاعسی 
ناته ر الب دروا نی کااری کهدا فحن بطر ردک بای هر گآ ما شکا لب ا شت 
که پرونده وا قعی تشکیل بشودومسا ئلی مطرح بشودورسیدگی بشود. | ما چطوربودکه مسئله 
به‌آآن صورت بلاتکلیف درآ مده‌بود قطعا " یک جنبه‌سياسي دا شت که‌من بی اطلاع بودم با 
دیگرا ن هم خبرندا شتند. تابرای آقای سپهبدکیا فقط یک پرونده‌ای بعنوان اینکه 
یکی دوتا ترا کتورجا ده‌صا ف کن وزارت راه‌رابرای | ملاک خودش چندروزا ستفاده‌کرده یا 
یک مقدا ری اراضی مجاورزمینها ئی که‌درایوان کیآنجاهادا شته‌درکا رثبت واینها اعما ل 
نظرکرده کهآ نهم هما نطوری که عرض کرد م‌دا دگستری ایشا ن را تبرثه‌کردومعلوم نشدکه 
اینها را چرا گرفتندوچرا [ زا دگردند . 

س آقای امینی بااین برنا مه‌ها یش بین هیچیک | زطبقات مردم طرفدارانی هم پیدا 
کرده بود؟ 

ج - احتمالا" روحانیون. نه‌همه‌روحا نیون » آن طبقها زروحا نیون که‌همیشه‌برای دستگا ه 
دولت یک نوع فعا لیتها ئی میکنندومتقا بلا" هم انتظا رات کمکی دا رند. چون ایشا ن 

یک مشا ور روحانی برای نخست وزیرتعیین کرده‌بودبا هما ن امتیازات دولتی» 
اتوموبیل وشوفری وچیزی که‌این مشا ورروحانی ... چون آقای دکترا مینی میدا نید 

کها بتدا ی تحصیلاتش خودش درجنبه روحا نیت ومذهب بوده » ابتدا رفتندگویا به‌نجف و در 
آنجا تحصیلاتی کرده‌بودندومرحوم خانم فخرا لدوله‌ما درا یشان علاقمندبودندکها یشان 
آیت الله بشوندولی بعدحا لا جه موجبی دا شته‌که‌خودشا ن رفتند. ۰ بنا براین‌ایشان بی اطلاع 
وبی ارتباط باروحا نیت نیستند . ولی خب خیال نمیکنم سیا ست بدی بودبرای 
اینکه‌درهرحا ل روحانیون هم یکی ازطبقات متنفذدراجتماع بودندوایشان این رابطه 


— ٥0 ¬ )۷( رامبد‎ 


را حفظ میکرد. ولی خاطرم میآیددرآنموقع با خودآقای دکترامینی یا معا ون ایشان که 
آقای احمدنا مدا ربود» مرحوم نا مدار» من یک صحبتی کردم‌که چندروزبعددیدم این حرف 
درسرمقا له روزنا مه‌با مشا ددرآمده » نمیدانستم که‌این با مشاد ازکجا آب میخورد. بعد 
معلوم شدکه‌صا حب این روزنامه‌با مشا دآقای پوروالی درهما ن جلسه‌حضوردا شتندوهمین 
مطا لبی کهآ نجا صحبت شده بودبعنوان اوضاع رو زدرسرمقا له منعکس کرده بودند وخلاصها ش 
هم دراین بودکه منتهی با یک ظنزوترتیبی » وضع اقتصا دی از هرجهت را کدبود. حا لاچون 
صحبت پیش آ مدبها ین ترتیب بودکه گفنه‌بودم» ذرقا بوسنا مه‌خوانده‌بودم که‌ا گرمیخوا هی 
درزندگی موفق بشوی يا به‌سیا ست با به‌تجا رت يا به فلاحت با یدپرداخت . ومن چون 
امکاناتی داشتم‌به‌هرسه‌پرداخته‌بودم. سیاست که‌باانحلال مجلس شما موقوف شد »فلاحت 
کیا این تر خیب نها ل املاغا ت ا رضن تخوفف ده جا رت هم با این اغلام ورفکشتگنی 
که‌شما کردیدودیگرگذرنا مه‌به‌کسی برای خروج نمیدهیدودرکا رهوا پیما ئی آن اشکسالات 
پیش آمده خوابیده‌است . حالا من سه‌کارداشتم وای بحال آنهاشی که‌یک کار دا شتند . 
ازمرحوم پدرم شنیده‌بودم که‌هروقت ازکا رزندگی فراغتی حاصل کردی به‌تحصیسل 
بپردا ز» دانشگاه هم مرا جعه‌کردم یک دوره‌جدیدی بگیرم آنهم بسته‌شده‌بود ون 
دانشگاه‌را هم برای یک مدتی تعطیل کرده‌بودند. بعدیه‌گفتهاینکه: " تنگدستی پیش 
آ مددرعیش کوش ومستی " رستورانها وکا فه‌ها را هم که‌درتهران بود- آخرایشان آ مدورفت 
آرتیست ها ی خارجی واینها را هم قدغن کرده‌بودند. دیدیم آنهارا هم شما بستید. حالا 
تکلیفی برای مردم تعیین کنید." البتها همیتی نداشت این صحبتها » توجه‌ایشان بر 
این بودکه یک قدری توجه بکنندکه‌گردش کا رها ی مملکت همه متوقف شده‌ولی آقای پوروالی 
این را با یک ظرا فتی جمع وجورکرده‌بودوسرمقاله‌پرا زظنزی ازاعمال دولت منتهی بنا م 
بنده منعکس کرده‌بود . _ رویهمرفته‌بنده‌طرفدا را ن زیا دی ندیدم درکارآقای دکترا مینی . 
ولی مدت نسبتا " کوتاهی هم بوددریک سال ونیم یایکسال - یک همچین چیزی . 

بت یه ها راک کردا فا کرد هه گنت رواشم وین کر که در ای ان هتم 
آنا ی مد کین خی آاست‌با ای بطلت فقط ت مفرح قد 


ج - چرا منعکس بود . منعکس بودا ین مطلب کهآقای دکترامینی راروی حمایت آمریکانیها 


را مبد (۷) ا 


برای این کا رآوردند. خب آقای دکترا مینی روزی استعفا دا دندوظا هرا مرهم عنوان 
شدکه کمک ما لی کهآ مریکا کیها جرا ی گردش کا رمملکت وبه‌خضوص | رتش میخوا هندبکننسه 
نمیکنندوا يشا ن قدرتش راندا رد.بنا برا ین چه موجبی شده‌بودکه‌خودآنها هم این حما یت 
را قطع کردندمعلوم نیست»ولی مسئله‌ای دراین جریا ن پیش آمد. من باآقای سردار- 
فا خرکه‌به سبب | ینکه هیئت رشیسه مجلس د رد ورها تحلال برای !دا رها موراداری مجلس کما- 
کا ن با قی میما نندملاقا تی کردم وازایشان تقاضا کردم کهاجا زه‌بدهندیک تعدادی از 
وکلا جلسه‌ای بکنندباایشان » البته‌وکلای مجلس منحل شده » ونظرات مردم راازاین 
طریق به‌عرض | علیحضرت برسا نندکه‌ا ین وضع بلاتکلیفی وا نحلال مجلس وبدی وضعا قتصا دی 
کشور وهمه‌چیزنمیتوا نددوام پیدا کند . 


س این برخلاف قانون اساسی هم بود؟ 


ج بله. برای این منشظورایشان هم روزی را تعیین کردندکه مثلا" شنبهیکوقتی ما 
برویم درآنجا. من به‌دفترمجلس گفتم که‌به‌این وکلا اطلاع بدهیدکسه 
اگرمیل دا رندیک همچین جلسه‌ای با آقای سردا رفا خرترتیب دادیم بیایندوشرکت کنند . 
سپس برای اینکها زاین جلسه نتیجها ی گرفتهشده با شدوبه‌حرفها ی متفرقه منجرنشود از 
دفترخودم هم گفتم به‌وکلا ا طلاع بدهندکها گرمیل دا شته‌با شیبدقبلا" یک جلسه مقدما تی 
دردفترمن بکنیم‌با همدیگراین عده‌که میروندآنجا پیش آقای سردارفاخر باتفاق باید 
برویم . 

س - به همه تلفن زدیدیا به‌یک عده‌ معدودی ؟ 

ج - نخیر به‌همه‌گفتم اطلاع بدهند , شایدبه‌استشناء چندنفری که‌فکرمیکردم که‌اصم لا" 
نیا یند .ولی آنچه‌خا طرم هست گویا گفتیم به همها طلاع بدهند . 

س نگرانی هم نبودکه‌این جلسه‌کا رمثلا"خلاف قا عده‌ای است ؟ 

ج - بنده‌خیلی احتیاط اموررا نمیکردم . 


س - این مطلب درزمان دکترا مینی است ؟ 


را مبد (۷) ۳۹ 


ج ‏ آقای دکترامینی استعفا دادندولی | علیحضرت فرمودندکه‌کما کا ن ایشا ن شخصا" 
سرپرست با شندتا نخست وزیری را درنظربگیرند. عده‌ای آمدند» شا بدصدنفری دردفتر 
ی ا مدتقوبا این فا یا ن فظنت را مر کرویم کهدرهرغال:آتعکاس اطعا عی کہا فا یا ن 
ازشهرستانها داربډ ددد خدمت | علیحضرت که مانع قانونی ندارد . آنچهکه 
من میدانم اینست که‌مردم ازاوضاع خیلی نارا فی‌هستندوا زبسته‌بودن مجلس هم اظها ر 
نگرانی میکنندووضع اقتصا دی هم خوب نیست وآنچه‌ما میدا نیم تجدیدصدارت آقای دکتر 
| مینی به مصلحت مملکت نیست حا لا يا ا علیحضرت قبول میکنندیا قبول نمیکنندولسسی 
گفتن ای کا نی کار با را وکا اه خا ودند بغدا یکین ذو 
سا عتی این جلسه مرحوم سپهبدپاکروا ن بمن تلفن کردکه‌بعضی آقایان آنجابمن مرا جعه 
کردندویک همچین مطا لبی | زطرف شما عنوان میکنند. گفتم» محت دا رد آي 


عقیده من است . 
س - سپهبدپا کروان رشیس سازمان | مینت . 

ج ‏ بله . "صحت دا ردوحالا علاوه براین چیزی که‌موردنظرمن هست این آقایان دیگر عمل 
بکنندیا نکنند] نچه‌که من خودم به‌شهرستان خودم گفتم . گفتم مردمی هم کهاینطورفکر 
میکنندخوب | ست بيا بندتلگرا فخا نه متحصن بشوندوتلگرافاتی مستقیما " به پیشگاه 
| علیحضرت بکنند ." 

س - کها مینی دو مرتبه به . 

ج - که‌مردم مجلس میخوا هندواین دولت هم‌به‌این صورت ادا مها ش صحیح نیست .روز - 
قوش کی اما ماه ا ونا را تیم ی 

س - تیمسا رپا کروان قانع شد؟ 

ج ‏ بله» تیمسارپاکروان آدم فوق العا ده‌شریف » فهمیده واستشنائی بودکه‌من خا طرات 
زیا دی ازایشان دارم .شا یدمثل اوکس دیگری درآن سطح ندا شتیم »درآن کا رالبته . 
ولی خب چون ازدوره دانشکدهافسری معلم ما بودوبا بنده محبت ودوستی زیادی داشت 
قدری درددل خصوصی کردکه ,حق با شما ا ست ولی بعضی ازهمکارانتان خیلی موردا طمینا ن 


۰" حالا بگذریم. روزی که‌قراربودآقای سردا رفا خررا ببینیم با زجما عت 


را مبد (۷) ت 


قرا ربودبیا ینددفتروبا تفا ق برویم پیش آقای سردا رفاخر. آقای سردارفاخراطلاع 

دا دندکه به یک منا سبتی»که‌شا يدا گرا شتبا ه‌نکنم,روزچها رده مردا دی جشن مشروطیتی » 

یک چیزی شبیه‌به‌ا ین بودوها حتمال دا ردجلوی مجلس شلوغ باشدچه باشد » خوبست روز 
بعدبیا ثیدبمنزل من درشمیران . خوب‌این مطلب رابه‌این آقایان قرارگذا شتیسم 
روزبعد مستقیم‌برويم منزلشان . دراین فاصلهآقای علم راا علیحضرت به‌نخست وزیری 
انتخا ب کرده‌بودند. خب‌اصل موضوع منتفی بودوما هم درنظرگرفتیم که‌فقط موضوع 
لزوم انتخابات را ازطریق آقای سردا رفا خرحا لادیگر مطرح کنیم مسئله‌دکترا مینی که 
منتفی شده‌است . روزی که‌رفتیم‌سراغ آقای سردارفا خردیدیم آنجایاسبان وافسرو 
پلیس وخبری هست . آقای سردا رفا خربیچا ره هم‌که‌بی‌خبر »۱ زحرف ما که‌چه میخوا هيم به او 
بگوئیم وچکاربکنيم یکقدری‌نگرا ن کا زمن چه میخوا هید ؟" هنوزعده‌زیا دی جمع نش‌ده 
بودندکه مطلب را خواستیم باایشان بمیان بگذا ریم ازمنزل آقای علم نخست وزیربها يشا ن 
تلفن کردندومعلوم‌شدکه‌سوء تفا همی براین شده‌است کم این‌تشبثات وجلسات ما علیه‌دولت 
آفای طلم رگا راقها م هسم فاق غلم ناقا سردا ر قا خر کوج دا ده مود شاکه‌با: هت 
نا راحتی میشود وا علیحضرت نا راحت شدندکهاین موضوعات چیست ؟ چها جتما عی؟ چ-۰ 
ملاقاتی ؟ خب آقای سردا رفا خرموضوع راوقتی روشن کردیم خودایشان همآماده 
شنیدن این مطا لب بود . همچین خیلی دولتی خودش رااحساس نمیکرد گذشت . 

س - پس آنروزجلسه تشکیل شد . 

ج جلسه‌تشکیل شدوصحبت کردیم » حا لا آقای سردا رفا خربعرض رساندیانرسانددیگ ر 
دنبال نکردیم . یکی ازقسمتها خودبخودانجام شده‌بودکهآقای امینی دیگرنخست وزير 
نبود. ولی بعدا زیک ده‌دوا زده‌روزی مرحوم سپهبدپا کروا ن تلفن کردکهآقای نخست وزير 
میخوا ستندشما را بیینند », شما خوبست که‌برویدویک ملاقا تی با ایشا ن بکنید . " به‌شوخی به 
ایشا ن گفتم»" یشان‌که دولت خودشان را تشکیل دا دند دیگربنده که درهیئت دولت نمی - 
خوا هم شرکت بکنم » حالا دیگررثیس دفتردا رندوتشکیلات دا رند اگربامن کاری دا رند 
که‌خودشا ن میتوانندمرا جعه‌کنند شما که ینجا این وسط تلفن میکنیدا گر مسثله| منیتسی 


ا ست خب میتوا نید بفر ما کید بنده بيا یم خدمت شما و مرا توقیف کنید حالا چرابوسیله‌شما ؟ " 


را مبد (۷) کے 


هت غالبا ریا یقاس ملاع ات کب لب را بر یمه من به‌آقای علم تلفن کردمو 
قسراری گذا شتیم درمنزل آن مرحوم . 

س راجع به منزلشان میتوا نید چندکلمه‌بفر ما شیدکه‌حا لت منزل ا یشان چه‌بودها ست . 

ج - ابتداآقای علسم درمنزل پسدری زندگی میکردکه‌باغ وسیصی دربالای دزا شیب 
بود» بین دزا شیب ونیا وران است , بین دزا شیب وحصا رکا سم مشخص آنجا را نمیدانیم 
چه‌بود. یک کلاه‌فرنگی وسط با غی بودودرختان قدیمی بزرگ وخوبی وباغ مصفائی بود. 
پشت منزل بعدهمیشگی این آقای‌خزیمه علم پسرعمو بش . بعدایشان این خانه رايا 
آقای نما زی گویا تعویض کردندکها زجهت مسا حت خیلی وسیع تربودولی | زجهت درختها 
آن زیبنالی قبلی رانداشت . درآنجا یک خانه‌جدید ووسیع ساختند. این خانه 
البته‌جای اجتماعات زیا دی داشت حالا البته‌سالن واینها ش به آن اآندازه‌نبودکه 
اجتماعاتی را بشودتشکیل دا دولی درباغ وحیاط ومحوطه‌جای کافی بودکه‌دردوران - 
انتخابات ها هم آنجااکثرا " یک چندصدنفری توی باغ جرگه‌جرگه‌جمع بودندوصحیت 
میکردند. ولی بعدا زنخست وزیری حالا که‌گفتید خاطرها ی تجدیدشد که‌رفتم برخس لاف 
همیشه که د ربا زبودو مستخد مین دم در » دیدم دربسته‌است وکسی هم نیست ۰ زنگ زدم و 
معلوم شد منتظر هستندومن را بردند. دیدم آقای علم تک تک کنا رحوض قدم میزند با 
یک لباس اسپرتی . خیلی تعجب کردم وگفتم شما دوسه روزاست چندروزاست نخست وزير 
شدیدحا لا با یدخیلی گرفتا ربا شید. باآن خونسردی وخنده‌همیشگی که‌ایشان دا شت »گفت » 
"خب آن تلاشها وفعا لیتها برای همین بودکهآدم اینجا برسد حالا دیگرکا ری ندا رد ." کفتم‌که 
فتلی لوت مت کف ها لیگ ریا کی کا زی قدا ربب قوقی این اعت وان 
میکردند. مطلب راپرسیدم که‌خب موضوع چیست ؟ معلوم شدکهآن گزارشاتی که مربوط به 
جلسا ت وا قدا ما ت درشهرستا نها برای اینکها علیحضرت را متوجه‌کنندکه مردم | زدولت را ضی 
نیستند وا ینها , حا لا چطورشده و به چه تر تیبی‌خد مت | علیحضرت منعکس شده‌ویا | علیحضرت در 
چه‌وضعی به‌آقای علم گفتندکه‌گویا عبا رت | علیحضرت | ینطوربوده ,"را مبد که خودش درحزب مردم‌بوده 
وبا شما همکا ربوده چطوربر علیه‌شما دست بکاراقدا م‌شد ۰" پیش آقای علم اینطورتعبیرشده 
بودکه‌این اقدامات علیه‌دولت ایشا ن موردنظراست » که‌خب رفع سوء تفا هم شدومسگله 


را مبد (۷) = ۵[ - 


مهمی هم نبودوفهمیدندکه خیربیشترنظر با زشدن مجلس است کها لبته‌ایشان آدمی نبودکه 
به‌این حرفها توجهی بکند » سراغ برنا مه‌ها ی خودش وکا رخودش بود . 

ا ما دردوران حکومت آقای علم واقعها زدحام تهرا ن وشلوغی که‌بعدا " معلوم شد‌پشست 
پرده‌همین آقای خمینی دست درکا ربود . 

س آن رفراندوم وشش بهمن واینها قبل | زپانزده‌خرداداست یا بعدازآن ؟ 

ج - درست من تطبیق نمیدهم ولی قا عدتا " بایدبعدباشد. پانزده‌خردادوششم بهمن 
س با نزده‌خردا دعکس العمل یک سری تصمیمات بود . 


ج خب بله » پس بنا برا ین میشودبعد . شش بهمن حتما " قبل بوده‌است . 


روایت کننده : آقای هلاکو را مبد 
تا ریخ‌مصا حبه : یا زدهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه : نیس - فرانسه 


مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


راجع به‌رفراندوم فرمودید راجع به‌اصلاحات ارضی البته‌بایداین رابیا دییا وریم‌که 
دردولت آقای دکتراقبال موقعی که‌آقای دکترجمشیدآ موزگا روزیرکشا ورزی بودا یشان 
بنحوی لایحها صلاحا ت | رضی را بصورت تحدیدما لکیت » محدودکردن ما لکیت ا راض ی 
کشا ورزی به مجلس آورده بودندکه‌درهما ن موقع مرحوم بروجردی نامه‌ای نوشتهبود 
حضورا علیحضرت يا بعنوا ن مجلس که , حا لارفته‌بودندا زایشان این نا مه‌را گرفته‌بودند 
یا خودش | صلا" نوشته‌بودبی اطلاع هستم › درهرحال درآ نموقم موفق نشدنداین قانون 
را به‌تصویب برسا نندیعنی فکرا صلاحا ت | رضی در مجلس نوزدهم‌شروع شده بود و 
دردورهآ قای علم‌به‌آن صورت شش ماده‌به رفرا ندوم گذاشته‌شد. بنده‌خاطرات خاصی از 
این رفراندوم درذهنم نیست . خاطرم هست که‌انجا م‌گرفت ولی واقعه‌خاصی رابیاد 
نمی آورم . 

س تماسسی باآقای علم راجع به‌ا ین مسا ئل دا شتیدواصولا" ایشان نظرش این بودکه 
اینکا ربا یدبشود؟ 

ج - دراین موردمرحوم علم برخلاف مرحوم ارسنجا نی تعصب خاصی نداشت جز اجسرای 
برنا مه‌وبا زنکتهای پیش ميا بدکه‌شا یدبتوا ندمعرف روحیا ت بعضی اشخاص با شد ازخنود 
| علیحضرت گرفته‌تاسایرین . من ازآقای هیراد کهر فیس دفتربود وجنگلها ئی در 
ا ل ا شا نا درا تی جردو ا وهم ها لک نود هسام ورا دوهی وفساداوی 
بودنسبت بها علیحضرت وخیلی صدیق . خیلی متأ ثرونا راحتش میدیدم برای اینکه‌شا ید 


را مبد (۸) هه 


| علیحضرت کارراشروع کرده‌بود چها ملاک علیا حضرت ملکه ما در » چها ملاک آقای هیرا د واین 
دوتا را خیلی ناراحت ونا راضی ا زکا رها ی آقای ارسنجانی میدیدم. تاوقتی که‌آن | علامیه 
ویعدهم معلوم شدنظرو غرض خا ص نسبت بها راضی شالیزا ربود که درهمه‌جا درنظرگرفته بودند 
که‌یک میزانی ازاراضی رااگرمالک مایل باشددراختیار خودما لک بگذا رندکه شخصا" 
زرا عت بکند. درموردشا لیزا رها بها ین ترتیب نوشته بودند که حدا کثرا ین اراضی که‌در 
ی 

اختیا رما لک میماندبرای زراعت سی هکتاراست یعنی بعنوان یک ده‌بود» یک ده‌راسی 
هکتا ردرنظرگرفته بودننولی بدنبا لش این عبا رت رااضا فه‌کرده‌بودندکه طیق بند" ب " 
يا "ج" عمل بکنند. بند"ب " یعنی اجاره‌بدهدوبند" ج " هم یعنی بفروشد درحالیکه 
اصلا "این میزان بمنزله‌ا ین بودکه‌یرای خودش نگه‌بدارد. من به مرحوم ارسنجا نی 
گفتم که‌این یک همچین چیزی است . فهمیدم تعمددا ردوبخصوص به‌این صورت که‌اص لا" 
نماندیرای مالک شایدیک مقدا ریش هم براثربی ا طلاعیش بود » من که‌ازوضع مالکیت گیلان 
اطلاع دا شتم‌که‌بصورت سایراراضی کشا ورزی نیست ودرآنجا ا صولا" ما لکیت قطعه به قطصه 
است یعنی | شخا ص ممکن است که‌هزا رهکتا رهم ملک دا شته‌با شندولی بیشترپیش میا يدا ین 
هزا رهکتا ردرپا نصدقطعه مختلف درچها رصدتا د ه‌تقسیم شده‌با شدوما لکین پنج‌هکتا روده - 
هکتا رودوهکتا روسه هکتا روبیست هکتا ر هزاران هستندوموضوع اجاره‌دا دن وفروختن هم‌با ز 
یک مسئله‌جدا گا نها ی است که‌اصلا" با طبیعت کا رکشا ورزی برنج جور نمیا مد . هرچه‌بس| 
| یشا ن بحثی کردیم‌وجلسات متعددبه‌نتیجه‌نرسید . من | زطریق مرحوم علا شرحی به 

| علیحضرت نوشتم که‌یک همچین اشتبا هی دراین اقدام هست . من آنجا بودم‌دودقتر علا 
که‌مصا دف سا عت شرفیابی ايشا ن بودو رفت وبعدا زیکسا عتی برگشتند و گفتندا علیحضرت 
با نخست وزیرصحبت کردندوحالا قراراست که‌شما بر وید پیش نخست وزیر. نخست وزیری هم 
مجا ور چون آنموقع | علیحضرت درقصرمرمربودند ,قصرمرمرآ نورخیایان بود من رفتم 
تلفنی محبت کردند . ارسنجانی با زهم زیربا رنرفت ومرحوم علم‌هدا یت کردند که سب 


تعدا دی ا ززا رعین طا لش را بگوبیا یندا ینجا درتهران شلوغ کننددرجلوی نخست وزیری 


را مبد (۸) ۳ج 


وا زدحا م بکنندومن ترتیبش را میدهم . 

س - این را کی گفت ؟ 

ج - مرحوم علم. گفتم خب‌اینهابیا یندا ینجاسازمان امنیت جلوی اینها را میگیرند. 
گفتندنه با شد. خب منهم بهمین ترتیب عمل کردم‌وتعدا دی | زشمال آ مدض‌دوبه‌اینها هم 
تعلیماتی دادیم ورفتندبه‌سراغ نخست وزیری وآنجا خواستندآنها را ردکنند اینها همم 
طبق دستورمقا ومتی کردندکهآ قا ی نخست وزیرراببینند. آقای نخست وزیراینه.ا را 
مرا جعه‌دا دندبهآقای دکترخوش بین وزیردا دگستری وسپهبدعزیزی وزیرکشور, حالا به 
آنها چه گفته بودندکه من ا طلاع ندا رم‌درهرحال آن جما عت رفتندآقایان وزرای مزبور را 
دیدند وبعدبه ترتیبی درهیئت دولت این وزرا وقتی مدافع مطلب شدند یعنی اصلاح آن 
گا رشدندوبهآقای ارسنجانی ابن کارتهمیل شد. این حکایتا زاین دا فت که‌آقاي 
ارسنجانی خیلی هم نرمش توی کا رها یش بکا رنمی بردوضمنا " نظرات خاص هم داشت 
ولی به‌این ترتیب نااندازه‌ای حل شد. ولی درموردآن واقعه‌سال ۱۳۴۳ بوه؟ 

س - پا نزدهم خرداد ۱۳۴۲ بود. 

ج - پانزدهم خرداد۱۳۴۲ خاطرم‌ميا سدکه‌ من دردفترم بودم » آقای رسول پرویسزی 
معا ون آقای علم‌بودیمن تلفن کرد که جنوب شهرشلوغ است وشما که‌دفترتان شمال شهرا ست 
آنجا چه‌خبرا ست ؟ من رفتم به‌بالای ساختمان » دفترمن آنموقع جزو ساختمانها ی نسبتا " 
مرتفع بود درتوی خیایان شا هرضا , ازسقف آنجانگاه‌کردیم ودیدیم‌که‌درسرچها ررا ها 
تعدا دزیا دی جوا نها ی تروتمیزی همه‌پیراهن سفیدپوشیده‌و یقه چاک اجتما عا ی 
دا رندولی کا ری نمیکنند. بخصوص جلوی آن کلانتری که‌روبروی دبیرستا ن کالج بود 
حا لا آن کلانتری بود » مرکزشهربا نی بودچی بود گویا پلیس تهران بوددرآنجا .من بر 
گشتم وبه مرحوم پرویزی ,چون خودش آدم نویسنده‌وا دیبی بود » بها ختصا رگفتم‌کها ینجا 
دسته‌جا تی هستندکه‌نا ظرندو منتظر . گفت ۰" من ناظراوضا ع هستم‌ومنتظر ملحق شدن به‌آنها واگر 
کاربه‌شمال شهربکشدا ینجا هم قوا ها ئی اینها آ ماده‌دا رند. " که خب دیگربهآنجا ها 
نکشیدودا ستا نش را کسانی که‌دست درکا ربودندقطعا " برای شما حکا یت کردند . ولی از 


را مبد (۸) ۴ 


| فسرخیلی تحصیلکرده ودرست وفهمید ه‌وقدری هما زخودراضی بودکه‌رئیس ژاندا رمری بود 
فرما نده ژا ندا رمری بود. روزی برای من تعریف کرد :» "من معمولاابه‌این غیرنظا می ها 
خیلسسی اعتقا دندا شتم وخیلی برای من سخت بودکه مرا درهیشت دولت میخوا ستند 
وایسن جوا نها آنجا بها سم‌وزیرنشسته‌بودندوا مرونهی میکردند. ‏ یکی ازآنها هم‌همین 
آقای علم‌بودکه فکرمیکردم یشان را بیخودی نخست وزیرکردند . ولی دراین واقعه 
شلوغی روزی من خیلی بااحتیاط وازاین وروازآنورخودمرا رسا ندم‌به‌نخست وزیری .که 
بعدا زظهربود » دیدم آقای علم‌د رآنجا هست با لای پله وخیلی عصبانی ودا رندا تو مبیلسش 
را ورمیروندودرست میکنند معلوم شدکهآقای رسول پرویزی دستوردادهآن شماره یک 
پرچم را که‌نمره‌نخست وزیری است بردارندا زروی | تومبیل کهآقای نخست وزیرشنا خته 
نشود. آقای علم هم برعکس مقیدبراین بودها ست کها مروزبا یدمردم بدا نند که نخست - 
وزیری درکا رهست ودا ده‌دومرتبهآآن نمره‌را سوا ربکنند . سوا رشد وبه‌من هم‌که‌ما لک با شم 


گفت بيا سوا رشوویرویم نوی شهرببينيم چه‌خبراست » نوی شهرشلوغ هست یا نب 


با لاخر ه یک کدا ما ست که بیشتربه‌حرف مانبست - عیبی ندارد با یدبرویسم. 

وبا شجا عت وخونسردی زیادی رفتیم نوی شهر. " خودتیمسا رما لک با وجوداینکها فسرشجا عی 

است ازشجا عت وخونسردی علم خیلی تحسین و تقریرداشت واین‌ واقسم بود. بعد از 

خودمرحوم علم داستان راشنیدم که‌گفتم که‌ما لک این شکل ازشما تعریف میکرد . گفتند, 
ره ادها" ماب تا وی ا زرا و ییا ری با فقا تی ایتها وع هدا کیم که چا چت کین 
را ببینند » کاردا شتندبا من که‌برای اصلاحا ت ارضی شکایتها ئی داشتند. آمدنداینها . 
آقای رسول پرویزی مبخوا ست ملاقا نها را قطع بکند, كفم نه‌جلسها ست قرا رگذا ف د 

بیایند. اینها آ مدندومقارن سا عتی بودکه‌دستورتیراندا زی درشهردا ده‌بودم." 

س- آقای علم دا ده‌بود . 

چ - بله"ا ینها وقتی مدای تیررا شنیدندخیلی نگران شدنداین خوانین وا ینها  .‏ گفتمنه 
این رابرای خا طرشما گفتم که‌خیا ل نکنیدپشت کوه‌ما اگرلازم با شدآدم میکشیم . اینجسا 


نوی شهرهم کسی مخا لف با شدمیزنیم می کشیم . " 


را مبد (۸) کا 


این ازآن برداشتها ی خیلی خاص خودمرحوم علم بود. 

س - معروف است میگویندکها یشان بعدهم میرونداستراحت بعدا زنها ررمیکنندد رآنروز» 
ومیگویدمن را بیدا رنکنید تا بعدا زظهر که کا رتما م بشود .۰ .. 

ج - چه‌عرض کنم » آن را دیگربنده‌نشنیدم. بعدا زاین جریانات مسئله‌انتخابات 
دوران مرحوم علم پیش میا یدوا صطلاحا " انتخابات آزادمردان وآزادزنان . در آن - 
انتخا بات وزارت کشورتقریبا " هیچ نقشی نداشت » آقای دکترپیراسته‌انگا روزیسر 
کشوربودوجز یک تشریفات قانونی واداری کا ردیگری وزارت کشورندا شت | زجهت سیاسی . 
دست درکاران این انتخابات آنچه‌که‌شا یم بودآقای نفیسی بودکه‌شهردارتهران بود 
آقای دکترزا هدی بودکه رئیس با نک کشا ورزی بود »احتمالا" آقای سپپیدریاحی بودکه 
وزیرکشا ورزی بوداتا چه‌ا ندا زه آن رانمیدانم »ولی بخصوص مرحوم حسنعلی منصوربود 
که‌رکیس شرکت بیمه‌بود » مرحوم شجاع ملایری بودکه‌رئیس اتوبوس رانی تهران بود. و 
آقای عطا خسروانی که وزیرکا ربود . 

س - سردسته‌اینها کی بود؟ کی با صطلاح گرداننده‌این چندنفربود؟ 

ج - انگاربیشتر مرحوم منصورگردا ننده‌بودوا ینها جلسا تی دا شتند وخدمت | علیحضرت 
شرفیا ب ميشدند. طبعا " به‌تناسب نفوذشخصیتشان درواقع اینها تنظیم ليست 
انتخایات میکردند. انتخابات خیلی خاصی بود بدین ترتیب که‌کسانی راازشهرستا نها 
جمع کردندودریک جلسه‌بعنوان اینکه‌اینها کا ندیدا ئی را تعرفه‌بکنند چون دیگرحزب 
مردم وملیون عملا" هردومنتفی شده‌بودواسمی ازآنها نبودوتشکیلاتی هم ندا شتند . ولسی 
| لبته‌لیست تنظیم‌شده را بها سم اینها خوا ندندکها ينها این افرا درا درنظرگرفتند . 

س - آنها یعنی این کنگره . 

ج - خب کا ندیدای منحصربفردی بودکه‌دیگر .. 

س- | زهرجا یکنفر ؟ 

ج - ازهرجا یکنفرا علام کردند. این انتخابات طیعا " بدون واقعه‌خاصی تشریفا نش 
انجا م‌گرفت . 


س - | زطا لش چه‌کسی را گذا شته‌بودند؟ 


را مبد (۸) سا 


ج - طالش هم بنده‌بودم. 

س - خب‌ازآن مذا کراتی که‌فیما بین بودخا طراتی دا ریدکه‌با لاخره‌برای اینکه‌شم‌ارا 
درآن لیست بگذا رنداصلا" بااین آقایان تما س‌گرفتید؟ 

ج - نخیرمن اصلا" ا طلاعی نداشتم. برای اینکه‌ روش بنده‌که‌هنوزهم‌راجع بهآینده 
ایران نظرم این هست » اینست کهآدم اگرزمینه‌وقوای خودش رانگه‌دا رددیگران بسا 
آدم سا زش میکنند . میآیند. چون درطا لش وضعی بودکه‌درهرحال انگار» مگراینکه 
میخوا ستندما نع بشوند بنده‌رانگذا رندبروم طا لش با مردم را بگیرندببندند, کس 
دیگری را نمیتوا نستندیعنوان وکیل طا لش چون خودطا لشی ها هم با وجودا ینکه سردمی 
| زجهت فرهنگ وعمران نسبت به‌سا یرشهرستا نها خیلی عقب افتادهبودندوبه‌سبب وضع 
طبیعی اش » طوری پیش آ مده‌بودکها زدوره هفدهم ببعددرا مرا نتخا بات این را دیکرامر 
مسلم خودشان میدا نستندکه با یدشرکت بکنند ویک کمی جنبه تعصبی برای آنها پیش آ مده 
بود. ح لا احتمال زیادهم من میدهم که‌خود‌مرحوم علم‌چون تما س‌ بسا 
جریا ن انتخا بات واینها گا ه‌وبیگاه‌دا شت وقبلا" هم وزیرکشوربودبااطلاع ازوضع آنجا 
بخصوص یک سابقه‌ای درکا ربنده‌بوه که شایدا حتمال میدهم بی ارتباط باایسین 
موضوع نبا شد چون ا گربشودگفت اصلاحا ت | رضی را بیک صورت دیگری خودمن درطا لش 
درسال ۱۳۲۲ تا ۲۵ و۲۶ عملی کرده‌بودم. به‌این نحو بودکها ملاک طا لش شا یددراین 
شهرستا ن, بخصوص درآ ن بخش کرگا نرود که‌بخش بزرگترش است هفتا دهشتا ددرصداینن 
اراضی | ملاک خانوادگی ما بودکه‌طی قرون همینطوربه‌خوانین رسیده‌بود » حالا بهچه 
صورت من دیگرا طلاع ندارم. ولی دروا قعه مشروطیت که‌خانواده‌ماازطا لش بیرون آ مدند 
وبعددردورا ن پشت سرش رضا شا ه که‌بدون شدت همینطوربااشاره وتفهیم‌قرا رنبود که به محل 
بروندوما دوربودیم ین | ملاک صورت خیلی مغشوشی بخودش گرفتهبود .به‌این صورت که 
فرظو ا یی بیت سی سا ل ھر کی عرحا کے وا کا خت برای ودش کات یا ا عع 1 
اگر ضابطینی هم بودندوجمع آوری میکردندبرای خودشان جمع میکردند . یک قسمتها ی 
معینی فقط پول محصول رابه تهران میرساندند. من که‌به‌طا لش رفتم ووضع را 
ا ینطوردیدم» خب معمولا" جوانها هم یک کمی شخصا " نه‌بصورت کمونیستی ولی افکار 


را مبد (۸) ¥۷ 


یشردوستی دا رند یک کمی جنبه چپ گرا ئی دا رند » متوجه‌شدم که‌گرفتن این | ملاک از 
زا رعی که‌دیگرده‌سال است پانزده‌سال است خودش میکارد خودش میخوردوبه‌کسی هم 
چیزی نمیدهد کارساده‌ای نیست مگرا ینکه‌برویم به‌عدلیه ویکی دیگرهم که‌خب اینها 
آن مراسم ایلیت وقومیت وروابط را محفوظ داشتند باگرفتن اختیارازسایرافسراد 
خا نوا ده »چون‌ پد ر م‌هم فوت کرده‌بود ۰ نزدیک سه‌چها رسال طول کشیدکه‌شا بدچندین هزا ر 
موردبودهرکس هرجا ئی را میکا شت درمقا بل یک وجه بسیا رنا زلی شا یدمثلا" به‌اندازه 
محصول یک سال » نصف محصول یک سال »این رابخودآن شخص به ثبتی برگزارکردیسم . 
وان جا ھا ی مفیتی ر اکەد یگر کی دا غیه‌ای ندا عت ویا املا" نکا شحه‌بودنه می .رای 
شخص خود م نگه‌دا شته‌بودم واین مسئله درطا لش موجب شده‌بودکهآ نجا | صلاحا ت | رضی عملا" 
انجا مشده‌بود وملک بزرگی دست کسی نبود هرکس هرجا ئی را میکا شت تقریبا " مال 
خودش بود . شا يدا ین سا بقه و علاقمندی من بها جرا ی اصلاحا ت | رضی منعکس بودیا جهات 
دیگری دا شت » یک مقداری هم شایدوابستگی مردم به‌من ناشی ازهمین عمل شدهبښود 
که‌درهرحا ل چون من هم جزو این صورت بودم» کسی رامعا رض برای من درنظرنگرفته 
ودند عایدا والش فاسع قد ویو دگ ان ما موز ااا ت ار که در شجا کا ر کرد هکان 
طورکه‌دربعضی جا ها | علام کرده‌بودند | وموردنظرشان بوده‌ولی حالا چرااورا اعلام 
نکردند. نخیربنده‌بااینهاتماسی نداشتم ودرآن دوره حتی برادرمن هم که‌شهردار 
همدان بود گویا آنجا جلب محبت مردم راکرده‌بود اوراهم جزوهمین آزادمردان وآزاد- 
زنا ن دیدیم کها علام کردندوا زهمدان وکیل شد . 

ن تاا راچ بو کیل ا یی گاترن نخر مطلع یودید: واگرن‌دیدایا اظها رحا بى 
| زطرف شما یا آنها شده بودکه‌شما ملحق بشوید؟ 

ج - مرحوم منصوریکبا ربا من صحبت کرد که‌هنوزرئیس شرکت بیمه‌بود ومن چون به خسود 
آن مرحوم اعتقادی نداشتم » دوست بودیم ولی اعتقادی نداشتم» ازاومعذرت خواستم 
ودیگردرتما س نبودم من برای کا رشا ن وا طلاعی هم ندا شتم تا مجلس شروع شد» مجلس 
که‌شروع مجلس خیلی جدیدوخاصی بود. 


س - خب یک دوره جدیدی درتا ریخ ایران بود. 


را مبد (۸) ی 


ج - بله. گویا درطرزتشکیل این مجلس چندنکتسه رادرنظرگرفته بودند. 
یکی | ینکه دستجا ت مختلنی که‌هرکدام حا می ودرعین حال معرف یکی ازآن مواد 
با صطلاح | نقلاب سفیدیا | نقلاب ششم بهمن باشد. یعنی تعدادی کارگرا زوزا رت کار 
برای آن موضوع سهیم شدن کارگران ۰ تعدادی کشا ورزبه‌نما یندگی | مرا صلاحات ا رضی 
وحا می اصلاحات ارضی . کسانی راهم گویاباالهام ازانتخابات دوره‌ا ول مشروطه 
که بیشترصنفی بودوطبقه‌ای » مثلا" ا زورزشکاران هم دونفرآقای حبیبی ورهنوردی 
را آورده‌بودند یاازبا زیگرا ن هنرمندا ن‌همآن آ قای‌مجید محسی را آ ورده بودندکه‌تصا دفا " 
آن آقای محسنی آدم صا دقی درکارش نوی آن مجلس خودش رانشان داد. دراین دوره 
خب قيا فه‌ها ی جدیدجا لب سیا سی هم جزواین انتخابات پیدا شدند. یکی آقای زهتاب 
فضل بودا زروزنا مه‌نگا ران » یکی آقای ها شم جا ویدبودا زفا رس که‌شا عروا دیب بود 
وبیش | زهمه چیزآ نچه که درا ین انتخا بات متفا وت بودتعدادی ازبانوان به‌مجلسس راه 
پیدا کردهبودندکها ین بانوان هم چندتاازآنها به‌سبب سوابق فعا لیت ها یشان درا سور 
اجتماعی وآزادی زنان وچندتا هم بمنا سبت نسبت ها وآشنا ئی ها ی شخصی وکیل شده 
بودند. درشش ما ها ول این دوره که‌مرحوم علم نخست وزیربودند واقعه‌خاصی پیش 
نیا مد . اگریکبا رکه مصا دف بودبا توقیف آقای نفیسی شهرداروشایعه‌هم بودکه‌این بر 
اسا سا ختلاف آقای پیراسته وزیرکشوروا یشان پیش آ مده ضمن محبتسی راجع به 
این موضوع بطورکلی راجع به مطلب دیگری آقای پیرا سته وزیر کشوردر مجلس عنوان میکرد 
ویک بحث بین ا لشنینی بین ایشا ن وخانم نفیسی هم که‌وکیل بودییش آ مدومجلس تا 
اندازه‌ای متشنج شدوا قعه‌دیگری نبود .مرحوم منصورکهابتدا دا عیه‌ ریا ست مجلس دا شت 
وآن کارانجام نشدوآقای مهندس ریاضی که‌شا یدهم بهمین نیت | زریا ست دا نشکده‌فنی 
بعنوان وکیل انتخا ب شده بودا زتهرا ن وآ مده‌بودا نتخا ب شد. ولی درکمیسیونها و هیشت 
رئیسه مجلس آن کا نون مترقی خیلی تلاش دا شتندوا کثریت مجلس را هم درا ختیا ردا شتند 
وپست ها را | زخودشا ن تا مین کرده‌بودندتا موقعی که‌مرحوم منصورنخست وزیرشد . 

س - قبل | زاینکه‌به‌این موضوع برسیم چندکلمه‌ای راجع به محیط مجلس » این مجلسی که 
اینهمهآ دمها ی جدیدوا غلبشا ن بدون سابقه‌سیاسی واردشده‌بودند برای شما کها قلا" 
یک دوره . یک دوره‌ونيم قبلا" درآنجا فعا لیت دا شتیدودوره‌قبل را دیده‌بودیداصلا" چه 


جورحا لنی داشت ؟ 


را مبد (۸) ۲ 


ج - بله این مجلس وضع بکلی متفاوتی داشت . اولا" خودآقای ریاضی برخلاف مرحوم 
سردا رفا خرکه خودش را موظف میدا نست که مجلس را در مقا بل دولت حفظ بکند و همیشه د ولت 

را محدودیکند ویا خودمسا ئلی را بعرض | علیحضرت برساند » خودآقای ریاضی , خدارحمت 
کندیک آدم خیلی سالم وخوب وخوش اخلاق وانسانی بود » درجهت مطحت مملکت میدا نست 
وما مورا حسا س میکردخودش را که‌برای همکاری کا مل مجلس با کا رها ی دولت مسا ثشل را 
بچرخاند .وضمنا " همیشه‌حامل | وا مرا علیحضرت برای مجلس با شدنه | ینکه عرا یض مجلس 
برای | علیحضرت . دراین جریانات,چون سئوال فرمودیدوکلاهم که‌طبعا " تغییرروحیه 
کلی درآنها مشهودبود چون به‌استشناء چندنفرکها زاین عده 

س - چه‌کسا نی بودندا ین چندنفر؟ 

ج - یکی آقای صادق احمدی بودکه‌قبلا" قاضی بودوبعدهم وزیردادگستری شد, یکی 
آقای زهتاب فرد بودکه‌روزنامهآ ذرآبادگان راداشت » یکی هم آن آقای هاشم‌جا وید 
بود» یکی آقای کیها ن یغما ثی بودکه‌دوره بیستم هم‌گویا وکیل شده‌بود ولی مجلس با ز 
نشده‌بود. بجزا ین چندنفربقیه‌درواقع خودشا ن را ماً مور ومعذورمیدا نستندوجزوکسا نی 
بودندکه| نتخا بشان کرده‌ بودندبرای این منظور وتعدا دزیا دی هم‌کا ر متددولت بودنشدکه 
ما مورین اصلاحا ت | رضی‌بودند . اینها خودشا ن را بصورت سربا زا ن موظف که‌بعدا " حزب آنها 
تشکیل شدکه‌قبلش هم که‌دولتی بود» دراجرای دستوراحساس میکردند. برخلاف آن تعدا دی 
بودند که هرچندب | دولتها تلاش میکردندوسا زش میکردند ولی آدمها ئی بودندکه‌برای همان 
طبیعت پرتلاش خودشا ن وا رد مجلس میشدند اینجا هم ناراحت بودندطیعا " »ادوا رقبل » 
بله این حالت‌بود . دراین زمینه‌یک خاطره‌یادم آمد. روزنامه‌توفیق آنموقع 
خیلی برای این مجلس مضا مینی کوک میکردویرای هرکس هم اسم‌ها ئی انتخا ب کرده ود 
که‌یرای آقای ریاضی پیا زی غذا شته‌بودویرای امثال بنده‌هم یادم نیست یک اسم دیگری 
انتخاب کرده‌بود» را مبدرا کا یکا ق مود وبا ى عون موادم هم "حزب کژدم "گذا شتسه 
بودوامثال اینها . برای حزب‌ایران نوین هم " اینهاراببین " گذاشته‌بود وبرای هر 
کدام یک اسمی انتخاب کرده‌بود. خیلی به‌وکیل رفسنجان که ایشان راهم "بادمجان " 


گذا شته‌بود ِ؟ فسنجان مضا میس مینوشت ۰ یکروزی ديدم که‌درآن تا یلوشی که مطا سب 


را مبد (۸) = وت 


مختلف را برای اطلاع وکلا نصب میکنند مرحوم ریاضی یک شرحی با نزا کت ومودبا نه 
تنظیم کردندوبها طلاع وکلا رسا ندندکه‌برای اینکه‌کا رها متوقف نشود هروقت میخوا هند 
| زجلسه‌خا رج بشوندبه یک ترتیبی بااطلاع من با شدکها کثریتی باقی باشد. خب در 
آنموقم خودبخودیک مقدا ری صف ها تا اندازه‌ای مشخص شده‌بود» یک عده‌ای اکثریتشی 
بودندکه علاقمندبهآ ن نظا م جدیدبودندوحافظ آنها » چندنفری هم بودندمثل بنده 
که‌احساس میکردندکها گر مقاومتی نشوددیگر مسئله مجلس درواقم صورت واقعی اش منتفی 
است . تقاضای جلسه خصوصی کردیم ازآقای رئیس , فرمودیدچها حسا سی میکنیدراجع 
به‌آن موضوع» خا طرم‌هست به‌این ترتیب مسئله‌را من مطرح کردم‌که مابا آقای مهنسدس 
ریا ضی آشناثی قبلی ندا شستم . استنباط اینطورشدکه موردعنا یت | علیحضرت 
هستند خب برای مطحت مملکت ما هم به‌تشخیص | علیحضرت | عتقا ددا ریم وایشان به‌ریاست 
انتخا ب کردیم. ولی اگرکه! علیحضرت فکر میکنند ونیت دا شتند که مجلس هم تبدیل 
به‌سربا زخانه‌بشود هیچ مانع نداشت آقای سرلشکرهما یونی هم کها ینجا سا بقه‌نظا مسی 
مفصلی دا رند. آقای سرلشکرهما یونی را به‌ریا ست مجلس انتخا ب بکنند صح به 
صبح بيا شیم مشق صف جمع نوی محوطه مجلس به وکلا بدهند و بعدهم به‌راست راست به 
چپ چپ بیا ورنددرمجلس بنشانند. دراینموقع آقای رهنوردی ابرازاحساسات کرد 
که‌جزوهما ن دسته‌بودکه »"بله‌من سربا زا علیحضرت هستم ." توضیح دادم که‌توهین به 
کرت کن بای | بتکه ارام دوت یمتا رجا وو رها ی یک وان ات 
وا علیحضرت احتیاجی به‌سربا زندارند. آقای حبیبی هم‌که‌درقسمت ورزشی یک مقداری 
اینها با هم رقابت دا شتنددرمجلس گفت »" من سپوربودم دستم راگرفتندا زخیا بان 


آ وردندومن سپورا علیحضرت هستم ." گفتم آقای حبیبی دویست سیصدتا سپورزیردست 
یک سرسپورکا رمیکنند شمااحترام | علیحضرت رانگه دارید» من معتقدبهآ وردن امثال 
شما به‌مجلس نبودم ولی حا لا که‌شما را آوردند شما جا ی‌موتمن الملک نشستید واگرمملکت 
توا نست دویست تا سیصدنا موتمن | لملک دا شته‌با شد . ار مجلس | زدویست سیصدنفر 
موتمن الملک ها با حسن شهرت وقبول عا می کهآ نموقم دا شتندتشکیل میشدا ینها که راه 


بیا فتند و همه ملت به‌دنبال اینها را ۵میا فتندآ نوقت تبعیت‌آینها برای | علیحضرت یک 


را مبد (۸) 2 2 


حما یت وخدمتی است نه‌دویست تا سپوروسرباز. طفلک حبیبی که‌جوان خیلی هم‌خوش نیت و 
خوش قلبی بودیمحض | ینکه‌شنیدجا ی موتمن ا لملک نشسته خیلی خوشوقت شدوموید محیست 
ها ی من شدکه‌بله صحیح است ایشان راست میگویند وخب چون آدم خیلی قوی البنیه و 

ورزشکا روکشتی گیری بود تحت تأ ثیرحما یت | وبقیهآقا یا نی هم‌که مخا لف محبت من بودند 
سکوتی کردندوآن بخشنا مه‌آقای رئيس ... بعدا زدنبا له‌این صحبت البته‌بها یشان توجه 
داافی که ا طلا ور وفیا بو گیل وجلو نک ا زا یڑا رکا وشات برای اعمال سا ی 
وقتی وکیلی تعمددا ردکه‌به‌جلسه‌نیا ید این را نمیشودمثل شا گردمدرسه که‌شما دردا نشکده 
فنی به‌کلاس دعوتش میکردیدبیا ورند. حالا این مربوط است به تغفییرآ تمسفری بودکه 
در مجلس بعدا زآ زا دمردان وآ زا دزنان پیدا شده‌بود. 

س - میگویندیرای بعضی | زاین آقایان دیگران سخنرا نیشان را تهیه میکردنسد 
چون خودشا ن بلدنبودندمثل کا رگران واینها . 

ج نحوه‌کا رآنها را درواقع بندها طلاع زیا دی ندا شتم برای اینکه‌خب صحبتها ئی کهآ نها 
میکردندبها ین صورتی که ‌میفرما ئیدمطا لبی مینوشتند که مربوط به‌پیشرفتهای مملکت 
دررشته‌ها ی مختلفی بود مستمع زیادی ندا شت وبنده‌هم توجه‌زیا دی نمیکردم» بصورت 
نطقها ی قبل ازدستور» وبعضا " هم که‌خب بیشتراین نطقها ی قبل | زدستوربعوض مسا ئل 
مملکتی تبدیل بها حتیا جا ت حوزها نتخا بیه‌شده‌بود. یافرضا " مسا ثلی که‌بیشترجنبه 
تشریفا تی وتعریف وتمجیدیا | زشخص | علیحضرت با مقا ما ت مختلف بودبرگزارمیشد. در 

قسمت لوایح هم‌نسبتا " تصور میکنم‌که بیشترا زا دوا رقبل درجهت قا بل اجرا بودن توجه 
میشدچون کا رمندا ن دولت زیا ددر مجلس بودندوآنها آشنائی با مورا جرائی بیشترا زوکلای 
ادوارقبل داشتندکه‌سوابق اداری آ نها زیا دنبودوبه احتیاجات مردم شا ید بیشترتوج.ه 
میکردند . 

س لوایح با صطلاح بخصوصی که‌اقلا" دربین مردم ممکن بودمخا لفتها ئی هم با شددر 

ان دوه مظرم :هد 

ج - آن دوره دوره خیلی پرکاری بود برای ابنکهد رحدودششصدتصویب نا مه‌جا یگزیسن 


قانون دردوران فترت وحکومت دولت قا ی دکترا مینی وآقای علم گذرا نده بودند که 


را مبد (۸) - ۲ - 


اکثرا ین تصویب نا مه‌ها هم‌شا يدا یرادا ت زیا دی داشت ولی خب دیگرسبوشی شکسته‌بود 

وکا ری گذشته‌بود جزتصویبش این کمیسیونها کا ری نداشتند. چندلایحه»خا طرا ی 

من دا رم ,کها لیته مربوط به‌دوران دولت آقای منصوروآقای هویدا میشود چون دردولت 

آقای علم لایحه‌خاصی داده‌نشد خاصها بنکه‌ بیشتردرصددگذراندن همان تصویب نا مه‌ها 

بودند» یعنی قانونی کردن آن تصویب نامه‌ها بودند. خاطردارم مرحوم منصور 

شرح مفصلی دربرنا مه‌دولت آقای علم‌یصورت موافق مشروط عنوان کردندکه‌درواقع 

بحثی دربا ره‌برنا مه‌آقای علم نبود» یک پیش درآ مدی دربرنا مه‌دولت خودا يشا ن بود 

آ نچه حهیه کرد ه بودندبعنوا ن پیشنها دنظریاتی عنوان کردند. تا درماه‌یهمن با اسفند 
بودکه‌دولت آقای منصورآ مد . 

سد (؟) 

ج - ولی جالب این بودکه‌قبل ا زحتی با زشدن مجلس خودآقای علم هما شخا ص را به ملحق 
شدن به منصورتشویق میکرد .حالا این تشویق روی سیا ستی بودکه میخوا ستند که منعکس 

تقو کا یکا ی ا گا روا یبا ها قفا " برتامها ی اا جرا گر دند دانگرسن اا 
دارم اوجمله‌یا خود می هم ا یشان ضحبت کردتدوبها یا ن قوجه‌دانه مکه‌ته. فگرشفیکتم 
که‌اینکا رازمن بربیاید. باز هم خاطره‌ای دارم‌که مرحوم سپهبدپاکروان , هنشوز 

مرحوم منصورنخست وزیرنبود درمجلس بود» که رئیس سا زمان امنیت 
بودتلفنی کردبه‌من که امری اعلیحضرت فرمودندومن کسی را میفرستم بیاید پیش شما 

وبه‌شما بگوید. سرهنگ مولوی نا می که رئیس سا زما ن | منیت تهران بودومن نمیشنا ختم 
آ مددفترمن . خب بهمان نحوه‌ای که‌رسم نظا می های حامل امراست ابتدا خیلی با 

شتا ب و شداد آ مدندومن ازا يشان پذیراثی کردم وچای خوردیم ومطلب را عنوان کردند 

کهآ قای منصورخدمت | علیحضرت عرض کردند که شما در مجلس میتوا نیدبها یشان خیلی کمک 
بکنیدوا زاین جهت | علیحضرت نظردا رندکه‌شما درمجلس با ایشا ن همکاری کنید. خب 

آقای سرهنگ مولوی که‌حا مل بودمن بحثی نداشتم وجوابی ندادم» صحبتها ی متفرقسه 

دیگری کردیم وموقع خدا حا فظی به‌ا یشان گفتم که تصور میکنم! علیحضرت اشتبا ه میفرما بند 
حالا من خودم ا علیحضرت را می بینم‌ویها یشان میگویم که ینکا رمحیح نیست . البته 


را مبد (۸) ۱۳ 


آنموقع من | علیحضرت را زیا رت نمیکردم وهیج امکانی هم ندا شت.ولی برای سرهنگ 
خیلی تعجب آورشد که چطوریکنفراین شکلی میرودمیگوید. اینقدرآدم ساده‌ای هم‌بود 
که‌با همین حرف توخالی ا وهم قیا فه‌ووضعش عوض شدوگفت» " بله قربان همین طورکسه 

ا لبته‌خودتان میدانید ." ودرخیال خودش‌جدی گرفت موضوع را . ولی من ترتیب اشری 
ندا دم به‌این حرف تا موقعیکه مرحوم منصورنخست وزیرشد . 

س- درا ین نقل وا نتقا ل خا طره‌ای دا ریدکهآقای علم] ما ده‌با مطلاح برکنا رشدن بود 
يا نبود . 

جرب لته جوا 

س - نقش مجلس این وسط | زنظر تشریفات چه‌بود؟ 

ج - چرا. مرحوم آقای علم داستان منصوب شدن خودش رابرای من اینطورتعرسف 
کردند ۰ دربنیا دپهلوی بودند- آنموقع گویا سرپرست بنیا دیهلوی بودند - ومطليي را 
خد مت | علیحضرت تلفنی صحبت کردم راجع بها موربنیا دپهلوی_مطلبی قرا ردا دی چیزی- و 
| علیحضرت فرمودندکه خب چها رشنبه که همدیگررا می بینیم‌وکا رها ی بنیا درا ميآ وردنددراین 
موردصحبت میکنیم. به‌فاصله‌نیم‌سا عت یکسا عتی طول کشیدومجددا " ازدربا ربه من تلفن 
شدکه | علیحضرت احضا رکرد ند. من بتصسسوراینکه‌پیرامون همان پروسده 
میخوا هندمحبتی بفرما یند آن پرونده‌را همرا هم بردا شتم‌ورفتم. وقتی رفتمبه»› 
قاعدتا " آنموقع سعدآبا دبودند » سعدآباد معلوم شدکه خیرنیتشان اینست که‌من کابینه 
را تشکیل بدهم .حا لا صحت وسقما ین مطلب بر عهده‌خودا یشان ولی این فرما یشی بودکه‌خود 
ایشا ان گرد ما راخ تهب کا ری ا بان قوب این خف ا درم خش ما فل مزا 
خودا یشان پخته شد ه بودویک همچین تفا همی بودکه مرحوم منصورکه‌با زهم حکایت داشت 
که‌سا خته و پردا ختهآ مریکا ئیها هستندبا آن هیئت مترقی که‌جمع شده‌بودند بيا بندوحما یت 
ازاجرای این موادا نقلاب سفیدبکنندومجلس را هم به‌آن صورت متشکل وتابع دربیا ورند . 
آقای منصور که نخست وزیرشدند محبتی من دربرنا مه‌دولت کردم که‌گویاتنها من بسودم 
که میت کردم ادر ایی هلت دوه کته عااطر م هنت کدی کوچ کرد یکی این سود که 


درفاصلها ین شش ما ه خودبخودنعدادی که‌با مرحوم منصورهمکاری دا شتندویاازهمان 
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پیفا می که‌برای من احتمالا" رسیدا زطرف | علیحضرت به‌یعضی ها ی دیگرهم شا یدرسیده 
بودکه نمیدا نم »به‌ا ستشنای یک سی نفری بقیه مجلس همه‌بها یشان ملحق شده بودننسد. 

| زاین سی نفردوا زده نفربودندکه عضوسا بق حزب مردم بودند وماباهم یک جلسا تی تشکیل 
دا ده‌بودیم بحکم سابقهآشناثی وهمکاری کها لبته‌تعدا دزیا دی هم عضوحزب مردم بودند 
که‌باآقای منصوردیگرهمکا ری میکردند . 

س - این دوا زده نفرکه فرمودیدچه‌کسا نی بودند؟ 

ج - این دوازده‌نفردرآن حدی که‌خا طرم‌هست مشخصش آقای نا صربهبودی بود» اعظم سلیما ن 
خا ن بهبودی که‌دربا ربود » دکترمحمدحسین اسدی › آقای مجیدبختیار »محسن موقر » 
عبدا له‌والاء, دکتراسفندیا ری کها زکرما ن بود , دکترجعفری وکیل کلپایگان خوانسار» 
آقای ملکشاه‌ظفر خدا رحمتش کند» دراین حدودها . 

نتیجتا " صحبتی که‌دربرنا مه مرحوم منصورپیش آمد من این صحبت رابعنوان حزب مردم 
کردم . 

س - حزب دیگری وجودندا شت درآنموقع ؟ 

ج - بصورت فوق العا ده‌تق ولق . ولی حزبی ۰ تشکیلاتی وجودندا شت ما آنجادورهم جمع 
شده بودیم برای اینکه‌درقبال آن اکثریت قاطع یک اقلیت کوچکی تشکیل بدهیم به این 
ترحتیب ما دورهم جمع شدیم. البته‌یک هفده هیجد هنفری شا یدبیست نفری هم‌بصورت منفرد 
با قى ما نده بودند که نه‌به ما ملحق شده بودندونه به مرحوم منصور. ازجمله‌همین آقای 
کیها ن یغما ئی که‌ا سمش برده‌شد . آقای جا وید» آقای زهتاب » آقای سرتیپ پورکها زوکلای 
خوبآن دوره بوده آقای ما دی اعمدی» آقای معتمدی وکیل اففها ن ما ل روزنا سس 
سپا ها ن » یک تعدادی هم اینطور منفردبودندکها کثرا " این منفردین همصدای ما ميشدند 
ولی خودشان مستقیم به‌ معرکه‌نمیا مدند. درآن صحبت چند مطلب | نعکا س خاصی پیدا کرد 
یکی اینکه‌درا بتدای صحبت خب مقدمه‌ای من | زطرف حزب مردم چون عنوان صحبت کردم 
موجودیت حزب مردم‌موردبحث محا فل قرارگرفت . بعدا زجلسه‌یا روزبعدش آقای آرام که 


وزیرخا رجه مرحوم منصو ر بوددیدم خیلی ۰ ما سا بقهآشنا ئی زیا دی هم ندا شتیم » اظار 
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علاقه و محبت ودوستی میکند . ازجمع صحبت ها متو جه شد م کها علیحضرت بها یشان 
گفتندکه این اعلام ادا مه‌فعا لیت حزب مردم وصحبتها ی فلانکس بنحوی بوسیله‌سفسرای 
ایران درکشورها ی مختلف ا زجهت سیا ست کنونی ایران منعکس بشود. خب من پیش خود م 
ا ینطورتعبیرکردمکه نظرا علیحضرت درا نعکا س وجوددموکراسی درا یران است نه‌توجهای 
تھا بده ول تزا ی فا ارام سیر بان اقب دکه ها تیک تطظرها می 
به بند ه وصحبت بنده هست . صحبت دیگری که‌تعبیرروی آن شد ضمن مقد مه‌محبت که‌یس.ا 

آقای منصورمحبت میکردیم گفتم خب خوشوقت هستم که‌دوست ما بهآ رزوها وبیخوابی هاو 
رویا ها ی خودش رسیدوآ خرسردراینجاعنوان کردم‌که »دولت خودرا معرفی میکنند . دوست 
عزیز "لطف روحا لقدس ارباز مددفرما ید دیگران هم بکنندآ نچه مسیحا میکرد " 
این شعرکه‌سرزبان من آ مدخیلی درخارج منعکس شدکه منظورا زلطف روعا لقدس همین 

عرش ها هنن کهآ فا یمور ا م ھی ۲ ر ت ھم نا د کا کی ییا گر مها لاد 
برنا مه‌دولت » که‌معروف است ورودبه‌صحنه‌سیا ست مشکل است با زی کردن درآن مشکل تر 
است ومهمترین مرحله‌به موقع خا رج شدن است کها میدوارم مادراین مرحله‌به‌شما خیلسی 
کمک بکنیمآقا ی منصور . وقتی مرحوم منصوربدبخت فوت کرده‌بودومضروب شده‌بود خیلی 
بعضی ازآشناها ی من موضوع رابی ارتباط بااین گفته نمیدا نستندوسئوال وجوایسی 
میکردندکه | لبته هیچکدا م اساسی ندا شت 


روا یت کننده : هلاکو را مید 
تاریخ‌مصا حبه : یازدهم آگوست ۱۹۸۳ 
: نیس - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


٩ : نوارشماره‎ 


بعدبودجه را که مرحوم منصورآ وردبه مجلس بعدا زاین محبت موقعیتی پیش مدکه 
برای سروصورت دا دن به‌حزب مردم که‌صحبتش شده‌حا لا خودش هم تشکیل بشود نطسق 
نسبتا " مفصلی مافرا هم بکنیم‌وخا طرم هست که‌دوا زده‌سیزده‌سا عت من راجع بهآن 
بودجه‌من صحبت کردم » نها زجهت محتویا ت مطلب شا یدا زجهت میزان وکمیت خیلسی 
موردتوجه‌جرا یدقرا رگرفت چون آن بریده‌جرا یدرا که میفرستا دندبعلت نبودن مطلب در 
امورسیاسی این را خیلی بهش توجه‌کرده‌بودند. اما مهمترین واقعه‌این دوره‌بنظر 
من همان لایحه مصونیت مستشاران آمریکاثی بود. این لایحه‌لایجه‌ی‌خیلی کوتا هی 
بود» درضمن چندسطر یک امتیازاتی به مستشا ران نظا می وسیاسی یا نظا ی 
آ مریکاشی که‌درخد مت دولت ايرا ن بودندمیداد ولی دراین لایحه به مسوادی از 
کنوا نسیون وین اشاره‌شده‌بودکه چون دولت ایران الحاقسش به‌کنوا نسیون وین 
تا آن تا ریخ بتصویب مجلس نرسیده‌بودطبعا " باید اول آن کنوانسیون وین تصویب 
میشد بعداین لایحه . وروی عجله وشا بدبی تجربگی ویااتکاء بنفسی که مرحوم منصور 
دا شت روزی برای تصویب این لایحه که در مجلس مطرح بودخودش به مجلس آمد. دوسه 
نکته‌درا ین جریا ن | زخا طرمن میگذرد که‌هرکدام آن درسهم خودش شا یدشایان توجه 


اشت.» این لانخها بتدا در مخلن نا تضویب خدومتا قا ته سا تورها ی مخرم که ز هر 


تشکیل وا زاین افرا دتشکیل شده‌بودهیج انعکاس خاصی ازبحث اینها پیش نیا مد . 


ولی من وقتی مطالب رادیدم چندکارکردم. یکی اینکه‌برای اینکه‌درست درک بکنم 
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روح موضوع چیست به مرحوم دکترمتین دفتری که‌هم سنا توربودوهم نما یندها پران در 
کنوا نسیون وین بودورفته‌بود مرا جعه‌کردم. مرحوم دکترمتین دفتری هیچ را ه‌دستش 
نبودکه‌درا ین مطلب وا ردیشودوبا وجودا ینکه معروف بود آدم تحصیلکرده‌ای است و آدم 
با سا بقه‌ای است ویک مدتی نخست وزیربوده است » وزیردادگستری بوده درهرحسال 
موضوع را خیلی به‌بیعلاقگی برگزارکرد. بوسیلهآقای فردوست کهآنموفع قائم‌مقام 
با مان رتیت بترم زک ری یت عیفر ا کا“ عرق کرد ا ھا ا غا تین 
را با ا ودرمیان گذا شتم‌که عوا قب نا شی | زاین لایحها زجهت دا خلی | رتش واشکالاتی که 
اصلا" این مسئله‌ممکنست پیش بيا ورد مطرح کردم. ازتیمسا رفردوست جوابی نرسید. 
بوسیلهآقا ی پروفسورعدل که‌دبیرکل حزب مرد م بودوحزب مردم هم سروصورتی پیدا کرده 
بودوایشان دیگرموردقبول واحترام همها عضاء حزب بودندوا زنزدیکان ومعاشرین 


تقریبا " همه‌روزه‌مرحوم شاه‌بودند بوسیله‌ا یشان مطا لبی را عرض کردم . مقارن همان 


روزی که‌این لایحه‌در مجلس طرح ميث هم آقای فردوست وهم آقای پروفسورعدل 
بمن تلفن کردندوا طلاع دا دندکها علیحضرت فرمودندکه‌ما نعی ندا رداینها ازنظر 
گذ‌شنس» و مصطحت | بنست که‌ا ین تصویب بشود . احتمال شخصی من | ینست که‌بیشتر 
توجیه مرحوم منصورروی خوش خدمتی که میخوا ست بهآ مریکا ئیها بکند . بخصوص دوستی 
ایشا ن دا شت به‌اسم‌آقای را کول که‌وزیرمختا رآ مریکا درایران بودکهآنموقع من هنوز 
ندیده‌بود مش ونمیشنا ختمش » بعدا لبته‌ایشان رادیدم. دریک کوکتل خداحافظی که 
ترتیب دا ده‌بودشا یبدا یشان هم برای شناختن من مرابه آن جلسهدعوت کرد‌بود 
همدیگررا دیدیم. بهرحال این لایحه‌درآنروزمطرح شدوآقای عدل وفردوست هم ان 
تلفن را اطلاع دا ده‌بودندکها علیحضرت مانعی درتصویب این نمی بینند .| بتداآن - 
کنوا نسیون وین مطرح شد. بنظربندهآ مده‌بودکه‌با این لایحه هرچه‌با جا روجنجا ل بیشتر 
مخا لفت بشودبه مصلحت | علیحضرت است . برای اینکهلاا قل درخارج این شکل انعکاس 
پیدا میکندکه وکلا که‌جرات نمیکنندبر علیه‌خوا ست | علیحضرت | قدا می بکنند پس لابد 


نتیجتا "درآن موضوع کنوانسیون وین برای اینکه‌خودآن چندسطر لایحه کوتاه‌روشنن 
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بشودخیلی بحث زیا دی درگرفت وچندنفرا زوکلا یکی همین آقای صادق احمدی حق.ا" 
همکا ری کردندیعنی ازاین منفردین چون صادق احمدی جزوحزب مردم نبود. خودآن 
مهندس بهبودی وتعدا دزیا ددیگری | زوکلا همکا ری کردندواین بحث طولانی شد. این 
بحث طولانی شدتا نزدیک چها روپنج با سه‌ وچها ربعدا زظهر یعنی مجلسی کها زسا عت نه‌شروع 
شد ه بود ونخست وزیرآ مده‌بودوفکر میکرد » شنیدیم که‌ایشان به‌کسانی درنخست وزیسری 
گفته‌بودند نمیدانم برای نیمسا عت دیگربرمیگردم »خیلی ساده‌برگزا رمیشود نشد و 
مرحوم منصورهم یکی ازآن اشخاصی بودمثل مرحوم دکتراقبال یا نیمسا رحسن اخوی 
که وزیر کشا ورزی بودهیچ حوصله‌نگه‌دا شتن خودش را درجوابگوئی نداشت . درهرمطلیسی 
فورا " اینها علاقه‌دا شتندبروندپشت تریبون وهمین تکراربالا رفتن پشت تریبون مرحوم 
متصوریک مقدا ری موجب جلب توجه وکلائی که‌نسبت به‌این موضوع قبلا" بی اطلاع وی 
| عتنا بودندشد  .‏ تا خودلایحه که مطرح شددوسه‌صحنه پیش آ مدکها ین | زمحنه‌ها ی فرا موش 
نشدنی است . بندهآنجا محبتی کردم‌وبرای توجه‌دا دن مرحوم منصورآ خرصحبتم رابا یک 
شعری پا یا ن دادم که‌اسا عه‌همه‌شعرش کا مل خاطرم نیست ولی کم وبیش این بود: 
مکن کا ری که دنیا تنگست آید جهان با این فراخی تنگت آید 
چوفردا نامه خوانان نا مه‌خوانند تونا مخودیبینی ننگت آیسد 
این رابرای ایشا ن خواندم وخب شا یدیک قدری هم عصبانی بودم واین لایحه‌راکه زدم 
روی تریبون وبیایم پائین لایحه خوردبه‌گوشه تریبون وافتادتوی صورت مرحوم 
منصور که‌من همچین نیتی نداشتم. وکلا هم دیگرخیلی برا نگیخته شده‌بودند. مسئلسه 
جا لب توجها حسا سا ت وطن پرستی وکلااست‌که با وجودا ینکه خب میدا نستندکه وقتی دولتی‌که‌به 
این صورت اینها را به مجلس آ ورده! ست وخودش هم کا ری را میکندودولت | علیحضرت است 
ودرهرحال دراین جهت است یک آ ما دگی زیا دی من درمجلس دیدم که‌این لایحه‌را رد میکنند » 
با تمام‌رودربایستی. منتهی‌اکترا ينها وحشت دا شتند که خب | سمشا ن آنجا معلوم میشود . 
آن ده‌دوا زده‌نفرحزب مردم بها نضسا میکی دونفرا زهما ن منفردین تقاضای ری مخقسی 
کردیم » وچون این وکلاهم تا زه‌کا ربودندوری مخفی را نمیدا نستندبرای راحتی خیال 


اینها وتمهید مقدمه‌ای بعنوان استفسارما مدتی وقت راگذرانديم که‌آتای رئیس مجلس 
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درست توضیح بدهدکه را ی مخفی چه‌حوری گرفته میشودکه| ينها مطمئن بشوندکه‌هیچ نوع 
نمیشود که فهمیدکی رای چه‌دا ده‌است . وقتی به‌ایین مرحله درآ مدرأی گرفتند واز 
تعدا هی گفرای گرفشتد‌هفدا دوخرده‌ای رای موا قق نودو مت وخر دای را ی مالف یک 

همچین | رقا می وبه‌این ترتیب گفتندتصویب شد. درصورتیکه خب یک تفسیردیگری این 

مسئله ھا شت که تدا ورای مس جز وخا لف خا ب هتخود ودرا ق فی اين ت رورت 

نت کو فی کی وا تچوا تا س رآ چ و رجاه حورد راد وق گو نیا ایا ت 

کمترا زآن است یعنی این حاضربه رای دادن نشده وممتنع است یعنی نه‌موافق بوده و 
نەموتلف . خب آنها را بحسا ب نیا وردند. ما گفتیم ردشدوآنهاگفتندتصویب شد . درهر 
حال مرحوم منصوربانگرانی خاطر شدیدوعصبانیتی رفت . ماهم‌که‌تمام‌مدت درصحنه 
بودیم وقتی بیرون آمدیم دیدیم که‌چون سا عت پنج بعدا زظهربودآن پشت اناقهای عقب 
فرستا دندیک نان ویک پنیرمختصری فرا هم کردندووکلا یک سدجوع آنجا میکنند », که از 
از بیدا یی له موحت شد کا کین فا مه‌مجاس را املام گر اند که شع جلت ای فک راز 
چها رسا عت یا پنج سا عت » درست خا طرم نیست » نباید یکسرادا مه پیدابکند مگراینکه 
مجلس خودش تصویب بکند. خب لایحه به‌این ترتیب گذشت ووقتی مارفتیم به‌حزب مردم 
آشفت تحت دا شترا خا سا ت خی یراد اختا سا و کف رد نها وا ها بر قرا رمو وى 
دنبالها ش خبرنداشتیم. فرداصح ازآقای ملکشاه ظفروسایرین که‌بمنا سبتی درقصر 
بودندشنیدیمکه| علیحضرت بصورت فوق العا ده‌بیسابقه‌ای | زاین حرکت بی فرمانی مجلس 
عصبا نی شدندوحتی به‌ملکشاه واینها . که بیچاره‌ها یا شا یدا صلا" غا یب بودندیا سهمی 
دراین کا رندا شتند »خیلی نا سزا گفتند:" شما ها حا لاشدیدوطن پرست ؟ این کا پیتا لاسیون 
را پدرمن لغوکردحا لاشما ها دا ریداین حرفها را میزنید؟" خیلی نا راحت بودندوگویا فردا 

يا پس فردای آنروزمقا رن روزتولدا علیحضرت بودکه‌یک سلامی بودمن از منزل آ مدم‌بیا یم 
بیرون سپهبدگیلانشا فرما نده‌نیروی هوا ئی که‌هما ن روزها چندروزی بودبا زنشسته ش‌ده 
بودکا ری با من داشت وسررسید. خب من به ملاحظها یشان سلام نرفتم‌وبرگشتیم یک چند 
دقیقه نشستیم نوی منزل وبعدا زراه‌انداختن ایشان با عجله‌خودم رارساندم به‌کساخ 

گلستا ن ودیدم‌که‌سلام وکلا تما م‌شدها ست ودستجا ت بعدی آ مدند و همه‌میگویند با مطسلاح 


شوخضی :" پی ات اند." گفتم که چه خبراست ؟گفتندکها علیحضرت فوق العا ده متغیر هستند 
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ازاوضاع ووقایع وصحبتها ئی کردندکه مربوط به‌کارها ی شما میشود. خب من ازطرفی 
خوشوقت شدم که‌نبودم که یکدفعه‌ایشان تغیری چیزی بکنند. وا زطرف دیگرهم تعبیر 
کردم‌که‌برای ایشا ن چنین سوء تفا همی‌نشود که یک لجاج وعنا دومقاومتی درمقایسل 

شخص ایشان است . به‌یکی ازاین دربا ری ها آقای گیتی که‌آنجا بودگفتم خا طرشما 

اعد کمن چراق کیرک وله ام ایک گرا فلا ای کیا شم آفای کی 
گفت شما که‌خودتان راجزو با زرگا نا ن هم میدانیدبمناسبت آن کارآزادی که‌دا رید 
شرکت بکنید درهرحال خودتا ن رایک جوری نشا ن بدهید کها علیحضرت ببینند شم 
آمدید. تشکیل جلسه‌با زرگانان به‌این ترتیب بودکها ول شرکت نفت میا یستادو 
آقای دکتراقیال وبعدهم گویا روزنا مه‌نگاران ومطبوعات کها گرا شتباه‌نکنم که 
آقای مسعودی خیرمقدمی میگفتندوبعدهم دیگران » اتاق بازرگانی که‌آقای جعفر 
آخوا ن اتمه ترشیت مب آنعا دررا من ۲ نابوخ هن و که یهام اب من هع و فت سا ره 
ندا شت که‌جزو بازرگانان شرکت بکنم» آ مدخوا هش والتما س که‌توباآن سابقه‌جزوما 
نایست اسیاب دردسر است . خب من برای اینکه ایشان راهم ناراحت نکنم و واقعا " 
هم جزوبا زرگانان نبودم آخرین نفربا زرگانان ایستادم. بعدازاینها اتاق صنایع 
ومعادن میا یستادندکه‌آقای عضدآنحااینها را اداره‌میکرد. نتیجتا" آقای عضد 
پهلوی دست من ایستاده‌بودآن نفراول . دیدم آقای عضد شرح بسیارمفملی از 
سپا سگزا ری وستا یش همه‌صا حبا ن صنایع وشخص خود ایشا ن درموردعنا یت ها شی که 
شا هنشا ه کردندوچه‌وچه تهیه‌کرده که خودش یک ربع بیست دقیقه‌ای طول میکشد که این 
شرح راآقای عضدبخواند. اگرقرا ربشودکها علیحضرت | ینجا جلوی مایک ربع یابي 2 
دقیقه‌با بستندوسرتاپای ما رانگا ه‌کنندبااین سابقه من | زآقای عضدخیلی خواهش 
کردم که‌هما خزابها ووا آن اجذادیا دهام خودتا زاین سنا نیا گرا ری: ضرفنظرکن .. 
گفت که‌نه نمیشود» این راما درجلسه‌صنایع تصویب کردیم که‌من حتما " با یدبخوانم 
وچه‌وچه. تاا علیحضرت تشریف آوردند. اعلیحضرت که‌تشریف آوردند آقای دکتراقبال 
اولین تبریکات را عرض کرد. ایشا ن یا وسط صحبت راقطع کردند يا بلافا له آن کا غذ 


را گرفتندوبیک جواب کوتاه سردی قناعت کردند وبعدآقای عباس مسعودی که‌بیرون 
آ مدگویااصلا" مجا ل صحبت ندا دندوباآن حالت عصبا نت آمدند وطسوری ردشدند 


که آقای عضدهم هسواراپس‌دید وازقرائت نامهی‌اعمسال 


را مبد )٩(‏ ۳۳ 


خوددا ری کردوبه خیرگذشت وشا یدهم من بطوری سررا پا ئین آوردم که‌اصلا" رو درروی 
یرت ی وا ف اک غب | کا بان یک اعرا فی میرد ن وین د 
گرچه د رطبیعت | یشا ن اصولا" این خشونتها نبود خب جوا بگوئی که‌نمیشدکرد صحیح هم 
نبود» گذشت . ولی بعدماشنیدیم که‌نا راحتی | علیحضرت تنها راجع به آن مسئله 
لایحه نبود. در همان روزمقارن این جلسه‌ای که‌ما بودیم درقم یک تشنجاتی بود 
وآقای خمینی هم درآنجا با لای منبرمطالبی میگوید» که البته من آنموقع آشناشی به 
اسم خمینی نداشتم اصلا" » که‌گویابابی سیم مرتبا " اعلیحضرت درجریان قسسرار 
میگیرند وفوق العا ده عصبانی وناراحت ازآن موضوع هستند » متحصربه مسئله‌کننار 
لایحه‌نبود ه| ست . 

س - | وهم گویااشاره‌ای به‌این لایحه کرده‌بود . 

ج بله بعدا زچند روزديديم شب‌نامه‌ای آقای دکتربقا ئی چا پ‌کردند ودرآنجا این 
مطا لب وا زجمله‌آن قسمتی ازمحیتها ی من وآن شعرواینها را هم درآنجا فمیمه‌کردن‌دو 
نتیجتا " یک بادی به‌این آتش زدند. دیگردردوره مرحوم منصور مطلب خاصی بخا طر 
ندا رم چون دوران کوتاهی هم آن مرحوم تصدی نخست وزیررا دا شت که‌با درگذشتسش 
خاطرم میا یدآقای ناصریگانه خیلی صحبت کونا ه‌خوبی که تهیه کرد ه‌بوددر مجلس خواندو 
حکا یت | زخب ادامه وضع وشبات‌اوضاع وآرا مش خاطرداشت . بعدازایشان که 


a 


قا ی هویدا هویداشدوبرای مدت سیزده سال باایشان دیگرسروکا رداشتیم . 


روا یت کننده ‏ : آقای هلاکورا مبد 
تا ریخ‌مصا حبه : دوازدهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نیس - فرانسه 

مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره 


۱۵ ۶ 


س- قرا رشدا مروزا زآ غا زدولت هویدا صحبت خودما ن راشروع کنیم . 

ج ‏ البته‌انتخاب مرحوم هویدایرای نخست وزیری درابندا موقت بنظر میا مد وبهمین 
سبب برنا مها یشان ومعرفی هیشت دولتی کها زطرف ایشا ن بعمل آ مدهمه کس تلقسسی 
میکردندکه‌یرا ی چندهفته‌ای یا شا یدچندما ه«بیشترنبا شدکها ین چندما »به‌چندین سال 
تا شا یدسیزده‌سا ل کشیدولی خب بعدا زچندما ها ول بنظرآ مدکها يشان موردا عتما دوعلاقه 
وا نتخاب | علیحضرت قرا رگرفتندوتفا هم زیادی بین آنها هست. ودوام خوا هدکردکه 
کرد . 

س- این داستان را »یک پرا نتزبا زکنم »وسئوال کنم‌که‌درا ین چنددوره‌ای که‌تااین زمان» 
ا زدوره نوزدهم تا اینموقم ,که‌سرکا ردر مجلس بودید آیا موردی بودکه مجلس مثل گذشته 
نقشی درتعیین با تا بیدنخست وزیردا شخه‌با دیا تما م این دوران انتخا ب نخست وزیربا 
E‏ 

ج - تا مدتی که من درمجلس بودم مجلس نقشی درا نتخا ب نخست وزیرندا شت . 

س - بعنی این یک چیزی بودکه‌ديگرتفهيم شد ه‌بودواصلا" بحشثی هم نمیشد . 

ج - مجلسی ها هم مثل سایرمردم بعدا زا نتخا ب نخست وزیرحتی مطلع میشدند . 

س ۔ رای مخالفی یا پیشنها دشخص دیگری اینها املا" مطرح نبود؟ 

ج - نخیر. اصولا"یصد ازدوران مرحوم قواما لسلطنه‌دیگرب‌خا طرندا رم که مجلس در 


تعیین انتخا ب نخست وزیرسهمی | يفا کرده‌با شد . چرا » پس ازانتخا ب نخست وزیر , مثلا" 


را مبد (۱۰) - ۲ 


دردوره مرحوم رزمآرا وا مثال اوموافقتها ومخا لفتها ئی در مجلس بصورت حا دوشدیسد 
مطرح‌میشد ولی درا بنکه‌قبل ازانتخا ب نخست وزیربا مجلس یک صوابدیدی بشودنخیر 
دیگربعد ا ز .. 

س- با مطلاح آن رای تما یل . 

ج - رای تمایل نخیر . درهما ن ایام هم خاطرم هست ۰ من ا لبته‌در مجلس نبودم ولسی 
دردوره پا نزدهم‌وشا نزدهم که‌درمحا فلی شنیده میشدا ین بحث دربین مجلسیان ودربنار 
بودکه مجلسیا ن فکرمیکردندا ین رای تما یل را با یدگرفت وگویا دربا ریا ن هم فکرمی - 
کردندکه دردوره رضا شا ه‌هم سابقه‌ای نداشتها ست وموردندا رد . 

درا ینجا یک خا طره‌ا ی !ا زدوران هویداییادم آ مد تصورمیکنم شا نزدهم | سفندبود که 
بودجه‌دولت مرحوم هویدا مطرح بودومنهم به‌عنوان مخا لف درلایحه‌بودجه صحبت میکسردم . 
س - چه‌سالسی بود؟ 

ج - گویاسال اول نخست وزیری مرحوم هویدایود. مرسوم] "درموقع بودجه چون 
خا خا اطو لاش است از کف ما تان تة تند وحتی ا نفد ووا نك تا ونب * 
معد ودی دردا خل جلسه‌برگزا رمیشدوبقیه‌توی کریدورها ی عقب میرفتندچای میخوردندو 
صحبت میکردند وبر میگشتند چون درلایحه بودجه میدا نیدکه‌نسبت به‌همها مور به‌هرمیزا نی 
کهمیل دا شته‌با شندوکلا آ زا د هستندصحبت بکنند. یعنی نها زجهت موضوع نها زجهت مدت 
هیچ محدودیتی برای صحبت نیست . 

س - این تنها مورددرسا ل است که میشوداینکا ررا کرد؟ 

ج - بله. البته‌یعضی لوایح دیگرهم‌هست طبق آئین نامه . ولی درموردهمان لایحه‌با ید 
صحبت کرد | ما درموردبودجه‌دیگردرهرموردی شما آ زا دبودیدکه محبت کنید . 

س د یعنی چند نفرمیتوا نستندمحبت کنند؟ یعنی تمام | عضاء میتوا نستندمحبت کنند ؟ 
ج - تا موقعی که‌کفا یت مذا کرات در مجلس به‌تصویب نرسیده بله. بهمین جهت مجلس 
غیلن دا د ریا دی کی ان نیا دت رما گرگ کسی 2 عا با مرا کی باشخا تفن 
کها زنظر مجلسی ها محبتش برا يشا ن موردتوجه‌بودمیرفت پشت تریبون یکمرتبه‌باا زدحا م 


را مبد (۱۰) ۳ 


وکلا هم بها حتمال | ینکه‌نخست وزیر مطلب تا زه‌ای داشته‌با شدوموضوعی هست پشت سر 
نخست وزیرکه میا مد وکلا هم میا مدند. تقارنی پیدا شدپشت تریبون رفتن بنده‌یس 
ورودآقای نخست وزیرکه صبح اشخاصی صحبت کرده‌بودندوسا عت چها رکه من رفتم صحبت کنم 
مرحوم هویدا هم وا ردشد. خب چون تعدا دصندلیها هم به‌تعدا دوکلا است ودرآن زان 
معا ونین ووزراء دیگرهمه‌جمع میشدنددرتوی مجلس » بعضی ازمعا ونین هم جای بعضی از 
وکلا درآن صفهای | ول جلومی نشستندوجا هم کم بودوتااندازه‌ای محدودبودوبا یددنبا ل 
صندلی میگشتند یک غلفله‌ای پیش آ مد وصحبتی میکردند. چندلحظه‌ای من مبرکردم 
برای اینکه‌یک قدری سکوتی برقرا ربشودوجلب توجه‌بکنم همینطور بدون فکرقبلی این 
شعرا زحا فظ بخاطرم آ مددرشروع صحبت که‌جلب توجه وکلا بشودوسا کت بشوندوصحبت را شروع 
کنم. آن یا رکزا وگشت سردا ربلند جرمش این بودکها سرا رهویدا میکرد 
برای اینکه تصورکنندحا لا درمحبت خبری هست . خب معمولا" هم چون محبتهای من تا 
اندازه‌ای نسبت به‌سا رین تنندتربودومخا لفتها ی شدیدتری بنظرشان میا مد موافق و 
مخا لف حضوردا شتندبرای شنیدن . وقتی جلسه‌محبت تما م شدوآ مدیم بیرون مرحجسوم 
فولادوند»آآن برا درکوچکشان که در مجلس دوسه دوره‌بود | میرحسین خا ن فولادوند» 

آدم فاظطی بود فرانسه‌وانگلیسی وفارسی را هرسه را خیلی خو ب‌میدانست وحتی به‌فرا نسه 
هم شعرمیگفت . آ مدیم‌بیرون | وگفت, همه‌ی این غزل را توحفظ هستی؟" گفتم‌که‌نه سین 
چون اصولا" شعرخیلی کم درخاطرم میما ندوحافظها م برای شعرهیچ خوب نیست . شفزل 
را خوا ندوتقارن عجیبی برای من پیش آمد . معلوم شدکه‌ا ین شعرکه‌درا ین روزدرسا عست 
چها ربعدا زظهرمن خوا نده بودم‌درست بیتی دیگرا زهما ن غزل بودکه‌درچها ربعدا زظهرشا نزدهم 
اسفندسا ل قبل دربرنا مه مرحوم منصورخوانده‌بودم که 

لطف روح القدس ارباز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد 
واین مربوط به‌همان غزل است وتصادفا " اسم منصوروهویدا هردودراین غزل وجودداشت » 
که! لبته خب وا قعه‌مهمی که‌نیست ولی تصادف جالبی پیش آ مد . 

درا ینجا را جع به‌خود مرحوم هویدابا یدیگويم که من حیث المجموع مرحوم هویدا خیلسسی 
علاقمندبه حفظ حدا قل ظا هردموکرا سی دروضع سا یرکشورها بود . بها ین معنا که صحبت مخا لفت 


را مبد (۱۰) ۴ 


درمجلس رانااندازه‌ای تحمل میکرد . البته‌به| ستثناء مواردمعینی که‌به‌جهتی با جنبه 
شخصی خودش پیدا میکردبا اطلاعا تی | زنظرا علبحضرت دا شت کها گرحسا سیت خاصی نسبت به 
موضوعی نمیدا شت به شنیدن انتقادراجم به‌مسا ئل مملکتی خیلی حساسیت نداشت ۰ مگر 
مواردخاص . درحالیکه‌خب درقیاس بامرحوم دکتراقبال که‌اصلا" درهیچ مورددرمجلسس 
تحمل شنیدن انتقا دنداشت مرحوم هویدااین ظرفیت رانشان میداد. ولی باتمام این 
احوال دریکی ازادواربعد شایدهمان درست سال دوم یا سوم نخست وزیری هویدا بودکه 
بمنا سبتی حزب مردم صحبت نکردنددرلایحه بودجه. اگراشتبا ه‌نکنم شا یدهم علتش کوتا هی 
وقت بودچون درکمیسیون بودجه‌خیلی سریعا " بودجه‌را تصویب کرده‌بودند چه‌بودکه‌درهرحا ل 
یا بعنوا ن اینکه‌توجهی نمیشودبها عتراضات من حیث المجموع این تصمیم اتخاذ شدکه 
صحبت نشود .یا اگراشتبا ه‌نکنم به‌این صورت بودکه‌مطا لبی را که موردنظرما سود 
آقا ی پروفسور عدل که‌دبیرکل حزب بودودرخدمت | علیحضرت هم مرتبا " درجلسات خصوصی 
بیشترشرکت دا شت | طلاع دا شت که‌حسن ا شثری نخوا هدکرد . 

با آن وکلای منفردی هم‌که‌هنوزدرمجلس بودنددردوره بیست ویکم بابعضی ازآنها محبت 
کردیم وبعضی ها هم روی همآهنگی درهمان جلسها نصراف خودشان راا زصحبت اعلام کردند 
کسانی که‌ثیت نام برای صحبت کرده‌بودند .وبه‌ا ین ترتیب وقتی که‌مخا لفی صحبت نکنسد 
طبعا " موافق هم موردی برای صحبتش‌باقی نمی ماند. این وضع پیش آ مده‌بودکه‌بودجه 
بدون اینکها صلا" دربا رها ش صحبتی بشودتصویب بشود وخب دولت هم ميل نداشت که‌به‌ا ین 
صورت بگذرد مرحوم خواجه‌نوری گویادرآنموقع لیدرا کثریت بود ازآقای سعیدوزیسری 
که‌ا زنما بندگان | کثشریت بودخواست که‌محبتی بکند. سعیدوزیری هم البتهآ ما دگی قبلی 
ندا شت ونتیجتا " بصورت مخا لف مشروط ظا هرا " پشت تریبون رفت که‌موردی برای صحبت 
بقیها کثریت که‌خودشان را آما ده‌کردهبودند که جوا بگوئی‌بکنند بها ينها پیدا بشودویک بحشی 
بکنند . _ سعیدوزیری باآقای احتشامی کها وهم | زروزنا مه‌نویسان بودوپهلوی هم می - 
نشستند وبعدا " به‌حزب مردم ملحق شد خیلی دوست بود. روی شیطنت من یک باددا شتی از 


طرف | حتشا می نوشتم برای سعیدوزیری که برخلاف همیشه‌صحبتها ی شما خیلی سوء انردارد و 


را مبد (۱۰) مت ۵ - 


برای خودشما برخورندهاست بهتراست زودخاتمه‌بدهید. این رافرستادیم پشت تریبون 
وا وهم تصورکردکها حتشامی روی خیرخواهی اینکاررا کرده محبتش را درزگرفت وآ مدپاشین . 
نشیا ابو مهار وق پچ رت ده او دور فت همطل ا رو رات فا ماه کنو 
درحزب مردم بودجه‌را مطا لعه میکردوگزا رشی تهیه‌میکردکه‌این اعضای کمیسیون اکئسر 
افرادکا رشناس این موضوع بودندودرادوارمختلف رئيس | دا ره بودجه‌وزا رت دا دگستری 
بودندکه دریک تحولاتی دروزا رت دا رائی با آقای دکترآ موزگا ریا قبل ازایشان آقای 
هویدااینها راکنا رگذا شته بودندوآنها یک مقداری با لجا ج شخصی یک مقداری هم روی 
وظیفه‌حزبی خیلی بصورت موشکافی نقادی کرده‌بودندوا رقا می را بیرون آورده‌بودند 
وگزا رش اداری خوبی»نه‌گزا رش سیا سی »۱ زجهت | رقا م ووضع بودجه تهیه کرد ه بودند . 

وک این اھا هو وده اوسفت ما نوی نیون انها که کااری گردتومیی شو اة هم 
آقای مهندس والا که عضوحزب مردم بود وضمنا " مخبرکمیسیون بودجه‌بود علاقمندبود 
که‌صحبتی کرده‌با شد ماینظرما ن رسیدوقتی که‌بودجها ز مجلس سنا بر میگرددبه مجلس شورا 
برای رای نها کی که‌با ورقه‌با یدیدهندودیگرهیج جای محبتی درآنجا نیست هیچ فقسسط 
رای میدهند » موقعیتی برای صحبت پیدابکنیم. به‌این ترتیب من ازچها رنفرا زهمکاران 
مجلسی فرا کسیون حزب مردم خوا هش کردم رفتندوآن چها رربع یعنی یک سا عت وقتی که 
برای نطق قبل | زدستورهست گرفتندکه موقعیتی برای صحبت پیدا بشودودرشروع جلسه 
من خودم رفتم‌ویک دوسه‌دقیقها ی صحبتی کردم به‌این عنوان که آقای هویسسدا 
در مجلس سنا درجوا ب وتوضیح لایحه‌بودجه‌ضمن انتقا دا زوکلای حزب مردم در مجلس به‌آقای 
علامه وحیدی »که وهم سنا توری بود عضوحزب مردم ومتولسی یا نا ئثب تولیه مسجدسپ هسا لار 
بودوبمنا سبت کمک بودجه‌با هدیه شخصی که‌ یک چلچرا غی آقای هویدادا ده‌بودندسسرای 
آن مسجد » آنهم به‌سبب این بودکه‌گویاآقای هویدا خودش نسبتی با مرحوم سپهسا لار 

دا شت » گویا دا ئی ایشا ن بوده‌است یایکی از منسوبین ایشا ن بوده‌وچلچرا ی داده 
بود» خیلی درآنجاا زدولت تشکروتقدیرکرده بود. آقای هویدا به 
آقای علامه وحیدی درآنجا به‌طنزا شا ره‌کرده‌بودند»" به‌آن وکلای هم‌حزب خودتا ن هم نصیحت 


بکنید آنها هم مشل شما شجا عت تعریف وتا یبد بودجه‌را دا شته‌یا شسس ند . سک 


را مبد (۱۰) ع۶ 


عبا رتها ی ردیفی من آنروزدرچنددقیقه‌عنوان کردم چون نسبت به مرحوم هویداهم این 
شا یعه‌بودکها صولا" ایشا ن بها ئی است . عنوان کردم که‌تشکیل مجلس شورای ملی که 
ابتدا املا" برای رسیدگی به‌دخل وخرج مملکت بوجودا مده‌بودوآنقدر تحت تا شیر 
تحولات سیا سی موردبی | همیتی قرا رگرفت کها صل خودبودجه‌بدون کلمه‌ا ی بحث از مجلسس 
شورای ملی گذشت . ولیکن جنا ب نخست وزیربه‌مصداق الصا ق چرا غی به مسجدسپهسا لاردرسنا 
چنین صحبتی کردند حال این هدیه‌براساس اصالت | عتقادبه‌دیانت ورفم شبهه وتردیدی 
ازشایعات بوده‌جای خود امادراین فاصله‌حزب مردم یک مطا لعا تی کرده‌که‌برای اطلاع 
خودآقای نخست وزیرمن حالا ازآقای مهندس والا که مخبرکمیسیون بودجه در مجلس وضمنا " 
درحزب مردم هست خوا هش میکنم که‌این گزا رش را بخوانند ووقتم رادادم به‌آقای مهندس 
والا. مهندس والا هم آ مددرظرف این یکسا عتی که‌مجا ل بوداین ده‌بیست صفحه‌راخواند. 
خب این ارقام وا عدا دومطا لبی که‌آن کمیسیون تخصصی تهیه کرده بودقدری شکنندهو 
مستدل وا عترا ض محکمی برعلیه مطا لب دولت بود . تا آخرسرش نتیجه‌گیری کرده‌بودکه 
آگراین ارفا وا عدا دت این کر خیب ست پس با یدکفت اما گر ارخا تی را کلمت 
تنظیم‌میکندکه میگوئیم پیشرفتها حا صل شده‌واینها ومبتنی بریک اعدادوارقام دیگری 
| را ثه مید هدیپس معلوم میشوداصلا" ارقا م وا عدا ددولت موردتردیدهست وبا یدبه‌این کار 
رسیدگی بشود. شایدمرحوم هویداازآن موضوع اصلی ناراحت بود که‌راجع به‌دیا نتسش 
من یک اشا رتی کرده‌بودم‌خیلی ازاین موضوع برآشفت بطوریکه چندروزبعدمن ازآن اعضاء 
عضووزا رت دا را ئی کهآ مده‌بودند عضوحزب مردم شده‌بودند شنیدم که‌سا زمان امنیت بت 
اینها را خوا ستها ست وا زا ینها تحقیا تی کرده‌است . 

س - وکلای مجلس را خوا سته بود ؟ 

ج - نخیر» آن کارمندان وزارت داراشی کهازآنجا برکنا رشده بودند و آ مده بودند عضو 
حزب مردم شده‌بودندوا عضا ی حزب مردم »غیرا زوکلا . شایدا زوکلا هم سئوالاتی کرده 
بودند ولی نه‌بصورت احضا ر »چه بود من نمیدانم . من برآشفتم وخودم رفت مم 
آقای | رتشبدنصیری را که‌جا نشین پاکروان شده‌بوددیدم . 


س براحتی وقت میداد؟ 


را مبد (۱۰) = ۷ 


ج - مرحوم نصیری خب با من | ززما ن دا نشکدهافسری چون اينهم ازافسرانی بودکته 

من نها وفتی قفا گرد یود شتا قبل ۵ا هت ٠‏ فع رسا کر تھا غ کهآ ترش 
بوسیله‌هوا پیما ک .ا ل.۱م‌یاآل‌ایتالیا میکردند که‌منهم شرکت میکردم بعضی وقتها 
ایشا ن هم بود یک آشنا ئی های شخصی داشتیم شایدبه‌بقیه‌اگرنمیدا دبا من مانصسی 

نداشت وتا آنموقع سوء روابطی ندا شتیم که‌همین جلسه‌ای که‌محیت میکنم موجسب 

مقدمه سو* روا بط شد. رفتم من نصیری مرحوم رادیدم وگفتم که‌یک همچین مطا لبسی 
من شنیدم‌که‌شما کسا نی را برای تهیه‌این گزا رش خواستیدوموضوع چیست ؟ گفت»" بله 
این گزا رش راوالا ازیکی ازسفا رتخانه‌های خارجی گرفته وا علیحضرت به‌من دستسور 
دا دندکه‌تحقیق کنم‌که‌این ارکدا مسقا رتفا نه‌غارمی گرفتند ابهآن مرحوم گفتم کے 
خب این تحقیقش کا رراحتی است . شمااول صورتجلسه مجلس رابا یدبخوا نید وببینید 
وا لا چه‌گفته وچه‌جوری شده . این صورتجلسه مجلس حکا یت ازاین دا ردکه‌من ابتدارفتم 
پشت تربیون ومطا لبی را گفتم ویعدمن این گزا رش رادا دم به‌والا بخواند. بنا براین 
| زخودمن بهتراست سئوال بکنیدکه‌این گزا رش ازکجاآمده‌است . این خاطره‌راازاین 
جهت بیان میکنم ازلحاظ آشناثی به‌روحیات مرحوم هم هویدا وهم نصیری که هویدا ی 

مرحوم این نکته‌ای کها عدا دوارقام موردتردید هستندوا حتمال دا شت که‌این مسئل-ه 
ذهن | علیحضرت را نسبت به‌تمام کارها ی دولت مشوب بکندکه‌این ارقام رایمکن 
است کها شتبا هدا ده‌با شند حسا سیت پیدا کرده بودورفته‌بوداین مطلب را خیلی بس‌زرگ 
کرد ه‌بودوطوری گفته‌بودکه| علیحضرت برآ شفته‌بودند وخودا علیحضرت هم به‌سهم خودشان 
| زجهت حفظ حیشیت ايرا ن وتبلیفا تی که‌درجهت پیشرفتها میکردندخیلی حسا سیت دا شتند 
که‌خا رجیها نسبت بها عدا دوا رقا می کها زطرف ایران داده‌میشودحتما " اعتما دبکننشد 
درا ین موضوع حساسیت زیا دی نشا ن دا ده‌بودندکه‌این اصلا" خلاف مصلحت مملکت وحیثیت 
ایران است وبعد میرسیم سومی به‌مرحوم نصیری که‌اینجا جا لب‌است . گفتم که‌بله‌ا ین 
گزا رش را من دا دم‌کهآقای والا بخواند .گفت ۰ نه‌شما خبرندا رید این راحتما " یک 


را مبد (۱۰) = ۸ - 


این نمیتواندباشد ." بحث طولانی بین من وآن مرحوم پیش آ مدکها علیحضرت هرچقدر 
هم کها طلاعا تی داشته‌با شندا زخودآدم راجع به‌موضوعی که‌خودش انجام دا ده‌که 

ا طلاعا ت بیشتری ندارند. افرادی که‌این گزا رش را نوشتندحا ضرند پیش نویس 
اینها با مدا دوکاغشذ درحزب موجوداست » ماشین نویسی که‌این راتایپ کرده‌حاضر 
است ومنهم که‌ا ین گزا رش را خواندم وبعددا دم‌به‌والا که‌قرائت بکندپشت تریبون حا ضر 
شن کف :ا یکا ا فا ا شیا که اک میک ا هدوا ل رآ تھا کی و ا 
حل دا رد » بگوئیدکه‌یک سفا رتخا نه‌ای .حالا هرسفا رتخا نه میخوا هید » اینها رادا ده 
است ." من آنجااینطوربرايم روشن شدکه‌مرحوم نصیری آنچه‌برایش مهم هست این 

آ ست که[ تچه! علیخفوت میفرما بندحتما * مرثبط است‌با یک اطلاغا تا زیک منبم. دیگری 

است واین اگرکه‌نتواندآن سفارت رابیرون بیا ورد حتما " نشان داده‌است که‌دستگاه 

این خوب کارنمیکند. وقتی به‌این حرف رسیدکه خب شما یک سفا رت را بگوشیدکه‌من 

همان را گزا رش بدهم من یک مقداری هم روی علاقمندی به‌خود مرحوم نصیری » کفتم‌که 

من تیمسارنصیری را که‌سی سال است که می شناسم وعلاقه‌ای به‌شمادارم واقعا " مبتنی 

به‌آن شرافتی است که‌برای شماقا ئل بودم والا اگرمنهم آدمی بودم که‌یک سفارتی 

به‌شما میدا دم شرا فت تیمسا رنصیری کجا رفته؟ یک مرتبه مرحوم برآ شفت ورنگش عوض 

شد وسرخشد وگفت »۰ "شما آ مدیددردفترمن کسه‌به من درس شرا فت بدهید؟" خب من دیگسر 

کوتا ه‌کردمو گفتمکه‌حا لا به بحث بعدی شخصی نکشیم وشما هم ناراحت هستید ومنهم‌نا راحتر 

ازشما وخدا حا فظی کردم . ازآن بیعدمرحوم نصیری ازدشمنان خیلی سرسخت من شده 

بود . آهان ضمن این صحبت مطلب دیگری هم پیش آ مد »,نصیری گفت »"شمااصلا"برای مهندس وا لا 
چرا آ مدیداینجا حما یت میکنید ؟ من دارم پرونده‌ای برای اودرست میکنم. گفتم‌که 
پرونده‌چی را درست میکنیدبرای وا لا؟گفت »" همین حالا که‌شما دا ریدرا جع به‌والا - 

محبت میکنید میدا نیدوا لا کجا هست ؟ " گفتم نه . گفت ۰ ببینیدگزارشات ما چه‌جور 

دقیق است‌وآنوقت شما اطلاع ندا رید . همین والا اسا عه‌درچندکیلومتری تبریزاست 

ودا رد میرودکه‌یک قا چا قچی را درزندان تبریزاقدام بکندکه] زا دیکنندونجات بدهند . 


که‌یرای نجات این قا چا قچی ایشا ن درنزدیکی تبریزهست واساعها توموبیلش خوا هد 


رامبد (۱۰) = ۹= 


رسیدبه‌تبریزکه‌سراغ این کا ربرود." خب من ازآن موضوع | طلاعی ندا شتم‌ویک قدری هم 
فش ھا زیر ای جردم کل کردم کو مرا ت با فم دران موا رف اقلا چاقاق وا 3 > 
مساعدتی نشود. درآنموقع سازمان امنیت نوی خیا با ن فیشرآ با د بودسوا رشدم وآمدم 
جلسه مجلس دا شتیم بروم که‌برسم به‌مجلس . ازخیابان هدایت که میرفتم بروم به 
دروا زه‌شمیرا ن بپیچم طرف بها رستا ن ديدم والا دا ردپیا ده میرودطرف مجلس . نگګه 
داشتم وا وراسوا رکردم و به‌اونگفتم که‌موضوع کجا ست ولی ضمن صحبت پرسیدم,شصا 
سفری بهآذربا يجا ن نکردید؟" گفت » نه‌دوسه‌ما ها ست که من نرفتم حوزه‌ا نتخا بیه وحتما " 
با یدتوی این تعطیلات تا بستان ترتیبی بدهم ویروم ."على الظا هرآ نجه‌کها ومیگفت 
اصلا" روحش خبردا رنبودکه‌دردستگا هدیگری دربا ره اوچی دا ردقضا وت میشود. این 
موضوع به‌این صورت ظا هرا " پایان گرفت ولی وقتی که‌آن دوره مجلس‌نمام شدو 
برای کا ندیدای حزب مردم مااسامی ای تنظیم میکردیم راجع به‌خلخال و مهندس وا لا 

که رسید معلوم شدکه ذهن | علیحضرت هما یونی ونظرخودمرحوم هویدا علیه مهندس والا - 
به‌آن حدمخا لف ومشوب است علیه‌والا کها صلا" کاندیداشدن اوهم بااشکالات مواجه 

شد و هیچدیگر مقد و رنشددرطی چندین دوره مجلس بعدا " ,چه‌بیست ودوم چه‌بیست وسوم 

چه بیست وچها رم آنچه‌تلاش کردیم مهندس والا دومرتبهبرگرددبهکا رسیا ست در مجلسس . 
البته مطلب دیگری را هم علیه‌مهندس والا دراین جریا نات موقع کاندیداتوری او مسبوق 
شدیم‌که | وکه روزنا مه " تهرا ن مصوررا دا شت گویا درتهران مصورهم مقالاتی بقلم مرحسوم 
شا هرخ.که‌پسرا ربا ب کیخسروشا هرخبودکه‌دررا دیوبرللن صحبت میکرد »نوشته شد ه بود که تحریک کنند ه 
بود .درواقع من خودم آن مقالات را نخواندم ولی گفتندشیطنت های زیا دی درآن بود . 

س - پروفسور عدل بعنوا ن دبیرکل حزب با نزدیکی که‌باشا ه‌دا شته اونمیتوانست این 
مسئله را توضیح بدهدیا حل وفصل بکند ؟ 

ج خدا حفظش بکند تصا دفا " هم میگفتندیکی دوروزهآ مده‌به‌پاریس . آقای پروفسورعدل 
کی رکا وا کت‌هانی لش ما لیب تاکن نونک من دوزت کی با او اقا عدعه یی 
انسان بتمام معنا وا قعی بودولی فوق العا ده‌بی تظا هر . آنچه‌دستش میرسید همیشه میکرد 


برای نجات هرکس که دستش میرسید ولی دوسه‌چیزداشت . یکی اینکه‌خیلی با هوش 


را مبد (۱۰) = وا 


بودودرک موقعیت میکردووقتی میدیدمسئله‌ای بی نتیجه‌ا ست اقدا می نمیکرد. یکی 
دیگرآدم فوق العا ده‌کم‌حرفی بودوا زآنچه‌هم میکردچیزی با زگونمیکرد. یکی دیگر 
اینکه‌یک فلسفه‌ای درزندگی دا شت به مسا ئل خیلی | همیتی نمیدا دوحتی فکر میکرد 
حا لا وا لاوکیل هم نشد خودوالا خیال میکندچیز مهمی است درواقع شایدبرای والامصلحت 
با شدکه بروددنبال کا روزندگیش . این تیپ آدمی بودولی خیلی آدم انسانی بود. 
را ی خا اطر هتا مسقل ای با دم میا یدگ این با وچود تام شزویگی کهبا ا یرک دا شت 
گا هی 1زا وقات درگفتن بعضی مسائل ابا ئی نداشت . یک جلسه شورائی داشتیم با مرحوم 
علسم که‌وقتی که‌ایشان دبیرکل حزب مردم بودوپروفسورعدل و دکترفرها دهم دوتا 
معا ونین یا قائم‌مقام‌ها ی | وبودندکه‌دردوطرفش نشسته‌بودند. مرحوم علم عنوان کرد 
به‌شورا» "مابرای تشکرحزب وتبلیغ حزب دراجتماع بایدیک تظا هرا تی دربعضی مواقسع 

| زخودمان نشان بدهیم, کما اینکه‌یکی ازا عضا ی موشر حزب درگویا بلوچستان جائشسی 
درگذشته بودومن | علان ختمی برای اوگذا شته‌بودم‌وا عضا ی حزب اکثرا " نیا مده‌بودند 
که‌لاا قل | علانی را که‌دبیرکل مید هد ا عضا ی حزب برای همبستگی با یدشرکت بکنند . خود 
من اهل مجلس ترحیم بروزیا دنیستم . به‌مسجدهم زیا دنمیروم ولی معهذا دراین مورد 
رفتم ." وقتی که‌گفت من به مسجدبرای ترحیم زیا دنمیروم ورفتم » حالادرشورا پروفسور 
عذال که هویش تسه نوی کیت ها ن نکد که با زز ما زا رفتیدخاافی بود 

س عکس العمل آقای علم چه‌بود؟ 

ج - خب مرحوم علم با همان شیوه ی ملاب ت و بالبخندیرگزا رکردند وعکس العملسسی 
نشا ن ندا دند. 

یکی | زخا طرات همین مجلس بیست ویکم موضوع سادگی این وکلا وعلاقمندی آنها برای 
خد مت به‌شهرستا ن خودشان این بودکه‌ضمن لایحه‌بودجهآ قای حبیبی که‌ورزشکاری بودو 
جوا ن خوش هیکل وخوش قیا فه‌ای وا کثروکلاهم دوستش میدا شتندروی همان صفا وسا دگی 


ورزشکا ریش » راجع به‌ورزش صحبتها ئی کرد ونتیجه‌گرفت که‌ا ین سازمان تربیت بدنسی 


کا رخودش را درست نمیکند وا صلا" چرااین پول رااین شکلی دست سا زمان تربیت بدنسی 


درتهران میدهید؟ بهترا ینست که بتنا سب جمعیت هرشهرستان این پول تقسیم بشود. 


را مبد (۱۰) هک 


پیشنها دکرد وکلاهم رای دا دند ا کثریت تصویب شد . بعدا زتصویب این دولت موا جهبا 
تیک اکال فد کته با ایا رمان ب کی کر یچ شش ضام فا قات کادرادا ری 
وتشکیلات درتهران است اگرقرارباشداین به‌این ترتیب تقسیم بشودکه‌اصلا" آن سا زمان 
فلج میشود. بهرحال فرمی پیداکردندوبرای این یک نوعی که‌بشودپیشنها ددیگری 
درحین بحث بودجه‌دا ده شدوبه‌ترتیبی ترمیمش کردند که‌عین همین وا قعه‌دردوره مرحوم 
علا که نخست وزیربوددرمجلس نوزدهم اتفاق افتادباسازمان برنامه. درآن زان 
سازمان برنامه‌آقای ابتها ج خیلی دیکتاتوروبی اعتنابتمام مراجعات وکلا وا شخاص 
کارخودش را درسا زما ن برنا مه میکردوبه‌ا ین ترتیب مخالفین خیلی زیادی پیدا کرده 
بوددر مجلس . آقای ابتها ج دراین صددبودکه‌برای همه‌کارمطا لعا ت مقدماتی کا ملی 
بشودوطرحها پس | زمطا لعا ت کا مل اجرابشود. وکلا هم علاقمندبراین بودندکه‌تا دوران 
وکا لت خودشا ن یک کارمشهودی درحوزه| نتخا بیه‌شا ن بشودکه بعدبتوانندتبلیی 
بوا ووا ن وکالت‌فیلی خود ها ن ورمعلس کرد ةنا شه ب این اخطلافات ةا هجا رسد 
که‌دریکی ازلوایح که‌خا طرم‌نیست که مربوط به‌سا زما ن برنا مه‌بودیا بودجه‌بود چه‌بود» 
به‌پیشنها دیکی ازوکلا که‌بودجه‌سا زما ن برنا مه به ترتیب جمعیت شهرستان خود نقسیم‌بشود 
واین راهم با زرای دا دندوتمویب‌شد. این اشکال پیشآمد کچ دریک خا کی سسد 
میخوا هندبسا زندوبرای شهرستا ن دیگرا صلا" هیچ کا ری نمیکردندواین نمیشد ۰ 

برای حل این مسئلها بتدا مرحوم علا درصددب رآ مدتفا همی بین مجلس وسا زما ن برنا مه 
بوجودبیا ورد. نتیجتا " ازفراکسیونهای مختلف نما یندگانی تعیین کردندکهدریک 
جلسه خصوصی با آقای ابتهاج وسا زما ن برنا مه‌بنشینندوحسن تفا همی دایربشودوآنها 
ایراداتشان را بگویندوآقای ابتها ج توضیحا تی بدهد. منهم که‌سخنگوی فراکسیسون 
سعا دت ایران بودم‌وا زطرفدا را ن دولت مرحوم‌علا وآقای مهندس جفرودی همک هدر 
آن فرا کسیون بودوباضا فها زعلاقمندان به‌آقای ابتها ج بودوخودایشان هم چون مهندس 
بودومقا طعه‌کا ربودوا طلاع ۱ زکا رها ی سا ختما نی دا شت ومیتوا نست صحبت کنددرآن جلسه 
رفتیم . مطلب‌جالیی که‌درا ین جلسه‌بنظرمن آمدآن مها رت آقای ابتهاج درگردا نسدن 
کا رجلسه‌بود . 


را مبد (۱۰) هت 


س - منزل کسی این جلسه‌بود؟ 

ج - نخیردرخود مجلس‌بود. آنموقع هنوزسا ختما ن جدید مجلس سا خته‌نشده‌بودوهما ن 
سا ختما ن قدیمی که معروف به‌منزل مرحوم سپهسا لاربود» یعنی ساختمان اصلی مجلس › 
درآنجا بودوکمیسیونها درآن اتاقها ی پشت سالن جلسه علنی تشکیل میشد. درآن جلسا ت 
آقای ابتهاج که‌با مرحوم‌خسروهدایت معا ون خودش میا مدآ نجا منهم بمناسبت اینکها گنر 
ضمن صحبتها مطا لبی پیش بیا یدکه | حتیا ج به یکنو ع‌صحیت ما دا شته‌با شد وا طلاعا تی بتوانم 
ازآقای ابتها ج يا خسروهدا یت بگیرم پهلوی اینها می نشستم ولی آشنائی زیادقبلسی 
با آقای ابتهاج من نداشتم. جلسات متعددی آقای ابتها ج صبر میکردکه‌بدون اینکه 
یک کلمه‌ حرف بزند این وکلا هرچه‌دا شتنددرددل بگویندهرا يرا دی بدون | ینکه هینسج 
عکس | لعملی دا شته‌باشد سکوت محض بودوفقط گوش میدا دویا دداشت میکرد. بعدکه همه 
صحبت ها بعدا زجلسه چندم تما م شد آقای ابتها ج یک مقدمه‌ایدر | همیت مشروطیت و 
مشورت وتجلیل زا نتقا دوتعریف | زسخنورها وا ینها بطوریکه همه مجلس مجذوب و علاقمندی ه 
طرزفکرا یشان بودندوبعدا شکا لات کا زسا زما ن برنا مه‌وبرنا مه‌ها ی خودایشان: و به‌مرور 
که همینطو رآ هنگها جلو میرفت ضمن اشکالات دخا لت | شخا ص غیرواردو تابه‌آنجا رسیدکه 
یکمرتبه‌ضمن همین طورآ هنگ صدا یش که بلندمیشد ایشا ن صدا را بلندکردومشت روی میز 
گوبیدوگفت » "هرا لاغ وچلاقی بنام اینکه من دوروزدرفلان سمت هستم بخودشا جا زه مید هد 
درمسا خلی کهاملا" ا طلاع‌ندا ردسکها لبته‌روی سختش‌با همین آقایا ن بود- دا لت‌بکند ,۰ 
یکی ازنما یندگان جوان آقای دکتردا دفرکها زمراغه‌آن دوره دفعه‌اول بودوکیل شده 
بودی رآ شفت که » خب آقا ما همه‌دو ریک میزنشستیم و همه به مملکت علاقمندهستیم » شما محیح 
نیست کها ینطوری صحبت میکنید." آقای ابتها ج عنوان کرد »ایله‌ما همه‌دوریک مینز 
نشستیم ولی ازسراین صندلی که‌بلندميشويم با یدسا بقه‌ی کی چه‌بوده وآینده کی چهه 
هست آن راهم درنظربگیريم . " وقتی بیرون آ مدیم جلسه‌تما م‌شد من به‌آقای ابتاج 
که‌آشنا ئی قبلیزیا دندا شتم‌گفتم »" آقسای ابتهاج من خیلی برای شما تحسین پیدا 
کردم برای اینکه همیشه شنیدهبودم شما آدم خیلی عصبانی هستید-واینطورهم شايع بود 
تطوری درا موق اقاایم ووک اگرکها ای انعهاي راکش بان کندهمگن: آست تفت 


را مبد (۱۰) - ۳ - 


بکند این معدها ش هم خونریزی کرده‌ونا راحتی دارد. همه‌احتیاط روحیه‌ایشان رامی - 
کردند - درا ین جلسه خیلی به‌هوشیا ری وسیا ستمدا ری شما وا قف شدم وفهمیدم که 
عصبا نیت ها قسمتی ازتا کتیک کا رتا ن است ." ایشان مجددا " عصبانی شدکه‌شما هم که 
دوست ما هستید مسا ئل من راسهل وساده‌تلقی میکنید .گفتم که‌خب حالا دیگرجلسه‌تمام شده 
است . البته‌آن لایحه‌را هم به‌ترتیبی اصلاح کردندکه‌مانع کا رآقای ابتها ج نشود. 

س حا لا که‌صحبت آقای ابتهاج شدآن جلسه مجلس که‌لایحها ی توسط دولت دکتراقیال 
تقد یم‌شد ه بودبه مجلس با مثل اینکه‌دو فوریت ۰ روزپنجشنبه‌ای هم گویا بوده‌کا ختیا رات 
مدیرعا مل تفویض بشودبه‌گویا نخست وزير » آن جلسه‌بخصوص را سرکاربیاددا رید ؟ 

ج - چرا من خوب خاطرم هست . 

س- ازآن جلسه چه‌بیا ددا رید؟ 

ج - درآن جلسه مرحوم دکتراقبال درست حا لت یک فا تحی کها زجنگی برگشته‌باا کشروزرا یش 
به مجلس آ مدندوا بتدا یک جلسه خصوصی تشکیل شد . 

ی کا 

ج - جلسه خصوصی در داخل مجلس . مجلس آنموقع‌ها با زجلسا ت خصوصیش دریک سا لسسی 
امه عضو کین اس که فان ای اه و دک یراق ریت رها ای ره 
یعنی پذیرا ئی ها ی شخصیت ها ی فوق العا ده‌وعکس روسای ادوا رقبل مجلس درآنجا بود . 
ام سا کی حل فر و ووا قا ع وکوا قیال ۲دک قز ی کرو ت کا ین ف ا 
صحبت | يشا ن هنوزدرذهنم هست که مثا لی آوردندکه... 

نله قفن قوقاد از کا رهای ساز نا ن جنا مە الى وروند گا با ری 
کسی شدها ست که‌تمام پول وهستی زندگیش را بدهدویرودیک تابلوی رافائل بخرد. در 
حا لیکه‌لخت وبرهنها ست وگدا وسا ئل کنا رخیا با ن این تا بلورا دستش بگیردواین ورو آنوربیرد 
که‌این هستی من است . البته‌اشاره‌به‌این بودکه‌طرحهای آقای ابتهاج طرحهای بسیار 
گرانی است که‌متنا سب وضع اقتصادی ایران نیست وبه‌این جهت طبق قوانین قبلی سازما ن 
برنا مها ختیا راتی به‌مدیرعا مل دا ده‌شده که‌این احتیاج دا ردکها ملاح بشودوتشکیلات دولت 


دردولت نمیشود . توجه‌دا دندکه خب این تصمیمات گرفته شده وبرای همین بودکه‌در مجس 


را مبد (۱۰) ی 1ب 


آما دگی ذهنی برای تصویب این فتح بزرکی کها يشان کرده بودبشود وبعد رفتیم‌به‌جلسه 
علنی وا یشان پیشنها ددا دند. درست خاطرم نیست گویاآقای خسروهدا یت بعدازایشان 
رئیس سا زما ن برنا مه‌ووزیرمشا ورشد . 

یک صحنه‌دیگری از مرحوم دکتراقبال واین جلسه خصوصی خاطرم هست وآن جلسه‌ای بودکه 
مرحوم دکتراقبال برای شرکت در ۳20 بغدا درفته‌بودندبه‌لندن وآقای اردلان وزیر 
خارجه‌بودندبا تفا ق ایشا ن » علیقلی اردلان . دراین فاصلها علیحضرت هم تشربف 
برده‌بودندبه‌سفرخا رج» درست خا طرم نیست کدا م کشوربود درخارج بودنددرهرحال . 

پیش آ مدکودتای عراق شد. وا قعه‌عراق وکشته‌شدن پادشاه‌عراق ورثیس‌الوزراء مصروف 
عراق بود. 

س نوری سعید ۰ 

ج - نوری سعیدبود. درآنموقع دررفت وآ سدهای | علیحضرت وکلا همیشه به‌فرودگاه 
میرفتند. اطلاع دا دندا علیحضرت مرا جعت میفرما بندورفتيم به‌مهرآ باد. 

س - همه و کلا؟ 

ج - یله . رفتیم به‌مهرآ با دوا علیحضرت تشریف آوردند . دکتراقبال هم گویادرترکیسه 
ملحق شده بودبها علیحضرت درمرا جعت وبرگشته بودند وا علیحضرت که تشریف آ وردندیکقدری 
درآ نروزها محیط تردیدووحشتی پیش آ مده‌بودکه‌مبا دادرایران هم مسگله‌ای شبیه‌عسراق 
با شد. اعلیحضرت کها زفرودگاه حرکت کردندتصور میرودکه| رتشبد هدا یت وسپهبد کی او 
سپهبدگیلانشا »کهآ نموقع فرما نده‌نیروی هواثی بود» آنموقع هنوزسرلشکربودوشا بد 
سپهبد بختیارر ئیس سا زما ن | منیت بود» ا مثا ل اینها راءوخاتم »نه خاتم‌کهآ نموقع‌درکا رنبودواو 
درجات پا ئین تری دا شت‌ بردندبه‌سعدآبا دکه‌همان روزبااینها ملاقا تی بکنند. برای فردا 
یا پس فردای آنروزدر مجلس جلسه خصوصی تشکیل شدودولت گزا رش سیا ست خودش را درقیال 
واقعه‌عراق خواست عنوان بکند درآنجا هم آقای علیقلی اردلان که‌خیلی هم مورداحترام 
بودوا زشخصیتها ی خوب وزارت خا رجه وسیا ست | يرا ن بودگزا رشی به مجلس دا دکه‌ما درا ین 
مذا کرا تی که‌درآنجا کردیم دولتها ی انگلیس وآ مریکا دولت جدیدعرا ق را خوا هندشنا خضت 
وبه سیب | ینکه منعکس نشودکه ما | زآنها تبعیت میکنیم پس به‌این ترتیب بهتراست کهما 


را مبد (۱۰) خت 18 ات 


زودتر چون همسا یه هستیم 


روایت کننده : آقای هلاکو را مبد 
تا ریخ‌مصا حبه : دوازدهم آگوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نیس فرانسه 

مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۱۱ 


دولت جدیدعراق را یعنی دولت انقلابی عراق را بشناسیم. آنموقع البته‌من سم 
زیا دی درگردش | مورمجلس نداشتم » یکی | زچندصد وکیل مجلس بودم ودرحقیقت فعالیت 
سیا سی وشا ید موثرمن درمجلس | زدوره‌بیست ویکم ودولت منصور شروع شدکه لیدر 
فرا کسیون اقلیت بودم. درآنموقع عضوعادی فرا کسیون حزب مردم بودم ولی معهذا 
میا یددرآآن جلسه خصوصی روی هما ن روال که‌خیلی من مراعات احتیاط رانمیکردم» به 
صحبتها ی آقای اردلان | عتراض کردم که‌چند مطلب دراینجابود. یکی راجع به وضع دا خلسی 
خودمان آقای نخست وزیروشما خیلی اطمینان دا دیدکه‌درا ینجا هیچ خبری نیست وان 
نگرانی خاطری که‌بمنا سبت واقعه‌عراق پیش آ مده‌دراینجا هم درایران هم حاصل ش_ده 
بیمورداست . این نگرانیها ی خاطرا زدوجا میتواندباشد. یکی ازنارضا یتی ها ی مردم 
ویکی ا زیک اقتداراتی که‌یعضی | زافرادبیش | زموقعیت قانونی واداری خودشان کسب 
کرده‌با شندکه نظر من بیشتربه آقای سپهبدبختیاربود . شم سانی راکه تا 
پریروزحصیرهم توی اتاقشان نبودوقتی آ وردیدوبه ملیونها ثروت رسا ندیدوقتی قدم 
نا پلئون هم با لاخرها زیک جا ئی شروع کرد پس‌حد ( ؟ ) نخواهدداشت‌واین وضصی 


رضا بت وعدم رضا یت مردم این جا ا علام بکنید که وحشتی هست با نیست و مردم بتما م معنا 


را مبد (۱۱) - ۲ 


نا راضی هستند. ‏ یکی هم اینکه‌شما عنوا ن میکنیدچون انگلیس وآمریکاعراق راخوا هند 
شنا خت ما هم خواهیم شنا خت » یک فاصله‌کوتا هی قبل خودآقای نخست وزیروشما بدنبال 
همین پا دشا هی که‌تبکه تیکه‌کردندآ وردیدپشت همین تریبون مجلس وگفتیدا یشان ا ولاد 
پیغمرما هم هست , اين مطلب بود وما اينطوردوستيم. ماباعراق درشط العرب وخیلسی 
موا رددیگرا ختلافا تی داریم . بهترین موقعیت وبهانه‌ای است که‌شما بعنوان وابستگی 
به‌رژيم قبل فعلا" یک قدرتی | زخودتا ن نشان بدهیدکه‌با دولت جدیدبتوانیداسن 
اختلافا تتا ن را بنفع ایران تمام کنید. مرحوم سردا رفا خرآنموقع رئيس مجلس بسود . 
بعدا زجلسه‌خیلی ا ظها رمحبت بمن کردوخا طرم هست که‌یکقدری هم متا ثرشده‌بودشا یدکسه 
عبا رتش این بود » بعدا زمدرس می بینم که‌با زهنوزروح وطن پرستی وحق گوئی نتوی 
مجلس هست ولی شمااین حرفها را که میزنیدبه‌صلاحتا ن نیست ۰" ایشان نصحت کسسردو 
گذشت . 

صحبت در مورددولت آقا ی هویدا بود . 

س - بلسه صحبت از مسگله مهندس والا بود » بعدهم موضوع آقای حبیبی که‌بودجه‌سازمان 
تربیت بدنی را خوا سته‌بود ... 

ج - یکبا ردیگردرهمین مجلس بیست ویکم که‌جلسه خیلی متشنج شددر همین لایحه‌بودجه بود 
گویا که‌یکی ازاعضا ی حزب مردم ویاشایدیکی ازآن آقایان منفردین پیشنها دی دادند 
که‌حدا کثرمبلغ حقوق دردستگا هدولت چه‌رقمی با شدوهیچکس بهیج عنوان | زیک محل بیشتر 
حقوق نگیردبرای اینکه‌این حقوق برای تمام وقت است . این مسئله خب یک اکثریتسی 
| زوکلا موا فقش بودندویک عده‌ای مخالفش بودندولی به تعصب حزبی کشید بطوریکه 
خود موضوع هم میتوانست جنبه عوا م‌فریبانه‌ای پیدا بکندودربا رها ش بحث بشود وکسا نی هم 
که مخا لف هستندمتهم به‌ا ین بشوندکه‌خوداینها کسا نی هستندکها زچندجا به‌ترتیبی حقوق 
میگیرند » این به‌جنجا ل وهیا هوثی کشیدودراین جریا ن آقای زرآور اگراشتبا ه‌نکنم 
که‌یکی | زوکلای حزب ا کشثریت بود » درصورتیکه خودش گویا کا رمندا صلاحات ارضی بودو 


استفاده‌ای ازچندحقوق نمیکردولی روی تعصب حزبی آ نقدرفریا دکشید که حا لش بهم‌خورد 


را مید (۱۱) ۳ 


وفکرکردندکه‌نا را حتی قلبی پیدا کرده‌است . ولی درهرحال بعدبا زنگذا شتندکهآن 
پیشنها دتصویب بشودوبه بها نه‌ها ی مختلف دلایلی پیدا کرده‌بودند .مثلا" برای هنرمندان 
وا مثال واینها کها زچندجا حقوق میگیرند درحا لیکه نیت به‌آن نبود نیت بیشتریسه 
مقا مات دیگری بودکه‌بعنوان شرکت درجلسات مختلف واینها حقوقها ی متعددی می - 
گرفتند. اینجا یک خاطره‌ا ی ازهمان مجلس بیست ویکم‌دارم که‌این بساز 
یک مقدا ری معرف روحیات مرحوم | علیحضرت است . هواپیمائی ملی درموقعی که 
تشکیل شده بوددردولت آقای دکترا مینی بودیعنی دوره فتسرت مجلس . بعدلایخسه 
هوا پیما ئی ملی هم‌یکی ازلوایحی بودکه‌بصورت تصویبنا مه قبلا" تصویب شده بودوآ ورده 
بودند. مرحوم‌خاتم »که‌فرما نده‌نیروی هوا پیما ئی بودودا ما دمرحوم | علیحضرت»یعنی 
شوهرخوا هرا یشان »رئيس هیکت مدیره‌این شرکت بودومرحوم سرلشکر که بعدگویا سپهید 
شد ,سپهبدخا دمی هم کها زنیروی هوا ئی مأ مورهوا پیما ئی ملی شده‌بودمدیرعا مل این 
شرکت بود . سوء جریانات زیا دی توی این شرکت وجودداشت که‌یکی ازآنها تعصب مرحوم 
خا د می بودبها ینکه بیشتربها ئیها را که‌هم مذهب خودش بودنددرآنجا استخدام بکند. ویکی 
دیگراین بودکه‌بها طرا فیان | علیحضرت بنحوی امتیازاتی بدهدکه موقعیت خودش را - 
تثبیت بکند. درحا لیکه خود مرحوم خادمی آدم خیلی مدیروفهمیده‌وفعا لی بودولسسی 
این معا یب هم درآنجابود. لایحه‌هوا پیمائثی که‌درکمیسیون راهآ مدچون من نسبت به 
بقیها عضا ی کمیسیون طبعا " به‌سبب طبیعت کا ری که‌خودم دربخش خصوصی داشتمآشنا ئی 
بیشتر دا شتم‌نسبت بها صلاحا ت | ین لایحه‌پا فشا ری میکردم‌وبقیها عضا ی کمیسیون هم‌تبعیت 
شیگرهته ان نرا ت فن ناخرت ا ين الاخ لي بها خرو تلل افا دنطوریکه 
بقیه‌لوایح نظیرتصویب شده‌بود ولی دراین اشکالات زیا دی بودوما هم تا موقعی که‌این 
اصلاحا ت | نجا منگیردا زتصویبش جلوگیری کردیم. یکی | زروزها بعدا زسلام » كەبهچه 
منا سبتی سلام بوددرخدمت | علیحضرت » روزبعدش رئيس مجلس مرحوم مهندس ریاضی بمن 
گفتند , "دیروزا علیحضرت خیلی با تا ثرخا طروتعرض را جع به‌تاً خیرتصویب لایحه‌هوا پیما ئی 
با زخوا ست میکردندومن کها ینجا تحقیق کردم معلوم شدکه‌شما موجیش هستیدواین با ید 


تصو یب بشود ,۲ خب آ نقدرآن مرحوم آ دم ملایم وسلیمی بودکه‌به ایشا ن توجه‌دادم که 


را مبد (۱۱) ۳ 


خب شما پیفا می را آ وردیدحالا بقیه‌ا ش را خودمن دنبال میکنم. شرحی من نوشتم به مرحوم 

| علیحضرت ودرآنجااشا ره‌کردم که‌قبل ازتقدیم این لایحه‌سوء استفاده‌ها ی زیادی وی 

این شرکت شده‌که! زحسن نیت رئيس شرکت که منظو رخا تم‌با شدیعنی منسوب | علیحضرت با شد 

سو استفاده شده وا ينها هم با این لایحه منظورشان | ینست که‌طوری موا درا به‌تصویب برسا نند 
که‌دیگرآن سوء استفا ده‌ها قا بل تعقیب نبا شدوا کثرهم منسوبین | علیحضرت » منظورآقای 
قطبی بودکه‌دراین کا رشرکت دا شت . 

س - قطبی بزرگ . 

ج - قطبی بزرگ » مهندس قطبی »«تهم‌هستندومن به مطحت | علیحضرت نمی بینم. البته 
شا یدحا لاعبا رت بها ینطورنبودکه من به مصلحت | علیحضرت نمی بینم‌چون خیلی با آداب و 

اخشرا هات غاس 

س = (؟) 

ج - مهندس قطبی شریک یکی ازآژانسها ی مسافرتی شده‌بودکه‌کارها ی آن هوا پیما ئی ملسی 
راتقریبا " درانحصا را ین آژا نس قرارداده‌بودند. من هم چون | زیکطرف دیگر ریس 
سندیکای آژانسها ی هوا پیما ئی بودم»آنهاازمن توقع داشتندیک عدالتی در تقسیم کار 
هوا پیما ئی ملی بین آ ژا نسها بشود" لبتهآن موسه‌ای که‌خودمن دا شتم‌کا ری به‌این موضوع 
ندا شت برای اینکه‌آن یک هوا پیمائی آل ایتالیا وخارجی راداشت وکا ری به‌هواپیما شی 
ملی نداشت . اینجااشاره‌ای به‌طرزبرداشتهای مرحوم | علیحضرت بود. این رامن از 
آقای پروفسورعدل خوا هش کردم که‌این نا مه‌را بدهندخدمت | علیحضرت . پروفسورعسدل 
البته‌چون باتمام افرادخانواده‌سلطنتی دوستی شخصی دا شت زیا دتما یلی نداشت ولی روی 
اصرا رمن قبول کرد. فرداصبح خیلی زود . خیلی زودبود بیک مناسبتی من دردفتر مبودم 
| رتشبدخا تم‌تلفن کردکه! علیحضرت | مروزمسا فرت میفر مودنددرفرودگاه نا مه‌شمارابه من 
دا دندوفرمودندبا یدبه‌ا ین کا ررسیدگی بشودوجلسه‌ای تشکیل بدهیم‌یرای اینکا رکه 
ببینید که عیب | زکجااست . خب حالا رسیدگی به‌آن کا ردیگریک مرحله‌دیگری پیدا کردکه 
متا ات بجا ترس ایی ضورت کون زا یشان خوا هش کرد مکو بین مادوفا که متفه 


حل نمیشود بهتراست که‌شخص نا لثی هم با شدیا من با ایشا نیک کدا مء درست خا طرم نیس 


را مبد (۱۱) ق 


آقای دکترآ موزگا ررا که وزیردا را شی ودرواقع صا حب سهم‌اصلی شرکت هواپیمائی ملی 
میتوانست با شدا یشان بودند. آقای آموزگا ردرجلسه‌ای که‌درمنزل خاتم برای این 
محبت تشکیل دادیم » رسیدگی به‌دفا تروبیلان وآن کارها ی این شرکت را بیک حساب - 
رسانی دربانک مرکزی مرا جعه‌کردندکه مسئولیت با نک مرکزی آنموقع باآقای مهدی 
سمیعی بودوبه‌این ترتیب رسیدگی به‌آن دفا ترطیعا " معرف سوء استفاده‌ای نمیتوانست 
با شدوضمنا " هم‌دیگرمخا لفت يا مبارزه‌برای رسیدگی به‌این کاربین آقای سمیصی و 
دستگا ه هوا پیما ئی ملی قرا رگرفت کها زحوزه‌کا رآقای آ موزگارخارج بودومنهم چون 
نظرشخصی ندا شتم‌دیگر موضوع رابه‌آن صورت تعقیب نکردم ولی نیتم درطرح این خاطره 
آ چن یه که مر وم ١آ‏ عیفر ت ر ا نوهر گنوی که یود کا ن۲ کی کا رها رسمه 
اکرموضوعی به‌ایشان عنوان میشدیا! زضعف یا ا زا صلاح طلبی حالا هرکدا م بودتوجهای 
| زطرف خودش ناگزیرنشا ن میدا دوا ین نمونه‌با وجوداینکه‌درآن نامه من اشاره به 
سوء | ستفا ده‌بستگان خودایشان شده‌بوددرهرحا ل ایشان تحمل کرد. 

س شمااسم تیمسا رخاتم راآوردید شا یدبدموقعی نبا شدایشان رامعرفی کنر د 
که ازدیدشما ایشا ن چه‌جورشخصی بود؟ 

ج - من با مرحوم تیمسا رخاتم‌نزدیکی زیادی نداشتم ولی البته بتنا سب سمتی که 
ایشا ن داشت گاه‌وبیگاه‌برخوردها ئی داشتیم. آنچه‌که من شنا ختم‌شخصا " آدمی ورزشکار 
وا زجهت جسمی قوی بودوا زلحاظ روحی هم آدم‌قوی بودوبهمین سبب موفق شده‌بودکه در 
دا خل نیروی هوا ئی علاوه‌برنزديکی‌که با | علیحضرت پیدا کرده‌بود موقعیت فرما ندهی اش 
موردعلاقها کر مرئوسینش هم قرا ربگیرد. ولی متا نفانها وا خرشنیده‌شدکه‌غیلی آلوده 
سوء ا ستفاده‌ها ی مالی بودولی ازنزدیکی باا علیحضرت این بهره‌بردا ری را کرده بود 
که‌یک استقلال کا ملی برای خودش درنیروی هوا ئی فارغ ازدخالت وزارت جنگ 
وستا دبزرگ واینها کهآ نها هم فقط درحدتشریفات اعمال میشددا شته‌باشد. ولسی در 
قسمتها ی دیگرا زقبیل تسلط به‌کا رخودش و مدیریتش آنچه‌کها زا وشنیدم تعریف میکردند 
ودربرخوردها هم نشان داده‌میشدکهآ دم قوی وفهمیده ومدیرخوبی بود. این آشنا شی 


بودکه‌من با خاتم داشتم. 


را مبد (۱۱) ء۶ 


س - صحبت که میشودا ینست کها يشان تنها فردبا مطلاح مقتدری بود که‌در موقعیت با لای 
دستگا »نظا می وجوددا شت وبقیها فرا دبا صطلاح مثل ایشا ن نبودندآ نها شیکه‌دررا س نیروی 
دریائی وزمینی وا ینها بودند . 

وت تیر ااا درست‌ اض > وران دی که س فا خی :دا ختمرآاعع یهایس دراو 
هیچکدا م به‌وضع اونبودندالبته. طبیعت کا رگویا ا ینچنین بودکه‌دیگران به‌آن صورت 
انتخا ب میشدندکه‌زیا دهم‌مردما ن قوی نبا شند. | ما خا تم‌بمنا سبت اینکها بتدا خد متش 
را » یعنی آشنائی اش راگویاازطریق میدان فوتبال وبعدهم خلبانی شخصی ا علیحضرت 
آخرسرهم وا قعه بیست وهشت مردا دوبیست وپنج مردا دورفتن | علیحضرت به‌خارج شروع 
کرده بود موردمحبت | علیحضرت قرا رگرفتهبود .بعدهم با علاقها ی که‌گویا! علیحضرت به 
خوا هرکوچکشا ن وا لاحضرت فا طمه‌دا شتند » نزدیکی ها ی خانوا دگی که‌پیش آ مده‌بود دیگر 
کسب قدرتی کها زنزدیکی | علیحضرت کرده‌بودتواً م با قدرت روحی خودش موفق شده‌بسود 
این موقعیت را بدست بيا ورد. 

س _ مثل اینکه | علیحضرت نسبت به‌اونگرانی ندا شته‌با شدکه‌یک شخصی دریک چنین 
ج _ من مسسسوقعیتی ندا شتم‌که‌چنین چیزی رادرک بکنم. الیته‌بعدا زفوتش 
مثل همه‌یوقایعی که‌اتفاق میا فتا دبلافا طها زطریق مخا لفین يا خودمردم یک شایعاتی 
برعلیه‌دستگاه ساخته میشد» درفوت اوهم شایعه مختصری پیدا شد که گفتندا ین را زدندو 
گفتته: ااستها ول قضصا " بمبخ‌سیدااخم: 

با ز مورددیگری درهمین مجلس بیست ویکم‌خا طرم‌هست که لایحه محیط زیست بود . دراین 
لایحه وشا ید لایحه محیط زیست نبود لایحه مربوط به‌شکا ربانی بودکه‌درهرحا ل مربوط به 
این بودکه‌این سا زما ن زیرنظروا لاحضرت عبدا لرضا | دا ره خوا هدشد. درمجلس من یک 
محبت نسبتا " تندی علیه‌این لایحه‌کردم‌که‌درآنجااشاره‌ای هم به‌اسم خودوالاحضسرت 
عبدا لرضا وخا نوا ده سلطنت وبرحذردا شتن اینها ا زدخالت دراین اموروسوء استفاده‌ای 
که‌ما ,موزین برعلبه‌مودم. راجن جریا تا تا میکشه‌شد که فوق: الما دهنسبت به‌آن اوقا غ 


محیط تندبودکه‌شا بدا ین عبا رات وجملات درآ ن بودکه‌شما بعنوان حفظ تخم قوربا غه و 


را مبد (۱۱) ۲ 


خرچنگ میخوا هیدکه‌نسل ایرانی بدست یاسای چنگیزبسپا ریدودرآنج‌ابرادرپادشاه‌را 
هم‌میگذا ریدرئیس آن که‌بعنوان ایشا ن هرجوروستمی بشودوالی آخر. این موضوع خیلی 
موجب رنجش وبرا نگیخته شدن وا لاحضرت عبدا لرضا شد ویمن تلفن کردندوگله مندی کردند 
ولی هیچ گونه عکس العملی | زطرف خودا علیحضرت کها شا ره‌ا ی بکنندواطلا" بروی خودشان بيا ورند 
پیدا نشد . همه‌این خاطره‌ها راا زاین جهت من یا دآوری میکنم‌کها گرنسبت به‌گسردش- 
اوضا ع ایران ایراداتی میبینیم با یديگوگيم خودما سهیم ودخیل بودیم. تمام‌کسا نی 
که و ظیفه گفتن دا شتندسکوت را به مصلحت شخصی بعنوان اینکه محیط مسا عدنیست انتخاب 
میکردندد رصورتیکه میبینیم خب حا لا که‌گذشته وبنده‌هم با یدبصراحت به‌جنا بعالی بگویم 
که‌من با هیچ مقا موقدرتی فارغ ازحوزها نتخا بیه ویک روابط شخصی دوستانه‌با متصدیا ن 
اموربستگی نداشتم. معهذااین تذکار وانتقادومسا ثل مانع نجدیدانتخابات من 
نشدکما | ینکه خب موقعیت دروضعی بودکه‌شا يدا علیحضرت نوک مدا دروی اسم بنده در 
انتخا با ت میکشیدند» کما ا ینکه موردی هم‌پیدا شدکه‌این اراده‌را کرده‌بودند بعدبترتییی 
ا دم ی با سرا و ا ت ی ووم ادا ووی شک سیم ي .دران 
هم | گر که به وظیفه‌خودشا ن عمل میکردندوفقط برای جلب محبت | عليحضرت وتثبيت مقا م 
خود ھا ی نقد ر کوت تس کرد ت و مەلا تقل کسید | نند خا یدای پرا دای گها مروز 
س - ولیکن ظا هرا " موا ردی بود که‌افرادی مطالب خیلی ملایم ترا زسرکا رتوی مجلس 
گفته‌بودند »ا مثا ل مثلا" هما ن مهندس والا که‌میفرمودید» ازجریان حذف شده‌بودند. یا 
مغلا مظلیی که در کور دا قاع زنک ور فته میشود که مها فی کو ملا ابا مشاه نخرین کر ده 
بود برای یک دوره یا چنددوره ازجریان حذف شده‌بود» این را چطورشما تطبیق میدهید 
با مطلبی که‌الان فرمودید؟ 

ج - خودمن این ثکل تلقی میکنم‌که‌دووضعیت بود. یکی آینکه‌من هرچندکها نتقنساد 
میکردم ولی انتقادها یم همیشه‌توا م با یکنوع هم هنگی با دستگاه بود. بعنی هميشه 
بوک ام ات رادا لش کرو ره درا تاف کیا ی هم تیم 


مخیبتوخوب:میاً دتا بی کردم ودرجهت بی نتر فسا قل یکی فشاد: آنهم با بدگفت تومی 
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فسا دد ردستگا ه دولت که‌با صطلاح تجا و زبه‌حقوق ملت باشد حالا نه‌ما لی ولی ازلحصاظ 
اختیا رات زبا دوا مثال اینهاایرا دا تی داشتم. یکی دیگرفکرمیکنم‌چون من متکی 
به‌یک حوزها نتخا بیه بودم‌که| گربصورت مبا رزه هم‌مییبود خواه‌ونا خوا ه‌یها حتمال زیا د 
یک | کثریتی درآنجا میدا شتم‌وشا بددستگاهاین حق رابرای من قا ئل میشدبابقیه که 
مثلا" بعضی | زوکلا را فکرمیکردکها گرا ز | وحما یت نکندخب وکیل نمیشوند بنابراین 
چون با حما یت دولت وکیل میشوندخب با یدبا دولت هم سرسازش داشته‌با شند. یاشاید 
با زیکی, چون صحبتی تا ریخی داریم میکنیم» روابط شخصی من بااشخاص همیشه 
دوستا نه‌بوده وبا وجودا نتقا دی کها ز مسا ئل پیش ميآ مدمن دوستان فردی زیادی تسوی 
همه‌دستگا هها دا شتم‌که‌خوداین روا بط شخصی طیعا " روی افکا رتصمیم‌گیرندگان اشر 
میگذاشت . اگرفرضا " بر علیه مسئله‌ای من صحبت میکردم وا علیحضرت گلایه‌ا ی درغیاب 
میکردندا عم ازاینکه‌مستمع کی باشدا وشا یدبنحوی یک عبا رتی عنوان میکردکها علیحضرت 
متوجه میشدندبهآ ن بدی هم‌که تمورمیکنند من آنچنا ن آدم‌بدی نیست . خاطرم‌میاآ ید 
اینجا راجع به‌اثرات گفته‌ها خدمت | علیحضرت بگویم. روزی به‌چه‌مناسبت درست 
خا طر منیست دردوره‌نوزدهم مجلس بودمن میخوا ستم‌شرفیا ب بشوم‌خد مت | علیحضرت وقنی 
گرفته‌بودم‌برای کا ری ایشا ن رازیا رت بکنم» درآن دوره وکلا | علیحضرت را میدیدند » 
وقتی بمن وقت دا ده بودندورفتمآ قای سپهبدیزدان پناه‌هم درآن اتاق انتظار چون 
آ ژدا ن کل بود آژدان نظا می بود حضوردا شت ویک چندنفردیکر » مرحوم‌حکیم لملک همم 
وا ردشد. من حکیم الملک راالبته میشنا ختم‌ولی حکیم الملک من رااصلا" نمیشنا خت . 
سپهبدیزدا ن پنا من را به‌حکیم الملک معرفی کردوحکيم الملک آقای گیتی را کهآ نروز 
مأ مورشرفیا بی ها بودخوا ست وگفت من وقت قبلی نگرفتم | زحضورا علیحضرت اگرمجال 
بفرما بندیک چنددقیقه‌تعظیمی بکنم‌وزیا رتشا ن بکنم. جندلحظه‌ای بعدگذشت وگیتی 
برگشت وگفت که ۰" فرمودندتشریف دا شته‌با شید شمارا می بینند- می پذیرند. من 
تون دلم‌تا راحت براین شدمکه‌قطعا " وفت سفیرآ مویکا را که‌بهآفاای حکیم الملک نمی - 
دهند لابدنویت من را به‌حکيم الملک میدهندوتصا دفا " همین طورهم شد. وقتی نوبت من 
که‌سا عت ده بود کی بود با یدشرفیاب میشدم آقای حکیم الملک رااحضا رکردند. یک 
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ده‌بیست دقیقه‌ا ی بودویعدمن رفتم تو. من که‌وارداتاق شدم | علیحضرت بی مقدمه 
فرمودند»" این حکیما لملک را دیگرچطور - این پیرمرد را چطوری خرکردی ؟" من خیلی 
تعجب کردم. عین واقعه‌را خدمتشان گفتم که این آقای حکیم الملک را همین چند 
دقیقه پیش آ شنا ئی دا شتم‌وسپهبدیزدان پناه‌اصلا" من رابه‌ایشان معرفی کردوخیال - 
نمی کنماسم منهم درذهن ایشا ن مانده‌با شدوا ین نگرانی راهم دا شتم‌که‌اصا" بصوض 
من وقت من بها ودا ده‌بشودومن خیلی تعجب میکنم این یک بیست دقیقه‌ای اینجابا ما 
صحبت میکردوهمش | زشما تعریف میکردکها نتخاب شمادر طال ‏ و 
انتخا ب محیحی است وخوب است وخدمتگزار . من خیلی تعجب کردم‌حالا مطلبم چه‌بود 
خاطر م‌نیست بها علیحضرت عرض کردم ورفتم. مدتی گذشت روزی این آقای فرهمودی 
که درگذشته وکیل مجلس بود وبعد رئیس انجمن شهرتهرا ن بودبمنزل ما آمدوموقع رفن 
عنوا ن کردکه‌من با یدزودتربروم باآقای حکیماالملک قراری دارم. من باخاطسره 
این موضوعی که عرض کرد مبه‌فرهودی گفتم منهم میل دارم‌کهآقای حکیما لملک را ببیسم 
هما زا یشان تشکری کنم برای این حسن‌ظن اش هم جویا یشوما صلا" این انگیزها ش چه‌یودهاز 
این حرف . باتفاق فرهودی رفتیم منزل حکیم الملک مرحوم. واردشدیم‌وبا زحکیم- 
الملک من رانشناخت » فرهودی معرفی کردویادآ وری کرد. به‌حکیما لملک موضوع را 
گفتم‌کها علیحضرت یک همچین صحبتی فرمودند. گفت آهان این مربوط به‌شما نبود چون 
من میدانستم آقای وزیردربا رنسبت به‌شما حسن نظردارد » آقای علامنظورش بود» من 
میخوا ستم‌کها علیحضرت را نسبت به‌گفته‌ها ی وزیردربا رش معتقدکرده‌باشم وضمنا " پدر 
بزرگ شما | حتشا ما لسلطنه مسرحوم‌که رئیس مجلس بودبا من دوست بودخیلی » روی همین 
صندلی که‌شما نشستید میا مدومی نشست ومحبت میکردیم با همدیگر. خب من نسبت به‌آن 
مرحوم‌وظیفه‌ای داشتم‌کها یفا بکنم. منهم خب تشکری ازآن مرحوم کردم , ازحکیم| لملک, 
رزیت ای وکین خی ما فاگ ریا در ف وی انیا و وفنا ۶ یک اقا این 
مودت ها وهمبستگی های نسل قبلی بیدا کرد مک یشها چه‌رفتا رها گي داشتند. حالا در 
این قحل مها ردا بو مه دی وکا ها می وق را میات تیف مس اد 
کردند یا حما یت میکردند یک اثری درذهن | علیحضرت میگذا شت که‌حالا نه‌شا بدا زجهت 


را مبد (۱۱) ENTE‏ 


محبت به‌آن شخص ولی | زجهت جمع حفظ سیا ست فکر میکرد ندخب یک کسی که‌حسن شهرتی 
دا رد کنا رش نگذا رند »شا یدیک همچین مسا ئلی موجب بودها ست . 

س - اصولا" وقتی کسی حضورشا ه‌شرفیاب میشداصلا" وضع آن اتاق وترتیب محبست 
چه‌جوربودوآ یا درزما ن سلطنتشان این تفییرکردیانه؟ به‌این معناکهآیا بعضی ها 
اظها رمیکنندکه همیشه‌شا درا تا ق قدم‌میزد وا ینها درحا ل قدم‌زدن مطالبشان را میگفتند 
بعضی ها میگوبندنه بسته به مقا مدا شته بعضی ها مینشستند ونشسته با هم صحبت میکردند . 
این اولا" مثلا" همین موردی کها لان شما ذکرکردید ءدوره‌نوزدهم, چطوربود؟ وروزها ی 
آخرا گربشودبفرما شید فقط ازاین نقطه‌نظرچطوربود که‌يبينيم آیااین ترتیات 
فرقی کرده‌بودیانه . 

ج - دردوره‌نوزدهم| علیحضرت را بیشترزیا رت میکردیم برای اینکه‌هم وکلا تنها میرفتند 
خدمتشان . شرفیایی ها یا ملاقا تها ی من با مرحوم | علیحضرت خیلی محدودومعدود بود. 
دردوره‌نوزدهم که نسبتا " بیشتربودسه‌جورو چها رجورتما س‌باایشان دا شتیم. یکی 
شرفیا بی ها ی دستجمعی وکلا کها یشان ترتیب دا ده‌بودندما هیا نه‌برای یک مدتی . خب 
طبیعی است که‌درآن جلسات صندلی یا در محیط آ زا ددرسعدآبادیاتوی سالن درکاخ مرمر 
برای وکلا بودومقابل اینها هم‌یک صندلی ومیزکوچکی جلویش برای | علیحضرت که‌بعضی 
اوقات هم وزیردربا ربا یک فا صله‌کوتا هی صندلی داشت . همه نشسته بودندوفقط وکلاا ی 
که مطلبی دا شتندو میخوا ستندصحیت بکنندبلند میشدند. یکی شرفیابی های فنردی یا 
چندنفری که‌درا ین مواقع آنچه‌بخا طرم هست | علیحضرت هما نطوریکه‌خودتان فرمودید 
قدم میزدندوما که .. 

س - توی اناقشان . 

ج - توی اتاقشان . وما که‌شرفیا ب بودیم‌یکنفر یا چندنفر ,یک خاطره‌ای هم ببازاز 
شرفیا بی چندنفری وا وقات تلخی ! علیحضرت بخا طرم هست » ایشان قدم میزدندو مطلسب 
را میگفتیم وجواب میدا دندوا لبته‌درورودوخدا حا فظی محبت میکردند دست میدا دند . 
س - آنوقت این آقایان هم پشت سرشا ن قدم میزدند؟ 


ج - نخیرمی ایستادند. حالا اگرکها حتمالا" درسالن بزرگ فرح آباداخیرا" بود و 
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مسئولین اجراثی مشل وزرا ونخست وزیری کسی باید مطلب راصحیت میکردند . آنها 

ا گرقدم میزدندمن آن را نمیدانم‌ولی ما که‌شرفیا ب ميشدیم می ایستادیم وایشان هم 
نزدیک ما قدم میزدندنه| پنکه‌دوربشوند. ‏ اتاقم دفترش آن کاخ مرمرهم زیادا صولا" 
بزرگ نبود. شایدیک دفعه‌هم درکاخ سعدآ با ددردوره‌هفدهم که‌من را ا حضا رکرده‌بودند 
هما نموقعی که‌کشمکش انتخاباتی داشتیم آنموقم هم با زهمان جنبه‌ایستاده‌داشت 
وقدم میزدند . 

س چراقدم میزدند؟ 

ج ابد این فكل دید وه د کار ھا قاد مرخوم ایکا زرا شگر یا ا یگ تھا ت 
با هرکسی بنشینندمثل رئیس اداره صحبت بکنند. یکی جلسات چا ی خورانی بودکه 
اشا رهکردم درآن جلسه نه , ازابتدا می نشستندروی صندلی وچای » شربت » شریضی 
این چیزها را ميا وردندومی بردندومثل یک جلسه‌خصوصی . یکی درسفرهابودکه من 
میدید ما علیحضرت راچندبا ری . نتیجه‌ای که‌من میگرفتم! علیحضرت » یعنی | علیحضرت 
محمد رضا شا ه مرحوم » یا روی طبیعت وذات خودش یا روی تربیتی کهدرسوئیس واینها دا شت 
اصولا" خیلی خودمانی وبی تکلف بود بطوریکه‌بااطرافیان ایشان که‌البته‌من جزو آن 
نوع‌اطرافیان نبودم مثل همین خادم يا آقای اردشیرزا هدی با مرحوم سپهبدایادی 
اینها را که میدید مخیلی خودما نی صحبت میکردندوآن تبختسر وقیودپادشاهی که در 
ظا هرنشا ن میدا دند علاقه‌ای به‌آن ندا شتند خیلی ملایمت دا شتند ولی دیگرب‌عد‌سسن 
ارتبا ط زیا دی ندا شتم با ا علیحضوت . 

س - جلسات فردی که میر فتیدچه‌جوربود؟ آنهم ایستاده‌یود؟ 

تلهم مات دی م فا بسا ده نو 

س - پس اگرکسی که‌شرفیا ب شده‌بودایستاده‌بود ایشا ن هم می ایستادند . این نبودکه 
ایشا ن بنشینند 

ج نه » من لاا قل هیچوقت بخا طرندا رم . ایشا ن میا مدندد م‌دردست میدا دندوبعدهم‌قدم 
یرو ناومخبکی یکر دی , فاریکی ازا ین علما ت چندانفری چا ی ودک وگلا وسا تور 
ها ی گیلان برای کا رچا ی | زخدمت | علیحضرت وقت گرفته‌بودند. من البته‌درآن جلسه 
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علاقه خا صی ندا شتم چون حوزها نتخا بیه‌من دراین کا رسهمی ندا شت چون درطا لش چا یکا ری 
نبودبیشتردرلاهیجا ن که حوزه| نتخا بیه‌تیمسا رصفا ری بودودر رشت ودرفومن واینجا ها 
بود. بهرحال منهم‌کوچکترین وجوانترین این وکلا بودم باتفاق دوتاسنانوروهفت 
هشت ده‌تا وکیل رفتیم خدمت ایشان که‌وقت داده‌بودند. مرحوم نبیسل الملک سمیعی 
که‌گویا سنا توربودمسگله را مطرح کردومنهم بی اطلاع ا زهمه‌جا نگوا علیحضرت قبلا" دل 
پری ا زموضوع دا رندوگزا رشات شدیدی علیه‌این مطلب بعرض ایشا ن رسیدها ست . 

| علیحضرت متغیرا ز موضوع دیگریاجای دیگردرقبال اینکه‌آقای نبیل الملک عنسوان 
کردندکه دولت تصمیماتی دربا ره کارچای میگیرد بدون اینکه‌اصلا" با کسی صحبت بکند 
وضع مردم یا نظروکلا را بخوا هد ایشان برا نگیختندکها صلا" شماکی هستید و چه ملاحیتی 
دا ریدو سئوال وجواب زیادی که نه‌من میخواهم ببینم‌کی‌هستیدشمااصلا" این حرف را 
میزنید. شماکی مستید ؟ 

س - این دوره‌حکومت کی است ؟ 

ج - دوره دولست اقبال بود. آقای ضرغام هم وزیردارائی بود. دراینموقع تلفن 
| علیحضرت هم زنگ زد . اعلیحضرت رفتندتلفن رایردا شتندوبهاحتمال خیلی زیا دتصور 
میکنم ملکه‌ثریا بودندکها زآنطرف محبت میکردند برای اینکه‌ایشان با یک عصبا نیتی 
هم گفتندنه يانه بعدگوشی راگذا شتندکه‌گوشی هم ازتلفن افتا دوبر‌گشتند. درایسن 
فا طه‌سرتیپ صفا ری خودش را جمع وجورکرده‌بودوگفت »" سثوال فرمودیدماکی هستیم؟ 
من اولین نفری هستم که‌درایران بها مرا علیحضرت رضا شا هکبیراصل چا یکا ری را توسصه 
دا دم‌ومن خیلی اطلاعا ت دا رم » ازدولت که‌لا قل بیشترا طلاع دارم." مهندس‌جفسرودی 
درا ین زمینه یک رشته‌ا ی گفت که‌من چه‌خدما تی کردم . درست خاطرم نیست ولیکن با یک 
ظرا فاو زر گی موضوع وا جع وجو رگد که الا ین هم مداتا قحا ن تبنم 
مثلا" ما هم دخالت بکنیم‌چه‌جوری میشود. اگراشتبا ه‌نکنم منهم چون با صطلاح بها صل 
موضوع خیلی واردنبودم اصلا" کارچای . بعرضشان رساندم قربان سئوال فرمودیدکسه 
ما چه‌کا ره‌ستیم ؟ همان کاره‌ای که‌دولت هست . دولت را ا علیحضرت انتخا ب‌فرمودید 
برای کا رمملکت وما هم خودمان راا زخدمتگزا ران اعلیحضرت میدانیم برای کار مملکت 


را مبد (۱۱) کت 


فرقی من نمی بینم‌بین صلاحیت ما ودولت . بااین تفا وت که‌من»خیال میکنم‌این را گفتم 
خد مت | علیحضرت کها یشان خیلی تفییروضع دادند» دردستگاه دولت طرحها شی‌می‌بینم که‌روی 
کا غذکمپانی ها ی بمبثی واصلا" ما شین شدهآنجااست بعنی تحاروارد کننده‌چای تهیه 
کردند. خب ما وقتی صحبت ایرانی ها ئی که‌چایکاری میکنند ميکنيم یقینا " بیشتر 
برای | علیحضرت جا لب است تااینکه‌کسا نی که‌مدافع کمپانی ها ی وا ردکننده‌چای خارجی 


هستند . | علیحضرت خوا ستندجلسه را زودپایان برسانند. گفتند»" برویداین بپ 


توی همین دفترمن بنشینید هرطرحی دا ریدزودبدهید نها ینکه‌با زیروید وجلسه بکنیدو 
مطلبی باشد." ماهم رفتیم بمناسبت اینکه‌دیگرنخواستيم توی همانجا جلسه بکنیم 
سنا نزدیک بود » قصرمرمر» درآنج‌انشستيم وطرحی راتهیه کردیم که‌بازمن دخالسست 
زیا دی ندا شتم چون اطلاعی اصلا" ازکارچای نداشتم. آن آقایان که ذینفسع تر 
بودند تهیه کردندودا دند» حالا چه تقا ری .بود واقعا " این شکل بودیا چه‌شد همان 
شب یا نطردا ازرا دیوشنیدیم‌که‌دولت اعلام کردبرای خریدبرگ چا ی مطالبی راکه درآن 
طرحی که ما دا ده‌بوديم خدمت | علیحضرت | علام کرد که عمل میکند. با زیک موقعیت دیگری 
بنظرمن آ مدکه| گر مطلبی بها علیحضرت میتوانستندکسا نی بگویندا ینطورنبودکه‌بی اشر 
بماند. 

تصورمیکنم راجع به‌مجلس بیست ویکم دیگربا ندا زه‌کافی صحبت کردیم» حالا برسیم به 
مجلس بیست ودوم . حالا قبل از مجلس بیست ودوم با زراجع به‌حزب شا یدکمترصحبت شده 
یک خاطره! ی ا زاین موضوع بنظرم آمد.. 

س - اگر بفرما ئیدکه چه‌جوراین حزب دومرتبه زنده‌شد... 

ج بله حالا قبل ازاینکه‌این راعرض کنم این خاطره‌مربوط به‌زمان مرحوم آقای علم 
ا ست که میخوا ستندکه‌به‌حزب سروصورتی بدهند. درهمان موقع آقای علم‌خیلی علاقمند به 
انضباط حزبی بودندکه‌نمونه‌اش رابرای شما دریک موردی گفتم که‌آن آقای مهندس سلطا نی 
رابرای یک مدتی اخراج کردندا زحزب . دراین جریا نات یک انتخابات شایدهم بی 


اهمیتی بودیا دردا خل مجلس یادرداخل حزب امثال اینها که قرارشده بودکه وکلا درهرحال 


را مبد (۱۱) س 


دراین کا رشرکت بکنند. آقای منوچهرقره‌گوزلوهم که‌درآن دوره ازهمدان وکیل بود 

عضو همین حزب مردم بود »ایشا ن درا روپابوددرآنموقع - سفراروپا رفته‌بود» و برای 

شرکت درهما ن یک رای ایشا ن | زا روپا آمدبه‌تهرا ن ودراین رای شرکت کردوبرگشت که 
این جزومسا ئل حزبی ومثالها ی آقای علم‌که‌حزب بایدبه‌این طریق کا رش ادامه 

پیدابکند مطرح شده‌بود ولی درهرحال همه‌اینهانتوانست که حزبی را سروصورت بدهد . 
تجدیدحیا ت حزب مردم بعدا زآن جلسات | ولیه مجلس بیست ویکم که عرض کردم که 
فرا کسیونی درآ نجا تشکیل شددوا زده‌نفر حزب مردم یک تجدیدحیا تی پیدا کرد . پروفسور 
عدل تصورمیکنم | زطرف | علیحضرت بها يشا ن اشاره‌ای شده بوددیگرمرتبا " به‌صزب 

مب مه نة هب ون ول خلا ت نة مو کر ی کد ا نے ١‏ شای بدا عتیا را ینک با دسگا ؛ 
دولت همکا ری ندا شتندیا فکرمیکردندکه‌نوبتی هم با شدبعدا زحزب ایران نوین نوبت 

حزب مردم است یا درهرحا ل اگرکه‌قطعا " اشاره‌وسیاستی پشت پرده نمی بود ما در مجلس 

چنین قدمی برنمیدا شتیم » هرکس | زظن خودبه‌یک ترتیبی اگردرحزب ایران نون 
نخوا سته‌بودیا نتوا نسته‌بودفعا لیتی دا شته‌با شدوعلاقها ی به‌کا رحزبی وسیاسی پیدا کرده 
بودبه‌حزب مردم روی آورد. وبخصوص وقتیکه روشن شده بودکه‌کاندیداازطریق این دو 
حزب عنوا ن میشوند 

س - برای بیست ودوم . 

ج - برای بیست ودوم »حزب مردم بخت واقبالی پیدا کرد. ودراین فاصله ... 

س - لیست رسمی هم بود؟ مثلا" میشودگفت حدودا "چندتا عضورسمی دا شت وبا صطلاح نها یت . 
ج - حقیقتش من شخصا " درتشکیلات دا خلی حزب خیلی علاتمندی نشا ن نمیدادم برای اینکه 
متوجه‌بودم که‌این افرا دحزب خیلی به‌ا صول وعقایدی بستگی ندا رند » بیشتریکنسسوع 
مبا رزه‌سیا سی فردی است کها زاین کانال وا ردشدندوبعدهم این زیسادی وکمی فعا لیتها 
فصلی بیشتربود به‌مسائل انتخاباتی بیشتربستگی پیدا میکردوکا ربنده‌بیشترا زطریسق 

فرا کسیون بودکه‌یمنا سبت وضع فرا کسیون خب خواه ونا خوا هدر حزب نا گزیرموقعیت ی 
دا شتیم . 


س متلا" هزا رتا عضودا شت ؟ 


را مبد (۱۱) = 


ج حتما " . حزب مردم درشهرستانها خواه‌ونا خوا ه‌درقبال حزب ایران نوین یک ا کثریت 
وا قلیتی دربعضی شهرستا نها ا کثریت واقعا " ودربعضی شهرستا نها اقلیت داشت که 
مسئله‌ای پیش میا یدخد متتان عرض میکنم درانجمن شهرها این نشا ن داده‌شد. حتالا 
درتهران اصولا" مردم خیلی به‌این اموراستقبال وعلاقه‌نشان نمیدادند فقط یک 
تعدا دمعینی سیاستمدارها ی حرفه‌ا ی توی این کا ربودند ولی درشهرستانها اینطور 
نبود. یله راجع به‌تجدیدحيات حزب محبت میکردیم » خب خودما هم که علاقمندبودیم 
که وضع حزب سروصورتی دا شته‌با شد که بیشتر هسته مرکزی وموتورگردا ننده همین فرا کسیون 
بود . کسانی هم‌با میدوکیل شدن به‌حزب روی آ ورده‌بودندوکنگره‌ای حزب مردم تشکیل 
داد که‌این کنگره‌سومین کنگره‌حزب ميشد چون کنگرها ول را دردورهآقای علم تشکیسل 
دا دند . 

س - آن کنگره به‌دبیرکلی آقای علم ؟ 

ج بله. وکنگره‌دوم درفا صله‌بین مجلس بیستم وبیست ویکم. خیال میکنم در دوره 
فترت بودکهآ قا ی سعیدهدا یت قا شم‌مقا م‌حزب انتخا ب شده‌بودوآ نها تشکیل دا دنددرکنگره 
سوم هم‌دردوره مجلس بیست ویکم تشکیل شد که‌خب | زشهرستا نها از همه‌جا متوسط آمسده 


بودندوشا یدیک دوهزا رنفری دراین کنگره شرکت دا شتند . 


روایت کننده: آقای هلاکورا مبد 
تاریخ‌مصا حبه : دوازدهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نیس فرانسه 

مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشماره : ۱۲ 


انتخا بات دوره بيست ودوم به‌این صورت انجام گرفت کهآقای هویدا نخست وزیربودند 
وآقای عبدالرضا انصا ری وزیرکشور. آقای پروفسورعدل هم دبیرکل حزب مردم وآقای 
خسروانی هم دبیرکل حزب‌ایران نوين . من چون از علاقمندان وطرفداران جدی 

مبارزهآ زا دلاا قل بین دوحزب بودم خیلی آقای پروفسورعدل را تشویق میکردم که 
کسب | جا زه‌بکنندا زخد مت | علیحضرت که‌این مبارزهآ زا دبا شدوما کا ندیدا ئی معرفی 
کنیم. آقای پروفسور عدل که‌بیش ازمن به‌پشت پرده سیا ست وگردش کا رها وا قف بود 
مسا ئل را با رویه‌خودش که‌جواب‌نه ند هدولیکن عمل نکند میگذراند. تابا لاخره ما 

به‌این ترتیب با آقای پروفسورعدل حل کردیم که‌شما خوب است که‌این کا ندیدها ثی که 
ما میدهیم خدمتتا ن چندنفر چندنفرببریدخدمت | علیحضرت که‌اگرفرضا " ایشان باهر 
کدام مخالفتی کردنددرجلسات بعدی که‌کا ندیدای دیگری را میبریدبا زیک بها سه 
وموقعیتی برای دفاع ازآن کسی که‌ردشده‌باشد. ایشان کسانی را میبردندومیآ وردند 
واصرا رما هم باآقای عدل براین بودکه‌شما بهرترتیبی شده‌ازآقای علم استمدا دیگیر ید 
ایشان هم به‌اینکا رها علاقمندتراست . 

پوت[ شمو ت ۱ فا رن 

ج - وزیردربا رشده‌بود. هم واردتراست وهم با لاخره‌حزب مردم یک بستگی باآقای علم 


را مبد (۱۲) ۷ 


مطا لب را با | علیحضرت درمیان بگذا رید .خب آقای پروفسورعدل طبق معمول گوش میداد و 
چیزی نمیدا نستیم ده‌چه‌کرده » چه میخوا هد . 

س - روا بط دونفرچه‌طوربود؟ حسنه‌یودباآقای علم یا رقیب بودند؟ 

ج - نخیر » هیچ رقابتی نداشتند . آقای عدل دا وطلب سمت سیاسی نبودا وبه‌بودن درستا 
قنا عت دا شت وهیچ علاقه‌ای هم نداشت کا ردیگری داشته‌باشد. من که‌این رازیادهی 
اصرا رمیکردم یکروزی آقای عدل بمن گفتند که فلانکس آقای علم میخوا ست شما راببیند 
خوب است شما برویدوبا آقای علم یک ملاقا نی بکنید. من خیلی خوشوقت شدم فکرکردم که 
مذا کراتی که‌قبلا" باآقای عدل کردیم‌تاآقای علم راهم توی این کارها دخا لت بدهینسد 
به نتیجه رسید ه وچون خودآقای عدل نه‌به‌کا رحزب زيا دوا ردا ست ونها شخاص را درست میشنا سد 
ونه‌به‌ا ین موضوعها علاقمندا ست باآقای علم قرارگذا شتندکه من بروم باآقای علم این 
لیست را تکمیل بکنم. خب منهم برای همه‌حوزه‌ها یک کا ندیداشی را درنظرگرفته‌بودیسم 
وجها ت | متیا زات این افرادونسبت به‌آن کاندیدای حزب ایران نوين يا ددا شتها ئی کرده 
بودیم‌که‌برويم ایشان راقانع بکنیم‌کها گرسهم بندی هم هست سهم بیشتری برای حزب مردم 
با یدرعا بت بشودبا دفتردستک وپرونده‌وچیزها ی مفصل قسراری که‌باآقای علسم گذا شتسه 
بودیم یکروزصبح گفتندکها ول وقت منزل ایشا ن ملاقات کنید . 

رفتیم سراغ آقای علم» ازوضع ندیدم که‌جلسه‌ای اینجا قرا ربا شداینجا تشکیل بشود چون 
نخدم يخاي 

س - ایندفعه‌د ربا زبود برخلاف نخست وزیری یانه؟ 

ج بله درزمان ( ؟ ) وزارت درباردربا زبود. 

س - تعدا دنوکرواینها هم گویا زیادبوده‌است . کسانی کها زشهرستا نها آ مده‌با شند ونشسته 
با شند منتظرومن شنیدما ین جوربود . 

ج - خیلی به‌آن صورت نخیرولی دیگرده پانزده‌نفرهمیشهآنجا بودند , دیگرمراجعین اول صبح 
باآقای علمد ه پا نزد ه نفرد مدرب بودند. یک چندتا هم ازهمان سیستانی ها وبلوچستانی ها 


دم د رجز و مستخد مین بودندوآقای پدرام نا می هم پیشخد مت شخصی ایشا ن بودکه رشق وفتق 


را مبد (۱۲) ۳ - 


مهمانها را میکرد. پدرام گفت آقادارندلباس میپوشند میا یندپائین . وقتی آقای علم 
آ مددیدم که‌ایشان لباس سلام پوشیده », تعجب کردم که‌با لبا س سلام ماجلسه نمیتوانیم 
تشکیل بدهیم. گفتندچون من یکخرده دیرکردم خوب است که‌سوا را توموبیل بشویم‌ودرحین 
را ه‌محبتها یمان را بکنیم. من بیشترنا را حت شدم‌که‌توی | توموبیل که‌نمیشودمحبست 
سیصد منطقه را برای انتخابات کرد. دیگرحرفی نزدم راجع به‌آن » صحبتهای خصوصی و 
احوالپرسی واینها برگزا رشدتااینکه‌رسیدیم به‌وزارت دربا ر ورفتیم دفترایشان . وارد 
دفترا يشان شدیم دیدم‌که هفت هشت ده‌نفرا زمعا ونین ایشان ۰ ازآقای بهبها نیا ن ورستم 
بختیا روآتایای وامثال اینها ا زقبل منتظرایشان ستند. ایشان ازمن خواستندکه یک 
چنددقیقه‌ا ی دردفترایشان مبرکنم تااین جلسه معا ونینشان را خاتمه‌بدهند. من اطاق 
آقای امیر نا مرد ییا کهآ تما نمیا تم جاستفی داقت:: ها ید که ا یشان ملا وخی دفخرا هی 
علم بود نشستم وجلسه‌بعداز ده‌بیست دقیقه خاتمه‌پیدا کردوآنها رفتندودومرتبه من رفتم 
دفترایشان . ایشان را دیدم این سفربلندشده دم درحاضراست که‌برود. به‌آقای علسم 
گفتم بااین ترتیب که‌نمیتوا نیم‌محیت کنیم . گفت نه‌محیت زیا دی نداریم من یک دو 
کلمه‌با شما صحبت دا شتم‌ویعوض اینکه‌با آسا نسوربرویم ازپله‌پا ئین میرویم وتوی راه 
صحبت میکنیم. گفتم برای چه هست صحبت ؟ گفت پروفسورعدل بمن گفته‌که‌انگارا علیحضرت 
نسبت به‌خودشما نا را حت هستندوبرای انتخابات توموافق نیستندومن میخواستم‌بیینم که 
این موضوع چیست ؟ من میتوانم کاری بکنم؟ خب من که‌بایک انتظارات دیگری که الا 
حدا قل صدتا وکیل با يدا نتخا ب بکنيم وا عمال نظربکنم وقتی دیدم‌که‌کا ربهآنجا رسیده 
که‌را جع به‌خودما لان مسکله هست برخلاف معمول که من عصبا نی نمیشوم‌خیلی نا راحت شسدم‌وبه 
آقای علم درحین پائین آمدن ازآن پله‌ها وتوی ها ل پا ئین شا یدخیلی تندحرف زدم . 
گفتم شما فرا موش کردیدکها مثال من نه‌آقای هویدا نه‌آقای نصیری نه‌آقای خاتم » یک 
دا زایتما تفای ازو یر را هد گام ا يھا را در ایی کو وموج ونقدم بت 
خودشا ن نمیدانند. | مثال من قبول کردیم‌که‌با رای خودما ن برای خا طرا علیحضرت برویم 
بنشینیم توی مجلسی که‌آقای عبا س میرزائی راهم‌درآنجا میا وریدمی نشا نید عوض اینکه مشت 
بکشیدوغیلی هم‌ممنون با شیدکه‌یک همچین | زخودگذشتگی میکنیمکه‌به مجلس | عتبا رمیدهیسسم 


را مبد (۱۲) ۴ 


کارا لیک فاق او شیر وا بتها کم من اف وال وم یه یکم سا لا کا ران 
به‌اینجا رسیده‌که‌با تلفن آشپزها يشان راهم وکیل میکنند برای این وکالت بنده 
بانیتیست نکم ؟ ا ا وی میتی اا و نک کا وا ینت سرت 
تقاضا بکنیدکها صلا" بنده‌راا زاین کا رمعاف بکنند من توقعی ندارم. مرحوم علم از 
مشخصا تش کاردانی ها وخونسردی اش بودگفت, "ا ولا تخرف تون برای اینکه‌ا بن 
مستخد مین میشنوند و میروندحرف را عوض میکنند وبعرض | علیحضرت میرسد وگزا رش مید هند 
من بگویم لابدحرف خودت را میگویم دیگرچیزی رویش نمیگذارم . امابایدبدانی که 
مقا م توپیش | علیحضرت | زهمها ینها کها سم بردی خیلی بالاتراست برای اینکها ین 
ونی ها کی که ونکت ور کارا علیفرت گر ھر داو تھا کر هه نو ندا فل وبا تان 
را قیچی کرده‌بودندولی توهمینطورسرومرگنده حرفها یت را میزنی وهنوزسرکا رت هستی 
بهرحال حالا چون سفیرکجا شرفیا ب میشودمنهم با یددرآن مراسم شرکت بکنم با شدتا بعد . 
خب ما خدا حا فظی کردیم ومن با تصمیم اینکه‌اصلا" بادرکارانتخابات شرکت نکنم ويا 
اگرشرکت بکنم فا رغ ازحزب مردم وهمه‌چیزا علام میکنم‌که‌خودم میخوا هم انتخا بات 
آزا دشرکت کنم حالا با موفق میشوم یا نمیشوم. چندروزی گذشت آقای هویدا یکروزی 
تلفن کردندکه فلانکس توآ ن صورت مجلس مذا کرات خودت را در موردلایحه مصونسست داری؟ 
گفتم من | زخا رج صحبت میکنم ولی صورت مذا کرا ت مجلس هست . 

س - صورتجلسات مجلس نسبتا " دقیق است ؟ 

ج - خیلی نخیر. به‌این ترتیب کهآن صورت مذا کرات سه‌نوعاست . 

س - آنکه‌چا پ میشود . 

ج ‏ بله . اشخاص قبلا" نطقشان رانوشتندوآنرا میخوانند », معمولا" همان را مید هندبه 
تندنویس وهما ن چا پ میشود. یکی هست کها شخاص | زخا رج که‌صحبت میکنند تندنویس ها 
مینویسند » این روی یک کا غذها ی کا هی چا پ میشود به‌یک تعدا دمعد ودبین خودوک لا 
توزیع میشودووکلا میخوانند ! گرنسبت به مطلبی اشتباه‌چاپ شده‌باشد یا جمله‌ای جلوو 
عقب شده با شدا صلاحا تی میکنند و میدهند . ولی البته‌نوا رها ئی هست که‌آن نوارها اصل 


است . 


را مید (۱۲) ۳ 


س منظورم این بودکه خلاصه‌ سا نسورهم میشد؟ 

ج - بعضی وقتها اصلاحا تی البته میشد . بله بعضی ها این اواخراصلاحا تی درآن میشد , 
وقتی محبتی تندبودواینها آنوقت | صلاحش میکردند و آ را مش میکردند اماالبته‌با موافقت 
ناطق نه‌خودشان » نه‌بدون موا فقت ناطق هیچوقت این کارنمیشد همیشها زطرف خودنا طق 
این توافق میشد. بله خدمتشان گفتم. خواستندازمن که‌درهرحال من چون دسترسی 
ندا رم اسا عه‌یک نسخها زآن صورت مذاکرات اگربتوانی بمن برسان . مهم خب 
طبیعی | ست که‌صورت مذا کرات مجلس دردفترم بودوپیدا کرديم ازتوی بایگا نی و 
فرستادم . ایشان گفتندکه‌من دارم میروم به‌نوشهرخدمت | علیحضرت واین را درفرودگاه 
ایر تا کسی بمن برسانند , فرستادم خدمتشان . ایشان شب بمن تلفن کردندکه 
آن موضوع حل شدوایشان ازمخا لفتشان با تومنصرف شدند ولی تکیه‌کلامشان همش این بود 
که مگرییفا م من توسط پروفسورعدل وفردوست به فلانکس نرسیده بودکه مخا لفت نکن د؟ 
گفتم چرا این مطلب چندبا رصحبت شده‌هم پروفسورعدل وهم فردوست بمن گفته‌بودندکسه 
ایشان فرمودندکها ینکاررا نکنید . گفت حالا خودآ نها گفتندما نتوا نستیم‌يگوفيم تو 
چه‌ا صرا ری دا ری که‌این حرف رابزنی. گفتم حالا مختا ریدو لیکن خودا علیحضرت همم 
میدا نندکهآ نها گفته‌بودندولی حا لا اگرمطحت درا ین است که‌بگوشيم نگفتند مختا رند 
ولی گفتندواقعا " . بهرحال این مسئله‌به‌این ترتیب حل شدکه معلوم شدکه‌خیسرتمام 
آن قافا ال کهآ قاع پر و رل ما گرەم که اایتای اعافه‌ای وا یشرت 
بگیرندوآقای علم راهم دراین مسا ثئل دخالست بدهندتااینکه یک مبارزاتی درشهرستا نها 
بشودیجا ئی نرسیده‌بوده‌وتوافق برا ین شده بودکه دردومحل یعنی درشیرا زودر مشهد که 
ما زیا دروی آن مصربودیم... به‌این ترنیب معلوم شدکه‌درآن جریانات | علیحضرت سئوال 
فیکتتدا ۲۳ قان فوا وا فاق خفر رای وا ای غدل که برا ق ریسا فط تا ت مدا بج ن 
بودندکه وضع شما ها درچه‌حالت‌است ؟ حزب‌ایران نوین که‌برای همه‌شهرستا نها پرونده‌ا ی 
تهیه کرد هبودوا سا می نوشته بودندوا زجهت دفتری وظا هرا مرخیلی مسا ئل ۲ مادهای داشتندو 
| علیحضرت هم !زاین جنبه‌ها ی گزا رش وکا غذها ی رنگا رنگ واینها خوششان میا مد ادا 
گرده بودندکه‌ما درهمه‌جا چون دولت ا علیحضرت هستیم مردم هم همه‌جا ما را تأیید میکنشد 


را مبد (۱۲) را 


وا کثریت هستیم. بعدازآقای عدل سئوال میفرما یند شما چندتا وکیل دراین دوره‌داشتید؟ 
ایشان عنوان میکنند سی وهفت نفر. میگوبندخب لابددیگرحدا کثرش هم ابنست که‌وکلای - 
دفعه قبل شما وهما ن تعدا دوکیل دا شته‌با شیدلابد میتوا نید موفق بشوید. درنتیجه‌قسسرار 
میشودکه‌بین خوددوحزب یعنی دودبیرکل تفا هم وتوافقی بشود. دربین این تفاهم هاو 
توافق این سی وهفت نفرا زا ینجا پیدا شده‌بودندکه‌ما ا بتدا دوا زده‌نفریا چها رده‌نفربودیم 
ولی ازآن تعداد منفردین آن کسا نی که‌بیشترجنبه مردمی دا شتند وفکر میکردند مجلس با ید 
محل بحث وا نتقادی باشد واهل مبارزه‌سیا سی بودندوقتی به‌آنها تفهیم شدکه‌یااین حزب 
يا آن حزب دیگرمنفردی درمجلس آ ینده وجودندا ردوا ضطرا ری وا جبا ری شد بیشترروی آوردند 
به‌حزب مردم. خب بین آقای پروفسورعدل یا شا یدهم بردا شت بنده‌درمجلس نسبت به 
آقایانی که‌درحزب ایران نوين بودند به‌سلیقه‌این منفردین بیشترنزدیک بودکه‌با ما کار 
بکنند. نتیجتا " یک افرادی مثل آقای کیهان یغما ئی درمشهد , آقای جا ویدیا عبدا لحسین 
طبا طبا ئی درشیرا زاینها به‌حزب مردم آمده‌بودند. دکترسا میراد درمشهداینها به‌ زب 
مردم آ مده‌بودند. ‏ وقتی آقای عدل این مسئله را محبت کردند من ازایشان تقاضاکردم کسه 
لا قل درشیرا زومشهدیرای نمونه بین دوتاحزبآزادباشدواقعا" . قبول هم شد ولی یکی 
دوتا خا طره| زجریان این انتخایات باقی ماندکه‌ما بدنبال کارانتخایات درشهرستانها ی 
مختلف میرفتیم »چون خودآ قا ی‌عدل که‌نمیرفت »و یک سخنرانی ها ثی میکردیم. به مشهد 
رفتیم ودوست ماآقای مهندس‌جفرودی هم که‌قرا ربودکه‌باتفاق مابیاید آخرین سات 
به‌عنوا نی معذرت خوا هی کردوخانمشان بمن تلفن کردند که شما موافقت بکنیدایشان بمناسبت 
ااینکه‌تولدفرزندماناست نیاید. منهم طییعی است که‌گفتم هرجوری که میل دا رندوم] 
رفتیم بمشهد. درآنجاهم استقبال وروی آ وردن مردم فوق العا ده‌بود. حالا شا یدنه 
بخا طرحزب مردم بلکه علیه‌حزب ایران نوين . اماآقای استاندا رکهآقای باقر پیرنیا 
بود دریک ملافا ت خصوصی بمن تفهیم کردکها یشان اطلاع زیا دی ازآزادی انتخا بات درا ینجا 
به‌ا یشان نرسیده. منهم که‌درست خلاف این فکرمیکردم. وقتی برگشتیم‌به‌تهران ود 
یک مقدا ری | زجریا ن انتخا بات گذشت فهمیدیم آقای مهندس جفرودی هم ازطریسسسق 


آقای پروفسور عدل | زقیل خبردا رشده‌بوده‌که وضع چیست . فقط چون من را خیلی مصرو پر 


را مبد (۱۲) بت ۷ ات 


حرا رت دیده بودند مطلع نکرده‌بودند. دراین فا صله‌دولت بعرض | علیحضرت اینطور 
رسا نده‌بودها ست کها نتخا بات درمرا کزی مثل تبریز » تهران وسایراستانها که چند 
نفربا یدوکیل بشوند چون یک جا رای دا ده میشود وجنبها ئتلافی دا ردنمیشودکه‌یکسی 
زیا دیکی ازاین حزب با شدویکی ازآن حزب . واگرهم قرا ربا شدکه همه‌را یک زب 
دیگری ببرد این برای دولت | علیحضرت انعکا س خوبی ندا ردچون دولت برنا مه‌ها شی 
کها علیحضرت میفرما ند مجری | وا مرا علیحضرت است خب پس اگرکه موفق نشده دریک 
استان جلب | عتما درا بکندیا با یددولت مرخص بشودیا اینکه‌درواقع عدم اعتمادی است 
نسبت به‌برنا مه‌ها ی | علیحضرت . وبااین عبارتها ی دلنشین اعلیحضرت راقانع 
کرده‌بودندکه مرا کزا ستان منحصرا " دراختیا رحزب اکثریت ایران نوین بایدقرار 
بگیرد. درفارس گویابااشکالات بیشتری مواجه‌شده‌بودند چون آن آقایان امشال 
جا ویدودوستا نش | کشریت زیا دی دا شتندبطوریکه‌گویا آ خرسرآ قا ی جا ویدرا خوا سته‌بودند 
وگفته بودندکه‌قرا ربرا ینست شما یکنفری | زحزب مردم انتخا ب بشویدولی بقیه‌هان 
اعضا ی حزب‌ایران نوین هستند کم جا ویدهم قبول نکرده‌بود که‌یا همه‌همکاران من 
با یدبا ری مردم اشتخا ب بشوندیا اینکه‌منهم حا فرنیستم . خیلی هم موجب تعجسب 
مرکزشد ه بودکه‌به‌ایشان پیشنها دوکا لت شده وقبول نکرده‌است . مسئله‌دیگری که از 
این خاطره‌ها باقی است مسئلهانتخا بات بندرپهلوی بود. دربندرپهلوی آقای حنیفه 
رمضا نی وکیل شده بوددردوره‌بیست ویکم که عضوحزب مردم بود بوسیله‌همان . 
س - چی بوداسم اولش ؟ 
نتفه ر مفاایی ١‏ با نک ھا طر ةا یا رقا تیه رعا کی عرض 1 
ظا هرا " میگفتنددکتر است و اینطورهم بودچندزبان میدانست ولی خیلی سادهبود. 
دفعها ول هم‌که وکیل شده‌بودتصورمیکنم بیشتربرا ثرحما یت آقای شجاع ملایری دروزا رت 
کشوربا هم دوست بودنددردخالتی که‌درانتخابات دا شت درهرحال درآنجاایشان راا زصندوق 
دربیا ورند . اما زمینه محلی نداشت » مردم رغیتی ندا شتندبهآ قای حنیفه‌رمضا نی وشنا ختي‌هم 
ازایشان ندا شتند . پدرش البتها زنجا رمعروف بندرپهلوی بودولی فاملسه اتفاق 
افتاده‌بود. ایشا ن علاقمندبوددراین کوکتل ها ی خا رجی واینها شرکت بکندویکروزی 


را مبد (۱۲) کے 


برای نها رمن را دعوت کرددررستوران چیک نیک . وقتی رفتم آنجادیدم دو 
نفرآ مریکاشثی هم آنجا سر میزهستند. اسامی آنها درذهنم نما ندهاست ولی درهرحال 
این دونفرضمن نا ها رخیلی سئوالات زیا دی راجع به‌مسائل دا خلی حزب مطرح میکردند 
که‌کسب | طلاع بکنند تشکیلات حزب چیست » چها شخاصی هستند چها شخاصی نیستند . درحدی 
که میشدمنهم | زجوابها ی مستقیم طفره‌میرفتم. چندروزی گذشت ویکی ازاین آقایان را 
آ مریکا ئیها دو مرتبه‌دعوت کردند. دیدم‌که‌جلسه‌ای شبیه‌یه‌همان تشکیل شدها ا 
برای قطم این ارتباط بنظرمن رسیدوقتی که‌ازنا ها ربرگشتم‌دفتربه مرحسوم 
!ارتشبدنصیری » آنموقع هنوزشا یدسپهبدبودنلفن کردم ویه‌ایشان گفتم‌که من علاقه! ی 
به‌معا شرت بااین خا رجی هاندا رم‌ولی یک نگرانی دیگری هم دارم وآن اینست که 
اگرکها ینها دعوت میکنند : اگرا نسا ن پس ندهدودعوت متقا بلی نکندکه خب این محیم 


بدهم‌مورد علاقه من نیست » اصولا"تماس‌بااینها را هدست من نیست . اگرهم ازابت‌دا 
دعونها يشان را ردیکنم آنچه‌شنیدم خوداینها میروندذهن | علیحضرت را علیهآدم بر 
می انگیزند. شما چه‌ینظرتان میرسددراین مسا ثل وا ردهستید؟ مرحوم نصیری با آن 
آمده» حالا البته‌آن دلخوری زمان مهندس والا مق مه‌ای بود چون قبل از 
آن روابط ما خیلی حسنه‌بود » شما حتما " این رابطه‌را حفظ بکنید منتهی بعدا زهرجلسه 
مسا ئل رابمااطلاع بدهید. منهم فکرقبلی نداشتم باسادگی گفتم دراین حدمیدانم 


که صولا" مذا کرات سیاسی که میشوددر مسا ئل خا رجی بهتراست درآ رشیووزارت خا رجه 


بما ند . به‌ا ین جهت من ا گر مطلب قابل توجهی با شدکها ین موضوع را مینویسم که 
وزا رت خا رجه‌بدا نندکهچه مذا کراتی شده‌است . گفتندکه‌وزیرخارجه‌تان هم تازه 
گزا رشا تش را بما میدهدیا وزا رت خا رجه‌هم گزا رشا تش پیش مااست . من به‌سیاق کار 
خودم گفتم من که وزیرخا رجه‌نیستم ولی اگرمن وزیرخارجه‌با شم قطعا " این کساررا 
نمیکنم. ایشان گوشی را گذاشتند. بایک اعتراض که‌پس چرا بمن تلفن کردید ؟ا یشان 


بدون خداحافظی گوشی راگذاشت . ازاین جلسه ببعددیگر با بدگفت که مشت آ هی از 


را مبد (۱۲) کے 


دستکش بیرون آ مده‌بود مرحوم سپهبدنصیری شا بدهم تاروزی که‌توی یکی ازاین سلامها 
که‌من دردولت بودم با هم برخوردکرديم‌که‌دیگرقیا فها ش بکلی عوض شده‌بوددومرتسه » 
بنده را درردیف را دمنش ودکترکشا ورزوا ینها من صحبتها یش که در غیا ب من پیش میا مد 
میشنا خت که یک همچین مخا لفینی مملکت دا ردواین وکیل مجلس هم میشودودشمنسی 
شخصی پیدا کرده‌بود » درمهما نیها هم همیشه‌بهم که میرسیدیم رویمان رابرمیگردا ندیم 
به‌سیب آینکه‌من به‌ا یشان عنوان کرده بودم‌که وزیرخا رجه‌نبا یدگزا رشش را به‌شما بدهد . 
حالا برگرديم سرانتخا با ت وحنیفه‌رمضا نی که‌موجب این جریان شده‌بود. آقای 
حنیفه رمضا نی قرا رشدهبودکها زیندرپهلوی وکیل بشود. بندرپهلوی چسبیده‌به‌طا لسش 
است . من شایداحتیاج ندا شتم‌که‌به محل خودم بروم برای اینکه‌درآنجا تقرییا" 
محر زبودکه رقیبی که‌من نگرانی دا شته‌با شم نخوا هدبودکه مبا رزهآ نطوری بکند . 

درآنجا رمضا نی بمن تلفن کردکه‌این کارت های الکترال که بایدتوزیع بکنندنشان 
میدهد که ز مینه | نتخا بات من فراهم نیست وهیچ مسا عدتی| زهیچ جا ئی بمن نمیشسود. 
س - منظورش چه‌بود ؟ با ید چه‌کا رمیکردند که نکردند ؟ 

ج آخرکا رتهای الکترال به‌این توافت نو دگ کا کے دبا در ای بدهند قبلا" بروند 
گاا زت ا لکترا ل بگیرنه‌وبعدهرکسی گا وتا لکترا لی دا شته‌با قدمیشوا تدبرودرا ی بدهد: 
میگفت توزیع کارت الکترال واستقبال مردم ازگرفتن کارت الکترال بنحوی نیست 
کە‌نشا ن بدهدمن انتخا ب بشوم یعنی خب با یددستگا هها ی دولتی کمکش بکنند . 

نے بعتی این کات به کات سود که‌به ا ان رای مندهد؟ 

ج - نه‌تنها کا رت به‌کسا نی دا ده‌یشود یعنی تشویق بکنندمردم را که‌بروندکا رت بگیرند 
چون خودش آدم تواناشی دراین زمینه‌ها نبود . 

س - خب چه‌فرقی میکردکه خودصرفا " توزیع کارت که معلوم نمیکردکه 

ج - خب لاا قل توزیع کارت نشا ن میدا دکه‌مردمی خوا هندبودکه‌بروندرآی بدهند والا اگر 
اصلا" کارتی توزیع نشده‌با شداین معلوم میشودکهانتخابا تی نمیتواندانجام بگیرد. 
من رفتم آقای انصا ری را دیدم‌که وزیرکشوربودکهانگا روضع آنجا به‌این صورت اسست . 


انصا ری گفت صحیح است . دفتری آبی رنگ ا زتوی کمدپشت میزش‌درآورد وگفت این 


را مید (۱۲) = 0[ 


گزا رشی است که‌ما روزا نه‌بعرض | علیحضرت میرسانیم. تمام شهرستا نها سه‌چها رتا هم 
ستون جلوی آنها است » که‌تعدا درا ی دهندگا ن به‌نسبت جمعیت قا عدتا " چقدربا یدبا شد » 
تا بها مروز چندنفرکارت الکترال گرفتند وتشخیص شخصی فرمانداری برای اینکه‌ا ین 
توزیع کا رت درجهت حزب مردم است بعنی کارت گیرندگان | زحزب مردم هستندیا زب 
ایران نوین اینها تنظیم شده‌وما روزانه‌بعرض میرسانیم. واین دراستان گیلان اولسی 


طا لش است | زشمال که مثلا" ما پیش بینی کردیم پانزده‌هزا رتا بگیرندتاحالا هیجده 


هزا رنا گرفتندواینهم نوشتندکها زهیجده‌هزا رتا هفده‌هزا رتاازآنها ما ل شما ١‏ 
9 ولی زیرش مال پهلوی است که‌ما پیش بینی کردیم که‌مثلا" پا نزده‌هزارتا 
بگیرندنا حا لا فقط پا نصدتا گرفتندوا ينهم ما ل کا رگرا ن شیلات هستندکه‌به‌حزب ايرا ن 
نوین رای خوا هنددا دوآقای رمضا نی هیچ زمینه‌ای ... شما ا گربخوا هیدکها ووکیل بشود 
ا تدرا تخایک فا من کنن هي سا کشم قلق کرد وکوت فی میا سر گے ر 
مشکلی نبود. من درپهلوی بمنا سبت همین چسبندگی که‌باطا لش دا ردوآشنایان نستا " 
زیا دی با متنفذین آنجاداشتم به‌یعضی ازاینها تلفن کردم که‌فلان روزمن میآیم پهلوی 
وشما ترتیب یک میتینگی درآنجا بدهید. به‌بعضی ازدوستانم هم درطالش تلفن کردم 
که‌شما هم یک تعدا دی کا میون بگیریدویک هزا رنفری چندصدنفری ازآنجا بيا وریدکه در 
میتینگ شرکت بکنند . وهمین طورهم شد وما رفتیسسم . قرارشده‌بودکه‌نا هار را 
درشیلات بند رپهلوی با شگا هی دا شت درآنجا با معتمدین محل یک جلسه‌ی نا ها ردا شته‌با شیم 
وبعدا زظهرهم میتینگ باشد. من که‌واردشدم ديدم جلسه خیلی سردی است وهمه متفسرق 
وخیلی نا را حت بودند. تعجب کردم وپرسیدم که‌چیست ؟ گلها زمرحوم رمضانی کردند 
کهآقااین را که‌نمیشودوکیل کردازسادگی آن مرحوم . گفتم چه‌شده؟ گفت‌ندقیلا" اینجا 
کا رگرا ن شیلات را ما جمع کردیم که‌یک میتینگی برای آنها بدهدآ قای رمضانی . آقسای 
اتی میت کر دند کو یک ھر متا ی ھم کل ایک بلکت با یدنک مغد ری ما دو ات ووا ردا ت 
دا شته‌با شد که‌اوضاع اقتصا دی آنجا خوب بشود ود ردوره‌ وکا لت من موجب شده‌است کها ین 
| راضی پشت شیلات وا مثا ل اینجا ها » این مزا رع که‌یک عده‌ای لات ولوت قبلا" سوء استغا ده 


میکردندوبرای خودشان چیزمیکا شتند و میخوردندو | ينها ۰ اینها حا لا با یک نظم وا نسسق 


را مبد (۱۲) = ۱1 - 


خیلی مرتبی تبدیل به‌یک مزر عه‌نمونه‌بزرگی شده که محصولات کشا ورزی را وتره‌با ر 
وهندوانه‌ها ی بزرگ وچه‌وچه مرتب کا میون کامیون ازاینجاصا درمیشودواین موجسب 
خوسعها قتضا دا ست : گفتم خب‌چرا این موجب‌نگوانی فدهاست . گفخنداین اراس 
| راضی بوده‌که‌همش همین کارگران شیلات خانه‌وزندگی واینها دا شتندواراضی است که‌دریا 
به مرور خشک شده واینها تصا حب کرده بودندوکشا ورزی میکردند. ‏ با تصویب نا مه 
دولت چندوقت پیش اینجا را دا دندبهآ قای | رتشبدنصیری وسرلشگرفردوست وآنها هم با 
زوروجبروسا زما ن | منیت مردم راازآنحابیرون کردندوشکا یت اها لی پهلوی همین 
است که‌چرااین اراضی رااینهاازدست اینها گرفتند. این آقای رمضانی بی اطلاع 
تازه‌ا ین را جزوخدما ت میدا ندد رصورتیکها ها لی شیلات شکا يتشا ن همین است . خب 
نا ها ری برگزا رشدوبعدا زظهرهم میتینگی برقرا رشدوبنده‌هم برای تهیج مردم و ضمنا " 
یک مقدا ری تحریک اینها که‌واقعا " انتخایات آ زا دخوا هدبودوشرکت بکنندونترسد 
ضمن صحبت گفتم که‌یله انتخایات طبق فرمانی کها علیحضرت دا دندقانون است و 
چه وچه آزادخوا هدیودوا گرهرماً موری ا زا ستا ندا رحتی‌کوچکترین ما موردخا لت در 
انتخابات کرد شمااطلاع بدهید این رادمش را مثل موش میگیرندوازاینجا بسرون 
میا ندازند. آقای دکترسامی کها ستاندا ربود مابه‌سبب کارهای ایشان وتعصسب 
زیا دی که‌نسبت به‌حزب | يرا ن نوين دا شت | ختلاف شدیدی داشتیم. این راآب‌وتای 
به‌آن دا شتا تین دولت راجمع کردندویک تلگرافات دستجمعی تهیه کردند که 
فانک کر تفش به ما مقرین | بتها اھا نت کردهوها و گر تی توافتم دراینجا خدسست 
بکنیم »نسبت به‌دولت وماً مورین ۰ وبه‌تهرا ن بصورت | عتراض که‌تکلیفی برای اینکار 
تعیین کنید. خب طبیعی است‌که‌ا ین تلگرافات لایدبهآقای انصا ری وهویدا رسیده 
بودکهآ نها هم خودشان میدا نستندکه‌نحوها نتخا با ت ودخالت آقایان چیست » گویسسا 
مصلحت را به‌نا دیده‌گرفتن دیدند واین مسئله‌گذشت ولی انتخابات که‌پایان گرفت 
دوسه‌نتیجه غیر منتظره لا قل | زدیدبندهپیش آورددراین گیلان . یکی اینکه‌درنقطه‌ای 
کها صلا" ماانتظا ری ندا شتیم وفكرنميکرديم وکا ندیدائی به‌آن صورت اعلام نکسرده 


بودیم واگرهم کرده‌بوديم اصلا" صوری بودا زصومعه‌سرا یک وکیل حزب مردم درآسد 


را مبد (۱۲) کت 


ودربند رپهلوی که‌قرا ربودآقای حنیفه‌رمضا نی وکیل بشود آقای سرهنگ انشاء وکیل در 

آ مد که عضوحزب ا یران نوين بود. بعدکا شف بعمل آ مدکه‌درجریان کارآقای سمیعی که از 
منسوبین تیمسا رصفا ری | زمتنفذین وگردانندگان حزب ایران نوين بودبعنوان حزب مرد م 
با کیک اقا یربا ما ز مو مرا وکیل ددرا فاي ام تین خیم کرد تد ووو لخ را فا نسم 
کردندکه‌دربندرپهلوی با لاغره رای بیشترما ل شیلات است‌واینهم تابع حزب‌ایران نوين 
هستند» آقای سرهنگ انشاء یکی ازمنسوبین نزدیک آقای هویدابود میتواندعض و 
حزب ایران نوین وکیل بشود» ودرصومعه‌سرا هم‌که‌یکی | زخرده‌ما لکین درحزب ايرا ن نوين 
وکیل بودکها زهما ن آ زا دمردان وآزادزنان بودآنجا هم حزب مردم زمینه‌زیادی دا رد» که 
میتواندآقای سمیی که‌عضو حزب مردم است وکیل بشود . 

کی که سک اشا ها 

ت عفر بیاغ خان یا کفا ‏ درق ودک ای ی وی ایی کا طر م ا ود 
خدمتتا ن عرض میکنم . 

س درلیست ها هست . 

ج یله › ازصومعه‌سرا . که‌درواقم هم این قابا زعملا" مربوط به‌ایران نوین بود 
اسما " در.. ونتیجتا " درتعدادآنچه‌که‌با يدا زحزب مردم وحزب‌ایران نوین انتخاب 
میشدند تغییری نکرده‌بود گویا دراین جریا ن یک فعل وانفعالی هم‌شده‌بودوآن آقتای 
سمیعی گویا خرجی هم‌کرده‌بودکه‌حالا آن مسئله‌جداگانه‌ای است . 

اما مسئله‌دیگردرانتخا با ت سنای گیلان پیش آ مدکه‌کا ندیدای حزب ایران نوین آقای 
نبییل | لملک سمیعی پدرهمین آقای اسما عیل خان سمیعی بودکه‌درا دوا رمختلف آنجا سنا تسور 
بود. وکاندیدای حزب مردم هم‌دکتر با بک بود» دکترعباس‌ بابک . آقای نبیل‌الملسک 
سمیعی خب بها عتما دا ینکه‌قرا را ست وانتخاب هم خوا هدشد یک مسا فرت تشریفاتی درهمه 
شهرستا نها کرده‌بودوب‌طا لش هم آ مدندومن را هم دیدندو خب انتظا ردا شتندکه‌رای به 
ایشا ن دا ده بشودوخدمتشان گفتم که‌من که‌تکلیفم روشن است » حزب مردم هستم وه 
حزب مردم رای میدهم . خب حساب میکردندکه‌یا زده‌شهرستا ن دیگرهست وآن یا زده‌شهرستا ن 


هرکدا م مختصری رای بدهند که‌به‌دکتربا یک رای نمیدهند وبه‌ایشان ری میدهند وطا لش 


را مبد (۱۲) ۳ ۷ بخ 


هرچقدررای بیا ورد یک شهرستا ن است . منهم درطا لش خواسته‌بودم ازدوستانسم و 
رای دهندگان که‌بهآقای دکتربا بک رای بدهند برای سنا . خب‌چون آقای سمیعی هم 
درآنجا نما ینده‌ای ندا شت وکسی رانداشت طبعا " برای ایشان هم رای ندادن د. 
صندوقها را که‌با زکردندورا ی ها را خواندند آقای دکتربا بک چون هم خودش گیلانی بود 
هم یک مدتی فرما ندا ربند رپهلوی بود» یک مدنی فرماندا رطا لش بود» یک مدتی 
فرما ندا ررشت بود » یک مدتی استاندارتمام گیلان بود ویک ز مینه‌ها ئی درهرکسدام 
ازشهرستان ودوستانی ازمردم محل داشت » آنها را هم تجهیزکردهبودودرشهرستانهای 
دیگرد رآ مدکه درحدودجمعا " یک ده‌تا شهرستا ن » یا زده‌تا شهرستان اینها هرکدا منزدیک 
بەھزا ررأی جمعا " ده‌دوا زده هز | رای آقای سمیعی » ده‌دوا زده‌هزا روا ی هم آقای 
با بک با یک | ختلاف چندصد رای آقای سمیعی بیشترا زبا بک ودرطا لش درحدودده‌یا زده‌هزا ر 
رأی فقط آقای دکتربایک آورد. نتیجتا " دکتوبا بک سنا تورشد ودررا دیوا علام‌گردند. 
درتهرا ن انعکاس‌بدی این موضوع پیدا کرد چون قرا رچنین چیزی نبود . قراربودکه 
اقا بووین دید وا فاق عا لها ا تھا رھ ,یی داهن منکتته که قلاتکی ما تا چا رسکیم 
یک هیشتی بفرستیم‌به‌طا لش برای اینکه‌به‌این وضع انتخابات آنجا رسیدگی بشود و 
این ده‌دوا زده‌هزا ررأی آقای دکتربا بک بنظرمحیح نمیا ید وصندوق آنجارا مایا ید 
با طل بکنیم. خب باایطسال صندوق آنجاآقای سمیعی سناتورمیشوند. این سابقه 
بودکه‌چندروزقبلش » قبل | زا ینکها ینطوریشود بمحض اینکه‌آن رای ها اتعلام شده‌یود 
آقای دکترسام به‌فحل رفته‌بود برای اینکه‌شا یدبتوا ندترتیبی بدهد که بها ینجا نکشد 
اهل محل هم‌که‌طا لشی ها یک مقداری دراین مسا ئل دیگرجسورشده‌بودند جمع شده‌بودند 
تفا تدا ری اجا و وال وا نها کت به آ یتک ا سا نذا را مدا ست دعا لت سکس 
درانتخا بات واینها » خب دکترسام هم بصورت نا جوری برگشته‌بود برای اینکه‌ا ین 
له کر ا رتود اقا ی آنا ری این خفن را من کر ده بود که ر هرخا ال شما اک رکه‌تخوااهید 
آنجا درا ین کا رمقا ومت بکنیدبرای انتخا بات خودمجلس هم اشکالات پیش میآیدوما 
به‌صند وقها ی مجلس کا ری ندا ریم حالا صندوق سنا را .. خب من که‌این را شنیدم‌که| ينها 
دست درکا رهستندووسیله‌ای هم نداشتیم» با دکتربا بک که‌مقا رن آنموقع بیج اره 


را مبد (۱۲) ۳ 


ما درش هم فوت کرده‌بود صحبت کردم. بابک ازمن خواست که‌خب شماباآقای علم مذا کره 
کن که فا تایه ایا یرت تفا ما نند چن اکا عم نی عبت سردم 
بدون اینکه مطلب رابگویم وقرارگذاشتیم که عصرمنزل ایشا ن یک چای بخوریم. وقتی 
رفتم خدمت ایشا ن تا وا ردشدیم‌گفتندآ قا همین | مروزصیح خدمت | علیحضرت ذکرخیرشم ا 
بود .به‌شوخی گفتم که خدمت ایشا ن ذکرخیری ازما نیست بیشترذکرشر است . گفت تصادفا " 
همین ذکرشربود. گفتم چه‌بودموضوع ؟ گفتندمن آنجا خدمتشا ن بودم‌وزیرکشورآ مد 
وداستان انتخا بات طا لش را گفت که‌قرا ربودها ست که‌سمیعی درآنجا سنا توربشودصلا 
با یک درآ مده . | علیحضرت تعرضی فر مود نسدکه قراری نبود » خب سمیعی با ید میرفت 
رای میا ورد . خب رای نیا ورده‌ا ست ووکیل نشده‌است . گفتندنخیرچ‌ونکه 
مریض بودها ست وبستری بوده وسکتهقلبی کرده‌بود . درصورتیکه شنیدیم سکته‌قلبی بعد 
| زاین خبرپیش آ مده‌بود »ولی درهرحال این حالا خصوصیا ست »ولی ایشا ن بعرض رسا ندند 
که‌بله‌چون مریض‌بود وبستری بوده‌است واینها وحالا انتخابات اینطورشده که‌یا زدهتا 

شهرنتا ن جمعا " یا زده‌هزا رای دا دند طا لش بتنها ئی هم یا زده‌هزا ری داده‌است 
اینکه‌نمیشود. فرمودند ," مگرنمیتوا نندرآی بدهند ؟ : گفتنهخست 1 خر رای ا 

درمرکزشهرستا ن با ید بدهندف قط نه‌درصندوقها ی مختلف واصلا" مرکزشهرستان طا لش 
بیشترا زده‌پا نزده هزا رنفرجمعیت ندا رد درهشت پر ۰ اینها چطوری ده‌هزا رنفر رای 

دا دند؟ ستوال فرمودند»" خب‌اینه‌انمیتوا نندا زمحل انتخا ب خودشان بروند 

درمرکزشهرستان رای بدهند؟ " آقای انصا ری تقاضا کردندکه‌بله برای رسیدگی به 
همین که‌اینها آیاازخارج رفتندرا ی دا دندیانها جا زه‌میخوا هیم که‌اینکاررابروییم 
رسیدگی کنیم. خب | علبحضرت هم متوجه منظوربودندوفرمودندخب مانعی ندارد یکی هم 
ازبازرسی شا هنشا هی همراهشان برود. "بعدکه‌انصا ری ازاتاق بیرون رفت | علیحضرت 
برگشتند " »حالا آقای علم این را میفرمایند» "رویمن کردندکه ينها میخوا ستندرا مبد 
وکیل نشودحالا | ووکیل شده‌یکی راهم یدک کشیده . " به‌آقای علم گفتم والا من نمی - 

دانم کدام یکی راقبول کتمه افای هسویدا که میگفت که! علیحضرت مها لف انتخا بات 
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من بودند ویعدخب رآ وردندکها یشان اجازه‌گرفتندکه من معهذا شرکت بکنم حالا ایشتان 
اینطوری میفرمایند. معهذاخب بهمان ترتیب کارآن صندوق رابه‌آن صورت سروصورت 
دا دندکهآقای سمیعی رفتندبه‌سنا ودکتربا بک سنا تورنشد . 

یکی دیگرا زخا طرات انتخاباتی این دوره مربوط به‌انتخایات گنا با دودکترشریمست 
میشود. دکترشریعت سردبیرآن روزنا مها کونومیست اهل گنا با دبودودریک زلزلسهای 
که‌آن حدودآ مده‌بود ؛ومنهم‌رفته‌بودم برای با زدیدکارها ی زلزله »خیلی خانواده‌آنها 
موردعلاقه‌مردم بود اینهم کاندیدای حزب مردم بود. روزی ازگنا با دیمن تلفن کرد 
که‌کا ورا ی گیری هام :قدو نا ها وشوا ست ومنلما امن برند هتم وق رین جریا ف ت 
ما مورسا زما ن | منیت اینجاآمده وبمن میگویدبا یدبرگردم تهران »> شریعت تلفن 
کردکه‌وضع این شکل است وماً مورسا زما ن اینطور میگوید .من ازایشان خواستم که‌شا 
بهترا ست که‌یک میتننگی درآ تجا تشکیل بدهیدوبدون اینکه‌حظا هری بکنیه با ما سور 
سازمان عنوان کنیدکه خب من بروم خداحافظی کنم ازا هل محل وایشان راهم با خودت 
بیری . وقتی آن با لکنی جاشی رسبدی درآن میتینگ بگوآهای مردم ازاین قا 
بپرسیدکها زبنده چه میخوا هی ومن چرا با بدشهرراترک کنم. شریعت گفت که‌من اینکار را 
نمیتوانم بکنم ولی شماآقای نخست وزیررا بیینید که وشایدا قدا می بکند. من تلفن 
کردم ووقتی با آقای هویدا گذا شتیم‌که‌فردابروم وایشان راببینم» به‌ایشان هم‌نگفتم 
درچه‌مطلبی . وقتی که‌وارداتاق ایشان شدم تاواردشدم گفت ۰" آن‌رفیقت راهم که 
میخوا ستی وکیل کنی که‌کا رش درست شد ." گفتمآ ن رفیقم‌کیست ؟گفت شریعت .من تعجب کردم 
وگفتم شماهم مگراستراق سمسع میکنید تلفن ها را . معلوم شدنه » شریصت 
به‌برا درخودش هم تلفن کرده‌بوده‌کها وهم برودآقای نخست وزیررا ببیندوبه‌برا درش گفته 
بوده‌که‌را مبدهم_ خوا هدرفت و نخست وزیررا خوا هددید , برا د ریا یی مطلب را گفته‌بوده 
به‌آقای هویدا که‌درهرحال گرفتا ری آنجا اینطورا ست ورا مبدهم قراراست که‌بیا یدوشما 
را ببینددراین مورد. وقبل ازاینکه‌من بروم آقای هویدارایبینم ایشا ن درشرفیا بی 
که‌دا شت آآن روزصیح موضوع را خدمت | علیحضرت گفته‌بود. | علیحضرت گفته‌بودندآ خر 
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به‌سبب اینکه مرحوم نصیری یکنوع عقا یددرویشی داشت که شيخ معروف گنابسادی 

مرجع اینها بودوآنها هم درمحل با شریعت مخا لف بودند خیلی پشت سرهم فحش های 

رکیکی به همدیگر میدا دند » شریعت ونصیری بدبودند. حالا این مسئله‌بجای خود 

درآنجا آنچهآقای هویداگفت . گفتم قربان قطعا " این مطلب صحیح است که شریمت 

چپ است نمصیری که خلاف نمیگوید ولی حا لا کها علیحضرت کمونیست ها ی بنام راتضوی 

هیئت دولت آ ورده ودست | علیحضرت را میبوسند وا ینطور معتقد به‌برنا مه‌ها ی | علیحضرت 
هستند چه ما نعی دا ردکه‌دنیا ببیندکه| علیحضرت وکیل کمونیست هم ميآ ورداین مجلس 
وپای | علیحضرت را میبوسدو معتقدبه‌برنامها علیحضرت است . وبااین شرین زبانی 
ایشا ن هم موا فقت کردند » درصورتیکه شریعت بیچا ره هیچوقت کمونیست نبوده » وآ مد 

به مجلس وکا را وهم درست شد . 

این خاطراتی بودا زانتخایات دور‌بیست ودوم. بعددردا خل خوددوره‌بیست ودوم یک 
افتفا نات ا نتن اش خیش[ سا زاین نتا با ا نکن هر عون مرو ای 
اصرارآقای پروفسورعدل ما مصرشدیم که‌دخالت نکنیم برای اینکه‌دیگرما رگزیدها زنخ 
سفید وسیا ه میترسید درانتخا بات مجلس دیده‌بودیم که‌به‌چه‌سیاق میگذرد. باصطلاح 
میگفتیم دیگر ما محیح نیست که همیشه کیسه‌شن بوکس حزب | یران نوين بشویم بخصسوص 
درشهرستا نها سو* | ثر میکندچون تعدا دزیا دتری مردم شرکت میکنند. این امتنااع 
زیا دما موجب شدکه دولت یک چا رها ی بیندیشدوا زا علیحضرت تقاضا کرد یاآقای پروفسور 
عدل که مطا لب را بعرض رسا ند ه بود موجب شدکه| علیحضرت فرمانی صا درکردندبه دولسست 
کها نتخا بات صدد رصد با یدصحیح انجا م بگیردبرای | نجمن‌شهروا زا ین جهت بایسداز 
دفتر مخصوص هم نظا رت » دفترمخصوص آنجا ئی بودکه‌فردوست بود » خاص‌دراین کار 
بشود. آقای هویدا روزی من وچندنفرا زا عضای حزب مردم راازهمان کمیته‌مرکزی 

را خواست واین فرمان را خوا ندکه‌دیگربااین ترتیب اشکالی برای شرکت شمایاقی 
نمی ماند. بازبرای دفعه‌دوم ما گول خوردیم وعده‌ای را تجهیزکرديم ودرشهرستا نها 
هم کسانی را فرستا دیم وفعا لیت شدیدی درانجمن شهرستانها درگرفت . ازآن جملسه 
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به‌شما میگویم استاندا رآنجا بودکه‌ازدوستان آقای عبدالرضا انصا ری بودوآقای مجیسد 
بختیا ر مرحوم هم ما مورحزب مردم بودکه‌فعا لیت انتخا باتی آنجارا درا نجمن شهرادا ره 
بکند خواست ماهم رفتیم به‌اصفهان . دراصفها ن استقبال فوق العاده‌ای ردم 

گوفنهه:. انطو ر گە ا ۳ را فا ی روغد ا یت کدرا نتوق فا قم‌سهام رخوم دفر افیا ل 


د رخوزستا ن درشرکت نفت بود » بمناسبت اینکه‌دا ما دصا رما لدوله بوددراصفها ن رفته 


بودسفری به‌اصفهان . 


روا یت کننده : آقای هلاکورا مبد 
تاریخ‌مصا حبه : دوازدهم آگوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نیس فرانسه 

مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره :۶ ۱۳ 


دراصفها ن شنیدم‌که| زحزب مرد م‌که رفته‌بودندیرای انتخا بات انجمن شهر آنچنان 
استقبالی شد ه بودکه بعدا زوقایع حزب تنوده‌وآن میتینگ ها هیچوقت درا صفها ن چنین 
بودندآنجا هیچ نوع ابرازعلاقه‌ا ی | زطرف مردم نشده بود . ولی معهذا انتخا یات 
که‌تمام شد یک دست اعضای حزب ایران نوین یعنی کاندیدای حزب‌ایران نوين 
انتخا ب شدند . چون برای با ردوم مابدنام شد ه بودیم پیش مردم که‌شا یدهم تصور 
میکردندما اطلاع قبلی ازاین مسائل داریم واینها را لت دست میکنیم . من خاطر م 
هست که بکرو زد رمجلس با زصحبت تندی کردم وشروع صحبت بااین بودکه‌من سشوال 
نشا ن هما یون باتاجی هم | زا علیحضرت گرفته‌بود میگذا شت وخودش را هم وزیرخارجه 
| علیحضرت میدانست ولی علیه‌ایشان اقدام میکردبا لاخر ه » علیه ر ژیم ۰ پا ۲۰ ون 
خب طبیعی است مجلس خیلی متشنج شد وبعدشنیدم‌کهآقای هویدابااین دستگاهها ئی 
که‌درا توموبیل ها دا شتند مسبوق شده‌بود درمجلس چه میگذرد به‌آقای انصا ری تلفنی 
تما س گرفته که هرجا ئی هستی خودت رابرسا نیدبه محلس کهآنجا جریا نی هست. البته 


آ نچه نرسد بجائی‌فریا دا ست خب صحبت راگفتیم بجائی هم نرسید . این هم خاطره 
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دیگری است ازانتخابات انجمن شهر . 

دراین دوره درحزب مردم تغییراتی پیش آمدو دستخوش وقایعی شد . به‌این ترتیسب 
که‌با حما یت همه ما بخصوص علاقه‌خود من واقدام آقای پروفسورعدل»,آقای مهندس جفرودی 
بعنوان اینکه‌یا آقای پروفسورعدل کمک بکندسنا تورانتصا بی منصوب شد . ومن هم 
یک سفری بخا رج کرده‌بودم. وقتی برگشتم دیدم‌تمام این شکست ها ی حزب مردم را 
بنام‌من تما م‌کردند . باین عنوان که‌من ازجریانات قبلی واین لیست انتخاات 
وا بنها ا طلاع دا شتم ولی برای اینکه‌محنه‌ا نتخا بات بگردد این کا ندیدا ها را اطمینان 
دادم‌وفرستادم درحا لیکه‌درست خلاف این بود» من هیچ اطلاعی ندا شتم‌وشا یدهم ار 
کسی اطلاعی میدا شت آقای مهندس جفرودی بودکه‌باآقای عدل روابط شخصی اش بیشتسر 
بودوآقای جفرودی گردانندگی حزب را به‌سمت معا ونت آقای پروفسور عدل دا عیه میکرد . 
درا ین جریا نات یک مقدا رزیا دی اختلافا تی بین فرا کسیون وحزب پیش آمد. دراین 
ارا یا کی ۲ زنکی ونیا توا ن با د کح هآ یه اقا قاطا کی وا ف 
طبا طبا ئی قاضی دا دگستری بودوا زلرستان وکیل میشد. گویایک نسبت دوری هم با 
مرحوم بروجردی داشت . ماحصل آدم بسیارآرامی بود» منهم ایشان راازاوخوا هش 
کرده‌بودم درفرا کسیون حزب مردم با ما همکا ری میکرد. دو موقعی ایشان کارا کتسر 
جا لبی | زخودش نشا ن داد. یکی این بودکه‌دردوره مرحوم منصوروقتی که‌قرارش‌ده 
بود که دربودجه صحبت بشود یکی ازکسا نی که‌من خوا هش کرده‌بودم صحبت بکند آقتای 
فخرطبا طبا ئی بودکه‌بمنا سبت | طلاعا ت حقوقیش خوا هش کرده‌بودم راجع به‌وامهاای 
خا رجی که‌دربودجه‌هست بر علیه این مسئله ‌محبت بکند. واینها هم رفته‌بودن د 
وا زچندشب قبل در مجلس طبق مرسوم بها صطلاح بست نشسته بودندوشب میخوابیدند در 
مجلس که‌جا يشان محفوظ بماند اسمی که‌نوشتندد رصحیت . 

س - ترتیب کا رچه‌بوده؟ وقتی که‌اسم مینوشتند با یددر مجلس حضور دا شته‌با شند ؟ 
ج - بله . به‌ا ین ترتیب است که تقدم صحبت به‌نسبت ردیفی است کهآ نجا درصورت اشخا ص 
رفتندثبت نام کردندبرای خودشان ازقیل . وقتی کها علام میکنند که‌فلان روز فسلان 
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اتف ات ]وتاب فک ,مدا کرت را ی کته فوت وون گرا ای بی 
نمینوا نندمحیت بکنند . |اشخاص برای ابنکه‌تقدم خودشان را حفظ بکنند دیگربعد 
ازآن نبا یدا زمجلس خا رج بشوند با یدیما ننددرمجلس . ازاین جهت اینها هم رفته 
بودندوچندشبی درمجلس یک هفته‌ای میخوابیدند. غافل ازاینکه‌دراین فا له 
دوست بسیا رفعا ل ما آقای مهندس بهبودی رفته‌بوده‌است با آشنا ئی که‌باآقتای 
سرلشکرنصیری دا شته وسرلشکرنصیری درآنموقع‌رئیس شهربا نی بود بها وگفته‌است 
که‌یک همچین برنامه‌ا ی حزب مردم دارد شما روی نزدیکی که‌با | علیحضرت دا رسد 
ازایشان یک استمزا جی بکنیدکه‌برخلاف مما لح مملکت نباشد. حالا آقای نصیری 
به‌چه تر تیب تلگرا ف کرده‌بود منهم روحم‌خیردا رنبود » به چه‌ترتیب جوا ب گرفته بسود 
مقا رن وقتی که‌یک چنددقیقه بعداآ قا ی طبا طبا ئی با ید میرفت پشت تریبون ازشهربا نی 
تلفن میکنندوبهآقای فخرطبا طبا ئی مرحوم نصیری اطلاع میدهدکه‌من این مستلسه 
را ازخدمت | علیحضرت استمزاج کردم وجواب دادندکها ینها اگرمخا لفتی بکنند بسا 
خودمن طرف هستند وآقای فخرطبا طباثی هم درجواب میگویدخب حا لا اجازه‌بدهید 
من صحبتم را میکنم‌چون من را خوا ستندپای تریبون بعدکه‌تمام شدمیاً یم خدمتتان 
وبقیه محبت را بکنیم. وباوجوداین تلفن درواقع تهدیدصحبت خودرا کردومخا لفتش 
راهم کرد. یکباردیگرهم بعدا زآن لایحه مصونیت که‌خیلی عصبا نیتها فرا هم شده 
بود حا لا | علیحضرت که‌فرموده‌بودندکه‌بنده‌یی اطلاع هستم آقای عدل آ مدنددرجلسه 
وگفتند که خب حا لا مهم نیست | صلا" ما لیدردرمجلس لازم نداریم . این آقای فخضر 
طبا طبا ئی با وجودا ینکه‌درکی داشت که‌این پیغا م ازطرف جای دیگراست عنضوان 
کردکه‌کسی برای مالیسدری انتخاب نکرده‌که‌حالا عوضش بکنند , ما خودمان 
رای دا دیم‌وبه‌رای خودما ن هم با قی هستیم‌ونتیجتا " با همین عبا رت آقای طبا طبا ئی 
آقای عدل هم که‌آدم بسیا را نسانی بودحالا چه‌جوری در آنجا مسئله‌راحل کردموضوع 
به سلامت گذا شت . 

بله راجع به‌کا رحزب صحبت میکردیم که‌وقتی به‌این مخا لفتها وکشمکش ها کشیدحزب 
وضع نابسا مان دا خلی پیدا کرد برای اینکه‌کسانی | زیکطرف به‌طرفداری وحمایست 
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| زبنده وکسا نی هم | زیکطرف به‌طرفدا ری وحمایت ازآقای عدل که‌آقای جفرودی راحما یت 
میکردند دا خل حزب همیشه‌کشمکش ها ئی بود تا روزی که‌این اعضا ی انجمن شهرستا نها 
وانجمن شهرا نتخا ب شده بودندو چون حزب ایران نوین اینها را برده بودخد مت | علیحضرت 
ما هم ازآقای عدل خوا هش کردیم واصرا رکردیم کها عضای انجمن حزب مردم بروندو 
شرفیا ب بشوند . با لاخره پذیرفته شد ورفتند وشرفیا ب شدندوا علیحضرت هم درآنروزخیلسی 
عنا بت کردند .| زجلسهآنجا که‌سعدآ با دبرگشتیم » مدتی است گذشته‌ومن یکقدری قا طسی 
میکنم. شایدا ین بعدا زیک واقعه‌کنگره‌ای بود. نخیردرآنموقع نبود این مسئلسه 
مربوط به‌کنگره‌ی بعدی بودکه‌حزب مردم تشکیل داده‌بود. اعضا ی کنگره‌حزب قرارشد 
بروند وشرفیا ب بشوندخدمت | علیحضرت . خب خیلی خو شوقت ازاین موفقیت رفتند . 
شب که جشنی بوددرحزب مردم بعدا زآن شرفیابی آقای عدل عنوان کردکه‌حزب احتیاج به 
یک خون تا زه‌ای دا ردومنهم کارها ی دیگری دارم » بهتراست که یک دبیرکل جدیسسدی 
انتخا ب یشود. درحالیکه‌هسان روزصیح یا روزقبلش آقای عدل باسلام وصلنوات 
انتخاب شده‌بود. این با عت نعجب ماشدوازآقای عدل پرسیدیم که‌چه‌خبراست ؟ 
ادا یا خودآقای عد ل‌تقاضا کرده بودبرکنا ربشود يا ا علیبحضرت واق.اد 
میخوا ستندفعا لیت زیادی درحزب مردم بشود ولاا قل به‌آن | ختلافا ت وکشمکش ها ی ما 
خا تمه‌دا ده‌بشود آقای دکترکنی راکه‌ا زا عضا ی حزب مردم بودواززمان رفتن آقای علم 
دیگرایشان هم حزب مردم را ترک کرده بودبدبیرکلی حزب مردم منصوب دا شتند . 

بن شما که دخا لی در )فتها بآ یشان دروا شم ندا عفیه؟ 

ج - ولی آقای کنی خیلی با علاقه ودا نش اجتماعی وحمایتی که‌فکرمیکردا زطرف آقای علم 
وشخص | علیحضرت با شد خوا ستندبه حزب مردم سروصورتی بدهندو واقعا " هم درظرف مدتسی 
کیو دند با ماج ھا ی ویر پوت ونطق ھا تی گفدرسعینگ ها یکر دف وبها شتا نت 
میرفتندحزب یک تحرک جدیدی پیداکرد. ازوقایع این دوره دومستئله‌خاطرم هست 
یکی سفرایشان به تبریزکه من نرفته‌بودمولی نطقی که‌ایشان کردد رآنجا یک پا سخگوشی 
سخت حتی موهنی به‌دولت بود. یکی دیگرهم سفرایشان به‌اصفها ن بودکه‌درآن مستلسه 
اصفها ن گویا با زمطا لبی پیش آ مده بودکه موجب نگرانی خا طردولت رافراهم کرده‌بود 
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و رال ا زان تاغل تیک وا ای هم رمیا خا ق فاق این ری که 
با زبودجه‌ای مطرحبود » به‌چه‌منا سبت ؟ خاطرم نیست . آقای دکترکنی علاقمندبودند 
که‌محبتی نشوداصلا" در مجلس برای اینکه وقتی دولت توجهی به‌انتقا دات نمیکندچرا 
صحبتی بشود. من باسابقه‌بیشتری که‌دراین امورپیدا کرده‌بودم سصی کردم ایشان 
راقانع بکنم برا ینکه‌محبت بکنند ولی درشب آخرایشان با این نظرتوافق کردندکه 
فی مت نشو اولتی را ین فا اه نهر کسی لی ۱ ما ده تک دمیودومظا لهم نک وه 
بودومشکل بود. بین نا طقین آقای زهتاب فرد که‌مطا لب ایشان بیشترجنب‌های 
جما غی :را اس داشت کته افا د وتات رة اه با رگ داش که مت 
بکند. ازایشان خوا هش کردیم. آقای زهتاب هم خیلی شیرین ودلنشین صحبت مبکند 
وهم مطا لیش هم جا لب وخیلی با اشا رات سیاسی خاص توا م است . جلسه‌ا ول خیلی خوب 
برگزا رشدوآ قای زهتا ب که‌چندسا عتی بصورت نفراول هفت هشت سا عتی شا یدمحبت کرد . 
ولی | کثریت که‌درهرحا ل بطریقی خبردا رشده بودندکه‌درا ین طرف کسی آماده‌محبست 


نخوا هدبود وتعدا دی هم | زا کثرب ت » یا وظا ئف حزبی یا خوش خد متی »خود شا را 


برای پا سخگوشی بها نتقا دا ت حزب مرد مآ ما ده‌کرده بودندوآنها دلشا ن میخواست صحبت 
بکنند مطلع شدیم‌که‌اینها درنظردا رندکه عنوان بکنندما حزب مردم‌هرچقدرو هرچندنفری 
که میخوا هندصحبت بکنندصحبت بکنند ودرواقع دست ما را با زبکنندکه ما آ ما دگی صحبست 
نداريیم. تصادفی پیش آ مدکها زآن تصا دف استفاده‌یا سوء استفاده‌ما کردیم . به‌ایین معنی 
که‌آقای زهتا ب آخربیا نا تش رسیدبه‌ایرادی به‌کا روزا رت دا رائی . به‌این عنوان که 
با زرسا ن شا هنشا هی رفتنددرما زندران وا زرئیس دا رائی ما زندران خیلی تعریف وتمجید 
نوشتند وبلافا طه‌بعدا زا ین تعریف وتمجیدوزارت دا رائی این شخص رابرکنا رکردها ست . 
حالا اگرگزا رش اینها صحیح است چراوزارت داراشی اینکارراکرده؟ اگراین آدم 
درستی نبوده بازرسان شا هنشا هی چراآن گزا رش رادادند؟ این حکایت ازعدم هما هنگی 
دستگا هها میکند. جنا ب دکت رآ موزگا رکه خب مردخیلی جدی وسختگیر و علاقمند ودرحدخود 
فوق العا ده‌دقیق است بهمین نسبت انتظا ردا ردکه‌دیگران هم قدرش را بداننسدو 


حق شناسی بکنند طبیعی است که خیلی زودرنج میشود. تحمل این حرف رانیا وردنسد 
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فاقوا رکا مدا ضفیت کا ےو ھا ی را ی کک چون وی ھی رسد و ی که اسر 
فرداقرا رشدآقا ی زهتا ب بقیه مطالبش رابگوید» اجازه‌صحبت خواستند. حق ا " 
آقای رئیس مجلس نمی بایست به‌آقای آموزگا رکه وزیرداراشی بودنداجا زه میداد 
س طبق آئین نامه . 

ج - بله .چون صحبت نا طق که‌تمام نشده‌بود» با یدصبر میکردندکه‌محبت ایشا ن تما م 
بشود يا حدا علیا صلا" صبر میکردندکه بحث بودجه تما م بشودبعدنوبت جوا بگوئی دولست 
پیش بیاید. ایشان هم خب بدون توجه‌به‌این موضوع اجازه‌دا دندوآقای دکتسر 
آ موزگا ررفتندمطا لبی را درردمطا لب آقای زهتاب عنوان کردندکه‌خیسر این شخسسص 
ما مورین با زرسی شا هنشا هی راا غفا ل کرده‌بودوآن گزا رش را فرستا ده‌بود ومن به 
ضدش به‌با زرسی شا هنشا هی هم نوشتم که‌اشتبا ه میکنند باین دلیل وآما رها این بود 
وا یشان خیلی با حافظه‌قوی ای که‌دا رندا رقام وا عدا ددا دندکه‌کا رکرداین این ور 
است آن طوراست .. وجوابگوشی کردند. روزنامه‌ها هم که‌با آقای دکترآموزگا ر 
میا نه‌خوبی معمولا" ندا شتند چون ایشا ن اهل آجیل دادن وآجیل گرفتن مطتسب." 
نیست وبیشترطرفدا رمرحوم هویدا بودندکه‌برخلاف آقای آ موزگا ردرخرج کردن ازکیسه 
دولت خیلی سخضی بودندودست باز وآنروزها هم شایعها ینکها حتمالا" آقای آموزگار 
رقیب آقای هویدااست برسرزبا نها بود . _ روزنا مه‌ها حا لا خودشا ن راسا " يابا 
تحریکا تی | زاین رهگذرا ستفا ده‌کردندویک عکس خیلی کج وکوله‌ای درحا ل عصبا نیت 
ازآقای دکترآموزگارگذا شتندوتیترها ئی هم درا ینکه‌بین آقای آموزگارومجسس 
| ختلافی پیش آ مدمبه‌این ترتیب که اصا لت زیا دی نداشت منعکس کردند برای اینکه 
| علیحضرت که‌درخا رج هستندبدانندکهآقای آموزگا ربا مجلس نمیتوا نندکا رکنند » لاد 
من اینطوراستنباط کردم. ما هم بی خبرا زآ نچه میگذردبه‌این صورت » وقتی که 
خبردا رشدیم کها کثریت آ ما ده‌این هستندفردا که‌بعدازتمام شدن صحبت ها ی آقای زهتا ب 
عنوان کنندبا زهم ازا قلیت کسی میخوا هدمحبت بکندبفرما ید » درصددچاره‌جوئشسی 
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صبح رفتندپشت تریبون گلایه‌کردآ قای زهتاب ازآقای رئیس مجلس که‌شما برخسسلاف 
آئین نا مه عمل کردیدوا جا زه‌دا دیدآقای وزیرداراشی وسط صحبت من صحبت بکننسد . 
آقای رئیس مجلس واکثریت دردفاع ازکاری که‌شده گفتندشما صحبتتان را بکنید و 
این ا عتراضات وا ردنیست آئین نامه‌با مجلس است . منهم درحمایت ازآقای زهتا ب 
ولی خب دروا قع برای پیاده‌کردن تا کتیکی که موردنظردا شتیم اعتراض شدیدی به 
آقا ی رئیس مجلس کردم که‌این مجلس به‌این ترتیب قابل دوام نیست وشما وظیفه‌تا ن 
راانجام نمیدهیدوایشان هم‌نا را حت شدکه‌بمن جوا بگوشی کردندکه شما دخا لت نکنید 
ومن به‌ا یشان گفتم شما وظیفه‌تان اجرای آئین نا مها ست وصحبت بالا گرفت وا شخاص 
دیگری وا ردصحبت شدند وا قلیت حزب مردم هم ییعنی فرا کسیون حزب مردم همم در 
طرفدا ری | زحرف بنده‌شروع کردندروی میزها کوبیدندویکی دوتا پیش دستی شکسنته 
شدومن ازآقای زهتا ب خوا هش کردم که‌اصلا" دراین مجلس جا ی صحبت کردن نیست شما 
بیا ثیدپائین . آقای زهتاب هم گفت من فردمنضبطی هستم وآمدپائین. ماه 
این ترتیب به‌بحث دربودجها عتراض کرديم . غافل ازاینکه‌حالا گزارشات وکار 
به‌چه‌صورت وبه‌چه عنوا ن بعرض | علیحضرت که‌درخا رج هستندمیرسد . روزنا مه‌ها هم این 
مطلب را هرکدا م مطابق میل خودبنحوی منعکس کردندوعکسها ی بنده‌وآقای ریا ضی 
آنجا چا پ شدوهرکدا م حرفها ئی زیرش نوشتندا زطرف ما ها وا زیکطرف هم حالا فارغ از 
ایی نوو کا یاقا ی دک وکا رامل مات رکا ہے کا شت مو جت فش دة 
ایشا ن ازمن شدکه‌ا ین مطلب رامن به‌این صورت درآوردم. خب چون ایشان آدم‌خیلسی 
منطقی بودبا یک تلفن این مطلب حل شدکه‌شما دا خل قضیه .... ايشان هم 
قبول کردند. ولی چندروزی نگذشته بودکه یکسروزا زدفتر مخصوص بمن تلفن کردند 
وسراغ آقای پروفسورعدل را میگرفتندکه کجا میشودا وراپیداکرد؛ ماآقای عدل را 
پیدا کردیم که‌شما با دفتر مخصوص تما س بگیرید » روزجمعه‌بود » وغروب آنروزآقای 
عدل بمن تلفن کردکها عضا ی فرا کسیون رایک جلسه‌ای با آنها تشکیل بدهید. در 
صورتیکه‌حا لا آقای عدل درحدودچندما هیا ست که‌اصلا" ا زحزب مردم رفته است . نرفته 


البتها سمش هست باسم سرپرست واینها ولی دیگرشرکت نمیکندبا آن ترتیبی که 
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آقای دکترکنی آمده‌بودند. ترتیبی دادیم کهاعضای فرا کسیون تشریف بیا ورد 
بیشتردفترمن وا زآنجا باتفا ق به‌منزل آقای پروفسورعدل اول صبح قبل ازاینکه 
جلسه مجلس به‌دنبا له‌بودجه‌ تشکیل بشود برویم. البته‌محبتها ی بودجه هم خواه 
ونا خوا ‌دیگردرا ین چندروز تمام شده‌بود وروزشنبه‌بایدآقای نخست وزیرمیا مد 
برای جوابگوشی . مس نزل آقای پروفسورعدل رفتیم » آقای عدل آ مدنسسدو 
یک تلگرافی ازا علیحضرت همایونی خواندند که‌به‌این اعضای فرا کسیون ابلاغ 
بکنیدا گرا ینها رویه‌حزب توده را پیش گرفتندبااینها هما ن رفتاری میشودکه‌با زب 
توده‌شد . من چون روحیه همکارانم یک قدری دستم بودکها زاین حرفها زودجا 
میزنند خیلی به‌آقای عدل تبریک گفتم. گفتم بالاخره به‌آن آرزوئی که میخواستیم 
رسیدیمآقای عدل . تعجب کردوگفت چرا ؟ گفتم مگرنها ینکها علیحضرت اکئشسر 
توده‌ای ها را وزیرکردند » معلوم میشود که‌حزب مردم هم حالا دیگروزیرخواهد دا شت . 
فش مدق که خی کم باسح وی کا لے ات رباص ی هاو 
کرد وبقیه‌هم با تما ما ین تلاش ما که‌روحیه را حفظ بکنید قافیه‌را با خته‌بودند وهر 
کدام بعنوان اینکه‌زودتربرويم به‌مجلس برسیم خدا حا فظی کردند .وقتی که‌من از 
آقای عدل خداحافظی کردم ویک مقدا ری باایشان خصوصی صحبت کردیم‌که‌صسال مهم 
نیست بیرون آمدم دیدم که‌ا زاین چها رپنج نفری که منتظربودند یعنی با هم قرا ربود 
برویم هیچکس دیگرنما ندها ست که‌با تفا ق من برگرددبه مجلس وعلی مانده بود وحوضش . 
وقتی رفتیم به مجلس خب | زقیا فه‌ها خوا نده میشدکه همها زا ین تلگراف خیلی وحشت 
کردندوانتظاراتی ... وقطعا " بیشترازهمه‌خودآقای هویداکها زجمع بعد وختم 
مسئلها طلاع دا شت خیلی دورگرفته بودندپشت تریبون چون میدا نستنددیگرجوایگوشسی 
نیست وخیلی شدیدمحبت میکردند. معمولا" هم من صندلی ام به‌این ترتیب بود 
که‌د ر مجلس دوتا را هروهست وسط این صندلی ها . یکطرف همبهرا هرومیخورد» این 
صندلی پهلوی من مشتری زیادی دا شت ازدوستانی کها غلب با من کا ردا شتند وهمیشه 
سرا ینجا دعوابود. آنروزتا یکی دوتا صندلی هم خالی ما نده‌بودوکسی ننشسته . 


آقای هویدا محبتها را دا شتند میکردند که‌وسط صحبت ایشان من تشخیص دادم با زجای 
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اعتراضی است ویک اعتراضی کردم که‌آقای رئیس ایشان نباید اینطوری صحبت کنند . 

خب | زا کثریت که‌جای خودبود تعدادزیادی اعتراض عليه بنده بلند شد ویکی دوتا 

ا زدوستان خودمان هم کهآ قادست بردار. معهذا وقتی که‌صحبت ایشان تمام شد 

دیگرجا ئی برای صحبت وکیل نیست ولیکن چون بعداز صحبت نخست وزير وارد مواد 

بودجه میشوند بعنوان صحبت درمواد من وقت گرفتم ورفتم وبرخلاف آنچه که 

آفانی اهویدا .فکوعبکره گرا فا ر قوق الغا ده ای با ید کر دە ا قذیک خوا بگو تسین 

به‌محبتها ی مجددایشان کردیم وهمان خیال میکنم که موجب شد با زاین وکلای همکا ر 

ما فکرکردند لابد منهم ازیک جا ئی خبردارم که‌قراراست این برنا مه‌به‌این صورت 
ادا مه پیدا کندویک تقویت روحی ودومرتبه نزدیکی پیش آمد. امابعدا زاین مسئله 

خیا ل میکنم مقا رن وقتی بودکه‌دیگرآقای دکترکنی هما زحزب مردم رفتند . 

س - خودشا ن رفتندیااینکه ... 

ج - درآن حدی که‌من اطلاع دارم خودشان استعفاء دادند. ولی اگرکها حتمالا" 

آقای علم ! زطرف | علیحضرت بها یشا ن تذکری دا دندیا راهنما ئی کردند یا چه‌صورتسی 

دا که او را ین اطلام ندرم 

بعدا زرفتن آقای دکترکنی مجددا "آقای پروفسور عدل به‌دبیرکلی کا رخودشا ن راادامه 


میدا دندو مجددا " بیک صورتی | ختلافا ت قبلی درحزب به‌یک صورتی تکرا رشد . 


روا یت کننده : آقای هلاکورا مبد 
تاریخ مصاحبه : چهاردهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نیس فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۱۴ 


راجع به‌بیوگرافی ؟ 

من درسال ۱۲۹۸ شمسی درتهران متولدشدم. پدرم مرحوم محمدحسین ملقب به 
سا لار ا سعدخا ن طا لش از فرزندان مرحوم عمیدا لسلطنه سردار | مجدطا لش بود. 
وما درم ازمرحوم ما هرخسا رملقب به‌شوکت الدوله ازفرزندان مرحوم میرزا محمود 
غلا ملف یه فا و لاطت کفجون کش نکی کو رای عل د و ها ول 
مشروطیت بعدا زمرحوم صنیع الدوله انتخا ب شد شرح حالش درتاریخ مشروطیت 
هست . تحصیلات ا بتدا ئی رادرتهران و رشت ومتوسطه تایایان دانشکده افسری 
دررشته‌توپخانه درمدرسه نظام و پس‌ازآن مدت سه‌سال درسمت فرمانده آتشبار 
یکا ت گوهتا کی در عا من ابا دورما نها خقیازردوم هنک جرا کی هرا فتاه خة ت 
افسری کردم. بعدا " برای رسیدگی بها مورملکی وخانوادگی وقبیله‌ای درطالسش ۰ 
چون دراین فاطه پدرم فوت کرده‌بود» چندسالی رادرآنجا گذراندم. سفرکوتا هی 
بها مریکا دا شتم جهت دنباله تحصلات د ردا نشکده یا دانشگاه آمریکن اینترنشنال 
کالج درا سپرینگ فیلسد ما سا چوست . بعدازمراجعت به ایران مجسددا" 
به‌کا رهای شخصی وملکسی وشروع یک کسارآزادی دربخش خصوصی مشفسول 
شدم تاانتخابات دوره قدصم که‌دوران مرسوم دکتر مصدق بود. 
بنا به‌تما یل همشهری ها یا با مطلاح خودما هم ولایتی ها یما ن درطا لسش درا نتخا بسات 


شرکت کردم وازآن بیمد تادوره بیست وچهارم انتخا بات کهآ خرین دوره‌ی 


را مبد (۱۴) e‏ 


انتخا با ت مجلس شورای ملی دررژيم مشروطه سلطنتی بود همه‌دوره شرکت دا شتم‌وشا ید 
نه‌دوره به‌این ترتیب میشود برای اینکه‌دودوره درانتخابات بیستم انتخابات انجام 
گرفت انتخابات حوزه‌ی طا لش بنابه توجه ومحبت | ها لی طا لش موفقیت قطعی درآنجا 
بدست آ وردم ولی جریا نا تی که‌شا یددرضمن صحبت اشاره بکنیم موجب شدکه‌فقط هنت 
یا هشت دوره من به‌مجلس بروم که‌ا زاین هفت هشت دوره‌هم یکی دودوره خود مجلس يا 
تقل نفک ابا متمل: دک می غا بت دوه جوا ونا ته افر یی نت سا اسف ووور 
مجلس شرکت دا شتم ودوره‌ی آخرهم که‌قبل | زپا یا نش درکا بینه دولت جنا ب جمشیدآ موزگا ر 
به‌سمت وزیرمشا وردرا مورپارلما نی شرکت کردم . حالا اگرسئوالاتی دا ریدبفرما کید ؟ 

س - درجلسهقیل راجع به‌خا طسرانتان درموردمجلسس بيست ودوم صحبت بود »نمیدانم 
ها خن ها کی کا قشاق ما فیک کمن یه سح 
مجلس بیست وسوم . 

ج بله » قبل از مجلس بیست وسوم یک خاطره‌ا ی دراین فاصلها ز مجلس بیست ویکسم باز 
بنظرم آمد» آن واقعه‌ای بودکه‌بین مرحوم معتمدی وکیل اصفها ن مدیرروزنا مه‌سپا ها ن 
درحین نطق بودجه‌با مرحوم هویدا نخست وزیرپیش آمد. مرحوم معتمدی که‌روزنا مه 
نویس بودنسبت به‌آقای هوشنگ انصا ری که وزیرا طلاعا ت درآنموقع بودند مطا لسسی 
عتوا ان کرد کہ کا بت اون :دا قت که مر ها ی انتا ن بشا ما وریت با سا لحه خر ها کی 
به‌هزینه‌دولت برای | مورشخصی ایشا ن کردند. نمیدانم چطوربودکه‌این موضوع خیلسی 
افا فر یاک که ۱ ال تا غا جر وسا کت ودا یقت راما کت بطو ریک یشان 
نتوانست تحمل بکندومجلس راترک کرد. وظاهرا " هم بعنوان استعفاء وبرکناری 
| زمجلس رفت چون مرحوم | علیحضرت هم درپاکستا ن بودند واین مطلب یک مشکلی 
پیش آ ورد »آ خرشب هم بودونزدیک سا عت نیمه‌شب» حا لا شا یدآقای هویدا مهما ن بود 
این رابها نه‌قرا رداد با هرچه‌بود.ظا هرا "این بودکه‌دولت به‌این ترتیب استعف]ء 
داده‌ا ست وا ز مجلس قهرکردها ست ورفته‌است . بعدا زرفتن ایشان خب بنده که‌بشس 
به‌عا دت مسا ئل را با خونسردی تلقی میکردم دیدم آقای رثئیس مجلس مهندس ریاضی 


مرحوم وآقای خواجه‌نوری لیدرا کثشریت خیلی ازاین موضوع نا راحت هستندوبا مهم 


را مبد (۱۴) ۳ 


مشورت میکنندکهچه‌با بدکرد؟ هرچه به آ نها اصرا رکردم‌که موضوعی نیست که‌بما مربوط 
با شد . آقای هویدا ميل دارندمیمانند» ميل ندا رندمیروند شما چرانگران هستید؟ 
ولی معهذا قبول نکردندونگران این بودندکه ممکنست این بنحونا مطلور ی 

| علیحضرت رانا را حت بکندوبرای مجلسی ها هم خوب نباشد. نتیجتا " قراربراین 
گذا شتندکهآ قای رئیس مجلس با آقای خواجه‌نوری ومنهم که‌سمت لیدرا قلیست را 
داشتم ماسه‌نفربعنوان عیادت که‌آقای هویدا نا خوش هستندفردا صح درمنزل ایشان 
یک ملاقا تی ازایشان بکنیم مملاقات که‌درواقم استمالتی بکنیم وایشان راسر- 
گردانیم که‌بیا یدبه مجلس . من که‌باآقای هویدا رفت وآ مدخصوصی نداشتسم آدرس 
منزل ایشان راهم نمیدا نستم تحقیق کردم وصح سرسا عت منزل ابشان رفتم. 

س آنموقع منزل ما درشان بودند يا منزل خودشان ؟ 

ج - اشکال همینجا فرا هم میشود. خب همه‌گفتندآقای هویدادرمنزل مادرشان هستند 
وآدرس آنجا را دا دند. من رفتم وخب منزل کوچک تمیزی بوددردرروس آب وجا روب 
شده بودوپا سبانی هم دم درایستا ده‌بود آناراین بودکه‌منزل آقای نخست وزیراست . 
رفتم توء سالن کوچک وتمیزی بودقشنگ ویک خانمی هم بالباس , البتەبعدا" 
من فهمیدم‌که‌ا ین ربدوشا مبراست ولباس منزل ولی ظا هرا " چون ارامنها کش ردر 
تهرا ن ملاحظه فر مودیدنیمه فرنشگی لباس میپوشند» پوشش ساده‌ای ربدوشا مبرچیزی 
دا شتند ونشسته‌بودندآ نجا که من یقین کردم ایشان هم ازمراجعه‌کنندگان هستند و 
یک کا ری با نخست وزیردارند. چنددقیقه‌ای نشستم وبعدا ز مستخدمی که‌چای آورد » 
نه برای آن خانم چای آ وردند» ایشا ن به مستخدم گفتندبرای آقاهم چای بیا ورید. 
ازصاحبخانه‌گری خانم تعجب‌کردم. برای منهم چای آوردند. من ازآن خانم 
پرسیدم‌که‌من عوضی نیا مدم؟ اینجا منزل آقای هویدا است ؟گفت » بله , اینجا منزل 
آقای هویدااست وحالا دارند حمام میگیرندمیآ یندبیرون ." پرسیدم که رئیس مجلس 
وآقای خوا جه‌نوری قرا ربودبیا یندا ینجا .گفت »یرای چه‌بیا یندا ینجا ؟ گفتشسسم › 
اقا فا را قفت: با آفای هویدا کا رد رند کفتم افا هرا 


نخست وزیر هستند . "گفت» نخیر آقای هویدا نخست وزیرخانه خودش هست اینجا خا نه من 


را مید (۱۴) ۳ 


هست واین هویدا هم که‌دا ردحما م میگیرد پسر من است ." گفتم ," این کدام‌هویدااست ؟ 


آن کدام هویدااست ؟" گفت» ین برادرکوچک آن نخست وزیراست . 


س یعنی فریدون ؟ 


ج - فریدون ." وا ما شما چرا میخوا هیدبرویدآقای هویدا نخست وزیررا بیینید ؟" من گفتم 
کا اود کف بكرا د کر سالج ايفان کی گفهم هه مک ا ری نسح 
ایشا ن ومجلس پیش آمده‌میرویم استمالت بکنيم“" تصادفا" ديدم همان حرف مرا 
فان هم جر شد گنت که چا بها ی کرخواست کی م روو و کراس هتم که جکر د 
نمیگردد شما میرویدچکا ربکنید؟ ازاین بی تفا وتی وخوش مزه‌گی خانم‌خیلی خوشسم 
آ مدوگفتم که‌خب حا لا پس آ درسش را یمن بدهیددرهرحال بروم آنجا . معلوم شدکه‌ایشان 


درمنزل همسرشا ن زندگی میکنند. وقتی رفتیم منزل همسرشان خب رئیس مجلس و 


ل 


خوا جه‌نوری هم آنجابودند. مرحوم هویدا بستری بودودررختخواب خوابیده‌بود. اد 
مرحوم دکتر مصدق افتا دمومطا لبی دراین زمینه‌باایشان شوخی کردیم‌کها گرکه‌ قرا ر 
با شدکها ین کا رتجدیدبشودآقای هویدا ما گرفتا ری زیا ددا ریم وهرروزاین راه‌راازتهران 
نمیشودآمد. چون مرحوم مصدق هم دوران نخست وزیری را همیشه‌توی رختخوا ب میگذراند . 
کا بتوها ی فشک تجا من بەدرودیوا ريدم که موم قدکهآقاق هويا ا ين عا تلو هتاای 
قابمی نوا تن وا کیا ل اهاط عدا جا رگوبا موه با شین بش فویک ھاو ی 
۵زا کے دید دا مت که یرو فته عربه چ ده وخی ان ا نلوا ا لبود رال افای 
هویدا را زات وکات کر :ا ی هب با ۳ الج ا ماه نوی جرت بور ك 
بودجه‌وآن غأئله‌دیگر دنبال پیدا نکرد وسیزده‌سال دیگرنخست وزیری ایشا ن اداسه 
پیدا کرد . 

یک اقبت اقا امتح چە 

ج - آقای معتمدی جواب ها ی سختی ازآقای هویداشنید به‌این ترتیب که با لبا س‌ادب و 
ظا هرنزا کت آقای هویدا درجواب‌ایشا ن را متهم براین کردندکه‌وقتی آقای هویدا درشرکت 
نفت کا رمیکردندآقای معتمدی برای گرفتن | علان وامثال این قبیل مطالب برای روزنامه 


خودش بها يشا ن مرا جعه‌کرده وچون آنموقع نظرشان را نتوانستندتا مین کنند این نقار 


را مبد (۱۴) مت 


مربوط به‌آن است . که‌سراین مطلب مجددا " درمجلس ما شلوغ کردیم که‌این مطا لب 

جا ی گفتنش این جا نیست ولی بترتیبی خاتمه‌پیدا کرد . 

س - ایشا ن با زهم انتخاب شد؟ 

ج - ایشا ن نخیر دیگرانتخاب نشدآقای معتمدی . ولی این آقای معتمدی یک واتصه 
دیگری راهم پیش آورد وآن این بودکه‌یکروزی آقای معتمدی رفت پشت تریبون صبحت 

بکند » منهم درردیف پشت سروزرا نشسته‌بودم باآقای هدایتی وزیرآ موزش وپسرورش ۰ 
هادی هدایتی محبت میکردم . ديدم آقای ها دی هدایتی ا زدیدن معتمدی خیلسی 

برآشفت ویک حرفها ی زنندها ی علیها وسرزبانش آرام آرام شروع کردتکرارکردن 

تعجب کردم که معتمدی دا ردتعریف میکندا زآقای هدا یتی واین هی بیشترب رآ شفته 


میشودوناراحت است . خوا هش کردم آ مدیم بیرون تسوی آن راهرو پرسیدم که 


موضوع چیست ؟ اوتعریف میکند شمااین شکل نا راحت هستیدودشنام میدهی 
روزنا مه‌ای را درآ وردونشان دا دوگفت این رایخوانید.. من روزنامه‌را خواندم ديدم 
معتمدی درروزنا مه‌خودش نوشته‌که‌ا ین وزیرجدیدآ موزش وپرورش مردبسیا رفعا لی است 
وچه هست » هرشب درخودوزا رتخا نه میخوابد وتا سا عت چندبعدا زنیمه شب کار میکنسدو 
تصمیما تش را هم مطلقا " تنها ثی نمیگیرد» ازاشخاص باسابقه‌ومطلع وزارت آمسوزش 
وپرورش » یک ده‌دوا زده‌تا هم اسم نوشته‌بود » هرشب جلسه میکنند ونسبت به‌مسا شل 


روزبعدتصمیماتی میگیرندکه| جرا میکنند . دید م بصورت استفها م میپر سد میگوید › 


دیدی ؟ گفتم, چه را دید م خیلی هم خوب نوشتها ست کته شما نمیدا نید‌چیست 

من موقعی که‌قرا ربوددردولت شرکت بکنم سازمان | منیت گزا رش دا ده‌بودکه من سوابق 
چپی وتوده‌ا ی دارم وا علیحضرت نسبت به‌این موضوع ناراحت بودند. آقای منصور 
تعهد کرد ند که خیر من را هدیگری پیدا کرد م ونسبت به مملکت خدمت میکنم. این اشخاصی 
را که معتمدی نوشته‌همه‌توده‌ای ها ی معروف وزارت آ موزش وپرورش هستندوا ین را 
با شیطنت نوشته‌برای اینکه‌من را متهم بکند. خب با زیک مسئله‌جدیدی اززرنگسی 
روزنا مه‌نویس ها 


درمجلس بیست ودوم وا قعه‌جا لبی که‌پیش آ مدمربوط به‌واقعه‌بحرین بود. خب بحریین 


را مبد (۱۴) 7۳۳ 


که‌تا زما ن نا صرا لدین شاه‌سلما " متعلق به‌ایران بودوازآن ببعدبترتیبی که‌میدانیم 
انگلیسها درآنجادخالت کردندولی ازسالها ی بعدا زجنگ گا ه‌وبیگاه موضوع تعلق بحرین 
بها یران درروزنامه‌ها یا درمسا ئل دولتی وامثال اینهااشاراتی میشد. تاابنکه 
درآن ایام | علیحضرت چندبا ردرضین صحبت های خودشان تلویحا " به‌این موضوع اشاره 
کرد ه‌بودندوبه آراء عمومی | ها لی بحرین رضا یت دا ده بودندکه‌درآنجا خودبحرینی ها 
معلوم بشود که به کجا علاقمند هستند . 

روزی مرحوم آقای هویدا که نخست وزیربود درمنزلش ازآقای پروفسورعدل وبنده 
وآقای پزشکپور که دبیرکل حزب پا ن ایرانیست وطبعا " لیدر فراکسیون خودشان هم در 
مجلس بودند دعوت کرد . درآنجا با آقای خلعتبری ویاآقای ظلی که‌یا مدیرکل سیاسی 
يا معا ون وزارت خا رجه‌بود اینها شرکت دا شتند وموضوع بحرین را مطرح کردندکه این 
مطلب را کها علیحضرت قبلا" هم صحبت کردند درمصا حبه‌ها ی مطبوعاتی داخل وخارج 
بهرحا ل دولت بصورت گزا رشی به مجلس برای اطلاع مجلس این را خوا هدآ ورد وسوابیق 
مفصلی یک چندسا عتی دادند بخصوص | زطرف نما بنده‌وزا رت خارجه‌برای اینکه‌ایسسن 
وتا که خی شت کا ین له حل تشون اي ایتک گر قرا ریا شد ةا ها لی 
بحرین خودشان هم به‌ا ین وابستگی علاقمندنبا شد باتحریکات خا رجی همه‌روزه درآنجا 
ما گرفتا ریها ی جدیدی دا ریم درحالیکه‌مسلما " قریب صدسالی است که‌دولت ایران در 
آنجا دیگردخالتی نداشته‌است واهالی آنجا هم عربی صحبت میکنندوفا رسی خیلی کم 
له تفت اون با هم ها شرم ا مدا قاي شط | لور تا ری که را کر حت دوز 
مجلش تابو نةا قا ناهم حون ها شد جلسه که تما م خدبله: | فتظا رهم ذا ف ن 
بنابراین برای اینکه‌در مسا ئل سیا ست خا رجی همیشه‌یکپا رچگی ملت ودولت ومجلس 
منعکس با شد پس | زگزا رش دولت خویست کها زطرف همه‌ی فرا کسیونها بایک نوع تأ ییدی به‌این 
تصمیم | شا ره‌بشود. 

بله وقتی ازمنزل آقای نخست وزیربیرون آمدیم . 

س- وقتی آنجا بودید عکس العمل بقیهآقایان چه‌بود؟ یعنی مخا لفت شدیدی کسی آنجا 
ابرازکردیامخا لفتی نبود؟ 


را مبد (۱۴) ۷ 


ج - نخیر مخا لفتی نبود . سئوالاتی کردندوجوابها ئی شنیدندوکسی ... 

س - چون با توجه‌به‌مخا لفتی که‌بعدا " درمجلس بعضی ها کرده‌بودند میخواستم ببینم 
درآن جلسه 

ج - درآن جلسه‌نخیر. سئوال وجوابها ئی شدوتوضیحاتی داده‌شد وبیرون آ مدیم. 
وقتی بیرون آمدیمآقایان پزشکپورو حجا زی مرحوم با بنده‌دریک اتوموبیل نشستیم . 
آقای حجا زی خیلی دلالت ونصیحت براین میکردندکه قطعا " چاره‌ای نیست ازجهات 
بين المللی هیچگونه مخا لفتی دراین باره‌نتیجه‌ای هم‌ندا رد . تاایشان وا 
رسا ندیم بعدکه‌دونفری با آقای پزشکیوربودیم ,آ قای بزشکبورگفتند»نه معهذا 
باتمام این محبت ها من که‌قانع نیستم ومخالفت خواهم کرد." همین کاررا صم 
ایشا ن کردندودرروزی که‌این گزا رش در دولت مطرح شدخیلی با شدت واحسا سات زیا د 
ان فتاه را مرو دوا نت وعها للفت کروشته:. جک ا کرجا ارم درست ا وی سکس نو 
یک سئوال وا ستیضاحی هم دراین باره‌حتی ازدولت کردند, 

س - بنده‌هم آنروزبین تما شا چیا ن مجلس حضو ردا شتم . 

ی 

س - آن مطلبی که‌ایشان راجع به خودکشی سیاسی مطرح کردنددرآن جلسه‌خصوصی مطرح 
شده بودکه | گرکسی مخا لفت کند این جنبه‌خودکشی سیاسی دارد. یااگرپیغا می بوده 
پیفام خصوصی بوده‌برای ایشان ؟ 

ج - بنده‌چیزی خاطرم نمیآید. البته‌آقای اردشیرزا هدی کهآ نموقم وزیرخارجسه 
بودا زصمحبتها ی آقای پزشکپورنا را حت نشد و معتقدبودکها حساسات وطن پرستی اسست 
که‌ا یشان دا رندوتشخیصشا ن اینطورا ست ومانعی ندا رد . 

س - شا یع بودکهآقای اردشیرزا هدی خودش زیا دنسبت به‌این مسئله‌رضا یت ندا رد و 
نسساونش .اقای افشا ر واسظهی این کا زبود: 

ج بنده‌اطلاع ندارم . این را آنموقع من برخوردی باآنها ندا شتم‌ودراین مورد 
محبتی نکردم . 


س - سرکا ردراین مورد ... 


را مبد (۱۴) زارت 


ج - نخیر حزب مردم عکس العملی نشان نداد . 

بعدا زوقایع دوران مجلس بیست وسوم تغییراتی بودکه ... 
س قبل ازوقایع ممکن است بپرسم که‌نحوها نتخابات دوره بيست وسوم چه‌تفا وی 
دا شت با بیست ودوم. نفاوتی داشت ؟ نداشت ؟ 

ج - بیست وسوم وبیست ودوم با زخیلی شبیه‌بهم بودند. اسا عه‌درست بخا طرنمی آورم 
که و زیر کشوردردوره‌بیست وسوم کی بودچون همینطورکها زذهنم میگذراندم درطول مدت 
قریب ما با بیست تا وزیرکشور سروکا ردا شتیم‌که‌بعدا زآقای انصا ری کهدر دوره 
تست وه وم | تفا عا کر تسام واه ها بات یت ود وم بک مد ی 
آقای زا هدی انگار ... 

س - بله‌حسن زا هدی بود . 

ج - حسن زا هدی وبعدآقای خسروانی بودوبعدا زاینها آقای سام آمد» نمیدانم دردوره 
کدا م بود. 

س ولی نقش احزاب حزب مردم وحزب ایران نوین درانتخابات دوره بیست وسسوم 
چگونه‌بود ؟ 

ج درانتخا بات دوره‌بیست وسوم آقای دکترکنی دبیرکل حزب مردم بود. خب آقتای 
دکترکنی,بااشاره‌ا ی که‌کرديم خودایشان دردا خل حزب یک مدت زیا دی نبودند» اشنا ئی 
زيا دي هم به‌سوابق وکلا ومحل ها ندا شتند. درآن دوره من نسبتا " اطلاعا ت بیشتری 
دا شتم که‌باایشان همکاری میکردیم برای تنظیم لیست کاندیدای حزب مردم . ولسی 
ا لبته‌تصمیم قطعی که‌کی وکیل خوا هدشدوکی وکیل نخوا هدشد حتی دردستگاهها ی حزب 
ودولت هم خودایشان دخالت داشت ومن بی اطلاع بودم . فقط خاطرم میا یدکه‌چهارنفر 
ازهمکاران خیلی خوب ما که‌در مجلس سهم زیا دی ایفا میکردند آقای فخرطبا طبائسی 
که‌محبتش رااشاره کردیم وآقای نا صرفرها دپور ودونفردیگرکها سا عه‌خا طر مني 


اینها درمذا کرات ایشا ن وحزب‌ایران نوین گویا حذف شده‌بودند. روز آخری که 


قرا ربودا علام‌بشود ,یکی دوروز دردا خل حزب قرا ربودکه‌تصمیم قطعی گرفته‌بشود » من 
این قناعت نکسردم‌واز دوستان دیگرکه‌با مرحوم علم 


را مبد (۱۴) ۳۹ 


ومرحوم هویدا هما رتباط ها ی نزدیکی دا شتند مصرا "خوا هش کردمآ نها هم رفتندونتیجتا " 
هما ن روزآ خرراجع به‌این دونفرنظرمسا عدی جلب شدوا زاین چهارنفر این دونفر 
درمجلس بیست وسوم هم مجددا " شرکت کردند. ولی نحوه انتخایات سا دوره 
بیست ودوم فرق زیادی نداشت . 

س - مسئله‌ای که‌هرکدام ازاحزاب چندتا با صطلاح کرسی را بگیرند این درچه سطحی 
وبه‌چه ترتیبی توافق شده‌بود؟ مثل دوره‌قبل بعرض شاه رسانده بودند؟ 

التق فا مظعا در این میا وا ای دا شم وق شیب 
خواستم داشته‌باشم. دبیرکل‌ظ, بادبیرکل خزب ایران نوين وا حتمالا" پیش مرحوم 
| علیحضرت این مسئله مطرح میشد. تعدادی وکلای جدید که‌دوستی شخصی یا رواسط 
قبلی با آقای دکترکنی دا شتند دراین دوره‌درفرا کسیون وا ردشدند . 

س یک سئوال دیگرهم‌دا رم‌را جع به‌نقشی که سازمان امنیت درانتخابات یا 
تعیین کا ندیدا داشت ۰ آ نها نقشی که‌یا زی میکردند درچه‌سطحی اعمال میشد ؟ 
درگزارشاتی که‌به‌شاه میدا دند؟ یا با دبیرکل ها تما س‌داشتند؟ چه‌جوری آنهااعمال 
نظر میکردند ؟ 

ج - تصورمیکنم کهآ نها درهردومرحله عمل میکردند. با زاین ازمواردی است که چون 
من مطلقا نه‌خودم علاقه‌دا شتم‌ونهآ نها علاقمندبودند بلکه‌هم یکقدری سوء تفاهم 
همیشه‌بین مابود بطوریکه » حالا بعدمیرسیم دردوره بیست وچها رم دیگرا ینار 
به‌ پرده‌دری وکشمکش زياد کشید . من تماسی باسازمان امنیت وکا رها ی آنها نداشتم. 
ولی اینها حتما " نسبت به‌کاندیدای هردوتا حزب اظها رنظرها ئی میکردندوقطعا " هم 
گزا رشاتی خدمت | علیحضرت میدا دند. 

بله دراین دوره بیست وسوم وکلا تغییراتی پیدا کردنددرمجلس ولی ازلحا ظ تعدا د 
کم وبیش هما ن سی وهفت نفرحزب مردم وکیل داشت . ولی بانحوه‌ای كەقب لا" 
اشا ره‌کردیم آقای دکترکنی روزی بی مقد مه‌تلفن کردند وبمن اطلاع دا دندقصد 
کنا ره‌گیری دا رند. جلسه‌شورا یا فرا کسیونی تشکیل شدوآقای پروفسورعدل ھم 


آ مدندوایشان درآنجا استعفاء خودشان رادادند. حزب دومرتبه‌برای مدتی تحت 


را مبد (۱۴) کے 


سرپرستی آقای پروفسورعدل قرا رگرفت تا شدت | ختلافا ت دا خلی حزب بها وج خسودش 
رسیدوآقای مهندس عا مری که‌جوان خیلی فهمیده وتحصیلکرده وشایسته‌ای بود.. 

س ناصرعا مری . 

ج - ناصرعا مری»که ازگذشته‌تمام مدت با ما همکا ری نزدیکی داشت وبنده‌هم خیلسسی 
هم ازکارها ی ایشا ن استفاده‌میکردم وهم ایشان راحمایت میکردم »درداخل زب 
به سمت دبیرکلی انتخا ب شد . 

س انتخا ب یک شخصی که نه‌وکیل بوده‌ونه‌توی کا رها ی سیاسی بوده خیلی عجیب 
بنظر میرسد . 

ج - چرا . عا مری همیشه‌جزوکمیته مرکزی حزب مردم بودوبا ما کس‌ار میکردودربسث 
نحوه‌محبت ها ی بودجه » حالا اشاره‌خواهیم کرد, شایدفعا لترین فردی بسودکه‌بنسده 
برای کارها ی بودجه‌ای واینها ا زوجودایشان استفاده‌میکردم. ضمنا" شایع براین 
بودکه‌حسن را بطه‌ای هم بین ایشا ن ودولت هست » بخضوص آقای .هویدا »که‌ا ین مسئله 
موجب میشودکه‌کا رها روی اصول صحیحی بچرخدوبها ختلافا ت شخصی نکشد. آقای عا مری 
که‌به‌حزب آمد » یعنی حزب که‌بود » به‌سمت دبیرکلی انتخا ب شد حزب یک چهره‌جدیسدی 
پیدا کردبرای اینکه‌خیلی تعبیروتفسیرها ئی شدکه‌قیافه‌ها ی جوان تروتحصیلکرده تر 
وا ردحزب خوا هندشد وهمینطورهم شد. بودجه‌ای هم که‌من درجریان نبودم هیچوقت 
درطول مدت حزب کها زکجا ميا ید وچه‌جورپردا خت میشود بنظر میرسید که وسعتی پی دا 
کرده‌وسا ختما نها ی جدیدی برای حزب گرفتند. مقارن این ایام دوانتخا یات 
میا ن دوره‌ای پیش آمد » یکی درگرگان ویکی درشهسوار. به‌این ترتیب که 
وکلای قبلی آنجا یا از مجلس رفته‌بودندیا فوت کرده‌بودندوقرا ربودکه‌درمیان دوره - 
بیست وسوم‌وکیلی انتخا ب بشود. انتخابات شهسوا ربجها ت مختلف صورت خاصی پیدا 
کرد. هم آن کاندیداشی که حزب مردم همیشه‌درآنجا دا شت قبولیت عامه‌داشت وهمم 
دوستانی مثل آقای فضا ئلی که‌ما زندرانی بودودرتمام ما زندران نفوذ وامکاناتی 


دا شت و هم تما م امکانات حزب رابرای موفقیت این وکیل آنجا گذا شتسد. ولسی 


را مبد (۱۴) 2 


وا قعه‌مهم‌تری که‌دراینموقم اتفاق افتاده‌بوداین بودکه‌مقارن دبیرکلی آقای عا مری 
قا ی جمشیدآ موزگا رهم به‌سمت وزیرکشورمعرفی شده‌بود وضمن فرمایشات اعلیحضرت 
درسخنرانی ها مستقیم وغیرمستقیم این اعلامی بودیراینکهآ قای جمشیدآ موزگار 
که عضوحزب ايرا ن نوين نبودوبه‌درستی وبیطرفی وجدبت شهرت پیدا کرده‌بود برای 
تا مین آزا دی وبیطرفی درا نتخا بات بین دوحزب تعییین شده‌بود. حقا" هم آنچه 
که‌ظا هربودبا تما م فشا رها ئی کها زطرف دولت میا مدخودآقای آموزگا رودستگا هوزا رت 
کشورسعی دا شت که‌بیطرفی رادراین انتخابات شهسوا رحفظ کند. ننیجه‌انتخایات بها ینصورت 
درآ مدکه روزها ی آ خروروزها ی اخذ رای تااعلام نتیجه‌تما م دولت وحزب‌ایران نوين 
را سخت نگران کرده‌بودوحسا سیت خاصی پیدا کرده بودندکه‌حتی ا زنزدیکان آقای هویدا 
شنیدم ایشان که‌درهمدا ن بودندهریکی دوسا عت درمیا ن تلفن وکسب اطلاع میکردند 
که‌نتیجه به کجا رسید . برای اینکه‌این آزما یش خیلی نمونه‌وحاکی از مستله مهمسی 
بوتا ار میداد که گر قرا وتا قف یی )که ا تا با کے ۲ا دنا سین ود دو مکی 
که فنا ی کر یت تفه مود مهو رة -وبلافا م۲ تھا عکشت تخورة ایی فا ت خر 
نبود. معهذابا یک اکثریت خیلی کمی . تقریبا " آ راء نزدیک به‌همدیگر» حزب 
اکثریت برد» که‌طبعا " دوستان ماکها زمحل آمده‌بودند بازگله وحکا یت دا شتندکه 
به‌سیب | عما ل نظروکمکها ی بعضی ازماً مورین دولت این موفقیت حاصل شده‌است . 
بعیدهم نیست کما | ینکه‌دردورهبیست وچها رم‌هما ن کاندیدا | زطرف حزب مردم هم نبود 
وموفق شدوکا ندیدای حزب‌ایران نوین که‌دیگرا زطرف حزب ایران نوین حما یت نمیشد 


به‌چه منا سبت بود | علیحضرت به‌این موضوع اشاره‌کردندکه انتخابات شهسوارنمودار 
مسا ئل زیا دی است که‌با یددولت بخودش بيا ید وتوجه‌بکند . 

یکی دیگرا زخا طرات دوره بيست وسوم 

س درگرگان ولی مسئله‌جا لبی نبود ؟ 


ج - درگرگان مسئله‌جالبی نبود » بنده‌هم زیادتما س‌ندا شتم ولی درشهسوا رخودمسن 


را مبد (۱۴) کک 


برای سخنرانی واینها رفتم. مسئله‌دیگری کها زدوره بیست وسوم بخا طردا رم درگیلان 
بودم ازمنزل بمن اطلاع دا دندکهآ قای دکترنها وندی اطلاع دادندکه‌درفلان روزباتفا ق 
با بدخدمت | علیحضرت شرفیا ب بشویم. خیلی تعجب کردم برای اینکه‌باآقای دکتر 
نها وندی هیچ نوع همکاری وتماس‌کاری مانداشتیم. آقای دکترنها وندی ریس 
دانشگا ه‌تهرا ن بودند. درمراجعت خب آن روزموعد من رفتم. تصورمیکردم دا نشکده 
جدیدی میخوا هدتشکیل بشودوجزو هیشت امناء چیزی . وبعدمعلوم شدکه‌خیسر» 
آقای دکترنها وندی گروهی راجمع آوری کردند ازطبقات وا شخاص مختلف وبیشت ر 
دانشگا هیا ن برای بررسی مسا ثل ایران یاگروه دا نشمندان , اندیشمندان چیزی که 
درهرحال من هیچ سا بقه‌وشرکتی نداشتم معهذا آ نروزخواسته‌بودندکه منهم با شسیم. 
آقای دکترالموتی هم‌که لیدرا کثشریت بودحضورداشتند. وقتی آنجا رفتیم وا علیحضرت 
مقابل مارسیدند ازآقای نها وندی سخوال کردندکه ... یاازماسئوال کردند. "شما 
چطوردریک جا جمع شدید؟ " یعنی لیدرا کثریت واقلیت که‌داثم باهم در مجلس کشمکش 
دارید. آقای نها وندی گفتندکه‌خب | زمسائل قانون گزاری ومساثل مربوط به مجلس 
ا اخ افا ا ن تخر اف اشفا وه کی که برس خن فر موده ."خت 
هرچندد وحزب هستیدولی درا ینجا میتوا نیدبا همدیگرجمع باشید." البته‌دیگربنده 
چون خیلی عقیده و علاقه‌ای به‌آن اجتماع نداشتم شرکت نکردم درآن تشکیلات . 

س- آقای مهدی سمیعی هم شایع نبودکه‌در موقعی که‌میخواست جا نشین آقای کنی تعیین 
بشود نا مزددبیرکلی بودند؟ 

ج - خیلی . آقای مهدی سمیعی هم یکی ازافرادی بودکه‌شا یم بودوگویاا علیحضرت 
باایشان دربا ره با تشکیل یک حزبی که‌جا نشین حزب مردم بشود یا خودحزب مردم‌محبتسی 
کرده‌بودند. ایشان هم‌دست درکا رمطا لعا تی بودندوبا منهم ملاقانها ئی داشتندو خیلی 
هم صحبت کردیم ولی خودایشان تما یل زیادی نداشت . شا یدبا توجه‌به‌جمع مساشسسل 
مصحت خودش ندا نست که‌درا ین کا روا ردبشود» وشاید آقای عامری هم‌یکی ازموجبا تسش 
همان آقای مهدی سمیعی بود برای اینکه‌آقای عا مری مدتی معا ون با قائم‌مقام‌آقفای 


سمیعی دربا نک مرکزی بودودوستان نزدیکی با هم بودند. ازاین جهت به‌این ترتیب 
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شدکهآقا ی سمیعی کهآ نموقع ازریاست سازمان برنا مه‌کنا ررفته بودوگویا دربا سک 

توسعه‌صنعتی همکا ری میکردیجا ی آقای عا مری شدرثیس صندوق کشا ورزی وآقای عا مری 

شددبیرکل حزب مردم . 

یآ غا موی هی متا لے کیش کل ھا :اا ن وا جه که ها کرد وان 

اینکه‌کا رش را بیش | زحد جدی گرفته با شد وبعد عکس | لعملیا یجا دبکندکه موجبات ... 

چ ی ا فا ی غا مزع در تا ع ھا کی کهسگره مطا می وا له ولق تون مرد 

ازجمله‌سفری که‌ایشان به اصفها ن کرده گویاتغییرات بنیادی درسیستم وسازمان 

دا دگستری وقضا ئی کشوررا مطرح کرده‌بود وآنچه‌ما شنیدیم این مطلب راقبلا" بوسیله 
دفتر مخصوص | علیحضرت کسب | جا زه‌هم کرده‌بودند ولی چه‌شدکه‌این موضوع وعنوانش 
عکس العمل وبا زتا ب خیلی شدیدی پیدا کرد .بطوریکه روزنا مه‌ها ی وا بسته‌به‌دولسست 
فردا بصورت کنا یه وتلویحا " خیلی شدید علیه مرحوم عا مری مطا لبی نوشتندوحتی آن - 
مرحوم را متهم کردندکه‌این الها مات راازخارجی ها میگیرد ۰ چون عا مری هم تحصیل 
کردهآ مریکا بود یک قدری چسبندگی پیدا میکرد ولی خیلی شدیدا یشان را متهم به 
همکا ری باخارجی ها کردند. یکروزی هم یکی ازدوستان خیلی خوب مابانگرانی پیش 
من آ مدوگفت همین حالا من ازسازمان امنیت میآیم . چندنفرازما را آنجا خواسه 
او وت وا گند که ا ند دفر امس حاب کیل شود وا ای :وف ا کی هی ية 
عا مری صحبت بکنندونتیجتا " عا مری رابرکنا ریکنند. ولی این مطلب بایدا زسه‌نفر 
بکلی مکتوم باشدتا روزجلسه‌که مثلا" بعدا زظهرآن روز یافردایش‌ جلسه بود. یکی 
آقای هویدا » یکی آقای علم ویکی هم رامبد. من درتجزیه وتحلیل این مطلب چون 

درصدا قت دوستما ن تردیدندا شتم ومن رابااین ترتیب نصیحت میکردکه پس شما مطلع 
با شید که یک همچین جریا نی هست وگفتند که به شما گفته نشود معهذا من‌مطلعا ت‌میکنم 

مصلحتتا ن نیست که‌درا ین زمینه مخا لفتی بکنید , یعنی مخالفتی علیه‌آن گفتا رها 
وحما یتی ازآقای‌عامری بکنید.من پیش خودم چنین تعبیروتفسیرکردم که‌خیر این 

اشاره‌آن سازمان به‌این آقایان برای اینکه سه‌نفرندانند آن دونفرش حرف ود 


فقط مسئله‌ من مطرح بود . چون آقای هویدا کها صلا" خودش موجب این اقدام ده 
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پوت امائ یا ناح که فا ی فوا را مون وین ا لاع خو ة يغه اقات عنم 
راهم قطعا " برای این بوده‌است که‌یا خودآقای علم خوا سته‌بودندیا به‌ا ین نیت که 
به‌ایشا ن مراجعه‌ای نشودکه‌ایشان هم کا ری را که‌نمیخوا هدیا نمیتواندانجام بده د 
درا شکال قراربگیرد. ولی شا یدسا زما نی ها درموردمن به‌دو مسکله فکر میکردند , یکی این 
بودکه من درآن موقع درحزب نفوذوا ثرزینادی داشتسم ویکی دیگرهم موا ردی 
پیش آ مده بودکه دید ه بودندبا وجودتصمیما تی کهآ نها میگیرند من را ه‌دیگری میروم 
وکن :ا ت که‌دها لت من ماش | زاین بو د نامه هاا ام نعو ان اه 
خب آقای عا مری هم‌که متوجه‌وضع بودخودش استعفاء داد درحالیکه‌قا عدتا " این نوع 
با زوخوا ست کمیته مرکزی نمیتوانست منجربه‌برکنا ری دبیرکل باشد ولی چون خودش 
استعفاء داددیگربه‌آن ترتیبا تا شکا لاتی مواجه‌نشدونتیجتا " براساس اسا سنا مه 
وآئین نا مه‌ها ی داخلی حزب رئیس شورا کهآ نموقع آقای محمدفضا ئلی بودخودبخود 
ت د ی کی ها سین کان ایی که ول کو یی زا ن گرا ات وتا دق 
شیوع دا شت که‌نظرا علیحضرت براین است که‌درجمع دوحزب تغییرا ت کلی پیش بيا ید 
ومرحوم آقای هویدا هم درمذا کرات خصوصی یکی دوبا ربه من توجه دا ده‌بودکهاحتما ل 
زیا ددا ودک سماکت تک خویی بشو دز فا هرا ۰ مته این وع گرا کی ھی دا هت 
ولی ا زطرف دیگرهم دربعضی صحبتها ی خودش این شکل تظا هردا شت که‌این یک حزسی 
هما ن حزب ایران نوین است وبطورقطع دردوره انتخا بات بیست وچهارم هیچ محل ی 
برای حزب مردم حتی یک کرسی هم وجودنخوا هدداشت » این بیاناتی بودکها یشان 
میکرد . 

س - خب هر کسی که‌این مطلب را بشنودویا مطا لبی که‌درروزنا مه‌ها بخوا ندبرا یش 
خیلی عجیب خوا هدبود این برکناری آقای عا مری. یعنی باآن خصوصیاتی که‌دا شت.ه 
نزدیکی که‌با ( ؟ ) که‌دیگرا یشان بتواندیرای مدتی سرآن 
کا ربماند » احتیاط کافی هم کرده بود وآن سئوال راا زدفتر مخصوص کرده‌بوده » چرا 


همچین اتفا قی افناد؟ 
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ج - | زجهت دولت وسا زما ن | منیت هردوتا بنظرمن یک نگرانی خاطری پیش آ مده‌بود . 

چون دردورهآقای عا مری درداخل حزب دیگرا ختلافا تی وجودندا شت برای اینکه در 

همان روزها ی اول آن دا رودسته‌ای که‌ما با آنها همکا ری میکردیم وآقای عا مری راهم 
حما بت کردیم تصمیم‌گر فتند حزب را تصفیه کنند ویک محا کمات حزبی تشکیل شد و 
آن افرا دی زا که بنظرما دا شم‌مخل کا رحزب بودند وچنددستگی فرا هم میکردند وکشمکش 
دا شتند › درمحاکمات حزبی کنا رگذا شتندوا زحزب برکنارکردند. 

س - آنها | فرا دشنا خته‌شده‌ای هستند ؟ 

ج - آقای مهندس جفرودی بود» آقای مروتی نا می بودکه یک دوره‌هم‌وکیل مجلس بودو 
یک چندنفردیگر . همه‌سعی ميکرديم‌که‌حزب واقعا " روی برداشتی که‌کرده‌کا ر مرتبی 
بکند. یراثراین مسگله‌یک کنگره‌ای که کنگره‌چها رم حزب بودگویا دردوره عا ری 
کفکیل هد این کسگر4با پت ها روخردهای فر کیل اد که دی جور امتا رن ک ره 
انتخا ب شده‌بودم وکنگره‌رااداره‌میکردم تصورمیکنم که‌درتمام طول تاریخ سیاسی 
دوران | خیرا یران | زحزب مخالف با مقا بل دولت یک کنگره‌ای بها ین عظمت هیچوقت 

تشکیل نشده‌بود. انعکاس‌این کنگره خیلی دولت رانا راحت ونگران کرد وچیزی که 
ما رانا را حت ونگران کرده‌بوداین بودکه‌مرسوم براین است که‌درشروع‌کنگره معمولا" 
یک تلگرا ف عرض ادب واحترا می خدمت | علیحضرت | زطرف رثیس کنگره به‌نما یندگی 

اعضاء فرستاده میشودکه‌ما اینکاررا کرديم. ولی برخلاف معمول تا روزآخرهیج جوایسی 
| زا علیحضرت نیا مد . حالا چها قدامانی شده‌بود؟ من شخصا " فکرمیکردم همیشه ازآن 
بی علاقه‌گی یا بی محبتی کها علیحضرت نسبت به‌من بنوعی نشا ن میدا دندیا میخواستند 
نشا ن بدهندکه‌نتیجتا " هیچوقت تلقی براین نشودکه‌کا رها ی من موردتاً یید ایشا ن 

است این جواب نرسیدکه‌نرسید تاساعتهای آخرجوابی آنهم به‌امضا ی رئيس دفتر 

مخصوص نه‌بها| مضا ی خودشاه رسید. درحالی که‌سا بقه‌چنین نبود» سابقه‌براین بود 
کها علیحضرت به‌دبیرکل حزب مردم ویابرای کنگره‌ها ی حزب ایران نوين خودشان 


جواب ميدأ دند. 


روا یت کننده : آقای هلاکورا مبد 
تا ریخ‌مصاحبه : چهاردهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : شهرنیس - فرانسه 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره ۱۵ 


س - خب پس یک با صطلاح سرنخ موضوع این کنگره بود. 

E 

س خودآقای عا مری مثل بقیه‌دبیرکل ها شرفیا بی های مرتب میرفتند؟ 

ج ‏ بله. آقای عامری هم شرفیابی ها ئی داشت . 

س خودش چه میگفت راجم به‌این اتفاق ؟ 

ج - خب ا گرخا طرتا ن باشد چها علیحضرت محمدرضا شاه چها علیحضرت رضاشاه این استعدا د 
وتوا نا ثی را دا شتندکه‌با هرکس تما س دا شتندظا هررا حفظ بکنندکه‌طرف چیززیسا دی از 
تصمیمات نها ئی شا ن درک نکند. مرحوم عامری هم همیشه‌خیلی | میدواربه‌حما یت 
| علیحضرت بوددراین شرفیابی ها . 

س - چون الان بادم آ مدبنده‌را هم یکروزآقای عا مری خوا ستندکه‌حزب مردم | بنجورشده 
وافرا دجوان را میخوا هیم بیاوریم . و معلوم‌بودکه خیلی‌کها میدواراست وبرنا مه‌ها ئی 
دا رد . 

اهب ال پیت قیمع تست ا عاف کا مرن ولا که ای بده رموه 
کا رفرا کسیون وحزب ونقشش درمجلس . فراکسیون حزب مردم هردفعه‌درا فتتا حمجلس 
چها ردورها ی که مجلس دوره‌بیست ویکم وبیست ودوم وبیست وسوم وبیست وچها رم فعا لانه 
شرکت میکرد به‌این ترتیب بودکه‌این وکلا ابتدابمناسباتی یکی درحوزها ش نفسسوذ 


دا شت .یکی آشنا ئی زیادی داشت » یکی درحزب فعا لیت داشت درهرحال وکیل میشدند 
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وتجا نس زیا دی با هم ندا شتند . ولی نحوه‌کا رما چون با یدعرض بکنم که‌اصیل بودیعنی 

بدون اینکه‌دستوری ازجا ئی گرفته بشودیا مرا عا ت خا صی نسبت به مسئلها ی کرده بشود 

جلسات منظم هفتگی دا شتیم که‌نسبت به مسا ئل کا رمجلس وصحبتها ئی که‌با یدبشود 
وروشی که‌با یدگرفته‌بشود تبا دل نظرمیشدودرآنجا اتخا ذتصميم ميشد. ولی طبیی 
است که سختگو فا معدو دو مین بودت: موی آینکه هبه‌تماایندگا ن علا زیا دی به فحت 

وشا یدوا ردشدن به‌کشمکش سیاسی نداشتند. آن چندنفری که‌ما یل بودندبتناسسی 
خودشا ن دا وطلب میشدندیا | زطرف فرا کسیون درنظرگرفته میشدندکه‌صحبت بکنند. من 

شخصا " که‌لیدریک فرا کسیون رادا شتم خب اکثردرجلسا ت پیش میا مدکها زبعضی از 

همکاران بتناسبی خوا هش میکردم که‌در مطا لبی بروند وصحیت بکنندوجوابگوئی کنند 
يا عندالزوم خودمن اینکاررا میکردم. اما محبتها ئی که‌دربودجه‌بخصوص ویا لوایسح 
اسا سی پیش میا مدهمیشها زهمکاران حزبی وکا رشنا سا ن خا رج ازحزب استفا ده میکردیم 
بطوریکه‌درهربا را ین مذا کرات بودجه‌وسا زما ن برنا مه‌وبرنامه‌ها یش واینها کهپیش 
میا مدیک مطا لعا ت نسبتا " مفصل چندهفته‌ای یک گروههای متعددی رویش انجام میشد 

وبعدد رمجلس مطرح میشدکهیکی ازافرادفعا ل همیشه همین آقای ناصرعا مری بسودکه 
| زوجودش ا ستفا ده میکردیم .چون اودسترسی بهآماروارقام واسنادی هم داشت؛ بەسبب 
سمتی که‌دربا نک مرکزی داشت . آنچه‌هم دردا خل حزب بود درحزب ماازهمان اواخر 
دوره‌بیست ویکم گروهها ی تحقیقاتی ومطا لعا تی نسبت به‌مسا ئل مختلف مملکتی به 
تنا سب هرسا زما ن دولتی یک شبها گرکا بینه‌نشودگفت ولی شب‌هسا زما نی سعی میکردیم 
که‌دا شته‌با شیم وبرای برنامه‌ها ی مختلف مملکت یک طرحها ئی تهیه بش‌ود. در 

شهرستا نها البته‌این مسا ئل به‌این صورت نبود وتشکیلات حزب با هما ن تنا سب شوا ری 
شهرستا ن و کمیته شهرستان ودبیرشهرستان وا مثال اینها بوسیله علاقمندانی که‌بیش‌تر 
هم دا وطلب نا مزدی وکالت درادوار بعدی بودندسازمان میگرفت . ولی تماس‌داتمی 
خب با تشکیلات مرکزی دا شتند . 


س- آن تصا دف آقای عا مری پس بعدا زاستعفا یش بوده 
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ج بله . آقای عا مری بعدکه| ستعفاء داد .. 

س - استعفا یش هم درروزنامه‌ها | علام شد ؟ 

ج - انعکاس پیدا کرد. بعدکها ستعفاء دا دمدت کوتا هی گذشت که » چون شکا رچی 
هم بود هم سوا رکا ربودوهم شکارچی » رفت به‌بند رپهلوی بادوتاازدوستان حزسی 
آقایان جمشید » برادران جمشیدکها هل خراسان بودندودرکا رشکا روشکاربانی واینها 
دخالت داشتند » با آنها رفته‌بوده‌شکار. درآنجابرا ثرتصا دف | توموبیل ضربه شد سدی‌دیده 
بودکه‌بعدا زچندسا عت دربیما رستا ن درگذشت . 

پس زاین دوران نزدیک پایان دوره بيست وسوم بودکه‌ من درهمین نیس بودم تصا دفا " 
برای تعطیلاتی » استراحت چندروزهآ مده‌بودم که مسبوق شدم درتهران | علیحضرت دریک 
مصا حبه‌ی مطبوعاتی نسبتا " وسیعی ا نحلال هردوحزب وتا سیس وتشکیل حزب وا سسد 
رستا خیزایران رااعلام فرمودند. دربرگشتن به‌ایران . 

س - شما عکس العملتا ن چه‌بود وقتی این را شنیدید؟ 

ج - من شخصا " فکر میکنم‌که حا لاهم‌خد مت شما عرض میکنم » نتوا نسته‌بودندرا ‌قطعی برای نحوه 
سازمانها ی سیاسی درداخل کشوری مثل خودمان را پیدابکنند چون برای هرکدا ما ز 
این سیستم‌ها یک نوع معا یب ومفا سدی بنظر میرسیدکه‌با زنتیجه مطلوب را عا بدنمیکرد . 
نتیجتا " فکرمیکردم که‌اگرواقعا " درمورد دوحزبی ما به‌نتیجه‌نرسيديم درمورد 
دیکتا توری هم که به‌نتیجه‌نمیرسیم شایدکه‌این حزب وا حدکه‌ هیچ نوع من نمیتوانستم 
دربا رهاش تصوری داشته‌با شم که به‌چه‌صورت میخوا هندعمل بکنند یک راه حلی باشد 
کها شخاص مطلع وکا رشنا س نشستندومطا لعه کردند. چون چندبا را زا شخا ص مختلف شنیده 
بودم کها علیحضرت موضوع احزاب را همیشه به‌این عنوان مطرح میکنندکه من درنظر 
دا رم یک دموکراسی وا قعی درمملکت تا مین بشود وبیشتر علاقمندهستم که بعدازمن که 
احتمالا" ممکن است امروز , فردا یک سانحه‌ای پیش بیاید مملکت به وسیله‌یک سا زما ن 
سیا سی کا رش ادا مه‌پیدا بکند. بنظرم اینطورآ مدکه یک همچین فکری بازیرای ایشان 
پیش آ مده‌ا ست واین سفر دیگر صورت جدیدی دا رد. 


را مبد (۱۵) ا 


س - بعدچی ؟ یعنی الان | طلاعی دا ریدکه‌روی این مسئله‌چه‌کسانی کا رکرده‌بودند ۰ 
يا به چه ترتیبی پیشنها د شده‌بود؟ 


این افرادراشایع کردندوبعدهم که‌اینها چون دست اندرکار آن حزب بودند ب 
نیست که‌نبا شند. ولی آنچه‌که‌دراین را بطه پیش آ مد یکروزی ا زتلویزیون دعوت کردند 
که‌من را جع به‌این رستا خیزمحیتی بکنم» همان درروزها ی اولیه‌اش . وقتی آنجاا 
رفتیم مرحوم دکتربا قرعا ملی تهرانی بودندا زطرف حزب پا ن ایرانیست ومرحسوم 
دکترسعید کهآ خرسررئیس مجلس شدوا ورا هم کشتندا زطرف حزب ايرا ن نوین» چون ایشان 
معا ون حزب‌ایران نوين بودیاقائم مقام حزب ایران نوین,» که‌ما نظرمان رانسبت به 
این حزب رستا خیز موردنظرا علیحضرت بگوشیم. مرحوم سعیدتمام توجه‌وصمحیتشان 

برگشت بها ينکه خب حا لا کها رادها علیحضرت براین قرارگرفته این کارهم کارخیلسبی 
خوبی است ولی نبا یدکه همش | عضا ی حزب‌ایران نوین رادراین جریان کنارگذا شت 
ومتهم کرد و دفاع ازاعضای حزب‌ایران نوین راسوژه صحبت خودشان قراردادند. 
مرحوم عا ملی که‌خیلی هم خوب محبت میکرد دهن گرمی داشت زمینه‌یسیا رخوبی برا یش 
پیش آ مده‌بود برای اینکهاصولا" حزب پا ن ایرانیست که بنحوی دریعضی مواردازاصول 
ناسیونال سوسیا لیست آلمان وفاشیست ایتالياالهام میگرفتند همان تثئوریهای 
وحدت ویکپا رچگی ملی برایشان مطرح بود ومعلوم بودکه مسبوق به‌سابقه است › 

ایشا ن بصورت سخره‌گردیدن مجمع الجزایرپرا کنده اسفنجی دریک شب ‌طوفانی موضوع 
را خیلی قشنگ وگویا جلوه‌دا دند وصددرصدتاً بیدکردند این فکررستاخیزرا. من کهدر 
واقع نمیدا نستم چه میخوا هن دبکنند وچه‌با یدیشود » حقیقت نظررابراینکه هتم" 
| حزا ب قبل به‌دلائلی که‌ديديم موفق نشدندکه دموکراسی واا مین یکنند وحزب کنونی 

هم‌که حزب وا حدا ست طبعا "برای امثال من روشن نیست که‌چه‌خوا هندکرد بايد اگرهمم 


جنبه‌ها ی خیلی مفیدی داشته‌با شد جنبهآ سیب پذیری این حزب را که‌وا حداست درنظر 


را مید (۱۵) نت 


گرفت . ولی درتلویزیون که‌منزل یکی ازدوستان بصدنگاه‌ميکرديم منعکس شد انگار 
صحبت بنده بهمین جنبه آ سیب پذیری خأنمه‌پیداکرد. گویا مصلحت ندیده بودنددیگسر 
بقیها ش منعکس بشود . اما جنبها ینکها حتمال آ سیب پذیری کاررا درنظرگرفت که‌حسسزب 

وا حدهمیشه‌درجا ها ی دیگرچه! شرا تی دا شته‌تا آنجا منعکس شد  .‏ این حزب رستا خیزموقصی 
اعلام شدکه‌نزدیک انتخا بات دوره‌بیست وچها رم بود وبرای انجام انتخابات طرحی که 

بنظرثا ن رسیده بود... البته‌بنده‌دراین حزب شرکتی نکردم . 

س - عضویت کهاجبا ری بود . 

ج - عضویت اجباری بودولی انگاردیگرورقه چیزی تنظیم نشده بود, دیگرهمه‌آنچه که 

مرحوم | علیحضرت گفته‌بودند . گفته بودندهمه ملت | يران خود بخود یک شه عضوشدند . 
اما کنگره وتشکیلاتی تشکیل دادندکه با آنچه‌که‌ظا هرا مروابتدای کا ربنظر میرسید موضوع 
فا تا" با بدو رشن بالامطاکبی انا سی مطرم خود چون اقا نظام کف 

س- عبدا لها نتظا م؟ 

ج - عبداله‌نخیر , برادرش نصرالها نتظام رایه‌ریاست این کنگرهانتخا ب کرده بودند 
هیئت دولت وخودآقای هویدا هم شرکت میکردند . ولی آنجا که رفتیم دید م‌که مطا لب درسطح 
خیلی پائین وطبق معمول تعریف وتمجیدوتملق » صحبت شهرستانی ها که‌هی میا یشسدو 
صحبت میکنند . من یک یا دداشتی به‌مرحوم هویدانوشتم‌که این مطالبی که‌گفته میشود 
با آنچه‌که| نتظا رمیرفت هم هنگی ندا رد. آقای شادمان که‌آنموقع وزیرمشاورایشان 

بودفرستا دندپیش من توی همان جلسه که‌پس خودشما بیا ثیدمحبتی بکنید. من که‌محبتی 
نداشتم وعلاقه‌ای هم نداشتم که‌واردآن مطلب بشوم معذرت خواستم وبعددیگردنبا لسه 
آن کنگره‌هم نرفتم. درهرحال گردانندگا ن آن حزب ازسه گروه‌تشکیل شد : یکی بیشتر 
اعضا ی حزب ایران نوین وهمکاران آقای هویدا » چون دبیرکلی آن حزب هم به‌خود 
آقای هویداابتدا محول شده‌بود» یک تعدادی | زعلاقمندا ن حزب مردم که‌بنده درآن شرکت 
نداشتم » یک عده‌جدیدی هم که‌دردا خل هرد وحزب نبودندو علاقمندبه‌کا رها ی سیا سی بودند . 
تا موقم انتخابات قرا ربراین بودکه این حزب کاندیدا ها را اعلام بکند. برای ابن 


کا ندیدا ها به‌ا ین ترتیب عمل کرده‌بودندکه| زدا خل دفترسیاسی شان کمیته‌های استانی 


را مبد (۱۵) ء۶ 


انتخا ب کرده‌بودند وهرکمیته را تحت نظریکی ازاین آقایان اعضاء باتفاق دوسه‌نفر 
دیگرگذا شته بودندکه‌درآن استان تحقیق بکنند ویبینند که چه | شخا صی وا جد صلاحیسست 
نما بندگی هستندبرای آن شهرستا نها وسه‌نفرا زبهترین را انتخاب بکنند. به‌این جهت 
| علام کردندکه هرکس که علاقمندا ست ورقه‌کا ندیتا توری خودش را پربکند وبه‌فرما ندا ری 
یا شهردا ری محل بدهد» درست خا طرم نیست . خاطرم هست کهآنموقع به‌مرحوم علم‌که 
وزیردربا ربودند مرا جعه‌کردم وبه‌ا یشان گفتم که‌من علاقمندنیستم که‌شرکت بکن مم 
ولی اگرکها علیحضرت موافقت بفرما ینددرسنا میل دارم , آنهم اگرمیل داشته‌با شند » 
سنا تورانتصا بی بشوم . دیگروارداین جا روجنجا ل نمیخواهم بشوم. مرحوم علسسم 
اظها رکردندکها علیحضرت دراین مسا ئل حسا سیت دا رندوخیلی نا راحت خوا هندشد که یک 
کسن ‏ عد را کی یکت وبا ای تایفه‌ای کو مادا زیدیضورت ا عدا دا وت تقو خا و 
بهترا ست که‌شما تقا ضا را بدهیدکه وقت نگذرد» کا ندیدا توری خودتان رااعلام کنیدت] 

ا یشان که‌برگشتند , مسا فرت بودند» بنحوی ازخدمتشان اجازه‌گرفته‌بشود. منم 
کا ندیدا توری را دا دم 

س یعنی دریک زمان کوتاه شما خوشبینی روزاولتان تحلیل رفته‌بود. 

ج ‏ بله وضع کاررا خوب نمی دیدم. 

س - درمدت به‌آن کوتا هی . 

ج بله چون کسانی که‌درآنجا کا رگردانی میکردندمیدیدم که‌کم وبیش همان جریانات 
حزب ایران نوين دا ردبه ترتیبی تجدیدمیشود . نحوه‌ای که‌عمل کرده بودندبه‌ا ین ترتیب 
بود گویاازچندمقام‌هم گزارشانی میگرفتند » ازفرمانداریاسازمان امنیت یا چندسا زما ن 
ها ی دیگر و ازاستاندا رکه‌گویاهمه‌ی این گزا رشات پیش آن کمیسیونی میرفت که‌با ید 
کاندیدا ها را انتخا ب میکردند . یعنی سه‌نفرا زبین دا وطلبان متعدد اعلام میکردندکه 
این سه‌نفربا همدیگردرمحل مبا رزه میکنند . 

چیزی که‌خب به یقین مسلم بوددرموردخودمن هیچکدام ازاین گزارشات نمیتوانست که 
خیلی دورازواقع باشد وکس دیگری آنجا آنچنان نبودکه‌بتوا ندمبارزه‌واقعی بکند . ولی 
روزها ی آ خرجسته وگریخته به‌گوش من رسیدکه‌درا ین کمیسیون ها باا علام حزب من مخا لفت 


س رئيس کمیسیون گیلان چه‌کسی بود؟ 

ج - رئیس کمیسیون گیلان مرحوم دکترآزمون بود. دکترآزمون هم علی الظا هرخیلی 
حسن را بطه‌با من دا شت چون یکی دومرتبه برخوردکرده‌بوديم »ایشان موقعی که‌رئیس 
خبرگزاری پا رس بود وبرای مصا حبه‌ها ی من گا هی وقتی به تلویزیون میرفتم »خیلی 
| ظها ر علاقه و محبت وا عتقادکها زانتقا دا ت بنده‌درمجلس ایشا ن خیلی خوشوقت استو ازاین 
قبیل مسا ئل .بعدتادرروزنها ئی کها ین صورتها با یدتنظيم میشدوگزا رشات به‌شسسورا 
رسیده میشد به‌آن دفترسیاسی » اسم من واسم آقای فضا ئلی که‌دبیرکل آخری زب 
مردم بود هیچکدام راازما زندران وگیلان اعلام نکرده‌بودند. این موضوع باعث 
تعجب آقای هویدا وآقای آموزگا رکه یکی دبیرکل شده‌بودویکی هم وزیرکشوربودشده 
بودولی خب درآ نجا دیگرجا ی بحثی نبودواین . 

س - يعني بدون اینکهآ نها تا پیدکرده‌با شندلیست راا ينها منتشرکردند؟ 

ج - اینها لیست را منتشرنکردند » آنجا لیست را دردا خل دفترسیاسی مطرح کرده‌بودنند 
کان ندا د ااا ها مر کته وی که یه یعاس یت غد که فلا کی 
درسطحی نیست که‌شما برای | وتصمیم بگیریدبا يدا علیحضرت بفرمایند. بعدا زدیگران 
شنیدم که‌وقتی این صورتها را برده بودندخدمت | علیحضرت آقای هویدا میگویندکه در 
این صورتهااسم آقای فضا ئلی که‌دبیرکل سابق حزب مردم بودوفلان کس که‌لیدرا قلیت 
بودا زطرف این | شخا ص تا پیدنشده‌وا ین شا یدصورت ظا هرمحیح نبا شد . | علیحضسرت 
میفرما یندکه‌خب | گرمیتوا نندمبا رزه‌بکنندو رای دا رتد چه‌ما نعی دا ردکه‌برو تسد و 
8 ح بت نوکت گند + کنیا اس بیو قا کی وا هم ۱ لام کرد وین اق" 
دراین انتخابات چون یک مقداری جدی گرفته‌شده‌بود »بین سه‌تا کاندید البته کس 
دیگری که‌شرکت نمیکرد ... 

س - آن سه‌نفردیگرچه‌جورآدمها ئی | زطا لش بودند؟ 

ج - سه‌نفردیگریکی ازخوانین ومحترمین طا لش بودکه‌با من هم نسبتی داشت آقتای 
اتخ آل با بن با اطلافی که اروم مل ةا شت مرها ةة فا یکی یگنت وه 


را مبد (۱۵) کم 


چون میدا نست موفق نمیشود وخب نسبت به‌من هم اصولا" خودش درهردوره‌انتخایات کمک 

میکردومحبت میکرد. یکی دیگرکها هل تسنن بودوا زبا زا ربودا زاین‌تعصبات مذهیسی 

خیلی تلاش دا شت | ستفا ده‌بکندوبها صطلاح ازآن روحانیون کردستان چون سنی ها ی طا لش 

تابع روحا نیت کردستان هستند . 

س - عده‌قایل ملاحظه‌ای هستنددرطا لش ؟ 

ج - تقریبا " نصف با نصف سنی وشیعه هستند . ازآنها فتوائی آورده‌بود » خب طبیعی است 
که‌منهم کسانی دا شتم‌که‌روی کشمکش ها ی محلی بین دود غد غه‌درطول این بيست سی سال 
طرفدا ری هردردسری را کرده‌بودند دسته‌مقابل حالا بحق یانا حق رنجش ها ثی پیسدا 
کرده‌بودند. کارپایان گرفت وازقبیل چهل هزا رای سی وسه‌چها رهزا زرای من آ وردم و 
شش هزا ررأی هم آن دونفرآقایان دیگر . بعدکه‌ا ین انتخا بات به‌این ترتیب پا يان 
گوقت: 

س ابن انفاقات واقعا" حالا بین اقلا" این کاندیدای معرفی شده آزادبود؟ 
چ بین این سه‌تقرآ زا دبود:. دران عدی که بده مدا تم ءا لبحه‌نقطها زادی راقرا موش 
نفرما کید که ... 


س - یعنی اعمال نفوذ دولت مرکزی وسازمان | مني و شهربانی » !رتش 


ج - نخیر» یعنی درسیاست دولتی اعمال نظرهیچ نبود ولی مسلما " درنظرات شخصی هر 
کدا م ازماً مورین با توجه‌بها خلاق وکا را کترشان بود. مثلا" آقای آموزگا رشایدا گر 
برا درخودش هم کا ندیدا بودحاضرنبودکه‌دهنش رابا زبکند ولی ممکن بودوزیری هم‌داشته 
با شیم که‌به‌تما مماً مورین اش میگفت که‌کسی موردعلاقه‌ویا موردبیعلاقگی مناست » آن دیگر 
بستگی بها خلاق شخصی | فرا ددا شت . 

س - ولی لیستی که‌با صطلاح به عرض شا ه‌رسیده‌با شدیا ( ؟ ) داشته‌با شدوجودندا شت . 
ج - نخیر . آنچه که‌ینده | ستنباط کردم نبود حالا اگرکه‌بوده دیگرخیلی درنهان وده 
بنده‌بی خبرما ندم . 

بعدا زاینکه مجلس افتتاح شدوآقای آزمون هم بصورت وکیل اول تهران درآ مده‌بود» که 
البته‌چون سئوا ل کردید تصورمیکنم وکلای تهران رالاا قل . اگرهمه‌مرکزاستانها نبا شد » 


را مید (۱۵) = ٩‏ 


وکلای تهران رابایدا زآن محبت مستثنی داشت . وکلای تهران وضع خاصی دا شتند که بعصد 
درضمن صحبت به‌آن میرسیم. این آقای آزمون وکیل مجلس شده بود .درآنجا که من بااو 
برخوردکردم علت مخا لفتش را پرسیدم که‌شما نسبت به‌من چه مخا لفت شخصی دا شتیدکه 
آ نقد ر مصربودید ؟ با وجودا ینکه‌قطعا " همه‌گزارشات هم یک حکایتی ا زحقیقت داشت . 
آن مرحوم باکمال اصرا رکه‌حا ضربه مواجهه| ست گفت,» " سا زما ن | منیت مصرا " این را از 
من خواسته‌بود. " اینهم صحیح بودکه این آقایان که‌دست درکا رتنظیم ليست بودند 
مرتبا " باسازمان امنیت » حتی دیگرشنیده شد که تلفنی وعلنی»تحقیقانی راجع بها فراد 
میکنند ویاشایسد کسب دستوری هم میکنند . 

س- آنموقع دیگرهمه‌کاره‌ا ین کارآقای ثابتی بود. 

ج - بله." سازمان امنیت به‌من اینطوردستوردا ده‌بودکه‌این کا ربشود." مجلس که 
ا فتتاح شدنسبت به‌دوسه‌نفردراین مجلس ازابتدای تشکیل آن شایعاتی بود. یکی راجع 
به‌آقای يا سینی که‌درنظرا ست کها عتبا رنا مه‌این ردبشود. یکی راجع به‌وکیلسسی از 
بند ربوشهریا بندرعباس » درست خاطرم نیست »۰ ازآنجا ویکی هم وکیل کرما نشاه. 
قبل ازاینکه مجلس تشکیل بشود درتعطیلات تابستان آقای آموزگار به‌من تلفن کردند » 
" | علیحضرت درنظردارند که‌این حزب رستا خیزدوجناح دا شته‌با شدویکی من ویکی آقای 
هوشنگ انصا ری این دوجناح را سرپرستی وهدایت بکنیم. شماآماده‌هستیدیسامسن 
همکا ری کنیددرجناح من ؟ "منهم خیلی استقبال کردم وبه‌وزا رت کشوررفتیم‌ومذا کرا تی 
کردیم ودست درکا رجلب وکلا برای اینکه‌دراین جناح آقای آ موزگا ربیشتروا ردیشوند 
شدیم. دراینکاربه‌سبب خب هم شهرت آقای آموزگا ردرنزدکسانی که‌تا زه‌به‌وکالسست 
انتخا ب شده‌بودندوهم شنا سائی من نسبت به وکلائی که‌قبلا" در مجلس بودندوتجدیدانتخاب 
شد ه بود ند موجب شدکه یک | کثریت قا بل توجهی که‌درست خا طرم نیست دراین جناح که‌بها سم 
جناج پیشرو معرفی شد جمع بشوند. تقریبا " میرفت که‌این جنا ح‌ها دردا خل مجلس 
همان رل فرا کسیونها ی قبلی را دا شته‌با شند وبنده‌هم به‌سمت سرپرستی این جاح در 
مجلس »حا لایا ا نتخا ب شدم یا درنظرگرفته شدم‌کها زا بتدا دوگرفتاری پیش‌آمد. یکی 
مخا لفت شدیددولت که متوسل بها علیحضرت میشد دراینکه این جناحها مطلقا " وضعیت 


را مبد (۱۵) کا 


فرا کسیونها ی قبلی را پیدا نکنند که‌در مجلس با همدیگر ... یکی هم | ختسلاف 
لھا تی که‌یاآهای آموزگان درکا ودای لس بیدا میگرديمه افای :موز بسا 
خب یک طول عمردرکار دولت و اداری واجرائی خیلی به‌انضباط واجرای دستورما فوق 
واطا عت ازمرئوسین عادت کرده بودند. منهم که‌تمام عمر روی طبیعتم اصولا" خیلی 
به‌ا ین مسا گل آنطوری مقیدنیستم در کار مجلس.خب | ختلاف سلیقه‌ها ئی پیش میا مد 
که‌بر مبنی دوستی واحترامی که‌من برای ایشا ن داشتم طوری حل میشدولی هرچندگا هی 
با زتجدیدمیشد. ازجمله‌این مسا ثل موقعی بودکه‌قرا رشدیک رابط بین مجلس ودفتر 
سیا سی حزب رستا خیزبا شد چون درتشکیلات حزب رستا خیز دردفترسیاسی یکنفرهم به 
سمت را بط مجلس درنظرگرفته شده‌بود. آقای آ موزگا رتلفنی با من صحبت کردند که 
آقای دکترسعید به عرض | علیحضرت رسیده‌شده وموردعلاقه است‌که‌انتخاب بشود. من 
خدمت ایشا ن گفتم‌که من معتقدنیستم که‌کا رمحیحی باشد چون آقای دکترسعید را یقینا " 
آقای هویدا تعرفه‌کردندکه دبیر کل حزب هستند ودرست نقطه مقا بل مجلس با یدیک 
کسی را سا " خودش انتخا ب‌بکندکه عندلزوم دردا خل حزب یا پیش دولت ا ستقلالسی 


‌ 


داشته با 


خب | يشا ن با ز مصربودند همین که دستوردا دند بیدا جرایشود 
وبهما ن ترتیبی که عرض کردم روی همان علاقه‌قلبی که‌من بهآقای آ موزگاردا شتسم ».هم 
ا عتقادی که‌به‌خودایشان داشتم هیچوقت نمیخواستم ایشان راناراحت بکنم. به‌ایشان 
گفتم خب من وظیفه‌حزبی راانجام میدهم وکا رو عقیده‌خودم‌را هم‌بجای خودش عمل خوا هم 
کرد. نتیجه‌این شدکه‌درجلسه‌ای که‌برای این منظورتشکیل شد من ابتدا عنوان کردم 

که‌دستوررئیس جنا ح جناب آقای آموزگا ربراین است که‌بهآ قای سعید رای دا ده بشود 

ولی شخصا " عقیده .. 

س - رئيس جنا ح سا زنده چه‌کسی بود؟ 

تفای ا تغارف 

س نخیر» درمجلس کی بود؟ 

ج - درمجلس آقای الموتی بود. ولی شخصا " عقیده‌خودم مخالف‌این موضوع استت و 


بعدصحبت میکنیم . خب این جلسه بهمین منا سبت بصورت نا جورو متشنجی درآ مد . 


را مبد (۱۵) - ۱1 - 


س جلسه خصوصی بود ؟ 

ج - جلسه‌جناح که‌نبود » جلسه‌خصوصی مجلس بود که‌چون درآیین نا مه‌مجلس برای 
زا گیری جهت حزب که‌چیزی پیش بینی نشده‌بود » به‌این جهت د ریک جلسه‌ی خصوصی 
مجلس این کا رطرح شده‌بود .من مسا ئل کلی تری راجع به‌اینکه‌بها ین رویه‌ای که 
داریم میرویم اصولا" وضع دموکراسی و مجلس و مشروطه همه‌دستخوش دخا لتهای غیر- 
محیح قرا رگرفته‌واین طرزانتخا ب محیح نیست . آقای پزشکپورهم که‌خودش دا وطلب 
این سمت شده‌بود باتفاق دوستان خودش با من همصدا ئی کردندکه بله‌نمیشودآنچه‌که 
گفتندا نتخا ب بکنیم مجلس با بدخودش انتخا ب بکند. دوسه‌روزی گذشت ویکروزی 
| زدفترآقای هویدا تلفن کردندوخوا هش کردندکها یشان | مروزشما را میخوا هندببینند 
ا غت ما وو موی ی اف ی میقم رک اس 
دوست نزدیک آقا ی پزشکپوربودوهنوزهم درحزب پا ن ایرا نیست بود" نجاا ست که درآ ن 
جلسه‌صحبت کرده‌بود وقرا ربوده‌که‌آقای پزشکپورهم برسندکه آقای پزشکپورخبردا ر 
نشده‌بودندونرسیده‌بودند. آقای نخست وزیرراکه‌دیدیم باحال خیلی ناراهتت و 
عصبا نی یک پرونده‌ای را جلوی من گذا شتندکه‌این را شما بخوا نیدوببینیدچه اسست , 
من آن را که خوب خواندم دیدم یک گزا رش خیلی قشنگی ازاصول مشروطیت وارزش- 
دموکراسی وعواقب دیکتاتوری وامثال این حرفها تنظیم شده‌است بنام اینک‌ه من 
درآن جلسه‌ا ین مسا ثل‌راگفتم وحتی این عبا رت خاطرم‌هست که » چون آنموقع مرحوم 
مهندس ریا ضی رفتهبودبه‌سفر یک مرخصی رفته‌بود » " رئیس مجلس که‌درواقع منتخضب 
مجلس است اگرا زپیشگا ه مجلس برای سفرخودکسب اجازه‌نمیکند سربه‌کدامآسان 
می ستاید؟ ازاین حرفهای خیلی عجیب وغریب › که‌من گفته‌بودم ولسی به‌ا ینصورت 
نبود. يا همین که قدرت مملکت ناشی ازملت است ونمایندگان مجلس برگزیندگا ن 
این ملت هستند و مرکزقدرت سیا سی مجلس است ولاغیر » وازاین حرفها . 

س - که‌اینها را هم شما .. 

ج - که‌من گفته‌بودم ولی نه‌به‌ا ین صورت تحریک آ میز . هوا بدگفت »" بلها ین گزا رشی 


ا ست که‌بها علیحضرت دا ده شده که شما آنجا چنین میگوشید ودرصورتیکه موقع انتخضاب 


را مبد (۱۵) ۲ کب 


شما دراین دوره آقای آموزگا رومن بها علیحضرت یادآوری کردیم که‌سازمان ا منت 
فا تست بایان کفتم. مارا تومن کا چند دو ره ای در جل ووم وی نس 
چند دوره در مجلس نبودم این گزا رشاتی که‌ا ینها تنظیم کردندبهترین ورقه‌سیا سیا ست 
که میتواندتوی پرونده‌من حا کی ازعقا یدمن باشد » خب حالا چه‌ما نعی دارد؟ مرحوم 
هویدا بمن محبت مخصوصی دا شت یا شا ید مبدا نست که‌من بانمام نزاکت تحمل حرفی را 
نمیکنم‌وکا ربه‌جا ی بدی میکشد مسئله‌رابه‌این ترتیب خانمه‌داد. برگشت به‌عا ملسی 


راجع به‌انتخابات تهران گفت» خب آقاایشان خودش وکیل میشودچه‌بخواهی چه 
نخوا هی رای میا ورد حرفش را هم میخوا هدبزند, | علیحضرت هم خودشا ن میدا نند . 
شما را که‌من انتخا ب کردم‌دولت انتخا ب کرده‌چرا این حرفها را زدید؟ عاملی مرحوم 
برآشفت وگفت ,"من هیچ نمیدا نستم دولت من راانتخاب کرده . اگردولست من را 
انتخا ب کرده‌ من فردا میروم درمجلس همین این رااطاع میدهم وهم استعفا میدهم." 
هویدای مرحوم‌گفت »" نه‌دولت أ نتخا ب نکرده عیفر ت فر وون غا على کفت بان را هم 
من نمیدانستم » اعلیحضرت هم اگرمیخوا ستندکها نتخا بی بفرما یندبایدمن رامی - 
خوا ستندویمن میفرمودندبا این شرا یط ما میخوا هیم توراانتخا ب بکنیم آنوقت اگرمن 
قبول میکردم. | علیحضرت هم بمن حرفی نزدند. علی الظا هرمن دیدم که‌یک هیئتی 

| تتلاف کردندبعنوا ن وکالت تهران ودرهمه محلها میروند صحبت میکنند , نطق میکنند 
بنده‌هم یکی ازآنها » بدترازآنها هم نطق نمیکردم .نطق کردم‌بعدهم دولت شما گنت 
شما وکیل شدید  .‏ درا ینموقع آ مدندگفتندکهآقای شیراک رسیده. شیراک آنموقسع 
نخست وزیرفرا نسه‌بوده‌ویرای با زدیدی به‌تهران آ مده‌بودوقراری با آقای هویداداشت . 
آقای هویداهم | زاین پیش آمداستفا ده‌کردیرای اینکه بحث نا جورراخا تمه‌بدهد بلند 
شدیم . بعدزیرگوش بمن گفت که‌به‌اینها نمحیت بکن که دیگرازاین حرفها 
نسزنندوگذشت . 

س آقای سعید با لاخره | نتخا ب شد ؟ 

ج - سعیدهم با همان ترتیب انتخا ب شد . ولی درکشمکش مجلس وحزب رستا خیز مسئله دیگری 


را مبد (۱۵) نت ٣‏ 


وتا و ای کت یک این فا عو سا امن کی فر ایی میا ورک براق 
| ینکه مجلس بهآ نصورت که‌یکپا رچه عضوحزب رستا خیزبا شدوهمه‌هم همکا ردولت دیگرچیزی 
باق شم ا تھے ,نکیا راتکه ھا ری )ی خلیط اه کارا دی حن 
کندواین وکلا را درجهت سیا ستهای حزبی قرا ربگذا رددرا بتدای مجلس دوره‌بیسست و 
چها رم یک جلسه‌ای ازوکلا وسناتورهادرآن منزل مرحوم | میرحشمت که‌سا ز مان 
جوانان حزب ایران نوین را روبروی مجلس درتوی خیابان دوشا ن تپه که قبلا" دا شتند 
آنجا تشکیل دا دندومسا ثلی مطرح کردنددرا ینکه‌تشکیلات حزب چگونها نجا م میگیرد 
ونما یندگا ن دبیرکل درشهرستا نها چه وظا ثفی دارند. مرحوم حسنعلی بیات کهسرتیپ 
ا رتش بودیا سرتیپ ژا ندا رمری | ززنجا ن وکیل شده‌بودواودلخوری ها ی زیادی از 
نما ینده‌دبیرکل درمحل دا شت برای اینکه‌گویا یکی ازرقبای انتخاباتی خودمرح وم 
بیات رابها ین سمت درآنجا انتخا ب کرده‌یود. بیات هم سابقه‌کار مجلسی ندا شت ورفت 
آ زا دا نه‌درپشت تربیون عنوان بکندکه‌در محل خودش به‌چهاشکا لاتی موا جه‌شدها ست . خب 
درحد ودسیصدچها رصدنفروکیل وسنا توربودندوجلسه هم یک مقدا ری شلوغ بود» مرحوم 
هویدا هم شا یدکه‌دیگر یا خسته بودیا عصبا نی یا مصلحتش بود بلافا مله‌صحبت بیات را قطع 
کر یکی هو و تا ام وتا و ترس هیر وی و وان 
دراین با ره صحبت کردکها ینکا رها ی اجرائی حزب مطلقا " به‌وکلا ارتباط ندا ردودر 
آن نبا یددخا لت بکنند  .‏ من درته‌جلسه‌نشسته‌بودم » دستی بلندکردم‌وآقای هویدا 
دیدووقت داد. عنوان کردم که‌یک چنددقیقه‌ای بیشتربه‌خانمه‌جلسه‌با قی نیست » من 
ن آم یشم اکا کت کا نم و رانا ی جلا پوت کی کا یفنم که ایی 
چه‌نوع حزب ومجلسی خوا هدبودکه مطلبی را که خودگوینده که‌بیات با شد درظرف سهچها ر 
دقیقه بها وا جا زه‌ندا دندصحبت خودش رابکند آقای رثئیس که د رجوا بگوشی | ودرست | زروی 
سا عت قریب دوسا عت صحبت کرده‌وما تکلیف این نوع حزب رابدانیم. وکلا چون خب همه 
طبعا " برای وضع خودشان تازه‌هم وا ردشده‌بودندوعلاقه‌ای دا شتندکه‌سری توی سرها 
بيا ورندوسنا تورها هم که‌پیرمردبودندوآن ترتیب جوابها ی آقای هویدا به‌آنها بر 


خورده‌بود یک مقدارزیا دی ابرازاحساسات کردند» درصورتیکه‌جای دست زدن واینها 


را مبد (۱۵) ۱۴ - 


نبود. خب درهمین حدصحبت تما م شد . بعدا زا ینکهآ مدیم پائین آقای مهدوی که 
قاشم‌مقامآقای هویدا بودند نوی محوطهآ مددنبال من که‌اصلا" ما چرا جلساتی باخود 
شما نمیکنیم , با خودشما بنشینیم ببینیم چکاربکنيم ؟ من دوستانه‌به‌ا یشان گفتم‌که 
من با کا رحزب رستا خیزکا ری ندارم. آقای هویدا من را چندروزبعددردفترشان خوا ستند 
که خب بنظرشما | ین طرزکا رحزب ومجلس چطور میشود . نتیجه‌محبتی که‌کرديم بها ینجا 
رسیدکه پس بهترا ست که هیشت رئیسه مجلسین وروسا ی کمیسیون | زهرمجلس هرا زچندی با 
د ولت یک جلسا ت مشترکی دا شته‌با شندکه دولت برنامه‌ها را بمیان بگذا رد و آنجا بحسث 

بکنندتا لا قل اینها د ردا خل مجلس آنچیزی را کها ستنبا ط کردندکه مورد علاقه استکه 
با یدپیش برود خودشان تعقیب بکنند نها ینکهد ردقیقه] خر مطلب بصورت دستورا عسلام 
بشود. این مطلب با عث شدکه‌قریب یک دوسالی » سه‌سالی این جلسات بین دولت 

وروسای کمیسیونها وهیئت رئیسه مجلسین ما هی یکبا ردرا ین صورتها تشکیل ميشد .راجع 
بها ین جلسا ت یک خا طره‌تاً ثرا نگیزی»شا یدبا یدگفت ؛بنده‌دا رم‌که | کثرآقا یا ن وکلاکنی 
که‌بها ین سیب برای کا رسیا ست دولت درآ نجا جلسه میشد نسبت به حوزها نتخا بیه و مسا ثلی 
که‌قا عدتا " درنطق قبل ازدستورتوی مجلس با ید مطرح میشدنکاتی را مطرح میکردنسد. 
خب آقای هویدا هم خوشوقت میشدندکه‌درهمان حدود کاربرگزا رمیشود. تایکروزی کسه 
نزدیک شب عیدی بودکهآخرین عید رفتن آقای هویداشد بعنی قاعدتا" سال 
۶ میشود » جلسه‌تشکیل شده‌بود من وقت گرفتم ودرآن جلسه من با مقدماتی توجه 

دادم که تاریخ رابه‌این جهت تنظیم میکنندکه اجتماعات آیندده ازروی آنچه‌که 

د رگذشته شد ه تجربه‌بیا موزندوچون آقای هویدا خودشان رشته تحصیلاتش رشته‌تا ریخ است 
خوب میفهمندمن چه‌میگویم وا زشما هم آقای هویدا تقاضا میکنم که بر خلاف همیشه که بعضی 
ازا وقات حرفها ی من موجب تکدرخاطری فراهم میکندویاناراحتی ها راشما روی دوستی 

سعی میکنیداین ها را یک جوری تعبیروتفسیریکنیدکه‌سو* نیتی درکارنبوده امسسروز 
عبا رات وکلمات من با توجه‌به‌تمام معانی دارما علام میکنم .هیچ جای تفسیرنمانسد » 
آ مهف اکت با رکد روا فارست ان سنوی است که دم مرها ری من یقن ف رکو ر اا 


ما روسیه‌قبل | زا نقلاب گذشت وسه مطلب. هم جلب توجه میکند : (۱) هرتصمیمی که‌دولت 


را مبد (۱۵) - ۱۵ - 


میگیردیا | علیحضرت دستوری میفرما یند این قطعا " حکایت ا زیک اطلاعا تی دا ردنسبت 
به‌مسا ئلی .ولی تصمیمات | خیردر مملکت این شکلاست که‌مطلقا " اطلاعا تی نسبت به 
کار مملکت ندا رندومن علاقمندهستم که‌بیینیداین سا زما ن | منیت وا طلاعا ت با ابن 
بودجه‌واختیا رات بسیا روسیع که‌شا یددرخورمملکت ما نیست چه‌نوع گزارشاتی ډه 
| علیحضرت میدهدکه‌تصمیما ت هیچ نسبتی‌با اوضاع کا رمملکت ندارد. (۲) یکی دیگر 
تبلیغات ا ست که‌با زبا وجودا بنهمه بودجه زیا دی که‌هیچ متنا سب بودجه مملکت ما نیست 
صرف تبلیغا ت میشود همه‌هم این بودجه را تصویب میکنندبرای اینکه فکر میکنندبق ]۶ 
مملکت بستگی به بقاء رژیم دارد» بقاء رژیم هم بستگی به محبوبیت | علیحضرت دا رد . 
آزاین آفای فز یف ا ما می که تجا بو دند وا هش‌میکتم. کا یکا ن زمادرا علرخفرت کته 
مسلما " علاوه بر محبت پا دشا هی محبت فرزندی هم بها يشا ن دا رندبپرسند. غروب به غروب 
این را دیووتلویزیون ومطبوعات ایران دراینهمه‌تعریف وتملق وسجایائی که از 
| علیحضرت میگویند محبوییت | علیحضرت رااضا فه‌کرده! ند یا کم کرده‌اند ؟ هرچها یشان 
بگویندینده قبول میکنم. وکا ربه‌آنجا رسیدها ست که‌مردم دیگرحا ضربه‌شنیدن اخینار 
رادیوهم نیستند. که‌درآنجا یکی ازآقایان شا یدبرای توجه‌دادن من يا خودشیریسی 
کدوک افا ی قطیی مکی سیف فقوت مدو زاتمم کا بدا نک ورخ ت ما فر 
احسا سات گفتم صحبتها ئی که‌من میکنم! زوجودخود علیا حضرت بالاترا ست » موجودب 
ملكت وساتطتت نطر اس انغلا حفرتت ۰۸ 1۳(۰ تست ا خر ا شتها بات اس وفتی کهدون 


فا رس شلوغ شده‌بودیکروزی این آقای سپهبدورهرام ۰ چون ورهرام رئیس کمیسیسون 
کا وھ ود وتات سا که به ھت ااا قوش تھا ت دوه فلت هم تفه که 

ایشا ن چون نظا می است وشدیدوخشن میرودکه ثمشیرراا زرویبنددوا منیت ایجا دبکنسد . 

ولی انتصا بات اخیر مملکت .ا لبته‌توجه‌بندهآنموقع به‌انتصا ب آقای راجی بود به‌سمت 
سفیرایران درا نگلستان » همه‌مردم را درقبال یک علامت استفها م قرارمیدهدکها ین 
انتصا بات‌بر چه‌پایه‌ای میتوانداستوا ربا شد. اگرشما نمیدانیدآقای نخست وزیرمن به 
شما میگویم . همه‌معتقدبراین شدندکها نتصا بات درصدرها ی بالا مربوط به‌فعالیتهای 


صبح تا غروب نیست » مربوط به‌فعا لیتها ی شب تاصبح است . حالا شما هستیدواین مملکت 


را مبد (۱۵) 1 مت 


خدا رحمت کندبا زمرحوم هویدارا » خب من انتظا رعکس العمل خیلی شدیدی داشتما ز 
این حرفها » که‌مراصدا کردو ... 

س - خبرنگا ری درا ین جلسه‌بود ؟ 

ج ‏ خبرنگارکه مطلقا " نبود. هویداصدا کردوگفت »" بله را مبدکه صحبت میکرد 
من پیپ می کشیدم وحالا را مبد سیگا ربرگ دوست دا رد بروید سیگار برگ بیا ورید ." 
سیگا ربرگ برای من آوردند "که من جواب بدهم. همهازمن ایراد میگیرندکه‌چسرا 
باتمام مخالفتها ئی که‌ا ین مدت را مبد میکند من همیشه نسبت به او دوستی ام 
فلان کس شما آ مدید راجع به خرمای کجا صحبت میکنید این بااداره صسادرات 
وزارت با زرگانی است ویمن مربوط نیست ." آخر یکی دونفر راجع به خرما 
محبت کرده‌بودند ." آقای دکترکیان شما راجع به‌شهرضا صحبت میکنید این با 


ادا ره فلان وزارت کشوراست نه‌با من . 


کا 


روایت‌کننده : آقای هلاکورا مد 
تا ریخ مصاحبه : چهاردهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه : شهرنیس - فرانسه 
مصا حبه کننده 


: حبیب لاجوردی 


نوا رشماره : ۱۶ 


گفسند ۰"شماا فای‌را مبدکه‌گفتید من تحصیلات تا ریخ دارم »من اطا" متخصص‌تا ریخ 
ایران هستم - علاقمندبه‌تا ریخ ایران هستم وبا یدبدانیدکه کشورایران را هیچوقت 
شا ومان ا مخ سا ا و ایا بت وه تما بات ما منت ده اه ات 
کشورایران همیشه یک شیشه عمری دا ردوآن شخص پا دشا هش است کها گرپادشا هش خسوب 
با شدکشور میما ندوا گرخوب نبا شد نمیماند. ‏ "بدین ترتیب ایشا ن نزدیک به‌دوسا عتی 
ازتا ریخ ایران وکورش وخشا یا رشا ه‌وا نوشیروان ونا درشاه‌وشا ه عباس وهرچه‌دلشان 
میخوا ست صحبت کردندکه این پا دشا ها ن هستندوبا بودن | علیحضرت شا هنشا ١آ‏ ریا 
مهر شما نبا یدهیج نگرانی خا طردا شته‌با شید .فقط یک اشکا ل هست که‌جای نگرانی 
خا طرا ست وآ ن همین حرفها ئی ا ست که‌شما وا مثال شما میزنیدویک چها رتانا وا ردترهم 
که‌اینجاتا زه‌وکیل شدند می شنونداینهاهم اینها رابصورت خبرتوی خانه‌ها یشان 
میگویندوتوی خانه‌شان هم کلفت ونوکرکه میشنوند میروندجنوب شهر میگویندونتیجتا " 
یک کلاغ وچهل کلاغ همین حرفها با عث | زبین رفتن مملکت میشود نه‌آن حرفها ئی که 
شما میگو شید ۰ خب بنده‌دیگرجوابی نداشتم بدهم یغنی املا" نمیخواستم» آنجاجای 
بحث آن شکلی نبود صحبت هم کرده‌بودم. جلسه‌پایان گرفت . موقع رفتن دم در - 
آ شای یقت نها ها ی کر دومن رآ نگ داعت وا قان فادها ن هم که غرتن تفر تا 
ایشان ایستاده‌بود ایشان راهم روانه‌کردودررابست . گفت ؛فلانکس توخبری دا ری ؟ 
چیزی هست ؟ گفتم بله ۰ یکی ازدوستان قدیمی من آقای خرد مندکه هرا زهفت هشت 


سا ل یکدفعه‌سری بمن میزندا مروزقبل ازآمدن نها رپیش شمانگران آ مددفترومیگفست 


E E )۱۶( را مبد‎ 


که‌خا نوا دهاش را برده‌بود به‌را هآ هن بفرستدبه مشهد . | زدحا م‌زیا دی درا یستگا هرا هآ هن بودبه 
شبب تا خی يا برخوردترن ها که‌مشا یعین ومستقبلین خیلی آنجا معطل شده‌بودندو 
نا را حت بودند» مردم گروه‌به‌گروه‌جمم میشدندوبه طنزوتمسخر میگفتند این وقایع 
مهم نیست زنده‌با دشا هنشا هآ ریا مهر وبقیه‌هم میگفتندزنده‌بادشا هنشاهآ ریا مقر 
ولی به‌مسخره» خب کسی هم‌نمیتوانست مزاحمشان بشود. گفت من ديدم محیط 
خوب نیست وخواستم بیایم ازآنجا » تاکسی گرفتم که‌بيایم بها یستگاها توبوس برای 
رفتن بمنزل که‌شمیرا ن بود؛درا توبوس هم که‌شا یع بسودکه‌ماً مورین سا زما ن امنیست 
بعضا " هستند با شوفرها اصولا" خودشان خبر میرسانند » دیدم کدرا یبا " دا رندخیلی 
علتی ۰ خا طرتان هستتوی تاکسی ها هته‌جورا دم قاطی سوا رمیشدند» تا کی شده 
بودیک اتوبوس کوچلو . توی تاکسی هم فحش میدا دندبه‌افرادخانواده‌سلطنتی . 
ازجلوی این دفترآل ایتالیا ردشدم آمدم پیش توکه‌ببینم چه‌خبراست ؟موضوع چیست > 
چطسوراست ؟ خب من داشتم میا مدم پیش شما خبری که‌نداشتم اوراروانه 
کردم ولی پیش خودم تجزیه وتحلیل کردم دیدم‌که‌خب نارضا یتی ها ئی براساس همین 
سا زما نها وبه‌ا ین ترتیب قطعا " i OS‏ ایشان گفتند ," خب چ را 
نمیروی بها علیحضرت این حرفها را یگوشی ؟" گفتم نه من که‌درایتدای صحبت گفتم 
گرا این طا را یه گرم ورا تداع یی له تا کک که مھا لیس عبت که 
درجلسه علنی جای صحبتش نیست برای اینکه خودش بیشتربا عث نگرانی افراد‌میشود 
جلسه خصوصی مجلس من خواستم مطلب را مطرح کنم‌برای اینکه‌دیگرچون اخبارش درخارج 
نیست هرکس مطا بق میل خودش تعبیراتی میکندویک کلاغ وچهل کلاغ واقعی میشود. 
خدمت | علیحضرت نخواستم بروم بگویم برای اینکه‌ا یشان رسمشان نیست وکلا را - 
بپذیرند تازه‌منهم بروم بگویم یکنفری سمتی ندا رم‌کها زطرف همه مملکت صحبت بکنم 
منهم یکی ازچندصدنفر. اینکارکا رشمااست که‌برویدیگوشید. گفت »" مطمئن باش 
من که‌نمیگویم." بله»خدا رحمتش کند گفت من کكه‌نميگويم. بعدرفتم آقای» بعدا ز 
آن جلسه , شریف اما می را دیدم وازایشان خوا هش کردم که‌حتما " برویدمطالبی را 


بعرض | علیحضرت برسانید. ایشان هم با تمهیدی اظهار کردندکه‌نه نتیجهبخش 


را مید (۱۶) - ۳ 


نیست . بعدرفتم‌مرحوم دکتراقبال رادید م‌وازایشان خوا هش کردم که‌به‌ یک ترتیبی این 
مسا ئل راحل کند. دکتراقبال مرحوم همان رویه‌ای که‌دا شت گفت »" | علیحضرت خودشان 
از همه‌چیز با خبرهستند وجای محبت نیست . " اوهم درواقع نگفت . 
س- آقای علم هنوزیودیا نبود؟ 
ج - علم‌درآنموقع بیشترنا خوش بودودرسفرها ی معا لجا تی بودووزیر درباربود ولیکن 
درمسا فرت بودودرکا رنبود . 
س - آن آقای فردوست . 
ج - بافردوست بنده تماس زیادی ندا شتم ولی دوجلسه من باایشان داشتم که‌همسردو 
جلسه باعث » دوسه‌جلسه » تعجب شد. یکی که‌راجع به آن مسئله مصونیت بودکه‌درهرحال 
جوابی دا دندکه‌ما نعی ندارد. ولی یکبا را یشان راخاطرم نیست برای چه مسئلسهای 
من با ید میدیدم» ها ن » برای همین اصلا" .. بله‌برای همین من میدیدم, دراب نن 
روزنا مهآ یبندگان عکس خانواده سلطنتی راروی درشکه سربازی اندا خته‌بودندگسسهدر 
کوهستان ا طریش يا سویس مشفول تفریحا ت زمستانی هستند با پالتو خزوکلاه ضز 
| لفرت وبچه‌ها يشان نشستنبودندوپهلویآ ن هم‌درشت خبسریک وا قعه سیل یا زلزلها ی 
که چندصدنفرزیر آوا رما ندند وبچه‌ها ی دیگررا هنوز پیدانکردند. من آقای فردوست 
رابرای همین رفتم دیدم وتوی اتاق خودایشان هم یک مجله‌ای بودکه‌همینطور که‌چشمم 
افتا دضمن شرح مجله‌نوشته‌بودکها ستالین یکی ازبورسیه‌ها ی خانواده تزاربود. به 
آقای فردوست گفتم که‌خب این چیزی راکه‌شما دا رید میخوانید » روزنا مه‌را که دارید 
میخوا نیدچها حسا سی درشما میگذرد » چرا عکس این تفریح را پهلوی جا ئی که‌جسد مرده هاا 
را درآوردندگذاشتند؟ گفت » " اینها هرکدا م پرونده‌ها ی علیحده‌ای دارداکرمیسسل 
دا ریدبیا ئیدمن بگویم دراختیار شمابگذارند." گفتم» " من که‌صلاحیت این کارراندارم 
وشمااطمینان خاطرتان به‌این اعضای سازمان تبلیغات است که‌نصادفا " توی این یکی 


روزنا مه‌که دردفتر خودشمااست می بینم سابقه‌ی همها ينها کها کثرا چپی بودند حالا به 
همکا ری شما گرویدند شبیه‌استا لین بورسیه‌ها ی تزا ربودند این چه‌جور است ؟" . ایشان 


با هما ن نحوه‌ای که‌خیلی کم‌حرف میزد وخودش راآدم خسته‌ای نشان میدادجواب قانع کننده‌ای 


را مید (۱۶) = ۴ 


به من نداد. یک جلسه‌ی دیگرهم راجع به‌همان مسئله‌ی اصلاحات ارضی که بعدبه عرض 
خودا علیحضرت رساندیم وا صلاح شدمن ايشا ن را دیده‌بودم بعدا زچندی ديدم که 
آقا ی دریابگی که‌ا زمنسوبین | علیحضرت بود» یعنی شوهرخاله علیا حضرت بود ولسی 
آدمی ناراضی ونقادبود» آمدپیش من وگفت »" من ازاین کارها ی اصلاحات ارضی انتقا دا تی 
دا شتم‌واینها درمهمانی خدمت | علیحضرت باآقای فردوست صحبت کردم فردوست گت 
من بیایم پیش شما . "خیلی تعجب کردم پیش من چرا؟ این وقایع انقلاب‌ایسران که 
پیش آ مدوبیرون آمدیم من پیش خودم این شکل | زذهنم گذشت نکندکه‌اطا" آن - 
مذا کراتی راکه‌آقای فردوست درآنموقع میکرد چه‌درباره‌آن روزنامه چه‌دریساره 
آشنا کردن مخالفین این حوادث اصلاحات ارضی با همدیگر واقعا " درکنه‌ فیرش 
یکنوع دشمن تراشی ها ئی برای دستگاه میبوده‌یا نه‌دیگرآن رانمیدانم, ولی راجع 
به‌فرد وست فرمودید من همین دوتماس را با اوداشتم » تماس دیگری ندا شتم . 

س - مطا لب ضد ونقیض | ینطوری درروزنا مه‌ها زیا ددیده میشد وآنموقع صحبت بود 
کهآ یا کسانی هستندکه میخوا هندخیلی سریع مردم را » گروههای مختلف را برضدشاهو 
دولت بکنند . من یک عکسی با دم‌هست کها علیحضرت از مسجد » کجاست آن زیارتگاه در 
شیراز » بیرون میا مدند تیتربزرگ زده بود بعدهم کنا رش یک مطلبی راجع به‌کیش 
نوشته‌بود » درست کنا رهمدیگر. ویکی ازآقایانی که‌سنا توربودوخیلی طرفدارسرسخضت 
ااعلیحضرت بود سخت نا راحت شده‌بودکه‌ایین یکنوع دشمن تراشی است . خودشما 
هم برخوردیه‌این چیزها میکردید؟ 

ج - خیلی نخیر. من اصولا" خیلی روزنامه‌ها ی ایران را نمیخواندم برای اینکه 
کم‌وبیش دروقا یعی‌که وا ردبود مبعد میدیدم‌که چقد رخبربا وا قعیت متفاوت است وکم و 
بیش هم تقریبا " ازوقایع اطلاع داشتم » احتیاجی به‌آن مطا لب روزنا مه‌نداشتم ولی 
متا سفا نه هما نطوری که‌فرمودیدروزنا مه‌ها نقش موشری برای مردم دا شتند ؛یعنضی 
درا یخن رد »۱ شد 

س - یک سئوا ل دیگردرمورد مطبوعات » یک زمانی بودکه تعدا دزیادی ازروزنا مه‌ها را 


بستند یعنی دیگر محد ودشدبه‌چندتا روزنامه. ازجمله‌توفیق مثل اینکه‌بسته‌شد . 


را مبد (۱۶) - ۵ - 


آنموقع شما در مجلس بودید؟ نبودید؟ 

ج - توفیق با بقیه‌بسته‌نشد. دردوره‌آقای علم بودوآقای تفضلی که‌یکمرتبه‌تصداد 
زیا دی | زروزنا مه‌ها را اجازه‌ها یشان رالغوکردند. بعددردورهآقای هویدا یکبا ردیگر 
تصفیسه وغربال شدوبه‌نوعی برای آنهائی هم که‌باقی ما نده‌بودندا نگار 
سردبیرها را خودشا ن منصوب میکردند . 

س- درآنموقع این را . 

ج ‏ بنده‌تماسی نداشتم بااین واقعه. 

س عکس العملی چیزی که 

ج - نخیربنده‌ندا شتم. درمجلس بیست وچها رم وا قعه‌دیگری کها زخاطرم میگذردلایحها ی 
بودمربوط به‌فروش تا سیسات کشا ورزی به‌بخش خصوصی که‌شایع بودآقای هژبریزدا نی 
علافعتد مت بادا وطلب ااست که‌آین سا سیسات را فرضا * بعردوعمتا " وزارت کشا وززی هم 
درنظردا ردکه‌خودش راا زا ین تأ سیسات خلاص بکند  .‏ ولی اصولا" معا ملاتی که‌آقای هژبر 
یزدانی میکرد» وارتباطاتی که‌با مرحوم نصیری وامثال آاینها دا شت معا ملات سود مندی 
برای دولت نمیتوانست باشد. درلایحها سمی ازهژبریزدانی نبود فقط مجوزی بود 
برای فروش . بااینکار ما درمجلس مخالفت زیادی کردیم. من خودم با لایجسه 
مخالفت داشتم. مرحوم روحانی هم‌که هم‌من با ودوست بودم وهم نسبت به‌خیلسسی 
کا رها یش ا يرا ددا شتم‌هرچه‌تلاش کردا ینکا ربه‌سازش انجام نگرفت تا آ خرسرچه مطلیسی 
پیش آ مدکه من اعلام کردم درهرحال من به‌این لایحه رای مخا لف خواهم داد. 

| علیحضرت درآنموقم شدیدا " مقیدبراین بودندکها عضا ی حزب با یدنسبت به‌لوا یسم 
دولت ۰ چون دولت حزبی است رای موافق بدهند , 

س یعنی همه‌چیزبا تفاق آرا بود. 

ج ‏ باتفاق آرابود. خب منهم ری مخالف‌دادم. شب آنروزآقای مهندس ریا ضی 
مرحوم تلفن کردکهآقای را مبدا علیحضرت خیلی نا را حت شدندونسبت به‌ا ین ری شا 
با زخوا ست میکنندکه‌چطورکسی رای مخالف داده‌است . من سعی کردم که‌ذهن ایشا ن را 


روشن بکنم که‌مانعی ندارد ولی درهرحال ایشان .. چون توی روزنامه‌هم با همان 


را مبد (۱۶) ¢ 


ترتیبی‌که‌فرمودید روزنا مه‌نویس ها با زرنگی خا صی مسئله را منعکس کرده‌بودندکه 

فلانکس | علام کردکه رای مخا لف میدهدبعدهم یکی دوتا رای مخا لف بودمعلوم بودکه 

مربوط به‌بنده‌است . 

آقای آ موزگا رشدنددبیرکل حزب رستاخیز. آقای دکتر مجیدی به جا ی ایشا ن به رهبری 

جنا ح پیشرو منصوب شدند . 

یی کا ا ن ا کی ا تفای گرد فبود؟ 

ج ایشا ن طبعا " ازطرف دبیرکل لابدبایدانتخاب میشد» قطعا " با کسب اجازه از 
۱ علیضرت . آقای مجیدی برای سروصورت‌دادن به‌جناح ضعدا دی | زشخمیتهای خا رج از 
مجلس وتعدادی هم ازمجلسی هاا زجمله‌بنده‌رایرای یک جلسه مرکزی این جناح دعوت 
کردند . ازجملهآقای دکترشا هقلی بودوآقای مهندس توکلی ذوب آهن که‌بعدا " وزير 

شد. دکترشیخ الاسلام زاده‌وزیربهدا ری . 

س - شا هقلی که‌دوست نزدیک آقای هویدابود نوی جناح شما چکا رمیکرد؟ 

ج خب دراین جنا ح‌هم‌دوستانی داشتند  .‏ بعد مسئله را مطرح کردندکه با حزب چه‌کنیسم؟ 
صحبتها ی مختلف شد ودرآنجا من مطرح کردم که‌چندنکتهراشما آقای مجیدی روشن کنید . 
اگرشما هم درحدما میتوا نید با | علیحضرت تصمیم بگیریدکهاصلا" نشکیل این جلسات 
موردی ندا رد »شما چرا آ مدیدجلسه‌را ادا ره‌کنید؟ اگر میتوا نیدخد مت | علیحضرت برسید 
وتکلیفی تعیین کنید خب‌این چندنکته راتعیین کنید. اولا" حزب به‌مفهوم این است 
که‌یک عده‌ای جمع میشوند » یک افکا رسیاسی ای دا رند سعی کنندقدرت را بدست بگیرند 
تا ق گار نیا خی را در ناکت پیا د کته ...ها ۱۷ اة فد و بو دمت ]عبر ا ست 

ماهم هیچ معا ندا یشان نیستیم» افکارسیاسی ایشان هم داردپیا ده میشود پس 

بنابراین این حزب رامادا ریم تشکیل میدهیم که‌با ایشان مبارزه‌کنيم برعلیسه 
ابشان افکاوراییادهکنیم؟ این کا تست د ق دوم ھر کب نگ خولی وارد در 

ایران تاصحبت حزب میشودفکرمیکنند آن کسانی کهسابق عضوحزب توده بودند آنها 
راجع به‌مسا ثل حزبی اطلاع دا رندوبتابراین تنها مطلبی کها زحزب اینجا منعکس | ست 


انضباط حزبی است . میگویندچون درحزب نوده‌این صحبت بود . اگرنظرا علیحضرت 


را مبد (ع۱۶) ات 


براین است که‌فقط حزب نوده‌ای ها میتوا نندکا رحزب را بچرخانند چراحالا میروند 
آنها ئی را کها زحزب توده‌بیرون کردند ... اجازه‌بدهندکه خودما ها یک مدتی برویم 
وتعلیما ت حزب توده بگیریم‌وبیا ئيم کا رمملکتمان رابکنیم. من ديدم جلسه‌خیلی 
به‌سردی گرا کید وبعدتما م شد و بعدهمه‌شروع کردندبه‌خندیدن . مجیدی آسد 
یک دیده‌بوسی بامن‌کرد. من معلوم شدهیج اطلاع ندا شتم‌که خود مجیدی واین دکتر 
شیخ الاسلام زا ده وهمها ینها مال حزب توده‌بودند. درهرحال این بصث به‌هیچ 
جا نکشید . یکی دیگرهم باآقای هویدا همیشه‌شوخی میکردیم چون این جناح ها 
راایشان هی اصرا ردا شتندکها علیحضرت فرمودنداینها بسترفکری ستند . باآقتای 
هویدا ضمن همین محبتها میگفتیم بسترجا ئی است کهآدم میخوابد» یعنی جا ئی که 
بخوا بد؟ يا موضوع بستررودخانهاست که‌فکرمیرود ؟ این بسترفکری اصلا" چیست ؟نا به 
امروزهم که‌خد مت شما هستیم‌من درک نکردم کها ینها چه جوربسترفکری هستندکه‌با هسم 
هیچ معا رضه‌ای نبا یدداشته‌با شند . 

یک دونکته کوچکی دیگری که‌با قی میماندا زخا طره مجلس بیست وچها رم یکی با زدید 
علیا حضرت | زکتا بخا نه مجلس شورای ملی بود. یکروزی آقای رئیس مجلس تلفن 
کردند که یک با زدیدخصوصی است وبقیه وکلاهم شرکت نمیکنند » یک تعدا دمعدودی بيا شید 
که علیا حضرت خصوصی میخوا هندکتا بخا نه مجلس را با زدیدبکنند. . علیا حضرت تشریسف 
آوردندوبا علاقه‌ای که‌نسبت به‌تابلوها وا ینها دا شتندمقدار زیادی تابلویصمورت 
اکسپوزیسیون درکتا بخا نه مجلس نصب کرده‌بودند » بهآ نها توجه کردندکه بص‌د 
من متوجه‌شدم‌ومعلوم شدکه‌این تا بلوها تا بلوها ی مرحوم کما ل الملک است که 
خانواده‌آن مرحوم‌متوسل به علیا حضرت شدندبرای اینکه‌این تا بلوها را بخرند . 

علیا حضرت بعدا زا ینکها ین تا بلوها راتما شا کردندموقع خروج ازآنجابه‌آقای رئيس 
مجلس گفتند که‌خب این آنارقیمتی مملکت را با یدبرای مملکت نگه‌دا ریم‌وشما خضوب 
است کها ینها را برای مجلس بخرید. رثئیس مجلس عنوان کردکه مجلس که‌برای اینکا ر 
بودجه‌ای ندا ردکه‌تا بلوبخرد این را با بدفرهنگ وهنربخرد. علیا حضرت به‌ا سین 
خا نوا ده‌کما ل الملک که‌قیا فه‌لبا س‌واینها هم‌نشا ن میدا دا زخا نواده‌های قدیمی 


رامبد (۱۶) - ۸ - 


ایران هستندوبالباسها ی متجددمبدل نشدند »1 ينها شروع به‌چانه‌زدن با علیا حضرت 
کردند که‌ما آخرزندگی ندا ریم‌که‌تخفیف بدهیم . علیا حضرت فرمودند»" خب شما هم 
برای اینکها ينها درا یران بما ندبا بدقیمت زیا دی به‌بودجه منملکت تحمیل نکنیسد." 
ا ینها شروع به‌چانه زدن کردندکه‌ما این تنها میراثی است که‌به‌ما رسیده‌است » چس را 
تخفیف بدهیم؟ این وسط علیا حضرت بصورت یک دلال درآ مسده‌بود که‌هی این طرف 
میگفت من بودجه‌ندا رم وآنطرف میگفت من تخفیف نمیدهم. من برای اینکه ازاین 
بن بست دربیائیم بها يشا ن عرض کردم که‌این خانمه‌انمیدا نندهرخدمتی برای 
مملکت بکنندیکروزی برمیگرددبه‌خودشا ن کمااینکه‌جدمن هم احتشام السلطنه 
کها صلا" بنیا ن گزا را ین کتا بخا نه‌بودوکتا بهای اینجا ا کثرش اهدا ئیا واست نمی - 
دا نست که موجب میشودیکروزی نوه‌خودش | فتخا ردا شته‌با شددرخد مت علیا حضرت درا ینجا 
شرکت کند به‌این منا سبت بقیه‌کتابهای خطی آن مرحوم که‌بها رث به‌من رسیده‌من بسه 
را یگان به‌کتا بخا نه مجلس میدهم واین خانمها هم میدانند به‌خودشان برمیگ‌ردد. 
علیا حضرت | زاین رهگذرخیلی خوشحا ل دررفتند » درکه‌نرفتند تشریف بردند . 

بعدا زآقای پروفسورعدل شنیدم که‌ایشان که‌برگشته‌بودندبه‌کاخ» موقعی بوده‌اسست 
کہا علیحضرت ومهما نها ی خصوصی وشخصی شان جمع بودند» علیا حضرت با حا لت تعجیی 
فرموده‌بودند »" چطورشده‌که یک کسا نی ا بنطوردست بده‌دا رندویک کسانی آنطورسمج." 
| علیحضرت با خیلی تفریح وخنده گفته‌بودند. " اصولا" با یدبدا نیدکه‌توی این مملکت 
یک کسانی هستندکه هرچه‌بهآ نها بدهیدکمشا ن است ویک کسا نی هم‌هستندکه عقلشا ن نمیرسد 
به‌رایگان یک چیزها ئی میدهند ." این راتعریف میکرد . 

یک دفعه‌دیگر علیا حضرت به‌جلسه علنی تشریف آوردند. شايع بوددرآنموقع که 
| علیحضرت علاقمند هستند که وا لاحضرت ولیعهد و علیا حضرت نسبت به مسا ثل مملکست 
تا کر یی نها کته نکن یی و مرا کات خی نود قا روفن 
مجلس قبلا" با من صحبت کرده بودکه موقعی کها مروزبعدا زظهر علیا حضرت میا یند ممکین 
است مقا رن وقتی با شدکه‌یکی ازنما بندگانی که‌تجربه‌زیا دی ندا ردیا مسا ثل خستتهت 
کنندها ی را جع به‌فقط حوزه‌ا نتخا بیه‌شا ن وا مثال اینها مطرح میکندشما محبتي راکه 


را مبد (۱۶) ت 


میخوا هیدد ربودجه‌بکنید ترتیبی بدهیم که‌درآنموقع صحبت بکنید که علیا حضرت ميا یند . 
بنده‌با استفادها زاین موقعیت , البتها کثروکلابی اطلاع بودندا زآ مدن علیا حضرت و 
من هم قصدصحبتی ندا شتم درآن بودجه » مقدما تی درموردارقام ومسا ثگل بودجه‌بصورت 
اختصا ربحشی را شروع کردم تا رسیدن علیا حضرت وموقعی که علیا حضرت رسیدند ... 

س - جا ی مخصوص دا شتند میا مدندومی نشستند ؟ 

اموا اف ر مجلس بک مرف سوم عل هت کدشتها دقمه ای کور ری ابن بست 
سا ل ما دیدیم‌کها زخا نوا ده‌سلطنت آمدندهما ن یکدفعه‌بود» آقای نها وندی هم همراه 
ایشا ن بودند. 

س - ایشا ن رئیس ددفترشا ن بودند؟ 

جرب زین دفترها ن بز دند که وبا ا هلیکویخر مذو پر د ندب بوه مجان ویآ دنه 
بنده‌با ورود علیا حضرت ضمن چندکلمه‌خیرمقدمی کهآ مدندا یشان صحبت رابرگرداندم و 
بعنوان اینکه‌بودجه مملکت برای یکسال است حا لا که‌علیا حضرت اینجا آمدندو ببس 
با زگوشی کها زمطا لب خدمت علیا حضرت مبکنند مسائل اساسی تری که‌برای همه‌سا لها 
مطرح باشد بایدبحث بکنیم ومطلسسب را بردم درصحبت فضیلت وتقوی که‌درمملکت 
بکلی فرا موش شده‌وتوجه‌دا دن بها ینکه‌فقرا خلاقی بمرا تب بدترا زفقرما دی است وا گرکه 
ما بها ین مسئله‌توجهی نکنیم‌خطربزرگی مملکت راتهدیدمیکند. کهازآن جلسه‌ا ری 
ندیدم شاید خیلی مطبوع طبع وا قع نشد. 

یکبا ردیگرهم علیا حضرت درهمین دوره‌سفری کردندبه‌گیلان . درآنموقع بدنبال همیسن 
مسئله آ شنا ئی به شهرستانها ومسا ثل مملکت ایشا ن سفرها ی استانی میکردند. دراین 
سفرها بها ستا ن آنچه‌دستگیرمن شدطبق هما ن طرحی کهافاای ثا بتی گویا تعقیب میکرد 
دار یکت ا گرا کا تد اا ر ها عون وسا ا ن امیت ددرتا رەوات | نها تق قى مرد 
آنجا آقای ثا بتی گویااعمال نظرها ئی دراین انتصابات میکرد. ازدوستان خصوصی 
ثا بتی بودندکه‌دستورالعمل ها ی ا وراتعقیب میکردند. دراین با زدیدآن استاندا ری 
که‌در محل بود» آقای مهندس معتمدکا رمندوزا رت کشوربود» ترتیبی دا ده‌بودکه وکلای 


مجلس وسنا درا ین مراسم شرکتی ندا شته‌با شند . خب حقیقتش رابه‌شمابگويم من شخصا " 


را مبد (۱۶) 9ب 


خوشوقت بودم برای اینکه‌دیگردرطول این بیست سی سال برای من دویدن پشت سر 

این اجتما عات یکقدری خسته‌کننده‌شده‌بود ولی سه‌چها رتا ا زاین وکلا که‌دورها ولشاان 

بودکه وکیل شده‌بودندبرای حوزه‌خودشان بخصوص خیلی زننده میدیدندکه| ينها درا ین 

مراسم نباشند موضوع را مهم تلقی کردند چون بعدازآن استقبالی که‌درفرودگاه 
ازایشان کردیم من رفتم که‌بروم به‌طا لش‌برای خودم چون علیا حضرت هم طالش 
نمی آ مدند میرفتند ما سوله‌را تما شا کنند. ما سوله‌یک دی است درنزدیکی فومن که 
| زجهت سا ختما ن دردا منه‌کوه که‌سقف هرکدا م حیا ط با لائی است خیلنی جا لب اسست . 
این آقایان وکلا دربندرپهلوی پیش من آ مدندکه‌خب این خیلی زنندها ست واینها. 
گرچها حتیا ط میکردندورا هدستشان نبود ولی درهرحال پیشنها دمن را قبول کردندو من 
شرحی نوشتم‌خد مت‌علیا حضرت کها ین نحوه‌بر نا مهتعبیربه‌ا ین میشود که علیا حضرت نسبت 
بها ها لی گیلان یک کدورتی وبی عنایتی دا ریدکه‌نما بندگانشان را میل ندا ریسددر 
جلسات شرکت دا شته‌با شند» خب چون ما هم اطلاع ندا ریم که‌این بی عنایتی ازچه 
نا شی میشودکه‌کا رخودمان رااصلاح کنیم مبادرت به‌این نا مه‌کرديم . 

آقای رستم بختیا رکه همسسراه بودوا زدوستان من بودخوا هش کردم وایشان این 
نا مه‌را به علیا حضرت دادند. بلافا صطله شب دیدیم فرستا دندکهآقایان دونفرشان برای 
شا م بیا ینددرخدمت علیا حضرت . البته‌من که‌نرفتم ولی ازبقیهآقایان خواهمش 
کردم یکی دونفرشان رفتند. بعدکه علیا حضرت برگشتندبه‌تهران دیدیم ازدفتسسر 
مخصوص نا مها ی بصورت بخشنا مه‌برای همه وزا رتخا نه‌ها صا درشده‌وضمنا " هم‌برای مجلسس 
فرستادنددرآن تا بلو... مینویسندکه‌بله‌دراین سفرها با یدنما یندگان مجلس حتما " 
با شندد رخد مت علیا حضرت وتوضیحا تی بدهند. معلوم شدکهد رصددتحبیب برآ مدنسدو 

این اشاره‌موضوع به‌نظراتی بودکه‌سازمان امنیت دردورکردن تمام مقاماتی که 
احتمالا" مطالبی را بعرض علیا حضرت وا علیحضرت برسندداشت که‌جز گزارشات خودشان 
شا بدچیزدیگری موشرنبا شد . 

اسول این رها نا همی یک سر ومد ا ها قي افیا ذا ۱ رجن تفر غاا زت 


به‌زنجا ن بود که‌درآنجا همین دوست ما خدا رحمت کند مرحوم‌سرتیپ بیا ت با خا نوا ده 


را مبد (۱۶) کش 


ذوالفقاری رقابت شدیدی دا شت برای اینکه‌خانواده ذوالفقاری کها زقدیم درآنجا 
متنفذ بودندوما لک بودند ودرواقع گردا ننده‌تمام امورزنجان بودند. بيات همم 
سا بقه‌زیا دی درآنجاندا شت » درواقع روی ندا شتن زمینه‌برای دیگران این وکل 
شده‌بود . خب طبیعی است که‌به‌سبب وکا لتش بکعده‌مخا لفین ذوالفقاری ها بدور این 
جمع شده‌بودندواینهم میخواست اظها روجودد رآنجا بکند. علیا حضرت درتشریف فرما ئی 
به‌زنجا ن رفته بودندمنزل ذوا لفقاری ها . خب‌این رابیات اطلاع ندا شت که نسبتسی 
هم دا شتنددرایا م تحصیلی واینها هم خیلی آن خا نوا ده‌ذوا لفقا ری روابط حسته‌ای 
با غاا و دا ا تد ۲ ن شاه توجت هار ای سا تشه ایو کمن کشت رای 
نسبت به‌تنظیم این نوع برنا مه‌ها | عتراضا تی کردوکا ربه‌جنجا لی کشید که‌بازهم به 
این یت ان موه تبات را مت کوفن اا ن عبت ها 

دیگرخاطرها ی از مجلس بیست وچها رم اساعه درذهنم نیست . 

س تغییرتا ریخ به‌تا ریخ شا هنشا هی درچه‌زما نی صورت گرفت ؟ واین چه‌وضعی داشت ؟ 
مره زا یه فا ها هن فر جا شن سا ل لطت دخا دان جیلو سروت كرفت : 
یک مجلس مشترکی»ضمن سا یرمراسم» از مجلس سنا ومجلس شورا تشکیل شدکها زهرکدا م 
مجلسین چندنفرد رآ نجا صحبت کردند وبعدبا تمهید مقد مه‌قبلی مرحوم دکترسعیدکه را سط 
حزب و مجلس بودیک طرحی بها مضا ی عدها ی | زوکلا آنجا تقدیم کردکها ین طرح مبنای 
این تغییرمبدا تا ريخ بود. خب‌درواقع ازاین جهت مطبوع طبع | علیحضرت قرار 
گرفته بودوآنها ئی که‌درست کرده بودندطوری بودکه میشددوهزا روپا نصدوسی وهفت یعنسی 
تعدا دسلطنت ها ی سالها ی سلطنت | علیحضرت يا دوهزا روپا نصدوسی وپنج درآنجا منعکس 
میشد که‌بعدا زدوهزا روپا نصدسا ل سلطنت بها علیحضرت رسیدهاست . 

س - مبتکراین معلوم شدچه‌کسا نی بودند؟ 

ج - من اطلاع دقیقی ندارم ولی حدس میزنم این اموربیشتردرحیطه‌ی ابتکارات آقای 
شفا قرا ر میگرفت . 

س - معا ون فرهنگی 

ج - شجاع الدین شفا بله. 


را مبد (ع۱۶) = ۲ 


س یک مطلب دیگراین کمیسیون شا هنشا هی بود. اینهم آن اوا خرخیلی نقش مثل اینکه 
مهه ی دان ت ١آ‏ ن چه‌تدا خلی با حزب ومجلس وا ینها پیدا کرده بود؟ 

ج - کمیسیون شا هنشا هنی کا ری با مجلس مطلقا ندا شت . ولی مسلما " بادولت خیلی کار 
دا شت که‌درواقع خودشان این مسا ئل را طوری برملا میکردند که مردم رابه‌نا رساشی ها 


بیشترتحریک میکردند. دراین موردهم خاطرم هست که‌روزی من رفتم آقای هوی‌دا را 

ديدم وازایشان گلایه‌کردم وگفتم ممکنست من این مطلب را درمجلس‌کنم . شما درهرحال 

نخست وزیر مملکت هستید که‌تما م مجلس به‌شما رای دا ده‌وا ین را من محیح نمیدانم که 
رئیس دولت را یک دستگاه دیگری محا کمه‌بکنددرواقع » اگرمسئله‌ای هست بد هیدبه مجلس 
اینکاررابکند. خب ایشان بازباآن خوش روئی وطرزخاصی که‌دا شتندگفتند 
الا گر و جت ا و ھا لفت با هو تت وا فی بتوان عماابتا فوت با وا دیسر 

داریم مخالفت میکنی؟ من که‌خودم اینها راجواب میدهم عیبی ندا رد. ولی خب بنظر 
من ازکارها ی بسیا رغلط بود. نمیدانم مبتکرآن کی بود. امایکی ازجلسات با زجا لب 
مجلس بیست‌و چها رم » روزی درهمین بحث ها ی بودجه‌ای بودکه مجلس کا رش تمام شده بود 
ولی آقای هویدا به مجلس آ مد هبودندوضمن صحبت متوجه‌شدم‌که عنوا ن کردندکهآقای بنی احمد 
که‌درا ینجا مطا لبی علیه ‌حزب گفتها ست با یدمحا کمه‌حزبی بشود. من درجلسه‌ای که‌بنی احمد 
صحبتی کرده‌بودشرکت ندا شتم وا طلاع هم ندا شتم که‌بنی | حمدچه‌گفت معهذاازصب ت 
آقای هویدابرآشفتم واعتراض کردم وبعدبها یشان دردفاع ازآقای بنی احمدیا بطورکلسی 
وکیل مجلس یادآ وری کردم که‌طبق موادقانون اساسی وکیل مجلس هر مطلبی بگویداآ زا د 

است وهیچ مقا می درهیچ موردی با بت صحبتھا ئی که‌وکیل مجلس کرده حق با زوخواسست 
ندا ردواین صحبت شما برخلاف قا نون اساسی است وازآقای رئیس مجلس تعجب میکنم چطور 
اجازه‌دا دندکه‌شما این مطا لب رااینجا مطرح کنید. خب با زدوفکردربین مجلسیان پیش 
آ مدکه یک عده‌ای طرفدا رصحبت بنده بودندویک عده‌ای هم به‌تبعیت | زقدرت روزطرفدار 
مطا لب آقای هویدا. بعدا زاینکه‌من صحبتم تمام شدونشستم دیدم مرحوم دکترسعیدآ مد 

که‌آقای هویدا پیغا م دا دندکه‌شما | زجلسه‌بیرون بيا شیدچون کاردارند. آمدیسم بیرون 


وگفتند ۰" ین ا مرراا علیحضرت کردند. تو ندانسته‌وا ردگودشدی حا لا دیگربدترا زبدتر 


را مبد (۱۶) ت 


وبرویدبه یک ترتیبی این صحبت راا صلاح کنیدیبرای اینکه‌خیلی نا جور میشود ."خب منهم 
حرفی زده‌بودم وا عتقادی هم به‌همین حرف داشتم وضمنا " هم میل نداشتم درکاری 
که... اصلا" ا زحرفها ی بنی احمدهم ا طلاع‌ندا شتم‌که‌بنی احمدچه‌گفته وبا آقای 
بنی | حمدهم‌من ارتباطی نداشتم. جلسه‌دو مرتبه تشکیل شده‌بود » یعنی دردنبا لسه 
همان جلسه » توی همین چنددقیقه‌ای که‌بیرون رفته‌بودیم یکی | زوکلا روزنا مه‌ زب 
رستا خیزرانشان دا دکه‌درروزنا مه‌خیلی موهن به‌این وکلا حمله‌کرده‌بودندکه مطالبی را 
كەد ر مجلس را جع به‌بودجه‌محبت کردندهیچ درسطح حزب رستا خیزنیست وا زاین حرفه ا . 
الیته‌بندها حتمال دادم که به‌سیب همان بحث های آقای بنی احمدیکنوع جوابگوشی 
است . مجددا " من پشت تریبون رفتم وبه‌دنباله‌محبتها ی قبلی به‌آقای هویسداکه 
ایشان بیشترناراحت شد توجه‌دادم که‌خیال میکنم این مجلسی ها هستندکه‌با یدشم] 
دیبیرکل را محا کمه‌کنند . شما چه‌جوردبیرکلی هستیدکه روزنا مه‌تان خودش مبین | ختلافا ت 
دردا خل حزب است » روزنا مه‌حزب را کی مینویسد؟ یک کسی حقوق بگیرشما. واینهمه 
وکلا که‌درهرحال برگزیده حزب شما هستند وصحبت میکنندخسسوداین روزنامه به‌این 


۰ 


وکلا توهین کرده است » این چه‌جورحزبی است ؟ پس بهتراست که‌نه‌ما صحبت حزب را 


اینجا بیا وريم ونه‌شما صحبت حزب رابيا ورید. آقای بنی | حمدراا گر میخوا هید 
| زجنبه کا رحزبیش محا کمه‌بکنید پس‌اینجا مطرح نکنید » توی حزب هروقت همدیگررا دیدید 
دردا خل حزبتان محا کمه‌تان راانجام بدهید. به‌این ترتیب هم محاکمه‌آقای بنی | حمد 
تجویزشدوهم‌مسئله جوری سمبل شد . 

چون وقت هم کم است کوتاه‌بکنيم » دراواخردوره بيست وچها رم بودکه‌مرحوم دکتر 
اقبال درگذشت وآقای هوشنگ انصا ری به‌ریا ست شرکت نفت | زطرف | علیحضرت درنظرگر فته 
شف... اکا "یشان که روزا رک داروا کی رفت بک تغییرا خی داردولتاپیش مد از آن 
جملهآقای آموزگا رمن رابه‌سمت وزیرمشا وردرا مورپا رلما نی درنظرگرفتند . 

س - هنوز م‌قد مه‌تغییردولت هویدا وآ موزگا ررا نفر مودید . 

ج - هان » بله اگردرآنجا بخواهیم صحبت بکنیم خاطرم هست که‌روزی . اصولا آقسای 


آ موزگا ردبیرکل حزب شدبجای آقای هویدا وآقای هویدا که‌این مسئله‌را به مجلس آ وردند 


را مبد (ع۱۶) =۴ - 


آقای آموزگا رراضمنا " به‌سمت وزیرمشا ورمعرفی کردند . بنده مجددا " درآنجااعتراض 

کردم که‌اصولا" عضوی | زدولت نمیتواند دبیرکل حزب واحدی باشدکه همه مجلس تاسع 

اوهستند. بعدا زخودآقای آ موزگا رشنیدم‌که| علبحضرت این تذکر من رابجادانسته 

بودند وگفته بودندکه‌این اشکال راما قبلا" هم پیش بینی میکردیم وفلانکس توجهااش 
موردداشنه‌است . آقای آموزگا ردییرکل بودندولی بازهم بنده‌درحزب فعا لیتی نداشتم . 
بعدا اقا ی ورگا ر لباقان تکرب هری دنت کل موند ای گار ید 

کل بودندومنهم فعا لیتی ندا شتم تا موقعی که‌دولت آقای هویدا بمناسبت آن مسائل 

برق وجریا ناتی که مسبوق هستید مستعفی شدیعنی برکنا رشدوآقای آموزگارماً مورکا بینه 
شدند . 

س - انتظا رش میرفت که‌این تغییراتفاق بیافتد یاغیرمنتظره بود؟ 

رت ااشتطا ر مر قت وی سا خر خا طردریک مل ھاس این ات کار و رقا کے 
اقا شو ندا تخ ویر بود شە کش | یخان راتا بده کرو غیلی یت ان ووی کته 
اقا هو یدای کتاو مدع به هتفر وفوسا و مکی كما یق ڑا کفریت. - فا یکی 
دا شتندگفتم خب شما حا لا جا دا ردکها زرفتن آقای هویدا یک تقدیری | ززحمات ایشا بعمل 
آورید. متا سفانه‌هیچکدام ازاینها که‌حا خرنشدند همه‌هم درجهت دلسوزی من راهم از 
ایی ا ف رر ها ت ها لا | لهرت وون را قوش گنز اکر قى 
که دولت معرفی شد . گرچه‌درموقع معرفی دولت رسم براین نیست که‌تا موقعی که‌برنا مها ش 
را ندا ده‌در مجلس مطلبی پیرا مون معرفی دولت عنوان بشود » معهذا من تقاضای وقت 
کردم وآقای رئیس مجلس مرحوم ریا ضی بتصورسا بقه‌دوستی وعلاقمندی من به‌آقای آموزگار 
بقین کردکه برخلاف همیشه حالا من نیت تبریک گفتن به‌آقای آموزگاررادارم وخوشوقت 
شدواجازه‌داد. من رفتم وبدون اینکه به‌آقای آموزگا رتبریکی بگویم که‌خب حقیقت 
هم همین بودکه‌اشاره‌کردم که‌شما که‌تا زهآ مدبدودرباره‌کا رتا ن حالا جای قضا وت ن 


وبسته به‌کا رآ بنده‌تان است که چه‌قضا وت بشود ولی نسبت به‌کسا لت مرحوم علم که‌نا خوش 
شد ه بود وبه سبب آن نا خوشی اش وقسمتها ی مشبتی که‌آقای هویدا دردوران خد متش موق 
شده‌برای مملکت انجا م بدهدقدرداتی کردم. البته‌تا فرغا طرا زاین جهت بودکها ینکا ر 


را مبد (ع۱۶) تست 


وظیفه من نبود» وظیفه‌کسا نی بودکه چها رده‌سا ل آقای هویداراحمایت میکردندودر 
کا رها ی | وهمصدا بودندوشرکت داشتند. ولی متا سفانه‌همان فقرا خلاقی ک‌بهآن 
اشاره‌کردیم به‌پایه‌ای رسیده‌بودکها زبین این چندصدنفرحتی یکنفربفکراینک هه 
ممکن است دولت جدیدخوشش نیا یدکها زدولت قبلی تعریفی بشودسکوت را بربان 
ترجیح دادند. 

س مثل اینکه بیشترشایع بودکهآقای انصاری نخست وزیربشود . 

ج - درآن جریا ن انگاریک اتفاقی هم اتفاق افتاد. آقای علم که‌وزیردربا ربود 
ودرهمین آنتیب منزل میکردومریض بودوبستری گویاا علیحضرت با ایشا ن تلفنی 
محبت میکنندوبرای اینکه علنی صحبتی نشده‌با شددر تلفن میگویندهما ن کسی که‌وزیر 
دا رائی بود. خب درذهن | علیحضرت آقای آ موزگا ردرطول مدت وزیردا رائی بود 
وآقای علم هم سبدگل بزرگی برای آقای انصا ری میفرستند که‌ایشان نخست وزير 
میشودوهمینطورهم صحبت بود ولی با آنچه کها علیحضرت درکتابشان بعدا " در پاسخ 
به‌تاریخ " اشاره کردندمعلوم میشودکه‌چراآقای آموزگاررابرای اینکارانتخضساب 
کرده‌بودند. آقای آموزگا رچندما هی وزیربودندتااینکه عرض کردم دکترا قیال 
درگذشت وتفییراتی درکا بینه پیش آ مد وشنید ه شدکه| علیحضرت ر غبتی به‌شرکت من در 
کا بینه ر غیتی ندا شتندیرای اینکه همیشه پیش خودشان فکر میکردندکه من مصدقی هستم 
درحا لیکه خب هرکدا م ا زاین دولتها یک قسمتها ی مثبتی دا شتندویک قسمتها ی منفی 
طبیعی است که‌بنده‌هم قا عدتا " نسبت به قسمتها ی مثبت هرکدام نظرموافق داشتم 
ونسبت به‌قسمتها ی منفی اش نظرمخا لف . مرحوم دکترمصدق یکی | زنخست وزیرانی 
بودکه خیلی موردا ستقبال | کثریت مردم قرارگرفت و درموضوع نفت درهرحال سم 
فرا موش نکردنی دا ردکه‌نمیشودندیده‌گرفت ولی جنبه‌ها ی دیگری هم که‌من بکلی 
مخا لف‌بودم داشت .هیچ بستگی خامی به‌مرحوم دکترمصدق من نداشتم فقط باپسر 
ایشا ن که‌آدم بسیا ردوست داشتنی است آقای دکتر غلامحسین مصدق | لبته‌دوست خیلسی 
نزدیک بودم‌وهستم وخیلی هم بها یشان علاقمندهستم. بهرحال روزی که‌خدمت | علیحضرت 
رفا ت شد موم شد کا يان فاا فل راد رشطرها ونوا طلم داتفه که ما بی خوسر 


بودیم ٠‏ ازشلوغی ها ی قم درهما نموقع ۰ 


را مبد (۱۶) 1 بت 


بی تارا یو وی ی 

ج - نخیربنده‌قیل ازاین وقایع . ولی خب شلوغی هائی میبودکه‌درخا رج منعکس 
هآ ان عبت ک ددد وا افا ر ها تق مه خی )یی تفا رتاک 
انتظا ردا رندا زاین ببعددیگرخودینده‌جوایگوی مجلس باشم وبتوانم آنها رااز 
نا را حتی برحذربدارم. درهمان جلسه بودکه قرارشدکه‌خودآقای آموزگار مج_ددا" 
دبیرکل حزب بشودوآقای دکتربا هری کنا ربروند . 

س علتی هم دا شت ؟ 

ج - بله. علتش‌این بودکه‌دردوران آقای هویدا خب کسانی ممکن بودبراثرمسا ئشل 
مملکتی با دولت آقای هویدا مخا لفتها ئی دا شته‌با شندویک نا رضا یتی ها ئی با شدولسی 
بذل وبخشش وریخت وپاش فوق العا ده ومحبتها ی شخصی بسیارآقای هویدا موجب شده‌یود 
که‌درآ مدن آقای آموزگا ربا سختگیری ها ی زیا دما لسی که رویه‌ایشان بودیک دشمنان 
شخصی وبنیادی باایشان باشد. به‌این جهت اکثریت وزرای همکاران سابق آایشان 
که‌همکا رآقای هویدا بودندبصورت دشمنا ن خصوصی وشخصی وا ردمبا رزه‌شده بودندوا ین 
مبارزه‌را بمیدان زب کشیده‌بودند بعنوان اینکه همه عضوحزب رستا خیزهستند . در 
آن‌حدی هم کسه‌من سابقه‌داشتم‌اصولا" حسن رابطه‌ای بین مرحوم علم وآقای آموزگار 
نبود. شا یدعلت زیا دش هم » شاید» این بودکه‌پدرآقای آموزگارازاها لی نارس 
است ومرحوم علم هم که‌دا ما دمرحوم قوام بوددرفا رس خیلی دخالتها ونظرات واوا مری 
دا شت » اختلافات | ولیها زاینجا سرچشمه میگرفت . بعدهم اصولا" آقای آموزگار 
جزودا رودسته‌سیاسی آقای علم نبود. ازاین جهت آقای باهری هم کها زهمکاران 
نزدیک مرحوم علم بودطبیعی است که‌درطول مدت خوش بینی زیادی نمیتوانست داشته 
با شدبهآقای آموزگار. ازآن گذشته‌با هری خب آدم اصولی است ودرنظرگرفته بودکسه 
یک حزب وا حدمملکت با یددرتمام | موردخالت داشته‌با شد ونسبت به‌همه مسا ئل برای 
جلب توجه مردم اظها رنظربکند نا مردم جلب بشوند. لذا باتشکیل جلسات‌ اين 
آقایان وزرای قبلی ازجمله مرحوم منصورروحانی حزب راپایگا هی کرده‌بودندودرآنجا 
مرتبا " نطق ها ئی علیه‌دولت ویرنامه‌ها ی دولت عنوان میکردند. خب حزبی شده 


را مبد (۱۶) بت 79۷ بح 


بودکه‌دولت هم دردا خل جزواوبود وسایرمسا ثلی که‌من اطلاع ندا رم درهرحال موجب 

شد ه بودکه! علبحضرت به‌تجربه قبلی برگردندوببینند ] نموقعی که ‌حزب دردست دولست 

بودکا رها يشان بی دردوسرترمی چرخید .بهآنجا رفتیم . 

زا یون تفه نداهن بودی با یدای عبقت ا کد مان عر ی کت که درام طول: سوت 
این سی سالی که‌درا مورسیاسی کم وبیش من دخالت داشتم مطلقا روابط شخصی ام را 

تحت شعاع محیط سیاسی روزقرا رنمیدادم. باآقای مصدق که‌من دوستی داشتم چیه 
موقعی که‌سرکا ربودوچه موقعی که‌برکنا ربودیا مرحوم سرلشکرقره‌نی که‌محبتش را کردیم 


حتی روزها ئی که‌خیلی شدیدا " تحت نظربودوزندان بود یا مرحوم ارتشبد هداب 


که‌گر فته بودندوزندا نش کرده‌بودند درزندان هم من به‌سراغ اینها میرفتم. یاحتی 
همین آقای تقی ریاحی که‌رئیس ستا دمصدق بودومن سابقه‌دوستی بااوداشتم زندان 
شده بود به زندان اوهم من میرفتم ومجموع این مساشل هیچوقت , لا قل من احساس 
نکردم»که‌نگرا نی ونا را حتی برای من فرا هم بکند. لذا نتیجه میگیرم که‌خیلسسسی 
مرا عا تھا ئی کها شخا ص میکردندیعنوان محیط سیاسی واوضاع رویه محتاط وملاحظه‌کا ری 


خوداینها اصلا" آن محیط را بوجود میا ورد . 


۳ 0 


روایت کننده : آقای هلاکسورا مبد 
تاریخ‌مصاحبه : چهاردهم آگوست ۱۹۸۳ 
محل مصا حب ه + شهرنیس - فرانسه 


مصا حبه کنند ه : حبیب لاجوردی 


ولی درموقعی که‌آقای انصاری | زوزارت دا رائی برکنا رشده‌بود » یعنی برکنا رکه 
نشده‌بود شفل بهتری هم پیدا کرده‌بودند چون به‌ریا ست شرکت نفت | نتخا ب شد‌بسود » 
یک ها روفو کے ای اشک ی لت وتات مکی من کی مقن جر ایک چون 
آقای انصاری راهم متهم به‌بها شیگری میکردندکه‌با زیک بھا ئی | زکا بینه‌کمترشد 
بد ایی هش و یکتم کهافای ارق اک ا که ا نن مامتها 
| ست که من صحت وسقما ش راا طلاع ندا رم وهیج دلیلی هم بها ینقدرتعصب اشخاصی که 
خودشان مرا سم مذهبی دین اسلامشا ن راانجام میدادندنمی دیدم‌که‌مقید این با شند 
که مذهب وزرای داخل کا بینه‌چیست .تصورمیکنم این شدت تبلیغاتی بودکه‌درهمان 
توقت قاتا ت این خو هاف دى ا روفرف ر وخا یون وتاه فا ايها وا هدیاه 
مدا رخ این مە یوو وی کسی دوقم ورا ھا ناه کا رفا شی کے 
به‌کا رمن | رتباط پیدا میکردتنظیم تصویب نا مه‌ها برای تصویب دولت بود . دراین 
ریت نا تھا گن ین سای لف بود یک تھ ایکا را جخ ینوا خاش ق 
ازوزرای سابق یا رئيس دیوا ن کشوروا مثال اینها دراین کمیسیونها رسیدگی میکردند . 
سیستم این بودکها زوزا رتخا نه‌ها ی مختلف میفرستا دندا ین تصویب نا مه‌های مورد 
نظرشان را واینها | زجهت مفا یرنبودن با قوا نین دیگریا توجیه‌کردن موضوع رسیدگی 
میکردند. من بااین کمیسیونها جلساتی تشکیل دادم وتوجه‌دادم‌کهآقایان وزرا ئی 
که‌تصویبنا مه‌ها را حنظیم‌میکنند واردمساثئل سیاسی همه‌جا نبه مملکت لازم نیست 


با قد ایتها اختیا جات ورا رسفا نه‌خود‌فاان. واه وگ میگیرنه؛ بیخترا رجهت بسک 


را مبد (۱۷) ۳ 


کنر کرات ونی تفت ورن موتا س که یا سح کف سکن راو رق رده پان 
شمامطقا مرا عاتق ا ا که مطلبی فرستا ده شده‌ختما " تنظیم. بشودوتصویب ب وة 
ندا شته‌با شید » هرنظریه‌ای دا ریدبدهید. بازمرحله‌دومی‌که این تنها کارا جرا ی 
بودکه‌دردستگاه دولت من داشتم خیلی با عث من شدا یین بودکه جلسات که‌تمام میشد 
تک تک این آقایان میا مدندبا من مذا کره میکردندکه] خرشما وا ردنیستید اینها بصرض 
میرسد دیگرنبا یدتفییرش داد. 

س - این لایحها ی بودکه وزیر مربوطه بعرض رسا نده‌بود بعدحا لا آمده بودبه‌نخست وزیری . 
ج -بله. یاتمویبنا مه » بعدخیلی سعی کردیم که‌بها ینها بفهما نیم کها گرمطظلیسی 
با تیا ا ا یدرت ج ا وی گویعه کاب شا نگویمر د ین دازم شتا شگو حم 
این نیست ولی روزی هم که‌بود بدانیدمن اینجا نیستم » من خودم میروم. خب 
باندا زه خیلی مختصر تغییرروحیه‌ای پیدا شده‌بودکه‌یک دخالتها ئی میکردند ولی نه 
آنچنان که‌واقعا " امیدوار باشیم که‌اینها بی نظرمیگذرد. از آن جمله‌تصویب- 
نا مه‌ها کها لبته لایحه‌نبود تصویبنا مه‌بود خاطرم میا ید که چندتا مربوط به‌خاا نووا ده 
سلطنتی بود که‌برای تقسیم اراضی ومحدوده‌شهروا زاین مسا ئلی که‌ملکشان را بفروشند 
تام نویا میود چون یی اتون بانب با وھا اکا ریا ی انیم ری 
منا طق یا تبدیل جنگل واین چیزها انجام بشود. من شخصا " مخالف‌این بودم که 
خانواده‌سلطنتی یعنی افرادی ازافرا دسلطنتی حتی اگرحق مسلم‌شان هم‌باشد درکا رها ی 
مالی وا ینها تظا هرا تی بکنندکه‌با عث بدبینی مردم بشوندنسبت به‌خودآنها وخا نواده 
طت ٠‏ نحا ۰ آ نی مدا مها رانك ةا شنم و افوا کروم ۲ ورف 
با وما تھا ی رووا ارت ھا هم مرا جا ت زیا دی برای کا زموته کیا من :ولا رات 
میگذا شتم يا به‌ترتیبی‌به‌دفع الوقت میگذراندم. بعضی ازاینها راکه‌به‌وزارت ‏ 
خا نه‌ها ی مربوط‌شا ن با استاندا رها ئی که‌درا ین کا رها سهیم بودندودخا لت کردهبودند 
تهیه‌کرده‌بودند مرا جعه میکرد ند که‌شما چرااینکاررا کردید ؟ جواب این بودکه :"تو 
خودت که‌میدانی ؟ "هرچه میگفتم نه‌من چیزی نمیدانم وکسی هم ازمن نخواسته‌ومنهم 
بااین مخالفت کردم اینجا هم نگه‌دا شتم شما چرا کردید؟ فقط معلوم میشد باز 


را مبد (۱۷) ۳ 


خوش خدمتی وملاحظه‌کا ری شخصی آنها بود نها ینکه‌واقعا " دستگاه آنچنان میبودکه 
| ینها موظف بهاجرای اینکا رمیبودندوا گریک همچین وضعی هم پیش آ مده‌بود حکایست 
ازاین داشت که‌قبلی های اینها هم آنچنان محیطی مسا عدکردندکها گرا ينها خلاف آن 
عمل بکنندیک نوع مخالفتی تلقی میشود. لای حه‌دیگری که‌با عث تعجب من شد 
قرا ردا دی بودبا دولت انگلستان که‌برای اینها امتیا زاتی برای افرا دوکارکنان 
که فر هنگی کا ی کا کل که در تاه وم ھن ۲ زر فان کا طمی که رفن اد اره قراو ے 
دا دها وحقوقی وزارت خارجه‌بودوخیلی هم به‌ایشان علاقه‌دا شنم وشخصا " دوستش 
میدا رم‌خواستم وسابقه‌ی اینکا ررا پرسیدم. گفتندکه‌بله چون با دولت فرانسسسه 
ما یک همچین قراردادی دا ریم سفیرانگلستان هم دائم موی دماغ وزیرخارجه ش‌ده 
مرا جعه میکند که ینها هم یک همچین توقعی دارند. آن قراردا دبا دولت فرانسه 
را خواستم‌ودیدم . معلوم شدکه‌بی جهت | متیا زات زیادی برای افرادکا رکنان 
رسا تاف رهی فر ا گنوی دا دف ویتکا ا یرای امسات فوهگ. توان 
درفرانسه‌بدهند. انگیزه‌را پرسیدم گفتندبله علیا حضرت علاقمندبودندروی تقا ضا ی 
سفیرفرانسه‌که | ینکا رانجا م بشود. خب خوشبختانه‌چون آن قرا ردا دنزدیک به‌پایا نش 
بودوشش ما ه‌قبل هم با يدا طلاع دا ده‌میشد من باآقای نخست وزیرصحبت کردم کها صلا" 
خودا ین قرا ردا ددولت فرا نسه‌را هم بهترا ست كه‌لفوبکنيم تا اینکه‌ا ین امتیاز ‏ را 

بها نگلیسها هم بدهیم. ایشا ن هم استقبال کردندوبهمین ترتیب شرحی قرارشد 
به‌وزا رت خا رجه‌نوشته بشود که بهد ولت فرا نسها طلاع بدهندکه‌این قرا ردا درایا این 
شرا بط تمدیدنميکنيم. ولی چیزی که‌باز صحبتهای آقای کاظمی من را به‌تعجسب و 
ٹا سف وا دا شت ایشان عنوان میکردند. که‌اگرما این امتیا زات را تدهم بها نگلیسها 
چون حالا خیلی قرا رمشخصی بااینها نیست ا ينها خیلی استفاده‌ها ی بیشتری » سو - 
ا ستفا ده‌ها ی بیشتری میکنندوماً مورین گمرک هیچکدا م جلوی اتومبیل واثاث اینها 
را که‌میا ورندنمیگیرند  .‏ من نتوا نستم قبول بکنم که ما مور گمرک شخصا " به ملاحظه 
اینکه‌فلان | توموبیل مربوط به عضوسفا رت انگلیس | ست جلویش را نگیردوا مثا ل اینها . 
ولی نتیجه‌ای که‌گرفتم] تمسفری بودکه این قبیل اعضای وزارت خا رجه حکومت میکرد 


را مبد (۱۷) ت 


کها صولا" با یدیک نظرتسلیم وتبعیتی ازاین سیا ستها دا شته‌باشند . 

مسئله دیگری که‌دراین زمان درذهنم باقی مانده است وا قعه‌تبریزبود. 

س- ازواقعه‌قم چه‌خاطراتی دارید؟ 

ج - درقسم اتفاق زیادی دیگربعدا " دردوره دولت آقای آموزگار درآنموقع هنوز 
پیش نیا مده بود. ابتدا وا قعه‌تبریزشروع شد » واقعه‌قم دیگردنبال نشد هیچ 
اطلاع ندارم. وا قعه تبری زکه پیش آ مدصبحش در مجلس وکلای تبریز ازواقعها ظهیسار 
نگرانی کردند. من تلفنی باآقای نخست وزیرتما س‌گرفتم واطلاعاتی کها یشان از 
وا قعه‌تبریزدا شتندبرا ین بودکه‌درا ین وا قعها فرا دی که‌املا" ایرا نی نبودندودستجا تې که 
گویا فلسطینی ها بودندشرکت دا شتند. بهمین جهت هم درگزا رش به مجلس این مطلب را 
من عنوان کردم که‌این کسانی که‌دراین وا قعه‌شرکت کردند اصلا" ایرانی نیستندو 
با ید مشخص بشودکه| زکدا م مرزوا زکجا وبه‌چه وسیله‌وا ردشدند . تا بعدحزب رستا خیزو - 
استاندارمحل تشخیص دا ده‌بودندکه | گریک ازدحام مردم درتاً پید دولت درتبریزبوجود 
بیا یدیرای اذها ن عمومی حسن اثردا ردوقرا رشددولت مسا فرتی به‌تبریزبکند. حقسا" 
خب چندصد هزا رنفری که‌من نمیتوانستم تخمین بزنم درآنجا بود. ولی آنچه که‌گذشتسه 
وبا یدصراحتا " بگویم آن این بودکها زهمان موقع دولت که‌طبعا " روی دشت ور 
| علیحضرت درصددا ستما لت وتااندازها ی قبول ضعف خودش دروا قعه تبریزب رآ مده‌یسسود 
برای | ینکه‌درهما ن مسا فرت تبریزجلسات مختلفی درظرف یکروزازتمام انجمن های 
شهروا نجمن شهرستان » هیئت امنای چی وچه آقای استاندا رتنظیم کرده‌بودند که‌جمع 
بشوندوخوا سته‌ها ی خودشان را به‌دولت عنوان بکنند» که‌خب شنا هم هستید کها سین 
خوا سته‌ها معمولا" درچه ردیف هست,وبرای خودآنها هم پس نتیجتا " این احساس پیش 
آ مده‌بودکه‌آنها ئی که‌شلوغ کردندوا ظها رنا رضا بتی کردندحق دا شتند ودولت برای 
جبرا ن کوتا هی خودش به‌اینجا آ مدها ست که من مخا لف بودم . بدنبال آن » آن همکا ری 
که‌دا دگستری برای آزادی متهمین به‌تخریب وقتل واینهانشان میدا دحکایت زاین 


بودکه‌یک سیا ست دیگری غیرا زسیا ست دولت دست درکا رمقدمات تهیج افکارعمومی 


را مبد (۱۷) - ۵ - 


است. ولی مسلما " چیزی که‌درآنجا منعکس بود » درآن سفری که‌ما | زطرف دولت رفتیم 

به‌تبریز » تبریزشدیدا " تحت تا ثیر آن واقعه‌قرا رگرفته‌بود » شهرهنوزوفع غیرعا دی 

داشت » مردم دراضطراب بودندومعلوم شدکه‌سازمان | منیت ودستگا هها ی انتظا می و 
استاندا رواینها بکلی یا بی خبرا زجریان پشت پرده شلوغی بودند یالاا قل بعضی از 
آنها | زجمله یعضی ازماً مورین | منیت شا یددست درکا رهمکا ری بودند آن برای من روشن 
مسئله‌جا لب دیگری که‌درآن روزها پیش آ مد بودجه‌آقای آموزگا رکه‌در مجلس یعنی دولت 
آ موزگا ردرزمستان ۱۳۵۶ پیش آمداین بودکه خب نزدیک به‌بیست سال مرتبا " من 

با این بودجه‌ها مخا لفت کرده‌بودم وکم وبیش بودجها یشان هم یکنوع نسخه‌ای ازتکرار 
هما ن بودجه‌ها » روندهمان بودجه‌ها بود . وکلای دا خل کمیسیون نکیه‌کلامشا ن براین 
بودکه‌ما حرفی نمی زنیم همان حرفها ئی که‌خودشما قبلا" زدید درموردبودجه خب حا لا 
دراینجا ما تکرا رمیکنيم. وخب درردیف بودجه ابتدا بعدا زبودجه‌دربار بودجه 
نخست وزیری مطرح میشود. دربودجه‌نخست وزیری یک رقم بسیا ربزرگی ازبودجه‌.] 
بودجه محرمانه است‌وا مثال اینها . وکلا خوا ستندکه خب این بودجه‌مقداری کم بشود 
وا گرا شتبا ه‌نکنمد رحدودششصد وخرده‌ای میلیون بودکه وکلا پیشنها دکرد ه‌بودندکها کر 
بشود دویست میلیون این راکم بکنیم. من وقتی با آقای آموزگارصحبت کردم گفتند 
حرف وکلا کا ملا" درست است واکثراین بودجه محرما نه‌به هزینه‌ها ی غیرلازم وتوزیع بین 
دوستان وآشنایان وا فرادی که به شغلی نرسیدندوامثال اینها میرسیده‌که‌من ابن 

رویه را نخوا هم‌دا شت کها زما ل دولت دوست یا بی بکنموبعوض دویست میلیون مبتوا ند 
چها رصدمیلیون آن راکم بکنید. " خودآقای آموزگا رپیشنها دکردند. 

س - یعنی | زبودجه محرما نها ش . 

ج - بله, ازبودجه‌محرمانه‌چها رصد میلیون قبول کردندکه کمیسیون بودجه حذف بکندوبه 
کارها ی عمرانی بپردا زد. 


را مبد (۱۷) ۳ 


ج - دراین موردآنچه‌من ازخودآقای آموزگا رشنیدم این بوده‌ا ست که‌درزمان آقای 
هویدا لیستی دربین سا زما ن | منیت ونخست وزیری تنظیم شده‌بوده‌است برای کمک به 
روحا نیون که‌این پول هم ازطریق سازمان امنیت دا ده‌میشد. بعدکهآقای هویدا 
به‌وزا رت دربا ررفته‌بودند روی همان سابقه‌این مسئله‌با ززیرنظرایشان قرا رگرفته 
بود . 

س - دروزا رت دربا ر. 

ج - دروزارت دربا روا زطریق سازمان امنیت . این به‌خودنخست وزیروآقای آموزگار 
بستگی نمی داشت . 

س - یعنی بودجه‌ا ش هم منتقل شده‌بود ؟ 

ج - بلها ینطورا ظها رکردند. ولی چیزی را که‌بنده‌دراین رهگذردیدم یکی ازوزرای - 
سابق خیلی بانگرانی وگلایها زآقای آ موزگا ربه‌ من مرا جعه‌کردکه‌بله مبلغی درحس‌دود 
هما ن حقوق وزیردرا ین مدتی که‌من ازکا ربرکنا ربودم به‌من دا شته میشدوحالا دوماه 
است که‌یا چندما ها ست که من سفربودم وبرگشتم دیدم‌دیگرا ین بحسا ب من ریخته‌نش‌ده 
است ومعلوم میشودکهآقای آموزگا ربا من مخالف است. من وقتی باآقای آموزگار 
صحبت کردم » معلوم شدکه‌این یکنفرنبوده » صدها نفردراین ردیف بودندکها زشغلسسی 
برکنا ربودندولی | زبودجه محرما نه نخست وزیری این پول به‌آنها پردا خت میشد . 

س - شما وسیلها ی پیدا کردیدکه ریزاین پرداختها ی گذشته را بیینند ؟ 

ج - مطلقانخیر برای اینکه‌اصلا" جزوکارمن نبود. این جزوکارها ی | مورما لنی نخست - 
وزیری میشد که زیرنظرو زیر مشا وردرا مورا جرا ثی بودومن وزیرمشا وردرا مورسیا سی بودم. 
س - وزیرمشا ورد رآ نموقع کی بود؟ 

ج - آقای کاشفی بود. 

س - پس اینجورکه معلوم است درموقم وا قعه‌تیریسزاجساس‌اینکه‌این ممکن اسست 
مقد مه‌یک زلزله‌ای یا یک اتفاق بزرگی با شد هنوز محسوس نبود . 

ج - لا قل برای بنده نخیر. ولی دومسئله برای مهم مشل‌همه‌ی! فسسرادمملککسست 


را مبد (۱۷) ۷ سم 


محسوس بود :یکی نا رسائی ها ونا رضا یتی های عمومی که‌بحق یاناحق همها حسا س میکردند 
| زفسا دوریخت وپاش ونا رضا یتی که‌چرا کسانی هم‌که‌سوء ا ستفا ده میکنندتعقیب نمیشوند و 
چه .. یکی هم‌ضعف ها وبلتکلیفی‌ها ئی که‌جمعا " سیا ست مملکت | زخودش نشا ن میدا دنه‌دولت 
یعنی سا زمان | منیت هم‌که هیچوقت تحت تا شیر دولت نبودو مستقلا" خودش با | علیحضرت 
تما س دا شت درآ ن جریا نا ت یک قيا فه‌جدیدی بخودش گرفته‌بود . 

| ما با زخا طره‌جا لبی که‌دراین دوران شرکت دردولت برای من پیش آمد یکی ا زدوستان من 
آقای زهتا ب فردکه‌به| سمش اشاره‌شده » روزی ازمرحوم شریعتی صحبت کردومنهم که 
ولا کا یی مظا الب هه غل ای دارم وخا عقا دی می وا عیلی .علافمته وتو یی کرد 
بها ینکه‌بعضی ازکتایهای او رابخوا نم‌ویهمین نیت خودش یکی دوجلدا زاین کتابها 
گرفنه بودوبه‌دفترمن داد. وقتی آن رثیس دفتر وزیرمشا ور آقای پورفرزیسب که 
این کتایها را آ وردپیش من خیلی با تعجب ازمن سئوال کردکه‌جنا بعا لی این کتابهارا 
نخوا نده‌ا ید؟ گفتم نخیر حالا هم با زنمی خوانم . خیلی متأ سف شد چون اظها رعلاقه 
به‌من میکردوطوری بیا نا تی کردکه معلوم شدخودش از معتقدین وپیروان این مکتب‌است 
وهمین آدم به تبسع من که‌به سیب سمتم دبیردفترسیا سی حزب رستا خیزهم درآنصیدت 
بودم تما م صورتجلسات ومسا ئل هم دولت که‌کا رها یش پیش من متمرکز میشدوهم حزب 
رستا خیزرااین تنظیم میکردودرا ختیا راین بودویقینا " این قبیل افرادتوی تماام 
سا زما نها وجوددا شتندکه بهترا زهرسا زمان | منیتی برای دستگا هها ی آقای خمینی و 
مخا لفین خبرمیبردندوخبرچینی میکردند احتمال زياد دا رد. 

س - خبری هم حالا ازا وهست ؟ که‌به‌مقامانتی رسیده یانه. 

ج - بعدا " یکی ازدوستان من کها زتهران آمده بودوخودا وهم درکا را نقلاب سرا زپا نمی - 
شنا خت وتلاشها ی زیا دی میکردکه بعدا ز غلط کردن خودش پشیمان شده‌بودخیلی تقریبیسا" 
میخوا ست اگربتوا ندا زایران خانواده‌اش راهم خارج بکند گفت جلسه‌ای داشتیم در 
نخست وزیری بیش آقای با زرگا ن که‌دیدم این آقای پورفرزیسپ خیلی رتق وفتق امور 
میکردوموثر بود وبه‌من هم خیلی اظها رمحبت کردوجا ئی به‌من دا ددرجلویش . بعدکسه 
ازا وخواستم تشکربکنم گفته بودبله چون شما با فلانکس دوست بودیدورفت وا مد میکردیسد 


را مبد (۱۷) ۳۳ 


من روی آن سابقهاینجا باشما حما یتی داشتم. معلوم شدآقای پورفرزیب لطفش 
نسبت به من باقی بودولی عقیده‌اش‌برای خودش محفوظ . شایدهم» من اینطسور 
ا اغ میکیم. ووی ۲ ن عقا یوی که‌بندا برای زوا ھی پاک رو ار 
آن بردا شتها ئی که‌خودمن هم د رجهت ا صلاحا تی مثلا" مخا لفت با دخا لت خا رجی ها یا 
جلوگیری ازسوء استفا ده‌یعضی مقا مات یا وابستگا ن درباروامثال اینهارویهای 
دا شتم ازآنها خوشش آ مده‌بودوبه‌دلش نشسته‌بود. تانایستان ۱۳۵۷ که آقای 
بنی | حمدروزی درمجلس استیضا حی | زدولت کردند - اواخربها ریا تابستان - ویاید 
دولت وقتی که‌وکیلی استیضاح میکندجلسه‌ای را به مجلس اطلاع بدهدکه‌کی رای 
اگوی 

س- این اولین موردبعدا زمدت طولانی بود , این استیضا ح ؟ 

ج - بله . شا یدبیست سالی بودکه‌بعدا زهمان استیضاح باسئوال آقای دکترسین 
پیرنیا را جع به‌نفت | زدولت کهآقای اقبال گفته‌بودتا | علیحضرت برنگردندمن جواب 
نمیدهم‌دیگر بها ین صورت مطرح نبود . 

من با آقای نخست وزیرتماس گرفتم » موقعی بودکهآقای نخست وزير درمجلس سا 
مشغول صحبت بودپشت تریبون » یادداشتی فرستا ده‌بودندکه‌آن عامل پیفام بمن 
جوا ب دا دکه مسئله را بعرض | علیحضرت برسا نید . اعلیحضرت درجنوب تشریف دا شتند»› 
خوزستان . من با آنجا صحبت کردم وآقای هویدا وزیردربا رآ مدند. بعدخیلی متعجب 
وا مق شم از ان فرب شرا ی ااسنکه! فای هویها کو عرض رها دنا لیر ت قر مود 
که‌خب وکلای دیگرچطورگذا شتندکه‌این چنین مسا ئل مزخرفی را عنوان کنند وآقتای 
هویدا عنوا ن کردندکه خب این تکلیف مجلس را که شما آ شنا هستیدچرا خودتان توضیسح 
ندا دید. وکیل دیگری که‌جلوی حرف دیگری رانمیتوا ندیگیرد. گفتندخب مجلس 
میتوا ندا زا وسلب مصونیت بکند . دومرتبه‌گفتیم سلب مصونیت مسئله‌ای است که 
دولت به‌سبب جر می میتوا ندپیشنها دی بکندو به مجلس رسیدگی بکند وسلب مصونیست از 
وکیلی بشود . | علیحضرت چون معتقدبودندکه خب این مرتکب یک خیا نت شده‌با این 


را مبد (۱۷) 


بها شکال توجه‌دادیم که‌حالا خیلی ایشا ن راناراحت نکنید و مسئله هم معجل نیست و 
ب‌تهرا ن برگردید مجال هست . 

س برای آقای هویدا هم جا لب بودکه‌شما را درهمچین موقعیتی ببیند . 

ج - خیلی بله. بعدآقای وزیرکشورآ مدندوگفتندکها علیحضرت درمراسمی که‌وزیر 
کشو رشرکت دا شت فر مودندکه جوا ب بنی | حمدرا دریک جمله فقط بگوشیدکه مطا لب ضد 

| نقلاب جوا ب ندا رد. من متوجه‌شدم‌که‌ا ین صحبت | زکجا نا شی میشود. شایدکه این 
صحبت | زآنجا حکا یت میکردکه من خودم درصحیتی که‌با آقای نخست وزیرکرده‌بودما یشان 
را توجه‌دا دم‌که‌دولت هیچ نوع ضعفی دراین مسئله‌نبا یدنشا ن بدهدونمونه‌ای برای 
يان داش او رجو غلم که‌وفتی فاق کر ا ری یا س وال ار وول کرو 
بودراجع به‌تغییراتی که‌درشهردا ری پیش آ مده‌بود » درموردچا هها ئی که‌شهرداری حفر 
کرده‌بود آقای علم‌درواقع جوابی خیلی ساده وبی اعتنا وکوتا ه‌به‌خرازی دادندولسی 
درعین حال جوا ب مربوط میشد . یعنی دردوحملها یشان گفتندآنچه مربوط به‌انتصا ات 
است مربوط بها موراجرائی داخل شهرداری است که‌دولت درکا رشهرداری ها دخالتسی 
ندا رد. آنچه‌که مربوط به‌چا ههااست »کهآقای خرازی گفتند چا هها آب ندا رد › چا هها 
آب دارد » مینوانندتشریف ببرندو ملاحظه‌بکنند . خب درعین حال این جواب به مجلس 
موهن است امابااین تفاوت کهآقای علم زمینه‌چینی قبلی را درداخل مجلس کرده 
بودکه‌همه مجلسی ها یکجا تا ییدش کردندوآقای خرازی در اقلیسست بود. درثانی 
آقای علم با موقعیتی داشت ووزیرکشوری بودکه همه وکلا بندست خودا وآ مده‌بودند 
غبرا زآقای دکترنصرا صفها نی بودکهآدمی بسیا رملایم ونجیب وسا کت ومودب وآ را می 
بودوغیرا زآن زما ن بودکه‌تا زه‌سربا لائی قدرت | علیحضرت بودوتشکیل سازمان | منت 
ویک اشاراتی هم راجع به‌شا هرخشا هی وا مثال اینها پیش آمده بودودریک حالتی که 
مملکت متشنج است ووا قعه‌تبریزآن شکلی اتفاق افتادها ست وچندنفرهم درمشزل 
شریعتمدا ری فوت کردند. نتیجتا " وقتی این راآقای دکترنصراصفهانی » ایشان 
قبلا" سرهنگ بود» گفت من و آقای اصفیا که‌دفترمن بودندمصر شدیم‌که‌این جسواب 


بسیارنا مسا عدی است » حتما " شمایک حواشی به‌این با یدبدهید. خب‌ایشان همم 


را مبد (۱۷) = و1 


چون درقبل نظا می بودوا مرا علیحضرت برای اومطیع‌ومتاع بودمقید براین بودکه 
| علیحضرت این را فرمودند. ما سعی کردیم باآقای نخست وزیرتماس بگيريم که 
| علیحضرت راقانع بکنندکها ین صحبت مسا عدوضع فعلی نیست وشایدهم که‌اگربا شد 
همه‌کا رها با یدبا هم بخواند » یعنی عندالزوم. فرضا " آن کسانی را که‌بعنشسوان 
غا ثله‌گرفتند زندا نشا ن بکنندنها ینکهآنها را هم آ زا دیکنندا زضعف دولت ۰ ما مورین 
وا قعه‌تبریزرا که‌کوتا هی کردندیک شدت عملی درقبال ابنها بخرج بدهندنها ینکسسه 
اینها را فقط تغییرپست بدهند. آقای آموزگارگویا درلژ ا علیحضرت درتالاررودکی 
بودندوا شخا صی که‌با یدخبررادرآن تا لارمیبردند متعذربهاا ین شدندکه دراین 
موا قعی که‌نخست وزیررا میآوریم بیرون نگرانی خاطرا علیحضرت فرا هم میشودوحتما " 
با یدموضوع را قبلا" بگوئیم کها گرا علیحضرت سئوال بکنندبه‌ایشان بگویسم. 
خب موضوع هم موضوعی نبودکه بشودبها علیحضرت گفت که میخوا هيم به‌آقای نخست وزير 
بگوشیم که‌شما بیخودی گفتید. نتیجتا " آقای اصفیا وبنده , این مردشریف وعزیز 
آقای وزیرکشوررا قانع کردیم که‌خب مسا ثلی را کم‌وبیش اضا فه‌کندبه‌این یک جمله » 
که‌ایشان هم درمجلس همین کا ررا کردند ولی لپ کلام‌هما ن بودکه مطلب ضدا نقلالی 
جوا ب ندا رد. این صحبت حسن اثرزیا دی نکرد وبعدکه من مسبوق شدم خودآقعای 
آ موزگا ردرآن روزها خیلی نا را حت ودلشکسته وگله مندا زکا رش وشخص | علیحضرت 
بوده. برای اینکه‌معلوم میشدکه‌گزا رشا ت رابه‌ایشان نمیرسا ندند 

س - چه‌گزا رشا تی را ؟ 

ج - گزارشات‌امنیتی . وبعضا " بعضی ازاینها راکه‌خیلی نا چیزوبی | همیت بوده 
| علیحضرت به‌سا زما ن مینوشتندکه به نخست وزیرفقط برای اطلاع بگوئید. ودرایسن 
موا ردهم مطالب شدیدتری پیش آ مده‌بوده‌که‌حالا | گرخوا ستندخودایشان اگروقتی با 
ایشا ن دا شتیدمحبتش را خوا هندکرد . 

من تاه وشات هیکت موتا تن وفا بم ااملا* جب تيقد علا وفاخ فم «خبریست: 
آن موضوع قتل درمنزل آیت‌الله‌شریعتمداری ؟ 


ج - نخیر » مطلقا بحث نمیشد وهما نطور که خد متتان گفتم گویا خودنخست وزیرهسم 
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خیلی درجریان | مورقرا رنمیگرفت وشکا یت وحکا یت ایشا ن هم | زهمین بود. تا تعطیل 
تا بستان بودومن چندروزی برای سینوزیتم بها نگلستان رفته‌بودم» آقای نخست وزير 
تلفن کردندوخوا ستندکه من فوری به‌تهران برگردم. برگشتم ودیدم جلسات وق - 
العا ده‌ای هست برای برقراری حکومت نظا می دراصفها ن . 

س - این قبل ازجریان سینما رکس است ؟ 

ج - این مقارن جریا ن سینمارکس است . حکومت نظا می البته لایحه‌خاصي برای دولست 
نیست فقط درواقع‌یک مجوزی است | زمجلس .. يا گزا رشی است | زدولت برای مجلس . 
درمجلس این مطلب با محبتها ئی برگزا رشد وتصویب شد. درسناآقای شریف‌امامی برای 
ا هت خی مها ری ونا دی و رها میتی هرا تا سا يى قل اوا 
ودراین جلسه خصوصی عنوا ن کردندکه خب ما یک حرفها ئی داريم بزنيم وبعدآنجا وفع 
مرتب تری دا شته‌باشد. دربین صحبتها آقای جلال الدین نائینی که‌پهلوی آقعای 
نیک پی شهردا رسابق وسنا تورآنموقع نشسته‌بود بلندشدوگفت ۰ بنحکومت نظا می اصفها ن 
وشلوغی ها ی شهرها | زنا رضا یتی مردم است نها زتحریکات ونارضا یتی زیرسرهمین آقا 
است ." بیچاره‌این نیک پی که پهلویش نشسته‌بودودا شت محبت میکرد » این نارضا یتسی 
زیرسرآن آقااست . خیال کردم من را میگوید که‌من سئوال کردم منظور شما بنسده 
هشم گنت میرب هلوی مزا شید عظیمی وزیرجنگ نشسته سود آن آقسااست . 
زیرسرسا زما ن امنیت است . " خب آقایان دیگری مثل سپهبد ور هرام واینها بلند 
شدنددرجوا بگوئی . ها ن »درا ینموقع آقای مصاح زاده‌دیررسیده‌بود ازآن عقسب 
یوا شکی دا شت ميا مدکه بنشیند , برگشت وگفت» "زیرسرآنآ قا | ست که روزی دویست میلیسون 
توما ن برایش‌کافی نیست ." یک عده‌ای بلندشدندوبها یشان جوابگوئی کردندیتصور 
| ینکه‌خب این مطا لب خا تمه پیدا کرده وصحبتها ئی که‌با یدب‌شودشدها ست . درجلسه علنسی 
که رفتیم‌با زآقای جلالی نا ئینی بلندشدومطا لب را به ترتیب دیگری دومرتبه‌درمجلسسس 
عنوا ن کرد. درجوابگوشی ایشا ن من توجه‌دادم‌که‌بله آقای نا ئینی این نارضا یتی ها 


هست ونا شی ا زموادی است که‌درظرف سیزده‌چها رده‌سال امشال شما بدون توجه‌تصویسسب 
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کرد ید وسن وا یندم انا رخا چتۍ کارا بوجو ورد دولتی ات که غوهشسا خن رو 
حزبش بودید وآنموقع کا هاگدید . فسادا زپشت دراتاق ا علیحضرت همایونی تا 
زفتگدانن عللوی سا هنت :۰ سکن فت ها بعال وین هم ن ا فيم فا ا ايتن 
حرف کمک کردید ودولت درپی آ ن است که‌اقدا م خواهدکرد» ممکن است که‌مزاحم شما و 
بتداهم تود ول انی منوا نآ بتک ا را ف هن يا مت وا رت تس 
بیا فتنددرخیابان وخانه‌مردم بیگنا هرا آتش‌بزنند» واقعه‌رکس |تفاق افتاده‌بود» 
چها رصدنفررا یکجا به‌ذغا ل تبدیل کنندوبچه‌ها وزنها ئی کها صلا" روحشان هم خبردا ر 
نیست این اشخا ص درهرمقام ومرتبه‌ای باشندروحانی وغیرروحانی با گلوله‌های 
مأ مورین ا نتظا می | زفردا روبروخوا هندبودودولتی که‌من درآن هستم | منیت را برقسرا ر 
خواهد کرد. گویااین صحبت موردپسندآقای شریف اما می نبودکه‌با سنا ا صولا" این شکلی صحبت 
بشودوسا بقه‌هم‌ندا شت‌وقتی | زجلسهآ مدیم‌بیرون باتفاق به‌دفترشان رفتیم واظار 
کردند که شما خودتا ن بیست سا ل سی سال درمجلس بودیدکی سابقه‌داشت آقای هویسدابا 
شما این شکلی صحبت بکند. گفتم خب آقای هویدا محبت را به‌شوخی میگرفت وشوخسی 
میداد » نتیجه‌ا ش هم همین بود. بنده‌اباثی ندارم نظرم را میگویم ودولت همم 
نخواست نمیگویم. حرف جواب‌دارد. آمدم وبه‌آقای آموزگا رتلفنی گفتم که شما 
با بدا زآقایعلانی ایی متفگربا شید برای آینکه! ومسا لی را مرح کرو که ع الا 
ز مینه به‌دست شما میدهد . واقعا " گفته‌فسا دهست منهم معتقدهستم نوی مملکت فسا د 
هست شما هم همین فردا یک لایحها ی بيا وریدکه‌واقعا " به‌این کارفسا دبر سیم وگفته 
ات که خا ھی مکل عظیی وا نها کا ر ھا تھا ن را تم گنف ٤‏ خب تما هم این رانا شته 
قرا ربد هید وخد مت | علیحضرت بگوئیدکه‌وقتی مجلس | زوضعیت وزرا ناراضی است شما 
مطا بق میلتان وزیرانتخاب‌کنید. آقای آموزگارچون | زجزئیا ت صحبت ایشا ن | طلاع 
نداشت گفتندبله ایشان با خودمنهم دوست است‌وبه من علاقمنداست. غافل ازاینکه 
آقای جلالی نا ئینی باحاکم وقت دوست است » فرق نداردحاکم کی است . وقتی مطا لب 
را مطلع شده‌بود | زا علیحضرت شنیده‌بودکها یشان برادری دا ردکه طبیب ارتش اسست و 
این طبیبیا ست که‌بچه‌یکی ازاین گروهبانها را که‌با یدختنه‌بکند زیرجراحی کشته است . 
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گروهبان رفته‌شکایتی دردادگستری کرده‌است . ایشا ن به‌وزیرجنگ چندبا رفشا رآ ورده‌که 
درآن دادرسی ا رتشا ورایک جوری معا ف بکنندوگویا وزیرجنگ هم نتوانسته‌یا نخوا ستسه 
ونا رضا یتی ها ی شخصی | زآنجا سرچشمه میگیرد ویالاا قل پیش | علیحضرت این شکل منعکس 
بود. شایدهم که‌ا ین مسئله‌هیچ نبودوسازمان امنیت این مسئله‌رااین شکل گزا رش 
دا ده‌بود .درآن عصری باآقای آموزگاریک جلسه‌ای برای واقعا " رسیدگی به‌اوضاع کردیم 
که‌چه‌با یدبشود . 

س - یعنی هیئت دولت با خودسرکا روایشان ؟ 

ج - نخیر من وباتفاق سه‌چها رتاازوزرا . چون یک کمیسیونی برای مبارزه‌با فسا دبنوعی 
حالا اسم ندا شت ولی اصلاحات وتعقیب سوء استفاده‌چی ها بودکه منهم درآن شرکت داشتسم 
وخوا سته بودندکهآن کمیسیون نتیجه‌گزا رشا تش را بیا ورد. خاطرم ازاین جلسه ميا بدکه 
آقای دکترکیا نپور » وزیردا دگستری بودکه‌بیچا ره‌را کشتند که قبلا" وزیرا طلاعا ت بود »در 
آنجا عنوان کردکه‌بله‌این مطالعاتی که‌ما کرديم دیدیم که‌مبارزه‌با فسادکا ردا دگستری 
ینت ,راخب فا دد رآ سمیکنویدی بریتا تیکا چە چیزها حوشته‌ودردا عرها لمعا وف ا ای 
قزوینی يا دهخدا نوشتها ست که‌فسا دیعنی حالی به‌حالی شدن مشل اینکه‌موادغذاشثی فاسد 
میشود. فسا دا خلاق یعنی دروغ گفتن وا مثال اینها که‌دادگستری بااین کارها کاری 
ندا وشا اقلا عرا ایکا ورا یما محول کرویه ۲۰فا ی آمو رگا رکه عا نی بو دقفت سین 
بفرمائید که‌مبا رزه‌با آقای هژیریزدانی هم باشمانیست . گفت نه تصادفا " برای 
همین من آمدم که‌این دوتا پرونده‌هژبریزدانی راآوردم که‌هژبریزدانی | زدیددا دگستری 
که‌با یدفقط جرمها را با موا زین قانونی تطبیق بدهدوتوی ترا زوبگذارد هیچ جرمی نکرده . 
یک اینست که‌زن یک مردی شکایت کرده‌که‌سا ل قبل شوهرمن را هژبریزدانی زده است . 
بعدتوی پرونده که مرا جعه کرديم‌ديديم سال قبل مردخودش رفته‌کلانتری رضا یت دا ده‌و - 
پرونده‌ختم شده » دیگردا دگستری نمیتوا ندیک پرونده‌جدیدی روی شکا بت زنش درست 
بکند. یکی دیگراینست که‌گفتند یک | راض دولتی راایشان دخالت کرده‌است . آنهم 
فا بطین دا دکستری که‌ما مورین گلا دی هه خود فا ان گرا رش دا دند که شر کخی ا نگنا رن 
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بکنیم. خودجنا بعالی هم‌که وزیردا را ثی بودیداگردربا نک ملی انفاقی میا فتاد 
نمیشدید وآنچه‌هم‌که‌توی روزنا مه‌ها میینویسند کا میونها پرونده‌هژبریزدا نی 

همه‌ی آن مطلقادروغ است . آقای آ موزگا رخیلی عصبانی شد. گفتند که من نزدیسک 
به‌یکسال اینجادا رم فحش از مردم میخورم وهمه‌بد میگویندوچه میگویندو آ مدیسمو 
هیچ کا ری نکردیم فقط دوروزاست که ‌تلگراف وتلفن ونا مه و همه چیز میرسد که شم 

واقعا " دست به‌کا رمبارزه‌با فسادشدید. حالا شمااین راهم مرخص بکنید که دیسر 
بنده... عصبانی شدندوگفتندا ین جلسه به‌جا ئی نمیرسدوبلندشدند. خب آنج 
شد ه بود . 

چ اند لته م ۰ عا فل اوا پک افا قآ مورا رگویا و به سا بهه بو دید غجست 
| علیحضرت رفته بودندوتقاضای برکناری خودشان را کرده بودندوگفته بودندکه‌با این 
ترتیب که‌دستگا هها ی | نتظا می برای خودشان مستقلا" دا رندکا رمیکنندو بعددولت 
فکرها يشان را کرده بودندوفکرکرده‌بودندکهآقای شریف اما می رابیا ورندسرکا روگویا 
آقای شریف ا ما می هم دران محبت آقای جلالی تا خیتی احتنا لا" أطلاع قبلی دا شحند 
يا .هه که‌من هیچکدا مش رااطلاع صحیحی ندارم واینها حدسیات است . به این 
ترتیب دولت آقای آموزگا رهم روزبعدش گویااستعفادادند که‌بنده‌خبراستعفسای 
دولت رادرخارج بودم شنید م وفعالیتهای سیاسی بنده هم با همین صحنه‌پا ان 
پذیرفت . 

س - یکی ازمطا لبی که‌مطرح شده اینست که‌درآن اولین جلسه هیشت دولت بعدا زاتغا ق 
سینما رکس آبا دا ن دستورجلسه مسئله| تومبیل ها ی دولتی بوده‌واین رایعنوان مثال 


این بوده که مثلا" معا ونين چەنوع اتوموبیلی سوا ربشوند . بنظرشما صحت دا رد ؟ 
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ج - بندها سا عه‌درذهنم نیست کها ملا" این واقعه‌کها تفا ق افتا دبنده‌درایران بود میا 
نبودم. ولی هما نطوریکه عرض کردم مسا ئل درهیئت دولت مطرح نمیشد . 

س - حا لا درا ین چنددقیقه‌ای که‌مانده خاطرات خودتان رااززمانی که‌برگشتیدنا موقعی که 
انقلاباتفاق افت...- اد آیاشما تماسی با ا علیحفرت دا فتید؟ 

ج - نخیر » مطلقا من با ا علیحضرت تماسی ندا شتم . 

س - درآن ما هها ی آ خرمشثل ابنکها شخا ص زیا دی پهلویشان میرفتند . 

ج - یله اشخاص زیا دی خدمت مرحوم | علیحضرت میرفتند ولی نتیجه‌ای که زجمم 
محبتها ی افرادیسیا ری من گرفتم | علیحضرت همها ينها را میدیدند وآنچه که ميل خودشان که 
عبا رت | ز ملایمت ومبا رزه‌نکردن بودو درصددتننليم برنا مه‌خروج خودشان بودند. این 
چیزی بودکه من | زدیگران شنیدم . 

س - ا گر یک کسی مطا لب وزرای مختلف کابینه‌دولت آ موزگا ررا بشنود »خب تا حا لا چند 
تا دا شتیم »این احساس بها ودست میدهدکه‌انگا ریک زلزله‌ای داشته میا مده‌واین افرادرا 
یک جوری فلجشا ن کرده‌بودندونمیتوا نستندیرای نجات خودشا ن ودیگران اقدا می بکنند. 
ج - نخیر. آنچه‌که‌بندها ستنباط داشتم این بودکه‌اصلا" دولت دراین مسائل سهمی 
نداشت » اصلا" مسئولیتی هم نداشت . گویا پایه‌کا ربه‌ا ین ترتیب ریخته شد هبودکسه 
برای همه وزرا وحتی شخص نخست وزیراین بودکه‌کسب اطلاع | زاین مسا گل هم یکنوع 
کنجکا وی زا ئد است وشخص | علیحضرت با دستگا هها ی انتظا می وا منیتی مستقیما " بااین 
مطا لب مواجه‌هستند. برای نمونه‌من به‌آقای آموزگار پیشنها دکردم‌کها زطبقا ت مختلف 
| شخا ص وشخصیتها ئی را دراینجا , خودمن » جمع بکنیم‌ونسبت به‌مردم وافکار عمومسی و 
مسا ئل اجتماعی درجریان باشیم . اگرما یل هستندخب ازسازمان امنیت هم کسا نی 
بیایند. بعدا زچندروزی که معلوم‌بودآقای آ موزگاربا | علیحضرت صحبت کردند فرموده 
بودند که‌نه ,فلانکس کا رخودش را بکندوبه‌این کا رها هم کارندا شته‌باشد. بعدکه‌واقصه 
قم اتفاق افتادمن به‌آقای آموزگارپیشنها دکردم که . یعنی پیشنها دمنهم مبتنی به 
مرا جعهآ قای دکتر محمد علی هدا یتی بود چون روی همان سابقه‌آن جما عتی که‌ما دا شتیم 
کت ریخد عل هد این وآ قا یا نظا م هم زد و سان خصومی فاع نوز کار بو ند ةة 
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ایشا ن سالها بودبااینها ترک مرا وده‌کرده‌بود ولی اینها بحکم همان محبت بها یشان 

و علاقمندی به‌کا رمملکت محمدعلی هدایتی آمدکه‌شما آقای مور گا رز ا وا دا ریدکه از 

| علیحضرت تقا فا بکنندکهآقای انتظا م راماً مورمحبت با روحا نیون بکنند. آقای 
شریعتمداری آنموقع مطرح بود » اسم خمینی سرزبانها نبود. مجددا " آقای آ موزگار 

بعدا زچندروز که معلوم شدبا | علیحضرت صحبت کردند | علیحضرت کفتند :" نها زطرف »را مبدخودش 
آنهم نه‌بسمت وزیرمشاور روی روابط شخصی اش باآقای انتظام صحبت بکندکها نتظا م 

هم | زطرف خودش نها زطرف را مبدبرودوببیندکهآ قای شریعتمداری اینها چه میگویند . 

خب من یک مقداری این را تعبیربه‌بی خبری | علیحضرت ازمساثئل کردم که‌ایشان دیگر 

نبا بدفکر میکردندکه‌برای آقای انتظام این یک جعل سمتی میشودکها زطرف من بلند 
شوندوبروندبا کسی صحبت بکنند » خودآقای انتظا م شأ ن اش اجل‌ترا زاین بودکها زطرف 

کس دیگری برودمحبت بکند » یا سوء استفادها زاین اسم که‌نمیکرد. بهرحال من معهذا 
بااافای.هدایتن وفخیع قائ اتتطام: راخیدیم وغوا هش کردم کها بتکا روا کته 

آن مردشریف آنقدرآدم حسابی بودکه‌معهذا قبول کرد. ولی دوحرف هم زدکه‌جا لب بود. 
گفت؛خب من میروم پیش آقای شریعتمدا ری وبا شریعتمدا ری روابط خاصی ندا رم فقط وکیل 
آنجا که‌نمیدانم دکترچی چی بود گاهی ازقم میا مدومن راپیش‌ایشان میبرد. حالا 

پیش شریعتمدا ری بروم وبگویم کهآ مدم‌که‌بپرسم شما چه میگوشید؟ " میگویدبه‌توچسه 

مربوط است. من چه‌جوا بش بدهم اقلا" باید یک حرفی زدکه خب این حرفها ئی که میخوا هید کدا مش 
را میکنیم وکدا مش رانمی کنیم. معهذا میروم. اما آن وکیل را پیدا کنید." من اسم آن وکیل 
اساعه‌خاطرم نیست » تحقیق کردم آن وکیل درآنموقم درایران نبود. یعنی وکیل 

آن دوره مجلس نبود وکیل ادوارقبل بود» یک آقای طبیبی بود موسفیدکه وکیل آنجا 

بود » دیگرا ینکا رهم انجام نشد. بعدشنیدم| شخاصی که‌هیچ دراین سطح نبودند 
فرستا دندویک تصمیماتی به‌آن صورت گرفته شد . 

س - پس شما دیگرهیج ملاقا تی ۰ بعدا زا ینکه‌درکا بینهآ موزگا ربودید » باشاه نداشتید ؟ 

اب تخیر دود ر هم ملا ی ندا شت 

س درآنموقسع »› حا لا که به عقب برمیگردیم‌ازقیا فه وطرزصحبت کردن هیچ آثاری بود 
که‌ایشان بیما رهستند؟ 


را مبد (۱۷) - ۷ 


ج - اولین دفعه‌ای که مسجلا" | علیحضرت | صلا" مریضشا ن مشخص بوددرآ نموقعی بودکه 
من بعدا زیک سفر به‌ایران برگشتم » حکومت آقای شریف اما می بودوایشان یک 
مصا حبه‌ای کردندبرا ینکها ین شلوغی ها | همیتی ندا رد اگرشا گرد آ شپزهای ارتش هم 
را ‌بیافتندا ينها را خوا هندخواباند ولی صدا وبیا ن وقیا فه وطرزنشستن ومکا لمه 
نشا ن میدا دکه‌یک کسی راا زبستربیما ری آ وردندآ نجا نشاندند» این مشخص بود ولی 
ما حصل میشودا ینطورنتیجه‌گرفت که مرحوم ا علیحضرت درا ثرنا راحتی هائی که در 
دوران تا بیست وهشت مرداد » ازنابسامانی های مملکت وناراحتی هاثی که‌یسرای 
شخص خودا يشان پیش میا وردند یک حالت رآ کسیونی پیش دا شته‌ودرآن رفتن ازایران 
هم خب با وجودا بنکه خیلی حسن نیت وعلاقمندی به‌وطن وسلطنت وهمه‌چیزنشان دا دهبود 
یک حق نا شنا سی زیادی ا زطرف مردم نسبت به‌خودش احساس کرده‌بود. بعدازآن مرحله 


وفتی برگشتند و موجبا ت قدرت فرا هم شد ه بود ... 


روایت کننده : هلاکو را مد 
تاریخ مصاحبه : چهاردهم آ گوست ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نیس - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره + ۱۸ 


با توجه‌به‌رفتا رمردم درقبل ازم۲۸ مرداد وبعدا قدا ماتی راکه‌شایع کردندکه منحصرا " 

ازطرف آ مریکا شیها شده‌بود درحالیکه خودمن آنموقع ایران بودم ودخالسست 

آمریکا ئیها سهم بسیا رنا چیزی دا شت بلکه‌تنها وتنها شا یدهما ن جرا توا ظمنیان - 

خاطری بودکه‌به مرحوم سپهبد زا هدی دا ده‌شده‌بود واین مردم بودند» اکترمسسردم 
بدون اینکه واقعا " چیزی گرفته‌با شند راها فتا دند کما اینکه‌درشهرستا نها هم که 
اصلا" روحشان خبردا رنبود» خودمردم بودندکه‌را ها فتاده‌بودند. ولی درذهنن 

| علیحضرت این شکل شده‌بودکه خب پس عوا مل دیگری غیرا زخودمردم بیشتر موثرهستند . 
تب نز هم که سامح یو دهد دود وزان لطت ا بیان ارا ت ا رکو اش و 
تما توا ها رو تفر یکا کے ا د طرف ا ار غت شوه ند ایریا مها با شرع تاھ کر 
این مطلب با عث شده‌بودا شخا صی که با نما بش خدمت بجا ی وجدا ن کا رمیتوانستند 
صحنه‌سا زی بکنند قرب ومنزلتی بدست بیاورند وباکا رها ئی که‌عرضه‌میشد سو؟ تب 
جریا نات وسوء استفاده‌ها کی هم که‌دربا ره‌این کا رها با زگومیشد با زتعت تا فیسسسر 
علاقمندی | علیحضرتبه نجا م برنا مه‌ها این موضوعات تعقیب نمیشدوما حصل آن این 
بودکه‌دیديم. ولی معهذا من شخصا " معتقدبراین هستم که‌سقوط وضع ایران منحصر 
به‌کسا لت روحی وجسمی است که‌درآنموقع عا رض | علیحضرت بودولاغیر» چون تما م 
متصدیا ن انتظا می هم معتقدبراین هستندکه‌جلوگیری ازاین‌فائله‌درنها یت سا دی 


انجا مپذیرنود: ولی اللبتها یکاش اگرهم انعم می پذیرفت توا م با یک اطلاحا نی 


را مبد (۱۸) ی 


کوت و ج وھد ور فک را ی کا ھر کے کر وای کے 
همه‌ی کس انی که‌دست درکا ربودند به‌این معتقدند. 

خب درا ین تردیدی نیست که ازنوشته‌ها ی خودخارجی ها هم برمیایدکهکسا نی در 

سا زما نها ی سیاسی آمریکا وانگستان با رژیم آنموقع وشخص | علیحضرت مخالفتهاای‌شخصی 
وا تشد وا م قت ها ی روا ین کال استفا هر ا یرای نف اقل اران ي تسا و 
بردندولی عقیده‌من اینست که‌باتمام این تفاصل اگرشخص ایشا ن ازامکاناتش 

ا ستفا ده‌صحیح میکردغیرممکن بودکها ین پیشا مدبکند . 

س - باتوجەبەتجربەسى سا له که شما درا مور مجلس دا شتید ۰ درهمان شرایط گذئته › 
اکا ات وفا میت مجلس د وما رکت‌درتصمیم کبیری چه‌نقدا ریود؟ 

ج - یعنی عین مجلس بیست وچها ریا مجا لس دیگر ؟ 

س -درهرحا ل | زآن مجالسی که‌سرکا ردرآن بودید چه‌مقداری ازامکاناتشان وقابلیتشان 
استفا ده‌شد. "وجه‌مقدا زیه‌بازی تگرفختفا ن خا طرااین بودکه وا عا * لیا ققش راخدا شد 
یا قابلیتش رانداشتند؟ 

ج - بنده تصورمیکنم که اینجا یک حلقه معیوبی بوجودآ مسده‌بود. دولست در 
انتخا بات دخالت میکردوشا یدهم میشدکها زاین دخالت استفاده خیلی زیادی بکننشد. 
یعنی بعوض | شخا ص‌نابابی که‌با عوا م‌فریبی وسوء ا ستفاده ازعدم رشدفکری حسوزه 
انتخا بیه‌ موفق میشدندکه‌بیا بندودرپی سوء ا ستفاده‌با شند دولت یک افراد صا لصسی را 
که‌واقعا " حسن نیت هم دا شته‌با شندبصورت یک مشا ورین صا لح که‌درمحل هم حسن اشر 
بکندانتخا ب بکند. چون | زدوره‌مرحوم رضاشاه این حق دربین مردم جاافتاده بود 
که خب به‌دستگا هدا ده بشود که وکیل برای آنهاانتخاب بکنند. مردم هم شرکت میکردند 

| کفرا: ۲ هم همان تقورا ی میذا دنه خیلی. ها الا کسی كە قرا ومیهد: میرفحته:. رای 
میدا دندبدون اینکه مبا رزه‌ای بکنند » حالا نقاط امثال طالش شاید خیلی زياد نود 
| ما لا قل ‏ نتظا ردا شتندکه‌ا ین وکلا اشفا م موجهی با شند » درخا لیکها ینطورنبود. این 


هیئت ها ی دولت ومتصدیان | مورا نتظا می که‌این لیستها را تنظیم میکردند بعوض اینکه 


را مید (۱۸) = ۳ 


ونان رسانی ورفاقت با زی شخصی بودند که‌ا ثرهما ن انتصا ب‌آن شخص به 
نما یندگی درآن محل یک دشمنی وبی اعتقادی مردم را نسبت به‌دستگاه برمی انگیخت . 
قسمت بعدی این بودکه خب حا لا که اینها را انتخا ب کردنددرعالم سلامت از مشورت 

اینها استفاده کنند. همه‌این متصدیان سعی میکردند که‌برای پوشش کا رهای خودشان 
وآ زا دبودن دست خودشان وبی خبرگذا شتن | علیحضرت ازکارها ی خودشان مجلس را متهم 

براین یگنت اوغا د نها عت ها ب یه رها ت ع فدرت لت ات جن 

جهت | علیحضرت را سپرقرارمیدادند که مجلس سا کت با شدبرای اینکه‌صحبت خودآنه 

پیش نیا ید والا مجلس که هیچوقت عليه | علیحضرت صحبتی نمیکرد » عليه دولت صحبت 

میکرد. ولی این را یک جوری می چسبا ندندبکا را علیحضرت . من خاطرم میآید در- 

این صحبت ها ئی که ميشد یکروز من بااین پایگاهها ی انرژی اتمی مخالفت کردم 
آقای الموتی که‌سخنگوی اکثریت بودرفت وگفت »" پس معلوم شدشما با برنا مه‌های 

دولت مخا لف نیستید با ا علیحضرت مخا لف هستید. این مطلب را مگرنخوا ندید که 

دیرونا لیکو ت راچ به‌چایگاآههای ای فوفودتد. وحا لانشما د گرا تا مها اف ت 

میکنید." خب محیط وز ما ن طوری بودکه‌نمیشد گفت که‌بنده با نظرا علیحضرت مخا لفت 

میکنم. گفتم," من راجع به‌اطلاعا ت اتمی اطلاعی ندارم قطعا " | علیحضرت اطلاعا تسى 
دا رندکه| ظها رنظرکردند ولی من فکرمیکنم کها ین کا رمحیح نیست . امثال ایسن 
مسا ئل بودکه بندها ین را به‌پا ی مجموعه‌ی‌خودما ن میگذارم که‌این وضع راپیش آوردیم 
وا لا طبیعتی کها زمرحوم | علیحضرت من می شناختم مطلقا آدم دیکتاتوری نسسود. 
البته‌دیکتا توری دونا هست . یکی درذات اشخاص‌است » یکی یک موقعیتی بها ضاص 
داده‌بشودکه | زاین قدرت مطلقه‌استفاده کنند ودرموردا علیحضرت این شق دوش 
بود . 

س- ولی خب آنقدرتعدادافرادی مثل تیپ مرحوم علا وانتظام واینها که‌ذکسر 
یکو کش دی بود یدک شما دروا فیا رید درا جیدفا ن میت مک هوی کا ر 


گذا شته‌شدندوا فرا دی که‌این تیپی بودندوتملق میگفتندجلوآمدند که‌درهرحال جواب 


را مبد (۱۸) ۴ 


این سئوال که‌خب خودشاه‌شا ید ترجیح میداده‌این افراد را جوابش ... 

ج - بله» قدرت طلبی ایشا ن رانردیدندارم ولی گاهی ازاوقات این قدرت طلبی در 
طبیعت | شخا ص ا ست که‌خودآن اشخاص هم بایدمردمانی شجاع ومتکی بنفس ومیارزی 
با شندکه مرحوم | علیحضرت مطلقا اینطورنبود . مثلا"رضا شاه بود. یکی ازمسا ئلی 
که‌شبیه این موضوع خدمتتان عرض بکنم‌دردوره‌ی بیست وچها رم انتخابات‌ کا زرون 
سوء جریا نا تی پیدا کرده‌بودکه‌ من بمنا سبت دوستی باآقای طباطبائی وکیل واقعی 
آنجا علاقمندشدم تصدی کمیسیون تحقیق رسیدگی به‌پرونده‌ها را عهده‌بگیرم ورس 
این کمیسیون شدم. ازجمله‌پرونده‌ها ئی که‌درآنجا مطرح بود پرونده‌وکیلی سود 
به‌اسماجاق ازکرمانشاه » من مطلقا نمی شناختم . آقای نخست وزیروآقای دکتر 
آ موزگا ربه من توجه‌دا دندکه! ین شخص طبق گزا رشات سازمان | منیت که‌بعرض | علیحضرت 
رسیده‌واین قا یا ن | زا علیحضرت شنیده‌بودند آدم خائنی است وجاسوس عراقی ها 
است واحتمالا" اگرمحا کمه‌بشود اعدام خوا ه‌دشدومواظب با شيد پرونده این با ید 
اعتبا رنامه‌ا ش ردیشود. آقای دکتردادفرهم روزطرح این پرونده‌بااعتبارنامه 
ایشا ن مخا لفت کردواین آ مدبه کمیسیون تحقیق . دکتردادفرراکه‌ما خواستیم که 
توضیحا نی بدهد عنوا ن کردکه من توضیحا تم را خصوصی به‌رئیس کمیسیون میدهم. درخارج 
به‌من گفت که‌من هیچ مخالفتی باایشان ندارم » اطلاعی هم ندارم فقط داشتم از مجلس 
میرفتم بیرون ازسازمان ا منیت بمن تلفن کردندوگفتندکه بااین آدم مخالفت 
کنیدتا ما بعدا " پرونده‌ها رابفرستيم . خب قطعا " اگرپرونده‌ها ی خیا نی داشته 
با شد میفرستند و منهم به‌شما میدهم. ‏ بعدپرونده‌را آوردند دیدیم یک ورقه فد 
وبدون ما رک ما شین شده‌بدون امضاء » با چندتافتوکپی کاغذ. توی آن پرونده سفید 
نوشته‌بودندکه این آدمی است اخاذ وسوء استفاده‌چی وسوابق بدی داشته‌است ودرزسان 
مصدق روزنا مه‌دا شت وبها علیحضرت توهین کرده‌است » بچه‌اش هروئینی است وقا چاق 
میکند. بچه‌اش راقاچاقی فرستاده است خارج وازنظام وظیفه مصاف کردها ست . 


را مبد (۱۸) E‏ 


فرزندش نوشته‌است . دراین کا غذبودکهآقای احا ق » باوجودی که‌گفتندوکیل عدلیه 

است ولیسا نس حقوق است مثل بچه‌ها ی کلاس پنجم وششم ابتداثی که‌برنده‌جام فوتبال 
شده‌با شند » یک کا غذسرهم بندی به بچها ش با خط بدوجملات نا رسا نوشته‌بودکه » "خوشحال 

باش کمن وکیل نخس هم ودیگر حالهاً 2۲11276 of‏ ود mei‏ انامه وجه و ضفن ار 
مسا ئل یک جمله‌هم دا شت که توکه‌خوا سته‌بودی برگردی که وضع رامیدانی » وی 

آن محیط آلوده خودت دومرتبه‌برگردی » بهتراست بروی تحصیل بکنی وبیا ئی مثل 
پدروا جدا دت صا حب مقا ما تی درمملکت باشی . آقای اجاق راخواستیم وگفتیم 
محیط آلوده خودت" منظورچیست ؟ گفت »" بچه‌من اینجا با دا ثیش به چپسرس‌کشی و 


هروشین کشی واین چیزها آ لوده شد ه بود وبا چه ز حمتی این را ما فرستادیم به‌خارج که 


ترک | عتیا دکردهومیترسم که‌این برگردد با زبعوض درس خواندن برود پیش داش ۰ 
اسم‌دا ثیش را هم برد » به‌تریاک وهروئین وا ینه] اینست که‌من میخواهم اوراسسه 
آ مریکا بفرستم. خب بنده گفتم به‌تمام آن جملاتی که‌توی آن نا مه‌سفیدنوشتسه 
شده‌بود که‌این بچه‌ا ش راا زنظا م وظیفه معا ف کرده‌به‌نظا م وظیفه‌بفرستندکه پرونده این 
را بفرستیدبیاید. گفتنداین قاچاق کرده گفتم بنویسید دولت اگرپرونده قاچاق 
این رادا شه بر سدوا ها ل این وها هرخاکی. راکها قاره کرده‌بودند. کف 
بودندکه‌درروزنا مه‌ای به‌شا ه‌فحش دا ده‌است . نوشتیم به‌سازمان ا منیت که‌شما پرونده 
این روا ها تیه ها نا د ارمام این ها را ت رای نا تة 
هرکدا م گفتندکه‌نه ما همچین پرونده‌ای نداریم. سازمان امنیت هم متعذرشد که مس 
پرونده‌ها راا زیعد ازمصدق ببعددا ریم چون قبل ازآن سازمان | منیت تشکیل نشده‌بود » 
وقیلا" پرونده‌ها نیست . من شخصا " یکی دوتاا زاین اعضای کمیسیون را خوا هش کردم 
وخصوصی فرستادم به‌کرما نشا ه‌بروند که تحقیق بکنند ویبینند مطلب چیست . تحقیسسق 
کردندآ مدند خصوصی گزا رش دا دندکه رئیس سا زمان امنیت اینجا نمیدانم سرهنگ کی 
بااین آقا دوست جون جونی بوده وخانه‌ها یشان هم روبروی همدیگربوده شا یدایسن 


مستا جر اينهم بوده وخانم‌ها یشان هم قمارداشم باهم بازی میکردند وخودا ویک 


را مبد (۱۸) 


قدا ری کمک کرد ەگا ین راید 1ور دا ست وی بعها را تت خا با ت فرش تفه ریک 
دفعه‌با هم دعوایشان شدوخانمه‌ابا همدیگربدوبیراه گفتندوآقای سرهنگ بااین 
دشمن شده وقسم خورده که‌اگرمن بگذا رم تووکیل بشوی . خب من هم که‌خسودم 
با سا زمان ا منیت روا بط حسنه‌ندا شتم وا زموقعیت استفاده‌یا سوء استفاده » هرچه‌ا سمش 
رابگذا ریدکردمو به‌آقای معینیان رئیس دفترا علیحضرت گفتم شفا هی به عرض 

| علیحضرت برسا نیدکه‌قضیها زاین قراراست واین گزا رشی که‌خد مت‌شا ندا دندمحیسح 
نیست . البنه‌آن نامه‌واینها را هم‌که‌تنها مدرک بود نشان دادم که‌این یک جمله هم 
که زیرش را خط کشیدندکه محیط آلوده بها علیحضرت نشا ن دا دند» یعنی ایران محیسط 
آلوده‌ا ست وا ین همه‌جا شکا یت زاین دا ردکه‌درحا لیکه‌خیلی هم خوشحا ل است . 

| علیحضرت خیلی تعجب کرده‌بودندوپیغام دادندکه ۰" این رافلان کس رسیدگی بکند 
وکتبا " این مطلب رابنویسد." مااین کاررا رسیدگی کردیم. خب اعضای کمیسیون 
هم محبت وعقیده‌زیا دی به‌من ابر زمیکردند » ابتدا خیلی نگران بودندکه مادا ریسم 
باسازمان | منیت درميافتیم وچه. بعدقبول کردند وگزارشی تنظیم کردند منتها 
موردی ندا شت که من بعنوان | علیحضرت گزارشی بنویسم . بعنوان رئیس مجلس گزا رشی 
نوشتم که‌این پرونده حکایت ا زاین داردکه ایشا ن هیچ نوع موردی جهت برکنا ریش 
نیست خوا هش میکنم اگرمدا رک دیگری دردستگاه دولت هست که هنوزبه‌ما ندادن سد 
بگوشئید که‌بدهندوالا ما همین گزا رش را به مجلس خواهیم داد. خب آقای رئيس مجلسس 
خدا رحمتش کند اوهم خیلی احتیاط کا ربودوبا لهجها مفها نیش خیلسی خوشحا ل بودکه » 
" من این گزا رش را خواندم خدمت اعلیحضرت » بخصوص آخرسرهم خواندم که آقای 
را مبداین رانوشته » من ننوشتم." | علیحضرت فرموده‌بودند»" خب چه‌ما نعی دا رد 
اگراین شکل است مزا حمش نشوید.درا ینموقع آقای ثابتی بمن تلفن کرد. لابد 
جریا ن راشنیده‌بود. آقارسم نیست که‌یک مطلبی را کها علیحضرت دستورفر مودند 
روی آن دومرتبه‌گزا رشی خدمتشان داده‌بشود » قبل ازاینکه‌این گزا رش برود. به 
ایشا ن گفتم ," بله البته‌شما به‌کا رها ی خودتان واردهستید منهم به‌کارخودم آشنضا 


هستم ومتشکرهستم ازراهنماشثی تان ." ولی خب‌این رافرستادیم وبعد این کار 


را مبد (۱۸) ۷ 


آقای اجاق تصویب شد. شنیدم‌که , البته‌این را خیال میکنم که‌سازمان امنیت 
زرنگی کرده‌بود با خودا علیحضرت گفته‌بودند» آن افسری هم‌که‌این گزارشات را داده 
بود ازآنجا عوفش کردند . 

آزاین خاطره خواستم نخیجه‌بگیرم کا کر جود تد کا نی این مطا لب رابه! علیضبرت 
میگفتند »رضا شا ه‌که‌نبود حرفش برگشت ندا شته‌با شد » قبول میکرد. 


